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د ر تاریخ هر کشور بسیار کسان می‌توان یافت 
که اگر زمام قد رت را وت نها د سرنوشت 
آن ملت چه‌بسا دگرگونی بسیار می‌یافت و امروز آن 
تنودانت که اکنون هستنن*: 

اژدها ی ما » شاه صفی » نیز از جمله کسانی 
است که اگر سالہا بر سراسر ایران فرمان نرانده‌بود, 
موجبات انقراض و اضمحلال حکومت صفویان به آن 
وج رش فضاحت فرا هم بف ام و شاید جهره‌ی 
تاریخ ما به نوعی د یگر ترسیم می شد" ۱ 

اژدها ی ما »د ر شباب جوانی وتجربه‌نیا موختکی 
بر اربکه‌ی قد رت تکیه زد و چون کشورمد اری و 
مرد مد اری نمی د انست» برای حفظ مقام و منصبی که 
شایسته‌ی آن نبود. به خشونت و زور د ست یازید و 
پیر و جوان » دوست و د شمن » خویشاوند و بیگانه» 
همه را از دم تی خونریز گذ رانید, با آن‌نضا که تھ یر 
دوك مان فقو فر د ی سا ست بای مانت. که ادها 
بهتر را نوید دهد ونه درمیان بزرگان و 
نيك خواهان کارد ان بایسته‌ای برجای ماند تا 
وخی شرا ها ی که دور فیس .نود با شه 

Eg a 
ساله‌ای برمرد می‌حکومت یافت که هنوز عظمت گذ شته‌ی‎ 
خویش را از یاد نبرده بودند و شایسته‌ی بسا بیش‎ 


از آن نیز بودند۰ مرد می‌که باید همواره بر تارك 
جپانیان چون گوهری تابان بد رخشند و از پرتوخود 
همجواران را روشنی بخشند. 


e 
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بر سر کوره راهی که از جاده جدا می‌شد و در شکم 
جنگل می‌خزید, د و سوار د هانه‌ی اسبپا را کشید ند و یکی 

رن ا تن ر ف نف ره فی رون 

سپس هرد و راه خود را به طرف قریه د نبال کرد ند ی 
انت ا ا روا ر ا 
نقشپهایی از سنگریزه‌ها, علفہا رای ارو هن a‏ 
باد. همپمه‌کنان از جنگل تاريك می‌گریخت و عطر ملایمی راد 
هگذ ر سپتاب منتشر می‌ساخت» عطری که از بہار ما زند ران 
مایه می‌گرفت و چون بخاری ۳ موج می زد ۰ 

پاسی بر شب می‌گذ شت و سواران که مقصد را نزد يك 
فی د نود ۱ شتا ت چ کته بو تفه انیا و وگ ود نف 
که یکی کلاه د وازد ه ترك سرخ رنگ بر سر و نیم تنه‌ی زربفت 
به تن و شمشیر مرصع بر کمر داشت و نشان می د اد د ر د ستگاه 
حکومت صاحب رتبه و موقعیت ممتازی است :با آن که د ومی نیز 
سر و وضعی آراسته داشت و دستاری که بر سر بسته بود ,او 
را از زمره‌ی اهل فضل معرفی می‌کرد , به فاصله‌ی چند قدم 
عقب تر از رفیسق همراه خود اسب می‌راند و بدین ترتیب د ر 
رعایت جانب وی می‌کوشید»د یری نگذ شت که د هکد ه باکورسوی 
چراغپای پی‌سوز از میان تاریکی رخ نمود*سگپا پارس‌کنان 
به استقبال مسافران ناشناس شتافتند و با سر و صد ای خود 
ن د هکده را از خانه‌ها ی ۱ 
کلاه سرخ ا ترك »د ستار زربعت . حامه‌های فاخر 


ی 


۱ 


و اسبانی که دم قرمز رنگشان حاکی بود به اصطبل شاهی 
تعلق دارند, در همان برخورد اول اهالی د هکده را متوجه 
ات که فان ی رد ار ان ین 
احترامات کافی معمول داشتند و بنا به اشاره‌ی مرد دستار 
بررسر, آن دو را به خانه‌ی مولانا مراد مازند رانی که در 
تفای ره ر فان د 

مولا نامراد » از منجمان نامی زمان ود انشمند ی متشخص 
هار امت که خصوصا و اة سلطنت شاه عا س 
دارای منزلت و اعتبار فراوان بود و در مسایل مہم طرف 
مشورت قرا ر می‌گرفت ۰از این رو مرد ان برجسته‌ی د ربار صفوی 
الیب نها دی وی 4 وان توشط د ور اقا جنگل > 
زفت و امتف. د اشتنتم و لاتا سراد نید که گا نت با نتت 
خواند ه می‌شد و در ملازمت شہریار صفوی قرار می‌گرفت ,با 
اکثر امرای قزلباش و سران سپاه و رجال دربار و محارم و 
ترد یکا ن شا دعبا س ا شتات و دوست ات 

با این همه , آن شب وقتی مولانا مراد برای استقبال از 
میهمانان خویش بر د ر خانه آمد و با عیسی‌خان قورچی‌باشی 
( که مولا نا محمد تقی منجم جنابد ی او را ملازمت می‌کرد ) 
رو به رو شد , موجی از تعجب در چهره‌اش نقش اند اخت.۰ 

تیان یگ SR‏ 
با مت سا ات ایا تم تساه 
و مصاحب نزد يك شاه و از حیث تقرب و منزلت همپاییه‌ی 
مرد انی چون اعتماد الد وله ا فش ها س نه از 
ا این سوفن که ل ا مرا و ا ت اوو داشت 
و بی تامل د ریافت که حاد ثه‌ی مہمی » قورچی‌باشی را بد ون 
ملا زم و بد ون ترا هه ارت کەی جل کشا تن انب 

به دعوت‌مولا نا , میهپمانان وارد ضزل شدند و بعد 
از لختی استراحت و صرف مختصر ماکولی» عیسی خان لب به 
سخن گشود و گفت: 

ما خود به تواتر از مراتب د ولتخواهی و اخلاصمند ی 

شما حکایات و اشاراتی شنیده بودیم و می‌د انستیم 

بی‌جپتی‌نبود » که مرشد کامل شرف ملازمت و را زد اری د ر 

حق شما عنایت د اشته‌اند ۰د ر طول راه نیز که از بلد هی 


اشر این فیط ریش یگریت ا وی 
بسیار د ر تبلیغ اوصاف ان جناب بیان داشت که مزید بر 
نمی‌بینم که حقیقت حال را د رباب مپمی‌که موجب این سفر 
و موضوع‌ما موریت ما بود ه است ,بی‌پرد هد ر معرض اطلاع 
قرارند هم » نہایت چون‌اول‌بار است که ما و شما د رامری » 
باشم موضوع از میان اعضای این مجلس‌خارج نخوا هد شد" 
مولانا مراد سر فرود آورد و گفت : 

- هرچند که خد مت‌پاد شاهان کرد ن مستلزم زبا ند رکا م 
کشید ن و گوش و چشم بسته داشتن وراز نگه داشتن 
است و اگر حقیر را سیره‌ای جز این بود امروز این سر بر 
ستون گرد ن استوار نمی‌بود , مع هذا به تکرار و تاکیسد 
اطمینان می‌د هم که سر این مطلب در همین مجلس 
مد فون شود و مادام که مصلحت مقتضی باشد اا حت 
قورچی‌باشی گفت : 

_ حقیقت حال این است که عارضه‌ی بیماری و ضعف مزاج 
مرشد کامل در این چند ماهه به طور روزافزونی شد ت 
ات این معنی نه تنہا موحب تشویش ملازمان و 
دولتخواهان ء بل اسباب پارها ی عیالات برای شخص 
ولینعمت شد ه است به طوری که پیوسته از سفر اخرت و 
در رسید ن اجل مقرر صحبت می‌آورند و چنین به نظر 
می رسد که فی | لواقع از حیات خویش قطع علاقه و سلب 
اميد فرمود هاند ۰البته مرگ پاد شاه از ند نمی‌شناسد و 
هیچ کس برای همیشه در این جهان ماند نی تست ها 
کد اران که متشه کاما سن هرا ةة 
سالپای عمرش از شصت تجاوز نکرد ه است. تصور مرگ 
پاد شاهی مملکت مد ار و رعیت نواز چون شاه عباس برای 
کسانی که ایام با سعاد ت سلطنت او را د ریافته» بد ین 
نعمت وا منیت خوگرفتها ند آسان‌نیست»خاصه ایک شاه 


عبا س‌بباد رخان, ولیعهد ی که‌شایسته‌ی جانشینیایشا ن 
بوده با شد تربیت نفرمود ها ند وهرگا ه چشم‌زخمی عا رض‌وجود 
مرشد شود خد آمی‌د اند چه فتنه‌هاکه بروز نخوا هد کرد وچه 
شوه مه که رج بالات و مات توا هن ی 

منجم مازند رانی بی‌اختیار آهی کشید و گفت : 

- هرچند رعایارا نرسیده است د رباب پاد شاهان زبان به 
عیبجویی بگشایند اما چون قرار برحفظ اسرار این مجلس 
یی یاه عری اس فرظ از شا بای 
باکفا یت صفی‌میرزا ی خلد آشیان , که به سعایت د شمنا ن 
این دود مان سرش د رعنفوان جوانی به باد رفت ۰۰۰ 
قورچی‌باشی گفت: 

-ءحق همین است و از سوانح احوال این که داغ 
شاهزاد هی فقید هر روز در د ل مرشد کامل تازهتر 
می‌شود۰ روزی نمی‌گذ رد که از واقعه‌ی هلاکت صفی میرزا 
به زیانی یاد و اظهار ندامت نکنند ...به علاوه این غم 
کہنه چنان در زوایای ضمیر مبارك شہریاری به تازگی 
خانه‌کرد هاست و تاثیر عمیق برجای‌نپاد ه ,که اغلب شبہا 
شاهزاد هی فقید را در حالات مختلف به خواب می‌بینند 
و از تکرار این کابوس و کثرت تالم خواب ایشان نیز مانند 
سای عاب ال عطیم یذ کا انیت تس زاین 
چند ما هه که موکب همایون به جانب بلد هی اشرف توجه 
رود وا ارا ا و 
که اوقات ایشان صرف تجدید بنیه می‌شود وازاشتغال 
به اموری که مایه‌ی تالم خاطر است حتی‌المقد ور پرهیز 
می‌ورزند و نیزبه رغم همه‌گونه مواظبتها و معالجات, 
به‌واسطه‌ی هجوم همین خیالات, تخفیفی در ضعف و 
بیماری و تنگ حوصلگی حاصل نشد ه است :سید انیم 
اساس لاست ا دام وا بسته است به نظم خوراك و خواب 
NEE NEE,‏ خسته بر 
روح را رنجور می‌سازد۰ از سوء قضا فی‌الحال این هرسه 
علت بر وجود مرشد و ولینعمت ما چیره و مزید بر عارضه‌ی 
بیماری است ۰به طوری که حکیمان معالج اتفاق دارند تا 


رفح ناخشنود ی دماغ نشود » ناخوشی طبع , رفع شد نی 


نخواهد بود . 
سبب تنگی خلق نیز همین نگرانی است‌که از باب 
سرنوشت تاج و تخت و تعیین وارث با کفایتی جپت حفظ 
میراث سلطنت‌عارض ایشان می‌باشد .از چپبار تن 
فرزند ان د کور شاه , ارشد ایشان که حقا شاهزاد ای 
لایق و از هر جپت شایسته‌ی جانشینی پد ر بود.قربانی 
a NO‏ کی من 
زا را اجل مستعجل در ربود۰ و امامقلی میرزا . تنیا 
بازمانده‌ی انپا نیز معد وم لبصر و فاقد خصایص 
و لوازم جهاند اری است"»۰۰ ملاحظه‌ی اين اوضاع و 
خیالا تی از قبیل پرشد ن پیما نه‌ی عمر و فانی‌بود ن جهان 
و بی‌ثبا تی د هر و د لگیری از مشاغل روزگار مجموعا نواب 
جهان‌ستان را تحت تاثیر قرار داده. اغلب روزها را با 
اندیشه‌ها و شبہا را با رویاهای تلخ اس‌آور و 
خستگی‌افزا به سر می‌آورند۰ 
زاین اخوال دولتخواهان و صوفیان اخلاص‌کیش 
را تکلیفی بالاتر از آن‌نیست که نسبت به آن چه موجب 
ترضیه و سکون خاطر ذات آشرف است به طور عاجل و 
جازم اهتمام کنند و سرانجام تمامی این گزارش مقد مه‌ای 
بود به جهت توضیح علت این ملاقات و موضوعی که حرکت 
ما را از ارد وی همایون به این نقطه باعث شد ه است .. 
مولانا مراد بار دیگر سر فرود آورد و گفت: 
تیه کن ان من کا وا ها لیر اما وهاه 
خدمتی از این ضعیف ساخته باشد به انجام آن مبا هات 


قورچی با شی انامه داد : 


واقعه‌ی ا e‏ داتاشرفت e‏ 

اواخر مصمم شد هاند فرزند کامکار آن شاهزاد هی شپید. 

ابو لنصر سام میرزا را تربیت و به رتبه‌ی ولایتعهد ی 

سرافراز فرمایند . 

منجم مازند رانی کوشید تا هیجانی را که از شنید ن این 
خبر به وی د ست داد ه بود در لابه لای کات تت ا متیر و 


۵ 


تایید رای شاه پنهان کند ۰قورچی‌باشی‌که هیجان راد ر سیمای 

منجم خواند ه بود گفت : 
- بد یہی است جز معد ود ی از محارم خاصه‌ی نواب 
گیتی‌ستان ,احد ی براین تصمیم وا قف نیست و تا زما نی‌که 
فا لماکت رل من اا ی ةن ات همه بع 
مراقبت د ر اختفا ی مطلب مبذ ول شود*۰۰و اما رای مبارك 
مرشد کامل در باب تفویض منصب ولایتیمد ی به سام 
میرزاء د رعین حال که رافع پا رها ی معضلات وا زهمه مپمتر 
اسباب سکون و ترضیه‌ی خاطرهما یون می‌باشد . امنای 
د ولت را از بعضی جهات نگران ساخته است. زیرا مرشد 
کامل اضرار دارند شاهراده را 0[ 
a e‏ قرار د هند و از آن‌جا 
که سکونت د ر منطقه‌ی مرطوب از طرف اطبا به جہت 
سلامتی وجود آشرف تجویز شد ه است د رصورتی‌که مطا بق 
رای مرشد عمل شود لازم شا ھزا دة رااز اضعا رن 
به مازند را ن انتقال دهیم و این خود به چند د لیل . 
مقتضی مصلحت نیست ۰ 
اول آن که با خروج سام میرزا از اصفپان وعزیست 
ایشان به مازنند ران : اراد هی د ات اشری برملا خوا هد 
شد و مفسدان و حسسودان فرصت خواهند یافت تا 
شاهرزاد هی جوان را E‏ زو ور 
بدخواهی قرار د هند دوم آن که به رقم عنایت و 
التفات خاص ولینعمت د ر حق سام میرزا ,چنین فساد ی 
د رمدت کم به هد ف اصابت خواهد پیوست چرا که سام 
میرزا نوجوانی هیژده ساله است و تمامی سالپای 
زندگی او در حرم شاهی و مابیین طایفه‌ی نسوان و 
خواجگان گذ شته , با آداب رزم و بزم و سلحشوری و 
لوازم ملازمت ملوك و رتق و فتق امور مملکتی آشنایی 
ند ارد. شاه نیز د ر این ایام تند خو و سختگیر و زود رنج 
اس تة جه نا به انتهات تاملایشی شا هراق ی غوان 
مغضوب د رگاه واقع شود و حادثه‌ای روی دهد که 
جبرانش آسان نباشد. و دودش به چشم صغیر و کبیر 
برود ٠‏ سوم این که اگر خد ای ناخواسته در اتن لانت 


حاد ثمای و ات و دراین حال 
ولایتحید فرسنگپا از پایتخت دور و د ستش از خزاین 
سلطنتی و تاج ه باشد چە کسی 
می توا ند ضمانت کنق که تا رسیدن به اصفبان . فتنه‌ای 
برنخیزد و جدال خانگی بار دیگر مملکت قزلباش را به 
آتش و خون نکشد ؟ 
مولانا مراد در حالی که با دقت به سخنان قورچی‌باشی 
ا مق یا شتا رزوی سر صد یی کرت و کیت 
خی همین است که می‌گریید مصلحت‌جنان است که 
ها شید جر افیا با : 
قورچی‌باشی ادامه داد : 
چند نفری از زامنای د ولت قاهره که در موضوع احير 
طرف مشورت بود اند جملگی نسبت به لزوم اختفای 
تصمیم د ات آشرف و ماند ن‌ولیعہد د راصفهان اتفاق‌نظر 
دارند » مع هذا چون مرشد کامل را نمی‌توان به آسانی 
از اراد هی قبلی خود منصرف گرد انید نظر ایشان را 
شا ایا یت ی ند وا تب که نس 
حضرت باری دلا لت فرماید به همان قسم عمل شود»۰۰ 
حال این وظیفه را خاقان جهان‌ستان بر حسب 
اعتقاد ی که در حق شما دارند بهعهد هی شما محول 
فرمود ه ء در این زمینه سطری چند نوشته . ملتس خود 
۳ نوصیح داد ماند . 
قورچی‌باشی در این حال رقعه‌ای را که سپر شاه بر آن 
دیده می‌شد از بغل درآورد و به احترام بوسید و تسلیم 
مولا نا مراد کرد : 
ظاهر امر از این قرار است که ما جز آورد ن این مکتوب 
و بازستاندن و بردن پاسخ‌آن به ارد وی معلی وظیفه‌ا ی 
ند اریم ...ما حسا سیت موقع و اهمیت موضوع به گونه‌ای 
اكه هترکا ه کار نه نقد یږ و ند ان شون احتما ل زیان و 
حسران عظیم برای ملك و ملت خواهد داشت -باالتفاتی 
به | همیت امر . دولتخواهان را این عقید ه حاصل شد ه 
اشتت که با يست جواب استعلام مرشد یبد وی 
صریح و موکد و مبین این معنی باشد که نیت ایشان 


باب انتخاب ولایتعهد خیر است.ولی در باب انتقال 

ولیعید از اصفهان هیچ اقد امی موافق مصلحست 

سو ا دز این بابت اهتمامی‌بکند که به تأیید 

رر ها ی رھ کو جنین د ا 

از نظر د ور نخواهد ماند ! 

مولا نا مراد با نگاهی که هزاران رمز و نکته دران نپفته 
بود به چپره‌ی همکار و د وست د یرینه‌ی خود منجم جنابد ی 
نگریست , مرد ی که قورچی‌باشی را تا منزل او در میان جنگل 
همراهی کرد ہو تنہا شاهد گفت و گوی آنان بود, گفتی‌با این 
نگاه سعی د اشت آن‌چه را در ضمیر خاطرش می‌گذ رد 
منجم جناید ی با زگوید ۰ ۰ پیشناد قورچی‌باشی هیچ کد ام از 
دو منجم را متعجب نکرد ه بود زیرا با این .گنه تصرفات 
نبود ند۰ هر د و می دانستند موفقیت يك منجم د ر گرو 
فرصت شناسی‌و نکته‌د انی او است و موارد ی پیش می‌آید که اگر 
منجم به حکم قریحه و تشخیص خویش عمل نکند سر سبزش بر 
سر زبان سرخ به باد خوا هد رفت * 

قارف ی کن هی ابقر که سرت ها تا نیا ری ی 
مملکتی‌به يك کلمه بستگی‌پید | می‌کند و هرگاه منجم مصلحت بین 
و نکته شناس نباشد دود مانها به باد میرود و خونها 
حاری خواهد شد- موارد ی پیش می‌آید که منجم مثل دانه‌ای 
درمیان دو سنگ‌عظیم آسیاب, بین د و رقیب قد رتمند قرار 
می‌گیرد یا چون خاشاکی که در رهگذ ر سیل واقع شود باحریفی 
پر زور و کم خرد سر و کار پیدا می‌کند و در این مپلکه منجم 
حئم قماربازی را دارد که هرگاه از خواند ن د ست‌طرف 
غافل شود د رنخستین دور قما 9 را خواهد باخت.- 

منجم جنابد ی و منجم مازند را ی هی وست. و 
استادی. هر دو در کار خویش مجرب و کارکشته و ل 
نکته‌فهم و هشیار و موقع شناس بود ند و این که جوابی ب 
مصلحت و مناسب موقعیت ب برای يك تفال پیدا کنند برای 
هیچ کد ام امری غیرمعہود شمرد ه نمی‌شد" آما کا ا 
شتا هت داشت که یا يست پا دست سته ار شوک و هم 


د ر مورد ی که پای پاد شاه و موضوع با اهمیتی چون سرنوشت 
تاج و تخت د رمیا ن بود ۰ مولانا مراد می د انست که عیسی خان 


۸ 


قورچی‌باشی از محارم نزد يك و از صوفیان متعصب و درعین 
حال داماد شاه عبا س است و می‌اند یشید که با قبول پیشنباد 
وی ؛ ولو به هر مصلحتی که بود ه با شد 6 ناگزیر د ر معرض يك 
ا ا خواهد ت اروا 
قورجی با شی را در قضایای مربوط به انتخاب ولیعبد ای 
تمیق 6 سوق | شم و هو نا وی ای 
می گویند به مصلحت شاه و ولیع هد فی نا شنت : مع لوصف خود 
كمك قورچی‌باشی و یاران وی برمی‌خاست نانی به يك عد ه از 
متنفذ ترین رجا ل د ريا ر صفوی و محارم نزد يك شاه قرض د اد ه 
بول * ۰ با ای ین حال حفظ موقعیت خود را در همه حال به هر 
مصلحتی ترجیح میداد و از همین رو در اظهار موافقت یا 
مخالفت با د رخواست قورچی‌باشی به سختی ترد ید داشت 
نگاه همکار خویش خواند و بر سر دوراهی تصمیم به كمك وی 
-سرکار خان مسبوقند که مولانا مراد عمری را در زهد و 
تقوا و اماتت و صد اقت گَذ رانید هاندو به این صفات در 
بين عام و خاص اشتهار د ارند۰ اگر جز به اعتبار این 
۳ اسان ۳ محل وثوق ختاخته > واسطه‌ی استخاره قرار 
اهتة* ٠‏ این طور که معلوم است مولانا نظر 
تن ی ارا هفخ را : سمح 
را جنس وی O‏ و ۳ 
و اقبال بی‌زوال اعلی‌حضرت بپاد رخان جواب موافق 
مقصود و صریح و جازم بود چه بهتر از این . و الا می‌توان 
برای رسید ن به پاسخ مقتضی تفال را تجد ید کرد 
خطوط چپره‌ی مولانا مراد از هم باز شد و شادمانه در 
وی وب مه قورجی‌باشی پس از 9 
می د اد ¢ e E‏ د اد و کت 


کی تن ارف تسه تا ین که موی تیه ف 

کامل برای د ریافت پاسخ و تعیین تکلیف‌عجله دارند و 

اگر در مراجعت ما تاخیری روی د هد محتمل است‌عملی 

از روی شتاب انجام شود و کار از کار بگذ رد . 

مولانا مراد که احساس می‌کرد بار گرانیاز دوش او 
برد اشته‌اند کت 

-اگر این کلبه را لایق تشریف خود می‌دانید بگویم تا 

وسا تل اترا حت اما ۵ کته این نیرمسرچص 

می‌شود که به ادای تکلیف بپردازد ! 

شب را قورچی‌باشی و محمد تقی منجم در خانه‌ی مولانا 
مراد خفتند و بامد اد ان مولانا مراد به سرا غ ایشان شتافت و 
درحالی که مصحفی به د ست د اشت و در چشممایش برقی‌از 
رفانت وک فا لس وا تفه تیم کیت 

عظمت خد اوند را بنازم »این معجزه است ۰۰۰ 

قورچی‌باشی و همسفرش کنجکاوانه سکوت کرد ند و چشم 
به حرکات منجم مازند رانی د وختند که مصحف را بوسید وگشود 
وروی آبها ی که نشاته کرت بون ا ارد : 

- اد تقول لِلمومنین الن‌یکفیکن آن یمد كم ربكم ۰۰ "می‌بینید؟ 

کاو ھا اول اا رآ که 

دعوت به صبر و سکون ۰۰۰ 

منجم جنابد ی از جا ی خود جست و در حالی‌که برای 
1 

نگفتم که کار را به‌عهد هی خدا بگذ ارید ؟ نگفتے؟ 

مع هذ | هنوز قورچی‌باشی با همان نگاه پرسشگر و کنجکاو 
منجم مازند رانی را می‌نگریست و منتظر توضیحات بیشتری بود ۰ 
او نه از معنی آیه چیزی می د انست و نه از تفسیر آن ۰و گو آن 
که می‌دید نتیجه‌ی تفال دو منجم را به رقص اورد ه است, 
می‌خوا ست د ر با ره‌ی صراحت جواب و تعبیر آن بیشتر مطمشن 
شود "از این رومولانا مراد مصحف را به د ست همکار خویش 
داد و بر زانو کنار قورچی‌باشی نشست و گفت : 

ے کار خان » نیت را ۳ سپید هی صبح بر سر سجاد ه 


ب از آیه‌ی ۱۳۴ سوره‌ی آل عمران . 


1o 


نشستم و به هزار زبان تضرع کردم که خد اوند حاجت 
پاد شاه اسلام پناه را به یمن قبول بپذ یرد و ملتمس ما و 
ایشان را با جوابی که متضمن صلاح شاه و ملت قزلباش 
بود ه باشد براوز ده سا زر !یعد از استعائه‌ی فراوان 
عاقیت د ر بین لطلمعین که به اعتبار احاد بث و اخبار 
لحظه‌ی محترم و متبرکی است, به امر تفال اقد ام کردم که 
د رنتیجه‌آیهی مبا نوی د تقول ال ان يفيك ١۰٠ا‏ ز 
عالم عیب د ر جواب صاد ر شد و مد لول ایه‌ی شریفه‌ی 
متضمن است براین‌که اراد هی خاطر اشرف بسیار مبا رك و 
میمون است. ولیکن در باب نیت ثانوی یعنی آورد ن 
ولیعپد از صفا هان , حضرت‌علام لغیوب اشاره به صبر و 
سکون می‌فرما ید ۰۰۰ان‌چه فکر می‌کنم مراد سرکا رخا ن وسایر 
د ولتخوا هان به وجپی بپتر از این حاصل نمی‌شد که 
د رعین حال از شاییه‌ی تصرف وفضولی د ر شوروا ستشاره‌ی 
خد اوند گار ما و خد اوند کاینات نیز عاری بود » با شد ۰۰۰ 

قورچی‌باشی پرسید : 

اطمینان داری که تعبیر دیگری از این جواب من 
نخواهد بود ؟ 

منجم جنابد ی پیشد ستی کرد و در جواب گفت : 

- سرکارخان » مطمئن باشید جوابی‌صریح تر و روشن‌تر از 
این میسر نمی‌شود ...هیچ تعبیر دیگری هم ندارد به 
جز آن‌چه منظور نظر است! 


جای ترد ید ی باقی نماند ه بود: قورجی‌باشی اشاره کرد 


که باید هرچه زود ترعازم شود و جواب تفال را در"اشرف" به 
دست اة تزها ند ٠آن‌گاه‏ در حالی‌که قورچی با شی و منجم 
جنابد ی برای بازگشت آماد ه می‌شد ند مولانامراد جواب را به 


قورچی با شی سپرد . 


#۷ 
۳۸۹ ۳/۹ 


شاه عباس اول » شپریار نامد ار صفوی . د ر قصری بر فراز 


يك تپه‌ی بلند جنگلی‌ومشرف برد ریای ما زند ران .ایام ملالت بار 


۱۱ 


ا ناخعتودی را نگ رآنین ۰ 

> زند کی 9 را با عون یو 1 پشست 
نمی د اد u‏ *آن زمان م عباس 
میرزای صعیر به‌عنوان والی هرات» a‏ 
ان سرزمین اقامت د اشت و عمش اسماعیل از یك سو پیکی‌را با 
فرمان قتل پد ر و برادر بزرگش به شیراز فرستاد ه» از سوی 
دیثر یکی کک را e‏ تاکر 
ی میرزا یت ریحته شود ۳ شوم 
اسماعیل به سر رسید و حاد ثه‌ی کوچکی که موجب شد ه بود 
مامور قتل شاهزاد هی نه ساله چند روزی در اقد ام به قتل وی 
تاخیر کند » به حواد ثی بزرگ و از آن جمله سلطنت چسل 
ساله‌ی‌عباس میرزا منتهبی شد. مرد ی که اکنون با عنوان 
پہناوری با منتپای قد رت و صلابت حکمروایی می‌کرد ۰ 
با و و ی گره خورد ه بود, د ر منزلگا ه 
ET TY‏ تبی متتاوب ولی 
سوزند ه همراه ی اہ ست جند ماه بود شاه ا رنج می د اد و 
این رنج با يك سلسله رنجهای د رونی به هم آميخته > مضاعف 
می شد ۰ 

شاه رنجهای د رونی خود را ابراز نمی‌کرد » مع هذا در 
ارد و کسی ات را حس نکند و کم و بیش با 

بیما ری ؛ شاه عبا س ۴ متوحه ساخته بود که فر رت 
چیزهایی هست که قد رتپای بشری از مقابله با آنہا ناتوان 


چ برای کسب اطلاع بیشتر به کتاب " بہار و خون و افیون" به قلم 
نویسند ه از انتشارات شباویز مراجعه فرمایید . 


ا 
او را مشعول داشته بود که گا هی به سختی از بی‌ثباتی د هر 
و ناپاید اری حیات آزرد » می‌شد و حتی عظمت زندگی او 
نمی‌توانست این احساس را د ر وجود ش سرکوبی کند۰د ر این 
حال پاد شاه بزرگ صفوی از این که چپار پسر خود رابه لحاظ 
حب حیات و به ظن این که د اعیه‌ی تصاحب تاج و تخت و 
حانشینی او ر e EC‏ 
معد وم کرد ه بود ملول می‌شد و احساس ندامت و شرم می‌کرد 
ی می‌گریست و در و | معلوم بود 
که وجودش از رنج وغم انباشته است 

شاه عباس فکر می‌کرد که د یر یا زود بايد با نخت و تاج 
سلطنت ود اع‌گوید و از این جپان رخت بربند د این حس او 
را رنج می‌د اد و رنجش د وچند ان می‌شد هنگامی که به خاطر 
می آورد از فرزند ان ذ کور خود کسی را نگذ اشته است تا میراثی 
بد ین عظمت را به د ست وی بسپارد ۰ 

د رمیا ن خاطراتی که از ماجرای کورساختن و نابود کرد ن 
چپار فرزند برای شاه عباس مانده بود. هیج‌کد ام مشل 
قاتا و مرگ صفی‌میرزا د اغش را تازه نمی‌ساخت.:شاهزاد هی 
بزومند ی که بها آ شا ری پت رو هام که به د ید ار وی می‌رفت 
توسط د ژخیمی مورد حمله قرار گرفت و به شهاد ت رسید۰ 

از همین رو تصمیم گرفته بود سام میرزا فرزند صفی میوزا 
را ولیعهد و جانشین خود سازد -شاهزاد های که هرچند 
هیژد ه سال از عمرش می‌گذ شت» مانند کودکی هنوز د ر حرم 
شاهی و در میان زنان و خواجه سرایان زندگی می‌کرد وسران 
کشور و لشگر از خصوصیات وی چند ان اطلاعی ند اشتند۰ 

شاه عباس از زمانی‌که موضوع ولا یتعهد ی سام میوزا را 
به عنوان وروی با محارم خویش در میان ناد ه 
بود تا حد ود ی احساس ارامش می‌کرد .کابوسی که از خاطره‌ی 
رک ضفي مدر | ماب مى رنت وا بنا زا خر موه رافک اور 
به هم می‌زد » تکرار نمی‌شد ۰بانشاط به نظر می‌رسید و در 
حالی که این تغییر حال محسوس و ناگہانی تعجب ملازمان 
ارف ا ھی :ا برانگیخته پودء شاة ااا کت 
قورچی باشی و منجم جنابد ی را می‌کشید ۰ 


قورچی‌باشی که می‌ترسید مبادا شاه از روی بی‌حوصلگی 
قضیه‌ی تفال را نادیده انگارد و تصمیم عجولا نها ی اتخاد کند 
آن‌چه می‌توانست در رفتن و بازگشتن تسریع به خسرح داد و 
سرانجام » نامه‌ی سر به مپر مولانا مراد را در ارد وگاه اشرف 
به ق بت شا ها شا نیت 

شاه‌عباس بلافاصله چند نفری را که از تصمیم وی مطلح و 
در آن قضیه طرف مشورت بود ند فرا خوا ند و سپس مکتوب را به 
خلیفه سلطان .اعتما د الد وله وزیراعظم .سپرد و خلیفه سلطان 
در حضور جمع‌مپر از سر نامه برد اشت و شرحی را که مولانا 
زا هر ال اورا آن توت بون قرامت کرو 

هنگامی‌که مکتوب خواند » شد وزیر اعظم و بقیه‌ی‌حاضران 
بی‌اختیار چشم به قیافه‌ی شاه د وختند که لب زیرین خود را به 
دندان می‌گزید و سبیلهای بلند و تابید ماش در این حال 
به بالا و پایین و چپ و راست حرکت می‌کرد ۰ این سبیلها 
سطوت خاصی به شاه عباس می‌بخشید و ملایمتی را که بر اثر 
ظرافت اند ام و زیبایی اجزای صورت. در عمق چمهره‌ی شاه 
د ید » می‌شد به کلی پنهان می‌د اشت : 

دقایتی بعد. شاء گره از ابروان گشود و سکوت ر 
شتتو کوخ 

تخا ل که از خزانه‌ی اسرار غیب اشاره به‌رعایت این معنی 

می‌شود . تکلیفی بر ما نمی‌ماند جز آن که به 

قاعد هی صبر و سکون رفتار کنیم علی‌هد | به‌توقف نورچشم 

کامکار نواب سام میرزا در اصفہان رضا مید هیم ‏ 

ضمنا اراد ه‌ی ما راجم بسه نصب ایشان در مقام 

ولایتصید ی که از طرف حضرت علاما لغیوب صورت تابید 

را ی حوو مان تخر هه و 

که در فرصت مناسب کافه ناس و کلیه‌ی عوام و خواص رااز 

این تصمیم شاهانه مطلع گرد انیم ... 

این وقایع برای همگی حاضران سرت بخش و 
رضایت انگیز بود ۰ چه , آنہاهیچ کد ام د ر تعیین ولیعہ د منفعت 
و نظر خاصی‌ند اشتند ۰ د ر آیین صوفیگری مرشد زا د گان ؛یعنی 
شاهزاد گانی که خون شیخ صفی و اولاد او در رگباشان 
جریان داشت جملگی از يك سلسله احترامات و شوونات 
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برخورد ار بود ند که رعایت آن برای طایفه قزلباش نوعی فریضه 
به شمار می‌آمد برای ِِ و آن دسته از بزرگان کشور و لشگر 
که به رسوم صوفیگری پایبند بود ند e‏ 
اوا a Ss‏ تفاوت نمی کرد که‌کد ام يك 
از شا هزادگان نت شوند و تعیین ولیعپد رااز 
اتا د اه ته یتآ مر ساس نیل افرع) روخت نون تلقی 
می‌کرد ند . ۱۳ بر آن تعلق گرفته بود و 
رعایتش بر خاص وعام واجب بود ۰ 

از همین رو » وقتی شاه عباس نظر خود راد رباب تعیین 
سام میرزا به‌عنوان ولیعید و وارث تاج و تخت با محارم و 
مشاوران نزد يك خویش در میان نپاد. هیچکدام آنہا حتی 
برای لحظه‌ای نیز در باره‌ی این انتخاب تردید يا مخالفست 
نکرد ند و چون شاه د رنظر گرفته بود سام میرزا را از اصفبان 
به آشرف فراخواند و تحت تربیت و مراقبت خویش قرار د هد 
این تصمیم زعمای د ربار صفوی را نگران می‌ساخت وبه دلایلی 
که حملگی نسبت بد ان اتفاق داشتند معتقد بود ند که افشای 
تصمیم شاه و انتقال سام میرزا , ممکن است به نتایج نامطلوبی 
منجر شود تسه تور ده در مخض ما و 
رقابتہا ناقا سا ها د كان و رابی طوایف قزلیاش و 
کی و مصیبت بار قرار د هد ۰ 

از ز مان مر كشا ه طپما سب تا اوایل سلطنت شاه عباس » 
يك رشته آزاین حوادت د رد ناك و خون‌آلود کشور را د ستخوش 
خطر و دودمان شاه صفی را در معرض تهد ید و انهد ام قرار 
داده بود » به طوری که هرگاه حوا دث کمك نمی‌کرد نسل شیخ 
صفی در جریان جد ال طایفگی منقرض شد ه » وارئی برای تاج 
و تخت نماند ه بوك 

اينك . بعد از چہل سال زندگی مقرون به نعمت و 
امنیت که سلطنت شاه عباس به ارمغان اورد » بود ۰ زعما ی 
وت هواک مق فد E‏ وکا ر تلخ تجدید شود.خاصه 
این‌که شاه »عباس نیز به رقم حق بزرگش بر گرد ن‌مملکت وطایفه 
فزلباش »به رغم ی | تا قله‌های بلند ی و عظمت پیش 
برد ه بود, لکه‌هایی از خون بستگان و ارحام مخصوصا پسرانش 
که تا تش قپر وی سوخته بودند بر دامانش دید ه می‌شد و 
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این خاطره مشاوران او را می‌انگیخت تا در باره‌ی ولیعهد با 
احتیاط بیشتری عمل کنند : 

تفال از قرآن کریم و پاسخی که از يك طرف شاه را در 
انتخاب جانشین خویش تایید و از طرف د یگر به صبر و سکون 
د ر باره‌ی انتقال ولیعهد تکلیف می‌کرد » چاره‌ی موثری برای 
رفع این مشکل به شمار می‌آمد اما اور شا هر ان وت 
که مباد | شاه عباس در باره‌ی همان تفال نیز تردید کند و یا 
جوابی که مولا نا مراد برای شاه فرستاد ه بود او را متقاعد نکند 
ر و ی EE‏ 

هنگامی که سرانجام شاه اعلام کرد از نظر خویش‌برگشته . 
موافق است که سام میرزا در اصفهان بماند و خبر انتخاب وی 
ام ای فا وت تفت 
چشمپا از مسرت برق زد و در اعماق ضمیر حاضران آرامش 


جای تشویش و ترد ید ازار د هند ه را گرفت . 

پس :از ان اعتما ف الد وله: کک E‏ 
داشت و اضافه کرد در این تیار مات باقی سبح 
بر حاضران فرض است در اختفای سر مجلس بکوشند و از این 
نی ت با و تا مت وت کشت 

ی درحالی که شاه مشاوران خود را مرخص می کرد 
ی تا وسایل شکار فراهم شود و بامداد روز بعد »> 
شتا زج ی ی ارف را ترك گفت ۰ بعد از مد تها 
a‏ چیزی که ظاهر ان همگا ن را 
ار ق 

د ر این حال بیماری شاه‌عبا س همچنان اد امه داشت 
تب سوزند ها ی که از این بیماری مزمن ریشه می گرفت هرچند روز 
يك بار عود ت می‌کرد و شاه را با پیکری گد اخته و د رد آلود به 
بیماری برمی‌خاست رنجورتر و نحیف تر به نظر می‌رسید ۰ صورت 
خوش‌تراش او با پوست لطیف گند مگون که گفتی صورتگر زمان 
حیفش می‌آمد د ر ترکیب د لیذ یر ان تصرفی بکند. زیر شکنجه‌ی 
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تبهای مد اوم د رهم شکسته تکیت ه و ررد یود" 

با این‌همه شاه عباس همین‌که می توانست ازیستر برخیزد 
بیماری را یکسره فراموش می‌کرد: مثل گذ شته به عیش و نوش 
ی بہار مازند ران را برای تفرج و شکار 
معتنم می‌شمرد و اغلب تا 0 
نمی‌شد از شکارگاه به قصر با زنمی گشت ۰ 

اطبا درادامه‌ی معالجات خود لحظهای غفلت 
نمی‌ورزید ند اما نه حریف بیماری می شد ند و نه حریف شاه که 
ک ا ومع اسب 
ناشتید ه می‌گرفت -اطیا شاه را از افراط در طعام و شراب 
الا دوا ا و تا تا سا 
شاف توص خد اران که اسرد کے ماع وروخ او طرفت 
e‏ مهار انا که ران ون 
و توان او را سلب می‌کرد, یا د ر تاخت و تاز و شکار بود.یا بر 
سر سفره و در پای بساط عشرت ۰ 

شاه پر می‌خورد و پر می‌نوشید وبه رغم ضعف مزاج از 
اا باک ران ا ده و ان کب 
واسطه‌ی فرارسید ن فصل گرما » ارد وی شاهی از شهر به 
ییلاقی در ارتفاعات جنگل انتقا ل یافته بود » شاه کمتردر 
ارد وگاه اقامت می‌کرد و اوقات وی بیشتر در شکارگاهها 
می‌گذ شت «حتی روزهای طغیان بیماری را نیز غالبا د رشکارگاه 
به استراحت می‌پرد اخت ۰ 

اواخر تابستان بود که به دنبال چند روز تاخت وتاز در 
راهچ تس راه هه و 2اا ی که کر غین ی 
با تشاط و تازه دما غ‌به نظر می‌آمد در شراب و طعام افسراط 
ورزید ه و پیش‌از آن که شب به نیمه برسد از سرخوان برخاست 
و به خوابگا ه رفت ۰ 

ملازمان و ندیمان نیز چون بر اثر شکار چند روزه خسته 
بود ند به شاه تاسی جستند و مجلس بزم ایک دا ی 
ترك گفتند ویر نکد شت که سوت بر ارد و حکمفرما کو 
کسی بیدارنماند مگر پاسبانان وكشيك چیانی که نوبت 
پاسداری و كشيك ایشان بود ۰ 

شاه عبا س از شد ت خستگی و افراط د رخورد ن ونوشید ن 
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بی آن که حتی جامه‌های خود را عوض کند » در بستر افتاد و 
به خواب رفت "اما این خواب خوش دوامی نداشت و هنوز 
چیزی بر نیمه شب نگذ شته بود که احساس سنگینی و کسالت, 
خواب را ات ان شاه ربود ۰ 

شاه به زحمت برخاست و نشست د رحالی که حس 
می کرد تب سوزند های استخوانایش را به هم می‌پیچد ۰ تبی 
که این بار تنها نبود و سنگینی سر و درد شد ید 
به همراه داشت .لحظاتی جند شاه ه کوشید تا رنج را به هر 
اوھ هس جل کد و تا صبح در بستر بماند۰ اما درد هر 
لحظه شد ت می گرفت و بر تحمل وی غلبه می‌کرد ۰ ناگزیر از بستر 
برخاست و طبیب طلبید ۰ 

د رمد ت کوتا هی ملازمان خاصه و طبیبانی‌که به ملاحظه‌ی 
که اد پیوسنه مقیم اردوی همایون بود ند بر با لین اة 
جمعآمد ند“ چشمپای ملازمان که سرخی و پف آلود گی آن از 
کم‌خوابی و شرابخواری شبانه حکایت د اشت با نگرانی به 
چهره‌ی شاه و به د ستہهای طبیبان دوخته شد ه بود ۰ هیچ کس 
سخنی نمی‌گفت اما O‏ وا ان وت 
که کام کرت تیا با من تام درا کی ام نم 
بار سنگین اضطراب و هراسی عظیم را بر دوش می‌کشید ۰ 

این تشویش حتی از چپار دیوار سراپرد هی سلطنتی 
نیز گذ شته , سراسر اردوگاه را د ربر گرفته بود ۰ بی‌آن‌که کسی 
د راین زمینه چیزی گفته با شد, مثل‌آن بود که يك غریزه‌ی نامربی 
ملازمان اردوی شاهی رااز حادثه‌ای ناخوشایند خبر می‌داد ۰ 

حکیم باشیہا با آن‌چه از د انشا و تجربه‌ها در چنته 
داشتند برای آرام ساختن شاه کوشش می‌کرد ند .درد شدید 
معد ». پاد شاهی با صلابت و خویشتند ار چون شاه عباس را 
مانند کبوتری د رچنگا ل خود می‌فشرد و بی‌طاقت می ساخت ۰ 

شاه از فشار درد تقریبا به نوعی اغما فرو رفته بود اما 
به خود پیچیدن و تشنج و ناله‌هایی که بی‌اراد» از گلوی او 
خارج می‌شد می د اد که حتی در حالت بیخود ی و اغما 
رنج زیاد ی احساس می‌کند ۰ 

با نلاشن که اطا به خرج داد‌ند عاقبت بعد از مد تی 

يك نوع رخوت د ر قیافه‌ی د شپریار صفوی ظاهر گشت و چنین 


می‌نمود که درد تسکین يیافته . شاه به خواب رفت است 
حکیم باشی مخصوص شاه که بر دیگران سمت پیش کسوتی و 
شت لحاف را تا روی زنخدان شا TT‏ 
سر او ر | منظم ساخت‌و آهسته از ز جای برخاست ...در قیافه‌ی 
ی اي ی ی را و ی هنکامی که 
حکیم باشی آستینپارابالا زد E‏ لکن نھ شن 
دوز پرد اخت ايشيك آقاسی باشی فرصت را مغتنم 
شمرد دفن خلو ند ردو اهشته سوال کرد 

- رفع خطر شد ؟ ۱ 

حکیم باشی زیر لبی گفت : 

ےا ۱ ات 

مت از o‏ ترش سوه جوزه: 
را به خاطر | ور ذا ست به اظراف ريست و چون عدا ی را یه 
حالت سکوت و انتظار د ر گرد اگرد خوابگاه مشاهد ه کرد روی 
خود را به طرف ايشيك آقاسی‌باشی برگرد اند و گفت : 

e SS a le 

اتو ات ا ار مایت کم تا ریت فا ند 

شا عنی راخت سا ند : : 

ايشيك آقاسی باشی بلافاصله به د ستور حکیم باشی عمل 
کرد و با اشاره‌ی د ست کلیه‌ی حاضران را متوجه ساخت که 
با نن از خوابگاه خارج شوند و شاه را به حال خود RSS‏ 
نی فد وه زا را ی 
حکیم باشی را به کناری کشید و گفت: 

- چه‌گونه می‌بینی حال مرشد را؟ 

حکیم باشی با نگاهی پر معنی و معترضانه به سوی او 
کت و پاسخ داد : 

ت ھکر تھی نی که ر د و اور ةة ات ست؟ ...چه فاید ه 

دارد که ما هر روز و شب بر خود eT‏ ج 

باشیم د ر حالی که خود ش اصلا اعتنا ندارد و تو گویی 

تھ ا تە سن كد انهم نة ار ات كاش معط 

GG E DS 

بیست ساله عمل‌نمی‌کرد که چون به طعام وشراب می رسند 

حد ی نمی‌شناسند إ 


ا امامت تایه بابرا لات ای کان 
شاه و مرد شماره‌ی يك دربار به شمار می‌آمد . هرجند اعتراض 
حکیم باشی را وارد می د انست مع هذ | ES‏ 
وضع شاه‌توجه د اشت تا فرداد ل ي 

e‏ اين گفت و گو کک رت تم شد 

تول ۳۷ 

حکیم باشی سری تگان داد و گفت : 

gE a a عنن‎ 

ايشيك اقاسی‌باشی ابروها را د رهم کشید كفت 

-پر یاوه می‌گویی .. .این چند روزه را مرشد در کمال 

تتتتار هت سود وبا ملا هت کا مل سه متیر ریت لا اتف 

نباید طول بکشد . 

امیدوارم این طور باشد » ولی توصیه می‌کنم به این 

مپند أ رید ۰ ظاه را ثقل سختی بر معد هی ولینعمت 

عارض ا د رد و تب شد ید همراه است ۰ نصف 
تا فرد | که مرشد از خواب بید ار نشود نمی‌توانم‌راجع به 

تك :ا تخفیف عارضه‌ی ناخوشی حد سی بزنم إ 

د یگر روز. وقتی که اثر داروهای مخد ر از میان رفت و شاه 
حاصل نشد ه بود چپره‌ی شاه به شدت خسته و رنجور 
می نمود " تا خان یی که یکر شه را چون آهن گد اخته‌ای 
د رهم می‌پیچید . د انه‌های سردعرق بر پیشانی او ظاهر می‌شد 
و می د رحشید ۰ 
وان دن و جن فن ةا جت و اطا سعت از مغا نات 
و مشاوره‌ی مختصری متفقا نظردادند که لا زم | ست ارد وی 
همایون به بلد هی آشرف مراجعت کند ی 


Yo 


وخامت‌ حال شمریار صفوی » که رفتار و اظپار طبیبان 
تیه لزوم مراجعت از یلاق معتقد می‌ساخت ۰زیرا گذ شته 
از آن‌که در جنان‌نقطها ی وسایل‌کافی‌برای استراحت و درمان 
شاه فراهم تبون .افتضا تد اشت که :پاد شاه بزركی چون :شاه 
احیانا د ر این جدال مغلوب شود ۰ 

ارات وه اعات سر اما 0ة ةو ارو و از سار من معا نت 
شہر حرکت کرد ۰د ر وضعیت حال شاه کم‌ترین تخییری به چشم 
نمی‌رسید و حالت اغما همراه با تب شد ید اد‌امه داشت ۰ اهل 
ارد و از بزرگ و کوچك همه چیز را می‌د انستند و به این جہهت 
در طول راه مرد ان افسرد ه بود ند و زنان آرام آرام می‌گریستند۰ 
گروهی نیز زیر لب دعا می‌خواند ند و برای سلامت شاه به اولیا 
و اوصیا توسل می‌جستند ۰ 

اما چنان می‌نمود که زند گی شاه عباس مانند چراغ 
بی‌روغنی رو به خاموشی می‌رود ۰ 
هرچند درهای‌عمارت خوابگاه بسته شده بود و جز طبیبان و 
معد ود ی از ملازمان خاصه مانند اعتماد الد وله . ايشيك 
اقاسی‌باشی . قورچی‌باشی و یکی دو نفر دیگر کسی اجازه 
نداشت به خوابگاه وارد شود و از این عده نیز کسی د رباره‌ی 
وضع شاه و بیماری وی سخنی نش أف مع هذا قیافه‌ی د زم و 
اة تافتت ‏ تەن ا شان راهان بود که بهبود ی در حال شاه 
حاصل نشد ه أاست ۰ 

چپار روز بعد از انتقال ارد و به اشرف» د رسپید ه دم 
شب پنجشنبه بیست و چپارم جماد ی الاول . دفتر زند گی 
شاه عباس به نقطه‌ی پایان خود رسید ۰ 

ارف کار نند ای ان شیا در رهق اة ظا هر شد ه 
تمام شب را بر با لین شاه بيد ار ماند ه بود ند » همگی حضصور 
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-اکنون د یگر کار شاه عباس در این جپان فانی تمام 
شده . طایر روحش ازعالم ادنی به‌عالم اعلی صح‌ود 
کزمدانی ما ا کیان تباید یی ای 
برای پاد شاه حنت سرا طلب مغفرت کنیم 4 اما نها اعا ظم 
د ولت قزلباش در این حال نسبت به وضعیت ملك و ملت 
تکالیف‌عمد ای بر عبده دارید. اگر لازم بد انید 
می‌توان خبر ارتحال مرشد کامل را چند روزی مستور 
که دا شی ا خلال د ر نظامات مملکت و حکومت حاصل 
نشود و کارها بر پایه‌ی استواری قرار گیرد والا باید 
حقیقت حال را اعلام و همگان را از واقعه‌ی هایله مطلع 


د ر سکوت اند وهباری که بر تالا ر حکومت می‌کرد مردان 


برچفە ی د ولت ھا :غا نی ا خان شال به زین 
خیره شد ه بود ند و لحظاتی جند گفتی هیچ کس یارای نفس 
کشیدن نداشت تا آن که خلیفه سلطان اعتماد الد وله , وزیر 
اعظم با صد ایی خفه سکوت را شکست و د رحالی که د ست روی 
دم مها ل و دس یس ویب غلیه کند گفت : 


...گر قضیه‌ی ارتحال خاقان 
واو ر و 

والا ابوالنصر سام میرزا به قرار وصیت و أ ا 
جنت مکان د در مسنك سلطنت متفر رن د مفسدان 
فتنه‌ا ی شار کات و درحالی که ارکان دولت عموما در 
ایسن‌جا جمع اند پایتخت را صحنه‌ی فساد و حدالی 
قرار د هند ۰به همین علت من روا می‌بینم در اعلام خبر 
قاصد ی مطمئن به اصفپان بشتابد و نواب ولیعپد ی 
را به كمك سایر دولتخواهان که وان و 
es eel SE‏ شپریری 
رابا رن یب E‏ او Ga‏ 


۲۲ 


اکتا رد وی ایکا ما را پیت وی کم ت و 
تمشیت امور مملکتی د اشتند, به جپت آن که هرگاه حین 
اا5 این ولا یت حاد ثها ی از برای ایشان واقع شود 
بلاتکلیفی و بی‌سامانی امور ملك و ملت را د ستخوش قرار 
ند هد دو فقره مکتوب سر به مپر مرقوم د اشته , به چاکر 
سپرد هاند تا به محض وو واقعه يك فقره د راصفهان به 
رویت نواب سام میرزا برسد و فقره‌ی د وم نزد امامقلی 
ان جاک ا ا > گرچه شرح جر 319 
تقودیز من ول امه ها آ یه فلت مر 
نظر . گمان می‌برم هرد و فقره مشعر باشد بر تصریح 
تصمیم همایون د ایر به نصب سام میرزا د ر مرتبه‌ی وراشت 
و ولا یتعهد ی که از يك طرف شاهزاد ه‌ی‌عالمیان را 
این تصمیم‌آگپی حاصل شود و از طرف د یگرامامقلی‌خان 
رامعتسا راو افتق ار که ره .مش کر جه 
اراد هی شاهانه و توصیه به تایید و تقویت مبانی سلطنت 
شاهزاد هی جوانبخت کرد ه باشند ...این د و فقره اکنون 
اداو اران ملازما ن مورف اعتماد. بک .را پایسد 
و ی ی وی و 
د ستخط مبارك را به سام میرزا و امامقلی‌خان برساند ۰ 
برای تعیین کسی که شایستگی چنین ماموریت‌مپمی 
داشته باشد مشورت‌کوتاهی صورت گرفت و قرار شد محبعلی 
بيك که د ر زمره‌ی ريش سفید ان و معتمد ان د رگاه به شمار 
ee Cas.‏ 
GSE E‏ 
ا ادا ف 
با وجود آن‌که د ستخط خاقان جنت مکان قطعاد رباب 
تعیین ولیعہد رقم تحریر یافته است. مح‌الوصف چون 
متن نامه‌ها بر ما e‏ یت و 
اکتفا کرد و بپتر است‌که ما همگی طوماری تنظیم و متفقا 
مہر و امضا کنیم که اولا حاکی از وقوع واقعه‌ی هایله‌ی 
ارتحال شاه عیاس بپاد رخان باشد و ثانیا تایید وصیت 
ایشان و تاکید مراتب انقیاد و اطاعت ازیاد شاه جوان. 
این نظر نیز مورد اتفاق قرار گرفت ۰شرح لازم نوشته شد 


A e 


۳۳ 


و به امضای حاضران رسید و آن‌گاه محبعلی‌بيك و عبا سقلی‌بيك 
را به د رون عمارت فراخواند ند وبا تعلیماتلازم روانه 


ساختند ۰ 


بود با ا ی از گونه‌های ارغوانی رنگش را 
یوت تک و ات خوا روتگه ی فرش ویک اهوز و ای 
وتیراند ازی رقیبی برای خود نمی شناخت ۰در جنگہای فراوانی 
شرکت جسته و د لاوریهاکرد » . زخمپا برد اشته بود و هر چند 
So IE‏ 
ترجیح می د اد او را در ارد وی شاهی نگه دارد ۰او سالہای 
ترا تن ای E‏ 

مرد جوانی که محبعلی بيك را در این سفر همراهی 
می‌کرد ۰ عباسقلی بيك از صوفی : راد گانی بود که در فوج 
تفنگجیا ن خاصه نشو و نما و تربیت یافته بود. پد رش در 
دستگاه اللپورد ی خان سرد ار نامد ار شاه عباس و پسر وی ؛ 
ان وال اس د یو غا لی ری 
امامعلی‌خان ار سید ال رلك فان حاص مرا 
گرفته بود ۰ تفنگچیا: نی که بعد از فراگرفتن فنون رزم ؛ 3 
تفت شا ۵ کا رد و ف کد د و در ارد ی فر فو 
د ر حضر و در شکارگا» وظیفه‌ی محافظت از شاه و شمشیر زد ن 
فیا ار و ي 

غا تفل تشم و سه سا له بوت افا SS‏ 
فوج تفنگچیا ن خاصه و ملازمت رکاب شاه عباس . او را پخته و 
ا فتاه کرق موف ان تساه ان ۵ 
به نظر می‌رسید۰ مرد جوا: ae‏ وه 
و می‌زد و دل هر زیباروی سخت د لی را به لرزه می‌آورد ۰ 

محبعلی‌بيك و عباسقلی د رحالی که نامه‌های شاه عباس 
وا طوفاری را که یه امضای مساق داولت ود ارو 
بود به همراه داشتند , ساعتی بعد بلد هی اشر ف را به قصد 
اصفپان پشت سر نپاد ند. آن دو بر حسب اشاره‌ی 


۳۴ 


اعتما د الدوله در قصر شاهی انتشار داده بودند که‌برای 
آورد ن پاره‌ای د اروها به اصفهان می‌روند ۰ 

عبا سقلی تا لحظه‌ی خروح از شہر اشرف ارام و ساکت 
le eos‏ 
بر د و گونه‌اش فرو می‌لغزد ۰ 

چرم تو گریه می گنی ؟ 

مرد جوان که غافلگیر شد ه بود باد ستپاچگی جواب داد : 


د ار ورای د ست‌عباسقلی که اشکپای خود را 
پاك می کرد زیرکا نه e‏ 

سر گذ اشتهام Ea‏ ری 
۳ ی است که فرسنگہا د ر خاموشی اشك 
ریختها ی ۱ 
چپره‌ی گند مگون عباسقلی از شرم سرخ شد ه بود۰ اشکار 
تن از نك ی سگوت ؛ این راه دراز با دورنمای سبز 
و زیبابی که از دو طرف قافله‌ی کوهپااد امه پید | می‌کند , 
اتو و یه ی ا خاو قو تسا تا ت 
ی و او را به د نیا ی خاطره‌ها دنا نف ۰۰ 
قزلباش پیر چشمکی زد و به صد ای بلند خند ید : 
- می‌فپمم ۰.۰ بگذ ار تابرای تو بگویم وقتی يك بپاد رجوان 
از میان جنگلی می‌گذ رد وعطر گلپا و گياهان جنگل 
مشامش را پر می‌کند. چه خاطرها ی ممکن است قلبش را 
د رهم بفشرد وساف اود سد اتن جاری سا زد“ 
تل لی ... خاطره‌ی يك عشق ... يك دختر جوان به 
زیبا ییفرشتگا ن سمان وبه پاکی‌گلہای نوشکفته‌ی صحرایی 
که حتی شبنمی هم دامانش را تسرنکرد ه باشد ! 


۳۵ 


عباسقلی با همه‌ی خویشتن‌د اری از این اشاره و تصوری 


که مختهلی‌بیت در باره‌اش. کردا »یوق تاراخت شف. : 


- اشتیاه می‌کنید سرور من ...اند یشه‌ی هیچ زنی د رد هن 
من وجود ندارد ...من نمی د انم چه‌گونه ممکسن است 
خاطره‌ی زنی یا دختری اشك از چشمان یك بپاد ر 
قزلباش جاری کند ۱ 

محبعلی‌بيك با تعجب صورت سرخ خود را که با انبوهی 


خیره ماند و سرانجام پرسید : 


۳۶ 


خوب , پس‌این خاطره‌ی چه کسی است که بپاد رجوان 
ارا مه یی اداه ا 

عباسقلی گفت : 

- خاطره‌ی یك پد ر ۰۰۰ خاطره‌ی يك مرد ! 

محبعلی‌بيك ابرو د رهم کشید و گفت : ِ ۱ 

- برای پد رت گریه می‌کنی؟ ... سر د رنمی آورم ... مگر 
اتفاقی برای پد رت روی د اد ه است؟ 

شاید مرا سخره کنید . اما حقیقتش این است که 
شاه عباس بپاد رخان برای من يك پد ر بود ...يك پد ر 
واقعی ...و با مرگ شاه من احساس می‌کنم که ینیم 
ددا مسا لها .می ند شت که فا کمن غات آستتا 
نشد ه بود و گریستن را شایسته‌ی يك مرد , يك بهپادر 
فلماتن ورف | مین نا رای ارتصا ن مرت کاین و 
مشاهد هی سیمای وی د ر بستر مرگ اختیار از من ربود ۰ 
همین قد ر توانستم اشکهای خود را تا بیرون د روازه‌ی 
"شرف" در خانه‌ی چشم مقید کنم ولی همین که از شهر 
خارج شد یم تحملم تمام شد و هرگز تصور نمی کرد م د ر این 
تجا لت تاخنت و تاز کسی به اشکهائ من توجه گند .به 
هر حال اکنون دیگر تسکین ییافته‌ام و اگر بخوا هید 
مسخره‌ام کنید مطمئن باشید رنجی به دل نخواهم 
نشست ١‏ 


محبعلی بيك سری جنباند و گفت: 


احساسات با خون شما انیت نمی بود ۵ 

امکا ن داشت د ولت قزلباش در میان این همه معاند ان 

تبسمی شاد مانه بر لبپای خوش‌حالت عباسقلی شکفت : 

- سپاسگزارم سرور من ۰۰۰اکنون با مسرت زياد ی به جهپت 

سفر اد امه د هم ... 

قزلیاش پیر اسب خود را به جولان د راورد و فرباد زد : 

- پس بتاز که راه د رازی در پیش د اریم ۱ 

هشت روز طول کشید تا دو سوار سواد شہر اصفپان را 
در مقابل خود یافتند۰ چیزی به غروب افتاب نماند ه بود ودر 
گوشه‌ی افق » خورشید همانند عروسی طناز به ميان تن‌پوش 
حریر گونه‌ای با رنگبای تند و شاد فرو می‌رفت" 
سلطنتی و با حصاری که همچون کمربند ی خاکی‌رنگ شپر را 

میان گرفته‌بود. زیر ذ رات طلا که آفتاب در لحظه‌ی وداعبا 
شرق بر سر آن می‌پاشید , جلوه‌ای د یگر د اشت: 

در خلال مد تی که دو سوار به د روازه‌ی شر رسید ند 
رفته رفته آسمان به زرد ی و تیرگی گراییده , شب , با چتری از 
شم اه هت نەف ئ ريز و درشت الصا شس ان را زت 
می‌داد تخت د اریفگی را اشغال کرده بود ۰ 

د روازه‌ی شپر باز بود. اما دروازمبان جلو د روازه قد م 
می‌ زد و انتظار می‌کشید تا زمان بستن د روازه فرابرسد. از 
همین رو جلو د روازه خلوت بود و رفت و امد ی به چشم 
نمی‌خورد۰ محبعلی بيك وقتی که به مقابل د روازه‌بان رسید 

- همشپری» د ر شہر خبر تا زه‌ا ی نیست ؟ 

د روازه‌بان که سرد ار سالخورد هی قزلباش را می‌شناخت. 


۳۷ 


اد ای احترام کرد و پاسح داد : 

ر ولت مرخ انان تست اة غاس اد ران 

همه جا امن است و امان » نعمت موفور » رعیت مس‌رور » 

چشم د شمنان ملك و ملت کور ! 

موی و ی 

و پیش از آن که نوبت سوال کرد ن به د روازه‌بان برسد ۰ 
نپیبی به اسب خویش زد Ss‏ بيك که 
د ر همین اثنا به وی پیوسته بود, از د روازه گذ شت و وارد 
شر شد ۰ 

در داخل شہرء آنہا تاخت و تاز را فرو گذ اشتند و به 
آرامی راه ه قصور سلطنتی را در پیش گرفتند. زیرا احتما ل 
د اشت تاخت و تاز د و سوار گرد آلود قزلبااش و شتابی‌که برای 
رسید ن به عمارات د ولتخانه به حرج می د اد ند توجه اهالی را 
جلب کند و شایعاتی برانگیزد۰ شب اصفهان تازه آغاز شد ه 
بود و در گوشه و کنار» گذ شته از شبگرد ان و ماموران د اروغه , 
رهگذ رانی دید ه می‌شد ند که یا در حال گردش و تفرج یا به 
جست و جوی مکانی برای وقت گذ رانی » پیاد ه و سواره از این 
سو ةن سو ی و اتی که یه ا ها ی 
محبعلی بيك حرکت می کرد نگاهی به اطرای اتا خوك 

اه و ]ی 

لیاسپا زا کو ین فا هاش اکر ههان دوک اتو 

هوای این شپرعالی و چشم اند از آن با این عمارات و 

ا ھی خد ند انیا | ست فد تطافت وی میت ام شود 

میان شپرهای عالم نظیر ند اشت 

محبعلی بيك سری جنباند و گفت : 

- پسرم » تو اصفهان را پیش از آن که شاه عباس‌پایتخت 

خویش قرار د هد ندید ه بود ی ...این‌جا با همهی 

استعد اد و قابلیتش شہر نبود" قریه‌ای بود با معد ود ی 

نفوس و تعد اد ی خانه‌های محقر خشت و گلی ... همت 

ماءمانین نب ۴ یرای زا به امین رنه ان زیت 

و عظمت و آبادانی رسانید و نقطه‌ی توجه پاد شاهان 

جهان قرار داد و اگر جانشینان آن پاد شاه بزرگ نصف 


۳۸ 


همت و عزم راسخ او را داشته باشند وقتی تو به سن من 

رسید ی اصفهان را همان طور خواهی یافت که امروز 

ارزو ھی کی ` 

تفت و گوی مرگ شاه عباس د رد عبا سقلی را تازه کرد 
آهی کشید و گفت : 

با آن که من به چشم خود مرشد کامل را در بستر مرگ 

دیدم هنوز باورم نمی‌آید که شاه‌عباس از این جپان 

رخت کشید ه » افسانه‌ی او به آخر رسید ه است؛ نمی د انم 

این مرد م خبر مرگ پاد شاه بزرگ خود را چه‌گونه تلقی 

خواهند کرد ؟ 

میتی بیان باقن دا یا در این اا ا 
مقابل عمارات د ولتخانه رسید ه بود ند ۰ابوالنصر سام مزا 
نوه‌ی پسری شاه عباس که می‌بایستی مکتوب سر به مپر شاه و 
طومار زعما ی د ولت را به وی تسلیم کنند در حرمخانه‌ی شاهی 
سکونت داشت که بناهای دولتی آن را در میان گرفته بود و 
هیچ‌کد ام از د رهایش به خیابان باز نمی‌شد۰ ورود بدان جا 
فقط از د اخل عمارات سلطنتی و آن هم با تشریفات و اجازه‌ی 
مخصوص امکان داشت ۰ 

تا زمانی که شا 4:قباتن میراث سلطنت را تصاحب کرد. 
رسم پاد شاهان صفوی این بود که هر وقت د ارای پسری 
می‌شد ند از میان سران قزلباش يك نفر را به‌عنوان لله ی 
آن پسر انتخاب می کرد ند و همین که شاهزاد هی کوچك د وران 
شیرخوارگی را پشت سر می‌نهاد او را از اند رونی شاهمی 
خارج می‌کرد ند و به د ست" لله " می‌سپرد ند و پس از أن »فرزند 
شاه تحت سرپرستی لله و در بین مرد ان خانواد هی وی بزرگ 
می‌شد ۰ این اقد ام گذ شته از آن که نوعی پیوند مان شاه و 
طوایف قزلباش برقرار می‌ساخت , موجب می‌شد شاهزاد گان 
صفوی از همان آغاز کود کی متکی به خود بار آیند و فنون رزم 
و آیین بزم را فرابگیرند: اما درعین حال يك عیب بزرگ 
داشت که از پادشاه زاد گان غالبا به عنوان تپدید ی علیه 
شاه و حکومت مرکزی استفاد ه می‌شد و هر وقت نام‌جویی به 
خیال طغیان و شورش می‌افتاد. شاهزادهای را که تحت 
سرپرستی خود داشت علم می‌کرد و وجود این شاهزادگان 


۳۹ 


موجب تجری و گستاخی امرا و طوایف قزلبا ش بود: 

شاه عبان رمانن, به تتلطنت رسك که تقد او قرت 
طوایف قزلباش از حد گذ شته بود ۰امرای قزلباش‌که د ر اوایل 
عپد صفویه خود را مجاهد راه دين و دولت و فد ایی بدون 
قید و شرط مرشد کامل می‌شمرد ند , رفته رفته آن سادگکی 
د رویشانه را از دست د اد ه. صاحب مال و مقام وجاه وجیروت 
شده , به حکومت و سروری و سالا ری رسید ه بود ند و دعوی 
آن د اشتند که چون قد رت سلطنت موکول به وجود آنہا ات 
باید در امور سلطنت نیز سہهیم شمرد ه شوند ۰ مداخلات 
روزافزون و توقعات خارج از اند از‌ی امرای قزلباش شاه عباس 
را بر ان داشت که بعد از تحکیم اساس سلطنت خویش » به 
نفوذ مخاطره‌انگیز سران قزلباش خاتمه د هد و با اقدام به 
تصفیه‌ی خونینی روسای قزلباش را بر سر جای خود نشانید ۰ 

دراجرای همین منظور. شا ی 

شاهزاد گان را به امرای قزلباش موقوف‌کرد و از آن پس 
ا هرا د کا ن ور خر انه یرک ی تیه نا رمات که نة سن 
رشد نرسیده بود ند حق خروج از حرمخانه را ند اشتند و جز 
اقل ادون کی پار دوو و ف 

ابوالنصر سام میرزا نیز تا این زمان که هیژده سال بر 
عمرش می‌گذ شت مقیم حرمخانه بود و محبعلی بيك و عباسقلی 
چاره‌ای نداشتند جز ان که برای ملاقات وی به حرمخانه 
es‏ 

آنا په اا ار دوا ریما ره ولا به کن شن ۲نا 
ورود به حرمخانه آن هم در چنان ساعتی از شب آسان نبود و 
تنها ارائه‌ی مکتوب سر به مپر شاه می‌توانست برای خبر کرد ن 
ماموران حرمخانه و تربیت داد ن وسایل ملاقات‌با یکی از 
شاهزاد گان مقیم حرم » مجوز منطقی محسوب شود ۰ 

تل باه لون ت یمه را جوا یمسا میور 
تسلیم کند و از همین رو به ملاقات با روسای حرمخانه و با 
سپردن نامه‌ها به ایشان قانع نشد و تاکید کرد که باید 
شتا ای و لیات وم 

درعمارت د ولتخانه , ابتدا کشیکچی‌باشی جند د قیقه‌ای 
با محبعلی بيك گفت و گو کرد و چون از ماموربت محبعلی بيك 


o 


و عبا سقلی مطلع شد به د رون حرمخانه رفت تا موضوع را به 
شاهرزاده خبر د هد۰ محیعلی بيك هنوز در باره‌ی مرگ شاه و 
رو به روی عباسقلی د ریکی از اتاقهای‌عمارت د ولتخانه 
نشسته به اند يشه فرورفته بود انتظار سام میرزا را می‌کشید ۰ 
تن یت که ایک ا نبا کیت ها خا 
سام میرزا , یوسف اقا رییس یوزباشیان و یکی از معتمدان 
وی اد اره می‌شد همراه کشیکچی‌باشی بیرون امد: یوسف 
سلطنتی بی‌خبر نبود» مح هد | آن چه یوسف اقا اصرا رمی‌کرد 
از ماجرای این مکتوب و ماموربت آن دو مرد چیزی بفمپمد موفق 
رون تایه ت نامه‌ها را به 
غافل نيول ی ۰ ا جرای‌رمت شاه 
سام میرزا کی 1 ان ی 
بویی ببرد » ممکن است جان شاهزاد هی جوان نیز به خطر 
۰ اما YY ES‏ 
بود E‏ شتا با رن ا شا هتتوم 
برسانند و اصرار می‌ورزند که جز شخص سام میرزا نامه را به 
برای توجیه چنین خبری فقط يك گمان منطقی به نظر 
سلطنتی نمی توانستند حقیقت واقعه را حدس بزنند که شاه 


۳۱ 


آمد ها ند منشور سلطنت سام میرزا را همراه آورد هاند۰ از این 
می‌کرد ند تا شاید چیزهای بیشتری د ستگیرشان شود و بیش از 
فة بر آها اا خی رای اغائ وا راط وتا 
شاهزاد ه و ماد رش > برای بیرون کشید ن کلمه‌ای از زیر زبان 
محبعلی‌بيك اصرار می‌ورزید ۰ 
گَفت و شنود تون اف و محیعلی بيك ات امه ی انت که 
تاکان ضف ائ شون رنی سکوت عمارت د ولتخانه را د رهم 
عجله برخاست تااز تالا رخارج‌شودامابه محض‌آن‌که در را گشود 
زنی جوان زاری کنان و بر سر زنان خود رابه‌درون انداخت ۰ 
خواجه سرایان و عمله‌ی حرمخانه که با چپره‌های 
ويرد و متحیر هیاهوکنان به دنبال زن جسوان 
ھی دا وند ند دز استانەی تالا رمتوفف اش تفا ر از کا رگد شه یون 
مرد انی که حق ند اشتند چشم به روی زنان حرمسرا بگشایند و 
یوسف آقا وقتی که چنان دید ناگزیر فریاد زد ”کور شوید" 
و سه مرد ی که در تالار حضور داشتند » کشیکیجی‌باشی . 
چشم خود زا یا ات وشات نوس افا سع ی کرد 
بازگرد اند » اما زن بی‌اعتنا به نصایح و تذ کرات‌وی, نگاهی 
به اطراف کرد و يك راست به سوی عباسقلی پیش رفت او را 
-شما را به خد ا ب مرن اة کنید ریا د و قزر 
بینوای من چه خیال دارید ...چه اتفاق افتاد » ... کد ام 
بی‌مروتی سعایست کرده , به ریختن خون نوجوان 
بی‌کنا هی راضی شده است؟ 
زن می‌لرزید و سیل اشك از دو چشمش فرو می‌ریخت:" 
عیاسفلی که تحت تاثیر آن صحنه موقعیت خود را فراموش کرد ه 
بود و با نگاهی حیرت آمیز در چهره‌ی زن جوان می‌نگریست. 
پاسخ داد : 
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بانوی من . از چه مقوله سخن می‌گوید ۰۰۰۹ کدام 
خون ... کد ام سعایت؟ 
یوسف آقا و کشیکچی‌باشی با حرکات د ست و چشم سعی 
داشتند عباسقلی را از گشود ن چشم و زبان خویش بر حذ ر 
دارند۰ اما عباسقلی همه‌ی حواسش متوجه آن زن بود وتعجب 
می‌کرد که از کجا چنان تصوراتی در ذ هن او جای گرفته‌است." 
زن با تردید سوال کرد : ۱ 
- پس کد ام يك شما ازارد وی معلی‌به اصفپان امد ه‌اید؟ 
کدام يك از شما به طلب پسرم سام میرزا فرستاد ه بود ید؟ 
عباسقلی گفت: 
- د رست است سرکار خانم ۰۰۰ جان نشار در معیت 
تیان بيك كه ۱ وتار يا افیا و فد و اه 
ملايك پناه است از ارد وی همایون به اصفهان شتافته . 
ماموریت د اریم د ست خطی را که به نام نواب سام میرزا 
شرف صد ور یات اس لے اھان کے :اہ هید 
نمی فہمم این خیالات از کجا عارض شده که قصد سویی 
نسیت به نواب شاهزاد ه دران انت ؟ 
یوسف آقا که ابتدا از ورود بانوی حرمخانه به تالار و 
گفت و گوی او با يك قزلباش نگران به نظر می رسید رفته رفته 
حس می کرد مایل نیست آن گفت و شنود قطع‌شود .از این رو 
در تالار را به روی خواجه باشیما بسته » چم به دنباله‌ی 
تاسرا و هرید سا سا رتات اعات الوه خرت اسان 
چند محبعلی بيك را برانداز کرد و گفت: 
ر ا ور تم دی ی رت 
هنوز نمی توانم بفہمم این‌جا چه‌میگذ رد ۰۰۰د ستخط 
همایون و اصرار شما برای ملاقات پسرم چه معنی 
می د هد ۰۰۰ اگر فی الواقع نظر سویی د ر بین نیست مکتوب 
را بد هید تا من خود به د ست شاهزاده برسانم ۱ 
محبعلی بيك که تا این لحظه ساکت بود مد اخله کرد و 


- نواب خانم , شما خود به قواعد و رتبا ت :هت اه 
سلطنت واقفید ۰ می د آأنید وفتی به تا کید در باره‌ی امری 
از امور تکلیف می‌شود در اراد ه‌ی نمك خوارگان نیست که 
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خلاف د ستور عملی بکنند و اگر در باب تقدیسم د ستخط 

همایون به شخص شاهزاد ه اصرار می‌ورزیم محض‌اشاره‌ی 

صریح به رعایت این معنی است و جپت دیگری در ميان 

عباسقلی آثار بدگمانی را در نگاه زن جوان تشخیص 
می د اد و می‌د انست تا وقتی این سوء‌ظن برطرف نشود مشکل 
انت که دست انا به شاهزاد ه برسد* به علاوه او به‌اند ازه‌ی 
محبعلی بيك از حرف زد ن پروا ند اشت وعلتی نمی‌دید زنی 
که قرار بود فرزندش به تخت سلطنت جلوس کند بیش‌ازآن‌در 
اضطراب و وحشت به سر برد از این رو گفت : 

- سرکار خانم , به روح شيخ صفی سوگند که در این 

ماجرا هرچه هست برای نواب شاهزادگی متضمن خیر و 

صلاح است و بس ! 

این کلام قاطع و قسم موکد قزلباش جوان قیافه‌ی 
حاضران را عوض کرد" زن جوان بی‌اختیار د ست عباسقلی را 
ميان د و د ست گرفت و بوسه‌ا ی به د بدا دیش ارآ 
عباسقلی فرصتی پید ا کند و خود را عقب بکشد گفت: 

راید اک نمی رفن خی رنه آین عضو 

فراموش نخواهم کرد .. 

آن‌گاه در حالی که عباسقلی رنگ باخته وبپتسزد ه به‌کنار 
د یوار خزید » بود و محبعلی بيك از زیر چشم به قیافه‌ی او 
م ن تاو نة اة لیخند می‌زد . بانوی حرمخانه به طرف 
اواو ان ك و كفت 

- بگویید سام میرزا را به این جا بیاورند .. 

یوسف آقا هنوز مرد د بود او فراموش نکرده بود که 
خروج زنی از حرمخانه و تماس و گفت و گوی او با مرد ان غریبه 
کاری است بس خطرناك و هرچه بیشتر این ماجرا طول بکشد 
ممکن است‌عواقب بد تری در پی‌د اشته باشد»اما د رعین حال 
یقین د اشت تاوقتی سرنوشت سام میرزا روشن نشود آن زن به 
اند رون نخواهد رفت مگر آن که ايشيك آقاسیپا و عمله‌ی حرم 

به اجبار او را به حرمخانه بازگرد انند که‌این‌کار نیز موافق میل 

و رضای او نبود۰ از این رو سرانجام بعد از دقایقی بر ترد ید 
خود غلبه کرد و به قصد آورد ن سام میرزا روانه‌ی اند رون شد" 
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حوالی نیمه شب بود که سرانجام سام میرزا ك تالار قدم 
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¥ # 
ےھ 7/۹ 


شاهزاد ه اندامی متوسط و صورتی کشید ه و پرید ‌رنگ 
داشت که چشمان نسینتا د رشت و ابروان سیاه او را برجسته‌تر 
نشان می داد » مع الوصف د ر نگا هش‌نوعی‌بی‌حالی و خستگی 
موج می‌زد که از افراط د ر شرابخوارگی و اعتیاد به خورد ن 
افیون ریشه می‌گرفت۰ 

این سل الود کا بدا شا هرا وکا نے کور تفا نے 
بزرگ می‌شد ند امری عاد ی و طبیعی بود آنہا جز چند ساعتی 
که زیر نظر فوجی از محافظان و ملازمان از حرمخانه خارج 
می‌شد ند تا فنون رزم و سواری بیاموزند. بقیه‌ی مد ت شبانه روز 
را همانند محبوسی در میان دیوارهای نفود ناپذ یر حرمسرا 
می‌گذ رانید ند“ دوست و مصاحبی ند اشتند مگر زنان 
سالخورد هی حرم و خواجه باشیپا و شاهزاد گان دیگری که 
آنہا نیز محکوم به تحمل همین سرنوشت بود ند۰ از این رو 
سرگرمی مد اوم انا به خورد ن و نوشید ن و احیانا بازیپبای 
کود کانه محد ود می‌شد .> و با خلقیات کود کانه . کها زخصوصیات 
خواجه باشیمپا تاثیر پد یرفته بود » به سن رشد می رسید ند ۰ 

شاه عباس به رغم علاقه‌ی مفرط به شراب و ولعی که در 
شراب خورد ن د اشت. از افیون سخت بیزار بود و 
هیچ نمی‌د انست‌کهنوها ش سام میرزا به این عاد ت مبتلا 
ی 

سام میرزا بعد از آن که پد رش صفی میرزا به اشاره‌ی 
شا هه ی کته سا نا امد ی ی و و ی 
هیجانات و اختلات عصبی بود ۰ در شراب افراط می‌ کرد و 
فا ک رتخا اش یی اه س تیار زد منت 
می د اد و زبان به بد گویی و هتاکی می‌گشود و سپس‌سرد رد های 
کته :ای به اکن هت و اورا به قاتا .نا سوسیا 
می‌کشید ۰ این حالات‌مادر شاهزاده را که هنوز در غسم مرگ 
شوهر سوگوار بود به شد ت نگران ساخت؛ ترس از این که سر 


۳۵ 


فرزند ش نیز بر سر بد زبانیپای مستانمی او به باد رود یااین 
که کارش به جنون و مرگ بکشد. ماد ر را به چاره‌جویی 
واد اشت و طبق توصیه‌ی گیس‌سفید ان حرمخانه » سام میرزای 
نوجوان را با ترکیبات افیونی آشنا ساخت۰مادر شاهزاده 
معاشران او را مامور کرد ه بود در مجالس شراب. همین که 
چند جامی از گلوی سام میرزا پایین رفت به او افیون بخورانند 
و دراثر افیون» پیش از آن که کار به بد مستی بکشد 
شاهزاد ه به حال رخوت می‌افتاد و به خواب می‌رفت" افیون . 
هیجانات و حملات‌عصبی سام میرزا را د رمان کرد اما خود به 
صورت اعتیاد ی با وی ماند» اقتاد یک ار ان دږ رک 
رخساره و حالات چشم و نگاه شاهزاده به چشم می‌خورد 

بیان کشا شر دار اد ودای 
بيك و عباسقلی به زمین افتاد ند و او را سجد ه کرد ند" 

این‌گونه احترام که اختصاصا نسبت به شخص پاد شاه 
صورت می گرفت نه فقط برای حاضران . بل برای شاهزاد ه نیز 
تعجب انگیز بود۰ اما هنگامی که سام میرزا مکتوب شاه را از 
محبعلی بيك گرفته , بر دید ه نهاد و مطالعه‌ی آن را آغفاز 
کرد همه چیز برایش روشن شد در حالی‌که سام میرزا به 
خواند ن مکتوب شاه عباس یرل بود سکوتی سنگین زیرسقف 
تالا ر حکومت می‌کرد ۰ماد ر شاهزاده , یوسف اقا و کشیکج 
ی ات یی oS‏ تام نیرآ موش 
ووت که ریک نه رن می د و سادا تمن وران موج 
می‌رد " 

بسا تیا درا کی کو اه ای رآ رور 
می کرد لحظاتی د ستخوش هیجان شد . سپس آرامشی توام 
با تفکر بر صورتش سایه افکند و عاقبت‌با لیخند ی که بر لبان 
خوش حالتش نقش بسته بود سر برد اشت و گفت : 

-مرشد کامل با تفویض رتبه‌ی ولایتعهد ی‌ما را مشمول 

عنایت و محبت وافر قرار داده , اراد هى مبارك را به 

اضافه‌ی پاره‌ای تعلیمات و سفارشات طی این د ستخط 

مرقوم و ابلاغ فرمود هاند 

جز محبعلی بيك و عباسقلی که از موضوع‌مطلعح بود ند > 


بقیه‌ی حاضران گفتی نمی‌توانستند به آسانی چنان‌خبری را 
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باور کنند ۰د قایقی قد رت هرگونه حرکت و تصمیمی از آنپاسلب 
ده تون تا ان ک ماد ر شا هراده یه خرو اند و بت احشسان 
فرزند ش را به آغوش کشید و در حالی که ازغایت شوق 
می‌گریست سر و د ست او را غرق بوسه ساخت"سام میرزا اند کی 
درمقابل این هیجان ماد رانه سکوت‌کرد و سپس بازوی 
ماد رش را فشرد و ك 
گویامکتوب د یگری هم ماند است که ما هنوزند ید هايم ... 
در همین حال بی آن که به کشیکچی‌باشی و یوسف آقا 
مجال تپنیت گویی بد هد » روی خود را به طرف محبعلی بيك 
برگرد اند و گفت : 
شنیدم شما دو نفر اصرار وافر به خرج داده‌اید که 
د ستخط مرشد کامل به د ست هیچ کس غیر از خود ما 
نیفتد و البته لازمه‌ی نمك خوارگی و صوفیگری همین‌بود ه 
است...حق خد متی‌که نسبت به ما معمول داشته‌اید 
محفوظ خواهد بود و اکنون میل دارم شما را بہتر 
بشناسم و بد انم چه وقت از ارد وی معلی حرکت کرد ه . 
چند روز در راه بود ایدو از باب سلامتی و کامرانی ذات 
بی‌زوا ل مرشد کامل چه مژد » د ارید ؟ 
محبعلی بيك شرح مختصری د ر معرفی خود و عباسقلی 
و روز حرکت و ساعت ورود شان بیان کرد و افزود : 
را رای تعاس است ان 
گیتی‌ستان شاه عباس بہاد رخان حین اقامت د ر ییلاق 
چه سانحه‌ا ی گذ شت و به کجا انجامید ...به تحقیق‌زبان 
این مکتوب» د ر توضیح مطلب از زبان من گوپاتر است" 
به د نبال این سخنان » محبعلی بيك طوماری را که از 
طرف زعمای ارد وی شا هی در اشرف تنظیم و به حاد ثه‌ی مرگ 
شاه‌عباس طی آن اشاره شده بود . تقدیم سام میرزا کرد و 
این بار سام میرزا بعد از آن که نگاهی به مضمون نوشته 
اند اخت قیافه! ش به هم رفت و طومار را به د ست یوسف آقا 
داد و به خواند ن آن اشاره کرد 
یوسف آقا به صد ای بلند شرحی را که د ر طومار نوشته , 
به وسیله‌ی اعتما د الد وله و ايشيك آقاسی‌باشی و سایرین مپرو 
ایضا شده بود , دایر به واقعه‌ی د رگذ شت شاه عباس واعلام 


۳۷ 


سرسپردگی نسبت به سام میبرزا و کسب اجازه برای انتقال 
جنازه‌ی شاه به اصفهان » قراءت کرد 

به نظر می‌رسید که شاهزاد هی جوان به کلی هراسان و 
گیج شده است: در مد تی کمتر از يك ساعت او را از دنیایی 
عروسکی , د نیابی فارغ از مسایل جدی و مسوولیتها و مشکلات 
بیرون کشید ه , در آستانه‌ی دنیای پر تلاطم مملکتد اری قرار 
داد ه بود ند ۰ 

او با آن که نوه‌ی پاد شاه به شمارمی آمد حنی لحظها ی 
از عمر هیژد ه ساله‌ی خود را نیز با خیال سلطنت به سر 
نیاورد ه بود۰ حتی يك روز هم برای فرد ای خود فکر نکرد ه 
بود و حتی د ر تصورش هم نگذ شته بود که روزی ممکن است از 
سر بازیچه پای بر تخت شاه عباس بگذ ارد و اکنون ناگزیر بود 
با چنین حادثه‌ای در زند گی واقعی › در جپان واقعیتهای 
ملموس رو به رو شود ۰ 

با ار که انار ف رما ند و اضطراب در رخساره‌ی سام 
میرزا آشکار بود. حاضران پیشد ستی د ر سخن گفتن رااز ادب 
دور د انسته » انتظار می‌کشید ند تا شاهزاد هی جوان خود 
چیزی بگوید یا نظری بخواهد۰ عاقبت سام میرزا سکوت را 
کک و کیت 

- به نظر می‌رسد قبل از هرگونه اقد امی باید خلایق را از 
واقعه‌ی ارتحال خاقان جنت مکان آگاهی داد تا به تد ارك 
وسایل تعزیه‌د اری مشخول شوند .. 

محبعلی بيك کرنشی کرد و گفت: 

-البته تعیین مصالح ملك و ملت وابسته است‌به 

اراد هی د ات‌اشرف ۰۰۰اما مطابق ان‌چه در لحظه‌ی 

عزیمت از ارد وی همایون مسموع افتاد اکابر و ارکان‌د ولت 

ابد مد ت اتفاق د اشتند که بایستی مراسم جلوس دات 

اشرف را بر همه‌ی امور مقدم داشت تا مباد اخیال خامی 

در دماغ مفسدان بگذ رد واه ال ن که خت لطت 

خالی ماند ه است دست به فساد برد ارند .. 

یوسف آقا دنباله‌ی سخن را گرفت و گفت : 

- به نظر چاکر نیز حق همین‌است که ابتد اوسایل جلوس 

فراهم آید و نواب همایون بر سریر سلطنت قایم شوند 


۳۸ 


تا مبادا دراین فاصله فساد ی روی د هد و امنیت 

چند ین مامت روت ات( ا 

گیرد هم الا ن چند نفری از اجله‌ی علما وامنای دولت و 

می‌سازیم ای وی را موقتا معمول خواهیم اا 

معاند ا ن حاصل نشود. 
ا و ده تن از افراد کشیکخانه را به خانه‌ی 
ده تن از اکابر و اعیان فرستادند و پیغام دادند که برای 
یوسف اقا و کشیکچی‌باشی به د نبال این ماموریت می‌رفتند 
سام میرزا نیز ترجیح داد شخصا ماد ر خود را به حرمخانه 
پا راکو ار تکل بتر عا بی ور ار 
ماندند ۰ 

عباسقلى به‌طرف محبعلی بيك رو کرد و گفت : 

-مثل این که فراموش کرد یم در خصوص ماموریت شیراز 

و نامه‌ی مرشد جنت مکان برای امامقلی خان با نسواب 

شاهزاد ه صحبتی بد اریم ... 

سپاهی پیر دستی به سبیلهای سپید خود کشید وپاسخ 
فاق 

شتاب مکن پسرم ... بگذ ار ماموریت اصفهان رو به راه 

شود تا بپرد ازیم به کار شیراز ۱ 

ساعتی طول کشید تا مرد انی که به د ولتخانه دعوت 
تفه بود ند کرک ا مدید ۰جز خسرو میرزا | حاکم اصفهان .د یگران 
رااز خواب بيد ار کرد ه , بهد ولتخانه فراخواند ه بود ند , آزاین‌رو 
آنا یک نخد ارک گری د رای که اختط راب از خی ها شا رن 
می تا نت اشفا تفگ که تا لاش وف تون عقاو سین | رن 
که مجا ل رسید ن به سر و وضع جود پید ا کرد ه باشند, با هزار 
خیال از خانه خارج شد هاند. به اند رون امد ند۰ 

ود ی و ی را یکسر 


۳۹ 


در آن‌جا حاضر بود ند ۰ مشاهد هی آن دو سپاهی گرد آلود 
در د هن مرد ان برجسته‌ی د ربار صفوی که هنوز نمی د انستند 
ماجرا از چه قرار است و به خاطر کد ام مہم آنها را از بستر 
خواب بیرون کشید ه , به د ولتخانه کشانید ه‌اند . اند یشه‌های 
تا رها یتوص انگرخنت؛ 

خاد د قفا ی پس از ان که ع هد غوت شد کان کافل 
شد » سام میرزا د ر حالی که یوسف آقا و نقد ی بيك کشیکچی 
باشی او را ملازمت می کرد ند قد م به د رون تالا رنهاد۰حاضران 
کم انتظار ملافا تنا شاه اه کوان ند ادها مورا 
جای جنبید ند تا احترامات معمول را نسبت‌به شا هزاده 
رعایت کنند , آنہا با نگاهپای کنجکاو خویش از زیر چشم به 
همد یگر می‌نگریستند و این ماجرا هر لحظه بر تعجبشان 
می‌افزود ۰ 

توف افا و تفه بنك ار استانهی تالا رون تیا بت 
ات یراب تیا رو ون ره تن که یا 
عاضران را با اوی سرا مس کت تا اا تال ون 
رفت و بر صند لی مرصعی که د ر صد ر تالار قرار د اشت جلوس 
کرد ۰وجود این صند لی در تالار عمارت شاهی ابتدا توجه 
کسی را جلب نکرد ه بود ولی جلوس سام میرزا بر صند لی توجه 
و تعجب حاضران را برانگیخت زیرا جلوس بر صند لی د رچنان 
مجلسی صرفا برازند هی شخص شاه و از حدود شان و مقام 
يك شاهزاد ه خارج بود ۰اين زياد » روی‌حتی در آن لحظه 
نیز که معمای چنان دعوت بی‌موقع و چنان مجلس عجیبی بر 
ذ هن حاضران فشار می آورد » بر آنہا گران آمده. چیزی 
شاد فسوی کنهعکن لک ا هیر ری جار که با 
هشیاری مراقب وضع مجلس بود بلافاصله لب به سخن گشود و 
موضو عد رگذ شت جد ش شاه عباس و وصیت وی وطوما ر ملازما ن 
ارد وی شاهی را به تفصیل بیان کرد و سپس عین طومار را به 
داشت میرزا محفد. بافر هداما شیره و اشاره کرد که برای 
اطلاع‌حاضران قراءت کند ۰ 

رید ر متیر ری مر بان و سر بح یس 
شهرستانی قاضی‌القضات اصفهان دو تن از ده شخصیتی 
بود ند که در آن مجلس حضور د اشتند و لباس روحانیت. 


fo 


اتان را از اما کنور یو کی شض ام سا جت: 

میرد اماد در سمت راست صند لی . درست زیر دست 
این رو طومار را گرفت و قراعت کرد و سپس سام میرزا مد اکراتی 
را که به دعوت از آن جماعت منتپی شده بود در ميان کشید و 
باید مراسم جلوس را بر مراسم تعزیت شاه جنت پناه مقسدم 
قاش 

حاضران به اتفاق مراد تب اطاعت خود را به پاد شاه 
جوان اعلام د اشتند > نظری 1 e RCE‏ 
سپید ه دم نزد يك می‌شد » ام مرا را کوت یافیا هى 
پوشاند ه » بر تخت سلطنت نشاند ند و میرد اماد 7 شفمشير شاه 
ی و ی ی 
بود » 7۳ شاه صفی رسما صا حب تحت و تاج e‏ 

هنگامی که مراسم جلوس با آن تشریفات ساد ه و به طور 
موقت انجام پد یرفت » امرای قزلباش و رجال دولت که حاضر 
بود ند يكايك پیش دة یا ق شا بوه فا تفه توافت كه 
و به انتظار اوامر وی ایستاد ند 

شاه صفی خسروخان را که از امیرزاد گان گرجستان و 
ودرا ای سر وی 
ر 0 بگیرد و هرگونه بی نظلمی ر پا تانب و ای با 
موجود در ایتخت اندک ER‏ 

تا 2 که احتمالا از د اخل شہر بروز کند کافی‌است 

اما اگر از خارج تهپدیدی متوجه پایتخت شود نمی‌توان 

به قوای موجود اتکا کرد ۰ 


۴ 


محبعلی بيك که گفتی منتظر چنان فرصتی بود پیش رفته . 
کرنشی کرد و گفت : ۱ 
سلطان عرش‌آشیان شاه عباس بپاد رخان مح ضض‌آن 
که مباد | مفسد ان و حاسدان به خیال افتند» امنیتی را 
کته د رز شاوی كاتا ن پاد شاه خیرخواه جمشید جاه 
نصیب ملك و ملت قزلبا ش شد ه است با ترکتازی به بازی 
بگیرند و اسباب فتنه فراهم سازند » پیش از آن که اجل 
مقرر د ر رسد د ستخطی به عنوان د ولتخواه امامقلی‌خان 
حائم ولایت فارس مرقوم و از قرار معلوم مقرر فرمود اند که 
با جمع‌قوای تحت فرمان خود مپیا باشد تا به مصحض 
اشاره‌ای از جانب دات اشرف به ان چه لازمه‌ی 
خد متگزاری است قیام و اقد ام کند ...ابلاغ این د ستخط 
نیز به این چاکر و عباسقلی بيك محول شد ه که قرار بود ه 
است بعد از خاتمه‌ی ماموریتمان د ر اصفهان »به شیراز 
a E‏ شا یبویا نو" 
هر آینه رای مبارك مقتضی باشد اکنون که به سعادت 
آستان بوسی ذ ات مبارك مباهات یافته . وظیفه‌ی خود را 
در اصفپان به انجام رسانده‌ایم > رهسپار ولایت فارس 
شویح جا آن عا ای ها رات اس رای 
د فاعیه به جپت حفظ اساس امنیت و تمامیت کشور قربن 
اطمینان باشد .. 
۱ ۷۳| 
ن را ميان د ست جرخانید و گفت: 
- از کجا فدات اين د ستخط مشعر به جنین اشاره‌ای 
است»۰۰ در حالتی که نامه سربسته دران RE.‏ 
نخورد ه به نظر می‌آید ۱ 
ی ای تسیب وم 
ظاهرا مرشد جنت‌مکان در این مقوله با وی صحبتی 
استها نن *: 
د ر حالی که شاه جوان هنوز نامه را در دست داشت و 
فکر می کرد» عباسقلی به محبعلی‌بيك می‌نگریست و د وراند یشی 


خرد مند انه‌ی او را در د ل تحسین می کرد ۰اکنون پی می‌برد 


۴۲ 


محبعلی بيك چرا در اشاره به مکتوب شاه عباس به امامقلی 
ان و امتح سامح ی خر را گرفت و 
الیم فا دارو د وکت 
ما تصمیمد اریم ترا به جهت عزیمت به فارس و رسانید ن 
د ستخط همایون به امامقلی‌خان مامور کنیم ... محیعلی 
بيك در اصفپان خواهد ماند چون به هرتقد یر حضور 
من رها دو نفر که مقیم ارد وی معلی و شاهد واقعه‌ی 
ال درو را سنا ان 
است. لہذ | ماموریت فارس را به عهد هی تو می‌گذ اریم 
که اهل آن خطه‌ای و در دستگاه حکومت امامقلی خان 
عباسقلی جلو رفت. نامه را گرفت و بعد از ساعتی 
آستت انضت: اوایل افا تیا اسب تا رقنفسی که میاشران اضظیل 
شاهی در اختیارش گذ ارد » بود ند راه شیراز را در پیش 


¥ 
ےھ 7/۹ 


خاطرات ان یبا ر خاد ت در راه یوار که قرلتاشن 
جوان د ر پیش داشت او را مشخول می د اشت. از ساعتی که 
عباسقلی در معیت محبعلی‌بيك وارد اصفپان شده ,تا تاغتون 
که اصفپان را به قصد رار تیک یی کا عه بو هر 
ظا ی برای‌ مرن جوا ن کک ای وغبزتی دروزنها فت؛ 

در آن چند ساعت او ناظر وان ی بود که اگر اتفاقا 
از میان قورچیان خاصه جپت عزیمت به اصفهان برگزید ه و 
مامور نمی‌شد حتی تصور آن هم د ر ذ هنش نمی‌گنجید ۰ 

عبا سقلی از خود ش می پرسید آي وارث هیژد ه سالەایى 
که شاه عباس برای خود برگزید ه است خواهد توانست میراث 
عظیم او را از گزند خطرات و حوادث حفظ کند ؟ این سوال 
هر لحظه در ذ هن او قوت می‌گرفت در حالی که نمی توانست 
با پاد شاه جوان از چند ساعت تجاوز نمی‌کرد , اما از آن جا 
کہ طی سالہا ملازمت شاه عباس . جیزها دید ه و فپمید ه 


۴۳ 


بود نمی‌توانست اطمینان کند که وارث شاه عباس نیز د رفطرت 
خویش خصوصیات و خلقیات لا زم را برای اد اره‌ی امور مملکتی 
پپهناور با مدعیان قد رتمند داخلی و خارجی فراهم د اشته 

در آن شب پر حاد ثه فقط يك بار عباسقلی زارت اه 
عباس را مصمم و اماد ه دید ه بود وان لحظها ی بود که 
سام میرزا قد م به تالار نهاد و هنوز تصور می‌کرد مرد انی که 
ار ارد وى :شا هى آمد اند فرمان مرگ او را به همراه آورد هاند۰ 

از نوت که سام میرزا از مد تہا پیش مہیا RE‏ امش 
تا هر لحظه پيك مرگ را استقبا ل کند۰به همین جهت وقتی که 
اطمینان حاصل کرد کسی برای کشتن او نیامد ه .که حتی قرعه‌ی 
لطت به با سن اصابت کرده است؛ آن عزم و مات ده اى 
حود را به نوعی ترس و ترد ید داد و تا آخرین لحظه که 
شاه صفی بر اورنگ سلطنت تکیه زد ه با عباسقلی دار ات 
ماموریت فارس سخن می‌گفت. سایه‌ی این ترس و تزلزل د ر 
چپره‌اش به چشم می‌خورد ۰ 

عباسقلی بعد از ورود به شیرازء درخانه‌ی پد رش 
ر امه وتا پیش ری اع 
منزل را ترك گفته , هسپار اصفهان شد ه بود ماد و ال 
بیشتر ند اشت و هیچ‌کد ام از ساکنان منزل . حتی ماد ر 
عباسقلی . باورشان نمی‌آمد مرد جوانی که با جامه‌های 
گرد آلود ه . سرزد ه به خانه‌ی ایشان وارد شد ه بود . کسی‌جز 
شاه عباس و انتقال سلطنت به شاه صفی و ماموریتی را که به 
عد ه داشت برای ماد ر و پد رش شرح داد و از مقصود بيك 
د ستخط وی به حاکم فارس کمال فوریت و اهمیت را حایز بود و 
عباسقلی انتظار داشت پد رش بلافاصله او را نزد امامقلی‌خان 
منتظر بماند تا امامقلی‌خان در باره‌ی وقت این ملاقات تصمیم 
۱ 


۴۳۴ 


این پیشنباد.قزلبا ش جوان را اند کی متعجب ساخت 
ولی با خود ۷ پور بج ار تالا خد فا رف متا و 
امامقلی خان ۰ او را بہتر می‌شناسد و مصلحت را بیشتر 
تشحیص می د هد 5 

بدین قرار» عباسقلی در منزل به تعویض لباسپا و 
سترد ن گرد راه از سر و روی خویش پرد اخت و مقصود بيك 
عا زم ملاقات امامقلی‌شخان شد ۰ 

امامقلی‌خان‌که مانند پد رش اللپورد ی خان برجسته‌ترین 
سرد ار شاه عباس‌و طرف کمال محبت و مرحمت شاه بود در 
حیات پد رش حکومت لا ر و بوشہر را به عہد ه داشت و بعد از 
مرگ پدر. بر سراسر فارس و بنادر و جزایر خلیج فارس 
وت نی کي 

خدمات د یرین این خانواد ه از يك طرف و لیاقت وکفایت 
شخص اما مقلی‌خان , مخصوصا د لا وریبای او د ر جریان آزاد 
ساختن هرمز و راند ن پرتفالیپااز طرف دیگر , او رابه چنان 
قد رت و شوکتی رسانید ه بود که یك بار شاه عباس به او گت 
د لم می‌خواهد روزی يك د رهم از من کمتر خرج کنی تا مردم 
بد انند مابین خان و سلطان فرقی هم وجود دارد ۰ 

ی ان و ار 
وف آن هم هنگامی که حاکم مقتد ر فارس در اند رون تصر 
و استراحت می‌کرد ۰با این همه وا 
پیغام فرستاد که برای امر لازمی باید خان حاکم را ملاقات 
کند امامقلی‌خان اجازه داد تا فورا او را به اند رون بیاورند. 

چند دقیقه بعد مقصود مل | ر افیا رنف راک که اا 
پرد ه‌های ضخیم مخمل آراسته شد ه بود کشک و وان را در 
مقابل شرف ری کت د ولت صفوی یافت. امامقلی خان با جبه‌ی 
نازکی که تا نوك پایش می‌رسید و لباسہای زیر او را مستور 
فی تک فی اقا و روی تشکجها ی نشسته .به مطالعه‌ی 
پاره‌ای اوراق مشخول بود۰ با آن که بار سنگین کہولت بر 
شانه‌های حاکم فارس فشار می‌آورد » چیزی از صلابت او 
کاسته نشد ه بود» نگا هش چنان نافذ بود و چنان برقی از 
سطوت در آن می‌د رخشید که کمتر کسی می‌توانست مستقیما در 
فا ی سای ار مرا ای از 


۴۵ 


رعب و احترام در دیگران می‌انگیخت همانند دریایی در 
لحظه‌ی آرامش مپربان وملایم به نظر می‌رسید و به گاه طوفان 
برحروش و بی ترحم ` 

امامقلی‌خان د ر حالی که مشغول مطالعه‌ی اوراق ود فاتر 
بود . بی آن که سر بلند کند گفت : 

- بنشین ! 

و مقصود بيك که مراسم ادب به جای آورد ه بود. همان جا 
کنار پرد » روی د و زانو نشست ۰ امامقلی‌خان گفت : 

- بسیار خوب مقصود بيك , چه مپمی است که ملاقات مارا 

با این همه هیجان و شتاب ایجاب می کرد ؟ 

مقضود بيك اف هان خود را روفاد دنه ست 
مالید و گفت: 

- ولینعمت به سلامت باشد ... غلامزاد ه عباسقلی برگشته 

ا 

چہره‌ی امامقلی‌خان به سرعت تغییر کرد. چشم از روی 
کاغد ها بد افو ناه نافذد خود را متوجه مقصود بيك 
ساخت: 

- چه وقت... به چه منظور؟ 

مقصود بيك گفت : 

داز ارد وی مغلی د ستخطی ورذ ۵اه چند ساعتی است 

که به شیراز وارد شد 4 ... 

امامقلی‌خان اند يشنناك به نظر می‌رسید" پرسید : 

ف یط وضو ادخ هرا ر اس این یل 

امور د ر وظیفه‌ی چاپارها است... 

مقصود بيك می خواست مرگ شاه عباس و سلطنت شاه صفی 
را عنوان کند ؛ اما نمید انست به چه زبانی باید آن خبر 
تا یوار ترا به اطلاع مرد ی برساند که اراد ت‌صاد قانه به شاه 
عباس سراپای وجودش را پر کرد ه بود ۰ عاقبت نیز ترجیحد اد 
اعلام این خبر را به عهد هی عباسقلی بگذ ارد : 

هرگاه ولینعمت اراد ه فرمایند او را به حضور می آورم تا 

د ستخط همایون را به اضافه‌ی پارها ی گزارشہا تقد یم 

کند ۰ 

امامقلی‌خان خطوط پیشانی وابروان گره خورد هی خویش 
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را با سرانگشتان به بازی گرفت» دفایقی چند به نقطه‌ای 
مبهم چشم د وخت" پیدا بود که اند یشه‌ا ی مجهول او را به 
سختی مشغول د اشته است»عاقبت سکوت را 2 متو هت 


پم » هه 


و مقصود بيك آن قدر پیش آمد تا سینه به سینه‌ی حاکم 
E‏ اه اباشل ESE‏ 
فشر و و 

- د رست گوش کن پیرمرد ۰۰۰ در این سینه راز بزرگی 

نپفته‌ااست و من میل‌د ارم که این راز را تا وقتی که به گور 

می‌روی د ر سینه‌ی خود حفظ کنی ..به سر شاه عباس 

قسم اگر کاری کنی که عباسقلی یا دیگری از این ماجرا 

بوبی ببرد کاری خواهم کرد که روزی صد نوبت آرزوی 

مرگ بکنی ...حالا برو و عباسقلی را پیش من بیاور ! 

مقصود بيك رنگ باخته و د هشتسزد » به سرعت سر قسرود 
آورد و با لکنت گفت : 

اطاعت می‌کنم ...خاطر ولینعمت آسود ه ناستق:۱ 

مقصود بيك که‌از تشد د و تغییر ناگهانی‌حال امامقلی‌خان 
سخت در حیرت شد ه بود. شخصا به دنبال عباسقلی 
رفت ` عکس‌العمل سرد ار پیر به قد ری او را برآشفته بود که 
تا رسید ن به خانه , به سختی توانست بر خود مسلط شود و 
افکار پریشانش را مرتب سازد همین قدر می‌د انست که با 
اند کی بی احتیاطی هم سر فرزند برومند ش به باد خواهد 
رفت و هم سر خود ش ۰ او که از خلق و خوی امامقلی‌خان 
کاملا آگاه بود. به این نتیجه رسید که اگر عباسقلی به 
هنگام تقد یم خبر از سخن گفتن در لفافه بپرهیزد و صراحست 
به کار برد » بیشتر مقبول خواهد افتاد «مقصود بيك به خوبی 
می د انست که امامقلی‌خان با تمام اراد تی که به شاه عباس 
دا شنت او نرانز شتیدان ابا زا را رکه فر اورا ست 

عباسقلی اند رز پد ر پیر راآویزهی‌گوش‌هوش‌فرارد اد ,ود ر 
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قیال پرسشپای امامقلی‌خان از حاشیه روی اجتناب کرد و 
یل آن‌چه رامی‌د انست به اختصار و کاملا موجر بر 7 
اما مقلی‌خان اگرچه از استماع خبر رحلت مرشد تا جد ارش گفتی 
یکباره سالپا پیرتر شد.اما به نظر می‌آمد که این خبر را به 
یاری هوش و ذ کاوت و تجربه‌اش , از قبل حدس زده بود ۰ 
امامقلی‌خان با شنید ن سخنان عباسقلی و خواندن 
مکتسوب مرشد » به فکر برپا داشتن مجالس سوگواری 
برای‌فلام شاه جپان عباس افتاد »در قلمسرو حکومت 
او چیزی که با هس نظم و اسایش 


7 با کیره »وتو نداشت هب 
TS SS E‏ تشين به وجود 


می آورد که خرمن نظم و نسق امور را می توانست بسوزان د ۰ در 
این راز سر به سپر صفی قلی‌خان . علیقلی‌خان و فتحعلی‌خان 
ران سل شام و ا ا رت نی 

از دیرباز این حکایت بر بعضی زبانها بود که فرزند 
توت از پم ا ا ریس یفن 
وقتیکه شاه عباس یکی از کنیزان خاصاش را برای قد رد انیبه 
امامقلی‌خان می بخشید ه ,در ان کنيزك اثار حمل نمود ار بود ه 
است۰ پس از چند ی , کنيزك فرزند ی به د نیا می‌آورد که در 
واقع پسر مرشد بود اما د رشمار فرزندان امامقلی‌خان 
جای می‌گیرد۰ اما این پسر کد ام یك از فرزند ان ذکور 
امامقلی‌ خان بود 2 کسی انفی‌د انست ۱ 

تا مان که شاعا س بر اورک فوئ تیه داشت 
این غي 2 ین حکایت را بر زبان آورد چه 
0 به بحث و فحص د ران ۰ وحشت‌از ذکر این حکایت 

قان نالا رفت که شاه ه‌عباس همه‌ی مدعیان سلطنت را از دم 

۳ یا د ستور داد که میل د ر چشم ایشان کشند "او 
حتی از کشتن صفی‌میرزا عزیزترین فرزند ش د رنگذ شت , اگرچه 
تا آخرین روزهای حیات از این کرده‌ی خود افسوس‌کنان 
بیپود ه لب به فان انش کزیه و انتخاب سام میرزا بت فرزند 
صفی - نیز در واقع تلاشی برای مرهم نہادن بر این زخم 
ناسور د رونی بود ۰ 
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از راد رة یران افا عل اق که این عابتا 
شنید ه بود ند » به هر قیمتی می‌خواستند سر از ماجرا 
درآورند اما تیرشان هربار به سنگ می‌خورد ۰ امامقلی خان 
ر مرل ر کو کا مرن موم دسا این ان 
هیچ کد ام از سه پسر , کاملا نومید نشد ند زیرا هیا انان 
احتمال داشت که پسر ارشد شاه عباس باشد »و به تبح رسوم 
شا ویر اه او ها ای و سفن 
سلطنت می بایستی به یکی از آنان می‌رسید ۰ 

همین وسوسه » هر سه پسر را منتحد کرد ه بود ۳ برا 
بی برد ن به اصل این حکایت» تنی چند از محارم و 
پرد هد اران و پاسد اران پد ر پیر را به زر بفریبند تا هرچه در 
خلوت او می‌گذ رد ۰ به آنها خبر د هند ۰ 

به همین د لییل . وقتی که امامقلی‌خان بزرگان قوم و 
تفرکود کان ا ببرای ابا یروا هتکن 
و درمیان نپادن موضوع سلطنت شاه صفی و گرفتن بیعت 
برای وی » فراخواند » هر سه پسر از مرک شاه عباس‌وسلطنت 
سام میرزا ( شاه صفی ) »قبلا مستحضر شد ه بود ند۰ امامقلی‌خان 
از وفاد اری بزرگان و مشایخ قوم امرا و سرکردگان 
قزلباش‌نسبت به خاند ان صفوی , على | لخصوص شاه عباس . 
آگاه بود و می د انست که همه‌ی آنان بی چون و چرا به وصیت 
مرشد فقید عمل خواهند کرد و به شاه صفی د ست بیعت 
خواهند داد۰ با این حال , امامقلی‌خان هنگام گرفتن 
بیعت , دیدگان تیزبینش را از روی طرف برنمی د اشت" گفتی 
با نگاه می‌خواست به سر ضمیر يكايك بیعت کنند گان پی ببرد و 
صد ق و خلوص آنان را بسنجد ۰ 

بر اثر همین تیزبینی و دقت بود که ترد ید صفی‌قلی‌خان 
از چشم پد ر پیرش دور نماند ۰ اخگری از خشم در چشمان 
امامقلی‌خان د رخشید ولی بهد نبال بیعت کرد ن صفی‌قلی‌خان 
کی کت وا ر رار او ها باس شار ات مراکم اه 
تمی‌خواست د یگران را نیز متوجه ترد ید صفی‌قلی‌خان کند ۰ 

چند ی پس از انعقاد این مجلس » هرسه پسر در نهان 
گرد هم آمد ند" صفی قلی‌شان که رنگ پرید سر از دیگران 
می‌نمود » بدون مقد مه چینی » و با اشاره به توطئّه‌ی خود شان 


۴۹ 


عليه سام میرزا که به اعتقاد آنان برازند هی تخت شاهی 
سیو ك ۰ ۳ 

- پیرمرد به خیالات ما پی برد ه است... همه چیز را 

می د اند ۱ 

علیقلی‌خان حیرتزد » پرسید : 

چه طور؟ مگر با او صحبتی کرد ی؟ 

صفی قلی‌خان سر تکان داد : 

هرگز ... فقط وقتی برای سام میرزا بیعت می‌گرفت یسك 

لحظه نگا همان د رهم آمیخت و همان لحظه حس کردم 

همه چیز را در چشم من خواند ه است؛" 

لحظها ی به سکوت گذ شت»صفی قلی‌خان اد امه داد : 

من نتوانستم خود را برای اظهار اطاعت د روفین 

راضی کنم ... مرد د ماند ه بودم و او رف مرا این متا 

وجود پیری چشمپای او هنوز همه چیز را می‌بیند و 

نگاهش مثل خنجری تیز و کاری است! 

ا خیر و مصلحت در همین بود ه است... این طور 

کارمان سپل می‌شود و مجبور نخواهیم بود که مطلبسی 

عنوان کنیم ... اگر فی الواقع به يك نگاه راز ضمیر ترا از 

ا و ال ا و و 

را پیش می‌کشد وفرصتی فراهم خواهد شد که بی‌پروا حرف 

ی 

صفی قلی‌خان گفت : 

الان د ها ى ك 

و بعد , در حالی که آثار اضطراب از چپره‌اش رخت 
بسته بود به اتفاق براد رعمارت د ارالحکومه را ترك گفت: 

حد س صفی قلی‌خان و پیش‌بینی علیقلی‌خان هر دو 
صایب بود و امامقلی‌خان که د ر چشم صفی قلی‌خان چیزهایی 
خوانده بود۰ همان روز بعد ازظهر سه پسر بزرگ خود 
ا ا و 

کی بر a‏ ی 
وی 7 و اطفبان ا در ی کل کی 
صد ای ایشان را نخواهد شنید ۰قیافه‌ی سرد ار پیر آرام به 


۵o 


a N 
از سر صد ق و اخلاص عمل کرد ه . در طریق صوفیگری‎ 
استقامت ورزید ه است. ان‌چه از ضیاع‌و عقار مراب و‎ 
اخلاصمند ی بود هاست و بس ۰۰۰ زاید می د انم د راین‌بابت‎ 
اطاله‌ی کلام بد هم اما تد کر مطلبی را واجب می‌د انم که‎ 
هرگاه برای من یقین حاصل شود اعتماد به دولت وثروت‎ 
ی و‎ e 
شد جمیع ثروت و شوکت ولا یت فارس را آتش خواهم‎ 
رد ۰۰۰ حال که این معنی قر ا شتف می‌خوا هم‎ 
۰. بدانم ميان شما که ارشند اولا د و نور چشمان مایید‎ 
سود ای بید ولتی و انصراف از آیین پیر مراد ی در سرش‎ 
أافتاد ه باشد ؟‎ 
دیواری ازسکوت, هیجانی را که در سینه‌ی سه مرد‎ 
جوش می‌زد پنهان داشته بود "اما سرانجام صفی قلی‌خان‎ 
شيخ صفی به سرش نخواهد افتاد,مگر ان که نطفه‌اش‎ 
به حلال بسته نشد ه باشد ...اما چنان‌چه سیب این‎ 
در مجلس روسای سپاه در ناصیه‌ی من آثار تردیدی‎ 
ظاهر شد ه بود . اعتراف می‌کنم چنین ترد ید ی هنوز هم‎ 
... در خیال من وجود دارد‎ 
علیقلیخان و فتحملی‌خان ین تگاهی رز از هراس به‎ 
بود ا ۱ بل‎ 


۵۱ 
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- تردید ؟ ۰ ین کلمه چه معنی می د هد ؟ 

صفی قلی‌خان پاسخ داد : 

اة کن پد ر » شا در باب پسران خود ندید ی 
حاصل کرد ه , سوالی انك که من به صراحت جواب 
گفتم۰ هر گاه پد ری را در حق فرزندان خود چنین 
که از زبان خود ایشان به تحقیق پرد ازد ¢ کا نمی برم 
گتاهی اشوا شي در امری أ زامور مملکت د چار ترد ید 
شود و برای کشف حقیقت به پد ر خویش توسل جوید . 
هم کشید و گفت : 

من نمی‌فپمم چه امری از امور مملکت قزلباش ممکن است 
ارشد پسران امامقلی‌خان را د چار ترد ید کرد ه باشد.. 
صفی قلی‌خان مجال نداد که سرد ار پیر سخنش را تمام 


بلافاصله گفت : 


-بنا بر ان چه من دید هام و شنید هام . مرسوم مشایخ ۶ 
سلاطین سلسله‌ی صفوی این بود ها ست که میراث سلطنت 
و ارشاد از پد ران به ارشد اولاد ذ کور ایشان انتقال 
ا گردهجماد ام که ھل اچ یری ردو اده 
خصایص جانشینی در وجود آن پسر فراهم بود ه. این 
و ره تا عنم سید | ست ..حال اگر همان طور که 
بین لجمپور اشتپار دارد از صلب شاه عباس پسری در 
خاند ان امامقلی‌خان پای به عرصه‌ی وجود نپاده, ا 
زمان زند ه و حاضر باشد آیا تاج و تخت شاه عباس حق 
او است یا نواد هی کم سن و سال پاد شاه جنت پناه که 
در همه‌ی عمر قدم از حریم حرمخانه بیرون نگذ اشته » از 
رموز و رسوم مملکتد اری چیزی نیاموخته است؟ ... پد ر من 
منتظر خشم و شنم تو هستم و اگر در این لحظه شمشیر 
کشیده , این خیره سری را با خون من از دامان 
خاند ان اللہورد یخانی بشوبی هرگز خلاف توقع نخوا هد 
نود :اما این را بدان که یا كشن با بستن د هان من 
این سخن متروك نمی‌شود مگر آن که ریشه‌ی ترد ید را از 
میان برد اری " 


آخرین سخنان صفی قلی‌خان خشمی را که در چپره‌ی 
امامقلی‌خان موج می‌زد به آندوهی عمیق مبد ل ساخت: برق 
جهند هی چشمانش فرو نشست و فروغ نگاهش به تیسرگی 
گرایید گفتی که صفی قلی‌خان رنجپای قرون و اعصار را در 
ما شاه ها تفا ا اه ودم سوال که 
نه با سکوت خود وه تست ار جواب بد هد » نه با خشم 
خود ۰ پرسشی زبانسوز و د رون‌فرسا ۰ 

امامقلی خان که تا آن روز جنگہای فراوانی را با پیروزی 
به انان اور پود فیس باس کرت ی 
خانواد گی کیت ورد واا مو تا کین فت 

-به روح شا عباس قسم که مرگ ب برای امامتلی‌خان 

۳ است تا شنید ن این‌گونه سخنان ١۰۰اما‏ حال که 

خرف نیوا نیت بکد اا رید بك از ترا ی همه ی عر 

ا را ميان خودمان روشن کنیم که ولو این شایعمه‌ی 

مفسد آنه قرین حقیقت می‌ بود و من SEA‏ 

خود پسری از صلب شاه‌عباس داشتم » کمترین حقی 

نسبت به تاج 7 ترائ او فال 

نمی‌شد م . ..زیرا در آیین صوفیگری اوامر مرشد کامل فوق 

و و سنتی است و در حالی که ولینعمت ما سام 

میرزا را مناسب رتبه‌ی تاجداری تشخیص داد ». به 

وصیت موکد خود اطاعت و حمایت او را درعید هی ما 

ار دنه این رشن ف ا هر کمن 

از خود ی و بیگانه , خیال کج نسبت به سلطنت 

شاه حاضر در سر بپروراند » چنین خیالی را با نوك 

شمشیر از کله‌ی او خارج سازم .. 

امامقلی خان به دنبال این سخن . درحالی که سخضت 
خسته و شکسته به نظر می‌آمد . فرزند ان خود را ترك گفت.۰ 
علیقلی‌خان سری تکان داد و گفت: 

- يك قمار بزرگ به خاطر هیچ ۱ 

صفی قلی‌خان جواب داد : 

جه توقع د آشتی ؟ همان قد ر که پیرمرد به مدارا عمسل 

کرت و بسه مکافات این گستاخی سز اما کنار پایم تیفکنت: 

جای شکرش باقی است٠وانگہی‏ ۰ او کلامی در انکار یا 


ar 


و هفاضا نی ری د 
فتحعلی‌خان که تا این لحظه ساکت ماند ه بود گفت : 
E‏ امامقلی‌خان چیزی را انکار نکرد ۰ امااین آخرین 
فرصتی بود که بد ون هیچ حاصلی از دست ما رفت : زیرا 
حتی کلمه‌ای در حرفپای او نبود که ما را به کشف این 
معما رهنمون شود و بعد از چنان خط ری که 
صفی قلی‌خان بر جان خود خرید ما هنوز زايد بر آن‌چه 
پاره‌ای د یگر از مرد م می‌د انند چیزی نمی د انیم ۰ 
E E‏ 
کر خا نمی امامعل خان هست با ستو اکر کک ان 
پسر کدام يك از ما اشت: ای لئ لیف من ي ا 
فتحعلی؟ ۰۰۰ کاش پیرمرد فقط يك کلمه می‌گفت که 
چنین شپرتی اساس ند ارد و ما هر سه را از چنگ‌ال 
این ترد ید لعنتی خلاص می‌کرد ۰اما او حتی این‌کلمه‌ی 
منفی را هم نگفت و چنان که اخطار کرد بعد از اين مگر 
آد م دیوانه باشد که بخواهد با اودراین مقوله 
صحبتی بد ارد ۰۰ 
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سه روز بعد از ان که محبعلی بيك وعبا سقلی‌با د ستخط 
شاه عباس و طومار زعمای ارد و روی به جانب اصفهان‌نهاد ند 
ملازما ن ارد وی شاهی جنازه‌ی شاه عباس رااز" اشرف" حرکت 
داد ند و در وراه افیا رنه وارد اشا ن شت نف 

اهالی کاشان که پیشاییش از قضیه اطلاع‌یافته بود شد , 
شہر را تعطیل کرد ند و از بزرگ و کوچك و زن و مرد به 
اسار شاه رج رر با اعرام کال کے در 

آورد ند ۰ 
بنا به اصرار سردم کاشان . که عمیقا در مرگ پاد شاه 

بزرگ صفوی متالم و سوگوار بود ند ء اعتماد الد وله و سایراعا ظم 

د ولت موافقت کرد ند تا شبی را درکاشان اقامت کنند . خاصه 

این‌که درازی راه و برگزاری مراسم عزا که د ر نقطه به نقطه از 

طرف اهالی قرا و قصبات و شهرهای میان راه صورت می گرفت 
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سختی خسته کرد ه بود 
از جنب و جوش نیفتاد , مسافران از فرط خستگی خیلی زود 
بود که خاک کاشان , خلیفه سلطان اعتماد الدوله را از خواب 
بید ار کرد تا چاپاری را که همان ساعت از اصفہان رسیسد ه 
بود به حضور او بیرد ۰ ۲ 
اعتماد الد وله بلافاصله لباس پوشید اف کرد ا لود و 
پد یرفت" 
هرجا با ارد وی شاهی مصادف شد آن را تسلیم‌اعتما د الد وله 
کند ۰ 
خلیفه سلطان نامه را گشود و خواند و سپس پيك را 
مرخص کرد و د ستور د اد ايشيك اقاسی‌باشی و قورچی باشی 
را نیز از خواب بید ار کنند و نزد وی بفرستند ۰ 
وقتی‌که آن د و تن حاضر شدند. خلیفه سلطان گفت: 
- وظیفه! ی که به عہد هی محبعلی‌بيك و عبا سقلی‌بيك 
محول ساخته بود یم به طور مطلوب صورت‌عمل گرفته , 
میرزا معمول می‌گرد د و شاهزاده با لقب شاه صفی بر 
سریر سلطنت جای می‌گیرد » فرد ای آن روز نیز واقعه‌ی 
ارتحال شاه‌عیاس و استقرار شاه صفی را به‌عامهی 
ی ی هد اا ر فا اهر ها سای که 
حد س می زد یم بعضی مفسد آن در صد د برآمد ه‌اند از 
فرصت ساعد ی که پیش امده جحست پاره‌ای خیالات 
نامساعد استفاده کنند وعمال دولت قاهره مفاسد ی را 
کشف کرد ه , به قمع آن همت گماشته‌ا ند که جزییاتش بر 
من روشن نیست. فقط در مکتوب همایون که الساعه به 
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دست من رسید آشاره به فساد ی از ناحیه‌ی شاهزاد ه‌ی 
معد وما لبصر اما مقلی‌میرزا رفته که ظا هرا د اعیه‌ی سلطنت 
اشاره و اختصار نوشته‌اند بعید یست د ستہای ناپاکی 
در این کار دخیل بود ه , ماجرا سررشته‌ی د راز داشته 
اصفهان » اولا لازم است‌ارکان دولت ابد مدت که در 
ملازمت ارد وی شاهی بود اند هرچه زود تر به اصفهان 
معاونت کنند و سررشته‌ی اور را که بلاتکلیف و معلق 
ماند ه است به ات ق اا در همچو وضع وحالتی 
تا اطمینان کامل از باب امنیت پایتخت حاصل نشد ه., 
فلخت ت روئ اة کی ما ن وب نیت ات 
اصفہهان حرکت داد ه شوند و این مهم نیز به ما سه نفر 
ار هه ابیت که نه ترتیب مقتضی اقد ام کرد ه , سریعا 
عازم اصفپان شویم ...حال بگویید که مخلت: اسف شتا 
چیست و چه باید کرد ؟ 
عیسی‌خان قورچی باشی گفت : 
- معلوم می‌شود فراشان دارالسطنه علا وه بر د ید هی 
ظاهربین » دید ه‌ی‌عاقیت بین امامقلی میرزا را نیز کور 
کرد ه‌اند که ایک حرکات از او صادر می‌شود ۰به هر 
حال نواب کامیاب د رست تشخیص د اد هماند که تا وقتی 
مخد رات استار حرم سلطنتی به پایتخت مقرون به 
کاشان بسپریم و جنازه را نیز در همین شهر به امانت 
یک اریم و بالفور روانه‌ی اصفهان شویم ۰ 
ايشيك اقاسی‌باشی نیز همین نظر را تصدیق کرد 
اقامت بانوان و اعضای حرمخانه و نیز امانت گذ اردن جنازه 
در کاشان به مشورت پرد اخت*حائم کاشان تیت باد کرت 
جنازه‌ی شاه عباس را در آستانه‌ی امامزاده حبیب ابن موسی 
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ابن جعفر واقع د ر محله‌ی پشت مشہد > که شاه عباس نسست 
ا بانوان و اعضای حرمخانه برا خود او متقبل شدمحل 
مناسبی به اختیار ایشان قرار دهد ۰ 
جنازه را به بقعه‌ی حبیب ابن موسی منتقل ساختند,د ر آن‌جا 
ها نت کنات و سپید »دم عازم اصفهان شد ند 
4 ¥ 
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امامقلی میرزا تنها پسر شاه عبا س بود که بعد از مرگ 
پد ر به زندگی اد امه می‌د اد ۰ 

این شاهراد ه از ابتد ا نه خصوصیات د و براد ر بزرگتر 
خود صفی میرزا و خد ابنده را داشت و نه به اند ازه‌ی انهااز 
عنایست و توجه پد ر برخورد ار بود "از این رو شاه عباس اورا 
مناسب جانشینی خویش نمی د انست و چون تنا پسری بود که 
از وی باز می‌ماند و طبعا می‌توانست مدعی ورائت پد ر شود > 
شاه‌عباس برای ان که د اعیه‌ی تاجد اری را در وجود او نابود 
کند د ستور داد چشمانش را کور کنند ۰ 

ان زمان کندن چشم شاهزادگان و بستگان خاندان 
شاهی معمول نشد ه بود و هرگاه اراد هی شاه به کور کرد ن 
کسی از ایشان تعلق می‌گرفت یا میل به چشم او می‌کشید ند 
یا مرد مك چشمش را نیشتر می‌زد ند ۰ 

امامقلی میرزا وقتی که چشمان خود را به زخم نیشتر 
می‌سپرد, از روی خشم و نومید ی خطاب به دژخیم گفته 
بوك : 

یا دت هست که بپبود‌خان چه‌گونه باه اش گرفت؟ 

این کنایه کار خود را کرد: سرنوشت شوم بهبود خان. 
مرد ی که بنابه اشاره‌ی شاه عباس پسربزرگ او صفی میرزا را به 
فرت ارد کشت و بکد از ان چاه ار کرد ھی شون یه اش 
پد ر را در سوگ فرزند د ریابد . در خاطر د ژخیم جان گرفت 
و او را به وحشت اند اخت." اما چەگونە می توانست حکم صرح 
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شاه را ناد ید ه بگیرد و از کور کرد ن شاهزاده د رگذ رد ؟ اگر 
نود ځان به خاطو ان که ته ف سور شا معمل کر نه ینت شاه 
را کشته بود بعد ها مورد خشم قرار گرفت. او د هپا خاطره 
نیز از کسانی که دود نافرمانی و تعلل در اجرای فرامین شاه 
به چشمشان رفته بود » د ر خاطر داشت؛ به همین جپت 
معاد یر خود را با شاهزاد هد رمیان نہاد ولی بر اثر تجربه‌ای 
ا 
طوری نیشتر بزند که وقتی خونریزی قطع شد و زخمپا به هم 
امد » بینایی او بالمره از میان نرود ۰ 

ای ما مات | 
نیشتر زد » . کور کرد ه بود ند » هنوز اند کی از قد رت بینایی 
خود را حفظ کرد ه بود۰ می‌توانست پاره‌ای اشيا را تار و 
شبح‌وار ببیند و تشخیص بد هد ۰اما تا وقتی شاه عباس زند ه 
بود از ترس آن که مباد! همان مختصر بینابیرا نیز از او سلب 
کنند ٠‏ این راز را پنپان می‌د اشت و چنان تظاهر می کرد که 
در ظلمات محض زند گی می‌کند ۰ 

روزی که جا رچیان خبر د رگذ شت شاه عباس و سلطنت 
شاه صفی‌را د ر شپر اصفهان جار زد ند. ضمنا به اطلاع‌مردم 
پایتخت رسانید ند که بنا به صلاحدید امنا و ارکان دولت 
قرار است مراسم جلوس شاه صفی برمراسم سوگواری مقدم باشد 
وبعد از ان که باد‌شاه جدید رسما به تخت سلطنت نشست 
تشریفات‌عزای پاد شاه ماضی به تفصیل برگزار خواهد شد ۰ 

به رغم مصلحتی که د ر این تصمیم نهفته بود .بسیاری از 
مردم مخصوصا طبقه‌ی‌عوام آن را به تلخی تلقی کرد ند ومنجمله 
گروه کوچکی‌به عزم آن که عکسالعملی بروز داده باشند ,همان 
روز در حالی که کلیه‌ی رجال و اعیان و امرای قزلباش و نیز 
اکثریت قریب به اتفاق مردم اصفهان مراسم جلوس شاه را 
برگزار می د اشتند به عنوان تعزیت و تسلیت گویی در خانه‌ی 
امال مرا کد ایو 

امامقلی میرزا که از سر خشم و حسد خود در رفتن به 
د ولتخانه و شرکت جستن د رمراسم جلوس شاه صفی ترد ید 
داشت وقتی عد های را گرد خود یافت‌که از طلیعه‌ی سلطنت 
پاد شاه جد ید رضایتی نداشتند » نه فقط عزم خود را جزم 
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کر که از شرکت در مراسم جلوس پاد شاه حدید امتناع کند 
که حتی به صرافت افتاد تا از همین نکته به منظور تحريك 
مردم و بی‌مقد ار ساختن شاه صفی استفاده کند و او را برای 
تصاحب تاج و تخت مناسب ند انسته , خود مدعی ورائت پد ر 
و تأجد اری و مملکند اری شود ۰ 
امامقلی میرزا تحت تاثیر چنین خیالی رسما د ر منزل 
خود مراسم سوگواری ترتیب د اد وبه عزای شاه عباس نشست" 
اتو یرنه اع اران کار مسر وای ءا 
اسك اة فة نه تجا تم او می‌آمد ند و شاهزاد ه سخنان 
ملامت آمیزی د ر باره‌ی شاه صفی و کسانی که مرگ شاه عباس 
را فراموش کرد ه۰ به جشن و سرور پرد اخته‌اند می‌گفت : 
د یشب والد بزرگوار را د ر خواب ديدم که می فرمود ند 
القای حاسد ان مرا د ر حق فرزند انم بد گمان ساخت و 
کود کی را جانشین خود قرار دادم که هیچ گونه معرفتی 
د ر باب امور ملك و ملت ندارد۰ حال , اگرچه جز تو 
اولاد ی از ما نمانده است و تو نیز معد وم لبصر و محروم 
از تصاحب میراث پد ر می‌باشی ما به ارواح مقد س‌هی 
اجداد طاهرین خود توسل جسته‌ایم تا شاید چشمان 
کور ترا به نور معجزه و کرامت روشن فرمایند ۰۰۰ و بعد 
از این خواب .حس می‌کنم که رفته رفته پرد هی سیاه کوری 
از جلو چشمانم کنار می‌رود و فروغ د ید گانم با زمی‌گرد د ۰۰۰ 
تا هرا یماسا ن خود م آباری ار تا یی 
ظا هر می‌ساخت و مردم چون از راز او خبر ند اشتند » تصور 
می کرد ند که معجزها ی روی داده. شاهزاد هی کور بینایی 
Ee‏ 
این داستان در شپر زبان به زبان می‌گشت“ شاخ وبرگ 
پید | می‌کرد و گروهپای تازه‌ای از مرد م را به خانه‌ی امامقلی 
میرزا می‌کشانید مرد ی که چندین سال در تنهابی و تاریکی 
به سر می برد د یگر تنها نبود او مظهر يك معجزه‌ی بزرگ 
به شمار می‌امد و هر لحظه طرفد اران بیشتری بر گرد ش 
می‌جوشید ند ۰ 
درحالی که شاه صفی سرگرم مراسم جلوس بود » خسرو 
میرزا حاکم اصفهان از ماجرای امامقلی میرزا مسبوق شد وچون 
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شاه صفی حفظ امنیت پایتخت را با اختیارا ت تام به وی 
رده ود او خد امن غایله‌ای را که شاهزاد می کور 
آفرید ه بود با توسل به قہر و جلوگیری از آمد و رفت مردم به 
خانه‌ی وی خاتمه د هد ۰اما اطرافیان شاهزاده او را متوجه 
شا ختت. هه اف ماس شاهزاده را با مردم قطع کند. 
شایعاتی که د رباره‌ی بینایی او بر سر زبانهپا است قوت 
خواهد گرفت و همگان به وقوع چنان معجزه‌ای معتقد خواهند 
شد وین موضوع‌شورش و بلوای‌عظیمی به بار خواهد آورد ۰ 

خسرو میرزا این توصیه را پذ یرفت ,د رحالی که نسبت به 
ماجرای شاهزاد هی کور سخت نگران بود و از طرفی نیز 
نمی خو و وی ای ی و ی یی 
جوان , کام او را در لحظه‌ی تاجگذ اری تلخ گند ۰ از این رو 
ترجیح د اد تا وقتی که مراسم جلوس پایان نیافته است اولا از 
دور مراقب امامقلی میرزا باشد و ثانیا عدهای را به ميان مرد م 
بفرستد تا به وسیله‌ی شایعات متناقض و تبلیغات منفی‌اد هان 
را نسبت به شاهراد هی معد وم لبصر معشوش و مشکوك 
ارتو > 

حد ود ظهر بود که سرانجام مراسم خطبه‌خوانی و 
تشریفا AT‏ 
از عمارت‌عا لی‌قاپو به اند رون بازگشت د ر این حال خسرومیرزا 
از ساسا له وهی اسان وراه سر 
امامقلی میرزا و اقدامات خود را گرا رن تافو کشت اف 
کی 

پاد شاه جوان که در طول هیژد » سال زند گی خود هرگز 
با او ات ات ها ها رما نوی دون چک توام 
با لد تیار تخود آخسا من من کرت ومیل داشت این خسان 
تازه را مد ت زیاد ی حفظ کند؛ اما وقتی‌که از ماجرای عم کورخود 
اطلا عیافت سیمای او را آثار ترس و اندوهی عمیق پوشانید ۰ 

عکس‌العمل شاه صفی برای خسرومیرزا کاملا نامنتظر و 
خیش نزن * سرد آر خی که نا خلقبات سلطا ی چون شاه 
عیا ی و کف ود هرج | تتظاز ات که تفا ی 
وه تال اه ای ی مرها تست نها 
به ابرو نیاورد و حواس خود را در جست و جوی بپترین 


$o 


راه حل متمرکز سازد. 5 تصور آن ر هم نمی‌کرد که 
حاد ثه‌ی کم اهمیتی بدان سان او را از حالت طبیعی به در 
کند , رنگ ببازد , لبپا و دستهایش بلرزد و یکباره‌ضان 
اختیار و عقل خود را از دست بد هد ۰ 

رت این حالت. خسرومیرزا د ریافت اشتیاه 


کر وا فت “اما ٍِِ رها ی نبود ها نیت اشتباه خود ر 
a e‏ زاین رو بلافاصله فکری از خاطرش 


os‏ البته می د انند که در بد ایت جلوس 
ای ا و ی ت رای و ار 
خارج مملکت به ظہور می رسد و مفسدان و خصمان به 
فتنه‌هابی د ست می‌زنند که ماجرای امامقلی میرزا وادعای 
او در قبال این‌گونه سوابق بسی ناچیزو کم اهمیست 
اجه مع لوصف هرا دد ات‌بی زوا شسوبا ری واف 
داشته باشند هم اکنون اکایر رجال دولت را که مقیم 
رگا مار یت و آ هون سا ی وا 
خواهیم زد و اطمینان می‌د هم به اند ك مد تی یا به 
شمشیر و یا به تد بیر رفح این غایله بشود ۰۰ 
شاه جوان که به رقم توضیح و اطمینان دادن خسرومیرزا 
همچنان مشوش و مضطرب به نظر می‌رسید به عجله گفت : 
لی کی وک کو | 
این غایله به تد بیر حل شود مرجح خواهد بود تا این 
که در ابتد ای سلطنت د ست ما به خون اعمام و ارحام 
الود ه شود ۱ 
به مبحض این که خسرومیرزا رخصت طلبید و خارح شد . 
شاه صفی جبه و جامه‌ای را که برای روز جلوس پوشید ه بود از 
تن خارج ساخت, به کناری افکند و دیوانه وار خود را به 
انبار شرابخانه رسانید: عطش شد ید ی گلوی او رامی‌سوزاند ۰ 
حس می‌کرد اعصاب مرتعش و تحريك شد هی او محتاج د ارویی 
تسکین بخش است که در آن خم خانه می توانست پید | کند و 
آن‌چنان سخت به چنان مسکنی نیاز د اشت که حتی‌نمی توانست 
منتظر شود تا کسی به دنبال شراب برود یا برایش مجلس 


شراب بیارایند ۰ 


۶۱ 


به خاطر می‌آورد تا اران دوره‌ا ی که اند وه مرگ پد ر 
اعصاب او را تازیانه می‌زد و برای خلاص شدن از رنجپای 
کی به رای باه بر یود ها ای ن 
رن ات مق وف هی درا نف تداست‌حون را فاان 
د رجه تشنه و نیازمند شراب حس کند۰ هیچ وقت پیش‌نیامد ه 
بود که چنان دردی وجودش را درهم بکوید و تا مغز 
استخوان‌پایش‌از هیجان و از ترس بلرزد ۰ 

شاه صفی د رست همانند ورن کته با سبویی و 
پیاله‌ای خود را ميان خمپا پنهان کرد و چند ان نوشید که 
پیاله از د ستش افتاد و همان جا از رخوت مستی به خسواب 
رفت- 

غیبت ناگہانی شاه , آن هم در حالی که لباسپایش بر 
حای مانده , خود ش ناپدید شده بود » به زود ی موجی‌از 
وی در ان دمن اند رتست وا فیس تسا ویب 
پرخاشہا و تبدید های مداوم خویش رفته رفته آن را به 
وحشتی مبد ل می‌ساخت: 

در آن چنه ساعت که از مرو سلطتت شاه صفی 
ی کد نت فا در شتا ه کرت را ری ال اه رو مه 
کرده همه‌ی اعضای اند رون و حرمخانه را تحت نفوذ خویش 
قسرار داده یود ایس زن فسرآموش شد و بعد از مرگ 
شوهرش صفی میرزا زند گانی بی سر و صدابی را د ر گوشه‌ای 
از حرمخانه‌ی شاهی اد امه می‌داد و حتی از سایه‌ی خود 
وخت ۵ ست اکان ار ا زنک کون امد با غائ « 
متفاوتی ٠‏ وارث عنوان” مپد علیا " و صاحب اختيار امور 
حرمخانه شد ه بود : 

خد مه‌ی اند رون .سیمای واقعی‌بیوه‌ی صفی‌میرزا راتاوقتی 
که از د نیای تاريك و ساکت خویش خارج نشده بود تشخیص 
ند اده بود ند ولی ظرف همان چند ساعت با فراست‌خاص 
خویش د ریافته بود ند آن زن جاه طلب به حکومت اند رون 
قانع نمی‌شود و به زود ی د ایره‌ی نفود و قد رت خود را تا مرزهای 
کشور قزلباش توسعه خواهد د اد۰ از همین رو خواجه سرایان 
و ايشيك آقاسیمپاوعمله و خد مه‌ی اند رون شاهی‌سعی د اشتند 
د ر کنار ماد ر شاه جایی برای خود باز کنند و مهد علیا نیز 


۶۲ 


به سهم خود احساس می کرد به تنپایی نخواهد توانست 
پایه‌ها ی قد رت خویش را محکم کند و به وجود چنان عواملی 
احتیاج خواهد داشت 

د ر حالی که این کشش و کوشش برای به هم پیوستن 
نطفه‌ی ائتلافی میان مپد علیا و خدمه‌ی اند رون جریان 
داشت شاه ناپد ید شده بود و برای بیدا کرد ن وی» رفایت 
عجیبی میان جست و جو کنند گان د رگیر بود و آنپا هر کد ام 
علاقه د اشتند کک به نام خود تن کن | ما 
O E‏ برای یافتن شاه صفی باید لابه لا ی 
خمہهای شراب را در زیرزمین شرابخانه جست وجو کرد و عاقبت 
ا کی ا و 
د اخل عمارت شرابخانه شد و در زیرزمین نمناك و نیمه تاريك , 
شاه صفی را خواب و خراب پید | کرد ۰ 

شاه صفی تازه چشم گشود ه بود که ماد رش با طوفانی از 
حشم بر وی خروشید و ملامتہا آغاز کرد که چرا نمی‌خواهد 
بفپمد اود یگر يك شاهزا د هی از نظرافتاده نیست » بل صاحب 
تا ج و تحت شد ه > موظف است مثل يك پاد شاه رفتار کند : 

شاه صفی حتی يك کلمه حرف نمی‌زد ۰ همان طورکه سرش 
را به خمره‌ی بزرگی تکیه د اد ه. روی زمیین مرطوب خمخانه 
aT‏ نگاه نیمه مخمور و مات در چشمان ماد رش 
می نگریست - چپره‌اش رنگ پرید ه , بی‌حالت و د رماند ه به نظر 
می‌رسید و يك د ست او همچنان گرد ن سبویی را می‌فشرد ۰ 
ER NT E DS‏ 
د رماند گی را در وجود شاه جوان احساس کرد و به سرعت 
برف ار کک تر و اد ای اور این تا اوا دة 
است؛" اب یدسا a‏ 
ماد رانه جای آن را گرفت ,احساسی که قلبش را به هم فشرد و 
چشمانش را پر از اشك ساخت و به لحن عطوفت امیزی 
گفت : 

۰ نها نت با هی می د هد‎ sS 

اما تو نباید بترسی ۰۰د وران سیاه و ترسانند دی زند کی 

ما تمام شد ه است. ۰ تو شاه شد ها ی . ۰ دیگر هیچ چیز و 

هیچ‌کس د راین د نیا نمی‌تواند به توآسیبی 


۶۲ 


توب نه 
بان متوو ت شا و صفی ل ر- حشید ° سنو ر ته کاری 


- آری» من ترسید ه بودم ...به این جا آمدم چون مثل 
ی E‏ 
سرم پرواز می‌کرد و به هر طرف نگاه می کردم در 
چشم‌اند از من خون موج می‌زد » از ترس نزد يك بود 
غش کنم ...به نظرم می‌رسید شاه عباس این سرنوشست 
1 بقه ناخ اس سرا پدنیان گرتبا E‏ 
گذ ارد تا به من حمله بياورند و با دنداتهای تیزشان 
پاره پاره‌ام کنند ۱ 
..راستی ۰ هیچ می‌دانی امامقلی سر دعوی بینایی 
و تاج و تخت شد ه است؟ ...تو می‌گویی با 
کفتار کور چه باید بکنم؟ 0 ان 
و دندانهای تیزش را در گوشت و خون من 


فرو ببرد ؟ ۱ 
مځ علیا کر خالی که نرت ار کا فشن مرت رید 


- جنگ؟ ...نه پسرم !به این کور حریص امان مده او را 
جلو سگهای د رند هات بیند از و بگذ ار آنپا بجنگند و 
پاره پاره‌ااش کنند. خون د شمنان سکرانگیزترین شرابی 
است که ساقی د هر در جام فرمانروایان کامکار می‌ریزد و 
به ایشان پیشکش می‌کند ۱ 

شاه صفی د ستهایش را به هم کوفت و شادمانه به روی 


- راست گفتی مادر! صافی‌ترین شرابپا به خون 
می‌ماند ...از کجا معلوم که خون به صافی‌ترین شراببا 
نماند ؟ 

مپد علیا با هیجان فریاد کشید : 

- پسرم ۰۰ 

۳ قېقہهی شاه صفی که در خم و پیچ 


پله‌ها ی آجری ‏ شرابخانه طنین می‌افکند, به هم آمیخت." 


۶۴ 


شاه صفی , از زیرزمین شرابخانه یکسر به سراغ امنای 


د ولت و امرای قزلباش رفت که برای رای زد ن در کار امامقلی 


میرزا 


اجتما ع کرد ه بود ند ِ 
ورود ناگپانی شاه به این جلسه رشته‌ی گفت وگو را از هم 


گسیخت و حاضران از جای برخاستند و احترامات متد اول را 
مول نف اه 5 اة هون که ار شای رات سر ن 


بود 
و ۳ مو 


خوب . بگویید تا بدانیم از این شور و استشاره چه 
عاید ا تن 
خسرو میرزا حکمران اصفمهان کرنش کرد و گفت: 
باق قاری که نامر شوه ی وراه تارف 
گشته که ظا هرا نا E‏ میسرزا 
به قسمی دیدگان او ر ار 
بینایی باقی مانده است۰ اما شاهزاد هی عد یما لبصر 
ضعيف العقل اين معنی را تا زمان ارتحال خاقان 
گیتی‌ستان از NT‏ 
حاصل شده . چنین قضیه‌ا ی را مستمسك عنان پیچید ن 
از مسلك صوفیگری و توسل به شیوه‌ی بی د ولتی‌قرار د اد ه 
اسف 
علیایاالتقد یر » چون محتمل است کسانی به دعوی 
باطل شاهزاد ه اغواشده ,از بی‌خرد ی سخنان نامعقول 
اورا شم و قیال میا عم ننا ق خاضل شخ ا 
میرقضبی را که مامور کور گرد انید ن امامقلی‌میرزا بود ه 
است به اقرار حقیقت د ر ملااعام واد ار سازیم و تکذ یب 
سخنان شاهزاده را به مسامع‌عموم برسانیم ۰ به احتمال 
غالب , این وضعیت سبب خواهد شد که د امنه‌ی فتنه 
موقتا کوتاه شود و چون به مرور تغییری د رمیزان بینایی 
خاک تراهم ES‏ 
می‌ماند . 

شاه صفی سری تکان داد و به طعنه گفت : 

_ اکابر و اعیان محتمل است دعوی میرقضبی را باور 
بد ارند و در دعوی شاهزاد ه‌ای شك کنتد اما کان 
نمی‌برم عوام| لناس به حرف یاوه‌ی میرغضبی ازگرد امامقلی 


۶۵ 


میرزا پراکند ه شوند الا اتن کنر کشا نو تا به حال 
نسیت به بینایی امامقلی میرزا اقا ها 9 ,اطمینان 
حاصل کنند ... 

د رحالی که حاضران سر به‌زیر افکند ه خجلت زد ه به نظر 


درف :2 


مقصود ما از ارجاع امور مملکت به مجلس مشاوره‌ی اکابر 
و اعیان و امنای دولت قاهره. استحصال این گونه 
یاوه بافیا یت و در ورک اه ین تفآ نیب تا 
جپهت حل وعقد مسایل مملکت معمول بود ه۰ لازم است 
درعهد این د ولت موقوف شود ...ما اطمینان ند اریم که 
د امنه‌ی فساد به این گونه تدابیر برجید ه شود و ترجیح 
می د هيم وقتی‌که مفسد ی را هوای فساد در سر می‌افتد. 
پیش از آن که خلقی از ميان بروند مایه‌ی فساد به خون 
گلرنگ فاسد شسته شود ...نمپایت در مورد امامقلی میرزا 
چون به هرحال از ارحام نزد يك ما وتنپا پسرباقیما ند هی 
نواب جنت مکا نی است میل ند ارم در این هنگام که به 
تعزیه‌ی ایشان اشتغال د اریم رشته‌ی حیات او رابه تیع 
جلاد بسپاریم ۰اکتفا می‌کنیم به این که اولا کار ناتمام 
کی بای اف اوت کن مدر ارا 
شود ۰ثانیا ماموری که د ر اقد ام به خد مت مرجوعه قصور 
ورزید ه۰ به سزای عمل خود برسد و دید گان بی‌بصیرت 
او را نیز در میانه‌ی مید ان به نیش خنجر بسپارند تا 
عبرتی برای جمیع خد مه‌ی د رگاه ملايك پناه باشد وبد انند 
جز اجرای نص اوامر و احکام صاد ره وظیفه‌ای ند ارند ۱ 


هیدان شاه با مجموعه‌ای از تایا مثل کنن در وسط 


اصفهان می د رخشید۰ صرف نظر از بناهایی‌که گرد اگرد مید ان 
احد اث شد ه بود و هرکد ام شاهکاری از آثار معماری و نمونه‌ی 
چشمگیری از قریحه‌ی هنرمند ان عپد شاه عباس به شمار 
می‌آمد ۰ در هر گوشه‌ای از این مید ان چیزی برای تماشا و 
سرگرمی فراهم بود ۰ 


۶۶ 


اجتماع‌گوهر فروشانی که سینیهای مملو از جواهرات 


رنگارنگ و ریز و د رشت را به معرض مشاهد ه و خرید و دروش 
می‌گذ آشتند , هنرمند آنی که هر کد ام مجموعه‌ا ی از انار 
وتا و رور انل واد ر انات ا اى 
حیرت انگیز از قد رت بدنی خود ترتیب می د أدند » 
کشتی‌گیرانی که تاه با همد یگر و گاه با خرسہا ی عظیم لجثه 
گلاویز می‌شدند. قوج‌بازها و خروس‌بازها که قوچہا و 
نقالاان و حمعیتی که نقطه به نقطه بر گرد انا می‌حوشید و 
مید ان شاه اصفمان راپیوسته ار شور و هیجان و جنب وجوش 
بی‌مانند ی برخورد ار می‌ساخت `۰ 

با این همه يك روز بعد از جلوس شاه صفی مید ان شاه 
اصفهان خلوت و خاموش بود و از کروه فروشند گان ونمایشگران 
اثری د بک 4 نمی شد زیرا به واسطه‌ی ارتحال شاه عیاش ته 
مد ت سه روز عزای عمومی اعلام شد ه بود و مردم ازخرد و کلان 
بود ند ‌ 

تنهپا در گوشه‌ای از مید ان . پیرامون تخت گاهی‌که برای 
مجازات کرد ن مجرمین و محکومین تعبیه شد ه بود , جمعیتی 
د رهم می‌لولید و عمله‌ی عذ اب مپیا می‌شد ند تا مرد ی را که 
حکم کند ن دید گانش صاد ر شد ه بود به مجازات مقرر 

این مرد د ژخیمی بود که تا آن روز دھہا جفت چشمم 
میل کشید ه , يا نیشتر زد ه» د هما نفر را سر بریده بود ۰ اما 
چون در اجرای حکمی که از طرف شاه عباس برای کور 
ساختن امامقلی میرزا صاد ر شد ه بود قصور ورزید ه . مختصری 
از آثار بینایی در چشم شاهزاد ه باقی گذ ارده بود اينك به 
مکافات‌عمل خود می‌رسید و چشمان او را از حدقه بییرون 

ساعتی پیش از آن . همین حکم در باره‌ی امامقلی میرزا 
اجرا شده . د ژخیم به خانه‌ی وی رفته , چشمان شاهزاد هی 
نابینا را با نوك خنجر بیرون آورد ه بود » اما حکم کور کرد ن 
میرغضب د ر ملاء عام صورت می گرفت تا برای سایرین عبرتی‌شود ۰ 

سرانجام بعد از ان که شرح واقعه به صد ای بلند قراءعت 
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شد۰ لحظه‌ای اجرای حکم فرارسید و محکوم را زیر تیغ 
نشاند ند اما در همین وقت صد ای کور شوید . دور شوید از 
پاد شاه عبور کند ۰ 
4 ¥ 
ےھ 7/۹ 

خا دته ارين هو اورا مانن و اتائ این داو شنک 
اسا ت رار قا ف تیه 
زیبایی مسحور کنند هاش د ل از جانشین شاه عباس ربوږود ه 
O EEC TE‏ یی E‏ موه رفن و 
کا نکد انم سود دان ا نن گذ اشت ٠.‏ 

پد ر پطروس به شاه صفی حق می داد که به یك نگاه 
آن چنان اسیر عشق مریم شود۰ زیرا نقش‌آفرین خلقت گفتی 
خواسته بود این دختر گرجی را همچون آیتی از يك زیبایی 
بدون نقص به جپان عرضه د ارد ۰اما مریم يك دخترعاد ی 
نبود ۰او دختر تپمورث خان حاکم مقتد ر گرجستان بود که 
سلاطین صفوی به جہت سرکوبی تمایلات تجزیه طلیی د ران 
خطه جنگہا کرد ه , رنجہا برد ه بود ند ۰با چنان سابقه‌ای 
شاه صفی د خثر د رد انه‌ی او را به د ام افکند ه , مانند کنیزی 
اتشی د رمی گرفت که خشك و تر را باهم می‌سوزاند ۰ ۱ 

پد ر پطروس د ر باب ملاقات و مد اکرات خود با یوسف اقا 
هنوز چیزی به مریم نگفته بود و ترجیح می د اد تاوقتی‌که راه حلی 

پد ر پطروس می د انست کنار امد ن با کسانی که شاه صفی 


۶۸ 


خواند و نزد يك خود شاه ۰آن‌گاه به امیرزاد هی زیبارویی 
که در طراوت و جمال از زیبا تربن دختران گوی سبقت می‌ربود 
فق زو فلس شاف تفش شاف را مه غد دا شت: سا ره کرد تا 
کام کشیش را با پیاله‌ا ی از شراب ناب تازه سازد 

از بخت بلند, پطروس شرابخواری کهنه‌کار بود :جاسی را 
که ساقی مه طلعت ان بزم خسروانه به دست خود مقابښل 
د هان وی گرفته بود لاجرعه نوشید و سپس با لبه‌ی آستیین 
خرقه‌ی سیاه و بلند خود. شارب و لبانش را خشك کرد 
ان یتیب کوک مت Bg‏ اتف کاب 
صفی را جنان به وجد اورد که د و د ست را محکم به هم کوفت 
و قپقپه زنان گفت : 

افزیرن کیش 2 لو پیت برا ی ملس ما سا خته: شد ها ی 

تا ترا ی خد فت اسا ... جای تو در محفل ما همواره 

محفوظ خواهد بود ۱ 

پد ر پطروس کرنش کرد و سخنانی در اظہارعبود یت 
ا کک ی e‏ سکنه‌ی جلفا به 

هام ۳ بهتر آن دید ید تا E‏ 

-حد س پطروس E‏ ° شا ه که حرکات 
پطروس را مناسب مجلس بزم خویش تشخیص می د اد 
او در باد ه پیمایی حریفی استوار است بی آنکه درمز مزاج و 
نظر می آمد وبا آن که از آشنایی ایشان چند اق ی 
شی شتا تخاس می کرو ینمی ان اش که‌طرت 
دوستی و اعتماد قرار گیرد ۰ 

سرانجام لحظه‌ای که پد ر پطروس انتظار آن را می‌کشید 
فرارسید۰ د رحالی که اکثر اهل مجلس از پای د رآمده. هر 
کد ام کر کوشا ی به وات رة اون ند > صفی د ست خود را بر 
گرد ن وی حلقه کرد 5 

ی TENE‏ رابت | اسان 
ات .ما ترا مرد ی خرد مند وی 


وقتی‌که شاه صفی تصمیم خود را عوض نکند, انها ۳ 
a a E‏ ر از این رو 
وجود ا ۳ تم ۳7 ل 
هرگونه رفتار ناهنجاری با دختر تپمورث خان به طور قطع 
ملاقات‌با پاد شاه جوان صفوی که چند روز بیشتر بر 
دوران سلطنتش نمی‌گذ شت کار آسانی نبود و به علاوه پد ر 
پطروس و ی رش 
مرد کشیش و کی دی نو این 
ت اسر می آمد باز خوش‌تر از آن بود که مریم را به‌د ست 
عمال شاه صفی بسپرد يا به عکس » د ر مقابل انها به مقاومت 
فرصتی E‏ وجود تفا شت اک رسا 
و لرزان در راه ملاقات با شاه صفی قدم پیش نماد ولی بر 
صاد ر کرد و او را در خلوت خویش . هنگامی که بر بساط بزم 
یوسف آقا , مرد ی که در آن چند روزه تقرب خاصی نزد 
شاه صفی به هم رسانید ه, مشیر و مشاور و مصاحب د آیمی 
با شا دد ونیا کی اال و شاه 
شاه صفی و ۰ 
e TS‏ ا و بر 
معد ود ی از دوستان همسال شاه صفی کسی حضور ند اشت 
شاه صف با کر تفای گل اند اخ ار تفای شراټ ود رخالی 
که سرحال و مسرور به نظر می‌رسید کشیش‌را بر سر سفره 


۶۹ 


ملازمت د رگاه و رفاقت بزمگا ه خودمان دریافته‌ایم و اگر 
در کار ی هی اس سای 
خاطر ما فراهم آید به روح شیخ صفی قسم حق خد مت 
ترا تا عمر داریم فراموش تخواهیم کرد ۰ 
پد ر پطروس گفت : 
دای خاد ت اس ت اکر این دی تا هید که اوتق را 
توفیق خد متی در حق حضرت اعلی شاهی میسر بود ه 
تاه 
شاه سرش را نزد يك تر برد و نجواکنان گفت: 
- دختری در خانه‌ی تو میهمان است که هوش وعقل از 
سر ما ربود ۵ .. . از لحظه‌ای که او را دیده‌ايم سودای 
حیت او خاطر ما را مشغول و از التفات ه اور دیگر. 
چ ید ا ری انان کی هان منصرف داشتها ست 
TT aT‏ سب 
بر بیع بیان وت E N‏ 
ساخته بود حواب داد : 

همان طور که قبلا هم توسط فرستاد هی د ات اقد س به 
سامع جلال رسانید هام این دختر صبیه‌ی تهمورث خان 
ولد د اود خان حاکم کاخت گرجستان می‌باشد 1 
E‏ اک امد ». در منزل 
دولتخواه میپمان است... اکنون اگر نظر عنایت حضرت 
قبلەگاھى شامل E‏ قرعه‌ی فال به تامش 
افا فة ا ست کف ر سالك ردان سرا وق ساط رر 
بگیرد چه افتخاری برای او و خاند انش از این بالاتر؟ ۰۰ 
دولتخواه ای ن که در این واقعه منشاء خدمتی قرار 
گرفته باشد اجازه می‌طلبد فرد ا او افتا پور 
دختر به گرجستان شتافته , او را به جمت دا ا 
خواستگاری کند و البته اطمینان می د هم تست 
اکس تفا نف اه و رتیت یافتگان این خاند ان و بسه 
شرف د ولتخواهی مشرف است از دل و جان پد یرای 
این سعاد ت و شرافت باشد . 


شاه صفی مایوسانه سری تکان داد ه. دست به د ست 
ما لید ی 
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- کشیش , تو از عشق چه می‌فپمی ؟ ...از گرفتاری د ل 
چه می د انی ؟ ۰.۰ تو تشنه‌ای را که از فرط عطش د رحالت 
موت افتاد است و به‌آب زمزم و حوض کوثر وعد » می‌د هی ؟ 
ما از تو خد مت بیشتری انتظار د اریم ۰ فکرد یگری بک 
د ل در سینه‌ی کشیش فرو ریخت و هراسی پنپ‌ان بر 


سخنان او در پاد شاه جوان اثر نکند و اصرارش فر شاه را 
به قپر تبد یل کند ۰با وصف این راه د یگری برایسش وجسود 
ند اشت ٠‏ ناجار بود تا لحظها ی که امید ی به نرم کرد ن شیاه 


وجود ارت و حود ر اد امه بد هد : 


بريد 
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- به مسیح یه و که اگر د ولتخواه در این مشورت جز 
رعایت مقاصد و مصالح ذ ات اشرف به جانب دیگری نظر 
د اشته باشیم ۰ اما همان‌گونه که معروض شد مریم صبیه‌ی 
تهمورث خان و تهمورث خان از اعاظم حكام و 
سرحد د اران مملکت قزلباش است" تصور نمی‌کنم مناسب 
باشد که چنین دختری را مانند کنیزی بی‌نام و نان 
وارد دستگاه حرمخانه فرمود ه . شوون رک و نسب او را 
ناديد ه انگا رند »۰۰ اگر مقصود اطمینان از موافقت 
ان است سا کر هه امین ینعی وه 
را ضمانت می‌کنم و اگر -.. 

صفی به تند ی در چشمان کشیش نگریست و سخن اورا 
و گفت: 

- هرچند در کلام تو و در نگاهت آثار صد اقت می بینم اما 
چه‌گونه می توانم ضمانت کشیشی را که ر اغفه‌ق داتسا 
به جز پلاسی ند ارد معتبر بد انم؟ ...خیر, ما سخن 
ترا در باب رعایت شوون بزرگ زاد گی و جلب موافقت 
توت ر ای د ا سم ل کے 
می‌کنیم و مایل نیستیم از بابت امری بد ین ساد گی که 
می‌تواند د رعین حال وثیقه‌ی مطمئن به جپت استحکام 
روابط یکپارچگی میان خاند ان ما و سلاطین گرجستان 
مفید واقع شود, به انتظام امور د ولت قزلباش لطمهای 
برسد*۰۰امابپترین وثیقه برای ان که وسایل این مواصلت 
به سرعت فرا هم آید و مطلوب ما حاصل شود وجود خود 


دختر است...بنابراین د ختر در خانه‌ی تو خواهد ماند 

تا این کهضا وی مکر یی به حو فممورت سا رن توت 

آن را وسیله‌ی قاصد معتبر به گرجستان بفرستیم و تمایل 

خودمان را به این مواصلت فرخند ه اعلام د اشته , ترتیب 

آن را خواستار شویم ... 

کشیش جز تسلیم و رضا در مقابل این پیشنهاد چاره‌ای 
ند اشت" اگرچه ماند ن مریم در اصفهان برای او خالی‌از 
مخاطره نبود » ولی پیدا بود که شاه فکر همه چیز را کرد ه 
است و خیال ندارد کار را به عهد ه‌ی فضا و قدر بسپارد با 
نگه د اشتن مریم فو صان او ترک رند ةا فا راشای اشست 
و امکان مخالفت یا بہانه جوبی برای تهمورث خان باقی 
تف کنا کت 


همچون د انه‌های شبنم که بر گلبرگہای لطیف نسترنی 
شتك بزند » قطرات اشك روی گونه‌های مریم می‌لغزید و 
می د رحشید ` 
پطروس کشیش متفکر و خاموش د رگوشه‌ای نشسته » چشم 
به زمین د وخته بود ۰ کلمات مریم د رگوشش زنگ می‌زد ۰ 
کا کور بود م و هرگز نگاهم با چپره‌ی ا ا 
نمی‌شد ۰۰" وقتی‌که‌آن محکوم نگون بخت را کور می‌کرد ند من 
اتقانا از جردو تفت مش وا سا ناس ایس 
هنگامی که سر و صد ای اا را شنیدم و 
د ریافتم که پاد شاه قزلبا و ز آن‌جا ات 
تامل کردم تا فرصتی ا برای دید ن فیسافتهق ایسن 
یت فراهم شده بود از د ست ند هم" 
می‌خواستم ببینم شاهزاد هی جوانی‌که به جای شاه عبا س 
تک ا تفه فراع ت چه قیافه‌ا ی دارد و 
بعدء,وقتی آن همه نفرت, آن همه قساوت راد ر چشمپای 
او دیدم » از تعجب بر جای خشك شدم ۰ نتوانستم از 
چنان حالتی که در چپره‌ی او موج می‌زد و تصویر کاملی 
را از شاد ی بی‌رحمانه مجسم می‌ساخت چشم برد ارم .. 
در همان لحظه بود که او نیز متوجه من شد وابتد احس 
کرد م از این که گستاخانه در صورتش خیره ماند ه بود م 
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به خشم آمد ه است اما يك لحظه نگ شت که حالتش 

عوض شد 1/۱ ۰ با 

نگاهی که حتی د ر همین حال تحملش برای من د شوار . 

بل وحشت آور بود ... پد ر روحانی lT‏ 

aS‏ ازد ها نگاه ه کنم ...من از 

چشمہای او , از نگاهش فی درم ۰ درنگاه او چیزی 

د ید هام که حتی تصورش استخوانم‌ايم رامی‌لرزاند . 

پد ر روحانی » رحمی کن و مرا از این مصیبت برهان 

مرا به پد رم و به ولایتم باز گرد ان ... التماس می‌کنم . 

من می ترسم ... می ترسم [ 

و هنوز بعد ازمد تی مریم در سکوت می گریست ۰ ترس و 
محنت روی چهره‌ی زیبای او سایه اند اخته بود ۰ در چنان 

د امی که امید خلاصی از آن را ند اشت خود را بی‌کس وتنپا 

حس می کرد و ناگزیر همه‌ی امید ش در وجود کشیش خلاصه 
می شد * کر نک لو که نیشن هم به نوبه‌ی خود د رمانده و 
متحیر به نظر می‌رسید ! 

شاه صفی شب د یگر نیز پطروس کشیش را به محفل بزم 
ا نیز به وق روک راد اق حور را با کا ای 
فاخرو هد اتائ شا هانه و نیزر مکتوبی د ابر به خواستگا ری 
مریم روانه‌ی گرجستان کرد » است؛ کشیش سررشته‌ی کار را به 
عهد هی تقد یر سپرد ه بود مریم د ر خانه‌ی کشیش به سر 
می‌برد و ظاهرا تصمیم گرفته بود تا وقتی که از جانب پد رش 
خبری نرسید ه است به صبر و سکون اد امه دهد ۰اما در خفا 
پنپان از نظر کشیش , نقشه می‌کشید. تا در نخستین فرصت 
به طرف گرجستان فرار کند ۰ 

از این نقشه » هیچ کس به جز ندیمه‌ی مریم خبر ند اشت 
مریم ر نها ن تشم کد خو روه ود که توا نیا رش تا 
صفی و مامورانش فرار کندخود را خواهد کشت و آن زن گرجی 
یقین د اشت که مریم به سوگند خود عمل خواهد کرد از همین 
رو صمیمانه با د خترك همکاری د اشت و وسایل فرار او را تپیه 
می د ید ' 

شاه صفی که پطروس را برای مجالس بزم و باد ه پیمایی 
خود رفیقی مناسب تشخیص د اده بود و درعین حال 
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احساس می‌کرد به وجود او برای باز پرسید ن از حال مریم و 
گنهن شیم سفق و یی عویش عیام +اره م مروت 
شب یك بار به د نبال کشیش می‌فرستاد ۰ در چنان شبپابی 

کلیسابی که پطروس کشیش اد اره می کرد د ر جلفا نزد یك 
خانه‌ی او قرار داشت د ر اصطبل کلیسا ارابه‌ی کوچکی بود که 
کشیش يا رهبانان و راهیه‌های دیر هر وقت می‌خواستند برای 
به اصفپان یا نقاط دورد ست بروند: از ان وسیله استفاد ه 
می کرد ند : 
حکومتی د ر تمام مد ت شبانه روز به نوبت د ر مقابل منزل کشيك 
به سایه تعقیب خواهند کرد 

سرانجام شب موعود فرارسید: به محض ان که کشیش از 
منزل خارج شد و راه اصفبان را در پیش گرفت. که مریم و 
ندیمه‌اش نقشها ی را که بارها مرور کرد ه بود ند به معرض 
اجرا گذ اردند ۰ ابتدا ند یمه‌ی مریم که جامه‌های بانوی خود را 
حرکت کرد" اوایل شب بود و تاریکی از يك طرف و توری سیا هی 
که زن گرجی‌روی صورتش اند اخته بود از طرف دیگر کار را 
اسان می ساخت ۰ فراش حکومتی که تصور می کرد ان زن کسی 
به جز مریم‌نیست »از پشت سر وی به راه افتان وان کا هه ور 
خانه‌ی کشیش به در رفت ۰ 

او لباد هی بلند و سیاه کشیش را به تن کرد ه؛ لاه 
لبه پهن کشیش را تا روی چشمانش پایین کشید». چانه و 
گرد ن خود را میان شالی پنپان ساخته بود »اند ام کشید هی 
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او به ایفای چنان نقشی كمك می‌کرد و در آن تاریکی شب 
هرگز کسی نمی‌توا نست تصور کند او زنی است‌که د ر کسوت 
کشیشان با ان عجله به طرف کلیسا می‌رود ۰ 

گو آن که پدر پطروس تا نزد يك صبح که شاه 
صفی از سر بزم برمی‌خاست, به جلفا باز نمی گشت مع ا لوصف 
مریم E‏ عجله کند ۰زیرا بعد ا ھی ان ت 0 ۹ 
موفقیتش در گرو آن بود که پیش از بسته شد ن دروازه‌های 
شہر » اصفهان را پشت سر بکد ارد ۰ 

با همه‌ی مخاطراتی که این فرار شبانه د ربرد اشت» 
دختر زیبای حاکم گرجستان موفق شد مانند کبوتری از قفسی 
که در آن گرفتار شد ه بود بگریزد و به سوی آشیانه‌ی خویش 
به پرواز درآید نه در جلفا و نه در اصفپان » مریم با مشکلی 
که نقشه‌ی فرار او را د ستخوش اشکال و اختلالی کند رو به رو 
نشد » زیرا که از د وران سلطنت شاه عباس رفت وآمد کشیشان 
و راهبان مسیحی در اصفپان به صورت امری‌عاد ی د رآمد ه 
بود و هیچ تعجبی ند اشت که در ساعات مختلف روز يا شب 
کشیشی به عزم کاری از د روازه‌ی شمهر خارج شود ۰ 


۷/۹ 7/۹ 
کاروانسراد ار گفت : 


-برادر, شب را همین جا بمان و میهمان شاه باش ۰۰۰ 
امشب سه جور خوراك طبخ کرد هايم . يك کپ شراب هم 
دارم که شش ۰ هفت سال می‌شود آن جا »گوشه‌ی 
سرد اب پنهان کرد هام ... به خاطر سبیل مرد انه‌ی توو 
انش اظ کے که امت كرولا بهراة انن احته‌انف. ان 
را بیرون می آورم ۰ تا صبح می‌خوریم و می‌رقصیم ۱ 
او مرد ی بود تنومند و فربه. با لبپای کلفتی که بار 
سبیلپای سیاه پرپشتش را به د وش‌می‌کشید ند۰نگا هش ساد ه 
و مپربان بود و به نظر می‌رسید مرد ی خوش‌گذ ران است که 
از اجتماع دسته‌ی کولیپپا و بزن و بکوب آنا در کاروانسرا به 
وجد امد ٥‏ است" کاروانسرای او یکی از د هپا کاروانسرای 
بزرگی بود که به همت شاه عباس در جاد ه‌های اصلی ایران 
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بنا شده , منزلگاه امن و راحتی برای مسافران RT‏ 
مسافری بود ۰ هرکس به این کاروانسراها E ETE‏ از 
لحظه‌ی ورود تا موقع خروج میبپمان شاه به شمار می‌آمد» زیرا 
مخارج هر کاروانسرا از محل عواید موقوفاتی تامین می‌شد که 
OE‏ یاب خیر پر کاروا یی اهاز رفنف: 

مرد جوانی که طرف خطاب کاروانسراد ار بود د ر حالی‌که 
از کنار او برمی‌خاست برای آخرین بار به صحنه‌ی رقص تند و 
شورانگیز زن جوانی نگریست که دامان بلند پرچین و 
حلقه‌های د رشت گوشواره‌ا ش با هماهنگی خاصی به هنگام 
چرخید ن و رقصید ن او پیچ و تاب می‌خورد : 

- راست می گویی رفیق , حیف است که آدم چنین شبی و 

چنین حالی را بگذ ارد و برود , اما من پاره‌ای وظایف 

دیوانی به عهده دارم که مجبورم از بی آن بروم . ..یاد ت 

نرود که اسم من عباسقلی است و د ر فوج قورچیان خاصه 

خد مت می کنم ... هر وقت به اصفپهان اف سای هم از 

مایت ۱ 

کات راد ار ےی کشت حا خی رتاش 
زر توق دست الو خود را به علامت ود اع تکان دان : 

خیر پیش براد ر ! 

صحنه‌ی رقص و پایکویی و سر و صد ای کولیہا مسافران و 
خدمه‌ی کاروانسرا را چنان مجذ وب و مشغول کرد ه بود که 
هیچ کس به عباسقلی توجه ند اشت: قزلباش جوان مثل سایها ی 
به چالاکی و جلد ی به طرف اصطبل کاروانسرا رفت تا اسب 
خود را برد ارد و حرکت کند ۰او ماموریت خود را در شیراز به 
انجام رسانید ه , عازم اصفهان بود و تا اصفپان بیش‌از چند 
فرسخ فاصله ند اشت۰ به طوری که خود ش حساب کرد ه بود 
می‌توانست اول آفتاب» د رست همان موقعی که د روازه‌ها را 
می گشود ند وارد اصفهان شود و روی همین حساب, برای 
آن که پشت د روازه‌ی اصفپان معطل نماند » ساعتی را درآن 
کاروانسرا كرا دة رفع خستگی کرد ه بود 

به جز سر و صد ای کولیپا که همچنان اد امه‌د اشت 
همه چیز آرام و طبیعی به نظر می‌رسید و عباسقلی تصور 
ره ی دای 
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روی دهد ۰اما همین که در آستانه‌ی اصطبل قزار شرفت و 
خواست قدم به د رون گذ ارد حرکت سایه‌ای نوجه او را 
برانگیخت. قزلباش جوان به چابکی خود را عقب کشید.باآن‌که 
برای این ترد ید و سوء‌ظن ناگپانی علت معقولی نمی‌یافت و 
پیش خود فکر می کرد جنبید ن کسی یا چیزی در اصطیل 
ایو اا و هد ا پم بآ سا بر مان 
و ناشناخته خود را در پناه سایه‌ی سياه د یوار پنپان ساخت 
و آن قدر تامل کرد تا مرد ی که در د اخل اصطبل بود باچراغ 
پیه سوزخارج شد ۰ چراغ را روی د ست گرفت و د ر روشنایی آن 
بطرت رتش تا اس که‌ظا هرا اطستتا ساسا 
کی ورا زا ب 

با آن که ناشناس متوجه حضور عباسقلی نشد ه بود » اما 
قزلباش جوان در روشنابی مات چراغ پیه سوز کلاه لبه بلند و 
رد ای د راز کشیشان را بر تن ناشناس تشخیص د ادو بیشتر 
از پیش به حيرت فرو رفت" 

چیزی نگذ شت که مجد دا ناشناس از اصطبل خارج شد و 
این ارغ سرا بوک وت اج ا تارب ال نت او 
است خود را که د‌هانه‌اش دز دست ناشناس قرار و اکت 
باز شناخت و بی د رنگ تصمیم گرفت برای آن که کاملا از قصد 
کشیش مطلم شود واز کارش سر د رآورد همچنان سایه به سایه 
و سیاهی به سیا هی او را تا وقتی که قصد سوار شد ن کرد 
تعقیب کند۰ 

ن ی تزا نع ی و ا نا اسب 
عکنن ا لین تشا رنه با سرو ضد ابی بکند ٭ آما همین که 
به آستانه‌ی جاد ه قدم گذ اشت به تعجیل پای در رکاب کرد و 
چالاکی او در لحظه‌ای که می‌خواست سوار اسب شود هم بر 
تعجب و هم بر هشیاری عباسقلی افزود ۰د ر این لحظه مل 
پلنگی از درون تاریکی خیز برد اشت و پیش‌از آن‌که ناشناس 
شروع به تاخت و تاز کند در قفای‌او» روی کفل اسب قرار 
گرفت و با مهارتی که فقط از چابك سواران زبد ه برمیآمد 
ناشناس و اسب را در يك لحظه و توام با یك دیگر مہا ر کرد و 
بر هر دو مسلط شد ۰ 

عباسقلی می‌توانست در همان لحظه‌ی هجوم , بدون آن 
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که خطری برای خود بخرد ناشناس را از اسب به زیر بکشد > 
E E‏ که د ر این کشاکش اسب رم کند E‏ 
رال ما نع ا 
بد هد زیرا پاره‌ای نامه‌ها و اشیای با اهمیت را در خورحین 
اسب پنپان کرد » بود و اگر اسب می‌گریخت بازیافتن آن ہا و 
همین طور باز یافتن خود اسب‌که با زین و لام از طرف 
امامقلی خان حاکم فارس به وی هد يه شد ه بود اشا 
امکان ند اشت 

از این رو . عیاسقلی خطر پرید ن بر پشت اسب و مبار 
کرد ن راکب و مرکوب را به جان خرید و در حالی که ناشناس 
را از پشت سر بغل زده , قد رت هرگونه حرکتی رااز وی سلب 
که بان ها ارا از وسن درفت و ات و هه 
بعد از آن که مسافتی به تاخت ‌ و تاز و سرکشی پرد اخت و 
تقلا کرد تا دو سوار را از پشت خود سرنگون سازد, 

سرانجام سر تسلیم بل رفو اسان : 

در ار تفت وا ست ماف رها و ود تو 
تاز بود و عباسقلی با يك د ست می کوشید د هانهی | 
را نگه‌د ارد و با د ست و بازوی دیگرش حریف خود راچسبید ه 
بود. معمای عجیبی نیز بر ذ هن او فشار می‌آورد زیرا هر 
لحظه بیشتر مطمئن می‌شد عضلاتی که میبان بازوی خویش 
می‌فشارد به زنی تعلق د ارد ! 

در لحظاتی که عباسقلی ناشناس را تعقیب می کرد متوحه 
شد ه بود که از زیر گوش تا زیر چانه‌ی او را شال بزرگی 
پوشانید ه است ر آن هنگام عباسقلی تصور می‌کرد حریف 
برای ان که شناخته نشود صورت خود را در میان شال پنپان 
ک اسک فا در خلال ان تاجو روان فیس وهال 
نیز رفته رفته باز شده بو و هنگامی که عباسقلی انت را متوقف 
ا خو ین ی رای وا تن ون وجود نداشت.- دزد اسب 
#- بود و نه کشیش ۰ زنی بود خسته و نومید ولی زپبا و 

تر از را ن‌چه قزلباش جوان می‌توانست تصورش را بکند ۱ 

عباسقلی د ر حالی که سراپای زن جوان را می‌نگریست 
ا 

- چیره د ست د ر دزد ی, چابك در سوآری» بی رقیب 
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در زیبایی ...بی‌گمان تو نمی‌توانی درعین حال هم 
دزد باشی . هم کشیش و هم يك زن ۰۰ پس‌که هستی ؟... 
فهمیدم .. شیطان ۰..خد آوند | ۰ با شیطان رو به رو 
شد هام ۰۰۰ای د وزخی افقط تو می‌توانی به هر شکلی 
ظاهر شوی و همگان را فریب د هی ۰.۰ 
اختیار خود را از دست داد ۰روی زمین نشست. کلاه لبه بلند 
کشیشی را به سوبی افکند ۰ چنگ در گیسوان مواج خویش زدو 
بنا کرد به گربستن ۰ 
عباسقلی د هان باز کرد ه بود تا به سخنان نیشد ار خود 
ار ا میرن ان کج 
و نومید انه بود که عباسقلی حس کرد در آن سوی بازیگریپا و 
ار این » احساس د یگری هم در ناسل كار ةة يوك 
میل شد ید ی او را برمی‌انگیخت تا سر د خترك را که میان 
شانه و بازوانش پنهان کرد ه بود بالا بیاورد و دران مپتاب 
شب بیشتر و باز هم بیشتر نقوش زیبای صورتش را تماشا کند : 
فکری به خاطرش رسید و گفت: 
بسیار خوب.» تو هر که می‌خواهی باش ...من ترا پیش 
حاكم اصفهان می‌برم و به او می‌گویم که خیال د اشتی 
اسب مرا بد زد ی..آنپا بپتر می‌د انند چه‌گونه بایسد 
زبان اشخاص را باز کرد و به گفتن حقیقت واد ارشان 
این تہد ید مثل صاعقه‌ای بر زن اثر کرد ۰ دیوانه وار از 
جای جست و افتان و خیزان .د ر حالی که دامان بلند ردای 
کشیشی به پاهایش می پیچید و زیر فشار یاس و ترس از خود 
بی‌خود شد ه بود تا آن سوی جاد ه د وید ۰ عباسقلی می د انست 
که د خترك نمی تواند با آن وضعیت قد می فراتر برود و با 
قہقہه‌ی تمسخر آمیزی او را بد رقه می‌کرد ٭ولی ناگپان خند ه 
درون شکست ۰ چهره‌اش ۴ د رهم کشید واک ی 
زیرا د ر د ست د خترك خنجری برق می‌زد۰ نوك خنجر را روی 
سینه‌اش می‌فشرد و صد ايش به گوش می رسید که پیا پی می‌گفت : 
به مریم مقد س سوگند که اگر د ست به روی من د رازکنی 


یا قد می جلوتر بگذ اری خودم را خواهم کشت! 

عیاسقلی دستپایش را بالا برد و كفت 

- بسیار خوب . توغالب شد ی ..آن خنجر را کنار بگذ ار . 
ر شاه عباس قسم که من کمترین خیالی در با وو 
ندارم و از این سخنان مقصود ی ند اشتم الا آن کے 
می‌خواستم بد انم تو کیستی و این‌جا چه‌کار می‌کنی و برای 
چه می‌خواستی اسب مرا بد زد ی؟ 

زن جوان سرش را تکان داد ۰افسرد ه و نومید بود : 
_حالا که تو به اسبت رسید ی . ۰سوار شو و برو و محض 
رضای خد ا مرا با درد های خودم به حال خود بگذ ار ۱ 
ی 


ا E‏ زک و 8 
این مپمل بافی د ست برد ار و حقیقت حال را برای من 
کو شاید بتوانم كمك کنم ۰۰۰ تو کیستی؟ از که و به کجا 
فی ریز هکره یا انس لباس در اسن نقطه افا نها ع؟ 
e‏ احساس می کرد صد اقتی که د ر کلام و رفتارش 
وحود قا رن جوان راا ور ملایم و مطمشن ساخته 
است از این رو دویاره اصرار کرد : 
ات له یکت ر کنار ؛ نزد يك ييا رن 
پاك شیخ صفی سوگند می‌خورم که جز به میل و رضایت تو 
قدمی برنخواهم د اشت"می‌بینی که من يك قزلب‌اشم و 
شرف قزلباش در گرو تول او است. چه رسد که قول 
خود را به سوگند هم موکد با تحتهه با شك 2 اكرە ر با رف 
موم و ف ا د ا ا و 
خاصه‌ام و از پىی خد متی به ولایت فارس »نزد امامقلی 
د خترك آهسته پیش می‌آمد و با دقت به حرفپای 
عباسقلی گوش می د اد* او می‌د انست يك قزلباش وقتی که قولی 
می‌د هد و برای تاکید قول خویش به روح شیخ صفی قسم 
می‌خورد تا پای جان به آن قول و آن قسم وفاد ارخواهد ماند 
و اگر بند از بندش جدا کنند محال است خلاف قول و قسم 
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خود عمل کند ۰از این رو فکر می‌کرد که می‌تواند به آن 
لای د لر عرش میا اد وراه کد ور ی جال 
ماه با فروغ سیمابگون خود بر چهره‌ی او می‌تابید۰ و به 
عباسقلی فرصت می‌د اد تا هرچه بیشتر آن تصویرمجسم زیبایی 
راا اه سا شیر خویش نظا هن 3 
عباسقلی از گستاخی و خیرگی دیدگان خود متعجب و 
شرمسار بود اما در سایه و روشن آن چپره‌ی جاد ویی که 
ا را ازقزلباش ا سلب می کرد ۰ 
رن جوان همان طور که نزد يك می‌آمد گفت : 
هرجند عاقلانه نیست ولی به تو اعتماد می‌کنم وامید وارم 
تاکتون رت د ا ى که من نه دزدم ونه 
آهریمن . ٠٠‏ من زن وازاون بختی ند حاد ثه 
کرد نی . وج ام وه ی ی 
چاره‌ای ند اشتم جز پوشید ن جامه‌ی کشیشان و استفاد ه 
از ارابه‌ای که آن را نزد يك کاروانسرا رها کرد هام زرا 
اسبی که آن ارابه را می‌کشید چیزی نماند بود از پای 
بیفتد و من ناگزیر بود م‌مرکب تازه‌ای برای خود بیساسم ۰ 
حاضر بود م قیمت اسب را هرچه بود یمن ,اما چه‌گونه 
مقد ور بود با کسی وارد گفت و گو بشوم؟ ...به هر تقد یر 
اکنون که همه چیز ب اق و اهار ا 
اسبت را خواهم پرد اخت: به اند ازه‌ی کافی جواهر و 
نقد ينه همراه د ارم * اگر به ای ین معامله راضی شوی در 
حق من بپترین كمك را کرد های و به جز این کاری از 
د ست تو برای من ساخته نیست۰ و دیگر خود 
می د انی و هرچه بخواهی می‌توانی کرد زیرا من اسیر تو 
هستم ! 
غباسقلی ری کان ةاد و کم 
حتی اگر ارابه‌ی تو نتواند مرا تا اصفہان برساند برای 
عزیمت به شہر اسبی از کاروانسرا خواهم خرید ...این 


AY 


اسب را نیز گرچه یاد گاری‌عزیز و مرحمتی امامقلی خان 
بگو چه‌گونه می‌خواهی این راہ د راز را يکه و تنہا طی 
زن لفت : 

‌- اه د یگری وجود ند ارد ` مجبورم این و قمار خطرناك را 
تا به آخر اد امه د هم و به راه خود بروم حتی اگر مستلزم 
ان باشد که جان خود را ببازم ...حاضرم ده بار بمیسرم 
تااز چنگال حاد ثه خود را خلاص حاصل کنم ۰۰۰ شاید تو 
نیز روزی بر ماجرای من واقف شوی و د ریابی که این فرار 

برایم چه موهبتی وی ۲ 

ا سترد ه » به د ستش داد 
EEE‏ 
سعی می‌کنم وسیلها ی به د ست اورم و خود را به شهر 
برسانم ۰ 
زن با چشمانی که اشك در آن حلقه زد ه بود به عباسقلی 

می‌نگریست ۰ حس می‌کرد که جدا شد ن از قزلباش جوان 

برا یش رنج آور و ملال‌انگیز است :د لش 7 ست آن 
مد نی وی وروی e a‏ یی 
شود شور را که در انگشت خود وا ھت نیون اورت و به 
نارای بارعا رای ی ان شت تنعل و آ هنا ای 
که کلاه سیاه رنگ لبه بلند را تا روی ابروان پایین کشید و پای 

در رکاب می‌نهاد تاکید کرد : 
هرگز چنین برخورد ی میان ما روی ند اد ه است! 
عباسقلی از لحظه‌ی ورود به اصفپان احساس کرد ه بود 

که يك ماجرای‌غیر عاد ی در پایتخت جریان داارت “بعل از 


سالہا خد مت د ر فوج قورچيا ن خاصه و اقامت‌دایمی در 
دستگاه د ولتخانه , شم آن را پید ا کرد ه بود که به مشاهد هی 


AY 


چیان و تفنگچیان و فراشان در حوالی د روا زه و کاوش 
بی سر و صد ای ایشان وقوع حادئه‌ای را احتمال بد هد۰ 
خاد نها ی که نهد رون رنافت ار مارا ئ غار ان رن استاس 


ریشه می‌گیرد ۰ 
عباسقلی هنوز ا | به 
وی بحشید ه بود جیزی نمی د انست ۱۰ و مطابق مرسوم پس از 


ورود به اصفهان یکسر عازم دولتخانه شد تا مراجعت خود را 
اطلاع بد هد و درعمارت د ولتخانه متوجه شد eT‏ 
فراشان و کشيك چیان با هراس آشکاری از فرار يك زن 
مسیحی سخن می‌گویند و در خلال سخنان آنہا نام مریم 
دختر تهمورث خان حاکم کاخت گرجستان به گوش می‌خورد ۰ 

رفته رفته عباسقلی حس می‌کرد د ر سیر ماجرایی مپم‌تر 
از اه کان فی برد قرار گرفته است۰ پرد های ابپام از 
مقابل چشمانش کنار می‌رفت و می‌توانست با همان معلومات 
محد ود ی که د ر نخستین ساعات ورود تت دن 
شد ه بود » حواد ث شب گذ شته ۳ به هم مربوط سا زد ونكکات 
مجہول آن را روشن گند ۱ 

اکنون می‌د انست اسب خود را به مریم دختر حاکم 
ی ی ی دا ۱ 
ماجرابی که مریم بد ان ٠‏ , علت هراس و تشویش و 
ات و 
می‌فپ‌مید مریم از کد ام سا وقتی که 
تهد ید ش کرد ه بود که او را به اصفهان آورد ه , تسلیم حاکم 
اصفپان خواهد کرد ناگپان خنجر را روی سینه گذ اشت و 
نو رگ خورد که خود را خواهد کشت 

ٹچ ار جا وت کک تھ وی زرا فا سم 
چنان عباسقلی را مشغول د اشته بود که حس می کرد حاضر 
است د نیا را زیر و رو کند تا بر آن معما دست یابد" ازاین رو 
باز شناختن آن زن و اسرار فرار وی برایش مانند يك روا 
شیرین و نامنتظر بود اما در همین حال نمی‌توانست د هن 
خود را از دغدغه‌ای که بر آن فشار می‌آورد فارغ سازد ۰ 

در اعماق ذ هن عباسقلی این سوال شکل می‌گرفت که با 
کات رن فا ری هکت مهوت تناها ااه ةة ا ست 


Af 


هنوزعباسقلی از ماجرای‌عشق شاه صفی و مریم چیزی 
نمی د انست؛" اند یشه‌های د رهمی به مغزش هجوم می‌برد ۰ فکر 
ی کون که هر گاه فرار د خترك ترسا صد مها ی متوجه منافع و 
مصالح دولت تزلباش کند عذربی‌اطلاعی از چهگنگی ماجسرا 
با گام او را سب تخزا هند کسرد: و اجان خوا هد بوو اعتزان 
کند که لیاقت به شی دد اشنو كلاه سرخ دوازد ه ترك قزلب_اش 
وا ار تواست 

اين توهم اندك اندك آثار شوق را در وجود عباسقلی 
زایل و به اند وه و تشویشی عذ اب د هند ه تبدیل E‏ 
که واقعیتی وجود خود را در آیینه‌ی افکارش منعکس 
فی شات و با کریری ھی کرد ترف ونتن. اغترای کی که قوت 
تاثیر احساس مخصوصی نسبت به زن جوان در آن ماجرا به 
فرمان عقل و منطق عمل نکرد ه است ت" احساسی که هنوز هم د ر 
وجود ش می‌جوشید و مانح می‌شد که چیزی از ماجرای شبانه 
به زبان بیاورد ۱ 

یه وود ی ی ی جوان شلاق 
اب ن¿ تا مغز استخوانش نفود می‌کرد و در خاطرش 
می‌گذ شت که گوشه‌ای را پیدا کند و دور از چشم دیگران بر 
سیاه روزی خویش اشك بریزد ۰ این خیال ناگهان ن او را به یاد 
محبعلی بيك اند اخت۰ به جز آن قزلباش پیر» ان سرد ار 
روزگار د ید ه و سرد و گرم چشید ه ,چه کسی می توانست د رد او 
را بفهمد و درد دلش را گوش بد هد ؟ 

یافتن محبعلی بيك کار د شواری نبود ۰ سراغ محبعلی 
بيك را در عمارت د یوانخانه داد ند و معلوم شد پیرمرد نیز 
به اتفاق سایر زعمای د ولت به جاره جوبی مشکلاتی که فنرار 
مریم فرهم ساخته بود مشغول است؛: مع هذ | با همان نگاه 
اول سرد ار سالخورد هی قزلباش احساس کرد عیاسقلی وضع و 
عضا ند زشتیین: انا ردو به و رو است او برای این که به کوشةا ی 
بروند و صحبتی بد ارند پاسخ موافق داد ۰ 

به محض آن که دو مرد خلوتی یافتند و تنها شدند» 
عباسقلی گفت : 

- سرکار خان . به خاطرت ماند ه است که وقتی از اشرت 

به اصفهان می‌آمد یم قولی داد ی و به من گفتی هرگاه 


۸۵ 


پیشامد ی برای من واقع د و وھ کارا ز دست خودم 
خارج بود می‌توانم مشل فرزند ی به تو اتکا کنم و یاری 
بخواهم؟ اکنون اگر بدان سخن باقی هستی فاش بگو 
حکایت د خترکی که از پایتخت گریخته ,همه‌ی ارکان د ولت 
را به خود مشغول د اشته » از چه قرار است 

سرد ار پیر یکه خورد» به نظرمی‌آمد منتظر چنان 


سوالی نبوده است" کنجکاوانه در چشم عباسقلی نگریست و 
گفت : 


۶ 


عباسقلی ا aT‏ : 

این سوال را بگیرم روشن‌تر می‌توانم بیان مطلب کنم إ 
محیعلی بيك فکری کرد و گفت : 

- پسرم » می د انی لا زمه‌ی خد مات د یوانی و ملازمت ملوك 
حفظ اسرار ولینعمت است "۰۰ مع هذ أ چون تو خود به 
شرف ملازمت اتن د اة مفتخری و به علاوه من خود تر | به 
محك د ولتخواهی ا ات 
از بابت اصرار د ر سوال پذ یرفته با شد" انیا e‏ 
نک د ا رئ و از این قله :ا هیچ کس صحبت مد اری .. 
عبأسقلی قبول کرد ۰محبعلی بيك د استان عشق شاه 
و مریم را یه برای مرد جوان نقل کرد و افزود : 
eT E‏ ار 01 ۱ 
خو شتا ره جتان رفته‌اند به تاکید بلیغ د ستورات 
صاد ر کرد ه بود ظاهرا د ختر مبارتی بروز داد ه,گريخته 
توفیقی به د ست نیامد ه است 2 ...به هر تقد یر این واقعه 
در مزاج اشری به غایت موثر افتاده , ۹ ۳ 
تاکنون هیچ کس را نید یرفته‌اند و اتصالا آغا بپرام 
ايشيك آقاسی فرامین شد اد و غلاظ می‌آورد که حاکی / 
پی‌گیری و تعاقب حاصلی نبخشد نایره‌ی قہر بالا گیرد و 


در دامان خیلی کسان سرایت کند و عوارض وخیمی به بار 
آورد ۰ از قراری که می گویند دید ار کوتاهی در لحظه‌ی 
ور از قابل rE‏ ا 
ای ای این ین که‌تااین 
سن چنیین تمایلی نسبت به گروه ز: نان | 
ولینعمت مشاهد ه نشد ه , به کلی بی‌سابقه بود ه 
است...حال تو بگو ببینم ازچه جهت استفساراین مطلب 
می کنی ؟ 

عباسقلی نفس راحتی کشید . چشمہای خود را روی هم 


نماد و به دیوار تکیه داد ۵ کت ا این نفس بلند آن همه 
اضطراب را يك جا از درون سینه‌ی خود بیرون ریخت و همین 
شانه‌ی استخوانی پیرمرد نا فتاه کت 


سرح 


شرا درا زج مرا از يك وحشت زبان سوز و درون گد از 
خلاص کرد ی : 

موجی از تعجب چپره‌ی محبعلی بيك را با آن گونه‌های 
و سبیل سفید پرپشت پوشانید ه بود : 

- تو از چه مقوله حرف می‌زنی عباسقلی ؟ 

عباسقلی غافلگیرانه گفت : 

من دخترك را دید هام سرکارخان ۱ 

محیعلی بيك شتابزد ه پرسید: 

- چه وقت ... کجا ؟ 

عباسقلی که اثری از تشویش و التهاب در قیافه‌اش باقی 


نماند ه بود ته راقن جواب داد : 


تن ا نت اصفہان . ۰و e‏ سوار 

از د نبال ۳ تاختهاتق. به گرد شن تخوا هنف: رسیذ :به 
به فرض که حاد ثه‌ای روی دهد و او را بیابند پیش از 
ان که شت کن و دفن ره با خنجری که همراه 
د ارد قلب خود و خوا هد شکافت اکر من به‌جای 


AY 


سرف ار پیر :یا کله د ست رزوی ف هان عاسفلین. دا ری ۲ 


_جوان ...عقل از کله‌ات پرید ه ۰۰۰ هیچ معلوم شست جصه 
می گویی ؟ 

کف اب gg‏ 
جپت مملکت و د ولت قزلبا ش موجب شده باشم ۰ همچنان 
که تا لحظه‌ی ورود به اصفپان نمید انستم ان زن کمود ه 
اتا این لحظه نیز خبر ند اشتم به چه علت گریخته 
ات :ا را شکر که معلوم می شود این ماجرا به امور 
ملك و ملت اباط ند ارق وقد توف کەی نکی یر 
امار رن نة که ناد انسته خلاف مصلحت د ولت 
برای شما حکایت می‌کنم و البته به هرطریق که شمامقتضی 
بد‌انید عمل خواهم کرد گر لازم بد انید کیفیت واقعه 
را باز می‌گويم و الا ایفا ی قول کرد » . ساکت می‌مانم ۰ 


قزلباش جوان سپرده بود. عباسقلی ماجرای شبانه را به 
تفصیل شرح د اد و از پیرمرد کسب تکلیف کرد ۰ 


A۸ 


محبعلی بيك مد تی مرد د بود وعاقبت گفت : 

جوان » تو مرا در وضعیت د شواری قرار داد های و اگر 
به تو بگویم ساکت بمان به روح شاه‌عباس قسم» اول 
مرتبه‌ای است د ر سراسرعمرم که از سلوك صوفیگری 
سر پیچید »ام و ظن ناصافی با مرشد و ولینعمت را به 
خاطر خطور د اد هام ۰ اما اگر بگویم آن چه را برتو گذ شته 
انتت با وی هنن هر ان واقفه تاد انت فاخا 
کرد ای و گناهی برای تو حساب نمی‌شود که زنی را در 
بیابان پناه داده‌ای » مع الوصف به یقین می د انم بی هیچ 
تقصیری سرت به باد خواهد رفت و شانه‌ی ضعیف من 
طافت تدا رة که تین یار نکن از نع اتو نا هرا 5ا 
قیامت تحمل کند ۰ پس چیزی از من مپرس و من هم بنابه 


مقتضای مصلحت به خاطر می‌سپارم که چیزی از تو 

نشنید هام ۱ 

اشك در چشمپای عباسقلی پر شده بود "خود را در 
مقابل آن د ریای صفا و اخلاص و مرد انگی و مرد ی که د ر وجود 
سرد ار پیر شاه عباس موج می‌زد قطره‌ای ناچیز حس می‌کرد ۰ 
دلش می‌خواست خم شود و بر د ستو پای محبعلی بيك 
صد ها بوسه بزند ۰اما محبعلى بيك که احساسات همسفر‌جوان 
خود را در نگاه او خوانده بود با لیخند ی مپرآمیز وپرمعنی 
او را ترك گفت و رفت" 


a E a e‏ می پیچید 
زحمی E aay‏ 
مریم مثل نمکی ی ویو تب 
سپید ه دم E‏ ا یال 9 شراب در ک ام 
أو ریخته .خود سود آزد ه و پریشا الد مت در کرد ر کین 
ونه سر به سینه‌ی أو نپاد ه. از درد شق رهه ود 

ت از نیمه که طرف شاه صفی همه‌ی کسانی 
را که د ر مجلس بزم حضور د اشتند مرخص کرد و تنہا پطروس 
کین را که داشت ا ا ن که اعضای مجلس 
همگی محارم و دوستان بزم وی بود ند می‌خواست فارغ ازهمه‌ی 
ملاحظات و تکلفات ناله‌ی عشق سر د هد و شراب خون رک 
را با سرشك خون آلود خونین‌تر کند ۰ 

شاه صفی خود می د انست چنان حالتی از پاد‌شاه 
تزلباش حتی در مجلس شراب و در برابر محرم‌ترین محارم 
زیبند ه نیست؛ از این رو پیش از آن که عنان عقل و 
این همه پد ر پطروس نیز که کشیش جہاند ید » و قلند ری بود 
هرگز انتظار ند اه شت شاه صفی را آن‌چنان بی‌طاقت و گرفتار 
یاو ند وی بو و وی 
۱ کک کی ی ی 


۸۹ 


وی شد ه و شاه صفی بیش از حد آن را جد ی گرفته اه 
همین سیب امید وار بود پس از چند ی که مریم در انزوا باقی 
بماند و نامش از سر زبان شاه صفی و اطرافیان وی بیفتد. 
ماحرای او فراموش خواهد شد 

اما آن شب , در محفلی که جز او و صفی‌هیچ‌کس حضور 
ات وس دریافت که پاد شاه جوان با همه‌ی وحود ش 
به مریم دل باخته است و اگر لازم شود » حتی تخت و تاج 
خود را بدون ذ ره‌ای ترد ید به کابین مریم خواهد داد ۰ 

کشیش تحت تاثیر آن‌چه به چشم خود شاهد و ناظر آن 
بود تصمیم د اشت به عنوا ن يك د وست مصلحت بین و علاقه مند 
به سرنوشت مریم » تا او به کیت و کر یرد !ا جنه مقا غک شن سارن 
ی EE SS‏ 
رة اتاک ته را ای از پاسخ موافق د هد عملا در 
سلطنت شاه صفی شريك و سپیم خواهد شد ۰ 

عشق :شا اضف شنت به ان کرت رین جرد زنتسا تەی 
مپد علیا را چنان برانگیخته بود که در آن ماجرا هیچ کس 
را جز فرزند خود ش مقصر نمی د انست» و چون تاب تحمل 
برخورد ها ی سرد و بی‌اعتناییپای شاه صفی را تدا شتو 
برایش مسلم شد ه بود که در کوششپای خویش برای خارج 
ساختن فکر مریم از د هن شاه شکست خورد ه است سرخورد ه و 
د ل ازرد ه خود را به کناری کشید و روزهای اخیر را اصلا از 
حرمخانه خارج نشد ه بوك ۰ 

در میان زعمای دربار و دولت تنپا بوسف آقا بود که به 
اعتبار روا بط د یرینه‌ی د وستی ۰ از توسعه‌ی نفود مپد علیا 
منتفع می‌شد "ولی با روشی که مهد علیا در ماجرای عشق شاه 
و مریم پیش گرفته بود یوسف آقا نمی توانست طرف او را بگیرد. 
ناگزیر برای حفظ موقعیت خود طی آن چند روز می‌کوشید 
حتی‌المقد ور به مپد علیا نزد يك نشود ۰ 

ولی در این لحظات یوسف آقاکه وضع خود را وخیم حس 
می‌کرد , پنا هگا هی مطمئن‌تر از سایه‌ی حمایت مپدعلیا برایش 
وجود ند اشت و به همین سبب اجازه‌ی ملاقات خواست و نسزد 
مس علیا شاف قدا تي وشات وها بع کهییس امت ةدود 
بیان کرد و افزود : 
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- د رعالم نمك خوارگی جسارت ورزید ه. اعتقا د بند هی 
متسر ان ست که فار د اتلك فا ت در فال 
واقعه‌ای بدین کم اهمیتی دون مرتبه‌ی تاجد اری و 
فملمته ار ات اها ورفن هال به هیچ کد ام از 
فلا رها رتشا سلطنت نمی رسد که ابتدا بسا کون در 
مقام نصیحت گویی و خرده گیری بر اطوار و رفتسار دات 
اشرف برایند و دلالتپای خیرخواهانه بکنند مگر وقتی که 
از جانب ایشان نظر و رای ملازمان استان استعصلام 
بشود ...از طرفی خاتون بزرگوار نیز در چنین موقعی 
کشید ه , علی الظاهر انزوا گزید هاند, که علتش بر چاکر 
از ملازمان استان ملك پاسیان را حد و جرات مد اخله 
درکار ولینعمت نیست و ایشان نیز خود را منزوی 
شخصی و ملکی مناسبتی ندارد , اگر خاتون گرامی نیز 
دخالتی نفرمایند و راضی شوند که امور بر طریق مشود 
خواهد شد ۱ 
کند مہد علیا را منفجر ساخت: در آن چند روزه بارهامهدعلیا 
ارزو کرد ه بود مصاحب مطمتنی پید | کند و عقد هی دل را نرد 
او بگشاید تا شاید باری ازغم که بر قلبش فشار می‌آورد, 
ماک د اما وا میاه کنیا ا یق ایا 
تشخیص می د اد ونه فا یل پود مرتکب اقدامی شود که 
فاصله‌ی میان او و فرزند ش را عمیق‌تر سازد۰ از همین رو با يك 
سینه سخن مهر سکوت بر لب زد ه . انزوا گزید ه بود افا 
هنگامی که یوسف آقا به ملامت او زبان کشود که چرا د رچنان 
موفعیتی شاه صفی زا به حال حود دا شه | وی اف 
تارف اشتتیت و راخضاه امه امن نمی کنن».طافت‌خونسس د ازى 
از کف د اد کوت خود را شکست و آن‌چه را از گلایه‌ها, از 
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زبان آورد ه ء اعتراف کرد که در اتر وربا أن هفه تاملاییات 
و نیز به ملاحظه‌ی رفتار سرد شاه صفی د ل شکسته و نوميد انه 
تصمیم گرفته است از سر راه شاه صفی کار برود و در گوشه‌ی 
اند رون به نظاره‌ی حوادت بنشیند ۰ 
تست ها یا ان که هه چی ر را بیرق تفت رقف اه طاق 
می‌کرد که هرگز متوجه چنان تحولی د ر روابط شاه و ماد رش 
نبود ه است ت۰ لا جرم گفت: 
- هرچند سارت است اما خاتون بپتر می‌دانند که 
پاد شاه جوان است ود ر امور مملکت تجربه و بصیسرتی 
ندارد۰ هرگاه بارقها ی در ضمیر ایشان جپیده و 
اسباب تعلق خاطری فراهم ساخته »به مقتضای حد اثشت 
سن است که جوان د ر هر مقامی ولو بر سریر سلطنت 
استوار بود ه باشد طاقت‌غلبه توان را ندارد۰ در چنین 
احوالی لازم ان فد ار که نفوذ ی د ر مزاج پاد شاه 
دارند جانب عواطف او را مراعات کنند و به اشرات 
د لباختگی متوجه باشند ۰ 

ا شا تون اف چاکر را لایق مشورت د انسته , به 
وقت خود از این مقوله با این ناچیز صحبتی می د اشتند 
ر ت بی نرود ات وم ٭سخت گیری د رکا ر 
جوانی که غریزه‌ی عشق او را پایبند ساخته . به د امش 
کشید ه , از احتیاط به دور است وناجار موجبی به د ست 
معاند ان می‌د هد که طغیان غریزه‌ی جوان را وسیله‌ی 
فساد سازند۰»»۰ و الا در کد ام وضع و حالی ممکن بود 
عناصری که نفوذ خاتون را در این بارگاه مانع اقتد ارات 
و اختیارات خود در حضرت پاد شاه و دست اند ازی به 
مہمات د ولت قوی شوکت تشخیص داد ه‌اند » در روابط 
ماد ر و فرزند چنین اختلالی به وجود آورند که خاتون 
د لآ زرد ه گوشه‌ی حرمخانه برگزیند » شاه بی‌کس و تنبا 
کر شه ی د کر اختار کک و اقتک ار با لمره به دست ایشارن 

مہد علیا حس می کرد سان نوس آها متطفی. ات او 
وت رخا O‏ بی‌طورفه شون «فز ان 
ماجرا دچار اشتباه شد ه است. زنگار غم رفته رفته ار صفحه‌ی 
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ضمیرش جد | می شد و فرو می‌ریخت" به پسرش حق می د اد که 
د ر قبال رفتار خشك و خشن او چنان رفتار سردی پیش گرفته 
باشد «نسبت به فرزندش . به پادشاه جوان , مپربان شد ه 
بود » و حود را د ستخوش احساسی تازه می‌یافت که نہیب 
می‌زد تا برود و به جهت آن چند روز تلخ و سرد از صفی 
پوزش بخواهد چهره‌ی یوسف ( آن دوست قدیمی که در 
د وران محنت و رنج در سالپای بعد از مرگ صفی میرزا 
غمخوار و مونساو وفرزند انش به شمار می رفت) نیز يك بارد یگر 
در برابر چشمانش رنگ می گرفت و با خود فکر می‌کرد او مرد ی 
است که د ر د وران قد رت و سلطنت پسرش نیز می‌تواند به 
دوستی و مشورتش تکیه د اشته باشد ۰ 

یوسف آقا در تمام مدتی که ماد ر شاه جوان به نکر 
فرورفته بود. جوانب قضیه را می‌سنجید. با بیم و امید» زیر 
چشمی او را می‌پایید بیم از آن داشت که مبادا د رطرح قضیه 
بیش از حد جسارت ورزید » . در نتیجه خیالا تش نقش بر اب 
کو خی و ق سیسات 
حرقه‌های اميد اند ك اند ك نا نفد کید وزوایاق تاريك بيم 
را در سر آشفته‌ی یوسف خان , به کام روشنایی فرو برد ۰ 

[0 U Ep 
علیالخصوص د ر خدمت مهدعلیا , جندان تجربه اند وخته‎ 
بود که بی‌گدار به آب نزند۰ این بار هم تیراو بر اثر‎ 
باريك بینی و موقع شناسی کارگر افتاد ه بود 'مهدعلیا گرچه‎ 
نهپایت مکر زنانه و تجرب‌ی زند گی در حرمخانه را به خد مت‎ 
گرفته بود تا شرا وه در ضمیرش هی اکتا تفه کشت اما‎ 
د رخشش برق گذ رای خشنود ی د ر چشم وی از نگاه تیزبیین‎ 
یوسف آقا مخفی نماند. با این حال > نیل ناگہانی به مقام‎ 
والای ماد ری تاجد ار صفوی به مپدعلیا حکم می‌کرد که بنا بر‎ 
رسم معہود د ربار اولاد شیخ صفی , و علی‌شم اطمینان به‎ 
سر سپردگی و مراتب چاکری یوسف آقا , جانب احتیاط‎ 
فرونگذ | رد۰‎ 

کم ی انیت یف اتسنیا 
را به روشنی می‌خواند » ترجیح می د اد که ضمن مراعات کلیه‌ی 


A 


تشریفات. مرحله به مرحله به سوی هد فی که داشت؛ پیش 
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رود ۰ او د ر این وضعیت , حالت بند بازی را داشت که باسر 
سوزن لغزش سقوط و مرگش حتمی است اما اگر عملیاتش را 
بد ون هیچ گونه خطایی به پایان می‌برد . مایه‌ی تحسیسن و 
اعجاب می‌شد ,و سرانجام شاهد مقصود را د ر اغوش می‌کشید 
و بی او که ترشیت تن مقامی تکیه زند ۰ در خانواد هی شاه 
جوان همان یوسفآقای محرم راز باقی می‌ماند و به عنوان 
معتمد ترین جان نثار , و با نفوذ ترین خد متگزار شاه و ماد ر 
شاه » در جای خود تثبیت می‌شد ۰ 
تا تسم رت انا در کت 
که د ومین قدم را باید برد ارد "او که ازغرور مپدعلیا و باد 
نخوتی که ناگهان در سر وی پیجید ه بود » به حویسی حبر 
اة پر ای نفطه‌ی ضف ا یکت کد اعتاه و در لای ار 
اقتو ملاطفت‌ یاه اور کزن. * 
E NC‏ 
عزلت گزید ن حضرت‌علیا جز آن که د ست مفسد ین را باز 
بگذ ارد تا با خیال آسوده افکار مرشد تاجد ار را مشوش 
ساخته , از سیره‌ی مملکتد اری دور کنند و هر زمان با 
تون به مفسد ه حویی خود اد امه د هند تامیاد ا رشته‌ی 
امور ملك از چنگشان به د ر رود,حاصلی نخوا هد داشت ۰ 
بانوی من رخصت فرما یید تا بیشترجسارت ورزید » , معروض 
دارم که تد اوم این وضع . عواقبی وخیم می‌تواند داشت" 
یوسف آقا که ته رنگی ان توافق با گفته‌هایش را در اعماق 
چشمان مپدعلیا خواند » نفسی تازه کرد و اد امه داد : 
که با حضور بانوی د وراند یش > دلسوز و مدیر در مقام 
ات این ان انين نلك تان ى لعاعدء جى 
بذ ر مفسد » جویی نمی توا ن افشاند چه رسد به آن که 
خاربنپای شرارت فرصتی برای خود نمایی بیابند. 
الحمد الله والمنه با د کاوت و تیزهوشی , و کارد انی و 
فطانتی که قادر متعال در وجود شما به ود یعت 
نہاد ه. يكايك اشجار خبیثه را از بیخ و بسن می‌توان 
برکند ۰ همین‌که مفسدیین بدانند از روی بخل و 
طینت ناپاك خود دچار سو تفاهم شد ه. ەى 
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موقت حضرت‌علیا را به علت بروز نقاری خیالی میان ماد ر 

و فرزند ی چنین محبوب يك د یگر پند اشته‌اند » فیالفور 

هر سود ای خامی که در سر پخته‌اند , از خود به دور 

خواهند کرد ۰ 

و اا ا ره ن ر ردن الا وو 
اما اس را ss‏ : 
د یرینه‌ا ش می شنید Su‏ نیز از تد اوم hS ET‏ 
قد رت د ر گوشه‌ای نشستن » هم‌خسته » و هم بيمناك شد ه بود" 
تجربه به وی نشان می‌د اد که سعایت گاه چنان کاری است که 
فرزند ی را به‌کشتن ماد ر وامی‌د ارد؛ این تجربه راتولد سام‌میرزا 
شاه عباس با دید ن نوزاد و انگشتان خونچکان وی پیش‌بینی 
کرد ه بود که اگر سام میرزا به تاج و تخت برسد , سیل ون 
سپدعلی ر | برای اولین بار ازتالب یرن تشریفات ب 
پرسید ۰ 

شیطان گرجی به اندازه‌ی حتی خردلی جایی برای 

محبت فرزند باقن قرول وستها قیاق نگذ اشته 

باشد ۱ 
تا اا مهدع ۱ ار ر میت واد ارد 9 
ا کل ون یرو سپدعلیا نیز 
کا خان را سا ای ارغان رنه سوه وکر له 
می‌خواست. و نه می توانست به پوسته‌ی کهنهی انزوا ,خون‌د ل 
مخزن الام مپدعلیا بود. چه با تکرار حرفهای پیشین , اضافه 
کرد : 
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آخر چه کار می‌توانم بکنم؟ همه از من فرار می‌کنند ۰تا 
سرزد ه جایی می روم همه خاموش می‌شوند ۰انگار در و 
د یوار هم‌زیا ن د رآورد اند و شب و روز مرا ملامت می‌کنند ۰ 
در لحن مپدعلیا با آن همه غرورش که زبانزد خاص و 
عام بود , رگه‌های بغضی سرکوفته حس می‌شد : 
E ay‏ اسهم نیت تسا و له 
بعد از ارحمالراحمین , به تواست چون از ميان آن همه 
جان نثاران و فد اییان به لفظ و لسان » حتی یکی هم 
برای من نماند ه است؛ بعد از تور ان فقته کی رخن ۰ 
همه‌ی آن جان نثاران و بلاگرد انها آب شده .فی الجمله 
به زمین فرورفته‌اند۰ اگر تو هم یوسف آقا مرا در این بلا 
تنہا وخ به ذات ذ والجلال احدیت قسم که 
بی‌کس‌ترین زن عالم خواهم بود ۰ 
یوسف آقا شاهد مقصود را د یگر سراپا د رآغوش د اشت 
اا ف دات ا یکن مد ایا را واه که متس كا 
زن مغرور »د ر زیر فشار مصیبتی که چون بلای آسمانی ناگهان 
بر سرش نازل شد ه بود » و از اوج قد رت به کنج بی‌کسی و 
عزلت کشید ه بود ش » بشکند و حتی گریه سرد هد.اگرچنین 
مید تنبها خد | هی ‌دانست که مدعلا پچ از ختلن اکن 
مکل وا کد تا ای ان لام مرا ی اورا که کا فد رین 
وی شده بود. چهگونه می‌د اد از همین رو ۰ یوسف آقاتعظیمی 
غرا کرد و بد ون آن که چشم از پیش‌پای خویش برگیرد تا مباد | 
رشن اتختما ی اش را در ند کان ید غلبا تنم اف 
خاتون بزرگوار نباید رفتار ناچار بعضی جان نثاران را 
درمقاطعی خاص حمل بر تحویل قلوب فد اییان 
حضرتشان بد انند۰ چاکر ایماند ارد کهد ر باطن هيچ‌يك 
از جان نثاران حقیقی تغییر راه نیافته است, و این 
که خاتون مکرم به تنهایی و بی‌کسی اشارتی فرمود ید »از 
سر صد ق و مراتب خد متگزاری باید معروض دارم که 
همه‌ی چاکران د رگاه با توجه به تمایل حضرت‌علیا به 
گوشه‌گیری و انزوا ء با اجتناب از مزاحمت, فی‌الحقیقه بر 
این گمان‌اند که امتثال اوامر خاتون مکرم را کرد هاند ۰ 
بند هی کمترین که از خلوص اراد تم به ان خاند ان جلیل 
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حضرت علیا بہتر از هرکس دیگری مستحضرند » این 

عرایض را به قید قسم به سمع‌مبارك می‌رسانم ۰ برید ه باد 

زبانی و 

یوسف آقا از زیر چشم متوجه پرتو خرسند ی و خشنود ی د ر 
دیدگان مپدعلیا شد۰ او مثل شطرنج باز چیر‌د ستی بود که 
نه تنہا از حرکات مهره‌های خود ش . که از حرکات مهپره‌های 
حریف تا شه مات شد ن وی پیشا پیش خبر داشت: اکنون برای 
بوت آها فور ا زا تثظا رتیوت که تنعل بویت 

E OE E O OE 

در جواب , یوسف آقا که می کوشید تا از طرف مشورت قرار 
گرفتن خود را مفتخر نشان دهد » تك سرفه‌ای کرد » و توضیح 
د اد که مناسب ترین وقت برای پیکار وقتی است که انسان کاملا 
مجہز و در موضع قد رت باشد و حریف را در نہایت ضعصف و 
غفلت به کنام خود کات مه علا رشان تست اقا را تة 
خوبی می‌فپمید : نه او کاملا مجمپز بود » و نه د رموضع قد رت" 
به عکس ۱ پباروی گرجی د ر 
د ست داشت؛ عشقی که شاه صفی هوسباز را می‌توانست 
وادار سازد که حتی آسمان را بر زمین بد وزد و جہانی را 
غرقه در خون کند ...یوسف اقا همچنین توضیح داد که تا تب 
و تاب عشق جانسوز د وران جوانی فرو ننشیند . در کشاکش 
میان عشق به معشوقه و مپر به ماد ر » پیروزی با د لبر است 
پس باید از راه میانبر رفت: می‌بایستی بر اتش عشق تا 
می توان د امان زد و کوره‌ی آن را گد اخت؛ آن وقت» چنین 
عشقپایی همانند تب تند » زود عرق خواهد کرد ۰و کدام 
پسری را می توان سراغ کرد که ببیند ماد رش حتی بیش‌از 
خود او برای وصال و کامجویی فرزند ش به آب و آتش می‌زند.و 
حتی دمی از چاره جویی فارغ نمی‌ماند » و بر کف پای چنان 
ماد ری بوسه نزند و گوش به فرمان وی نماند ؟ آری,راه همین 
بود و بس ! مپدعلیا گفته‌ها و راهنماییهپای یوسف آقارا چون 
ماید های بپشتی می خورد و سیر نمی‌شد ۰یوسف الحق که 
ت ا رورا کسام رةه ن ار طرف یگ سنوت اما نز 
می د انست که از این راه د رهای قد رت د وباره به روی مپدعلیا 
کنو کا هد شک مس اطعا ندا شتک ان زی رور اما 


۷ 


حقگزار د رعبور دوباره از د روازه‌های قد رت, حتما او را نیز 
در کنار خود حفظ خواهد کرد ۰ 
به توصیه‌ی یوسف آقا > مهپدعلیا بی آن که قبلا اجازه 
بخواهد یا اطلاعی بد هد به طرف خلوتکد هی پاد شاه صفوی 
روانه شد ۰چه . یوسف آقا یقین د اشت با کدورتی که برسرمریم 
میا ن شاه صفی و ماد رش به وحود امده است خصوص. در 
چنان موقعیتی , به د رخواست ملاقات مہدعلیا جواب مساعد 
داد ه نخوا هد داد 
عکس‌العمل نامطبوعی را که شاه صفی د ر قبال ورود 
ناگپانی ماد رش نشان داده بود . عد رخواهی و اظپار 
ند امت مدعلیا منتفی ساخت و صفی که متعاقب آن انزوای 
طولا نی و خسته کنند ه حضور مصاحبی را مختنم می‌شمرد از د ر 
اشتی د رآمد۰ خاصه وقتی ماد رش سخن مریم را به ميان 
کشید ه , تاکید کرد که به جبران اشتباه خویش مایل است او 
را در بازیافتن معشوقه‌ی گریزپا یاری د هد ۰تا آن ساعت اکثر 
سوارانی که رد پای مریم را در جاد ه‌های اطراف جست و جو 
می‌کرد ند نومید انه به اصفهان بازگشته بود ند و صفی 
می د انست که صید رمید ه با این تسپید به د ام نخواهد افتاد. 
او ان وی یتباقر تیار روا مق ر ده 
مناسبی در اختیار داشت: 
- پسرم ...جانم به فد ایت.۰۰ از ابتدا که قباله‌ی سلطنت 
قزلباش به نام نامی تو شرف تحریر یافت. این کنیز 
کمترین ساعی بود ه است نکته‌ای را مرکوز ضمیر منبر ذ هن 
تو گرد اند که امروز » تو پاد شاه این آب و خاك وقبله‌گاه 
جمیع وزرا و اکابر و اعیان و امرا و رعایای مملکت 
قزلباشی ۰۰۰ تو د رجایی نشسته‌ای که به يسك اشاره 
می توانی آفتاب و ماه وا تفانت هه زیر آورد ه , د رحیطه‌ی 
تاک ود ری دی این همه عناوین که ترا مسلم است 
هیچ نمی‌فپمم به چه علت هر وقت مواجه با معضلی 
می‌شوی ۰ وضعیت خود را فراموش کرد ه . همانند کود کی 
یتیم و بی‌پناه » ترسان و لرزان گوشه‌ای می‌گیری و در 
خود ت فرو می‌روی .. هرگاه سخن مرا به د اعیه‌ی غرضی به 
جز خیرخواهی و حب و بغضی مگر علقه‌ی ماد ر و فرزند ی 
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حمل نخواهی کرد . می‌خواهم جسارت ورزید ه بگ‌ویم 
دوم ایا انی کون شا شین و ابر تست 
ارشاد و اسباب رل سطوت و صولت خواهمد بول ... 
این ونه باه کرد ا تار هو نا توا یه وز 
رسانی؟ ۰۰۰ تهمورث خان از زمره‌ی رعایای این د ولت 
است... یقین د انسته باش به محض آن رف 
د خترش طرف توجه پاد شاه قزلباش قرار گرفته , با سر و 
جان قدم پیش خواهد نماد a‏ 
دختر نیز نه جایی به جز خانه‌ی پد ر دارد ونه چاره‌ای 
با تا پیش مبا هی به خد متگزاری خاند ان ما بود هاست 
و فعلا در سلك ملازمان د ولتخواه سلوك دارد پیعام 
قاهره را برای 0 ھور ی 
گرجیان متفق و مپیا ۰ ۰ کاری که یا به مپر یابه‌قهر 
در کمترین زمانی می توا ن انتظام داد چه جای آن که 
خاطر خطیر شپریاری را تا بدین د رجه مشغول و ملول 
بد ارد ؟ 

شاه صفی را قوت قلب بخشید و متوجه ساخت که غزال رمید ه 

حتی وقتی که به آشیانه‌ی خود برسد» باز د ر چنگال وی خوا هد 

به د ست خود دخترش مریم را به حرمخانه می‌فرستاد تا به 

شرف خویشاوند ی پاد شاه قزلباش نایل شود ۰ 

ی کرد ری e‏ تو ات ان 

می‌گریخت و به شراب پناه می‌ برد ۰زیرا روح او در برزخ ميان 
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اوضاع زندگی جدید و زندگی گذ شته‌اش , زندگی يك 
شاهزاد هی وحشتزد ه و فراموش د هو سر درف ان ود 

حوالی غروب. شاه صفی انزوای خود را شکست و به 
احضار گروهی از رجال د ولت اشاره کرد که سرگشته وبی تکلیف 
روزی تلح و نحس را د عمارت د ولتخانه به سر آورد ه بود ند" 

انہا عموما از رایزنی یوسف اقا خبر داشتند و هرچند از 
صحبتہای یوسف آقا و مہدعلیا چیزی نمی‌د انستند, 
مق و اتکی کرت کف هنن کمن ان بت زف اها 
ق مور وا عة اس تست ا تیر وق ی که تن 
آن گروه متنفذ از زعمای د ربار صفوی چتر زد ه بود : کاین منم 
طاووس علیین شد ه ۰ 

یوسف اقا در لحظه‌ی نومید ی » و صرفا به امد حفظ 
موقعیت خویش › قر شر ان تند باد حاد ثه. ببه اقدام 
نوميد انها ی د ست زد ه بود و چنان نتیحه‌ای را هرگز انتظار 
نداشت. اما اقبال کارساز کار خود را کرد : یوسف اقا با این 
تلاش نه فقط موفق شد ه بود رشته‌های گسیخته‌ی روابط خود را 
با مہدعلیا و روابط مپدعلیارا با شاه صفی از نو گره بزند بل 
اکنون می توانست میزان نفود خود را در مزاج شاه و ماد رش 
و نیز مرد ان متنفد دربار و د ولت صفوی بسنجد ۰ 

د ر بین مرد انی که به حضور شاه خواند ه شد ه بود ند 
فقط‌پوست آها شون | ی مش کی ند اعت و این ر برا ف 
آقا مزیتی به شمار می‌آمد۰یوسف آقا با رند ی و زیرکی کوشید ه 
بود و همچنان کوشش د اشت که این موضع را برای خود حفظ 
کند » زیرا مقامات و مشاغل د رجه‌ی اول محد ود بود و احراز 
ان د وا روت اا ر 
را نداشت۰د ر حالی که او می‌خواست با شخصیتہابی مانند 
اسان اتف ره ایت اف و ی ی اهاز 
بلکه د رموارد ی ازآنها نیز متمایز باشد و د ر صورتی‌می‌توانست 
چنان نقشی را ایفا کند که همچنان به عنوان یك شخصیت 
استثنایی در کنار شاه ظا هر شود و طرف اعتماد و مشورت 
باشد . 

قصد شاه صفی از فراخواند ن این گروه و مذ اکره با آنبا 
توجیه غیبت و عزلت يك روزه‌اش بود۰ زیرا بعد ازگفت وگو با 


هو ه ۱ 


مهدعلیا متوجه شد ه بود که اگر شخصا د ر صد د توضیح وترمیم 

برنیاید ممکن است د یگران رفتا به ضعف و بی‌اعتد الی 
د ر مقابل حواد ث تعبیر کنند ۰از این رو گفت : 

- امروز را yT‏ بود خلوت 

گزید ه . نخوا ستیم آثار | ین خشم د ر ابتد ای سلطنت ما 

ظاهر شود ۰ اما شما که ارکان این دولت قاهره‌اید باید 

بد انید اولین و آخرین بار است که ما امری از امور را به 

دید می اغماض می‌نگریم و در همین نوبت نیز چون‌کیفیت 

واقعه به قراری است که احتمال د ارد تاثیر ناپسندی در 

سایر یلان ۳ در دماغ امرای گرجستان یبای 

گذ ارد , لازم | ست فورا فا ضئى روا نی کرکستان شش فا 

برای تهمورث خان پیغام ببرد که رفتار ناهنجار صبیه‌ی 

او را جز به باز گرد انید ن دخترو رعایت قواعد 

معذ رت خواهی نخوا هیم بخشید و اگر فورا بد ین ترتیب 

اقد | و ی وتف خاك گرجستان را به 

۹۷ کشید ۰ 

a 
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ناحیه‌ی گرجستان از قد یم‌ترین روزگاران جزو سرحد ات 
بی‌ثبات ایران به شمار می‌آمد۰ زما نی‌که مرزها ی گسترد هی 
امپراتوری روم راا ا ارات این وه بر 
گرجستان نقطه‌ی برخورد این دو قد رت بود و میان ایران و 
روم ست نة ف سک می کشت نخ TT‏ در 
ان اه روا عیام ا ا 
حکمرانان گرجی و سلاطین ایران متزلزل شد و حکومت ایبران 
نمی توانست مثل گذ شته گرجیان را به چشم مرزد اران صمیمی و 
قابل اطمینان توق و این وضعیت در ادوار بعد از اس لام 
شدت پید | کرد ۰به طوری که هر وقت حکومت مرکزی در ایران 
به ورطه‌ی ضعف وانحطاط می‌افتاد امرای گرجستان ارپرد اخت 
خراج و باج مقرر خود د اری کرد ه , کوس خود مختاری می زد ند 
و این و۳ ی ی اي پیش و زو 
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سر نو طوق اطاعت و انقیاد به‌گرد ن بگیرند ۰ 

بعد از تاسیس خانقاه صفوی د ر ارد بیل , گرجستان 
دایم در معرض تاخت و تاز اولاد شیخ صفی و مرید ان 
خانقاه بود که سعی داشتند آیین اسلام ۳ تن کان 
مستقر سازند ولی به رغم جنگهای خونین توفیقی نیافتند تا 
ان‌که شاه اسماعیل سلسله‌ی صفوی را بنیاد نپاد ۰ دولت 
نوبنیاد صفوی در همان اول کار اسرای گرجی را مطیع و منقاد 
و منطقه‌ی گرجستان را به قلمرو حکومت خود ملحق ساخت, اما 
در این زمان مانند دوران قد رت و د رخشش امپراتوری روم 
باستان » گرجستان به‌عرصه‌ی برخورد ها و منازعات ایران و 
عثمانی قد رت جد ید ی که در آن سوی مرزهای‌غربی این 
کشور بر سرزمینهای شرقی روم کبیر تسلط د اث : ۳ شد ٩‏ 
بود و شپرها و قلعه‌ها و روستاهای گرجستان ميان این دو 
رم سهت به دست رن کشت 

اي بیان ماه ۱ رانو ایرا نتا ن د لبشتکسی و 
لاەئ شتا من اخماش هی کرد نی کا اجه د رپا زشناب‌عا لى و 
خصوصا از خشونت سربازان عثمانی به شد ت د ر وحشت 
بودند۰ مع هدا امرای این ولایت سعی داشتند از رقابت 
موجود ميان د و قد رت بزرگ به نفع خود شان استفاد ه کنند 
به همین جمپت نیز د ربار صفوی ناچار شد ه بود برای حفظ 
حاکمیت خود بر خطه‌ی گرجستان سیاست ملایمی نسبت به 
امرای گرجی در پیش گیرد و با ایشان به مسالمت و مد ارا 
رفتار کند ۰ به خصوص شاه عباس د ر طول سلطنت خود این 
شیوه را مسلوك د اشته .نسبت به ارامنه محبت می‌ورزید وایشان 
را به طور کلی د ر دین و مذ هب خود آزاد گذ اشته بود ۰ 

با همه‌ی این احوال . حتی در زمان شاه عباس نیز 
گاه به گاه امرای گرجستان سر از اطاعت د ربار صفوی 
پیچید » , به عمد يا به سپو » مرتکب رفتاری مغایر منافع و 
نا ست د ولت ونان ی چو ند که کوشما لین آنا لاز می امد 
EGS oe‏ 
د ولت ال فشان قرا ر فی فان نف 

تپمورث خان حاکم کاخت گرجستان با این که از طرف 
شاه‌عباس در مقام حکمرانی استوار شد ه بود » چند ی بعد 


۱ ۴۳ 


د اعیه‌ی استقلال طلبی به سرش‌افتاد. و با تنی جچنداز امرای 
محلی دست اتحاد داده. ماحرایی به وجود آورد ند که خشم 
شاه عباس را برانگیخت و سپاهی گران بر سر کرجیان فرستاد: 
اما تهمورت خان چون مید انست که در مقایل سپاهیان 
تسلیم کرد ». پای به گریز نہاد و مدتها به حالت‌فرار از 
رما تخت 5ا پاد شاه صفوی بر گناهش قلم عفو کشیده . 
حکومت گرجستان را به وی بازگرد اند 
به شد ت خش کین بو پد پیخام‌های مکرر اورا ی ای 
اخر زند کی » تهمورت خن را مورد عفو قرار داد ۰ 

با وجود این » تازمان مرک شاه عباس هنوز د ربار صفوی 
نسبت به تهمورث خان با سوء‌ظن می نگریست و تهپمورث خان 
نیز نسبت به وضع خود. چند ان اطمینانی ند اشت:نپایت. 
چون آموراو" یکی از حکمرانان گرجی به د ولت قزلباش خیانت 
و و ۳ ا 
E‏ ا ایس کند ۱ 

با مرگ شاه عباس ؛ تہمورث خان بیشتر از پیش خود را 
د ستخوش نگرانی و بی‌تکلیفی یافت زیرا معلوم نبود جانشین 
شاه عبا س‌با وی چه‌گونه ر فتار خواهد کرد a‏ 
زمان د ربارعثمانی طبق اشاره و راهنمابی موراو اقدامات 
وسیعی برای جلب د وستی و همکاری امرای سر حد ی اغاز 
کرده . به همین منظور قاصد ی نیز به نزد تهمورت‌خان 
5 
TT a‏ به محض آ و 
فرشا ا شن شنید و دریافت که شاه عباس نوهی 
جوان و کم تجربه‌ی خود را به جانشینی برگزید ه است. خسرو 


۱۰۳ 


پاشا وزیراعظم را که ازسرد اران برجسته‌ی امپراتوری آل عثمان 
به شمارمی رفت , به سرکرد گی سپاهی عظیم برگزید ه , تدارك 
يك حمله‌ی وسیع به سرزمین قزلباش را د ر عهد هی وی قرار 
د اد ه بود“ د ر این سپاه برحسب اشاره‌ی خواند گار ," موراو” با 
عنوان مشاور و دستیار ویزه‌ی خسرو پاشا وظیفه داشت با 
اطلاعات و معلومات خود د رباره‌ی وضع سرحد ات و قشون 
قزلباش » وسایل تسیل پیروزی را به نفع‌عساکر عثمانی فراهم 
سازد ۰ از همین رو موراو " برای يكايك امرا و حکام مناطق 
مرزی بیخام فرستاده , پیشنهاد کرد ه بود با خسروپاشا متحد 
شوند تا علاوه بر حفظ موقعیت و حکومت خود شان و مصون 
ماندن از تعرض سپاهیان عثمانی ٠‏ سہمی نیز از پیسروزی به 
تست اوونق ۰ 

خی ان د که :از حرا نان و اما ی اطق مرجد خن که 
سرسپرد هی د ولت صفوی بود ند جرات ند اشتند پا سخ سریح و 
صحیحی به این پیغام بد هند ۰ از يك سو مرگ شاه عباس و 
بی‌ثبا تی د ولت قزلباش و از سوی دیگر اخباری که پیاپی از 
داخل خاك عتمانی می‌رسید و حکایت از آن داشت که 
ا وی را تحت فرما ن کیو نا میج کرو 
اماد ەی هجوم به ایران شیا نة ست :۲ در سرتاسر نوار مرزی 
اضطراب عظیمی بر جای نہاد ه بود ۰ علی الخصوص‌که بعضی 
از عشایر و طوایف مرزنشین د ر باره‌ی اتحاد با سرد ارعثما نی 
به توافق رسیده. مشغول تدارك و تجهیز سپاه و منتظر 
اشاره‌ا ی برای شروع‌به طغیان بود ند ۰ 

آموراو" برای تهمورث خان حساب د یگری قایل بود ویقین 
ات ر شرف او گرخی ی د رگ به د روا غت ھکار وق 
جواب مساعد داده. د رکنارش قرار خواهد گرفت“ اصرار 
"مورا" برای جلب همد ستی و همکاری تهمورت د لیل د یگری 
هم داشت که از نظر تہمورٹ خان پوشید ه نبود »زیرا موراو 
اگرچه ظاهرابه عا لی قا پو پشت کرد ه بود و جبین اطاعت بر 
آستانه‌ی باب عالی می‌سایید » در حقیقت قصد ش تسلط 
یافتن بر گرجستان در سایه‌ی حمایت عثما نی وسپس برافراشتن 
علم استقلال و خود مختاری بود ۰ 

با ی ای رورت او بای عیاش 


این‌گونه تصورات و احساسات شد ه , چوب آن را خورد ه بود , 
برخلاف انتظار و توقع" مورا و" ,عجله‌ای د ر قبول پیشنہاد های 
او نشان نمی‌د اد ۰ 

البته تهمورث خان هنوز به پیغام خسرو پاشا و موراو 
جواب رد نیز نداده .به همین منظور قاصد مخصوص باب عا لی 
را پنہانی در گرجستان نگه‌د اشته بود «چه , تهمورت خان 
نیز مثل سایر حکمرانان مناطق مرزی موقعیت را حساس‌تر از 
ان ھی ف انت که د ست به اقد ام عجولا نه‌ای بزند» او تصمیم 
د اشت د ر این خصوص با مشورت محافل مذ هبی‌وشخصیتها ی 
متنفذ گرجی عمل کند ۰ 

فرستا د گا نشا فصن تایه منظففق مها ترو ای 
تہمورٹ خان قدم نہاد ند که مذ اکرات پنہانی‌حاکم گرجستان 
با مشاوران وی حساس‌ترین مراحل خود را فى و و ته 
ملاحظه‌ی موقعیت نامطمئن د ولت صفوی پس از مرگ شاه عباس 
lC OC Ea,‏ 
عتماتلو در میان مشاوران تهمورث خان رفته رفته اکتریت حاصل 
می‌کرد ند و چیزی نماند ه بود در این مورد به توافق قطعی 
بز 

ورود فرستاد گان شاه صفی به گرجستان و اعلام وقایع 
اصفبان همه چیز را عوض کرد ۰ جانشین جوان شاه عباس 
نه تنہا منشور حکومت گرجستان را به نام تہمورٹث‌ خان صاد ر 
وخر اورا با رغایت ات راما ت و ر عات شاها به چو سارى 
کرد ه بود , بل برگ برنده , یعنی مریم » را نیز در اختیار 
داشت و تهقورت خان از خلال اطیتتاراتاو اشتسارات 
فرستاد کا ن شا ف وتا یه موی که د خر ق رد نها تن را هه 
E EBE a‏ 
وابسته به پاسخی است که شاه صفی انتظار آن را می‌کشید ۰ 

تہمورٹث خان از بیم آن که مباد ا فرستاد گان شاه صفی به 
ا اا ی ر ا 
عالی را با جواب تند ی به استانبول روانه کرد و به مشاورات 
خود در این باب خاتمه د اد و به پذ یرایی از فرستاد گان شاه 
صفی پرد اخت.: 

رفتار د وستانه‌ی شاه صفی تممورث خان را تحت تاثیر 
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قرار داد ه بود و خواستگاری از مریم نیز برایش يك افتخار 
وی تا حد ود ی حاکم گرجستان را نگران می‌ساخت" تہمورٹ 
خان با دخترش روابطی صمیمانه د اشت, اما درعین حال 
می د انست که هرگاه مریم به این مواصلت راضی نا مسجت هیسچ 
قد رتی د ر زیر گنبد نیلگون اسمان قاد ر نخواهد بود او را به 
حرمخانه‌ی شاه صفی بفرستد ۰ 

به همین ملاحظه بعد از بررسی جوا: تا من تا تکیت ان 
د ید که بة تسوا رن یت :وس پاد شاه صفوی شخصا به 
اصفهان بشتابد و هم برای مد تی از معرض تماس و د رگیسری 
با و دور شود و هم این که احوال مملکت قزلباش 
مریم ر را به صورت مطلوبی در اصفپان فیصله د هد ۰ 

تهمورث خان گروهی از کشیشان و رهبانان و زعمای 
د ولت خود 1 زا ةما حتاف تیگ و به تدارك هد ایا و 
ره‌آورد های مناسب پرد اخت تا هرچه زود تر راه اصفهان در 
پیش گیرد ۰ اما د رست موقعی که اسباب سفر فرا هم و روز 
حرکت نیز معین شد ه بود » مسافری تازه با خبری و پیغامی 
تازه از اصفهان به گرجستان رسید ۰ 

اين فا فود) عباسقلی بيك از قورجیان خاصه بود که شاه 
صفی شخصا او را به جهت چنین ماموریتی نامزد کرد ه 
سرد :ود با فا مس شا اضف ان و جتان را به شرت 
پیمود ۵ » مکتوب سر به ممپری را به د ست تہمورث خان تزا نة 
I GS‏ او 

۱ با اي ا OTS‏ 

اب 9 بود e‏ 
فور ت خا ن از ان وتان ا شت 
ES Ll la a‏ 
مخصوص شاه صفی احساس کرد » بود آن قزلباش جوان بیش 
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تهمورث خان ابتد ا تصور می کرد فرستاد ەی شاه صفی 
اظهارات او را باور نمی‌دارد وبا آن سوالات و تحقیقات 
کنجکاوانه برای یافتن رد پای مریم تلاش می‌کند تا در 
حق شاه صفی خد متی صورت د اده , شان و منزلتی به دست 
آوزف اما رفته رفته متوحه شد مرد قزلباش طوری از دخترك 
سخن می گوید و نسبت به سرنوشت وی علاقه نشان می د هد که 
گوبی خود اوعاشق و د لباخته‌ی مریم است- 

ایی و مات موی ا هخا که 
اسرار د رون فرستاد هی شاه صفی تلاش سختی را آغاز کند- اما 
هر نوبت به حصار محکمی از برد باری و خویشتند اری 
برمی‌خورد که وجود عباسقلی را در میان گرفته بود و مانع از 
د ست یافتن به اسرار و افتار او می‌شد : 

بد ین‌گونه حاکم گرجستان حس می‌کرد همه چیز د ر 
اطراف او صورت رمز و معما به خود گرفته است و چارهای 
ندارد جز آن که حل همه‌ی آن مشکلات را به عد هی تقد یرو 
زمان محول سازد ۰ 

هم ۷ ۷ ۵ 

نایغای ل د 
گوشه و کنار مملکت و در آن سوی مرزهای شرقی و غربی بسته 
شد ه بود ۰ تدریجا به مرحله‌ی ظپور می‌رسید۰ وقوع این قبیل 
حواد ث د ر ایتد ای سلطنت شاه صفی امری طبیعی و قابل 
پیش‌بینی به شمار می آمد ۰مرگ پاد شا هی مقتد رمثل شاه عباس 
ثباتی را که طی يك د وران نسبتا د راز مملکت قزلباش از آن 
برخورد ار بود خواه ناخواه متزلزل می‌ساخت و به مدعیان 
د اخلی و خارجی فرصت می د اد تاخت و تازهایی شروع کنند ۰ 

بعد ازغایله‌ی امامقلی میرزا که چون ریشه‌ای ند اشت‌با 
سپرد ن چشمان شاهزاد هی کور به زخم نیشتر منتفی گشت. 
نخستین آثار سرکشی در سلطنت شاه صفی از جانب گیلان 
به ظپور رسید ۰ ماجرای گیلان بلافاصله بعد از اعلام خطر 
ارتحال شاه عباس اغاز شد «مدعیان , مرد جوانی را به نام 
پسر جمشید خان بر تخت نشانید ه ,عنوان غریب شاه به وی 
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۱ جمع شد ند ۰ جمشید خان حکمران ولایت 
یلار بود کته دار رمان سلطست شاه ه عباس خود ش و جمیسع 
خاند انش قتل عام شد ه بود ند . امابه رغم این قتل عام هنوز 
خاند ان جمشید خان در میان مردم گیلان وجه و نفوذ داشت 3 
و به اعتبار همین وجا هت د ر اند ك مد تی عد هی طرفد اران 
"غریب شاه ", مرد ی که می‌گفتند تنها پسر بازماند هی جمشید 
خان است» و شاه عباس از وجود ش بی‌خبر بود ه است,ازسی 
هزار تن تجاوز کرد ۰ 

UTE GG a 
و دربار صفوی را به شد ت از حواد ثی که خر کلان میک ھت‎ 
ان ا ات این وهر د سر ین ماجر کر‎ 
می‌یافت و و اوو ی ا ن عملا تحت‎ 
۰ اختیارغریب شاه و یارانش قرار گرفته بود‎ 

شاه صفی ابتدا تصمیم د اشت یکی از سرکرد گان قزلبماش 
را به دفع این فتنه مامور کند ۰اما موفقیت‌پای غریب شاه و اتباع 
او به ۳ و چشمگیر بود که اکابر و اعاظم د رگاه 
من وین یال نسوک کون دب مقر ماو نف بو آیریخ 
ا وحم مناطق مجاور ر اا ود وا ایر 
سازد زي تا و تیاه رون موجود نبود و اگر می‌خواستند 
۷ به د فح فة ی بات ها یور کته ی تحت 
بدون دفاع ای ای بان وی با 
كمك بخواهند که حرکت این قوا مد تی طول می‌کشید و در این 
مد ت کار غریب شاه بیش از پیش بالا می‌گرفت: در حالی که 
امرای ولا یات مجاور می توانستند به سرعت قوای خود را بر سر 
یاغیان ببرند و از هر طرف فتنه را در محاصره بگیرند ۰ 

حکمرانان ایالات شمالی به موجب فرمانپایی که به 
دسا رن رشند ةه نون از هة طرف ولا یت گیلان را در محاصره 
گرفتند -ساروخان حاکم طالش‌آستارا . گرگین سلطان حاکم 
کسلر و محمد ی خان گوهری حاکم ولایت کوهدم هر کد اماز يك 
جناح پیشروی کرد ند و در پشت د روازه‌های رشت به هم ملحق 
شد ند و برای تصرف این شهر که عمد هی قوای شورشی د ر 
آن‌جا متمرکز بود به نبرد ی خونین مباد رت ورزید ند ۰ این زمان 
غریب شاه با معد ود ی از همراهان و هواخواهان خویش در 
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لاهیجان اقامت داشت ولی امراف تاش اوه ان که 
می‌توانستند به اسانی قلعه‌ی لا هیجان را تصرف کنند و 
گشود ن د روازه‌های رشت پافشاری می کرد ند زیر ی 
نیز خواستار شده بود ۰" 
شاه صفی می خواست شورش گیلان را به وجپی منکسوب 
کند که برای سایرین عبرتی‌باشد؛ ازاین رو فرمان د اده بود تا 
وقتی که ناحیه‌ی گیلان بالمره از وجود شورشیان پاك نشد », 
جنگ به آخر نرسید ه است» هر روز گروهی از یاغیان رابه قتل 
مطابق این دستور , هر روز جماعتی از طرفد اران غریب 
شاه قتل عام می‌شد ند و درپایان روز . کارران کوچکی از 
جنگاوران قزلباش با کیسه‌های انباشته از سرهای برید ه به 
E‏ 
کا ا ی که چک ای خظطهی یلان اد امه داشت هر 
بامد اد جمعی از فراشان دولتخانه د ر طرفین میدان شاه 
اصفهان بر سر راه شاه صفی رار ف کرت ۰ آنها هر کدام 
سر برید هی یکی از اتباع‌و هواخواهان غریب شاه را به د ست 
فاد و هنگامی که شاه صغی به اتفاق ملازمان خود سواره 
از عما انقاسلطتی خارج می شد د ر هرقدم سری را چرن 
گوی زیر پای او می‌اند اختند ۰به طوری که وقتی شاه صفی و 
مین امس سرا ناسا و 
مق بط | ا که به خونابه اغشته 6 ود ات رد يفت 
این مد ری هو کنو : یار یو 
روزهای اول کمتر کسی e.‏ رفته 5 نها شا 


آن برای مردم به صورت يك سرگرمی د رآمد ه بود :این نمایش 
مد هش را هر روز جمعیت بیشتری د ر مید ان شاه تار 
تماشا می کرد و به همان نسبت نیز رعب شاه صفی بیشتر د در 


د لا جای می‌گرفت و خلایق پاد شاه ه تازه رایپتر می‌شناختند. 
د ر خلال این احوال :خنگاغ کلان تسا تفت اد اة 
داشت : در این جنگ عد هی سپا هیان غر شاه چند برابر 
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نفرات قزلباش بود ۰ اما به د و جپت مخاصمات به نفم سیاه 
قزلباش پیش می‌رفت" اول به د لیل جلاد ت و تپوری که افراد 
قزلباش از خود بروز می‌د ادند و برحسب اشاره و تا کید شاه 
صفی » بد ون ترحم بر صفوف حریف زد ه ,رعبی در د ل‌دلاوران 
گیلانی افکنده بود ند » دوم به جهت آن‌که غریب شاه از 
ق هن ل ما که تیور رت اما تن تفت دور افا تة ا 
سپاهی معدود در نواحی گیلان و مازند ران سرگرد ان مانده 
ا 

با سقوط رشت و قتل عام شورشیان د ر این شہر » غریب 
شاه امید خود را به کلی از دست داد و با سیاه کوچکی که 
ااه فرار نیام عایة وسال اا 
به در ببرد , اما به هر سو می‌شتافت خود را در‌محاصره‌ی 
نفرات قزلباش می دید و در هر برخورد » گروهی از باران 
وی به خاك هلاك می‌افتاد ند و سرهایشان کیسه کیسه به طرف 
اصفهان می‌رفت" 

عاقبت به د نبال دو نبرد که در ناحیه‌ی کوچصفهان 
و لشت نشا بین نفرات قزلباش و هواد اران غریب شاه به وقوع 
پیوست صفوف منظم سپاه شورشیان به کلی از هم پاشید و 
غریب شاه به قلعه‌ا ی در میان جنگل پناه برد ۰ 

واپسین مقاومت شورشیان گیلان در کنار این قلعه با 
شکست رو به رو شد ۰د ه هزار تن از مرد ان گیلانی که د راین 
اخرین نبرد شرکت د اشتند به خاك هلاك افتاد ند وغریب 
شاه , د ر حالی که جز تنی چند از امرا و سرد اران سپاهمش 
ین کار ار تاک هتقو وس کت خی 

سران قزلباش , غریب شاه را با مردان وی به نوعی 
دوشاخه که از چوب ساخته شده‌بود مصلوب کرد ند و در همان 
جال اف ر دد ت 

این اتی را شا وض حصا ت یا بود ان که 
مرد م ولایات از گیلان تا اصفهان » سرنوشت بانیان شورش 
گیلان را به چشم ببینند ۰ تا رسید ن به اصفهان » غریب شاه و 
ار ران فقا دا تیا اس ارف دو 
انبانه‌های کثافت بر سر و رویشان پرتاب گشت۰چنان که در 
هر قدم آرزوی مرگ می‌کرد ند » اما شاه صفی مرگ دیگری برای 
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آنها د رنظر گرفته بود ۰ 

شاه صفی برای اخرین ضخته‌ی نما نشا ت مد هشن میدان 
شاه , نمایشی که روزها ادامه داشت و با سرهای هزاران تن 
ازشورشیان گیلان آرایش می‌یافت, غریب شاه و یاران 
برجسته‌ی او را نامزد کرد ه بود ۰ 

سپاه قرلباش در آخرین نبرد با شورشیان گیلان هزارا 
سر به د ست اورد ه , همراه غریب شاه به اصفپان فرستاده 
ودا این ها تفای ابا غا چ کے اا د 
دو شاخه‌هایی را که غریب شاه بر آن مصلوب بود د ر میان آن 
تل برافراشتند » به نحوی که هرگاه کسی د ر ایوان عالی قاپو 
۱ 
با وی صحیت بد ارد و حالات چپهرها ش را به وضوح ببیند "در 
این حال شاه صفی به ایوان عالی‌قاپو درآمد و جلوس 
کرد 

رنجپا و شکنجه‌های د وران در به د ری و روزها ی اسارت 
از آثار حیات جز پوستی و استخوانی برای غریب شاه باقی 
نگذ ارذ هوق به علاوه ساعتہا می شنت کے انا سکلت 
انسانی دیگر ته چیزی می‌د ید و نه چیزی می‌شنید. زرا 
مشاعرش را نیز از د ست داده بود و حالت جنون به خوبی از 
چپره‌اش و از سر و صد ای گنگی که بر لبانش نقش می‌بسست 
خواند ه می‌شد ۰شاه صفی لحظاتی چند بر این پیکره‌ی رنج و 
فلا کت خیره شد و سپس با عصایی که در دست د اشت به وی 
اشاره کرد و گفت : 

- تو می‌خواستی همپایه‌ی پاد شاهان شوی و مااین نعمت 

را برای تو ارزانی‌د اشته‌ایم ۰ د رست بنگر و ببین چه‌گونه 

ی ۱۳ و توبه رفعصت 

رسید ها ی ... اينك ما ترا ماد ون می د اریم که تا پايا ن عمر 

میان یاران و فد اییانت در این مرتبه از رفعت برقرار 

باشی ! 

غزیب اقرا بو که از این فان تیه رو 
کا به منز خی یزیا بد افا تا نك هه بعك ۾ ر تسس ان 
د وشاخه باقی ماند بی‌آن‌که حتی قطره‌ای آب ب يا لقمه‌ای نان 
به د هانش برسد ۰هنگامی او را پایین آورد ند که جسد ش 
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در معرض تلاشی و تعفن قرار داشت و چشمپایش را کلاغہا 
کا برد ه بوك ند ۱ 


سرنوشت شوم غریب شاه » د استان وار تا مد تی دهان 
به د هان می گشت و پشت شنوند ه را می‌لرزاند ۰ پیش ازآن نیز 
کسانی که بخت خود را در قمار قد رت طلبی وی | فی و »به 
خویی مید انستند هرگاه بازنده شوند به جان و مال و 
خان و مان آنپا رحم نخواهد شد؛ از این رو مرک و شکنجه و 
مصاد رهی اموال برای مدعیان سرنوشتی محتوم به شمار می‌آمد 
اما از ابتدای طلوع دولت صفوی هرگز پاد شاهان این 
سلسله , مکافاتی چنین خشن و خونیین برای معارضان و 
مدعیان حکومت منظور نکرد ه بود ند و به علاوه هروقت شورشی 
روی می د اد , حکومت سعی خود را مصروف آن می‌ساخت که 
ریشه‌ی فساد را از ميان برد اشته » غایله را زود تر پایان د هد 
و مانع اتلاف نفوس شود ۰ 

از این رو »سرنوشت ”غریب شاه" و اتباع‌و هواد اران وی 
چنان وحشتی افرید که تا مد تی در د اخل مملکت قزلیاش 
هیچ صاحب د اعیه‌ا ی جرات اظپار وجود به خود راه نمی د اد: 
اما به عوض . انعکاس این ماجرا کار خسرو پاشا را در جلب 
موافقت امیران و حکام و قد رتمند ان خطه‌ی مرزی آسان‌تر 
می‌ ساخت ۰ خصوصا که مقارن همین احوال . در مرزها ی شرقی 
نیز ازیکہا د ست د رازیهابی آغاز کرد ه بود ند ود ولت قزلباش 
ناگزیر بود با يك چشم مواظب شرق باشد وبا چشم دیکر 
مرأقب غرب ۰ 

نگپد اری عشایر و طوایف مرزی که از طرفی به واسطه‌ی 
اختلافات تا و هی و از طرف د یکر به‌اغلت دا شا ی 
مد اوم باب‌عالی پیوسته د ر معرض وسوسه و تحريك قرار 
د اشتند » از مشکلات اساسی د ولت صفوی به شمار می‌آمد ۰ به 
طوری که هر وقت د ربار صفوی از سیاست سنجید ه و زیرکانه‌ای 
برای اد اره‌ی این نواحی تبعیت می‌کرد همگی این طوایف 
بغرا ن راان ایل عاد ی ایی رد را مر ال 
د ولت قزلباش ایفا می کرد ند ۰ د ر حالی که به عکس » وقتی‌که 
فتوری د ر این سیاست حاصل می شد یا وضعیتی فراهم می‌آمد 
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که طوایف و اقوام مرزنشین از جانب د ولت صفوی تپد ید ی 
نسبت به خود احساس کنند » این روابط به شدت در معرض 
مخاطره قرار می‌گرفت ۰ 

در طول چهل و دو سال سلطنت شاه عباس که د ولت 
قزلباش اوج عظمت خود را طی می‌کرد . مناسبات‌عالی قاپو 
با کلیه‌ی عشایر و طوایف سرحد ی , چه در ناحیه‌ی شرق و چه 
د ر منطقه‌ی‌غرب , به د رجه‌ای مستحکم و صمیمانه بود که 
همسایگان شرقی وغربی هرگونه کوششی را برای اعمال نود 
د رشان مر نشیا ن بی خاخضل می د انستته و نا کزیر از ان بوق ند 
که حریم کشور قزلباش را مراعات کنند ۰ 

شاه صفی که به علت ناآشنایی به امور مملکتی ور کین 
با حواد ث د اخلی هنوز فرصت نکرد ه بود اصول سیاست خود 
را د رمناطق مرزی مشخص کند. اکنون درمقابل 
اقد امات وسیعی قرار د اشت که خسروپاشا د ر سراسر مرزها ی 
غربی برای جلب د وستی عشایر و طوایف مرزی آغاز کرد ه بود۰ 

نقشه‌های خسرو پاشا در منطقه‌ی کرد نشین با موفقیت 
پیش می‌رفت و بسیاری از طوایف کرد به موجب عبد و 
انائ نای با وق فرار انلا توافت هنود تسه 
اما اقد امات سرد ار ترك د ر منطقه‌ی گرجستان به کند ی پیش 
می‌رفت زیر به رغم تلاشهای موراو" هنوز امرای گرجی حاضر 
به کنار امد ن با وی نشده بود ند و خسرو پاشا به خوبی 
فی د ات کیت ایس سیردت ت مورت ان اشت؟ 
GOT TD‏ 7 
عکس العمل ناموافق بروز د اد ه .حتی‌فرستاد گان او را با خفت 
از نزد خویش راند ه بود ۰ 

خسرو پاشا و موراو که مشاور خاص سرد ار ترك در این 
لشگرکشی به شمار می آمد هیچ کد ام علتی برای رفتار عجیب و 
اکا وت خان ی انو اضما د اند کشت | 
صفی با ارسال فرمانہا و خلعتهای فاخر تهمورث خان رامورد 
مرحمت و مشمول التفات و تایید خود قرار داده است." اما 


تهمورث خان را نیز می‌شناختند و می د انستند مرد ی نی 
که در چنان موقعیتی با استشمام رایحه‌ی قد رت و تفوق از 
ناحیه‌ی‌غرب. تنپا به فرمانی و خلعتی دل خوش کند و 


۱ 


جا نب شاه صفی ر مق ۰ 


اکنون عباسقلی د ر گرجستان بود , شاه صفی چشم بهراه 
و مریم از میانه ناپید۱ ۰ 

عباسقلی با چنان التپایی که در‌سینه داشست 
نمی‌توانست ارام بنشیند و همه چیز را به د ست حاد ثه بسپارد 
اما با سوء‌ظنی که از ناحیه‌ی تهمورث خان متوجه وی بود. 
نمی توانست تصمیمی بگیرد یا قدمی برد ارد ۰به همین سب 
ناچار به سابقه‌ی آشنایی با مریم اعتراف کرد و برای تپبمورث 
خان توضیح داد که هرگاه د رباره‌ی سرنوشت د خترش بیش 
از حد علاقه نشان می د هد ناشی از يك غریزه‌ی‌عاطفی است 
که آن هم از احساس شخصی او ريشه می‌گیرد ود لیل د یگری 
وحود تاا رن انگشتری مریم نیز که در لحظه‌ی ودا ع و یه 
عنوان یاد بود ی از ماجرای جاد هی اصفپان به عباسقلید اد ه 
بود مانند سند ی قاطع به کار آمد وشک در حقیقت ادعا و 
اطسا زات‌عیاسعلی باه و ا شت: 

گرچه عباسقلی احساس پنپانی خود را نسبت به مریم 
همچنان پوشید ه می‌د اشت اما برای درك و تشخیص چنان 
واد ارد ۰به علاوه موجبی نمی دید تا قزلباش وان را . که 
صمیمانه برای كمك به دخترش آماد کین تاو واه ۵ ۶ 
دل‌چرکین متا رد 6 حود همین معد مه موحب شد که وقتی 
عباسقلی را از ماجرا مطلم سازد ۰ 

عباسقلی قبلا د ر گفت وگوهای‌خود با تهمورث خان 
خاطرنشان کرد ه بود که احتمال می د هد مریم تزا رت ر نه 
گرجستان از خاك عثما نی عبور کند و با شنیدن این خبر 


برای كمك به مریم مقد ور نبود ۰ از این رو تهمورث موقعیت 
تقریبی نقاطی را که ممکن بود مریم از آن‌جا عبور کند و به دام 
که در دستگاه موراو" داشت به وی معرفی کرد تا هرگاه با 
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وضعیت وخیمی رو به رو شد از او كمك بخواهد ۰ 
شاه صفی در ایوان چپل ستون قدم می‌زدو لب بالای 
خود را که سبیل نورسته‌اش بر ان سیاهی می‌زد زیر دندان 
۳ 
د ولت از ساعتی پیش به حالت انتظار ایستاده بودند ۰در 
توشه‌ای از ایوان نیز چهره‌ی مشاوران و محارم نزديك شاه 
اعا دالو وله اتلك آ ماش نا یی عفر با کی و تاا 
به چشم می‌خورد ۰ 
عاقبت شاه صفی به قد م زد ن خاتمه داد و ار توا 
E‏ 6 باع 3 تساو 
وت و رجال ا مرای لشگر را ل 
و گفت: 
آخیرا ات نیم وی سای روم به تحریك و 
ابا زمان ر فرحند ه شان حشرتگیت تا درس 
موده است ت تا ابرا تن و سود ۳ 
ی در مزاج برتی از فتنه انگیزان سرحد 
CT e‏ کی ان «افهفت فایلا 
رحلت خاقان عرش آشیا ن فتوری د ر ارکان د ولت قاهره 
وارد امد ه , موفعیتی تھ خت ایو ر نة قفا شد د ست 
داد ه است. د رمقام فتقه ار دست د رازیپبایی آغاز 
کرد ها ند ۰ گرچه د ولت ابد مد ت پیوسته در رعایت سلوك 
اميد وار بود یم خواند گار روم ملتفت حقایق گشته . اشتیاه 
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اتفاق توجه کند . اما حال که اوضاع بر این روال پیش 
می رود لا زم دانستیم اولیا ی د ولت قاهره رامسبوق سازیم 
که اراد ەی همایون ما بر حرکت به جانب اد ربایجان 
تعلق گرفته است و تصمیم د اریم جنود قاهره‌ی قزلب‌اشیه 
را منظم ساخته , بد ان صوب حرکت د هيم ... 
را از ناحیه‌ی پاد شاه جوان ند اشتند سخت به هیجان آورد ۰ 
به طوری که از هر طرف صد | به تایید و تصدیق شاه بلند 
كرك ناد و شاه صفی که غرورش تحريك شد ه بود سخنان خود را 
در باب لزوم مقابله با خصم بداندیش و مدافصه از 
اظپهار داشت: 
مقرر د اشته‌ایم رستم فک دیون پیک ند از زمان نواب 
گیتی‌ستان به حراست سرحد آذ ربایجان مامور بود ه ,در 
منصه‌ی ظمپور رسانده است به موکب همایون ملحق شود و 
اينك تا رسید ن ارد وی ظفرنمون لازم است یکی از امرای 
دارالسلطنه‌ی اصفهان گروهی از جنود آذ ربایجان راکه 
سریعاعازم سرحد ات شود و خبر عزیمت ارد و را به 
اقالی یشارت داد ایشان :را د لگرم نگه‌د ارد و عملیات 
رزمی را د ر ارت صفحات سرپرستی کند ا زمانی که به 
شاه صفی سپس به امرای فرلباش تکلیف کرد که از میان 
فرعه‌ی این ماموریت نیز به نام نقد ی بيك شاملو د اروفه‌ی 
سایرین به تد ارك مقد مات سفر پرد اختند و ارد وی شاهی روز 
سه شنبه بیست و سوم محرما لحرام اصفهبان را پشت سر 
6 از طریق تاج آباد نطنز به طرف کاشان روی نهپاد و 
چون در کاشان خبر رسید که خسرو پاشا قسمتی از قوای خود 
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را به طرف بغد اد حرکت داده , محتمل است قصد توجه به 
بخداد را داشته باشد ارکان د ولت صلاح د انستند تاروشن 
شد ن هد ف اصلی قوای خصم ارد و د ر همد ان اقامت گزیده . 
بسرحسب ضرورت یا به بغداد توجه کند ویابه 
آذ ربایجان ۰ 

خسرو پاشا هنوز به اقد امی د ست نزده بود. اماطوایف 
وحکام مرزی که با وی برضد د ولت قزلباش پیمان بسته بود ند 
به پشت گرمی قوایی که د ولت‌عثمانی در پشت مرزها متمرکز 
ساخته بود تاخت و تازهایی در مناطق سرحد ی اغاز کرد ه 
بود ند ۰ 

رستم‌بيك .د یوان بیگی آذ ربایجان که از زمان شاه عباس 
مامورآن ولاینت شده , میسان مردم آذ ربایجان به 
د رایت و شجاعت مشپور بود . بیم داشت که اگر تبریز را 
واگذ اشته » به سرکوبی معارضان برود , خسرو پاشا از فرصت 
استفاده کند و با قشون آراسته به طرف تبریز سرازیر شد ه , 
شهر بی‌دفاع‌را به تصرف خویش د ر آورد ۰به این جہت 
زد و خوردهای مرزی را به عبده‌ی طوایف و عشایری 
ماس کی مه وا رورت هرا ت۱۵ ۶ 
می کرد ند ۰ 

د ر گیرود ار این برخورد ها و د ست اند ازیہا » سرحد ات 
ایران وعثمانی سراسر دستخوش شورید گی و ناامنی بود و 
منجمله راھہای کاروان رو امنیتی نداشتند, زیرا هر ساعت 
از گوشها ی گرد وغبار برمی‌خاست و گروهی که معلوم نبود 
کیستند و به کدام طرف وابسته‌اند به قصد ایلغار و چپاول 
سرازیر شد ه , هرچه را بر سر راه خود می‌یافتند از احشام و 
امرالسرخهتمیان گرفته تا تفه وکس کا ا نا رت 
می کرد ند و هرکس را پای مقاومت بر زمین می‌فشرد با تیعه‌ی 
تیغ از سر راه خود برمی د اشتند ۰ در نتیجه کمتر کاروانی‌حاضر 
می‌شد قدم به این راه پرمخافت بگذارد و کاروانپایی که 
اضطرارا به سفر د رچنان غوفایی تن د رمی‌د ادند به انواع 
اشکال احتیاط می‌کردند به طوری که ناگزیر راه يك روزه 
درپنج یا ده روز » آن هم با ترس و لرز دایمی طی 


می شد * 
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د ر جاد ه‌هابی این چنین که جسورترین مرد ان را به 
وحشت می اند اخت ‏ مریم دختر جوان و زیبای تممورت خان . 
به سفر ان چنانی خویش اد امه می د اد ۰ 

راان جرا نیقی کنو 
در خاك ایران سفر می‌کند نخواهد توانست قدمی فارغ از 
دغدغه و تشویش به جلو برد ارد es‏ كارف 
حاد ثه‌ای روی د هد و نقشه‌ی فرار او را عقیم سازد ۰ از این رو 
تصمیم گرفت هرچه زود تر خود را به خاك عنمانی رسانیده» 
بقیه‌ی راه را . اگرچه دورتر بود » از ان سرزمین با خیالی 
ات۵ یه طرف درحخستا رن اك امه د هنن 

با این تصمیم از همد ان عازم بعداد شد و از بعداد 
خود را به کسوت زنی مسلمان درآورد و با کاروانپابی که به 
جانب موصل و ارزروم می‌رفتند همراه شد "این زمان بلوای 
قاتا ره غار ده وة روصت هه طر تا هه جا 
شوریدگی و ناامنی حکومت می کرد ۰بسیاری از مرد ان و زنانی 
که مانند مریم همین مسیر را در پیش داشتند» بعد از 
رسید ن به موصل و اطلاع‌یافتن از اوضاع و احوال جاد ه‌های 
سرخ ةى رام وی را جنروا هه با یه امید. ۱ رام شدن 
اوضا ع از اد امه‌ی سفر منصرف شد ند ول مریم که عجله اا 
تا هرچه زود تر خود را به گرجستان برساند بعد از چند روزی 
تفت فوفصل بط را او تاه كرفت و ية شفراذامة 
داد 

جاد ههائ جنگ زد ه و غارت شد ه , به طور هرا اکى 
خلوت و خاموش به‌نظر می رسید 19 ن که کاروانپا محناطانه 
و در معیت يك د یگر حرکت می‌کرد ند » فرسنگپا طی می‌شد و 
چشم مسافران جنبند ها ی را در جاده و اطراف آن قك تا ۶ 
اکثر دهکده‌های بین راه تخلیه شده بود واین خود 
مسافرت را د شوارتر و مسافران را از لحاظ تهیه‌ی آذ وقه و 
فا رها مات امس ها هه ی که el‏ 
ناگزیر بود ند دایما تا چند فرسنگ از جلو و چند فرسنگ از 
عقب کاروانها را تحت مراقبت بگیرند تا اولا جپست اتراق و 
انت ا دازا ناغ دور گنت و ایا هرک تراک 
خطری استشمام کرد ند کاروان را از معرض ان دور کنند ۰ 
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گاهی نیز کاروان چارها ی ند اشت جز آن که راه خود را کج کند 
و مسافتی بعید از جاده دور شود تا به محلی مناسب برای 
اتراقی دست یابد. 

د ر یکی از همین د هکد ه‌ها بود که وقتی کاروان اتراق 
کر و کاروانیان به‌استراحت پرد اختند , خبر دردناکی به 
گوش مریم رسید ۰" 

یکی از زنان د هکده از رنجها و نگرانیهای اهل ده با 
مریم گفت و گو می‌د اشت و ضمن گفت و گو اشاره کرد که چند روز 
است عدهای از عساکرعثمانی کاروانپا را تفتیش می‌کنند و 
ظاهرابه د نبال يك زن مسیحی‌می‌گرد ند,زنی از خان زاد گان 
گرجستان که می‌گویند از اصفہان گریخته , احتمال دارد این 
طرفہا پید ا شود إ 

دل مریم فرو ریخت و عرق سرد ی بر پشتش نشست* 
د ریافت که د استان او حتی جلوتر از خود ش به این طرف مرز 
رسید ه , در این‌جا نیز کسانی او را جست و جو می‌کنند "مریم 
نمی‌توانست حد س بزند که در سرزمین آل عثمان چه کسی به 
د نبال اواست ,ماجرای فرار او چه‌گونه در این نواحی‌منعکس 
ددا وا سای ع ارخا نا رن 

هر چه بود خطری بالاتر ازغارتگران و راهزنان . 
تہد ید ی سپمگین‌تر از گرسنگی و دربه‌دری را درکمین 
خوش می‌یافت یا آن همه مشق که تخل شد ه سود تا به 
خیال خود ش از دسترس جست و جوگران د ور باشد» 
اکنون در دام گروهی جست و جو کنند هی ناشناس قرار 
داشت 

چشمانش سیاهی می‌رفت؛ ناله‌ای د رمیان لبهایش 
شکسته بود و زانوانش می‌لرزید ۰ به نظرش‌می رسید که د ر اطراف 
وی» همه جا را مه غلیظی پر کرد ه است و از دور » خیلی دور 
شبحی لرزان با او حرف می‌زند ۰و شنید که آن شبح می گوید 
همه‌ی کاروانہا را متوقف می کنند »زن و مرد را وارسی‌می‌کنند » 
9 تحقیق می‌کنند و اطمینان دارند اگر آن 
زن فراری مرغ هوا هم باشد نمی‌تواند از چنگ آنپا 
فرار کند ۰ 

مریم در کار خود حیران مانده بود ۰تا آن زمان به رقم 
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مشکلات و خطراتی که تهد یدش می کرد خم به ابرو نیساورد ۰ . 
هرگز خود را نباخته بود ۰اما در آن لحظه به نظرش می رسید 
که بازی را باخته , به بن‌یست رسیده است 

آن شب را کاروان در همان د هکده اتراق کرد و مریم . 
تن د ردا نةا ن ماش تست او ۱ وارة ق سا با تسا شا شیر 
بود » تا سپید هی صبح با راخ د رماند ه و نومید آنه‌ی خویش 
سینه‌ی تاریکی را کاوید و با اند یشه‌های کابوس مانند د ست 
و پنجه نرم کرد ۰ 

سرانجام . بامد اد روز بعد ءوقتی که کاروان به راه خود 
ادامه‌د اد مریم در فانک رها نان هتفه نی ده اودر غین 
نومید ی تصمیم گرفته بود آخرین تلاش خود را برای‌غلبه بر 
سرئوشت سمج و ناسازگارش به کار بند د ۰ 

مریم تمام شب را فکر کرد و د ریافت که به تنهپابی قاد ر 
نیست خود را از دام حاد ثه نجات بد هد ۰ پید ا کرد ن او در 
مان معد ود ی از زنان که جرات می‌کرد ند پای در آن راه 
پرخطر بگذ ارند , کار دشواری نبود , به همین جهت آخرین 
بارقه‌ی اميد ی را که در ذ هنش د رخشید رها نگرد و به این 
اند یشه‌ی نوميد انه رفته رفته شکل بخشید تا جابی که توانست 
آن را به عنوان يك تصمیم ملاك عمل قرار دهد ۰ 

مریم تصمیم گرفته بود پیش از گرفتار شدن به د ست 
دشمنان ناشناس . خود را در پناه زنی قرار دهد که دران 
منطقه همه حا گفت و گوی او بود ۰ 

از ابتد اکه مریم به ناحیه‌ی کرد نشین سرزمین آل عثمان 
قد م گذ اشته بود » قدم به قدم نام زی را امن شنو که زان و 
مردان کرد ماجرا های او را مانند افسانه‌ای شاخ و بسرگ 
می د اد ند و بازگو می‌کرد ند ۰زنی که می‌گفتند چون مرد ان 
لباس می‌پوشد .چون جنگاوران بر پشت اسب می‌نشیند و 
قبیله‌ی بزرگ "سپران" را در جنگپا و زد و خورد ها رهبری 
می کند ۰ 

مریم آن قد ر صحبت این زن و ماجراهای او را شنی ده 
بود که حتی در آن شب رنج‌آور و در آن لحظات نومید ی که 
به سرنوشت تلخ خود فکر می‌کرد . چند بار بی‌اختیار به یاد 
خانزاد ه خانم افتاه و همین نام کان ال زا رد هن 
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او برانگیخت که هرچند ابتدا ناپخته و مسخره به نظر 
می‌رسید , مع هذا د رپایان شب تنپا فکری بود که تمام 
حواس د ختر جوان را مشخول داشته بود" 

از این زن افسانه‌ای, مریم بیش از آن‌چه درطول همین 
سفر شنید ه بود چیزی نمی د انست"اما هرچه بود حس می کرد 
درقبال خطراتی که از هر سو او را در میان گرفته بود 
خانزاد ه خانم تشها کسی است که می‌تواند او را تحت حمایت 
خود قرار بد هد ۰ 

مریم اطمینان ند اشت که تصمیم عاقلانه‌ا ی گرفته باشد و 
حتی نمی‌توانست‌عکس‌العمل احتمالی خانزاد ه خانم راحد س 
بزند» مع هذا از جهتی خاطرجمع بود که در هر حال سر و 
کارش با يك زن است و همین نکته از بسیاری جپات به وی 
د لگرمی و آرامش می بخشید ۰ 

۱ 
دهکده سراغ‌خانزاد ه خانم را بگیرد و پس ازتحقیق مختصری 
اغا خا کن کاس فسا را رانا از 
ملکه‌ی آنپا با دهکده چندان فاصلها ی ند ارد و در دهکد ه 
کسانی هستند که حاضر خواهند بود او را به نزد خانزاد ه 
خانم راهنمابی کنند ۰ 

ساعتی بعد کاروان به حرکت د رآمد ۱ درحالی که مریم 
همان جا میان مردم د هکد ه ماند ه بود وبرای‌عزیمت به 
سپپران و ملاقات با خانزاد ه خانم آماد ه می‌شد : 

خانزاد ه خانم , زنی که با ماحراهای مرد انه‌اش در 
سراسر منطفه‌ی مرزی شپرتی افسانه‌ای برای خود فراهم 
ساخته بود » تنپا همسر عمربيك حکمران طایفه‌ی سپران 
به شمار می آمد ۰ 

عمربيك تحت تاثیر پاره‌ا ی تعصبات د ر همه‌ی عمر 
خصومت سرسختا نها ی نسبت به د ولت قزلباش به خرج می‌د اد 
وھ خا را عو بل هر و ی ت 
تاخت و تاز و د ست‌اندازی به نواحی آن سوی مرز مختنم 
میمرت" 

سرانجام نیز در زمان سلطنت شاه عباس » عمربيك که 
ظاهرا از طولا نی شدن دوران صلح و آرامش در مرزهای دو 
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کشور خسته و کسل شده بود » با تنی چند از امرای سرحد ی 
قول و قراری گذ ارد ه , قوایی فراهم ساخته , به کرکوك حمله 
توا ی اه ای ل مات ۸5 
خودش بر سر آن آتش سوخت: 

فقت که عك به نالتاش اف و کته شد: 
خانزاده خانم سالہای نوجوانی را می‌گذ رانید و پسر 
شیرخواره‌اش a‏ به فرد عمربيك به شمار می‌آمد ۰ 
رکا ج طایفه‌ی سپران يك چند در باره‌ی انتقال سند 
ریاست به این بمب مرد د بود ند » زیراسالپاطول 
می‌کشید تا او به مرحله‌ی بلوغ برسد و در چنان ناحیه‌ی 
حساسی که نقطه‌ی برخورد دایمی دولت قزلیاش و حکومت 
آل عثمان بود سپرد ن سرنوشت عشیره‌ا ی بزرگ به چنان 
٠با‏ کک تیه و 


و حود OEE e‏ 
شد ۰ 


ا ES‏ ی ار موم رد 
فرزند ش می کوشید , خود نیز به فراگرفتن آیین سلحشوری 
پرد اخت۰جامه‌ی زنانه را به سوبی افکند ۰ لباس مردان را 
پوشید و به سرعت د ر فنون سوا رکا ری , تیراند ازی ,شمشیرزنی » 
ارو فال نا موده ی به طوری که کم کم خلقیات 
و روحیات زنانه را اوی پرد ٥‏ تبد یل به مرد ی شد ه 
بود که عشیره‌ی خود را در جنگ و صلح رهبری می‌کرد ۰ 

خان احمدخان اردلان والی سرزمینپای کرد نشین 
این سوی مرز که از امرای معتبر قزلباش محسوب می‌شد , به 
این بانوی شمشیر زن د ل بسته , چند نوبت از او خواستگاری 
کرد ه بود ۰اما خانزاد ه خانم نه فقط جواب مثبت نمید أ د» 0 
این خواستگاری را اهانتی در حق خود تلقی می‌کرد وا 
مرد ی که او را به چشم زنی می نگریست و ادن 
وم وی وی که تفه دل هه رة 

ن چنان که این عشق مایه‌ی خصومت و کد ورت د و حکمران و 
TT‏ و هنگامی که خسرو پاشا برای جلب 
همکاری امرای سرحد ی به فعالیت پرد اخت خا: او ات 
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فرصت را جپت‌ان‌که چشم زهری از همسایه‌ی جسور خود 
E‏ مغتنم شمرد ه , بلافاصله د ست اثتلاف در د ست خسرو 
پاشا گذ ارد : 

خانزاد » خانم لحظه‌ای از این فرصت را برای تاخت وتا ز 
از د ست نمی‌داد وهرچند يك بار به اتفاق مردان 
طایفه‌ی سپران مسافتی د ر قلمرو د ولت صفوی پیش رفته» به 
د هات اطراف مرز د ستبرد ی می‌زد و غنایمی می گرفت ۰ گذ شته 
از این مثل سایر طوایف اگر کاروانی نیز بر سر راه خود 
می‌یافت د ر چاپید ن کاروانیان ترد ید نمی‌کرد این بود که 
نام او همانند شخصیتی افسانه‌ا ی در تمامی منطقه‌ی کرد نشین 
زبانزد مرد و زن بود و داستانہا در باره‌اش می‌ساختند و 
در هر محفل و مجلسی باز می‌گفتند ۰ 

وک وه ات ما ای انم اه فا 
گرفته بود تصمیم د اشت حمایت این زن ماجراجو راجلب کند و 
به کمك وی از چنگال دشمنان خلاصی یافته , راهعش را بسه 
طرف گرجستان اد امه د هد ۰ 

بامخاطراتی که بر سر راه دخترك گرجی‌کمین کرد » بود 
لازم می‌د ید هرچه زود تر خود را به خانزاد ه خانم برساند ۰ 
به این ملاحظه همان روز را هنمایی اجیر کرد و به طرف 
سرزمینهای قبیله‌ی سهران روانه شد" 

مریم وقتی با خانزاد ه خانم ر ي رود ف وتات :| ية 
درباره‌ی این زن شنیده و افسانه پند اشته بود » حقیفت 
د ارد -خانزاد ه خانم بعد از يك مشاوره‌ی طولانی با امرای 
عشیره سهران مریم را به حضور طلبید۰ او در انتبای چاد ر 
بزرگی روی زمین نشسته بود و مریم می د ید که چه‌گونه مرد ان 
قوی هیکل کرد . با آن لباسپای گشاد چیند ار و دستار 
بزرگی که بر صلابتشان می‌افزاید در مقابسل وی خم 
4 شاف فود و احترام صمیمانه‌ای درز نگا هشان موح 
یر ر 

پس از ان که روسای قبیله چاد ر را ترك گفتند . ملکه 
متوجه مریم شد و با اشاره‌ی د ستاو را به نزد يك خویش 
فراخواند؛ مریم جلو رفت و نشست: د ر این حال مریم حس 
می‌کرد با زن زیبا و جوانی طرف گفت و گو است که طراوت 
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جپره‌اش را رفتار مرد انه و جامه‌های خشن او تحت الشعاع 
قرار داده است" او به روی د و زانو نشسته. دستهایش را 
ستون بد ن قرار داد ه » با نگاه نافذ ش در چشمپای مریم 
حیره شد ه بود ۰ 
مریم حس می‌کرد بپتر است با این زن » زنسی که به 
عنوان حامی خود برگزید ه بود. هرچه صریح‌تر و صمیما نه‌تر 
گفث وکو كنت ا و که یه مروت را وه 
خود ش و ماجراهایش توضیحاتی داد و افزود : 
انون در این صحرای سرنوشت , اعتراف می‌کنم که 
چون راه گم کرد های بد ون راهنما و حامی E‏ 
ر ترا و تن ای a‏ کی انس ن درگاه 
پناه آورم ولو آن که خاتون گرامی مستدعی مرا اجابت 
را خود :زا از ور تن حواد ت محفوظ د اشتهام 
زیرا اطمینان دارم بانویی با ان صفات که مکرر شنید هام 
و اينك به رای‌العین شاهد ان می‌باشم به هر تقدیر 
عشق پاد شاه قزلباش را زير پا افکنده , هزاران خطر به 
جان خود خرید ه تا از اصفهان به این نقطه رسید هاست 
ملعبه قرار گیرد تمیق افا ابو ما نوی رامیت اتب 
حمایت خود را در حق من ارزانی دارند اطمینان دارم 
خواهد بود به هر گونه خاتون گرامی مایل باشند برای 
استرد اد من قدم پیش گذ ارد ۱ 
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حکومت و 07 E‏ بیشترحلوه a a‏ 
جوان که پیش‌از جلوس‌بر اورنگ شپریاری هیژد » سال زند کی 
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خود را در چہار د یوار اند رون و ميان زنان و خواجه سرایان 
وی ور ای توا 
شاه باسران قزلبا شيك نوع بیگا نگی‌وسرد ی ی 
د رحالیکه روا بط او باايشيك آقاسیان. وسایرخد مه‌ی اند رون 

این وضعیت تا رمانی که شاه صفی ور فان اقامت 
د اشت چند ان محسوس نبود و تاثیر زیاد ی نیز در جریان 
امور بر جای نمی گذ اشت. به علاوه سران قزلباش امیدوار 
بود ند بعد از مد تی که شاه جوان با اطرافیان خود نزد يكتر 
خود به خود این محیط تخیر کند بعدا کت اردو بر ۵ 
کند > در امور اردو از آنها رت رها وراتز 
اد ها اا د ربا ره‌ی جنگی که عملا آغا ز شد ه بود توجه 
د اشته باشد۰ حال آن که اوضا ع » همان اوضاع سابق بود و 
چنان به نظر می‌رسید که جنگی در کار نیست و ارد و به قصد 
تعریح و شکار و استراحت د ر دامنه‌ی الوند اقامت گزید وات ۱ 

از همان ایتد ای حرکت. حضور مپدعلیا" و گروهی از 
بانوان و خد مه‌ی حرمخانه در اردو تعجب امرای سپاه را 
شود e‏ ۲و روا زا ون e‏ 
جنگ صورت خوشی ندارد ۳ 

وقتی که ارد و در همد ان اتراق کرد. اوضاع به شکل 
غما نگیزتری اد امه یافت۰ مپدعلیا به حضور در ارد و اکتفا نکرد ۵ . 
نل مھ کت د تاران خود که رسفت ها تاو صقر سا معراز 
داشت اختیار عقل و اراد هی پاد شاه جوان را به سات روه 
لشگرکشی طرف مشورت شاه صفی بود ند و امرای قزلیاش 
به اطراف پاد شاه راه ند‌اشتند ۰ گا هی هم که نظری ابراز 


» روسای ز تشریفات د وار صفوی . 
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می‌کرد ند و ببه طریقی موفق می‌شد ند آن نظر را نزد شاه 
منعکس سازند با مخالف خوانی و آرای متضاد زنان یا 
خواجه سرایان برخورد می‌کرد ۰ ۱ 

این وضع موجب شده بود که تشتت اشکاری د رکارهای 
ارد و پیدا شود و شاه صفی در میان آرا و افکار متفرق محصور 
گشته . نتواند در قبال نقشه‌ها و اقد امات خصم , تصمیم 
ایا کو یت ی کے ات انم 
اش ر اطا ن فی هیا اة ولا ی یا ان در سانەق 
يك جنگ بزرگ قرار داشت و به همین منظور سپاه قزلباش 
را حرکت داده , به همدان آورده بود » چنان می‌نمود که 
هیچ دغدغه‌ای در خاطر ند اردء٭ شبپای اوغالبابه سارى 
می‌گذ شت و روزهايش به گشت و گذ ار و تفرج وشکار۰ حتی 
قدغن کرد » بود که وقتی بزمپای شبانه آغاز می‌شود هیچ کس 
حق ندارد سخنی بگوید یا خبری بیاورد که اسباب ملال و 
پریشانی خاطر را فراهم سازد ۰ 

در ساختن و پرد اختن چنان وضعیتی › انگشتپای 
ا نا بت ان که یت 
حمایت مپدعلیا به عالی‌ترین مقامات رسیده , درعداد چند 
شخصیت د رجه‌ی اول د ولت صفوی قرار گرفته بود » می د انست 
ا ا ا کی ت 
او را به خاطر مد اخله داد ن ماد رش و سایرخدمهی 
رمحا نم قلایت وواد ار راشفد کرد در ضابل ماق ببفتر 
به آرا و افکار مرد ان کارآزمود ه متوجه شود ۰ 

اگر پاد شاه جوان تحت تاثیر چنان تلقینا تی‌قرار می‌گرفت 
و آن حالت و روحیاتی که از د وران اقامت د ر حرمسرا برایش 
به یاد گار ماند ه بود از سرش می‌افتاد. اول بار راه مد اخلات 
ری ا فر اکور کت و ی ان ەر 
مہدعلیا از صحنه د ور می‌شد» برای او نیز جایی د رکنار شاه 
باقی نمی‌ماند. تا چه رسد به آن که مشیر و مشاور ومحرم 
اسرار و ندیم خلوت و جلیس جلوت باشد" 

به همین ملاحظه » وقتی شاه صفی به تجہیز سپاه 
PT‏ اسف راب ات 
غربی حرکت د هد,یوسف آقا به نزد مپدعلیا شتافت و زینهپار 
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دنک اکر شاه در این شر شتا یماند, | مرای قژلبا ش فرصت 
خواهند یافت او را از راهی که تاکنون می‌رفته است و مطابق 
د لخواه ایشان نبوده. منحرف کنند و اطرافش E AE‏ 
به طوری که برای ماد ر و د وستان قدیمش جایی باقی نماند ۰ 

اشارات یوسف آقا تاثیر خود را کرد و در حالی‌که قشون 
آها تة ىه مغلا ند ته اغاق دار و ةى وه از 
را با اشتغالات و تفریحات شخصی خویش رار نگه‌د ارد تمام 
موجبات سرگرمی را از اسباب و لوازم شکار و وسایل مجلس 
اصرار ورزید که شاهین کرای خان شاهزاد هی زیباروی تانار 
د ر این سفر شاه را ملازمت کند ۰ 

شاهنین کرای خان شا هرا د وئ انار ةر عة باط ت 
شاه عباس . هنگامی که کود کی بیشتر نبود. چند ی مقیم 
د ربار ایران بود و به دستور شاه عباس د ر حرمخانه‌ی شاهی 
از وی پد یرایی می شد از همان زمان میان این شاهزاده و 
شاه صفی (که آن زمان سام میرزا خوانده می‌شد و همسن و 
سال شاهین کرای خان بود, علایق د وستی برقرار شد )۰ بعد 
از چند ی محمد کرای خان براد ر شاهین کرای خان بسلطنت 
قوم تاتار رسید و شاهین کرای را به ولایتعہد ی برگزید ۰ 
el‏ او ی او را یا OE‏ رود 
بود تا ۲ رای ۳ ها ۳ EO‏ 
صفی » جا نی‌بيك کرای عمزاد هی محمد کرای خان با حمایت 
دولت ال عثمان بر وی شورید و عد ه‌ای از طرفداران متنفذ 
محمد کرای خان د ر جنگہابی که روی د اد ه بود CR‏ 
شاهین‌کرای خان که این زمان د ر عنفوان جوانی به سر می برد 
و در زیبابی منظر آیتی از هدر ا رن بشما رم ام توفب 
خود را در تاتارستان صلاح ندید و به اعتبار روابط اتحاد با 
د ولت قزلباش و به حصوص سوابق د وسنی با شا فی به 
دربار ایران گریخت تا حمایت د ولت قزلباش را جلب کندو در 
مقابل کمکپای باب‌عالی به جانی‌بيك کرای » ازعالیقاپو برای 
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یت بلطت را ری کملق-نیرن > 

شاهین کرای خان وقتی به اصفپان وارد شد که ماجرای 
زیبارویان اطراف خویش کمترین اعتنایی نمی‌کرد ۰اما بعد از 
روبه زود وا شاهزاد هی تاتار نتوانست د ر مقابل حاد به‌ی 
زیبایی و حسن منظر او مقاومت کند ۰ 

شاه صفی از همان نخستین برخورد چنان فریفته‌ی 
شاهین‌کرای خان شد که حس می‌کرد وقتی‌که شاهزاد هی جوان 
می‌شود و میل دارد شب و روز خود را با وی بگذ راند ۰ 

وقار و متانت شاهزاد ه‌ی تاتار و شوون خانواد گیا و باعث 
می شد که شاه صفی حتی در مجلس شراب و در اوج مستی 
حدود معاشرت را نگه دارد و همین رعایتہا ا لای 
او را تیزتر می‌ساخت.»مع هذا با آن همه خویشتن د اری که از 
ناحیه‌ی صفی بسیار بعید به نظر می رسید ۰ نگاه بی اختیارش 
راز نپانش را اشکار می‌ساخت:به طوری که حتی مپهدعلیا نیز 
E aT‏ 
خصوصیات و عاد ات را که بعد از ماجرای عشق مریم دزد ن 
شاه صفی کمتر به چشم می‌خورد . از سر نو مشاهد ه می‌کرد و 
احتمال می داد با تجدید این قبیل سرگرمیپا و لذ ت جوییہا 
خاطره‌ی مریم نیز رفته رفته به فرآموشی سپرد ه شود ۰ 

بد ین گونه مپدعلیا با د ستیاری یوسف آقا می‌کوشید تا 
وسایلی فراهم سازد که زندگی شاه صفی بد ون کمترین 
تغییری اد امه پید | کند و حتی جنگ و اردوکشی تائیری بر 
خلقیات وی نگذ ارد۰ زیرا جز در چنان اوضاعی احتمال 
داشت سران قزلباش تختیاپ که نع ار شتا #اغناسن 
د ست زنان و خواجه سرایان خارج سازند ۰ ميان اعاظم 
د ربار و دولت صفوی , تنپا دو مرد حرات می‌کرد ند قیافه‌ی 
اعش اش امتری نیت نه این وفعت فان د هت اين هر وی 
تن از سران د ولت شاه عباسی و هر دو داماد شاه عباس 
وصیت نامه‌ی شاه عباس نقش موثری به عہهده داشتند و 
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ا بوا د ا ران دو ملف افو تا نادور 
و 

EL‏ فیراعت رازن رات 
ققل که فان ر تون بشید ا رد ارش 5 
کارها ی سلطنت ناراضی بود که عیسی‌خان 7 باشى 
مع هذ | ترجیح می د اد به جای ایستاد گی و مبا رز ا 
o‏ 
مروای بوت عا ل اا قل الةو و التو ا شتا سیم 
معارف زمان که شاه عباس برای مراتب فضل و خردمند ی وی 
کمال احترام را قایل بود و به اعتبار همین خصوصیات او را به 
عالی ترین مناصب د یوانی ارتقا داد و تا پایان عمر در مقام 
وزیر اعظم ( اعتماد الدوله) بر سر کار نگه د اشت۰شاه صفی‌نیز 
خلیفه سلطان را در همین مقام تثبیت کرد ولی خلیفه سلطان 
که می د ید وضع د ولت قزلباش به وه ۱ کت ارس و 
همه‌ی امور د ولت در اند رون حل و فصل می‌شود » رغبتی به 
اقامف‌ی کار تاشت و تصمیم گرفته بود کنار برود که قضیهی 
لشگرکشی خسرو پاشا به مرزهای ایران روی داد و شاه صفی 
درمقام اراستن و حرکت دادن ارد و برامد و خلیفه سلطان 
از طرفی چون نمی‌خواست د ر چنان موقعی شانه از زیر بار 
سرولیت خالی کند و از طرف د یگر امیدوار یود در جسریان 
ارد وکشی فرصتی به دست اورد تا شاه جوان را بیشتر با 
تکا لیف و لوازم سلطنت آشناسازد . از اند یشه‌ی کناره گیری 
منصرف شد , د رحالی که بر خلاف تصور و انتظار وی بعد از 
حرکت ارد و نیز اوضاع به همان منوال اد امه یافت- این بود که 
خلیفه سلطان بار د یگر قطع‌امید کرد ه . تصمیم گرفته بود 
فرصتی بجوید و کناره بگیرد ۰ 

عیسی‌خان قورچی‌باشی . به عکس خلیفه سلطان مرد رزم 
و مبارزه بود» از تمام صفات يك سرد ار مغرور و متعصب و 
سلحشور بهپره اا ان که به افتخار داماد ی شاه عباس 
نایل آمده بود در قبال خاند ان صفوی همچنان به صورت يك 
مرید مطیع و جانباز رفتار می‌کرد و پا از د ایره‌ی سربازی فراتر 
نمی‌گذ اشت ۰ این طرز تربیست و سلوك , عیسی‌خان را عاد ت 
داد ه بود که هرگز به خود اجازه‌ی عیبجویی و خرد ه گیری در 
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کار پاد شاه را نمی داد و مانند همه‌ی‌ صوفیان پاکد ل عقیسد ه 
ناحیه‌ی وی صاد ر شود وحی و اطاعتش بر صغیر و کبیر واجب 
است»مع هذا خلیفه سلطان گاهی که از تحمل اوضاع جاری 
به تنگ می‌آمد کسی را یرای درد د ل گفتن صالح تر و قال 
اعتماد تر از قورچی‌باشی* نمی‌یافت و عیسی خان را که ابتدا 
حتی حاضر به شنیدن بعضی‌سخنان گلایه‌آمیز نبود, نرم نرمك 
متوجه ساخته بود که مصا لح د ولت صفوی ملعبه‌ی قد رت طلبی 
مدعلا وفحت مى اا میا ناو شیم یوسف ها « 
قراز گرفته است و این دار و دسته عمد | شاه صفی‌راد ر طریقی 
سوق می د هند که عاقبت خوشی برای پاد شاه جوان و دولت 
فزلباش نخواهد داشت 

این سخنا ن غیرت قورچی‌باشی را برمی انگیخت و از آن‌جا 
که حد خود نمی‌د انست در کار پاد شاه مد اخله و اظپار 
و دیگران می‌ایستاد و سحی می‌کرد با نفوذ روزافزون 
انش ن در مزاج شاه صفی as‏ املظ به مبارزه 
برحیزد 1 1 
روانه‌ی منطقه‌ی کوهستانی شده بود نشان e‏ 
مقد مات حمله به طرف بین | لنہرین و تصرف بخد اد را تدارك 
د یبد ۵ ء سر جنگ حود را تدان نوت آعار کردا سنت .به‌این 
ترتیب هد ف نقشه‌ی خسرو پاشا تقریبا روشن شد ه. لازم بود 
فورا یکی از سرکرد گان قزلباش برای مقابله با تعرض بزرک 
اھا عنم روانفی رور شرف 


چ رییس سلاحداران و پاسداران دربار صفوی . 
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عیسی‌خان قورچی‌باشی که از جریان اوضاع د ر ارد وی 
عهد هی او واگذ ار شود تا هم منشا خدمتی قرار گیرد و همم 
برای مد تی از محیط ارد و دور باشد" از این رو خلیفه 
سلطان به عپده گرفت که د ر مقام مشورت او را جہت این 
ماموریت به شاه شناد کند: اما نقشه‌ی قورچی‌باشی 
قورچی باشی در این ماموریت موفقیتی به دست آورد نزد شاه 
و در میان قزلباش موقعیت استوارتری حاصل خواهد کرد و 
این به مصلحت مپدعلیا و دوستانش نخواهد بود۰ به علاوه 
یوسف اقا ا ره تا نن ت ری فرصتتوی و تا زا ان 
ايشيك آقاسی‌باشی" را از سر راه خود دور کند و وسیله‌ای 
باکت که ای ار ماران ا هاي 
زینل‌خان د ستش برای هرگونه مد اخله‌ای د ر امور د ربار باز 
اة . 

ان ره ا ا دا وو تسام 
سهد علیا موفق شد رای خود را به کرسی بنشاند و شاه صفی 
زینل‌خان ايشيك اقاسی باشی را به عنوان سپپسالار لشگر 
اتران و خرف ار کل عغسا کر طفرجمار مرک یق و به سمت بعد اد 


۸ ا 


هنوز چند روز بر اقامت" مریم " د ر میان عشیره‌ی" سهران" 
نگذ شته‌بود که ماموران موراو" از این ماجرا مطلع شد ند وبرای 
کسب تکلیف قضیه را به وی گزارش د اد ند« این زمان "مورا و" 
به آتفا ق خسرو پاشا در موصل به سر می‌برد اما روابط او 
با سرد ار ترك به شد ت تیره بود به طوری که رفته رفته سوراو 
حس می کرد جانش در معرض خطر است و خسرو پاشا مترصد 


٭ وزير دربار صفوی . 


وم ات ار انامه 

وضعیت به حد ی دشوار شد ه بود که" موراو " فرصت 
نداشت نقشه‌ی پیشین خود را در مورد استفاد ه از وجود مریم 
برای جلب موافقت تهمورت خان و تحکیم موقعیت خویش د رنزد 
امپرا تور عثمانی به موقع عمل د راورد ۰ برای او تنبا يك راه 
ماند » بود که هر چه زود تر خود را از دسترس خسرو پاشا 
د ور کند و در صورت لزوم از نقطه‌ای دیگر و به وسیله‌ای د یگر 
در صد د جلب جمایت خواند گار برآید - 

براساس همین خیالات موراو در صدد بود هرچه 
زود تر به " آلتون قلحه "ی گرجستان پناه ببرد :برای فرار نیز 
نقشه‌ی ماهرانه‌ای طرح کرد بود ولی به خاطر ان که در 
آلتون قلعه خیا لش ار هز انت اوق هناشن مقدار قابل 
توجمی اسلحه و تفنگ وتد ارکات رزمی به د ست آورد ه .وسایلی 
فراهم ساخته توه کته هتسار ۲ رن ابا ۱ به آلتون قلعه 
بفرستد و بلافاصله خود ش نیز از ارد و جدا شود و به 
گرجستان برود ۰ 

" موراو" هنگامی از پناه برد ن مریم به عشیره‌ی سپران 
اطلاع‌یافت که مقد مات چنان تة مرا اما ته می کرد و وان 
اوضاعی طبعا نمی‌توانست مریم را به ارد و بیاورد۰ از این رو 
برای مریم نیز د ر نقشه‌ی جدید خود جایی منظور کرد و تصمیم 
گرفت هنگامی‌که به طرف گرجستان حرکت می‌کند در سر راه 
مریم را نیز تحویل بگیرد و با خود به آلتون قلعه ببرد چون 
وجود مریم به هرحال برای اقد امات بعد ی وی نافع‌بود. اعم 
از آن که تصمیم می‌گرفت حمایت خواند گار روم را جلب کند یا 
تېمورت خان را به همکاری با خود واه ان سازد* حتی اگر 
به این طرف روی می‌آورد و د رمقام ترمیم روابط خود با د ربار 
قزلباش برم ی آید مریم بهترین و با ارزش‌ترین وثیقه‌ای بود که 
د ر اختیار داشت 

از همین رو موراو" به ایاد ی خود د سنور داد بی آنکه 
تظاهر یا اقد امی بکنند دوراد ور به مراقبت خود |د امه د هند 
و کماکان او را از سرنوشت دخترك آگاه سازند ۰ 

مقارن همین احوال , عباسقلی که او نیز به جست و جوی 
مریم از سرزمینپای شمالی سرازیر و د اخل مناطق کرد نشین 
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شده بود رد پای زیبای گم شده را تا حوالی‌سرزمینپای 
عشیره‌ی " سپران " به‌د ست آورد و د ریافت که مریم نزد خانزاد 
خانم به سر می‌برد ۰ 

عباسقلی که گاه د ر کسوت يك کشاورز مرزنشین , گاه به 
صورت يك سرباز ترك و گاه با قیافه‌ی يك مرد کرد به این سفر 
پرخطر اد امه می‌د اد اطمینان داشت مریم از ترس گرفتار 
شد ن به د ست‌عوامل موراو خود را د ر پناه خانزاد ه خانم 
قرار د اده است‌و با چنان کیفیتی , هر لحظه که نجات 
بخشید ن وی به تاخیر می‌افتاد خطر اسارت د ر چنگال عساکر 
عثمانی و غوطه ور شد ن در گرد اب سرنوشتی مجپول به طور 
جد ی‌تری‌او را تپدید می‌کرد ۰ 

چاره‌ای نبود جز آن‌که برای کسك به د خترك د ست به 
کار شود ۰ 

مرو زاو با یی تیان و ا ت 
" سپران" شد و مطالعات و اقداماتی را در جست وجوی مریم 
آعاز کرد » ولی در همان ابتد ای راه تیرش به سنگ آمد و 
ناگپان خود را در چنگال ملکه‌ی سهران و مرد ان وی گرفتار 
دید ! 

عباسقلی پیش از آن که به حریم زندگی بانوی قبیله 
تجاوز کند د ستگیر شد ه بود و از این بابت خرسند بود؛ زیرا 
گناهی به جز وارد شدن در سرزمینهای متعلق به عشیره‌ی 
بسبران کو ی ا 
مرد ان طایفه با تفنگیای لوله د رازشان او را د رمیان 
EGG‏ 
را که در گوشه‌ای از چاد ر بزرگ مشخول د وخت و د وز بود 
شناخت و به چالاکی خود را به مقابل وی رسانیده , د رحالی 
که خم و راست می شد با ضد ا لتق كفت 

cs e‏ مها هتوب 

خدا را صد هزار مرتبه شکر که شما را سلامت می‌یابم ۰.۰ 

ه درتان قول داده بودم اگر مریم باتو را نیافتم هرگ 

به گرجستان باز نخواهم گشت...خدا را شکر ... 

مریم هاج و واج مانده بود ۰ اطمینان داشت 
اا ی ویو ی ع ی 
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فان ا شتا عم عبت تا رو تسه ۵۱ اف ان تسه« ایب 
عباسقلی کجا و عشیره سپران کجا؟ عباسقلی را با پد رش 
تهمورث‌خان چه کار؟ 

صد ای خانزاد ه خانم رشته‌ی اند یشه‌های او را از همم 

- دخترم , این مرد کیست... ترا از کجا می‌شناسد ؟ 

عباسقلی روی خود را برگرد انید و بانوی کرد را مشاهد ه 
کرد که د ستہا را به کمر زد ه , همچون فاتحی بالا ی سرش 
ایستاده بود » ترسید که مبادا مریم با جواب نامربوطی 
قە ها ى اورا ية نان هی با انك ور ههان كاو اول 
خانزاد » خانم را شناخته بود قیافه‌ی ترشی به خود گرفت و 
گفت : 

- اسم من عباسقلی است و به نمك خوارگی تهمورت خان 

حاکم کاخت گرجستان افتخار دارم ... شما که هستید و 

برای جه بانوی ما را د ر این جا نگه د نها نی ؟ 

مریم مد اخله کرد و عباسقلی را مخاطب قرار داد : 

- در حضور خاتون عظما ملکه‌ی‌عشایر سپران مود ب 

باش ...من در این جا پناهند » و میهمان هستم ۰ خاتون 

بزرگوار سرحمت فرمود ه , مرا در سایه‌ی حمایت خود 

گرفتها نف :: 

اسان درا کار وکام کی کرو 

ا مق ور ا ر وھ ا کت دان که 

و د شت بود هام و د وست را از د شمن نمی‌شناسم إ 

عباسقلی د ر حالی که این سخنان را می‌گفت به د قت د ر 
سیمای ملکه‌ی کرد می‌نگریست و سعی د اشت شخصیت و 
روحیات او را بپتر بشناسد ۰ قزلباش جوان می د انست که 
اختیار زند گی او و مریم در د ست این زن استثنایی و عجیبب 
آستودیت:ا شا هی ارن وت کاقی اشبت شا میرف ار شنو 
تب وی کت سر هامید ار زان 
ناچار بود به د قت مراقب حرکات و کلمات خویش باشد و هرچه 
بیشتر د ر جلب عطوفت بانوی قبیله بکوشد ۰ 

عباسقلی می‌د ید که چه‌گونه کنجکاوی و سوء‌ظن در نگاه 
خانزاد » خانم موج می‌زند و می‌کوشد اسرار او را از اعماق 
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سینه‌ا ش بیرون بکشد۰ ملکه‌ی کرد. ضمن سوال و جواب. 
زیرکانه تلاش می کرد تناقضی میان اظپارات مریم و عباسقلی 
پید ا کند و عباسقلی که به مقصود او پی برد ه بود هرجا حس 
می کرد ممکن است مریم از جواب د رماند د . یا مرتکب اشتباهی 
شود به جای او در جواب گفتن سبقت می‌گرفت و د رعین حال 
سررشته‌ا ی به د ست مریم می د اد ۰اما همین عمل هشیارانه‌ی 
عباسقلی د رعین حال که مانع می شد تناقضی در جوابگویی 

سوالات گوناگون خا: نزاد ه خانم بروز کند . بر ترد ید آن زن 
می‌افزود ۰ 

خانزاد ه خانم معمایی را در وجود عباسقلی حس می‌کرد 
که مانم می‌شد تا نسبت به وی » نسبت به سخنانش ۰ نسبت 
به ادعاهایش و نسبت‌به سرنوشتش تصمیمی بگیرد" این 
تسرد ید برای آو عجیب و نامنتظر بود؛ از وقتی که شوهرش 
عمرييك را به خاك سپرده› تصمیم گرفته بود با دنیای زنانه‌ی 
خود وداع کند و تا بزرگ شدن وبالغ شدن تنهاپسرش 
سرپرستی قبیله را به عہد ه بگیرد , هرگز به خاطر ند اشست در 
امری د چار ترد ید شده , یااحساس او بر اراد هاش غلبه کرد ه 
باشد» هی ار کوای 
پناه آورد , با آن که دختری جوان و زیبا بود و چون صید ی 
رمید ه وحشتزد ه و نومید به نظر می‌رسید » بی ینوی 

زنانه‌اش به نفع د خترك وا ری از سر عطوفت او را 
پناه خود بگیرد با منتہای د قت جوانب امر و نفع ا 
د ر نظر گرفت و چون مطمئن شد دواو ا وی یال 
منفعتی وجود د ارد تصمیم گرفت موقتا پناهش بد هد ۰ 

د ر تمامی این سالا » ذ هن او با کلمه‌ی ترد ید به کلی 
بیگانه بود ۰و اکنون . این ترد ید » ترد ید ی که قد رت هرگونه 
تصمیمی را د ر باره‌ی عباسفلی از وی سلب می‌کرد. به سختی 
متحیرش می‌ساخت' د ر حالی که به گفت و شنود با عباسقلی و 
مریم اد امه می د اد ذ هن خود را می‌کاوید ۰ابتدا فکر می‌ کرد 
د رسخنان مرد جوان ,در حرکات یا ادعاهای او ,در کوششی 
که به کار می‌برد تا سخنان خود را با مریم هما هنگ کند نکته‌ی 
ابپبامی هست و همان نکته است‌که چنیین تردیدی را 
برمی‌انگیزد . ولی این تصور او را قانع نکرد و عاقبت متوجه 


۱۳۵ 


غد که رجه هت ری وجو ن شرن فر و ی انت 
ترد يد او از وجود معمایی و شاید هم از معمای وحود 


عباسقلی رپشه می‌گرفت ! 


ر ۲ زر 


د ر خیابان مصفای باغ بزرگ د ارالحکومه‌ی فارس که دو 
رد یف سرو ناز طرفین آن را زینت می‌بخشید . امامقلی خان 
والی ایالت فارس روی سکویی از مرمر کبود نشسته بود و با پسر 
بررگش صفی قلی خان صحبت می‌کرد : 

- تو نخستین کس از طایفه‌ی اللپورد ی خان خواهی 

بود که سعاد ت ملازمت جانشین شاه‌عباس را حاصل 

می‌کنی ۰مایلم آن‌چه رااز آیین صوفیگری آموخته‌ای د راین 
سفر به ظپور رسانی و ثابت‌کنی‌که د ر کل ممالك قزلباش 
هنوز هم از باب مراعات قواعد پیرمراد ی و رعایت حقوق 
نمك خوارگی هیچ‌کس به پایه‌ی اولاد اللبوردی‌خان 
نمی‌رسد۰۰۰ پسرم ۰ ان چه از منزلت و مرتبت د نیوی 

نصیب خاند ان ما شده است همه از برکت اخلاصمند ی و 

دولتخواهی بود ه. بر ما و اولاد ما است که نگذ اریم از 

این سرمایه خللی و نقصانی حاصل سود ans‏ مد 
سنین کہولت را طی می‌کنم و افتاب‌عمرم بر لب بام است 
نوبت تو و براد ران تو است که د رعید سلطنت این 

صوفی‌زاد هی جوان به اد امه‌ی سلوك صوفیگری جاهد و 

قایم بشید تا این احتشام و اقتد ار برای نقاب واسلاف 

شما نیز پاید ار بماند 

صفی‌قلی‌خان نگا هش را به زمین د وخته ۰ د ستهایش را 
روی سینه د رهم گره زد ه بود و به سخنان پد ر گوش می د اد 
قرار بود تا دو روز د یگر صفی قلی‌خان سپاهی را که امامقلی 
خان تدارك دید ». تحت فرمان وی قرار د اده بود به طرف 
ف ارت سک وود ایر ایی دک وو 
همین ملاحظه امامقلی‌خان او را تعلیم می‌د اد و نکاتی را چه 
از باب سرپرستی سپاه و چه از حیث ملازمت شاه صفی به وی 
گوشزد می‌ساخت: 
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امامقلی خان از مد تہا پیش . حتی پیش‌از آن که شاه 
عباس خرقه تہی کند و شاه صفی بر سریر سلطنت قزلب اش 
جلوس کند » نسبت به سرنوشت خاند ان خويش بیمناك بود و 
ای واه کی وی ات 
مانند سایه‌ای او را همراهی می‌کرد ۰ هرچند با اخطار صریح 
امامقلی خان » گفت و گویی که فرزند ان او به ميان کشید ه 
بود ند در همان نخستین جلسه مد فون گشت, و پس از آن 
نیز هرگز این مبحث تکرار و تجدید نشده بود. مع هذا 
امامقلی خان یقین داشت هییچکد ام از پسران بزرگش 
چنان موضوعی را فراموش تکرد اند و این خیال که یکی از 
آنہا فرزند شاه عباس است,هنوز از ذ هنشان زد وده نشد ه 
ا 

از ماحرای کنیزی که شاه عباس به امامقلی‌خا ن بحشید ه , 
به فاصله‌ی سه ماه پسری به د نیا آورد ه بود , بسیاری کسان 
خبر د اشتند و هرچند کسی از سرنوشت و ماهیت آن پسر 
تب سوه بای ای ی سک 
این ماجرا سرانجام به گوش پسرانش خواهد رسید "از این‌رو 
مد تها پیش از آن که صفی قلی‌خان و علیقلی‌خان و فتحعلی 
خان در این زمینه سخنی به ميان آورند , اند یشید ه بود که 
جز ساکت ساختن ایشان چاره‌ای نخوا هد داشت" زیرا نه 
می‌توانست تولد چنان پسری را انکار کند و نه قادر بود رازی 
را کر مته فا شنت ا ارارق 

او ا که سس 
گرفته بود ند به صراحت با وی گفت و گو کنند و جویای حقیقت 
شوند . ناگزیر سکوت اختیار کرد ه , قول د اده بودند هرگز 
آن سخن را تجد ید نکنند ۰ هرسه فرزند امامقلی‌خان در این 
مد تقول خود را حفظ کرد ه بود ند وامامقلی‌خان اطلاع 
داشت که نه تنپا با او .که حتی ميان خود شان هم آن بحث 
تکرار نشد » است ولی سکوت آنپا نیز وحشتناك و رنج آفرین 
بود ۰زیرا قیافه‌ی هر سه نشان می د اد که هیچ کد ام د رباره‌ی 
نسب و حسب خود مطمئن نبود ند و هرسه ترد ید داشتند که 
آیا فرزتهد: اما مقلی خان تند یا فرزته :شاه عباس ۱ 

امامقلی‌خان مید ا: نست روزی که یکی از سته سر 
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نتواند بار چنان ترد ید ی را بر دوش خود تحمل کند »آتشی 
افروخته می‌شود که خشك و تر را خوا هد سوخت و نامی‌و نشانی 
ا راان وی ا نوا هه کات 

ا اقل ان بی ار کش ەی اها لات 
هراس‌انگیز را از د هن خود دور کند ‏ هر فرصتی را معتنسم 
را ی و را تحار 
شا ردو ته انضا ق اند خر در شايوق اطاعتتو ارات نت 
RG TD‏ بت 3 
به جایی نخواهند برد سہل است, اگرادعایی در 
خاطو‌شا ید ردو اتارک از تاخذفش ظا هز سارن خف مات 
چند ین ده ساله‌ی پد ر و جدشان هم پایمال و خاندانشان 
نابود خواهد شد ۰ 

شعاد هس ارارک وی ارا ی نواعت 
امامقلی‌خان رسید و بوق افز اخ ی :از 
قشون فارس را جهت تقویت قوای قزلباش به ارد وگاه شاهی 
در همد ان اعزام د ارد ۰امامقلی‌خان این پیشامد را به فال 
نيك گرفت و اند یشید اگر فرزند ارشد خود صفی‌قلی‌خان را 
روانه‌ی همد ان کند ۰ اقامت در ارد وی شاهی و ملازمت شاه 
صفی خواه ناخواه او را تحت تاثیر قرار داد ه , از د اعیه‌هایی 
که بوی سرکشی و تفوق طلبی می‌د هد, منصرف خواهد 
ساخت ۰ سرد ار سالخورد ه اطمینان‌د اشت که وقتی‌صفی‌قلی‌خان 
مظاهر اقتد ار و حشمت پاد شاه و مراتب وفاد اری وخد متگزاری 
امرا ی قزلباش و شخصیتپهای والا ی مملکتی را نسبت به شاه از 
نزد يك ببیند و خود ش د ررد یف زیرد ستان قرار بگیرد, 
نخوتی که سود اهای جاه طلبانه را در دماغ وی تقویت می‌کند 
خود به خود. تخقیف خوا هد یافست و این اعتدال فکری از 
صفی قلی‌خان به د و براد ر دیگرش نیز سرایت خواهد کرد ۰ 

به همین نیت . صفی قلی‌خان ماموریت یافت تا نیروهای 
کمکی را از فارس به همدان انتقال د هد و در اردوی شاهی 
به صف امرای قزلبا ش ملحق شود ۰ 

صفی قلی‌خان طبعا از قبول چنان ما موریتی کرا هت" 
د اشت و فکر می‌کرد اگر پسری که از صلب شاه عباس‌د رخاند ان 
امامقلی‌خان تولد یافته است‌ خود او باشد روا نخواهد بود 
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که همانند یکی از فرماند هان عاد ی سپاه در اردو خدمست 
کند و شرف شاهزاد گی خود را به فراموشی بسپارد ۰ 

E CE 
براد ران خود به زبان بیاورد و به علاوه » تعلل ورزیدن در‎ 
قبول چنان ماموربتی خلاف او 9ب بود و پد رش‎ 
۹ را دچار سوءظن می‌ ساخت. اکر ند آما ۵ فی عزیعت شن‎ 1 

آن روز , آخرین تسس قلی‌خان بود و امامقلی 
خان می‌خواست از این فرصت برای تفپیم حقایقی به ارشد 
اولا د خود استفاده کند تا مبادا صفی‌قلی‌خان که به 
عنوان نخستین فرد از طایفه‌ی اللپورد ی خانی با جانشین 
شاه عباس رو به رو می‌شد از روی غرور و کج‌خیالی مرتکب 
کت تا هجا ی روو ایر ای ور کر اوا 
جوان باقی بگذ ارد ۰ 

بر 1۳ 
فرزند ارشد خود را از هرگونه ترد ید ی پاك سازد »بار دیگر 
سوگند خورد که اگر در خیال مرشد کامل ظن ناخد متی و 
دو رنگی نسبت به وی و خانواد هی وی به هم برسد و چنین 
مقدر شود که با فدا ساختن حکومت و ثروت و خانواد هی 
خویش این ظن را برطرف کند » لحظه‌ای در اجرای د ستور 
ترد ید نخواهد کرد ۰ 

با این همه . وقتی که امامقلی‌خان د ر بیرون د روازه‌ی 
شیراز صفی قلی‌خان و سپاه تحت فرمان او را بد رقه می‌ کرد . 
همچنان نگران آیند » بود و بازی شوم تقد یر 


۸ ۷۳0 


خان نزاد ه خانم » ملکه‌ی رزمورعشایر سپران . ی ۲ 
ضمیر خود از اعتراف به این حقيقت تلخ شرم داشت اما 
E‏ کته تانق EN‏ 
رفاه بود تا د دة بكرن * 

کی یران ب اوی کا هی ارات 
امیخته به ترد ید خویش نسبت به عباسقلی در جدال بود. 
متوجه شد که آن همه د گرگونی تنہا از تاثیر مرد ناشناس بر 
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ا تا سا ت وتا نها سر رنه ی کرد ار اخساساتاوغرا بر کته 
به شکل غافلگیرانه‌ای د ر وجود او جان می‌گرفت و زنده 
فی ت 

خانزاد ه خانم عاشق شده بود ۰د ر نخستین برخورد با 
مرد ی که برای نخستین بار به وی برمی‌خورد و هنوز از 
هیچ نکته‌ای در باره‌ی او مطمئن نبود ۱ 

بروز این چنین احساسی خانزاد ه خانم را گیج و مبپوت 
و درعین حال خشمگین می‌ساخت" از سالپا پیش ,از روزی که 
د فتر زند گی عمربيك بسته شد و او برای حفظ میراث حکومت 
و قد رت به نفع فرزند شیرخوارش دست به مبارزه زد. 
خانزاد ه خانم در دنیای دنر ی غیر از شای عمو ران 
زند گی می‌کرد؛ لباسپای زنانه‌ی خود را به دور ريخته . 
وی ها ا دا رت ای تست سانش 
زنانه‌اش نیز ود اعکند -حتی در این طریق چند ان سریع و 
قاطع پیش می رفت که با عواطف و احساسات ماد رانه هم بیگانه 
شد ه بود و فرزند خرد سال خویش را صرفا از دید هی یك 
سرپرست می‌نگریست و تر و خشك می‌کرد ۰ 

بعد آزچندین سال خانزاده خانم نه تنہا برای 
فرزند و برای‌عشیره‌اش . که برای خود ش نیز مبدل به 
يك مرد شده. آثار زنانگی . افکارو اطوار و غرایز 
و عواطف و کیفیتپای زند گی زنانه از وجود ش رخت بربسته 
0 

تا ی اجان اا ا ا 
زنی به يك مرد ناشناس د لباخته است» برایش باور کرد نسی 
نبود و ناگزیر کوشید تا همه چیز را به مسخره بگیرد و خیال 
آن را از دماغ خویش بیرون کند. اما موفق نشد“ اراد هی 
پولا د ین او سست شده بود" فکرش از عقلش فرمان نمی پذ یرفت 
و قدرت آن را ند اشت که پای خود را از دایره‌ی چنان 
یا EELS‏ 
را که این ماجرا به وجود او بسته بود به کام مرگ اند ازد و 
خود را از افسون نگاه وی رهایی بخشد ۰ 

درماند ه و شرمسار , همان قد ر توانست تصمیم تشون 
دستور بد هد که عبأسقلی را تا اشاره‌ی ثانویء به د اخل 


۱۴۰ 


قلعه منتقل سازند و تحت نظر قرار د هند ۰ 


يك بار دیگر سرنوشت, مریم و عباسقلی را در کنار هم 
قرار داد ه بود ۰ 

مریم کنجکاو بود که از کارعباسقلی‌سر د رآورد و بفیمد 
او چه‌گونه خود را بد ان نقطه رسانید ه است و هدفش چیست:" 
اما این سوال را نمی‌توانست با کسی در میان بگذ ارد و 
عباسقلی نیز طبق د ستور خانزاد ه خانم به د اخل قلعه منتقل 
شد ۵ , د ر ان جا تحت نظر بود ِ 

با وصف این » دو روز بعد فرصتی که مریم آرزوی آن را 
داشت فراهم شد۰ خانزاد ه خانم هر لحظه د ر مقابل عشق 
عبا سقلی خود را ناتوان‌ترمی‌یافت و می‌ترسید مباد! این 
احساس از پرده بیرون بیفتد و رسوایی به بار اورد ۰ این 
اند يشه د و شب خواب از چشم وی ربود » بود و برای فرار از 
چنان سرنوشتی به هر سو می‌نگریست راهہا را بسته می‌یافت" 
عاقبت با خود انديشید اگر چند روزی از آن منطقه دور شود 
و خود را به تاخت وتاز و لشگرکشی مشخول دارد, خواه ناخواه 
اموا وت یا ت اا ری راهن و 
تام ون یی ای ای بر 
وجود ش افروخته بود. از زند گی خود د ور کند۰ 

ورای ا یلها ارهز کا 
و مرد ان طایفه فراخواند ه شد ند که خود را جهت رزم تازه‌ای 
آماده ازنك این بار نیز هد ی خانزاد ه خانم حمله به أن 
سوی مرز و دستبرد زد ن به سرزمینهای قزلباش بود و مرد ان 
طایفه که گروه گروه در اطراف سراپرد هی خانزاد ه خانم 3 
می‌آمد ند هرگز تصور نمی‌کرد ند در پشت این ارد وکشی 
ماجرای د یگری وجود د ارد۰ ماجرایی پنهان و ناگفتنی ! 

اکثریت مرد ان طایفه در این ارد وکشی شرکت می‌جستند 
و فقط معد ود ی در محل می‌ماند ند تا اگر احتمالا حادثه‌ای 
روی داد از قلعه‌ی سپران د فاع کنند :سرپرستی این د سته 
از مد افعان را بانوی قبیله به عهد هی مرد غول پیکری به نام 
رشید بيك محول ساخت و به وی تکلیف کرد تا مراجعت 
سایرین از زنان و کودکان. به خصوص پسر خرد سال او 


۱۳۱ 


حفاظت کند "مریم و عباسقلی نیز مثل زنان و کود کان عشیره 
سرنوشتشان به رشید بيك سپرد ه می‌شد و به همین جپت 
پیش از حرکت, خانزاد ه خانم در داخل قلعه محلی برای 
سکونت مریم فزنطی كرفت واه وی یاد اور شد مادام که رفتار 
دوستانه‌ی خود را به عنوان يك پناهند ه اد امه بد هد تا وی 
به مسالمت رفتار می‌شود و هیچ‌کس مزاحم یا معترض وی 
نخواهد بود ۰ 

دژ ‏ سہران ” بعد از حرکت ملکه و مرد اں عشیره شکل 
ری :د کرد راود ات ماکان ۵ تاعا سای و مریم 
رنگ صمیما نه‌تری به خود گرفت : به طوری که آن دو به آسانی 
توا نستند يك د یگر را ملاقات کنند وار دتو تفه تفت وگ 
شاه صفی مامور شد ه . به تعقیب وی آمد »است, وقتی‌که حقیقت 
حال را از زبان قزلباش جوان شنید و د ریافت که عباسقلی 
نزد پد رش به گرجستان ببرد . اعتراف‌کرد تنہا يك 
احساس مجپول جلو زبانش را گرفتسه . مانع‌شده 
ات کته مایت داقعی اورا ترد مکی سپران. قاس 
کت 

عباسقلی سر به زیر افکند و گفت : 

حقیقت آن است که من نیز از يك احساس ناشناختکه 

متابعت می‌کنم ... به درستی نمی د انم این‌غریزه , این 

احساس مجپول مرا به کجا خواهد کشانید :زیرا چنین 

می‌آند یشم که مدتپااست از آیین صوفیگری به‌د ورافتاد ه . 

د ر خط د یگری قدم نماد هام که با سلوك صوفیانه‌ی يك 

قزلباش توافقی نداد ۰۰۰ با این حال ما هردو کاری 

گرجستان رسید ه باشی ... ان هم میسر نخوا هد شد مگر 

آن که از این قفس پرواز کنیم ... 

زن جوان پرسید : 

عباسقلی جواب د اد : 


۱۳ 


Li‏ چاره‌ی د یگری هم هست؟ ...ما در این‌جا عم لا 
زندانی زنی هستیم که گفتار و کرد ارش چندان 
متعاد ل به نظر نمی رسد ۰معلوم نیست که در باره‌ی من 
و تو یا هرد و نفر ما چه فکر می‌کند و چه خیال در سر 
د ارد ... هرچند که این زن و اتبا ع وی تا به حال قصد 
سویی د رباره‌ی ما نکرد اند اما به هر حال رایحه‌ی 
كمك و حمایتی نیز از رفتارشان به مشام نمی‌رسد ...اگر 
فی الواقع قصد کمکی د ر میان بود د ست‌کم سخنی از این 
مقوله به ميان می آمد وحال آن که ما هردو ماتند دو 
اسیر در این جا مقید ماند هایم و هیچ کد ام ار ردا 
خود مطمئن نیستیم ! 

مریم گفت : 

اینپا درست. اما چه‌گونه مقد ور خواهد بود که ما دو 
نفر از چنین د ژی و از میان چنین مرد می بگریزیم؟ ... 
وا دا ور کدی ور هو )فل مات 
و ملکه‌ی آنہا چه رفتاری نسبت به ما در پیش خواهند 
گرفت؟ 

عباسقلی جواب داد : 

-بدیبپی است که تا وقتی فرصت مناسبی فراهم نشود و 
نقشه‌ی قابل اعتماد ی ند اشته باشیم اقد ام به فرار کاری 
سفیپانه است و وضع را برای هردوی ما از آن‌چه هست 
دوا رتز ام کت 2 مقصو ی مرن ان | ست که تاك بها تتظا رد 
پیشامد بنشینیم و باید مترصد باشیم که اگر فرصتی‌د ست 
داد به هدر ند هيم ۰ 


مریم قبول کرد وقول داد قدسی جز به صلاحد ید 


عباسقلی برند ارد و سرنوشت خود را تا زمانی که در دام 
حوادتث اسیر است به د ست وی بسپارد ۰ عباسقلی نیز همان 
طور که گفته بود به مطالعه پرد اخت تا شاید راه و فرصت 
مناسبی برای فرار پید | کند . اما هنوز فکرش به جابی‌نرسید ه 
بود که د و مرد ناشناس به قلعه‌ی سپران امد ند و خواستار 


مریم شد ند ۱ 


این دو مرد را موراو" گرجی فرستاده بود تا مریم 


را تحویل گرفته , همراه خود به " آلتون قلعه" ببرند ۰ اما در 


۱۳۳ 


ملاقات با رشید بيك اسمی از موراو نیاورد ند و مدعی‌شدند 
که خسرو پاشا چنان ماموریتی به عهد هی ایشان محول ساخته 
است و مخصوصا د ستور دارند ماموریت خود را دوستانه و با 
0 یک از 
مسالمت فیصله بيات اکير خواهند بود از وجود افراد 
ا کت اسان فا تاه کی : 

این اقد ام گوشه‌ای از نقشه‌ی موراو" بود که به طرف 
گرجستان می‌گریخت و قصد د اشت مریم را نیز از چنگ خانزاد ه 
خانم خارج ساخته , با خود به آلتون قلعه بیرد ۰ 

مرحله‌ی اول این نقشه با موفقیت اجرا شد ه بود ۰ موراو 
با استفاده از موقعیتی که در سپاه ترك داشت و با مك 
دستیاران خویش توانسته بود مقدار زیاد ی مپمات و 
سلاحهای گوناگون .از تفنگ گرفته تا وسال قلعه‌گیری به‌د ست 
اورده , سلاحبا و مردان خود را تد ریجا از ارد و خارج کند و 
سرانجام , خود ش نیز پا به فرار بگذ ارد ۰ 

"موراو " وقتی ارد وگاه را ترك گفت که اطمینان د اشت 
سلاحپا به قد ر کافی از د سترس خسرو پاشا دور شد ه است. 
نقشه‌ی فرار خود را نیز به قسمی تنظیم کرد ه بود که تا چند روز 
کسی متوجه غیبت وی نشود چنان که هرگاه خسرو پاشا تصمیم 
به تعاقب ایشان گرفت هرگز به گرد وی و آخرین د سته از 
یاران سبکبارش نرسد ۰ 

کار تحویل گرفتن مریم را "موراو " به نخستین د سته از 
o‏ ای مهبم ای 
نجاوز نمی کرد ولی با خود قسمت مپمی از سلاحپای سرقت 
و ا د سای ان 
عثمانی بود۰آنهپا برای رسید ن به قلعه‌ی" سپران " می‌بایستی 
مسافتی از جاد هی اصلی منحری شوند و چون حمل و نقل 
سلاحہا مانع می شد که به سرعت حرکت کنند د ر حوالی جاد هی 
اصلی اتراق که واوا را جہهت مذ اکره با خانزاد ه 
خانم روانه ساخته بود ند ۰ 


J 


" موراو به مرد ان خود اطمیناند اد ه بود وقتی‌که خانزاد ه 
خانم بفہمد انہا از طرف خسرو پاشا ماموریت د ارند در 


1۴۴ 


به سرزمین ‏ سپران رسید ه بود ند که ملکه به اتفاق مرد ان 
عشیره‌اش به ایلغار رفته بوت رشید بيك » سرکرد ه‌ی کرد که 
درغیاب خانزاد ه خانم سرپرستی عشیره و امور آن را به عهد ه 
داشت طبعا نمی توانست تصمیمی و تفت تا و 
قبال د رخواست سرد ار ترك مقاومت کند و نه اختیار داشت 
به این د رخواست تن درد هد ۰ به علاوه تپدید مرد انی که 
به قلعه اند ه بود ند تسوا نوم او را ترفن انگ کت به 
همین جہت از آن دو مرد با احترام فراوان پذ یرایی کرد و 
متعد ر شد که چون ملکه در ميان عشیره نیست تا مراجحعت وی 
در آن جا میپمان باشند و او را از مد اخله در چنان امری 
معاف بد ارند ۰ 

سخنان رشید بيك و رفتاروی چنان سنجید ه بود که جایی 
برای اصرار یا انکار باقی نمی گذ اشت ۰ خصوصا که رشتة بيك 
طول نخواهد کشید .این بار دو مرد گرجی د ر محظور قرار 
د ر قلعه اتف و دیگری خارج شد تابقیه‌ی همراهان ر 

همین نرد ید و تاخیر باعث شد راز ماموریت آن دو مرد 
از پرده بیسرون بیفتد و همه‌ی ساکنان دژ منجمله مریم و 
عیاسقلی به ماجرا بی بیرند ۰ 
بزرگی را موقتا از سر باز کرد ه بود . همین که قضیه آشکار شد 
بر سر سرنوشت مرد و زن جوان اختلاف شد ید ی میان ساکتان 
قلعه بروز کرد ۰ د ستها ی عقید ه تن اند به خاطر زن و 
مرد بیگا نه‌ا ی در مقابل سرد ارترك مقاومت نشان داد و احیانا 
رتخش او را برانگیخت ۰ د سته‌ی د یثر یاد اور می‌شد ند که تتها 
ملکه حق د ارد د ر این خصوص تصمیم بگیرد و حنی اگرلازم 
د ست به مقأومت زد ٠د‏ ر أن میان مریم و عباسقلی پریشان و 
نگران » با سکوتی اند وهبار لحظات تلخی را شماره می کرد ند 
و می‌کوشید ند نگاهشان از معرض نگاهپای بامعنی 
قلعه نشینان دور بماند .نگاھہایی که گاہ با احساس ترحم 


۱۴۵ 


همراه بود و گاه سرشار از تنفر ۰ 

سرانجام مرد ی که به قصد مشورت رفته بود به قلعه 

امرف به رشید بيك اعلام کرد که بارانش نمی‌توانند در 
اتتظاوبار کشت ملك نة وا کر تا عضر: مرف اة یاز كت 
راقل لت ار قو ل د ارچ رو وای کی واا 
به قوای قپریه متوسل خواهند شد ۰ 
به خاطر يك زن بیگانه از د ستور خسرو پاشا سرپیچید و خشم 
سرد ار ترك را برانگیخت اعلام کرد ند هرگاه رشید بيك جواب 
موافق ند هد خود شان دست پە کار ده زند ه یا مرد هی 
آن زن و مرد بیگانه را به فرستاد گان خسرو پاشا تحویل 
خواهند داد ۰ 

رشید بيك با همه‌ی سطوت و صلابتش درمانده و ناتوان 
حد صحیح و موافق با مصالح طوایف سپران است از خارج 
با تہدید عساکرعثمانی مواجه بود و از د اخل بافشار 
کستانی که تسلیم دخترك گرجی را خواستار بودند - 

این فشار هرلحظه افزایش می‌یافت ود ر مقابل از عد هی 
می‌شد زیر هیچ کس مایل نبود برای خاطر زن و مرد بیگانه‌ای 
فی ن اف اتها ل واشت شو یر علعه زوین هم كى شه 
از مریم و عباسقلی , خود او نیز قربانی شود ۰ 

به همین جپت رشید بيك مجبور شد به ميان مرد م برود و 
آنہا را به آرامش دعوت کند تا بتواند مشکلی را که پیش آمد ه 
بود به طریقی فیصله بد هد ۰اقد ام رشید بيك موج ا 
قامتهی ان رفته رفته بالا امن ترفت قرفا شکین و افد رخا 
که او می د انست بعد از انقضای مپلت يك روزه . هرگاه نتواند 


۱۳۶ 


و خارج او را در میان خواهد گرفت" 

قلعه قدم زور غا هی وات یم را کے یر 
پیش داشت مرور کرد ۰ او یقین داشت تا عصر روز بعد که 
مپلتش به سر می رسد , از خانزاد ه خانم خبری نخواهد شد و 
در صورتی که مریم را تحویل ند هد سپاهیان خسروپاشا قلعه 
را در محاصره خواهند گرفت: اگر هم دخترك را تحویل 
می‌د اد به احتمال زیاد با خشم خانزاد ه خانم مواجه می گشت 
که رشید بيك می‌د انست در چنان موارد ی تا چه حد سختگیر و 
بی رحم است" از سوی دیگر طغیان و شورش اهالی ۰۰۰ این‌بار 
وقتی که این خیال از خاطر رشید بيك گذ شت ناگهان برقی‌د ر 
چشمانش د رخشید و کلماتی روی لبانش نقش بست : 

وحشت د اشت و می ترسید میاد | حان مریم وعباسقلی د رخطر 
بیفتد. ناگپان فکری به خاطرش گذ شت و چنین اند یشید اگر 
هه رن میا تفه اتسوا همست اقالى ماه کته 
شوند مشکلات او خود به حود حل شد ه اس زیرا نه موجبی 
برای جنگید ن با قوای اعزامی خسرو پاشا باقی می‌ماند و نه 
موجبی برای آن که مسوولیت آن همه حواد ث به گرد ن او 
بیفند ° 

رشید بيك بی اختیار نفسی کشید ۰بعد از چند روز گفتی 
رسک ر ار و وی شاه ن دا ها توب 
پله‌هایی را که با اند وهی گران پیمود ه بود سبکبار پشت 
میرک اتبسن ار ان نها وة و نة ۱ اغا 
جدال و خستگی سری فارغ بر بالین بگذ ارد » مرد انی را که 
قبلا برای حفاظت از جان مریم و عباسقلی گماشته بود مرخص 
کرد و به خانه‌های خود شان فرستاد 7 

ا قوف که موجه من سا ان کن بر کت شد 
اطراف آنپارا خلوت کرد ه‌اند اند کی به فکر فرو رفت امانتوانست 
ا پیت تب ات انا متسه : 
افراد ش را فراخواند ه است-۰به احتمال آن که چنین خبری 


۱۳۷ 


مریم را شادمان خواهد ساخت به سراغ وی شتا فست* اما مریم 
با همان نگاه مات و بی‌روحی که از ساعتہا پیش د ر چشما نش 
خانه گرفته بود به او نگریست" نه کلمها ی بر زبان آورد و نه 
حرکتی در چپره‌اش آشکار شد ۰ 

همه روز را مریم به همان حال در گوشه‌ای کز کرد ». به 
خود فرو رفته بود نه هیجانی » نه حرفی , نه حرکتی ؛ انبوه 
و را نایامن دور ورسخ 
بود دیگر امید ی برایش نماند» بود و ترجیح مید اد 
دست و پا بسته خود را تسلیم سرنوشت کند ۰ 

غناسفلی تلاش فراو نون به خرج داده بود. تا شاید این 
اند وه کشند ه و رقت بار را از وجود دختر جوان دور کند و او 
را با اميد ی . ولو موهوم . د لخوش سازد "اما هر نوبت تیرش 
به سنگ می‌خورد و از هر راهی وارد می‌شد جز همان نگاه 
سرد و افسرده , نگاهی که از بی تفاوتی و تسلیم محض حکایت 
می‌گفت» چیزی تحویل نمی گرفت فقط گاهی که از تلاش خود 
مایوس نمی‌شد و به رغم سکوت تلخ مریم حرف می‌زد و سماجت 
می‌ورزید تا او را به حرف بیاورد از گوشه‌ی چشمان د خترك 
شیاری اشك بر گونه‌های رنجور و پژمرد هاش می لزید و آتشی 
بر جان قزلباش جوان می‌افکند ۰ 

با آن همه عیاسقلی امید وار بود وقتی خبر ي راکد ین 
ماموران محافظ و خوابید ن سر و صدا را در داخل دژ به 
گوش مریم برساند عکس‌العملی از خود ظاهر خواهد ساخت 
که این امد .جه یا نن میت ل شف 

با این‌حال عباسقلی نمی‌توانست چنان فرصتی را ناد ید ه 
بگیرد ۰مقابل د ختررنح کشیده زانو زد و در حالی که مستقیما 
در چشمہای بی‌حالت او می‌نگریست گفت : 

- تو به من قولی د اد ها ی ...و اکنون وتان ت كه 

قول خود وفا کنی ۱ ...ما باید فرار کنیم ۰ 

مریم عکس العمل نشان داد ۰ پوزخند ی با يك سوال 

فرار؟ 

عباسقلی جواب د اد : 

-آری. ما باید فرار کنیم ۰۰ به خاطر د اشته باش که 
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قول د اد ه بود ی به آن چه من می‌گویم عمل کنی ۱ 

رن جوان که چپره‌اش زیرغبار اندوه و یاس شکسته به 
نظر می امد نومید انه سر تکان داد : 

فا هیقر لد | دبنهستت وی ار ارس 

هست مصیبت بارتر کنم* اگر قرارا ست بمیرم ترجیح مید هم 

تن به مرگ آسان‌تری بد هم تا آ ن که خود را و ۳ 

به پایین بیند ازم و با د رد و شکنجه جان بد هم ۰۰۰ 

برای فرار از چنین د ژی راه د یگری هم وجود ِ«#ِ/ 

عباسقلی خندید : 

- اما من نگفتم که از د ژ فرار کنیم ..۰مقصودم فرار از دام 

مرك بون وای گنز ین خا مرا ما تن نة ۰ هیچ 

yy 

ها شرت اه استت؟ 

مریم بی حوصله و تلخ , گفت : 

- چه می د انم ...لا بد فکر کرد ه است که خطری متوجه 

E 

- آری . من هم ابتدا چنین می پند اشتم ۰ اما حقیقت چیز 

ف ت رشید بيك برای ما دام مرگ گسترد ه , 

تیا نا نوا جرف اه اسك ا آها نم مین اة | کر 

دلشان خواست بدون آن که با مقأومتی رو به رو شوند ما 

را بکشند ...همان قد ر کافی است که یکی از آن مردم 

خشن و خشمگین بفپمدمن و تو تنها و بی‌دفاع‌ماند ایم 

و آن وقت همه چیز به سہولت تمام شود..۰ اما . چنین 

مرگی مطلوب من نیست و نمی‌گذ ارم تو نیز دراین دام 

گرفتار شوی ! 

تاه سو نفرت » حای پاش و اند وه را در سیمای مریم 
پر می کرد ا او 0 نگریست 
و سپس 

اما TT‏ د ژ فرار کنیم؟ 

مرد جوان گفت : 

ما از دژ فرار نخواهیم کرد ٠٠۰‏ تو يك بار از شرعساکر 

عثمانلو فرار کرد ی و به این طایفه پناه آورد ی . حالا از 

شر اینها فرار می‌کنیم و به آنہا پناه می‌بریم ... مسلم این 


۱۴۹ 


ات مه تا گا ن خر وا شاد لضان هی ترا هد مرد دمن 
تور را از این د ژ بیرون ببرند ۰د ر این دژ کسی بیش از 
ان دو نفر عثمانلو به زند ه ماند ن تو علاقه‌مند نیست ۱ 
بعد از ساعتها. مریم بی‌اختیار خندید آن چنان 
خند ید که سرش خم شد و روی شانه‌های پہن عباسقلی افتاد 
و قزلباش جوان احساس کرد که ناگپان تمام بد نش داغ شد 
و قلبش چیزی گرم‌تر و سیال‌تر و حیات بخش‌تر از خون د ر 
وا س به جریان اند اخت۰ در حالی که عباسقلی تحت تاثیر 
این احساس سکرآمیز همه‌ی رنجپا و مشکلات را به فراموشی 
سپرد ه بود و آرزو می‌کرد که آن لحظه هرگز پایانی ند اشته 
باشد » صد ای مریم در گوشش طنین افکند که می‌گفت : 
-مسخرگی سرنوشت راتماشاکن . ..ببین که روزگا ِ 
مرا به بازی گرفته است"۰۰ چه گونه مرا مشل موشی که 
بازیچه‌ی گربه‌ای قرار گرفته باشد هر لحظه به طرفی 
می د واند و ناگزیر می‌سازد از این سوراخ به آن سورخ 
پناه ببرم و از این سرزمین به آن‌سرزمین بگریزم و 
این دشمن خلاص نشده . به چنگ آن ن د شمن بیفتم و | ز 
اا اه ا ری یه 
وین کفاره‌ی کد ام گناه است که این طور وحشتناك 
تارمن شد هات 
اند ك اند ك ارتعاش حزن آمیز صد ای مریم بالا می‌گرفت 
و بغض گلویش را می‌فشرد و خند هاش با گریه می‌آمیخت" 
عباسقلی با نوك انگشتان تارهای مواج گیسوان د خترك را 
نوازش می‌د اد و می‌کوشید او را آرام کند : 
تقد یر چنین بوده است و حالا SE E‏ 
یا خند ید ن بر سرنوشت چیزی را عوض نمی کند ۰.۰ برخیز 
و راه بیفت که وقت زیاد ی ند اریم ۱ 
مریم برخاست و عباسقلی او را نزد مرد ان" موراو "برد که 
به عنوان فرستاد گان خسرو پاشا و به انتظار تصمیم رشید بيك 
در قلعه‌ی ‏ سپران مانده بود ند 
این ملاقات ناگپانی برای آن دو مرد چند ان خوشایند 
نبود زیرا بیم د اشتند مریم به هویت گرجی آنہا پی ببرد و 
رارشان ار شود اما تدای که موجه و نة شتسه بت ات 
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چه نقشه‌ای کشید ه است ناگزیر پیشنہاد عباسقلی را پذ برفتند 
و قبول کرد ند مریم را تحت حمایت خود قرار د هند ۰ 

به این ترتیب , عباسقلی و مریم شب را در خانهی 
وی مر تک رسد که Neg‏ 
سنا تفن تا وحشت د اشتند بیتوته کرد ند وه استقبال روز 
سرنوشت شتافتند ۰ 

روز بعد » رشید بيك که نقشه‌هایش به هم خورد ه بود. از 
همیشه تند خوتر به‌نظر می‌رسید و خویشتند اری خود را بالمره 
از د ست فا ته بون هر لخطها ی که از رور می گی شت: خشم 
دیوانه‌وار او بیشتر تظاهر می‌کرد و به سختی د رکار خویش 
حیران ماند ه بود ۰ به همان کیفیت نیز موج اعتراض وعصیان 
رفته رفته د ر د اخل قلعه بالا می‌گرفت ۰ 

درآن لحظات. همه‌کس به همه چیز فکر می‌کرد جز بازی 
عجیب سرنوشت ۰حاد ثها ی که هیچ‌کس انتظار آن را نداشت و 
یکسره اوضاع را عوض کرد ۰ 

4 ی 4 
ےھ ےھ 

N E 
می د ید این اند يشه »اميد افرین و رویایی بود یك ولادت تازه‎ 
به شمار می‌رفت آن هم د ر کنار زنی که سالپا باعشق وی‎ 
زند گی کرد ه بود ۰ اما خانزاد ه خانم کاخ بلورین رویاهای او را‎ 
با جواب منفی خویش د رهم شکست:‎ 

خان احمدخان ,خشمگین از امتنا ع‌ملکه‌ی کرد و نگران از 
اوضاع منطقه , اند یشید که به بپانه‌ی همراه برد ن خانزاد ه 
خانم و سایر اسرا , خود را به ارد وی شاهی در همدان 
برساند ۰به این خیال شرحی حاکی از پیروزی بر قوای مہاجم 
نوشته , اجازه خواست تا شخصا اسیران را به اردوی معلی 
ببرد و بر این مقدمه افزود که خود او نیز به سختی بیماراست 
و احتیاج به معالجاتی دارد که وسایلش در محل فراهم 
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این معروضه د ر حالی به د ست شاه صفی رسید که 
پاد شاه جوان میل داشت از هر وسیله‌ای برای تقویت روحیه‌ی 
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وی اوه و رجا او 
ا شار کف که بلافاصله اسیران را حرکت د اده . به حضور 
بیاورد ۰ 

خان احمد خان بی‌د رنگ اسرای کرد و ملکه‌ی ایشان را 
پیش اند اخته . رهسپار همد ان شد و بعد از آن که اسیران 
را با هیاهو و تظاهر بسیار از نظر شاه صفی گذ رانید و 
حسب الا شاره در یکی از قلاع نزديك محبوس ساخت, خود با 
همراهانش د ر گوشه‌ای از ارد و سکونت گزید و ظاهرا به 
معالحه و مد اوا پرد اخت" 

یه رور ئ یر اقا مت چان امه ان فیس ره کد ات 
بود که خسرو پاشا حمله‌ی خود را آغاز کرد و قسمتہای مہمی 
ای د ان ا خد اور ا ر : 
میرمامون » براد ر خان احمدخان نیز که به اتفاق گروهی از 
و ها O‏ اس ار 
ترك گذ ارد ه بود, معتمد انی نزد وی فرستاد و رسما اظهار 
انقیاد و اطاعت کرد و بدین سان در نقطه‌ی مہم سرحدی , 
د روازه‌های کشور قزلباش به روی سرد ار ترك گشود ه شد و 
سراسر منطقها ی که زیر فرمان خان احمدخان قرار داشت به 
تصرف سپا هیان عثمانی د رآمد 

حکومت این نساحیه را خسرو پاشا به یکی از سرد اران 
برجسته‌ی خود مصطفی پاشا سپرد و گروهی از لشگریان ترك 
را با توپخانه و سلاحهای کافی د ر قلعهی گل عنبر و قلعصه‌ی 
پلنگان که د و پایگاه عمد هی منطقه به شمارمی آمد استوار ساخت 
و با خیالی فارغ به تد ارك مقسد مات لشگرکشی و نفوذ در 
مرزها ی د یگر مملکت قزلباش مشغول شد ۰ 


ميان سرزمینپای خان احمد خان که د ر تصرف خسرو پاشا 
قرار گرفته بود تا جلگه‌ی همدان , تنها د ژ استواری که ارزش 
فوقالعاد هی دفاعی و رزمی داشت. قلعه‌ی مریوان بود ۰ 
خسرو پاشا می‌د انست‌که اگر قلعه‌ی مریوان را متصرف شود 
همد ان عملا زیر پای او قرار می‌گیرد و به آسانی می‌تواند د ر 
قلب کشور قزلباش اردو پیاد ه کند ۰اما از آن بیمناك بود که 
هرگاه قوای عمد های را مامور تصرف قلعه‌ی مریوان سازد»؛ 
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بی ترد ید توجه قزلباش جلب شده .از ارد وی متمرکز د رهمد ان 
در اند ك مد تی افواج قزلباش به حمایت مد افعان مریوان و 
تقویت قلعه اعزام خواهند نید 

به این جپت تد بير د یگری اند یشید ۰د ر حالی که خود 
با عمد هی قوای ترك به جانب موصل و ارزروم روانه شد ه بود و 
تظاهر می‌کرد که هد ف حمله‌ی بعد ی وی بغداد یاسرحدات 
اد رونا تا ن خو هه وق یا شا رد ى را رمتا ناه 
ترك به شجاعت و چالاکی‌شپرت د اشت ماموریت د اد تا گروهی 
از زبد ترین جنگاوران را انتخاب‌کند و با سپاهی کوچك 
اما کارامد و لایق برای تسخیر قلعه‌ی مریوان دست به کار 
شود ۰ 

عزیمت خسرو پاشا , نگرانی شاه صفی را که می‌ترسید 
مباد | خسروپاشا بعد از سقوط شپر زور تشجیع شد ه نیروی 
خود را يك جا هط همه ان سل د ارد برطرف ساخت و 
بعد از چند روزی که سخت متوحش به نظر می‌رسید و برای 
نخستین مرتبه هر لحظه با امرای قزلباش به مشورت 
می پرد اخت» نفس راحتی کشید و زندگی سابق را با ساقی و 
شاهد و شراب و رفقای بزم از سر گرفت»اما امرای قزلباش که 
از اهمیت موقع و نقش قلعه‌ی مریوان‌غافل نبود ند »شاه صفی 
را متقاعد ساختند تا پنج هزار تن سپاهی پیاده و سوار و 
تفنگچی به سرکرد گی جانی‌بيك »یساول صحبت شاملو به منظور 
دفاع از قلعه‌ی مریوان اعزام دار 

از طرف د یگر , به رغم کوشش اغفال کنند هی خسروپاشا , 
ھی از ابرای ا که بخ مرها و بسا لا 
درحوالی بغداد اتراق کرده. مراقب حرکات و اقدامات 
حریف بود ند به نوبه‌ی خود احتمال سقوط قلعه‌ی مریوان 
را از نظر دور ند اشته, با زینل خان به مشورت پرد اختند و 
چون از تصمیم شاه صفی و اعزام قوای کمکی به مریوان اطلاعی 
ناشت .ناف اروز شد ند که اک قاتا مرنوا ق د ر اخیار فا 
خصم قرار بگیرد خطر بزرگی متوجه مملکت قزلباش خواهد شد و 
لازم است به دفع این خطر اقد ام شود ۰ 

زینل خان گروهی را به سرکرد گی ولی‌خان بيك ایمانلوی 
افشار مامور ساخت تا در اطراف قلعه‌ی مریوان مراقب باشند 
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و اسان EE‏ 
نفرات وی بعد از چند روز مراقیت و تحقیق از نقشهی 
ارو پاش فاع ضبق واه عون ان سس کا کے 
نوشت که ده‌هزار سپا هی رومیه با ساز و برگ و لوازم قلعه‌گیری 
به تسخیر د ژ مریوان مامور شد هاند وچنان‌چه سپپسالار 
صلاح بد اند فرصتی مناسب است که افواج قزلباش این گروه 
را در پای قلعه‌غافلگیر ساخته ,بر سر ایشان بتا زند و در این 
مخاصمه چون راه فرار بر رومیه بسته خواهد بود اگر به طرف 
قلعه عقب بکشند خود را در زیر آتش مد افعان قلصه قرار 
داد اند و اگر به جلو بيایند تیغ خونریز قزلباش د رانتظارشان 
خواهد بود ۰ 

امرای قزلباش که در رکاب زینل خان قرار د اشتند عموما 
با کلیات این نقشه موافق بود ند مع هذا تیه ار تا با 
حکم جاب و رسوز سپ هگری یه شتسد هقر اسست 
قبلا جوانب امر بررسی شود و تعرض با ى و 
سنجید ها ی صورت بگیرد. »اما زینل‌خان به این پي د وفعی 
نگذ اشت" ٭سالہا اقامت در آند رون . زینل خان را با امور 
سپاه و سپاهیگری بیگانه ساخته بود و به علاوه آن حزم و 
د وراند یشی و حوصله و متانتی که از لوازم فرماند هی د ر 
مید ان جنگ است د ر وجود زینل خان جای خود را به غرور 
و ریاست مابی سپرد ه بود ۰ 

زینل خان در آن لحظات به نتایج يك پیروزی غیرمترقبه 
فکر می‌کرد. و امتیازات و افتخاراتی که با فرستاد ن دهها 
کیسه‌ی سر و د ست و گروه گروه اسرای د شمن به ارد وی معلی 
نصیب وی می‌شد؛۰ این دورنما ی اغوا کنند ه چنان در د هن 
زینل‌خان اثر گذ ارد ه بود که برای شروع به حمله , پایبند 
هیچ عذ ر و ملاحظه‌ای نی‌شد» از همین رو تگرات آن ددسته 
از فرماند هان قزلباش را که معتقد به مطالعه‌ی بیشتری 
بود ند » با و تمسخرآمیزی رد کرد و برای تحقیر بیشتر , 
هیچ‌کد ام آنپا را در اجرای نقشه‌ی تعرضی خود شرکت ند اد ۰ 

این گروه از سرد ن با نیمی ازلشگر قزلیاش در 
ما هنشت ما تاو رل ان چون بق 3 لیس 
سپاه را به طرف مریوان حرکت د اد ۰ 
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باد غرور و هوس پیروزی د ر دماغ زینل خان پیچیده . 
او را چنان بی‌تاب کرد ه بود که آن مسافت‌طولانی را با چنان 
سپاهی » دو روزه پیمود و چون باد و برق بر سر قسوای تراك 
فرود آمد ۰ 

تقی پاشا سرد ار ترك انتظار چنان حمله‌ای را از جانب 
قزلباش نداشت؛ مح‌الوصف بعد از فرود آمدن در پای 
قلعه‌ی مریوان چون احتمال میداد محاصره‌ی قلعه طول 
وا ارات یرای نهک تفای تساه 
یشبینهابیکرده بود تا سپا وی از گزند هاجم در امان 
A LS‏ ی با پیت 
طرف د شت سرازیر ساخته بود به طوری که ارق واھ وائ ترا 
از يك سو در پناه ر نرد ی مدا داشت که خا اک 
را به صورت با تلاقی غیرقابل عبور ساخته بود ۰د ر جناح د یگر 
ارد و نیز سپاهیان ترك خندقی حفر کرد ه . د ر طول خند ق 
اساسا E‏ 
ماهر سپرد ه بود ند ۰ 

شکستن خط دفاعی ون 9 ی 
بس د شوار بود اما زینل خان که برای پیروزی عجله د اشت 
از طرفی برتری قوای خود را چه از حیث نفرات و e‏ 
چه از جہت موقعیت مسلم مید ید درک کرت ۶ تا ارزیایی 
سریعی در اوضاع جبپه > عبور از خند ق را به صلاح ند انست 
جنگجویان پیاد ه خود رار ان ى تفه یا تام گنه 
بر اثر برگرد اند ن مسیر رود خانه به وجود آمده بود مستقر 
ساخت و به افواج سوار د ستور داد از آب بگذ رند و بر ارد وی 
حتِ 

ظہور ناگهانی و صف آرابی سریع زینل خان » موجی‌از 
وحشت در ارد وی تقی پاشا برا نگيخته بود ۰ 

سیا هیان ترك که هرگز چنان حاد ته‌ای را احتسال 
نمی‌د آد ند خود را د ر يك تله رفا ر فی د نن تن > نله‌ای که به 
سے کر سا عته: و به پا ف شود درون آن رفته بوداند * نه 
راه دفاعی وجود داشت. نه راه فراری و فقط معجده‌ای 
می توا: تست انا ,را از خا ن یلها ی نات بخ هه 

تقی‌پا شا این حقیقت را د ریافته بود که هرگونه تد بیسری 
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برای فرار از مقابل حریف مصمم و قد رتمند بی‌حاصل است. از 
این رو سران سپاه را گرد خویش فراخواند و گفت: 
برای ما دو راه وجود دارد و سرنوشتمان از این دو 
حالت خارج نخوا هد بود ۰۰۰ یکی | ي ین که بایستیم و بمیریم 
د یگر آن که بگریزیم و بمیریم ... در هر دو حالت پایان کار 
ما مرگ است و تفاوتش CS‏ 
مخرور کشته می‌شویم , اگر بگریزیم مثل موشی از هر طرف 
در چنگال قزلباش خواهیم بود و به فلاکت و نکیست به 
خاك هلاك خواهیم افتاد. رن که فرماند ه اب ین سپاهم 
هرگز به چنین مرگ خفت انگیزی راضی نمی‌شوم . 
نز تا 
ی رس گفت : ۱ 
حال که چنین است بروید و نفرات‌خود را بر گرد اگرد 
ارد و مستقر سازید و از چپار سمت‌حمله‌ی قزلیاش را 
دم ۲ 
با وجود آن که زینل خان پیاد ه نظام خود را د ران سوی 
آ اقرا ر فقو به سنثر بند ی مشغول شد ه بود تقی‌پاشا 
هنوز اطمینان رب له عبر و ار ان سفت 
آغا زکند » زیرا جریان ی در سینه‌ی د شت 
ایجاد کرد ه بود Nk‏ زان برای سوارو پیاده 
اکا لا ادف در بر داشت و تفی‌پاشا E REE‏ 
سپهسالار. با عبور دادن سپاه از باتلاق . لشگریان خود را 
به خطر بیند ازد۰ حال آن که زینل خان به این نکات توجه 
ند اشت ۰ جز تصویر مست کنند هی يك پیروزی باد آورد هوا تفاقی, 
چشم سرد ار مغرور چیز د یگری را نمی د ید و شتاب داشت که 
هرچه زود تر شاهد پیروزی را در آغوش بکشد ۰ 
انتظار سپاه ترك چندان طول نکشید" زینل خان 
حمله‌ی بزرگ خود را آنغاز کرد و در حالی‌که افواج تفنگچی و 
تیراند از فعالیت مد افعان اردوی ترك را عقیم می‌ساختن.د , 
سواران قزلباش به آب زد ند » SG Ra‏ 
عبور از زمینپای با تلاقی مشکلات زیاد ی به بار آورد۰ صفوف 
منظم سوارنظام قزليا ش از هم گسست؛ اسبہا از پیشروی 
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بازمانده , به وضع فلاکت باری سواران خود را میان کل ولا ی 
به زمین زدند و سیکیار » عقب نشستند ۰با همه‌ی این احوال 
کثرت سواران و فعا لیت شد ید صفوف تفنگچی و تیراند از از يك 
طرف و روحیه‌ی خراب سپاهیان خصم از طرف د یگر مانع آن 
شد که حمله‌ی وسیم زینل خان باناکامی‌با شکست رو به رو شود" 

گروه کتیری از سواران قزلباش که به هر تقدیر از ميان 
با تلاق گذ شته »به ان سوی آب رسید ه بود ند غریوٌ الله - الله" 
بر کیت :با تیف‌پای آخته به صفوف د شمن زد نف و دار آند ك 
مد تی آبی که از میان د شت می‌گذ شت به خون جنگجویان ترك 
تا ی و ال د 
می‌شد و شمشیری د ر فضا برق می‌زد سری چون گوی معلق‌زنان 
به گوشه‌ی مید ان می‌غلتید, با آن که سپاه عتمانی تصمیم 
داشت تا آاخرین لحظه به مقاومت اد امه د هد و تقی‌پاشا قول 
پاید اری و مرگ دلاورانه از فرماند هان سپاه گرفته بود . پس 
از یبای ا کرو تیاه رای هنود زیر 
داد و در صد د برامد باقیماند هی سپاه را از معرض قتل عام 
دور کند ۰ 

ویتکا مس تسام ان 
مذ بوحانه‌ی یك محکوم به مرک تبد یل شده است- سپاهیان 
وی در آن پیکار جز مرد ن هد فی ند اشتند و به جنگ اد امه 
می‌د اد ند فقط به لخاظ ارم کا ره مت مان فرابرسد۰ حتی 
پاره‌ای که نمی‌خواستند شکنجه‌ی این مرک ند ریجی را متحمل 
e‏ را و سر خود را ی کیو 
قزلباش می‌کذ ارد ند تا از رنج زنده ماندن به اميد مرک و 
جنگید ن به خاطر کشته شد ن زود تر برهند ۱ 

تیلم گراف 8 ترلت: شین این مرگ برخلاف آن چه قبلا 
تصور کرد ه ور ران امرقه بوك » افتخاری به همراه ندارد : 
وة اه یه ةى کشتا ر كرست و وز يك حط ةه 
خاطرش گذ شت که با فد ا کرد ن اموال و ائائه‌ی ارد و »ممکن 
است بتواند بازماند هی سپاه را از آن قتلگاه بیرون بکشد ۰ 
ميان سپاهیان ترك مرسوم بود که همواره با وسایل و تجپیزات 
کافی حرکت می‌کرد ند و حتی در جنگپا , وسایل زندگی و 
عیش و طرب و پوشید ن و نوشید ن را مانند سلاحپهای رزسی 


۳۰( 


با خود حمل می کرد ند و باعث قوت قلب می د انستند۰ ازهمین 
رو ارد وگاه سربازان ترك , با خیمه‌های انباشته از ظروف و 
البسه و اطعمه و اشربه , همواره دید هی کنجکاو و علاقه‌ند 
سپاهیان خصم را به خود جلب می‌کرد و اکنون این ارد وگاه 
در دسترس سواران قزلباش قرار داشت“ فقط کافی بود 
مد افعان اردو راهی باز کنند تا پای یکی از سواران خصم به 
ج ۰ 
ی یز نیب بسن #۷ 
را برای نفرات د شمن ممتنع می د انستند , افراد خصم را موقتا 
رها ساخته . بیشترشان به د اخل اردوگاه تاختند و در ميان 
خیمه‌ها به جمع آوری‌غنایم مشغول شد ند ۰ 

تقی‌پاشا فرصت را که می خو ا ست به دست اورت یه ریت 
د ست به کار شد و نفرات خود را که برای مد افعه در اطراف 
اوكا و ن و بر اکند ی ر پای کوه که پناهگاه 
E‏ شمرد ه می‌شد جمع اورد* E‏ در حالی که 
موقعیست حریف را مورد بررسی قرا r‏ تا راه فراری 
پید | کند ناگیان متوجه شد که وضعیت جبپه عوض شد ه است- 

سواران قزلیاش اسیپا را رها کرد , سلاح را کنار 
۳ به جمع آوری غنایم مشغول بود ند ۰ در حالی‌که 
ان طرف اب قرار د اشتند و باتلاق ارتباط ان دو دسته را 
قطع می‌کرد ۰ تقی‌پاشا متوجه شد که حیله‌ی وی نه‌تنپابه نجات 
جان افراد ش منتپی شده ,که حتی صفوف قزلباش را به‌گونه‌ی 

ترد ید جایز نبود ۰فرماند ه ترك بی تامل سپاه از هم 
گسیخته‌ی خود را 1 ۳ وا راز کد اران راما مور 
دنق دو کار ات رھ رافق ان را سد که و 
بقیه‌ی افراد YT‏ ارد وگاه بود ا 
یافتند و جنگجویان قزلباش را که در ارد و پراکند ه بود ند زیر 
انش فلوله. و فتتن:: 
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به فاصله‌ی چند د قیقه جبهه‌ی جنگ به کلی تغییر یافته , 
قشون ترك حالت تپاجم به خود گرفته . قزلباش را غافلگیر 
ساخته بود ۰قزلباش در وضع نامطلوبی قرار داشت در حالی 
که حریف با موقعیت ممتازی , د رست بالا ی سر ارد وگاه , در 
پای کوهستان حریم قلعه‌ی مریوان موضع گرفته بود ۰ سواران 
تزلباس ی و تا رور به ایا رشان برس نتم 
اما باران گلوله مجال هیچ اقد امی‌به آنها نمی‌د اد زینل خان 
از بالا ی تپه‌ای در آن سوی آب شاهد آر ن ماحرا بود۰ پرد هی 
غرور از جلو چ و ی و تصویر سیاهی از شکست 
و ناکامی EE‏ و را می‌گرفت اند یشید که جز 
توسل به يك حمله‌ی متپورانه چارها ی برایش نماند ه است به 
تمامی سپاهی که در این سوی آب متمرکز بود فرمان حمله 
داد . اما به محض آن که نخستین فوج قزلباش رشن 
در تیررس د شمن قرار گرفت .با دفا ع سرسختانه‌ی کماند اران 
و تفنگچیان ترك رو به رو شد“ عبور از زمیهای یاتلاتی که در 
حمله‌ی پیشین زیر پای سوار نظام قزلباش شخم خورد ه بود و 
از ایتدا به دشواری صورت می‌گرفت, با شروع تیراند ازی از 
طرف مقابل به کلی نامعکن گردید ۰ مع هذا پیشاهنگان 
سپاه مشکلات را ناد ید ه گرفته . دزمان کل و لاقت پیشروی 
اد امه داد‌ند ف اران که نه ەق نا ار برسند 
ها تن ار انان هد ف نر ق رار رة از ای افتای ت 
جساد کشتگان که خون گلرنگشان با آب لجن آلود د رهم 
می‌آمیخت و سر در گمی هزاران جنگجوی سوار و پیاده» که 
پایشان تا زانو در گل و لا ی فرو می‌ رفت و باران تیر برسرشان 
ا > تصویر رقت آوری را به وجود آورد ه بسود و این 
منظره هنگامی د رد ناك تر شد که گروهی ازغازیان قزلباش‌نیز 
د ر حال عقب نشینی و فرار از ارد وگاه د شمن داخل باتلاق 
قنف نف * 

بهاد ران قزلباش که ضمن جمح آوری غنایم در ارد وی 
خصم غافلگیر شد ه بود ند» تا مد تی نمی‌توانستند حقیقت 
اوضاع‌را د ریابند و گمان می‌برد ند از طرف خسروپاشا قوای 
امد اد ی برای لشگریان ترك رسید ه است" همین تصور 
شد که روحیه‌ی خود را ببازند و اسبپا را بگذ ارند و د ست به 
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ب یی برد اتان رید ین وه خود را در هر 
کلوله‌ها و تیرهای خصم قرار د اد ند ود رمیان لای ولجن 
ی 
توجه د اڈ e‏ هی تاد 
صعی راز رر ساطت موو نود ته ونی سگرن ده 
بود و ۰ تلفات آهمیتی نمی د هد 
شوند ولی ی برسد » به خاطر 
ان همه تلفات او را سرزنش يا مواخذه نخواهند کرد ۰ د 
قرلباش معلوب د سته‌ی کوچکی از جنود خصم می شد چراق 
سپپسالا ر رسوایی بزرگی به بار می‌آمد ۰ 
جلو پراکندگی و هزیمت سپاه را بکیرد و از سر نو به ارد وگاه 
دشمن حمله کند۰ بی‌تامل دستور داد در همان نقطه که 
د رفش فرماند هی سپاه را افراشته بود. سایبانی برقرار 
سازند و تفنثی چند پر کرد ه. با خود به زیر سایبان برد و 
آن‌گاه با تمام قد رت شروع کرد به فریاد زدن و سپاهیان را به 
پاید اری و فداکاری تشویق کردن ۰ اما فریاده های ملامت بار و 
عتاب امیز سپهسالا ر که رفته رفته با دشنام و ناسزا توام می‌شد 
و سپاهیان را به بزد لی و خیانت و ترك مسلك صوفیگری متہم 
می‌ساخت نمی توانست سیل لشگریان را از فرار بازدارد و به 
سوی د شمن با زگرد اند ۰ 

وقتی که یوب و تپد ید هأی خود نتيجه 
رفت وة یاد کرد که برای حفظ آبروی قزلباش » فراریان 
را شخصا هد ف گلوله قرار اة ا ى اا aT‏ 
oo)‏ مزا ساخت*این تد بیر را پیش از آن 
فرماند هان بسیاری در میدانپای جنگ به کار برد ه . موق 
شد ه که اة eT‏ ر 0 
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فوجی که سپپسالار در کنار خویش مستقر ساخته , مامور 
کرده بود فراریان را به تیر بزنند از اجرا ی فرمان سر باز زد ه. 
ییا را به چاق ان که در شیاه هی ما وی عا لو کا 
رو به هوا گرفته . شليك می‌کرد ند ۰ زینل‌خان چند نفری را 
شخصا هد ف گلوله قرار داد زار یائ اند حت دون ن که 
در روحیه‌ی سپاه و د ر اوضاع‌مید ان جنگ کمترین تاثیری بر 
جای بگذ ارد ۰ 

آخرین بار که سپپسالار تفنگ خود را قراول رفته بود تا 
سپاهی جوانی را در حالت فرار هدف قرار دهد , یکی از 
امرای سپاه طاقت نیاورد ۰ اسلحه را با خشم به کناری افکند ۲ 
اار ه ست عا موسر 
فریاد زد : 

-حال که کار فرماند هی را به قصابی رساند ها ی , بیا .. 

اف تةق ن کر 4 امم تك فر ةق سر 

خالی کن تا شاید عطش خونریزی اند کی د ر وجود ت 

تسکین پذ یرد ۱ 

گستاخی سرکرد هی قزلباش بر خشم سپمسالار اف‌زود ۰ 
دندانپای خود را به هم فشرد و ماشه‌ی تفنگ را کشید*۰ 
گلوله د ر سینه‌ی سرکرد ه‌ی قزلباش نشست ۰خون فواره زد مرد 
روی دو زانو خم شد و درحالی که نگاه محتضرانه‌ی خود راد ر 
چشمان زینل خان د وخته بود گفت : 

- برگرد و به حرمخانه برو ...مجالست با زنان و کود کان 

و خواجه سرایا ن صفات مرد ی و مرد انگی را در وجود تو 

کشته است۰۰۰سپاه فرما ند ه می‌خواهد* فرماند هی لایق . 

فرماند هی د لسوز ۰ فرماند هی که افراد قشون را مشل 

فرزند ان خود بد اند ۰با فریاد زدن. با دشنام گفتن . 

E e‏ را وادار ساخت 

که جانش زاف کنت.: ار ا 

که فرمانش تا این ی ی 

نیستی ۰۰۰ از این بیراهه که تو می‌روی راه به جایی 

نمی‌بری , هم سپاه را به نابود ی می‌کشانی و هم خودت 

را این تار می سیته‌ی خود را هتدات کلولةی هنک نو 


قسرار د اد م ۰۰۰ د فعه د یگر ۰۰۰ یکی مثل من ۰۰۰ گلوله‌ی 
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تفنگش را در سینه‌ی تو خالی خواهد کرد 4 

خود را بیان کند :زینل خان همانند کسی که از خوابی گران 
بید ار شد ه , در برزح میا ن حقیقت و رویا مرد د مانده اش ¢ 
بر پا ایستاه ه بود و حیرنزد ۵ . جان داد ن قربانی حود را 
می‌رسید ۰ هر کلمه از سخنان سرکرد هی قزلباش چون 
تازیانه‌ا ی بر اعصاب وی فرود می‌امد و درد ی شد ید تا اعماق 
استخوانش اثر می‌گذ اشت* سرانجام وفتی. سرکرد هی فرلیساشن 
را به کناری پرتاب کرد و فرمان عقب نشینی داد ۰د ر چپره‌ی 
سپپسالار اثری از غرور دید ه نمی‌شد ۰روزگار د ماغش را به 
خاك مالید ه بود ۰ 


اند يشمناك و مرد د می‌شد؛ زیرا به نظر می‌رسید که آن گروه صد 
تقريبا از همان ابتدای راه برای عبا سقلی حاصل شده بود 
زیرا برای پیوستن به ارد وی خسروپاشا می با یستی مردان وی 
راه جنوب را پیش گیرند۰ حال آن که انہا به طرف شمال 
گرفت که افراد خسروپاشا قصد دارند مریم را ستقیما به 
پایتخت و به حضور خواند کار" ببرند *امااین تصور نیز دوامی 
کف وی اوه ور فسات ما نییان 
که مسیر کاروان به سرزمینپای شمالی » به ساحل ارس و به 
گرجستان منتہی می‌شود ۰ 
و یقین داشت که مریم نیز احساسی جر ان تارف اما د رغين 
حال از حل آن معما د رمانده بود و هرچه فکر می‌کرد ماجرا 
از چه قرار است و چرا افراد خسروباشا مریم را به طرف 
گرجستان می برند عقلش به جایی راه نمی‌برد ۰ 

نا انتقال فریتم با "التون قلعه ی گرجستان . این 


۶۲ 


را مپیمایی به آخر رسید و عباسقلی بعد از اقامت مختصری 
در حوالی قلعه , چون بیم آن داشت که شناخته و گرفتا رشود, 
مریم ر ا نے حال چو کا انت وه ملاتا بت م چان 
شتافت و حقیقت حال را به وی گفت: 

تهپمورث خان پس رن ی سس برای او 
توضیح داد که آلتون قلعه از مستملکات موراو ی ات 
ولی او نیز نمی توانست بین قضایایی که روی د أده بود وجه 
ارتباطی فرض کند و تخمین بزند به چه د لیل مریم را از قلمرو 
عثمانی خارج و به آلتون قلعه منتقل ساخته‌اند . زیرا اگرچه 
آموراو" متحد عثمانلو به شمار می‌آمد و به رغم د ولت قزلب‌اش 
به دربار عتمانی پناه برد ه بود, دلیلی وجود نداشت که 
خواندگار روم یا خسروپاشا اسیر خود را به آلتون قلعه 

با همه‌ی اين احوال > گزارش عباسقلی برای تپمورث 
خان مژد هی بزرگی محسوب می‌شد "زیر دختر د لبند وی به 
جای ان که در حرمسرای سلطان عثمانی یا در ارد وگاه 
خسروپاشا گرفتار باشد بیش از آن‌چه تصورش را می‌توانست 
بکند »به وی نزد يك بود- عباسقلی کار خود را کرد ه بود. اکنون 
نوبت تہمورث خان بود که برای نجات مریم فاش نت8 نا تون ۱ 
از همین رو بی‌تامل سپاهی را که به واسطه‌ی وخامت اوضا ع از 
ا یی و ماده کرت بود یه طرف آلتون ن قلعه حرکت داد 
تا مریم را از اسارت خلاص کند. 

تهمورث خا ن وقتی آلتون قلعه را در محاصره گرفت با 
را ی ییا رن 
سلاحپا و وسایل قلعهد اری حفاظت می‌شود: سلاحما و 
وسایلی که حتی برای مقابله با يك سپاه بزرگ و مجپز کفایت 
وا 

سا وحود 9 همه تسلیحات و وسایل تد افعتی E E‏ 
یانتن بر" آلتون قلعه" » کاری بس د شوار به نظر می‌رسید ولی 
تبسورث خان در هر صورت نمی‌توانست از تصمیم خویش 
منصرف شود و دختر درد انه‌اش را در اسارت باقی بگذ ارد و 
بازگرد د۰ خاصه این که عباسقلی نیز او را به نبرد ترغیب 
ی 


۱۶۳ 


۱ عباسقلی د اوطلبانه در قشون‌کشی تممورث خان به 
آلتون قلعه شرکت کرد ه بود و گرچه استحکامات قلعه او را نیز 
مثل سایرین تحت تاثیسر قرار داده بود » توشش داشت 
تهمورث خان و سرکردگان او را به اد امه‌ی محاصره تشویق کند 
و به هرحال نگذ ارد عملیا تی که برای نجات مریم آغاز شد ه بود 
متوقف بماند ۰ 

پافشاری عباسقلی وا و ای 
ا را حلب کرده» زمزمه‌ها یی E‏ 5 
۹ ۱ 0۷ ۳۳ , اکنون د یگر اطمینان 
داشنت که قلافه‌ی قزلیاش‌جوان به سرنوشت و خترش 
ی یی سن ساف و غا ف ی ی ارد اما دار 

آن حال که مریم گرفتار بود تهمورث خان موجبی نمید ید که از 

این بابت چیزی به روی خود بیاورد ۰ خصوصا که عباسقلی 
خطرات زریادی را به جان خریده بود تا توانسته 
پوه از مریم خبری بگیرد و رد پایش را تا التون قلعه 

یا ران مورا و a‏ ا کک 
مشاهد ه کنند ۳ به رحال چارهای ندشن جر ار ن که در 
NTE‏ د هند ۰ 
سلاحہا و تجہیزاتی که موراو از ارد وی خسروپاشا ربوده. 
به آلتون قلعه انتقال داده بود برای حفظ قلعه و مقابله با 
تن وی و حملات تہمورٹ خان را عقیم 

بدین گونه , تپمورث خا ن ناگزیر خود را برای يك 
محاصره‌ی طولانی آماد ه می‌کرد ولی دو هفته بعد از شروع 
محاصره , دە ی وتا راون ` موراو و که با CTE‏ 
از سلاحها و تجپیزات مسروقه ارد وی خسروپاشا ر | رت صفته: 
به طرف آلتون قلعه گريخته بود ند به حوالی قلعه رسید ند و 
چون از ماوقع اطلاع‌یافتند انا نیز پشت سر قوای نهمورث 


۱۶۴ 


خان موضع گرفته . آماد هی تيرد شد نن 

این پیشامد ته‌مورث خان و نفرات او را دروضعیت 
باگزاری ترا رداق یا ونا که کار ارون یره هرا ده 
عملا د ر محاصره افتاد ه بود ند و نه راه پیشرفت د اشتند » نه 
راه عقب نشینی ۰ 

تهمورت خان وخامت اوضاع را آشکارا احساس می‌کرد و 
در نگاه افراد خود می‌خواند که آنپا نیز یکی بعد از دیگری 
روحیه و آمادگی خود را برای اد امه‌ی نبرد از د ست مید هند" 
ادان ی ورل ا 
ای اغ و ف ا و 
TN OT‏ ات O‏ 
TR TT‏ تناکا ت کایل 
مجپزند , بیش از پیش احساس زبونی و ناامید ی در سپاه 
تهمورث خان رخنه کرد ۰کار به جایی رسیده بود که عباسقلی 
نیز د یگر حرارتی از خود بروز نمی داد و با نگرانی و نومید ی 
حرا وا را اا 


زینل خان سپپسالار, با اعتراف به شکست, از تلاش 
بی‌حاصلی که جبت تحکیم صفوف قزلباش و بازگرد انید ن 
نفرات خسته و حرمانزد» به مقابل د شمن به خرج می داد 
ف شنت کک ۸ یوت ار ابن رو كوت 3اشت تا دست کم 
افراد ی را که در حال عقب نشینی و فرار زیر آتش گلوله 
باران تیر قرار داشتند از موضع‌خطر رهانید ه , د رعین حال 
مانع از هم گسیختگی بیشتر سپاه شود و به يك عقب نشینی 
منظم مباد رت ورزد ۰ 

زینل خان به کلی عوض شد ه بود از آن غسرور , از آن 
گرد ن استوار. از آن تحقیرها و د شنامپا ائری نمانده 
ود شک کک و اکا یر سا نان فشا زمی ورف و 
تلن وا فی رة یی نشت که نی اکر یا دشا هچوان داز 
بارش اغماض به خرج د هد و مقامات و مناصبش محفوظ 
بماند باز هم ننگ چنان شکستی از د امانش پاك نمی‌شود و تا 
O O TE‏ 
بکشد* 


۱۶۵ 


این افکار هر لحظه بر ذ هن سیپسالار فشار می‌آورد و 
ملاحظه سرپرستی اردو را به تنی چند از سرکرد گان و 
فرماند هان قشون سپرد ه , خود در زیر سایه‌بانی ایستاد ه 
بود و با ها نی که | شین ان برد رف ود عقت شتی 
مرد آنی تاع پیش از ان خصم را به د امنه‌ی کوه رانده , 
ارد وی دشمن را تصرف کرد ه بود ند ¢ افتان و خیزان از هنان 
زمین می‌افتد و دیگر برنمی‌خیزد ۰ 

با تلاش فرماند هان قزلباش باقیماند هی سپاه عظیمی که 
زینل خان بر سر يك گروه کوچك آورد ۰ . به دست چنان 
سرنوشتی سپرده بود, در این سوی اب انتظام یافت و 
سربازان زخمی و خسته و کرسنه گرد هم جمع آمد ند ۰ 

هرجند سپاه فرلیاش تست وره نوش و توانی 
زاین نها تسده ود ¢ تاو اشا تصمیم ند اشت ب ای 
د هد ۰زیرا هد یف او نفود به قلعه‌ی مریوان و تصرف ایند ژ 
بود ۰ به رغم حمله‌ی تا یا نی فرلا نن ر ار ا طا دف 
نامنتظر, اکنون می‌توانست کار خود را از سر گیرد و به طور 
جد ی تری قلعه را د ر تهدید قرار دهد ۰ 

3 ۳۳ 3 
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اسفند ماه به نیمه رسید ه بود و نوروز نزد يك می‌شد ۰ در 
دامنه‌ی الوند و جلگه‌ی همد ان شکوفه‌ها جوانه می‌زد۰لاله‌ها 
می شکفتند ۰برفپا آب می‌شد و همه چیز از یك بہار شکوهمند 
و زیبا حکایت می‌کرد -بپاری که طلیعه‌ی آن زود تر از معمول 
جلوه گر شد ه بود ۰ 

طبق دستور شاه صفی 6 ملازمان ارد وی شا هی قى فا ت 
يك جشن بزرگ نوروزی را تد ارك می د ید ند ۰اين دومین بہار 
سلطنت شاه صفی بود و پاد شاه قزلباش که در بیست و یمین 


۱۶۶ 


شکوه هرجه تفت رآ که نت تصمیم جزعلاقه‌ی د اتی 
شاه صفی به خوشگذ رانی‌و استفاده ازهر فرصتی برای روبه راه 
ساختن وسایل عیش و طرب , علت د یگری هم داشت و شاه 
بفی اخطران ا و و عا هرا ات کرد ی 
1 یران و دست اند ازیپای مد اوم سپاهیان رومیه در سرتاسر 
مرزهای‌غربی حاصل شد ه بود » می‌خواست اوضاع را عاد ی 
نشا ن اهدو وا نفود‌سازق که نه ان وا دت اهعیتی. تید هة 

یوسف آقا که د ریافته بود شاه نسبت به برگزاری جشنهای 
نوروزی علاقه و توجه خاص د ارد . د اوطلبانه تد ارك وسایل 
جشن را به عهد ه گرفته بود و شب و روز می کوشید تا رونق 
بیشتری به ان مراسم بد هد عوامل یوسف اقا در اکناف 
مملکت پراکند ه شد ه بود ند تا لوازم جشن را از ولا یات مختلف 
فراهم ساخته , به همد ان بفرستند و خود او نیز برای يكايك 
ولات و حکام و امرا و روسای حو یت واعت بو مکتوبی نوشته . 
یاد آور شد ه بود که چون شاه صفی ایام نوروز را در همدان 
جلوس می‌کند و به برگزا ری مراسم نوروزی خوا هد پرد اخت. 
شایسته است نمایند گانی به جهت عرض تهنیت به ارد وی 
همایون گسیل د ارند ۰ 

در این مورد نیز یوسف آقا با يك تیر دو نشان می‌زد ۰ 
یکی آن که موقعیت خود را رة شاد به رخ حکام 
و امرا و ولات می‌کشید و نانی به آنہا قرض می د اد“ د یگر 
آن که بر عظمت مراسم یاو زیر اش ر بود تما نتن با ن 
که از ولایات به ارد وی همایون اعزام می‌شوند دست خالی 
نخواهند آمد و هدایابی همراه می‌آورند که جشن را جلوه و 
اعتبار بیشتری خواهد بخشید ۰ 

در نیمه‌ی اسفند ماه که شور برگزاری مراسم نوروزی یکسره 
اردوی شاهی را در بر گرفته بود و از خرد و کلان هیچ کس 
yS‏ سور ری 
اوه وشو اموا ی که طی ان رل ان خاد وی د کیت 
خود را در پای قلعه‌ی مریوان با شرمساری و سرافکند گی 
توضیح داده, از شاه صفی برا ی آیند ه کسب تکلیف کرد ه بود» 

نامه‌ی زینل خان شاه صفی را آتش زد ۰ ارزو داشت که 
می‌توانست د ر جواب سپپسالار فقط د و کلمه بنویسد و د ستور 


۱۶۷۲ 


دهد او را نیز در همان باتلاقی که به خون صد ها د لاور 
قزلباش رنگین شد ه بود زنده به گور کنند «ولی می اند یشید که 
قرا این تخیر فا ورما را مس ن هاا رقلا در 
مقابل يك فوج کوچك از سپاهیان خصم آشکار شود همه‌ی آن 
کوششہابی که برای تد ارك يك چنان جشنی صورت گرفته بود 
نقش بر آب خواهد شد ۰از این رو مجلس محرمانه‌ای باامنای 
د ولت ترتیب داد ماجرای زینل‌خان رابه اختصار شرح 
د اد و وت 


۱۶۸ 


علت بود ه , ایا قصور از جانب سپپسالار بود ه یا به حکم 
قضا و بر اثر بازی تقد یر چنیین چشم زخمی بر تشون 
ظفرنمون رسید » است ؟ الحال زینل خان منتظر است 
که اوامر همایون ما به وی ابلاغ و محین شود که رای ما 
درباره‌ی او چیست" با وجود آن که اغماض در این 
قبیل موارد , ولو آن که حقیقتا تقصیری متوجه سرکرده‌ی 
غلوی بشود يأ نه ؟ به جهت آن که ما د ر این جندماهه 
اهتمام بسیار کرد هايم تا د ست د رازیهای سپاه رومیه و 
قزلباشیه فتوری وارد نسازد و انشاءالله وقتی قرانی که 
تلافی این اا قیام کرد ه , خصم عاری از فہم رابه 
فسمی که ور کا سانا با رد شتا داد ه , بر سر 
اکتافته اط لتق لاش تعد ا ن و تفا دان 
حکام و رعایا به تقدیم تہنیت و پای بوسی وارد ارد وی 
معلی ام رة انار ان خادذتة مرو و سكن 
است که اسباب وهم و نگرانی و اضطراب اهل ارد و خواهد 
بود و احتمال دارد اشخاصی که از ولا یات دور ونزد يك 
به پای‌بوسی مشرف شدهاند د رمراجعتبه اوطان و 


اکنون شما که اعظم رجال و امنای این دولت ابدمدت و 

مشپور به د ولتخواهی موفور هستید هرگونه نظری د ارید 
د ریافته . خود نیز کما بیش موافق این عقیده بود ند » متفقا 
نظر شاه را تتانتت رند در همان جلسه شاه صفی 
اعتماد الد وله ۳ مامور کرد که مکتوبی د ر جواب زینل‌خان 
بنویسد و یاد آور شود که سپاه خود را سازمانی بد هد و بعد از 
انقضای مراسم نوروز به ارد وی همایون ملحق شود ۰ضمنامراقب 
تا سک که از حاد ثه‌ی شکست چیزی د ر خارج تاه هرن 
نشود و ترتیبی د هد تا سپاه به هنگام مراجعت از ارایشی 
۱ ومند أنه برخورد ار باشد ۱ 


Sg SE‏ هرا ور مه کب نت 
سپمسالار و قشون قزلباش را پوشید ه نگاه داشت ۰ جشنپای 
نوروزی, با مساعد ت طبیعت که بهار همد ان را جلو اند اخته 
بود. و بر اثر تلاش مد اوم یوسف آقا و اعوان وی با شکوه 
خیره کنند »ای در جلگه‌ی همد ان برگزار شد ۰ 

جشن نوروزی تا پانزد هم فرورد ین ماه اد امه داشت و 
شاه صفی به شیوه‌ی پاد شاهان عهد باستان . هر روز از این 
پانزد ه روز را به مراسم جد اگانه‌ا ی اختصاص داده بود وشبپها 
نیز در محفل خصوصی و با یاران محرم خویش به باد ه گساری 
وعيش و طرب می پرد اخت و خود آخرین کسی بود که از سر 
خوان برمی‌خاست چه » در این هنگام هیچ‌کس هشیار وبید ار 
نبود و اهل محفل یکی بعد از دیگری مست و مد هوش در 
گوشه‌ای وارفته بود ند ۰ 

جشنپای نوروزی همان طور که شاه صفی خواسته بود 
شکوهمند و شورانگیز و سرگرم کنند » بود ۰ شمان گونه نیز باعث 
شد ه بود که سپاهیان قزلباش و اهل ارد و نشاطی پیدا کنند 
وبا روحیه‌ی تازه‌ای به استقیال بهار بروند. بپاری که 
آبستن حواد ث بزرگ بود ۰ 


۱۶۹ 


این حقیقت را حتی تشریفات خیره کنند هی جشنهای 
راب 1۳۲۲ بهانه‌ای 
برای بذل و بخشش بی‌د ریخ قرار داده بود ۲ از چشم 
تیزبیین شماری از امنای د ولت و امرای قزلباش پوشید ه 
تی قا شک این دوه اهامای که مهف ی سس یت 
د روازه‌های همد ان پیش آمده , سپاه قزلباش را د رهم 
شکسته و نة أو را متحاضره کرت اهاز ان همه د ادل 
که پاد شاه جوان به خرج می‌داد. متحیر بودند و از ورای 

مراسم جشن و سرور با نگرانی به آیند ه می‌نگریستند ۰ 

اا هیچ‌کد ام جرات ند اشتند د رباره‌ی وخامت اوضاع 
سخنی به میان آورند و شاه صفی را متوجه سازند که چنان 
جشنی نه مقتضی چنان زمانی است و نه مناسب چنان مکانی 
حتی‌زینل خان سپپسالار نیز به رغم آن شکست بزرگ .مطابق 
تعلیمات و دستورات شاه صفی » ارد وی از هم پاشید ه را به 
قسمی سامان داد ه بود که وقتی به همد ان | 
می رسید فتح نمایانی صورت داده است 

با این همه . حاد ثه‌ای نامنتظر , شاه صفی را از خلسه 
خا ساخت و ناقوسپای خطر را در / به صدا 
د رآورد ۰ سیل ارد وی خصم به سوی جلگه‌ی همد ان سرا زیر 
شد ه بود ۱ 

شاه صفی هرگز منتظر چنان خبری نبود ۰زیراد رآستانه‌ی 
سال نو اطلاع یافته بود که خسرو پاشا » بعد از ماجرای 
شکست و هزیمت زینل خان » چون بغد اد را بلاد فاع‌یافتنه. 
با سپاهی گران بدان سمت تاخته . شهر را در محاصره گرفته 
است "این خبر هرچند از جہت سرنوشت بعداد »به سختی 
نگرا ن‌کنند » بود. مع هذ | از جهتی نیز شاه صفی‌را خاطرجمع 
می‌ساخت که د ست کم تا پایان جشنهای نوروزی تهد ید ی 
متوجه ارد و نخواهد بود؛ به علاوه بغد اد هم شهری نبود که 
چنان به سرعت و سپولت د ر مقابل تپاجم خسرو پاشا تسلیم 
شود و سقوط کند" 

آن‌چه در خیال شاه صفی نمی گذ شت هه ان ود که ی شا 
با افواج زبد هی خویش از قلعه‌ی aT‏ و 
طرف همد ان حرکت کند ۰ 


Y0 


تقی‌پاشا چنان خیالی در سر نداشت:اما سرداران 
سپاه او که از پیروزی معجزه آسای قوا ی زیر فرمان زینل خان 
به هیجان امد ه بود ند » وقتی عقب نشینی زینل خان را 
مشاهد ه کرد ند و مطمئن شد ند قشون قزلباش قد رت رزمی 
خود را از د ست د اده است. فشار آورد ند که به جای توقف 
در پای قلعه‌ی مریوان بپتراست راه جلگه‌ی همد ان راد رپیش 
گیرند و بر سر پاد شاه و ارد وی شاهی فرود آیند 

این نقشه‌ی تپورآمیز درعین حال فریبند ه و ترسانند ه 
پوت یا ای دیف که جنیه ی ان ل 
سرد اران و سپاهیان او را به سختی تحت تاثیر قرار داد ه 
اس ی رنه ی الا بای دموا 
چنان اقدامی مباد رت‌جوید سر و کارش مستقیما با عمد هی 
تشون قزلباش خواهد بود که شاه صفی در جلگه‌ی همدان 
متمرکز ساخته است ۰ 

سرد ار ترك این واقعیت را با سرکردگان خویش د رمیان 
نپاد و تاد اور شى که اگر تصاد فی زوف 5اد اتشان را کر 
لحظات نومید ی از خطر مسلم رهانید» , به يك پیروزی 
غیرقابل تصور نایل ساخته است د لیل نمی‌شود که آنا قزلباش 
را دست‌کم گرفته . با پای خود به مقابل د شمن قوی پنجه 
برو 

با آن که تقی پاشا به تہور و بی‌باکی شہرت داشت 
اه وت کت کات سپاهش را قانم نکرد۰ آنہا معتقد 
بود ند هدف از تسخیر قلعه‌ی مربوان چیزی جز باز کرد ن 
راه همد ان نبود ه , اينك که با شکست زینل خان . مانمی بر 
سر راه سپاه نماند » است و به سپولت می‌توان تا پشت 
د روا زه‌های همد ان پیش راند. چنین فرصتی را که تصاد ف 
برای قشون ترك فراهم آورد » است نباید از د ست داد نهایت 
می توان از باب احتیاط این راه را قدم به قدم د رنورد ید و 
قرعا رم ان ور سیف 

جاذ به‌ی فریبند هی فرود آورد ن ارد و در پشت د روازه‌ی 
همدان . سرانجام تقی پاشا را نیز وسوسه کرد و هر چه 
نائاناق ى هه اردو را از پای قلعه‌ی مریوان برد اشت و به 
طرف همد ان حرکت داد ۰ 


۱۷۱ 


قوای مپاجم بد ون آن‌که بامقاومتی برخورد کند د ربند ی 
e CaS‏ 
در آستانه‌ی جلگه‌ی همد ان موضع گرفت ۰ 

هرچند تا این زمان جریان حوادت موافق رضای لشگر 
ترك پیش رفته بود و به نظر می‌رسید روزگار با این سپاه نخبه 
سر همراهی د ارد» مع هذا تقی پاشا نگران بود۰نگران آن که 
گستاخی او غیرت قزلباش را برانگیزد و سپاه قزلباش مانند 
سیلی بنیان‌کن بر قشون کوچك او بزند :این نگرانی حتی‌در 
سرکرد گان سپاه ترك نیز که چنان اصراری د ر حرکت به سوی 
همدان داشتند, تاثیر گذ اشته بود۰ ااه اطمینان 
داشتند , که اگر قشون قزلباش بلافاصله از رو به رو 
درآمده , وارد جنگ شود , خصوصا با حس انتقام جویی و 
تیم که ان ھی شت رت کان و که شون هت ران 
تن از سپاهیان و سرداران وی د ر بای قلعه‌ی مریوان ۰ ور 
سینه‌ی ایشان باقی نپاده بود » رحم بر ان سپاه کوچك 
نخواهد کرد و روحیه‌ی سپاهیان ترك هرچند قوی باشد باز 
در مقایل افواج بی‌شمار قزلباش قد رت مقابله و مقاومت 
نخواهند داشت 

اما به رغم نگرانی تقی‌پاشا و سرکرد گان وی .در جبمه‌ی 
مقابل اوضاع اشفته تر از ان بود که خطری برای سپاه ترك 
به وجود آورد ۰تقی‌پاشا اوضاع‌سپاه و د ولت و کشور قزلب‌اش 
را از گذ شته قیاس می‌گرفت» بی از روزگاری که بپاد ران 
قزلباش يك تنه ,با شمشیر اخته ,به خط اتش قوای خصم حمله 
می‌برد ند و زنجیرهای توپخانه‌ی عثمانی را به ضرب شمشیسر 
از هم می‌گسیختند حال آن که روزگا ر قزلباش » روزگار دیگری 
بود ۰روزگاری بود که سپاهیان را به باد ه گساری و عیش‌ونوش 
و تن پروری عاد ت می د اد ند و سرکردگان سپاه را زیر د ست 
خواجه سرایان و عمله‌ی خلوت می‌نشاند ند ۰ 

ارد وی شاهی غرق در جشنپای نوروزی بود که خبر 
سرازیر شد ن قوای د شمن ابتدا د ر ارد وی شاهی و سپس 
در شهر همدان انتشار یافت: مردم همدان که در آن چند 
ماه اوضاع تام ستاو شاه صفی ۳ از نزد يك دید ه . 
اشنم رون وتا تفت ا جا شرا هی در این 


۱۳۳ 


خصم مصمم کاری ساخته نخواهد بود . به محض اطلاع یافتن 
از هجوم رومیه به سرعت بار و بنه‌ی خود را بستندو زن و 
فرزند شان را برد اشته » راه فرار در پیش گرفتند 
سپاه خصم نزد يك تر می‌شد جمعیت بیشتری شپر را ترك 
می گفت جمعیت بود که فوج فوج و دسته دسته. از مرد و زن 
و كود ك »> د ر جاد ه‌های اطرف موج می‌زد و از همدان فاصله 
e‏ 

د ر ارد و نیز وضع بپتر از این نبود. شاه صفی‌وقتی‌که از 
حاد ثه‌ی نامنتظر حرکت د شمن به طرف همد ا ن باخبر 
شد, هراسزده و شتابان . ابتدا به روانه کرد ن نمایندگان 
ولا یات و ایالات پرد اخت, جرا که مایل نبود از حقیقت اوضاع 
سر د رآورند و ضعف و د رماندگی د ولت قزلباش و پیروزیبای 
خصم را در اکناف مملکت منتشر سازند ۰از همین رو تا زمانسی 
که این جماعت ارد وی همایون را ترك گفته , به ولایات 
بازگرد ند هیچ‌گونه اقد امی در جمت باخیر ساختن سپاه از 
تصمیم سرد ار ترك و آماد ه ساختن سپاهیان صورت نگرفت" 

بعد از استقرار اردوی شاهی در همدان . گروهپایی 
از سپاه قزلباش و قوای امداد ی که از اطراف برای تفویت 
ارد و به همد آن می‌رسید درد هات و ناطق اطراف شپر 
اسکان یافته بود ند و هنگامی که شاه صفی د رصد د برآمد سپاه 
قزلباش را تمرکز د هد و به مقابل د شمن گسیل د ارد متوجه‌شد 
که این افوا ج قبلا از هجوم د شمن آگپی يافته . سرب و 
د هشتزد ه برای حفظ عیال و اطفال روی به خانواده‌های 
خود برده‌اند ۰ در مرکز سپاه نیز رعب د شمنی که مرزهای 
مملکت را د رنورد یده , سپ‌سالا ر قزلباش را به زانو د رآورد ه ء 
متپورانه تاآستانه‌ی ارد وی شاهی پیش آمد ه ,سینه به سینه‌ی 
پاد شاه و سپاه قرا ر گرفته بود از يك طرف وعد م آمادگی 
سپاهی که طی چند ماه اقامت د ر جلگه‌ی همد ان حتی‌يك روز 
از بزم و جشن وسرور فارغ نمانده بود از طرف د یگر .سا هیان 
را در وضعیتی قرار داده بود که هیچ سرکرد ای حاضر 
نمی‌شد به امید آنہا خود را به ممپلکه‌ی جنگ بیفکند۰ 

حقایق هر روزعریان‌تر می‌شد و به همان نسبت نیز 
تزلزل و تشویش بیشتری در ارد وی شاهی و د رسپاه قزلباش 


۱۷۳۳ 


راه می‌یافت- اما شاه صفی هنوز به د رستی نمی‌د انست در 
اا و خوو را با خیالای و 
مبناای منطقی ند اشت سرگرم می‌کرد م دوحالی که سرداران 
سپاه از این اوضاع خون د ل می‌خورد ند و اطرافیان پاد شاه 
جوان همچنان مانع آن می‌شدند که امرای سپاه روابط 
نزد یکتری با شاه برقرار ساخته , در امور مربوط به سپاه با 
صراحت بیشتر و دور از تعارف و مجامله با وی گفت و گوکنند 
ا اوضاع تا وقتی که شاه صفی تصمیم قاطعی اتخاد 
نکرد ه بود به هر تقد یر اد امه می‌یافت, اما وقتی که شاه صفی 
اعلام کرد که مصمم شد ه است در مقابل خصم ایستادگی کند و 
به مقابله بپرد آزد دیگر جایی برای تعارف باقی نبوت 
شاه صفی برای اعلام تصمیم خود . يك روز صبح امنای 
د ولت و امرای سپاه را به حضور طلبید و بعد از اشاره‌ی 
مختصری به آن چه وقوع‌یافته بود زد وف 
اون که شا مدمه به کرد .خر ات .فا اف تا اتد 
او ا و ا اس وی ق 
وجپی گوشمال د هيم که خصمان این دودمان در باره‌ی 
این دولت قاهره د چار توهم نا به جا نگشته , منبعد از 
اتی وت اا به ط و ن تیف این است ا 
شد هايم تا شخصا به مقابل افواج رومیه تاخته , قشون 
ظفرنمون قزلباش را بر سر ایشان فرود آوریم و باد نخوت 
از دماغ سرد ار و اعوان وی خارح سازیم ! ۱ 
سخنان شاه حاضران راسخت متحیر ساخت ۰ آشکا ربود که 
شاه صفی د رباره‌ی این تصمیم قبلا با کسی مشورت نکرد» . 
همگی حاضران را لغافلگیر ساخته. منت اتا اک شتا ه تحت 
تاثیر خیالات و رویاهای خود تصميم ا قوای 
ماجم صف آرایی کند. د یگران عموما می‌د انستند سپاه 
قزلباش در وضعیتی نیست‌که به اتکای آن بتوان اقدام به 
صف آرایی و جنگ رو به رو کرد ۰با این حال هیچ کس جرات 
ند اشت د ر بیان حقیقت پیشقد م شود و سخنی را e‏ 
حضار د ر آن اتفاق نظر د اشتند بر زبان آورد و شاه را متوجه 
سازد که بد ون اطمینان داشتن از آمادگی سهاه نمی‌توان 
جلو د شمن رفت۰ خصوصا که د ر چنین مواقعی علی‌الرسم 
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بایستی برجسته‌ترین شخصیتپای مجلس لب به سخن 
کا ك و بیانات شاه را تخوانت یوت 

سکوت و تامل حاضران رفته رفته طولانی و زنند ه می‌شد ۰ 
یوسف آقا چون متوجه شد که صد راعظم و دیگران تصمیم 
ند ارند در اظہارنظر پیشقد م شوند خود را جلو اند اخته., 
کوشید با مجامله گوس و توجه داد ن شاه به استخراج ساعت 
سعد و کسب نظر پیشگویان و رمالان » مذ اکرات را به تعلیق 
اا و و غا ر ف ران ع ای شاه دار 
د هد ۰ این مید ان د اری را اعتمادالد وله خلیفه سلطان و 
عیسی‌خان قورچی‌باشی نیز که د ر باب اوضاع و احوال جاری 
ET‏ ی ی E E‏ تیه هه سوه E‏ 
اند امتری میا ا ین دو خی یتسه کون قزلا شن 
رد و بد ل شد اتایت ات ی اد شیارا 
جکا یت فا خی زیرا در ۳ چنان مجلسی نه به مصلحت بود که از 
فخ فون لبان گفت و گو وعدم آماد گی سپا یرای جرک 
رو به رو فاش شود » نه تایید نظر شاه صفی معقول به نظر 
می‌آمد ۰د ر چنان حالتی بپترین تد بير همان بود که سر و ته 
مجلس را به هم آورد ۵ , مد اگرانت را به یا نها ئ مغوق دنا رف 
و برای این کار بهانها ی بهتر از آن چه یوسف آقا عنوان کرد ه 
بود ء پید | نمی شد ۰ 

یوسف آقا نیز وقتی‌متوجه شد اعتما د الد وله و قورچی‌با شی 
به خلاف معپود او را با نگاهپا و اشارات‌سرتایید 
می‌کنند جرات بیشتری به خود داد و با چرب زیانی سخنان 
خویش را د نبال کرد و می‌رفت شاه را متقاعد سازد كەد رچنان 
امر مہمی بپتر است ابتدا به علایم فلکی و احکام نجومی و 
تعد و توجه شود ۰ 

ج شاه برای قبول این مساعد بود ۰ از این رو 
بی e‏ دیگری د ر خاطرش بگذ رد یا سخنان یوسف 
ا ر یک ور راف جل کد غلا مت ربق و 
تایید د ر خطوط چپره‌اش نقش بسته بود۰ به طوری که 
یوسف آفا از تاثیر سخنان خود اطمینان یافت و خاموش شد و 
شاه نیز متعاقبا حرکتی به خود داد تا به موافقت با این نظر 
ختم مجلس را اعلام دارد , اما ناگهان زینل خان خود را به 


۱۷۵ 


میان اند اخت وبا چپره‌ای برافروخته و لحنی تعرض‌امیز 
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چاکرعمری را در نوکری این دودمان به سر آورد ه , 
پد ر در پد ر به افتخار نمك خوارگی و خدمتگزاری این 
اسان لايك پاسبان مباهی بوده , سالبا در دولست 
شاه عباس ملازم خد مات مهمه و شاغل مناصب عالیه 
بود هام ١‏ اينك نیز که د ات اشرف مرا منظور التفات وتربیت 
قرار داده. لایق ملازمت د انسته‌اند خلاف سلوك 
صوفیگری می د انم که حقایقی از لحاظ اشرف مستور و د ر 
پرد هی ریا و چاپلوسی مکتوم بماند ۰۰۰ چاکر پیش از 
آن‌که د ر منصب سپپسالاری کل قشون مستقر و مامور 
بین‌النپرین شوم در ارد وکشیہا و محاربات قزلباش با 
ترك و تاتار مکرر حاضر و ناظر بود ه. دید هام افواج 
قاهره‌ی قزلباش چه‌گونه به جنگ می‌رفتند و چه طور در 
ا اعتلا یام ای زامهای داو این 
دودمان و این اب و خاك به هیچ امر دیگری توجه 
نداشتند و رعب بہاد ران قزلباش اغلب بیش از شمشیر 
ایشان در انپزام سپاه خصم موثر می‌افتاد ... اگر قزلیاش 
امروز همان قزلباش بود کار هرگز به جایی نمی‌رسید که 
افوا ج د شمن د رکوتاه مد تی‌مرزهارا د رنورد ید ه ,مسافات 
بعید را زیر پا گذارده. از پشت اردوی معلی 


ا 
۰ 


فساد تلقتنا ۵ا ست در صفوف قزلباش نفود کرد ه, 
قزلباش به تن پروری و خوشگذ رانی معتاد شد هاست و به 
چنان‌که چاکر د ولتخواه د ر پای قلعه‌ی مریوان به اعتبار 
این طناب پوسید ه به چاه رفت و آبروی عمری خد متگزاری 
را در معرص ہد یف و اتلاف قرار داد ا اين 
پای قلعه‌ی مریوان تحت تاثیر قرار داده . چنان به خود 
مشغول ساخت که همه چیز را از خاطر برده , فراموش 


کرد ند که د ر مید ان جنگ و در د وقد می خصم‌قرار د ارند. 
چیگونه امکان د اشت سپا هی بد ان کثرت و عظمت مغلوب 
افواج معد ود خصم شکست خورد ه واقع شود که از ترس 
جان به پناه کوه گریخته بود ؟۰۰۰ اکنون نیز وظیفه‌ی 
نمك خوارگی و د ولتخواهی به چاکر حکم می‌کند ذ ات 
اشرف را زینبار داده. از این خیال که به اعتبا ر 
افواج قزلباش‌د ر خاطر مبارك راه یافته برحذ ر بد ارم ۰۰۰ 
زینل خان اختیار زبان خود را از دست داده بود در 
حال خشم آن چه را از زمان ارد وکشی و شکست در سینه‌اش 
جمع شده بود بی‌پروا بیرون می‌ریخت؛ گویی به خاطر 
نمی آورد که د ر حضور پاد شاه و امرای قزلباش حرف می‌زند و 
تشه از مضلخت: اد ب نیز اقتضا می کند که دراظپارمطالب 
خود احتیاط و متانت بیشتری به خرج بد هد ۰سخنان بی‌پرد ه 
وعاری از دوراند یشی زینل‌خان خشم و نفرت عمیقی د ر مجلس 
مشاوره برانگیخته بود, خشمی که رفته رفته از چپره‌ها به‌زبانها 
منتقل و به صورت زمزمه‌ی اعتراض د ر گوشه و کنا رمجلس منعکس 
می‌شد ۰اما هنوز خشمی که در وجود زینل خان موج می‌زد بر 
ھی اهل ان ی رد راو ای 
خلیفه سلطان اعتماد الد وله از بیم آن‌که مبادا اة 
تفت ایر ها ریت خان پار د کر تفر و هة 
برای نخستین بار خواست سخن بگوید اما زینل خان به نیت 
او پی برد و با همان کلمات آتشین رشته‌ی سخن را به د ست 
گرفت۰زینل خان از بی‌کفایتی قزلباش مکرر ناله‌ها سر داد و 
یاد آوری کرد که دوران امن و امان و به دور از جنگہای بزرگ 
ا ت ی ای رای ریب اف 
بزمی مبدل کرد ه است و بنابراین اعتماد بی چون و چرا به 
سپاهیانی کە‌غنایم جنگی را بر افتخارات سلحشورانه ترجیح 
E‏ > آن‌هم در مقابل د شمنی قوی پنجه که پیسروزی 
باد اورد ها ی سرمستش ساخته است و چیزی جلود ارش‌نیست› 
به هیچ صورتی نمی تواند تصمیمی بجا با شد 
کلمات اخیر گفتی آتش در مجلس شور زد سرکرد گان 
قزلیاش کف بر لب اورده , فریاد سر داد ند که اینپا همه 
پرد »ای است‌که زینل خان بر سوء‌تد بیر جنگی و شکست 


وف 


فضاحتب‌ارش می‌کشد. و متہمش کرد ند که برای خسرو 
گیتی‌ستان و مرشد کامل تعیین تکلیف هم می‌کند ۰ 

بگومگو چنان بالا گرفت که هريك از هواخواهان د وطرف 
حتی بد ون توجه به حضور شاه تند ترین کلمات را بر زبان 
آورد ند۰ شاه صفی که از ان همه اختلاف د ر جمع‌سران سخت 
در حيرت فرو رفته . حتی به وحشت گرفتار شد ه بود. به واقع 
نمی د انست چه عکس‌العملی نشان بد هد و طرف کد ام دسته 
را بگیرد۰ طرفد اران زینل خان اند ك تر از حریف. ولی 
مید ان د ارتر و آتشین خوی تر بود ند" 

خلیفه سلطان که به خوبی می‌د انست‌عاقبت چنان 
شورابی چه اند ازه وخیم تواند بود » سایه‌ی شك و دود لی را 
بر سیمای شاه خواند*وقت ار رسید ه بود که د ست از خاموشی 
برد ارد و چاره‌ای بیند یشد* ابتدا می‌بایستی کاری می‌کرد تا 
هر د و طرف را چند ی بر سر جایشان بنشاند » پس در آن 
همهمه و قیل و قال » فریاد کشید : 

- آخر مگر نه د ر محضر سلطانیم ؟ 

با این جمله سکوت بر مجلس خیمه زد » و خلیفه سلطان 
این بار شمرد ه شمرد ه و متین افزود : 

حضرت باری امر فرمود » است و شاورهم فی‌الامر تا ما 

بنشینیم و برمبنای تجربه و نعمت‌عقل مساله‌ای رابشکافیم 

و طریق حل آن را پیدا کنیم ۰ بنابرایین. شرط اول 

مشورت , ابراز عقید هی يكايك مشاوران » به ترتیبی است 

که ها ها نت ان لى کرد 

شاه صفی که گفتی باری سنگیین از د وشش برد اشته 
بوک تک با مرا نت لد ی رد و کیت 

- سخن نیکوگفتی*سخن گفتن باهم ود روسط حرف د یگری 

د وید ن به سرمنزل مقصود رأهی نمی‌برد ۰بنابراین اراد هی 

ما ان است که عقاید یکان‌یکان شما را بشنویم و به همین 

متظوراز شخص خلیفه سلطان اعتماد الدولهابتد ام‌کنيم ۰ 

خلیفه سلطان اعتماد الد وله که تیرش به هد ی خورد ه 
بود » سری فرود آورد و گفت : 

او اراد اقات فلا بر لیم اتف ان نام حدر 

نحس بر پایه‌ی‌علمی اوضاع بروج و کواکب مپر تایید زد ه 


۱۳۷۳۸ 


است»و فی‌الحال ماموران به گرد آوردن منجمان . خاصه 
استاد اجل مولانا مظفر جنابد ی , مشغول شد هاند ۰ 
بنابراین تا زمانی که ایام سعد و نحس .مطابق سیره‌ی 
تلا طن دا ضی , تعیین و استد راك نشد ه اس 
پرد اختن به حواشی امر د ر چنین وضع خطیری »ما ر 
از مقصد ی که داریم قاوز فی گنف مخلص کلام آن که تا 
اعلام استد راکات و استنتاحات منجمیین , ما نیز بدون 
آن که در پیشگاه خسروانه زحمت افزا باشیم , به این 
جلسه‌ی شور می‌توانیم! د امه د هیم اک ات و فغا تي 
در کار هست,برای آنها چارها ی بیند یشیم و چنان‌چه 
اا هرا کی ھا وا مب یرو ارم از 
البته همه ادعان دارند که برای مسایلی چنین جزیی 
نباید اوقات گرانبپای خسروانه را گرفت: 
اعتما د الد وله با این پیشنپاد می‌خواست شاه صفی‌را از 
د ور مشورت خارج کند تا مبادا با تصمیمی عجولا نه فاحعه‌ای 
جبران ناپذ یر به‌وجود آورد ۰ از طرف دیگر صفی هم‌چنان 
خود را باخته بود آرزو می‌کرد هرچه زود تر آن مجلس پر 
شر و شور را ترك گوید و به آرامش خلوت پناه ببرد از همین 
رو . در پایان سخنان اعتماد الدوله , صفی گفت : 
- این رای به اعتقاد ما کاملا مصاب است*د ر نتیجه 
بنشینید و به د قت مشورت کنید و اخرالامر هم خلیفه 
سلطان اعتماد الد وله وقورچی‌باشی خلوت کنند وبراساس 
قاید و آرای شماءکه هرکد ام رکنی از ارکان د ولت هستید 
و به چاکری این د رگاه مفتخر و مباهی , النپایه تصمیم 
بگیرید که پس‌از اختتام تنجیم , مصلحت در چیست, و 
نتیجه را از نظر ما بگذ رانید 
ریت گنل انیب تیان )اف راد و نیج این 
بود زیرا اخد تصمیم نهایی عملا به آن دو مربوط می‌شد »و 
آن دو بیش از هر کس د یگری زیر و زبر دربار. سران و 
سرکرد گان و سپاهیان قزلباش را به خوبی می شناختند ۰ 
صفی د ربی‌این سخنان برخاست وبیرون رفت ۰ با خروج‌شاه 
مجلس‌مشاوره نیزد یری نپایید چون‌همه می د انستند که‌د رنہهایت 
امراعتما د الد وله وقورچی‌باشی‌هرچه بخواهند تصمیم می‌گیرند و 


۱۷۹ 


گذ راند» 


درهمان حال که اعتماد الد وله و قورچی‌باشی پیرامون 
وقایع و اوضاع‌جاری گفت و گو فا وز آها ابا رن 
خود را به سراپرد هی مهدعلیا رسانیده , آن‌چه را د رمجلس 
وره کن بود » برای ماد ر شاه شرح داد و علاوه کرد که 
هرطور هست باید شاه را از جنگ رو به رو با د شمن منصرف 
ساخت زیرا در ج ان کی ف شود و 
چشم زخمی به د ات اشرف‌وارد اید تمامی مملکت قزلب اش 1 
د ست خواهد رفت حال آن که با عقب نشستن در برابر خصم 
و از دست دادن همدان . دست کم مجالی فرا هم خواهد شد 
تا از سایر ولایات و بلاد نیروهای تازه نفس گرد آیند و قشون 
قزلباش سامانی پیدا گند و د شمن رااز سرزمین ابی که متصرف 
شد ه است بیرون براند 

مہدعلیا نیز بدون تامل با نظر یوسف اقا موافقت‌کرد و 
اطمینان داد ترتیبی خواهد داد که شاه از اند یشه‌ی روبه‌رو 
شد ن با سپاه خصم انصراف حاصل کند و از مقابل د شمن 

ای ریا ی د و د تا هکره مها وه ره 
بود که به ذ هن هیچ کس نمی‌رسید قبل از برچیدن اردو و 
E SS‏ ر e‏ و چون 

نفرات و کم و کیف قوای ان تا بذ و برآورد کند که هرگاه 
د ر وضع موجود جنگی درگیر شود. تا چه حد احتمال 
پیروزی پا شکست برای طرفین وجود دارد ۰د ر حالی که تقی 
پاشا هر لحظه نگران بود مبادا پیش از رسیدن نیروهای 
امد اد ی از طرف خسرو پاشا » سپاه کوچك وی در معرض 
تعرض قزلباش قرار گرفته . منپزم و متلاشی شود ۰ 

روز دیگر شاه صفی به احضار مولانا مظفر جنابد ی 
منجم‌با شی که ملازم | رد وی همایون بود اشاره کرد و اوضاع 
بروج و کواکب را از وی جویا شد ۰ 

منجم باشی پیشاپیش به وسیله‌ی مهدعلیا در جریان 
وقایم قرار گرفته , تعپد سپرده بود که شاه را به تامل در 


ه ۱۸ 


اجرای تصمیمهای خویش دعوت کند از همین رو د ر پاسخ 
شوال شاه صفی تائید کرد که تا جند. رور ساعت ته جرت 
مہمی د رد بپتر است شروع آن را چند روزی به تاخیر اندازد ۰ 
مشاوره »و به رعم استنتاج وای خلیفه سلطان اعتماد الد وله 
و فورچی باشی مبنی بر پرهیز از جنگ رو به رو با خصم »د ر 
تصمیم خویش همچنان مرد د بود » دنبال آن را به کلی رها 
اه فان کف برام به جا ی ضف ار ایی رما پل توا 
خصم و اقدام به جنگ روبه‌رو . ارد و را موقتا به ییلافات 
منتقل سازد. تا اولا هد ف خصم را د ریابد و انیا در فرصت 
ان سوت پراکند ه و تجهیز سپاه بپرد ازد: 
E E E Td ۰‏ 
نیز قلبا با چنان تصمیمی موافق بود زیرا از آن می ترسید که 
Cg‏ حاد تهای به بار اتف که 
ی e‏ و ایجاد اا ررمی و 
روحی د ر سپاهیان مغتنم و موثر بود ۰ 

اعتماد الد وله از بیم آن‌که مبادا نقل و انتقال اردو, 
سرکرد گان د شمن را متوجه سازد و در حالی‌که اردو جا به جا 
می‌شود . حمله‌ی خود را آغاز کنند »> دستور داده بود که این 
نقل وانتقال تد ریجاصورت بگیرد وبرای پنهان داشتن مقصود . 
شاه و سراپرد هی سلطنتیرا تا لحظه‌ی آخر د رمحل نگاهد اشت 

تقی‌پاشا که با تصميم و اهر تا ا طرف د روازه‌ی 
همد ان پیش امد ه بود » د وراد ور انتقالات ارد وی قزلیاش را 
فی انگ متا خاصه که تخلیه‌ی شپر همد ان نیز این خیال را 
د رذ هن سرد ار ترك تقویت می کرد وچنین می پند اشت که خارج 
ساختن مرد م شپرجزیی ازنقشه‌های قزلباش‌بودهاست :با این 
و وتو غافل نمی‌شد و 
و با چشم دیگر انتظار وصول افواج کیکی ر ی ا ۱ 


۱۸۱ 


سرانجام افواجی که خسروپاشا برای تقویت قوای تقی‌پاشا 
فرستاد ه بود از راه رسید ند . در حالی که نثرانی از حمله‌ی 
عمومی قزلباش تخفیف یافته بود ۰ هرچند که تقی‌پاشا هنوز 
نمی د انست د ر ارد وی قزلباش چه می‌گذ رد وغرض از انتقال 
ارد و چه بود ه است. مع هذ | پیوستن قوای امد اد ی و تامل 
قزلباش د ست به هم داده » روحیه‌ی سپاه ترك راکه به سختی 
تضعیف شد ه بود از نو تقویت کرد و سرکردگان سپاه را 
شا تیگ ها قتدمی کته خله یرت ا TEE‏ د اخل ولا یت 
همد ان شوند ۰ 

بد ین گونه سپاه خصم وارد محد ود هی اصلی همد ان شد 
و "درجزین" را تصرف کرد ه , پایگاه قرارداد , بی آن که با 
مقاومتی زو به رو سود 

پیش امن قوای خصم درخاك همد ان , شاه صفی را 
به سختی کان د اده +نگران ساخته بود به طوری که رفته رفته 
آثار اضطراب و د هشت در حرکات وی ظاهر می‌شد وبه عاد ت 
معهود »ميل به باد هگساری و افیون خواری به صورت احتیاجی 
حیاتی در وی قوت می گرفت ۰ مهدعلیا نیز برای آن که پاد شاه 
جوان را امیدوار سازد وقوت قلبی ببخشد. فوجی از 
منجمان و رمالان و خوابگزاران و شاعران را واد اشته بود تاهر 
ساعت خبری د ایر به ظہور الطای غیبیه از خود بسازند و به 
شاه عرضه د ارند و این گروه چنان شاه صفی را به امر تنجم و 
تفال سرگرم ساخته بود ند که حتی فرصت نمی‌کرد د رباره‌ی 
اوضاع جاری از امنای د ولت خود کسب خبر و تحصیل نظر 
کته تور یفاک شتا م جرا نطو ط مور قو 
رمالان و منجمان و معبران بالا تفاق از وقوع آن خبر می د اد ند 
و معتقد بودند که در آخرین لحظه به صورت لطف نامتناهمی 
در دفع اعاد ی ظاهر خواهد شد ۰ 

این معجزه سرانجام به ظہور پیوست, زیرا موج غیرت و 
تیگ نی اکتز یتنا یقرت تیان انوا 
فزلیاش ظا هر شد ه بود > با استقرار قوای تقی‌پاشا در 
ناحیه‌ی "د رجزین" به ناگبان همه‌ی اردو را در بر گرفت: 
گفت و گوهایی که به طور پراکند » میان جوانان قزلباش جریان 
داشت و از نارضایی انا نسبت به روش فرماند هی‌وسرپرستی 


1A۲ 


سپاه حکایت می‌کرد. علنی و همگانی شد۰ کاسه‌ی صبر 
بپادران قزلباش لبریز شد ه بود ۰فتوحات پیابی سپاهیان 
ال عئمان جوانان قزلباش را برانگیخته بود تا فارغ از 
تصمیمات و اقد امات سران سپاه همقسم شوند و به صورت 
گروهبای جانباز , با د شمن مبارزه کنند۰ 

این قول و قرار هنگامی از پرد هی استتار خارج و علنی 
شد که نخستین گروه جانباز , اولین ضربه را بر سپاه زب‌د هی 
تقی پاشا وارد آورد ه . کیسه‌های مملو ازغنایم و سرهایی را که 
در جریان د ستبرد و شبیخون از گرد ن افراد د شمن جدا 
شد ه بود . شبانه د ر استانه‌ی سراپرد هی شاهی قرار داد ند ۰ 

بامد اف شبی که آن حاد ثه روی د اده بود , ابوالقاسم 
بيك ايشيك آقاسی باشی سراسیمه وارد خوابگاه اعتماد الد وله 
شد و وزیر اعظم را به مشاهد هی يك نمایش عجیب و د ید نی 
دعوت کرد ۰ صحنه‌ی نمایش محوطه‌ای نزد يك سراپرد هی 
سلطنتی بود که تعد اد ی افراد دست و دهان بسته راباچند 
کیسه پر ازغنایم گوناگون و سرهای آغشته به خون در آن‌جا به 
تما یشن دا رد د ون اند ۰ 

سپید ه تازه د مید ه بود و در تاريك و روشن صبحگاهی 
تشخیص آن که این افراد و این اموال به ارد وی رومیه تعلق 
دارند دشوار نبود . اما مکتوبی که به عنوان شاه نوشته » روی 
کیسه‌ها کف اوق يود نة ۲ موضوع را روشن‌تر می ا جت 

اعتما د الد وله مکتوب را شود و مرور کرد ۰شرح مبسوطی 
بود دایر بر این معنی که چون تعرضات د شمن به سرزمیین 
قزلباش از حدود تحمل خارج شده» دين و دولت د رمعرض 
مخاطره‌ی جد ی قرار گرفته است, ما افراد قزلباش که عجالتا 
مایلیم ناشناخته بمانیم , به قید سوگند همقدم شده‌ایم که از 
سر جان گذ شته , تا جابی که مقد ورمان باشد راه پیشروی و 
گستاخی بیشتر را بر سپاه خصم مسدود سازیم ۰ اما چون 
انتظار ما برای شروع‌حرکتی از جانب امرای سپاه و اعاظم 
درگاه طولانی شد ه. بییم آن دارم پیش از آن که تصمیم 
مقتضی از طرف زعما ی کشور قزلباش اتخاد شود کار از کار 
گذ شته , خصم نابهکار بر مال و جان و ناموس و شرف رعیست 
تباط با میب شور یار ین دار نتسه« سرحود را همان 


1A۳ 


ر مشخص و کارمان را آغاز کرد هايم ۰ به علاوه چون پاره‌ای 
افواج قا هره‌ی ترلیاش تسه تق ۰ ان‌چه ازغنایم و اموال 
هر a‏ بد انند وفع رمل که و خلایق 
بدانند هرگاه چنین غرایزی د ر میانه‌ی قزلباش رایج شه 
شرف سپاهیگری و عرق صوفیگری راد رایشان تحت‌الشعا ع قرار 
د هد ۰ 

بر خا فت ا شیف اقا میا کی که وز این اعرا سک 
به نظر می‌رسید ۰ این د رخشش تازه‌ای بود از سیرت صوفیگری 
د رمیان قزلباش » سیرتی که این اواخر کمتر تجلی کرد ه , همین 
باعث تجری د شمنان شد ه بود ۰د ر حالی که اعتماد الد وله با 
ولعی‌تمام نشد نی بد ان صحنه می‌نگریست و گفتی حیفش میا مد 
که چشم از ان منظره‌ی شکوهمند برد ارد» ايشيك اقاسی‌باشی 
عرید : 

سرانجام باید معلوم کرد که چه کسی مرتکب این 

TEN E گستاخی‎ 


-مجہولی د ربین نیست: این گستاخی از همان مرد انی 
سرزد ه است که وحد ت رابه این آب و خاك بازگرد انید ‏ . 
مملکت را که به دهپا تکه تقسیم شد ه بود. یکپارچه 
ساختند۰ همان مرد انی که ازيك را د ر شرق و عثمانلو را 
د رغرب به سر جا ی خود نشاندند » همان مرد انی که 
آیین قزلباش را از ماورای قفقاز تا سواحل سند استقرار 
داد ند » همان مرد انی که هرمز و قشم و کیش و بندر 
گمبرون را از چنگ فرنگان خلاصی بخشید ند» همان 
یر کر E‏ 
جرات نمی‌کرد پای د ر سرحد ات این سرزمین بگذ ارد 
مرد انی که لوله‌ی توپ اعدا را به ضرب شمشیر چون 
خیار تر به دو نیم می‌کرد ند:۰۰ اری برادر» این کار 


۱۸۴ 


چنان مرد می است‌که تا وقتی چنین باشند دست 

د شمن در این سرزمین به جابی بند نخواهد شد ! 

ايشيك آقاسی‌باشی حیرتزد ه گفت: 

-یعنی نباید بد انیم چه کسانی شبانه بر در سراپرد هی 

شاهی امده, اين اوضاع را ترتسب داد ه‌انه .. 

نمی د انم ... شاید حق به حانب شما باش ولى جواب 

مرشد کامل را چه‌گونه می توان د اد ؟ 

اعتماد الد وله گفت : 

- بگذ ار به عهد هی من ۰ د ر بدو امر آن که از هم اکنون 

باید قراول خاصه و معتمد در این‌جا بگماری و بسپاری 

که هیچ کس د ست در ترکیب این امانت نزند ۰ 

ايشيك آقاسی باشی ابروان خود را بالا کشید ه .گوشه‌ی 
لبانش را پایین آورد» , به علامت استعجاب شکلکی ساخت و 
بو ان که ی اظ ر دمو ات افا دال واه را کار 

اعتماد الد وله می‌ د انست به محض پیدا شدن شاه؛ 
نخستین کسی که به حضور وی می‌شتابد مپدعلیا است و در 
این فرصت مپدعلیا اطلاعاتی را که نه د تیا را نوت اوا 
عوامل و جاسوسان متعدد خویش دریافت د اشته است 
مطابق برنامه‌ای عالی و حساب شده »د رمیان مین ند و شاه 
را به ترتیبی که قبلا د رنظر گرفته است می‌سازد و بیرون 
میت »از و که تین یدای یم ماه 
برسد , خود او باید خاد نەق چک شە رات نحوی منعکس 
سازد که باعث خشم شاه و عکس‌العمل شد‌ید او نشود » اذن 
قلافات طلییم. ودرا لو که بائ شتا هدن ا سه مین رن سر 
برد اشت و گفت: 

داز اقتال مات خد اون یا رم انا لطا غ تیه 

وجپی که در تفال و تنجم مشاهد ه شد ه بود , به عرصه‌ی 

ظپهور پیوسته » دفع اعاد ی به وسیله‌ی ایاد ی ناشناس 

از انت دات دو الخال مقد ر حشتته: ۱ مت :نها وخی 

که د ات اش تفن توا نتیوها بر این مزه را بز استانته‌ق 

سراپرد هی خاصه ملاحظه فرمایند ۱ 

با ای هم اا یه تاه را یه انا بارش 


۱۸۵ 


برد که آن را به جنود غیب نسبت میداد هضم اين 
موضوع برای شاه صفی که منتظر ظہور معجره و لطایف غیبیه 
بود چند ان د شوار نبود و اعتماد الد وله موفق شد شاه را متقاعد 
بای رازن تیه به رون رنه نار تون یط 
گشته » موقع آن است که از این طرف نیز به جپت دفع د شمن 
همتی بشود ۰ 

واقعه‌ی شب پیش خلیفه سلطان اعتماد الد وله را معتقد 
برد وی مه خی ر شب ار سوه 
شیاه اما کےا نرا سوا ره اس در مه مخ ان رت 
ار هنور را نود کا ادا ماو امس اون 
دیگری روحیه و عقید هی شاه را تغییر بد هد ۰به همین جهست 
با ان‌که به سختی از مد اخله‌ی زنان در امور مملکتی متنفر 
ره رخرییل ی و 
ضمن گفت و گوی کوتاهی , ملکه را متوجه ساخت که تمکین 
دولت تتقباش در قیال ف ست اند ای قص e‏ 
در چند نوبت به لشگر قزلبااش وارد آمده » رومیه را به طرز 
خطرناکی متجری ساخته است, به طوری که اگر فورا ضرب 
شصتی‌از جانب قزلیاش به ظپور نرسد احتمال د ارد د رنواحی 
قر ی ۵ شتا وای د لیر و گستاخ شد ه , مفاسد عمد ه 
به بار آورند و تخت و تاج قزلباش را در معرض تپدید قرار 
د هند ۰ 

مد علیا اعتنایی به این سخنان نداشت ۰ همان قدر که 
مشاهد ه می‌کرد وزیر مقتد ر و داماد محبوب شاه عباس‌باهمه‌ی 
کبکبه و غرورش د ست استمد اد به سوی او د راز کرد ماست» 
برای او لذ ت بخش و ارضاکنند ه بود «اين احساس آشکارادر 
نگاه تفاخرآمیز و پیروزمند انه‌ی زن جوان و زیبا خوانسد ه 
می‌شد و اعتماد الد وله نیز از مفهوم این نگاهپا غافل نبود , 
ولی فکر می‌کرد در چنان وضع و حالی که اساس حکومت 
قزلباش با تبدید جد ی رو به رو است توجه به این گونه 
نکته‌ها و کنایه‌ها شرط د ولتخواهی ET‏ ت۰ او 
فراموش نمی‌کرد که برای کار د یگری به این جا آمده است و 
می کوشید کار خود را از پیش ببرد ۰چه زیان داشت که‌د رآن 
میانه‌غرور زنی هم ارضا شود ۰ 


۱۸۶ 


وقتی که ملاقات به آخر رسید, خلیفه سلطان مطمئن شد ه 
بود که مهد علیا اقد امی برای انصرای شاه صورت نخوا هد 
دان ۰ 

کر اعتماد الدوله , ابتکار خود سرانه‌ی گروه کوچکی 
را که به سپاه خصم شبیخون زد ه بود ند » به نتایسج بزرگی 

شاه صفی با روحیه و افکار تازه‌ای که اعتماد الد وله د ر وی 
برانگیخته بود ۰ آن روز باد هگساری و گوش سپرد ن به گزارش 
منجمان و معبران و رمالان را موقوف ساخت و امرای سپاه را 
برای مشاوره به حضور طلبید ۰ اول مرتبه بود که شاه با امرای 
قزلباش به مشورت می پرد اخت بی آن که قبلا تصمیمی گرفته 
باشد ۰اول بار بود که در امور سپاه به فرماند هان قزلیاش 
فرصت اظپار رای داد ه می‌شد بدون آن که شاه قبلا با زنان 
وعمله‌ی حرمخانه رای زد ه بباشد۰ به همین جپت امرای 
قزلباش نیز با علاقه و شور دیگری د ر مباحثه شرکت می‌جستند 
و سرانجام نظر بر این قرار گرفت که ارد وی شاهی از پیلاقات 
همد ان به عقبه‌ی " آوج " خرقان که موضعی محکم و مسلط بر 
شنت ابت ل ان کند: تا اگر سپاه خصم اراد هی پیشروی 
بیشتر د اشته باشد » قشون قزلباش در آن موضح به مد افعه 
بپرد ازد * 

ابلاغ این تصمیم از يك طرف و انتشار خبر همراه شد ن 
گروهی از جوانان قزلباش و دستبرد نمایان آنہا به ارد وی 
خصم » سایرین را نیز به هیجان آورد و در هر گوشه‌ی سپاه , 
جماعتی از بهاد ران جوان و تکاور قزلباش همپیمان شده, 
به عملیات ضربتی پرد اختند به طوری که هر ساعت گروهی از 
این بپادران جانباز از ارد و جدا شده. به ابتکار خود 
ضربتی برسپاه خصم وارد می‌ساختند و سرها و اسرا وغنایمی 
به همراه آورد ۵ . د ر مقابل شرا برد فی شا هی به نمایش 
می‌گذ ارد ند ۰ 

سپاه تقی‌پاشا , به رغم آن جوش و خروشی که تا چند 
روز قبل و مخصوصا بعد از رسید ن قوای کمی از خود نشان 
می د اد , زیر ضربات مد اوم قزلباش خرد شده بود و چون 
حملات قزلب‌اش صورت منظم و وقت معینی ند اشت و معلوم 


۱۸۲ 


نبود که چه‌گونه و از کد ام طرف آغاز می‌شود » سرد ار ترك 
ری هه بش ری سا وی باستحا لت آمان هیا ردو 
این خود بر خستگی و ضعف روحیه‌ی سپاهیان می‌افزود ۰ 

تکرار و توالی این حملات, ظرف چند روزی که نقسل و 
انتقال ارد وی قزلیاش‌از ییلاقات همد ان به عقبه‌ی" اوج اد امه 
فا تم مت رنه تجرف و افو اف را ا سا فی اشا 
سلب کرد ه بود ۰ از همین رو نقی‌پاشا احساس کرد که تمرکز 
ارد و د ر يك نقطه , هد ف گیری قزلبا ش را آسان‌تر می‌کند و 
بهتر آن است‌که ارد و را حرکت داده , جلوتر ببرد و به این 
ترتیب روحیه‌ی نفرات خود را نیز تقویت کند ۰ 

این ابتکار نیز نتیجه‌ای به بار نیاورد ۰ به محض جنبید ن 
قوای رومیه , ضربات مد اوم جوانان سوگند خورد هی قزلب اش 
افتایسی بافت و این خا چ ان قرع اور خی ا : 
مهاجم گذ ارده بود که قدمپای آنان هر لحظه لرزان‌تر به 
نظر می‌آمد و سرا نجام » د ر نزد یکی عقبه‌ی" آوج " پیشروی سپاه 
به کلی متوقف کشت , زیرا تقی‌پاشا از موقعیت سپاه قزلب‌اش 
اطلاع حاصل کرد ه۰ د ریافته بود اگر قد می جلوتر بگذ ارد 
مانند لقمه‌ا ی چرب د ر کام قزلباش قرار خواهد گرفت- 

تقی پاشا چند روزی به حالت انتظار و اضطراب در آن 
نقطه توقف کرد و در این مدت هرچه جوانب را به نظ ر آورد 
بیشتر متقاعد شد که هرگاه جنگی د رگیرد سپاه وی نصیبی جز 
شکست نخواهد داشت 

وان ی ا ا ا 
را زیر نظر داشتند سپیدهد می فریاد شاد مانی براورد ه. 
اعلام د اشتند که رومیه روی از راه بر گرفته , عازم بازگشت 
شد اند این خبر ارد وی قزلباش را در ارتفاعات" اوج" خرقان 
به يك پارچه هیجان و شاد ی مبد ل ساخت :شاه صفی بارعام 
اعلام کرد و ابتدا منجمان و رمالان و معبران که حد وت 
نصرت عظیم را بر اثر لطایف‌غیبیه از پیش خبر د اده بود ند به 
انعام و پاداش فراوان نواخته شد ند » سپس شعرا قصاید ی 
را که سرود ه بود ند خواند ند و صله گرفتند » آن‌گاه شاه صفی 
رستم بيك دیوان بیگی را مخاطب قرار داده , گفت: 

_ از آن جا که مقاصد اعاد ی این دولت‌ابد مدت‌به 


۱۸۸ 


ناکامی پیوسته است احتمال د ارد در موقع مراجعت از 
سر بغض و قیظ مرتکب بعضی شرارتپا شده , اسباب 
اد یت رعایا را در سرزمین قزلباش فراهم سازند ۰ به 
همین ملاحظه لازم می د انیم که افواجی ازقشون ظفرنمون 
پیونسته ام اقب تفا لا ت ور اتا یشان وده ماهتا ماه 
چنین مقاصد ی از جانب ایشان به مرحله‌ی ظپور برسد 
گوشمالی سخت د اده شوند۰۰ به علاوه چون عبور 
سپاهیان خصم از ناحیه‌ی لرستان اتفاق می‌افتد و آن 
سامان به واسطه‌ی حضور حسین خان بیگلربیگی و افراد 
وی د رپایه‌ی سریراعلی بلامد افع ماند ه ات انشا ن را تفر 
رخصت می د هيم تا هرچه زود تر به جانب الکای خود 
مراجعت کرد ه , از حدود مملکت باخبر باشند تا مبادا 
به قلاع لرستان از جانب خصم آسیبی برسد .. 
شاه در ضمن ابلاغ این احکام و روانه ساختن رستم خان 
د یوان بیگی و حسین خان بیگلربیگی شرحی نیز د ر تحسین 
از جلاد ت و رشاد ت افواج قاهره بیان کرد و چند نویت به 
کسانی :که ف سا وهی تا ردان و لیاقت قزلباش خیالات نا به جا 
دردماغ خویش پخته . اظپبارات ناپسند کرده بود ند , 
کنایه‌هایی زد ۰اين سخنان به طور آشکار متوجه زینل خان 
سپپسالار بود“ مرد ی که سایه‌ی بخت از سرش برگشته . 
حوادث او را در معرض لطمات شدید قرار داده بود "این 
کنایه‌ها از يك سو و تعییین رستم خان برای تعاقب ارد وی 
خصم از سوی دیگر, نشان می د اد که زینل خان در موقعیست 
وخیمی قرار گرفته است- 
اما زینل خان که غرورش جریحه‌د ار شده , آبروی خود را 
د ر میان ارد و از کف د اده بود به رقم وخامت موقع» همین که 
ترا و آ خسن افا ر 0 ای 
-عاقبت ند انستیم کد ام ۱ کت در یه .و۱ نز 
د شمن به پای خودش از راهی که آمد ه بود بازمی گرد د 
این موفقیت عظما را به حساب افواج قاهره باید گذ اشت 
ااا زی ر بات اهل وال پاب 


فا تشگ 
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اتن شن نو کستاخانه: نف ترا دار سینه‌ی اطرافیا ن 
محیوس ساخت و زینل خان بلافاصله احساس کرد که همانند 
پسد ای قرو میا یرسک ری هراس اگ اداد دات 
قد م ان طرف ترعیسی‌خان قورچی‌باشی با خشم و نفرت 
نگا فشن را نوجه رتل خان شا ی مره کان گفت ` 

O OTS 

اناو اترا کو د د ی تخر ات کد ر 
سخنی که بر زبان وی جاری شد ه بود با شاخ وبرگها و 
تیرابه‌های اضافین د هان به دهان فی توا نی از ندرا نین 
بر چپره‌ها باقی می‌گذ اشت" 

چند روز بعد » رستم خان دیوان بیکی گزارشی به ارد و 
فرستاد که چون خبر رسید ه بود رومیان از حرکت حسین خان 
کار کی نا خر شد د پنج هزار کی به طلیش فرستتاد ه, 
در " هرسین " او را محاصره کرد هاند , فورا سه هزار تن از 
حنود ظفر ورود به كمك وی شتافتند و در منازعه‌ای که فیمابین 
واقع شد موازی پانصد تن از رومیه مقتول گشته , مابقی سر 
خود گرفتند و از خیالی که د اشتند انصراف حاصل کرده , به 
راه خویش رفتند ۰ 

همراه این گزارش رستم خان سرهای چند صد تن از 
قتولین جنگ هرسین را در کیسه کرد ه. به ارد وی شاهی 
فرستاد ه , نوشته بود این سرها اران کسانی است که در پای 
قلمه‌ی مریوان پای از ساحت‌ادب بیرون نپاده. درحق 
قزلباش مرتکب گستاخی شد ه بود ند ۰ 
غرق د ر مسرت و نشاط بود و شب و روز را به خوشی می گذ رانید 
از این پیروزی تازه بیشتر به هیجان امد ه» دستور داد سرها 
را از کیسه خارج سازند و جلو ایوانی که‌غالبا در آن‌جا 
می‌نشست به صورت تلی روی هم بچینند " 

طیق اشاره‌ی شاه صفی ۰ که تصمیم داشت در آن ایوان 
صبحانه بخورد و صبوحی بنوشد , ایوان را شبانه اراستند و 
خوان صبحانه و صبوحی ر د ران جا تفت و علیالطلوع. 
شاه به اتفاق ملازمان و ارکان د ولت د ر ایوان حضور یافت وبه 
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ا 

شاه صفی چند جامی که نوشید به جمع ملازمان رو کرد ه . 
فت هرکس 7 بو کی او نی 
گفتند ورا ا ET‏ 7 
مجاس صبوحی د هسوسو 
عاقبت گفت : 

ان چه منظور مااست را شاید بتوان از زیان زینل خان 

سپپسالار شنید 

نگاه کنجکاو حاضران به طرف زینل خان د وخته شد که تا 
معرض توجه شاه E‏ دار زنل خان ون ته را ته 
تة نت ات رید و آهسته گفت : 

- ولینعمت معد ور می د ارند که نکته‌ای به نظر د ولتخواه 

نمی‌رسد ! 

شاه صفی جام را نزديك لب نگه داشت ‌و از زیر چشم 
بود و برقی که از چشمانش می‌جپید نشان آن بود که 
سپپسالار واژگون بخت را در معرض شوخی خطرناکی قرار 
داده است. زینل خان همجنان سر به زیر و ساکت ایستاد ه 
بول “بعد از چند لحظه شاه جامی را که تا نزد يك لب برد ه 
بود ایی در که 5 ا شو ية نة کیت 

- د لم می‌خواهد نکته‌ای بگویی که ما چاشنی این پیالسه 

کنیم ! 

زینل خان دوباره پا به پا کرد . رنگش به کبود ی گرایید. 
خند هی بلند حاضران را با نگاهی تند و خشم آمیز پاسخ 
داد و گفت: 

- منتبای سرفرازی است که قبله‌ی‌عالمیان چاکر را به 

توجه خا ص طرف مرحمت قرار می د هند ۽ اما د ولتخواه 

به مصلحت این د ولت و این د ود مان نمی‌بیند که ارکان 
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د ولت مضحکه‌ی لولیان و مطریان و بزمآرایان واقع‌و به 

شاه ابروان خود را د رهم کشید. لبانش از روی غیظ 
فشرد ه شد و سبیلپای نورسته‌اش که به طرف بالا می‌تابید 
تکانی خورد۰ لبخند از روی لبمانش محو شده. آشار غضب 
چهرهاش ر ون پیاله‌ای e‏ 

e‏ کن ا ک2 

- مرد می که خون بپاد ران قزلباش را به خواری هد ر 

د اد اند البته حقشان ا حت ةر خن روز 

فا ا فان یری افر رد و سشتا ی ها زاب 

گستاخی جواب گویند 

مپره‌های پشت زینل خان باد رد ی کشند ه به هم فشرد ه 
شد ۰حس کرد همه چیز در اطراف وی تیره و کد ر شد ه است: 
وحشت تا مغز استخوان‌پايیش نفود فی درا ۰ زبانش بند امد ه 
بود و گوشپایش جز همممه‌ای گنگ چیزی نمی‌شنید -خواست 
تا زبان خود را که تلخ و سنگین شد ه بود در فضای خشك 
دهان تخر کتتین وف و یراق بکویة» اما به نطرش رسین: که 
زبانش چون تکه‌ای سرب ازحرکت بازماند ه است ۰ چند لحظها ی 
دتا محیط در نظر او رنگ طبیعی خود زا ابا رت تست * 
طرف تل کله‌ها رو کرد ه , می‌گوید : 

ضعف پیری برتو غلبه کرد ه است زینل خان ... جشمانت 

ضعیف شد ه ...حافظه‌ات نقصان یافته است؛ والا این 

اکر رد بان تر تروق غابد اا را اسیو تیه ی زا ,که 

منظور ما است د ریابی ۱ 

زینل خان خود را میان پنجه‌های سرنوشت مقهور و 
ناتوان یافت" کوشید تا شاید با آخرین رمقی که د ر وجود ش 
مانده بود کلمه‌ای بگوید و جان خود را برشاند ۰ اما نه 
د هنش یاری می کرد و نه زبانش ۰ دستی شانه‌اش را فشرد و 
دست د ری یلان را نوی شان د اک : 

زینل خان بی‌اراده از پله‌ها پایین رفت خود را به 


۱ 


a‏ می‌کشانند۰ ٠‏ باای ۳۳۹ رون ا 
که همه‌ی آن وقایع چیزی بیشتراز يك شوخی بود ه باشد' مرد ی 
کل ا و که سب سال ر یوت و در فرش مساطت با کشا هي 
چون شاه عباس عالی‌ترین مناصب دیوانی و د رباری را به 
عهد ه د اشت ؛ هرگز ممکن نیود ان طور ساد ه و مسخره تسلیم 
مرک شود ۰ کد ام د ژحیمی حرات داشت دست به روی او دراز 
تیکسا زد که ای کته شون سا اران دوو ا ای 
ار کا فته مصخت ست ا ب e E E SK‏ 
اند یشه‌هایی که بی اراد ه د ر د هنش e‏ زنل خان 
آخرین پله را پیمود و پای در محوطه‌ی زیر ایوا ن گذ ارد ۰ اکنون 
د رشک دز پاق تل رازه اش ت که با تن اض سر سرت ده 
آرایش یافته بود ۰ سرهایی در حال از هم پاشیدن که هنوز 
صورت صاحبانش را » از پیر و جوان . با موهای خضاب شد ه 
به خون , تا حد ود ی مشخص می‌ساخت ۰ 

زینل خان فرصت نیافت احساس خود را روی چہره 
بیاورد ۰ زیرا در همان لحظه برق د هب تبرزین درمقابل 
چشمان وحشتزد »اش د رخشید و پیش از آن که به خود 
بجنبد سرش با خون تازه‌ای که از رگہای گرد نش می‌چکید د ر 
راس آن تل و روی همه‌ی آن سرها قرار گرفت! 

شاه صفی جام خود را بالا برد و گفت : 

امین بل ان انون ایر مورا 

د ریافتی ! 

د ر يك لحظه ملازمان شاه سر زینل خان را رو به روی 
حود بر فراز تل کله‌ها یافتند که بانگاه مات و خیره‌ی خود به 
ناموافقی بر جهره‌ی خود ظاهر سازد ۰صفی به سخنان خود 
خطاب به سر برید هی سپپسالار اد امه فان ۶ 

- آری زینل‌خان ! این جماعت همان کسانی‌هستند که پای 

قلعه‌ی مریوان بر سپاه انبوه قزلباش غالب آمد ند وهمانند 
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توان دای شا رن شد رزوی که شیران بیشه‌ی قرلیاش 
فاسد ند و طما عو از عهد هی خصم عاجز گشته‌اند ۰۰۰ حال 
وقت آن است که این خیال را از سر خارج کنند ! بايد 
ملتفت باشند قزلباش همان قزلباش اتو ار اة به‌گاه 
آثار رخوتی د ر صفوف قزلباش 0 را حاصل 
وجود نوعی از د ملی باید شمرد که با دفع أن البته علتی 
به جپت اطاله‌ی عوارض د رد و ضعف نخوا هد ماند۰ 


2 0 


۱ تهمورت خان و یارانش ۰ سومین روز نبرد را درپای 
" آلتون قلعه." با مشقت به شب رسانید‌ند ۰سه روز گذ شته را 
اسا در سخت ترین‌اوضا ع جنگید ه , پاید اری کرد ه بود نك 6 
از نفرات تهمورث کشته شد ه , د ها تن زخم برد اشته بود ند 
و ناله وفغان زخمیہا لحظها ی قطع نمی‌شد و کشته شد گان 
را نیز از ترس آن که مبادا اجساد شان روی زمین ماند ه , 
بود ند ۰أذ وقه وعلیق اردو رو به نقصان می‌گد اشت بی آن که 
برای تامین مایحتاج راه به جایی فاته تا شد راک زخمیپ ]| 
به مرور عمیق‌تر و د رد ناك تر می‌کشت" 

نبرد سه روزه تلاش نوميد آنه‌ای بود «نه تپمورث , نه 
یاران و سپاهیان او هیچ‌کد ام به نتیجه‌ی نبرد و استقامت 
Ce Rel‏ فن ار دو ظ رف اتا را درفئان 3 
با حملات مد اوم امانشان را بريد ه بود اه پیش د اشتند و 
یا امن وا ۷۱۳ ی 
اقدامی a‏ ا ایا به مکی د 
ی 
سرکرد گان تپمورث قوت می‌گرفت و چون 0 به قبول 
چنان شکست و تسلیم ننگینی در قبال افراد موراو" نمی‌شد به 
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موازات جنگ خونینی که د رگیر بود » نوعی جنگ اعصاب نیز بر 
ارد وی محصور شد کا ن حکومت می کرد 5 

وی آخرین گرو mas‏ : 
e‏ ریخ | را تییر داد 
TE NT‏ ل 
مجروحین ۰ نقصان اذ وقه و علیق و ضعف روحیه‌ی رزمندگان 
د ھان تهمورث را د ر مقابل طرفد اران ترك مقاومت بسته بود ۰ 
حتی عباسقلی نیز که تا آن لحظه تپمورث را به اد امه‌ی نبرد 
تشویق و نسبت به ایند ه امید وار می‌کرد اینك سر به زیر 
افکنده: سکوت پیش گرفته بون : 

تہمورث خان به ناگزیر تسلیم شد و درپایان 
سرکرد گان خود اطمینان داد روز بعد کاری خواهد کرد که 
جنگ متوقف شود ۰در آن حالت خستگی و اند وه . هیچ کس 
نپرسید و نفهمید والی کاخت گرجستان چه خیالی در سر 
دارد و چه‌گونه می‌خواهد جنگ را متوقف سازد؛ تنها عباسقلی 
د وراد ور مراقب حرکات و تصمیمات تمهمورث باشد ۰ 

بامد اد ان روز بعد» وقتی در لحظه‌ی سرنوشت‌عباسقلی 
اشتباه نکرد ه است ۰ تهمورث خان در نماز خانه‌ی کوچکی که 
زانو زده , با دیدگان اشك الود راز و نیاز می‌کرد » سپس از 
مسیح خم شد. پیکره را بسوسید » با سرانگشتان روی سر و 
سینه‌ی خود صلیبی کشید و ان‌گاه خنجری را ۳ 
ار ماه هه ار اه وی رها کت وا تیآ 
آ ن که ها در نها شن جای ی o a‏ ج او را 
چسبید و صد ای کرم عبا سقلی در گوشش ات 
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اش ا کا ری راک رتا کد ۱ 
تہمورت خان با خشم د ر قیافه‌ی عباسقلی نگریست و 
ریه تا دا ست خود: ا لاص کو اا و مک دلا 
جوان مانند تله‌ای پولا د ین مچ او را گرفته بود و رها نمی‌کرد. 
تہمورت خان نوميد أنه الك : 
- این دوستی نیست که د ر حق من مرتکب می‌شوی ۰۰۰ 
مرگ برای من هزار مرتبه شرف د ارد تا تسلیم شدن به 
" موراو " کثیف و خیانتکار ۰۰۰ من همه جور فکر کرد هام ۰ این 
بپترین تد بیری است که هم مرا از ننگ تسلیم شدان به 
" موراو” خلاص می‌کند» هم سپاه را ۰ جنگ خود به خود 
تمام می‌ شود إ 
عباسقلی خند ید : 
اا رض د یکری هم هشت که شمن اما به اين 
حرفپانقند وسپاه بی‌سر و سرد ار رااز دم تیغ بی‌د رع 
بگذ راند ۰آن وقت هم تو جان خود را به مفت از د ست 
دادهای, هم سپاه به رسوایی قتل عام شد ه است...نه , 
این فکر کود کانه‌ای است که در مخیله‌ی تو راه یافته 
RM Cas‏ 
بگذ اریم د شمن د ست از جنگ نخواهد کشید... موقعیت 
ممتاز افراد " موراو آنها را ب رج خون ما تشجيح 
می‌کند۰۰۰ بگذ ار سرکرد گان تو آزمایش کنند و مطمئن 
شوند که د شمن شرط تسلیم را نمی پذ یرد و به جز جنگ 
چیزی نمی‌خواهد ... آن وقت مجبور خواهند شد به پای 
جان بجنگند و گرچه حتی در چنان جنگی هم امید 
پیروزی برای ما وجود ند ارد د ست کم همگی شرافتمند انه 
و با غرور و آبرو خواهیم مرد ۱ 
هنوز تپمورث خان تصمیم خود را نگرفته , عباسقلی‌مج او 
را رها نکرد ه بود که ناگهان پرد هی جلو چادر کنار رفت و 
گرگین خان پسر تپمورث خان خود را به درون افکند» , فریاد 
رد ٠‏ 
پد ر ...این جا هستی ؟ 
اما پیش از آن که قدمی به جلوتر برد اردیا کلمه‌ای د یگر 
بر زبان آورد بر سر جای خود میخکوب شد ۰د هانش ازحیرت 
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نیمه با زمانده , چشمانش با ناباوری بد ان صحنه‌ی عجیب 
د وحته شد ِ 

لحظه‌ای طول‌کشید تا گرگین خان به خود آمد و د رحالی 
که قد می به عقب گن ارده , گنز امتتا تفع ادر انا وه یود و 
با لکت پرسید : 

این جا ... چە خبر است ؟ 

تہمورث بلافاصله د ریافت که چه تصوری د ر د هن پسرش 
راه یافته‌است ۰ خندید و او را متوجه ساخت که اتفاقی‌نیفتاد ه 
است؛ گرگین خان نفسی تازه کرد واز سر نو هیجان خود را 
ای ۷۲ 

پدر... از ارد وی مقابل پیشنپاد متارکه فرستاد هاند... 

جنگ تمام شد ۱ 

تهمورث از روی ناباوری سری تکان داد و پوزخند زد ۰ 
تصور می‌کرد چنان خبری را برای د لگرمی او ساخته‌اند ۰اسا 
که چه روی داده است. گرگین خان می گفت : 

- از قرار معلوم ميان " موراو "با افراد رومیه حربی واقح و 

" موراو " کشته ا 2 از ارد وی مقابل پیعام 

فرستاد ها ند که با این واقعه علتی برای اد امه‌ی مخاصمه 

تنی چند از همراهان " موراو "که در آخرین لحظات 
رسانید ه بود ند * 

نقشه‌های" مورا و" برای د ستبرد زدن به انبارهای 
اسلحه و گریختن از ارد وی خسروپاشا به جز يك مورد باموفقیت 
اجرا شده بود و در مورد اخیر نیز وضعیت چنان پیش‌آمد که 
موراو اجبارا چند روز بیش از موعد معین در اردو ماند نی 
شد ۸ همین تعییر اخبا رین نیز سر او را به بان ناد 

"موراو " نقشه‌های خود را طوری طرح کرد » بود که 
با اخرین د سته از دوستان خویش اردو را ترك گفته. به 
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اا وة ا هر تشه ار تا مارا متا مت 
و به تعاقب وی فرستاد با استفاد ہ از سلاحپای سرقت شد ه 
به مد افعه برخیزد۰ اما برخلای این پیش‌بینی موراو در 
وضعیتی قرار گرفت که اجبارا با چند روز تاخیر از ارد و خارج 
شد و هنوز چیزی از رفتن " مورا و" نگذ شته بود که خسرو پاشا 
نیز به ماجرا پی برده ,یکی از سرکردگان خود را به تعقیب او 
فرستاد و اخطار کرد هرگز به ارد و بازنگرد د مگر ان که سر 
" موراو" ر ا یه همراه آوزدة.با شد( 

انبوه سپاه ترك مثل باد و طوفان از پی ”موراو" و یارانش 
وا مق وا ردن ایر افد بد ا ا 
چند فرسخ از عقب وی د رارتفاعات حرکت کنند و مراقب پشت 
سر باشند۰ هنوز روز به آخر نرسید ه بود که دید بانهای موراو" 
E‏ واش حرکت سپاه رومیه را به أو خبر دادند : 

" موراو" بسیار کوشید تا به یاران مسلح خویش برسد ولی 

سرد ار ترك نیز با همان سماجت او را تعقیب کرد ه , سرانجام 
گرفتارش ساخت و پس از آن که سرش را برید و نزد خسروپاشا 
تا ی رد غا الو امه ةا لاا سوه ین 
ا 

با وصول این خبر, افراد "موراو "که ناگزیر بود ند هر چه 
زود تر خود شان را با سلاحپای مسروقه به درون قلعه 
بیند ازند جنگ با تهمورت را کاری‌عبث و مزاحم مقاصد خویش 
یافته , برای ترك مخاصمه افراد ی نزد تهمورث فرستادند و 

شرط متارکه را که استرد اد فوری مریم بود پذ یرفتند ۰ 

چیزی نگذ شت که د روازه‌ی بزرگ قلعه بر پاشنه‌ی خود 
چرخید و مریم زیباء د رحالی که بر پپلوی اسب سفید ی نشسته 
بود و گیسوان بلند ش چون خرمنی از طلای مذ اب زیر اشعه‌ی 
اتات فی یرت می زد خرامان خرامان از د روا زه عبور کرد" 

درحالی که مریم چون نوعروسی تنما از قلعه به زیر 

ا و انو ی ف ا ا ان 

که از آشك شوق لبریز بود اورا استقبال می برد ند عبا سقلی 
به سرنوشت می‌آند یشید و حس می‌کرد این دید ار برای 
تهمورث و دیگران پایان يك جد ابی غم| نگیز است و برای او 
آغاز این جد ایی 
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در روزها ی د ربه د ری و آوارگی مریم هیچ کس از ا ۳۳ 
د ختر جوان نزد يك تر نبود؛ اما اکنون »ان روزگار تلخ ٠‏ روزگا 
رنجہا ی ای ابیت 
فبیلها ش با زمی گشت , > شاید هم يك روز» دو روز» چند روز 
فرصتی فراهم می‌شد تا آن دو فارغ از رنجہا وغمپا و دور از 
چشم شاه صفی »> موراو » خانزاد ه خانم , رشبد نكت و سایر 
مرد ان و زنانی که افسانه‌پرد از زندگی بر سر راهشان قرار 
داد هوات ر کار یك نکر یک رانند اما این زررها ئی مغد ود 
زر ۱ e‏ بود برای با e‏ 
a‏ و بود ۰ 

عا سقلی کی اند ةا کون د توفت ان رید | ت 
که کسوت قہرمانی خود را به کناری اند اخته , از صحنه‌ی 
زند گی مریم خارج شود ۰فکر می‌کرد از آن پس مریم پریزاد هی 
و د دان و جاد وان شمشیر به کمر بسته , از قلعه‌ای به قلعه‌ی 
ويکر رود و طلسمی را بعك از طلسم دیگر باطل سازد اتل 
باید مریم را به چشم عروس شاه صفی بنگرد ۰ به چشم‌زنی که 
او به عنوان يك فرد قزلباش حتی حق ندارد نامش رابه زبان 
بیاورد یا خم ا ه کند ۱ 

دندانپایش را با خشم به هم فشرد » و بعد 
اك ر ەى فرو اتی سک سر رما تا ی وا 
سر شوربحتی " 
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خسروپاشا بعد ار تصرف شہر زور( کرمانشاهان و نواحی 
عشایری اطراف ان) و روانه ساختن تقی‌پاشا بر سر مد افعان 
قلعه‌ی مریوان خود با سپاهی انبوه کمر به تصرف د ارالسلام 
REY‏ پست: 

بخداد با حصار محکمی که شاه عباس بر گرد آن استوار 
سهاجم مقاومت می‌کرد ۰ولی خسرو پاشا به اتکای سپاه عظیسم 
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و تویخانه‌ی قد رتمند ی که تحت اختیار داشت خند ق و حصار 
بغداد را به هیچ ادا شم ین را ار مخاصه وت 

خسروپاشاء بخد اد را از شش سمت در محاصره گرفت و 
با تویخانه‌ی فعالی که در طرفین بغد اد کهنه مستقر ساخته 
بود قسمتی از برج و حصار بغداد را زیر آتش‌گرفت“ توپچیان 
ماهر اروپایی که خسروپاشا در این قسمت گماشته بود ماموریت 
داشتند با شليك مد اوم خود , اولا مجال هرگونه فعالیتی را 
ما قاس ابص ات ا 
از مزاحمت قلعه‌د اران قسمتی از خندق را پر کرد ه , رای 
برای‌عبور داد ن سپاه و د واب و تجپیزات هموار سازند و 
تانیا تا آما د6 شد ن این گ ركاه برج ۳ د رهم کوبید ه , معبری 
برای ورود به د اخل حصار باز کنند ۰ 

این نقشه به رغم پاید اری د لیرانه‌ی مدافعان بغداد با 
موفقیت پیشرفت می‌کرد ۰زیرا با اقد ام عجولانه‌ی زینل خان 
که سپاه قزلباش رااز پای حصار بخد اد به کنار قلعه‌ی مریوان 
برد ه , د چار شکست ساخته بود. دربیرون حصار قوایی 
مقابل لشگر رومیه وجود ند اشت و آنہا از شش جہت حصار 
بعداد را مستقیما مورد تعرض قرار داده بود ند ۰مدافعان 
شپر نیز چارها ی ند اشتند به جز آن که در برجہا و باروی 
شر سنگر گرفته , به مقابله پرد ازند ولی در ناحیه‌ای که زیر 
اس ای EE‏ مرا رات وگول 
شبانه روز » بد ون انقطاع , گلوله باران می‌شد , امکان تحرك 
رااان و ن و یی 
عملیات پر کرد ن خند ق و فراهم آورد ن مقد مات حمله از طرف 
افراد بی‌شمار خسروپاشابه نحو د لخواه پیش می‌رفت وسرانجام 
همزمان با فرو ریختن برج . راه عبور سپاه نیز هموار شد و 
ا تک یریش که وه رها و وار ج 
افراد متخصص در کار قلعه‌گیری برای گذ شتن از حصار و نفوذ 
به د اخل شہر آغاز کرد ۰ 

شبی که سپاه ترك د ر آن سوی حصار بغداد» پرشد ن 
خند ق و د رهم شکستن برج مقابل بغد اد کهنه را جشن گرفته 
بود ند و فریادهای هلہله و نوشانوش آنہا با غرش مہیب و 
مد اوم توپپا د رهم می‌آمیخت. در این سوی حصار نیز مرد م 
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شپر مراسم شورانگیزی ترتیب د اد ه بودند تا فرزند ان و 
شوهران خود را که به سوی سرنوشت می‌شتافتند ود اع گویند ۰ 
زیرا مرد ان شہر به موجب پیمانی که شرف خود را وئیقه‌ی آن 
قرار د اد ه بود ند تصمیم د اشتند تا آخرین نفر و آخرین نفس 
سا کنو روا ان 
پیش از آن که شپر را به د شمن بسپارند, زنان و کود کان رااز 
دم تیغ شمشیر گذ رانید ه , همه چیز و همه جا را آتش بزنند , 
به طوری که از بغداد افسانها ی جز تلی خاکستر برای سپاه 
فاتح باقی نماند ۱ 

این اشکریزان و آن پایکوبان تا حوالی صبح طول کشید 
و تنبیسن مپاجمان و مدافعان رو به روی هم قرار گرفته . یچره 
بر یروا اعا ر روان 

مقارن همین احوال » شاه صفی که از تخلیه‌ی شہر زور و 
پاك شد ن خطه‌ی لرستان از رومیه آگاه شد ه بود»ارد و را از 
همد ان به طرف مرزهای‌غربی حرکت داد ۰ 

پیروزیهای پیابی » شاه صفی را به کلی منقلب ساخته , 
روحیه‌ی د یگری د ر وی دمید ه بود *سکر پیروزی او را سرمست 
می‌ساخت وچنان می پند اشت که آوا ی طبلما و نوای شیپورهای 
جنگ , کم ازغوفا ی چنگ و چغانه و دف و رود نیست: از این 
رو در هنگام انتقال اون ود به خلاف گذ شته که سعی 
داشت طول راه را در زیر سایه‌بان ارابه‌ای ان در تون 
ملازما ن ساد ه عناق تسا ره هرا نم اکنون خوش‌تر 
داشت پیشا پیش سپاه اسب بتازد و گونه‌های خود راد رمعرض 
نوازش نسیم قرار داده. هوای تازه‌ی صحرا و کشنزارهای 
دور و نزد يك را حریصانه بیلعد ۰ 

قبل از حرکت ارد و ۰ شاه‌صفی »خان احمدخان اردلا ن را 
با فرمان تازه‌ای به عنوان بیگلربیگی و حکمران کل سرحد ات 
کرد نشین‌مملکت قزلباش روانه ساخته بود وان دسته از سران 
عشایر و امرای منطقه که قبلا با مامون,براد ر احمدخان. 
بیعت کرد ه . به خسروپاشا سرسپرد ه بود ند چون روزگار را به 
کام قزلباش و رومیه را در حال مراجعت مشاهد ه می‌کرد ند به 
استقبا ل خان احمدخان شتافته ,زبان به عذ رخوا هی‌گشود ند 
ان ها بصعت کار را درل سا یز 
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ایشان د انست و اعلام کرد کا با مهافت ند 2 متعرض 
طلب عفو کرد ه بود امان داد و به ارد وی معلی فرستاد و شاه 
صفی نیز آو را بر سبیل تبعید به فارس اعزام داشت* 
تا این زمان سپاهیان ترك از سراسر مناطقی که د ر 

حالف لباشن به تضرف د راورد 2 بود ند عقب نشسته . همه‌ی 
شپرها و قلاع را تخلیه کرد ه بود ند به جز قلعه‌ی گل عنبر که 
د ر جریان ارد وکشی اخیر به عنوان انبار اسلحه از آن 
سلاحپای رومیه در ان جا متمرکز بود ۰ 

هنگامی که ارد وی شاهی در شپر زور استقراریافت 
خان احمد خان موقعیت مہم قلعه‌ی گل عنبر را متذ کر شد و به 
اتفاق سه هزار تفنگچی > خان احمدخان و افواج تحت فرمان 
او را در استرد اد قلعه‌ی گل عنبر همراهی کند۰ وقتی که خبر 
کر ا ای اه ر لی اکا را کا 
رت اد امه‌ی اقامت در قلعه را به صلاح ند انست و تصميم 
گرفت پیش از رسید ن قزلباش سلاحها و تجہیزات کارامد نی 
مزر شا ف رد.٠‏ اما کی ار سه فرك ار فلخ دور تن ام بو 
که با پیشقراولان سپاه قزلباش رو به رو شد و ناگزیر 
قشون خود را در همان نقطه آرایش داد و مپیای نبرد 
شد * 

مصطفی‌پاشا گذ شته از سه هزار سپا هی جوان و رزم آو 
توپخانه‌ی مجهزی در اختیار داشت که او را به پیروزی د ر 
نبرد قریب الوقوع مطمئن می‌ساخت: 
نفرات وی به سرعت بر ارابه‌ها استوار و با زنجیر به هم متصل 
ساخته بود ند فر اعات تسین کرو هون ارجنگاوران فزلباش 
را به خاك هلاك افکند و رومیه را تشجیم کرد تفای شلات 
حملات خود بیفزایند , حوالی ظهر زمان بي بيك عدهای از 
چابك سواران خود را گرد آورد. به آنپا توجه داد که تا این 
توپخانه می غرد دست قزلباش به احد ی از افراد خصم نخوا هد 
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رسید ود یری نخواهد گذ شت که پائ استقامت پاد ران ست 
و ارد و مغلوب د شمن شود" زمان بيك‌براین تذکر 
افزود : 
_ از جنگ چالد ران افسانه‌ای به جا مانده است که چون 
تویخانه‌ی‌عثمانی کار را بر قزلباش د شوار ساخته , رعبی 
بر د ل بهاد ران افکنده بود , شاه اسماعیل بپاد رخان 
وه 93 پای توبخانه‌ی د شمن پیش 
e‏ ار پاك 
سلاله‌ی شیخ صفی و به اقبا ل بلند مرشد کامل احتمال 
د ارد بتوانیم این توپخانه را از کار بیند ازیم ۰ 
تمامی نفرات این نظر راپذ یرفتند و متفقا د ست به حمله 
سپولت خود را به پای تویخانه‌ی د شمن رسانید ند وتوبچیان 
تر ف از تفت او قنفه فقا رمت نوميه انه نا زیر توخا ته را 
وا کت اة وان تة فرا اوكا رن 
توپخانه‌ی خصم , آن چه مصطفی پاشا کوشید تا سپاه خود را 
به پاید اری ترقیب کند موثر نیفتاد ۰صفوف رومیه مرا خرن 
و این‌بار احمال و اثقال خود را نیزاز تویخانه گرفته تا وسایل 
ارو » رپختند و گرپختند* جنود قزلبااش این سهاه منبزم را تا 
دی ی ی نفر از رومیه د ر 
e E‏ و زر 
زمان بيك آورد ند که آن را با سی و دو توپ و سایرغنایم و 
ات و خن داز به دارالسلام بغد اد فرستاد ند تا از نظر 
شاه صفی بگذ رد ۰ 


خسروپاشا مطابق نقشه حمله‌ی خود را آغاز کرد 
وسایل حمله‌از هر جهت تد ارك دید ه شد ه بود* هزاران 
سپا هی در صفوف منظم آماد ه بود ند تا به محض صد ور فرمان 
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بگذ رند و به داخل حصار هجوم ببرند: پیشاپیش سپاه . 
RE‏ کی عون 0 متفر آرسوت راهن 
به چشم می‌خورد ٦‏ توپہا یکی بعد از دیگری د هان خود رابه 
نعره می‌گشود ند و خرمن خرمن آتش روی قلعه می‌ریختند تا 
راه را برای سپاه مپاجم هموار و قدرت دفاع را از قلعگیان 
شلب کنتد ۰ برجپا ی محکم حصار بغد اد زان ناجیه که زیر 
توپخانه‌ی خسروپاشا قرار داشت به کلی د رهم شکسته , 
فرو ریخته بود- آفتاب جمعه‌ی سوم ربیع الشانی ارام آرام بر 
حصار بخداد جنک اند ا خت و د رد انه رش کیت E‏ 
هنگامی عظیم را , که از صحرا ی محشر نشانه‌ها باخود داشت. 
تماشا کند ۰ 

غیت و ا ر فرش در ت و 
علامت شروع‌حمله بود ۰ توپها بعد از چندین شبانه روز که 
علیا لد وام می‌غرید ند سا کت شد ند و پیشاهنگان سپاه د رپناه 
منجنیقها و فلاخن اندازها از روی خند ق گذ شته . به طسرف 
حصار روی آورد ند ۰ 

تا این لحظه هنوز از جانب مد افعا یس 
ظاهر نشد ه بود ۰سرد ار ترك با نگاهی که برق غرور د ران 
می د رخشید به حصار نیمه ویران چشم د وخته بود و هر آن 
انتظار داشت مد افعان قلعه پرچم سفید تسلیم را بالا بیرند. 
خسرو پاشا می‌اندیشید که در چنان اوضاعی . هرگونه 
عکس‌العملی به جز تسلیم از طرف اهل قلعه کاری احمقانه 
است و مرد م بعد اد تا داه ی ۳ 
ا اة ا ر د ومر اقا ته ا ششتته آسا اتیک 
طلایه‌د اران سپاه ترك د ر تیررس قرار گرفتند و باران گلوله بر 
سرشان فرو بارید چپره‌ی سرد ار به هم رفت" 

یروا شا مسا تست که تسین در تسه خی رز 
چه گذ شته , چه‌گونه مرد م همپیمان شد هاند که تا آخرین 
اروت ری ای ایو از اين رو شليك 
تفنگپا را از طرف مدافعان قلعه‌ی بهداد با پوزخند ی 
استقبال کرد وپوزخند تسخر را تا وقتی همه‌ی اطرافیانش 
متوجه آن شد ند روی چهره‌ی خود نگه داشت 

به ن تصور و انتظار خسروپاشا .مقاومت مد افعان شهر 


of 


۱ ۱ ا ا ات کون 7 
ا آنہا یل ری آن طرف آ با 
ود و E‏ ی و 
ا بت چیزی به اختیار 
نداشتند مید ان خالی‌کند ك 
فك افغان شور | به اد امه‌ی مقاومت تشجیع کند۰ | 
رو اسب خود را جہانید ه به میان سپاه آمد و بعد از 
ف ات که ھر کین ار ان نرد رو اسر ری انو سا تین زک 
خواهد بود و به این منظور فوجی از تفنگچیان را ماموریت 
داو نا بت مر شاه حرکت کند واه که را ت به هشهن 
کرد به تیر بزنند ۰ 

بر اثر تهدید و اخطار خسروپاشا » نوبت د یکر که فرمان 
حمله صاد ر شد بیست هزار سپاهی‌از جای جنبید ند و به طرف 
د ژ حمله برد ند ۰ این فرمان که از سر لجاجت و خشم صاد ر 
شد ه بود سپاه عظیم رومیه را در وضعیت ناگواری قرار داد ۰ 
سپا هی بد ان عظمت, د رحالی‌که به جز معبری ا تنگ برای 
قلعهد اران مواجه شد دو راه بیشتر در پیش ند اشت» ب 
می‌بایستی هرچه زود تر به قلعه د ست‌یافته , جنگ را در 
فضای وسیع اد امه د هند یا نار کته منتظر شوند تا 
رااهی جپت نفوذ به قلعه باز شود و تد ریجا از معبر روی 
نه ویک اما را جلو زا مد انان دان صت بون کن 
و راه عقب را خسروپاشا ۰ 

سردار ترك با محاسبه‌ی غلط در باره‌ی قد رت دفاعی 
E‏ تصور می‌کرد حصاری که چند شبانه روز متوالیا زیر 
اتش‌توپخانه قرار داشته است با نخستین حمله‌ی قلعه‌گیران 
سقوط خوا هد کرد : ارم که در انا ت وبا شا به حساب 
نیامد ه بود ,۰ پیما ن جانبازی مد افعان بخد اد بود که تصمیم 


۳۵ 


همین رو در مقام مقابله با قوای مپاجم به پای جان می‌زد ند 
زن و مرد پشت حصار شپر گرد آمده . زنان پر کرد ن تفنگپا 
را به عند ه گرفته بود ند و مردآن هد ف قرار دادن مپاجمان 
را ۰ به محض آن که زنی یا مرد ی از پای د رمی‌آمد. بد ون 
اند ك درنگی » د یگری جای او را می‌گرفت و سنگر حتی برای 
لحظه‌ای خالی نمی‌ماند ۰ 

به اند ك زمانی » شد ت ازد حام در آن فضای محد ود به 
درجه‌ای رسید که قد رت هرگونه حرکتی را از نفرات سپاه سلب 
کرد و در حالی که از چپ و راست گروه گروه افراد بر اثر فشار 
و تراکم جمعیت به د رون خند ق واژگون و غعرق می‌شد ند 
تعد اد کشتگان هر لحظه فزونی می‌یافت و چون راهی برای 
بیرون برد ن اجساد وجود ند اشت پشته‌هااز کشته‌ها بر روی 

نا هیا ن ساد کر وما بت رات ونم با یا 
یل لمات و ع وا را ام ا رر ی 
وسط اسمان رسید ه بود و افتاب د اغ به طور عمود ی بر أن 
هنگامه‌ی جد ال می تا بید بر حصار شپر د ست یافتند ود ر چند 
نقطه بیرقپا ی خود را به اهتزاز د رآورد ند ۰ 

به مشا هد ہی بیرقہا که از پیروزی سباه ترك و سقوط 
قریب الوقوع د ژ حکایت د اشت ,خسروپاشا ما ئ رة شد هی 
خود را در هوا تکان داد و فریاد شوق‌آمیز وی د رنضاطنین 
افکند * سپاه ترك نير به هیجان آمده , از جای کنده شد ۰ اب 
چون جایی برای حرکت نبود این جنبش ناگہانی باعث شد که 
عد های زیر د ست و پا بروند و کوهی از کشته و زخمی زیرد ست 
و پا بماند ۰ 

اشفا تاه سای او لاه لای ان تاه ان 
جانخراش زخمی شد گان به گوش می‌رسید مشکسل تازه‌ای 
به وجود آورد ه بود زیرا سپاهیان ناگزیر بود ند برای رسید ن 
به پای حصار » پا روی سر و د ست کشته‌هاو زخمیہا بگذ ارند و 
در هر قدم د ھہا جسد را زیر پا لکد کنند که حرکت سپاه د ر 
چنان احوالی نه فقط جانگد از و دلخراش , بل عملا 
ناممکن بود و کمتر کسی می‌توانست از روی تل اجساد بگذ رد 
بی أن که خود به روی آنپا نلعزیده , زیر دست و پا نرود ۰ 


۳۰۶ 


مشکلاتی که عبور نفرات را از روی خندق کند و دشوار 
کرد ترو ا فنا ن سپاه را نبیر بی اتر ات 
پیش از آن که افواج تازه نفس خود را به پای قلعه رسانید ه , 
مد افعان از جان گذ شته‌ی بخد اد فرصت یافتند با حملهی 
متقابلی این گروه مپاجم را قلع و قمع کرد » , از حصار به زیر 
افکنند و تلی از اجساد نیز زیر دیوار شهر به وجود اورند: 
ET‏ نار سر معا باصن 

واژگون شد ن بیرقہا از روی حصار , سرخی غرور را بر 
چپره‌ی سرد ار ترك به زرد ی مبد ل ساخت: مد افعان دژ که 
د ر يك لحظه‌ی نوميد ی و بر اثر دیر رسید ن افواج کمکی از 
جانب مقابل , دوباره بر حصار استیلا یافته بود ند طی‌نبرد ی 
خونین که روی حصار شہر صورت گرفت خشت و گل حصار را به 
حون پیشاهنگان اة مہاجم گلرنگ ساختند ٠‏ سرها بود که 
بی‌د ریخ از دم تیح فی کا شت و به پای دیوار می‌افتاد - دیری 
یز وب ومدافعان و نی 
با د a‏ 

این حاد ثه قیافه‌ی جنگ را به کلی تخییرد اد۰به خصوص 
که منظره‌ی د لخراش مید ان نبرد در روحیه‌ی سربازان ترك 
اثر فاخشن کد ارت ه: گروهی را د ستحوش جنون ساخته بوك ۰ 
عد »ای تحت تاثیر این مناظر و بر اثر نومید ی خود را بەد رون 
خند ق اند اخته .» غرق کرد ند “عد ها ی نیز د ر حال عقب نشینی 
و فرار هد ف تیر افواجی قرار گرفتند که خسروپاشا به شکار 
د هند. عاقبت د ر لحظاتی که تاریکی شب فضا را در بر 
E TT‏ ا کک را ده 


بوك * 
قیافه‌ی خسته و مبپوت خسروپاشا را ين هنگام بصو یر 


۳۰۷ 


تمام عیاری بود از چهره‌ی زینل خان پس از نبرد پای قلصه‌ی 
مریوان ۰ سرد ار ترك نیز همانند سرد ار قزلیاش جنگیرا باخته 
بود که خود را بد ون اند ك ترد ید ی برند هی آن می د انست 
جنگی که ما هپا صرف تد ارك مقد مات آ[ ن شد ۵ : زبده‌ی هاه 
عثمانی را به جہت آن تجپیز کرد ه بود. تا ساعتی پس از آن 
که سیاهی شب د شت خونین را پوشانید.خسرو پاشا با قامت 
خمید ه روی تپه‌ا ی ایستاد ه بود و نقطه‌ی مبہمی را زیر پای 
خود نظاره می کرد ۰شمشیر مرصع خود را چون عصابی ستون 
بدن ساخته بود زیر پای او ده هزار جنگجوی ترك که شب 
کا ورای کوش فلا وا کرو کرد تین با او 
هلهله‌ی خود به لرزه می‌آورد ند د ر سکوت ابد ی آرمید ه بود ند" 
حتی از بازمنده‌ی سپاه نیز صد ایی برنمی‌خاست: 

صد ای غرشی که از د رون شہر برمی‌خاست. سرد ار ترك 
را e‏ و اورد۰ تکانی خورد و سر بلند کرد و اسمان را 
نگریست که‌آبشاری از رنگپای سرخ و سبز و زرد بر دامان آن 
می د رخشید "این مرد م بعداد بود‌ند که پیروزی خود وشکست 
خصم را جشن گرفته بود ند و آتش‌بازی می کرد ند“ خسرو 
ویو وی ان ا ی ا ای 
اھ بو ته کا ر اند ی رفت که ا ی 
آ رام آ رام در آن موج فزت 

با وجود آن که جنگ خونین یکروزه » امید های سرد ار 
ترك را برای تسخیر بغداد به باد داده بود , هنوز این 
کرای وود ها میت که ی وی ها ةه تست اده 
به رغم ضا جاتو لفات سی کی ساد وی رارت اة یود 
جنگ را اد امه بد هد ۰ 

اما بامد اد روز بعد. وقتی‌که خبر شکست و اضمحلال قوای 
مصطفی پاشا به بعد اد رسید و شپرت یافت که ارد وی شاهی 
عازم آن حدود شده است, ۳ ار یتست در ان 
خود دستور داد حلقه‌ی محاصره را برجینند و بازسانده‌ی 
قوای ترك را د ر ده له استقرار د‌هنه:« 

تک ها ا کو ف کس ا 
به شمار می‌آمد » سرد ار ترك احساس می کرد که خود توانایی 
اد اره‌ی سپاه را ند ارد و زیر بار شکست يك روزه خردو ناتوان 


۲ ۸ 


شده است “۰ از این رو فرماند هی را به خلیل پاشا سپرد وخود 
سرشکسته و نوميد به طرف د یار بکر روانه شد ۰ 


ےھ ۷ 4۸ 

پایان یافتن غایل‌ی حمله به آلتون قلعه اگرچه خیال 
ی وه سای ان اساسا 
اوی مر انان و ات یاک دران 
تور ا ن ار ا رد واه ساطت ته ری ی سا تة ند شاه 
صفی را در نظر وی مرد ی سختگیر و بی‌گذ شت نشان می د اد 
که برای تفریح خاطر » علیالخصوص اگر از باد هی پیروزی هم 
سرمست باشد , سر بزرگان و سپپسالاران د رگاه خود ش را 
تیر بویا هتقو هن ۰ 

با این همه تهمورث‌خان جز این که راهی برای تقرب به 
د رگاه صفوی بازیابد » چاره‌ی دیگری ند اشت'روی برد ن به 
تخواند گار" نه صلاح بود » و نه حتی امکان تجدید عهد باوی 
وجود داشت زیرا ”باب‌عالی ”به رغم شکستہای اخیر واحتیاج 
به همپیمانہای هر چه بیشتر. تہمورٹ‌خان را يك بار 
آزمود ه بود و می‌د انست که وی هیچ‌گاه از صمیم د ل هواخواه 
رومیه نخواهد شد ٥‏ تنہا امید تهمورث خان جلب نظر شاه 
صفی بود۰ اما چه گونه؟ نه تهمورث خان . و نه یارانش 
کی کا کو بی فاظم یراق این کال ت اه 

د رچنین گیرو داری, تنہا يك حادثه‌ی معجزها سا 
می توا نست تہمورث خان راا زسرگرد انی برسرایند وراهی‌ترد ید 
رھا یی بخشد٭ بخت یا ر تہمورث خان بود زیرا چنین حاد ثه‌ا ی . 
گفتی که فرمان وقوعآن از غیب رسید ه باشد, ناگهان رخ دادو 
د ریچه‌های امید را بر روی فرما نروای کاخت گرجستان گشود ۰ 

این حاد ثه . کشته شدن سمیون خان حاکم جوان 
ی سای اه وس تس ات 
گرجی بود 

سپراب تا زمانی که آموراو د ست به طغیان برد اشت و 
نسبت به د ولت قزلباش یاغی شد قپرمان محبوب مرد م 
کارتیل به شمار می‌آمد ۰او جوانی بود دلاور وخوش سیما ۰ از 


۳۰۹ 


خانزاد گان کارتیل گرجستان , که همه جوانان گرجی ارزو 
می کر تد ری کات لد ت ی و عرو ر ی هروا اه ا شه 
سهراب د ر سواری » در شکار در نبرد » و درعشق بازی 
بی همتا بود و روزگار خوشی را در میبان عشیره‌ی خویش 
کد ر انید ۰اما موراو دا رین داشت‌علیه دولت 
قزلباش وارد عمل شود و برای این منظور با دربار آل عثمان 
قول و قرارهابی گذ اشته بود ضمن کوششہهای خویش برای 
جلب همکاری سران عشایر و امرای گرجی ۰ موفق شد سپراب 
را اغوا و با خود همراه کند ۰ 

" بکرات خان " والی کارتیل گرجستان که سپراب را به 
چشم فرزند ی می نگریست و نسبت به وی از هیچ گونه نوجه و 
عنایتی د ریغ نمی‌کرد چندین بار تلاش کرد تا ی از 
e‏ ور 7 برکنا ر نگه داشته مانع | یه 
جوان زیبا و د لیر گرجی سرنوشت خود رابه د ست عنصر 
ی موراو بسپارد » اما سہراب حقیقت را پنپان 
می‌د اشت و ی ی ای 
نیز به او پیوست و تا زمانی که غایله‌ی" موراو" د رهم شکسته شد 
و " موراو" به د رپارعثمانی پناه برد. سپراب همکاری خود را 
با وی آ امه میداد 

د ر این طغیان علاوه بر سهپراب » تهمورت خان نیز 
2 وی a‏ برا ی کو ت 
طی این ماجرا استحکام بیشتری یافت» اما بعد از منکوب 
ری سا +سپراب به اتفاق " موراو روانه‌ی د ر بارآل عثمان 
شد د ر حالی که تهمورت به گرجستان روم پناه برد و وسایلی 
رانک اراطرف شاه عاس وده هو آخا رما قبت 
به ولا یت خود باز گرد د ۰ 

سپراب در ماجراهای بعد ی نیز "مورا و"راتنهانگذ اشت" 
با او به سپاه خسروپاشا پیوست و در توطته‌ی او برای ربود ن 
هو وهای چ ما ی 
را ” مورا نتوانست به‌انجام برساند و به د ست عساکرخسرو پاشا 
کشته شد , درحالی که سپ رات خود را به آلتون قلعهرسانید 
و چون " موراو " از ميان رفته بود اختیار سلاحها و سپاهیان او 


وت هت 
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ا رسای مساق ا 
درگذ شته . تنها پسرش سمیون خان به جای پد ر بر اریکه‌ی 
حکمرانی نشسته بود ۰ 

سپراب وقتی میراث موراو" را تصاحب کرد وسایلی 
برانگیخت تا به حاکم جوان کارتیل نزد يك شود اما با وجود 
ارت کته راب اطا ر افیا وه همه نوع اثار صمیمیت و 
خد مت به ظهور می‌رسانید » محارم و مشاوران سمیون خان او 
را از این دوستی برحدر می داشتند و احتمال می‌د اد ند 
سپراب خیال سویی نسبت به سیمون خان د ر سرد اشته 
درقبال نصایح و تد کرات کسانی که سمیون خان رااز 
غد ر سراب برحذ ر می د اشتند , حاکم جوان می گفت : 
خاندان او پسدر درپدر سرسپرد هی دودمان 
ما بود اند و بکرات خان فقید در حق خود او همه نوع 
تربیت و اشفاق پد رانه معمول د اشته است... با چنین 
سوابقی ممکن نیست اند یشه‌ی سویی نسبت به من د ر 
خاطرسی ر ات چا کین ود افو ان که از تبرنگ بسا 
من چیزی عاید او نخواهد شد . ولی اگر امید ی برای 
وی متصور باشد . جز این نیست که مرا وسیله قرارد اد ه . 
از د ربار قزلباش طلب بخشایش کند ۱ 
ون ا وا شاب سا توبن 
شد ن به وی‌علتی ند ارد مگر آن که می‌خواهد او را واسطه 
سازد تا دربار صفوی بر سوابقش قلم عفو کشید ه , به او پناه 
بد هد" از این رو کمترین ترد ید ی نسبت به هد فو مقصود 
سپراب بهد ل راه نمی د اد و به سوءظن کسانی‌که‌او رااز نزد يك 
شد ن به سمراب برحد ر می‌د اشتند لبخند تمسخر می‌زد ۰ 
سرانجام سپراب موفق شد حمایت حعمران جوان راجلب 
کند و در سلك دوستان سمیون خان جای گیرد :حتی پس از 
آر ن که سپپراب را به حضور پذ یرفت مورد التفات و نوازش قرار 
دادو هه کرت يا اما اه ار مومس وی ان یتاه 
حکومت قزلبا ش , برایش عفونامه بگیرد. اجازه داد تا بسر سر 
منزل وماوای خود در "قراقلخان "رود و مستقلا اموز آن 
ناحیه را تکفل کند ۰ 


۳۱۱ 


سپراب يك هفته پس ی سس 

یافت, سمیون خان را به منزل خود دعوت کرد ۰اين دعوت 
سا تین زا ک ۱ زک ادر بت و هیقب یآ روند دا ند 
به سختی نگران ساخت و ریش‌سفید ان د رگاه و مشاوران و 
محارم نزد يك حکمران جوان متفقا از او خواستند در تصمیسم 
خود د ایر به قبول دعوت سراب تجد ید نظر کند "ولی‌سمیون 
خان به‌تصور آن که سپراب قصد ی جز تلافی کرد ن محبتپای 
او ند ارد. به این توصیه اعتنا نکرد و د رعوض اصرار ورزید تا 
به یارانش ثابت کند د ر باره‌ی سهراب به خطا می‌روند و 
آن‌جه او خود می‌کند به مصلحت است 

بد ین سان سمیون خان جوان و ساده دل به دعوت 
سپراب د ر” قرا قلخان " میپمان شد و هنگامی‌که فارغ ازهمه جا 
با میزبان خویش د ر مجلس شراب نشسته بود ن خد از 
ها ری N‏ 
می‌کرد ند به يك اشاره‌ی مخد وم خویش .بر سر سمیون ريختند و 
به ضرب کارد ها و خنجرهایی که زیر لباس خود پنهان ساخته 
بود ند » بد ن او را تکه تکه کرد ند ۰ 

سپراب که فکر همه چیز را کرد ه بود , همان ن لحظه د ستور 
داك شامین کات را که فما ةسون خان تە مهای .امد 
بود ند . دستگیر و زند آنی کنند تا TT‏ 
منتشر نشود۰ آن گاه به سرعت‌کسی را نزد تهمورث‌خان 
فرستاد و پیغام داد برای تصرف کارتیل و تصاحب تخت و 
بخت سمیون خان فورا با افواجی بدان سمت حرکت کند ۰ 

سپراب اطمینان داشت تمهمورث خان دعوت او را قبول 
می‌کند . زیرا علاوه بر آن که يك بار او را درغایله‌ی موراو" 
آزمود ه , د ریافته بود طبیعت جاه‌طلب وی آماد می کی .و 
کوان اتایا سا یتفر ابیت آگاه برد و 
می‌آند یشید که تپمورث به خاطر نجات د ختر دردانه‌اش 
بی د رنگ پیشنهاد او را خواهد پذ یرفت" 

پیام سپراب هنگامی به د ست تمهمورث خان رسید که از 
میپمان متنفذ ی د ر خانه‌اش پذ یرایی می‌کرد۰میبمان او 
د اود خان لز ایا لت قراباغ بود مرد ی بلند بالا با 
شانه‌های پهن و استخوان بند ی محکم و د رشت که مرز چہل 


1۲ 


سالگی را پشت سر گذ ارد ه. به تازگی تارهای سفید ی میان 
سبیلهای سیاه پرپشتش رنگ دوانید ه بود ۰ 

د اود خان فرزند اللپورد یخان سرد ار بزرگ شاه عباس 
و براد ر کہتر امامقلی‌خان حاکم فارس بود ۰ از چندین سال 
پیش که شاه‌عباس منشور حکمرانی ایالت قراباغ را به نام 
داودخان صادر و او را با اختیارات وسیع‌مامور این نواحی 
کرد ه بود. ميان داودخان و تهمورت خان ارتباط دوستانه‌ا ی 
طاقن | خسن تفا کار د اوک خان به کا خت ھی امد مد ی 
د ر این ناحیه به سر می‌برد و مخصوصا این فرصت را برای 
شکار و تفریح در شکارگاهپاغنی و زیبای کاخت معتنم 
می‌شمرد ۰ 

روابط د وستی د اودخان و تهمورث خان در آن نواحی 
ضرب المثل بود و همه می‌دانستند بعد از طغیان موراو و 
پیوستن تهمورث به وی » مساعی داودخان در انصراف شاه 
عباس از تمرد تپمورث بیش از هرعاملی موثر بود ه است از 
اين رو امد ن د اود خان به کاخت برای مردم آن ولا یت امری 
عاد ی شمرد ه می‌شد و تهمورت نیز مطابق معپود دراستقبال 
و احترام و پذ یرایی از میہمان متنفذ خویش چیزی فروگذ ار 
نمی‌کرد ۰ 

شبی بیشتر بر اقامت د اود خان در منزل تپسورث 
نگذ شته » هنوز خستگی راه از تنش به در نشده بود که‌تپمورث 
او را از ماجرای کشته شد ن سمیون خان و پیام د وستانه‌ی 
سراب مطلع ساخت." د اود با حيرت د ر چشم میزبان خویش 
نگریست و دستی به سبیلهای خود کشید و گفت: 

E N یرون‎ 

سپراب همه نوع رعایت و تربیت مبد ول د اشته »اورا چون 

فرزند خویش گرامی می‌د اشت" چه طور ممکن است 

سپراب بد لعاب نسبت به مخد وم زاد هی خود مرتکب این 

تین دة اي 

تہمورث گفت : 

- سپراب را من می‌شناسم و اطمینان د ارم خون پسرك 

بیچاره را به‌غد ر و تزویر ريخته , قصد ش آن است که 


کارتیل را در حیطه‌ی تملك خود بکشد . ولی این مقصود 


۳۱۳ 


۳۱۴ 


بد ون كمك و حمایت من برای او حاصل نخواهد شدو به 
همین علت است که مرا به یاری خود طلبیده . هر قیمتی 
که به جپت این مساعد ت پیشنپاد کنم لاعلاج خواهد 
پد پرفت ...۰ 
داودخان پرسید : 
- تو چه خواهی کرد ؟ 
تمهمورث بی‌تامل جواب داد : 
آن چه تو بگویی ۱ 
داودخان سری از روی رد پم تا ونر اف قرو هنت 
- هنوز آثار تکدر و بدبینی که از اتفاق با "موراو" نمك 
به حرام د ر خاطر اولیای د ولت قاهره‌ی قزلباش د ر حق 
و دبد امد واشت و نین توان که کر 
قد می از خط اطاعت و اراد ت منحرف شوی سر خود را به 
باه فا فا یش از این خود. وات 
تہمورٹ سرش را جلوتر برد و آهسته گفت : 
- د وست من ۰ روزی که ما با" موراو" همپیمان شد یم 
فصدافان اراد سا تن خسان ود ی 
وی ز افراد این سرزمین است‌و این را بدان اگر 
ده بار د یگر نیز در و ییوس 
آواره‌ی کوه و صحرا شویم باز دست ازاین مقصود نخواهیم 
کشید و به محض آن که فرصتی فراهم شود دنبال این 
مقصود را خواهیم گرفت ۰۰۰ عیب " موراو " آن بود که خیال 
می‌کرد اگر با خواند گار روم متحد شود و به كمك او نفوذ 
قزلباش راد ر مما لك گرجستان براند ازد به آسانی خواهد 
توانست از قید رقیت رومیپا نیز برهد ...حال آن‌که اگر 
موفق می‌شد حاصل عملش برای گرجستان از چاله 
د رامد ن و به چاه افتاد ن بود ولی ان بیچاره از چاله 
بیرون نیامد ه , در چاه خفه شد۰۰۰ به هر تقد یر ۰د وست 
من . تو باید بدانی تهمورث آن قدرها خام و ناد ان 
نیست که به خاطر عنصر پلید ی چون سپراب . پنجه د ر 
صورت قزلبا ش بکشد و يك بار دیگر آواره‌ی کوه و صحرا 
...من خیال دیگری دارم که اگر تو نیز موافقت 
شته باشی می‌خواهم به جبران گذ شته‌ها سر سپراب 


را در سینی طلا بگذ ارم و نزد شاه صفی بفرستم ۰ 

د اود خان چشمپای خود را برهم گذ اشت: لحظها ی 
سکوت کرد و سپس خند ها ی سر داده , د ست حود را محکم 
بر پشت تمپمورث کوفت و گفت : 

آفرین بر تو ای گرجی . الحق که شکار فربپی را نشانه 

کرد ای پس تا باد مخالفی برنخاسته , او را نراند ه 

است, تير را فان دو چشمش بنشان ۱ 

تہمورٹ جام خود را جلو برد و داودخان هم جامی‌راکه 
در د ست داشت محکم بر پیاله‌ی او کوفت و گفت : 

به میمنت این شکار ۱ 


تهمورت قاصد ی را که طرف سراب برت وی امد بود 
با جواب مساعد ی روانه ساخت و برای سپراب پیخام فرستاد 
که با افراد ش به حمایت او برخواهد خاست: 

سپراب تصور آن را هم نمی‌کرد که تپمورث خیال سویی 
نسبت به وی د اشته باشد ۰از این رو افراد ی که تہمورث خان 
تحت سرپرستی پسرش گرگین خان نزد سراب فرستاده بود 
به آسانی او را غافلگیر ساخته , بار سنگین سر را از گرد نش 
برد اشتند و هنوز خون سیمون جوان و بی‌گناه روی زمیین 
نخشکید ه بود که سپراب نیز سزای غد رو خیانت خود 
را دریافت. 

سر سپراب را گرگین خان نزد پد رش فرستاد د اودخان 
که همچنان د ر خانه‌ی تهمورث به سر می‌برد » هشد ار گفت 
که این سر رین هد يها ی است که تہمورٹ می توا ند شک 
شاه صفی کرد ه » موقعیت خویش را نزد پاد شاه قزلباش استوار 
سازد ۰ عباسقلی نیز این نظریه را تایید کرد زیرا د ر صورتی که 
تہمورث شخصا به ارد و می‌آمد به هرگونه سوالی د ربا ره‌ی 
مریم خود او جواب می‌گفت و بار مسوولیت عباسقلی سبك 
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۳۱۵ 


a‏ و حله را که باقيماند هی سپاه خسرو 
از و 0 | استحکام د اده بود. از چنگ 
حریف خارج کرد ۰ ۱ 

با سقوط حله" جنلی که خسروپاشا تدارك آن را دیده 
بود با اضمحلال قطعی سپاه وی به نقطه‌ی پایان رسید ۰ در 
جریان این جنگبا که اوایل کار پیروزی برق‌آسایی نصیب 
رومیه گرد ید . مملکت قزلباش با تهدید ی‌عظیم رو به رو 
شد۰ در عوض سرد ار ترك سی هزار مرد جنگی را از د 
داد و این چنین تلفاتی در تمامی خا وول ۱ 
ابتد ای طلوع د ولت صفوی تا این زمان سابقه ند اشت 

به میمنت این پیروزی در ارد وی قزلباش جشنما گرفته شد 
و شاه چند روزی در بغداد جلوس کرد ه. امرای سپاه را 
خلعت و رتبه و پاد اش بخشید و حکام و بیگلربیگیانی را که 
مللازم ارد و بود ند با نوازشهای فراوان روانه‌ی ولا یات ساخت, 
سپس در کربلا و کاظمین و سامره به زیارت پرد اخته , از راه 
ان دورن 

هنگامی که شاه صفی از فتح بعداد فارغ شده › E‏ 
شهر به استراحت و برگزاری مراسم پیروزی پرد اخته بود .پیکی 
از جانب امامقلی خان حاکم فارس به حضور شاه رسید و 
پیغامی د ایر بر تبريك و تہنیت فتوحات اخیر تقد یم داشت که 
ضمن آن تقاضا شد ه بود شاه و جمیم ملازمان وهمراهان و 
افراد لشگر به هنگام مراجعت از بین‌النپرین » چند روزی د ر 
ناحیه‌ی تویسرکا ر رش اقا مت درب 7۵ میهمان وی باشند ۰ 

شاه صفی این دعوت را پد برفت و بلافاصله به خلیفه 
سلطان اعتماد الد وله اشاره کرد مکتوبی حاکی از تفقد و توجه 
را افا ان هة ایا ساره عع هنک بو که 
اعتما د الد وله بو وی به مطالعه و رتق و فتق امور 
جاری مشغول بود شاه صفی او را به مجلس شراب احضارکرد: 

سلطان العلما خلیفه سلطان که در اواخر سلطنت 
شاه عیاس منصب صد ارت عظما* را تحت تکفل داشت و شاه 
صفی او را در همین مقام ابقا و استوار ساخته بود, د رعین 


۷ اعتما دالدوله . 


۳۱۶ 


حال از فحول علما ی زمان به شمار می‌آمد و به واسطه‌ی همین 
ففخت شا هار ما یه را خاس اه ره ون ا از 
حضور در مجالس‌شراب معاف شود "از این رو شاه صفی او را 
به بزمگاه نمی‌خواند مگر وقتی که مشورت یا گفت و گویی د ر 
موضوعات مملکتی لزوم پید | می‌کرد۰ ۳ 

ان شب نیز خلیفه سلطان به تصور آن که جہت مشسورت 
درامری احضار شد ه است ,به مجلس شراب د رامد و احترامات 
لازسه را معمول داشت.- شاه صفی رن جلوس داده. 
صد راعظم را کنار خود ات وة کنا نم كىت : 

- شراب که نمی‌خوری» پس د ر یکی از مناهی شريك ما 

يان .. می‌خواهیم غیبتی کرد ه باشيم ۱ 

خلیفه سلطا ن نمی د انست د رخیال شاه چه می‌گذ رد و از 
این مقد مه چه مقصود ی د ارد دی باس ار 
کرد و گفت: 

با جه دات ا شرف نا و قرات عین صواب است و 

اسیاب نواب , پس رعایت آن برای بندگان د رگ 

سعادت هردو جپان را موجب خواهد بود .. 

شاه هن : 

می‌خواهیم حد یث آن كفت و وی ر امیان خاقان 

گیتی‌ستان وامامقلی خان به تفصیل بشنویم و از تراری که 

می‌گویند تو خود مستمع این صحبت بود ها ی .. 

ترد ید ی برذ هن خلیفه سلطان فشار آورد؛ او می د انست 
که شاه صفی همان روز دعوت امامقلی خان را برای اقامت در 
الکای او پذ برفته است و به علاوه مکتوب ملاطفت آمیز شاه را به 
۰ امامقلی‌خان شخصا نوشته بود»د ر این صورت سوال شاه . 
ان هم در مجلس شراب و نزد جماعتی که هیچ کدام لیاقت 
شنید ن مد اکرات شاه و وزیر را در باره‌ی سرد اری چون 
اما مقلی‌خان ند اشتند a‏ خلیفه سلطان 
برای این سوال پاسخ فوری به د ست نیأورد» وچون نمی توانست 
افوا فتتظر بدا رن گفت : 

بر خاطر اشرف پوشید ه نیست‌ که امامقلی‌خان از 

خادمان صمیمی و قدیمی این دودمان است و خود ش و 

پد رش خد مات لایقه به ظپور رسانید ه , همواره محل 


۳۷ 


فیما بین ایشان واقع شده. که پارها ی نیز بین‌الجمپور 
شپرت یافته است اما چاکر به د رستی نمی‌د اند منظور 
به کنایه گفت : 
خلیفه سلطان , با ما یکد ل باش ۰۰۰ مقصود ما مکا لمه‌ای 
است که در باب خرج کرد ن سخن رفته بود ۰ مجمل این 
که این حدیث را به اختلاف از راویان مختلف شنید ه 
بود یم » می‌خواستیم مبسوطش را از زبان راوی سوئقی 
اعتما د الد وله می‌د انست که شاه تفصیل کد ام حکایت را 
می‌خواهد بشنود ۰اما هنوز نمی‌توانست تخمین بزند به چه 
حپت او را با آن عجله خواستها ند تا لطیفه‌ی کپنه‌ای را به 
تفصیل تعریف کند ۰او همواره کوشید ه بود خود را از دایره‌ی 
این‌گونه شوخیپا برکنار نگه د ارد۰اما در این حال آرزو می‌کرد 
شاه فقط قصد شوخی داشته, در ورای چہهره‌ی شاد و 
خند انش , احساس گرا نسبت به امامقلی‌خان شتا ون 
نکرد ه باشد ۰به همین جہهت. لحن ساد ه و آرام خود را حفظ 
35 و گفت: 
بر يك مطایبه نمی‌توان برایش قایل بود ۰۰۰ به هر تقد یر 
عین حد یث آن بود که خاقان فرد وس مکان » وقتی در 
اقاامت فرمود ه »خان مشارالیه در تدارك وسایل بتر نون 
بود به وجپی که هرگز کسی چنان ضیافت پرشکوهی 
به خاطر نداشت ...از این رو در اثنای ضیافت خاقان 
گیتی‌ستان به‌امامقلی‌خان رو کرد ه. فرمود ند: ميل 
داریم د ر روز يك د رهم کمتر از ما خرج کنی تا مرد م 
بدانند مابین شاه وخان تفاوتی هم وجود د ارد 2 


۳۸ 


شاه صفی که با د قت به سخن اعتماد الد وله گوش :اق 
و گفتی سعی داشت هر کلمه‌ی آن را به خاطر بسپرد خند های 
سر داد و پرسید : 

خان چه پاسخ داد ؟ 

خلیفه سلطان گفت : 

ا کی کا رو کر د وراو و ادن | تار 

فی اوقت دود او کیت که می کد اش که این ولتو تحت ار 

برکات توجه وعنایت ذات اشرف به هم رسید ه است 

چنان که بر در این سرای اگر گد ایی نیز مشمول التفات 

و احسان واقع شود د ر حشمت و مکنت گوی سبق از قارون 

خواهد ربود ۰ 

شاه صفی قیافه‌ی جد ی‌تری به خود گرفت. اعتما د الد وله 
از زیر چشم به شاه می‌نگریست و می‌کوشید تا بفهمد شاه چه 
فکر می‌کند و چه عواملی او را به این‌گونه مباحثات د رباره‌ی 
امامقلی خان واد اشته است۰ د ر اعماق د هن خلیفه سلطان 
خیالی شکل گرفته بود که صد راعظم می‌کوشید تا آن را نادید ه 
بگیرد و از مغز خویش خارج کند. چه. او نیز در باره‌ی 
کنیزی که شاه عباس به امامقلی خان بخشید ه بود ری گنه 
می‌گفتند آن کنیز از صلب شاه عباس به د نیا آورد » بود, 
چیزهایی می‌د انست و نگران بود مبادا از این مقوله کسی با 
شاه سخنی گفته باشد * اما جلیفه سلطا رن خوش ند اشت حتی 
چنین خیالی را در خاطر راه د هد ۰به همین جہهت کوشش 
می‌ کرد خود را قانع سازد که سوالات شاه در باره‌ی امامقلی 
خان علت خاصی ندارد و شاه جوان از سر کنجکاوی قصد 
دارد راجع به حاکم مقتدر فارس و شکوه و صلابت افسانهای 
و جیزهابی بد اند ۰د ر این وقت شاه به سخن ادامه دادو 
گفت : 

- خلیفه سلطان .در اواخر حیات پاد شاه ماضی تو بیشتر 

از هرکس محل اعتماد و طرف مشورت بود ی و این را نیز 

می‌دانم که وصیتنامه‌ی ممپور مرشد فقید د رباب 

ولا یتعهپد ی ما نیز مد تی به امانت نزد تو محفوظ بود ه 

است... همین طور هم مکتوب د یگری که شاه مرحوم به 

عنوان اما مقلی‌خان نگاشته , ظاهرا او را به متا بعت از 


۳۹ 


مضمون وصیتنامه و حمایت از تخت و تاج ما وصیت کرد ه 
است... آیا علتی داشت که شاه جنت مکان لازم بد اند از 
میان جمیع حکام و امرا و سرکردگان قزلباش , رعایت این 
بک ها مایا ام کل وت یم توص یا ای 
مکتوب موید آن نیست که مرشد فقید نگران بوده است 
مبادا امامقلی‌خان را خیال دیگری در سر افتد و تمکین 
سلطنت ما نکند ؟ 
رنگ از چپره‌ی خلیفه سلطان پربد و در حالی که از 
اد امه‌ی این گفت و گو به خشم آمد ه بود با صد ائ و 
لررا فت 
اگر به قیمت جانم نیز تمام شود باید حقیقتی را به 
مسامع‌جلال برسانم که خد اوند گار در زیر هفت آسمان 
یا ری سا او 
نخواهند کرد. شرط رعیت نوازی نیست که د رحق 
خد منگزا ری چنین اخلاصمند. ایگونه سخن گفته شود. 
شكف تی ارم کسانی خوا ت ند مرشدکامل را در حق والی 
فارس که پد رد ر پد ر سرسپرد هی این دودمان عالی‌شان 
بود اند. بدگمان سازند, ود راین سعایت چنان 
کوشید ه‌اند که ذ ات اراج منتظر فرصت مناسب به 
تخت شحنا یی تشو تد ای کاک ولی نعمت 
این گفت وگو را به زمان دیگر و مجلس مناسب تری موکول 
می‌فرمود ند تا آن جه مقتضی دولتخواهی است. به تمام 
و کمال معروض می‌افتاد. 
ییا میم کر که یی بان ناوت ون 
اعتد ال خارج شده. حتی تند ی کرد ه است؛" اما برخلای 
انتظار. در برابر قصور و جسارت وی , شاه نه تنہا خشمی 
نشان نداد. بل آثار آرامشی در چپره‌اش هویدا شدو پس 
از لحظاتی چند که سر به زیر افکند ه بود و لبان خود را به 
ندا ن می دک بد کف 
د یقت تین ا ست که مى ىى :ا در نظر داشتیم 
رای واقعی و اعتقاد باطنی و مافی‌الضمیر ترا نسبت به 
ار ره م۱۵ هو اي هرک انشا وس 
نک شه کسی نیز در مقام سعایت برنيامد ه است' در 


YYo 


مراتب چاکری و دولتخواهی امامقلی‌خان همین اند ازه 
س اس که شامعیامی ا دران ترو وش نکن این وق 
وصی حویش قرار داده , شخصا به ما امر فرمود ۵ › کب 
خانواد هی مانند خاند انا للپورد ی خان خد متگزا رمرشد 
کامل نبود ه‌اند و در میا سای اور توف ¿ الق 
كق ها ز دیگران ربود ه است؛ وار ين پاس او ر 
محمود تر و نیکوتر ce st‏ د ربا رهی 
ان سرد ارعالی‌شان ا 
EG GTS‏ 
وة محد د | از جانب شاه مورد مت قرا ر درف و تون 
پس از چند د قیقه مرخصی حاصل کرد ۰بااین حال » ترد ید ی 
بر دل اعتمادالدوله چنگ می‌زد و سوالی تازه در ذ هنش 
ا نە وک آ ها تاه ترا سین ففف بطر ا را تفا دک 
یا بعد از شنید ن توضیحات وی . لحن خود و جنبه‌ی بحث 
را تعییر داده است ؟ 
پید | کند از همین رو ترجیح داد آن چه را شنید ه یود به 
زر کک e‏ وحال 
صلاح| و است که رچ ۳۳۳ یت یات اعلی 
را بوسید ه , کنار برود و زند کی کذ شته‌ی خود را در کناراهل 
علم اد امه د هد ۰ 
e‏ از انتا تیر ری به با رها یوانیو 
د ولتی کا شت ی ی وید 3 
یا برس PT‏ وحلال 
و حرام و راست و د روغ را د رهم امیزد؛ برجسب مصلحت جایی 


۳۳۱ 


عقید ه داشته باشد ۰ 
حتی چندین سال استمرار در منصب وزارت نتوانسته بود او 
همین د لیل نیزبه رغم آن که در سایه‌ی د رستکاری و 
عد التخوا هی و طرفد اری از حق و حقیقت توانسته بود احترام 
می‌رسید «نهایت» تا وقتی شاه عباس زنده بود با آشنایسی 
کامل نسبت به خلق و خوی خلیفه سلطان و اعتماد و احترامی 
که برایش قایل بود جانب او را همواره رعایت می‌کرد و 
واسطه‌ی علاقه و توجه مفرط او را از طرفی شایسته‌ی داماد ی 
بود گنت به وع توا هنت رسد کو ان که کا هی اروت 
خود » در آموری سختی یا نرمش به خرج د هد ۰ 

اما اکنون اوضا ع تفاأوت کرد ه , به‌جای شاه عباس : 
پاد شاه حوانی بر سریر سلطنت نشسته بود که خلیفه سلطان 
ف نوا تست وکوت رعایتہا را از وی توقع د اشته اشد در 
تحولا ت زمانه و به لحاظ وضعیت تازه د ر رفتار خود تغییری 
بد هد و از راه و روشی که يك عمر بد ان عاد ت کرد ه بود د ست 


هھ 


کی دوا ل که ار سلطنت شاه کی می کن ات اف 
سلطان بارها این عدم تجانس را میان خود و جانشیین شاه 
عباس احساس کرد ه , هر روز بیشتر از روز پیش متقاعد شد ه 
بود که ماند نن درد م ۵رت 2 صورت‌مطلوبی ند‌ارد ۰ 
خضوضا که خلقبات مرق: مد ھی وو احلاقی: مفل: او وا 
با روحیات و تفکرات شاه صفی هیچ تشابه و توافقی تق ت 

این تمایل را خلیفه سلطان چند یین نوبت با محارم 
خویش و يك نوبت نیز در اوایل سلطنت شاه صفی با خود او 


۳۳ 


درمیان نپاده بود , اما صفی که سالپای‌عمر خود را در 
حرمخانه گذ رانید ه بود و هرگز تصور آن را نمی‌کرد که روزی 
قرعه‌ی سلطنت به ناش اصابت كد , در فان رجال دولت 
کسی را نمی‌شناخت تا به جای خلیفه سلطان برگمارد و 
طسیعتا به د رخوا ست او جہت کنا ره‌گیری پاسخ متفی د اد ه 
بود ۰ 
بعد ازآن هم ماجرای قشون‌کشی خسروپاشا پیش 
امد» شاه صفی عازم جنگ شد و خلیفه سلطان در چنان 
احوالی که قزلباش گرفتار جد ال و مخاصمه بود اند یشه‌ی 
کناره‌گیری را موقتا فراموش کرد ۰اما احضار ناگپانی او به 
مجلس شراب و اظپارات شاه د ر خصوص امامقلی خان بار 
فیک خلیفه: سلطا ن .را یه یا .ان اخت که از خد مات ه را تی 
TT‏ 
این نظر را روز بعد , با عیسی‌خان قورچی باشی د رمیا ن 
ا مرد که د امان وکر اة عاف ةو ضف ا 
خویشاوند ی» دوست دیرینه و د رغالب امور مشاور امین و 
صد یق و معتمد او به شمار می‌آمد ۰ 
فورچی‌باشی حیرتزده به ماجرای شبانه و مذکرات 
مجلس شراب گوش سپرد و هنگامی که خلیفه سلطان قصد خود 
را د ایر به انصرای از خد مات دیوانی درمیان نپاد » دستی 
به سبیل خود کشید و گفت: 
با آن که آفتاب بخت این پاد شاه جوان بلند است و 
احوالات دو ساله‌ی اخیر نشان می‌د هد د رد فع اعاد ی و 
رفع معضلات از توجہات الہی‌و تایید ات ائمه‌ی طاهرین 
و معصومین برخورد ار است. پاره‌ای رفتار و اطوار از 
ایشان صاد ر می‌شود که نه موافق صلابت شاهانه است. 
و نه مطابق مصلحت مملکت ۰ 
من نمی‌د انم چنیین سخنانی را در مجلس شراب و با 
حضور جمعی از امرد ان و غلامان محفل عيش , به ميان 
کی و یو ای اراس راو 
اگر د ر اوایل کار واقع می شد ,امکان د اشت آنها را به 
جوانی و کم تجریگی وی تعبیر کرد اما حالیه زايد بر د و 
سال‌است که مرشد کامل متکفل امور مملکت است ونمی توان 


۳۳۳ 


قبول کرد که در امری به اب ین اهمیت از روی سو و به 
بهانه‌ی استیضاح چنیین رفتاری از ایشان به ظہور 
رسید ه باشد. مگر ان که تصور کنیم خد ای ناخواسته 
کرد ه باشد که انشاءالله چنین نخواهد بود افا یه 
فرض که همچو توهمی حاصل گشته باشد چه طوراطمینان 
می‌کنند این قبیل سخنان از مجلس شراب به خارج 
سرایت نکرده , با هزار گونه اغراض آلود ه نشود و 
ETT‏ ر تیاورد. ا 
تقدیر شد e‏ ا اا 2 همه‌ی 
فقل کر وا ریق و دودمانپا بر باد دهد ۱ 
Ea‏ ا 

E e ۱‏ البته 
انکا رنمی‌کنم که ترا به جهت این قبیل مناصب نساخته‌اند. 
ولی کناره گرفتن تو قطعا به خیر و صلاح مملکت و رعیت 
نخواهد بود » زیرا به محض آن که تو کنار بنشینی این 
منصب نیز بازیچه‌ی د ست زنان و خواجگان و عمله‌ی 
حرمخانه و امارد ی خواهد شد که مع الاسف در مزاج 
یکسره به اختیار ایشان قرار گیرد کار دین و دولت به 
کجاها خواهد کشید ۱ 

ان وا نیو و در اين مقام 
من بتوانم پاره‌ای امور را موافق مصالح خلق و رضای 
خالق حل و عقد کنم ۰ * آما این موارد محد ود 
جزیی و کماهمیت‌که . ثواب آن را نمی‌توان با گناه 
سکوت و تسلیم و اهمال در آمور مہم مملکت برابرد انست .۰ 
اکر مسلم می‌بود که ماندن من در این مقام ظلم فاحشی 
را يك روز به تاخیر می‌اند ازد یا د ر امری از امور عمد هی 


خواهد شد مضایقه ند اشتم ولو صدمات و زحماتی برای 

خود من در پی داشت , حال آن که تو خود می د انی 

وضع تە گونه‌ی یکر است و خود را نباید با خیالات 

د یگر فریب د اد ۰ 

E e E eg 
: لظ ان ست روئ شانة ئ او کن ازن و گفت‎ 

-اکنون می‌خواستم مترصد باشی هر وقت مزاج اشرف را 

اماد هی استماع و قبول این مطلب یافتی به جہت من 

کسب رخصت کنی‌که بقیه‌ی عمر رااز خد مات د یوانی معاف 

سازم و دعاگو باشم ... 

قورچی با شی. تا وقتی‌که شاه صفی د ر خطه‌ی بین‌النپرین 
اقامت د اشت وبه زیا رت اعتاب مقد سه اد امه می‌داد , موقعیت 
مناسبی برای آن که د رخواست وزیر اعظم را به ميان بیساورد 
پید ا نکردو سرانجام درحالی که اردوی شاهی عازم اصفپهان 
بود در راه توبسرکان و نپاوند فرصتی یافت و تمایل خلیفه 
سلطان را به کناره‌گیری‌عنوان کرد ِ 
خلیفه سلطان در دستگاه حکومت شکل مپره‌ی نامتجانتسی را 
او مخالفتی نخواهد داشت, شاه به شنید ن این سخن روی 
د رهم کشید وکت 

- به ما حالی شد ه بود که وقتی مرشد جنت مکا ن اراد هی 

خود را د ایر به نصب ما در مقام ولایتعهد ی و نوشتن 

بعد از آن هم که واقعه‌ی شا زو اە ىران پناه حاد ث 

که اکنون خلیفه سلطان دم از کناره جویی می‌زند و تو 

پیخام او نزد فا اس آنا تیا ریت ایی 

د رجه صعب و ملال آور شد ه که خلیفه را جند ما هه پیر و 


۳۳۵ 


ناتوان ساخته . از کار اند اخته ابت طا عاست کی 

د ارد که خد مه‌ی این درگاه دراد امه‌ی طریقد ولتخواهی 

بی رغبت شد هاند ؟ 

قورچی‌باشی که از این طرز تلقی وحشت کرده , نگران 
شد ه بود مبا د | سوء‌ظنی د ر خاطر شاه جای گرفته .او را نسیت 
به خلیفه سلطان خشمگین ساخته باشد , بلافاصله در صد د 
ترمیم سخنان خویش برامد و شمه‌ای از سوابق احوال و 
روحیات و خلقیات خلیفه سلطان را توضیح داد و تاکید کرد که 
خلیفه سلطان هیچ‌گاه اهل کارهای دیوانی نبود ه , بعد از 
مرگ حاتم خان ارد وباد ی بنا به اصرار شاه عباس این مقام 
را قبول کرد ه است ۰ همچنان که از ابتد ا نير مترصد بود که 
موافقت شاه عباس را جلب کنند و کناره تک یه على هذا 
د رخواست وی برای معافیت ارتباطی به وضع موجود ندارد واو 
همچنان خد متگزار و دولتخواه است" ۰ 
به دنبال این توضیحات,قورچی‌باشی برای ان که 
اخرین آثار ترد ید و خشم را د ر وجود شاه برطرف سازد 
اضافه کرد : 

- اکنون نیز اگر اراد هی همایون به اد امه‌ی نوکری وابقای 

نوکری و چاکری ذ ات اشرف را در حد عالی‌ترین عباد ات 

تشحیص می د هد ۰ 

شاه صفی سوئ ا ن داد و گفت: 

- پس او را بگو که منبعد این‌گونه خیالات در سر 

نپروراند و به این قبیل پیغامہا خاطر مارا ازرد ه 
ماجرای مد اکرات خود را شرح داد ۰ خلیفه سلطان با 
اند وهی که وجودش را پر کرد ه بود به سخنان قورچی باشی 
گوش فراداد و سپس سری جنبانید و گفت: 

- د یری نخوا هد پایید که تو می‌فهمی اصرار امروز من برای 

کناره جویی به چه علت بود ه است۰۰۰ هر روز که از عمر 


۳۳۶ 


اتن خد رت درد مرا يك قدم بەد وزخ‌نزد يك‌تر خوا هد 
کرد۰۰۰ افسوس که این آخرین تد بیر من کارگر نیفتاد, 
حال آن که اگر رشته‌ی حیاتم را با رشته‌ی این صد ارت 
یکبساره می‌گسستند بدان نیز راضی می‌بودم : 

چند روز بعد » اردوی شاهی به تویسرکان رسید و با 
تشریفات افسانه مانند ی که امامقلی‌خان والی فارس برای 
استقبال و پد یرابی از شاه و همراهان و سپاهیان وی تد ارك 
دید ه بود ماجراهای سفر بین‌النپرین تحت‌الشعاع ان 
جشن و سرور بی‌مانند قرار گرفت: 

ات اه یی وک اف و 
مقد مات استقبال و پذ یرایی را ترتیب د اده بود » در بیسرون 
شپر صد ها چاد ر به جپت استقرار ارد و برباشد ه ,د رد اخل 
شپر دهما خانه برای اقامت ملازمان اة اماد هکرد يده 
بود ۰ به طوری که ظرف چند ساعت آن لشگر انبوه در ارد وگاه 
مستقر شد و حتی یك نفر احساس بی‌تکلیفی و سرگرد انی 
نمی‌کرد ۰ هرکس و هرچیز جای معینی داشت و موجبات 
پذ پرایی برای هر طبقه به قسمی که شایسته و د رخور ان طبقه 
باشد » مپیا شده بود ۰کسانی که پذ یرایی تاریخی امامقلسی 
خان را از شاه‌عیاس در بلد ه‌ی تویسرکان به خاطرد اشتند, 
اذعان می‌کرد ند این بار با وجود آن که تعداد میپمانان 
چند برایر است, میہمانی امامقلی‌خان شکوه بیشتری د ارد و 
همین نکته شاه صفی را بیشتر خرسند و مغرور می‌ساخت." 

نخستین دید ار پاد شاه جوا ن با حاکم مقتد ر فارس 
بیرون د رواز‌ی شپر صورت گرفت. امامقلی‌خان با جمیع اکابر و 
اعیان شہر برای استقبال از شاه صفی ساعتپا پیش در این 
نقطه گرد آمده , به انتظار ایستاد ه بود ند ۰سرد ارسالخورد ه 
هنوز هم مثل کوهی استوار و پای برجا به نظر می‌رسید" پشت 
Du‏ ای سر رکش فان عان ساب E‏ 
می‌کرد که فقط يك دید هی تیزبین و موشکاف می‌توانست د ر 
پشت چهره‌ی ارام او امواج سرد رگم تفکرات رنج آوری ر 
تشحیص د هد ۰ 

سرانجام طلیعه‌ی سپاه و سپس چتر سلطنتی که با 
جواهرات ریز و د رشت زیر آفتاب می د رخشید , آشکار شد ۰ 


۳۳۷ 


امامقلی خان پیش رفت و در زیر سایه‌ی چتر , بر رکاب زرین 
شاه موه رده شنا هیر حال کته توا رش اسف سف 
خوش‌تراشی نشسته , سینه‌ی خود را کمی بیش از حد متعارف 
پیش داده بود » به دقت در چپره و اندام امامقلی خان 
می‌نگریست ‏ گفتی میل د اشت مرد ی را که نامش مرادف نام 
ی ایا ۸ رن ول 3 و 
شراره‌ی خشم و تنفر گد ازند ه و سوزانند ه بود احساس نمی‌کرد ۰ 
امامقلی‌خان با ی تن ۳۳ 
منعکس می ساخت خوشامد گفت و به جپست این که شاه منت 
کا سند اور لات شای حرو تیف رون اس 
فراوان عرضه داشت ۰ شاه جوان نیز د د ر جواب فقط جند 
کلمها ی از سرد ار پیر احوا لپرسی ِ ی و 
حالی که بر سر راهش قد م به قد م گاوها 7۷ تربانی 
کرد ۵ . ال و کند ر در اتش می تاه راه خود ر ره 
سوی شپر ادامه داد ۰ 

قصری را که امامقلی خان به جہت اقامت شاه عباس 
ساخته بود. برای شاه صفی اماد ه کرد ه بود ند, قصری که 
از وسایل عیش و استراحت چیزی کم ند اشت و پاد شاه جوان 
می‌توانست روزها و شبپای خاطره‌انگیزی را زیر سقف آن 
بگذ راند ۰ 
بود که کاروان کوچك مسافران گرجستان از راہ رسید و تہمورٹ 
خان سر برید هی سپراب گرجی رابه قصاص خون سمیون خان 
و برای اثبات خد متگزاری و دولتخواهی , زیر پای شاه صفی 
اند اخت۰ 

صفی د ر بین راه از ماجرای سمیون خان و خیسانت 


۳۳۸ 


سر او را در مقابل خود بیابد؛ این ماجرا »عيش او را در 
بلد هی تویسرکان د وچند ان کرد. خاصه که سر سپراب را 
تهمورث به پای او می‌افکند.د ر حالی که شاه صفی نگران بود 
مباد | تپمورث به سپراب پیوسته , کاخت و کارتیل را متحد 
سازند وغایله‌ی آموراو" را درگرجستان تجدید کنند ۰ 

به آزای این خد مت و نیز برای آن که وفاد اری تپمورث 
را بیشتر از پیش جلب کند همان دم دستورد اد منشور 
حکومت کارتیل گرجستان را نیز که بعد از مرگ سمیون خان 
بلاصاحب ماند ه بود به استثنای شپر تفلیس به نام گرگین 
خان فرزند تهمورث رقم بزنند ۰ 

اه sS‏ 
خواستگاری خود پای برجا بود از این رو بعد از فراغست از 
کار تهمورث بلافاصله عباسقلی را پیش خواند و درباره‌ی 
ماموریتی که به عہد هاش گذ ارده بود توضیح خواست: 
شاه برخلاف همه روز به تنهایی بر سر سفره نشسته »,مسافران 
گرجستان را نیز به حضور خواند ه بود و در حالی که غذ ای 
خود را صرف می کرد ۰ به گزارش انہا گوش می د اد ۰ 
هیجان‌انگیز و سرگرم‌کنند ه بود » به طوری که به‌تد ریج د ست 
از خورد ن کشید و سراپا گوش , با دهان نیمه باز از تعجب. 
اش اه را مشغول داشته , تحت تاثیر قرار داده بود 
می‌خواست .۰ فقط هنگامی که این مساله د یگر چیزی که مایه‌ی 
تشویش باشد , برای‌عباسقلی باقی نگذ اشت, اندکی آرامش 

د ر این حالت شاه صفی رو به تپمورث کرد و پرسید: 

- هنوز مساله‌ای برای ما میپم ماند ه ست این که 

فی‌الواقم چه جپت داشت دخترك یکه و تنها ایا و 

از اصفپان خارج شود و خود را دچار این همه مصایب 

کند ؟ 

سرخی شرم چون د اغی بر گونه‌های تهمورث خان گل 


۳۳۹ 


اند اخت, اند کی دست به دست مالید و گفنت: 
بخشایش فرمود » ,عفو کنید چون که او تصور کرد » بود اگر 
باشد > صورت وقوع‌خواهد یافت"اما درغیر این صورت 
دیگر کسی نخوا هد گفت که او را از سرراه گرفته . به 
حرمخانه منتقل ساخته‌اند ۰ 
شاه صفی ابروان خود راد رهم کشید و گفت: 
اما علتی از برای این قبیل خیالات د ر میان نبود,مابه 
همه قسم رعایت د ر باب مقدمات این وصلت توجه داشتیم 
تا عروس د ربار قزلباش به وجپی که شایسته‌ی يك 
شاهزاد ه خانم است. داخل در سك جواری حرم 
همایون شود و فرستادگان خود را به جهت خواستگاری 
خیالی از برای ایشان حاصل گشته باشد ! 
جورت چاپلوسانه کرنشی کرد و گفت: 
دا تاشرف تصد یق دارند که با صعوبتهای سغر » أن جه 
لا زمه‌ی عقوبت و مکافات بود ه. در قبال این خام فکرق 
زنانه صورت وقوع پد یرفته است ...مع الوصف هر اينه هنوز 
هم غبار تکد ری از بابت این رفتار بر خاطر مہر مظاهر 
باقی بود ه باشد . البته به هر طریق که مقرر فرمایند »به 
مثل من و دخترم چه قابل آن که حتی به قدر شعیری 
هم باعث ناخرسند ی ولینعمت بود ه باشد ؟ 
شاه صفی لحظه‌ای از خورد ن د ست کشید ۰همان طور 
خود مان راه خطا نپیموده , دختری رابه جهت مزاوجت 


To 


زندگی چون مرد ی گستاخ و ستیزه‌جو است... زنی‌با این 
صفات بیشتر می‌تواند مرد را به خود مشغول دارد تاآن 
که جا ریما ی فاقد خصایل فهم وعزم و شهامت... اکنون 
که این مخاطرات به خیر گذ شته , ما نیز از ان وا رنه 
کارا فا هه پیت ان اس ا ای ان ت ن 
هرچه زود تر فراهم شود .. 
شاه صفی هرگز گمان نمی‌برد این سخن بر قلب سه 
مرد ی که د ر مقابلش ایستاده بود ند چون نیشتری تاثیر 
خواهد گذ ارد ۰ زیرا از اندیشه‌ها و احساساتی که وجود آن 
سه مرد را انباشته بود چیزی نمی د انست و حتی خبر نداشت 
که تپمورت نیز با تنفر در باره‌ی این وصلت سخن می گوید و به 
خاطر دختر عزيزکرد هاش تا چه حد از چنان مواصلتی بیزار 
ایست ° 
به دنبال سکوتی کوتاه . د ر حالی که تهمورث خان 
می‌کوشید برای سخنان شاه صفی جواب مناسبی د رذ هن 
خویش رو به راه کند , صفی به طرف عباسقلی رو کرد و گفت : 
- قورچی باشی ... سلوك صوفیانه‌ی تو خاطر ما را مشعوف 
می د ارد و خصوصا به واسطه‌ی این که در هر نوبت حامل 
خبر خوش برای ما بود هی » دیدن ترا تفال به خير 
می‌زنیم و رخصت می‌د هيم که د ر سك قورچیان خاصه , 
ملازم و محرم مجالس ما باشی ... 
... تو به قواعد نوکری آشنایی و می‌د انی این رتبه به 
سپولت هرکسی را حاصل نمی‌شود . على الخصوص که 
جاو فش ایا اتیاهن تسب غا ارات 
بود ...مع الوصف از توجه خاقان گیتی‌ستان در تربیت تو 
معلوم می‌شود ترا لایق ترقیات تشخیص داد هبود‌ند. که 
این معنی ما را نیز مسلم شد ه است و منبعد ات ر 
عہد هی تو خواهد بود که ثابت کنی مستحق این همه 
مرحمت بود ای ! 
پردهای از اشك چشمان خوش‌حالت‌عبا سقلی‌را پوشانده 
بود“ بغض گلویش را می‌فشرد و احساس می‌کرد که نیازی 
شد ید به گریستن و به اشك ریختن . تمام وجود ش را پر کرد ه 
ابیت ها فک رست س کیت 


۳۳۱ 


او د ر آستانه‌ی دنیایی تازه و کاملا ممتاز قرار گرفته بود" 
پاد اشی برایش منظور شده بود که هرگز توقع ند اشست یسك 
قورجی ساد ه از خانواد ها ی بی‌نام و نشان و افتخار مصاحبت 
مجلس شاه , چیزی که امیرزاد گان قزلباش و فرزند ان اشراف 
اون ا کا غ وخا ك و و این افتخار را 
ما وا و و و ا ی 
از فرط حسرت و حقد به تیرگی می‌گرایید و نگاه غبطه‌آمیز خود 
را به بد رقه‌ی او می‌فرستاد ند ۰۰۰اما این اشك شوق نبود که 
د ر چشم قزلبا ش جوان می‌د رخشید: او به تیره‌بختی خود 
می‌نگریست * به سرنوشتی تلخو رنج اور که او را به با زیچه گرفته . 
برایش وضعی پیش اورد ه بود که حتی عالی‌ترین د رجات و 
مقامات نیز نمی توانست او را به هیجان بیاورد ۰ 

ا ی ارفا میسن را انیا سیم 
و گرفتار شد ن در دام عشقی بی‌فرجام » با وی بد ین لحن 
سخن می‌گفت و چنین پاد اشی در حق او منظور می‌د اشت, 
چه‌گونه از شوق می لرزید و می‌گریست ,ولی این موهبت هنگامی 
د ر حق او مقرر می‌شد که د یگر يك قورچی و یك قزلباش ساد ه 
نبود۰ وه که چه شوخی عجیبی ۱ چه د رد ناك . چه تلخ ۰ 
پاد شاه قزلباش مرد ی را به افتخار مصاحبت مجلس خاصه 
مفتخر می‌ساخت که از ماهپا پیش رقیب عشق و احساس وی 
شد ه بولك .. 

شاه صفی خند های کرد و كفت 

- قورچی باشی . می‌بینم که سخت یکه خورد هی ۰۰۰ اما 

بدان که کرم پاد شاهان نامحدود است و نوکران بیت 

شاهی همواره می توانند به پاد اشهای خسروانه امید وار 

باشند ۰ 

عباسقلی به خود آمد e‏ را 
بی‌اختیار از خود و د E NE‏ ند انیت 4ء از وجوت شاه 
و دیگران در نزد يك خود غافل بود ه است چنان که حتی از 
مایت اد ایو رانا ع ان اتور دة ات 

پس د ر مقابل شاه. که تصور می‌کرد قزلباش جوان را 
هیجان ناباوری از خود بی‌خود ساخته است. به خاك 
افا ۵ھ با کلفا تی شکسته بسته که به رحمت د ر دهن خویشس 


۳۳ 


جست و جو کرد ه بود » به اظپار اخلاص و بند گی پرد اخت و 
چون کار دیگری با وی نبود » رخصت یافته » بیرون رفت ‏ اما 
هنوز نفسی تازه نکرد» بود که برخورد دیگری نفس را د 
سینه‌اش محبوس ساخت: 

غیاسفلی مه تیه سیته‌ ی اما مقلین خان فوار کرفشته بون که 
می‌خواست به تالا ر سفره خانه نزد شاه برود»عباسقلی با وجود 
ار که را ی خود مرد ی شد هھ وا ی رنه کن او را با حکام 
و رجال عالی‌مرتبه مصاحب و محل توجه و التفات شخص 
شاه E‏ ریدم UNSERE GR‏ 
حقارت می‌کرد۰ هنوز هم مثل د وران کود کی ۰ زمانی که د ر 
شیراز اقامت داشت و به جهت ان که پد رش جزو خد مه‌ی 
امامقلی‌خان بود به همسالان خویش فخر می‌فروخت و خود را 
يك سر و گرد ن از سایرین بلند تر حس می کرد .امامقلی خان 
را به چشم دیگری می‌نگربست؛ از همین رو به محض رو به رو 
شد ن با حاکم فارس دست و پایش را گم کرد و لحظاتی چند 
چنان گیج و گم بود که متوجه نشد چه‌گونه امامقلی‌خان نیز به 
دید ن او د چار حیرت شد ه» به جای ان وقار و ابپتی که 
تحت تاثیر هیچ‌حاد ثه‌ای از آن کم و کاسته نمی‌شد برای مد تی 
آثار د ستپاچگی در چہره‌اش نقش بسته است" 

وقتی که عباسقلی از بوسید ن د ست امامقلی‌خان فارغ 
شد. يك لحظه به نظرش گذ شت که شاید حاکم فا رس قیافه‌ی او 
را فراموش کرد ه باشد و به همین جپت در صد د برآمد خود 
را معرفی کند . اما امامقلی‌خان تبسمی بر لب آورد و گفت: 

- پسرم » چه‌گونه ممکن است ترا نشناسم؟ ...حتی این 

هکرس تیان اه مات 

ملازمت می‌کنند چشم اند اختم شاید ترا ببینم .اما به نظرم 

نیامد که ترا دیده باشم ...خوب » پس تو نیز این جا 

هستی ! 

عباسقلی چون کود کی به شعف آمده بود* برخورد 
ملاطفت امیس شاه ان قد ر دراو تا نیز نکر ده یود کے این 
احوالپرسی و اظپار توجه از طرف امامقلی‌خان " کرنشی کرد و 
کت 


- مخد وم من » خانه زاد به محض مراجعت از فارس به 


۳۱۳۳ 


جہت مپمی مامور شد ه , این چندماهه را در مسافرت 
ارزروم و گرجستان بودم و تازه امروز به ارد و پیوسته‌ام . 
از سوا: نح اقبال این که در سفر اخیر شرف آشنایی و 
۹ لالت یناساس هو الا راد 
عازم ارد و شد یم ... 
امامقلی‌خان سری تکان داد و گفت: 
خبر ورود د اودخان را شنید ه بودم اما نمید انستم تو 
نیز همراه بود هی ... همچنان که هنوز هم نگفته‌ای حال 
و حکایت از چه قرار است؟ 
عیاسقلی چنان به هیجان امد ه بود که نمی‌توانست حس 
کند امامقلی خان با چه دقتی در قیافه‌ی او می‌نگرد و چه‌گونه 
آثار تفکر و اندوه در اعماق چپره‌اش نقش بسته است ۰ خصوصا 
که در آن لحظه عباسقلی فکر می‌کرد آیا ماذ ون است موضوع 
ماموریت خود را نزد امامقلی‌خان فاش کندیا خير و چون 
این کار را مخالف آد اب و تربیت صوفیگری می انگاشت ترجیح 
داد سخنی نگوید : 
- تفصیلش اسباب ملال و تضییع اوقات شریف خوا هد 
د ...مختصر این که پیغامی از جانب ولینعمت برای 
تپمورث خان به کاخت برد ه بودم و د ر منزل ایشان با 
د اود خان اتفاق ملاقات د ست داد . 
اا اد ت 
-ولابد برای تقدیم گزارش به حضور مرشد کامل رفته 
بود ی ... مشعوفم که می بینم آثار لیاقت از تو به ظہهور 
فی رد و تونق اتاق که ما رایز درا كاه اغى 
سربلند سازی! 
عباسقلی رگ ھا شد ۰امامقلی خان با این اشاره. 
اند یشه‌ی رنج آوری را ل بود E‏ 
کت که اک مس O N RP‏ 
حرام نمکی دامان ی تب نیز » که‌معرف رید 
دربار قزلباش بوده است. الود ه خوا هد ساخت و از این 
تصور بی اختیار عرق شرم بر جبینش نشست اما امامقلی خان 
بیش از آن چیزی نگفت و چیزی نپرسید ۰دستی بر شانه‌ی 
قزلباش جوان زد و به طرف سفره خانه رفت " 


۳۴ 


عباسقلی تنہا ماند «يك بار دیگر بار سنگینی از رنج .از 
تشویش , از شرم و سرگشتگی بر شانه‌اش فشار می‌آورد "با آن 
که بعد از ورود به آرد و هنوز فرصت استراحت برایش فراهم 
وی بر ورین متا نیگن کی را فا 
احساس کند اکر کسی و۱ مین تن که وان عفد یت لش 
را نزد او بگشاید وبا این تصمیم به سراغ محیعلی‌بيك 
رفت ۰ 

به جز مریم . محبعلی‌بيك تنہا کسی بود که از اسرار 
فارون عباسقلی. اطلاع د اشت‌و قزلبااش-جوان تی‌توا تست فارغ 
از هر دغدغه‌ای با او حرف بزند وغم خویش را کاهش 
د هد ۰ پیرمرد را بیرون شہر » در میان قورچیان خاصه یافت 
که در جنگپای همد ان و کرد ستان و بین‌النہرین شرکت 
که ار کم روم رس 

پیرمرد با احساس شورانگیز پد ری که بعد از ماهبا 
ال رو 
ات ایا ی اسان کر 

حرفپای زياد ی دارم که باید در گوشه‌ای بنشینیسم تک 

برایت نقل کنم ... 


می‌کشید ۱ 


روزهای‌شاد ی بخش و شورآفرین اقامت در تویسرکان 
eT‏ آن که د ر می ہما من مجلل و افسانه‌ا ی 
امامقلی‌خان کم وکاستی حاصل شود شاه وسران ارد و متعحب 
ودند که تام خا رسای اجن ید یرای سکب تاه رنه 
فراهم می‌کند » زیرا تنہا تهیه کرد ن علیق روزانه برای د واب 
آن ارد وی عظیم به سازمان مفصل و مجپزی احتیاج داشت و 
همین یك قلم نشان می د اد که برای پذ یرایی از شاه و ملازمان 
وسپاهیان وی چه همت و چه قد رت و چه فعالیتی لا زم 


است ۰ 


د ر خلال این احوال . جمعی از سران طوایف قاجار 


۳۳۵ 


به شکایت از د اود خان وارد تویسرکان شد ند“ این عد ه 
نمایند گی گروهی از قجرها را داشتند که د ر قراباغ » حوزه‌ی 
حکمرانی د اود خان ساکن بود ند و به واسطه‌ی بعضی 
کد ورتہا ی طایفگی داودخان در حق ایشان التفاتی نمی‌کرد. 
کال کریت بر اا حظفی این ارقن رفوا و 
د ست می د اد از سختگیری و فشار و تضییع نسبت به آنہا 
کوتاهی نمی‌کرد ند۰ روسای طوایف قاجار در این خصوص 
جند بار به شاه عباس شکایت کرد ه بود ند ولی تساه شا مرن 
از فرط توجه و تعصبی که در باره‌ی اللپورد ی خان و امامقلی 
جنشت به این شتا سا ت اغتتا ان کرد و هن نوبت :به 
شاکیان جواب می د اد که بروید با د اودخان بسازید ۰ 

همین بی‌التفاتی نسبت به شکایت کنند گان , عوامل 
داود خان را در تعد ی به قجرها تشجیع کرد ه بود و چون 
کا فاش درک ت: روسای قاجار تصمیم گرفتند ازد اودخان 
نزد پاد شاه جد ید داد‌خواهی کنند و وقتی مطلع شدند که 
داودخان به حضور شاه صفی رفته است, بلافاصله نمایند گان 
خود را با عریضه و طومار مبسوطی د اير به تعد ی عمال د اود 
خان و خصومت وی نسبت به طوایف قاجار روانه‌ی تویسرکان 
کرت نف 
بیش از چند روز بر اقامت داودخان e‏ 
نمی‌گذ شت که قجرها وارد ارد و شد ند و اعلام د اشتند شتند که بر 
تظلم از د اود خان و افراد وی آمد اند امامقلی‌خا کک 
دستور داد روسای قاجار را در محلی مناسب مکان داد هبه 
وجه شایسته از آنها پذ یرایی به عمل آورند و قصد ش این بود 
که شخصا پاد رمیانی کند و پیش از آن که قضایا نزد شاه صفی 
منعکس شود داود را با ا شتی دهد اما داودخان 
که از حرکت قجرها بیشتر برآشفته شده بود حاضر نشد به 
وساطت بردرش تن درد هد واز امامقلی خان درخواست 
کرد پای خود را از مساله کار بکشد 4 تا ر 
تست کسی به حرفشان گوش نخوا هد داد ۰ 

امامقلی خان مرد ی نبود که علایق خانوادگی را د ر امور 
مملکتی مد اخله د هد و جون داود راضی نمی‌شد در قبال 
نمایند گان طوایف قاجار تعهدی به گرد ن بگیرد و به علاوه 


۳۳۶ 


دِ_ را از هر گونه اتپامی مبرا می‌د انست امامقلی‌خان , بای 
را کنار کشید و اشاره کرد که کسی مزاحم قجرها نشود تا 
عرایض خود را SEL‏ ی 

د اود مطمئن بود د ر چنان وضع و حالی که شاه میپمان 
زان و یبد از خد متی‌که د ر دفع غایله‌ی 
سپراب و آورد ن تهمورث به ارد و انجام داده است. شاه 
صفی اعتنا به شکایات قاجار نخواهد کرد و برای همیشه 
دستگیر حریفان خوا هد مد که درغ این :با نس ۵ نیز مت 
گذ + شته از شکایات خود بپره‌ا ی نخواهند برد ۰ 

اما بر خلاف انتظار, همان شب در مجلس شراب که 
وتان سوه هس عبر سای مارا موی وت 
اواتتط ب ور هت اف که رفته رفته باق اف کلرنک در دماغ 
ا ای ار دا تنیز و 
تعارف د اودخان کرد و داود به تصور آن که شاه می‌خواهد با 
این حرکت او را طرف نوازش قرارد اد ه . به‌رغم شکایت کنندگا ن 
از حمایت و عنایت خویش مطمئن سازد. با غروری که 
اشکارا بر چپره‌اش تقش‌افکنده بود . دست پیش برد تا جام 
باده را بستاند و در این کار تامل و تعمد ی به خرج داد که 
توجه جمیع اهل مجلس جلب شود ۰اما پیش از آن که د ست 
داود‌خان به پیاله برسد , شاه آهسنه پیاله را کج کرد و 
شرابی که در پیاله بود روی سفره ریخت" 

د اود لحظه‌ای احساس کرد که قد رت هرگونه حرکتی از 
وی سلب شد ه است ۰ د ستش به همان حالت که د راز شد ه بود 
د ر فضا بی‌حرکت ماند ۰ سرخی شراب از گونه‌هایش‌پرید و رنگ 
چپره‌اش به زرد ی گراییدزبان در د هانش خشکید و درد ی 
شد ید مپره‌های پشتش را د رهم فشرد ` 

سکوت ناگهانی وعذ اب د هند هی جایگزین بانسگ 
نوشانوش و همپمه‌های مستانه شد ه بود ۰اهل مجلس که يك 
بار در موقع مرگ زینل خان این حرکت را از شاه صفی دیسد ه 
بود ند یقین د اشتند معصود شاه تخیر و ا رنت وه 
پیمانه‌ی عمر د اود خان باید تپی شود و به همین حپت 
مرد أن مسلحی که "جان‌دار " خواند » می‌شد ند و مانند ۳3 
نگهبان . در تمام اوقات با چشمان تیزبین اطراف پاد شاه 3 


۳۳۷ 


زبرنظر د اشتند و منتظر بود ند کسی از حد خود تجاوز کند 
ناودریا سرت ی جات شاه شون بو 
چشم به‌هم‌زد نی او را از هم بد رند. بی‌د رنگ د ست به قبضه‌ی 
خنجر برد ند ۰اما هنگامی که آخرین قرف :شراب بر رن 
ریخت شاه صفی تبسمی بر لب آورد و خطاب به داود خان 
فت 
E e og‏ 
د رگاه می شود چیزی است همانند این شراب که هرچند 
نوشن و وار ۱ تناها از سکر غافل‌کنند هی آن عغفلت 
نباید ورزید و اگر قرار باشد که‌این مایع خوشگوار و ارغوانی 
رنگ در دماغ کسی مستی غرور برانگیزد و در نتیجه از 
رعایت احوال رعیت غافل شود و به تعرض و تجاوز 
وادارد همان بپتر که لب يك همچو نوکری با این اب 
ا کنر اقا نشود. اما ثبات و دوام مناصب د ر 
زد شا ها ن تیر به همین شرات شتا هت‌یا رد * ما 
پیاله‌های لبریز از این شراب را به چاکران خاص حواله 
می د هیم ولی هرگاه اراده کنیم »اشاره‌ی د ستی از جا نب 
ها تافی: اشبت نا ها رن پیالهرا ی ارد و رات این 
معنی نباید چندان مشکل باشد ...پس تربیت یافتگان 
ما که د ر مناصب د یوانی مستقر و به حکومت و امارت 
منصوب می‌شوند بايد دانسته باشند دستی که به نصب 
ایشان اقد ام کرد ه است البته از عزلشان نیز عاجز نیست 
elle Ela,‏ 
نکنند با ایشان با التفات وعنايت سلوك نخواهد شد و 
اک فاد 0 به ملاحظاتی رعایت این لطایف 
نشد ه باشد , دخلی به کار د ولت حالیه ند ارد ۰ 
متعاقب این سخنان , شاه صفی پیالها ی لبریز ساخت و 
و رد مه به وتات 
داوف خان وا د ستخوش هرا ر عیشت که ا رای 
مرتبه نیز شاه همان حرکت را تکرار کند درحکم اشاره به قتل 
او خواهد بود و به طرفة العینی » پیش از آن که حتی مجال 
سخن گفتن د اشته باشد جاند اران بر سرش ريخته ۳ 
و کارد و جنگال و دندان قطعه قطعه‌اش خواهند کرد و از 


۳۳۸ 


رت ماگ دس می‌برد: وف رگرفنن باه اه 
تأمل می کرد مرتکب بی‌حرمتی شده , باز سرنوشتش همان بود 

ترد ید جایز نبود ۰ و أود خان د ست خود را پیش برد و 
پیا له e‏ ود ی او نیفتاد. شاه 
ری حکومتش را به وی ۳ ا 
مستی از سرشان پرید ه. د هشت در رگپایشان خانه کرد ه 
بود » نفسی به راحت کشید ند و بانك نوش اون ا ورو تد 
اما داودخان هنوز جام خود را ننوشید ه بوك مر 6 فان 
د اود خان که در همه‌ی عمر تحقیر نشده , طعم حقا رت را 
نچشید ه بود طبعا نمی‌توانست به آسانی چنان پیشامد ی را 
میت با ا a‏ ۳/۹ 
متزلزل شود , حتی حریم او را نیز رعایت نخواهند کرد ۰ 

SEs, ا را الب انزف‎ EES a 
مرواب‎ SS متوجه او ل‎ 
: د اود خان پیش د ستی 1 و گفت‎ 

ا ایا ا رل ا ای ا را 
حقیقت احوال اطلاع د اد ه . رفع تکد ر ا 
باشم » شرنگ در کام چاکر د ولتخواه خوشگوا رتر خواهد 
توق فا این کاب لل وا و یه این امس 
که ... 

شاه محال نداد که د اودخان جمله‌ی خود ۴ تمام کند ت 

ابروانش در هم رفت و سبیل نورسته‌اش روی لب تکانی خورد و 
با 2 

ین جا مجلس شراب e‏ ف 

بف‌مند e‏ ا مجور 

ام و که ا و ا تیه اه لمع 


۳۳۹ 


اروام و شاه که از چاو رس سوه 

است ملازمان مجلس شراب لوازم ادب را فراموش 

کد و از مرا هی فا کر ا م پیاله زد ن استنکاف 

ورزند ؟ 

يك بار د یگر ضربه‌ی سخت و گیج کنند هی تحقیر بر سر 
د اود خان فرود آمده » بیش|ز پیش غرور او را د رهم‌شکسته پود 
چون مرغ سرکند ای به خود پیچید و نتوانست طاقت آورد ه . 
سکوت کند۰اما به محض آن که خواست د هان باز کند و چیزی 
بگوید شاه صفی نپیب زد ه , گفت: 

- برخیز و بیرون برو تا مبادا عنان صبر از کف برود و در 

این حالت که د ست د ر سفره‌ی براد رت د اریم » کرو یت 

زا ند ای و ۱ 

داود رنک باخته . آبرو ريخته > سیلی خورد ه و رنجور 
جام را بر زمین نپاد و زمین ادب را بوسه داد و تا استانه‌ی 
در عقب عقب رفته > مجلس شراب را ترك گفت؛ در حالی که با 
همان بد احوالی متوجه بود که چه‌گونه جاند ارها مثل سگهای 
شکاری کوس بسته‌اند و منتظرند حرکتی نا به جا از وی سر 
بزند تا بر سرش بتازند و هرکد ام تکه‌ای از گوشت تنش را به 
تیت رنف 

داود همین که تنہا شد حس کرد به فضای بازتری 
احتیاج د‌ارد 1 9 تازه را ببلعد وازحالت خفقان 
مانند ی که ریه‌هایش را د رهم می‌فشرد نجات پیدا کند۰ سرش 
گیج می‌رفت و چنان سنگین شد ه بود که می‌انگاشت پاهایش 
توانابی کشید ن بدن را ندارد ۰ 

به فرد | فکر می‌کرد ۰فرد | که ماجرای شبانه د رز می‌کرد و 
به ی ما هان ادو وتات ا ن کا بقع ما مسبت وش 
جا که قدم می‌گذ از شت نگا هپای‌تحفیرامیز , ملامت آمیز و 
رح آمیز د یگران را در اطراف خود مت تس 
ان د اود خان مغرور و سرکش جز يك جسم خسته و بی‌روح و 
خفت کشید ه و موهون چیزی نماند ه است 

تلف لبخطه به اطرش کد شت كوا شب یرم تسه ۸ 
فرد ای دوزخی » فرد ای هرا واک فا توه امیت و ۱ 
ترك کند و به قراباغ با و۵ ۰ اما هاف امد که چنان 


۳۴۰ 


حرکتی را شاه صفی به عنوان تمرد و نیز اهانتی نسبت به خود 
تلقی کرده . احتمالا افراد ی به د نبا لش خواهد فرستاد تا با 
خفت و خواری او را بگیرند و باز آورند ۰ علاوه بر آن به عنوان 
یاغی و متمرد چه طور می‌توانست د ر قراباغ .ميان د شمنان 
قسم خورد »ای چون قجرها که به خونش نشنه بود ند و 
کند ؟ 

آن شب را د اود خان ساعتها در شر و در حوالی ارد و 
قدم زد" 8 بل تا لح او مر دوس 
۳9 فوری » بامد ادان نزد براد رش امامقلی خان برود و از 

داودخان در تمام این مدت به خاطر می‌آورد که چه‌گونه 
مصلحت اند یشی براد رش را ناد ید ه گرفته , به رغم تکلیف وی 
حاضر نشد ه بود با قحرها کنار بیاید -ناجار بود اعتراف کند 
که هرجه بر سرت امد ة نه کا ره‌ی همین سرسختی ابلپانه 
بود ه است" ۰ آما 7 ین اعتراف صا د قانه و خاضعانه نیر جیری را 
عوض نمی‌کرد ۰ 


امامقلی‌خان . خسته ود ژم »طول و عرض‌آیوان رامی‌پیمود و 
فگر می گرد کک ایوان د اودخان و صنی قلی‌خان 
تا از فان SL‏ 
و طولانی به نظر می رسید ۰هر بار که امامقلی‌خان به انتبای 
ایوان می‌رسید و بازمی‌گشت د اودخان و صفی قلی‌خان چشم 
به د هان وی می د وختند که شایته بان بخن اة اما 
انتظار عبثی بود و بازهم والی فارس به قد م زد ن و فکر کرد ن 
اد امه می‌د ان ۰ 

۳ این حال آن دو به امامقلی‌خان حق مید اد ند که تا 
این حد د راند يشه و کج خلق باشد زیر ی یو 


که داود خا ن بد ون هیچ کم وکاست برای برا حکا یت کرد ه 
بود شانه‌های پولاد ین وی را e‏ گران 
می فرسود ' 


امامقلی‌خان به قدرکافی از سماجت‌و غور داود که 
را به ان مرحله کشانید ه بود ۰ د لچرکین و خشمگین شد ه 
بود اما چنان رفتاری را نیز از شاه صفی انتظار نداشت به 
فرض آن که د اود در مقر حکومت خود مرتکب رفتار ناهنجاری 
بود خد مات دیرینه‌ی خود ش و خانواد اش چندان ارزش 
د اشت که چنین خطابی را در نظر شاه ناجیز جلوه د هد و 
واک که ر ۳ هم د ر خلوت اکتفا بشود. حال 
آن که از این‌گونه شکایات همه روزه به د ربا رمی‌رسید و از 
ولات و حکام و بیگلربیگیان هیچ کس نبود که مدعی و محارضی 
تیا ده اش ۶ ها هیچ شابفه داشت که یراق ایی شاه 
و تگراری» کات که بارها در زمان شتا ةما ص غنوا ن شق 
بی‌جواب ماند ه بود , بد ون تحقیق و تفتیش با حکمران و 

اما مقلی‌خان مرد ناپخته و ناوارد ی سبو ف +عقل و منطق و 
جرک او ا جا رم نفا د که این شا سا هکره وت 
حاد ثه‌ای بدون ریشه و ناشی از خشم انی تعبیر کند' او 
موارد ی از يك علت ثانوی ربشه می‌گیرد و بہهانه‌ا ی است تاخشم 
و نفرتی را که از پیش در دل شاه خانة کرد ه , موجیی برای 
اش پید | نمی‌شد ه است در لفافه‌ی بازخواست و مواخد ه 
منعکس کند۰ دامنه‌ی افکار امامقلی‌خان به این هم محد ود 
نمی شد ۰ از خود می‌پرسید که شاه صفی از چه وقت و به چه 
دلیل نسبت به داودخان بی‌التفات شده. کینه‌ی او را به‌د ل 
رفته | ست ا دران زمان ء حنی بر سفره‌ی براد ر داودخان 
بہانه‌ای را که برای منعکس ساختن خشم خویش پیدا کرد ه 
بود از د ست ند هد ؟ اما برای این پرسش جوایی به خاطرش 
نمی‌رسید . اولین بار بود که د اودخان با جانشین شاه عباس 
رو رو می‌شد و پیش از آن نیز هیچ‌گاه برخورد ی میان 
ان دو پیدا نشد ه بود۰ همچنین د اود خان برای ارائه‌ی 
برای پا ی بوسی‌وا ظہا رعبود یت همراه اورد ه بود که تهمورث نیز 
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به نوبه‌ی خود سر سپراب - سر مرد ی را که بر شاه جوان یاغی 
شده , حکمران منصوب وی را به غد ر و تزوبر کشته بود - پیش 
پائ شا ٥‏ می ایند پس با نق علتا قرع .د رمان باک بای 
o yy e‏ 
۷ ا خاند ا الا تام 
به خصوص اول شخص ای 0 کی خن و 
این افکار امامقلی‌خان را به سختی مشخول داشته , 
نگران کرد ه بود وا سرد ار هیا تمام وجود به‌این د ود مان 
عشق می‌وررید وبا مه مج حتت و وکت ۶ نز فال 
وی رو وال ی - اعم از شاه عباس يا شاه صفی - 
مقامی بیش از يك نوکر صد یق و يك سرباز جان بر کف از برای 
خویش قایل نبود » رنجی بالا تر از این وجود بیج 
را ِ تدا e‏ 2 افسانه‌ای به معرض 
عاد ت با کامپای محکم و شمرد » طول و عرض ایوان را می پیمود 
و به حواد ٿث شب پیش می اند یشید ۰ افتاب أن روز را همانند 
نیس انعی گزند ه و نامطبوع‌می‌یافت۰حس می کرد ناتوان تر از 
أن شد 8 است که رونا ب روز را تحمل کند و ايکر ارت مرد ئ 
نیست که مصیبتپای د هر را چون کوهی استوار ناچیز 
می انگاشت و هرثر د ر مقابل تہد ید ی . خطری . یا خصمی 
rE‏ خم به ابرو نمی‌اورد۰ برای او حتی تصور 
این که در برابر پاد شاه قزلباش عکس‌العملی بنماید کفر مسلم 
ی نوی پس , چاره‌ای ند اشت جز این 
که راه خود ش ر اد امه د هد ۰د رد ش را در اعساق دلش 
ss‏ و اشری از ان زان ری 
O SOT‏ در صد د توهین 
و تقر این اند ان وده اشد دعر اکر همی اهل رو 
و همه‌ی اهل فارس او را نیز به نظر تحقیر بنگرند و سکه‌ی 
دولتش از اعتبار بیفتد. حتی د ر صورتی که شاه صفی از خود 
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او نیز بپاته بگیرد و او را هم مثل براد رش د اودخان تهد ید 
و تحقیر کند ۰با این تصمیم به قدم زد ن خاتمه داد ۰درحالی 
که د ست خود را به کمر زد ه بود » جلو د اود خان ایستاد ۰ 
لحظه‌ای د ر چشمان او خیره ماند و سپس با لحنی که از عسزم 
راسخ و صد اقت محض حکایت می‌کرد , گفت : 
ار کو فما ن اللپورد ق خان راا ین .رفت خاضل ده 
است که در فا رس یا قراباغ صاحب الکا و تیول و مناصب 
حکمرانی و سرحد داری باشند علتی جز سوابق 
د ولتخوا هی و به ظبور رساندن اثار اخلاص و انقیاد 
ندارد و این قبیل مقامات‌میرائی نیست که الی‌الابد در 
يك خاندان نسل اندر نسل بماند ...از واقعه‌ی شبانه 
تز ای هن ا ست اظ می شود که دات فلت رضفات 
خواسته‌اند همین معنی را متذ کر شوند و لابد آثارغرور 
و طغیانی در رفتار تو مشہود افتاده که نایره‌ی غعضب 
را در وجود ایشان مشتعل ساخنه است:نهایت از 
yT‏ روا ند انسته‌اند درعالم روابط میهمان 
و میزبانی ترا به شمشیر کج ادب کنند. ٠۰‏ حالی جای 
هزار شکر باقی است که بعد از وقایع مجلس شبانه ترا 
بر سر پا قایم و در منصب خود برقرار می‌بینم » پس بحث 
داف نمی‌ماند جز آن که عمر بازیافته را مغتنم شمرد ه› 
به جبران مافات د ر رعایت‌حال رعیت مراقبت بیشتر 
رل وا ا ووا 
د اود که انتظار داشت ماجرای او واهمه‌ای در امامقلی 
خان برانگییزد و سرد ار سالخورده را نسبت به سرنوشت 
انان چون کان و کر اسای کد ماه کی کا 
آب سرد بر تن تبدار و تف زد هاش ریخته باشند , وارفته و 
سرخورد ه به نظر می رسید ۰ براد رش را می شناخت ومی د انست 
درآن چه بر زبانش می‌گذ رد اثری از ریا و تظاهر وجود 
تدا رد فين :داشت مرد ی را که یا بها ئ سر شاو از الاکن 
و یکرنگی . استوار چون کوه دماوند در مقابلش ایستاد ه است 
یا هیچ زبانی نمی‌تواند از جاد هی ا د و 
به د فاع د ر برابر سرنوشت محتوم تحريك کند ۰ از این رو سری 
به علامت اطاعت و تسليم فرود آورد ه . تن به فضا سپرد و 
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تصمیم گرفت از همان لحظه خود را بدون چون و چرا در 
اختیار سرنوشت قرار د هد ۰ 

اما از ساعتی بعد,وقتی‌که آفتاب بالا آمد و زندگی روزانه 
د ر اردو آغاز شد رفته رفته د اود خان متوحه شد سرنوشتی که 
شاه صفی برای او مقد ر ساخته. تا چه حد درد ناك و 
تحمل نا پد یر است؛" 

ماجرای بی‌التفاتی شاه د رحق سرد اری چون د اود 
خان » فرزند اللپورد ی خان و براد ر امامقلی خان » آن هم 
د ر حالتی که براد رش در الکای خود از شاه و سپاه پذ یرایی 
می کرد حتی یك روز هم در پرد ه نمی‌ماند ۰ به خصوص چون 
مدعیان سرسخت وی , روسای طوایف قاجار » برای باز گرفتن 
انتقام چندین ساله به نو لیت پرد اخته ,از سحرگا هان محیط 
او ات دسا و مدب 
ساعت که از روز می‌گذ شت قضیه با شاخ و برگ بیشتری د هان 
به د هان می‌گشت: 

د اود خان به چشم مید ید که چه طور این شایعه . 
پایه‌های قد رت و موقعیت و حکومت تزلزل‌ناپذ یر اولا د 
اللپورد ی خان را مثل تیشه‌ای می‌تراشد و هر لحظه لرزان‌تر 
می‌کند ۰تازه این بنای محکم حکومت و امارت دودمان 
اللہورد ی خان بود که در مقابل چنان ضربتی مقاومت کرد ه . 
فرو نریخته بود و اگر آن سیل بنیان کن دامان کسی جز 
فرزند اللپورد ی خان و برادر امامقلی‌خان را می‌گرفت خد | 
می‌د اند که يك شبه او را به کجاها برده , چهگونه نیست و 
نابود کرده بود ۰ 

د اود خان هرچه بیشتر تاثیر حاد ثه‌ی شبانه را در اردو 
احساس می‌کرد » بیشتر از د ریاد لی براد رش امامقلی‌خان به 
خشم می‌آمد ۰و یقین داشت امامقلی‌خان دریافته که هدف 
شاه صفی چیزی بالا تر از پرخاشجوبی و قد رت نمابی د رمقابل 
براد ر کپترش بود ه است مع هد | عکس‌العملی از خود بروز 
نمید هد ۰ از فرط خشم و نومید ی حس کرد که تنہا شراب 
O OTS‏ اور کین OO‏ 
مورت شتافت تا در افامتگاه وی در را به روی خود. بسته , 
کوزه‌ی شراب را پیش بکشد و جهان را با غمش یکسره فراموش 
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کند ۰اما هنوز سری از باد ه گرم نکرد ه بود که در باز شد و 
براد ر زاد هاش صفی قلی‌خان به د رون آمد ۰ 

آن روز صبح هنگامی که د اودخان با امامقلی‌خان 
گفت و گو می کرد صفی قلی‌خان نیز حضور داشت و کنار د ست 
اوا و درل فرع ان د عد رسای ن 
و اند يشه‌ناك و از خود یی خود بود که نسبت به براد رزاد هی 
خود توجپی نداشت وعلاوه بر آن اهمیتی برای بود ن یا 
نبود ن صفی قلی‌خان قایل نمی‌بود زیرا هرگز تصور نمی کرد که 
بکن امس ای ها دایز در ایور تیاه او عون اي و 
اتو نشا ین اتةه اشد 

به همین سبب هم در آن هنگام که د اوں تصمیم داشت 
خود را از دنیای کشمتشپا و برخورد ها به کناری کشید ه. به 
عالم بی‌خود ی و مستی پناه ببرد, حضور صفی قلی‌خان برایش 
چند ان مطبوع نبود ۰ 

د اودخان تصور می‌کرد صفی‌قلی‌خان از سر ترحم به 
سراغ‌عم رنجید ه خاطر و تحقیر شد هی خویش امده است تا او 
را د لد اری بد هد۰ اما صفی قلی‌خان چند لحظهای در 
آستانه‌ی اتاق تامل کرد و سپس با لحنی آمرانه و جدی که 
کی ن 

با کر انشا نم نبود ه باشد می‌خواهم لحظها ی با داود 

خان تنها باشم و در مہمی گفت و گو بد اریم ۰ 

چند نفری که در مجلس شراب حضور د اشتند به د اود 
خان نگریستند و داود که خود مرد د به نظر می‌آمد ناگزیر 
سای و واو کی کارت ود ور 
وقتی که آخرین نفر از اتاق خارج شد صفی‌قلی‌خان در را از 
پشت سرش بست و بلاتامل گفت: 

امامقلی خان نه‌تنها ترا دست و پا بسته در کام این 

اد ها رها ساخنه , که ند ر کرده است تا اسباب تباهی 

دود مان خویش را به د ست این میخواره‌ی سيك عقل 
فراهم کند و الا هر طفل ابجد خوانی مید اند مقصود 
شاه صفی خوار کرد ن تو نبوده , می‌خواسته است 
امامقلی‌خان را بی‌آبرو و اساس حکومت فارس را متزلزل 
کی ھور اتن نیت خی یی الاه عم رنه 
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خوب توفیق یافته است 
د اود خان آثار خشم و اندوه راد ر سیمای براد رزاد هاش 
می‌د ید , اما همان طور گرفته و ساکت چشم در چشم اود وخته 
بود و چیزی ند اشت که بر گفته‌های او بیفزاید ۰ صفی‌قلی‌خان 
صراحی شراب را جلو کشید .پیاله‌ا ی پر کرد ه .لا جرعه نوشید و 
أن امه د أنں : 
از ها مایت شکار وف ها هتسخ عون 
نجنبیم و میبراث شاه عباس ی و 
اراد ه را مسلم شود . تحمل يك تن از اولاد اللپورد ی 
خانی را نخواهد کرد ۰ امامقلی‌خان از غایت تعصب این 
معنی را نار کرت و لات شرط صلخت در تا بت و 
تقویت وی کوشید تا کار به جایی رسید که امروز د ر ضیافت 
او براد رش را از مجلس می‌رانند و دودمان او را پیش 
چشم همه‌ی سپاه بی آبرو می‌کنند ...خود معلوم است اکر 
فردابی در پیش باشد روزگار ما چه خواهد بود . 
۵ قفا تیه ری کت ۱ 
- پسرم » تو از روی خشم سخن می‌گویی و حق هم 
داری ۰۰۰ اما از این خیال باطل د رگذ ر که احیانا پد رت 
یا هرکس د یگری را جز سلاله‌ی شیخ صفی حقی بر تاج و 
تخت رسید ه , قد رت معارضه د ر مقایل پاد شاه قزلیاش 
ها ها ما یف و رخال ن تاد که 
از قد رت و اعتبار امامقلی‌خان بکاهد و حکومت فارس رااز 
شوکت بیند ازد, اما سپل‌ترین راه برای نابود کرد ن 
اساس حکومت و موجود بت دودمان اللپورد ی خان آن 
است که اند یشه‌ی سلطنت د ر دماغ کسی اراتا ئ اکن 
خا ندا ن دا شود ید ان که ای اغامفلن خان لت نه 
دعوی سلطنت بگشاید همه‌ی شوکت و قد رت و نفوذ و 
اعتباری که از سرانه‌ی عمری خد مت خالصانه‌ی خود ش و 
پد رش و کسانش حاصل کرد ه است یکشبه بر باد خواهد 
رفت و در همه‌ی مملکت يك نفر با او نخواهد ماند ۱ 
صفی فلی‌خان گفت : 
من آن قدرها خام نیستم که از چنین وضعیتی غافل 
بود ۵ باشم ... امامقلی خان و کسانش ان جه دارند به 
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برکت نوکری د ود مان اجاق حاصل کرد اند و روزی که از 
خط اراد ت و بیعت سر بپیچند يا ادعایی نسبت به 
ریشه‌ی حود زد ها ند جوا ها اگر پای پسری از صلب شاه 
عباس در میان بود ه باشد آن وقت چه می‌گویی ؟ 
وارد کان رکه خورق:: 
می د انند به جز نواب امامقلی میرزا که معد ومالبصر و 
قاقد لوازم سلطنت است پسری از شاه عباس در ملك 
را می‌توان یافت...آن هم در خاندان امامقلی خان ۱ 
اود خان ما دهان نه یار انی هار شک کرد 
نگریست و به نظر می‌رسید که در سلامت‌عقل و تشخیص 
توا دی را دهان ترفیت: کرد بیت صقی وی کان زر اکت 
شد ه. چشمان سیاه خوش‌حالتش را در چشم داود خان 
د وخته بود ۰سرانجام داودخان سکوت را شکست و لفت: 
به دیوانگان نمی‌د هد ! 
صفی قلی‌خان گفت : 
- دایه‌ی پیری داشتم که چندماه قبل از ارتحال شاه 
فرد وس مکان عمرش به آخر رسید و در واپسین روزهای 
عمر رازی را بر من گشود که مرشد فقید کنیزی را به 
اما مقلی‌خان می‌شود سه ماهه از شاه عباس حامله بود ه 
است... د ایه‌ی پیر من خود د ر موقع وضع حمل اوک 
حضور د اشته » پسری را که به د نیا می‌آید دید ه بود ۰ 
اما از قراری که نقل می‌کرد همان شب طفل رااز ماد رش 
می‌شناخته است‌و چنان که می‌دانی همین رفتار را 
درباره‌ی پسران دیگرش نیز معمول داشته . سالہای 


کود کی و شیرخوارگی من و براد ر انم دور از حرمخانه ود ر 
۷ ۳ از همین رو معلوم 
نیست که آن طفل کد ام يك از ما سه براد ر است...این 
ی E‏ از ویر 
حتی کلمه‌ا ی در این بابت سخن بگوید ۱ 
داود » نفسی تازه کرد ۰ مستی از سرش پرید ه . هیجانی 
وجود ش را پر کرد ه بود : 

- طرفه حدیثشی است که می‌شنوم و اکنون میفہمم 
جرا امامقلی‌خان با اولاد د کور خود تھا ن وة رار 
o‏ کته SE Eg‏ 
و لا بد جز د ایه‌ی پیر تو کسان د یگری هم فو تک ۸ 
اماقن‌خان از این واقعه با خرن هار وربا که 
است؛ اگر وجود چنین پسری سلم شود تاج و تخت 
وا تا مها ها سوک 
امامقلی‌خان را به حرف اورد ! 
می تیان نت 

-اری. بعد از وی رتحال شاه‌عباس به فارس 
رسید و معلوم شد سام میرزا را وارث تخت و تاج قرار 
داده است من و یراد رانم کوشید یم تا او را متقاعد سازیم 
با توت سری از صلت شا ف فان ,. مسلط تایه شتا و 
صفی نمی‌رسد و برعهد هی | دسا وتا 
ا هی ان کا اضرا 
ورزید که چون اراد هی شاه عباس بر سلطنت نوه‌اش تعلق 
گرفته است ولو صد پسر از شاه عباس بر روی زمین باقی 
بود به جز شاه صفی وارثی برای پاد شاه ماضی 
نمی‌شناخت ۰۰۰ همچنین قول خود را به سوگند موکد 
بسا خفت که این کو دی ر اس موه سس توق 

زبانی را که بدین سخن گشته باشد و EE‏ 
کشید.».حال آن که اگر آن روز امامقلی‌خان اراد ه می‌کرد 
به يك ساعت می توانست سلطنت را به پسری که از شاه 
عباس در خانه دارد مفوض کند .. 
ماجرابی که صفی قلی‌خان حکایت کرد ه بود ,داود را به 

اند یشه‌ای عمیق فرو برد ۰مد تی در سکوت با خود فکر کرد و 
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E e را‎ SEG 
اود‎ Ev EE e 
اورد » علاوه بر این رفتار این پاد شاه دایریا رود جمیم‎ 
3 ارو اا رواو ان اران مدا‎ 
خوا هد ساخت و در این حالت هر گاه وجود فرزند ی از‎ 
صلب شاه عباس د ر خانواد هی امامقلی‌خان مسلم باشد‎ 

ERG EEE 

د یوان اعلی د ey‏ 
دشوارتر خواهد و و وت و ك 
امامقلی خان حرکتی بر ضد صفی صادر شود بز د مەی 
هواخواهی ۱ ِ 

تا امامقلی خا ای ۱9۳ تن ین 

وارث بحق تاج و تحت را ایا رد 

به د نبال این گفت و گو داودخان بی آن که با کسی 

خروج ناگہانی و بدون اجازه‌ی داود خان حیرتی عظیم 
ھر ا و ن ا تاه اما فا اساسا د سار تا رها 
روبه رو گرد انید " هیچ کس باور نمی‌کرد که د اود بد ون ی سس 
LL‏ ها تال ان ابا 
خان خود درکارداود متحیر ماند » بود و نمی‌د انست 
مقصود د اود از این حرکت چه بود ه , چه خیال د رسر دارد ۰ 

نکته‌ا ی که امامقلی‌خان رابیشتر نثران می‌کرد, خونسرد ی 
و بی‌تفاوتی شاه صفی د ر قبال بازگشت د اود خان بود ۰ شاه 
E ETO‏ 


۲۵ ۰ 


E‏ بیش یعطق فان ود ات 
که شاه مایل نیست در آن خصوص چیزی بشنود ۰ 

E OE‏ سکوت شاه چون سرپوشی 
خشم او را پنہان می‌کند و هر چه این سرپوش دیرتر کنار 
برود »خشم شاه عمیق‌تر و ریشهد ارتر خواهد شد تا روزی که 
به مرحله‌ی انفجار برسد و به طرز وحشت زا ي بی ظاهر شود از 
همین رو سعی بیشتری به کار می‌برد تا هرچه بیشتر شاه رااز 
روفاد اری و اخلاص و ایقاد خاند ان خویش ا و 
ماقي کا ی را که من بون رضت را رامات 
خواهند شمرد , خنثی گند ۰ 

امامقلی‌خان اشتباه نمی‌کرد » خشم گرفتن شاه صفی بر 
د اود خان و بیرون راند ن وی از مجلس شراب بلاف اصله 
ملازمان ارد و و اکابر و اعیان دولت را متوجه ساخت که شاه 
جوان بعد از د رهم شکستن سپاه آل عثمان و فارغ‌شدن از 
کار حریف خارجی , در صد د است پایه‌های قد رت خود را در 
د اخل مملکت محکم کند و خواه ناخواه جمعی از قدرتمندان 
ر تا ای هس ای تفت سا 

چنین واقعها ی از فرط تکرار به صورت یك سنت درامد ه 
بود "قبل از شاه صفی نیز پیشینیان وی هرکد ام در نخستین 
سالپای سلطنت و به محض ان که خاطرشان از ناحیه‌ی 
مدعیان خارحی و داخلی توت ۵ شد بود برای تحکیم قد رت 
و نفود خویش , عد ه‌ای از متنفد ترین امرای قزلباش بت 5 
حکام و امنای د ربار و اکابر رجال د ولت را به مسلخ کشید ه 
تا راق وت ت اور دون ند ۰و عجب آ ن که در این 
ماجرا . غالبا فرعه‌ی فال به نام کسانی اصابت می‌کرد در 
فراهم ساختن موجبات و هموار کرد ن راه سلطنت پاد شاه وقت 
سهم بیشتری د اشتند و چنان مقرب بود ند که هیچ کس تصور 
نمی کرد یکشبه ستاره‌ی اقبالشان به تیرگی گراید و دودمانشان 
به آتش قہر و خشم بسوزد ۰ 

با همه‌ی این احوال . بعید به نظر می‌رسید که 
امامقلی‌خان و خاندان او د رمعرض چنان سرنوشتی قرا رگرفته 
باشند زیرا علیالرسم کسانی مشمول این تصفیه می‌شد ند که 
قد رت و نفوذ شان زاید یا مزاحم به نظر می‌رسید و مهم‌تر ان که 


۲۵۱ 


آثار غرور و خونسرد ی و احیانا داعیه‌های جاهطلبانه‌د ر 
حرکات و سکنات ایشان به ظہور می پیوست ۰ د ر حالی‌که چنان 
وصله‌ا ی هرگز به دامان امامقلی خان نمی‌چسبید و این سرد ار 
نامد ار به رقم شوکت و ثروت و صلابت و اقتدار فزون از حد 
خویش . از فرط تعصیی که در اراد ت ورزید ن به خاند ان 
صفوی د اشت د ر قبال این دودمان مقامی بالا تر از يك سرباز 
ساده و يك صوفی با اخلاص به جپت خود قایل نبود ۰ 

از روز روشن‌تر بود که د ر هیچ وضعو حالی ممکن نیست 
اما مقلی‌خان از طریق اراد ت و اطاعت منحرف شود یا قد رتی 
را که در اختیار دارد بر ضد جانشین شاه عباس به کار 
برد ۰مضافا به این که قشون فارس و مالیات این خطه‌ی زرخیز 
که امامقلی‌خان با منتہای !مانت وصول و به خزانه‌ی مملکت 
و E‏ ی و 
این گذ شته در زمانی که خلیج فارس مطمح نظر قد رتہای 
نوخاسته‌ی مغرب زمین قرار گرفته , عرصه‌ی برخورد سیاستپای 
متضاد و پایگاه عمد هی تجارت خارجی و روابط سیاسی ایران 
و اروپا بود هیچ کس جز امامقلی‌خان قاد ر نبود امور ان ایالت 
را اداره و منافع کشور قزلباش را حفظ کند ۰ 

واا پم انیا یساس ی ای ے 
داود خان که توهین غیرستقیمی به امامقلی‌خان محسوب 
می‌شد تعجب و تردید همگان را برانگیخته بود و به درستی 
معلوم نبود شاه صفی » در حالی که هنوز در الکای امامقلی 
خان اقامت د ارد و میهمان او است, از این بپانه جوبی چه 
مقصود ی د ارد 1 

این ابپام تا پایان دوره‌ی اقاست شاه در تویسرگان و 
حرکت اردو به جانب اصفپبان همچنان باقی بود" 
امامقلی‌خان تا آخرین روز به پذ یرایی شکوهمند خویش اد امه 
داد و شاه نیز بی‌آن که هرگز سخنی از د اود خان و بازگشت 
بدون اجازه‌ی او به ميان آورد. به استراحت و شکار و 
وک این یه مدای عاقبت ابا قی‌های و1 با نشب ای 
فراوان روانه‌ی فا رس کرد و خود به جانب اصفهان روانه شد" 

اوضا ع‌چنان آرام بود که هر دید هی تیزبینی می‌توانست 
آثار طوفان را در پشت سر این آرامش تشخیص د هد و چیزی 
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۳ 2 


اصفهان ۰ بہار را بدرقه می‌کرد: رنک سبز یکد ست از 
روی د رختہا و د شتہا و مزعه‌ها برمی‌خاست و سبز و زرد به 
هم می آمیخت ۰ میوه‌ها سر از میان برگپا بیرون می‌کسرد ند" 
زمین تبد ار به نظر می‌آمد .. .و تابستان از گرد راه می‌رسید ۰ 

ارا و رانا کو در ارت شین جنك ما هه شرکات 
داشتند با احکام و خلعتها و نوازشبای لازم به ولایات 
فا رکه شرا را هخا وا د مها وی وه ودنه دار 
شاهی و دیوان اعلی به حالت‌عاد ی درآمد ه بود . ۹ 
مما لك خارجی و هیاتهای با زرکا: نی که در طول دوران جنگ 
به اصفیان وارد ه شد ه . به انتظار بازگشت شاه د ر آن‌جا 
اقامت گزید ه بود ند به نوبت احضار می‌شد ند تا پیامہای 
پاد شاهان و حئمرانان کشورهای دور و نزد يك .شادباشپهای 
E‏ زا که همراه آورد ه بود ند تقد یم داشته. 

ب بگیرند aT‏ روسیاحانی 
ما ین روزگار اصفپان صحنه‌ی رفت و آمد و رقابت آنپبا 
بود به حضور می‌رسید ند و در باب مقاصد خود صحبت 
می‌د اشتند » ترتیب خرید هابی را می‌د ادند و درعین حال 
اما و الا های تقیس دبا رها ی دروکر ری ونا 
عنوان پیشکشی عرضه می د اشتند ۰ 

خیابان زیبای چپاریاغ, باجهار رد یف د رخت وبوته‌ها ی 
aS‏ به جا میان درختها به گل نشسته بود. 

ن شاه » بازار و سایر نقاط اصفپان هريك به نوبه‌ی خود 
پس از مد تی رکود و سکوت؛ جنب و جوشی آغاز کرد » . جلوه‌ای 
تازه به خود گرفته بود ۰ 

شاه» هنوز در قصر شہری اقامت داشت و هر روز به 
قصد ساعتی سواری و سرکشی به امور شر ازعالی‌قاپو خارج 
ن ى ور اسا نەف غا وات و شاه طبقات 
مختلف , از خارجی و داخلی که قبلا اد ن تشرف گرفته بود ند, 
به حضور می‌رسید ند و شاه همان طور سواره با هر کد ام 
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به مقتضا ی شوون و مطالبی که د اشتند صحبت می‌کرد و سرانجام 
وقتی که به د هانه‌ی مید ان می‌رسید اسب خود را به جولان 
آورد ه , در حالی که شاطرها از جلو می د وید ند وملازمان به 
ترتیب مقام و مرتبه‌ی خویش از پشت سر اسب می‌تاختند دور 
شهر گشتی زد ه , گاهی بدون توقف و گاهی بعد از ساعتی 
توقف در بین راه از جانب دیگر شهر به قصر بازمی‌گشت ۰ 

میدان شاه . سوای روزهایی که برای پذ یرفنتن سفرا و 
هیاتبای خارجی قرق می‌شد.د ر سایر ایام عرصه‌ی نمایشهای 
گوناگون بود که پاره‌ای از این نمایشها به دستور شاه ترتیب 
می‌یا فت و مقد مات آن به وسیله‌ی ماموران مخصوص فراهم 
فی س ۱ ۳ 

دران اوقات به اشاره‌ی شاه يك دوره مسابقات کشتی 
تا و کر ا و ا 
اعزام شود تا مراسم زورآزمایی مابین پپلوانان ولایات د ر 
مید ان شاه اصفہان برگزار و پہلوان برگزید هی کشور معین 
ون 

E ی ون که هی مس‎ REE NN 
زبد ه و چالاك به پایتخت گسییل می‌د اشت و از همین روء‎ 
هنگامی که حید ر سلطان قویله حصارلو از سران طایفه‌ی‎ 
روملو و حاکم تنکاین عازم مقر حکومت خویش می‌شد شاه تاکید‎ 
بر بای تور‎ E 
۰ تشایفات کی روانه‌ی اصفپان کند‎ 

حید ر سلطان جزو گروهی دیگر از امرای قزلباش در 
ارد وکشی به نواحی غرب و بینالنپرین شرکت داشت و چون 
اهل باد ه گساری بود بیشتر اوقات به مجالس شراب خواند ه 
می‌شد و در بزسهای شبانه‌ی شاه حضور پید | می‌کرد "شبی که 
به مناسبتی گفت و گو از شکایات و شکایت آورند گان به حضور 
شاه بود » حیدر سلطان در حالت مستی حکایت کرد که 
لہ ای وا یراع ان که ر وی کا کے هه معطا لی را ست 
و د روغ به هم بافته ,در حضور شاه عنوان کرد ه بود,خود سرانه 
بقل رود تا لت ری را اروق ات رو سه 

شاه صفی حتی در حالت سیاه مستی هم ناچیزترین 
و فار کر هت با هه تم کته ات 
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آن را به خاطر می‌سپرد این سخن حید رسلطان نیز د رذ هن 
شاه صفی ماند "ولی به روی او نیاورد و حید رسلطان باانکه 
در هشیاری سخت از اقرار خود پشیمان شد ه بود به نصور 
آن که شاه صفی موضوع را نفم‌مید ه يا فراموش کرد ه است» د ر 
صد د ترمیم سخن خویش برنیامد ۰ 

روزی که شاه صفی در ایوان عمارت‌عالی‌قاپو به نظاره‌ی 
زورآزمایی کشتی‌گیران ایستاده بود از پپلوانی که قرار بود 
حید رسلطان به پایتخت بقرستد سراغ گرفت و چون اظبار 
د که پپلوانن ار ابن نه ارقه نیام هاا ست شاه ایتروا رن 
خود را د رهم کشید و گفت : 

ا این د رگاه ه‌عاد ت شد ه است که حکام 
اوامر صاد ره را به تعلل بگذ رانند و درعوض هرگاه 
کسی از افعال ایشان شکایت به د یوان اعلی آورد او را 
مر ا و لا تشه ا 
از سخن شاه اشکارا بوی خشم و بی‌التفاتی به مشام 

می رسید و همه می د انستند در چنان موقعی اگر کسید رصد د 
مد اخله برآید خود ش را نیز به آتش غضب و بی‌مپری شاه 
وا اروت ۰ همچنین د ر این لحظات سکوت حاضرا ن بیشتر 
به منفعت شخص مغضوب بود و احتمال داشت که متعاقب 
این سکوت شاه نرم‌تر شد ه , د نباله‌ی موضوع را رها کند يا به 
تنبیه مختصری راضی شود ۰ 
اما شاه که با نیت و تصمیم قبلی چنان پرسشی را پیش 
کشتید ه بود.اراد هی د یگری د اشت- د نباله‌ی کلام خود را گرفت 
و 
- این قییل نوکران یه درد دیوان اعلی نمی‌خورند؛ 


تبعیت کرد ه , از خط عد الت و اطاعت منحرف شوند . 
سپس » بی‌تامل رو به یوسف آقا کرد و گفت: 

- هرچه زود تر غلامی به ایین عا لی E EE‏ 
وزير دارالمرز رفته > حکم همایون را | رائه کند و این 
خبیث را گرفته , تحویل ورثه‌ی مقتول د هند که به قصاص 
خون خلیفه از زحمت حیات خلاصش کنند إ 

غلامی که مامور کشتن حید رسلطان شد ه بود بلافاصله 
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متوقف بماند ۰ 
این زمان میرزا محمد تقی که به واسطه‌ی موی زرد رنگش 
شاه عباس او را ساروتقی "یا تقی زرد خطاب می‌کرد و به این 
کی مایا توق دران ورو ارال کرت ابال > 
شمالی را به عهد ه د اشت»ساروتقی مرد ی زيرك بود به محض 
از وساطت گذ شته . تعلل در اجرای امر خود او را نير به 
اتش خشم پاد شاه جوان خواهد سوزانید و نیز اند یشید که . 
اگر بخواهد حید رسلطان را كرف و تسلیم کسان خلیفه کند ۱ 
احتمال د ارد این کار توجه طایفه‌ی روملو و به خصوص جماعت 
قویله حصارلو زا رارق و نه فقط از ناحیه‌ی ایشا ن مشکلاتی 
د ر راه یکسره ساختن کار حید رسلطان بروز کند , که خویشان 
خلیفه‌ی مقتول نیز از بیم انتقامجویی ایل و قبیله و کسان 
از این رو ساروتقی خود به بهانه‌ی شکار رهسپار 
ناحیه‌ی تنکابن شد و حید رسلطان ازهمه جا بی‌خبربه مقتضای 
ات ورد اراس ر ایت کرو معا زشکا ره 
تعلیمات لازم به ایشان داده بود » در فرصت مساعد ی حید ر 
سلطان را از بای د رآورد ند : آن گاه میرزا تقی به د نیال 
بر حسد حاکم زد ند و فرستاد هی شاه صفی حسد را برد اشته , 
روزی که مسابقات کشتی از سرنو آغاز شد. مرد م اصفهان 
پپلوانان را نظاره می‌کند۰ د ر اثنای مسابقات شاه صفی پیاد ه 
زورآزمایی رسید و چون در مقابل حید رسلطان قرار گرفت با 
نوك عصای مرصعی كھ ورد سد اس :رو قاشت بهجن وى رە 
گفت : 


۵۶ 


- د ریغ از این پپلوانان نمایان که چون سینه و گرد ن 

ستبری به هم می‌رسانند امر بر خود شان مشتبه می‌شود و 

به خیال عرض وجود می‌افتند۰۰۰ فریفته‌ی یال و موی 

رنگین خود شده» دعوی طاووسی می‌کنند و به‌عادت 

طاووسان باد نخوت در گلو می‌افکنند و حال آن که در 

ال شتها لین پیستر تبون ها نو چون این خبەی ضد رانک 

حکومت و صد ارت را از تنشان خارج کنی بازهمان جثه‌ی 

شخالی می‌ماند وبس ! 

به د نبال این سخنان , شاه صفی شمشیر را فشاری د اد 
و کالبد بی‌جان حید رسلطان که آن را با مہارت از کاه 
انباشته , جامه‌های زربفت بر تنش پوشاند ه بود ند - به پشت 
روی زمین افتاد ۰ 

شاه صفی به این هم اکتفا نکر 3 به هنگام عبور , عمد | 
پا روی تفه لطا ن کد ایو ان کال آکند ه از کاه 
به طرز رقت آوری زیر قد م سنگین وی از هم گسست و مشتی کاه 
بیرون ریخت۰شاه صفی با نوك پا دانه‌های گاه را به طرفی 
زان وت 

طرفه مرد مانی هستند که عمری شکم خود را به زر پر 

می‌کنند و چون شکمشان را بشکافی جز کاه نمی‌یایی ۱ 

در این لحظه زهرخند ی روی لبان شاه صفی می‌رقصید , 
رنگش به زرد ی گرایید » , سایه‌ای هول‌انگیز از نفرت روی 
صورتش را پوشاند ه بود ۰چشمانش به طرز عجیبی برق می زد و 
نگاهش حالتی د اشت که گفتی هیجان سختی را به لحظه‌ی 
اطفا و التد اد رسانیده است۰ 

درآن لحظه هیچ کس‌جرات ند اشت عکس‌العمل ناموافقی 
ابراز کند و بنا به‌عادت, همراهان هرکد ام سعی داشتند تا 
به نحوی خود را در مسرت غلبه بر یك نوکر خیره سر و 
نمك ناشناس سپیم جلوه د هند اما دران میانه دلپایی 
نیز به اضطراب تبید ن گرفته بود و معد ود ی از ملازمان که 
عمر بیشتری د اشتند و از گذ شته‌ها تجاربی اند وخته بود ند 

ا تارا خا بو هی کرت نف با اتی که را مر ترا تی ور 

۳۳9 صفی جایگزین شود وی و تب 
حید رسلطان زیر لد او د رهم خواهد شکست و این سرنوشت 


YAY 


ممکن است د امان هرکد ام از صاحبان جاه و منصب را به رغم 
رفعت و تقربشان د رگیرد ۰ 
از آن جمله عیسی‌خان قورچی‌باشی که از همه‌ی ملازمان 
بو نزد يك تر بود وی ۰ بی‌اراده 
گذ اشتند و 2۳ 7۳ 
ی و وی 
عیسی‌خان هشیارانه و سریح حالت تبسمی به چپره‌ی 
خویش بخشید و کوشید که مبادا از این احساس آثری بر 
صورتش ظاهر شد ه باشد؛ اما به وم این تلاش د لش در 
هول و هراس باقی بود و نمی توانست تأثیر شومی را که این 
س را منظم سازد ۲ 
این تفکرات قورچی‌باشی را در بن‌بستی قرار د اده بود و 
چون راه رهایی به نظرش نمی‌رسید به سراغ خلیفه سطان 
رفته , آن‌چه را در ذ هنش می‌گذ شت خالصانه عنوان کرد و 
گفت : 
ها به تجربه دانسته‌ایم نع و ی خشك و تر 
نمی‌شناسد و از اطوارو وال پاره‌ای کوته خردان 
به حصوص 9 وا E‏ »به 
آن را ی و زاین باس را نسبت به 
نوگران قد یمی در دماغ پاد شاه جوان پرورش می‌د هند ۰ 
به طوری که يك روز د اودخان را بد ان وضعیت مشمول 
خد متگزاری و میزیانی تا آن وی و ی ف 
aT‏ جیار ی 


۳۵۸ 


می‌پوشانند و آمروزهم به معاد یر د ل‌ناپذ یر حید رسلطا ن 
را از سوت امارت خلع و به چنین شناعتی باجسد او 
معامله می‌ کنند که در ایام سالفه , سلاطین‌ایند ود مان 
حتی با خبیث ترین د شمنان خود بدین وجه رفتار 
نکرد ه‌اند ...من نمی د انم معلم شاه صفی که او را بدین 
افعال تحریص می کند کیست و مقصود ش از این مقد مه 
چیست, همین قد ر احساس می کنم اگر در بر این پاشنه 
بچرحد هیچ کس از خد مه‌ی این د رگاه بر فرد ای خود 
ایمن نخواهد بود ... 
خلیفه سلطان با نگاهی فیلسوفانه »ارام و عمیق » در 
سیمای ملتہب خویشاوند خود می‌نگریست و ریش بلند خود را 
با سرانگشتان شانه می‌زد* وقتی‌که سخن قورچی‌با شی‌بد ین جا 
رسید خلیفه سلطان کلام او را قطع کرد و گفت: 
- تو از چه خوفناکی؟۰۰۰ مگر از نا هی تون این د رگاه 
ea‏ کدرا خی ۲ از 
استشمام شود ؟ 
وک ی تا خی بان وا 
- ارواح اولیا و اوصیا را به شپاد ت‌می‌گیرم که در همه‌ی 
عمر حتی خیال ناخد متی و بی‌دولتی د رحق این 
خاندان به دماغ من راه نیافته اسیو سود می‌خورم که 
هرگاه د انسته باشم ریختن خون من موجب فراغت خاطر 
و رضایت اجاق زاد » خواهد بود. مرگ را به جان 
منت پد یر خواهم بود ۰ آما به شرط آن که بعد از ری 
تکرش اسان دی نتوین ابید رای 
حرام نمکی بر من نچسبانند و به این اتپام بر جنازه‌ام 
کی اف نت ۱ 
خلیفه سلطان سری جنبانید و گفت: 
حرف همین است‌که هر کدام از ما عمری را به قدر 
مقد ور همت کرد هایم تا به نوکری این دودمان سربلند و 
مفتخر باشیم و از این ناخوش‌تر تقد یری متصور نیست که 
به سعی جمعی از امارد و عمله‌ی اند رون ننگ ناخدمتی 
بر نام ما بچسبانند و کاری کنند که اولا د ما تفر ترا 
لعنت کند ...اما تو دیر بدین معنی تست یافتها یواک 


۳۵9۹ 


بتوانی خود را از مسیر تقد یر کنار بکشی کار بزرگی‌صورت 
داد ای۰ زیرا ارزو که هح داشتم سفینه‌ی خود 
رابه ساحل بکشم يك چنین احوالی‌را پیش‌بینی می‌کرد م » 
متوجه بود م زمانه عوض شده . د ر اوضاعی که بعد از 
واقعه‌ی ناگزیر نواب گیتی‌ستانی فرا هم آمده است, 
امثال ما ملازمان سلطنت یا بايد سلوك خود را با 
زنان و خواجه‌سرایان و عمله‌ی حرمخانه و امارد ی که 
اطراف ات اغرف له واا اا و ف .با ایرد 
که پیوسته مترصد اغراض و سعایتپای ایشان بود ه 
باشیم ... آن روز هنوز طوفان شروع نشد ه بود و من‌اعتماد 
داشتم تمایل به کناره جویی را به وجپی که خود اسباب 
شر و فتنه و بهانه و تخیر و بی‌التفاتی واقع شود, تعبیر 
نخواهند کرد».. حال أن که تیر ما به سنگ خورد و 
تقد یر چنان بود که بمانیم و با زورق شکسته طوفان را 
استقبال کنیم ...خیر , برادر اراه فراری نماند ه است و 
باید به سرنوشت محتوم تسلیم شد۰*۰اگر این طوفان بالا 
تن و ادامه پیدا کند خان و مان بسیاری از اعاظم و 
ارکان این د ولت قاهره را د رهم می‌کوبد و تنپا من و تو 
نخواهیم بود که از میان مقربان بزم سلطانی جام بلا به 
دبای ا 
علامات طوفان حاصل شد شاید باز فرصتی مپیا گرد د تا 
کرانها ی پید | کنیم و به کناری بنشینیم إ 
کوشش خلیفه سلطان که می‌خواست خویشاوند خود رابه 
سکون و سکوت و پیش رفتن در مسیر تقد یر واد ار کند درمزاج 
عیسی‌خان تاثیری باقی نگذ اشت. عیسی‌خان قورچی‌با شی 
مرد ی سپاهی بود. مرد ی که با احتیاط و نرمشہا و 
لحظه‌شناسیپای اهل علم و تحقیق اشنایی چند انی ند اشت . 
سیاست و مقتضیات سیاسی را نمی‌شناخت؛ او به عنوان يك 
قرلباش متعصب تربیت یافته , عمری را در کسوت قزلباش . با 
ام اه هت ی ارت 
يك سرکرد ه‌ی قزلباش به شمار می‌آید سرکرد ه بود برای او 
هیج کاری د شوارتر از آن نبود که بخواهد با ولینعمت و 
مرشد خویش به مقتضای مصلحت سلوك کند و چییزی را از وی 


۳۶۰ 


تند ی به خرج داد و پاسخ داد که من به آن چه شرف 
صوفیگری اقتضا می کند عمل خواهم کرد و به صراحت از شاه 

خلیفه سلطان نومید انه گفت : 

- تو يك بار چنین د رخواستی از جانب ما عنوان کرد ی 

نتیجها ش را د ید ی ...گر د لت می‌خواهد :۰ دار ارةی 

خود ت نیز تجربه کن ! 

فورچی‌با شی هرگز تصور نمی‌کرد که تمایل صاد قانه‌ی وی 
مشتعل سازد و مرگ و خرابی به بار اورد ۱ 

قورچی‌باشی با آن که بەرغم توصیه‌ی خلیفه سلطان 
تصمیم گرفته بود صراحتا معاد یر خود رأ به شاه صفی عرضه 
۵ شت هن روا شت کار کی کند شنا بی د ر این کار به خرج 
نداد چند روزی تامل کرد تا حادثنه‌ی قتل حید ر سطان 
فراموش شود و بهانه‌ای برای ربط دادن این قضایا در بیین 
نبا شد ۰ پس از آن هم حاد ثه‌ای روی داد و در قزوین مرد ی 
خود معتقد ساخته , اوي به وحود آورد ه بود که دامفه‌ی 
ان هر روز فسترش می‌یافت و بر نگرانی شاه و ارکان حکومت 
می افزود ۰ قورچی‌باشی این موقع را مغتنم شمرد و چون گزارش 
می‌رسید که حکمران و د ارو غه و امرای ولایت قزوین از عہد هی 
د رویش رضا و طرفد اران وی عاجز ماند هاند د اوطلبانه به 
قزوین رفت"۰ بساط د رویش رضا را برچید و سر او را با چند 
تن از هواخواهان عمد هاش به اصفهان آورد ۰ 

با عرض این خد مت و سرعت‌عملی که قورچی‌باشی د ر دفع 
فتنه‌ی د امنهد ار د رویش رضا به خرج داده بود. انتظار 
می‌رفت قورچی‌باشی بیش از پیش د ر د ستگاه سلطنت تقرب 
حاصل کند. اما عیسی‌خان به این عوالم توجپی ند اشت و 
می‌خواست هرچه زود تر پای خود را از د ایره‌ی نوکری کنار 
بکشد ۰ از همین رو زمانی که سر د رویش رضا و یاران او را در 
مید ان شاه اصفهان به زیر پای شاه صفی می‌افکند فرصت رااز 
د ست ند اد و با کلماتی که قبلا در د هن خویش‌آماد» ساخته 


۲۶۱ 


بود به طول د وران خد متگزاری خویش اشاره کرد و افزود : 

- پیرغلام اکنون به همه‌ی افتخاراتی که بر نوکران 

دولتخواه تعلق می‌پذ یرد نایل آمد ه. از همه نوع 

نوازش و تربیت و اشفاق شاهانه بپره‌ور شده , چون 

سنین عمرش به مرحله‌ای رسید ه است که ازطریق‌دعاگویی 

بیشتر می تواند مصد ر خد مات تازه واقع شود و نیز چون 

در بین ملازمان سد هی سلطنت نوکران جوان‌تری وجود 

دارند که لایق تربیت و مناسب احراز ور 

دیوانی هستند , چاکر اجازه می‌خواهد که از عناوین 

خد مت معای و معد ور باشد تا اوقات بیشتری را صرف 

فراهم ساختن توشه‌ی آخرت کند ۰ 

قورچی باشی دست به د ست می‌سایید و سعی می‌ کرد 
صد اقت بیشتری به کلمات خویش بد هداما چون سرش را 
پایین اند اخته بوك » متوجه چهره‌ی خشمگین شاه نمی شد که 
آثار نشاط را از دست داده, حالت انقباضی به خود گرفنه 
بود به خود آمد که شاه صفی کلام او را بريد و با 

۱۳ ا وا رت یا ترا هم خسته کرد ه است, 

باکی نیست... از این زحمت معافت می د اریم ...از پیش 

چشم ما ی نا می‌خواهی برو ! 

شاه صفی فرصت ند اد که قورچی‌باشی کلمه‌ی دیگری بر 
ی و سا 
جپید » . چپارنعل به سمت‌چپارباغ تاخت: سرد ار پیر 
حرکتی کرد تا حود را به شاه برساند ۾ اما یک از محافظان 
خاصه همان طور که اسب خود را از پشت سرشاه می‌جہانید . 
او را به گوشه‌ای پرتاب کرد ۰ 

چند لحظه بعد , عیسی خان میان گرد و خاکی که از 
کک نوا یا جر )ا بانده بو دوس ری 
د رویش رضا با خونی که بر ریش سیاهش خشکید ه بود,ازلا ی 
پلکہای د و چشم نیمه باز خود به قورچی‌باشی می‌نگریست. 
مرد ی که چند لحظه پیش صاحب اقتد ار و شوکت بود و 
صلابتش طعنه بر شیر نر می‌زد » به طرفه‌العینی از اریکه‌ی 
عزت سقوط کرد 4 ۰ درماند ه و ا شده بود ‏ 


er 


لحظاتی چند قورچی‌باشی بپتزد ه و بی‌تکلیف در آن 
می‌کرد که نمی‌تواند اطراف خود را به درستی تشخیص د هد. 
مردم عوض شد هاند ۰ هوا و زمیین و خیابانپا و گلها و 
ساختما نها منظری ر ةا کرد هاند .حتی پاهایش هم 
فقل کد هه عرص له ارت وا با ند سا موز آسرارطنی 


نف رل 

تا ان روز هنوز کسی اشکارا د ر باره‌ی قورچی‌باشی و 
قورچىباشى اميد ان را باتی می‌گذ اڈ ی ی 
بازیابد ۰ 

عیسی‌خان قورچی باشی گذ شته از آن که سرد اری نامور و 
از لحاظ نسبی نواد می سلطان جنید و عموزا اد هی پاد شاه بود 
نکاج خویش د اشت ا چنان شخصیتی ۳ oT‏ 
آخرین خد مت نمايا نش اا به جپت آن‌که تم اد 
بود از خدمت معاف شود » هیچ کس نمی توانست يك امر تمام 
د یرین قورچی‌باشی هنوز د ر منصب وزارت باقی بود و همگا ن 
تصور می کرد ند به محض آن که خشم شاه کاهش یابد و فرصنی 
د ست دهد ۰ خلیفه سلطان اعتما د الد وله ( وزیر اعظم) به 
کرد ۰ 

اھا ن اسه رو ا تحت اتدل ار هی شم که امیک ی 
ها تفت قورع تا کی وجود ندارد. خلیفه سلطان به محارم 
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خود و نزدیکان قورچی‌باشی صریحا گفنه بود که هرچه باید 
بگوید ء به قورچی‌باشی گفته است و خود قورچی باشی هم 
می د اند هر نوع‌مد اخله‌ای در کار او خطرات تازهای به بار 
E Gy‏ 
به وقوع می پیوست که نشان می د اد بازگشت قورچی‌باشی به 
د ولتخانه منتفی است؛ یوسف آقا که حرکات او حساب شد ه و 
نمود ار تمایلات و اقدامات پنہان مپدعلیا تلف مش میات 
قدم جلو آمد ه , جای قورچی‌باشی را در کنار شاه صفی گرفته 
بود ۰اموری که قبلا به وسیله‌ی قورچی‌باشی تکفل می‌شد اکنون 
در قبضه‌ی یوسف آقا قرار داشت و به عوض , خلیفه سلطان 
حتی کمتر از گذ شته به کارها می‌پرد اخت و به ند رت د ر انظار 
ظاهر می‌شد ۰ 

خلیفه سلطان می د انست که اکنون د یگر طوفان با همه‌ی 
سپابتش آغاز شد ه است و هر سینها ی را که جلو آن سپر شود 
د رهم خواهد شکست: 

در جریان تحولاتی که به دنبال طرد قورچی‌باشی آغاز 
شد ه بود جز یوسف آقا , تنی چند از اطرافیان شاه صفی 
نقش محسوسی د اشتند»و از آن جمله چرا غ‌خان زاهد ی بود 
سای رگ 
نمایش فجیع و خونین پرورش مید اد" 

با آن که چراغ‌خان از همان نخستین روز مغضوب شد ن 
قورچی‌باشی مشورتهابی‌را با یوسف آقا و اعوان وی شروع کرد ه 
بود » نام وی هنگامی بر سر زبانپا افتاد که شاه صفی اورا به 
جای میرسید محمد خان پسر ارشد قورچی باشی به ملازمت د ر 
شکار برگزید ۰ 

میرسید محمدخان ارشد اولاد عیسی‌خان قورچی‌باشی . 
جوانی بيست ويك ساله و در کمالات و فضایل و نیزچیره‌د ستی 
در فنون رزم و شکار ضرب المثل بود ۰درمیان درباریان و 
نزد یکان شاه صفی , این جوان رشید و خلیق که از طرفی 
دختر زاد هی شاه عباس و از طرف د یگرعمه زاد هی پاد شاه 
صفوی به شما رف اند درخششی علی‌حده داشت و به همین 
لحاظ گذ شته از مقامات خانوادگی > به اعتبار شخصیت فرد ی 
توانسته بود احترام طبقات مختلف را در حق خود جلب کند ۰ 


۳۶۴ 


میرسید محمد خان . به رقم ماجرای مغضوب شد ن و 
خانه نشینی پد رش » سه روز گذ شته را نیز به طور معهود در 
دولتخانه حاضر شد ه بود و جون د ر سلك ملازمان خاصه 
اا موی ارس بای در دا اسان نکن 
انشا ر وىه : وسایل خود را برد اشته ,از سپید ه دم 
روزی که قرار بود شاه به شکار برود د ر د ولتخانه حضور یافته 
بود ۰ 

آفتاب بالا آمد ه بود که شاه نیز به جمع ملازمان پیوست: 
اما بر خلاف مرسوم که بی‌تامل حرکت می کرد وقتی که به مقایل 
همراهان رسید عنان کشید ه , دقایقی چند توقف‌کرد و 
کاب مادا ن را که اشا ی وی تشه اما واه هر کش 
بود ند از نظر گذ رانید و سپس آهسته چیزی به رستم خان 
سپپسالا ر گفت: 1 

رستم خان سر فرود اورد و د هانه‌ی اسب خود را کج 
کرد ٥ہ‏ تا ترفك شید مخت خان رفو کیت 

_ ذات اشرت ارا ده فرفود هاند که شما از ملازمت در 

شکار معاف باشید.۰۰ اسب و اسلحه و قوش و تازی و 

آن‌چه رااز وسایل شکار همراه د ارید به‌اختیارچراغ‌خان 

گذ ارده , حود در پایتخت بمانید : 

جوان رشید که سرخی شرم تا بناگوش او را فراگرفته بود 
بی‌د رنگ به علامت تسلیم و اطاعت د ست روی سینه گذ اشت و 
سر فرود آورد و از اسب فرو جست*چرا غ‌خان زاهد ی د ر بیین 
اون تفا ر ف رازان که برای مشایعت ایستاد ه یود ند › 
دیده می‌شد» میرسید محمد خان پیش رفته . دهانه‌ی 
اسب خود را به د ست او سپرد و درحالی که سلاح 
و سایروسایل شکار را تسلیم می داشت د ستور شاه را 
نیز به وی ابلاغ کرد" 

چراغ‌خان که د هانش از تعجب باز ماند» , جشمانش از 
شاد ی برق می‌زد به سرعت اسب و یراق و قوش و نازی را از 
سید محمد خان تحویل گرفته , به جمع ملازما ن پیوست و روانه‌ی 
شکارگاة شف : 

میرسید محمد خان پیش از آن هم بین اکثریت رجال و 
ارکان د ولت که شاهد آن صحنه بودند وجاهت و متانتی 


۳۶۵ 


چشمگیر د اشت. مع الوصف با وقار و متانتی که در این ماجرا 
از خود بروز داد تاثیر عمیقی بر حاضرا یک 
این نکته از چشم شاه صفی پنپان نماند و بر خشسم 
وی آفزود ۰ 


ساعتی پس از آن که شاه و ملازمان شپر را به قصد 


فرستاد و با وی خلوت کرد ه > گفت : 


۳۶۶ 


باورم نمی‌شد که تو به این د رجه از فهم و متانت رسید ه 
اا وود با وی ای EE‏ ری 
ا بی‌پروا می‌توان با تو گفت و گو کرں۰۰۰ 
نی‌کنم که ر EE‏ 
در چنین فصل نامناسبی پرورش داده , به عوض آن که 
در معرض تربیت نسیم شمال قرار د هد به آفتاب سوزان 
که مثل پد رت‌عمری را سر و جان باخته د ر مقام خد مت 
راتک وا موی سپید لگد تر سا ت و هتفه | روت 
نقل کنم تا شاید اسباب تسکینی باشد و اطمینان دارم 
پد رت ازغایت تعصب صوفيانه چیزی از این مقوله با تو 
نگفته ااست۰۰۰ حکایت مربوط به زمان اقامت‌ در بلد هی 
اشرت ما رنڈ را نا ست که شا غا ش‌ پات ر خان به سی 
بیمار و درحال اعما و احتضار بود و به علت وخامت 
مرض و بالا رفتن د رجه‌ی تب و کوفتی که عارض‌بود ایشان 
را به همان الت | رییلاق به ت شپر انتقال‌داده » درقصر 
فرح آباد ۱ بود یم ... آن ایام فان هار رت رن 
البته پیش از حد وث مرض . خاقان جنت مان 
اطلاعی نبود بیشتر د ر باب لاتکلیفی سرنوشت تاج و 


تخت اظمار نگرانی و هرکد ام پیشنهاد ی می کرد ند د ر 
تمام دوران نقاهت پاد شاه جنت‌ماوا روزی نود 
مجالس مشاوره منعقد نشود و ارکان دولت و اعاظم و 
ریش سفید ان هر طبقه و طایفه , حتی عموم سپاه و 
منسوبان د رگاه از هول این واقعه‌ی جانگاه و بیم فتن و 
مفا سد مضطرب الاحوال , د ست وپا گم کرد ه عا جلا جلوس 
پاد شاهی را بر سریر سلطنت صایب نشمرند بعضی از 
بنتات مکرمه و مخد رات سراپرد هی سلطنت سخن از 
پاد شاهی نجفقلی میرزا پسر پنج ساله‌ی امامقلی میرزای 
معد ومالبصر می‌گفتند و جون از دودمان پاد شاهان 
صفویه کسی د ر پایه‌ی سریر اعلی نبود و اکثر مرد م از وجود 
نواب سام میرزا در اصفمان و نیز وصیت مرشد فقید د ایر 
GD yy‏ 
خاطر خطور کرد که پسران عیسی‌خان قورچی‌باشی از 
جانب پد ر از دودمان صفویه‌اند و اولاد سلطان جنید و 
بتی‌اعمام سلاطین این دود مان و از جانب ماد ر نیز 
E‏ رات کی ای و خا سی هت 
والا ی سلطنت۰ در این ماده. بیش از همه مرد ی‌غلو 
داشت که امروز صبح محل التفات قرار گرفت و به جای 
تو شرف ملازمت یافت ۰ همین چراغ‌خان زا هد ی ! 
دانه‌ی اشکی در ج ایا وی ای تون ن حلقه 
بست و سکونی برقرار شد "وزیر اعظم لحظاتی را سر به زیر 
افکتیه شا هشن بریف. تا پر تا خویش علبه کرق و ان کتاه 
اد‌امه داد : 
- چراغ‌خان در این معنی مکرر با من وبا پد رت و 
بعضی دیگر از محارم د رگاه صحبت د اشته , اصرار 
می‌ورزید که باید سید محمدخان را عاجلا بر سریر 
EL‏ با سس مه اسان و 
اکتا ف فماکت برست وان :گاه با قد رت کوچ کر 4غا 
اصفپان شویم ود رآن‌جا مراسم تاجگذ اری ترتیب یا بد ۰۰۰ 
عاقبت شبی که باز هم چراغ‌خان نزد پد رت رفته ‏ همین 
نظلت را وم کد ان رة تمه ال او رخ 
اھ می کون سلطنت وبا شاف خی اولاق شاه 


۳۶۷ 


د اریم . اما همواره بند ه و غلام | ین د درگاه ونمك پرورد هی 
این سلسله بود هايم و طریق آد اب تفت وار انست ۸ 
در ایفای این عطیه‌ی عظما کار کر گاه احدیت به ا 
es Sa TE‏ و 
بش بو ون و مطابق ۳ 
خواهد شد»۰۰ علاوه بر انش اک ها سر فتنه دارید و 
این فکرهای پریشان دماغ شما را شورید ه می د ارد همین 
لحظه کسی را می‌فرستم که سر هر سه پسرم را ببرد و 
ناورد تا ف نکر د کر اين مات سوه :: 

خلیفه سلطان سپس د ست روی شانه‌ی مرد جوان ناد 


و گفت : 


۳۶۸ 


از طرح این حکایت دو مقصود د ارم » یکی این که 
متوجه باشی » بی‌التفاتی که آمروز در حق تو معمول‌شد ه 
در فاس ا اکا لے کہ بر درت کا هی وکوا ما سحت 
پیش د ریا . و اگر تو فرزند آن پد ری بايد به پد رت 
تاسی جسته , همان گونه طریق برد باری و رضا و تسلیم 
در پیش بگیری و ابدا آثار رنجوری و ملال بر قیافه‌ی 
ES a‏ 
عوالم اخلاص و بند گی دایما احوال بر وفق مراد انسان 
ی و و درم اس بر آن‌چه از خزانه‌ی 
تقد یر حواله می‌ شود و بر اراد هی ولینعمت تعلق می‌گیرد 
خشنود باشیم > خواه عزت باشد یا دلت...این را هم 
بگویم که صورت احوال از طریق حمایت خواجه‌ها که بران 
گفت و گوها اطلا ع یافته بود ند. در خلوت به عرض 
اقد س رسید ه است و کسی چه می د اند . شاید مقصود 
ایشان ارما شن درجه‌ی برد باری و دولتخواهی دودمان 
قورجی‌باشی بود ه باشد ؟ . 


نان ژر 


٠‏ شا هی که ا دس هه ریت نو نزد يك 


یی ا ان رور ریات با درک ما ریات وهای 
همستر شد ند ۰ 
آنپا هردو برای ملازمت د ر مد ت‌شکار انتخاب شد ه 
بود ندوقتی که سرانجام کاروان به شکارگاه رسید و شکارچیان 
پراکند ه شد ه ء به جست و جوی شکار پرد اختند »در فرصت 
کوتاهی محبعلی بيك عباسقلی را به کناری کشید و گفت : 
قزلیاش امی‌بینم که سخت گرفته و اند وهگینی ... د 
طول راه يك لحظه ندید م گره از ابروانت باز کنی و 
ظاهراحتی تاخت و تاز در شکارگاه نیز سرحالت نیاورد ه 
است" باز جه خبر است؟ بسا تار یال ان د لبر ترسا 
به سرت افا دة یا | تسه ی یکرزی حا ظیت را موی 
می د ارد ؟ 
عباسقلی که گفتی با این پرسش بر موضع د رد ش انگشت 
گذ ارد هاند چپره‌اش درهم فشرده شد و با صدایی گرفته 
پاسخ داد : 
- پد ر» این را دانسته باش که خیال مریم حتی يك 
لحظه هم از خاطر من محو نمی شود و به این وضعیست 
خو گرفتها م که هرجا می روم بوی او را استشمام کنم و بر 
۳ > بر سنگ. بر گل , بر گیاه و بر زمین و 
اه يا رو اش ابا ال انس 
زا و واه وا لام ات که ان شیر 
در پایه‌ی سریر اعلی واقع می‌گرد د و به ناچیزترین 
بهانها ی سوابق خدمات و زحمات و آبروی چند ین و چند 
شا لە اعزه و اعاظم قوم لگد کوب قپر و خشم می شسود... 
پد ر» من آن قد ر ناپخته نیستم که ند انم خرد هگیری بر 
اقوال و افعال مرشد کامل بر هیچ تنابند های نرسید ه 
است‌تا چه رسد به ما بندگان و نوکران که ریزه خوار 
خوان نعمت و جعه‌نوش بحر کرم و منت ایشانیم ۰ 
علی| لخصوص که از ناحیه‌ی این شمریار کامکار همه نوع 
نوازش در حق نوکر کم رتبها ی مثل من ارزانی شد ه 
است...اما با همه‌ی این اوصاف , نمی‌توانم خاطر خود را 
از وقایعی که پی د ربی روی می د هد TT‏ 
ENTE EET‏ 


۳۶۹ 


۳ بر امامقلی‌خان رسیده ناد ید ه انگارم .حال 
ن که ایل و تبار من پرورش یافته‌ی د ودمان اللپورد ی 
E‏ 
از بد ایت ولا د ت د ر خون من جایگزین شد ه است... 
قورچی‌باشی و اولاد او را نیز تو بپتر از من می‌شناسیو 
حد اقل د ر قضیه‌ی احتضار و ارتحال‌ نواب گیتی‌ستان 
شاه عباس بپاد رخان تو خود حاضر و ناظر بودی و 
می د انی که اگر اهتمام عیسی‌خان قورچی‌باشی و اتفاق او 
با خلیفه سلطان اعتماد الد وله کر کار تی ود هر راان 
ند اشت لوازم انتقال سلطنت به پاد شاه کنونی آن طور 
سپل و سریع فراهم شود وما که از نزد يك ناظر احوال 
بود یم » خوب می د انیم عیسی خان قورچی باشی و خلیفه 
IT‏ را از این بابت چه حسق عظیمی 
بر نواب کامیاب است...حال چرا بايد يك عمر خدمت 
او راد ت صاد قانه را این طور پاد اش بد هند و 
آبرویی را که به سالیان د راز فراهم شده‌است» در 
چشم به هم زد نی ی ود به نظر من طرفه حکایتی 
است که عقل از تشخیص ان قاصر می‌ماند و حقیقتش را 
بگویم که این فاا مت و ھن ا و ا ری وتو 
عظیم بر د لم افکند ه است و هرچند می دانم e‏ 
تفکرات خلاف آیین صوفیگری است نمی توانم خاطر خود را 
اران فارغ بد ارم .. 
قزلباش پیر با دقت بر چپره‌ی دوست جوان خود 
می نگریست و فکر می کرد ۰او خوب می د انست که اگر باد حتی 
يك کلمه از آن سخنان را به گوش نامحرمی برساند » سر هر 
بی‌گفت وگو بر باد خواهد رفت »۰با این حال , به جای 
کا ی ن ان کرش کی کد 
تا وی را از آن خیالات به کلی منصرف سازد ۰ 
محبعلی بيك متذ کر شد که حتی اگر يك فرد قزلباش آیین 
صوفیگری را فراموش کند و در افعال و اوامر مرشد کامل به 
نظر ترد ید بنگرد » برای آن که قضاوتش از شایبه‌ی اشتباه 
مبرا باشد , تنپا استناد به ظواهر قضایا کافی نیست و باید 
همه‌ی‌علل و اسبابی که با هم جمع شد هاند تا حادثه‌ای را 


۳۷ 


به وجود آورند یا تصمیمی را ایجاب کنند. بر وی مکشوف 
باشد و چون تک میم از د سترس خدمه و نوکران 
درگاه خارج است لا جرم بايد در مفایل, ارا هی مرد کامل 
چشم و گوش بسته تسلیم باشند و حتی يك لحظه ترد ید نکنند 
که آن چه واقع می‌شود معلول عوامل و علل و مصالحی است 

منطق محبعلی بيك و لحن مشفقانه‌ی وی د رعباسقلی 
اثر کرد. و قزلباش جوان که بی‌اختیار تبسمی روی لبا نش 
سایه اند اخته بود و بعد ازساعتپا تفکر مایوسانه آرامشی در 
خود حس می کرد » د ست محبعلی بيك را فشرد و با مطایبه 

حق با تو است عقل کل ۱...سعی می‌کنم بعد از ایین 

وت م باشم ۰ 

شاه و ملازمان آن روز را تا حوالی غروب د ر شکارگاه به 
تاخ و ار سر ینت وش مها ان کته و کوفتة و كار 
جاد رهایی که به عنوان استراحتگاه تعبیه شد ه بود. فرود 
آمد ند ۰ 

مهتران و عمله‌ی شکار گروهی د هانه‌ی اسبپا را گرفته .به 
گوشه‌ای برد ند و به تیمار داشت آنها مشفول شدند ۰ گروه 
دیگر نیز سگہا و قوشها و ابزار شکار را از ثکارچیان 
با زستاند ند و شکارها را از پرند » و چرند ه جمع آوری کرد ند و 
غلافت کد ارو نه ا ار نظو شاه نک اتود 

شب آرام آرام روی صحرا چتر می‌زد۰ هوا صاف بود و 
ابرهای پنبه‌ا ی سر در پی هم گذ اشته » بر پپنه‌ی آبی رنگ 
آسمان می د وید ند ۰ زنجره‌ها وغوکہا از گوشه و کنار بی‌رون 
امد ه , نوای شبانه‌ی خود را اغاز کرد » بود ند ۰ بوی د رختهاو 
مرد ابپا و کبایی که روی آتش می‌چرخید د رهم می‌آمیخت, و 
مرد ان خسته را در انتظار گسترد ه شدن سفره و به مان 
آمد ن بساط شراب و کباب بی‌آرام یسا حت : 

کوته زمانی بعد. شاه که برای تعویض لباس و استحمام 
مختصری به د رون چاد ر رفته بود > به جمع‌ملازمان پیوست و 
حاضران اجازه یافتند که فارغ از قید تکلفات و تشریفات بر 
جای خود قرار گیرند و بزم شبانه آغاز شود ۰ 

تاخت و تاز روزانه و هوای دل‌انگیز صحرا و منظره‌ی.. 


۳۲۷ ۰ 


زیبا ی د شت چنان حاضران را مشغول د اشته بودکه اگر نامی 
از سید محمدخان به میان نمی‌رفت در ان شب کسی ماجرای 
بامد اد ان و خاطره‌ی طرد فرزند قورچی‌باشی را به خاطر 
نف اور ۰ اما شاه صفی به محض آن که تخس پیاله را سر 
کیت ا بت د نت قوط رات کر ابید را ۰ ر ارت خود ده 
فارع از دغدغه‌ی خیانت و حرام نمکی به شکار پرد اختیم و 
زد یم ... 
دیدگان کنجکاو حاضران به لبان شاه د وخته شد. کلمات 
شراب راد ر سکوت عمیقی‌فرو برد ه بود با وجود آن که حاد ثه‌ی 
صبحگاهی بی اختیار د رذ هن ملازمان خطور کرده نون 
دشوار به نظر می‌رسید که هد ف این اتہام شخصی چون 
سید محمد خان بود ه بأ شد ۰یا این حال شاه صفی به د نیال 
د رنگی کوتاه و د ر حالی که جام دومی را می‌پیمود بالش پر قو 
زیر ارنج خود جا به جا کرد و ادامه داد : 
می‌رفتیم ۰ ملازمت اولاد قورچی‌باشی اسباب خیال و 
مکروه خاطر بود ...روایاتی شنیده بود یم که د ر واقعه‌ی 
ارتحال خاقان گیتی‌ستان چون ملازمان ارد وی همایون 
را از رای منیر ایشان در باب منصب ولایتصهدی و نیز 
وصیت نامها ی که قبلا مرقوم و مسپور کرد ه بود ند اه 
وة ست وبي و كى فون انت نة اولااق 
قورچی باشی می شود“ و گو ان که د ولتخواهان از اد امه‌ی 
این قبیل صحبت ہا مانع شد ه ,ابواب گفت و گو ۳ مسك ود 
می سازند » به سایقه‌ی قریحه‌ی خد اداد که ازودایع 
خاصه‌ی الہی در وجود پاد شاهان این دودمان جلیله 
است. همواره احساس می‌کرد یم دود این مشعله در 
دماغ اولا د قورچی‌باشی باقی است و د ور نیست که ازسر 
جایگزین گشته باشد و البته جزم و احتیاط مقتضی آن 


۳۷ 


بود که د ر باب اجتناب از مفسد هی احتما لی رعا یت بیشتری 
کنیم اما هربار که این اراد ه در خاطر ما ظاهر می‌شد از 
غایت رعایتی که در حق خاد مان و نوکران د رگاه د اریم , 
باز به خود می‌گفتیم که اگر آثار تکد ری ظاهر سازیم دز 
عا لم د ولتخواهی اسباب سرشکستگی قورچی‌باشی فراهم 
خواهد شد و ملالی بر دل خواهد گرفت- غافل بود یم 
که پد ر را نیز چون پسر نیت پاکی نسبت به ای ره 
تخت در د ل نیست و آن چه از اخلاصمند ی و یکرنگی 
ار ی دیا س و صورط کب وک هدا کا 
این حقیقت زود تر از پرد ه بیرون افتاد تا موجیی از برای 
ناد يده گرفتن آثار بی‌صفتی ونمك به حرامی در 
جبین ملازم نالا زم و تحمل کراهت وجود از نشکا فتاه 
تما وگ ان هخا ریا بیج 
نماند»۰۰ سرانجام امروز که از این مقوله خلاص شد یم , 
د انستیم فراغت از رفاقت نااهل , خصوصا در عرصهی 
ار 4 چه عظیم سعاد تی است ! 
سخنان شاه صفی‌نشان می‌د اد که از همان اوان سلطنت 
نسبت به خاند ان قورچی باشی ظنین و بی‌التفات بود ه , 
اه ارم دا تخت اس و 
پسرانش را از اطراف خود دور کند اا که ست ارةى 
بخت د ود مان قورچی‌باشی افول کرد ه است از اين رو دیگر 
سوجبی برای ملاحظه و ترد ید نمی‌ماند۰ هرکس می‌توانست 


بی پروا زخمی بر قورچی باشی و ن او و فرزند انش 


ی ی ی سلطنت بر مير سید 
محمد خا ن بسته بود ۰ 

سررشته‌ی سعایت و تحريك بر ضد قورچی باشی‌وفرزند ان 
او را از همان لحظه چراغ خان زاهد ی به دست کریت؛ 
اشاره‌ی شاه ته کیت و دعاس لت سد خد خان در زمان 
eT‏ کو اين امسر 
اصرار ورزید ه است" به همین ج ہت لا زم می د انست به طریقی 


۳۷۳۳ 


آن خاطره را در ذد هن شاه مقلوب کند و نیز وانمود سازد که 
قورچی‌باشی برای خود نمابی و اظہار اخلاص چنان ماجرابی 
را پرد اخته . شہهرت د اده است 
چراغ‌خان گمان می‌کرد که آن ماجرا توسط قورچی‌باشی و 
کان وی نزد: شاه صفی منعکس, ش.ه ستاو این تور در 
عین حال برعد اوت وی د رحق عیسی‌خان و خاند انش 
می‌افزود ۰به طوری که پا را از حدود تهمت زد ن وایراد گرفتن 
فراتر نهاده», برای نابود ی قورچی‌باشی و کس و کار وی کمر 
ی 
شاه صفی پیشاپیش زمینه‌ی چنان کوششی‌راهموار ساخته 
بوت و کفایت می‌کرد تا چراغ‌خان شتا هرا متفاعت..سارد: که 
قورچی‌باشی و پسرانش حتی در حالت معزولی و خانه‌شینی 
برای سلطنت او تهدید ی به شمار می‌ایند "از این رو دنبال 
سخن شاه را درفتهه: گفت؛ 
- هرچند که بزم شاهانه را به‌این قبیل سخنان ملامت بار 
ضایع کرد ن و منغص کرد ن عیش ولینعمت دور از رسم 
اقافتا شتا مع هد ا چون آشاره به امری رفت که حتی 
تصورش هم دل هر د ولتخواه غیرتمند ی را به د رد 
می‌آورد چاکر فضولی کرد ه۰ به عرض می رساند که از روزکا ر 
aS‏ خاند | ن شاهی 
پيچك بی‌مقد اری سر از خاك برآورد ه , در مقام آن شد ه 
است تا سر از حد خود بالاتر ببرد و جلوه‌ی زايد 
بی اند ازه بفروشد > دفح آن را وا جب دانسته‌اند۰ دراین 
صورت هیچ قسم اغماضی د رحق مدعیان حرام نمك وحد ود 
ناشناس موافق‌مقتضا ی مصلحت نیست ولو ان‌که این قبیل 
عناصر »شرف انتساب به د ود مان شاهی داشته .یا حتی 
از زمره‌ی اولا د و اخوان شخص پاد شاه بوده باشند ۰ 
اگرنه به وا سطه‌ی همین مصلحت بود چه علت داشت 
پاد شاه معد لت پناهی چون شاه عباس بپاد رخان . 
فرزند برومند خود صفی قلی‌خان و سه پسر د یگرش را 
مصد وم یا معد وما لبصر کند ؟ ۰ د ولتخواهان این 
دودمان به جان و دل آماد هاند که هر لحظه هزار کس 
قربانی کنند تا در آن لحظه مظنه‌ی بدگمانی و رایحه‌ی 


۳۷۴ 


ناخدمتی از جانب کسی اسباب خیال ذات ان 

نباشد۰۰۰ چنان که اکنون هم با این مقد مه که بیان 

فرمود ه‌أند . امان داد ن به مظنونین حم ترحم بر افعی 

افسرد ه را دارد و زمانی می توان از گزند افعی خاطر 

اسو وکا که مرن e‏ 

حاضرا ۰ ن که عموما در تنشخیص حالات و تفکرات 
مهارت د اشتند و با نیم نگاه ون را 
ای و به سپولت حس می‌کرد ند 
چون آثار رضایت را در قبال اظهارات چراغ‌خان در وجنات 
شاه د ریافته بود ند. تنی چند به تایید نظر چراغ‌خان 
چیزهایی کفتند و دیگران نیز با سکوت رضایت آمیز خود 
همراهی نشان داد ند و اگر هم کسی د یکر خر فان بود 
که چون عباسقلی این وقایع‌را به نظر تاثر و تاسف می‌نگریست, 
همانند او مپر بر لب زده, کوشش داشت تا احساس خود را 
پشت نقابی از خاموشی و بی‌طرفی پنپان کند 

محیعلی بيك که اند کی دورتر از عباسقلی در حاشیهی 
مجلس تا و اوایل امر با نگرانی رفتار عباسقلی را زیر 
ری ووا ار تسه که ا تست فانک و 
هیجانات‌جوانی نتواند خویشتند اری نشان د هد و رفتار 
ناپخته‌ا ی از وی سر بزند۰ اما هر لحظه که می‌گذ شت این 
نگرانی از خاطر قزلباش پیر رخت می‌بست و آرامش خود را 
با زمی‌یافت چون می‌د ید که عباسقلی برخود مسلط است و به 
همه‌ی حوانب توجه دارد ۰ 

هر بار که تجربه‌ی تازها ی د ست مید اد محبعلی‌بيك 
بیشتر به خصوصیات کم نظیر عباسقلی پی می‌برد و بیشتر مر 
او را به دل نے کدف محبعلی بيك عمری را کت تا و 
سلطنت و میان اعاظم و ارکان مملکت گذ رانید ه , د رخلال این 
تماس و ارتباط »بهد قایق و رموز بسیاری پی‌برد ه بود ۰ چنان که 
هرک عوى كرد قاد ر اشت ا شا ا هب۱ 
بشناسد و از حسب و نسب و مشخصات روحی و اخلاقی آنبا 
خبر بد هد سخنی به گزاف نه بود ٠با‏ این همه عباستلسی . 
این قزلباش جوان که تقدیراو را د ريك زمان حساس و 
پراهمیت کنا ر وی قرا رد اده »از آ ان پس مثل فرزند ی جایش را 


۳۷۵ 


د ر دل او باز کرد ه بود » بعد از چندین سال مصاشرت و 
تماس و برخورد مد ام . هنوز برای او يك معما به شمار می‌رفت ۰ 
هنوز قزلباش پیر و زيرك نتوانسته بود دوست جوان خود ر 
کاملا بشناسد ۰هنوز هم هروقت تجربه‌ی تازه‌ای پیش می‌امد 
چیزهای تازه‌ای د ر وجود عباسقلی می‌یافت و متحیر بود که يك 
سربازی ساد ه و بی‌نام و نشان قد م پە ری جرد کد ارد ه . 
چه‌گونه ممکن است آن همه عوامل و اثار اصیل‌زادگی را در 
نپاد خود فراهم فاشته اة وکرو نة ات که اوقم ‌خون 
همت شیر د ارد و چون شاهین بر فراز ابرها پرواز می‌کند و 
همچون همای بلند نظر و بسان پلنکی مغرور است۰د رعین 
حال که از تواضع و رقت احساس و ادب و امانت وسخت کوشی 
در ایفای وظایف بپره‌ای تمام د ارد ۰ , 

محبعلی بيك تحت تاثیر قرار داد ه . میا ن ملازمان و اطرافیان 
ا دوستان زیاد ئ بیدا کرد ة بود به خصوص که شاه صفی 
فقط محبعلی‌بيك بود که می د انست عباسقلی چه رازی در سینه 
دارد و با چه وضعیت هول‌انگیزی رو به رو است:به همین 
جپت نیز به رقم همه‌ی کسانی که بر منزلت عباسقلی د رد ستگاه 
سلطنت رشك می برد ند محبعلی بيك پیوسته ران زور توق که 
راز عشق عباسقلی و مریم از پرد » به در افتد "رازی که باافشای 
آن ناقوسپهای مرک برای عباسقلی نواخته می‌شد ۱ 


۳ ژر 


مبدعلیا از سخنان شاه صفی و مذ اکراتی که در شکارگاه 
صورت گرفته بود,با مسرت آگا هی یافت"روزگاری فرا رسیسد ه 
بود که مپدعلیا از سالہا پیش انتظار آن را می‌کشید ۰ روزگاری 
که می‌توانست انتقام روزهای تیره‌ی زند گی خود را از اطرافیان 
شاه عباس , از مرد انی که آنان را مسوول مرگ شوهر جوانش 
ی ۵ انست یستا نف 

بیوه‌ی صفی‌قلی‌خان , با وجود آن که در سایه‌ی 


۳۷۶ 


سلطنت پسرش به اوج اقتد ار رسید ه , مقام ملکه‌ی د ربار 
صفوی را احراز کرد ه بود . روزهای رنج و ناکامی خود را حتی 
برای لحظه‌ای نیز از خاطر نمی‌برد ۰ماجراهای گذ شته چون 
عقد ها ی بر قلب او فشار می‌آورد ۰فراموش نمی کرد که چه‌گونه 
همسر جوان و برومندش , مرد ی که تاج و تخت سلطنت 
انتظار او را می‌کشید و امتیازات روحی و اخلاقی هر روز بر 
دامنه‌ی نفود ش در میان طبقات مرد م می‌افزود » قربانی 
ا و وده و یر ی ر ا ان 
که می د انست مسوول واقعی مرک شوهرش کسی جز شاه عباس 
تبون 6 ست عفد هاجت اطر فيان شاه‌عیا بسن دهن اور 
نسبت به فرزند ش مشوش‌کرد ه» آتش حساد ت و سوء‌ظنش را 
ق اما ی رقف ند كشن صف قل خان را نها ند ةد ليل 
اش که فی فل ی خان را کا ته ود نھ و یا سنت اکر ره 
تخت سلطنت بنشیند راه و رسم دی ن واه كرتو 
قد رت نامحد ود ایشان را تحمل نخواهد کرد ۰ 

این خیالات, وجود زن شوهر مرد ه را از نفرت و کینه 

میانباشت٭ در طول سالہایی که از قتل‌صفی‌تلی‌خان 

می گذ د شت احساس‌تنفر و کین‌توزی قلب او را چون سنگی سرد 
و سخت ساخته بود ۰قلبی که گفتی فقط با شعله‌های انتقام 
گرم می‌شود و حرارت و هیجان خود را باز می‌يابد ۰و اکنون 
هیمه‌ها ی انتقامحوبی فراهم شد ه بود تا شعله‌ا ی لا زم بود 
تا ان رابه اتشی خان ومان سوز و هستی‌برباد د ه مبد ل‌کند ۰ 

گزا رش وقایع شکارگاه توجه مهدعلیا را به چهره‌ی تازه‌ا ی 
جلب می کرد ۰ چہره‌ی مرد ی که به نظر می‌رسید برای مباشرت 
ور یار اسان ما ا س تا ما و در اف 

مہدعلیا از همه‌ی گفت و گوهابی که پیرامون تفویض 
سلطنت به فرزند قورچی‌با شی‌صورت گرفته بود و نقش چراغ‌خان 
زاهد ی در این ماجرا , اطلاع د اشت به خوبی می دانست 
که چراغ خان سالہای سال خود را شر سیر د وی انان 
قورچی‌باشی معرفی می‌کرد ه۰ از همین رهگذ ر بهره‌ها چ 
است۰ در حالی‌که اکنون کارگرد انی توطئه علیه قورچی باشی و 
کر ی ۱ 
د ستش ساخنه نبود ۱ 
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به مجرد ان که اة وما فا رش نع ر ا خن > یوسف 
آقا به د نبا ل‌چراغ‌خان فرستاد و به وی اطلاع‌د اد که باید 
به ملاقات مپدعلیا برود ۰ 

یوسف آقا باطنا از چراغ‌خان خوشش نی‌آمد و 
على الخصوص نگران بود مبادا چرا غ‌خان با استعدادهمای 
خاص خود ورل کو اکان در دس اة ه سلطنت به هم 
رسانید ه است او را نیز د ر صحنه‌ی رقابت کنار بزند ۰ 

کزان را ی ور ی یی 
چا ان وس و هامریت ای ا 
خود چیزی بر چہره ظاهر کند چراغ‌خان را به نزد مہد علیا 
راهنمایی کرد و به انتظار نشست. 

چراغ‌خان ساعتی در خلوت با مپدعلیا تاو کشت 
و ماد ر شاه صفی او را برای آن چه در شکارگاه گفته بود مورد 
نوازش قرار و اده تاکید کرد که می‌تواند به حمایت‌وی 
مطمئن باشد و نظراتی را که برای د وام د ولت مقید می‌د اند 
GG o‏ 

چراغ‌خان مست و مغرور از حرمخانه خارج شد يوسف 
اقا تا ری ر مت کی ا تس توس | 
کنجکاو است تا بد اند بین وی و بانوی اند رون‌چه صحبتهایی 
درمیان رفته , اما او نیز درس خود را بلد بود حس می‌کرد 
ستاره‌ی بخت او از هر جہت بلند ی گرفته . لازم است که 
اعاظم قوم را به این مرتبه و منزلت متوجه سازد"از این رو دير 
جواب پرسشہای مکرر یوسف آقا بیش از این چیزی نگفت که 
مہدعلیا در باب بعضی امور مہم مملکت با وی مشورتہایی 
صورت د اد ه است؛" 

بااین همه یوسف آقا بعد از ساعتی د ریافت کد ام مہمی 
احضار چراغ خان را به اند رون ایجاب کرده , چه صحبتپای 
با وی شد ه است؛ زیرا مپدعلیا که عوامل بیشتری را به جست 
ام ی ۱ وب 
افکار و امال خویش قرار د اد ه , گفت : 

- قراین حکایت د ارد که نواب کامیاب ملتفت شد هاند اوامر 

و تصمیمات ایشان در باب اعتلای دین و دولت تا وقتی 

TT ET‏ اد به سوه 
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این طبقه از نوکران هرچند در سایه‌ی تربیت و مرحمت 
صاحب تیول و الکا شد ان حالیه از فرط عرور » حفوق 
استاس الط قار راع ار فلکت وا د ر | 
دستگاه سلطنت از برای خود. تد ارك دید بان 
علی‌هد ا دیر نخوا هد بود که ایشان نیز به شیوه‌ی 
پرورش و نوازش یافته , به مد ارج قد رت و رفعت رسید ه , 
ان گاه سلوك حرام نمکی شن كرتن مخل امنیت و 
موجب هزار فتنه و فساد بشوند ...همچنان که از این 
طایفه خوشبختانه مراتب کافر نعمتی و بد سلوکی قورچی 
باشی و پسران او بر ضمیر منیر معلوم و موجب اخراج 
ابشان اروا کی سیم اعلی شهب الاست ابر 
قورچی‌باشی و اعوان وی در اطرای تخت و تاج باز هم 
ها ن ست کا بل غا که در سا باه رقف تاه 
شری ملازمت د ارید بایستی به اقوال صریح توالا 
هیج‌گونه اغماض و اهمال د ر حقی تى 5 ولا تسا رار 
بد ین سان مپدعلیا فعالیت وسیعهی را به دستیاری 
عواملی چون یوسف اقا وچراغ‌خان زاهد ی برای کند ن ریشه‌ی 
قد رت و موجود یت اطرافیان شاه عباس اغا ز کرد ۰د ر د اخل 
حرمخانه مپدعلیا و در خارج اعوان وی هرفرصتی را به منظور 
میک دن اا ار رال ییو ن ا 
می شمرد ند و این تحریکات‌غریزه‌ی خونریزی را در شاه صفی 
تحريك می‌کرد ۰ _ 
برای رو پنہان کرد ن از سرنوشت» سرد ابه‌های شرابخانه ر 
به عنوان پناهگاه برگزید ه بود » هنوز هم با آن که در مرکز 
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دا رەئ فف رت قرا رد ا شت نا خود اکا د اسو هرات اورا اف 
ناپید ای د رونی بود ۰هنوز هم مانند روزگار گذ شته سایه‌های 
ھول ا نگیز و نهد ید کنند ه را در اطراف خود حس می‌کرد و 
هنگامی که این ضعف و هراس در وجود او قوت می‌گرفت نیاز 
بیشتری به قد رت نمابی حس می‌کرد۰ زیرا پس از آن‌که صاحب 
قد رتی را زیر پا له می‌ کرد , به اقتد ار خود اطمینان می‌یافت 
و آن وحشت چند ی از وجود ش می گریخت ۰ 

این هراس را شاه صفی د ر مقابل اطرافیان شاه‌عباس 
ی و ی 
وقتی که پد رش د ر معرض سوءظن قرار گرفته ‏ سپس‌کشته شد ه 
بود . بارها در حالت وحشتزد گی و نومید ی می‌شنید که 
ما کرش از آنها نام می برد ی کت آنا هی کمن تفای 
خود را در گوشت و خون پد رش فرو برد هاند ۰ 

اکنون . بعد از سالپاءوقتی که مہدعلیا پسرش را زینہار 
می‌داد و از نفود اطرافیان قد رتمند ش برحذ ر می‌داشت 
همان اخساس د ر شاه صفی بیدا ر می شد ٠‏ همان وحشت و 
همان نفرت" آتشی که از زیر خاکستر بیرون می‌آمد و مپدعلیا 
هرگز تصور نمی‌کرد برا رما ی بدان حد بنیاد برانکن و 
خان و مان سوز از آن آتش نهفته زبانه بکشد ۰ 


خضرالنبی برگزار می شد ۱ 

همه نوع وسایل سرگرمی و نمایشات برای این جشن 
یره صحن ون سرت ر ۰ رای جلوس اد ا رت 
a‏ ر eT‏ اند رون 
برای بانوان و اعضای حرمخانه ترتیب یافته بود» تماشا 
کند ۰ 

از زمان عزل و اخراج قورچی‌باشی و پسران او دو ماهی 
کت ۰ ظرف این مد ت عیسی خان قورجی‌باشی به حالت 


ه ۳۸ 


۱ U 
اعتماد الد وله وزیر اعظم , که گاه گاهی به سراغ او می‌رفت با‎ 
هیچ کس مراود ه وتماسی‌ند اشت . پسران او نیز حسب د ستور‎ 
به دولتخانه نمی رفتند ۰مع‌هذ | به رغم گفت وگوهای شکارگاه‎ 
و سعایتهایی‌که قطع نمی‌شد اقد ام تازه‌ای د رحق قورچی‌باشی‎ 
و کسانش صورت نگرفته بود و به نظر می‌رسید شاه به‎ 
همان درجه از کم التفا ون خی یشان كفا ,کره انیت‎ 
۰ حتی ممپدعلیا و عوامل او نیز رفته رفته نومید می‌شد ند‎ 

کسی تصور نمی‌کرد آن آرامش مقد مه‌ی طوفان باشد و 
به خصوص چنان شبی هرگز آبستن حوادث به نظر نمی رسید۰ 

از ایتد ای شب شاه صفی ترد ماغ و سرحال بود اود رکنار 
پنجره‌ای که به صحن اند رون گشود ه می‌شد جلوس کرد ه بود و 
از يك سو مراسم جشن خضرالنبی را تماشا می‌کرد و 
از سویی با یاران و معاشران خویش به گفت و شنود 
می‌پرد اخت" 

مصاحیان شاه صفی در انتهای تالار بر سفره‌ی شراب و 
E‏ و طبعا صحن آند رون و نمایشی را که در 

ن جا حریان داشت نمی‌دید ند۰ این نمایش از ماجرای 
رفتن خر به:طلما توا دحت ان به اب خا تو رها کرای 
نة ر که همان راه را هه هی اب حیات رسید ه . 
اما براثر مد اخله‌ی کلاغ ناکام شد ه بود حکایت می‌کرد و 
و که شاه سخت مجد وب نمایش اس داز 
ن که آن نمايش برای شاه صفی تازگی ند اشت, و حتی 

9 را در ذ هن او زند ه می‌کرد. 
دورانی که در حرمخانه اقامت داشت و چون فرزند مرد ی 
به شما ر س امد که اتهام چشمد اشت به تخت و تاج پد ر بر وی 
بسته , خونش را ریخته بود ت چا تاو ار سار شاف ان ان 
جدا بود «به یاد می‌آورد که بعد از مرک پد رش هر وقت 
جشنی در حرمخانه انعقاد می‌یافت با همه‌ی اشتیاقی که برا 
تماشای مراسم د اشت قدغن می کرد ند ازاتاق خارج نشود ». 
E ۳‏ ببیند و داغش تازه شود ۰به 
یاد می‌آورد که چه‌کونه د ران شبپا او و ماد رش در اتاق 
د ربسته می نشستند و درحالی که هیاهوی جشن و سرور از 


۲۸۱ 


آن سوی در به گوش می‌رسید, ماد رش ساعتها اشك 
می‌ریخت و نفرین می‌کرد و در قبال اصرار کود کانه‌ی او که 
دلش د ر هوای تماشای مراسم جشن پر می‌زد . سرتکان مید اد 
و می‌گفت: 

- اولا د ی که از نطفه‌ی خیانت متولد شد ه باشد حق 

ندارد در جشن شاه حاضر شود ۱ 

درحالی که صحنه‌های نمایش خضر واسکند ر پى د ر بی 
اجرا می‌شد و زنان و کودکان و خد مه‌ی حرمخانه هلپله 
می کرد ند و کف می‌زد ند و سرود هابی می‌خواند ند,صحنه‌های 
زند گی گذ شته یکی از پی دیگری جلو چشم شاه صفی جان 
می‌گرفت: با همان هلپله و با همان هیاهو! 

شاه صفی یکباره از زمان جد ا شد 2:6 بەد نیای خاطرات , 
ونیا یک ها وه ود د یگر به جمع د وستان خود 
توجہی نداشت٠‏ انہا نیز که همگی جوانان کم سال و زیبا 
طلعت بود ند , به تصور آن که شاه غرق تماشای نمایش است؛ 
او را به حال خود گذ ارده بودند و فقط يك بار, یکی از آن 
ميان جسارت‌ورزید و به خیال خود برای آن که توجه شاه ره 
هفل د وستان خلت منیا صد ا یلید کف 

- کاش می د انستیم چه نکته‌ای د راین نمایش تکراری 

یت ا و راو ا ا س 

اما بلافاصله با چشم غره‌ی هول‌انگیز صفی رو به رو شد ۰ 
واو ا رة ن او وات ا 
وحشتزد ه خود را ازال ر یرون اتو ا خت و ریت 

شاه صفی در محافل شیانه , خصوصا فاي كە جز 
دوستان جوان او کسی در مجلس عیش نبود . عوامل تکلف را 
کرو فو ی هی کرو وخا ر ن را راد می کا کیت که فارغ از 
هر قید و شرطی بگویند و بخندند و مزاح کنند و در بند آن 
نباشند که مقابل شاه نشسته‌اند ۰از این رو يك چنان شوخی 
ساد ها ی‌عاد تا نمی‌بایستی خشم شاه زا کته ما دو این 
پیشامد نشان می د اد که شاه بی‌حوصله و عصبی است‌و نباید 
به کار او کاری داشته باشند ۰ 

د ر این گونه موارد هرکد ام از حاضران آرزو می کرد که 
راهی بیابد و از مجلس خارج شود اما چون برخاستن و 
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خارج شدن ۰ پیش از آن که شاه عزم خروح کند , خلاف ادب 
ll RNS LS‏ 
می و 9 9 و مست و خراب د ر گوشه‌ای به خواب می رفتند ۰ 
ان شب نیز یاران همین حقه را به کار بستند و طولی 
نکشید که هرکد | م در گوشه‌ای از شاه صفی 
تاه بنه مت تاره ل افکند ه . پوزخند ی زد و سپس به 
احضار رستم بيك سپہسالا ر وچراغ‌خان زاهد ی اشاره کرد ۰ 
طولی نکشید که رستم بيك وچرا غ‌خان حاضر شد ند ۰ 
شاه صفی هرد و را در تالار به حضور پد یرفت و اشاره کرد که 
بنشینند و سپس ایشان را او تین برسي : 
۳ آیین صوفیگری و مر مراتب پیر - مرید ی کد ام خد مت از 
ان بالاتر که نمك پسرود ‏ ی خاطر ولینعمت را از 
د غد غه‌ای عظیم فارغو بهد فع حرا م‌نمکانی که اسباب مظنه‌ی 
بد فان نوک ةاش اهتمام کند ؟ 
چراغ‌خان که با فراست د ریافته بود چه خیالی د رخاطر 
صفی نقش بسته است بر سپپسالار پیشی جست‌و بی تامل 
پاسخ داد : 
_حقا و انصانا خد متی لایق‌تر از ایس برای نوکران 
مارا اف نمی شود ۱ ۱ 
شاه از روی رضایت سر گان داد و گفت : 
بسیار خوب, لازم است بدانید که وجود نوادگان 
د ختری پاد شاه فرد وس با یاقا اوغا شا د ان 
محل یوب واقعمطلبان نابکار و فتنه‌گران غد ار 
قرار درفتهه ینا ر ان ةما را مسلم شد ه است, قصد 
دارند از ایشان به قصد متزلزل کرد ن بنیا ن قصرخلافت 
و به جپت فساد وافساد درارکان دولست استفاده 
کنند و نظر بدان که قورچی‌باشی و اولاد او از این 
رکا هاعرش. ااا و مرون ا تد تال دار 
حق نمك خوارگی د یرینه را فرو گذ اشته » به جهت ترضیه‌ی 
فرایز شخصی آلت اینگونهمقاصد شویرانه ترا گیرند* این 
است که ما شر قلیل را موجب خير کثیر د انسته , مصمم 
ا اا ر این شجره مسکناست د ستاویز 
ای ا 
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این گر e‏ پم ی بدا 
تفر میدن اه ج لسع وی ر کت 
تد بیر و د رایت عمل‌کنند از قاعد هی احتیاط خارج است 
و از طرفی چون تعلل و تاخیر د ر اطفای نایره‌ی فتن و 
و راون نوی رم E‏ 
نو تیی ۱ اش هنود !ول ود این است که 
شماد ونفر را ااز جمیع ملا زمان و مقربان ا یند یس 
این خد مت مناسب تر تشخیصد اد هد ر نظر گرفته‌ايم که 
بلاتامل دست به کار شوید و هرچه زود تر خاطر ما ر 
این دغدغه فارغ سازید ۰ نون اگر مطلبی نت کا 
باید گفته شود فورا بگویید و الا به تهیه احکنام و 
مناشیر لازم بپرد ازید و زود تر به صحه‌ی ما برسانید ۱ 
در این حال که شاه صفی آخرین د ستورات خود را به 
منظور قتل عام نوادگان د ختری شاه عباس وعمه زادگان 
خود ش صاد ر می‌کرد » سیمای آن دو مرد را با دقت زیرنظر 
گرفته‌بود تا عکس‌العمل انان را در قیال چنان تصمیمی روی 
خطوط صورتشان بخواند. ترا 
شاد ی اوج گرفته بود و با خرخر مستان د رهم می‌امیخت 
صفی با آن که از e a‏ 
برحسب‌عاد ت زیا د هم نوشید ه بوك مع هد ا جشمانش زیرکانه 
برق می‌زد و نگاهش باهشیاری چہره‌ی آن د ومرد را می کاوید 
چراغ‌خان زاهد ی که از شد ت هیجان به خود می‌لرزید ۰ 
پس از لحظهای » رستم خان ا را کو رة : 
ایا در باب جزییاكت خد مت مرحوعه . نکته‌ی خاصی 
مورد توحه ولینعمت نیست ؟ 
شامصفی: به علامتت ی تفا وش سر نکن داد 
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مطلوب هر چه سریع تر و دقیق‌تر حاصل شود, بیشتر 
موافق مراد خواهد بود »اما صورت کار محول است به 
تد ابیر و تصمیمات خود تان و می‌توانید به جهت انجام 
داد ن مقصود هرکد ام از خد مه‌ی د یوانخانه زا ھا سب 
می‌د انید از برای همراهی انتخاب کنید ۰ 
سخنی ناگفته نمانده بود ۰د و مرد کرنش کرد ند و مرخص 
شد ند ۰ وقتی که به صحن عمارت بیرونی رسید ند. رستم‌خان 
بی اختیار ایستاد و به دیوار تکیه کرد ۰همه جا تاريك بود و 
کیک تیا وی سوسفا اق وروی تاو 
تھ کرک 2 3 ۶ ۱5 وتا غری 
باهش ات نی رستم‌بيك شتك زد ه بود» تشخیص د هد 
ا ا 
KK E‏ ور فان مت ا ن دو ۰ 
اولاد قورچی‌باشی و اولاد خلیفه سلطان ...از بابت 
پسران قورچی باشی واهمه نیست , زیرا ک مطرود 
و معضوبند۰ اما خلیفه سلطان هنوز د رمقام ین 
است و هیچ نمید ا: نم چهگونه می‌توان پسران او را د 
این نیمه شب ی کشید و به مسلخ تاد 
و تست[ گذ اشت 
-برادر ...فرما ن قضاجریان مرشد کامل ۱ 
وبه موجب آن عمل می‌کنیم ۰-۰ ما که خود سرد اعیه‌ی 
چنین اقد امی در سر نپروراند مایم ۱ 
رستم بيك با پشت د ست‌عرق از پیشانی سترد و حرکتی 
به خود _ داد : 
- آری ؛ , اما مپابت قضیه چنان است که هنوز باورم 
نمی‌آید۰۰۰ چه‌گونه د ر چنیین شبی این اراد ه بر نواب 
کاهتا نو افتتتو لون قد اا ست ۲ 
چراغ‌خان گفت : 
- چند و چون د رکار ولینعمت به ما نوکران و سرسپرد گان 
د رگ ه نرسید ه است ...این اراد ه لابد بدون مصلحتتی 
نیست و فی‌الحال ما وظیفه‌ای ند اریم جز اجرای اوامر 
صاد ره ۰۰۰ اگرحرف د یگری نبا شد, من‌چند نفری ازقورچیان 
خاصه را همراه کرد » , به خانه‌ی قورچی‌با شی می روم | 
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ی چرا غخا lr‏ 
نگا مامت امبر و تخفب رند ةه رها ته ماه ی میا مق آ اة 


نک هن ر د رد یف ۵ , بر زمین چشم د وحته . و ست بهد ست 


مالید و گفت : 

سای وان نا یی ییازان وان و هن 

خاطر مرشد کاملست. رفع این مظنه‌برا ی صوفیا ن با اصل 

کیان شزا زیت رلو سر آی‌ناشد کهطیر: 

COC Gt 

وک یی ار E‏ 

خد مات به نوکران مورد اعتماد مرجوع‌می‌شود ! 

رستم بيك حرفی نزد ۰ هر دو مرد شانه به شانه‌ی 
يك د یگر تا کشیکخانه رفتند و صورت قورچیانی را که آن شب 
درعمارات سلطنتی کشيك د اشتند از نظر گذ رانده ,هرکید ام 
تنی چند از قورچیان و تفنگچیان و فراشان کشیکخانه را برای 
همراهی نامزد کرد ند و به د نبال کک فرشتا ن تن 

افراد ی که برای همراهی در آن ماموریت شبانه ازایشان 
دعوت شد ه بود ء نازوت درف اڭ تا هیچ کد ام | ر 
موضوع ماموریت چیزی نمی د انستند و فقط وقتی که رستم بيك 
سپپسالار و چراغ‌خان زاهدی را در مقابل خود یافتند 


ef “ 


احساس کرد ند که باید ماموریت مہمی در پیش د اشته باشند* 

د رباره‌ی این ماموریت هرکد ام حد سی می‌ زد ند ۰اما بیش از 
همه عباسقلی بيك از فوج قورچیان خاصه حیرت کرد ه» نگران 
اه بون غا شقا که ترخس فاه ت | مت راد ر فا انا ته 
كشك د اشت» وقتی که به کشیکخانه فراخواند ه شد هرگز تصور 
نمی‌کرد که او را به منظور شرکت د ر ماموربت ویژها ی د ر نظر 
گرفته باشند به خصوص وقتی که قیافه‌ی چراغ‌خان را دید و 
اطمینان حاصل کرد که د سیسه‌ی شوم و خونینی در شرف 
له اند 

عباسقلی نمی د انست چه کسی او را برای همراهی درآن 

ماموریت نمزد کرد ه است ولی بلاتامل تصیم گرفت پای خود ر 
از معرکه کنار یکشد۰ از این رو پیش از آن که چراغ‌خان ¿ يا 
رستم بيك سخن بگویند » پیش رفت و آهسته گفت : 


۳۸۹۶ 


- مایه‌ی میا هات است که سروران عظام مرا لایق اعتماد 
تشخیص د اد ه. به جہت همراهی انتخاب و احضار 
کرد ه‌اند۰ ولی اگر چه نمی‌د انم موضوع و مقصود این 
ماموریت از چه قرار است» بایستی عرضه دارم : ریاست 
وران اس که آمعب ور این تا ن کیت 
دارند در تکفل من است و این وظیفه را نمی‌توانم بد ون 
اذ ن و اجازه‌ی خاص متوقف بذ ارم ۰۰۰ اگر ماذ ون بد ارید 
الساعه یکی از قورچیان خاصه را مامور و روانه خواهم 
ساخت که همراه باشد ۰ 
رستم بيك به چراغ‌خان نگریست و جرا غ‌خان زهرخند ی 
روی لب آورد » و گفت: 
عا کی نیست براد ر ۰۰۰ ما مہمی در پیش داریم که 
نپایت منظور توجه د ات اشرف است و به همین ملاحظه 
تکلیف فرمود هاند نخبه‌ی نفرات را که در این د رگا ه شر 
حضور د ارند از هر رتبه و مقام گرد آورد ه. در این 
ماموریت همراه کنیم و از این بایت هیچ دغدغها ی مورد 
نق ارق 
رستم بيك نیز وقتی که ترد ید عباسقلی را دید, به گمان 
آن که وی نگران است مباد | برای ترك خد مت مسوول واقع 
شود , در همین زمینه چند کلمه‌ای گفت و به عباسقلی اطمینان 
داك ۰ 
شب غا متعلی ته تشسته و ار تو فی وا ت 
بہانه بیاورد و طفره برود -ناگزیر به سایرین پیوست و تصمیسم 
گرفت د ر فرصت د یگری برای شانه خالی کرد ن از آن ماموریت 
شوم , بخت خود را ازمایش کند ۰ 
لحظها ی بعد حاضران در دو دسته تقسیم و از هم جدا 
شد ند «نیمی در معیت رستم خان سپپسالار رفتند و نیم د یگر 
اسب و یراق برد اشته از پی چرا غ‌خان زاهد ی روانه شد ند ۰ 
عباسقلی به گروه همراهان چرا غ‌خان ملحق شده بود و 
این بر رنج وی می‌افزود. حس می‌کرد ان شب تقد یر او را 
بازیچه قرار داد» است و چون موری د ر طاس لغزند ه هرچه 
می‌کوشید تا خود را از دایره‌ی این بازی‌نفرت بار خارج 
کند راه به جایی نمی‌برد *اين التهاب وقتی به اوج خود رسید 
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که عباسقلی یقین پیدا کرد به طرف منزل عیسی‌خان 
فورچی با شی می‌روند ۰ 
عباسقلی حس می‌کرد که حالش سخت دگرگون شد ه 
است؛ د رد ی شدید مپره‌های پشتش را د رهم می‌فنشرد و 
شقیقه‌هایش د اغ ۵ دارو کب هه ده د ر 
ى ر نتن نمانده بود که به دسیسه‌ای خونبار علیه 
قورجى با شى وخاند ان وی کشید ه شد هاست؛مرد ی که صفای 
صوفیانه و د ولتخواهی او در نظرش مثل روز روشن بود ۰ 
انه‌يشید. که.باند. کا ری بکند: بای پا ی وة رااران 
ماجرا کنار بکشد۰ اما پیش از آن که تصمیمی بگیرد گروه 
مرد ان به اشاره‌ی چرا غ‌خان د هانه‌ی اسبہا را CE CEE‏ و 
متوقف شد ند . چراغ‌خان ۳ را دزق خود جمع کرد ه , گفت 
- اراد هی واجب الاطاعه‌ی مرشد کامل بر آن ترا رفت 
است که اولا د قورچی‌باشی از دارالخلافه‌ی اصفپاند ور 
و به نقاط بعید ه تبعید شوند ...ما وظیفه د اریم فرمان 
همایون را ابلاغ کرد ۵ , این نیت را به مرحلهی عمل 
رسانیم ۰ اگر قورچی با شی و پسران او پاس حدوپ نوکری 
و ها رن هوا م په کات د ات ریت ردن 
نبا تنا با ری » زیاد ه از همراه د ن اولا د ورچی باشی 
و خارج ساختن ایشان وظیفه‌ا ی نخواهیم داشت... اما 
هرآینه آثار نافرمانی و توافت 
حرکتی د ایر به طفیان و بغی و سرکشی ظاهر ساختند. 
مقرر است که لامحاله ایشان را از تکلیف هستی فارغ و 
ملك وجود را از وجود شان پاك سازیم ۰۰۰ به همین 
ملاحظه البته با چشم باز و گوش شنوا مراقب احوال 
خواهید بود ۱ 
انا ن ال را ای اک ددا 
که تصور می‌کرد پای قتل و کشتا ر خاند ان قورچی‌باشی د 
اناو نخان وی که وا نرب آزت 
چنان قصد ی وجود ند ارد و تنہا به نفی بلد واخراج پسران 
قورجی‌باشی از پایتخت اشاره شد ه است, خود را قانع کرد که 
بدون تمرد و تظاهر دیگران را همراهی کند ۰ هرگز در 
خاطرش نمی گذ شت که چرا غ‌خان د د روغ گفته »آنا ن را فریفته 
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اا اش ا زات که در ییا ن اقا ست فا تیه نهر 
لحظه جانشان در معرض ندید بود وحال آن که در 
تبعید » چنان خطری کمتر وجود داشت و امید آن باقی بود 
که روزی شاه صفی با قورچی‌باشی تر مر غا نت مق هفایق ان 
زا یر کشت قەهان توق تک نها پتسا ری هب 

جلو خانه‌ی قورچی‌باشی از اسب پیاد ه شد ند چرا غ‌خان 
عد هی را نیز در اطراف خانه مستقر ساخته , د ستور داد 
اتفای.یافن تقرات كە عباسقلی تبر جر آنا توق قاخل ان 
شل ° 

درعمارت بیرونی منزل قورچی باشی , قاپوچی و سایر 
حد مه وحشتزد ه راتافا خارج شد ۵ » در کا ری به تظارەی 
باشی را خبر بد هد ۰ 

جند لحظه بعد عیسی خان قورچی با شی تا لد که 
يك نفر فانوس‌کش او را همراهی می‌کرد به حیاط بیرونی آمد: 
عبابی به خود پیچید ه بود و شبکلاهی به سر د اشت" عباسقلی 
E‏ اسب که چهره‌ی قورچی باشی به طرز د رد ناکی درم 
از آن جذ به و نگاه نافذ ی که پیوسته د ر چشمان قورچی‌باشی 
می د رخشید اثری برجای نماند » بود ۰ چشمہای گود افتاد اش 
از بی‌خوابی مفرط و طولا نی حکایت می کرد ٠‏ سبیلہا ی بلند ش 
که چند ماهی رنگ و حنا به خود ندیده , تارهای‌سپید آن 
هرگ کسی آن چنان گوژ و خمید ه ندید ه بود ۰ 

عباسقلی سرش را به زیر افکند و کوشید تاثری را که از 
مشاهد هی قورچی با شی به وی د ست داد ه بود» پنهپان د ارد ۰ 
حد خرد شده . از پای د رامد ه است۰حتی يك بیماری سخت 


قاد ر نبود به آن سرعت ارکان وجود مرد ی را از هم بپاشد ۰ 
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آن هم مرد ی چون عیسی خان قورچی‌باشی 
عیسی‌خان با نگاهی کند و د یرگذ ر میبهمانان خود را از 
چراغ‌خان ثابت ماند : 
- بفرمایید سرکار خان...شما که راه و چاه این خانه را 
می شتا یک ...جرا ت د اخل ره 
در این جا صاحب خانه‌ا ید ۰۰ 
تالا e‏ د ر eT‏ 
وی نسبت به وضع خانه اشاره و تاکید وة ون ریم کین ید 
نظر می رسید : 
_ همین جا خوب است... زياد ه مزاحم نخواهیم شد ۰۰ 
اوامری هست که ذ ات اشرف مقرر فرمود اند بلاتامسل 
ابلاغ و اجرا شود .. 
Es‏ ی ای 0 وین بای درز کرد 
فرمان ر ۳ و / پیش وان کته 
مپر از آن برگیرد » دوباره گفت : 
O e a‏ 
سك آب خنکی در خانه پید | می شود .. .تأمیپمانان 
رن ا کرس تا ره کف با شیر زا فراعت ران فا ههه 
حسب اوامر مطا ع مبارك به هرگونه خد متی که مرجوع 
د اشته تخت عمل خوا هیم کرد" 
قلب‌عباسقلی لرزید و دندانپایش را از روی خشم بر 
زنجیرها ی گران اند وه و د رحالی که د امانش به انوا ع‌اتهامات 
واهی الوده شده بود. هنوز هم از رعایت قواعد ِ 
احترام فروگذ اری نمی کرد SS‏ نشان می داد که بر 
پذ یرفتن هرگونه سرنوشتی آماده است 
چراغ‌خان مکثی کرد و سپس e‏ 
پد یرایی باز می‌شد به د رون رفت ۰ به اشاره‌ی وی سایرین نیز 


۳۹ 


هک رورش تن 
ايساد تف عا سفلتی. آ رین کس بود اه 
می رفت و مخصوصا سرش را پایین اند اخته بود تا چشمش در 
چشم قورچی‌باشی نیفتد ۰ اما هنگامی که از مقایل قورچی‌باشی 
گذ شت, دستی به شانه‌اش خورد و چون سر برگرد انید با 
لبخند حزن‌آمیز قورچی‌باشی رو به رو شد و صد ای او در 
وشن ین انیا فرع 

- پسرم ؛ احوالت جه طور است ؟ 

قطره اشکی د ر چشم عباسقلی برق زد «نتوانست‌جوابی 
بد هد و سرش را تفت کوان اما تا لحظها ی که 
وارد تالار شدند, د ست قورچی‌باشی همچنان شانه‌ی او را 
می‌فشرد ۰ 

سرانجام , د ر سکوت وهم‌انگیزی که فضا ی تالا ر را پرکرد ه 
بود قورچی‌باشی مہر از سر مکتوب گرفت و آن را مرور کرد ۰ 
به موجب این حکم مقرر شد ه بود که عیسی خان قورچی‌باشی 
سه پسر خود را تحویل جراع‌خان د هد" سر قورچی‌باشی 
بی‌اختیار روی سینه‌اش خم شد و با صد ای لرزان گفت : 

انتظار د اشتم مرشد کامل بر سر شفقت آمد ه ,خلاصی 

این پیرغلام را از رنج حیات تصویب کرد ه باشند ...اما 

این طور معلوم می شود که قر راست مکافات مرا به نظاره‌ی 

قطع‌حیات نور چشما ن تشد ید اه 

را انب ان ooyy‏ دادو 


کارخان , ابدا همچو قصد ی در بین نیست و به 
جپت مصالحی که تشخیص آن از عهد هی ما نوکران 
خارج است نواب کامیایی مقتضی د انسته‌اند چند گاهی 
حضرات از دارا لخلافه‌ی اصفپان دور و درقلعه‌ی الموت 
تحت نظر باشند ...از صوفی صافی ضمیری مثل شما که 
در همه‌ی‌عمر قد می جز به رضای ولینعمت برند اشته 
پیوسته د رمقام انقیاد و تمکین سرمشق ساير د ولتخواهان 
بود ها ید انتظار د اریم شخصا مخد وم رات کات وا ا زر 
اھ راه کا شان اا الله مد کمن سرت 
التفات آمده . جبران همه‌ی این احوالات بفرمایند ۰۰ 


۲۹۱ 


قورچی‌باشی همان طور که بر سر پاایستاد ه بود بانگا هی 
بی‌حالت» که حتی از خشم و نفرت تہی بود » به چراغ‌خان 
می نگریست ۰ آشکار بود که قاد ر نیست تصمیمی بگیرد۰چرا غ‌خان 
رفته رفته نگراان می‌شد و می‌ترسید مباد | خیال نافرمانی‌به سر 
تورچی‌باشی بزند ۰از جای برخاست و پیش رفته . بازوان 
قورچی‌با شی را میان د و د ست گرفت و گفت: 

کارخان . شما خود عمری در این خد مات بود هاید 

و می‌د انید غیر از تسلیم و رضا هیچ اقد امی به مصلحت 

پیت دنو ۵ هبه تال مرا تسد و کاری نکنید که 

یف اسان تا و تخاب وی میهف ۵ 

بیاورند و مطمئن باشید تأخیر فاید ای نخواهد د اشت 

مگر آن که بر نایره‌ی غضب ذ ات اشرف می‌افزاید و اوضاع 

را وخیم‌تر می‌سازد ۰۰۰ 

قورچی‌باشی بازوانش را از میان پنجه‌های چراغ‌خان 
خلاص کرد : 

چه طور می‌توانم سه جوان برومند را جلو چشم 

اد رشان تسلیم دمم چهطوریتوام بادسشهای 

و ترا 

777 ۱۴ وسیل اشك از دو چشمش بر 
گونه‌ها فرو ریخت۰در حالی که با دو دست چپره‌ی خود را 
پوشاند» بود تا اشکهایش را پنپان کند . هق هق کریه‌اش 
قطع نمی‌شد و شانه‌هايش بی‌اراد ه می‌لرزید ۰ چراغ‌خان به 
تنگ آمد ه بود ۰بی حوصله و خشمگین قدم می‌زد و دور خود 
می‌چرخید و کلمات نامفپومی روی لباانش‌نقش‌می‌بست«عاقبست 
ایستاد وبا لحنی تعریض‌آمیز گفت : 

بس‌کن اسرکارخان ! ...این رفتار از مرد ی مثل تو که 

د اعیه‌ی سرسپردگی د ارد » قبیح است... عمری بد ین 

وه خد مات مباشرت کرد ای و حالا که قرعه‌ی فال به نام 

پسرانت د رامده. این طور خود ت را باخته‌ای ...خون 

اولاد تو از خون اولاد شاه عباس که رنگین‌تر نیست .. 

مگر وقتی مصلحت اقتضا کرد . جوان رشید بالغ کاملی 

نب قلی‌خان را به دم تيع خونریز بد هند » تو در 

بایگاه دق ؟ ۰ مگر همه‌ی ادعای شماها این 


تست که ترشیت اقنەئ د شتا مها غناسى بو هزین 
پس کو آن جلاد ت و رشاد ت و استواری شاه عباسی ؟ 
تازه مگر با اولاد تو می‌خواهند چه کار بکنند ؟۰۰۰چنین 
مقرر شد ه است که ایشان را به الموت بفرستته تا چند 
صباحی در آن قلعه مقیم باشند ...این زاری و شیون را 
مفهپوم چیست ؟ البته اگر تو که قورچی‌باشی و سرکرد هی 
قزلباشی این گونه رفتار کنی از اهل MT‏ 
بی قراری انتظار باید د اشت و حاصل کلام این که کار 
من و همراهانم ر ف وو کوان ا 
ترتیبی در پیش e‏ نت است‌و نه 
شایسته‌ی این خانه و این خاندان 
تیر چرا غ‌خان به هش رن سخنان او که با 
لحنی پرخاشجویانه اد| می‌شد و به طرزی ماهراته کلماتش ر 
د ستچین کرد ه بود . رگ حمیت قورچی‌با شی را تحريك کرد: 
عباسقلی که غرق در اندیشه‌های ملال‌آور. بر این صحنه 
می‌نگریست ناگہا ن حس کرد قورچی‌باشی تغییر حال داده. 
شرمسار از این که عنان اختیار خود را از کف د اده . برخلاف 
آیین مرد ی و مرد انگی اشك بر چشم آورد » است. گردنی 
افراشت :برق عرور د ر چشمانش د رخشید صد ایش بازتر شد 
و گت 
- آری پسرم > حق با تو است...من نمی‌باید در مقابل 
اراد » و نیت ولینعمت و اولی‌الامر زبان به گله و ند به 
می‌گشود م ۰..باید بد ون اند ك تاملی رضاجوی فرمان 
قضا جریا ن می‌شدم تا اد اب اخلاصمند ی د ر دود مان ما 
قترگر | رفوت تیفتق*:۳< اما خانه نشینی چند ماهه دماع 
مرا معشوش و روحم را بیمار و رنجور ساخته است‌و این 
وی ی وتو ناملایمی توانایی خودرااز 
د ست مید هم ۰۰ ارک ھا چ خد ون کته ی قال 
وی اختیاری بر جان و مال و 
خاندان خود د اشته باشم؟ . . ما آن چه داریم به برکت 
تخت این ههار تخت و باق ان روز که چ جاه 
BS‏ انز اس هت ان 
و ی 


۳۹۳ 


ماکان تشرد کان ورس کی زاس دی 
سالپا درواو اةغیا ن د يده که كردن ۳ 
چپره‌ی پر غرورش عاد ت کرد ه بود «گفتی قورچی‌باشی حواد ث 
چند ماهه‌ی اخیر را یکباره به کلی از یاد برد ه . فراموش‌کرد ه 
بود که پای سرنوشت پسرانش در مان است" تغییر حال 
قورچی‌باشی بار د یگر عباسقلی را که بی‌طاقت شد ه . چیزی 
اند جیوه با ی‌السای ار شید بو مه راربا یه 
يك لحظه هم عباسقلی و هم‌چراغ‌خان‌نفسی تازه کرد ند ۰ 
قورچی‌باشی یکی از خد مه‌ی اند رون را به د نبال پسرانش 
فرستاد و تاکید کرد که مواظب باشد تا این آمد ورفت‌ اهل 
ِ را بید ار نکند ۰اما به رقم توصیه‌ی فورچی‌باشی پیش از 

ای بو ی حاضر شوند . بانوی 

0 ی در آستانه‌ی دری که به 
اند رون باز می‌شد , ظاهر گشت ۰ 

چرا غ‌خان یکه خورد و زیر لب د شنامی نثار خود کرد ۰از 
ابتد | که به د رون خانه قدم نهاد ه۰ فرمان شاه صفی را به 
قورچی‌باشی ابلاغ کرد ه بود پیوسته نگران همین لحظه بود ۰ 
ی هر وت 
کار مشکلی نخواهد بود و به فرض آن‌که تن به تقدیسر 
نمی‌د اند به یك اشاره می‌توانست کار ایشان را به د ست 
مرد ان مسلح خویش یکسره کند .اما با آن زن. بانوی حرم 
قورچی‌باشی و د ختر شاه عباس چه‌کار می توانست بکند ؟ و اگر 
او تصمیم می‌گرفت که مانع اجرای د ستور شود . تکلیف افراد چه 
بود ؟ 

اکنون این‌گمان به‌اصابت پیوسته بود ۰ چراغ‌خان بانگاهی 
خشم آگین به طرف قورچی‌باشی چشم غره رفت و به وی فہماند 
که باید خود ش با ترتیبی آن زن را از معرکه دور کند ۰ 

نفرات چرا غ‌خان به حالت تعظیم‌سر بر زمین برد ه بود ند 
تاچشمشان به چپره‌ی بانوی خانه .زنی که خون شاه اسماعیل 
و شاه طهماسب در رگپایش جریان د اشت. نیفتد" فورچی 

باشی جلو رفت تا چاره‌ای بکند و چراغ‌خان خود را اماده 

می‌ساخت که با خروش ماد ری خشمگین . ماد ری که او را به 
چشم د ژحیمی می نگریست و تصمیم د اشت فرزندان خود را از 


۹۴ 


چنگال وی خلاص کند . به‌مقابله برخیزد ۰می د انست که این 
مشکل‌ترین مرحله‌ی ماموریت او است و مد اخله‌ی آن زن او را 
در وضعیت د شواری قرار خوا هد د اد۰اما از بخت بلند او بود 
يااین که‌روزگار تشنه‌ی خون بود و سرنوشت می‌خواست قربانیان 
خود را زود تر به مسلخ برساند » هرچه بود حاد ثه‌ی عجیبی 
روی د اد۰ بانوی حرم قورچی‌باشی همین که قدمی به جلو 
گذ اشت و پنجه در گیسوان خویش افکند و د هانش به شیون 
وی فد ۰ ناگاه فریا د کی ون شسشت اکان ریت 
بلند ش میان تارهای سیاه و سپید گیسوان خشکید و روی پا 
چرخی خورد و در وسط تالار نقش بر زمین شد* 

قورچی‌باشی با د و د ست بر سر کوفت و بی اختیار فریاد 
رد : 

اه فریا دم برسید ۱ 

د رست د ر همین موقع سید محمد خان و دو یراد رش - 
پسران قورچی‌باشی - از د ر دیگر وارد شد ند و سید محمد خان 
که متوجه وضح ماد ر و استغاثه‌ی پد رش شد ه بود . حرکتی کرد 
تا خود را به بالای سر آن دو برساند اما چرا غ‌خان درحالی 
که با د ست به افراد ش اشاره می‌کرد سینه به سینه‌ی وی قرار 
كرفت و کف : 

- به امر مرشد کامل شما و اخوان دیشرتان باید همراه 

ها اشد ۰۰د ر آن جا قور دى تە چ ۱ ی 

هیجان مختصری د ست د اد ها ست که‌برطرف خوا هد شد! 

سید محمد خا ن که از مقد مات امر اطلاعی ند اشت باخشم 
چراغ‌خان را کنار زد و خواست راه خود را باز کرد ه ,بر بالین 
ماد رش بشتابد اما مرد ان مسلح به سرعت هرسه براد ر را در 
ميان گرفته , سلاحهای سرد و گرم خود را به طرف آنپانشانه 
رفتند ۰سه مرد جوان بر جای خود میخکوب شد ند ۰سید محمد 
خان فریاد کشید : 

- این حرکات چه معنی مید هد ؟ ۰۰۰ مگر به خانه‌ی 

یاغی و د شمن وارد شد هاید ؟ 

بر اثر این مجاد له . قورچی با شی روی برگرد انید و 
چون وضع را چنان دید و ترسید اسیبی به فرزند انش برسد , 

تايزد اشارة كردن 


۳۹۵ 


- نور چشمان من » اراد می ولینعمت بر تبعید شما تعلق 

کرفته: ا ست .ر اچوئ ا ی و مکی !اوا مر کی و کو 

پناه خد ا ۱ 

ود رحالی که دانه‌های اشك بر گونه‌اش می‌غلتید با 
اشاره‌ی د ست پسران خود را تود یع و روانه کرد 

جرا انرا نظر می‌رسید ونمی‌خواست بیش‌ازآن 
۳ 

راه بیفتید ۰۰۰ راه د رازی در پیش داریسم ۰۰۰ بعد | 

از احوال اهل منزل به شما خبر خوا هند داد! 

سید محمد خان ‏ فرزند ارشد قورچی‌باشی »برای آخرین 
بار کوشید از میان خد مه‌ی منزل که گرد ماد رش حلقه زد ه 
بود ند چهره‌ی او را ببیند و چون موفق نشد , با خشم در 
چشمان چراغ‌خان نگریست و بی‌اختیار به صورت او تف کرد ۰ 

چراغ‌خان لحظه‌ای از حال طبیعی خارج شد و د ست 
ای رة اا انا ا شی و ایا زرا فت 
پوزخند ی زد و آب د هان سید محمد خان را با پشت دست از 
گونه‌ی خود سترد ۰ 

وقتی سه پسر قورچی‌باشی در میان حلقه‌ای از محافظان 
مسلح » خانه‌ی پد ری خود را ترك می‌گفتند ,چراغ‌خان برای 
آخرین بار پشت سر خود را نگاه کرد و ناگپان مرد جوانی را 
دید که از کنار عیسی‌خان قورچی‌باشی برخاست تا خود را به 
خیل همراهان او برساند؛ اشتباه نمی‌کرد: این عبا سقلی 
بود .از خیل قورچیان خاصه و مرد انی که از د ولتخانه با خود 
آورد ه بود ۰ 

عباسقلی از همان نخستین لحظه که با نوی حرم قورچی 
باشی بر زمین افتاد ه بود, به كمك شتافته بود و اکنون 
برمی‌خاست تا به دیگران ملحق شود ۰اما چراغ‌خان که فقط 
در این لحظه‌ی آخر متوجه وی شد ه بود . مد تی سراپایش 
را براند از کرده , با لحنی کنایه آمیز و نیشد ار گفت : 

جوان . تو چه کاره‌ای ؟ 

عباسقلی طاقت نیاورد به تند ی در وی نگریست و پاسخ 
دان : 


من کمترین بند هی شاه جهان و برد هی نمك پرورد هی 


۳۹۶ 


این د ود مانم ...شرح احوالم بو برع اسان یی ی 

کریاس سعادت اساس مشیپود و معلوم است... اگرخوب 

نشناخته‌ای باز هم از حسب و نسب و مقام و مرام خود 

برایت بگویم » سرکارخان ! 

هر کلمه از سخنان عباسقلی چون تیری زهرآگین بر قلب 
چراغ‌خان می‌نشست: ی یقت ۲ 

می اند یشید که از لحظه‌ی حرکت. این قورچی جوان سر 
نافرمانی و سرکشی داشته است و اکنون نیز با استهزا و 
E‏ جوا و ا ن دک 
وت ۰ چه کسی ترا 
گفته بود که در سلك خد مه‌ی قورجی‌باشی داخل 

شوی ؟ 

عباسقلی جواب داد : 

- من گفتم که نمك پرورد هی این د ود مانم . .و شما ظاهرا 

فلتفیت سف زنی که بدان حالت افتاد ه بود صبی هی 

شاه عباس جنت مکان و عمه‌ی نواب‌کامیابی است۰چه طور 
می‌توانستم وقتی که از پرد گیان عترت سلطنت کسی بد ان 
حال و روز جلو چشم مشتی مردم نامحرم بر زمین 
افتاد ۵ . ا حار ار هاسنت باعتا بایستم 

و درعین حال د اعیه‌ی نوکری و حلال نمکی داشته 

باشم ! ۱ 

د راین گفت وگو آنہا از محوطه‌ی بیرونی منزل 
قورچی‌باشی گذ شته , جلو در رسیده بودند. افراد 
چراغ‌خان سه پسر قورچی‌باشی را در میان گرفته . 

د ستور حرکت بود ند *چرا غ‌خان ای 
که سوار شود و خود نیز پای در رکاب نهاد؛ می‌اند یشید 
که نمی‌تواند برای عباسقلی خود را درآن‌جا معطل 
که مب شتا که نیم هفاضا فا ۱ فا 
پوشانید ن‌عمه‌ی شاه صفی و دختر شاه عباس از چشم 
نامحرمان » متمرد و حرام نمك بخواند ۰برای آن که 
ان ایا نها بای سا یاس ان ادا 
د ن ا ر فرك ما سے ری د و بج دا فهو 


۳۹۷ 


فن فا لبود کی راکنا کی ر یه کیجم رقضا بد 


الى ضور فة ار ن ماموریت شوم به نقطه‌ی پایان 
کرو د وة استاو انا وی ا سر 
آن که پسران قورچی‌باشی را تحویل د هند تا وسایل 
تبعید شان به الموت فراهم شود ٭ د ر اعما ق وجود ش احساس 
رصا نای کر شاک خان بود که آداستنن:به* خونی الود ه نشد ه . 
تا جایی که مقد ورش بود ه . حریم قورچی با شی و خاند ان او را 
انت واشت که ا حال داشت چرا غ‌خان رفتار او را 
Seg E‏ 
الان ال ل ف وق ال 
می کرد اراد هی شاه صفی بر تبعید پسران قورچی‌باشی تعلق 
تبعید د روغی بیش نیست و در حقیقت پسران قورچی‌باشی 
چراغ خان هنگامی اين حقيقت هولناك را اشکار ساخت 
که کاروان کوچك آنہا وارد چپارباغ‌شده بود و در تاریك و 
تشون تخر دا هن اهسته به حرکت خود اد امه می افدر این 
وقت» چرا غ‌خان که از قفای سایرین حرکت می‌کرد . عباسقلی و 
د و قورچی دیگر را فراخواند و در حالی که سعی می‌کرد کا 
خود را بد ون سر و صدا انجام د هد. فرمانی از بعل 
د رآورد ه » يە انا نشا وگ 3 و كفت 
وه ی مفرر E‏ 
۳ سا تعلیمات لا زمر 
داد ه‌اند ... شما هر سه از تفنگجیا ن ماهر این درا هرد 
و تکلیف این است که فی‌الحال . هرکد ام یکی از ایشا ن 
را هد ف قرار د هید و البته همه نوع‌رعایت خواهید کرد 
° کک تاش و با همان تير اول کا رتمام شود ۰۰۰ 
کارخان . وا ا دا ۳ را بخوا هید ۰.۰ از 
من ساخته نیست ! 


۳۹۸ 


چراغ‌خان که عباسقلی را عفد دنا مرت کر ةة كشن سند 
محمد خان پسر بزرگ قورچی با شی را د رعهد هی وی گذ ارده 
بود, با نگا هی تحقیرآمیز قزلباش‌جوان را براند از کرد و گفت: 

- پسر ۰ می فہمی چه می گویی ؟ 

عباسقلی سر تکان داد : 

ارق: می فہمم چه می‌گویم و می د انم چه کار می‌کنسم .. 

مرا از برای سربا زی تعلیم داد هاند نه سلاخی ...به من 

آموخته‌اند E EE‏ ن ملك و دين 

به‌کار برم »أن هم N‏ 

من تا حال کسی e‏ راو این 

هم نخواهم زد ! 

هرچند شنیدن آن سخنان از زبان يك قزلباش باور 
نکرد نی می‌نمود. مع هذا چراغ‌خان کما بیش انتظار چنان 
جوابی را از عباسقلی داشت حریف را به تله اند اخته بود ۰ 
و را به حال خود گذ اشت و قورچی دیگری را به جای 
عباسقلی مامور کرد ۰ 

چند لحظه بعد, سکوت چپار باغ با غریو سه گلوله 
د رهم شکست." سه پسر جوان قورچی‌باشی که در کنار هم به 
سوی سرنوشت می رفتند ۰ روی اسبپا خم شد ند «گلوله‌هایی‌که 
از پشت سر شليك شد ه بود » هرسه را غرقه د ر خون از پشت 
زین به زیر افکنده. دوتن جا به جا درخاك‌وضون 
غلتید ند و جسد سید محمد خان که اسیش رمید ه بود مسافتی 
از خیابان چہارباغ ر | با خون وی رنگ زد صد ای گلوله‌اهالی 
را هراسان و نگران از بسترها بیرون کشید هبود اما هیچ کس 
جرات ند اشت از خانه خارج شود ۰ 

چراغ‌خان برای آن ی که همراهان خود را از حالت بہت 
وغافلگیری خارج کند . فریاد زد : 

خبانت پیشگانی که قصد فرار و فساد تن که تشد 
ای‌عمل خود رسیدند ۰۰ اجساد کثیفشان 


ببریم ! 
آن‌گاه به طرف عبا سقلی برگشت" ۳ پرغرورش را با 
لبخند ی پیروزمند انه د رهم آمیخت ‏ و ت 


ماجرای آنہا تمام شد ...ولی ماجرای تو تازه شروع 

شد ه است! 

چراغ‌خان راست می‌گفت" د فتر سرنوشت عباسقلی ورق 
خورد ه» قزلباش جوان را در سر منزل رنجها و ناکامیپا قرار 
د اد ه بود :عباسقلی نحوست سرنوشت را آشکارا حس می‌کرد ۰ 
مظن ود کو انات ندمت خی فرصت ار مان شاه 
صفی جا نخواهد داشت و مکافات نافرمانی او هرگاه مرگ 
نباشد - زند گی عاد ی و آرامی نیز نخواهد بود. يا برای 
همه‌ی عمر به محبس می‌آند ازند ش يا شکنجه‌ی د یگری را د 
حقش مقرر خواهند کرد که هر روز چند نوبت مرگ را جلو 

به سرش زد ه بود که پیش از فرارسید ن روز از اصفهان 
رة وة را ته دس ها ۵ فا ساره متا نمی وات 
عزم خود را جزم کند , آنها به د ولتخانه‌بازگشته. نمش 
تفای کیان ای مه بش 
بامدادان فردا زیر پای شاه صفی بیند ازند۰ عباسقلی هر 
لحظه انتظار داشت چراغ‌خان دستور د هد که او را زند انی 
کر ابا انه ی ر دران ای دو 
اتد یاد دی وت چ دان ستتن کرد هود که 
E‏ ی و 
به هر تقد یر عباسقلی هنوز آزاد بود و چند ساعتی 
فرصت داشت تا در باره‌ی ایند » و سرنوشت خویش تصمیم 
a‏ 

د رست نفهمید چه وقت به فکر افتاد که به سر وقت 
محبعلی‌بيك برود و چه‌گونه او را یافت“وقتی به خود آمد که 
آشفته حال و اند وهگین در خانه‌ی محبعلی‌بيك ,رو به روی او 
نشسته بود۰ سرکرد هی پیر و روشن بین تازه از فریضه‌ی 
صبحگا هی فارغ شده بود و موقعی که در خانه را به روی 
عباسغلی کشو ا يك نگاه د ریافت که مرد حوان به د رد سر 
افتاد ه است۰ 

عباسقلی همین که نشست و نفسی تازه کرد . همه چیز را 
برای محبعلی‌بيك شرح د اد ۰هرچه عبا سقلی بیشتر می‌گفت, 
محبعلی بيك افسرد هتر می‌شد و مشکل را عظیم‌تر می‌یافت" با 


oo 


چنان احساسی د رغم عباسقلی شريك شده بود که گفتی این 
ماجرا ۳۳2 ش اتفاق افتاد ه است»عباسقلید استان خود 
را تمام کرد ۰سکوتی برقرار شد و بعد از چند دقیقه محبعلی 
بيك سر برد اشته » دستی به سبیل سفید ش کشید و گفت: 
- پسرم » عاقبت آمد به سرم » از آن‌چه می‌ترسیدم ۰۰ 
ایت ها د استه: اشد ترا رای این فار و این کارهتا 
ملامت کنم و از خود برانم ...اما چنین کاری نمی‌کنسم .. 
از همان نخستین ساعاتی که در جاد هی مازند ران به 
اصفهان همسفر شد يم » د ریافتم که تو به مامردم معمولی 
شا هت تا عم هر روز هم که ترا بیشتر شناخته‌ام . 
اعتقاد م به این قضیه افزون‌تر شد ه است۰۰۰ د ر وجود تو 
چیزهایی هست که من هرگز ندید هام بر سبیل تصاد ف 
یا از طریق تقلید و اکتساب در مردم عاد ی جمع شود ؛ 
این خون چهگونه خونی است‌که در رگپای تو جریان 
د ارد من نمی د انم , همین قد ر می د انم که افعال وافکار 
تو از اراد هی خود ت خارج است‌و در موارد بسیاری 
د ست و زبان تو از خود ت فرمان نمی‌برند»»۰ اگر این 
مطلب مثل روز بر من روشن نمی‌بود. ترا يا دیوانه 
می پند آشتم يا عنصری طاغی و خطرناك »و صراحتامیگفت 
که به هیچ کیفیت لایق:عنوان فرلا شش تیستی.۰** ها تئ 
کسی است که اي ین دعوی را از من بپذ یرد و قبول کند که 
تو به فصد ترا موس نیت مرتکب آن‌گونه 
حرکات نشد های؟۰۰۰ پس امید ی به خلاصی تو از بار 
سنگین اتہام وجود ندارد و پاد شاهی که اعاظم و 
ارکان د ولت را به کمترین خبطی آن چنان مکافات 
می‌د هد : اگر از سر خون چون تویی د رگذ رد . جای 
بسی تعجب خواهد بود . 
بار دیگر سکوتی میان د و مرد برقرار شد و بعد محبعلی 
بيك که از تصور سرنوشت د وست جوان خود سخت متاثر 
TT GT‏ ۱ 
سخن خود را گرفت: 
- اف براین روزگارغد ار ۰۰۰ در کار تو د رماند هام 
پسرم ...سرنوشت ترا به بازی شومی کشاند ه اسست و الا 


٥1 


چه‌گونه ممکن بود از میان این همه قورچی و تفنگچی و 
افراد ی ۳ ۱۳ ریت ان سر درو 
ا هفوب ل متا مش | مایت کی ور 
برای همچو ماموریتی نامزد کنند ؟ ...بعد از این هم 
فقط از عہد هی تقدیر ساخته ات کے که اراز 
بگشاید یا این گره را حتی کورتر کند ۱ 
عتاسعلی اتد یی کری: : 
- راست می‌گویی پد ر ۰۰۰ من بازیچه‌ی سرنوشت شد هام ۰ 
اکنون دیگر هر چه تلاش کنم , بیشتر در این غرقاب 
فرومی روم ۰ حتی فرار از سرنوشت نیز کمکی به من تخوا هد 
کرد ...من به کجا می‌توانم فرار کنم و چه کسی پناهسم 
خوا هد داد؟ ۰۰۰ شرف صوفیگری من هرگز اجازه 
نمی‌د هد که برای د و روز بیشتر زند ه ماند ن »خود را در 
دامان دشمنان این دودمان بیند ازم و مثل سگی به 
سایه‌ی باب عالی یا جای دیگر پناه ببرم ...من هر کار 
کرد ام به اقتضای تربیت صوفیگری بود ه است و برای این 
که ریختن خون بی‌گناهان و از پشت سر تیر زد ن به 
دیگران را دور از سلوك مردی و مرد انگی می‌د انم 
حال چه طور می‌توانم همه چیز را زیر پا اند اخته . 
بدین درگاه پشت‌کنم و طوق سرسپردگی به آستان 
معاند ان این خاند ان را بر گرد ن خود بیند ازم؟ ۰ 
اا ای ان ر هرن 
و مرد انه می‌ایستم و هر عقوبتی را که از جانب ولینعمت 
د ر حقم مقرر شود, به جان ودل منت پد یر خواهم بود ۰ 
محبعلی بيك جلو رفت ۰مرد جوان را در آغوش کشید ه 


برشانه‌اش بوسه‌ها داد و در حالی که از يك چشم اشك 
تاثرو از چشم دیگر اشك شوق بر گونه‌هایش روان بود. 
بی در بی می گفت : 


آفرین پسرم ۰۰۰ افرین بر تو باد».۰ حقا که شیر پاك 
خورد هی پاك فطرتی مانند تو زیر هفت‌گنبد آسمان کم 
پید | می‌شود ...پروا مکن و مطمتن باش که ارواح مطر 


کرد إ 


عبا سقلی تردید را کنار گذ اشته . تصمیم خود را گرفته 
بود ۰می‌خواست د لیرانه و بی‌پروا به استقبال سرنوشت برود ۰ 
محبعلی بيك را ود اع‌گفت:به خانه رفت۰ساعتی آرمید و به 
عاد ت معمود › صضیخگاهان بر در د ولتخانه خحاضر شت ۰ 

فراشان و ماموران کشیکخانه , د ر مقابل عالیقاپو قسمتی 
از مید ان را قرق کرد ه بود ند و این بدان معنا بود که شاه 
هنگام خروج از عالی‌قاپو, در مید ان توقف خواهد کرد .در 
این مواقم . معمولا یا بازرگانان و سیاحان خارجی‌که برای 
تجارت و سیاحت به اصفهان می‌آمد ند به حضور شاه معرفی 
می‌شد ند و مقاصد خود را بیان می‌کرد ند يا این که اسیران 
و بندیان و سرها و اجساد ی که سرکردگان قزلباش از 
میت انپا ی جک فاده یود نی ار نو فاه می کد شت :کا هی 
ان وا ای د ات وغ ابی که ب 
می د انست آن روز به چه علت مید ان را قرق کرد اند ۰ لختی 
ایستاد و اند یشناك به عرصه‌ی فتك از رست و سپس 
د اخل دولتخانه شد ۰ 

عباسقلی پس از ورود به عمارت یکسر به طرف کشیکخانه 
رفت“ در آن جا قورچیبا و ماموران د ارضه جمع بود ند و 
قزلباش جوان می‌توانست سر و گوشی آب داده. در خصوص 
وقایم شبانه اطلاعاتی کت کنات * 

در مد خل کشیکخانه محبعلی‌بيك انتظار او را می‌کشید ۰ 
پیرمرد که بعد از روانه کرد ن عباسقلی خود را به د ولتخانه 
رسانید » بود تا شاید کاری برای دوست جوان خود صورت 
دهد , همین که عباسقلی را دید جلو رفت و او را به گوشه‌ی 
خلوتی » میان د رختهای باغ‌کشانید و گفت: 

- هیچ مید انی دیشب د ر اصفیان چه وقایعی روی 


اا 


عباسقلی رس کان 3 

- جز آن چه نقل کردم از جای د یگر خبری ند ارم ا 
همین قد ر می د انم که وقتی چرا غ‌خان ما را برای عزیمت 
به منزل قورچی‌باشی نامزد و همراه خود کرد.رستم بيك 
سپپسالا ر نیز با گروهی دیگر از قورچیان و انراد 
کشیکخانه عازم کاری دیگر بود.۰۰ اما از این که به کجا 


of 


of 


می‌رفت و چه وظیفه‌ای بر عهد ه د اشت. خبر ند ارم ... 
- آری . مرشد کامل دیشب جشن خضرالنبی را به جشن 
ag‏ کر وکا NG‏ کت ان 
بی‌د ریخ بهد م تیغ سپرد هاست ۰۰۰ جمعاسه پسر عیسی‌خان 
ترعی رای وحبار ا اععا | ارت 
به قتل رسید هاند ۰۰ 

عیاسقلی یکه خورد : 

-عجبا » پس قضایا ریشه‌ی عمیق‌تری دارد و حالا معلوم 
می شود خر کزقفن باس بنیز اند وت از 
پایه‌ی سریر اعلی , شد مه‌ای بود ه است برای این 
مقاصد ...اما بیچاره خلیفه سلطان که هنوز وزیر اعظم و 
اعتصاد الد وله است. چه‌گونه چنین معامله‌ای با وی 
کرد فا نی ؟ 

حتی میرزا رفیع صد ر . میرزا رضی و میرزا محسن رضوی 
نیز ار این قضایا برکنار نماند ند٠‏ يك پسر میرزا محسن 
رضوی را که د اماد خلیفه سلطان است و يك پسر میرزا 
رضی و د و پسر میرزا رفیع را به علت این که ار ز سلاطین 
صفوی نسبت می‌برند معد ومالبصر گرد انید ها ند ۰۰۰ 
عباسقلی از روی تاثر آهی کشید و گفت : 

- وقتی که این نوباوگان صاحب نسب یکشبه از موهبت 
حیات و نعمت بینایی رم می‌شوند , د اغشان را برد ل 
پدرانی چون قورچی‌باشی و خلیفه سلطان و ماد رانی 
جون شا کرمهی تاه این سای نکن منک ارقو: 
ERE OC‏ 
تالم د ارد ؟۰ ۰بگذ ار چرا غ‌خان ن ما را هم به جپت تکمیل 
این جشن خون . خلعت مرک بپوشاند ... به روح شيخ 
صفی سوگند که گزارش این وقایع , مرگ را در نظرم 
د لپذ یر و راحت بخش جلوهگر می‌سا زد! 

لی اكت کیت : 

- پسرم . مرگ هراسی ند ارد as‏ 
کات اشامن هک ترا زا یی رات 


ات یت ی ك ةا انات ی توب 
واوق قفا و لظت ا ری غاد ئ است و ا اکت 
شرف قرایت د ود مان شاهی مفتخرند با مورد اشفاق و 
التفات‌واقم می‌شوند * همان طور که با عزت قرین و 
د‌مسازند, همان قدر هم در معرض خشم وعتاب و 
سوءظن واقعند و این فطرت طبیعت است که هر 
ولایی را با بلا توام می‌کند و هرچه کسی را بالا می‌برد 
سقوطش را هولناك تر می‌گرد اند ۰۰۰ چه کسی تصور می‌کرد 


a‏ قد ر و اعتباری چون صفی‌قلی‌خان راان ن 


و د رایت مثل شا ا راهن a‏ 
شاهزاد هی برومند ی شود و تاج و تخت‌قزلباش را که 
حق مطلق وی بود , برای این پاد شا یکت ار كه اا 
سایه‌ی خویش هم ترسان ا 
وقتی که این سخن از د هان محبعلی بيك خارج می‌شد؛ 
هرد و مرد بی اختیار اطراف خود را می‌نگربستند تا مطمئن 
شوند که نامحرمی در آن حوالی نیست ۰محبعلی بيك وقتی از 
این بابت اطمیتان حاصل کرد » لبخند ی زد و اد امه داد : 
- می‌بینی پسرم که بی‌احتیاطی خاص جوانان نیست و 
مرد ی مثل محیعلی هم در این پیرانه‌سر عنان حزم و 
قاعد هی احتیاط را از د تم هه 4 باری؛ این 
احوالا ت که می‌بینی در اوایل عهد يكايك پاد شاهان 
سلف نیز واقع شد ه . کم‌کم صورت سنتی پید | توت ۵ شنت 
که کی و ما وا و 
جپت مدعیان فارغ کند: تسا یت غد ائ ار سلاطین در 
این قاعده حدود ی نگه می دارند و بعضی هر جا 
جنبند »ای سراغ کنند که از جپتی با دودمان شاصی 
منسوب می‌شود. ریشه‌ی خود و خاند انش را از بن 
فیک اضعا یس عم ری کف ه رات 
کوتاه خود دیحیاتی از اولا د د کور شیخ صفی و شاه 
اسماعیل را روی زمین باقی نگذ اشت و اگر مرگش با آن 
کیفیت مرموز مقد ر نشد ه بود و مأمورانی که به جهت قطع 
حیات براد ر و براد رزادگان خود به فارس و هرات 
۳۰۵ 


فرستاده بود. بنا به قضای الپی در ریختن خون 
محمد میرزا و اولا دش تامل نمی‌کرد ند » خدا می داند 
تخت و تاج قزلباش چه صورتی پید ا می‌کرد و امروز من و 
تو ملازم این د رگاه بود یم یا نه ۰۰۰ پس ما رعایا در مقامی 
RE Rs‏ 
طبقه بگیریم و به همین جپت است که گاهی من د رکار تو 
مبپوت می‌شوم ۰ زیرا می‌بینم د ر کسوت يك قورچی افکار و 
افعالی از تو سر می‌زند که به قورچیان نمی‌رسد ...اگر 
انشاءالله از این مہلکه جستی و باز به هم رسید یسم , 
چنان د هانه‌ات بزنم که منبعد بداتی اسب بارش را 


تاخت و تاز نیامد ه است! 


ابل من ات وروق ودر تاه اعا نمی شفم:: 
اعاظم و ارکان د ولت و امرای قزلباش یکی بعد از دیگری جلو 
عمارت از اسب پیاد ه می‌شد ند و گروه نوکران و مهمتران را 
مرخص کرد ه». بعضی به کارهای‌عاد ی و جاری خود 
می‌پرد اختند و بعضی دیگر در ایوان د ولتخانه انتظار 
شاه را می‌کشید ند که هنوز از عمارت اند رون خارج نشد ه 
ف 

در پایین ایوان » قیافه‌ی دو مرد که در حاشیه‌ی حوض 
بزرگ قصر قد م می‌زد ند جلب نظر می‌کرد۰یکی از آن د و یوسف 
آقا بود و دیگری چرا غ‌خان زاهد ی که دستها را به کسر زد ه . 
حالت فا تحانه‌ا ی به خود گرفته بود » نیم ساعتی می‌شد که اند و 
گرم گفت و گو بود ند و درحاشیه‌ی استخر بالا وپایین 
می‌رفتند و تصویرشان در آب صاف منعکس می‌شد ۰ اما باوجود 
آ ر کار چا او کاو ن کات سا را ناه 
و می‌خواستند بفپمند در چه مقوله گفت و گو می‌کنند کسی 
متا سای افو ا و باکترا کی 
و 

د ر همین آثنا , ورود خلیفه سلطان چون صاعقهای د ر 
غا رت وتاه اتر کا نا در ها كته 
کلمات بر لبپابی که از حیرت نیمه باز مانده بود » محو شد ۰ 
سکوتی وهم‌آمیز فضای د ولتخانه را پر کرد ۰ به طوری که جز 


۳۰۶ 


طنین قد مهای آرا رام اق سرد سالخورد» و تنومند صد ای 
دیگری در چا ر گوشه‌ی‌عمارت به گوش نمی رسید ۰ ٍِِِ 
قد مہایش هیچ تفاوتی به چشم نمی‌خورد و فقط اند کی د پرتر 
از روزهای د یگر به دولتخانه می‌رسید "اما گرچه هنوز د ر مقام 
اعتما د الد وله و منصب وزارت اعظم تاف بوك › اشارا اشاش 

اة سلطا نز سیر را موی ا یه و ا ن و 
a‏ برخورد و کرنش عجولا نەی آنها را با E‏ 
ابنوس پاسخ د ان ۱1 تا ةة ط میا aT‏ ر 
نگاهښاۍ کنحاوانه‌ای که به طرش ود وحته شد .یود اه کوت 
طولا نی حاضران . ابوالقاسم بيك ایواقلی ايشيك آقاسی باشی 
را به کناری کشید و گفت: 

برای من از نواب کامیابی اد نی بخواهید که تاعزم 

خروج نفرمود اند . چند لحظه‌ای تشری حاصل 

شود 

ايشيك اقاسی‌باشی قبول کردو به اند رون رفت و تا 
مراجعت وی . خلیفه سلطان به عاد ت معپود با چند نضری 
از اعاظم درگاه خوش و بشی کرد و به گفت و گوهای معصولی 
پرد ا حت استقامت وی در قبال پیشامد شب قبل و تسلطی که 
بر خود داشت حاضران را بیش از پیش متعجب ساخته بود ۰ 
ا شقان ااا لد یه ده اه ی دا فت 
چ اغشته به خون چپار پسرش د ر گوشه‌ای از همان 
عمارت‌افتاه» است و ساعتی بعد انپا را کر دان جلو 
پای شاه صفی خواهند افکند ۰ 

ولیک که سای افاس با کت و اطلاع داد که 
شاه متنطر استت* اما ی E a‏ 
نی رسد و خواست قدم به د اخل بگذ ارد .ايشيك 
اقاسی‌باشی بازوی او را نشرد: خلیفه سلطان سرش را 
برگرد اند اما ايشيك آقاسی‌باشی قاد ر نبود کلام خود را بر 
زبان بیاورد و فقط نگاهی ملتمسانه در چشمپایش موج می‌زد. 
خلیفه سلطان مقصود او را دریافت؛ لبخند ی زد و به علامت 
تصد‌یق سری تکارن دای : 


۳۰۷ 


۳ ا ا 


تفن یت و تن آن که می‌کوشید خود را ارام 
فارغ جلوه د هد. نمی‌توانست هراس خود را پنہان کند 
خلیفه سلطان آثار این هراس را در همان نخستین لحظه 
از سیمای شاه صفی تشخیص داد و جون مید انست تا وقتی 
پاد شاه جوان تعاد ل روحی وعصبی خود را بازنيابد قادر 
نخواهد بود حواس خویش را متمرکز ساخته . تصمیمی بگیرد 
و د ستخوش هیجانات و تحریکات نشود . ماهرانه کوشید تا 
شاه صفی را به تحمل قیافه‌ی خود ش عاد ت بد هد.و بقمماند 
که رای کا یتو کله :ان ا تیا مک ا سمت 
رفتار طبیعی خلیفه سلطان . احتراماتی که بر حسب 
معمول مرعی د اشت و احوال‌پرسی گرم و مقد مات د لپذ یر او 
قرا ای ن سرا دو اهر کدرا تاه فا تفن اس 
عوض کرد ۰ ۱ 
ابوالقاسم بيك ات افا ی نا شی که به اشا رو شاه از 
پشت ر دة سلطا نوا رف ده ر استانه‌ی شا لا و 
اتمه سوم سیر و اوا انر 
تماشا می‌کرد و در د ل بر وی آفرین می‌گفت" شاه چنان کر 
شد ه بود و چنان گرم صحبت می د اشت که گفتی همه چیز را 
فراموش کرد ه بود ۰گفت و گوی ایشان در حول بعضی امور 
دیوانخانه دور می‌زد و شاه با علاقه به گزارش وزیسر اعظم 
گوش می د اد۰ عاقبت وقتی که این گزارش به آخر رسید. خلیفه 
سلطان موقع را اھ وا وی هت 
Eas Go‏ 
قبول تلقی فرمایند و اجمالا اب ین که اکر ا جال کی کو 
مرتبه به علت ضعف مزا ج و عوارض کہولت استدعا شد ه 
بود چاکر را از خد مات دیوانی معاف فرموده. رخصت 
د هند تا باقیماند »ی حیات را صرف فراهم ساختن 
ترق اخرت: و دعای مد اوم به د وام عزت و د ولت 
ولینعمت سازم » اينك مقتضیاتی فراهم شد ه که د رنگ در 
این مورد منافی مصالح این د رگاه عرش اشتباه است 


پوست خود را متعلق به این د رگاه بد اند وعری هه 
تعالیم صوفیگری آموزش یافته باشد . محال است هیچ 
واقعه‌ای موجب کافر نعمتی و انصراف او از طریق انقیاد 
و اطاعت شود یا به هر جہتی از جهات . تزلزلی د ر 
ارکان اراد ت د یرینه حاصل اورد و از سر صدق و 
اخلاص خاطر اقدس ۳ مطمئن می د ارم اگر مصلحت 
ملك و دين اقتضا نمی‌کرد هرگز به طرح این استدعا 
جسارت نمی ورزید م ۰۰۰ جال تة است یتسه ارات هی 
ی رد ENTS‏ 
۳ 
مه کسا ن ما نیز مقتضی است که خلیفه سلطان را ا ر 
خد مات د یوا: نی معاف د اریم و منبعد در خانه مشعول 
دعاگویی ما با 
خلیفه سلطان حس می‌کرد بار سنگینی را از روی شانه‌اش 
برد اشته‌اند «يك بار دیگر پای شاه را بوسید و اظہار انقیاد 
کرد ۰امایه رغم ار ارف د وستانه و برد باری عجیبی که 
خلیفه سلطان د ر قبال فاجعه‌ی مرگ چپار فرزند ش بروز 
داد ه بود . به‌نظر می رسید شاه صفی حاضر نیست خلاصی او 
را رایگان تصویب کند .زیرا هنگام خروج از تالار بار دیگر 
خلیفه سلطان را مخاطب ساخته , گفت: 
ال که‌ امن تا ات ا ورن 
هم ملازم باشی تا خلایق را معصلوم شود اعتبار 
اس 
زاغا اغاق اسنخوا شرا پمرت فود کرو 
شاه صفی در يك لحظه او اغا فل کیر کرنه: اين اخرين 
ضربه را هم فرود آورد ه بود اکنون خلیفه سلطان چارها ی 
ند اشت جز ان که د ر ملازمت شاه نمایش آن روز را تماشا 
کند۰ نمایشی که با اجساد چپار پسر جوان و برومند ش 


۳۰۹ 


ترتیب یافته بود ! 


تاش برا ی ا هار اون د 
شد۰ سلطا نا لعلما خلیفه سلطا ن اعتما د الد وله و ارا سمپيك 
ایواقلی ايشيك آقاسی‌باشی شاه را ملازمت می‌کرد ند" 

در ایوان چپل ستون بعد از آن که اعیان و ارکان 
د ولت و سران قزلباش و امنای د ربار احتراماتلازم معمول 
اشن و تشریفات مرسوم انجام گرفت شاه صفی تا را به 
کمر زد ۰٠‏ پای راست خود را نوی جلوتر قرار داد و لختی 
RTT‏ يوان خیره ها مخ تفت اف 

قاعد ای است قویم و مقیاسی است قد یم که فرما نروایان 

ژرف نگاه د وراندیش حزم و احتیاط را در جمیم امور 
سلطنت به جپت استحکام بنیان قصر ولایت وخلافت 

جزو اعظم قواعد و آد اب ملکداری و د اد گستری و 
رور رک ان و به وجپی مراقب این معنی باشند 
که واقعه طلبان و فتنه گران دست از دامان سرادق 
ناهوس سلطنت کوتاه کنند۰ 

ات که غا تیه ات 

همه عد ل است ولی ظلم نما است 
بنا به همه‌ی این جپات, لازم دانسته‌ایم در داخل 

د رگاه ملايك پناه » پا رب کف 

و محض د وام د ولت و قوام سلطنت و استحکام مبانی د ین 

ی قارب و ارحام که خیالات ا ر 

اضما ا شید هبو ال مس رفستا باق از 

انرق ط اع و | را ت یرون ما رنه ها تافو 
مصد ر عناد واقع شوند ل ا ارت که دفعشان مستلزم 
جاری شد ن خونمای بیشتری باشد . از صحنه‌ی حیات 
به عرصه‌ی ممات انتقا ل يابند ...و نیز چون از بد و طلوع 

این د ولت. به واسطه‌ی ابتلایات و اشتعغالاتی جچند . 

مجال حاصل نشد ه بود تا در مناصب خد مه کریا س 

گرد ون اساس . به تناسب احوال و اوضاع. تغییراتی 

د اده تربیت یافتگانی را که بیشتر مناسب این گونه 

خد ماتند منصوب و معین کنیم . اينك رستم خان را به 
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سپپسالا ری کل جنود ظفر نمود و چراغ‌خان زاهد ی را 
ارد بیل معلوم همگان بوده. خود او در این مدت 
مصد ر خد مات لايقه قرار گرفته , اثبات لیاقت و کفایت 
کرد ه است, به منصب قورچی باشی‌گری معین و منصوب 
می د اریم۰ ضمنا از آن‌جا که عوارض کہولت بر عالیجاه 
تکفل امور دیوانی است. ایشان را نیز معاف می‌د اریم 
که ترك مباشرت امور دیوانخانه که از کار تيا نه 
تھا راز ات یرد ارد د 
عمارت د ولتخانه EG GS aL‏ 
که با زین و برگ مرصع برا ین بشن اقا ده سا حته وق نف ۰ لشست 
یه ران و قورچیان خاصه و شاطران و 
ابا مدای بت اكوا ۳ ]3 
TT‏ ر تایان ا سباع حون را وار شه : 
شاه پیوسنند ۰ 
خلیفه سلطان با آن که رسما ار خدمت معاف شده بوك » 
اجیار داشت که با این جماعت همرا هی کند ۰زیرا می‌دانست 
که خان رين شاه عون هر لحظه در جست و جوی او 
خواهد بود و اگر در رفتن تعلل ورزد دودمانش به باد 
خواهد رفت“ از این رو همراه دیگران حرکت کرد و هنگامی به 
شاه رسید که اجساد مقتولین واقعه‌ی شب پیش را در مقابل 
شاه صفی نمایش میداد ند ` 
همان طور که خلیفه سلطان پیش‌بیتی کرده بود ۰ صفی 
ل رحالی که بر اسب نشسته بود » دمبدم گردان می‌کشید و 
شکار تون که او را حست وجو می‌کند: عاقبت هم وقتی 
خشمش به خليعه سلطا ن افتاد. نا اشارهی ابیت اورا پیش 
خواند۰ براثراین اشاره ملازمان راه باز کرد ند و خلیفه 
سلطان جلو رانده , نزديك شاه قرار گرفت و خود را برای 
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مشاهد هی اجساد چپار فرزند ش که به د نیال فرزند ان 
وک وه ن یا ن ا ستاو 
ساخت ۰ 

حتی سنگد ل ترین دشمنان خلیفه سلطان نیز که حضور 
داشتند در حق وی احساس رقت و تسرحم می‌کرد ند" یور 
ان که مرد ی چون خلیفه سلطان را با ان مرتبه و مقام به 
تماشای اجساد اغشته به خون چهار بسرش - پسرانی که از 
طرفی نواد کان ی شأه عباس به شما ر می‌رفتند - وادارند» برای 
هیچ کس خوشایند نبود ۰ مع هذا ا و 

د ر جریان این نمایش د لخراش از خود بروز داد E‏ 

را مبپوت سا حت زیسوا د رتمام اق مةك اجساد را 
کشان کان اور تلو یا شاه صف میا ند ا تددو بد از 
مد تی به طرف د یگر می‌کشید ند » خلیفه سلطان چون کوهی 
استوار برحای ایستاده بود و تماشا ف رف ۰ بی ان که حتی 
یکی از چینہای چہره‌اش تکانی بخورد و احساس اندو یا 
تنفری را منعکس کند ۰ 1 

وزير د نیادیده و کارآزموده به خوبی مید انست تنہا با 
همین روش می‌تواند شاه صفی را از تماشای رنج و تاثرخویش 
نومید کند و تمام نیروی جسمی و روحی خود را بسیج کرد ه 
بود تا کمترین تاثری از مشاهد ہی اجساد بر چپره‌ی خود 
ظاهر نسازد ۰ 

برحسب نوبت, عباسقلی نیز ان روز می‌بایستی جزو 
قورچیان خاصه تاف ودا مات 
که اسامی قورچیان از طرف کشیکچی‌باشی اعلام می‌شد تا اسب 
وای ون ۲ ارات خانه و اصطبل شاهی تحویل گرفته . 
پا رای ادل ا ام هیا 
عبا سقلی را عور< چیان و خدمه‌ی کشیکخانه از زبا نکسا ی دة 
بود ند که شب پیش در آن ماجرا شرکت د اشتند *از این رو 
حذف نام عباسقلی از صورت ملازمان کسی را متعجب نکرد ۰ 
ی ھت رچپ یرون :چیه ط ورعرا نی ا آن ا 
هنوز به مکافات نرسید هاست 

وقتی‌که شاه و همراهان خارج شدند عباسقلی‌ماند ن در 
دولتخانه را به مصلحت خود ندید و یکراست به خانه رفت و 
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به انتظار سرنوشت نشست.۰ 
حوالی عصر بود که سر و کله‌ی فراشان کشیکخانه پید ا 
شد و به عباسقلی اطلا عد اد ند که یوسف آقا او را به حضور 
طلیید ه است 
عباسقلی حس می‌کرد که رفتار ماموران آن قد رها خصمانه 
نیست و هنگامی که با یوسف آقا رو به رو شد او را نیز ملایم و 
مهربان یافت" 
یوسف آقا برای آن که با عباسقلی صحبت کند. ابتدا 
اتا ق را خلوت کرد و هناف که تنا فة تد كفت 
از تو سر زده »د ر مستی بوده است یاهشیاری و ترا که‌از 
نمك پرورد گان نمك شناس و خد متگزاران با اخلاص این 
درگاهی , چه‌گونه می‌توان در ارتکاب این اعمال متعمد 
ان که پوشانید ن زنی از نوامیس محترمه‌ی حرم 
با دشاهی مرحالت مکی ررعتی ات با شام 
از تیر اند اختن به اشخاص از پشت سر در قاموس 
قزلباش جرم و گناه محسوب شود ۱ 
تفت ا فا شرا دا وک 
من گمان می‌کردم ترا علتی چون مستی محرك این رفتار 
معلوم می د ارد که لیا قت انتظام در سلك خد مه‌ی درگاه 
را از کیو ادوا ی ما در تعلیمات صوفیثری فصلی 
که اطاعت بی قید و شرط از اشارات ولینعمت و مرشد 
کامل است‌و اگر بنا می‌بود هرکس از کل و جزء خد مه‌ی 
این درگاه نسبت به احکام و اوامر و اشارات حضرت اعلی 
طعل الین د اخل چون چرا شده . به دلیلی خود را 
در تعلل از خد مات مرجوعه ذ یحق بداند , هرگز بنای 
قویم د ولت قزلباش قوام نمی‌گرفت و د وام نمی‌کرد ۰۰۰ اگرنه 
این بود که مرشد کامل درحق تو به نظر مرحمت 
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کف کی بو یز وان کر ارو 
بیرون بکشند۰۰۰ اما چون حسن سلوکی که د ر قضیه‌ی 
اد اة اج هار نة ا ا 
سلطنت نواب کامیابی ارواحناله الفدا از تو به ور 
رسید. در ضمیر منبر نواب کامیایی نقش‌بسته است, 
بعد از گزارش وقایع د یشب به هر تقد یر راضی نشد ند 
مجازاتی که د رخور این نافرمانی است» در حق تو مقرر 
شود و از سر منت و کرامت ولایت و ارشاد. جان ناقابل 
ترا به توارزانی داشته , مقرر فرمود ند از منصب 
تورچیگری و کلیه‌ی خد مات د رباری و دیوانی منفصل 
شد ه , تعجیلا د ارالخلافه اصفهان را ترك گویی و آزاد انه 
به هر جا می‌خواهی بروی و هر کار می‌خواهی بکنی ... 
علاوه بر این مرحمت و شفقت را به د رجه‌ی نہایت 
رسانیده , حواله‌ای نیز بر سر خزانه‌ی عامره صاد ر 
فرمود اند که مبالعی به جپت خرج سفر و د ستمایهی 
کسب و کار به تو تاد یه شود ۰ 
عبا سقلی چیری نگفت»حواله را گرفت و خارج شد“ وقتی‌از 
دولتخانه بیرون امد » هوا تاريك شده بود و او نیز خود را 
د ر آستانه‌ی سرنوشتی تیره و تاريك می‌یافت* پشت سر او پلی 
که به دنیای گذ شته می‌پیوست یلباره فرو ريخته بود سخنان 
یوسف آقا در گوشش زنگ می‌زد: " از منصب قورچیگری وکلیه‌ی 
خدمات د رباری و دیوانی منفصل شده. باید تعجیلا 
دارالخلافه‌ی اصفهان را ترك گویی و آزاد اتسه بنه هر جا 
می‌خواهی بروی و هر کار می‌خواهی بکنی ! " کجا می‌توانسست 
برود ؟ چه کار می‌توانست بکند ؟ این سرگرد انی وبی‌تکلیفی 
حتی از مرگ هم برایش د شوارتر بود۰.۰ يىك بار دیگر 
بی‌اختیار به طرف خانه‌ی محبعلی بيك کشید ‏ شد و حال و 
حکایت را برای پیرمرد با زگو کرد ۰ محبعلی‌بيك گفت : 
من امید نداشتم دیگر بار ترا زنده ببینم«اين پاد شاه 
اه انور کین اغا ن د وای فی سن از اعلی.< 
اد نی مرعی نداشته است“۰۰۰ جای گله هم باقی نیست." 
این مت توش ا نیت که کو خودت خواستار ان شدای 
فقس ارم فک کے بو کے تست و 
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قورچیگری را می‌د انی . برو پیش امامقلی‌خان و در سپاه 
فارس د اخل شو...معلوم نیست امامقلی خان ترا برای 
کاری که کرده‌ای تحسین نکند ۰ 

متابعت امامقلی‌خان . اونیز د لش نمی‌خواهد که من در 
فارس اقامت کنم »۰۰ اکر دزهاق کو ایسن استتباط خود 
تردید داشتم, از مدتها قبل وسایلی چیده »خود را 
ند ۰ ۱ 

و بگویم ٠۰‏ د ر گرجستان چه طور؟ ایا تصور می‌کنی با 
سوابقی که میان تو و تبمورث خان موجود است, ترا در 
عباسقلی جواب داد : 

- بی‌شك تم‌مورث خان مرا پناه خواهد داد »اماچه‌گونه 
می‌توانم این سرشکستگی را نزد مریم متحمل شوم ؟ 
چه طور می‌توانم خایبا به خانها ی پناه ببرم که 
مریم در آن زندگی می‌کند ؟ 

مب حبعلى بيك گفت : 

رحق با تواست., هیج عاشقی قاد ر نیست در حضور 
معشوق غرور خود را زیر یا بیند ازند..۰ با داود خان 
چه‌گونه‌ای ۲ ایا افته: ان هت که ترا با وخوت .اين 
احوالات د ر قلمرو خود پناه بد هد ؟ 

ایو هو تال | موش نی قارف ان 
چنان عنصری نیستم که به این سرزمین پشت کنم و خود را 
به دامان اجنبی بیند ازم ۰-۰ لامحاله باید د رگوشه‌ای 
از مملکت قزلباش جابی برای اد امه‌ی حیات پید | کنم و 
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اگر آن هم مقد ور نشد د یگر زندگی برایم علتی و لذدتی 
نخوا هد شاه ۰.فرد | صبح به يحض آن که حواله‌ی 

حود ر | وصول کنم از راصفپان خارج می‌شوم و به‌اغلب 
احتمال راه ایا لت قرابا غ قلمرو حکومت د اود خان »را د 

پیش خواهم گرفت..۰ برای من دعا کے“ پد ر ۱ 


سپرد a TS‏ و۷ ۱۰ 
چراغ‌خان اة ق: عملا سررشته‌ی اتور اکت ج و ست 
مہدعلیا افتاده بود . خصوصا که چند روز پس از کناره‌گیری 
حاتم بيك ارد وبای سپرد » بود وزیر جدید نیز مرد ی 
وی سود" 
مدعا مداخلا ت ود را وکا ر لت علنی, شا یت 4 
بود ۰همه روزه ساعتی را با یوسف اقا و چراغ‌خان به مذ اکره و 
مشاوره می‌پرد اخت و به وسیله‌ی | e‏ 
وتا ر اة فی نا یقت نآ را و امیال خود را درهر 
مورد اعمال می‌کرد ۰ 
شاه صفی در قبال ماد رش همچنان مرعوب و ناتوان بود 
یا وضو ن که حواد ث اخیر و به خاك زا نن پشت 
پپلوانانی چون عیسی‌خان قورچی‌باشی و خلیفه سلطان و 
eT‏ ۳ 7 ی بود.صفی 
حود را فار سابل سلطهی قاهرانه‌ی ماد رش ناتوان 
چراغ‌خان از سوئ د یگ باعت می‌شت. که شاه ضفی اد امات 
ماد رش را عامل استحکام سلطنت خود تصور کند و او را در 
مد اخلات روزافزونش آزاد بگذ ارد ۰یوسف آقا و چراغ‌خان نیز 
این فرصت را معتنم شمرد ه 7 بر دامنه‌ی اختیارات و اقتدارات 
خود می‌آفزودند۰ رقم عاید اتشان هر روز بالا تر می‌رفت" 
دوو شتا هفشان دسر فا تن مین شنک و اعوان و انصار خود را 


۳۱۶ 


یکی تست ۳ در مقامات و مناصب مختلف مستقر 
مهدعلیا گرچه در مساعی خود برای راندن اطرافیان 
شاه عباس از اطراف پسرش و به قتل آورد ن و کور کرد ن 
روهی: ار نوا د کا ن ا ها نو شاه سم اسف شاه شاع 
فرصتی د ست می د اد صریحا می‌گفت وقتی شاه صفی خواهد 
توا نست فارغ‌از دغدغه‌ی مدعیان و حاد ثهافرینان سلطنت کند 
که جز خود ش و اولا دش »از اعقاب شیخ صفی هیچ جنبند ای 
روی زمین نجنبد ! 1 
شاه صفی گاهی با طعنه و تسخر می‌پرسید: ایا از 
اح فا هراد او وااو در ارت رتهب و 
شده‌اند نیز خطری متوجه تخت و تاج ما هست ؟ و مہدعليا 
روی د رهم کشید ه , پاسخ می‌داد: توافات زمانه را چه 
د ید ی ؟ مگر شاهزاد هی نابینایی چون محمد میرزا نبود که از 
چنگال مرگ گریخت و سالہا به کامرانی در این آب و خاك 
قلطنت ك وکر عرش عافن جز کود ك نه سالهای 
بود که اگر در ریختن خونش چند روز تعلل نمی‌شد هرگز 
روی سلطنت را نمی‌د ید ؟ 
این القائات رفته رفته در د هن شاه صفی O‏ مت 
و سرانجام او را مصمم ساخت که باقیماند هی کان 
این گروه از شاهزادگان یا بعد از کور شد ن به قلعه‌ی 
الموت تبعید شد ه. EE‏ به حالت تبعید به سر 
می‌برد ند یا در ولایات مختلف مثل قم و ساوه و مشهد وکرمان 
به صورت انزوا می‌زیستند ۰از این رو د ژخیمانی که در یکشب 
مامور نابود کرد ی فا هاو فا ره میت هر کدام به 
سویی تاخته , یکی در ساوه و قم چپار پسر حسن خان 
استاجلو را که از نوادگان دختری شاه طبماسب بود ند به 
قتل آورد۰ دیگری اولاد شاه نعمت‌الله و شاه خلیل‌الله 
یزد ی و سلطان حسین خان پسر علیقلی میرزا شاملو را که از 
یاد شاه صفوی نسب می‌برد ند / معد وم کرد و سومی د رقلعه‌ی 
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الموت‌باقی شاهزاد کان . و از جطله سلطان سلیمان میرزا 
براد ر تنی شاه صفی را که قبلا معد وما لبصر و به این قلعه 
تیعید شده بود به دیارعدم فرستاد. با این تصفیه‌ی 
وسيع› گر شاهزا دای نما ند ه بود که خون پادشاهان 
صفوی توت سن توت رن تسه ياشد و محضص اش کح در 
اینده نیز موجبی از برای نگرانی نماند . دستور داده شد هر 
کد ام از زنان منسوب به خاندان صفوی حامله شد 6 ماموران 
مخصوصی او را تحت نظر بگیرند و هر گاه د ر موقع وضع حمل 
پسری به د نیا اورد . بلافاصله به حیاتش خاتمه د هند ۰ 
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عباسقلی عاقبت به ترد ید هایش غلبه کرده . تصمیم گرفته 
بود به قراباغ نزد داودخان برود. 

قزلباش جوان سرانجام بعد از چند هفته که به قراباغ 
رسید » دریافت که در تصمیم خود اباو كرد نت 
د اود خان بیش از آن چه انتظار داشت. به دیدن وی 
شا دای کرد :وهنا س که غیاشعلی. ما جرا ی وف را نا رکت: 
تسیا ملامتین. از چان د اود خان ند که تی خی اس 
کرد د اود اعتماد و التفات بیشتری د ر حق وی ابراز مید ارد 

شا ان قان هتور داوق خان ازمها رای دفته شدن 
فرزند ان قورچی‌باشی و خلیفه سلطان خبر نداشت؛" از همین 
رو گزارش عباسقلی را با د قت گوش داد سپس درحالی که 
انك نها ل :کر یی امت د ززه کرد 

- اری» او باید برای حفظ تخت و تاج خود خون 

شاهزاد گان را بریزد ...اما کسی را که می‌جوید میان 

مشتی شاهزادگان واژگون بخت بیکاره و بیمار نخواهد 

ناف 

عباسقلی از این اشاره چیزی نفہمید ۰ د اود نیز توضیحی 
نداد و به نظر می رسید آن کلمات بی‌اختیار بر زباانش جاری 
هه اسکدرای: ارچ اسای زا تفج ی مخت این برد 
که د اود خان او را نه به عنوان يك قورچی ساد هو کسام که 
چون میپمان عزیزی نزد خویش پذ یرفته بود و ابدا اعتنا 
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ناشت ده ای تن زاید ۱ رز اتف هاش در حق کسی که از 
د رگاة پاد شا هاصفنوغ راند ه, به تمرد و طغیان متهم شد ه 

بود . احتمالا اسباب مواخده و مسوولیتی برای او خواهد بود 

این وضعیت اوایل امرعباسقلی را معذب می‌کرد و 
واا با ا رواو تا ایا در 
قرار داد ه باش ۰بد ین حہهت چند ین مرتبه به تاکید اصرار 
ورزید که پای خود را از دایره‌ی زندگی د اودخان کنار بکشد 
و اشاره کرد که همین قد ر که داود اجازه دهد در قلمرو او 
کسب و کاری برای خود فراهم سازد,بزرک‌ترین احسان را در 
حق ا و قایل شده است ۰ ما هر نوبت د اود خا ن به طور حد ی 
د ر مقابل د رخواست وی جواب منفی داد و تصریح کرد که 
اید ور کار او و وار فتاه وت وی اند وتا 
وظایفی را د ۱ ه بگیرد ۰ 

پیش از ان که نوع TT‏ اعلام 
شود » روزی داود خا ن اطلا ع د اد که عازم شکا 7 
قرع سل ر کو دار گاه همراه او باشد ۰ 

هی eit ga‏ 
u‏ : 
هنگامی‌که د ر گرجستان به سر می‌برد یك بار به اتفاق تہمورٹ 
و داود خان در آن ناحیه به شکار پرد اخته بود و چون مریم 
نیز ایشان را همراهی می‌کرد محال بود خاطره‌ی چند روزی را 
که در آن شکارگاه توقف د اشتند . از خاطر ببرد ۰ 

بااین همه عباسقلی متعحب بود که از چه روی داودخان 
آن همه شکارگا هپای نزد يك به افامتگاه خود را واگذ اشته . 

شرا شکار ية ار ین نقطهی ورد سن اسه ا ست د اود خان نیز 

که آثار کنجکاوی و تعجب را در چشمان عباسقلی می‌خواند 
وا ی ees‏ 

عباسقلی هنگامی علت این راه‌پیسایی طولانی را د ریافت 
که در چاد رهای متعلق به تهمورث خان فرود امد ند قزلب‌اش 
جوان ته کین عنا فل کیتو شن موی به طوری که تا مد تی 
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دستپاچه و ناراحت به نظر می‌رسید ۰بعد از حواد ثی که برای 
عباسقلی روی د اده . زندگی او را دگرگون ساخته بود ۰ مرد 
جوان احساس می‌کرد به ان زود یبا برای زب زو وان 
با تهمورث خان › به خصوص با مریم . اماد گی نخواهد داشت 
وحالا . ناگپانی و بی‌مقدمه با پد ر و دختر مواجه می‌شد ۰ 
۱ آشکا رن بوت که د اود خان با تصمیم قبلی به این سفر 
امد ه . قصد ش از ابتدا ملاقات با تہمورث بود ه است نه 
شکار ٠‏ تهمورث خان نیز انتظار دید ن عباسقلی را همراه د اود 
خان نداشت ولی استقبال گرم و صمیمانه‌ی وی از قزلباش 
جوان . نشان می‌داد که از دیدار وی حقیقتا خشنود شده 
است؛ همان طور نیز مریم . شاهزاده خانم زیبای گرجستان . 
علتی نمی‌د ید که شادمانی خود را از تحدید دیدار با 
عباسقلی پنہهان دارد و با شعفی کود کانه مرد ی را که مانند 
پرسش گرفته بود ۰ 

بای سردوقت ان زا یه کی مت فا تیر عراز 
د اده بود * به ماجراهای زند گی حود کر فی کرد و می د یبد که 
چه‌گونه يك سلسله حواد ث پی د ر پی او را د ر مسیرزند گی 
عحیب و افسانه‌مانند ی قرار داده است"او کجا وان 
کجا؟ او کجا و همنشینی فرمانروایان کجا؟ او كجا وعشق 
شاهزاد » خانم گرجی کجا؟ همه چیز مثل قصه‌های سرزمین 
پریان رویایی و باور نکرد نی به نظر می‌آمد به طوری که 
اکل ای یو کرو اوقت بد ها زاس اب 
می‌بیند و هنگامی که این رویای تاريك و روشن تمام شود. و 
ناگپان چشم بگشاید. خوا هد دید که سرباز ساد های د ر فوج 
قورچیان شاهی است. با يك زندگی ارام و خالی از ماجرا 
مانند سایر قورجیان ! 

رفته رفته التپاب عبا سقلی فرو می‌نشست. به محیط تازه 
و ماجرای تازه خو می‌گرفت و او نیز به نوبه‌ی خود از آن پیشامد 
احساس رضایت می‌کرد: ماجرای تلخ زندگی او هرچه بود 
خد ایل این عزنت را کا شت که اورا ار اسر ور کار فوت 
خویش قرار داد ه بود و که,لحظات مصاحبتش رابه 
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تمام ثروت و نحمت‌عالم ترجیح می‌داد و نفس گرم و خوشیوبش 
اثر رنجپا را از رخسار او می‌زد ود 
درآن شکارگاه زیبای جنگلی ۰ چیزی بالاتر ازمریم برای 
عباسقلی وجود نداشت و قزلباش جوان بی‌اختیار ,از داود و 
تپمورث فاصله گرفته . اوقا تشن بیشئر به ملاقات و مصاحبت با 
مریم سپری می‌شد *وقتی ماجراها ی خود را حکایت کرد و شرح 
داد که چهگونه خود را به کام مرگ افکند ه بود ۰ مریم گفت : 
- د ر گذ شته هرگاه من به تو فکر می‌کرد م و به یاد م می‌آمد 
که و د و داه ساطت اه ص خد ھت فی کی و 
نزد يك او هستی ۰ غمی بر د لم می‌نشست و حس می‌کرد م 
با وجوف رى مارا ار وای ان 
ما هر روز بیشتر خواهد شد و در روزگار آیند ه ما به جز 
در رویاهای خود مان وجود همد یگر را حس نخواهیم 
کرد .۰۰ روزی که تو به من گفتی یك قزلباش نمی‌تواند به 
ان چه منظور توجه ولینعمت و مخد وم او است حتی 
نگاهی بیفکند به نظرم رسید که ناگپان همه چیز میان 
ما تمام شده است و راه سرنوشت ما از همان نقطه جدا 
می‌شود » راهی که پیوسته ما را از هم دور و د ورتسر 
خواهد ساخت و چاره‌ای نداریم مگر ان که هر کد ام به 
راه خود برویم...با چنان تصویری از زندگی و سرنوشت 
کھ را ی من سی ورد ناك بود دو خوت می توا تی دس 
بزنی دیدار دوباره‌ی تو برایم چه قد رهیجان‌بخش و 
امید آفرین است...من باید از بازیگر تقد یر سپاسگزار 
باشم که ترا در مسیر چنین وقایعی قرار داده »به این‌جا 
کا است۰۰۰ نمی د انم از د ست رفتن مقام و مرتبسه‌ی 
گذ شته تا چه حد ترا غمگین می‌کند . اما به نظر من این 
بپترین حاد ثه‌ای است که می‌توا نست رو بد هد۰* دور 
ی اون ای زاس فا ی میت ات 
است که فرار کرد ن خودم از آن شهر و از چنگال آن مرد 
تا ار هرک که اف بلك بار و به یت اه او شور 
ندید هام .اما یه‌هما ن يك نگاه بی‌برد م پشت آن چپره‌ی 
Ca‏ ای ترا 
ا سنت خد وتا ۲ حت خاطرهی أن اة وان لخظةة 
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نیز بد ن مرا مرتعش می‌کند, راضی هستم روزی هزار بار 
بمیرم و هرگز آن لحظه تکرار نشود ۱ 
آنها کنار برکه‌ی آبی بای يك د رخت کپنسال و پرشاخ و 
ر شمه ودا ند با بل ۵ رحالی که به سخنان مریم 
گوش می د اد سنگریزه‌هایی را که از روی زمین جمع کرد ه بود 
به میان برکه می‌اند اخت و موجہایی را که‌بر سطح آرام آ 
نقش می‌بست تماشا می‌کرد ۰ 
بازی منظم موجہا بی که بر سطح آرا م آب نقش یټ ر 
محو می‌شد عباسقلی وی دای | ز این که 
نمی‌توانست افکار خود را نظم بدهد دلگیر به نظر می‌آمسد ۰ 
سخنان مریم امید بخش و د گرم‌کنند ه بود: با وجود این 
عباسقلی حس می‌کرد حتی يك قورچی طرد شده و خفت 
کشیده را تارهای ظریف نامربی با گذ شته و احساسات و 
پیات تیا نی کت ی کد ا ویرد وط ی کد 
مریم می‌گفت : 
- این احساس ناشی از ان است که تو هنوز با محیط 
تازه و زند گی تازه‌ی خود مانوس نشد ها ی ۰۰۰همین که به 
ا > روحت از 
اسا رت اط راتو فلات که ارا وکا ص موه 
اما روزها و شبہا می‌آمد ند و می‌گذ شتند وعباسقلی 
همچنان در برزخ تردید های خود گرفتار بود. به خصوص 
که حس می‌کرد د اود خان میانه‌ی خوشی با دربار اصفبان 
ندارد و با نظر عداوت به شاه صفی 1 
ین نکته از رمان اقامت د رشکارگاه مرف اب فی وه 
ا | جلب کرد ه بود. ما نکد اوو انو و ان 
هر د و تظاهر می‌کرد ند که از ز مدان بد ان نقطه و ملاقات ب ا 
بكر هد فی جز شکار ند ارند, گه گاه در حرکات و سخنان 
آنپا نکته‌هایی به چشم می‌رسید که عباسقلی را مطمئن 
یسا خت ان ماد ات دو انه ا ا اس اف ك اة 
ا کرات و قادال تط وھا ی مرها نو هتا ی کے یه اظ ر 
می‌آورد د اود خان چهگونه د ر تویسرکان . الکای براد رش 
امامقلی‌خان » مورد بی‌مهری شاه صفی قرار گرفته , متعاقب آن 
بد ون اطلاع و اجازه. ارد وی شاهی را ترك گفته , به حالت 
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قپر عازم قرابا غشد ه بود ۰ یقین می‌کرد که داود خیالسی در 
سر دارد و ان ملاقات را به همین منظور ترتیب داده است۰ 
به قصد گفت وگو د ر خصوص قضایایی که گرچه نوعو هدف آن 
برای عباسقلی روشن نبود » مع هذا او را نسبت به وقایعی که 
و اطرا ی ون ند مت هار ترا خی 

درا کارا ماوقا رم غاشعای ۱ را یف 
قورچیانی گما شت که د ر جمیم ولایات تحت فرمان وی مستقر 
ی ان یاه ۱ او 
عباسقلی , علاوه بر این » مطابق اختیارات خاصی که به وی 
تفویض شده بود ۰ می‌توانست برای انتظام دادن قورچیان 
موجود و تربیت و تجہیز گروهپای تازه‌ای از قورچیان . 
هزینه‌های لازم را از خزانه‌ی ولا یتی د ریافت دارد ۰ 

تفویض چنان منصبی به يك قورچی معضوب و طرد شده 
از دستگاه سلطنت , به نوبه‌ی خود شگفتی‌آور بود و عباسقلی 
را به تامل وامی‌داشت؛ عباسقلی مطمئن بود که با این 
انتصاب , د اودخان خود را د ر معرض عتاب و خشم شاه صفی 
قرار داده , محال است که دربار اصفهان این خیره‌سری رااز 
ناحیه‌ی والی قرابا غ نادیده بگیرد ۰با این حال نمی‌خواست 
و نمی‌توانست از داودخان چیزی بپرسد زیرا چند نوبت که 
پیرامون موضوعات مشابہی در صد د کسب توضیح برامد ه بود » 
داود خان او را از کنجکاوی برحذ ر داشته , به تاکید گفتسه 
بود . سرت را پایین بیند از و کار خود ت را بکن ! 

غبا سعل هم ترجیح می‌داد چنان کند که داود‌خسان 
توصیه می‌کرد+غریزه‌ی کنجکاوی راد ر وجود خویش فرو می‌نشاند 
و می‌کوشید که برخلاف دوران خد مت در صف فورچیان 
شاهی گرد ”چون و چرا "آنگردد و به وظایف خود 
بپرد ازد۰ خاصه این که از يك سو خود را مدیون عنایتپای 
د اود خان می‌د انست و نمی‌خواست در کار مرد ی که به رغم 
همه‌ی مشکلات . او را پناه داده , تحت حمایت گرفته بود به 
دید هی سوءظن بنگرد ‏ از سوی د یگر فرصتی که يك بار د یگر 
او را در کنار مریم قرار می‌داد برایش بیش از آن گرامی بود 
که به راه سوء‌ظن و کنجکاوی بی د لیل تلف شود ۰ بدین سان 
عبا سقلی کار تازه‌ی خود را در دنیای تازه‌اش ادامه می‌داد ۰ 
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با تارب و معلوماتی که د ر صف قورچیان خاصه حاصل کرد ه 
بود . افواج تحت فرمان خود را در سراسر ناحیه‌ی قرایاغ 
مد ت › قد رت تحرك و تدافع وتہاجم افراد مسلح سپاه 
قراباغ‌به طور محسوسی افزایش یافته » به همان نسبت ارزش 
و اعتبار عباسقلی در نزد داودخان ده چندان شده بود ۰ 
عبا سقلی در سرتاسر خطه‌ی قراباغ و حتی نز ا بالات 
مجاور شرت يافته بود و طبقات مرد م .از سپاهی و غیرسپاهی 
همه جا عباسقلی در کنار داودخان دیده می‌شد و لذت 
این مصاحبت د ایمی . مخصوصا وقتی برای قزلباش جوان 
مضاعف می‌شد که والی متنفذ قراباغ به عنوان شکار به ملاقات 
تهمورث خان می‌رفت و عباسقلی را نیز همراه می‌برد ۰ 
درطول چند ما هی که بر دوران اقا مت عباسقلی‌در ایالت 
قراباغ‌می‌گذ شت تقریبا هر ماه يك بار دیدارها وگفت وگوهای 
د اود خان و تپمورت خان در ناحیه‌ی مرد اب قبری تحد ید 
می‌شد۰ در این ملاقاتہا مریم نیز حضور داشت و هر بار که 
تیا اوه سر یی و ۵ كو دلا دق ایا ورک :را وداع 
من کف غا سل اا شتا ی یری د هه شمان فی کرد ها 
چه وقت بار دیگر . مریم را در محیط الہام بخش ان جنگل 
زیبا و خلوت نزد خود بیابد ۰ 
در خلال یکی از همین دیدارها » شبی که طرفین با 
کباب مفصلی ازگوشت شکار و شراب ناب کاخت گرجستان بزمی 
ترتیب د اده , کنار هم نشسته بود ند د اود خان عباستلی را 
- از قرار مشپود اوازه‌ی نظاماتی که در سپاه قراباغ 
صورت وموع یافته است و جهد ی که د ر تربیت و تعلییم 
قورچیان مبد ول می‌شود به بلاد اطراف رسید ه , پسند 
تهمورث خان را سموع‌شده است که امروز می‌فرمود اگر 
گرجستان لباس قزلباش پوشیده. در سلك جنود 
له وی اف اما تیه ا مید ها نم | شا وا تیه ون 
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از این تعلیمات و نظامات برخورد ار گرد انیم ۰۰۰ 

این اشاره يك بار د یگر سوءظن عبا سقلی را برانگیخت و 
به نظرش گد شت که داود و تہمورٹ طی ان ملاقاتهای پیاپی 
خود شان از آن خبر دارند » بی‌ریزی می‌کنند . اما بلافاصله 
عپد ی را که با خود بسته بود , به خاطر آورد و با وجود آن 
که می د انست يك چنان روابطی میان سپاهیان ایالات بدون 
اشاره و دستور صریح پادشاه » نوعی خیانت محسوب می‌شود , 
پاسخ داد که اختیار با داود خان است و هر قسم که 
د اود خا ن مصلحت بد اند هما ن‌گونه عمل خواهد شد. 

حتی مریم نیز انتظار ند اشت که عباسقلی‌در باره‌ی چنان 
پیشنمهاد ی بدان سرعت تصمیم بگیرد و بی‌تامل پاسخ موافق 
بد هد ۰ از همین رو وقتی که عیاسقلی د ر چشمان او نگریست 
اشکی که از فرط هیجان و غرور و رضایت روی چشمپای د رشت 
و خوش‌حالت د ختر جوان پرده زد » بود ۰ از نظرش پنپبان 
نماند ۰ 
امده. از قید پرر ی که بی‌تصمیسم و مضطرب درمیان 
دیوارهای بلند و قطور ان اسیر بود » ازاد شد ه است۰حس 
ی کرت تا تقل لا سوه را مدرد ید هاش ره 
به دنیای تازه‌ی خویش یی دا و اک ان شا بوم که 
می‌توانست آن دو را بیشتر و خیلی بیشتر به هم نزد يك سازد: 
اشك شوق وغرور را در چشمانش منعکس ساخته بود برای 
عباسقلی توضیح داد و برای تصمیم متہورانه‌اش از وی تشکر 
کرد ۰ عباسقلی نیز متقابلا اعتراف کرد که در آن لحظات به 
تا نید و حمایت مریم سخت نیا زمند اتو اکر یی وسا 
تسلی نیابد » قاد ر نخواهد بود بر تردیدها و نگرانیپبای 

در بازگشت از شکارگاه , عباسقلی به تعهد خویش وفا 
في وار ریت با مه ا دان 
به گرجستان فرستاد تا سپاهیان تہمورٹ خان را تعلیم 
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د هند و با نظامات لازم أشنا سا زند: و ار مفایل بر خسفب 
پیشنهاد و د رخواست وی , تہمورٹ‌ خان نیز گروهی از 
سرکرد گان خود را وا اعزام د اشت‌تا در سیاه ا 
تعلیم گرفته . رموز سپا هیگری و قورچیگری را به نحوی که 
عباسقلی ترویج کرده بود . بیاموزند *از آن پس داود خان 
ااا ای کرو هام نی ف 
را عم میت فا فارطا وت تیا یربا 
که ات اما نشا ن فی د اد ها ری ان که داخل 
جزییات شود یا در خصوص قول و قرارهای پنپانی خود با 
تمهمورث سخنی به میان آورد » می‌گفت : 
- پیش از این مرسوم بود که پادشاهان این دودمسان 
اولاد ذکور خود را از همان بدایت ولادت‌به "لله" 
می‌سپرد ند و شاهزادگانی که بدین‌گونه در میان طوایف 
و اویماقات » و تحت سرپرستی امرای قزلباش به مرحله‌ی 
رشد می‌رسید ند ۰ عموما رموز مصاحبت و سلوك با طبقات 
ناس را آموخته , با قواعد مملکتد اری و مردم‌نوازی و 
شتا ت رت و ادات وبا ست آشنا می شد ۳:۵4 ها تاه 
عباس بپاد رخان به مظنه‌ی آن که مباد ا روسای طوایف 
اوفا فات‌شاهراد کان راا لت د ست با وسلهی ترات 
و مقاصد قرار د هند. رسم قدیم را براند اخت‌و این 
پاد شاه که امروز بر سریر سلطنت مستقر شده تا روز 
جلوس جز پستوهای حرمخانه میید آن رشد و تربیتی 
نداشته » مگر با خواجگان و خدمه‌ی اند رون مصاحب و 
ی هی ۱ ای ان 
و اراد هی خود را به تنی جند از نسوان ناقص‌العقل و 
عمله و خد مه‌ی حرمخانه سپرده » به تحريك ایشان همت 
خود را یکسره وقف انتباه و انبد ام اجاق‌زادگان و 
سا له ەی داوف ها رن لطت کرد ٤اشت‏ این 
جماعت بی‌اصل و ناکس‌که چشم دید ن هیچ یچ اصیل‌زاد ها ی 
را بر روی زمین ند ارند ی بوده » شاه 
را از اخوان و ارحام و بنی‌اعمام خويش بیمناك و ترسان 
ساخته » د ستهایش را تا مرفق به خون آن شمزادگان 
خضاب کرد هاند ۰به طوری که اگر خدای ناکرد ه واقعه‌ی 
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تاگزیری برای پاد شاه روی دهد از اعقاب شیخ صفی و 
شیخ حید رو سلطان جنید و شاه اسماعیل کسی در 
عرصه‌ی حیات نیست که امور سلطنت را تکفل کند... اکنون 
من از آن بیم دارم که چون نسل شاهزاد گان بالمره 
بفرش el mm‏ 
مزاج اه فی ۱ کته به‌عاد ت مد موم سفك دما و 
قطع حیات‌صاحبان نام و نسب معتاد شده است به 
جانب امرای قزلباش و ارکان د ولت متوجه سازند و کاری 
کنن که ور د انو اف و ستاو ا هیام شون 
یا همانند خلیفه سلطان و عیسی‌خان قورچی باشی طریق 
عزلت و انزوا برگزینند , يا همچون زینل‌خان سپهسالا ر 
و حید رسلطان حصارلو به تيغ هلاك از پای د رافتند .. 
بسیاری قراین بر این مقد مه حکایت دارد و از ان جمله 
احوالی ر که به قصد تحقیر و توهین دودمان 
اللپورد ی خانی در الکای امامقلی‌خان به ظهور پیوست 
تو با چشم خود دید های ... یقین د ا نسته PE EEE‏ 
امرای‌محتشم قرلیاش و امنای محترم‌د رگاه به خود نیا مد ه 
به جهت مقابله با مساعی نوکران پستی که به د رجات و 
متا ص الي رسید ۵ › شاف را یه ایسن گوته حرکات 
تحریض می‌کنند .آماد گی از خود نشان ند هند.به اند ك 
مدت یك نفر د ر سراسر این سرزمین باقی نخواهد بود که 
در روز واقعه مقابل مہاجمان خارجی بایستد و راه بر 
معاندان دین و دولت ببند د ...و آن زمان د برنخواهد 
بود که دشمنان متوجه این معنی شده , از هر طرف بر 
سر مملکت و عیت بتازند و از تخت‌وتاجی که بد ین 
خون دل حاصل شده . امروز ضامن وحد ت قومی و 
تاج طوایف مرد م است نشانی برجای نگذ ارند ... 
با این مقد ها ته و اوق خان یراق غباسقلی استدلال 
می‌کرد که د ر مقابل د سایس و اسباب چینی اطرافیان شاه 
صفی . حکام و امرای قزلباش ناگزیر باید به قد رت محلی و 
ای ودم رد ال اا ر قاف شا ها و کان 
یکی بعد از دیگری روانه‌ی مسلخ خواهند کرد ۰ 
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ارات بود که اطمینان می‌یافت داود خان قصد 
ی و طعیان ندارد و سپاه خود را تقویت می‌کنند 1 در 
مقابل حواد ت احتمالی گرفتار غفلت نشود» با همه‌ی این 
احوال دیری نگذ شت که عباسقلی با حادثه‌ای جدید رو به رو 
شد و بار دیگر خود را بر سر دوراهی سرنوشت یافت۰ 

به رغم اختیاطی که. اود خان در بان داشتن 
ملاقاتہا و قرارو مد ارهای خود با تهمورث‌خان به خرج 
هی را فش این تماسپا و نیز اقداماتی که به وسیله‌ی 
عباسقلی در زمینه‌ی آموزش و تجپیز قورچیان سپاه قراباغ 
صورت می گرفت به اطلا ع‌شاه صفی رسید ۰ 

این اطلاعات به وسیله‌ی روسای طوایف قاجار مقیم 
قراباغ‌که با د اود خان عد اوت د یرینه داشتند و لحظه‌ای از 
مرا قبت وی غافل نمی‌شد ند . در اختیار شاه صفی قرار گرفته 
تۇق 

بعد از شکایت قجرها که منجر به عتاب و خطاب شاه 
د اود مصلحت خود را دران دید که با روسای قاجار از در 
فا رشن د راید و تن اش کان نیز صورت گرفت ,؛ مع هد | 
با عواملی که در اختیبار داشتند. معلومات‌کافی د رباره‌ی 
ملاقاتہا و اقدامات‌او فرا هم اورد ه. به توسط یوسف اقا . 
محرمانه ارک نت سین ها صف کد ارده یودد 

ا ارو شاه صفی را تن شد ت نکر ان یکن زیرا 
داود خان گذ شته از آن که حکمران مهم‌ترین ولایت سرحد ی 
به شمار می‌آمد و با تہمورٹ خان نیز روابط گرم دوستانه 
داشت, از حمایت براد ری چون امامقلی‌خان والی‌مقتد ر فا رس 
نیز برخورد ار می‌بود و شاه صفی می‌اند يشید که هرگاه ان دو 
ادرو تدر کات نا ردتقم به سپولت خواهند 
توا نست سلطنت او را براندازند ‏ 

مپدعلیا که از طریق یوسف اقا به ماجرا پی برد » بود . 
این ماد ه را غلیظ تر می‌کرد و بعد از مدتها, فرصتی به 
د ست آورد ه بود تا تی هیا دنس رد ۳ ت اليو 
kS‏ 
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وجود سرداری با صلابت و با کفایت چون امامقلی‌خان 
د ر ولا یت فارس » چه درعهد شاه عباس و چه درعهد شاه 
صفی همواره جون تیغ خاری چشم درباریان و منسوبان 
خاندان شاهی را ازار می‌داد ولی در زمان شاه عباس به 
ملاحظه‌ی خصوصیتی که میان شاه با والی فارس برقرار بود . 
هیچ‌کس جرات ند اشت از امامقلی خان سعایت‌کند و بعد 
ازشاه عباس نیز, امامقلی‌خان چنان در دولتخواهی و 
ی اسر ا یا واا وکو 
وصله‌ای به د امانش‌نمی‌چسبید و حتی د ر ماجرای د اودخان . 
تیر کسانی‌که می‌کوشید ند اما مقلی‌خان را به هواد اری براد رش 
برضد شاه تحريك و نفاقی ایجاد کنند, همواره به سنگ 
حورد ه بوك ۳ 

با این همه . سرانجام گزارش اقدامات د اودخان 
بهانه‌ای به د ست مہدعلیا داده بود تا برای واژگون کرد ن 
اشاس فد رتو اغا رد ود مان الل ورد ی خان دست به کار 
شود" مطابق معمول مہدعلیا در این ماجرا نیز نقشه‌های 
خود را غیرمستقیم به وسیله‌ی‌عوامل و ایاد ی خویش به 
معرض اجرا می‌نہاد و به خصوص یوسف آقا و چراغ‌خان از 
طرف وی مامور بود ند که هرچند روز يك بار گزارش تازه‌ای د ر 
بارهی افد امات د اوت وتپتمورت و ند رکا ت رزمی ایشا ن تقدوین 
کرد ه ء با آب و تاب از نظر شاه صفی بکد را تن ۱ 

این اخبار تاثیر عمیقی در شاه صفی به جای نپباده . 
او را به شدت نگران کرد بود ۰ اما به رغم تحریکات مهدعلیاو 
دستیارانش صفی حرات نمی‌کرد که برضد امامقلی‌خان و داود 
خان تصمیمی بگیرد ۰به خصوص که براساس گزارش یوسف آفا 
و چراغ‌خان > تصور می‌کرد هر دو براد ر برای مقابله باهر 
امد ق اما دة کک اند و به محض آن که رایحه‌ی خطری 
استشمام کنند, سپاه فارس و سپاه قراباغ را وارد میدان 
خواهند ساخت۰ 

فار کی تون کته 6 در وجود شاه صفی خانسه 
کرد ه بود ۰د نیا در نظرش,چون قفسی کوچك و ظلمانی جلوه 
می‌کرد و همانند د وران نوجوانی برای فرار از وحشت ناتوانی 
و تنہایی ۰ دیوانه وار به شراب و معجون کوکنار پناه می‌برد و 
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شب و روزش د ر حالت مستی می‌گذ شت" 

د ر این ایام , منجمان و رمالان و معبران که مشاوران و 
ملازمان متنفد دستگاه سلطنت شمرد ه می‌شد ند بیش از هر 
زمان د ر اطراف شاه صفی دید ه می‌شدند و فرسانروای 
وحشت زد , به منظور استحکام بنیان سلطنت ت 
و مبرات و نذ ورات مضایقه نمی‌کرد ۰ منجمله تصمیم گرفته بود در 
حرم مطہر ا ميرالمومنين على علیها لسلام نیرا تون کرده: 
کەی حف اشرت را از مضیقه‌ی بی‌آبی خلاصی بخشد ۰ 

برای سرپرستی این خدمات . در تمام مملکت قزلباش 
oy‏ حکبران دارالمرز (ایالت گیلان 
و قسمتی از مازند ران کنونی) نبود: از همین رو شاه صفی 
مکتوبی به عنوان میرزاتقفی نوشته , اشاره کرد ه بود که فورا 
روانه‌ی اصفهان شود ۰ 

در اصفهان » ضمن مذ اکراتی که پیرامون تعمیرات گنبد و 
رواق حرم مطهر و کشید ن شاخها ی از نہر فرات به منظور 
رسانید ن آب به نجف » میان شاه و وزی ر دارالم رز صورت 
می‌گرفت و د ر حالی‌که میرزاتقی مقد مات مسافرت و ماموربت خود 
را فراهم می‌ساخت› ات طاقت نیاورد و گزارش احوال 
د اود خان و نگرانی خود را از ناحیه‌ی امامقلی‌خان با وی 
درمیان نپاد ۰ 

مر و مه ار ی د تا سفره‌ی دل خود را 
بگشاید و شاه جوان را متوجه کند که چه‌گونه آلت دست قرار 
گرنته : مصالح خودش و سلکتش را قسدای اغراض مششی 
اطرافیان رند و مغرض کرده است 

تقی 2 مرد ی که شا اغناس به ما حظه‌ی رکا ی رت رکش 

و را سارو تقی یا تقی زرد لقب داد». در وصیت نامه‌ی 
خویش به شاه صفی توصیه کرده بود از وجود وی در کار 
مملکت استفاده کند» در مقام وزارت دارالمرز د وراد ور بر 
وا تس در واد اط ت اه اضق ی ت اوه 
می کرد ا اما تا آن روز هرگز فرصت نیافته 
بود عفید »ای در باب ان اوضاع ا رکد 2ه هم لیل : 
هنگامی که شاه صفی را سخت نگران و پریشان خاطر و مستعد 
یت هو ییا فتاه ربا دنه تخر که نت وت 2 
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هرچند رای مصاب پاد شاهان جپاندار برای 
د ولتخواهان خود حجت بالغه است و تفرس اموری که 
برحسب اراد هی ولینعمت بر طومار قضا جاری می‌شود 
هیچ‌کس را نمی‌رسد. مع هذا در سنوات اخیر که 
گزارش وقایع اصفهان متواترا به دارالمرز می‌رسید پیوسته 
ایا 
رفتار با نوکران قدیمی د رگاه عرش پایگاه اسباب خوف 
سایرین شود و مخصوصا امرای قزلباش ارکان د ولت ابد 
مدت را در اکناف مملکت به خیال اند اخته » از بیم جان 
واتار به رفتازی که که اباب فاد و تحری د تان 
دین و ملت شود ...اکنون که نواب کامیابی بیان این 
مطالب می‌فرمایند معلوم می‌شود که آن واهمه خالی از 
سببی نبود ه است؛ علاوه بر این نکته که مرشد گام 
ار هر رن ی ا 
فرمود هاند » جسارت ورزیده ۰ عرض می‌کنم آن طور که 
مرا مسلم شد ه › بعضی عناصر که البته لیاقت ایند رجه‌ی 
اعتماد و التفاتذات اشرف و ارتقا به این مرتبه از 
رفعت را ااافا اه بلند با یک میسنت 
مارجی مرت هوناهضون وت باق ینکن 
وقایع صاحب اغراض بوده. مبالخه‌ی مغرضانه 
به کار برد هان»۰۰ 
پمیرزاتفی ۰ در پی این اظپار نظر صریح و متپورانه » 
کیان رای ی ییا سود رین 
گذشته بود که در بیان چنان مطلبی از جاد هی 
متانت و احتیاط خارج شسده :۰ سخت تند رفتسه 
ا 
خی که یر یناه پنحه افکند ه بود بر وحشت وی 
می‌آفزود و با سوابقی که ازعکس‌العملهای سریع‌و خشن 
ای ور د هن وات یرک ر | د ر مقابل خود مجسم 
می یا فت د رحا لی کمن قنش را میکا ونت. تا شا یف حیلتی کند. و 
عد رئ برای گستاخی خود بتراشد» بی‌احتیاط به خنده افتاد. 
EAE E E E‏ 
ميان آن ؟ گفت و گوی جد ی > شاه صفی را غرق حیرت ساخت و 
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درحالی که میرزا تقی حس می‌کرد کارش به آخر رسیدهاست» 
شاه کفت:: 
حند ه را بدون کم و کاست روشن نکنی د ود مانت به تاد 


می‌رود ۱ ۳ 

صورت پہن میرزاتقی با ان موهای زرد از شرم سرخ شد 
و گفت : 

میت ربا تون غلا م دولتخواه . مشپور خاص وعام | کت ات 


ات ات دارم که زبانم را ۳9 
سن از لوث د روغ محفوظ د اشتهام تا چه رسد E‏ 
کلمه‌ای خلاف از زیان جاکر در حضور ولینعمت و مرشد 
جاری شود ...حقیقت حال اب ین که ون ملنفت متا ی 
خود شد ه . د ریافتم که عنان زبان از دستم به در رفته 
دران ی مط لت کی نی دال بش ها مار 
برای آن که عذ ری فراهم ساخته , مکافات این گستاخی 
را بر خود سبك کنم » تفحص معاذ یر د لپذ یر می‌کردم" 
به خاطرم گذ شت يك بار که در زمان خاقان گیتی‌ستان 
ا ای کو ی ا 
گناهکار ر EG O‏ 
حضور آوردم و بخشود » شدم۰ از آن زمان مقطوعالآلتم ۰ 
جال اور بنا اھ وران تا خن 9 اا 
O ES‏ زان پس نیز 
نیز به حکم آن که بشر هستم و جایزا لخطا هر نوبت عضو 
خطاکار را بر سبیل معد رت خواهی قطع كنم در آینده 
چه شمایل خواهم داشت... تصور چنان وضعیتی یاعث 
تفر که وی تا نی اجار ار توا همه 
حند ه بیفتم | 
از سخنان میرزاتقی ۰ شاه صفی چنان به خنده افتاد که 
د قایقی چند بی‌اختیار پیچ و تاب می‌خورد وقهقبهاش قطع 
نمی‌شد ۰ این پیشامد.شاه را نیز مانند خود میرزا تقی به یاد 
ماجرا ی عجیب زندگانی ساروتفی می‌اند اخت" ماجرایی که 
بعد از سالہا هنوز کپنه وعاد ی نشد ». بر سر زبانپا 
بود“ 
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هربار شاه صفی به قیافه‌ی ساروتقی نگاه می‌کرد بر شدت 
خندهاش می‌افزود و ماجرای عجیب زندگی مرد زرد موی به 
قسمی که بارها از زیان این و ان شنیده بود و اکنون خود 
میسرزا تقی بدان اشاره می‌کرد. در مقایل چشمش جان 
میس کرت 

ماجرا به دوران سلطنت شاه عباس وایام جوانی 
سارو تقی مربوط می‌شد" ان زمان تقی ,جوان زرد مو » حکمران 
ایالت قراباع و گنجه بود" تقی‌برای‌رسید ن به این مقام »راه 
د راز و پرمشقتی را طی کرده بود ۰ پد رش میرزا هدایت الله 
که‌گرفتا ر ضعف قوای باصره و تنگی معیشت شد ه بود ۰ محمد 
تقی را به د نبال سرنوشت فرستاد" تقی به توصیه‌ی یکی از 
نزدیکان به دربار صفوی . در اصفپان به فوج تفنگچیان 
شاهی پیوست. به مردمانی از طبقات پسست و شقی و 
فاس الا خلاق کر لچ و لو حاضه علامیا روم :خد و رى 
نمی‌شناختند اما چون تقی در کارد انی و هوش و سواد از 
سایر تفنگچیان ممتاز بود » پس از چند ی به خد مت 
ذوالفقا رخان فراما نلو سرد ار نامی شاه عباس‌د رامد و سپس با 
محمد خان زیا د اغلی حاکم قرابا غارتباط یافت و به مد د هوش 
و ذکاوت و موقع‌شناسی و صد اقت و نیز نبوغی که در جنگهای 
گرجستان به ظپور رسانیده بود , بعد از کشته شد ن محمد 
خان , به سمت وزیر ایالت قراباغ. حکمران واقعی آن خطه 
شفک و این زمان تفی مرد ی جوان بود و مانند همه‌ی مرد انی 
که روی پای خود به شان و مرتبه‌ای می‌رسید ند. طرف 
التقات و توجه شاه عباس واقع‌شد ۰اما چون از دوران خدمت 
د ر فوج تفنگچیان شاهی طبیعتش منحرف و به معاشقات 
یی نانوی نا چاه بای زا تقو اب 
می‌داد و روزی , جوانی زیباروی را که از خاند انی آبرومند 
نسبت می‌برد و چند ی نأپد ید شده بود » در خانه‌ی او 
یافتند »اولیای جوان شکایت به شاه عباس برد ند «تقی که 
انتظار نداشت کار بدان جا بکششد و مطمثن بود شاه عباس‌از 
فرط تعصبش د ر این‌گونه امور. حکم به انفصال و مرگ وی 
خواهد داد »دست به کار عجیبی زد ۰بی‌د رنگ عضو گناهکار 
خویش را به د ست خود بريد و درحالی که از شدت درد و 
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خونریزی به حال مرک افتاد» بود. در تخت روانی بر روی 
خاکستر نشست و طبیبی ارو رن به تعجیل عازم 
اصان دوا یا ی ا ی مت ها 
د ر راه با کسان جوان و ماموران مرکز برخورد کند و آنان حکم 
مرگ او را به رقم مکافاتی که برای خود قایل شده بود » به 
معرض اجرا بگذ ارند ۰د ر اصفهان به همان حال به حضور 
شاه عباس رسید و عضو بریده را که به عذ ر گناه خویش در 
سینی طلا قرار د اده بود » همراه عریضه‌ای دایر به تقاضای 

بخشایش از نظر شاه گذ رانید ۰ 

بدو گفت ګاین خون گرم من است 

بریده ز بن » بار شرم مسن است 

نجستم به فرمانت آزرم خویش 
بریدم هم اندر زمان شرم خویش* 


شاه که این مجازات را برای خطاکار زرد موی کافی 


e‏ رگا فش کد 2 وت کیاکی خاصه د ستورد اد 
زخم او را معالجه کند و البته وزارت قراباغ وگنجه را هم به 
کرو وای 


ی تیه تقی در باب آن خند هی ناگپانی 
و خاطره‌ی ماجرایی که اثار آن بعد از سالہا روی صورت 
د رشت و چروکیده و بدون موی تفی زرد موی به چشم 


3K‏ اب ین دو بیت که اوج عظمت عفت کلام و من ور 
اخزاتیان می‌نمایاند . اشاره به ماجرای وزبر ا رد ند س تایان دارد که 

با دوراندیشی » فرمان کشتن شایور (فرزسد اش از دخنر اردوان 
اشکانی )را نادیده گرفت ؛ و نوزاد را در نهان بزرگ کرد ورای آن‌که 
پیرایه‌ای بر او نبندند » "شرم " خویش را برید و در برابر گواهان 
محرم خود » درون شیشه‌ای نهاد تا سرانجام که ارد شیر از فرمان 
کون ار شهار ی وا کد یقت ا پگو ید وا موی نا پوت 
ارد شیر شاه ساسانی ۳ که از عم بی‌فرزند ی شب و روز نداشت › شأ د 
از ۵ بر اج قصل بیشتر به شاهنامه‌ی حکیم ابوالقاسم فردوسی 


«»× ماجرای شگفتی انگیز مقطوع النسل ٍِِ ساروتقی را به صورت دیگری 


در تواریخ آورده‌اند که خواندنسی است > از حمله . مراجعه کنید به 
زندگانی شاه خباسن اثر شاد روا ات و ی اتخشار ات 
دانشگاه تهران 
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می‌خورد * ۰ شاه صفی را از خنده بیتاب کرد ه بود» د رحالی 
که میرزا همچنان با نگرانی منتظر بود که این خند هی 
طولا نی تمام شود و آثار خشم به چپره‌ی شاه صفی با زگرد د ۰ 
مع الوصف هنگامی که شاه صفی از خند ید ن د ست کشید و 
موه این سرد کرد SSS‏ 
گفت : 
یاقب تفای ی ین نید E‏ 
گوش پاد شاهند ۰اگر ایشان پروای جاه و جان خویش 
داشته , د ر اظہار مطالبی که متضمن مصالح ملك و 
د ین است ۰ مضایقه روا دارند چه کسی باید حقایق 
اوضا عو دقایق وقایم‌جاریه را به مسامع جلال برساند؟ .. 
حاشا که واهمه و تشویش تو هیچ موجبی ندارد...ما ترا 
ار وکزان ضداییق پایگاه سلطنت می‌شناسیم و د لیری 
ران فرافر ور و ای کات هال 
د ولت و رعیت باشد هرگز تعبیر به گستاخی نمی‌کنیسم .. 
ترا ماد ون می د اریم و خصوصا تکلیف می‌کنیم هر آن چه 
گفتنی در سینه داری ی و ی و و 
بان کت وکو وا ت اراد موجه انان و انیرال دو 
ما باشد ...فقط مراقب باش که جز گوشهای ما هیچ 
گوش دیگری لیاقت شنید ن این‌گونه مطالب را ندارد ۱ 
سارو تقی که جانی ت تازه گرفته بود > چون دریافت که شاه 
صفی برای اد امه‌ی آن گفت و گو و شنید ن مطالب وی اصرار 
وت کی هتفهن كفت 
- نواب کامیایی مسبوقند که چاکر مد تی نسبتا د راز 
عهد هد ار وزارت و حکومت ایالت گنجه و قراباغ بوده . به 
اتوال اسان ای امن هی ا 
دارالمرز با دارالا رشاد اردبیل خواه ناخواه از حریان 
اوضا ع آن ناحیه بی‌خبر نمی‌مانم ۰ چه‌گونه عرض کنم که 


x‏ ر مورد آین‌که ساروتقی پس از برید ه شدن شرم" ریش و سبیلش را 
ار 3شت داد و سیمایی چروکیده چون کوسه‌ها و خواجه‌سرایان یافت 

نبز در تاریخ اختلاف نظر هست . بعضی جهانگردان خارجی که او را 

این حادثئه دیده‌اند , در سفرنامه‌ی خود وی را مردی با 


ریش انبوه " توصیف کرد هاند . 
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فقرا و درویشان و سکنه و متوطنان ره‌ی ارد بیل را از 
ظلم و طعیان وزیاد تی‌گماشتگان چراغ‌خان قورچی‌باشی 
و بی‌اعتدالی پد رش که متولی سرکار استانه‌ی متبرکه و 
سیلد دوهی ا است که‌د سته د سته 
د اود خان پناه می‌برند «پیدا است که مشاهد هی احوال 
جماعت ستم کشید ه ه تا چه حد در جماعات د یگری که 
ناظر احوال ايشانند تاثیر می‌کند و چمگونه محیط را 
به حہت پرورش رقيات و طغیان مساعد می‌سازد 
و الا داودو امثال او را چه جرات ان که دم از نافرمانی 
وعدم انقیاد بزنند ؟ ۰۰۰ علاوه بر اين بین‌الجمور 
شايع است که جون طبقه‌ی شیخاوند به فیس ان يوست 
با عیسی‌خان قورچی‌باشی ,زیاده اعتباری از شیخ شریف 
بيك پد ر چراغ‌خان نمی‌گرفته‌ا ند. باطنا میانه‌ی انبا 
عیسی‌خان قورچی‌باشی و قتل و هدم دودمان او محرك 
بوده است... نظیر همین اخبار در باره‌ی یوسف اقا که 
امروز مختارا لسلطنه و محل وشوق و تربیت د ات اشرف 
است . به توا تر شپرت د ارد «منجمله این که یوسف اقابه 
اعتبار اين وضع وحال که در پایه‌ی سریر اعلی حاصل 
کرد ۵ : به اند ك مد ت‌مدارج ارتقا را پیمود » . بد ین 
مرتبه رسید ه , گروه گروه اعوان و انصار خود را در مناصب 
حسب اتفاق غالبا از مردم پست و طما عو حریص‌اند د ر 
اکناف مملکت جون زالو به جان خلایق افتاد». خون 
روزافزون می‌سازند ...چاکر د ر تبلیغ و تاکید a‏ 
اخبار مطلها اصراری ند ارم" ۽ اما رداق دات :اشر 


ميان 


است که بازرسان بصیر موثق و معتمد مامور تفتیش این 
حالات تا ات و ج دغدغه 
ایشان ب رازن فی د ۱۳:۳ 

شاه صفی . اند وهگین و اندیشه‌ناك , جانه‌ی خود ر 
د ست فشرد و 

درباب سو رفتا رق که ون افا وچراع‌خان 
انتساب می‌د هند البته ماموران بصیر چالا ك خواهیسم 
کا شت ا تفن خفابق ةة رارش د هند » اما در 
قضایا ی مربوط به عیسی‌خان و سایرین ,آن‌چه وقوع یافته 
به مقتضای مصالحی بوده که فپم آن البتسه ازعپبد هی 
اشخاص خارج است و نباید گفته شود که عمرو و زید را 
در این قضانا امک لها ی وده ات خد مەی دراه 
را چه‌حد آنا که ی ر جتنن ات مه رکه 
سلاطین محرم وا قع شوند ۰ 

میرزاتقی که متوجه نکته بود ۰ بلافاصله گفت: 

-غلام دولتخواه در این معنی هیچ شك ند ارم ۰ معروض 
داشته بودم که بین‌الجمپور این قسم گفت و کوهارواج 
دارد ۰ علت‌ان هم بعض خلایق است‌به جست 
بی‌اعتد الیپای اشخاصی که به ناحق در دایره‌ی این 
د رگاه نفود کردهاند و همد ستی ایشان مانع می‌شود تا 
هم خد مه‌ی د رگاه و امرای قزلیاش و نیز ولات و حکام و 
و بر سرنوشت خویش نگران و 
جماعت از نوکران صاحب نفو ا عال و یستگ وآ 
پیش از ان که بتوانند ا 
حقایق را معروض دارند سرشان به زیر سم سمند با د پیما 
رسید ه تانق و الا یج معمول نیود ه است که د رعرصه‌ی 
این آب و خاك جنبندهای راجع به وقایع دستگاه سلطنت 
وارد تفحص شود و چنیین شایعات شپرت پید | کند و 
نمك خواران بی جہت بر حال و روز خویش ترسان و 


۳۳۷ 


بیمناك باشند ١‏ 

آثار رنج و نفرت جپره‌ی شاه صفی را پوشانده . او را به 
مرد ی شبیه ساخته بود که ناگهان خود را فریب خورده 
احساس کند و دریابد که مدتی د راز ,با زیچه‌ی رفیقان رند و 
تایا لف توفاه ات 

نیت میررا تقو درست د ر قلب آماج نشسته بود و به‌رقم 
خطری که از بیخ گوشش گذ شته بود ۰ می‌توا: نست اطمینان کند 
که طومار کامرانی و یکه تازی یوسف آقا وچراغ‌خان‌را درهم 
پیچید ه است» 

این پیروزی برای میرزا تقی ارزش آن را داشت که در 
راهش حتی جان خود را به خطر اندازد؛ میزراتقی یقین 
داشت به محض EE‏ برای تحقیق خلاف کاریپا و 
سوء استفاد ه‌های یوسف اقا وچراغ‌خان ن اقدام کند . حقیقفت 
گزارش وی آشکار خواهد شد, زیرا آن دو مرد 0 غرور و 
اعتماد ی که LST‏ ی آاشتتهه. رين 
تلاتی برای حفط ظا قرو ایک اشن انار تخد اتو 
مد ارك تخلفات خود به خرج نمی د اد ند و هرگز د ر تصورشان 
هم نمی‌گذ شت که کسی جرات کند در با ره‌ی کم و کیف کارهای 
ایا تزف شا فیک وة e‏ ان ی که د ر د ولتخانه 
ی وتا یزاس میا ور سر بان بود و اگر 
روزگا ری لازم می‌آمد به آسانی می‌توانستند همه چیز را مطابق 
د لخواه خود رو به راه کنند ۰ 

با رسوا شد ن یوسف آقا و چراغ‌خان کد ر حقیقت مسبب 
بسیاری از مشکلات و نگرانیپای اخیر بود ند ۰ میرزا تقی از 
يك طرف اعتبار تازه‌ای فزت اة لظت دمم کے د وار 
طرف د یگر راه آینده‌ی خود را هموارتر می‌ساخت ۰ میرزا تقی 
مرد ی نبود که حکومت دارالمرز طبیعت جاه طلب او را ارضا 
کند و تا آخر عمر به همان مرتبه و مقام قانع باشد ۰او مطمئن 
بود که دیر یا زود در مقامات بالاتری به وجود ش احتیاج 
پیدا خواهد شد و حال آن که با وجود مردان منفعت طلب 
و دسیسه پرد ازی چون بوسف آقاو چراغ‌خان و اعوان و انصار 
ایشان در اطراف شاه . ممکن نبود میرزا تقی بدون مزاحمت 
کاری از پیش ببرد و لا جرم پایش به مبارزه‌ای کشید ه ه می‌شد که 


۳۳۸ 


معلوم نبود درحال و وضع معمولی زورش بر حریفان بچربد و 
موفق شود آ ن مبارزه را به نفع خود تمام کند» در حالی که با 
استفاد ه از چنان فرصتی eT‏ به دست شاه 
صفی تارومار کند و د ر آیند » هرگز محتاج نباشد که با ایشان 
وارد مبارزه شود ۰ 

هرچند که میرزاتقی شاه صفی را از هر جہت برای اقد ام 
به طرد یوسف اقا و چراغ‌خان و یاران انپا ستعد می‌دید . 
گرا ن سوه که فیا وا شاه قل ار ان که دست به کانمن 
نیت خود را با ماد رش درمیان نپد يا این که در‌جریان 
تحقیقات وی ۰ مهدعلیا از ماجرا اطلا ع‌یافته » به نفع‌مردانی 
که طوق بندگی او را به گرد ن داشتند ۰ وارد میدان شود و 
رای شاه صفی را بزند ۰ 

این اند يشه میرزاتقی را به شد ت نگران می‌کرد ۰ زیرا که 
د ر ان صورت این مقد مات جز درد سر برای او نتیجه‌ای به بار 
نمی‌آورد و نه تنپا دشمنی چراغ‌خان و یوسف اقا . که حتی 
عد اوت مپدعلیا نیز به طرف او جلب می‌شد و چنان دشمنانی 
می‌توا نستند روزگار او را سیاه کنند ۰ 

از همین رو . نگ می که شاه صفی او رامرخص و روانسه 
ساخت بلافاصله تصمیم گرفت نزد مپدعلیا شتافته » او را نیز 
به هر تقد یر با خود همراه و موافق کند» 

ماموربتی که میرزا تقی در پیش د اشت . بہانه‌ی مناسبی 
برای این ملاقات و نیز جلب دوستی و توجه مپدعلیا در 
دسترس وی قرار داده بود ۰ افزوده بر این دخول به اند رون 
و دیدار مهدعلیا به علت وضع خاص میرزا تقی که او را در 
کر و رشا د اع شرفت و اضرا بای 
کک ۰ همان قد ر که مقصود خود را به وسیله‌ی ايشيك 
آقاتتین شی اطلاعد اد و پذ یرفته نة سا دک وا ر د ر 
دو e E PE i EL Pe‏ 

یرزا تق با یکی خاص » ی آرکه کلمه‌ای د ر ساب 
امور مملکتی بر زبان بیاورد. قصد خود را از ملاقات چنین 
عنوان کرد و سر RE‏ 
طیبه مباشر خد ماتی خواهد بود . آمده است تا از مېدعلیا 
د رخواست کند که چنان چه مایل به زیارت مرقد مطهر شاه 


۳۳۹ 


مردان بوده باشد , با آن قافله‌ی روحانی همسفر شود ۰ 

میرزا تقی این دعوت را فقط به‌عنوان بپانه‌ا ی برای 
ملاقات مبدعلیا و گشودن باب آشنایی و گفت وگو با وی 
رشان تساه ون تین انتظارننته اشت كه م دغلا ان 
دعوت را جد ی بگیرد اما به محض آن که میرزا تقی عنوان 
مطلب کرد مپدعلیا به شوق آمده , با علاقه‌ی وافری شروع به 
پرسشما و تحقیقات کرد و تقی در حالی که به پرس و جوی 
وی پاسخ می‌داد پیش خود حساب می‌کرد که اگر فی‌الواقع 
مپدعلیا در ان سفر همراه باشد . نه فقط از اصفبان دور 
افتاده . مانع تصمیمات و قد امات شاه صفی نحوا هد شد > که 
در طول سفر فرصتی فراهم خواهد امد تا میان انا اشنایی 
و تفاهم کامل به وجود آید ۰ 

در پایان آن گفت و گو . مبدعلیا با مسرت فراوان دعوت 
میرزاتقی را پد پرفته . به وی اطلاع د اده تو که ا تسه روار 
دیگر برای حرکت آماد ه می‌شود۰ تقی حس می‌کرد که آن 
حواد ث را اراده‌ی غییی خود به خود نظم می‌د هد و بر وفق 
Co‏ 2 
دغ ورن اف را یبا رج انی ار درون 
ارم چو رو ری دک ور داه ر ی چوا 
را برای همراهی د ر مسافرت تجف معروض داشت و افزود که 
تهر ا تارف که شا نا سا پوست وا و چراغ‌خان تحقیق 
می‌کند ۰ مپدعلیا از اصفبان دور باشد تا حضرات مزاحم 
اوقات شریفه‌ی امالخاقان نشوند ا ی ا نیت رو 
چند روز بعد مپدعلیا به اتفا ق جماعتی از بانوان حرمخانه با 
ساروتقی و کاروانی که از برای پاره‌ای نوسازی و تحمیرات حرم 
شریف و انتقال اب از شط فرات عازم نجف بود حرکت کرد در 
حالی که حتی یوسف اقا و چراغ‌خان نیز از سرنوشتی که 
انتظارشان را می‌کشید , غافل بود ند و این مسافرت را برای 
مپدعلیا تجویز و تایید می‌کرد ند ۱ 


شا تیه سکن ان کار خود ا بت اقا ری 
اصفهان مشایعت کرد اه جارك جاسوسان کارآمد و 
معتمد خود را ماموریت د اد که د رباره‌ی یوسف آقا و چراغ‌خان 


۳۴۰ 


و اتبا عآنها محرمانه تحقیق کتند : 

شاه شخصا این عده را تررك یه انس تا کند ار 
بود که از وظیفه‌ی انہا و نتیجه‌ی تحقیقاتی که به عمل 
می‌آورند احدی نباید آگاه شود *حتی در آمدو رفتبا وتقد یم 
گزارش خود باید مراقب باشند که توجه کسی را جلب 

رای حاسوسان شاه که بعد ار چند هفته تد ریجا به 
اصفپان می‌رسید همه‌ی اتهامات را در باره‌ی یوسف اف و 
چراغ‌خان تایید می‌کرد و چون شاه صفی شخصا نیز باسوءظن 
مرا قب آن دو بود » هر روز بیشتر از روز پیش متقاعد میشد 
که رییس یوزباشیان و قورچی‌باشی جد ید برای تثبیت مقام و 
نفود و تأمین منافع‌خود. او را به هر طرف د لشان بخوا هد 
می‌کشانند و از هیچ‌گونه نیرنگ و صحنه سازی هم امتناع 
و 
پوت وزور به ازور تښ بهو مرد e‏ ا 
و خشمگین‌تر می‌ساخت و مطمئن شد ه بول بسیاری اقد امات که 
او اه خت اا ن دو تن صورت د اد . نه فقط 
نفعی به حالش ند ام شته؛ که مسلط نی ۱۱ نير تخت 
یوسف اقا و چراغ‌خان با احتیاط عمل می‌کرد و از ان چه 
درد هن خود می‌پرورانید چیزی بر چپره اهر 

جا سوسان او نیرز تست ۵ ستو راتو تعلیی ات مو اد 
طوری عمل می‌کرد ند که مطلقا کسی از ماموریت ایشان بویی 
نبرد و بد ین سان » یوسف اقا وچراغ‌خان در حالی که تصور 
افتاده » به دام شاه صف رفاو اده بود ند" 

در طول چند ماهی که شاه صفی چون صیاد ی ماهرقدم 
به قد م ا ی ِ 3 و بر سر راه‌آنها 
کنن TT‏ ادایه ان چراغ‌خان 


۲۴۱ 


در صد د بود که خود را برای هميشه از شر وجود عیسی‌خان 
قورچی‌باشی خلاص کند ۰ 
_ چراغ‌خان حس می‌کرد تا وقتی که عیسی‌خان زنده است» 

ولو آن‌که مطرود و مغضوب هم باشد, وجود ش برای وی اسیاب 
زحمت خوا هد بود قورچیانی که فرما ند هی انپابه‌عپد هی 
چراغ‌خان محول شد ه بود به رغم رانده شد ن عیسی‌خان 
و سلب جمیع عناوین و امتیازات‌وی. در اعماق قلب خود 
همچنان برای عیسی‌خان احترام قایل بود ند و انتظار روزی 
را می‌کشید ند که شاه به بی‌گنا هی قورچی‌باشی سابق پی‌برد ». 
حیثیت و شغل او را اعاده کند۰ چراغ‌خان زيرك تر از آن بود 
که آثار چنین احساسی را در ضمیر اکثربت قورچیان از نظسر 
دور بد ارد و متوجه نباشد که قورجیان د TT‏ 
د لیل این که ای هس سا رن را رفته ا ست تاه مومس 
نشان نمی‌د هند۰ علاوه بر این هرگاه قضایای مازند ران به 
خاطر چراغ‌خان می‌گذ شت و به خاطر می‌آورد که چه‌طور برا 
انتقال سلطنت به خاند ان قورچی‌باشی تلاش می‌کرد. نگران 
می‌شد که مباد | روزی عیسی‌خان محال يافته , از قضایا پرده 
ا ا رس ند 

چراغ‌خان و که شاه صفی و مهد علیا 
قبلا از قضایا مسبوق شده , آن را غعض عین کرده باشند » از 
همین رو قلبا ازعیسی‌خان بیمنا ك بود و زنده ماندن او را 
مایه‌ی د رد سر و تہهد ید ی ترا اند ةق - د می دانست* ار 
این و که می كفت کا اھر یا کنن غیت خان افق 
ا 

رسید گی به حال عیسی‌خان قورچی‌باشی » بعد از کشته 
شد ن پسرانش ش ,به چراغ‌خان سپرد » شد ه , مقرر بود هر 
نیال صف توما ن ی ماش درا سا رو بکد ارد تا د رگوشهی 
انزوا ساکن شده . بقیه‌ی عمر را به طاعت و غاد ت بگذ راند» 

اوایل امر تماس و مراوده باعیسی‌خان برای خانواد هاش 
مجاز بود » اما پس از چند ی به سعایت چراغ‌خان‌که مدعی 
بود عیسی‌خان به وسیله‌ی کسانش پیخامپابی برای این و آن 
می‌فرستد و پاسخ می‌گیرد ۰ این امتیاز نیز از عیسی‌خان سلب 
شد و چند ی می‌گذ شت که مطلقا د ر تجرد و انزوا به سر 


۳۳۲ 


ی رد ت همین جپت چراغ‌خان آن چه فکر می‌کرد. بهانه‌ای 
برای پیش کشید ن صحبت عیسی‌خان به نظرش نمی‌رسید تا 
آن که بعد از مشورت با یوسف خان تصمیم گرفت نفوذ عیسی 
خان را در میان قورچیان عنوان کرده » شاه را به کشتن وی 
واد ارد این زمزمه را چراغ‌خان بعد از عزیمت مپدعلیا به 
نحف و در حالی که شاه نسبت به وی ظنین شد ه بود اغا 
کرد شاه صفی نیز تعمدا به شنید ن چنان سخنانی ابراز 
علاقه می‌کرد. بدون آن که فورا تصمیمی بکیرد و د ستوری 
نا 

چراغ‌خان سکوت شاه را حمل بر رضا کرد ه فریب 
قیافه‌ی مساعد او را خورده بودو د رهر فرصتی نگرانی خود را 
از بابت عیسی‌خان ابراز می‌ داشت و چون بعد از مدتی که به 
این گفت و گو اد امه داد. د ستوری از جانب شاه صفی 
صاد ر نشد . به‌نظرش رسید که شاه در اخد تصمیم ترد ید 
دارد و عاقبت روزی که مجد دا همین جپت را پیش کشید ه 
بود . بعد از بیان مقدماتی اضافه کرد : 

-غلام د ولتخواه آن چه تفرس احوال می‌کند . بیشتر او 

را معلوم و مسلم می‌شود که وجود عیسی‌خان سابق‌الذ کر 

متضمن انوا عمفاسد بوده . اعتماد ی به جانب وی نکرد ن 

اولی ا 

شاه صفی‌که اکنون موقع را مساعد یافته بود جواب داد : 

او ری رل ەو ان ها هشن 

سزاوار است به ان چه مصلحت می‌د انی در باب حفظ 

اا ا گنه با ند انم اا کی ۱ 

شاه بیش از آن چیزی نگفت وچراغ‌خان‌همان چند کلمه 
را مجوز اقد ام به قتل عیسی‌خان دانسته » دست به کار شد 
و همان شب به خانه‌ی‌عیسی‌خان پیغام فرستاد که چون 
نواب کامیابی اراده فرمود ه‌اند عیسی‌خان به محل مطمتئنی در 
د ارالا رشاد اردبیل نقل مکان کند ۰ لازم است فوراخانواده‌ی 
خود را وداع‌گفته . د ر معیت قورچیانی که بد ین امر ما مورنسد 
روانه‌ی ارد بیل شود ۰ 

و و ری رک زر خود 
تحت الحفظ به سر می‌برد و اجازه نداشت از آن حياط خارج 


۳۴۳ 


شود یا کسی را نزد خود بپذ رد پس از ماهپا افراد 
خانواد هی خود را ملاقات کرد و آخرین وداعرا به عمل‌آورده , 
باچشم اشکبار از منزل خارج شدو به اتفا ق ماموران مخصوصی 
که‌چرا غ‌خان برای مشایعت و همراهی وی تعیین کرده بود , 
دروازه‌ی اصفپان را پشت سر گذ اشت. اما هنوز يك فرسخی 
بیشتر نپیسود ه بود که او را از اسب به زير کشید ه۰ زه کمان 
را نه گرد تش ا ته ا تیه وه موی کرذ نت 

سپیده دم روز بعد چراغ‌خان معرورتر از همیشه در 
عمارت دولتخانه حاضر شد و ضمن سرکشی به امور کشیکخانه . 
مترصد فرصتی بود تا پیش ازان که شاه از اند رون خارج 
شود به حضور شتاأفته . وقایع شب قبل و کشته شد ن عیسی‌خان 
را گزارش د هد؛اما شاه صفی ان روز تمارض کرد ه .از اند رون 
بیرون نیامد و چراغ‌خان با همه‌ی اصراری که د اشت. اذ ن 
دخول به اند رون حاصل نکرد ۰ 

امنای دولت و امرای قزلباش که در ایوان چپل‌ستون 
انتظار شاه را می‌کشید ند . حسته و گريخته از واقعه‌ی مرک 
از کم و کیف قضیه سرد رآورند۰ چراغ‌خان تنپا کسی بود که 
می‌توانست به هر پرسشی در این خصوص پاسخ بد هد ولی 
ترجیح می د | د کا تن از ملاقات با شاه صفی و کسب نظر وی 
حرفی نزند اما هنگامی که از راه یافتن به اند رون مسایوس 
ای + اوت را کشت و اجا توضیح دا كع ان فان 
حین انتقال به ارد بیل بر اثر ضعف و اند وه و نوميد ی د چار 
گرفتگی قلب شد ه . ارک شه | روخ : 
کی باور نمی کرد ها هیچ کس هم داعی تیود که در قبال 
اظبارات قورچی‌باشی اثار شك و ترد ید ظاهر سازد: 
مرگ برای عیسی‌خان موهبتی د لیذ پر بوده است" 

بعد از مدتی ايشيك آقاسی‌باشی به اتفا ق حکیم باشی 
د ر ایوان چہل ستون حضور یافت و اعلام داشت : 

به حمد الله از این بابت جاری هیچ‌گونه نگرانی موجود 


۴۴ 


نشد ۵ » به استراحت پرد ازند» اعفان و اردان د ولت 

تاهره مرخص‌اند ۰ 

حاضران هرکد ام به سویی می‌رفتند و کاخ رفته‌رفته خلوت 
می‌شد ۰ چرا غ‌خان يك بار د یگر تلاش کرد و این بار یوسف اقا 
را واسطه قرار داد تا شاید اجازه‌ی ملاقات حاصل کند ۰اما 
اتقتیات اناس باش د رخات وی اقا که اورا به تسار 
حاصل کند « ذز اورفه: گت 

- مزاج ا رتیه ریت ان گنه مد اکرات مساعد نیست و 

علاوه بر عارضه‌ی کسالت , نمی د انم به چه سیب د ماغی 

ندارند ۰ مصلحت آن است که هر قسم گفت و گویی را به 

فرد | محول کنید ۱ 

یوسف آقا ناگزیر پذ یرفت و چراغ‌خان‌را نیز متقاعد ساخت 
که نتر ات8 نع انیا | قا بت سای عمل کته اب اه 
تاو آ یت فا سی با شی :را ود اع‌گفته . د وش به د وش 
یك د یگر از ایوان چهل ستون پایین رفتند و عازم خروج از 
عما رت د ولتخانه شد ند ۰ 

درحالی که یوسف آقا وچراغ‌خان با قد مهای شمرده 
خیابان باغ را می‌پیمود ند و به جانب د روازه‌ی بزرگ‌عما رت 
و حیرتزد ه آن دو را با نگاهی طولانی بدرقه کرد و سپس 
سری تکان داد۰ چون بازگشت و حکیم‌باشی را پشست سر 
خود دید » رندانه پرسید : 

ت حکیمبا شی. د ات اقد س را جه می‌شود ؟ 

حکیم باشی اند کی متعحب شد واد پا سخ داد : 

اختیار دارید سرکارخان .> شما بپتر می د انید که 

الحمد لله والمنه در منتہای سلامت و کاملا سر دماغ 

هستند ۱ 
هفتاد سال عمر خود را یکسره در خدمات درباری گذ رانیده . 
بعد ازعزل ابوالقاسم بيك ایواوغلی به ریاست د ربار رسید ه 


۳۴۵ 


د . چپره د رهم کشید و به طعنه گفت : 
ابله » تو چه‌گونه حکیمی هستی که بعد از چند ین سال 
خد مت . هنوز چیزی از مزاج این پاد شاه درنیافته‌ای ؟ 
sS‏ ی 0909 ۱ وبه 
9 ۳۹ ۳ یت 
خوایگاه بیرون آمد ه بود . ون بلافاصله E‏ 
سپم‌سالا ر و براد ر وی علیقلی‌بيك و نیز طالب خان ارد وباد ی 
اعتماد الد وله و وزير اعظم را به حضور بياورند ۰ ايشيك 
اقاسی‌باشی د ریافت که حدس او از حقیقت د ور نبود ه. 
فی‌الواقع حواد نی د ر شرف تکوین است حواد ثی که یقین 
داشت اين با راهان ا وچراغ‌خان‌را خوا هد گرفت ۰ 
صفی ایستاده بود ند شاه بعد از مد تی قدم زد ن در عرض 
مر وو هان ایی اسان وید هی که اول 
قاعده د ر آد اب نوکری و نمك خوارگی رعایت جہات 
بکد لی و یکرنگی است نسبت به ولینعمت و مرشد ۰ ن 
هو داد ميان مفسریا رن ف‌سعاا ه.سلطنت سین از این 
قاعد ه انحراف حاصل کرد .۰ هرچه تقربش بیشتر جرمش 
عظیم‌تر ! 
نة تا( این سختان: شاف اکى تامل کرد و به 
حاضران فرصت داد تا نظر او را ٿاس ك و سپس به اصل 
مطلب پرد اخته . گفت : 
ماضیه عیسی‌خان قورچی‌باشی را از خد مت معاف و مقرر 
داشتییم منصب والا ی قورچی باشیگری درعبد هی 
متولی تشر کار انا به‌ ق ا ردیل .و میاشر ا نارق امور ان 
نواحی بود ند و خود E‏ 
ان گذ اشت TT e‏ 


۳۴۶ 


عزلت و به طاعت و عبا دت مشغول باشد ۰ در این مدت 
مرن فد افتاد که چراغ‌خان به جپت افنا وامصای 
عیسی خان سعی بلیغ د ارد و منعمد است که خصوصا 
خاطر ما را نسبت به وی مشوش گرد اند۰ چون این 
اقتدار کوتاه شد ه بود. به نظر طبیعی نمی‌آمد» پس 
تفحص احوال کرد یم و معلوم شد وفتشتها ر هن 
حضرت کیتی‌ستانی که ارکان د ولت در انتظام امور 
لطن و قرا و انشا فی ابات در ما ورن هه ا نت 
جراغ‌خان بنابر خوشامد گویی عیسی‌خان قورچی‌باشی که 
را تا اه بری بسن از باد E‏ 
سید محمد خان پسر قورجی‌باشی می گفته › در این ماده 
مازند ران همت مصروف د اشته است تا از بعضی محرمان 
که بر ان حکایات مسبوق بوده‌اند و در د رجهی اول از 
عیسی‌خان قورچی‌باشی اثری نماند ..۰هرچند که این 
معنی از مدتی پیش مارا مسلم شده بود. آن را به 
نمی‌ساختیم و سخنان او را د ر باب عیسی‌خان تفه 
می‌گرفتیم ۰ گویا ايند رجه از اشفاق و ملایمت اورا زیاد تی 
کرد اف برع شب 4 است که خود سرانة اساب 
بپانه شب قبل عیسی‌خان را از خانه‌ی خود بیرون 
کشیده » به عنوان انتقال به اردبیل در راه معد وم کرد ه 
ا 
رستم بيك سپپسالار و د یگران که تصور می‌کرد ند 
عیسی‌خان بها شاره‌ی شاه صفی هلاکت یافته است .حیرتزد ه به 
وت هد کی معا ده میتی عرعان رای مرن 
را می‌جوید لمحه‌ای تامل کرد و سپس اد امه داد : 
- این گونه حرکات را جز به یاغیگری و خود سری و 
مق لئ مرا تم دز اوه نیت یی ان گی 
نمی‌توان کرد و چون از مد تی به این طرف متواترا گزارش 
می‌رسد که اتباع چراغ‌خان در سایه‌ی حمایت وی راه 


۳۳۷ 


و ظلم ده متوطنان e‏ 

ریت و توجه ند شته ی ی یبا 

به مکافات اعمال e‏ رسانید»» د سنتش وا 

سر رعیت کوتاه و لوث وجودش را از عرصه‌ی زمین تسا 

کا ف ار ایو ریت ای راو گر دون 

اساس شد ه » ملتفت حرکات خود باشند ۱ 
رستم‌بيك د وخته شد ه بود » نشان می د اد که این ماموریت را 
علیقلی بيك باید انجام دهد ۰ 

علیقلی‌بيك که متوجه مقصود شاه ضفین که ود 4 کر نشی 
کر و اعلام داشت که هرگاه چنان خد متی در لیات وی بوده 
باشد منت پدیر خواهد بود شاه به علامت تأیید سر تکان 
د أد و گفت : 

- این وظیفه را د ر عهد هی تو قرار مید هيم که وجود 

! ازکشید ن بار سر معاف گرد انی‎ E 

پیش از آن که علیقلی بيك مراسم ادب به جای آورد ه , 
عازم شود , شاه به طالب خان اعتماد الد وله رو کرد ه . 
گفت : 

- ضمنا چون عیسی‌خان قورچی‌باشی سال ہا مصد ر 

خد مات لایقه بود ه.» با دودمان شاهی شرف انتساب 


و برای تدفین به کربلای معلی حمل شود ۰ 


بانگ الله اکیر » با طنینی د لنشین در هتا رذهائ مساجد 
اصفپهان , فرارسید ن ظپر را اعلام می د ان شت که علیقلی بيك 
ات ا واو را سر سرا ان 
قورچی با شی ظاهر شد ۰ 

تنی چند از قورچیان و قاپوچیان که بر سکوهای خانه‌ی 
چرا غ‌خان نشسته .گرم گفت و شنود بود ند با مشاهده‌ی آن 
YS‏ فوی بر فا وی 


۳۴۸ 


ای کات و اد از تا نیو ویو ری زاین 
کشید ند ۰ عابرانی که از آن حوالی می‌گذ شتند نیز با سرعت 
شا ها هی خسته د ورا نون نه کتحا وی و تاها تاتف نا 
وجود آن که هجوم ناگہانی فوجی از قورچیان حاد ثه‌ی 
نامنتظری را گواهی مید اد هنوز هیچ‌کس نمی‌توانست باور 
کند که آن گروه برای پایان دادن به زندگی چراغ‌خان 
قورچی‌باشی , مرد مقتد ر د ربار صفوی , ماموریت د أ رند" 
به خصوص که تا آن ساعت همه‌ی اهل شپر از ماجرای مرگ 
عیسی خا ن قورچی‌باشی اطلا ع‌یافته بود ند و از صغیر و کبیر 
مرگ عیسی‌خان را پیروزی تازه ی برای چراغ‌خان تلقی 
می کرک نك » 

چراغ‌خان تازه بر سر سفره نشسته بود و می‌خواست 
ناهار بخورد که یکی از خدمه شتابان خود را به د رون 
اند اخت و نفس‌زنان اشاره کرد که عد ه‌ای از قورچیان د ر 
استانه‌ی منزرل پیاد ه شد ه‌اند ۰ 

چراغ‌خان لحظه‌ای مرد د ماند ۰خیالات د رهم و برهمی 
به ذ هنش هجوم برد اما در آن میانه چیزی که هرگز به فکرش 
نمی رسید این بود که قورچیان پیام مرگ را بر در خانه‌اش 
آورد ه ماشتد.۰ 

با وصف آن که‌چراغ‌خان آن روز صبح نتوانسته بود برای 
ورود به اند رون اجازه حاصل کند و پاسخ نامساعد ایشيیك 
اقا سی‌باشی د ر قبال اصرار موکد وی چند ان خوشایند به نظر 
نمی‌رسید » مع هدا چندان به مقام و قد رت خود مطمتن 
توف كھ ج .ك لحظه داریا زهی ان شا مد وت هه 
پس از آن نیز موجبی ندیده بود که نسبت به وضع خود نگران 
شود * از همین رو در آن لحظه نیز نمی‌توا نست حد س بزند که 
حقیفت فضیه چیست و فور < چیان مسلح با او چه‌کا ردارند »۰ 

همممه‌ی قورجیپا فضای خانه را پر کرده بود اهل خانه 
وحشترد » و متحیر خود را از سر راه مرد ان مسلح کنار 
می‌کشید ند چراغ‌خان جبه‌ا ی به‌د وش‌کشید ه , شتا بان خود را به 
ایوان خانه رسانید و فریاد رعد آسای اود رگوشما طنین افکند : 

ےا ین ھا چ یراس ند این دزا کا جه حضتي 

می‌د هد ؟ 


۳۴۹ 


سکوتی برقرار شد و علیقلی‌بيك خود را به پای ایوان 
را هر وت 

- سرکار خان. لباس بپوش و سوار شو ۰۰۰ بايد به 

د ولتخانه برویم ۱ 

چراغ‌خان د ستہا را به کمر زد و غرید : 

_علیقلی بيك. می‌بینم که زیاده از د هانت حرف 

می‌زنی ۰۰۰ چه کسی ترا گفته است وارد این خانه شوی و 

با چنین گستاخی سخن بگویی ؟ 

جرا غ‌خان که اندامی د رشت و صد ای درید» و خشن 
داشت و به لہجه‌ی غلیظ تکلم می‌کرد ۰ با ان که به مشا هد ه‌ی 
فیس و شرا رید مهن قنن رها عم برد و 
کر شین ,یرت لش نتم زد که یا دا اه ھی یب غود رحریا رم 
باشد» هنوز نمی‌توانست چیزی را که دلش بر آن گواهی 
می ادناور نت وت غلیعلین مڭ کیت 

- سرکار خان » ما به حکم مطا ع نواب کامیابی به ایین‌جا 

امد هايم و دستور چنان است که ترا همراه بیریم | 

غرور و اميد یکباره چون حصاری د ر وجود چراغ‌خان 
فروریخت؛" د هانش خشکید و چشمانش سیاهی رفت و پاهایش 
لرزید ن گرفت؛ عفریت مرگ را می د ید که پایکوبان و قهقهه‌زنان 
رقص هولناکی را تر 3 وی اغاز کرد ه است و هر لحظه 
نزد يك تر می‌شود۰ بد نش سراسر چون کوره‌ای د اغ‌شد ه بود" 
ایا کک چون ها رادو ای دهان ا ی کت 
جرک داد و ها نس هة رجهت با زد 

غاا اما فرش کامل که آمرور روزن نیا ت۱4 نک .من 

خود ساعتی پیش در دولتخانه بودم ... و می‌دانم که 

قلیتخفت یه غا رضه‌ی: کسا لت در شستر خفته‌اند ۰ نه من 

باور نمی‌کنم ۰۰۰ زود بگویید کد ام نمك ناشناسی این 

تسه را ترتیب ا دة است؟ 

بعد » قورچیان را که سکوت کرد ه ‏ به سخنان او گوش 
می د اد ند مخاطب ساخت و نپیب زد : 

انا شتسه آم وا که فی تیا :وب ها ا ید 

از من تبعیت کنید ...باید بدانید که مرشد کامل بیمار 

و بستری است و این خیانت پیشگان بر پاد شاه و نوکران 


۳۵ ۰ 


او شا مها نم هه 

ر دب اد یبا 
می د اد که گفتی به آن چه می‌گوید کاملا مطمئن است ۰با وصف 
این » هیچ‌کس از جای خود نجنبید ۰ علیقلی بيك پله‌ها ر 
در پیش گرفت و به دو تن از قورچیان قوی بنیه نیز اشاره کرد 
که از د نبال وی بروند۰ وقتی که به مقابل چراغ‌خان رسید, با 
نشد ی كفت : 

- این یاوه‌ها چیست که به هم می‌بافی. > گرد ر این خانه 

کی اهستیت: که و بات شاه طخیان کرده: ار اوامد صا ده 

تمرد ورزید ه باشد. آن کس تو هستی , نه من ونه 

دیگری ۱ 

چرا غ‌خان وحشتزد » گفت : 

-شما را چه می‌شود..۰ این چه رفتار است‌که با 

دولتخواهان یکد ل و مقربان یکجپت دستگاه سلطنت 

می‌کنید ...از چه وقت مزاج اشرف بر من متخیرشد ه ...از 

این کمترین درگاه چه ناخدمتی به ظہور رسیده است ؟ 

علیقلی بيك سر تکان داد : 

این قبیل حکایات بر ما نرسیده است۰..همان طور که 

گفتیم ما ر به جپت آن مامور کرد ه‌اند که ترا همراه خود 

بیریم و تفحص این قضایا از ما نباید کرد ۱ 

پرد هی پندار از جلو چشم‌چرا غ‌خان کنار رفته بود و یقین 
داشت به محض آن که قدم از خانه بیرون بگذ ارد در حقیقت 
بای 3ر فا وه مرك باه شته است‌و این ادعا که او را به 
د ولتخانه می‌برند . یاوه‌ای بیشتر نیست" 
۱ همان گونه که خود او عیسی‌خان قورچی‌باشی ( وپیش از 
ان سه پسر او) را به بپانه‌ی این که اراد هی ولینعمت بر 
تبعید شان تعلق گرفته. از خانهبیرون کشید ه. به دوخیم 
ق a‏ ۰ به یاد می‌اورد که نعش عیسی‌خان هنوز روی 
زمین است؛ به نظرش می‌رسید که آن نعش د ر قابلش جان 
می‌گیرد و آهسته از جای برمی‌خیزد و به سوی او می‌آیسد 
عیسی خان بر رد می خیالش چنان طبیعی می‌نمود که 
چراغ‌خان از فرط و حشتگامی عقب نهاد۰ رنگ ناگهان از 
چېره‌أاش پریده بود lL‏ در دهان نمی کت وت رن اه 
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به بالا ی ایوان رفت و دیگران هم به د نبا لش رفتند۰ همزمان 
عیسی خان نیز لحظه به لحظه گفتی جلوتر می‌آمد «چراغ‌خان 
خواست فریاد بزند اما جزصد ای خشلك و جيخ‌مانند ی از 
گلویش بیرون نیامد ۰دیگران نیز که نمی‌د انستند ناگپان چه 
بر سر مرد مقتد ر جند لحظه پیش د را وى اة اسك 
el e‏ 
چون چراغ‌خان ناگہان شمشیر یکی از قراولا ن خاصه را کته 
ا تشد گرا ن مو ت دو خا ی ها دة بون ما غت خی 2 
کننده ربود, و د رحالی که آن را دور سر می‌گرد انند . 
دیوانه‌وار و با صد ابی خفه خطاب به موجود ی نامربی گفت : 
جلو نیا !۰۰۰ اگر قدمی پیشتر بگذ اری . تکه تکه‌ات 
را کزد ویخت فوخید 1 عرا ی ات 
چراغ‌خان در این موقع‌مانند بیمارانی که شیطان د 
جسمشان حلول کرده » قپقپه‌ای هولناك سرداد و افزود : 
هن کشا اف اعس کبعا شیم آباءتا مت از 
آن . يكايك شما باید طحم تیخ ما بچشید ید ۱ جر 
معطل هستید بزد لہا ! نابکاران 
ك ا ئی ا ات e e‏ 
که در مید ان جنگ یا در شکارگاه » وقتی که سربازی لحظه‌ی 
مرگ را احساس می‌کند یا شکاری خود را در حلقه‌ی محاصره‌ی 
شکارچیان می‌بیند چه‌گونه اختیار از دست‌داده. نوعی 
عصیان جنون‌آمیز از خود ظاهر می‌کند *از همین رو . آهنگ 
ملایم‌تری پیش گرفت و گفت : 
کشت تا را ره از يك سرکرد هی صاحب نسب و صاحب نام 
که در دستگاه سلطنت به چنین مد ارج عالی وسيك 7۵ 
تقرب حاصل کرده , این قبیل رفتار ناشایست و نازییا 
اسف تسا ها کی هو و د ی هن 
ابزنم. نواب همایون بد ون جپت غبار تکد ری عارض شد ه 
است. رفح این توهم البته مشکل نخواهد. بود ‏ 
اما چراغ‌خان درحالی که به طرف علیقلی بيك هجوم 
می‌برد زبان به ناسزا گشود و چون در این دشنا م گویی 
شخص شاه صفی Ea‏ »به 
اشاره‌ی علیقلی بيك د و تن قورچی تنومند در وی آویختند و 
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کرد ند ۰ 
دو قورچی قوی بنیه قاد ر نبود ند او را از تقلا باز دارند » به 
طوری که سرانجام چراغ خان موفق شد 0 را کنار زد ه. 
افکند ۰ 

علیقلی بيك معطلی را جایز ندید و به قورچیان بانگ 
رد ٠‏ 

ند هید ا ای بر سک را۱ 

یی اه رم نی فورچی چراغ‌خان را د رمیان گرفتند 
وبا کارد و خنجر به وی حمله بردنند و اند کی بعد از 
چراغ‌خان جز جسد ی سوراخ سوراخ وغرفه د ر خون چیزی بر 
حای نمانده بود ۰ عليقلی‌بيك از ایوان به زير امد »بالاای سر 
چراغ‌خان رفت و با نوك پا بر جسداو زد و چون اطمینان 
یافت که روحش فرسنگپا از بد ن دور شده است» تنی چند از 
قورچیان را برای انتقال جسد به کشیکخانه مامور ساخت 
ودخود به اتفاق دیگر قورچیان : خانه‌ی چراغ‌خان را 
ترك گفت۰ 

روز بعد» شاه صفی سرحال و تردماغ از اند رون خارج 
شد رو 2 ۱ ی 0 
کشا ن‌کشان ا 1 ۳ ان نقط‌ای که چراغخان ع احساد 
OL‏ 


مرگ چراغ‌خا ن وتجلیل ازجنازه‌ی عیسی‌خان» د ر پا یتخت 
زیبای صفویه با شلفتی زیاد ی تلقی شد و به شدت‌در داهن 
رجال و ارکان دولت تاثیر گذ اشت" ۱ 


Far 


به زیر افتاد» , جسدش در میدان نقش جپان به خاك د لت 
بیفتد و عیسی‌خان که با اف درا د اتهام خیانت 
و حرام نمکی بر دامانش چسبید ه بود ‏ ولو بعد از مرگ - 
مورد التفات قرار گیرد و جنازه‌اش با احترام به کرپلای 
معلی انتقال یابه ۰ 

برای مردم اصفیان چند ان غیرعاد ی نبود که یکی از 
محارم و ملازمان نزديك یا حتی نزديك ترین و عزیزترین کسان 
مرشد کامل غفلتا مورد بی‌مپری واقع و به قتلش اشاره شوداما 
د ر خصوص چراغ‌خان و عیسی خان کم و بیش وضعیت فرق 
می‌کرد ۰ 

د ر این ماجرا » از ابتدا عوامل حیرت انگیزی به چشم 
می‌رسید "از اول نه وصله‌ی خیا نت و حرام نمکی به عیسی‌خان 
می‌چسبید و نه قبای قورچی‌باشیگری برازند هی‌قامت‌چراغ‌خان 
بود ۰اما در مقابل دیدگان متعجب خلایق عیسی‌خان با آن 
همه سوابق خد متگزا ری و یکرنگی چتان سرنوشت تلخی پید ا 
کرد وچراغ‌خان به رغم بد نہاد ی و بد سلوکی اشکارش‌برجای 
او تکیه زد بعد از ان نیزچراغ‌خان مدارج رفعت و تقرب را 
چنان به سرعت پیمود و به چنان مرتبه‌ای از قد رت و شوګت 
رسید که هرگز تصور نمی‌رفت به آن سہولت آفتاب بختش غروب 
که وا لین تمه از تن غسی خان و رمان که همان 
انتظار اشد تعش فی کان رار ما تن سه رشن 
به زیر پای شاه صفی بیند ازد و پاد اش تازه‌ای از بابت این 
خد مت د ریافت کند , غفلتا سر او را زیر سم اسبان میدید ند 
و نعش عیسی‌خان را در راه عتبات! 

این وقایع گیج‌کنند» علیالخصوص عبرتی بود به جہت 
امنای دولت و امرای قزلباش که در منا سبات خود با مرشد 
کامل دقت بیشتری به خرج د هند و از تصمیمات سریح و 
تغییرات ناگپانی که در مزاج پیشوای صوفیزاد» حاصل 
می شد اند يشە تال سا شىك : 

ماجرای چراغ‌خان » بیش از همه کس برای یوسف آقا 
عبرت آموز و تکان د هند ه بود ۰گرچه سابقه‌ی آشنایی صفی و 
یوسف آقا به د وران کود کی شاه مربوط می‌شد و در حقیقت 
تاا وفوا کو ةا ون 
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صفی قلی میرزا ( پد ر شاه صفی) در حق بیوه‌ی وی و فرزند 
می‌توانست برایش اطمینان بخش باشد نه قرب و منزلت کنونی 
سلطان اعتماد الد وله نیز هر کدام به نوبه‌ی خود در فراهم 
آورد ن وسایل سلطنت و از میان برد اشتن موانعی که در راه 
تپ شاه صفی وحود ا سپمی عمد ه د اشتند, حال 
ن که وقتی بخت ار رااان یت ان وان د رای در 
و ای یوب ۱ 
گذ شته از این . همان طور که طرد عیسی‌خان مقد مه‌ی 
باید این حادثه را هشداری و اخطاری د رباره‌ی خود تلقی 
که 
یوسف اقا سخت وحشتزد ه و نگران بود“ حتی يك لحظه 
از سرنوشت محتمل و جست و جوی راهی برای فرار از چنگال 
سرنوشت 0 به فکر می‌افتاد که از خد مت 
۳ ره بگیرد و آن چه ر اد ر سایه‌ی قد رت و تقرب خویش اند وخته 
ست » پیشکش کند و مابقی عمر را در گوشه‌ای به آرامش و 
0 راند اما بلافاصله به خاطر می‌آورد که چه‌گونه شاه 
صفی د رخواست عیسی‌خان قورچی‌باشی را به جهت کناره‌گیری 
از خد مت بپانه قرار داد تا او را با اتبام دوهوایی و 
خا شی بر رسن میاه شا نف کا هی می اندتتنید که مرا 
کند و به آن سوی مرزهای کشور قزلباش پناه ببرد» ولی مرد ی 
به شهرت وی و با منزلت و پایگاه او حتی يك ساعت هم 
SS‏ ی ر 
میانه تنا يك امید برای یوسف اقا وجود د اشت : 
غاا از فر عتبات با رده و ایا قح جمایت حون 
بکرد وت وسک افا تدای کته فکر فی کرک موجه می شنت که 
سفر مپد علیا به نجف تا چه حد برای کسانی که از حمایت وی 
برخورد ار می‌بود ند » گران تمام شده است" در عین حال این 
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انديشه رفته رفته ذ هن یوسف آقا را به ريشه‌ی وقایم اخیر 
منتقل می‌کرد و سرنخی را که همه در جست وجویش بود ند , 
به د ست وی می‌داد ۰همانند کسی که در اعما ق تاریکی‌گبریتی 
یافته باشد همه چیز د ر نظرش روشن می‌شد و می‌فپمید 
تست خان | تشون برافروخته علی‌القاعد ه باید ارات 
میرزاتقی , حکمران دارالمرز » بیرون آمد ه با شد ۰ 

این کلید به یوسف آقا امکان می‌داد رابطه‌ی منطقی 
قضایا را کشف‌کند و دریابد که میرزا تقی با چه‌مهارتی ابتدا 
MEE‏ بر گواهه تین 
مپدعلیا را از صحنه‌ی حواد ث دور کرد ه است تا مبادا مانع 
ا 

یوسف آقا مطمئن بود که د ر سفر عتبات, میرزاتقیفرصتی 
خواهد داشت تا مہدعلیا را تحت تاثیر قرار داده . حمایت 
او را نسبت به خود جلب کند و حتی لحظه‌ای از این فرصت 
را به هدر نخواهد داد »از این رو خود را آماده می‌ساخت 
که به محض مراجعت مپدعلیا انسون میرزاتقی‌را د ر ذ هن او 
باطل کند و با وسایلی که خود می‌دانست آن زرد موی رند و 
نابکار را زیر چنگ و دندان مپدعلیا بیند ازد *امسا از آن 
می‌ترسید که مباد | شاه صفی مپلتش ندهد و پیش از ان که 
مهدعلیا به اصفهان باز گرد د . د نبال چرا غ‌خان روانه‌اش 
کند ۰ 

از نگاه و رفتار د رباریان و مقربان د رگاه پیدا بود که 
اکثریت آنہا نیز بر همین عقیده‌اند و انتظار می‌کشند که 
بلافاصله بعد از بسته شد ن د فتر زند گی و اقتد ار چراغ‌خان ‏ 
شاه صفی پنجه‌های خونین خود را با گلوی یوسف اقا آشنا 
کند »اما به رغم این تصور , شاه صفی نه تنہا آثار خشمی 
ظاهر نمی‌کرد » که بر نوازشہای خود نسبت به یوسف آقا 
افزود » بود و اعتماد بیشتری در حق وی ابراز می‌د اشت 
چنان که وقتی می‌خواست جانشین جرا غ‌خان را تعیین گند 
تباب بوسفت آقا بة شورت پرف آخت؛ 

ا ف ا رک 
CL‏ 
د اشت. برای جانشینی چراغ‌خان در نظر گرفته بود و 
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یوسف آقا با وجود آن که قلبا موافق این انتصاب نبود و ریم 
فیک ای از ضرعت نم سم رر ا کی 
معین شود تا حلقه‌ی ارتباط ایشان در اطراف شاه به حال 
خود استوار بماند » مع‌هدا مصلحت در آن می ديد که خود 
را بی‌نظر نشان دهد و طوری رفتار کند که شاه مطمئن شود 
ربیس یوزیاشیان د ر مورد انتخاب قورچی‌باشی منفعت شخصی 
دار ب مت وا یت هوو غا با رفک قادر 
خواهد بود یکشبه قورچی‌باشی را مطابق میل خود ش تغییر 
بدهد ۰ 
در حقیقت شاه صفی که از عزلہا و قتلمهای پیاپی‌گذ شته 
کرس اتهم ی رتا پود این ون تیا ت مکی ارت 
ان ان E a‏ 
متقابلی برانگیزد . تحت تاثیر اشارات و نظرات سارو نی 
می‌خواست کار چراغخان و یوس ف آفا و اعوان ایشان را ب 
صورت يك تصفیه و کشتار جمعی تمام کند ٭يوسف آقا از اين 
نکته غافل بود و شاه ب ری را با وی چنان زیرکانه 
اداره و د نبال می‌کرد که یوسف آقا فریب خورده . تصور کرد 
تسوت تست یه از و 
با خود می‌گفت که با مرگ چرا غ‌خان .مید ان وسیع تری خوا هد 
داشت و خواهد توانست يك تنه مختارا لسلطنه و معتمد الدوله 
و مشیر و مشار پاد شاه و یکه تاز عرصه‌ی حکومت باشد ۰بد ین 
سبب » هر روز که می‌گذ شت با وضع محکم‌تری در کنار شاه 
ظاهر می‌شد و تدریجا برای ارکان دولست و امنای دربار و 
امرای سپاه و عوام الناس یقین حاصل می‌شد که در تصورات 
خویش نسبت به سرنوشت یوسف اقا به راه خطا رفته »بی جہهت 
حساب وی را با حساب چراغ‌خان مخلوط کرد اند“ یوسف اقا 
از ابتدا نیز در سود جویی و مال اند وزی و بپره برد اری از 
قد رت و مقام , جسور و گستاخ بود و بی‌اعتنا به اند رز دوستان 
ی > فارغ از هرگونه دغدغه‌ای د ستگاه زند گی خود را 
گسترش می‌بخشید و در قد رت نمایی حدو حصری 
طی چند سالی که د ر سایه‌ی تربیت و توجه شاه صفی از صورت 
يك معتمد کم اهمیت حرم به کسوت مرد مقتد ر د ربا رصفوی 
د رامد ه بود و خصوصا بعد از خارج شدن مردانی چون 
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یم کان توک ای و ار شمه ان ا ها تیلم که 
به رغم اعتبا رات ظاهری وی وقعی برایش قایل نمی‌شد ند . 
یف ا5ا گروه انبوهی از اقوام و اعوان خودش راد ر مناصسب 
مختلف مستقر ساخته » به یشان میدان داده بود که بدون 
واهمه هر چه به دستشان می‌رسد ضبط کنند و سپمی 
برای خود برد اشته, بقیه را به مباشران او تصویل 
د هند۰ 

یی بان سوت زا سای اسان 
عجله داشت که شاه صفی موجبی به جهت اد امه‌ی بازرسیهای 
خود نمی‌دید و به ملاحظه‌ی آن که میاد! وى 
ببرد و سوءظنش جلب شود ماموران خود را از اطراف‌وی 
فراخواند» 

در خلال این احوال » گاه به گاه پیکی از نجف اشرف به 
الا دارا رشن از جار د 
را ا ا ها 
سرعت و دقتی که میرزاتقی د a‏ یی 
و ستون و گنبد حرم مطهر به کار می‌برد حکایتہا می‌گفتند و 
اعتماد و توجه شاه بیش از پیش نسبت به وزير د ارالمرز 
می‌شد ۰ 

۳ ن حال که ماموریت خود را در نجف 
د نبال می‌کرد ۰ از کوشش برای تقرب یافتن به ساحت مپدعلیا 
و مساعد ساختن ذ هن وی با افکار وعقاید خویش غافل 
تمی‌شد ۰به طوری که م دغلا نیز به رغم سماجتی که داشت , 
رفته رفته در مقابل منطق میرزاتقی نرم می‌شد و می‌پد یرفت که 
احتیاج نبود» است برای پیش برد ن مقاصد خویش . مرد م 
بد نام و استفاده طلبی را مورد حمایت قرار داده , به نام و 
مقام برساند که اولا در هیچ ال نی توا مه انا اعادو کرو 
و ثانیا وحود شان خواه‌ناخواه اسیاب تضعیف و تزلزل سلطنت 
خواهد بود ۰ 

ا نیز به نوبه‌ی خود در احوال و خصال هسفر 
خویش‌مطالعه می‌کرد و روی هم رفته میرزاتقی را عنصری زيرك 
و هشیار و خرد مند می‌یافت که د رعین حال می‌توان هر 
وظیفه‌ای را به وی محول کرد و مطمئن بود که ان رابه بهترین 


۳۵۸ 


صورتی به انجام خواهد رساند ۰ 

ا دیا یی یاو را ای و 
تشخیص خود راجع به میرزا تقی راه خطا نییموده . بامراعات 
جمیم جوانب در وصیتنامه‌ی خود به نوه‌اش توصیه کرد ه است 
که از کفایت و د رایت سارو تقی غافل نباشد ۰ 

میرزاتقی از وصیتنامه‌ی شاه عباس و این که در آن 
وصیتن‌امه او را به جانشین خود توصیه کرد ه است چیزی 
نمی د انست اما هرچه به پایان سفر نزد يك می‌شد ند » بیشتر 
از نتیجه‌ی تلاش خویش‌به‌منظور جلب اعتماد مبدعلیا اطمینان 
حاصل می‌کرد ویقین داشت به برکت خد متی که در نجف 
اشرف صورت داد ه , راه خود را به دربار اصفهان کاملا 
نزد يك کرده است 

پنج ماه از سفر میرزا تقی می‌گذ شت که مپد علیا عزم 
بازگشت کرد ۰ پیش از آن د و بار مپدعلیا تصمیم گرفته بود به 
اضفپا ن مراخعت کند. و تی که می تخرسیند: مادا فو با رکفت 
به پایتخت بار د یگر مپدعلیا تحت تاثیر یوسف اقا و اعوان او 
قرار بگیرد ورشته‌های او پنبه شود,به هر تمهید ی بود هرد وبار 
مہدعلیا را منصرف کرد و مراجعت او را به تعویق اند اخست؛" 
اما اکنون مطمئن بود که به قد ر کافی در د هن مپدعلیا تاثیر 
گذ اشته » به ند رت ممکن است یوسف آقا یبا دیگران موفق 
تون ی آوزا دروم اف ماه سس کی کات 

از این ماهپا طول داشت تا کار او در نجف تمام شود و 
نمی‌توانست تا پایان ماموریت خویش مپدعلیا u‏ 
پایبند سازد" 

خبر مراجعت مهدعلیا برای یوسف اقا به منزله‌ی 
عالی‌ترین مژد های بود که د رعمر خود می‌شنید" از همین رو 
مات ای که خیم وتا سل یسور سارت 
ابرومند انه از مپدعلیا فراهم ساخته بود » او نیز به تدارك 
اتتقیا لے شا ست و فمن بت خت ها تلاش هه کار 
برده بود تا قبل از همه کس خود را به زن مقتد ر حرمخانه‌ی 
شاهی برساند بی‌حاصل ماند ومہدعلیا پیش از ان 
که او را بپذیرد با فرزندش خلوت کرد و به مذاکره 


پرد أا خت 


۳۵۹ 


شاه صفی احتمال می د اد که به خاطر کشتن چراغ‌خان 
a‏ رو به رو شود و بدین جمهت رعبتی 
سر بگیرد۰ اما وقتی که مپدعلیا زبان به سخن گشود و اقد ام او 
۱ ود e‏ 
۲ همین که مطمئن شد مپد علیا به کنایه و طعنه 
سخن نمی‌گوید یکباره به هیجان آسد و مرتبه و مقام خود را 
فراموش کرد ۰ماد رش را در اغوش کشید ۰بر دست و روی او 
بوسه‌ها زد و مپدعلیا نیز تشویق شد که در د نباله‌ی مطالب 
خویش . صا د قا نه اعتراف کند ET‏ تس مر 
چراغ‌خان راه اشتباهی می‌پیمود ه است 
ی ار رالمرز در دستگاه 
سلطنت پاشید ه بود » میوه‌ی خود ا راو فا فا راو 
فرزند هرد و با يك نظر و از يك زاویه , امور د ربار را مرور 
is‏ وین ز احوالات چراغ‌خان و پد رش و 
بر 0 یت کب ۳ ا به زیان 
ام و تعحبش دوچند آن شد گام که ماک رین به حای 
اون ا ەی ,شک را معط د اهب کیت 
- این احوالات اختصاص به چرا غ‌خان گور به گور شد ه 
ند ارد و اگر د ر اطراف خود مان بنگریم خواهیم دید چه 
سا عناص بست فط رت ست فتن که د ر سای این 
د ستگاه به مناصب و مد ارج معتبر رسید ها ند و با این 
حال د ر غارت خزانه و تعد ی به‌رعیت حد ی نمی‌شناسند» 
یوزباشیان سرافراز است در عہد شاه عباس باد رخان 
جیری ب سد بت ای خد میب ابرم قرب به سار 
E aT‏ بود او 
د ر حقش ارزانی داشتیم و او را همپایه‌ی اعتماد الد وله 


۳۶۰ 


را اع تشن رار داد انا ارت ت 
استحکام مبانی خلافت و سلطنت چه کرد ه . ران که 
در هر طرف‌غلامان و نوکران و ایاد ی و اعوان طرف 
اعتماد خود را بر سر کارها کا رف4: کو انق ت مت 
چند ین قصر و خانه در همین دارالخلافه‌ی اصفبان 
SS CS‏ ۲ 
پپلو می‌زند ۰۰۰ 
مر در ملک اف لا شین وکا ن صا لح صاد ق دولتخواه کم 
آمده است که لازم بود ه باشد این گونه نوگران فرومایه را 
عزت و اعتبار و سروری و سالاری بد هیم ؟ 
شاه صفی که سخت به وجد آمده بود گفت : 

در این مقوله نیز به اجمال تحقیقاتی کرده . به همین 
I‏ نایل آمد هایم ۰مع هد | نخواسته‌ایم 
در کار یوسف آقا شتابی به خرج دهیم و حتی از آن چه 
در زوایای ضمیرمان نقش بسته است چیزی بر وی ظاهر 
نساختیم تا فاد او بر همگان معلوم شود و بدانند 
بی‌علتی خد مه‌ی د رگاه را معزول و مخذ ول نمی‌کنیم ۰۰۰ 
به علاوه ترتیبی که پیش از این به جہت د فع‌پیاپیارباب 
غد رو اصحاب نفاق به کار برد هايم گویا مظنه‌ی توهم 
پاره‌ا ی از نوکران شده است که رایحه‌ی خطری از جانب 
ما استشمام کنند و از خوف‌حاد ثه د ست به تدارکاتی 
بزنند. تا جایی که دور ت بت توا پاش فرع بر 
حکام و امرا به شیوه‌ی د اود خان تفنگجی ۲ 
تد ارك قشون ببینند ٠٠‏ 
مہدعلیا مقصود شاه صفی را د ریافت و اطمینان داد 


طوری رفتار خواهد کرد که سوءظنی در ذ هن یوسف اقا راه 


نيابد ۰ 


آن‌گاه صحبت د اود خان را تقر کد و گفت : 

- چون د ر گزارش اوضاع قراباغ مکرر به نام عباسقلی 
برمی‌خورد م و سوابق احوال او را می‌د انستم نم که بسا 
محبعلی بيك رابطه‌ی د وستی و یکرنگی دارد بیش از آن 
که عازم مسافرت شوم محبعلی‌بيك را به حضور خواند ه . 
از وی متفحص احوال عیاسقلی شد م که چه طور باآن‌همه 
سوابق نمك خوارگی و اخلاص ورزی . یکباره ترك مسلك 


۳۶۱ 
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صوفیگری کرده . حاضر شده است دشمنان ما را معاونت 
و معاضدت کند ؟ ...البته محبعلی‌بيك از حقیقت قضایای 
قراباغ ۳9 داودخان در سر می پرورا ند جچیری 
از ازآن که صفیان را ترك گفته به کد ام سمت رفته , و 
اهل فاق ښیو اک تقد ا ا 
سر می‌پروراند حتی يك لحظه هم با او نخواهد ماند .. 
ضمنا به جبت اثبات عقاید خود عنوان کرد که حاضراست 
به طور ناشناس روانه‌ی قراباغ شود و عباسقلی را ملاقات 
کرده » از مقاصد د اود خان پرد ه بردارد و یقین داشت 
خان خواهد برید... اگر چنین اقد امی پسند ید ه‌ی خاطر 
اشرف واقع شود هنوز هم می‌توان محبعلی بيك را از پی 
این ما موربت فرستاد» خصوصا که عباسقلی بر اثر گزارش و 
سعایت چراعغ‌خان مغضوب شد ه یود واکنون که 
چراغ‌خان به مکافات اهل نفاق رسیده است می‌توان 
و خد مت خویش با زگرد د ۰ 

6 ابرو د رهم گشید و گفت : 

۳ او یک و ارک ب 
ا ی وت شد ه بسن 0 
حسرت خورد یم که چرا ا را e ek‏ 
اکور فر یری کن اورا شنت هه رابت کب که 
خالی‌الد هن خد مت د اود خان را پد برفته است د رد ست 
باید به محض آن که ملتفت حقیقت شد راه خود را عوض 
اف فن هیا این قرط ا گر مخیعلی ت بخ واه اف امین 
بکند البته مانعی نخواهد داشت ۱ 

بعد از این ملاقات مپدعلیا . وت ها ۱ به حضور 


خواند و همان طور که شاه صفی توصیه کرد » بود با وی روی 
موافق نشان داد و به همزیانی پرد اخت وتاکید کرد که موقعیت 
او د ر دستگاه سلطنت قرص و محکم است در حالی که این 
سخنان یوسف آقا را بیش از پیش مطمئن و مغرور می‌ساخت؛ 
دو روز بعد مپهدعلیا به د نبال محيعلی‌بيك فرستاد و سخنان 
شاه را در باره‌ی عباسقلی مو به مو تکرار کرد و افزود : 

تابنك ا کر اختعان قرع کا تفای نه به امید عفو و به 

انتظار باداش که از سر اخلاص راه خود را از داود 

و کسانش جدا خواهد کرد راه تفت و | رما سی کن 24 

محبعلی بيك سر فرود آورد و گفت: 

اطمینان د ارم ... 

ادمان ار این که فص ره امه یت تا هی ان 
دیگرعباسقلی را ببیند و با وی سخن بگوید » بار سفر بست 
و در کسوت صوفیان خانه به دوش رهسپار ولایت گنجه و 


ف 


3 ۳ ¥ 
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چند ماهی بعد از ان که د ربار صفوی از ماجراهای 
د اود خان و اف ابات و خلاها تیا مشک وی :اکا هن یافت , 

گزارش این وقایع د ر شیراز به د ست امامقلی‌خان رسید ۰ 
والی فا رس در اکناف مملکت و در میان طبقات مختلف 
دوستان و اخلاصمند انی داشت که بد ون کمترین توقعی ۰ هر 
وقت موقعیتی دست میداد تا مصد ر خد متی نسبت به 
اما مقلی‌خان واقع شوند» از ابراز خد مت خود د اری تفن ره 
ایوا ا ادا ارهتان ولات و ترسط رک 
از سرسپرد گان امامقلی‌خان گزارش شده بود که حس می کرد 
داود خان دست به کار خطرناکی زده است و آتشی را دامان 
می‌زند که احتمال دارد دود ش به چشم طایفه‌ی 
اللپورد ی خانی برود و خشك و تر را با هم بسوزاند؛ مع هدا 
امامقلی‌خان به این گزارش اعتماد نکرده ۰ تحقیقات بیشتری 
را لازم دانسته بود و چون این تحقیقات بیش و کم گزارش 
TE GT‏ 


۳۶۰۳ 


قراباغ شد. 


بفرستد و او را زینپار بد هد ۰ 

امامقلی‌خان تصور می‌کرد براد رش به خاطر رفتار 
ناهنجاری که در تویسرکان با وی شده ی 
بغض پیدا کرد » است؛ به همین سبب موضوع را آن قد رها 
اهمیت نمی د اد و تصور می‌کرد با تذ کری ا: at‏ 
بر سرعقل آمده . رفتار خود را اصلاح خواهد کرد و پیش از 
آن که شاه صفی از اقدامات وی بویی ببرد آن اقدامات متوقف 
فى جود 

روی همین اصل نیز امامقلی‌خان میل ند اشت حتی 
معتمد ترین محارم خود را در جریان کار د اودخان قرار دهد 
و تصمیم گرفته بود یکی از پسرانش را واسطه‌ی ابلاغ پیام و 
اخطار خویش به براد رش قرار د هد ۰ 

به همین منظور امامقلی‌خان ضمن گفت و گوی محرما نه‌ای . 
سه پسر آرشد خود صفی‌قلی‌خان و علیقلی‌خان و فتحعلی 
خان را در جریان گزارش‌قراباغ قرار داداما اگرد ر آن هنگام 
به مفہوم نگاهی که بی احا را ره رن ون شب 
بی می‌برد ۰ ملتفت می‌گشت قضایا ریشه‌ای عمیق‌تر از آن د ارد 
هم نش شسکه: انیس 

مات ای e lC‏ 
ود ا داو دان ار رای تفت کر ار ره تون 
ولی بعد از آن مذ اکرات‌که د ر تویسرکان صورت گرفته بود 
هیچ کد ام انہا از د اود خان و اقدامات وی خبری نداشتند ۰ 
وقتی که امامقلی‌خان به گزارش وقایع قراباغ اشاره کرد د ر يك 
لحظه به د هن هه س رادو که شنت عما د اوذ خان 
دست به کار شده است و نگاه پر از راز و پرمعنی آنپا د رهم 
مت فی و ور تسا بسر 
امامقلی‌خان پوشیده بود زیرا والی فارس هرگز تصور نمی‌کرد 
سه پسرش پیشاپیش انتظار چنان حرکتی را از ناحیه‌ی د اود 
خان داشته‌اند ۰ 

اما مقلی‌خان بعد از آن که تفصیل وقایع قراباغ را برای 
پیت اشنا ینت کرد > ای .0۵۱۵ 

- بارها به شما گفته‌ام که آن‌چه از وا فت ولت و شوت 

عاید د ود مان اللپورد ی خانی شد ه به برکت اخلاصمند ی 


۳۶۴ 


و دولتخواهی و اطاعت و انقیاد مخلصانه‌ای است که 
نسل اندر نسل شعار این خاند ان بوده است و روزی 
که در ارکان این پیر - مرید ی و صفای صوفیانه اختلالی 
حاصل شود اثری از این اعتبار و اقتدار باقی نخواهد 
ماند .۰.علاوه بر این ما نمك پرورده‌ی پاد شاهان این 
سلسله‌ایم و هرچه داریم از یمن التفات و توجه ایشان 
به هم رسید ه است" اگر قرار باشد این قد رت و مکنت را 
وسیله‌ی ضد یت و آلت فساد و شورش و خیرسری برضد 
ا خی ای و شیر سای وان 
E‏ راجت رو 
بود ؟ ... مشکل می‌توانم باور کنم که د اود این حقایق را 
بالمره از نظر دور داشته . رف فسات صوفی رن کرد ۱ 
بد ین وضع و حال که گزارش می‌رسد خیالات فاسده در 
دماغش راه یافته باشد * مع هدا از آن مقد مه کهد رالکای 
تویسرکان واقع گشت و مرشد کامل د ر حالت مستی بر 
د اود خشم گرفته , او را مورد بی‌التفاتی قرار داد به 
نظر می‌رسد د اود خان را غبار کدورتی عارض شد ه, 
شاید هم دغدغه‌ی حان خویش داشته باشد و به هر 
تقدیر» علت هر چه باشد» مجوز این گونه حرکات 
نمی‌شود۰۰۰ از همین بابت است که گزارش احوالات 
قراباغ‌مرا سخت پریشان خاطر و نگران می‌سازد و بیم 
آن دارم بعد از این همه سوابق . وصله‌ی حرام نمکی به 
دامان دودمان ما بچسبد و نادانیپای داود برای 
همه‌ی ما کار کنن دزن 5اا ال 
این مقد مات را با شما که نور چشم و وارث افتخارات و 
اعتبا رات د ود مان مایید گفتم تا اولا به چشم باز مراقب 
اطراف باشید مبادا این اتفاقات علنی شود و مغرضان 
و مفسدان که در هر د وره و در هر نقطه‌ای پید امی‌شوند 
بدان تمسك جسته . احتمالا در صد د فریب و اغوای 
شاا اشد انیا تا وت اباق استته کار ارز کار 
NE‏ همتی به خرج دهیم شاید این فساد د ر نطفه 
خفه شود و پیش از آن که گزارش امر به مسامع جلال 
برسد د آود به خود امد ه »د ست از سبکسری و خام خیالی 


۳۶۵ 


برد ارد: چنین اصلاحی نیز موکول به همت یکی 
از شما نور چشمان است که فورا روانه‌ی قراباغ‌شد ه, 
خستگی و خواب را در طول راه بر خود حرام سازید تا 
هرچه زود تر د اودخان را ملاقات و پیغامی از جانب من 
تسلیم او کنید۰۰۰ اگر شما را به جهت این کار نامزد 
کرده‌ام دو علت دارد ۰ یکی آن که میل تد ارم تا وقتصی 
امکان اختفای قضایا هست احد ی را از آن اطلاعی 
جاضل شود یکر ان که اطیان دارم هیچ کس ران 
قبیل موارد آن طور که لازم است غمخوار آدمی نیست و 
درد انسان و طبعا حرف او را چنان که شاید و بايد 
نمی‌فهمد » گذ شته از آن که اعتماد نکردن به جانسب 
مخلوق در این گونه امور اولی است... 


به محض آن که امامقلی‌خان سخن خود را به پایان 


رسانید و در انتظار جواب چشم به پسرانش د وخت .صفی قلی 


خان 


نزد د اودخان ببرد ۰دو براد ر دیگر نیز سخنی ند اشتند و 
اا عان زد وحالی که یلار درک ناگی تی‌گرف زان شود 
را ببند ند و چشمشان را بگشایند انہا را مرخص کرد ۰ 


اما مقلی‌خان قبلانامه‌ی مبسوطی‌مشتمل بر انوا ع اند رزها 


و هشدارها و اخطارها به عنوان داودخان نوشته , آماده 
کرده بود که همان دم آن را به صفی‌قلی‌خان سپرد و متذ کر 
شد که در رفتن عجله کند ۰اما صفی‌قلی‌خان در حالی که بار 
سفر می‌بست و آماد »می‌شد , د و براد ر خویش را به خلوتی 
فراخواند و گفت: 


۳۶۶ 


- می‌بینید که کارها به سرعت پیش می‌رود و داود خان 
بی‌کار ننشسته است"»۰۰ فی‌الحال من به طرف قراباغ 
می‌روم تا از نزد يك کارهای د اود خان را ببینم و در 
بعضی امور مہمه با او مشورت کنم و هشد ارش بد هم که 
چشمپایی مراقب کار او است و بعید نیست همان طور 
که را من وال اور را اناقل خان فرسعا ها ة: 
شاه صفی را نیز خبر داد ه تاتف ۰ من حمد می‌کنسم 
اا ا ادمان که‌ها ی وهای 
ارتا رین اوذ خان شعابت می کن و کا ر شای خلافت 


منتشر می‌سازند و به احتمالی نیز منشا این انتشارات و 
شپرتهای کا دب اعوان شاه صفی هستند که می‌خواهند 
تهمت بی د ولتی و طغیان به خاندان اللپورد ی خان 
تست هد هنت ا ا ون این ل اا 
دامان آمامقلی‌خان نمی‌چسبد حربه‌ی تہمت را متوجه 
د اود خان کرد ها نی ۰۰۰ 
این گزارش د اودخان را در نظر امامقلی‌خان مبرا و 
بی‌تقصیر حلوه خواهد داد و اگر حاد ثها ی روی د هد 
د ست کم به جانید اری از شاه صفی تيح به روی براد ر 
نخواهد کت ۳ این مقد ار کافی اک سس از 
فارس به موقع نجنبد شاه صفی خاك قراباغ را به توبره 
را هی ی سای ات مایا نوا او 
هراینه شاه صفی عزم محاربه با داودخان کرد حقیقت 
ارت تا بداننهه نتاه‌شا هی اضف عضتی. استتو این 
تصاب حقی بر تاج و تخت ند ارد »۰۰ 
عو فا ا یا ی کی دون انا 
بودعقید ه د اشت که اما مقلی‌خان ازفرط تعصب د راخلاصمند ی 
و یکجهتی » راجع به شاه صفی عاقلانه و عادلانه قضاوت 
نمی‌کند ۰ برای صفی قلی‌خان و دو براد رش محرز شده بود که 
فرزند ی از صلب شاه عباس در حرمخانه‌ی اما مقلی‌خان تولد 
سازد مجبور شد ه است ترتیبی فرا هم سازد که سه پسر ارشد وی 
هیچ‌کد ام د ر آغوش ماد ر خویش پرورش پید | نکنند و معلوم 
نمی‌توانست د لیلی برای ان فرض کند در واقع قاطع ترین 
شیر زا که نطفه اش در رمحا تھی شاه غبا س بسکه شه ه:: 
تولد ش در حرمخانه‌ی اما مقلی خان روی داد ه انت مخفی 
معد ود ی محارم و زنان حرمخانه‌ی او که در جریان این قضایا 
قرار د اشتند یکی تحملش تمام شود و ان راز بزرگ را آشکار 


۳۶۷ 


گفتند که از ماوقع خبر دارند و سلطنت را حق پسری می د انتد 
تخارها ق تک نف .خر ان یه فد سوه تاکن که و اطمیتا و 
بد هد که رخ :اا اولا داو و از صلب خودش می‌باشند ... 
بعد از ان هم پسران خود ر واک ار کر قول بد هند که ان 
موضوع‌را به فراموشی بسپارند و هرگز سخنی د ران مقوله بر 
زبان نیاورند ۰ 
بود ودر ر یت این نکته تعصب داشت. با وصف‌ایین 
صفی قلی‌خان و براد رانش به سوگند موکد پد ر اعتماد نکرد ند و 
اطمینان داشتند در مقابل چنان مصلحتی . اما مقلی‌خان 
اضر دة استیت هر یی را سمل شوک و تن هت کی 
خلاف بد هد E‏ قا شت e‏ 
با فرزند ری رد ی مد ون 
داشت به خانه‌ی امامقلی‌خان تدم نپاده . دوا تسا شن 
خود را به د نیا اورد ه است ۰ پسری که صفی‌قلی‌خان او را وارث 
به استحقا ق تخت و تاج می د انست و به رغم سوگند امامقلی 
خان » مطمئن بود آن پسریا خود او است‌و یا یکی از دو 
برادرش » علی‌قلی‌خان و فتحعلی‌خان. 

به اعتبار این معلومات . صفی قلی‌خان و دو راد رش 
سلطنت شاه صفی را معتبر نمی‌د انستند و معتقد بود ند 
به رغم کشتار شاهزادگان و تلاشی که شاه صفی برای نایود 
کرد ن تمامی افراد ذ کور خاندان صفوی به کار برد ه بود تا 
يك تن مدعی بر عرصه‌ی زمین باقی نماند ۰ سرانجام وارث 
تصاحب خواهد کرد ۰ 

صفی قلی‌خان و دو براد رش با وجود 1 که قول داده 
بود ند از این ماجرا د رگذ رند و برای هميشه آن را از ذ هن 
خود خارج کنند, . چون معتقد بود ند پد رشان امامقلی‌خان 
یو مج وت وی بر کک است قول 


۳۶۸ 


کند, حتی يك لحظه هم ذ هن آنہا را فارغ نمی‌گذ اشت 
ولی افکار خود را با وسواس و د قت فراوان پنہهان می د اشتند 
ف5 یت پیش ارا ن که فرصت سا سی دا سود ابر رز 
فح ری رو را ورا تاه رقف وبا شا را مهس و 
خواهد داد ۰ 
تا زمانی که ذا ربلد هی نوی دا ن» شاه اضفی ارد‌اودخان 
بپانه گرفت و او را از مجلس شراب بیرون 
خان مرقع را مناسب یف ۱ کت کی ریمخ و 
ا ا که گوش د اودخان با چنان 
داستانی اشنا می‌شد "مح هدا در قبول آن لحظه‌ای د رنگک 
توت 6 کفته یوق :: 
هر کمن متفر انا .با خلفیات با شاه ماضی د اشته 
با ف مب انف کته شاه اتن کا لحطته‌ی ارات 
همیشه‌ی اوقات نگران وقوع‌يك حاد ثه‌ی عظیم بود وهر 
لحظه انتظار جنان واقعه‌ی هایلها ی را می‌کشید ۰۰۰ 
منشا این خیال را نمید انم چه بود ه ا فتاه اما کان 
a‏ کشت اه ات و 
آن چه از E‏ نت وت ق بر صفحه‌ی 
وجود خود نمابی می‌کند در معرض اند ام و افنا قرار 
گیرد ...به همین علت هم تا لحظه‌ی مرگ وصی وجانشین 
۵ ار همان توافت وی وضفت کرد ٩‏ 
چپار جنازه از د روازه‌ی" اشرف"خارج ګنند و به چپار 
سمت منتقل سازند تا معلوم نشود کدا بسن ابشت 
و در کجا مدفون خواهد شد , به جهت ان که هنوز از 
هول آن حاد ثه فارغ نشد ه بود و می‌ترسید مبادا جسد 
از این مقد مه معلوم می‌شود که چون شاه عباس نسبت به 
جان همگی اولاد و احفاد شيخ صفی بیمناك‌بود ه .و بیم 
آن‌د اشته‌است که مشامه‌ی حاد ثه شاهزاد گان صفوی نژاد 


۳۶۹ 


را که شناخته و معروفند از بزرگ و کوچك د امنگیر شود » 
جات انیت اوی ار لے خرن دهعت 
به امانت بگذ ارد تا بعد از فرو نشستن طوفان قضاء 
نسل سلاطین صفوی توسط آن پاد شاه زاده‌ی بی نام و 
ورال ی تس 
فلك به جپت این امانت داری مناسب تر از امامقلی‌خان 
که شاه عباس اطمینان دارد تا وقتی که لازم نشده است 
حتی د ر روزگا ری که مرد گان به سخن د رآیند اما مقلی‌خان 
زبان به افشای راز او نخواهد گشود و اگر زمانی‌هم 
اعلام آن راز لازم اید حرف هیچ کس مانند امامقلی‌خان 
معتبر و موجه و مسموع عوام و خواص نخواهد بود**۰ 
درپایان همین مد اکرات د اود خان به برادر زاده‌اش 
صفی قلی‌خان گفته بود : 
- به هر تف ین اکر یا د ست به تدارك نزنیم و خاطر جمع 
بنشینیم شاه صفی به محض آن که فرصتی پید اکند حمله 
او راف کرد شیر اا ان ا ن د 
د ستخوش تعصب نمی بود حرکتی را که از ناحیه‌ی پاد شاه 
د ر الکای او نسبت به براد رش صاد ر شده است ناچیز 
نمی‌گرفت*۰۰ من به قراباغ با زمی‌گردم و مراقب اوضا ع 
خواهم بود تا شاید فرصتی فراهم شود و مملکت قزلباش 
زار خی کک ا فاو ددا اص بخشیم ۰ 
خاطره‌ی این گفت و گوها و قول و قراری که در بلد هی 
یت کاب کد ارده سیگ بود صفی قلی خان را مشتاقا نه به 
سوی قراباغ می‌کشید تا ببیند عمش داودخان چه اقد اماتی 
تم آورف 8 انمت صن این که لا زم می‌د انست د اود خان زا 
هشد ار بد هد و متوجه سازد که چشمهایی مراقب او است و 
گزارش کارهمایش را به شیراز و احتمالا به اصفهان 
فرستاد ها ند ۰. 


۷ 1 
ےھ ےھ 
عبا سقلی هنگامی که وجود گا نةا ی :ا در خوابگاه مرن 
ی اجت اسیکوو وج ER E‏ 


Yo 


ناخوانده فرو کند که صد ای آشنابی اورا بر جای خود میخکوب 
ساخت : 

آهای . چه کار می‌کنی یو ٠۰‏ دست نه دار ! 

مطمئن بود که گوشش اشتباه نمی‌شنود و این صد ای گرم 
و صمیما نه‌ی محبعلی‌بيك است"اما باور کرد نش اسان نبود ۰ 
محبعلی بيك در قراباغ و آن هم با کسوت صوفیان دوره گرد ؟ 

با ترد ید دست خود را پایین اورد و غرید : 

_غلط نکنم که امشب سر و کارم با اجنه و شیاطین افتاده 

ا 

صد ای آشنا NS‏ 

e‏ ا اک 
وجودش از شوق پر شد ه بود آغوش خود را به روی میہمان 
تاخها ت۵3 تشون 

- پیرمرد لعنتی ! 

۔عاشق پیشه‌ی تہی معز! 

و هردو مرد لحظاتی همه چیز را فراموش کرده . سر در 
آفوش يك د یگر نهاد ند و بر و a A‏ و 
بازگشته بود خادم منزل ورود ی را خبرد اده . 
افزود ه بود میپمانی که در خانه‌ی او رحل اقا مت افکنده > 
قلند ری است و اصرار د ارد صاحب خانه را که با وی دوستی 
قدیمی 2 ملاقات کند »در اوه و ترایز 
ls‏ ا و با 3 E‏ مع هدا 
چنان خسته و کوفته بود که کنجکاوی خود را فدای اشت ات 
کرد و به خاد م د ستور داد میپمانش را هرکه هست در خانه 
چاق دهد و ند یرای کد ا رور ن یکر که نا مذ اف ان خود ةة 
دیدن او خواهد رفت 


۳۷۱ 


اکنون می ف مید این شای دیرین کسی جز محیعلی 


شبانه خود را چون دزد ی به خوابگاه وی رسانید» است" 
با کی و کر کین کال ار ری لابه کت 


د رامد های ؟ ... 


اما بلافاصله سخن خود را اصلاح کرد و به وان مرن 


حواب داد 1 


۳۷ 


- هرچند ...تو حق داری د وست من ۰۰۰برای دید ار يك 
قورچی معضوب و رانده شده باید به طور ناشناس و با 
تن بل با توا مق مق مر ان ساب 
را در خانه‌ی من نیز رعایت کنی ...جرااسمت را به خاد م 
من نگفتی که بد انم میپمان عزیز من چه کسی است و 
شایشتهی جه ا کراهی ده 

ت ك رو ایین مقد مات همه به جپت آن است که 
مباد ا احدی ملتفت شود محیعلی نامی به قراباغ امد ه , 
ترا ملاقات‌کرده است ۰۰۰ پسرم ؛ تودروضعیتی فرار 
گرفته‌ای که اگر فاش شود یکی از قورچیان فوج‌شاهی‌را د 

خانه‌ی خود ت پد یرفته‌ای وا او فتاه و کا 6رت 
در معرض تہدید قرار خواهد گرفت و خود من هم 
هرگاه به اندازه‌ی کافی از این جا دور نشده باشم 
سرنوشتی تلخ تر از این خواهم داشت۰.۰به همین جپت 
بود که این موقع را برای دید ار تو انتخاب کردم زیرا 
می‌ترسید م مباد | خالی‌الد هن با من رو به رو شوی و 
غفلتا نام مرا در مقایل کسی بر زیان بیاوری ! 

اثار حیرت چہره‌ی عباسقلی را پوشانده بود : 

ی می‌گوبی پد ر؟ ...من در این جا صاحب نام و 
ابرو هستم ...در تمامی این بلاد خلایق مرا به منزله‌ی 
چشم چپ حکمران قرابا غ و گنجه محسوب می د ارنسد ... 
داوف شان ی تمه من هخه وه عنما انا زد رد 


سبح 


تصور خارج است ٠۰“‏ یقین بدان این خیالات به کلی 


موهوم وبیبود ها ست ۰۰۰ میهمان من هرکه باشد د اود خان 
و مرد م این ولایت‌او را عزیز می‌د ارند ومحترم 
د ر خانه‌ام پذ یرایی کرد هام ملامت نخواهد کرد ... اگر 
احتیاطیلازم باشد از بابت آن است که مبادا جاسوسان 
و خبرچینہا گزارش ورود ترا به‌قراباغ و آمد نت را به 
خانه‌ی من برای عالی‌قاپو گزارش کنند و به جہهت تو 
د رد سری فراهم شود 
ن ی عو از آن رهب وان شاه فر 
همان عباسقلی صاف و ساده و چشم و گوش بستهای ۰.۰ 
پسرم » تو در يك بازی خطرناك د اخل شده‌ای و 
مع‌الوصف متوجه تیه ماه تیا و نگ ان 
برخاستمهایت ممکن است به هزار نوع‌تعبیروتفسیر بشود ؟ 
محبعلى بيك سپس کلام خود ر قطع گرد ؛ با وسواس به 
اطراف گوش فراد اد و پرسید: 
من هس که کی کیت و کروی ما وا تم ود 
عا فاق چ وق یوان 
- مطمئن باش ۰۰۰اما هیچ نمی‌فمپمم تو چه می‌گوبی ۰.. 
محمطا یبا مین( ۱ و و و 
کم‌کم خواهی فہمید ..۰عجالتا دانسته باش آن کسی 
که تباید از هویت من و آمدنم یه این‌جا مطلع شود شاه 
صفی تنمس من با اد ن و اطلاع شاه صفی روانه‌ی این 
سفر شدهام ولی البته نه به دستور شاه . بلکه بنا به 
استدعای خودم و با تصهد این که ثابت کنم تو از ایین 
پیر - مرید ی و سلوك صوفیانه انصرای حاصل نکرد ها ی ۱ 
عباسقلی سرش را ميان دو دست گرفت و از جای 
- من به کلی گیج شد هام ۰۰۰ برای رضای خدا کو اين 
مقد مات جه معنی می‌د هد و جه علت دارد که قصه‌ی 
هل فن نوکر یی مد رت سا مسلط نت تازه 
شود و نظر التفات یادشاه محتشمی را جلب کند ۲ 


۳۳۳ 


_ چون ترا می‌شناسم و اطمینان دارم که مرا شنت 
نیند اخته‌ای . لاجرم د ر اعتقاد خود راسخ تر می‌شوم که 
تو ند انسته و نفیمید ه به این با زی خطرنا ك کشاند ه 
مه تور تیه نی از ایتعا هی بن هی تخت 
اگر موفق نشوم شاه صفی و مبدعلیا را بدین مطلب 
معتقد سازم د ست کم به جپت خود م تسلی و تسکینضی 
است که می‌بینم د ر حق تو به خطا نرفته‌ام و قضاوت 
بی‌مورد نکرد هام " 
۰ ری پسرم » حقیقت آن است که داود خان افکار 
ناپسند ی در سر پرورش می‌د هد و مدتها است که از 
حرکات او رایحه‌ی بی‌اراد تی و خود سری استشمام 
می‌شود ...این وضعیت آلبته هنوز در پرده باقی است و 
جز شاه و مپدعلیا و معدودی از محارم دراک تر 
ان وقوف نیست ۰ ولی‌مجملا کلیه‌ی وقایم‌قرابا غو تمپید ات 
د اود خان توسط پاره‌ای د ولتخوا همان که د ر ولایت 
ا اخامت‌ها ند و اهانا سا دسا هرس بر 
ترو ی وش نتسه ایکا اعلین. کر رن واه دة 
معروص افتاده است و در آنها دکری هم از تو رفته 
است۰۰۰ اشکار است که تو خود بپتر می‌د انی در این‌جا 
چه کاره‌ای و چه می‌کنی , اما بنابر آن چه گزارش داد ه 
شد هاست . تربیت قورچی و تربیت سپاهی‌را که د رمرحله‌ی 
فساو طعیا تباید به کار گرفتة شود تو د رعپد هی کفا لت 
گرفته ‏ براساس تجاربی که از دوران خد مت و تربیت در 
RG‏ کر 
سوق نون از زج اش ری تایه 
عباسقلی که رنگ باخته , از پای درآمده بود » به دیوار 
تتیهتن #۵ نیشن وا یا يخ کرد ه . لست شده بوف. اما دارعین 
حال التپابی را که گفتی از يك تب تند و خفقان‌آور ريشه 
می‌گیرد د ر اند رون خویش احساس می‌کرد. مثل کسی که 
ناگپان چشم گشوده , خود را با فاجعه‌ای هول‌انگیز رو به رو 
یافته باشد هراسان به د ستهایش می‌نگریست و می‌خوا ست 
تخ دة د اش تا :جه جد فر ار اتا آلود ه 
شد ه است" د هانش خشك و تلخ شد ه بود د رد ی متناوب 


۳۷۴ 


شقیقه‌هایش را د رهم می‌فشرد و سرش سنگینی می‌کرد ۰ 
محبعلی بيك زیرچشمی عباسقلی‌را می‌نگریست و به نظر می‌رسید 
خی اتسیو زان از شقی زان عادو E‏ 
است و از طرف د یگر نگران کنند »۰ مع هذا ترجیح می د اد 
اا عان قرف اقا ره جرا وا رگد ران هدن 
تصمیم بگیرد ۰ 

غا قلي لا سحت بات شیر ووی را کی کدرا شب 

پيغام محبعلی‌بيك ر قاق کته ال را که در د هناو 
جلوه‌گری می‌کرد و ا اشت بین آنها ارتباط منظمی 
برقرار شود به هم نزد يك ساخته , گره زده یود خالا دیگر 
فرار از مقابل حقایقی که با پیوستن این رشته‌های پراکند» و 
E E‏ ۰ ناچار بود نزد خود NET‏ 
تن ن هم ». > بارها و بارها I CE‏ 
هشدار داده بود که در جریا ن يك ماجرای وسیع و نامطبوع 
ورن رها ست و یری ر کر فی گنف ای ات هو یی 
می رند که بر قبضە‌اشن توشتەاند ته در جنگ باد شان و 
سنیره جویان خارحی و کم د ر يك ماحرای د اخلی‌به‌کار خواهد 
رفت * 

غا یی زان او ا نییان 
والی قراباغ وگنجه برعہد هاش محول وین 
زمینه‌های خود سری و نافرما نی و حاد ثه‌جوبی را درك نکند و 
طی‌ما هپااقامت در قراباغ تفرب به افاست تاه حکوت احساس 
نکر دة با شب که د اون خان شاه ضعی و ف سكا فسلطیت اورا 
نظر بغض و عناد و سوءظن می‌نگرد ۰با | ي e‏ 
مایل نبود آن‌چه را حس می‌کرد با هم مربوط سا زد وه یه 
برساند ۰ 

نتیجه‌ی چنان تفکراتی برای او ملالآور و نوميد کنند ه 
بود * می د انست که اگر تسلیم کنجکاوی شود وبه افکا ر پراکند ای 
که خود به خود و ناگزیر در جریان حوادث روزمره به ذ هنش 


۳۷۵ 


نفود می‌کرد نظم بد هد ۰ خود را به بن بستی‌خواهد کشانید 
که لاعلاخ اسان راف او دز ف اداع راه ویو آغاز 
رنجهای تازه ۰ 

عباسقلی باکی نداشت که با زند گی تازه‌ی خویش در 
قرا باغ ود اع گوید و خود ‏ ۱ به سرنوشت خشن و د وران دیگری 
از سرگرد انی تسلیم کند,! 9 تصورش برای او رنجا ور 
بود و تحملش را دشوار می‌د انست . د ل برکند ن از فرصتی 
بود که د ست تقد یر برایش فراهم یبا تم بوت تا ف ر ھم نکی 
مریم ساکن شود ۰ 

عبا سقلی احساس می‌کرد که د اود خان نیز از این نکته 
غافل نیست و گاه ملاقاتپای مرد اب قبری را فقط به همین 
منظور تجد ید می‌کند که عباسقلی با مریم د یداری تازه کند و 
هر چه بیشتر د رقراباغ پایبند شود. _ 

a 
توضیحات محبعلی‌بيك عباسقلی د یگر نمی‌توانست خود رافریب‎ 
بد هد ۰ناچار بود حقیقت تلخ را قبول کند و به خاطر بیاورد‎ 
که او يك قزلباش است و به نام قزلباش سوگند خورده است"‎ 

هشد ار محبعلی‌بيك که گفته بود گزارش اوضاع قراباغ به 
اصفہان می‌رسد و شاه صفی حتی از نقش او در این ماجرا 
اطلاعد ارد . هرگونه راه طفره و گریز را برای عباسقلی مسد ود 
می‌ساخت ۰ اگر تا این زمان می‌توانست متحذ ر شود که متوجه 
مقاصد د اود خان نبوده. به خیال خود ش د رخدمت 
سب ات ق 
اس و مت ۵ او دخا نای ما نت مسر له نون که 
پای از د ایره‌ی صوفیگری بیرون نپاد ه , طریق د شمنی با 
قرلباش را پیش گرفته باشد ۰ 

محبعلی‌بيك د ر حالی که خاموش و ارام ol‏ 
عباسقلی را می‌نگریست. کم و بیش حدس میزد که د را ن 
حالت بحرانی عباسقلی به چه فکر می‌کند و چه گفت و شنودی 
با خود دا ره تیه ها را سل ریف وا از مت 
خود خلم کرده. راندهاند و دیگر جایی در میان قزلباش 
ندارم تا به تعپد ات آن مقید باشم .کسی نمی تواند او را ملامت 
کند۰ اما هنوز هم مبنای قضاوتش د ربا ریس 


۳۷۶ 


نشده بود و بعید می‌دانست د قایقی که برای قورچی وان 
روی داد ه بود » تأ این حد او را عوض کرده , تحت تأثیرقرار 
داد ه باق 2 
طولی نکشید که عباسقلی زبان گشود و به تردیدهای 
خود ش و تفکرات محبعلی بيلك پایان داد۰ هنوز هم رنگ 
چپره‌ی او به حالت طبیعی بازنگشته بود و به زحمت سخن 
می‌گفت ۰ جوید ه جوید ه و با صد ایی خفه و گرفته گفت : 
حق باتو است پدر ...مد تهااست که من خود م را فریب 
می‌د هم .۰۰ آن چه را در مقابل چشمانم واقع می‌شود به 
عمد و اصرار ناد يده می‌گیرم ...حق باتو است ...از همان 
ابتد ای کار معلوم بود که وقایم قرابا غ و اقدامات داود 
خان صورت عاد ی ند ارد ۰۰۰من به اسانی می‌توانستم 
همه چیز را بفیمم ...اما نمی‌خواستم بفمهمم ...بعداز آن 
ماجراها » زندگی درقراباغ برای من نعمتی بزرگ بوده 
است ...وقتی از اصفهان راند» شدم جابی ند اشتم ... 
کاری ند اشتم ۰۰۰ کسی را ند اشتم و حتی مطمتن بودم 
پد رم از دید ن من و پد یرفتنم د رخانه‌ی خویش‌خوشحال 
نخوا هد ۳ ۰ د اود خان به من توجه کرد هر پناه 
د اد۰۰۰ مرا مثل فرزند خود پذ یرفت و مورد نوازش و 
ییا امک اه عم سس وین 
مرد ی حرام‌نمکی کنم ۰۰۰و به کارهای او شك بیاورم .۰۰ در 
ES Nos‏ وه 
به عنوان مرزبان وحکمران د ولت قزلباش د رقراباغ 
نشسته است۰..با خود می‌گفتم هر وقت د اود خان سربه 
شوزشن رواشت واتار ناخد متی از وی صاد ر شدمن هم 
راهم را جدا می‌کنم .۰۰ چند صد هزار رعیت فزلباش‌د اود 
خان را دولتخواه و صوفی می‌شناسند ۰۰ چه طور ممکن 
بود من که نمك پرورد هی او بود هام اول کسی باشم که 
تہمت فساد و ناخدمتی بر وی وارد سازم؟ اه 
عباسقلی لحظه‌ای سکوت کرد ۰ سرخی شرم روی گونه‌های 
هه اترک تسه راکد و گنفت اف 
به علاوه » در این میانه کسی حاضر بود که پای همست 
مرا سست می‌ساخت۰۰* کسی که درمقابل او ضا خب 


YY 
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ارادهای نیستم ...تو بهتر می‌دانی چه کس رامی‌گویم ... 
مریم ۱ 
عیاسقلی با اشاره‌ی سر تصد یق کرد : 
-اری » در این ماجرا پای مریم به میان‌است ۰۰۰ می‌توانم 
بگویم او بود که مرا به طرف قراباغ و به خانه‌ی داودخان 
کشانید۰۰۰ وقتی که از اصفهان خارج می‌شدم با همه‌ی 
ا توافت کار هحیال E‏ 
او را بیینم . ۰ خوشحال بود م که د ید ار مریم › گفت گفت وگو 
وان با بیقر تردن ب موم ۷ ور 
د ید ار مریم خیلی E‏ ر 
می کرد م صورت تحقق پیدا کرد . 
د اود خان التفاتی به خرج داد و مرا در ملازمت خود به 
شکار برد ۰۰ .هرگز انتظار ند اشتم که در شکا رگا ه ه با مریم 
و پد رش رو به رو شوم ...معلوم شد تہمورث باد اود خان 
وعد هی ملاقاتی د اشته ۳ منتظر ما یود ۵ أاست ٠۰٠۰‏ بعد از 
ان دیدار, پاهایم به زمین قراباغ چسبید ۰۰۰ راضی 
هرچند يك بار مریم را ولو از دور ببینم و این سعادت را 
احساس کنم که نزد يك او و در همسایگی او منزل‌د ارم .۰ 
بعد از آن هم داودخان کرامت خود را به سرحد کمال 
رسانید ...از من خواست در قراباغ بمانم و سپاه قراباغ 
را انتظا Es‏ ۰ عنایت و توحه را در حق من به 
درجه‌ای رسانید که سکنه‌ی قراباغ و کته و جت 
گرجستان مرا د ست راست و مشیر و مشار و معتمد داود 
خان بد انند ...اما اینها هیچ کد ام د ر مزاج من تاثیری 
فمن بف شمان شاد کی هه با نهد رجات و 
آ تا ودد ر اد اد سلطنت شاه صفی‌زدم می‌توانستم 
همه‌ی این نعمات و مواهب را ناچیز شمرد ه سر خود 
بگیرم و پی سرنوشت بروم ۰۰۰ تنہا مریم بوده که مراد ر این 
ولایت اسیر و پایبند ساخته است۰ هنوز هم 


نمی د انم کد ام قد رتی می‌تواند به من جرات د هد که پای 
از ولایت قراباغ بیرون نیم د ر حالتی که دنیای من . 
آرزوی طلابی من ۰ مریم محبوب و د لبند من این جااست 
و روزگار آن همه غد اری و نایکاری را که نسیت به من 
روا داشته , يك جا تلافی کرده ۰ فرصتی فراهم آورد ه 
است که هرچند يك بار چشمم به جمال او روشن شود . 
تو بگو پد ر۰۰۰ کدام قدرتی است که مرا چنین جراتی 
بیخشد ؟ 

محيعلی‌بيك پاسخ د اد : 

- يك عشق د یگرپسرم۰۰۰ عشقی که پیش از پید | شدان 
مریم د ر تو به حد کمال وحود ات بان نمی‌بسرم از 
قد رت آن چیزی کم شد ه باشد ...عشق به ولا یت مولا »به 
صفای صوفیگری . به مسك قزلباش, به این دودمان که 
سلاله‌ی مولا و پاسد ار طریقت با حقیقت ولایتند ۰ عشق 
به این آب و خاك و نپال مقدسی که شیخ صفی و شاه 
ا ازیو اھ ی ورک ا ری رواو 
هزاران صوفی پاك اعتقاد عزیزتر و با اصل و نسب تراز 
من و تو به همه‌ی‌عالم پشت پا زده ,خون پاك خود را 
مایه‌ی ابیاری ان قرار داده‌اند ۱ 

عانعن کان وو چم بش را مان دود بت 


ن کرد و ناليد : 


o 


- بس کن پیرمرد۰۰۰ تو اتش بر جان من می‌زنی .جه 
د رمانده و ذ لیل شد هام ۰ چه کور باطن و حقیرم که 
هك تسا ست یکره د ر طلمات خود پرستین گرفتار آمده , 
ای فا ییا الو رای کردم ودی ا اال 
شاه عباس . صوفیان سرباخته ‏ آیین ولاایت۰۰۰ وای که 
چه خجالتی به قیامت خواهم برد ... چه‌گونه می‌توانم در 
چشمان شاه عباس بنگرم و بگویم این عبا سقلی .کلب 
آستانه‌ی ولایت و تربیت یافته‌ی تو است که زمانی همه‌ی 
شعایر د ین و آیین را فرو گذ اشت تا فراغتی حاصل کند 
ررر ن اس طول ف رر وا بو 
کرد ی ۱ 

مخبغلى بيك تخیر ما تفه بود ٥‏ نمی توا تست باور کند که 


۳۷۳۹ 


اھا نای و ات من کرو لصا مخ وی 
عباسقلی را د ستخوش دگرگونی و هیجانی بزرگ قرار 
اه توق 

لحظه‌ا ی بعد عیاسقلی با خضوع‌فراوان در مقابل پیرمرد 
نشسته بود و او را مطمئن می‌ساخت که بی‌تامل خود ر از 
شتا هة سینت داو و ای ر و ا 
به رغم میل باطنی خود ترك خواهد کرد ۰ 


محبعلی‌بيك که کار خود را در قراباغ تمام کرده .نگران 
بود مبادا توقف وی د ر خانه‌ی عباسقلی سوءظن عوامل 
د اود خان را برانگیزد و د رد سری فراهم شود بامد اد روز بعد 
د رحالی که وانمود می‌ساخت رفتار صاحبخانه برایش خوشایند 
نبوده است به حالت قہر از خانه‌ی عباسقلی خارج شدوهمان 
روز به طرف اصفپان حرکت کرد ۰ 

محبعلی‌بيك توصیه کرده بود که عباسقلی تصمیم خود را 
چټ رور به ® اند ازد تا قضیه‌ی آمد ن و رفتن او فراموش 
شود اھا پیش از ان که‌عیاسقلی, فسرضت هدا سی به د ست 
آورد و قصد خود را برای عزیمت از قراباغ علنی سازد 
مسافر د یگری وارد قراباغ شد و به خانه‌ی داود‌خان 
فرود امد" 

تازه وارد کسی جز صفی‌قلی‌خان نبود و داود چنان به 
کار پذ یرایی و خشك و تر ساختن میهمان خود سرگرم شد ه 
بود که عباسقلی مناسب نمی د انست در چنان موقعیتی مقصود 
AA‏ سر 
E‏ 

عباسعلی با موقعیتی که داشت خواه ناخواه در حریان 
پذ یرایی د اود خان از براد راد »اش قرار می‌گرفت و در 
مجالس جشن و سروری که به‌این مناسبت ترتیب می‌یافت شرکت 
یکر مشر که د اود خان از نید ارسرا در را دهاش تا 
می د اد در ابتدا برای عیاسقلی مفپومی نداشت » اما پس از 
چند نوبت که در مجالس شراب , داودخان عباسقلی را به 
کناری کشید و د رباره‌ی او و کارهایش به صفی‌قلی‌خان 


ه ۳۸ 


توضیح داد و تکلیف کرد تا پیرامون سپاهی که ترتیب داده , 
قورچیانی که برای سپاه قراباغ رتیت کرنه بود اطلاعات مر 
دسترس صفی‌قلی‌خان قرار د هد . عباسقلی احساس کرد که 
آمد ن صفی‌قلی‌خان به قرابا غ و گفت و گوهای وی باد اود خان 
صورت يك ملا قات غاد ى و دیدار خانوادگی ندارد ۰ 

رتیه و ای دود هن ع ال ییا کشت 
که برای او بسی رنج دهنده و نگران کننده بود ۰ 

اال نس ترا شش به و اما تیان 
نیز با ماجراجویی براد رش د اود خان مربوط است" 

حوادت روزگار به عباسقلی آموخته بود که هر پیشامد ی را 
د ر زیر گنبد کبود رنگ اسمان امکان پذ یر بداند۰ مع هذا 
قبول این که امامقلی‌خان با داودخان وت هس کرد 
قصد قیام بر ضد شاه صفی و براند اختن دود مان صفوی را 
اشته با شك يرا یشن هقد وو تیوه رال که شات نا شت 
صفی‌قلی‌خان . ارشد پسران امامقلی‌خان با نقشه‌های 
د اود خان اشنا است و او را در تصمیمات و آقد اماتش بر ضد 
لی او ایت وخا هت بی کد 

حل این معما برای عباسقلی دشوار بود ۰ مع هدا خود را 
موظف می‌د ید که هرطور هست امامقلی‌خان را هشدار دهدو 
هشیار سازد که شاه صفی از جریان اوضاع‌قراباغ و خیالاتی 
که فا وف ځار کر سر قارف مطلع است *عباسقلی یقین داشت 
به فرض آن که امامقلی‌خان موافق اقد امات د اود خان نیزبوده 
باشد » وقتی دانست که حریف بید ار و مراقب است هم پای 
خودش را کنار می‌کشد » هم داود را از ادامه‌ی‌کارهایش 
بازمی‌د ارد , به علاوه این فرصتی بود که خود او نیز خدمتی 
د ر حق امامقلی‌خان به تقد یم رساند ۰ 

درنگ جایز نبود *مرد جوان حس می‌کرد که باید شتاب 
کند م9 از آن که سیل بنیان‌کن جاری شود سرچشمهی 
حوادث را مسد‌ود سازد ۰به همین ملاحظه تصمیم قبلی خود را 
د ایر بر ا مراحعت صفی قلی‌خا ن درقراباغ توقف کند 
تغییر داد و نزد داودخان رفت و اجازه خواست که قراباغ 
۷ در کویف وه قال ررد ت کی رود 

حکمران قراباغ به تصور آن که عباسقلی از چیزی گلهمند 
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و آزرده خاطر است؛ ابتد! سخنان او را جد ی نگرفت و در 
صد د استمالت و د لجویی مرد خوان برامت اما هنگامی که 
عباسقلی را در رفتن مصمم دید » به‌کلی مبہوت شد ۰ خصوصا 
که د ر مقابل کوشش و اصرار وی ۰ عباسقلی حاضر نبود علتی 
د لیل قابل ذکری به جہت د ست کشید ن از کار و زند گی خود 
در قراباغ تکار کا این كە هد تو مصد شن بخد از ترك 

د اود خان رفته رفته د چار ترد ید می‌شد و نمی‌د انسست 
چه جواب بد هد *از همین رو گفت و گوی خود را با عباسقلی 
به حالت تعلیق باقی گذارد و به وی توصیه می‌کرد باز هم 
د رباره‌ی تصمیم خویش تامل کند و هرگاه نخواست رای خود را 
تر هت رور ور ةوق اطلا ع د هد ۰ 

د اود خیال داشت در این فاصله موضوع را با صفی‌قلی 
خان فرفیارن گد ارده اروئ سب نظز کند. و درغین‌حال 
برای آن که مباد | عباسقلی تصمیم خویش را به موقع اجرا 
گذ ارده , بدون خبر از قراباغ خارج شود. رعایت احتیاط کرد 
و مخفیانه » مامورانی به مرا قبت وی گماشت ۰ 
او را برای صفی‌قلی‌خان حکایت کرد و افزود که حرکت 
اسنا زیرا د ر حالی که می‌داند فرصت مصاحبت مریم را 
عباسقلی با همه‌ی عالم عوض نمی‌کند و تنہا اقامت در قراباغ 
و حفظ موقعیت کنونی چنین فرصتی به وی می‌بخشد , نمی‌تواند 
د رك کند مرد جوان چه سودابی در سر دارد و چه علتی او 
اغا نت هم که اتن ج ده تسا ایس رنه ی 
د لپد یر و اسوده‌ی خویش ره ست و اضرا ز فا زد از قراباغ 
خارج شود ۰ 
حتما رازی و رمزی د ر کار عباسقلی هست و باید وسایلی 
صفی‌قلی‌خان یاد اور شد که عباسقلی از همه‌ی اسرار قراباغ 
و وضعیت سپاه و چند و چون ملاقاتهای پنهانی داودخان با 
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نداشته باشد احتمال د ارد عوامل شاه صفی به سر وت او 

رفته . وا ارش کنن که ان چه را می د أ ند افشا کند ۰ 
این گفت و شنود سرانجام بدان جا کشید که صفی‌قلی 
- حروح عباسقلی به هیچ روی موافق مصلحت نیست ونبا ید 
او را نها تبرش ا رفن ر کن ا شت حتی اگنر نه 
جبر هم شده باشد لازم است از حرکت وی ممانعت شود 
داود خان در پد یرفتن این نظر مردد بود : 
ماعباسقلی را به اعتبارعلایق دوستی در ایسن‌جا 
پد یرفته , چون میپمانی با وی رفتار کرد هایم ...مضافا به 
این که عباسقلی در حق تهمورث خان و دخترش مریم 
خد ماتی به ظهور رسانید ه , از توحه و حمایت ایشان 
برخورد ار است... اکنون چه‌گونه می‌توانیم او را به اجبار 
و اکراه از رفتن بازد اریم؟ 
صفی قلی‌خان گفت : 
چاره نیست...امری بد ین آهمیت را نمی‌توان ناچیز 
شاه :و فد ای رقا تیا کرد ی کرد نورت را تیریا نه 
از حقیقت وقایع مطلع ساخت ...گر فی الواقع این مرد در 
تصمیم ناگہا نی خود تا بد ین حد اصرار می‌کند و حاضر 
نیست علت موجه آن را بروز د هد ماجرا صورت د یگری 
پیدا می‌کند و معلوم می‌شود کاسه‌ای زیر نیم کاسه هست 
که به هر ترتیب نباید غافل شد وان را ندیده 
داوف خان لح اند شبد وکت 
راضی نشود و همچنان به رفتن اصرار ورزد لابد بدون 
علتی نیست"۰۰ باید در کار او محتاط تر باشیسم و 
سختگیرتر ! 


عباسقلی فرصت پید | نکرد که پای از ولایت قراباغ بیرون 


نپاد». برای مهار کرد ن حوادث طوفانی . پیش از ان که 
وقت بگذ رد و چاره‌ی کار از د ست مصلحت خواهان خارج‌شود. 
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اقدامی بکند ۰ 
کر در ملاقات بعد ی هنگامی‌که عبا سقلی را در سماجت 
خود برای عزیمت از قراباغ پابرجا دید و نتوانست علت این 
تصمیم ناگپانی را از وی تحقیق کند فاش گفت‌که چون 
عباسقلی اطلاعاتی در اختیا ۳ که اسرار حکومت وی 
محسوب می‌شود و حفظ این | سرار از لحاظ وی امری حیاتی 
است نمی‌تواند اجازه بد هد که مرد جوان از قراباغ خارج 
سابق طرف اعتماد خویش قرار دهد ۰به همین سیب چاره‌ای 
که اطلاعات او مورد احتیاج دشمنان وبا شنک کو ان 
ر ر 

مای ند نتفای ره نایز EG‏ 
پیشامد ی د ر خاطرش راه نیافته انت وی را ملا ماه کرق ؛ 
نطفه‌ها ی حاد ثه و جلوگیری از خونربزی و براد رکشی در مغز 
حود به هم بافته بود یکباره از هم گسیخت و او ما ند با فال 
اهر ها و وتا ره برکشته سیون ی 
بی‌حاصلی ۰ مجبور بود جل و پلاس خود را جمع‌کندو از ان 
خانه‌ی آ رام وزند گی یس موف 
وید ی و ماهپا و شاید سالهایی 
فکر می‌کرد کت کی کر ارت نوا اشفا شبن ان 
روزهابی که د قا یق ایر ارو ات د هنده‌ی آن را به امید 
فرارسید ن شب باید شماره کرد و شبپابی که به انتظار 
9ں ج باید چشم EREN‏ دوخت و ماه را ار ان 
دید گن مات ود را به چپره‌ی د اود خان دوخته بود ۰د ر 
مد تی که د اود خان حرف می‌زدعباسقلی حتی يك کلمه بر زبان 
نیاورده بود *چیزی نداشت که بگوید ۰ فقط وقتی داود خان 
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نک ۴ به باد دهد ۰ 

و سب که يك خشم ج در آن موچ 
م۳ فرحو ل پک وا و قر روک 
شترا سجایای بزرگمنشاهی تج حوان ی اشنا می‌شد بر 

ن علاقه‌اش نسبت به وی می‌افزود اما عباسقلی با ان 
ساخته بود»به همین سبب د اود خان احساس پد ری راداشت 
که با خطای غیرقایل اغعاضی از جانب فرزندش روبه رو 
تته ها اة تست حطتا مرا سا نه موه و 
نه‌مایل بود مجازات سخت و خشنی برای او مقرر 
د ارد * 

تحت تائیر همین احساس . داودخان نظر پاره‌ای از 
ی ETT‏ رند ه ي 
1 ز تابید ل EE IE‏ تشنید ه 
گرفته بود و حتی بر خلاف تصور عباسقلی که گمان می‌برد جای 
a E 2‏ بود» e‏ 
د زی TT o‏ 


محبعلی‌بيك د ر بازگشت به اصفهان » شاه صفی و سپس 
E Gl Ee‏ 
ای اا اا ووا ا ا 
چیزی د رباره‌ی خیالات و نقشه‌های د اود خان نمی‌دانسته , 
هلا دوا ادوا ا 
برخورد ار است و به جہت حفظ سرحدات مملکت قزلباش‌قشون 
قرابا غ را تقویت می‌کند. به خدمت او پیوسته بود ۰ ازهمین رو 
به محض آن که اطلاع حاصل کرد احوالات ولایت قراباع و 
اقدامات داودخان خاطر پسند دولت قزلباش نیست زبان 
E‏ سای و اج که رین شرا 
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خدمت داود خان گفته , از قراباغ خارج شود ۰ 
در قبال گزارش محبعلی‌بيك . شاه صفی کمترین 
عکس‌العملی ظاهر نساخت ولی مپدعلیا اظہار خوشوقتی کرد 
و ضمن قدرداتی از محبعلی‌بيك گفت : 
رفتار این جوان از همان شب که متفقا خبر ارتحال 
شاه جنت مکان و وصیتنامه‌ی او را از اشرف به اصفهان 
آوردید » مطبوع و نجیبانه در نظرم جلوه کرد وباآن که 
بعد از آن نیز مشمول همه قسم نوازش و تربیت از جانب 
د ات اقدس واقع‌شده ۰ در میان ملازمان این درگاه 
اعتبار وافر به هم رسانیده بود تعجب می‌کنم چه چیز 
باعث شد ناخدمتی از خود ظاهر کند ...به هر تقد سر 
مایلم در نوبتی که فرصت ترمیم و جبران خطای گذ شته را 
پید! کرد و رفتار مناسبی در پیش گرفت . از سر نو 
محل التفات و توجه واقع شود ۰ 
گزارشپای بعدی که در باره‌ی اوضا ع قراباغ به اصفهان 
می‌رسید صحت | دعای محبعلی‌بيك را تاییدمی‌کرد ۰ جاسوسان 
شاه صفی از قراباع اطلا ع وق اف نی ههد ی سنت غا سی 
در اطراف داودخان دیده نمی‌شود ۰به اشاره‌ی شاه صفی 
موضوع گزارشپای واصله تا آن جا که به احوالات عباسقلی 
مربوط می‌شد در معرض اطلاع محبعلی بيك نیز قرار می گرفت 
اما با وجود آن که پیرمرد انتظار داشت کناره‌گیری عباسقلی 
از دستگاه حکوست قراباغ و اختلاف نظرش با داود خان 
منعکس شود» بیش از این چیزی در گزارشپها به نظر نمی رسید 
که عباسقلی کجاست وغیبت او چه مفپوم و چه علت 
دارد ۰ 
محبعلی‌بيك یقین داشت که عباسقلی از قرابا غ خارج 
شده است ۰د ر این خصوص ابپام و سکوت گزارشمهای قرا باغ 
را نیز حمل بر ان می‌کرد که لابد داودخان و عباسقلی هر دو 
ترجیح داده‌اند بدون سر و صدا از هم جدا شوند و چیزی 
به روی خود نیاورند ۰ مع هذا هنگاسی که هفته‌ها گذ شت و 
هیچ خبری از جانب عباسقلی نرسید » رفته رفته غبار ترد ید 
بر ذ هن محبعلی‌بيك نشست و بعد از مد تی »ترد ید به نگرانی 
مبد ل شد "زیرا محیعلی بيك مطمئن بود عباسقلی هرجا که 
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باشد ولو به پیغامی او را از وضع خود مطلع خواهد ساخت.۰ 
ال ان o‏ فد ره ی از اجان نزن 
داشت تا نوی » 

ای نایدا ست در قستکا م ساظ نت سرام کي 
فرق نمی کف که عبا سقلی خاش وت سر او چ | میاه نت 
اتخيشید: که | کر اسه باش حفیفت فیدر کشت کنو 
اطلاعی از احوال عباسقلی به د ست آورد چاره‌ای ندارد جز 
آن که یك بار دیگر خودش راه قراباغ را در پیش بگیرد "از 
این رو چند هفته‌ای نیز همچنان به انتظار نشست,باشد که 
خبری ازعباسقلی به اصفبان برسد و چون این انتظار 
نیز نومید انه سپری شد ۰ تصمیسم گرفت را هی قراباغ 
و 

در اند ك مدتی وسایل سفر را فراهم ساخت و سپس به 
مق نیا هواس قباس ار د 
داشت و افزود که صرف نظر از سوابق دوستی و یگانگی ۰ در 
قضیه‌ی آاخیر نسبت به سرنوشت عباسقلی مسوولیت مستقیم د ارد 
زیرا او بود که حقیقت وقایع قرا با غ و خیالات نایسند د اود خان 
را برای‌عباسقلی اشکار ساخته. موجب شد مرد جوان 
از همه‌ی علایق خود در ولایت قراباع قشتت بسک و به 
داود خان پشت کند کال اگر در این رهگذ ر بلایی به سر 
عباسقلی آمده , یا در معرض پیشامدهای ناگوار قرار گرفته 
باشد واضح است که او نمی‌تواندفارخ در اصفبان بنشینه و 
عبا سقلی رابه حال خود رها کند ۰ 

محبعلی بيك احساس می‌کرد که مپدعلیا آن‌چه را به 
زند گی عباسقلی مربوط می‌شود با حسن قبول استماع و تلقی 
می کند د ر نوبت اخیر هم گشاده رویی مپدعلیا و قول مساعد 
وی » محبعلی‌بيك را بیشتر از پیش مطمئن ساخت که در 
تشخیص خویش اسشعساه نکرد ه اتصفت ا اطمینان از این که 
متا رل رو وای و ین بت ا 
صفی برای وی کسب اجازه خواهد کرد تا به جست و جوی 
رد پای‌عباسقلی روانه‌ی قراباغ شود. عمارت مخصوص 
ملاقاتها و پذ یراییپای سپدعلیا را ترك گفت ۰ 

دو روز بعد ۰ شاه صفی محبعلی بيك را به حضور 
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خواست »اما جیزی کھت که فا بيك دریافت ما جرای 
دیگری در میان است و پیش از آن که د رباره‌ی عباسقلی و 
سرنوشت مرد ی دیگر خواهد گذ ارد ۰ 
در گوشه‌ی خلوتی از عمارات سلطنتی .وقتی که ايشيك 
اقاسی‌باشی پرده‌ی مخملین را کنار زدو به محيعلي‌بيك اشاره 
کرد که داخل شود ۰ قزلباش پیر بی‌اختیار تکانی خورد و 
قلبش مانند کبوتری تیر خورد » در فضا ی سینه بال و پر زد ن 
اعاز کر 
واجل الارن مدعلا روی صند لی مرصع نشسته , شاه 
فى تسس وا رو دی فد لى کد ا رده دارو 
ایستاده بود ۰ 
محبعلی‌بيك اند یشید که او را اشتباها به چنان مکانی 
را هنمایی کرد هاند۰ اما وقتی که شاه صفی او را به اسم خطاب 
کرک ار تون یافت و زمین أدب بوسیده . به انتظار ایستاد : 
شاه همان طور که :در تا را درش ایس ۵۵ »به دستهی 
صند لی تکیه کرد ه بوك کت 
ر سالك ملك ضورق نویه : خدمات لایقه به ظمور 
رسانده‌ای و آن چه خدمات ترا ممتاز می‌کند صفات 
رازا رک و اما نت هه ا ری ا سے که رل رط ما ریت 
شاه شا هان به تھا ر ھی نا ند ته همین علت است که 
تحقیق احوال عباسقلی از جانب تو معروض افتاد > 
فا یت دانستیم مقد متا خد مت دیگری به تو ارجا ع‌کنیم 
د رنظر داشتیم کسی را که لايق این د رجه اعتماد بوده 
ا ی ین خد مت مامور کنیم و از حسن اتفاق قرعه‌ی 
فال به تام تو اصایت کرد که از هر جهت بر سایر نوکران 
مفندم و مرححی ...و اما احمال قضیه ان است که چون 
مدتی است از اطوار و رفتار یوسف آقا رایحه‌ی ناخدمتی 


۳۸۰۸ 


موشق بر سر او گماشته‌ايم تا از جهات مختلف تحقیق 
وضعیت و سلوك او کرده . گزارش E‏ و این گزارشها 
با لحمله شان فو دهد که یوسف اقا به وسیله‌ی گروهی 
از ایادی و اعوان خویش کم و بیش ابتکار واختیار ارکان 
وا را بر اذا کرفته. که البته این درحه 
اختیارات و اقتدارات مظنه‌ی مقاصد کلی است و مغایر 
مصا لح ملك و دين ۰ 
محبعلی‌بيك »عباسقلی و ماجرای او را فراموش کرد ه ,در 
حالی که مرن عرصه‌ی تاخت و تاز و برخورد اند یشه‌های 
پریشان و تصورات دلپره‌انگیز شده بود » به سخنان شاه 
صفی گوش می داد : 
این احوالات عموما موید استنباط ما است که مجموعا 
قا شته باشیم ۰ حمله مسبوقی شد هآ یم د ر د ستگاه 
زاو تا تدای ری ارات 
و تربیت سرکرده‌ی اصیل و دولتخواه و با کفایت محروم 
بود ه‌اند گروهھی به انعام و احسان تست ها و 
گشاد مد ستی او که از اموال خزانه‌ی عامره به عنوان فتوت 
شخصی ریخت و پاش می‌کند » فریفته شده . با او طرح 
یگانگی و دوستی ریخته‌اند ۰بعضی عوامل یوسف اقا نیز 
که قبلا به توسط وی داخل این صفوف شد هاند البته 
مقااصد او را تل می تن 0% 
محبعلی‌بيك که در برخورد ناگپانی و بی‌مقدمه با چنان 
صحنه و چنان مبحشی رهی | فکا رشن ار د ست‌رفته» 
لحظاتی گیج شده بود » تد ریجا تعاد ل خود را باز می‌یافت 
و نخستین نکته‌ای که در این ماجرا توجه او را جلب می‌کرد 
حضور مپدعلیا بود وروی و اکر اتی کنیا مک و 
زند گی یوسف آقا مرتبط می‌شد ۰ 
محیعلی‌بيك نیز مانند همه‌ی مردم اصفهان و به خصوص 
خد مه‌ی دولتخانه یوسف اقا را د ست نشانده و الت مقاصد 
مہمدعليا می‌دانست »اطلا ع داشت که در سایه‌ی حمایت 
مقامی که به عنوان يك معتمد معمولی در دستگاه حرمخانه و 
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اند رون شاه عباس حایز بود به مرتبه‌ی مقتد رترین مرد دربار 
و دولت صفوی رسیده است 
از ابتدای سلطنت شاه صفی به چشم خود می د ید 
سپدعلیا به درجه‌ای از یوسف آقا حمایت می‌کند و تا حدی 
مواظب منافع او است که مردم به طعنه و کنایه می‌گوبند معلوم 
نیست یوسف اقا از پستان مہدعلیا شیر خورده است یا شاه 
صفی؟ با چنان سوابق ,باورنکرد نی به نظر می‌رسید که‌سپد علیا 
ر خان خان اکاک فا راد تاه و کد کر :ا 
که برا توت ها تد ارك دید ه می‌شد با نظر مساعد تماشا 
کند ۰۰۰ در حالی که این خیالات از ذ هن محبعلی‌بيك 
می‌گذ شت شاه صفی به سخنان خود اد امه می‌د اد: 
له ام استت کی ار ان سوت و 
اوا او ي در بین قاطبه‌ی 
فورح e‏ ن شا تین اة با شن تق این 
احوال کرده » ما ر | مستحضر سازد و می‌خواهیم چنین 
مہمی را که د رحه‌ی اهمیتش از لحاظ ما محتا ج توضیح 
نیست به تکفل تو بسپاریم . ۰ا این که از همه جهت 
تفحص و معلوم کنی اولا یوسف آقا تا چه حدود در کار 
افراد کشیکخانه و افواج قورچی نی سا لت قا رد 
و مقصودش از این مداخلات چیست؟ ...ثانیا چه عده 
و چه کسان از وی متنعم می شوند وت 
مقدار و از چه طریق؟ ...ثالثا چه کسانی با او مراوده 
و حشر و ارتباط مستقیم دارند و نوع‌این روابط و محل 
ارتباط را معین سازی ...تو خود می‌توانی حد ود اهمیت 
این ماموریت و میزان علاقه‌ی ما را به اين تحقیقات 
حدس بزنی و متوجه ی نی این 
برامد ی چه شا نرد ۳ خواهی ۵ 
ضمنا اس وج ر 
موافق مقصود به انجام رساندی ترا ماد ون خواهیم 
و اد شت به جہت تحقیق احوال هرکس که خواسته باشی 
به هر سمت که مایلی بروی و به هر مدت که لازم بدانی 
مشغول کار خود باشی ۰..به علاوه آن‌چه از وسایل و 
ممکنات برای تسپیل منظور و مقتصود خود مناسب 
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تشخیص د هی در اقصی نقطه‌ی مالك محروسه‌ی 

قزلباشیه به اختیار تو خواهیم گذ ارد... 

در قبال این تکلیف, محبعلی بيك تنپا حوابی که 
ای یت ای ید 
محبعلی بيك انگشت اطاعت بر دیده نهاد و مرخص شد در 
خا لی که ھی فا تست فا مدتی باید عباسقلی را فراموش کرده . 
مراقب یوسف آقا و ایادی وی باشد ۰ 
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اصفیان در انتظار طوفانی دیگر, روزهای آرامی را 
می‌گذ راند ۰ 

بعد از کشته شد ن چرا غ‌خان »حا د ثه‌ی مہمی د ر دستگاه 
حکومت روی ند اده بود *یوسف اقا که انتظار می‌رفت از د نبال 
چراغ‌خان روانه‌ی د نیای ERE‏ ماهپا بعد و3 
چراغ‌خان نه‌تنهازند ه بود »که با اختیارات وسیع تری د رمسند 
فرت قراو کا شت ونه نطو می رک که دار فاه لطت از 
اغفاد و ایت امل وو از ات وی دی رک 
وجودش اسباب خوف و زحمت باشد نمانده بود "به همین 
سیب احساس می‌شد که شاه صفی جاده‌های اقتدار را ازهمه 
سو به نفع خویش هموار ساخته ,د وران آرامش و کامرانی را 
اغار کرو ةا سیت دو انی فارغ از تحریکات و تعرضات دول 
همسایه و مزاحمت مدعیان و ياغیان که عادتا برای پادشاه 
متضمن اوقات خوش و برای رعیت روز فراوانی و امنیت و رفاه 
بود ۰ 

در این ایام کسب و کار رونق بیشتری داشت ٠‏ میان 
شپرها و روستاها نگاو اف و داد و ستد بیشتری صورت 
می گرفت ۰ عرایض و درخواستمهای خلایق با توجه بیشتری مورد 
رسید گی واقع می‌شد ۰سفرای خارجی از شرق و غرب به 
اصفہان می‌رسید ند و با تشریفات چشم‌گیری به نوبت بار 
می‌يافتند و پذ یرایی می‌شد ند »تجار و سیاحان به قصد خرید 
ابریشم و محصولات و مصنوعات د یگر در راس کاروانہای کوچك 
یزرک وازد مه وا سی را که ار اف لات ری 
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عرب به یه به معرض فروش می‌گذ اشتند و از 
شا ه گرفته تا وزرا و اعیان و رجال دولت با اشتیاق فراوان به 
ملاحظه‌ی این اشیا می‌پرد اختند و آن‌چه را خواستار بود ند 
ی رت ۵ ؟ 

محبعلی‌بيك جزو معد ود کسانی بود که می‌دانستند این 

رامش طوفانی در پی دارد و اصفهان آبستن حوادثی تازه 

-_ِ 

محبعلی بيك مطابق معمول همه روزه در عمارت دولتخانه 
حضور می‌یافت اما برخلای سابق که کمتر به د سته بند ی و حب 
وبغضیای قورچیان و افراد کشیکخانه می‌پرداخت ,با دید گان 
موشکاف و تیزبین مراقب اوضا ع بود و زیرکانه خود را در مسیر 
وقایع روزمره قرار می‌ داد تا اطلاعاتسی را که در نظرد اشت 


جمح اوری کند ۰ 
خد کا ای یس ك سسته 
یافت و متوجه شد که شاه صفی اشتباه نمی‌کند آثار تفود 


یوسف آقا 7 
بود که بتوان پنہان داشت ۰جمعی از روسای کشیکخانه و 
یوزبا شیان و قوللر آقاسیپپا به یوسف اقا سرسپرد » و مطیح 
اراده‌ی وی بود ند «مهم‌تر از آن یوسف اقا به وسیله‌ی 
براد رزا دهاش قوچه بيك که بر حسب استدعای او منصب 
میبرشکاری د رباره ش مقرر شده بود ۰ خدمه و ملازمان شکار 
را بالمره تحت اختیار خود داشت 

هرجه بر اطلاعات محبعلی بيك افزود ه می‌شد » بیشتر 
اعتقاد i‏ می کرد که این بستگی ہا تصا د فی نیست ‏ بلکه 
یوسف آقا به عمد و با ترد ستی برای روز مبا دا تدارك می‌بینده 
با تو مت و اقا در دستگاه سلطنت اتن که 
تماسپا بین او و خدمه‌ی درگاه عادتا توجه کسی را جلسب 
نمی‌کرد ۰ ولی اگر کسی مانند محبعلی‌بيك با ماموریت خاص و 
OE CT‏ 
تد ریجا به نتایج رعب انگیزی دست می با فت: 

محیعلی بيك د زیافته بود که یوسف آقا در همه حال با 
يك چشم مراقب شاه صفی است و بعد از حواد ثی که برای 
عیسی‌خان وچراغ‌خان‌و دیگران روی داده است هرگز به 
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ملاطفتہا و نوازشپای شاه صفی اعتماد نمی‌کند ۰بلکه هر لحظه 
منتظر است که ورين خشم و بی‌التفاتی واقع شود وهمه‌ی 
این تدارکات برای آن است که وقتی چنان لحظه‌ای فرارسید 
غافلگیر نشد». تنها و دست بسته د ر مقابل سرنوشت قرار 
مق "ار ای شاد تر شات هم یوسف اقا در انتظار لحظه‌ی 
مناسب بود تا بر شاه صفی پیش‌دستی کند و ضربه‌ی اول را او 
و 
محبعلی بيك د وراند یشی و حقیقت بینی مرد ی را که در 
اه EG‏ سم مت 
به نکر تقو کر یسک اما ن وات سا همه‌ی ین 
زرنگی و با این همه پیش‌بینی و تدارك» یوسف آقا نیز مثل 
دیگران پیش از آن که فرصت مقابله پید ا کند استخوانپایش 
در میان پنحه‌های پولا د ین شاه صفی خرد خواهد شد ۰ 
توس آهتا هرر مان نمی‌برد که شاه صفی حرکات و 
فل ق عرص سنا 
داشت که مپدعلیا کمافیالسابق حامی‌او است و هرجا کمترین 
اثری از بی‌اعتمادی مشاهده و رایحه خطری نسبت به وی 
استشمام کند آن را خنثی کرده , او را هشیار خواهد ساخت ۰ 
از همین رو محبعلی بيك و مردان دیگری که شاه صفی 
تة قرزا فت بوس | ۲9 گا بود به سپولت و بی آن که 
سوهء‌ظنی متوجه ایشان شود» ماموریت خود را د نبال می‌کرد ند 
محبعلی‌بيك هفته‌ای يك بار اطلاعات خود را گزارش می‌داد و 
عند اللزوم وتو ا ت و تخلیمات تا رها سی رفت ور الى که از 
این ماموریت چندان هم ناراضی نبود و مثل اکثریت 
مصلحت اند یشان و خد مه‌ی خیرخواه دربار صفوی وجود یوسف 
آقا را مفید به حال سلطنت و مملکت قزلباش تشخیص نمی د اد 
شاه صفی به تدریج د رباره‌ی فعالیتپ ]| وارتیاطات 
پنپانی یوسی اقا معلومات جالب و جامعی به د ست می‌آورد ۰ 
گزارش ماموران و جاسوسان وی حکایت از آن داشت که یوسف 
آقا در سایه‌ی قد رت و موقعیت خویش ۰ ظرف چند سال ثروت 
هنگفتی اندوخته , علاوه بر وجوهی که در معاملات به کار 
انداخته ان تاسیسات و احداثات از قبیل مزارع و باغات و 
قصور متعد د در اصفہهان و نقاط د یگر صرف کرد ه است مبا لح 
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ا از مایب از 
همچنیین مشعر بود بر این‌گه یوس ف آقا مباشران و 
دست شا ان حیی: :۱ در ولا یات از هرجپت مطمئن‌ساخته . 
اختیار داده است که در جمع کردن مال و کسب منافع از 
هیچ کس پروا نکنند , به علاوه هرحا منفعتش اقتضا داشته 
باشد به نام شاه د ستورات و | وامری به مراجع د یوا: نی ابلاغ 
تن هرگز کسی یارا ی آن را نخواهد داشت که 
در صد د تحقیق برآید و معلوم کند چنان اشاراتی حقیقتا از 
حانب شاه بوده است یا خیر؟ 

خا توس اه صقی را می فان که یوتف واه 
ایادی او به وسایل گوناگون چنین وانمود می‌کنند که د رد ستگاه 
سلطنت حکمی بالاتراز حکم یوسف آقا وجود ندارد وشاه صفی 
نه تنہا مقهور نغوذ و اراد ی یوسف اقا است,که د ر بسیاری 
امور مطلقا د خالتی ند ارد و در این قبیل موارد یوسف اقا 
مختار مایشا به شمار می‌رود «به طوری که هرگاه در امری بین 
سلیعه‌ی شاه و عقاید یوسف اقا تعارضی مشاهده شود در 
تا نت ار کار سم وی می کد رد ه.توست اما ار اوت رده 
ا 

هرکد ام ازاین گزارشہا را شاه صفی د رخلوت با ماد رش 
د رمیان می‌نہاد و بر خلاف مرسوم که مہدعلیا کوشش‌می کرد تا 
e‏ خود را تسکین دهد » به شنید ن این اخبار 
مہهدعلیا برافروخته می‌شد . به هیجان می‌آمد و خشمی 
ا و رخنه می‌کرد درحالی که 
شاه صفی ارام بود و فقط پوزخندی روی لبانش می‌رقصید ۰ 

شاه صفی که از ماهپا پیش به نام بوس | وا 0 
یه یو د مانن رتا ی ما شا وی ها ری می ری ایا رن 
گربه و موش ظاهرا برای او چندان سرگرم کننده و لذ ت بخش 
بود که میل داشت هرچه بیشتر آن را طول بد هد و برخلاف 
معپهود کی سا یش شده و با 
حونسرد ی پنجه‌های خود را با خون گرم شکار خضاب کند ۰ 

اقدامات یوسف آقا در نظر شاه صفی د رست همانند فرار 
بی‌حاصل موشی بود که در لحظات اسارت برای رهابی‌از 
شرب نقشه بکشد و فرصتهایی را که گربه‌ی بازیگر در 
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اختیارش قرار می‌د هد جد ی بگیرد۰ شاه صفی پا را از این هم 
فراتر گذ اشته بودو گه‌گاه چنان رفتار می‌کرد که گفتی در مقابل 
شکار خود احساس ترس و زبونی می‌کند ۰ آن چنان که شکار 
موی عون کر از زر سل زان ترس 
خود. بر وی حمله بیآورد و سفیپانه تصور کند قاد ر 
است د ر تصرض پیشد ستی کند و حریف را از پای 
د رأورد ( 

پوزخند های شاه صفی در قبال گزارشپابی که راجع به 
تھا رکا کو اخقباطات‌ییسفه انا به یر > از شعف 
کود کانه‌ای حکایت داشت که در جریان این جنگ و گریز به وی 
دست فی و اک > 

وقتی گزارش می‌رسید که یوسف آقا و اعوان او برای 
مرعوب کرد ن عمال دیوانی و حکام و امرا و طبقات دیگر وانمود 
می کنند شاه مقپور نفوذ یوسف اقا است و هیچ کاری در د ستگاه 
سلطنت صورت نمی‌گیرد مگر اراد هی یوسف آقا بر انجام یافتن 
ان تخل کته ا شد شا ضفن رداق برمی مد ته کوته ای 
تظاهر کند که حتی خود یوسف آقا نیز فریب بخورد و امر بر وی 
و و بر اثر همین رفتار .که قسمتی از بازی سرگرم‌کن 
شاه صفی را د ر ماجرای یوسف اقا تشکیل می د اد . 

ارم dS‏ 
کک می‌پند اشت که فی‌الواقع قد رتی فوق اقتد ارات 
مرد ان متنفذ و مصاد ر امور د رباری ود یوانی احراز کرد ه است" 

همه‌ی این وقایم راق ملا رشان در اه و طبقات مردم 
حیرت انگیز ونامنتظربود زیرا جز معد ودی که از طرف شاه 
صفی مامور مراقبت یوسف اقا شده بود ند و می‌د انستند در 
اعماق ضمیر شاه چه می‌گذ رد. مابقی مردم » چه خواص » و چه 
عوام . از نظرات و تصمیمات شاه صفی نسبت به یوسف اقا 
بی‌اطلا ع‌بود ند و براساس ظواهر قضاوت می کرد ند *به همین 
جپت آوازه‌ی قسد رت و نفوذ نامحدود یوسف آقا حتی از 
مرزهای کشور قزلباش گذ شته پوو ودر سراسر مملکت کسی 
جرات آن را نداشت که نام یوسف اقا را جز با احتیاط و 
ملاحظه بر زیان بیاورد: دربار و دولت صفوی یکسره تیول 
تست اماب شم رین رفت دض و رای 
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نافذ و حنتی پیغامات و دستورات شفاهی او برای همکان 
مطاع و لازمالا جرا بود رجال و امنای د ولت و صد ور و مقاما ت 
دیوانسی و سرکرد گان قزلباش و روسای طوایف و ایسلات و 
اویماقات به ملاحظه‌ی نفوذ وافر یوسف اقا د ر مزاج شاه بیشتر 
د ر مقایل او سر تسلیم فرود آورده , سعی تج نظر توجه 
او را به خود جلب کنند و گوشه‌ی چشمی را از ناحیه‌ی وی به 
هر قیمتسی خریدار بود ند yT‏ نير به 
اعتبار شوکت روزافزون مخدوم و اریاب خود ۰ شش اسبه تاخت 
هر E‏ 
حلود ارشان نمی‌شد ۰ 

وضعیتی که شاه صفی عالما عامدا ایجاد کرده . پپنه‌ی 
سلکت را , به رضم افگار و اعتقماد ات پنپانی خویش , چون 
تا نی بلامنازع د ربست به اختیار یوسف اقا قرار داده بود تا 
از هر طرف تاخت آورده . کوی منفعت پرستی و مال‌اند وزی 
و حرص و تفاخر و خود رایی به چوگان مراد و کامرانی بزند» 
به رغم شکیبایی و خویشتند اری و سکوت و سکونی که رعایا ی 
د ولت قزلباش و طبقات ممتاز مملکت در برابر تعدیات و 
تحمیلات ایادی یوسف اقا بروز می‌د اد ند. احساس خشم و 
نفرتی را که در سینه‌ها می‌جوشید روز به روز افزایش میداد و 
با ووو ان کف اش تا نان موی هتو ها ۳ 
اه کو مها رهظ تام نید تون و 
ماموران وی به طور مد اوم و منظم او را در جریان اوضا ع‌قرار 
می‌دادند و شاه همه‌ی این گزارشپا را با رضایت ومسرت 
تلقی می‌کرد ۰ 

تاه ما بترم یم کرت سانش E‏ 
که گفته بود کشتار ملازمان و مقربار ن درگاه ۱ حکام و امرا و 
مصادر امور مملکت را بر جان خویش خایف‌ساخته و تصوری 
در ذهن آنپا به وجود ات ی بو یی وت 
ارات اقب ورواو ق او ا وس یت ا ست 
می‌خواست حکم اعد ام را درباره‌ی یوسف آقا به وجہی اجرا 
کند که ظن انتقامجوبی و خشم و خوف شخصی از آن استنباط 
نشود , بلکه مرگ او را عموم طبقات به عنوان قصاص رفتار 
فاقوا متام ار رتیه مور یه رید 
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در مسرت حاصیل از دفع شريك فاسد شربر سیم باشند ۰ 
مسرتی که در عین حال با تحسین و تقد یس از عد الت پروری 
و رعیت نوازی مرشد کامل همراه می‌بود | _ 

شاه صفی می‌خواست یوسف اقا رادر اتشی با شعله‌های 
هرچه سرکش‌تر و سوزند هتر » زند ه زند ه کیاب‌کند و برای این 
مقصود به هیزم زیاد ی احتیاج داشت 

یوسف آقا با تند رویبای خود . هر روز جنین هیمه‌ای 
فراهم می‌ساخت و در اختیار شاه صفی قرار می‌د اد ۰ 


پیچی ئیل هزار و جبارصد و دو. جپارمین سال 
لطت تا ف اند کے ار یه ته ی د“ 

عالی‌قایو . برای روانه ساختن خیرات خان »ایلچی قطب 
شاه والی د کن مقدماتی ۳ تا توت وق 3 * به د ستور شاه 
صفی قرار بود در آخرین روزهای اقامت ایلچی » مجلس 
جپت ارسال به دربار والی دکن فراهم آید که در 
مراسم بد رقه و ود اع تحویل ایلچی بد هند و او را روانه 
سازند» 

والی دکن . با دربار شکوهمند و ثروت افسانه‌ای . از 
معتبرترین حکمرانان سرزمین هند وستان به شمار می‌آمد و با 
صمیمأنه ا ق 

پیش از ان که شاه عباس چشم از جهان فرو بند د . 
سلطان عبد اله و قطب شاه والی د کن »خیرات خان را که از 
ار او اة ود به منظور تحد ید قواعد اخلاص و 
یکجپتی روانه‌ی دربار اصفهان کرده بود و خیرات خان 
قناقن که ون و تبون ار کی پا دة کته واه 6 
امامقلی‌خان حاکم فارس و بنادر اطلا عحاصل کرد که شاه 
عباس د رگذ شته , جانشین وی شاه صفی در اصفپان جلوس 
ک اة افحت 
عد هی زیا د ی ملازم و خادم به مملکت قزلیاش قدم نهاده بود » 
توصیه‌ی امامقلی‌ خان را پبد یرفت و به جای آن که اقدام به 
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مراجعت کرده , یا در صد د فرستادن پیغام به دربار قطب 
شاه و کسب تکلیف در ولایت فارس اقامت گزید» تصمیم گرفت 
با همان هیات و کیفیت سفر خود را ادامه دهد و به دریار 
اصفهان شتافته . ارتحال پاد شاه فقید را تعزیت و جلوس 
پاد شاه جدید را تهنیت بگوید ۰ 

بک ین سا ن » یا ت خان تحستین ایلجی بوک که دز 
عہد سلطنت شاه صفی به اصفهان وارد می‌شد و به همین 
مناسبت نیز سخت مورد توجه و التفات شاه صفی واقع گشت و 
اعتبار و منزلت وی هنگامی فزونی یافت که هد ایا و پیشکشمای 
والی دکن را عرضه داشت ‌و با آن همه اثار و نفایس چشم 
همگان را خیره ساخت ۰ 

بعد از چندی که خیرات خان در منتهای عزت و احترام 
مقیم اصفهان بود ۰ تدریجا الفت و انس وافری مابین شاه و 
ایلچی برقرار شد , به طوری که شاه صفی او را در سلك 
Ea‏ نان وخ رال وسالس کار 
د ست خود می‌نشانید و اظہار تمایل می‌کرد که هرچه بیشتر 
مراحعت خود و به تاخیر‌اندازد ۰خیرات خان که مانند 
مخد وم خویش و اکثریت مردم د کن مذ هب شيعه داشت رغبت 
و علاقه‌ی زیادی برای زیارت عتبات ابراز می‌کرد *از این رو 
هنگامی که ماجرای قشون کشی به همدان و کرمانشاه پیش 
امد , شاه صفی او را همراه خویش به بعداد برد و سپس 
اجازه داد که برای زیارت امامین کاظمین و عسگرین از کربلا 
و نجف روانه‌ی سامره و کاظمین شود ۰ 

این سفر زیارتی مدتی به طول انجامید ۰آن‌گاه خیرات 
خان به اصفپان با زگشت و اینك رخحصت معاودت حاصل 
کرده ۰ عازم می‌شد تا برای زیارت ارض اقد س به مشمد برود 
و از طریق خراسان به هندوستان بازگرد د ۰ 

شاه صفی مایل بود این سفیر را چه به اعتبار مناسبات 
فیمابین و چه به احترام علایق مودت و آخوت‌با والی 
دكن بسا احترامات فسوق‌العاد» مشایعت و روانه 
کند ۰ 

در قبال هدایای فراوان و ارزشمند ی که عبد الله قتطب 
شاه به د ریار اصفهان فرستاده بود » پاد شاه قزلباش نیز 
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مقرر داشته بود از انوا ع‌آثار و نفایس که در شهرهای مختلف 
ایران فراهم می‌شد نمونه‌ها ی چشمگیر و د لیذ بر تدارك دیده . 
رات هراد و ی و 

در حالی که چند روزی بیشتر به پایان دوران توقف 
ایلچی در اصفهان و موعد عزیمت وی به طرف خراسان باقی 
وس ی تاش | فسات ا وی سا فده 
یه که ار Calg ENE‏ 
شکوهمنتد و خاطره‌انگیز به مناسبت تود یع با خیرات خان 
حکایت می کرد ۰ 

شاه صفی شخصا براین حریانات نظارت می کرد و مخصوصا 

مراقب بود که هدایای ارسالی برای قطب شاه با دقت 

اتات وسوی شود ادا که ها م گشودن بار هاو 
عرضه داشتن هدايا وضع e‏ 7۳2 
د ربار صفوی بکا هد ٠‏ 

محبعلی‌بيك که دربار شاهی را تابد ین حد درگیر و شاه 
صفی را متوجه کار خیرات خان می‌دید , با خود فکرمی‌کرد 
در چنان احوالی مناسب نخواهد بود که برای تقد یم گزارش 
خود مزاحم وقت شاه بشود و در موعد مقرر که مصادف با اوج 
قاتا تفا رکا ت نون ین نفرستا د : 

حتی تصور آن هم برای قزلباش د نیا دیده و با تجربه 
حيرت انگیز بود که يك روز بعد » به خاطر این قصور مورد 
مواخذه قرار بگیرد و ناگزیر باشد علت تاخیر د رتقد یم گزارش 
هفتگی را توضیح بدهد ! 
۱ از این رو ۰ وقتی متوجه شد که شاه صفی در گیسرود ار 
ان همه اشتغالات حواسش همچنان متوجه بوسف اقا و 
ماموریتی است که بر مراقبت وی گماشته . تمام وجودش‌از 
رعب شاه صفی لرزید و تصویری خوف انگیز از سرنوشت شومی که 
a aS‏ ارف 

محبعلی‌بيك همان روز گزارش هفتگی خود را تقد یم 
داشت و توضیح داد که اگر تاخیری روی داده . به ملاحظه‌ی 
ان بود که نمی‌خواسته است خاطر ولینعمت را در چنان 
ایامی از کار جشن و میپمانی منصرف و به اخبار ملال‌انگیز 
متوجه سازد ۰ 
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درمیپمانی مجللی‌که شاه صفی به منظور تود یع با ایلچی 
کن رتیت اده یون محبعلی‌بيك نیز مانند اکتریت خدمه‌ی 
د ربار و اعضای دیوانخانه و دولتخانه و رجال و اعیان وسران 
تجار و اصناف شرکت حسته بود ۰ 

آن شب یوسف آقا سررشته‌دار امور میبپما نی بود چون 
کبکی به هر طرف می‌خرامید و د ستور می داد و ایراد می‌گرفت 
و مواخده می‌کرد :هیچ کس را یارای ان نبود که در مقابل او 
حر به اتو فو ارو دا تظاهر بکند یا سخنی 
نیز سایه به سایه‌ی او حاضر بود؛شاه نیز با وی به‌گرمی سلوك 
بی فید و شرط وی برخوردار وه نوعی مختا رالسلطنه و 
معتمد الد وله است که می‌تواندشاه را به هر طرف بکشاند و به 
شر کا ری وا دار کته مشاھ هی این وضغبت برای تاران 
ها تین كه روه ور 3 ف دل اه رامق :واه 
عاد ی بود ۰اما بسیاری از حاضران که ندرتا و صرفا در جنان 
ا موفق می‌ شد ند به ستاو و پید | كف و 
ا دا کت E‏ 
که ةا در معرص تطاول و تعد ی‌ایاد ی یوسی اقا قرار 
اندو درفنن خالا طبقات مردم پیز تما من یود تد بتر 
از هرکس می د انستند یوسک اقا درسایه‌ی حمایت و توحه شاه 
جه فد رتی الک ده ترجه انی می‌سوزاند»به همین 
جہت تقسرب یوسف آقا برایشان بسی ناگوار بود تون 
اطمینان داشتند شاه صفی د رباره‌ی تعدیات و مظالم و 
سود جویی یوسف اقا و اعمال او جیزی تمی‌د آند»د ر دل 
ارزو می کرد ند که فرصتی فراهم می‌شد و می‌توانستند از میان 
خط زنجیر غلاما ن و جان‌داران و قورچیا ن خاصه کذ شته »خود 
راب شاه قى رشان تقو رنه از اعمال و حرکات یوسف آقا 
مید انستند بدون واهمه بر زبان می‌آورد ند "اما خود 
می د انستند که چنان ارزویی از حمله محالات است ومحافظان 
شاه یوار اور ران کاک هر که امه دنت انی : 


¥oo 


با چشمان تیزیین خود مراقبند تا حرکت خلافی از ناحیه‌ی 
کسی طا هر شود و بلافاصله سزای این‌بیاحتیاطی را کف 
دستش بگذ ارند "از همین رو چاره‌ای نداشتند به جز آن که 
حرفپای خود را همچنان در د ل نگه‌د ارند و مہری از حسرت 
و نفرت بر سر آن بزنند ۳ 

درعوض یوسف اقا ان شب که عد هی زپاد ی از محترمین 
شپر و معتمدان طبقات و صنوف د ر میپما نی بزرک د ربار 
حضور د اشتند و گزارش جزییات جشن به وسیله‌ی آنپاد ر بین 
مرد م پایتخت انتشار می‌یافت و احیانا دهان ةد هان ون 
به گوش تا نقاط د یگر مملکت نیز می‌رسید» مید ان مناسبی به 
جہت خود نمایی پیدا کرده بود و تعمدا می‌کوشید د رجه‌ی 
نفوذ و تقرب خود را به رخ حاضران بکشد وبایه‌های قد رتش را 
در بین ملت قزلباش بیشتر از پیش محکم کند ۰کاری که شاه‌نیز 
آن را به نفع یوسف آقا تسیل می‌کرد ! 

ان چه محبعلی بيك را متحیر می‌کرد همین نکته بود“ او 
که خود می‌دانست شاه صفی دراو وف ماه 
می‌اند یشد و چه خیال دارد . برای التفات بیش از حد شاه 
درشی برس اما غی مرا نکن ا دس داست اب 
نوازش و احسان ناظران راتاچه حد تحت تاثیر قرار می د هدو 
چه قد ر به نقشه‌های یوسف اقا كمك خواهد کرد ۰ 

در طول این چپارسال محبعلی‌بيك ازنزد يك د رجریان 
وقایع و تحولات وتو مسلط بت هی اروا خت و دصو 
می‌کرد با خلق و خوی پاد شاه جوان تا حدود زیاد ی آشنا 
شده است*اما آن چه در ماجرای یوسف آقا به‌نظرش می رسید 
او را متقاعد می‌کرد که باید در قضاوت و تشخیص خود راجع 
به جانشین شاه عباس تجدید نظر کند و هر لحظه روید اد ها 
و تحولات شگفتی‌انگیزی را در دوران سلطنت این پاد شاه 
اتتظار ه اشته: با کی 

تا این زمان . محبعلی‌بيك هرگز تصور نمی‌کرد شاه صفی 
چنان مرد ی باشد که وجود دشمنی را حتی برای يك لحظه 
سل که ورد وهای سر سوت کر الک 
خشن از خود نشان ندهد؛اما این زمان به چشم خود می د ید 
که چه‌گونه شاه صفی مانند شکارچی پرحوصله‌ای شکار 


۴۳۰۱ 


خطرناکی را به بازی گرفته است و در فرود آوردن ضربت قطعی 
کمترین شتابی به خرج نمی دهد ۰ 

محبعلی‌بيك ان چه در ذ هن خود می‌کاوید., به جهت 
ین سلایمت و مد ارا علتی نمی‌یافت حتی اگر حاد ثه‌ی روز 
هت نیامده . محیعلی بيك اطمینان پیدا نکرده بود که 
شاه حتی پیش از حد تصور در کار یوسف آقا سختگیر است. 
نوازشهای سخاوتمند انه‌ی شاه صفی نسبت به یوسف آقا او را 
نیز فریب می د اد و مطمئن می‌کرد که پیشامد ی , آثار بدگمانی‌را 
از خاطر شاه زد وده, او را د رباره‌ی یوسف اقا ملایم ساخته 
بر سر مرحمت آورده است 

عاقبت نیز چون هجوم این خیالات. ذ هن قزلباش 
سالخورد » را خسته کرد و نتوانست از میان افکار متشتت راه 
به جایی یافته , خود را به نحوی متقاعد کند ترجیح د اد 
اند یشه‌ی خود را از آن ماجرا منصرف ساخته .د نباله‌ی کار را 
همچنان به عهده‌ی سرنوشت بگذ ارد ۰ 

میپمانی تا سپید هدم اد امه داشت و عمله‌ی طرب, 
شعبده بازان , دلقکپا و نقالا ن به نوبت مجلس را گرم کرده . 
شاه و میپمانان آن محفل شاهانه را سرگرم می د اشتند ۰قرار 
E IE‏ 
# امامقلی بيك شاملو »یکی از امرای معتبر قزلبا ش د ستور 

بت | بلک :د کن را تا عرز هند وتان بوره کنو وا زما تی 

۷ ت خان از قلمرو د ولت قزلباش خارج نشده است هم 
به عنوان میماند ار و هم محافظ ملا زم وی باشد ۰ 

خیرات خان برای آن که از اصفبان به خراسان و از 
خراسان به هندوستان برود راه صعب و پرخطری در پیش 
E E tT‏ 
تاخت و تاز راهزنان ترکمان و تطاول تاتارها و ازیکهابود و 
هر قدمش استقبال از خطری بزرگ به شمار می‌آمد خاصه با 
کاروانی که تحفه‌ها و هدایای نفیس پاد شاه قزلیاش‌رابه‌د ربار 
د کن حمل می‌کرد و پیش از آن که کاروان اولین منزل بین راه 
را پشت سر بگذ ارد خبرش به اقصی نقاط آسیای وسطی‌رسید ه 
بود ! 

دربار اصفپان نيك می‌د انست که ایلچی قطب شاه تا 


۴۳۰ 


رسیدن به مرز هندوستان چه زا پرمخاطره و چه‌لحظات 
تہد ید آمیزی را باید طی کند ۰ به علاوه اگر حادثه‌ی ناگواری 
روی د هد نه تنہا جان ایلجی و ثروت قابل ملاحظها ی که 
همراه داشت که حیثیت و اعتبار د ولت قزلیاش نیز به خطر 


۰ 


می‌افتاد و جبران ان چنان واقعه‌ای که برتاتوانی و بی‌کفایتی 
حکومت قزلباش دلا لت می‌د اشت به آسانی مقد ور نمی‌بود ۰ 

بدین جهت هرگونه احتیاط و تد بیری به حهت حفاظت 
از خیرات خان و قافله‌ی وی لازم به نظر می‌آمد و شاه صفی 
علاوه بر ان که امامقلی‌بيك را با فوجی از قورچیان و تفنگچیان 
زبد ه د ر معیت خیرات خان گماشته بود. قبلا فرامینی برای 
حکام و ولات و امرای بین راه فرستاده »تاکید کرد ه بود هرکد ام 
د ر قلمرو حکومت خود مسوولیت حفظ حان و مال ایلچی را به 
عپده د ارند و علاوه بر وسایل یذ یرابی , باید همه‌ی وسایل 
ازمه را جہت محافظت کاروان فراهم سازند ۰ 

امامقلی بيك با افرا د تحت فرمان خویش و خدمه وهمراهان 
ایلچی بیرون د روازه‌ی اصفبان انتظار خیرات خان را 
می‌کشید ند و سپیده تازه دمیده بود که خیرات خان اجازه‌ی 
عزیمت خواست و شاه صفی او را مرخص ساخته »مراسم وداع 
به عمل آورد و ایلچی دکن پس از چہارسال اقامت در دربار 
صفوی و برخورداری از همه نوع اكرام و اعزاز . را لین كه 
وجوه امرا و ارکان دولت او را مشایعت می‌کرد ند »د روازه‌ی 
اصفهان را پشت سر نماده . با کاروان خویش راه خراسان 
در پیش گرفت۰ 

مجلس ضیافت به پایان رسیده بود و شب خاطره‌انگیسز 
میپمانی و سور به صبح‌جمعه می‌پیوست " شاه صفی وقتی که‌آمرا 
و ارکان د ولت را مرخص می‌کرد تا ایلچی دکن را بد رقه کنند 
ضمنا اعلام ق اشتت که چون تمام شب را بید ار بود ه است و 
احساس خستگی می‌کند فردا از اندرون خارج نخواهد شدو 
۷ آین ان رها به E‏ که اباتیری ترا ند 
روز جمعه را به استراحت پرد اخته , از حضور در دولتخانه 
معاف باشند ۰ 

سر و صدای مجلس میہمانی , به محض آن که بانگ 
الله اکبر از موذ نه‌ها طنین افکند, جای خود را به خموشی 
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و سکوت بخشید »میهمانان متفرق شده . سوای عده‌ای که 
ایلچی دکن را مشایعت می‌کرد ند » حمعی به خانه‌های خود 
رفته , جماعتی دیگر ترجیح داده بود ند فریضه‌ی صبحگا هی را 
دز مساخد. ادا کننه:*شاه‌صفی. نیز :اغ پیش به حوایکاه 
شتافته , خفته بود ۰ 

شب »قبای سیاه خود رااز روی زمین جمع می‌کرد و شتابان 
از مقایل اتات میک ینعی صقان رنه ونا تقاط 
و پرهیا هو از راه‌می رسید" به تد ریج که آفتاب بر پپنه‌ی 
آسمان می‌خرامید و بالا می‌آمد موج جمعیت به چپارباغ و 
مید انبای بزرگ و زیبای شہر هجوم می‌آورد ۰آنبوهی از مردم 
به مساجد می‌رفتند تا در مراسم نماز و عبادت خاص جمعه 
خر وی ما E og Ue‏ 
گوشه و کنار شپر. درمیدانپبا و حاشیهی گذ رها, 
د ستفروشہا ۰ هنرمندان د وره‌گرد و روستاییانی که روزهای 
جمعه به شہر می‌آمد ند اجناس و امتعه و محصولات وکا رها ی 
دستباف و هنرهای دستی را به معرض فروش می‌گذ اشتند ۰ 
غر را شاط نرک و کرد ند *شعید هیا زان »قوج با زها 
و خروس بازها نمایشہای پرهیجان و پرطرفد ار ترتیب 
می داد ند و انبوه تماشاگران را به شرط بندی وا می‌د اشتند ۰ 
د ر گوشه‌ای د وپپلوان با یك د یگرمی‌پیچید ند ۰ د رگوشه‌ید یگر 
پپلوانی باخرس کشتی می‌گرفت و پہلوان د یگری سیر پولا د ین 
را از هم می‌د رید و زنجیرهای محکم را با فشار عضلات بازو 
د رهم می تست * رمالا ن و تقال ن و فالک‌ها هرکد ام د رزند گی 
روز جمعه‌ی مردم اصفہهان نقشی و جابی داشتند چنان که 
مردم اصفهان نیز .از هر طبقه و باهر سلیقه‌ای دراین دنیای 
پرهیاهو و پرحرکت چیزی باب سلیقه و ذ وق و احتیاج خود 
سرا غ‌می‌کرد ند و کسی نبود که جمعه‌ی اصفهان او رابه نحوی 
مجذ وب و مشغول نکند ۰ 

آن جمعه نیز مثل هميشه ٠‏ شہر اصفبان سرشار از 
جنب وجوش بود و هیاهو * اما د رعمارات سلطنتی نوعی سکوت 
و رخوت به چشم می‌خورد. مثل روزهایی که شاه در پایتخضت 
نود وق اة لطت وھ جر فا و کان کسی 
رفت و آمد نمی‌کرد ۰ 
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گذ شته آزاین .اکثر رجال و امرا و بزرگان ومردم‌سرشناس 
پایتخت به دنبال شب زند هد اری دوشینه و مخصوصا به اعتبار 
سخن شاه صفی که گفته بود روز حمعه را از اند رون خارج 
نخواهد شد » در خانه‌های خویش خفته بود ند يا < 
د رمی کرد ند ۰ 

چیزی که هیچ کس تصور | ن را نمی‌کرد ۰ ظہور ناگہانی 
شاه صفی بود بر ایوان چمل‌ستون ! 

شاه آ ن چنان بی مقد مه وا و 
بود که حسی ایشا اتا سا و کشیکجیہا و عمله‌ی خلوت تا 
لحظاتی در حالت گیجی به سر می‌برد ند و احساس می‌کرد ند 
که وز رانو ا افرع غا ملکیر كاده قرار گرفتها ند مح هذا ايتن 
جنب و جوشی جای سکوت و رخوت را پر کرد و هرکس‌د رجای 
خود قرار گرفت و دولتخانه قیافه‌ی دیگری پیدا کرد ۰ 

مع هذا اقد ام غیرمتعارف شاه , قیافه‌ای غیرعا د ی به کاخ 
چہهل‌ستون بخشید ه بود ۰ علی‌الرسم اة بامقد مات و تشریفا ت 
خاصی از اندرون خارج می‌شد ۰رجال و ارکان د ولت وکلیه‌ی 
کسانی‌که بر حسب مشاغل و مناسب خود وظیفه‌ی ملازمت 
e‏ ار اول افتاب تد ریحا در دولتخانه حاضر می‌شد ندو 
خارج می‌شد ابتدا ايشيك اقا سی با شی حم به حضور می‌شتافت 
و چنان‌چه شاه قصد خروح داشت به اتفاق عمله‌ی خلوت 
الیسه و صبحانه‌ی او را آماده می‌ساخت * سپس شاه به صرف 
صبحانه می‌پرد خت وضمنا به‌احضار ايشيك آقاسی‌باشی د یوان 
اشاره می‌کرد و این ايشيك آقاسی‌باشی گزارش مختصر اوضاع 
لکت را که قبلا | ز مصادر امور دریافت د اشته بود به عرص 
مق با د ان اقا شا ه شخصا با کسی حرفی داشت یا از 
بین مصاد ر امور کسی برای عرض گزا رش فوری اجازه خواسته 
بود به وسیله‌ی ايشيك آقاسی باشی احضار و به نزد شاه 
شروع برنامه‌های روزانه فرامی رسید ۰ 

در طول جها رسا ل. که از لطت :شا صفی می‌کدشت 
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چاشت بخورد یکه و تنبا از اندرون خارج و درایوان 
چہل ستون ظاهر شود ۰حتی ايشيك اقاسی‌باشیما در قبال 
اغورلوخان شاملو .ايشيك آقا سی‌با شی د یوان که بعد از 
در همان‌حا اع ا راجت ده ٠‏ سپس به کا رها ی روزانه 
مشعول شد ه بود › همین‌که شنید شاه صفی ار اند رون بیزون 
امد ه است شتایان خود را به ایوان چہل ستون رسانید وچون 
مطمتن شد ان‌جه با نایاوری تلقی کرد بود حفیفت دارد 
لحظه‌ای در جلو رفتن ترد ید به خرج داد و به نظرش گذ شت 
نخواسته است پیش نرود ۰ ۱ 
اغورلوخان بعد اسا لا هلا رت و خد م فان ای شاه 
سلطنت. مطمئن بود حرکت نامنتظر شاه صفی خاکی از 
وضعیتی غیرعا د ی است و در آن وضعیت اکر شاه بر سر خشم 
گفتی شاه صفی نیز انتظار اغورلوخان را می‌کشید که از 
روی رضا یت سری کاو اهب آشا ووا کی اور بر وق 
طلبید »ايشيك اقاسی‌باشی جلو رفت و درحالی که همه‌ی 
حواس خود را به کار بسته بود تا مبادا اشتبا هی بکندیا 
حرکتی برخلای میل شاه صفی ظا هر سارد و خود را در معرض 
خشم قرار دهد با احتیاط از سلامتی شاه حویا شد و صفی 
گرد نی افراشت و پاسخ داد : 
-حال ما به لطف خد اوند بسیارخوب است و از این هم 
بپتر خواهد شد ار کارهایی که امروز در پیش داریم 
بر وفق مفصود پیش برود ۰ 
ابستن حواد ثی تازه است شاه صفی دو تن از فراشان 
داروغه خانه را نام تافو اب تشك ها نس با شی د سور د اف ان 
د وتن‌را به حضور فرستاد ه .قدغن کند که هیچ کس حق خروج یا 
د خول‌به عما رات سلطنتی‌ند ارد مگر به‌اد ن وا شاره‌ی‌شخص وی ۰ 
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اغورلوخان هر لحظه بیشتر به حساسیت موقع پی می‌برد 
و بر احتیاطهای لا زم می افزود» ولی نمی‌توانست برای این وقایع 
یو نی وا ینوا پر اسان ان تن که 
خدمه‌ی دولتخانه را غافلگیر و مبپوت ساخته است خیال دارد 
اصفبان و شاید هم تمامی مملکت قزلباش را غفلتا در مقابل 
حاد ثه‌ی مہمی قرار د هد “ما ايشيك اقاسی‌باشی به رغم ان 
که محرم‌ترین و نزد يك ترین محارم و نزد یکان شاه به شمار 
می‌آمد و د ر کلیه‌ی امور طرف مشورت قرار می‌گرفت هنوز 
نمی د انست ماجرا از چه قرار است." 

ايشيك آقاسی‌باشی فراشان داروغه‌خانه را که شاه به‌اسم 
احضار کرده بود روانه ساخت و سپس به کار قرق‌کرد ن عما رات 
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که تاخاتمه‌ی کا رهاخبری از داخل دستگاه به خارج نفون نکند 
این امر را در عهده‌ی قورچیان خاصه قرار داد. مرد انسی‌که 
مطمئن بود 3 كنجشك هم از خط محاصره‌ی انہا نمی‌توا ند پرواز 
کند ۰ 

دو تن فراش داروغه‌خانه را نیز شاه صفی به دنبال 
رستم بيك سپسالار و براد رش علیقلی بيك فرستاد و ضمن 
تعلیمات خود اشارة کر اولا کار خود زا با حد اعلای سرعت 
و دقت‌انجام هتشد ثانیاتا مراجعت به د ولتخانه با احد ی 
تماس نگیرند و کلمه‌ای جز ان چه مقرر کشته است بر زبان 
باید سریعا عازم شوند بد ون آن‌که کسی‌رااز مقصد و مقصود شان 

تنا مراحعت فراشان . تساه فى همچنان درایوان 
چپل‌ستون قدم می‌زد در حالی که د ستہارا پشت سرش کره 
زده بود و چانه‌ی خود را در گریبان فرو داده . بانگاهش کف 
ایوان را می‌کاوید ۰ این قدم زد ن منظم را گاه باحرکت سریم 
پای راستش توام می‌ساخت »چنان که گفتی چیزی را با نوك پا 
از سر راه خویش کنار می‌زند ! ۱ 

با وروت سم بيك و براد رش آن سکوت وهم‌انگیز و 
ترساننده که آهنگ یکنواخت قد مهای شاه صفی بر مخافتش 
می‌افزود از ایوان چپل‌ستون گریخت ‏ اغورلوخان با احتیاط 
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نفسی تازه کرد ۰رفته رفته افکار پراکند» در ذ هنش شکل 
می گرفت ۰ 

احضار علیقلی‌بيك و رستم‌بيك می‌رساند که شاه صفی شکار 
بزرگی را در تیررس قرار داده ۰ در حالی‌که تیر هلاك را به 
جا نت سک ر انه رفته کاو صقی است‌سعیای شا ری خود را 
رها کند ۰ 
1 شاه صفی کفایت عليقلی‌بيك را در این گونه ماموریت ها 
ازسوده بود و به همین سیب نیز در حق وی همان آندازه 
التفات وتوجه می کرد که د رباره‌ی براد رش رستم‌بيك » سپسالا ر 
کل قشون و سرکردهی ارشد. سپاهیان قزلباش 

Ey‏ مامتا 
فی رفت شام مسا باش ما خرایی را که ها ان لحظه ینان 
داشته بود همچنان پنہان بدارد ۰اما e‏ متوحه شدو 
ايشيك آقاسی باشی را به جلوتر خواند و بی آن که مطابق 
مرسوم سخن خود را با مقدمه‌ای آغاز گنف وا ر کمن هر کرت 2 

- امروز می‌خواهم ریشه‌ی وجود یوسف آقا راکه منشا انواع 

شرارت و خبائت و دوگانگی است به آتش قہر و غضب 

تسیر و بت رات تا اک رن عانات دا 

شریرانه و افعال شقاوت مابان‌ی او است د رباره‌اش مقرر 

دارم 

رستم بيك کرنشی کرد و گفت : 

رای آن‌چه تو پنداری 
حکم آن‌چه تو فرمایسی 

رک تست هه یا لے .6ر متشون ها ها یت ان 

بکد و بها شو اه لظا نب غت برخاطر خطیر اشرف پوشید ه 

نخواهد ماند و خام فکرانی که خود را قاد ر به اختفای 

افکار و اسرار حرام‌نمکانه می‌پند | رند از اسرار ازلی 

و خفایای نپانخانه لمیزلی چیزی د رنیافتها ند وکوته‌نظری 

مانع آن می‌شود که ورطه‌ی هلاکت و فلاکت را زیر پای 

خود ببینند و قدمی خلاف راستی و یکجہتی برند ارند... 

علیقلی‌بيك و اغورلوخان ايشيك اما سی‌باشی نیز گاه با 
اشارات و گاه با کلمات سخنان رستم‌بيك زا تا ینمی برد نادار 
صورتی‌که جیزی نمانده بود ايشيك آقا سی‌باش ی آزفرط تعحب 
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سکته کند و نقش زمین شود ۰ 

از هنگامی‌که رفته رفته روشن می‌شد شاه صفی یکی د یگر 
از سران دولت را نامزد کرده است تا سرش را به تیخ د زخیم 
بسپرد ايشيك آقاسی‌باشی يکايك رجال واعیان وامرای مملکت 
را که احتمال می‌رفت مراسم قربانی به نام انا برپا شده باشد 
از نظر گذ رانده » حتی نام خود ش را نیز در این فپرست از 
قلم نیند اخته بود اما هرگز باورش نمی‌آمد که وقتی‌شاه صفی 
زبان به معرفی محکوم می‌گشاید نام یوسف آقا بر زبانش جاری 
شود ۰ 

روابط شاه صفی و یوسف آقا . مخصوصا در این اواخر. 
تا مرحله‌ای رسیده بود که هرگاه کسی ادعا می‌کرد پاد شاه 
جوان د ر نظر د ارد یوسف اقا را در سلطنت خویش سپیم کند 
باور کرد نش د شوار نبود ۰بعد از کشته شد ن‌چراغ‌خان که 
احتمال مغضوب شد ن و به قتل رسید ن یوسف آقا قوت گرفت 
و خواص وعوام اکثرا انتظار د اشتندسرنوشت چراغ‌خان 
۳ دوست و مرشد وی یوسف اقا نیز بشود . بر خلاف 
انتظار و تصور همگان شاه صفی عنایت بیشتری در حق یوسف 
اقا ان داد ۰داست یوسف اقا ۳ در کلیه‌ی امور مک با ز 
اافیه اه وال یکفای و ابا تیسااوسن کزان 
یبوسف آقا مرتبه و شانی دیگر قایل است و در جمیسع امور 
برحسب مشورت و صلاحد ید وی اقد ام می‌کند ۰ 

اوی چان تاھ ت ان ماه مان گرد 
و پیش برد که خود یوسف آقا نیز » آن چه را شامه‌ی تیزش 
تشخیص می د اد ناچیز گرفت و با همه‌ی زیرکی و هشیاری 
ao‏ 
و سلطنتش را قایم به وجود وی تشخیص می دهد ۰ 

چه‌کسی می‌توانست حد س بزند که‌آن همه‌اعزاز و احسان . 
ان قفر وهزت كة يون اقا فا دسا شاط ت ده هم 
رسانیده بود و به یمن التفات شاه طی ماهہا هر روز فرون‌تر 
ی قد + انی ات تنم و فا ی :ا ست که ر .را هردم 
حریص‌تر ساخته ,بیشتر در میان بندها و سلسله‌هاید ام مقید 
کنی ۰ 

صحنه‌هابی از میپمانی شب پیش در برابر دیدگان 
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ای مایب تا سای تست ایا را نی اه 
که با یی ای سا 
نیو اف خر امف و چان فی نة كةو از لطت شاه غاس 
اد ارات و اختیاراتش به وی رسیده است‌وتخت وتاج و وان 
ظاهری به شاه صفی ۰ 
حقیقت هم جز این نبود زرا یوسف آقابه میل و اراده‌ی 
خود ش تااين پایگاه پیش نیامد » .بل شاه صفی هر روز مید ان 
وسیع تری برای تاخت و تاز و خود نمایی_ در اختیار او قرار 
داده بود "معمای واقعی در نظر ايشيك اقاسی باشی همین 
بود که شاه‌از چه وقت و به چه دلیل بر قتل بوسف آقا مصمم 
تقه است ی ا ا رین اعات کے گنه هه یرک ادان 
بود که شاه از چه وقت و به چه د لیل بر قتل یوسف اقا مصمم 
در که بوعتت آفا ب و از اف راه ا فی 
برخورد ار است , بعد از آن هم نه کسی نزد شاه رفته , نه 
حادثه‌ای ٍ_ داو بود که نظر شاه ضفی را وربا ری پوسف 
آقا عوض کند۰ از این رو دنباله‌ی سخنان شاه صفی بر شگفتی 
ايشيك آقاسی‌باشی میا فزود "وقتی رستم بيك حرف خود راتمام 
3 شاه صفی گفت : 
بر شما که اعاظم ارکان این دولتید e‏ 
در این کار به عمد و اختیار . مد تا تاخیر رواد اشته‌ایم 
به جہت آن‌که فساد احوال این شریر از مد تہا قبل 
معلوم خاطر ما شده بود و از همان ابتدا که حسب 
اد ایک ایا در کا رر بت ترا راد 
اطلاعات متواتر حاصل می‌شدکه این خبیت حقوق 
نمك خوارگی رامراعات نکرد » , برخلاف رسوم و قواعد نوکری 
التفات ما را وسیله‌ی تجری و تعدی و جمع آوردن مال و 
کرک آفوقنی با دی و شرا ق بوط نت نچو عراز 
ا ینت 
النہایه بااو به دو جپت مدارا می‌کرد یم تا اولا هرچه 
بیشتر ذد ات ناپاك خود را اشکار سازد و نواب مپدعلیاو 
ام خاد یی پر مراب تا رت و کنا نتوی | ۱ ھی چا ضفل 
کد نانا ایا توافت که نان کا تفا بات 
ظاهری اشخاص نه مجوز انصراف از دایره‌ی اعتدال و 
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صد اقت است , نه مانع اجرای عدالت و محافظ ثروتپابی 
ا ا ی 0 ۱ 
همه‌کس د ر این پایگاه روشن است و اگر يك چند بنا به 
مفال ج ف فی اغد کهداععا ل و ات ا اض ر ا 
ظاهر ساخته ,به تناسب آن پاد اش یا مکافاتی منظور 
کنیم نباید بر وجہی تعبیر شود که گویا ما را خوابی 
دززنوت با علق .تست د اد ةا ست گر ها ند انیم کار 
چپارد یوا ری د ولتخانه هرکس چعکاره است و چه می‌کند 
پس چه‌گونه می‌توانیم عرض‌و طول مملکت قزلباش‌را زیرنظر 
نگه‌د اشته از مکاید و د سایس ارباب‌غد ر و فتنه‌سا زان 
و حادثه پردازان مسبوق شویم؟ _ 
شتابی که شاه صفی در بیان این آخرین کلمات به خرج 
داد اشکار می‌ساخت که گفت و گوها اندکی طولا نی‌شده است 
و عجله دارد زود تر کار را تمام کند از این رو بی‌د رنگ علیقلی 
بيك رامامور کرد که فوجی از قورچیان خاصه به همراه برد اشته » 
سریعا به خانه‌ی یوسف آقا برود و به زندگی او پایان ببخشد. 
د رحالی‌که علیقلی‌بيك عازم می شد تااز پی ماموریت خویش 
بشتابد. شاه صفی مجد دا تاکید کرد که د ر کار خود تسریع 
کقاه روا اطلاعغا تی که. وا شت نک پوب مانا ی ر 
شیف انب ,سک لا بای ارفا عکیزار دوب 
رایحه‌ی خطر را استشمام کند و از خانه‌ی خود بگریزد واحتمالا 
ایادی و عوامل خود را بسیج کرده ۰ در مقام مقاومت برآید و 
غایله‌ا ی به راه اندازد ۳ 
تا ی ار عصوها کرمتای امین فا 
صفی را ا وه ووک وتف فا شوه اما زین 
هشیار و خطرناك است ۰به طوری که هرگاه درحالت هشیاری 
و از رو به رو مورد حمله قرار بگیرد دشمن خود را هر اند ازه 
قوی هم باشد از نیش زهرآگینش بی‌بہره نخواهد گذ ارد؛این 
ی SG‏ 
پای درآورد تا مجال حرکت و عکس‌العملی نداشته باشد ۰ 
شاه‌صفی نمی‌توانست این انديشه را که علت آن همه 
احتیاط و عجله بود نزد محرم‌ترین معتمدان خود نیزناش کند. 
زیرا مسخره به‌نظر می‌آمد در مقابل اقتد ارات نامحد ود سلطتت 
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ا هرت و گری موز سب راز 
فی درفت ککرین خر کی ساخته باشد و لاعلاج منطق شاه صفی 
بر حبن ذ اتی او و رعبی که از یوسف اقا در دل داشت حمل 
می‌شد «علاوه بر این اگر چنان سخنی به میان می‌آمد شاه صفی 
ناچار بود به تدارکات یوسف آقا و موفقیتی که‌د رجلب د وستیو 
همکاری گروهی از صاحبان مناصب و مشاغل حاصل کرده بود 
اشاره کندو آن‌را مطلقا مصلحت سلطنت و مملکت اقتضا نمی کرد 

بنا به همه‌ی این ملاحظات. جاره‌ا ی باقی نمی‌ما ند 
eT‏ رار واا خا وی ت 
گرفته ,جریان امر رااز همه جبت خود ش اد اره کند.ولو همه‌ی 
کمن تس را که ناظر آن وقایع بود ند شگفتیزد ه ۳ 

ES Sa‏ اورت با ز ناچیزتر 
حویش ا بر جای بگذ ارد الطمه‌ای بر 
اشاس فد رت وئ بت رنه ۱ 
بی‌خوابی شبانه را جبران می‌کرد ۰ 

هرچند یوسف اقا به نوازشپای شاه صفی اعتماد نمی کرد 
و پیوسته مراقب بود تا به محض مشا هد 64 اند ك حرکت 
خصمانه‌ای از حانب شاه , نقشه‌هابی را که از مدتپاپیش‌برای 
چنان موقعی طرح و پیش‌بینی کرده بود به معرض | جرابگذ ارد 
حماعتی دیگر از اعاظم زب زونه یل کن وا با ت 
دروازه‌ی اصفپان مشایعت کرد بد ون اند ك دغدغها ی به منزل 
با ستاو اتات وروی کپوا رها که وکو و وی که فقوت 
خستگی و بی‌خوابی به بستر رفت و د ستور داد تا وقتی بیدار 
نشده است کسی مزاحم وی سود 

در این و as‏ ف جز 
ی در رفتا رای کین ریا بان 
خشم د ید ه نمی‌شد یوسف اقا اطمینان د اشت شاه صفی با تن 
خسته‌ای که به خوابگاه می‌برد حمعه را یکره | ستراحت خوا هد 
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کرد او ات شاه در این خصوص جای شبپه باقی 
نمی‌گذ اشت این بود که احتیاطہای معمولسی را نیز زايد 
دانسته , حتی محافظان شخصی خود را مرخص کرده بود ۰ 

تست اقا املا غا نان واه نوت یرای بو ا شت شا وی 
با تک انار ارا مرش اش ترا ند 
و اراده‌اش را از حرکاتش تشخیص دهد *به این اشتباه 
متا مین aS‏ برای تصحیح ۳ 
بود و علیقلی‌بيك را با خنجر آخته بالای سر خود یافت۰ 
۱ ع ای بت اا بی ینای که ذا ت وی تستر ل ر 
اقا رسید بی‌تامل دسته‌ای از قورچیان را به محاصره‌ی خانه 
فتاه سر هآ تا چو را اما ده وا 
اقب با IES‏ 
بزنند۰ آن‌گاه با بقیه‌ی قورچیان د اخل خانه شد یکی از 
سرکرد گان سپاه را مامور کرد تا اهل منزل را از بزرگ و کوچك 
در گوشه‌ای گرد آورده » تحت نظر قرار د هدو به اتسا اخطار 
ګند که خانه در محاصره است و هر کس قصد خارج شدن کند 
خونش‌پای خود ش خوا هد بود»خود او نیز با شش تن قورچی 
زبده به طرف خوابگاه یوسف اقا شتافت ° 

خانه‌ی یوسف آقاازچند ین‌د ستگاه ساختمان و حیاطهای 
تو در تو تشکیل می‌شد." این عمارات‌عالی و مجلل از بعضی 
جہات حتی طعنه بر قصور و باغپای سلطنتی می‌زد و هیچ 
بنایی در اصفهان به پای آنہا نمی‌رسید ۰ ۱ 

با نگاهی سریع به چہار گوشه‌ی خوابگاه یوسف آقا پی 
برد که دست بسته و بی د فا ع د ر چنگال ستتوشت ا سیر شد ة 
یل میتی رگید E‏ 
مردان مسلح و حالت چشمان علیقلی‌بيك که به نظر می‌رسید از 
پشت مرد مك انہا ملك الموت خیره د ر سیمای وحشتزد ه 
مش می‌نگرد و او را به سوی مرگ دعوت می‌کند » همه چیز را 
آشکارا را توضیح ك ٠‏ یوسف آقا بر خود لرزید۰ نومید ی و ترس 
خطوط صورتش را د رهم می‌ریخت *آن صورت تیره رنگ که تا 
ساعتی پیش تصویر مجسمی از غرور و قد رت طلبی نامحد ود 
به‌شمار می‌آمد, آن چشمپای ریز با برق جهند ها ی از زیرکی و 
هشیاری که در اعماقشان می‌د رخشید دیگر نه حالتی داشت 


۱۳ 


و نه فروغی ۰ حتی دستہا و پاهای یوسف آقانیز کرخ و تنبل 
کته موف نخس می کرق. که وت مرک اخشت:ا ره الان تیه 
و سرد و بی‌انتهایی که درمقابلش دهان باز کرد» بود » 
نشانه‌های زندگی را در وجودش سرکویی و فلج‌ساخته است 

علیقلی‌بيك به كمك او شتافت و گفت : 

- مشوش مباش ...مرگ هم چیزکی است مثل خوابی که 

بعد از یك میپمانی پر ازدحام و پر همپمه عارض 

می‌شود ...تا چشم ۰ زده‌ای خواب ترا د رربوده » به 
او رف برد ها س یه بی ا یف هل 
بمبشت بود » باشی و یکسره د ر جایی بیفتی که همه‌ی 
نعمتمبای این عامل در مقابل کمترین موهبت آن ناچیز 
خوا هد بود ۰۰۰ گیرم اهل جہنم نیز باشی دو روز د یرتر یا 

زود تر فرقی به حالت نمی‌کند ۰د ست کم دوروز کمتر ظلم و 

مصیبت می‌کنی و بار گناهت سبك تر خواهد بود ! 

سخنان علیقلی‌بيك مثل مرهمی بر اعصاب خشکید ه و 
مفلوج بوسف آقا اثر می‌گذ اشت ۰ د یوارهای برزخی‌که برای چند 
لحظه او را درحالتی شبیه به مرگ تاقضص قرار داده , قفدرت 
فکر کرد ن و جنبیدن را از وی سلب کرده بود ۰ فرو می‌ریخت و 

حرارت زند گی e‏ با زمی‌گشت * اما واقعیت ملموس را 
د لپذ یرتر از فضای خفقان|ور برزخ نمی‌یافت " 

د راین زندگی دوباره فرصت زیا د ی برایش‌وجود ند ا شت 
سرنوشت او در لحظات عبور از گذ رگاه کوتاهی خلاصه می‌شد 
که سراپا چند قدم بیشتر نبود و سپس به مرگ کامل و به 
د نیای بی‌انتمهای مرد گان می پیوست ۰ 

يوسف آقا به سرعت همه چیز راد ر ذ هن خویش مرور کرد ۰ 

قمار به اخر رسیده . او همه چیز » حتی جانش را باخته 
بود *از نقد هستی چیزی که غم باختنش او را به تامل‌واد ارد 
برایش باقی نمانده بود ۰فقط این آخرین لحظات زند گی‌را در 
اختیار داشت که آن‌را هم به علیقلی‌بيك مد یون بود ۰ زیرا به 
خاطر ان که خود را از تماشای چنان لحظاتی محروم‌نسازد او 
۳ از خواب بید ار کرد ه , نة تماشا نها که بود تاببیند قربا نی 
چاق و چله‌ی شاه صفی د ر مقابل فرمان مرگ خویش چه 
عکسالعملی بروز می‌د هد ۰ فکری د رخاطرشگذ شت و اند یشید 
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که رها تست لحظات را سا قماری کوچك قرار د هد 

قماری هرچند که مبتد ل و نوميد انه ۰ 
رو به د خیم خویش کرد و آهسته گفت : 
= علیفلی > انتظار ند ارم در جنین حالتی حرف من به 
کله‌ی تو فرو برود l٠‏ كفن ربا تام تدارد هار ینپا د شاه 
اکر تة رر سالط اف غا نة واوا ا 
ر ٽير همجون دودمان شيخ صفی به باد می د هد 
خدمه‌ی این د رگاه جنبنده‌ای زنده نخواهد کذ اشت 
مغرور مباش که تو و براد رت چون د ر امتثال اوامر او 
و۳ قرار گرفته‌اید به Ea‏ تا 
Ry‏ انوا ع خد مات وا ن در تال 
آن همه خدمات که من از زمان مرگ صفی قلی‌میرزا تااین 
زما ن در حق اي بن فا دروو تشر رنه تعد یم رسانید ها ی 
و بی‌مقدار خواهد بود »اما قطع‌بدان پاد اش نب نیز 
همین خواهد بود که امروز به جپت من مقررد اشتها ست 
با اعمام و بنی‌اعمام و جمیح اولاد ذ کور خاندان صفوی چه 
کر متا شاهزادگان معد وم لبصر که در فلا ع 
فپقپه و الموت مقید و تبعید بود ند چه معامله کرد ؟ با 
خلیفه سلطان و دیگرانی که اساس سلطنتش‌به پایمرد ی 
ایشان استوار شده بود چه رفتاری پيشه کرد ؟ زینل‌خان 
وجراغ‌خانو دیگران ا داد ؟ این رفتار 
از چنگال و دندان این ببر خونخوار رهایی خوا هد 
داشت خود را فریب داده است .. شمان مبر که من آمروز 
قلتفت: | ین حکایت شده‌ام و چون اجل ی ی 
می‌بینم از این مقوله سخن می‌گویم . .در تمامی این مدت 
که مقرب الخاقان و مختارالسلطنه و مورد اکرام و نوازش 
هر لحظه اتقظا ر خاد ته را :د اسهم آنی به وا هن رفتاز 
این پاد شاه فریفته نشد هام مگر امشب که از غایت غسرور و 
اعتماد به چشمان خودم رعایت‌قواعد احتیاط را لا زم 
ندانسته , به طریقی که می‌بینی گرفتار شد هام ... حال 
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اگر اند کی عقل در کله‌ی تو باشد و به آن چه گفته‌ام به 
او و 
اتن روا ننا ی دو غلا فی کی وو شت درد ست ین 
می‌گذ اری تا به مد د جنود غیبی و به توسط عوامل و 
افراد ی که من به ملاحظه‌ی چنین روزی تربیست و ترتیب 
داده‌ام به ساعتی خلعت فا خره‌ی سلطنت و حکومت رااز 
قامت صفی خلع‌و خلقی را از شر د سایس وی آسود ه‌کنیم 
و چون از شاهزاد گان صفوی نسب يك تن بر عرصه‌ی خا ك 
اف تما نكا ست وا رو مد ی سلطنت باس مراک 
غل ای کیره با را سل را مد نود 
من از سیمی خویش به خاطر فتوتی که امروز د ر 
بازخرید ن جان من به خرج می‌د هی انصرای حاصل 
کرد ه . تاج و تخت بی‌مدعی و بلامنازع‌را به تو خواهم 
و معا ناس میا سب 
اگر در صحت این مدعا تردید داری می‌تواتی تا بایان 
تین ار وی هک ایک 
داشته , خود به ترتیبی که به تو تعلیم خواهم کرد عمل 
کنی و به نتیجه‌ی مطلوب د ست یابی ...حال دیگر خود 
دانی که از ميان این دو طریق » يا به ریختتن خون من 
رضا داده , دير یا زود خود تین بت ارا 
و یا گوش به نصیحت من سپرده » خودت و من و خلقی را 
از مان و مفاسد وحود شاه صفی مستخلص و سلطنت 
را در خاندان خویش مستقر سازی ! 
علیقلی‌بيك که توصیه‌ی موکد شاه صفی را برای تسریح در 
مأموریت ناد يده گرفته , با حوصله به سخنان توتشفت ها گون 
سپرده بود د رحالی که لبخند تحقیر و استہزا بر روی لبانش 
می لزید گفت : 
- خوش خیالاتی به هم یافته‌ای و خوش‌تر خنوا هند. بسوه 
وقتی که این خیالات را چون رویایی ابد ی با خود به 
جهنم ببری ! 
آن‌گاه به قورچیانی که در چپار گوشه‌ی خوابگا» مجلل 
یوسف آقّا کمین گرفته بود ند اشاره‌ای کرد و گفت : 
-بیایید این سگ را که از نفس مشامت اثرش‌رایحه‌ی 
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خیانت و حرام نمکی به مشام می‌رسد به مکافات افعال 
وق ۳ ,1 
گرد نشان یا ۳ ۱ به هم زد نی بر روی یوسف 
۳ و وس بووین ۱ به کار ی :۱ زلا _ 
و با زوان قورچیان aî‏ رنگ برید دی بوسف آقا را 
بوك وار ةت یراق رفته رفته منفیض می شد E‏ 
جوید . چشمان او که شتاب زده در حدقه می‌چرخید و چیزی 
حالت باقی ماند تا لحظه‌ای که شکنجه‌ی مرگ . چشمان ریز 
و مکرامیز او را کضشانه‌هایی از يك پیام باخود د اشت ومی‌کوشید 
با زیا ن نگاه به علیقلی بيك القاء E‏ از حدقه بیرون أفکند ۰ 
پیامی که دو اه درد آلود و هراسزد ەى يوسى اقا 
او را به وحشت انداخت۰سخنان یوسف اقا زمینه را برای 
را فا تین نای آها ده کر اه نوی # غلنقلی سس دربا فت که 
توس اقا تیف زا اة قران می رند ار ين لحظه رابه خاطر 
بسپار و منتظر روزی باش که همین ما جرا ار ی انیت 
آنی منظره‌ی جان سپرد ن بوسف آقا رنگ دیگری به خود گرفت 
و علیقلی‌بيك بر زمینه‌ی سياه یك تابلوی خون الود چهره‌ی 
خودش را در نظر آورد که فریاد مرگ در گلویش شکسته . 
ی و ی او رأمی‌شنید که میا ن پنجه‌های 
قد رتمند دزخیمان درهم می‌پیچد و نرم می‌شد* از چنان 
توهمی بدن علیقلی بيك لرزید و عرقی سرد روی پیشانیش 
نشست "اما فرصت نداد که ان تصور شوم بیش از لحظها ی روی 
ي ی وی e GS‏ 
را ی بووین لک و 
قورچیان از اطراف جسد کنار می‌رفتند و بوسف اقا با 
یبای درآمده که همچنان در چشمہای علیقلی‌بيك 
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برای آن که خود را از نگاه شرربار آن دو چشم وی 
ا و زود تر شاه صفی ر ار نتیحه‌ی ماموریت خویش آگاہ سا 
e lg‏ 
جاه طلبی و غرور روی زمین افتاده بود »ازیدن جدا ساخت. 
درون کیسه اند اخت و به قورچیان اشاره کرد که : برویم ! 
7/۹ ےھ 
شاه صفی بعد از مرخص کرد ن علیقلی‌بيك » روبه‌رستم‌بيك 
سپهسالا ر کرد و گفت: 
کار ما با این شریر به دفع وجود ناپاك او خاتمه پیدا 
نمی‌کند وحال که ریشه‌ی این شجره‌ی خبیثه راقطع می‌کنیم 
از دفع شاخه‌های ان نیز که اثار شر و فساد و بی‌د ولتی 
9 هرکد ام متظاهر است نباید غافل باشیم زیرا 
بنا بر ۵ 0 بطرود یا ایاادی 
0 بوده استکه از تا وان 
حرام نمکی به مشام می‌رسد وحال که به مدد اقبال 
بی‌زوال و به یاری جنود غیبیه سر پرمکر او را بر خاك 
هلاك حوالت کرد هايم مصلحت نمی د انیم ان تارذ ان 
بد لعاب را به حال خود واگذاریم ۰ این است‌که 
علیالعجا له دفع كيوبيك و عزل قوچه‌بيك را د رعپد هی تو 
د ولتخانه که مناسب می د انی مرجوعو تا اعت یکره را 
از نتیجه‌ی امر مسبوق گرد انی بعضی‌احکام و فرامین نیز 
ی ارت ابوک که ايشيك اقاسی 
را مامور ان خواهیم کرد ۰ 
OS‏ ی موی مود ر ایوان 
چپل‌ستون سرازیر شد و در حالی که فاصله‌ی ایوان را تا 
عمارت کشیکخانه می‌پیمود د رباره‌ی مامورانی که بایستی برای 
کشتن کيوبيك و بازد اش ۳ شتن فوجه بيك می‌فرستاد فکر می‌کرد » 
کيوبيك »از زمره غلامان ۰ خاصه بوك که با یوسف آقاسابقه‌ی 
خویشاوند ی و دوستی د یرینه قات ست و اين زمان د ست راجت 


باشی 
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یوسف آقا محسوب می‌شد ۰رستم بيك سپمسالار هر چند از 
جزییات توطئه‌ی یوسف آقا که شاه صفی در ضمن سخنان خود 
بدان اشاره کرد ه بود خبری نداشت و اول بار بود که در این 
خصوص چیزی به‌گوشش می‌رسید مع هذ | مطمتن بود د رصورتی 
که واقعا دسیسه‌ای در کار بود » و بوسف آقا برای اجرای 
نقشه‌ی خاینانه‌ی تا هم نا مه کت تون 
کرده باشد ۰ كيوبيك در راس توطئه قرار دارد *زیرا کيوبيك 
در اتف وة و الاتقا از مقام يك غلا م گمنام به 
مرتبه‌ی یکی از مقتد رترین مرد ا ن معلکت قزلباش ارتقایافته ,در 
حالی که مصد ر مقامات مختلف و مباشر قسمت عمد هی خدماتی 
بود که یوسف اقا د رتیول خویش داشت ,با اتکابه مال فراوانی 
که از برکت ریزه‌خواری خوان شوکت و قد رت یوسف آقا وم 
رسانید ه بود وبه اعتبار هوش سرشار و استعد اد خاص خویش 
د ر اقد ام به کارهای پنہانی و کسب اخبارومعلومات از زوایای 
تاريك زند گی خصوصی اشخاص , عملا قد رت سیاهی د رد اخل 
فتاه فرمانفرما بی واا به ماز ان ۱ 

از ميان مردم سرشناس و مالد اران و متنفذ | ن اصفہان 
کمتر کسی پیدا می‌شد که از راز پنہهان زندگی ۰اسرارخانواده 
و ماجرای شخصی او شمه‌ای در دسترس كيوبيك قرار نگرفتسه 
باشد۰ کيوبيك ابتدا به سایقه‌ی د وق شخصی و به عنوان 
سرگرمی به جمع آوری این‌گونه اخبار و گزارشپای سیاه 
می پرد اخت اما به تد ريج که قریحه‌ی خاص این غلام مستعد 
و زيرك توجه یوسف آقا را معطوف داشت و به اهمیت اسراری 
که گاء‌به‌گاه د ر د سترس كيوبيك قرار می‌گرفت پی برد , او کيوبيك 
را واد اشت تا بدین بازیجه صورت يك بازی مخوف و جد ی 
بیخشد » يك بازی سیاه ۱ 

با سینه‌ای پر از اسرار » كيوبيك چون سایه‌ی شیطان بر 
سر بزرگان پایتخت و رجال د ولت صفوی سنگینی می‌کرد اما 
همه‌ی کسانی که اسراری نزد كيوبيك داشتند مطمتن بود‌ند تا 
وقتی‌که آن غلام تیزهوش و زيرك را بر سرخشم نیاورند معلومات 
خود را د ر هیچ وضع و حالی .حتی نزد مخد وم خود یوسف اقا 
فاش نمی‌کند "از این رو صاحبان قد رت و ارباب ثروت که بر 
فلك فخر می‌فروختند »د ر مقابل کيوبيك خود را ذلیسل و اسیر 
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می‌یافتند و به هر ترتیب که بود . از چرب زبانی و تملق گویی 
گرفته تا ی و حقالسکوت منظم و مداوم ؛ 
می کوشید ند دوستی او را بخرند و حفظ کنند ۰ازطرفی نه‌تنها 
اند یشه‌ی از میان برد آشتن کيوبيك در خاطر کسی خطور 
فی کرد که ھی فد یرم وت که دان یږ 
سنگ او بود به حفظ جان وی می‌کوشید ند, زیرا كيوبيك يكایك 
ایشان را هشد ار می د اد که اگر حاد ثه‌ای برایش روی د هد 
بلافاصله اطلاعات و معلوماتی که د ر جایی مطمئن به امانت 
گذ ارد 4 است‌علنی خواهد شد 
در تمامی مملکت تنہا یوسف آقا بود که از راز نگه داری 
كيوبيك چند ان رضایتی‌ند اشت *یوسف آقا اهمیت اسراری راکه 
خویشاوند د ست پرورد هاش در طول سالا جمح آورد » بود 
د رك می کرد و می‌د انست هرکد ام از آ ن اسرار پنهان می‌تواند 
یکی از مرد ان برجسته و متنفذ مملکت را د ست بسته مطیسع و 
تابع او کند+برای پیشرفت مقاصد eT‏ هرجه پر 
اشخاص مختلف از طبقات مختلف بستگی داشت اطلاعات 
کيوبيك بیش از هر وسیله‌ای موثر می‌بود *مع هذا هر وقت این 
گفت وگو را به میان می‌کشید كيوبيك خود را جمع و جور می‌کرد 
و می‌گفت : 
- ان چه از حکایات و معلومات خفیه در باب امور مملکت 
ودولت که ولینعمت را به‌کار می‌آید؛بی‌کم وکا ست معروض 
می دارم و الباقی , هرچه در سینه‌ی من محفوظ می‌ماند 
ار مقوله‌ی احوالا ت شخصی و ارتباطات خصوصی‌این ۳ 
است ...همه‌ی جپد من آن است که‌این صند وقچه د ست 
نخورد ه و نفوذ ناپذ یر بماند وعمری را بر سر این 
کار صرف کرد هام ۰۰۰روزی که خد ای ناخواسته قفل این 
صتد وی شنسته: و داشت کار شون چه‌گونه می‌توانم حفظ 
اسراری ۳ که ولینعمت خود از غایت اعتما د و به‌رسم اماتت 
نزد غلام سپرده‌اید ضمانت و تا سرحد جان حفاظت 
e‏ 


e‏ ا و ی می‌کرد و از اصرار 
رفیق E‏ ور 0 2 be‏ اب انشراررو ادکار 
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وی وقوف د اشت و از اطلاعاتی‌که به کان ورد به نفع مقاصد 
یوسف آقا استفاد ه می‌کرد و عملا جماعتی از عناصر موثر و 
سرشا را کارا خر ها ی ی انی هتسه ها لوق چا ته توت 
د ر این خصوص بر زیان بیاورند ۰ 
ع هد ۵ قاتا مط ها سوضا رنه ما تا رن خویش اطلا عحاصل 
کرد ه بود و می د انست که کیوبیك د رحقیقت نیمی از وجود یوسف 
آقا ات و هام کار یوسف آقا تمام شده خواهد بود که 
كيوبيك را نیز به همراه او روانه‌ی د نیای دیگر کند ۰ 

رستم بيك سپمسالار نیز با سوابقی که بیش‌و کم از وضع 
یوسف اقا تیش و شاه فى ورس سب خی وا ۵ ات هک 
یوسف اقا تنہا با کشتن خود او دفع نمی‌شود و از کیوبیسك 
غافل نباید بود ۰بدین ملاحظه رستم بيك د ران فرصت ناجیز . 
نام همه‌ی کسانی را که از بین خد مه و غلامان وملازمان قاتا 
به احضار وی اشاره کرد و مطلب را با وی در میان نپاده. 
بعد از تعلیمات و دستورات لازم خاطرنشان ساخت: 

- ذد ات اشرف التفات و توجه خاص به این قضیه دارند و 

هراینه اوضاع‌به وجہی که مطلوب خاطر مپر مظاهراست 

پاد اش لایقه سرافراز خواهی شد ! 

رستم‌بيك بعد از روانه کرد ن کلبعلی‌بيك ايشيك اقاسی . 
به ماموریت د یگر خود پرد اخت که ابلاغ عزل و انفصال‌قوچه 
بيك براد رزاده‌ی یوسف آقا بود ۰ فوچه بيك منصب مہرد اری و 
میرشکاری د رگاه عرش پایگاه را در عهده داشت و شاه صفی 
که می دانست یوسف اقا او را در کارهای خود چنداند خالتی 
تی ا فة هرا را رور ماقا ور این اة تن اه 
به توسط یکی از خد مه‌ی د رگاه برای قوچه بيك پیغام کرد و 
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سپس به ایوان چپل‌ستون با زگشته .در ملازمت شاه قرا رگرفت. 

د ر این فاصله طالب خان ارد وبا د یاعتماد الد وله و وزير 
اعظم و تنی چند از ملازمان خاصه بر حسب اشاره‌ی شاه صفی 
د ر ایوان چپل‌ستون گرد آمده بودند و گروه قورچیان و 
ET‏ و فراشہا که د ر موقع سواری شاه را 
ملازمت می‌کرد ند پایین ایوان انتظار شاه را می‌کشید ند۰ 

پای ِ اسب سفید خوش‌هیکل و خوش‌تراشی‌که‌زین 
و برگ مرصع آن زیر اشعه‌ی طلایی افتاب با ی 
می د رخشید و صدها بارقه‌ی رنگین در فضا می‌پراکند . 
سوار شد ن شاه صفی آماد ه شد ه بود E‏ 
زرین آن را در دست می‌فشرد ۰ ِ 

تخیر ا نیت که سا ۵ یی ار ا وا ری :ان 
غا فت غا مرت امت حا فتتو ابوا رت تست 
چپارنعل از دروازه‌ی دولتخانه گذ شت. در حالی که شاطرها 
پیشا پیش می د وید ند و با فریاد دور شوید- دورشوید حمعیت 
را از سر راه به‌کنار می‌زد ند و گروه جان‌داران و محافظان 
خاصه حلقه وا yy‏ 4 

این عد ه از جان‌داران شاه یا محا فظا ن خاصهکه‌د ر موقع 
سواری شاه را en at‏ ترین مرد ان بود ند و 
برای محافظت شاه تربیت می‌شد ند۰ 

آنہاد رهنگا نگام سواری همچون عقابی چپارطرف خود را زیر 
اه وی که تفای ارس ما سا 
غافل نمی شد ند جنبید ن پشه‌ای در اطراف از نظرشان به دور 
نمی‌ما ند باوجود آن که ضمن عبور شاه‌از مید انها و خیابانهای 
شپر؛ مردم مجاز بودند با رعایت قواعد احترام به 
تماشا بایستند و مانتد موافعی که موکب بائو ۳ از 

جایی می‌گذ شت رسوم و تشریه هگذ رال و کسبه را موف 

نمی‌ساخت که رو بهد یوارایستا دہ »یا چشمہای خود را با د ست 
بپوشانند » مع الوصف اکثریت اهالی که اتفاقا د ر مسیر حرکت 
شاه فزاری E EEE‏ 
کنند که نگا هش با نگاه شاه یا جان‌د اران وی تلاقی نکند» زرا 
گذ شته از آن که خیره شد ن در چهره‌ی شاه به کلی قدعن و 
مستلزم مجا زات بود» بیم آ فاته اوا از خارە اران 
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شاه به طرز نگ ونان شاك رد فا م نگاه را مغایرشروط 
ادب و احترام تشخیص داده .در < ۳ a‏ 
را کف دستشا ن بذ ارد e EE o El‏ 
برای هميشه از جشمشان ات کی 

اختیارات گروه محافظان وجا ند اران شاه حد ی نداشت 
و به همیسن نسبت نیز رهب آنپ ]| پشت قوی‌ترین مرد ان 
را می‌لرزاند و حسورترین اشخاص را به ملاحظه و احتیاط 
وامی‌د اشت" همان قد ر کافی بود که از yT‏ 
حرکت نامتعارفی بکند و یا د ست خود را بالا بیاورد تا به يك 
تطه تا بیس ی او تسوا ری که ارمت 
جان‌داران جدا شد ه .با اسب به میا ن جمعیت زد ه بود چون 
پلنگی گرسنه از پشت اسب جہیده » بر سر او فرود آید وبدون 
کمترین گفت و شنود ی دو دستش را از بازو قطع کند ۰ 

یکی از تجار اروپابی که دست خود را به خاطر همین 
بی‌احتیاطی از کف د اد ه بود» د ر این زمان هنوز در اصفهان 
به سرمی‌برد و مرد م اصفهان از ماجرای او سخن می‌گفتند۰ این 
مرد عضو هیات بازرگانی یکی از ممالك اروپا بود که از طرف 
عااطین رونا فا یط ها سا ت با رک ئی به درا وت 
گسیل می‌شد ند و در زمینه‌ی کسب امتیازات تجاری یا خرید و 
فروش کالابا يك د یگر رقابت می‌کرد ند ۰ او نزد يك دو سال بود 
در مملکت قزلباش اقامت داشت و روزی که حاد ثه برایش روی 
اه کی کر رها س‌ وربا ها کرو 
می‌کرد *هموطن این مرد به تازگی وارد اصفهان شده ۰ هنوز 
به حضور شاه نرسیده بود *از این رو هنگامی که تصادفا بانگ 
دور شوید - دور شوید فراشان و شاطران در فضای چہاربا غ 
طنین اند اخت و موکب شاه صفی پدید ار شد مرد بازرگان 
با انگشت به طرف شاه صة و او را به هموطن خود 
نشان دهد ۰اما هنوز دستش پایین نیامده بود که حسیدن 
اسبی و د رخشید ن شمشیری به نظرش رسید و وقتی این 
کابوس از جلو چشمش گذ شت از کتفش خون می‌ریخت و 
د ستش چند قدم آن طرف تر : روی زمین افتاد » بود ! 

ان روز هم شاه صفی با همین تشریفات ازدولتخانه خارج 
شد . ولی چون جمعه بود و تصور می‌رفت که شاه از اند رون 
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خارج نشود . برخلاف معمول قسمتی از مید ان که د رمسیرشاه 
قرا رد اشت قبلاقرق نشد ه بود ۰ وقتی‌که بانگ د ورشوید برخاست. 
رهگذ ران و فروشند گان و نمایشگُرانی که فضای مید ان نقسش 
حپان رااشغال‌کرده بود ند همین‌قد ر فرصت یافتند خود شان 
و بساطشان را جمع و جور کرده . اندکی عقب بکشند و برای 
عبور شاه راه باز ګنند ۰ 

شاه صفی نیز که بعد از ورود به میدان از سرعت اسب 
کاسته بود و به حالت یورتمه تفرج‌کنان از میدان می‌گذ شت و 
اطراف راتماشامی‌کرد» د ستور داده بودملازمان متعرض مردم 
نشوند گفتی تصمیم داشت جماعتی را که تأچند لحظه پیش به 
تماشای نمایش خروس‌بازان و قوج‌بازان و پپلوانان و 
معرکه‌گیران و نقالان و صنوف د یگر سرگرم بود ند, به تماشای 
نمایشی بزرگ ترو شگفت انگیزتر دعوت کند۰ 

دوست م ی رش ان کی هه ود که ار اټ یر 
چند سوار تاخت کنان در دهانه‌ی میدان نقش‌جہان ظاهر 
شد ند و چون خود را با موکب شاه رو به رو یافتند به سرعت 
از اسبہا فرود ۳ د ر همان نقطه به انتظار ایستاد نسد ۰ 
دقایقی بعد » موکب شاه فرارسید و سرد سته‌ی سواران پیش 
رفت . به خاك افتاد . ادای احترام کرد و سپس برخاست و 
د ست در کیسه کرد و سری را که هنوز قطرات خون از گرد نش 
می‌چکید ۰ چون گوی جلو پای اسب سفید شاه صفی‌انداخت ۰ 

آثار سکون و رضایت چپره‌ی شاه صفی را پوشانده بود ۰ 
در حقیقت از همان لحظه‌ا ی که سواران یر اتی تا 
نقش‌جپان ظاهر شدند شاه صفی سرکرده‌ی انپارا شناخته ؛ 
د ریافته بودعليقلی‌بيك است که‌از خانه‌ی يمف اقا تارف ره 
علیقلی‌بيك با حرکات جلد و غرورآمیز خود از د ور فریاد میزد 
و موفقیت خود را به شاه صفی‌ اعلام می‌د اشت ۰شاه صفی سعی 
داشت هیجان و مسرتی را که از هر ذ رهی وجودش می جوشید 
و با خون عجین شده ۰ در رگپایش می‌د وید و برقلبش فشار 
می‌آورد پنهان بدارد۰اما رقص شادمانه‌ی عضلات صورتش راز 
او را برملا می‌کرد» شاه صفی عاد ت د اشت در لحظات غرور و 
هیجان لیپای خود را به بازی بگیرد. چشمان او نیز که هنگام 
خشم به طرز وحشتناکی تیره می‌شد و رگه‌های خون سبعیت 
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وحشیانه‌ای بدان می‌بخشید. در موقع شاد کامی با شعف 
کرد کته یریس تضررت ر کل ای 
ته می‌تراشید اما برخلای‌شاه عباس که دنباله‌ی سبیلپای 
ستبر حود | را از دو طرف ر ها کرد ه . ۳ ِِ از موی ریش 
پیوند می رد > شاه صفی سبیل کوتاهی پشت لب می‌گذ اشت و 
نوك تیز ان را به طرف بالا تاب می‌د اد ۰ 

جان د اران و ملازمان‌که با خصوصیات و خلقیات شاه‌صفی 
اشتتا تون ند ار حرا تالا وزی تما ورف عضا ت ضصورت 
او د ریافته بود ند التپاب شاه فرو خفته , احساس رضایت و 
و و ای ان ا ت SK Eo‏ 
سپهسالا ر و اغورلو خا ن ايشيك آقاسی باشی کسی فی دا تت 
SES ۱ MA a e‏ 
رو هنگامی که کله‌ی به خون آغشته جرخی زد و جلو پای اسب 
سفید شاه بر روی گرد ن قرار گرفته , هویت خود را آشکار 
SoG GE e‏ 
این سر از روی گرد ن یوسف آقا برخاسته بود "مرد ی که پیوسته 
اکەن یاه درکنار شاه صفی د ید ه می‌شد وسایه به سایه‌ی 
او حرکت می‌کرد هیچ کس انتظار ند ات شت چنان سری را با 
چنان وضعیتی زیرپای شاه صفی‌ببیند اما خطبه‌ی رجز مانند ی 
که علیقلی‌بيك بعد از پرتاب کردن سر بریده آغا زکرد ه بود جای 
ا ی ۳ ۳ ۱۲۳ 
کی از ات اما ت یه ری با مشاه ص اتید ۰ 

شاه صفی عنا ن کشیده » در حالی‌که دست راسد ستش را به 
کر زده . کج بر پشت زین نشسته بود به سخنان علیقلی بيك 
گوش می‌داد ۰ 

وقتی‌که علیقلی بيك ادعانامه‌ی دراب و اب خو ین 
به حرام نمکی و کافرنعمتی و خبث طینت و شورید گی دماغ و 
شقاوت و مظالم یوسف آقا به پایان رسانید شاه صفی با آن که 
بعیزل دران قبیل داد ان د واا ها 
شد ۵ »› لحظاتی خطوط جهره‌ی یوسف اقا و اثار وحشتی را که 
از لحظه‌ی جان سپرد ن در صورتش نقش بسته بود نظاره کرد 
و سپس گفت : 

- سر این خود سر را بر د روازه بیاویزید تا همه‌ی ناپاکان 
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ورزیده . د ست تطاول در اموال رعیت د رآزمی‌کنندما یه‌ی 
عبرتی باشد ... جمیع اموال این شریر را که مظنه‌ی از مت 
لوف ار ان ظا هنن است به پا س خد مت علیقلی بيك به 

وی فرمود یم ۰۰۰برویم ! 

پیش از آن که شاه صفی اسب خود را به جولان درآورد 
و سریوسف آقا زیر دست و پای اسبہا لگدمال شود یکی از 
جان‌دارهااسب خود را جہانید و با حرکتی ترقا سا خم 
شده , سر را از روی زمین ربود و به دامان علیقلی بيك 
اتداخت تا مطایق د سور شاه قزر قاروا زەی اضف رن ویحته 

ا el‏ ر 
اطراف اصفبان تمام کرده بود و به دولتخانه تار ف کت 
کلبعلی‌بيك ايشيك آقاسی نیز سركيوبيك رازیرپای وی اند اخت 
و حسب د ستور این سر نیز بر تارك د روازه‌ی د یگر اصفپان 
اويیخته شد ۰ 

اضفان ار بایان کدی ور سرک شت یوت اما ي 
هیجان آمده بودو سر یوسف آقا که تا چند روز پیش‌به‌د روازه‌ی 
غر امین رسد بر دروازه‌ی اصفهان خود نمایی می‌کرد ۰ 
که آن نیز به نوبه‌ی خود ثروتی سرشار به شمار می‌آمد به‌کلیعلی 
خاصه به عنوان میرشکار و مہرد ار مپر شرف نفاذ منصوب گشت۰ 
به جز اینپا » به موب فرمانی که همان رک درو پيك 
قزاق هن خویشاوند پوت 2 e‏ ر 
منصب خود معزول و رتبه‌ی ی بی شیروان در حق فرخ 
o e‏ در سینه‌ی e‏ تست 
زیرا یاران و دوستان دیگر یوسف آقا چندان موثر نبود ند که 
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تی اباد کتتد: و شاه صف بر علاوهیر ان که نمی خواست 
نفوذ عمیسق یوسف اقا را بين طبقات مختلف علنی سازد 
می‌اند یشید که هرگاه بیش از آن به پر و پای کسان و نزدیکان 
یوسف اقا بپیچد همه‌ی کسانی که بیش و کم بااو مربوط بود ند 
نسیت به سرنوشت خود نگران شده » از خوف ونومید ی 
اخال مره ایتناز تشن ا 

ره و نم ام يوتف اهنا ففقط داستانی مانده‌بود که 
محافل مرد م اصفهان را گرم می‌کرد ۰ اما در همان حال که 
همه جا از یوسف آقا و افسانه‌ی او گفت و گو بود محبعلی بيك 
سلحشور سالخورد» و سپید موی قزلباش فارغ‌از ما جرای یوسف 
ای فاشتکا آن شرت بر یراق 
اصفهان عباسقلی را جست و جو می‌کرد و د ر صد د بود, فرصتی 
یافته , شاه صفی‌را به وعد هی خود متذ کر شود و برای خبر گرفتن 
از کا وت مت ها ی پو چات شخ تا اضما لام شتا رگ 

سر یوسف آقا هنوز از دروازه‌ی اصفیان پایین‌نيامد ‏ بود 
که محبعلی‌بيك رخصت یافت و به جست و جوی عبا سقلی روانه‌ی 
قرابا غو گلجه شد ۰ 

شاه ضفن گز عزته از ان که قول داده بود بعد ازخاتمه‌ی 
کار یوسف آقا > محبعلی‌بيك را اد ن سفر بد هد لا زم‌می د انست 
از ولا یات شماألی‌و ازاقدامات داود خان دقیقا اطلاعاتی‌حاصل 
کند و محبعلی‌بيك را برای این منظور از هر جپت شایسته 
می‌یافت۰ به همین جپت وقتی که محبعلی‌بيك را روانه 
می‌ساخت به وی تکلیف کرد که چشم و گوش خود را باز کند و 
بفپمد د اودخان چه می‌کند و چه خیالاتی در سر د ارد۰ 

محبعلی‌بيك وقتی‌که این ماموریت را می‌پذ یرفت سینه‌اش 
از شور و امید آکند ه بود۰ اما چند روزی که د ر قلمرو حکومت 
د اود خان به سر برد رفته رفته نوميد ی بر او غلبه کرد۰ او با 
کسوت صوفیا نی‌که د ر گوشه و کنار سرزمین قزلباش پرزشهمی رد ند 
و از این شپر به ان شپهر می‌رفتند پلاس به دوش در کوچه و 
انار که کرد خن سر ا لین موی گاید با هر 
جماعتی می‌امیخت و از هر مقوله گفت وگو می‌کرد به امید ان‌که! ز 
تفت ام ی رن تایه نا مرا 
ثمری نمی د اد همچنان که د ربا ره‌ی د اود خان و اقدامات و 
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تصمیما ت اونیزچیزی د ستگیرش نمی‌شد ۰آشکار بود که‌د اود خان 
خان هشیارانه مراقب کار خویشتن است و ازآن چه‌در دستگاه 
حکومت می گذ رد چیزی به خارج نفوذ نمی‌کند ۰د رکوچه و بازار 
شہر کسی جز به زند گی روزمره توجه ند اشت و حرفی جز در 
این زمینه به میان نمی‌آمد *از این رو محبعلی‌بيك نمی‌توانست 
اطلاعا تی را که لا زم ایت ز ميان مردم کوچه و بازار بهد ست 
آورد ۰ نزد يك شد ن به وابستگان دستگاه حکومت نیز بیش از 
ان که امید موفقیتی را متضمن باشد خطراتی در بر داشت و 
ی ی ار ای ای یت 
می‌ساخت که صوفی ژند پوش‌خانه به د وش قصد ی غیراز زیارت 
خانقاه ارد بیل در سر دارد! 

با این همه . محبعلی‌بيك با هک یی رباص 
عباسقلی بهد ست آورد خود را به خطر انداخت »به خانه‌ای‌که 
يك بار عباسقلی را در آن جا ملاقات کرده بود رفت؛با اهل 
خانه و همسایگان به کت و گو پرد اخت و از دوستی که زمانسی 
او را در همان خانه پذ یرایی کرده بود سرا غ گرفت "اما آن‌جا 
هم چیزی عاید ش نشد آنپا نیز مثل بسیاری دیگر از اهالی 
عباسقلی را به یاد می‌آورد ند ولی هیچ کس خبر نداشت که 
مرد جوان به کجا رفته است- همه‌ی کسانی که عباسقلی 
ر رب نامش‌را می‌شنید ند به خاطر می‌آورد ند که 
فک تھا استت اورا فر کته ند ید اند کر الى که غا شملین 
u s e ۳‏ به هیچ کس‌نگفته بود که قصد مسافرت 
دارد*گفتی زمین د هان گشود ه , عباسقلی‌را چون قطره‌ی آبی 
به کام خود کشیده بود ۰ 

روزها از بی هم می‌گذ شتند ۰زاید بر سه هفته از اقاست 
محبعلی‌بيك د ر گنجه می‌گذ شت ۰تلاش مد اوم او د ر طول 
این بیست و چند روز سرنخی بهد ست نیأورد ه ,که حتی‌خود ش 
هم چون کلاف سرد رگم د رماند » و گیج شد ه بود » بیش ازان‌هم 
تو توا تست دو هیا نھ زیر کت آتفا یی افا ف ضوف زا ت 
يا اور بیش از ده , دوازده روز جایی 


تراق كنف کند و علتی تق کت | و که مدعی بود برای زیارت خانقاه 
صفوی به دارالا رشاد ارد بیل می‌رود بیش از آن در جه 
توقف کند ۰ 
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ی که رون ی مور کرت ددر 
سرمنزل بردباری راه برده بود و سالا می‌گذ شت که‌د ر مقابل 
مشکلی به زانو درنیامده » تن به نوميد ی نسپرده بود خود را 
خسته و درمانده حس می‌کرد ۰ عقلش به جایی نمی‌رسید ۰ هر 
روز صبح از طرفی می‌رفت و شبانگاه به بن‌بست می‌رسید «رنج 
شکست ؛ بعد از سالہا که طعم شکست را نچشید ه بود,خواب 
از چشمانش می‌ربود و به همین جپت شبی . پیش از آن که 
دروازه‌ها بسته شود از شپهر بیرون رفت ۰ بدون هد ف پپنه‌ی 
دشتی را که زیر دروازه‌ی شہر دامان گسترده بود » تسا به 
انتبا پیمود . به‌دامنه‌ی کوه رسید » روی صخره‌ای نشست و 
چشمانش را که د رعین خستگیو بی خوابی‌روی هم نمی‌افتا د به 
اسمان د وحت ° 

صبح »وقتی‌که آفتاب د مید اميد تازه‌ای د ر ذ هنش جوانه 
زد ه بود ۰از جای برخاست ۰ به راه افتاد اما به شہهربازنگشت ۰ 
پت خود را یر که | رة ا فن ةمود که ب ا ست 


رخت از آن شہر بیرون بگشسد ٠‏ گنجه رازهای خود را بروز 
نمی د اد *تصمیم گرفته بود به گرجستان . نزد مریم برود و از ان 
زیبای گرجی كمك بخواهد ۰ 

محبعلی‌بيك تا به أن روز مریم را ندیده بود*امابه‌نظرش 
می‌رسید که بارها با مریم رو به رو شده ۰ مدتپا است که او 
را می‌شناسد «یا چنان امید و چنان سرعتی به راه خودادامه 
شرت اه کک و جات ای د نرنه می رو 

یقین داشت عباسقلی آن قد رها د ریاره‌ی او با مریم 
صحبت د اشته است که دختر جوان نیز اشنای نادید هی خود 
را به خاطر بیاورد ۰ هرگونه خیالی را که نومید ی د رپی داشت 
با سماجت‌از د هن خود می‌راند* نمی‌خواست د ران سفر 
نومید کنند» این آخرین امید خود را هم ازد ست بد هد ۰ 

تماس گرفتن با يك شاهزاده خانم گرجی در سرزمین 
گرجستان کار سپلی بود ۰ اما نه برای مرد بیگانه‌ای مثل 
محبعلی بيك *به علاوه هنوز معلوم نبود که مریم تمایلی به این 
ملافا ت دا شه :ا شی ۰ 

محبعلی‌بيك همه‌ی این ملاحظات و احتمالات را د رطول 
راه به نظر آوردو با د لی که نگرانیپاو امید ها در آن جوش 


۴۳۳۹ 


یدب کاخ گرجستان .مر وت تبرت خان .تدم 
نہاد *از همان ابتدای ورود محبعلی‌بيك در جست و جوی 
وی ی بتواند وسایل ملاقات او را با شاهزاده خانم 
گرجی فراهم ساره اد E‏ کار آزعمتهی 
زنانی ساخته‌است که به عنوان خیاطی و مشاطه‌گری و رامشگری 
در خانه‌ی حکام و فرمانروایان رفو اة ف اما 
فان ان اه زب هو ره دة زد شا هر | واه 
خانم زیبا مدتی است که به انزوا روی آورد ه .کمترحابی می رود 
و کمتر کسی را به حضور می پذ یرد ۰در همان روزهای اول 
محبعلی‌بيك متوجه شد که مریم در ولایت خویش از محبوبیست 
فراوانی برخوردار است و مردم اورابه چشم یك باکره‌ی مقد س 
می‌نگرند ۰ 

گرجیہا تصور می‌کرد ند مقاومت د ربرابر خواستگا ری وفشار 
پی‌د ریی شاه صفی که می‌خواست مریم را به حرمخانه خود 
ببرد شاهزاده خانم گرجستان را رنجورو غمگین ساخته است 
به همین جپت هرجا سخنی از مریم به میان می‌رفت متحاقب 
آن دشنامی نیز نثار شاه صفی می‌شد و حیرت محبعلی بيك 
فزونی می‌گرفت وقتی می د ید گرجیہا انتظار معجزه‌ای راد ارند 
که به عقید هی آنا عنقریب ظاهر گشته . تاج و تخت شاه صفی 
را به باد خواهد دان ۰ 

محبعلی‌بيك اطمینان د ا شت این معجزه چیزی جز 
طغیان قريب الوقوع د اود خان نیست و به عکس مردم گنجه و 
قرابا غ که ظاهرا داود صلاح نمی‌دید چیزی از وقایع ایند ه 
به گوششان برسد, تپمورت خان گوش مردم گرجستان را بااین 
شایعه پر رفاست تا را ن کشا د ثه آغاز می‌شود گرجیان 
آنا معجزه تلقی کنند و با دل و جان به حمایتش برخیزند" 
محبعلی‌بيك | ر خلال حرفمهای مردم به نکته‌ی دیگری نیزد ست 
یافت و دانست که شاهراده خا: ی و یو ول 
مخصوصا ساعات و روزه ای مختلفی را برای رفتن به کلیسا 
انتخاب می‌کند که خلوت و ۱0| *به 
تین اس و وا ی راکه می حست 
تا وسیله‌ی ملاقات با مریم قرار دهد یافته اسست : کشیشی د ر 
کلیسا ۱ 


۱ ۴۳ ۰ 


بعد از مدتپا که محبعلی‌بيك به هر د ری می‌زد نوميد 
با ری کت این ن بار تیرش به هدف نشست * کشیسش سرانجام 
حاضر شد پیغام محبعلی‌بيك را به مریم برساند و به عهد خود 
وفا کرد *محبعلی‌بيك گفته بود از اصفهان می‌آید و دوستی‌او 
را مامور کرده است تا اطلاعات مہمی را که با زندگی مریم و 
سرنوشت پد رش تم‌مورث خان مربوط می‌باشد در اختبار وی 
قرار دهد ۰ 

کشیش د رباره‌ی راضی کرد ن مریم به قبول این ملاقات 
هیچ تولی نداده بودو به راستی تمی‌د انست کاری که به عهده 
گرفته تا چه حد صحیح است, اما وقتی‌که نام محبعلی‌بيك را 
زبان آورد مریم لحظه‌ای تامل کرد و سپس از کشیش خواستار 

که وسیله‌ی ملاقات او را با مرد ناشناس فراهم سازد ۰ 

7 قرار 
واوو ان به حیاط کلیسا ار ق ت > محبعلی بيك 

برای نخستین بار با شاهزاده خانم گرجی رو به رو گشت ۰ مریم 

با لبا ما در تون سیاهردای که سر و گرد نش رامی‌پوشانید 
داتفا وق ا ا ی ا هر چ غل ییا ارس انا راو 
را می‌کشید و با همان نگاه اول خود را مجذ وب زیبا بی ووقار 
زیبای گرجی احساس کرد ۰ 

گفتی صورتگر طبیعت خواسته بود آیتی از جمال و کمال 
را یکجا در وجود زنی جوان قرار د هد «حتی غبار اند وهی‌که 
اراچ ەی ) مریم را توان ۱ مات به صورت او بحشید ه 
بود چیزی از آن همه زیبابی نمی‌کاست ٭سہل است شکوه 
معصومیتی را که در چهره‌ی زن جوان موج می‌زد دو چندان 
می کرد ۰ 

در لحظه‌ی ورود, نگاه مریم از نوعی تردید و دود لی 
حکا یت داشت ° *اماهنگا می‌که به قیافه‌ی محبعلی بيك نظرد وخت 
آن ترد ید به کناری رفت و تبسمی مپرآمیز لبا ن شاهزاد ه خانم 
زیبا را لرزانید به نظر می‌رسید از چیزی مطمئن شده است 
به طوری که رو به طرف کشیش کرد و گفت : 

- پد ر روحانی ۰ لطف کرد ید که ما را درخانه‌ی خودتان 


کیش به مقصود شاهزاد ه خانم پی‌برد "اما مرد د بود و 


افیف 


مایت اه و اه مایت ویس 
شک Cl‏ وی 
۳1 می‌توانم بیرون اتاق منتظر شاهزاد ه خانم باشم؟ 
تا و وی ای ما ارب 
ناچار مریم را با محبعلی‌بيك تنہا گذ اشت و در اتاق را ر 
سر خود بست :زیبای گرجی روی نیمکت چوبی نشست و ۳9 
کرد ۱ 
- بنشینید محبعلی‌بيك ...گویا اسم شما همین بود؟ 
محبعلی‌بيك د ر حالی که به دو زانو روی زمین می‌نشست 
جواب داد : 
آری بانوی من ...غلام شما محبعلی‌بيك ! 
مریم برای اطمینان بیشتر برسید : 
اسم شما را کجا و از چه کسی باید شنید ه باشم؟ 
محبعلی‌بيك مقصود مریم را رتا فته روت 
- بند هی کمترین اول باراست که‌شرف آستان بوسی حاصل 
می کنم > شاید فرزند مقامی عباسقلی جسارت ورزید ه »از 
این غلام در حضور نواب خانم ذ کری به میان آورده 
تانق 
E‏ کته فا ترا به هم می‌د وخت تا 
جمله‌ی خود را تمام کند متوجه هیجانی بود که بر وجود مریم 
غلبه می‌ کرد ۰ چہره‌ی زیبای د ختر جوان چون برگ گل رنگ 
می گرفت وا رغوا نی می‌ شد ۰ قطره‌اای اشك روی چشمش تار می‌بست 
وصدایش از التہاب یلد 
عباسقلی ... عباسقلی ...این اسم مر | می‌کشد. مرا زند ه 
می‌کند » مرا رنج می‌د هد ۰ مرا آرامش‌می‌بخشد,مرا به 
قعر نومید ی و ترس و تاریکی می‌کشاند . مرا در قله‌ی 
بلند کامیابی و نیکیختی قرار می‌د هد۰ حایی که امید 
چون آفتابی هستی‌بخش بر آن می‌تابد .۰۰ محبعلی‌بيك ! 
مید انم که تو رازدار عباسقلی و حامی و مرشد او هستی 
ی را ات را و رشان 
می‌نممد *بعد از من و دایه‌ام و عباسقلی تو چهارمیین و 
آخرین نفری که از وضعیت ما و حوادثی که بر ما گذ شته 
است خبر داری ۰۰۰د ر این مدت مکرر آرزو می‌کردم ترا 


۳۳۲ 


ملاقات کنم و هم مرد را که تفن ف ونی 0ا این خد 
استوار و ثابت قدم است از نزد يك ببیتم ,اماهزار افسوس 
...ین دیدار زمانی حاصل می‌شود که گلزار عشق ما ر 
طوفان حوادث د رنورد ید » ۰۰۰ بلیل نعمه خوان این 
گلستان خود را پر شکسته اسیر قفس ساخته است و گلی 
که می‌رفت از اسارت پيچك هرزه و مزاحم خلاص شود و 
رنگی و بویی‌تازه به خود بگیرد روزهای تلخ تنپایی‌وحرما ن 
را می‌گذ راند و به سرعت پژمرد» می‌شود . 
ی تأاین لحظه همچنان روی چشمپای مریم 
می د رحشید آهسته بر گونه‌ی گلرنگ او فرولغزید, د خترجوان 
لب از سخن فروبست و نگاه خود را به زمین دوخت ۰ 
گفتی الہه‌ی‌غم بود که از آسمان به زیر آمده بود وتصمیم 
تیار E‏ یس EES‏ 
سازد۰اما محبعلی‌بيك به چیز د یگری فکر می کرد ٭مفہوم خاصی 
از سرنوشت بلبل در د هنش نقش بسته بود ۰با آن که مریم به 
زیان عشاق سخن می‌گفت و سخنانش از اشارات و تشیلپای 
شاعرانه سرشار بود » احساس غریبی به محبعلی‌بیك نهيب 
میرد امیا تد یی که غا فلن وا فعا :| سیر می شد ها ست 
۱ نفوذ ناپذ یر پیله‌ای 
زند گی و سرنوشت عباسقلی را در میان گرفته بود از هم 
‌گسست و سررشتهای به د ست مید ادت فرلباش پیر دست 
د ر آن آویخته .يك بار د یر د ر د نیای پپناور اند یشه و گمان 
به جست وجوی عبا سقلی بپرد ازد: 
یرد ریو ا و او یت ا ا 
پیر و خرفت شدهای ...چه طور این همه راھہای پر پیج و خم 
را بی جہت و بی‌حاصل تا به انتہا پیمود ی و هربار به بن‌بست 
رسید ی ۰ آما يك بار هم فر هت ینت ۱:۵ ر غا ای 
ترا ان ترآ وه وی فیک e‏ 
اگر هیچ‌کس رفتن او را ندید » ,با کسی وداع نکرده , حتی 
برخلاف بعپود در صد د برنیامده است سلامی EE‏ به 
اصفهان بفرستد و ترا از جا و مکان و حال و روز خود خبردار 
کند هتم تا ققع ون N‏ پرند هی او ا وار دگ 
آز وای ای این ات که ی ها ر کته ند 


۳۳۳ 


د ر قفسش آفکند هآند۰۰۰ قبول کن ۰ قبول کن پیرمرد که خیلی 
خرفت و کود ن شد هی ! " 


محبعلی بيك به خود اد و متوحه شد د قا یقی می گذ رد که 


حضور شاهزاده خانم را فراموش کرده , بهد نبال اندیشه‌های 
خود فرسنگپ از اتاق محقر و حرمت انگیز کشیش گرجی د ورشد ه 
است*شتابان به مریم نگریست *ملکه‌ی غم نیز در تفکرات خویش 
غرق شد ه بود۰ چشمه‌ی اشکش خشکید ه بود و نگا هش روی 
ن2 ى بجہولی ای اوت مها بیان ها 
صاف کرد و مریم را از خلسه‌ی آندوهبار خویش بیرون کشید و 
گفت : 


O O eT ۵ نت‎ ss 
E ا شدهام. و ی وج‎ 
رون و تحد ید خاطراء 1 نت حا شاکه‎ 
۲ "۰ هرگز مرتکب این گستاخی نمی‌شد م‎ 
لبخند ی د رد آلود لبپای خوش‌حالت و رنگ پرید هی مریم‎ 


را از هم گشود 


f۳۴ 


- محبعلی بيك این تو نیستی که بی‌موقع به سراغ من 
آمد ه . عم و درد ۹ رسخان آورد های . ۰ین بخت 
سیاه و سرنوشت شوم من است 
گاهی فکر می کنم بازیجه‌ی بدطالعي هستم که چرخ‌با زیگر 
از میان همه‌ی زنان و د خترا و نی 
ناهنجاری مناسب یافته . به بازی گرفته است ۰. 
تا چپارسال پیش » رن بان 
زیبا ترین و سرشناس‌ترین دختران این سرزمین‌که‌هرکد ام 
انگشت نمای شہری بود ند بر زندگی من رشك می‌برد ند ۰ 
هر ان چه را خداوند برای خوشبخت کرد ن يك د ختربه 
وی می‌بخشید یکجا به من عنایت کرده بود . کلمه‌ی غم 
۳ نمی شناأختم و هنگامی که به آینده نظر می‌د وختم به 
نظرم می‌رسید در دنياً قد رتی وجود ندارد که ميان من 
و ایند هی طلایی من فاصله بیند ازد. 
چه می‌د انم ءشاید این نیکبختی و این زندگی سرشار از 


کامیابی حسادت فلك را پرا کت وا اتر نط 
خاك انسانی را ت که طعم غم و حرمان و ناکامی 
نچشیده باشد ۰با شور چشمی د ر ستاره‌ی بخت من نظر 
کرد و آن را که چون گوهری بین اختران می‌د رخشید 
یکباره کد ر و زنگاری ساخت *سرنوشت من عوض شد ۰ به 
فاصله‌ی چند روز ابتدا بر سر راه شاه صفی قرار گرفتم که 
برای اولین مرتبه احساس نفرت را در وجود مسن بیدار 
وتو a‏ .بعد 
از ان هم ,وقتیاز دام صفی می‌گریختم با عباسقلی‌روبه رد 
شدم که قلب برا یا کایهی نی ات ساخت ...مدتپا با 
این سرنوشت عجیب می‌جنگیدم بین این دو احساس و 
این دو مرد درمانده بودم تا باز همای بخت برسرم‌سایه 
افکند ۰برای عباسقلی حوادثی روید اد و او را به قراباغ 
و گنجه کشانید .به وضعی معجزا سا که هیچ کد امتصور آن 
را هم نمی‌کردیم د رست در کنار هم قرار گرفتیم و روبه‌روی 
مرد ی که سد راه سرنوشت و سعادت ما بود ...آن قدر 
به عیاسقلی و به ارزوهای طلابی خود نزد يك شده بودم 
که گاهی به نظرم می‌رسید د ربا ره‌ی سرنوشت به خطا 
قضاوت کرد هام و این همه حوادث به د نبال هم رد یف 
شد ه است تا من مرد رویاهای خود را بیایم‌وسپس چون 
را ا بوخ اران و ست د ۵ گر 
ا ا 
بر او باد که با کارسازی روزگار سر ناسازگاری وناسپاسی 
پیش گرفت * خانه‌ی خود ش و روزهای خوش زندگی من و 
أشنا نى مار را خراب کرد ...مرا در ماتىکده‌ای با 
رنجہا و درد ھا و نومید یہا تنہا گذ اشت و خود را به 
حایی افکند تور نیست چه وقت استخوانپای 
پوسید هاش را از آن جا خارج کنند .. 
اسان نمزم مویاش ود دزن که 
عباسقلی گرفتار و محبوس شده است "اما هنوز نمی د انست چرا 
و کا ؟ وا ست خر ارا یزرا تی اهنا ترا کے راش 
محپول مانده بود ار لا رگن سخنان مریم مکشوف سازد : 
- نواب خانم , گستاخی است اگر عرض کنم احوالاتی که 


۳۳۵ 


۳۳۶ 


ری ی تاک دیدن بایان سرب فر تفت بیان 
خا ا یش خیالی باقی اگم > هموار كرون 
وضعیت و عاقبت کار او بود هام . وی بو 
خیالا ت توقف و تامل را جایز ندانسته . د ر این پیرانه 
سرراهی سرزمینبا ی دورد ست شد هام » با شد ۳۳ 
حال و روز او خبری بگیرم و با همه‌ی ناتوانی گر ازدستم 
ساخته باشد کاری برای او صورت بد هم ۰۰ 
مریم » نومید انه سر تکان داد : 
نه از من کاری ساخته است‌و نه از تو ۰۰ عباسقلی در 
دام سرنوشتی افتاده که خود ش خواسته است و بەد ست 
خود ش برای خود خرید » است" هما ن‌گونه كەد ر اصفهان 
با سرنوشت خویش جنگید و شاید خدای بزرک به حال 
as E E o‏ 
ایت رفا تھے چیه یرای کی متس اد خشم شاه 
صفی را فروبنشاند و از وی برای عباسقلی رقم عفوبگیرد د ر 
این جا نیز مقد ورش خواهد بود تا به عیاسقلی کمکی‌کند 
و بند e‏ 
ا O E E E ee‏ 
ورد هم حکومت و امارت د اود خان مرتکب چه ب 
رفتاری شد ه که چنین مکافاتی د ر حقش مقررد اشته‌آند... 
تا آن جا که خبر د اشتم او پیوسته مورد التفات و عنايیت 
خاص د اود خان بود به وجهی که داود خان | 
مشاغل معتبر مستقر ساخته , حتی جزو ملازمان مقرب و 
اصحاب مجلس انس و خلوت قرا اه موق دنا ر 
آن چه برحسب تجربه و آزما یش دستگیر چاکر شده »روح 
عیاسقلی از شوایب خیانت و حرام‌نمکی و ناپاکی‌وفساد مبرا 
و د یر ای ی 
ات کان نمی‌برم بعد CR E‏ 
عمد ھی آن در ملازمت ملوك E‏ مصاحبت اکابر 
و اغنان و خا شرت ا طیفات‌نا ی تداشته است: حتف ار 
خام و ساده لوح باشم که به حرکات و ظواهر ا 
فریفته . در تشخیص باطن و طینت آنان د چار اشتباه 


ولا نەق فاخت ن ن است:به خد کال بپره د ارد و 
غت کر کار او هت کا گاه د ستخوش خیا لا تی‌عجیب 
می‌شود وعنان عقل و اختیار خود را به دست تفکرات و 
فضاوتهای یکجانبه‌ی خویش می‌سپارد که به‌کلی با اد اب 
نوکری و اشتغالات د رباری و دیوانی مخایر است"۰ 
مضایقه نکرد ارا ll‏ > اواره‌ی 
ت و توف با و مسا وه و0 پد یرفت , 
نسبت به وی همه نوع اکرام و نوازش کرد او را دوست و 
محرم خود قرار داد و ا زان جا که حس کرد ه بود میا ن ما 
علاقه و الفتی برقرار است هرچند صباح یك بار از کار و 
زند کی و د شاه دوه اور سا ی 
می‌اورد تا بین ما دید اری تازه شود. حتی احوالاتی را 
که موجب عزل و اخراج عباسقلی ازعالی‌قاپو شد ه بود 
3 و در دستاه و ك 
ek ow‏ ر 73 
بوك ٠۰۰‏ 
اما نمی د انم که یکباره روح سرگشی وخود سری 
روح او را ر پیچید. زند گی خودش و سرنوشت مرا به 
هیج گرفت ۰ ۰ خد | ھوک ا تف فر کال او همی کو 
با خود چه فکر کرد ». چه نتیجه گرفته بود که سر به 
که رفته رفته ق اوفسا رن ما پوش و بعد ظنین شود سە 
محبعلی‌بيك آن چه را می‌جست یافته بود حس می‌کرد از 
ماجرا و سرنوشت عباسقلی نکته‌ای برایش مجپول نماندهاست 


۳۳۷ 


با سر نخپابی که مریم به دستش داده بود می‌توانست هسه 
چیز را حدس بزند؛ یقیین داشت بعد از مراجعت وی. 
عبا سقلی برای ترك خدمت و خارج ن ارک اف 
منطقه‌ی حکمرانی داود خان پافشاری کرده است وداود خان 
به ملاحظه‌ی آن که مباد | عباسقلی اسراری را که از قراباغ 
بیرون می‌برد فاش کند و نقشه‌ها ی او نقش بر آب شود چاره‌ای 
ند بده است جز آن که حریف را به زند آن بیفکند ۰ تیا سرخ 
ا د و و نی 
چه وضعیتی به سر می‌برد ۰پیرمرد رفته رفته نگران می‌شد که 
میادا خطری حان عباسقلی را تہدید کند »پرسید : 
- نواب خانم » هرچند فضولی است اما جسارت ورزیده . 
می‌خوا هم بپرسم آیا در این مدت که‌عباسقلی مقید و 
محبوس بوده . هرگز اتفاق افتاد هاست کمد ید اری حاصل 
کرد ه .یا از حال و وضع او خبری به د ست آورد ه باشید ؟ 
مریم » رنجیده و ملول پاسخ داد : 
مر ام خن بر مسا د ررر ان ارات 
کاخت گرجستان می د انند ...هنوز کارم به آن جانکشید ه 
است که به عنوان معشوقه‌ی عباسقلی انگشت نمای خاص 
وعام شوم ۰۰۰ نه .از وقتی‌که عباسقلی را به زند ان برد هاند 
من خبری از او ندارم و حتی نمی‌دانم کجامحبوس و مقید 
است" اما چون دلم آرام نمی‌گرفت و می‌ترسیدم این 
دیوانگی‌به قیمت جانش تمام شود سوابق د وستی‌وخدمات 
او را نسبت به خاندان خودمان به پدرم یاداور شدم و 
او نیز با داودخان گفت و گو کرده » قول گرفته است در 
زند ان از عیاسقلی مراقبت کنند و صدمه‌ای به جان وی 
نرسانند ...بیش از این چه می‌توانستم بکنم ۳ 
عباسقلی خودش تن به چنین سرنوشتی سپرده است 
وقتی او د ست به کاری می زند که خود می د اند مین 
جز جدایی و حرمان برای ما نخواهد داشت آیا توقع 
داشتی که من مانند عشاق دنیای افسانه و خیال‌از موی 
سرم کمند ی ببافم وآ ن ر وی بو توف 
معشوق زندانی دست در آن افکنده , | ز برج به زیر آید 
و سپس قایقی را به آب اند اخته a‏ ان 9 ۳ و( 77 


۳۳۸ 


آن بنشینیم و به دیارهای دورد ست سفر کنیم؟ 
محبعلي‌بيك آزبرسش‌خود پشیمان شده بود؛نمی‌خواست 
از ان نخستین دیدار خاطره‌ی تلخی در ذ هن زیبای غمگین 
باقی بگذ ارد +سخن خود را تصحیح کرد و گفت : 
اکر کا ئا یه تج سور رم اک که تار ات 
کا کار و وی ایت کت و وت 
عبا سقلی عارض خاطرا ب س غلم بود و به نویه‌ی حود وحشت 
داشتم مبادا خطری جان او را تهدید کند ...اکنون که 
e‏ ین بابت توحه داشته » تذ کر دادهاید 
نان TT‏ همین قد ر عنایت و التفات که در 
حق عباسقلی معمول داشته‌اید زاید بر حد انتظار و 
منتبای زیرد ست نوازی بود ه است ...نمی د ا: نم عیاأسقلی 
چه‌گونه می‌تواند این‌همه محبت را TT‏ 
ی ای ام ای ار با ی تب 
غلام از سر صد ق و اخلاص عرض می‌کنم ازما ل تسوبی 
جز جان ناقابل خود برای عرضه داشتن به خاکپای نواب 
۳ ندارم و اگر لایق پای اند ازکرد ن بود ه ۳۹90 
ن لحظه‌ای خواهم بود که جنین اشاره‌ای دریافت 
ِ_ سر در قدم شاهزاده خانم فدا سازم ۰۰۰ اضافه 
بر این تصدیعی ندارم و به جهت اصفغای اوامر مبارك 
گوش به فرمان ایستاد هام ۰ 
مربم‌که آثار صد اقت و صفارا در کلمات قزلباش سالخورد ه 
تشخیص می د | د محبعلی‌بيك رامورد ملاطفت قرارد اده » افزود 
که ملاقات او برایش تسکین دهنده بوده است و پس ازآن نیز 
هرگاه معلومات تازها ی از حال و روز عبا سقلی کسب کرد به 
وسایلی به وی خبر خواهد رسانید ۰ 
لحظه‌ای بعد شاهزاده خانم کشیش را به درون خواند 
و به خاطر این که وسیله‌ی چنان ملاقاتی‌را ترتیب د اد ه بود از 
وی نیز سپاسگزاری کرد و آن‌گاه هردو مرد را وداع‌گفتسه »از 
کلیسا خارج شد ۰ 
ریس ییا زا خی 
بر شانه‌های خسته‌ی محبعلی‌بيك نشسته بود ۰ 
مرد روزگار د ید هی سرد و گرم چشید ه که‌د رد ستگا سلطنت 


۳۳۹ 


قزلباش مشاور معتمد بود و شہریا ری چون شاه عباس اغلسب 
د ر مقام چاره جویی مشکلات او را طرف مشورت قرار مید اد 
د ر نده بود که با مشکل خویش چه کند ؟ 

وقتی که از اصفهان خارج می‌شد هدفش پیدا کرد ن 
عباسقلی‌یانشانه‌ای از وی بود.اما اکنون‌که درسرزمین‌گرجستان 

با ین مود تا یل مته د رتا فته رت هداعا یمین کا ا سمت وعخه یر 

۳ آمد ه » معطل ماند » بود کم‌عد از آن‌چه وظیفه‌ا ی د ارد ؟ 
آیا بهتر است به گنجه برود و خود را شريك سرنوشت عباسقلی 
3 ناهام اور دال کد ا ت اف ان ا ردن 
وقایع ر | با شاه صفی د ر میان نہد و از وی كمك بخواهد ؟ 

ا تی تاه عون کن خا شت 
و عاقیت اند یشید که ماندن در قراباغ و يك تنه کار کردن › 
اگرچه بر سبیل ظاهر یك عمل قہرمانی است اما با حکم عقل 
تطبیق نمی‌کند زیرا بعید بود بتواند کاری از پیش ببرد در 
حالی که خطر گرفتار شدن به اسشت عمال و شا ره د اود خان 
قدم به قدم او را تعقیب می کرد و اگر او نیز گرفتار می‌شد هرگز 
کسی در اصفپان بی نمی‌برد چه بر سر انا امد » است 

از همین رو عزم ود ر | جزم کرد و تصمیم گرفت روانهی 
اضقیان کون اما تن آ فان ها این جو اه 
است سری به ارد بیل نزند و خانقاه شيخ صفیالدیسن را که 
مد نہضت قزلباش محسوب می‌شد زیارت نکند۰راه خود را به 
طرف دارالا رشاد ارد بیل کج کرد تا پس از زیارت خانقاه از 
طریق یی اصفبان شود ۰ 


2 ۳ 5 


د اود خان احساس می کرد که وقت عمل فرارسیده است 

کو ا د ر حکم اخطاری بود برای او که 
اکر ود تر تايه کار تشون وخیله:را اغا ر نکته: اختمالا ما تتد 
تیاب وا با حمله‌ی غافلگیرانه‌ی شاه صفی روبه رو خوا هد شد و 
a‏ وی د ژحیمی را نیمه قت بر 
بالینش فرستاده . کارش را یکسره سازد ۰ماجرای یوسف اقا 
انان EE‏ د هنده ویرت انر بو که به همگان زینهار 


۴۴۰ 


می فاق و می آموخت که شاه صفی را نباید دست کے کرات 
د اود خان نیز پیش خود فکر می‌کرد هر چه‌قد ر زيرك و محتاط 
اا ھن اهل وی ا ور ا رو ارا 
اشتباه بازی را به مفت ببازد و جان خود را هم بالای ان :۰ 

گذ شته از این هر چه زمان بیشتری می‌گذ شت سلطنت 
شاه صفی استحکام بیشتری پید امی‌کرد و رعب وی بیش از پیش 
در د لہا جای می‌گرفت *شوراند ن مردم در چنین اوضاعی هر 
دم د شوارتر می‌شد ۰ 

حادثه‌ی دیگری هم روی داد که داود خان را در شروع 
عملیات قوت قلب بخشید و آن حمله‌ی طوایف ازبك بود به‌نواحی 
خراسان *چند سالی می‌گذ شت که سران ازيك پای درگلیم 
خود کشیده . حملات و د ست اند ازیہای مداوم این طایفه به 
سرحد ات شرقی قزلباش .به‌هرات وخرا سان » موقوف شد ه بود: 

اما چندی بر ماجرای یوسف آقا نگذ شته بود که پارها ی از 
را را ا میوش وهی هن 
ما سا ات تم ارت تا ای بات 
ماوراءالنهر نیز برای حمله به مرو آما ده شده بود شاه صفی 
خلف بيك سفره چی‌باشی راد ر راس سپاهی مرکب از چند فوج 
تفنگچی و گروهی از سپاهیان قزلباش مامور د فع حملات ازیکها 
کرده بود اما داود خان که سوابق جنگهای قزلباش و ازبك را 
به خاطر داشت مطمئن بود غائله به اسانی خاتمه نخواهد 
یافت و شاه صفی ناگزیر خواهد بود قسمست عمد هی قوا ر به 
سرحد ات خراسان گسیل دارد واین مناسب ترین 
موقعیت برای حمله به شاه صفی بود" 

نقشه‌ی قیام و طغیان از چند جز ترکیب می‌شد و اولین 
جزء آن درهم شکستن قدرتپای محلی بود که داود یقین 
داشت زیر بار نرفته » د ست به مقاومت خواهند زد و مزاحمت 
آنباسرعت اجرای نقشه‌هاو پیشرفت کاررا به تا خیرمی اند اخت 

رانک فا خار که را سس هرایم اقا با عخشیه 
قوی ترین مخالفان محلی د اود خان به شمارمی‌آمد ند۰ قجرها 
ازا ا واا و اون ان حو اشارا ری یی وه نوف هه وکر 
ول ای کر کے ان بتر وا کا ی 


۴۴۱ 


د آود که با استفاده از اقتد ارات حکومت قجرها ر تحت فشار 
می‌گذ اشت و جا به جا تصنیفات و مشکلاتی برای آنپا فراهم 
می‌ساخت , سران قاجار نه فقط نرم نمی‌شد‌ند و انعطافی از 
خوت تان تھی 5ا داب که پر راشان ارون د می شن 

بعد از ز ماجرای تویسرکان » د اود خان با قحرها از در 
تا تیان را ملد" ونه سر ون 2 شتن با طایفه‌ی قاحارد ر مقابل 
هد فی که د اشت امری ناچیز و بیاهمیت به شمار می‌آمد ۷ زم 
می‌د ید در حالی که مقدمات قیام و طغیان را برای پایان 
دادن به حکومت شاه صفی تد ارك می‌بیند از مزاحمت قجرها 
محفوظ باشد۰ روسای قاجار عقب نشینی داود خان را به 
ملاحظه‌ی او از شاه صفی حمل می‌کرد ند و به پای پیروزی خود 
می‌گذ اشتند۰ به همین جہت نیز قیافه‌ی حریفی قد رتمند را به 
خود گرفته بود ند و اغلب پایشان را از گلیم خود شان فراتر 
می‌گذ اشتند ۰د اود نیز از این ترکتازی و قدرت نمابی خون 
دل می‌خورد » اما مدارا می‌کرد ۰ 

اکنون که همه‌ی مقد مات فرا هم شده .زمان عمل فرارسید ه 
بود » نه فقط موحبی برای ادامه‌ی مماشات وجود ند اشت :5 
اصولا وجود طایفه‌ای بزرگ و متنفذ د ر آن منطقه با افکاری که 
حکمران ایالت قراباغ در سر د اشت سازگار نبود۰ 

د اود خان به محض آن که موقع را برای شروع عملیات 
اغد نا فت ار سر تن خضلکی و تحت سا پیب غعظے کته از 
زیاد هرویپای روسای قاجار د ر ماهپای اخیر عارض وجود ش 
شد ه بود ناگهان رفتار خود را عوض کرد" روسای قاجار را که 
مذ تون به حال خود واگذارده بود به شد ت زیر نظر گرفت و 
چنان عرصه را بر آنہا تنگ کرد که قجرها از بیم و استیطال 
تاره قاا تا تس ات نش ةمان 
آنا و د اود خان واسطه شود 

تہمورٹث در یکی از ملاقاتهای کنار گرد اب , داود را از 
مراجعه و درخواست قحرها مطلع شتا خت تا مات 
مصلحت د ید وی اقد ام کند* د اود خان بعد از اند کی تافل 
تاکان چهره‌اش از وجد و سرور گشود» شد و به تبسورث 
تکلیف کرد که حتما ان کار را بکند۰ 


۴۴۲ 


دارد از همین رو پاسخ داودخان که با چنان تاکید ی‌اورابه 
قبولد رخواست سران قا جارتکلیف می‌کرد حیرتش را برانگیخت 
اما داود خان قپقبه‌ای سر داد و شانه‌های تہمورث را میان 
دو فت فة گفت : 
- از چه تعجب می‌کنی؟ ... حال که آنہا برای مصالحه 
قدم پیش گذ اشته , به تو توسل جسته‌اند چه زیان د ارد 
که ما نیز قبول کنیم و قراری بگذ اریم تا در محیطی فارغو 
دوستانه کرد امده این کار را یکطرفه کنیم ...مثلاد رهمین 
جا کنار همین گرد اب قبری ! 


اود کان ھا لەق خود را تلن کرد و کف 

-اين جام را هم می‌نوشیم به گرمی دهان ملا صادق که 

همه‌ی ما را به نقل يك قصه دیگر میپمان کند»* 

پاسی از شب می‌گذ شت ۰ د اود خان که گذ شته از رفقای 
شکار و شکاربانان و ارکان حکومت قراباغ ۰ سی تن از روسای 
طایفه‌ی قا جاراو را ملازمت می‌کرد ند دریورتی نزد يك گرد اب 
قبری فرود آمده ۰ اتراق کرده بود تا شب را درآن‌جابگذ رانند 
و علیالصباح تهمورث خان را در میعاد گاهی که برای مذ اکره 
تعیین شده بود ملاقات کنتی ۰ 

تهمورث خان حکمران کاخت گرجستان بعد از گفت و گو 
تاد وا رز ماو ان ها ها ت را کد اوه برا ئ روشا ی 
طایفه‌ی قاجار پیخام فرستاد ه بود که وقتی‌د اود خان بەشکارگاه 
می‌آید تا متفقا به شکار بپرد ازند ترتیبی خواهد دادتاایشان 
را نیز همراه خود بیاورد و د ر محیط فارغ و د وستانه‌ی شکارگاه 
مذ اکرات خود را صورت د هند *اين بود که داود‌خان هنگام 
حرکت کلیه‌ی امرا و روسا و شیوخ و کد خدایان معتبر طایفه‌ی 
تاجار را همراه برد اشته . در طول راه نیز همه نوع ملاطفت و 
E E‏ 
این يورت پیا د ه می‌شد ند اثری از نقار و کدورت بر چسره‌ی 
کسی دیده نمی‌شد و پس از آن نیز هرچه از شب می گذ شت و 
کباب و شراب بیشتری د ر مجلس گردش داده می‌شد بر گرمی 
و صفای محفل می‌افزود ۰ 

اا حاون تال و اي و رسای ظرانت‌فا ار 


۳۴۳ 


زند گی می‌کرد و روسا او را همراه آورده بود ند برای دومین 
مرتبه از جای برخاست *کسب اجازه کردو با بیان گرم و لپجه‌ی 
شیرین حود به نقل داستانی از شاهنامه پرد أا خت 

ملای قصه‌گو , د استان قپر رستم و اسفند یار را برا 
نقالی انتخاب کرد » بود و شرح می د اد که چه‌گونه رستم قپرکرد ه . 
به زابلستان رفته بود و پاد شاه کیان فرزند رویین تن خود 
اسفند یار را که شا هزاد ه ای محبوب و نام‌آور بود و هیج سلاحی 
بر بد نش کارگر نمی شد برای باز آورد ن رستم روانه‌ی سیستان 
کرد و با آن که رستم مقدم اسفندیار را در ولایت خویش 
گرامی داشته . او را به 3 پذ یرایی کرده , حاضر شده 
بود همراه او به دربار کیا با رکف ها اسفند یار از فرط 
غرور اصرار می‌ورزید که باید ۴ را دست بسته به درگاه پسدر 
ببرد و سرانجام اين لجاج و اصرار به جنگی انجامید و رستم 
با تیری از چوب گز که با زهر آب داده بود و د رچشم اسفندیار 
انید به رند کے او نها نمی فد 

داستان معروف شاهنامه که ملا صاد ق بر شاخ ان 
می‌افزود و با آب و تاب فراوان حکایت می‌کرد داودخان را به 
وجد آورده بود ن ات از ماجرای خویش در این 

شود ھی ا وان را مها ا کک سین یه 

تا 2 ا 
شنت شاه ضفی قزر هبارره با اه‌مان الل ورد ی خان تشر 
می د هد "ملاصا دق نیز چون مشاهد ه می‌کرد که والی قرابا غ 
از قصه گوبی او به هیجان آمده , از ابراز مسرت خود داری 
نمی کند . سنگ تمام گذ اشته بود و همه‌ی فوت و فنہهای ۳ 
را به‌کار می‌برد تا قصه را هرچه بیشتر د لنشین و جد اب 

وقتی که د استان به اخر سید د اود ازفرط ۲ 
برخاست و پیشانی ملاصا دق را بوسید و مشتی سکه‌ی زر به وی 
انعام د اد۰ روسای قاجار این نوازش و توحه را از طرف داود 
خان برحسن سلوك وی حمل کرد ند و به تصور این که حاکم 
قراباغ از خصومت ولجاجت د یرینه‌ی خود منصرف شده » مترصد 

ست استمالتی از طایفه‌ی قاجار به عمل اورت حه وی تأسی 
a‏ ها یرو ری ان 
صاد ق ریختند و همین ماجرا بر شور و حال مجلس افزود و 


وقف 


آثاری از اعتماد و تفاهم میان روسای قاجار و همراهان داود 
خان برجای نہاد ۰ 

بامد اد ان .قجرها بااعتماد بیشتری سراز بالین‌برد اشتند 
و بار د یگر با چپره‌ی گشاد هی د اود خان مواجه شد ند که 
که قرار بود با حضور تهمورث خان اغاز شود افزایش 
مید اد ۰د اود که گفتی افکار حریفان را بر خطوط چہره‌ی 
ا می‌خواند به بازی زیرکا نه‌ی خود اد امه فت | ت كفا گان 
او صبحانه‌ی مفصل و رنگینی تد ارك د ید ه بود ند و برسر پساط 
و آن‌گاه د اود خان به میپمانان خود رو کرد ه , گفت : 

خب الود اکا سایق یکر رو وتا رخ به ابرم 

حوالی می‌رسد و چون بر ما و شما وارد می‌شود مناسب 

است که شما در معیت جماعتی از اران و ملازمان ما 

پیشاپیش روانه شد ه, او را استقبال کنید, ما نیز از 

پشت سربه شما خواهیم پیوست ۰۰۰ 

هیچ کس نمی د انست که د اود خان چه خیالی‌د رسرد ارد 
خصوصا که او وزیر و تنی چند از ملازمان خویش را با روسای 
قجر همراه ساخته , به استقبال تهمورث خان می‌فرستاد و هرگز 
کسی تصور نمی کرد که د راين استقبال نیرنگی نهفته باشد؛ از 
این رو روسای قاجار بی آن که ترد ید ی به دل راه د هند با 
جمع خواص و همراهان خود سوار شد ند و درحالی که وزير 
ایالت‌قراباغ و چند نفری از مرد ان د اودخان نیز د ر کنارانها 
قرار د اشتند به عزم استقبال از تپمورث خان روانه شد ند ۰ 

بعد از رفتن این گروه , ملازمان داود خان د ست و پای 
خود را جمع کرد ه. منتظر بود ند داود خان برای حرکت 
آماد ه Ow‏ د ستور جمع کرد ن چاد رها را بد هد٠‏ اما انتظار 
انپا رفته رفته طولا نی می‌شد و داود خان از جای خود 
می رد و گاه بر لب جاد ه می‌رفت و د رجپتی که روسای قاجار 
را روانه کرد ه بود چشم به افق می‌د وخت و چنان به نظرمی| مد 

پیاله‌های پیایی که پر و خالی می‌شد ازالتہاب عیق 
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داو خان خا یبد ات و فرج متا ب ناا ترس امک تازا لیات 
و بی‌قراری بیشتر د رحرکات وی به چشم می‌خورد * رفته‌رفته‌همه‌ی 
همراهان داودخان د ريافته بود ند که باید برنامه‌ی عاد ی 
حرکت را فرا موش‌کرد ه , باد اود خان د ر انتظار اضطراب امیزی 
سپیم شوند ۰اضطراب به لحاظ حاد ثه‌ای که نمی د انستند چه 
وقت و چه‌گونه روی خوا هد داد ۰ 
آ تک گر بخ در شیر گا کروکی ار ار رمان و ازو خان کته 
قصه خوان شکل گرفت" 

ملای کوتاه‌قد که ریش تنکی گونه‌های برجستهی آو را 
می پوشا ند و سر و رویش زیر غبا ری نرم خاکستری ر ث به نظر 
می‌امد با ماد یانی خسته . ان جن مک و عاقبت. 
هنگامی که به نقطه‌ی توقف د اود خان و همراهان او رسید 
شتابان به زیر جسته .د رحالی که بر سر خود می‌کوفت و امان 
و فغان می‌کرد خود را پیش پای د اود افکند و گفت: 

- کشتند ۰.۰ همه را کشتند خان والافرا رکنید..۰ انها به 

عصد کا ر اموا ۰ يك نفر را را یی هه 

ا 

داود خان هیجانی بروز نداد ۰٠ز‏ لحظه‌ای که ملایى 
قصه خوان آشفته و تنپا به یورت بازگشته بود داود ارام‌تر 
به نظر می رسید * بعد هم که ملا صاد ق به کشتار اشاره کرد 
د اود چنان قیافها ی به خود گرفت که بند اشتی می‌خواهد به 
خاطر این خبر ملای قصه خوان را پاد اش بد هد ۰ 

ملا صاد ق . غرق د ر اضطراب و هیجان . تکرار می‌کرد : 

همه را . کد ۰ فرار کنید ۰ عد هی انا د 4 مقابل 

داودخان آهسته سرش را بلند کرد و نگاهش رامستقیما 
در چشمہای نم نمی ملاصاد ق د وخت: 

ملاء از بس قصه‌ی جنگ و قتال به‌هم می‌بافی‌و سخن از 

کشت و کشتار بر زبان می‌آوری به‌گما نم خیالا تی‌شد هی ۰۰۰ 

بنشین , نفسی تازه کن . گلوبی ترکن تا حالت جا بیاید! 


یند آشته بود ند به سرش رده : خیالا کے شده است رنجورو 
ملول به نظر می أ مد مرو واا ك که لازم 
Cs‏ و را از جد ی بود ن قضیه مطمئن 
el ET‏ 
بود خود را نسبت به وی مد یون حس می‌کدد ۰د ر ذ هنش 
می‌گذ شت که وقتی د اود خان بفہمد جانش را مد یون او است 
از هیچ تفقد و مرحمتی کوتاهی نخواهد کرد ود رد ستگاه 
حکومت قراباغ جای مناسبی‌به وی خواهد د اد" روی زمین پپن 
شد و به پای د اود خان بوسه زد و با لحن التماس‌آمیزی گفت: 
خداوند گار حق د ارید اکر باورتان نیاید .۰ چاکر هم 
اگرنه این بود که به چشم خود همه چیز را د ید هام باور 
نمی داشتم ۰۰۰ اما مخد وم من . . حقیقت عرض می‌کنم ...نا 
با تیغ آخته بر سر آنپا ریختند و همگی را با خواص و 
ملازمان قتل عام کرد ند... یقین‌که به این طرف می ایند ۰۰۰ 
این طور که ولینعمت بی‌خیال و بی‌احتیاط نشسته‌اند 
۱ 
ادخ ون نی و به آ رامی نوشید e‏ 
توافت حت منیا ای رور بای کہ کت 
-ملا . آنپا که بود ند که با تیخ آخته بر آنپا هجوم 
برت ند و هنمه:ز | -کشتنق ۲ 
ملاصاد ق اند کی ترد ید کرد و سپس گفت: 
- گرجیپا ... جانم به فد ایت گرجیپای ملعون ! 
د اود خان چپره د رهم کشید ه ه. به علامت اخطار د ست 
خود ۳4 هو ن ملای قصه خوان جلو برد : 
۰ اگر می‌خوا هی SSR E‏ 
۷ دهان مت کرش محفل خواصباشی زبانت 
را نگاهد | ر مگر تو نمی‌دانی گرجیپا با ما رابطه‌ی 
د وستی و براد ری دارند و به میپمانی نزد مامی‌آیند ؟ 
ملا صاد ق د رماند ه بود و تصور می‌گرد که د اود خان 
هنوز حرفپای او را جد ی نگرفته است؛ اما این مکالمه رفته‌رفته 
د هن همراهان داود را به کم و روتوم وت ٍِ 
آنپا د رمی‌یافتند که د اود خان ملای روضه خوان را د 
اند اخته , حال آن که از همان ابتد ا تین ی 
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ملا پی برد »۰ فپمید ه بود که ملای قصه خوان از يك ماجرا ی 
حقیقی - ماجرایی خونین - سخن می‌گوید ۰ 
از نظر د اود خان نیزعلتی برای پنہان داشتن قضایا 
وجود ند اشت؛گزارش ملای قصه خوان می‌رسانید که دوستان 
گرجی او سران قاجار را غافلگیر و قتل عام کرد هاند۰ ۰ حالا وقت 
ان بود که یاران و ملازمان او نیز همه چیز را بد انند . برای 
بازگفتن ماجرا کسی بہتر از ملاصاد ق نبود ۰ 
این بار ملاصاد ق احتیاج ند اشت قصه‌ی خود راازسینه‌ی 
کتایپا بیرون بکشد ۰او قصه‌ای د ر سینه د اشت که حوادث آن 
را با چشمپای خود دیده بود و خود ش نیز از زمره‌ی 
قصه‌سازان به شمار می‌آمد" 
د اود خان برای آن که ملا را به حرف بیاورد گفت : 
- بسیار خوب ملا . می‌بینی که از آن تیغ بەد ستپا خبری 
نشد۰.۰ اما به راستی معلوم ما نشد که تو از چه مقوله 
صحبت می‌د اشتی و چه شد که یکه و تنبا از نیمه راه 
بازگشتی ؟ مگر قرار نبود که با حضرات از میهما نان گرجی 
ملاصاد ق , پژمرد » و افسرد ه , کرنشی کرد و گفت: 
خان والا شان اظپارات جاکر را به قسمی تلقی فرمود ند 
OC‏ یرای نما تفه اشت و تاره سا ختصور 
پیش به د و چشم خود د ید هام ترد ید حاصل کنم... بسر 
د وراهی ترد ید حیران ماند هام که بر د ید گان‌خود اعتما د 
کرد ه .از حضرت مخد ومی‌امان بطلبم و حقیقت حال را که 
ار نفاق و غدر گرجیان نا پاك حکایت د ارد به عرض برسا نم 
يا رعایت اد ب‌نمود ه , حسب ل مر زبان در کام بکشم و 
بیانی را که پسند خاطر مبارك نیست ظاهر نسازم؟ 
e‏ ر ن داد و كفت 
درامانی ... e‏ 
را ۳ يارا 


ما را در این وضعیت چه عقید ه است ؟ 


ی 
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د و ساعتی رانده بود یم که سواران گرجی از مقابل ظاهر 
شد ند ۰ قجرها د هانه‌ی اسبپا را کشید ه. توقف کرد ند 
و چاکر مقتضی د ید م که باز هم اند کی عقب بکشم .۰۰ به 
فاصله‌ی يك مید ان بین من و حضرات فاصله بود و همین 
قد ر د ید م که از اسب پیاد ه می‌شد ند 3 اد ب و تواضع 
کرد دی سرا ماقرا را سیف اززه پنسا وا زان 
گرجی با همان سرعت که می‌آمد ند سواره د ر صف حاضران 
زد ند و يك وقت ملتفت شد م که هر سه نفر سوار گرجید ر 
يك نفر از جماعت مستقبلین آويخته . با تیغ آخته آنپا را 
۱ ۱ 
ابتدا خیال می‌کرد م د چا ر توهم شد هام که ای کاش آن 
ماجرا واقعا خیالات و موهوماتی بیشتر نبود... اما هزار 
افسوس که چشم و گوشم اشتباه نی کرد قرا د فجزها 
رامی‌شنید م که به گرجیان بی‌د ین‌لعنت می کرد ند ود شنا م 
ف ا ۰ بعد ار ان فریاد ها به ناله تبد یل شد و 
حضرات چون برگ خزان یکی بعد از د یگری بر زمین 
می‌افتاد ند... حقیراز وحشت به‌گوشه‌ا ی پناه برد ه . مخفی 
شد م و چون فاصله زیاد بود گرجیہا مرا نمی‌د ید ند .. 
مد تی نفس راد ر سینه حبس کرد ه . خود رابه خد اسپرد ه 
بود م ... نمید انم چه مد ت گذ شت تا به خود امد م ومتوحه 
شد م که تکرک | چ به کون ن رند | هنستها زخفا که 
بیسرون خزید ه. چشم به صحنه‌ی قتال اند اختم ... 
مپاجمان رفته بود ند و اجساد قجرها روسا و خواص و 
بعضی ملازمان حضرت خان زمین را پوشانده بود ... 
شرط عقل و احتیاط نبود که به اجساد نزد يك شوم ... به 
علاوه نگران بود م مادا آن ملاعین قصد مخد وم مکسرم و 
بقع رات اا و ا و ی 
تا خاطر مبارك را مستحضر د اشته » خبربد هم ...الحال 
اگر کسی را بفرستید که د ر چند فرسخی نظر کرد ه. 
متفحص احوالات شود یقین دارم هنوز اجساد همان جا 
روی زمین ماند ٠‏ خون آن بی‌گناهان که شرنگ خدعه و 
خیانت د ر کامشان ریخته‌اند خشك نشده است».. 
د اود که با حوصله به گزارش ملای قصه خوان گوش‌سپرد ه 
۴۳۴۹ 


بول گفت: 
o yS‏ 
خوبی کرد ای و گویا مقد ر نبود ه است د ر این واقعه ترا 
چشمزخمى RE‏ ان که مالا ندر و زف ا کے و این 
قضایا را بروجپی که‌د ید ای برای دیگران حکایت کی۱ 
فلا خاد یا دهان هما ر وتا هی يباور به قان 
د اود خان چشم د وخته بود ۰ گفتی سعی می‌کرد فریاد ی راد 
ر E‏ 
می د انسته » د ر حقیقت خود او قضیه‌ی قتل عام راترتیب د اد ه 
استخود را تحقیر شده س‌یافت و شقیق‌هایش را د رد ی 
مدید رهم می‌فشرد ۰ دیگر از آ ن احترام و حق‌شناسی که 
تیه کی ا 
احساس می‌کرد که حاکم مقتد ر قراباغ . مرد ی که خون 
اللپورد ی خا e‏ در نظرش پست و 
یب ت" مصاحبت آو برایش رنج اور شده بود ۰ هوس 
ین که د اود‌خان او را مورد التفات‌قرار داده.در سلك 
خد مه‌ی خویش د رآورد به‌کلی از سرش خارج شد ه . به عکس . 
مایل بود هرچه زود تر وسیلها ی فراهم سازد و از ان يورت 
نفرت انگیز و از کنار مرد ی که میپمانان خود را با خدعه و 
نیرنگ به دست د زخیم سهرد ه بود فرار کند 
د اود خان برخاست و از میان ملازمان خویش که برگرد او 
حلقه زد ه بود ند یکی را برگزید و د ستور داد تنی چند از 
تفنگچیان را همراه برد اشته , ملاصاد ق را د لیل راه قرار د هند 
و به محل حادثه بروند و اجساد را در همان‌جادفن کنند ۰ 
ملاصاد ق این وظیفهر! بامسرت فراوان پذ یرفت واند یشید 
فرصتی بهتر از آن برای گریختن به د ست نخوا هد آورد۰ 
قیافه‌ی مرد ا : کا ا هر سا ها ا رد ی رد .: 
با خود شان و خاندانشان مانوس شد ه بود د ر نظرش جان 
CG e,‏ 
د ژخیم آنہا ا بود خود را ملامت می‌کرد اران کن شه 
وقتی که به خاطر می آورد که د اود خان در این نمایش فجیع ؛ 
وزیر و چند تن از اتبا ع خود را نیز قربانی کرد ه است قلیش 
از نفرت مالا مال می‌شد ۰ 
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د اود خان به محل حاد ثه رسید *صحنه‌ی کشتار به‌هما ن‌حالت 
از کشته شد گان را بیرون بکشند و با آن‌که تفنگچیاند اود خان 
جد رل کرد توت ام ا ا را ار کر ناهن ن 
پیدا بود لاشخورهاخیال ندارند به آسانی از چنان سفره‌ی 
گسترد ای چشم بپوشند و کنار بروند ۰ 

ملاصاد ق لحظاتی چند به احساد و نپری از خون که 
بر زمین د لمه بسته بود خیره ماند و سپس زانو زد و سرش را 
فان هنشت رف چون ماد ر فرزند مرد ها ی گریه سر د اد" 

تفنگچیان که به جمع آوری اجساد و کندن گور پرد اخته 
کار که کد و عاف اغا وااو 
سرکرد هی نفرات جلو رفت و گفت: 

دقلا ا کا و وا ورتوک کے را وار 

5 ا اویش ان‎ e 

.ميان د گان هم من شاود ی نداب« .ما 

آنپا ر ا 

مرد گفت : 

می‌خوری ۰خان خوشش نمی‌اید کسی د ست د ر سفره‌ی 

او وف با ف یکران .دآ کته با شد محصوضا ابن‌طا فەئ 

قاجار که E‏ اون 
قباای خود پات کر 

حق با قوش بر ره و ك 

هوا رفته رفته تاريك می‌شد و هنوز بیش از چند گور حفر 
نشد ه بود * سرگرد هي افراد پیش حود حساب کرد که هرگاه 
کار به همین منوال پیش برود دو روز طول خواهد کشید تا 
اجساد را دفن کنند »حال آ که اف فرصت :ریات نها نارق 
به علاوه می‌ترسید کسی از آن حوالی عبور کند و متوجه مطلب 
شود افراد خود را فراخوانده. گفت: 
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ما وظیفه ند اریم که برای هرکد ام از این اجساد کو 

جداگانه حفر کنیم ۰ آن چند نفری را که ازخود مان 

بود اند د ر گور بگذ ارید, یکی از چاله‌های همین حوالی 

ر د رنظر گرفته‌ام که آن را گود تر خواهیم کرد و بقیه‌ی 

احساد را یکجا دران به خاك خواهیم سپرد ۰۰. 

تا درآن بیشه‌ی تاريك و د ر روشنابی آتشی که افروخته 
بود ند کار کندن کود ال و درخاك سپردن ن احساد را تمام 
کته ت به تمه رذحا تن ی 
وخا الروت تر ان نیک که نة ساغ راهان نوطه 
بیتوته کنند و سحرگا هان بازگرد ند 

د ر فضای وهم انگیز مه‌گرفته‌ی بیشه‌ی تا ريك , مرد ان‌خسته 
به صرافت آن نبود ند که از همد یگر سراغ بگیرند و پی‌گیر آن 
شوند که فلان چه می‌کند يا چه خیالی د ر سر دارد ۰ گذ شته 
از آن هیچ‌کس احتمال نمی‌داد که از آن گروه کسی خیال 
گریختن داشته باشد ۰ 

این تغافل به ملاصاد ق که از لحظه‌ی حرکت د ر فکر فرار 
بود فرصت داد تا نقشه‌ی خود را به موقع اجرا کد ارد ملا 
همه‌ی مخاطراتی را که عبور از چنان جنگلی . آن هم شبانگاه 
و از بیراهه. ده یه ان gS‏ سس کون 
که کرک مامتان وان مات اخشا سی زا که قزر تة 
د اشت خواه ناخواه روزی بروز می‌د هد و آن روز کمترین جزای 
وا یر SS‏ 
و مخد ومان او را با چنان کیفیتی قتل عام کرد د بود ند برا یش 
با مرگ چند ان تفاوتی نمی‌کرد ۰از همین رو د ر گریختن‌وخا رج 
شد ن از قلمرو حکومت د اود خان حتی لحظها ی هم ترد ید نکرد" 
اسیش را از باب احتیاط اند کی دورتر به د رختی بسته بود ۰ 
وقتی که مطمئن شد که همرا هان او به خواب رفته‌اند, آهسته 
برخاست, به طرف اسب رفت, آن را سوار شد و رو به را‌نهاد 

افراد داود خان وقتی از غییت ملاصادق آگاه شد ند که 
سپید ه د میده. ملا مسافتی د راز با انها فاصله گرفته بود ۰ 
فرق ا ات۱ ا EE‏ که ملا گریخته ا که ية 
جنال این که ملا اب ر همان خوا لین | ست جندین بار اورا انگ 


زد ند و اند کی به جست و جویش پرد اختند ولی از ملای 


۴۵۲ 


قصه خوان خبری و آثری د ر بین نبود ۰ ۱ 

فرار ملاصاد ق . مسرتی را که اجرای موفقیت آمیز نقشه‌ی 
قتل عام قجرها به‌داود خان بخشیده بود مد ل به خشم 
ساخت و سرکرد دی نفراتی که برای جمع آوری وبه خاك سپرد ن 
اجساد رفته بود به لحاظ غفلتی که مرتکب شد ه بود د رسیاه جال 
زند ان جای گرفشت" اما هنوز د اود خان نمی د انست که فرار 
ملا ی قصه خوان منشا جه حوادثشی خواهد بود و چه تاثیر 
عمیقی بر نقشه‌ها و هدفپای او خواهد گذ اشت. 

حتی از خیال داود خان هم نی‌گذ شت که ملای 
پلا س‌پوش‌فقیر به خونخوا هی مخد ومان خویش سر از اصفہان 
د رآورد و حود را به شاه صفی برساند و ان جه را د ر مقا بل 
چشمانش روی د۴د ه بود گزارش کند ۰ 

د اود می‌خواست د ران ماجرا . روسای قاجار را به غد ر 
و نیرنگ متهم سازد» وقتی که فسرستاد گان او اجساد را دفن 
کرد ند و با زگشتند. د اود خان افراد خود را فراخواند ه ,گفت : 

ما آزاین سفر با خاطری مکد ر و خاطره‌ای تلح‌مراجعت 

می‌کنیم ... قصد مان آن توت که یا درطا تیم کوھت وەی 

خود مان تهمورث خان فرما نروای کاخت گرجستان‌را محترم 

آقایان را به عواطف خود مان مطمئن کنیم از ایشان 

دعوت کرد یم تا در شکار ملازمت ما وگفت و گوهای 

خود مان راد ر شکارگاء صورت ید هیم :غافل ازآن که وقتی 

طبیعت کسی به طریق د ورنگی و ناپاکی انحراف بیدا 

کرد . به هیچ کیفیت اصلاح پذ بر نخواهد بود و اقایان 

افا » بود ند فرصتی را که در شکارگاه حاصل می‌شود به 

جہت بعضی خیالات فا سد معتنم بشمرند ٠‏ 

د اود چشمکی چاشنی‌سخنان خود کرد تا حاضران را به 
مفهوم این د ستورالعمل توجه د هد و آفزود : 

- ان روبه صفتان خیال کرد ه بود ند شیران بیشه‌ی 


far 


قرابا غ ر می‌توان به حریه‌ی مکر و فریب به د ام آورد و از 

پای د راند اخت۰اما خود د ر تله‌ای افتاد ند که بر سر راه 

ما تعبیه کرد ه بود ند و تیخ‌غد ر و خیانت ایشان جز به 
اند ازه‌ی زخمی ناچیز د ر وجود ما کارگر نیفتاد و با آن‌که 
خون وزیر و جمعی از یاران و همراهان ما را د راین 

فتنه‌ی شرارت بار برزمین ریختند» یاران ما چالا کی‌کرد ه . 

کال ادو انی ی و بان اد دد ای 

۱ را از دم تیخ بی د ریخ گذ رانید به سزای رفتارنگیت بار 

خود رسانید ند ... 

د اود خان مصلحت نمی‌د ید هنگامی‌که می‌خواهد شاه 
صفی را به سفاکی متہم کند و بر وی بشورد ۰ دامان خود ش 
کم مان ي و قتل عام مرد م بی‌د فا عالود ه باشد "از 
جانب ملازمان و همراهان خود نیز اطمینان داشت که انها 
یکایك همان کلماتی را بازگو خواھند کرد که به‌آنپا تفپیم کرد ه 
بود ۰فقط باقی می‌ما ند ملای قصه خوان که وقایع را به چشم 
دیده. از نزد او گريخته بود ۰ 

د اود خان حدس میزد که ملا از بیم جان اقدام به فرار 
کرد 4 ترشیت بسا کر در او ا بماند به جہت چیزها بی 
که د ید ه بود سرش به باد رود ۰ این تصور تا حد ود ی خیال 
او رااز جانب ملا آسود ه می‌کرد و می‌اند یشید که مرد پلاس‌پوش 
از هول جان راز خود را علنی نخواهد کرد: با این همه 
بعد از مراجعت به گنجه تنی چند از مرد ان مورد اعتماد خود 
را به ولا یات اطرات کسیل‌د اشت تا رن پا ی ملاصاد ی را بافته: 
او را به د ست آورند و کارش را یکسره کنند ۰ 

د اود خان باقیافه‌ی حکمرانی که ۱ز e‏ 
تھ ر ردو امعت به ةا رکشت براق ان که استا رن خود را 
د ر خصوص حاد ثه‌ی شکارگاه کامل کند و جای ترد ید ی باقی 
نگذ ارد به د ستور وی با خنجر زخمی بر شانه‌اش‌زد ه. د ستش 
زر نایبت E‏ 
وت گوس رون یه کی رنہ ماهتا چم کھ یا دست 
انل یر کرد ن وا رف دش رم شته لبون ودرا بت + تمه 
شد ن وزیر وعد ها ی از همراهان نیز بر صحت مدعا می‌افزود, 
بد ین سان د رحالی که داودخان با چپره‌ی د ژم و خشمی 
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آشکار از میان شپر گذ شت و یکسر به اند رون رفت , ملازمان‌او . 
به با زگو کرد ن د استا ن خیانت سرا ن قاجار و زخم خورد ن 
داودخان و کشته شدن وزیر و تنی چند از ملازمان وی 
پرد اختند و این حکایت در اند ك مدتی دهان به دهان در 
سراسر خاك قراباغ انتشار پیدا کرد ۰ 

نظیر ان حاد ثه مکرر روی داد ه بود و دلیلی ند اشت که 
مرد م د ر صحت چنان ماجرایی ترد ید کنند ۰ به جز طوایف 
ارک دا و ا 
است. بقیه‌ی طوایی و طبقات از شنید ن این اخبار به هیجان 
آ :نار وت کان را شخطل کرت نه ود تفه تة دن معا مر 
و مساجد گرد آمد ند و دو ساعتی نگذ شته بود که شهر گنجه 
حالتی غیسرعاد ی به خود گرفت و هردم یم انش ت 
خماعت خت کن غدان حار ا ر ست بد هه و سورد ر یر 
شود که طبعا طوایف قاجار د ر تہد ید آن قرار می‌گرفتند ۰ 

داود خان گزارش این احوالات را مستمرا د ريافت 
می‌د اشت و احساس می‌کرد که حوادث از همه جپت د ر مسیر 
مقاصد وی پیش می‌رود؛ شورشی که او هنوز نمی د انست زمینه‌ی 
آن را چدگونه و با چه بهانه‌ای می‌توان هموار ساخت, خود به 
خود تکوین یافته بود ۰او به وجا هت و محبوبیت خویش ميان 
مرد م قراباغ اغفا د وا کا ق ات اما همه وی فا فیک 
دار و۳ ن بر پاد شاه قزلباش مقدم می‌شد همچنان‌ازحمایت 
مرد م برخورد ار شود *اکنون حس می‌کرد که این مشکل نیز 
حود به حود و به تبع ماجرای شکا ر گاه رو به راشف 4 استت: و 
طبقات مرد م به حمایت از حکمران محبوب خویش که ظاهرا د ر 
معرض تمپاجم و د سیسه قرار گرفته بود تحريك شد اند ۰ 

مع هذا د اود خان از این موج خشم بهره‌های د یگری 
ورا حت و ها بان یف سین که کروی افده رخال 
سرازیر شد ن بود ی از و گنجه را را در کام 
بکشد» ناگزیر بود پیش از آن که عنا ن اختیار جمعیت خشمگین 
از د ست او خارج شد ه۰ عواقب نامعلومی به بار آورد شورش 
را مپار کند ۰ بی‌تامل فوجی از قورچیان زبد ه را که عباسقلی 
برایش تربیت کرد ه بود برای محافظت از نواحی قجرنشین 
روانه ساخت و خود ۰ سوار شده . در معیت جمعی از يارا 
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و محافظان به مسجد جامع روی نهاد ۰ 

جارچیان قبلا د ر شپر جار زد ه بود ند که حکمران د 
GT‏ ۱ ۴ 
هنگامی‌که د اود در استانه‌ی مسجد پیاد ه شد انبوه جمعیت 
همه جا . از صحن و شبستان و ایوانبا و جلوخان گرفته تا 
چپار سمت مسجد و می‌زد و چپره‌ها از هیجان و انتظار 
برافروخته به نظر می‌اید ۰ 

ی و یی و ای ميان جمعیت 

متراکم کون و را نا تین که کر حا ا فا 
خاک رای تا راد نوی پر فان مین را تف 2 

د ر برابر آن انبوه عظیم ازجمعیت خشمگین که مشا هد هی 
حکمران قراباغ با د ست آسیب دید ه. تاثر و خشم آنہا 
را تتوخنه ان سا حته یوت د اود خان دا سا رن سا ین سیشه‌ی 
روسای قاجار را تشریح کرد و سپس جمعیت را مخاطب ساخت: 

یو دا که رت تا کراشتجون کت مزه راب E‏ 

E‏ ات حا ایو 

د ر وجود شما برا نگیخته ي نهيب می‌زند تا 

د سیسه‌ی شرم‌آور روسای قاجار را قصاص کنید امابه شما 

اطمینان می‌د هم احد ی از مرد م این طایفه د ر ماجرا 

د خیل‌نبود ه . مد اخله ند اشتها ست۰۰٠‏ یقین‌بد انید جماعت 

قاجارپه نیز منل يكايك شما از این حکایت ملول ومتالمند" 

ریشه‌ی این قضایا د ر جای د یگری است و روسای قاجا ر 

خود د ر اين انه لت فعلی بیشتر نبود اند 

عنقریب اسراری بر شما مکتو من شون که وقتی‌برآن وقوف 

حاصل کرد ید ریشه‌ی این وقایع را خوا هید شناخت... 

و ا جست مش را هد. مارا مان 

ببرند . چرا به روسای قاجار این‌گونه تعلیم کرد اند و 

نقشه‌ای که مشیت الہی ان را نقش بر آب‌کرد در کجا و 

با سر پنجه‌ی کد ام 0 ۹۹ 

همان‌قد ر بد انید واقعه‌ی شکارگاه و توطثه‌ی سران قاجار 

ربطی به مناقشات واختلافات د اخل این ی ۱ 


این نابکاری را باید به طرق دیگر و به وقت د یگری 
قصاص کرد ۰.۰ به قول من اعتماد کنید. به خانه‌های خود 
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بازکرد ید کار و کسب خود تان را د نبال کنید؛ اما هشیار 

و گوش به زنگ باشید تا وقتی حجاب نیرنک و د روغ به 

کناری برود و حقایق علنی شود »۰۰و آن زمان داوج 

با این تد بیر. داودخان مرد م خشمگین گنجه راا رام کرد 
و بر سر کار و کسب خود فرستاد در حالی که بد ر انتظار در 
دلشان پاشید ہ٠‏ آنها را برای شنید ن راز بررگی که د ر سینه 
ات اماه سا خت بود ۰ 


2 لے 


گزارش محبعلی بيك . از آن چه د ر سعر قراباغ و 
شنید ه بود . شاه ضفی را سخت به خود مشغول داشت 

محبعلی‌بيك مشل اغلب د ست پرورد گان با اخلاص و 
خد یی شنا ة عباس نسبت به دود مان اللهورد ی خان . خصوصا 
امامقلی‌خان والی فارس ۰ اراد ت می‌ورزید و به همین جہهت 
قلبا میل ند اشت د رباره‌ی د اود خان خبرکشی و جاسوسی‌کند 
اما به رعم این تمایل 2 فال :شى به این ماحرا کشید ه 
شد ه بود *اين زمان نیز برای رهانید ن عباسقلیازقید اسارت 
د اود خان جاره‌ا ی ند اشت جز ان که شاه صفی را به حمایت 
وی برانگیزد ۰ د ر کار گرفتا ری و اسارت عباسقلی . صرف نظر از 
عرق د وستی محبعلی‌بيك خود را مسوول حس می‌کرد» زیرا به 
توصیه‌ی او عبا سقلی تصمیم به‌ترك قراباغ گرفته ۰ با سرپیچی از 
خد مت د اود خان .خود را د ر معرض چنان خطری قرار د اد ه 
بود ۰ به همین حپت محبعلی بيك وظیفه‌ی خود مید انست که 
از هیج تلاش برای نحات عباسقلی مضایقه نکند ی ار 
شرایط راهی به نظرش نمی‌رسید مگر جلب حمایت شاه صفی ۰ 
ان هم د ر صورتی میسر می‌شد که توجه شاه صفی رابه اهمیت 
قضایای قراباغ جلب کند" 

محبعلی بيك بد ون‌آن‌که د کری ازمسافرت خود به‌گرجستان 
اران آورن مها ار موه اتو معا جود را یر گنچ 
بیان کرد و متد کر شد عباسقلی را چون از سر اخلاصمند ی و 
وفاد اری به ایین قزلباش تصمیم به کنا ره‌گیری ازد ستگاه حکومت 
د اود خان وترك ولا یت قرابا غ د اشته‌است گرفتارکرد ه ,به‌زند ان 


FAY 


اند اخته‌اند و هر لحظه ممکن است به زند گی او خاتمه د هند 
محبعلی بيك ترد ید د اشت که رگد ت غا لیو قاری 
او د ر شاه صفی تاثیر چند انی به جای بگذ ارد ۰ برای آن که 
شاه صفی را به استخلاص عباسقلی علاقه‌مند سازد ناگزیر از 
يك طرف وقایع قراباغ را بزرگ می‌کرد و از طرف د یگر 
اطلاعاتی را که عبا سقلی د ر اختیار داشت و بنا به ادعای وی 
بپتر از هر سند و ماخذ ی به کشف اسرارقراباغ و خیالات و 
تصمیمات د اود خان كمك می‌کرد» مہم جلوه می د اد ۰ این تمپید 
وس وین واسطه‌ی احتیاطات د اود خان 
ین اواخر کمتر گزارشی د ربا ره‌ی اوضاع قرابا غ بهد ست می آورد» 
ا ك را از چنگ د اود خان خلاص کرده. به 
اصفیان بیاورد و از وی د ربا رهی ااا اا 
یاس ونه A‏ کنیا 
ی ی a‏ 
سرانجام نیز گه کت و کوک رهسن خا متوقف مأ ند ومحبعلی 
بيك مامور شد در این باره تد بیری بیند يشد و پیشنپاد کند۰ 
محبعلی بيك امید وار و خرسند از موفقیتی که در جلب 
موافقت شاه صفی حاصل کرد ه بود به خانه ارگ ساعتی 
اطلا ع‌د اد که باید به حضور مپدعلیا برود ۰ 
چند ی بود که محبعلی‌بيك حس می‌کرد مپدعلیا با توجه 
خاصی مراقب اقد امات او است» د ر ماجرای یوسف اقا . به‌تا کید 
مپدعلیا و تایید شاه صفی هر نوبت که محبعلی بيك گزارشی 
و به نظرش می رسید مپدعلیا بیشتر به ملاقات و مذ اکره بااو 
توجه د ارد تا به موضوع‌گزارشبا ۰بعد از خاتمه‌ی کار یوسف آقا 
EE‏ یه یرای مخت ار به ستورس شرا ند 
و آخرین ملاقات آن دو زمانی صورت گرفته بود که محبعلی‌بيك 
ار ۷۳۹۳۹۵ ۳ ۱ ۲۱9 


ها قاری 


۴۵۸ 


کرد که د رباره‌ی اوضا ع‌قرابا غ گزارش د قیقی نیزیرای او تپیه 
کند ۰امابه خلاف شاه صفی که مورد خاصی را باه اور تخت تفه 
عبا سقلی‌و همچنین د ربا رهی روا بط د اود خان با تہمورٹ خان 
و نقش مریم د ر روید اد های آن ناحیه اطلاعاتی به‌د ست آورد۰ 

این هر دو نکته که مپدعلیا به تاکید روی آن انگشت 
بارها از خود پرسید ه بود چه عاملی توجه مہدعلیا را به زند گی 
عباسقلی و مریم جلب می‌کند و د رباره‌ی آن د وچه چیز را 
می‌خواهد بد اند ؟ احتمال ان که ماد ر شاه صفی از روابط 
مریم و عباسقلی بوبی برد ٠٥‏ چیزی فپمید ه باشد خیلی بعید 
به نظر می‌رسید . اما تفحص کنجکاوانه‌ی او نیز بی‌علت نبود و 
محبعلی نمی‌توانست قبول کند که برحسب تصاد ف ایند وجنبه 
از وقایع قراباغ نظر علاقه‌ی زنی تیزهوش مثل مپدعلیا را 
برانگیخته باشد ۰ 
داشت به مپدعلیا گزارش‌د هد بارها د ر ذ هن خود مرور کرد ه 
تفیش ای و ها ی اران نا مات هو اا ن 
مغایرت ند اشته باشد ۰ 

مپدعلیا د ر تالا ری که برای ملاقاتهای خود ترتیب داد ه 
بود . محبعلی‌بيك را به حضور پد برفت" بعد از پریخان خانم 
رن مقتد ر د ود مان صفوی که د ر د وران سلطنت پد رش شاه 
طہماسب و براد رش شاه اسماعیلد وم » سلطان بی‌تاج و تخت 
مملکت قزلباش و نقش‌آفرین حواد ث عمد هی زمان خویش به‌شما ر 
را به حضور خواند ۰٠‏ طرف گفت و گو قرار د هد به‌کلی فراموش 
ی هه بوق * تا ان که شاه صفی به سلطنت رسید و ماد ر پاد شاه 
جوان -زنی که د رعنفوان جوانی به اراد هی پد ر شوه رش 
شاه عباس اول بیوه شد ه بود - سنت مد اخله جویی زن را در 
د ر د اخل حکومت به وجود اورد" 

تالا ری که به ملاقاتپای مهدعلیا اختصاص داشت به 
وسیله‌ی د یواره‌ی مشبکی از چوب صند لد و قسمت می شد ۰ این 


۴۵۹ 


تالا ر را د ری باحرمخانه ود ر د یگری با عما رت د ولتخانه مرتبط 
می‌ساخت ۰ کسانی که از طرف مپدعلیا احضار می‌شد ند از در 
د ولتخانه به د اخل تالار رفته . در این سوی دیواره‌ی مشبك 
ان ور اد د وف كە موف رنف یه یت 
علیای تالار وارد می‌شد و مطالب‌خود را عنوان می‌کرد و 
توضیح می‌خواست-" گاهی نیز مپدعلیا از د ریچه‌ی د یواره‌ی 
مشبك می‌گذ شت و ابن رر می‌نشست وچپره 
N‏ 

اما چنین موارد ی به ند رت اتفاق می‌افتاد و از همین رو 
هنگامی که مپدعلیا د ریچه را گشود و به این سوی تالا ر قد م 
بیان مدا باه استعو ین زد با ک گرد یی 
حیرتزد ه و بلاتکلیف به نظر می‌رسید۰ او اول بار» شبی که 
به اتفاق عباسقلی وارد اصفبان شدتا وصیتنامه‌ی شاه عباس 
و منشور سلطنت شاه صفی را تسلیم کند .از رو به رو با مہد علیا 
و هو سار اس تیا اا نتم موی 
عصیانزد ه که تصور می‌کرد آن د ومرد فرمان هلاکت فرزند ش 
را همراه اورد ه‌اند » تفاوت بسیار داشت 

مپدعلیا آرام و آهسته . بی آن که توجپی به اضطراب 
محبعلی داشته باشد, بر صند لی مرصع قرار گرفت و گفت: 

- پیرمرد . شنید هام یوسف گم گشته‌ی خود را در قعر جاه 

یافته‌ای ۰ 

محبعلی‌بيك مقصود مپدعلیا را که به ماجرای یعقوب 
نبی و فرزند ش یوسف کنایه می‌زد د ریافت و رند انه پاسخ د اد: 

خی انس کیت او متا متس ی 

گرفتاز امت ةا ست که اد کا رون جات چیه کن 

نشتابد یا د ر قعر چاه می‌پوسد یا گرگہای گرسنه‌ای که 

بر سر چاه کمین گرفته‌اند او را از هم خواهند د رید ... 

محبعلی بيك سپس اززیر چشم به چهره‌ی مد علیا نگریست 
که با تبسمی شگفته می‌شد *شاد و با طراوت به نظر می‌آمد و 
هرچند که از مرز سی و چند سالگی گذ شته بود. صورت زیبا و 
قامت موزون او سنش را کمتر از آ ان چه بود نشان می د اد۰ 

د ر نگا هش برعی از هشیاری و زیرکی می‌د رخشیده نگا هی 
زیرکانه که د ر ژرفای آن غرور و جا طلبی مثل د ریایی بی انتہاء 


ه ۴۶ 


کران تا کران موج می‌زد ۰ همچنان که جاذ به‌ی نگاهش نیز 
اخطارآمیز و ترسانند ه بود ۰مع هذا با همان‌نیم‌نگاه زود گذ ر 
و کشا واه مایت هال ی ار اندو هراس ابا ا فت 
که يك بار دیگر, در نخستین دید ار متوجه آن شد هد ید ه 
بود چه‌گونه وجود بیوه‌ی صفی قلی میرزا را د ربر گرفته است؛" 
محبعلی بيك با رها سایه‌ی این اضطراب امیخته‌به هراس 
را د ر قیافه‌ی شاه صفی تشخیص د اد ه بود هراس و التهابی 
چنان آشکار که ماد ر نیز مثل فرزند نمی‌توانست آن‌راازد ید هی 
اطرافیان پنهان کند مرد انی همانند محبعلی‌بيك که عمرشان 
دور د تا قلطتو کو ما مت سلا ی می ند شا ارم 
و شم حساسی برخورد ار بود ند که د ر محیط د ربار استبد اد ی 
از لوازم و ضروریات زند گی به شمار می‌آمد* د ر اوضاع و احوال 
خاص حکومت مطلقه » د ربا ر مرکز قد رت و نقطه‌ی تمرکز کلیه‌ی 
امور مملکتی بود» مالا يك برخورد مستمر میان سلیقه‌ها و منافع 
ارکان د ولت» سران کشوری و لشگری و سایر اریاب نفوذ > گاه 
اشکارا و اغلب به طور پنہان د ر محیط د رپار جریان د اشت و 
حتی کسانی که منفعتی د ر چنین قضایا ند اشتند نمی‌توانستند 
خود را از مسیر کشمکشہا و رقابتها برکنار بد ارند۰این نکته از 
طرفی و طبیعت شخصی پاد شاه مستبد که مانند هوای بہاری 
ناپاید ار و تاثیرپذ یر بود د رباریان را ناگزیر می‌ساخت پیوسته 
مرا قب جزییات و نکات اطراف خویش با شند» آنپا د رحالی‌که 
از امتیازات و اقتد ارات زندگی د رباری و نزد یکی‌به مرکز قد رت 
بهره‌مند می‌شد ند » خرد و کلان . دایما در معرض خشم و 
سوءظن پاد شاه مستبد قرار داشتند که به کمترین بپانهای 
چون طوفان ظاهر می‌شد و آن چه را برسر راهش قرار داشت 
د رهم می پیچید و نا بود می‌کرد؛ از این‌رو هرگز کسی نمی‌توانست 
ی سلطنت استبد اد ی د وام بیا ورد فان کات اوت 
بر ار اور دی 
خصوصیات و د قایق احوال روحی و جسمی و مزاجی پاد شاه را 
می‌شناخت و می‌توانست از خطوط چپره ,حالت چشم »از لحن 
سخن » نشستن » برخاستن و کوچك ترین حرکت شاه افکار او را 
بخواند و تشخیص د هد که د ر چه حال و چه خیال است؛" 
این تیزبینی رفته رفته برای د ربا ریان عاد ت می‌شد و به 


۴۶۱ 


رسم عاد ت د ر تماسپها اه کیره ۳ ۶۳ 
اسرار ضمیر د یگران را د ریافته , به خلق و خوی اشخاص و 
حالات روحی و مشخصات فطری آنہا پی می‌برد ند اماازتجزیه 
سوق تاه سنا ماع ترا 
بود ند * بد ين سبب محبعلی بيك › را ا 
بی‌تابی را د رچپره‌ی شاه صفی و ماد رش تشخیص می د اد 
نمی توانست علتی برای آن بیابد و حیرت می‌کرد که زنی‌و مرد ی 
به آن پایه از قد رت. د ر حالی‌که سراسر مملکت پپناور قزلباش 
چون نگین انگشتری د ر اختیار آنها قرار داشت و به اشاره‌ای 
آن چه می‌خواستند از هر کجا و به هر بہا برایشان فراهم 
می‌شد » با وجود ان که اثری از مدعیان و معارضان خویش 
بر صفحه‌ی روزگار باقی نگذ ارد ه ,چنان رعبی در د لہا افکنده 
بود ند که به شنید ن نامشان لرزه بر پشت قوی‌ترین مرد ان 
د وران می‌افتاد. از چه وحشت د ارند و این سایه‌ی اضطراب و 
تشویش چیست که صورتشان را می‌پوشا ند | 
پرسش مپدعلیا . رشته‌ی تفکرات محبعلی بيك را پاره 
کر 
۳ از زلیخا چه طور؟ ...از آن د لبر ترسایی هم برای 
ین ماه کنعا: ۵ ۰ a‏ 
ست که کار یوسف را به زنجیر و زند ان کشانید است 
دل در سینه‌ی محبعلی بيك فرو ریخت. ای ی 
صریح نشان می‌داد که مپدعلیا بسیاری چیزها می‌داند . 
چیزهایی به مراتب بیشتر از آن چه محبعلی بيك حتی تصورش 
را می‌توانست بکند »عقل از سر پیرمرد پرید ه بود. حس می‌کرد 
د ر يك بازی خطرناك . غافلگیر و با حرکت سریعی از جانب 
حریف قوی پنجه و زيرك مات شد ه است*چشمپایش سیاهی 
می‌رفت و عبث می‌کوشید پریشانی خود را در لفاف حرکات 
ساختگی و تجاهل بی‌حاصل پوشید ه بد ارد : 
اشاره‌ی نواب خانم باید به صبیه‌ی تپمورث خا ن با شد»۰. 
البته د ر قضایای عزیمت ایشان از اصفهان به گرجستان 
عباسقلی که بنا به امر حضرت اعلي ظل‌اللپسی جهست 
بعضی امور مامور آن نواحی شده بود بو 
رساند ». د ر دفع‌غایله‌ی‌عوامل و ایاد ی موراو ناپاك 
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نیز تهپمورث خان را یا ری د اد ه ,که به موقع خود گویا موجب 
امتتان و حق‌شناسی ایشان بود ه است؛ مع هذا گمان 
نمی‌برم تهمورت خان و صبیه‌ی او به مقتضای چنان 
سوایقی دخالت در کار عیاسقلی کرد ه. د رمقام وساطت 
برامد ه باشند ... مخصوصا که تهمورث خان با داود خان 
مود ت و اخوت د یرینه دارد و مصلحت داود را هرگز 
فدای مختصر سابقه‌ی آشنایی با عباسقلی‌نخواهد کرد :> 
اگر این گونه سوابق و روابط د ر وضعیت عبا سقلی اثر 
داشت علایق و روا بط عباسقلی با داود بیشتر برای او 
کارسازی می‌کرد تا سوایقش با تهمورث! 
مہدعلیا نگاه ریشخند کنند هی خود را از چپره‌ی قزلبا ش 
سالخورد » برنمی‌گرفت ۰ محبعلی‌بيك نمی‌توانست این نگاه 
پرمعنی و کنایه‌آمیز را تحمل کند و ناگزیر در حالی‌که چشم بر 
EE‏ به سختا ن خوش :اد امه انات *سخنانی. که 
یی اثر بودن آن را احساس می‌کرد و در هما OE‏ این 
اند یشه د ست و گریبان بود که مپدعلیا تا چه حد ا 
روا بط عبا سقلی و مریم اطلا ع د ارد و مهم‌تر ان که از رفتن أوبه 
گرجستان و ملاقاتش با مریم چیزی می د اند یا نه! 
این ترد ید. محبعلی بيك را د ر وضع د شواری قرارمی د اد 
زیرا بعد از همه‌ی آن حرفہا بایستی د رباره‌ی سفر خویش 
گزارش می داد و حال آن که مپدعلیا با همان چند کلمه تمام 
نقشه‌هايش را د رهم ريخته بود ۱ 
مپدعلیا با همان ترد ستی که محبعلی‌بيك را به بن‌یست 
کشانید » بود به كمك وی شتافت و او را از شورید گی و د ود لی 
تات نا 
با خواد نت را :مدب مکرن:پیرمرت | تو که:عمری) قرف یتک 
انیت دران واک ای دانسته باشی: د با چشم و گوش 
بسته و او کی و E‏ سب 
اطرافیان نمی‌توان اساس مملکت و تخت و تاج را استوار 
هک که قرعه‌ی سلطنت به نام پسرم افتاد و 
او از پر جائ پاد شاهی چون شا 0 
تکیه زند و مرا ت شاه طبماسب و شاه اسماعیلراتصا 
کند او شاهزاد ای بود کم سن و سال . سم و 


۳۶۳ 


افتاد» که حتی اهل حرمخانه با نظر ترحم وتحقیردر وی 
س نگ رتیه هیژد » سالی ده یت غر OE‏ 
یکسره د ر چہارد یوا ری آند رون . زنان و خواجگان 
گذ رانید » بود نه ازاوضا ع مملکت و ایین مملکتد اری چیزی 
می‌د E‏ نه د وست را | س ۹ از راز 
مدعیان و نه حتی یك بار با کسی ا ارکان‌د ولت 
همکلام شد ه بود از میان همه‌ی نوکران و خد مه‌ی د ربا ر 
پد رش صفی میرزا ارتباط خود را با ما قطع نکرد » بود و 
چون‌انزمان در سلك معتمد آن حرم استقرارد اشت که‌گا ه 
به سراغ ما می‌آمد و احوالی می‌گرفت :او را هم که تا آن 
۱ ۱ ۷ 
کافر نعمتی‌کرد و برحقوق بای پشت پا زد ۰۰۰ 

حال اگر پای ماد ری مثل من د ر میانه نمی بود وقرا رمی‌شد 
که پاد شاه جوان با چنان احوالات ود ر چنان اوضاعی 
راسا امور سلطنت و مملکت را تکفل کند تو بگوکه آیاامکان 
داشت این اساس تا به امروز د وام کند و آن‌طفل‌بی‌خبر 
از همه‌جا به چنین د رجه‌ای از قد رت و شوکت و صلابت 
و مپابت برسد و مدعیان سرکش و اطرافیان‌فا سد ومنافق 
را یکی بعد از د یگری چون خاری از سر راه خویش 
برد اشته » د ر سرزمینی ارام و عاری ازمحاربان و معارضان 
محبعلی بيك از سر صدق سر تکان میداد و سخنان 


مهد علیا رات يتف و کرت ودعلا او اماف : 


۴۶۴ 


- من هم گو این که سالیا: ئی در ان رگا ها فا مت د استه 
وقايع تلخ و مرارتهای جا نگاه از سرگذ رده بالجمله 
چیزها دید ه, و رمزها آموخته بود م ۰۰۰با این که پلاس 
خود و فرزندم را بعد از روی گرد ان شد ن بخت وبه قتل 
رسید ن شوهرم از ميان طوفانپای سخت و مرد افکن‌به‌د ر 
برد ه بود م و از ب بسیاری جهات لیاقت آن راد رخود سراغ 
می‌کرد م که از تاج و تخت و منافع شاه نوجوان مواظیت 


کنم و مثل سالپای بی‌کسی و محنتزد گی چاه و چاله را 
به وی نشان بد هم د ر نپایت امر زنی بیشترنبود م وهرگز 
ممکن نمی‌شد که د ست تنہا کاری از پیش‌ببرم ۰۰۰ لاعلاج 
اقتد را نی را که از حرکت سلطنت فرزند م عا ید می‌ کرد م 
وسیله قرار د اد ه .عوامل وایاد ی قابل تگاوقابل اعتاد ی 
از هر طبقه و هر صنف گرد آورد ۵ . دراختفای کامل 
انتظام داد ه , ما مور ساختم آن چه را د ر اکناف مملکت 
قزلباش می‌گذ رد مو به مو و جزء به جزء در اسرع اوقات 
اطلاع د هند ۰۰۰ پس عجبی پیت اکر م خی که ها نیربه 
قد ر تو از بعضی مطالب که به روا بط د وست جوان توو آن 
دخترك ترسایی مربوط می‌شود آگاهیم ».۰ مع هذا این 
مطالب را جهت آن نمی‌گویم که اسباب پریشانی‌خیال تو 
باشد... این را هم بد ان که روح شاه صفیازاین احوالات 
خبر ندارد و مایل : نیستم که خبری هم حاصل کنی ۰۰۰ 
پاد شاه جوان ورای و ا 
به ظپور رسد به حکم مقتضیات و احوالات د وره‌ی جوانی 
تخل رای راف یرو ات بر عجوی ما ات که 
آن‌چه د ر قوه د اریم مصروف کنیم تا آثا رو عوا رض‌این قبیل 
احوالات باقی نماند يا خدای ناخواسته در کار سلطنت 
ود ر مزاج و دماغ‌شاه تاثیر نا مطلوب برجای نگذ ارد .. 
تعلق خاطر ایشان به این د خترك گرجی‌ازجمله‌ی همین 
فضایا. ست 
محبعلی‌بيك . مات و مبپوت. به سخنان مپدعلیا گوش 
می د اد * تمام وجود ش همچون تکه‌ای سرب سنگین و جامد شد ه 
بود. حس می‌کرد اختیارعقل و فکر و حتی زبانش را از او 
گرفتها ند ۰ چند ان د ر حالت گیجی و بی‌خود ی غرق شد ه بود 
تماق نادب و اریاد موف گان 
فراموش کرد ه است زنی که در مقابل او نشسته ,بانوی بانوان 
حرمخانه‌ی شاهی و ماد ر مقتد ر و صاحب نفود شاه صفیاست 
زت که شا صف ها هة صلا سن ك ر دست وهل روسك 
وس است و به کمتر امری | e‏ 
ن که قبلا رای موافق آن بیوه‌ی رعنا و جوان را جلب کرد ه . یا 
پا رت او ویر ۳9 


۳۶۵ 


بہهتزد ه و افسون بتک :6 : 5 دهان نیت نارو ادمات وات 


حویش به د هان وی چشم د وخته بوك : 


۳۶۶ 


- پیرمرد › از ابتدا که شاه نظر توحہی ین د خترك 
نف کرد من عقید ه داشتم به راه خطا می رود ٠‏ مطمشن 
بود م که شیطان رجیم د ر این ماجرا دستی دارد و با 
مقد مه چینی ما هرانه نما یشی ترتیب د اده است تا پاد شاه 
۱ 

پاد شاهی را که امروز بر سرپر سلطنت استوار است من 
و دل به زنی ببازد»»"اين پیشامد يك شعبد هی شیطانی 
بوك ۰ شیطان می‌خواست شاه را ا سیر د ست ری اه 
است۰.۰۰ من هیچ کا ه به صد اقت و اخلاص تپمورت عقید ه 
پای‌بوس اورد ه . رقم عفو برایش بگیرد مکرر با شاه گفته‌ام 
که برعہهد و پیمان این مرد ك گرجی اعتماد نکرد ه. 
حرام نمکی و فساد و آشوبی را که مکرر از وی به ظمور 
پیوسته است متد کر با شد ... قطع دارم د رهمین فساد هم 
که قطان تن باکت فتراباع وین باق تهزرت بار 
ھا رو یرو هار و است .۰.۰ د ر چنین حالتی 
بد تر ازاین چه می‌بود اگر این د خترك د ر سلك پرد گیان 
شریر موجب شود ٠‏ مشیت الہی . به رغم همه‌ی وساوس 
شیطانی , تا به حال مانع‌از ان بود ه است که پای این 
د لبر ترسایی به حریم قد س حرمخانه برسد . مع الوصف 
این وسوسه که د رد ل پاد شاه افتاد ه . هنوزخاطر انشا رن 
را مشغول می د ارد و محتمل ا ست مد تہا د وام کند یا ا 
حصول آن باز هم اهتمامی به کار رود. تہمورث را به 
روانه ساختن د خترش برانگیزد که احتمال فراوان د ارد د ر 


چنین احوالی خیالات فاسد ه د رد ما غ تهمورث و د اود راه 
یافته . دخترك را با مقاصد مفسد هامیزی به اصفپان 
بفرستند ...حال که حکایات از هر خا ر اا ریق 
لا زم است بد ون هیچ پرد ه‌پوشی د انسته باشی اولا موضوع 
تعلق و دلبستگی که ما بین عبا سقلی و مریم حاصل شد ۵ › 
د خترك نمی‌شد E‏ به حال ترك مقاومت کرد ه› به 
ا صان فی مدو کا ری که نباید بشود شد ه بود ۰۰٥‏ ثا نیا ا 
د اریم مباد | رفتارعباسقلی د ر قراباغ و اتفاقاتی که 
پرا ان خاد ت که ت اتی یلا وواک و خرو 
موجب آن شود که‌از سر قپرولجاجت تحريك به ترك محبت 
عباسقلی و مصمم به دخول در حرمخانه‌ی شاهی شون ۰۰۰ 
بسیار شنید هام که دختران ترسا وقتی که در معاشقات 
خود با ناکامی و جفای معشوق برخورد می‌کنند طریسق 
اوا بود یرت و ست کی رن از جمیع لد ات د نیوی 
را پیش‌می‌گیرند و این قسم زند گی‌د ر حرمخانه‌ی سلاطین 
ما نیز نه فقط برای ترسایان نوعی ترك د نیا است. که 
محتمل است برای د خترك گرجی باخیال انتقام‌جویی‌نیز 
سختگیر و محتاط و مراقب باشیم , ضمن آن‌که نمی‌خوا هیم 
از این تمپید ات بویی به مشام شاه برسد واحیانا تکد ر 
که احمالا از تو می‌خواهیم ملتفت و متوجه بام میاد | 
چنین حالا تی عارض د ختر شده . او را به ترك مقاومت 
برا نگیزد و وسیله‌ی مقاصد پد رش و ان داود مرد ود قرار 
ق هد ۶ 
رفته رفته همه چیز د ر نظر محبعلی بيك روشن می‌شد ۰ 
حتی آن نکته‌ی ظریف وپنهان معماکه مپدعلیا اشاره‌ای بد ان 
نکرد ه > شاید کوشید ه بود درخلال مضامین مختلف پنپان 
بد ارد در افق ذ هن قزلباش رند و روزگا ر دید ه شکل می‌گرفت" 
پاره‌ا ی معلومات ومشپود ات قبلی . محبعلی بيك راد ر راه‌د ست 


۳۶۷ 


یافتن به حقیقت امر كمك می‌کرد: در د وران چپار ساله‌ی 
سلطنت شاه صفی . محبعلى بيك مأنند تا رها ف کار ملازمان 
و نرد یکان د ربا ر صفوی د ریافته بود مپدعلیا با ین 
سعی می‌کند پیوند های عمیق خود را بافرزند تاجدارش حفظ 
کند و در همه حال . برای شاه صفی همان ماد ری باشد که 
د ر روزگا ر اند وهبا ر کود کی و نوجوانی د امان او را تنپا پناهگاه 
قابل اعتماد می‌دانست و در کنار او خود را قوی و مصون از 
گزند حوادث و خطرها می‌یافت؛ ماجراهای زند گی رنج آور 
سالپای کودکی و نوجوانی شاه صفی ۰ شاهزاد ه‌ای که تا 
لحظه‌ی جلوس بر اورنگ سلطنت کمتر کسی حتی از وجود او 
د ر اند رون شاهی خبر د اشت.د ر این چپارسال مثل اوراق 
پراکند » و گم شد هی کتابی از گوشه و کنار آشکا رمی‌شد و قصموار 
بر سر زبانپا می‌افتاد ۰ 

زنان . خواجگان . خد مه‌ی اند رون و همبازیپای د وران 
کود کی شاه صفی خاطراتی‌را که ازد وران زندگی‌آن‌شاهزاد هی 
یتیم د ر اند رون شاهی د ر د هنشان باقی مانده بود همچون 
افسانه‌های ممنوع. با ترس و لرز و واهمه‌ای که ازتصور به خشم 
امن شاه و غاد رشن ما بھی کرت ا اند و 
گفتی غرور و رضایتی که از با زگفتن آن خاطرات برا 
د ست می‌د اد بر ان احساس واهمه و خوف می‌چریید ۰ 

محبعلی بيك مجموعه‌ای از این ماجراها رابه یاد می آورد ۱ 
چپره‌ی زنی جوان د ر نظرش مجسم می‌شد که همسر صاحب 
جاه و نام‌آورزش قربانی د سیسه‌ای شده .ازآن زندگی شکوهمند 

۳ برای‌او ننا بی خی و ور په اد کار 

گذ اشته بود و هراسی پایان ناپذ یر ۰ 

هراس از این که سرنوشت پد ر فرزند را نیز دامانگیر 
شود و این آخرین‌مایه‌ی د لخوشی و دلبستگی او را به د نیای 
پرمحنت و اند وهبار, د زخیمان از کنارش ربوده , کاکل 
مشکین‌فام او را به خون سرخش خضاب کنند ۰ 

هرچه بر زمان مرگ صفی میرزا می‌گذ شت. این مراقبت 
آميخته به هراس شکل حاد تری به خود می‌گرفت ود رعین حال 
همبستگی ماد ر و فرزند را به وضعی استثنایی عمق و غلظت 
می‌بخشید ۰ بیوه‌ی جوان که د ر ميان د یوارهای نفوذ ناپد یر 


۴۶۸ 


حرمخانه‌ی شاهی مقید بود و در وضعی قرار داشت که 
نمی‌توانست فکر رو به راه کرد ن زند گی تازه‌ای را به خود راه 
د هد . تد ریجا هی | خا سات و د لمکمان به زنک رن 
رو ھک می‌شد و این نگرانی‌که مباد | پسرش 
را نیز مانند ورن از د ست بد هد رفته رفته صورت وهم و 
هراس جنون‌آمیز پید ا می‌کرد ۰ ِ 

این علاقه‌ی عاشقانه و تشویش جنون‌آمیز ماد ر را عادت 
د اده بود که لحظه‌ای از فرزند خود دور نشود۰حتی هنگامی 
که شا هرا وەی ررد سال در محوطه‌ی حرمخانه به جرگه‌ی 
همسالان خود می‌پیوست و مشغول بازی می‌شد . ماد ر مثل 
سایه‌ای او را زیر نظر می‌گرفت۰تا وقتی‌که شاهزاد ه به مراحل 
بلوغ نزد يك نشد ه بود به این مواظبت د آیمی‌توجپی ند اشت. 
که به نوبه‌ی خود. او نیز هرگاه سایه‌ی ماد رش‌راد ر کنار خویش 
ای ی و چنین می‌انگاشت که چیزی 
گم کرد ه است *اماد رسالہای بلوغ > شاهزاد ەی یتیم احساس 
تازه‌ای پید | کرد ه بود و به نظرش می‌رسید مصاحبت د ایمی 
ماد ر برایش خسته کنند ه است و عطشی روحش را می‌کاوید و 
توجپش ی وروی دیگری. به خصوص از میان 
دخترکان حرم , جلب می‌کند این تمایل و تحولی که به د نبال 
حود فر را ریس جوا پوت ای تاد از دیدگان تیزبیین 
ماد ر پنپان نماند ۰اينك علایق ماد ر و فرزند چنان از حالت 
معتد ل و طبیعی خود فاصله گرفته بود که ماد ر ,چشم دیدن 

مر و ای موی او ری بوچ او 
نفرت اور بمی انگیختند .با نوعی 00 
و می‌پند اشت که انا پسرش را از وی د ور کرد اند و از تصور 
این که سرانجام او را بربایند و متعلق به خود سازند وحشت 
می‌کرد۰ چند ان که این دخترکان معصوم به تد ریج چپره‌ی 
د شمنی را ا پید | کرد ه بود ند و این توهم‌اند یشه‌ای 
عجیب د ر ذ هنش بارور می‌ساخت؛ اند یشه‌ای که بر او نہیب 
می زد فرزند خود را را از دام ی ن نجات داده. به زیر 
پر و بال خویش با ر نزن * تحت تاد ثیرجنا ن حالاتی .متعمد اء 
پسر حوان را در آستانه‌ی بلوغ به | 


۴۳۶۹ 


می‌د اد۰ وسایلی می‌انگیخت که پسرك خودراد ر کا ر همجنسانش 
کا فیا تانز ابد و امور تست بها خی مها لیر eT‏ 
د هد ° 

بعد از افیون‌خواری این عاد ت د یگری بود که شاه صفی 
ا وای جو عا سرد به یر ما ی رو ال 
اد اسیک الان وی ان ما الات 
غیرطبیعی‌همان زمان د ر د ستگاه خلفای آل عثمانی امری رایج 
وجاری به شمار می‌امد . از این هر دوعادت به شدت بییزار 
بود و پیوسته برای طرد آثار آن از محیط حکومت و مملکت 
قرلباش می‌کوشید ! 

ی از نتفای ترس وات اس خی 
بی‌پروا ظاهر ساخته بود۰ باد ه گساری, افیون خواری 
و مصاحبت با نوخطان در شمار سرگرمیپای مد اوم او قرار 
داشت؛ د ربا رپان کنجکاو نیز که اوایل متحیر بود ند چه‌گونه 
شاهزاد هی نوجوان ن با ين غاد ا کا ا 
ی از تست یکسره د ر اند رون شاه عباسی گذ شته 

د . از خلال سرگذ شتپا و خاطراتی که خد مه‌ی اند رون و 
معاشران د وران کود کی شاه صفی حکایت می کرد ند رفته رفته 
به جواب مجپول خویش می رسید ند ۰ 

محبعلی بيك . از این جمله بود و سوابقی‌د رخاطرد اشت 
و به همین سبب کشف علت واقعی بی‌گیری مپد علیاد ر کار مریم 
و گوشنن مصرانه‌ی وی برای آن که سایه‌ی شاهزاد ه خانم‌گرجی 

را از زندگی فرزند ش د ور کند ۰ برای او د شوار نبود ۰ 

به سبب این نکته‌بینی ۰ محبعلی بيك احساس رضایت و 
مسرت می‌کرد ۰ د یگر از تصور عواقب د ست یافتن مپد علیا بر 
راز پنبان عباسقلی و مریم که لحظاتی اعصاب او را به سختی 
د رهم پیچید ه بود . وحشتی نداشت 

ا نتوین ما تست م دغلیا عفط در فک ان است که 
اند یشه‌ی مریم را از ذ هن شاه صفی خارج کند و برای این 
قود به هر اف ام یهت بر تدم انا تست كه تعلق خاطر 
شاه صفی نسبت به آن زیبای گرجی برای مپدعلیا تا چه حد 
نامنتظر و ناگوار بود» است" مید انست مپدعلیا از تصور آن 
ادا میا اها سکیا سای لتق وی 


۴۷ ۰ 


تصرف کند و توجه و مهراو را به خویشتن اختصاص د هد چه 
رنجی متحمل می شود را تهب رشته تا کحاایستاد ه 
است؛ مید انست نگرانی مہدعلیا از جایی که ممکن بود مریم 
ی شاه صفی باز کند چند ان هم عاری ازحقیقت نیست 
زیرا آن شاهزاده خانم گرجی را می‌شناخت که چه آسان قاد ر 
خوا هد بود فرمانروای مطلق زندگی مرد ی چون شاه صفی 
د ان غل و ایا حتف اه را کر ایا یکر 
با این همه محبعلی‌بيك هنوز نمی د انست مپدعلیااز وی 
چه می‌خوا هد و به چه منظور د ر چنین وضعی . این‌گونه صریح 
وی برد متا توت را با ا وت رها ن‌نماده اس 
نواب خانم مقتضیات و مصالح دات آشرف شپریاری و 
این کریاس گرد ون اساس را بهتر از صد همچون منی 
ملتفت می‌باشند»۰۰و البته حق دارند درپاره‌ای امور 
دبا ابروان خود را به طرز اخطارآمیزی چین 
۳۹ ۰ اگر اطمینان ندا شتم که از تود راین 
a‏ ترا به اين جا 
SE‏ بت پرد هپوشی 
E‏ ۰ ر ERN‏ که 
است*۰۰ همه‌ی قراین a‏ ۳ ارکار 
شد»»»حال اگر عالی‌قاپو به‌انتظار بنشیند تا د اود مقاصد 
خود را علنی‌سازد و بعد د ر مقام دفع فتنه راید ولا د فع 
غایله آسان نخوا هد بود ثانیا محتمل است امامقلی‌خان 
اعتبا ر علایق براد ری به مد د د اود برخیزد و میانه‌ی این 
د وقد رت کاری از سپاه اصفبان برنياید ۰ثالثا بعید 
نخواهد بود که د‌اود و تپمورت به شرحی که گفتم آن 
دخترك را روانه‌ی اصفهان سازند و مصمم شوند تزویر را 


۴۳۷۱ 


ی ری ی نم 
د رخطر افنا و اعد ام قرار دارد و خلاصی او به هیچ 
ترتیب میسر نخواهد بود مگر به قمع د اود .. 
مل نا اين است که شاه به قضایای قراباغ و فتنه‌ی 
داوف تدان مسا فالتا نوم و به تغافل 
می‌گذ راند ...گزارش اوضاع قراباغ نیز که بر احوالات و 
اقد امات د و دلالت می‌ داشت مد تی است قطح و خود 
ممد بر بی توجہی شد ه...د ر چنین روزگاری تنہا از تو 
پا نها شنت که شاه را به اهمیت اوضاع قراباغ فر 
د اود یکی است و دختر تپمورث به جهت ان‌که قضیه‌ی 
حواستا رئ :را لوت كنف فة انکرئ می‌کند ... من عواطف 
ین وتتکه از راوی موثقی مثل تو بشنود که آن د خترك 
به د شمنی ود شمن تراشی کمر بسته است محبتی از 
و خسن نخوا هد ماند۰ گمان نمید ارم مطلبی 
را ناگفته يا مبہم کذارد ه باشیم پیر مرد ۰۰۰ چه 
می‌گوبی ؟ ۱ 
محبعلی بيك د ر ند ه بود که جه جواب بد هد |ام کا 
مہدعلیا نشان می‌د اد چیزی جز يك جواب صریح و مثبت او را 
قانع نمی‌کند ۰ به علاوه بازی کرد ن و زرنگی به حرج دادن در 
ی ی ی و وی کی سین E‏ 
اطعا دش ا رس 
بود که برای استخلاص عبا سقلی . , راهی جز برانگيخته شد ن 
شاه صفی به دفح‌غایله‌ی د اود خان ود ندارد »از این رو 
و رود رد وا 9 و گزا رش سفر خود ر | همان‌طور 


۴۳۷ 


۳۹ 


معروضه‌ی محبعلی بيك هرچند که از مبالغه عاری نبود . 
ات سا ان هم تدای قارع فد نمی رو اش 
ما پوت رارقا د ناش مه ا واوا 
د ر سفر اول ازعباسقلی و در سفر دوم از مریم کسب کرد ه بود 
مبانی این گزارش را محکم می‌ ساخت۰ به‌طوری که مطابق مقصود 
مہدعلیا در شاه صفی اثر گذ اشت و بر آن داشت که بی‌وقفه 
لشگر بر سر د اود خان بفرستد ۰ 

اتفاقا د ر همین اوقات میرزا تقی حکمران دا رالمرر که کار 
وف را فر تحت ا شرت تة انان آوزده یت 
تا گزارش اقد امات خویش را معروض د اشته , کسب اجازه کند 
و به گیلان برود ۰ 

مسرت حاصل از پایان کار نجف. تا حد ود ی خشم شاه 
صفی را تسکین داد ۰ ولی د ر تصمیم وی برای فرستاد ن سپاه 
به قراباغ تاثیری نگذ اشته بود» بازگشت میرزا تقی این 
اند یشه را د ر خاطرش خطور داد که کار د اود خان را نیز 
به میرزا تقی محول کند" 

میرزا تقی د ر برخورد قبلی خود . خاطره‌ی خوبی بر 
ذ هن شاه صفی باقی گذ ارد » بود ۰ پس از آن نیز با د قت و 
فی که کا ر انال ات تحت و فافت سعف و تون گنبد 
حرم مطهر به خرج داده بود بیش از پیش توجه و اعتماد شاه 
را جلب کرد و رفته رفته شاه صفی معتقد می‌شد جدش شاه 
عباس د رباره‌ی این رجل مقطوعالنسل زرد موی اشتباه نکرد ه , 
حق داشته است د ر وصیتنامه‌ی خود او را لایق کارهای بزرگ 
قلمد اد کند ۰ 

از همین رو. هنگامی که میرزا تقی برای معروض د اشتن 
شرح اقدامات خویش د ر نجف آشرف به حضور شاه رسید, شاه 
ضف اشازه ور که صحبت مهم‌تری با وی دارد و آن گاه به 
شرح وقایع قرابا غ پرد اخت و تصمیم به فرستادن سپاه بر سر 
داودخان 

اتف نک که تال کرد و كت 
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اگر رای جپان‌آرا بر این لشگرکشی قرا ر گرفته باشد که 
تکلیفی جز اطاعت برای خد مه‌ی د رگاه باقی نمی‌ما ند .اما 
هر آینه ذ ات ملك صفات د ر این مقوله تصمیم قاطع اتخاذ 
نفرمود ه ES‏ 

شاه صفی سخن او را بریده . گفت: 

البته هنوز د ستوری در اين باب ند اد مایم واگر مطلبی 
ا ای تسا وما ر 

میرزا تقی کرنشی کرد و گفت: 

چاکر را عقیده بر ان است که فرشتا دن سپاه‌به قراباغ » 
پیش از آن که خلافی از د اود خان به ظهور رسید ه. 
اما میا و فساد ظاهر کرد ه باشد . موافق مصلحت 


شاه صفی یکه خورد و بنا به عاد ت رنگ چهره‌اش دگرگون 


شد و با حالتی آکنده از خشم و حیرت گفت: 


۴Y۴ 


د یك ۵ » برما یشورد و لشگٌر به اصفهان بیا ورد؟ واا 
ار این مفد مه نرد ید داری که د اود کهآ ندر کار 
میرزا تقی پاسخ داد : 

حاشا که چنین جسارتی کرد ه باشم ...سالپا است که 
غلام د اود خان را می‌شناسم و با حرکات و احوالات وی 
خود پسند ی و غرور حد ی نمی‌شناسد و این مراتب که د ر 
پایگاه اعلی معروض افتاده. جزء به جزء با خلقیات او 
تطبیق د ارد ...اما هنوز خیالات فاسد هی او بر خلایق 
عم هه ستاو کید روا مت که ر کسی از را نز 
رمز و تد ارکات پنهانی او خبری ند ارد ۰۰د راین حال 
اگر لشگر بر سر او فرستید احتمال فراوان دارد که این 
خیال یورش برد ن بر د ود مان اللپورد ی خانید ر میان 
بوده . این چنین بپانه‌ای تراشید ه شد ه است. یعنی 
حالت مظلومان به خود بگیرد و عالی‌قاپو را به د شمنی و 


غرض‌ورزی نسبت به اولاد اللپورد ی خان متهم سازد۰*۰ 
شاه صفی شانه‌هایش را بالا اند اخت: 
اران فاد زیشتەكى شود هجر کن هر جه 
می‌خواهد بگوید ۱ 
عقید ی خویش مرد د شد . اما چون از عواقب چنان اقدامی 
اند يشه‌ناك بود و به علاوه پای خود را در میان می‌دید . 
اند یشید تحمل قیافه‌ی ملول و خشمگین شاه صفی ارزش آن را 
دار که جلو چنان اشتباهی گرفته شود پسس با همان لحن 
مشفقانه و خیرخواهانه گفت: 
- قبلا معروض داشته بودم که دفع امرا و ارکان د ولت 
هرگاه به توالی و تکرار واقع شود وعلت آن برعوام و 
خواص مشود و معلوم نباشد ,خوفی بر د ل‌ارباب مناصب 
قضیه‌ی چرا غ‌خان و یوسف اقا این نکته به تجربه رسید و 
ذ ات اشرف ملاحظه فرمود ند که وقتی آثار فساد و انحراف 
اشخاص مشپود و مشپور بود همگان سیاستی را که در 
باره‌ی ایشان معمول می‌شود به نظر قبول و تایید می‌نگرند 
و مجال بحث یا شبیه‌ای باقی نمی‌ماند ...حال ان که 
د اود خان غیر از چراغ‌خان و یوسف اقا است۰۰۰ از 
سوابق د اود د ر کار حکومت و حسب و نسب ا ونیا یدغا فل 
ماند ... چاکر که سالہا در ولا یت دارالمرز مقیم بود هام 
به واسطه‌ی قرب جوار با قلمرو حکومت قراباغ چنین 
د ریافته‌ام که د آود د ر طول حکومت خویش ۰ بسه رغسم 
اا ر را جار و ای اوا روا اه رو 
ر ا 
قبول و اعتماد عامه برخورد ار بود هاست***از این گذ شته 
در سراسر مملکت قزلباش کمتر کسی را باور می‌آید که از 
صوفیگری و پیر- مرید ی د ر حق د ود مان شیخ صفی, خاصه 


۳۷۵ 


که داود وا ا ین بھی ر کیکفت یوت و 
خیالات با طل خویش را علنی سازد نباید جز به حزم و 
احتیاط , عملی د یگر در حق وی ظاهر ساخت. چرا که 
نه فقط ترد ید رعیت را برمی انگیزد »بل یی 
و ببانه‌جویی خواهد شد“۰۰ مضافا به این که وقتی از 
lS es‏ 
داود خان . در ولا یت فا رس صاحب شوکت وقد رت وسپاه 
N O‏ 7 
و ابروا ست ۰۰۰ E‏ گر مبتنی بر دلایل 
e 0 ۱‏ د 
برای خود نشناسند.:۰ نوبتی که در بلد هی تویسرکان 
- الکای امامقلی‌خان - داود خان مورد خشم قرار گرفته , 
از مجلس همایون به خفت راند ه شد ه بود به قراری که 
شنید ه شد از دور و نزد يك بر امامقلی‌خان ملامتپا وارد 
ساختند که جرا رعایت علایق همخونی نکر به حہت 
د اود خان کاری صورت نداده است لته ارت لها نات 
د ر امامقلی‌خا ف ایی کرد اوحتی زحمت جواب 
گفتن به خود ند اده بود , مع‌ هذا هیچ معلوم نیست 
امامقلی‌خان لشگر کشید ن بر سر براد رش را ي 
کند و دم برنیا ورد > مگر آن که واقعا فساد داود خان بر 
وی آشکار و ثابت گشته باشد ... هرگاه پسند خا طرا شرف 
باشد چاکر را عقیده بر ان است که خد اوند گر به‌احضار 
امامقلی‌خان اشارت و این مقدمات را حالی او فرمایند... 
امامقلی‌خان مشود و مکشوف شود او خود به د فع‌غایله 
اهتمام ورزید ه. ا شد شخصا د ر قمع 
ماد هی فساد وروی طغیان شریرانه‌ی داود اقدام 
کتد نا نام نيك طایفه‌ی اللپبورد ی خانی به ننک 
حرام‌نمکی و بی‌د ولتی محد وش نشون ۰۰ 


عرض تالا ر را می‌پیمود به سخنان میرزاتقی گوش می‌کرد۰ میرزا 


۳۷۶ 


تقی همان طور که سخن می‌گفت از زیر چشم مراقب شاه صفی 
بود* حرکات شاه صفی نشان می‌د اد که روی هم رفته با عقید می 
رو و ارو اس ای 
خرج نداد و همان قدر تاکید کرد که برای تجہیز و اعزام 
سپاه نیز عحالتا اقد امی نخواهد شد 

میرزا تقی یك بار دیگر د ر قلب شاه صفی نفوذ کرد ». 
پاد شاه جوان را , به رغم استبداد رای و انعطاف ناپذ یری و 
خشونتش تحت تاثیر قرار داد ه بود" این موفقیت غرور حکمران 
زرد موی را تحريك می‌کرد و درعین حال توجه شاه صفی را 
نسبت به وی آفزون می‌نمود: شاه صفی در میان رجال و 
ا اا اع وور د ھک ف 
بود کسی با آن زیرکی وبا چنان منطق برنده و لحن 
خیرخواهانه‌ای. در مسایل اظپار عقید» کند و برای آن که 
مصلحتی را تذ کر دهد حتی جان خود را به خطر بیند ازد؛ 

شاه صفی تاشبی‌که در اوان فد سا ی تور مسلط یت 
خود را د ریا فت داشت باکسی جز خد مه‌ی حرم وخوا جه سرایان 
و زنان و کود کان همسال خویش همکلام نشده بود بعد از آن 
هم در دوره‌ی سلطنت د ریافته بود بیشتر زعمای د ولت وبزرگان 
مملکت چنان در ورطه‌ی مجامله‌گویی و تملق فرو رفته‌اند 
که آرا و اعتقاد اتشان در مقام مشورت به پشیزی نمی‌ارزد ۰ 

گروه معد ود تری هم هرچند از استقلال نظر و صراحت 
لپجه برخورد ارند آن ظرافت و نکته سنجی را ند ارند که تلخی 
حقیقت را با حلاوت بیان و اعتد ال منطق و لطف موقع شناسی 
و نکته بینی جبران کنند۰ میرزا تقی از این هنر بهره‌ای 
وافر داشت و همین سبب‌می‌شد که به آسانی در شاه صفی 
نفود کرده. او را با رای و نظر خویش موافق سازد ۰ 

چند روز بعد ۰ میرزا تقی مرخص شد که بر سرحکومت 
ریا با زگزیوه امستی ات آز زا ea‏ 
پسد یه »یه ک نیون قیال ار هرا یدای رال 
د اودخان , امامقلی خان را به اصفیان فراخوانده. بسا وی 
در کار براد رش ؟ گفت وگو کند؛ 

همان روز که میرزا تقی از د روازه‌ی اصفهان خارج شد ۵ » 
راه درازی را که به سرزمینپای شمالی می‌پیوست د ر پیش 


FY 


می‌گرفت , قاصد ی نیز با پیام شاه صفی به ولا یت فارس 
می‌شتافت تا آن را به امامقلی‌خان والی مقتد ر ایالات جنوبی 
تسلیم کند ۰ 

د ر همان حال نیز مسافری به اصفپان نزد يك می‌شو ۰ 
مسافری گمنام که دم استرش به علامت وابستگی به چاپارخانه‌ی 
شا ھی رنگ نشد 4 بود» مرد ی میان شال و یلاس بسه دوش 
را به طرف اصفہهان می برد ۰ 

ملا صاد ق > مرد ی که ۳ ۱ را به اصفهان 
می برد به خونخواهی مخد وما ن سابقش | ٺ ر ۱ را در زیر سقف 
و ستون عالی‌قاپو منعکس سازد» همچنان هراسان و نگران 
به نظر می‌رسید" با ان که چند هفته خود را در گوشه و کنار 
نهان سا خته بود تا ابپااز اسیاب بیفتد و داود خان سای 
شکاری خود را از پشت سرش برد ارد . با آن که فرسنگ ہا از 
قراباغ و از قلمرو نفوذ داودخان دور شد ه بود باز بيمناك 
بود و جنبید ن خرگوشی د ر میان علفہاءیا هیا هوی تند باد ی 
د ر شاخ و برگ د رختہا او را به وحشت می‌آنداخت۰ از ترس 
ان که مبادا عوامل د اود خان در راهش کمین كرفتة ٤يا‏ به 
تعافیش پرد اده روش را یافته باشند فلیسش ار تین 
اطراف گوش می‌سپرد تا خاطرجمع می‌شد و از سر نود ر 
می د اد ۰ 
ملا صاد ق فکرها ی خود ش را کرد ہ. اند یشید ه بودتنہا 
ی و ی واه ریات وب پا رد و 
ان ر | باور دارد" ضمن این که ماند نش درقراباغ يا 

سرزمینہا ی آن حدود مطلقا به مصلحت نبود و به فرض أن که 
از دست جاسوسان وعمال داودخان جان سالم بەد رمی‌برد , 
عمرش یکسره د ر وحشت و هراس می‌گذ شت و هرگز نمی‌توا نست 
مد ت دراری در يك حا متوطن شود یا شپرتی که لا زمه‌ی شغل 
بوك به د ست بيا ورد ٣‏ 
E EEE‏ باری گران فشار می‌آورد۰ او تنہا 


۳۷۸ 


شاهد قتل عام مرد انی بود که برای گفت وگو در کار صلح و صفا 
از خانه‌های خود خارج شده, د ر نقطه‌ی د ور افتاد »ای از 
شکارگاه . به تیر توطته‌گران از پای د رآمده , فضای سبز صحرا 
را به خون گرم خویش گلسرنگ ساخته بود ند ۰ 

راه یا فتن ملای پلاس‌پوش گمنام به حریم سلطنست , در 
احوال عاه ی کار اسانی نبود. چند روزی ملاصاد ق الت 
مضحکه‌ی قا پوچیان و فراشان دولتخانه بود که او را د ست 
می‌اند اختند و بر ساد ‏ لوحیش می‌خند بدندملای قصه خوان 
تصور می‌کرد همان قد ر که بر د ر د ولتخانه برود و مدعی شود 
که اطلاعات بااهمیتی در اختیار دارد, او را به نزد شاه 
هدایت خواهند کرد اما همین ادعا موحب شد که قا پوچي 
و کشیکچیان و فراشان در سلامت‌عقل او تردید کرد ه . سر به 
سرش بگذ ارند و به ریشش بخند ند۰ هیچ‌کس احتمال نمی‌داد 
که ملای ژولید هی پشمینه‌پوشی مثل او ,حقیقتا اسرار مپمی د ر 
سینه داشته , اطلاعات وی برای د ربار با عظمت صفوی لا یق 
توجه باشد" مع هذا در لحظاتی که کم ما ند ه بود ملا ازخیا ل 
خود منصرف شد ه . سر خود گیرد و به راه خود برود »یکی از 
خد مه‌ی د رگاه او را مد کر شف :که اگر فیالواقم مطلب مپمسی 
دارد ولا زم می‌داند که مطلب خود را به سمع شاه برساند 
بہتر است از راه دیگری وارد شود و بی‌جہت ریشش را به 
د ست فراشہا و قاپوچیپا نسپارد ۰ 

این تذ کر راه ملاصاد ق را هموار ساخت" ملا به سرا غ 
یکی ازملازمان د رگاه رفت و حکایت خود را با وی در میان 
نہاد وازان پس طولی نکشید که ابتدا به حضور مپدعلیا و 
سپس به حضور شاه صفی فراخواند ه شد تا قصه‌ی خود رابیان 
ك 

سان ملا ۸ شارا از حفیفقت:وضدافت نشانه داشت 
۳ لقن که ETE‏ ن قاجار د ر قراباع 
قربانی د سیسه‌ی مشترك د اود و تپمورث شد هاند ۰ 

این حکایت شاه صفی را از رفتار توام با احتیاطی که در 
قضیه‌ی د اود خان پیش گرفته بود منصرف‌ساخت. تحریکات 
مد اوم مپدعلیا نیز که بعد از مد تہا » سرانجام حربه‌ا ی برضد 
او ها سورع خان ست | ورف هبوت فزن مر قلت شاه 


۴۳۷۹ 


و شاه را با آن که طبق توصیه‌ی میرزا تقی تصمیم گرفته بود تا 
رسید ن امامقلی خان به اصفپان و مد اکره و مشاوره با او در 
رف وتان متام قاری 

را مهافت هت کن وی کب نو م ا نی 
او | را از تند روی د ر مقابله با اقدامات د اود خان برحل د رد آری» 
آنا که سالا بود به شوکت و قد رت امامقلی‌خان و اعتبار و 
ابروی د ود مان اللہورد ی خان حسد می‌ورزید ند اتش خشم 
شاه را دامان می‌زد ند" 1 و اکابر د ولت که 
e‏ ی آتش شاه صفی را و و مدع 
ر آتش بیار معرکه می‌افتند جرات دم زد ن نداشتند وبيم 
داشتند مبادا زیان سرح › , سر سبزشان را به باد دهد ۰ 

طولی نکشید که شاه تصمیم خود را علنی کرد؛ د رمجلسی 
از اعاظم و ارکان مملکت و امنای د ولت و امرای قزلياش که 
محتمعا به حضور خواند ه شد ۵ › بار یافته یود ند » شاه صفی 
ابتدا شمها ی از سوابق کار د اود خان و اطلاعاتی که د رباره‌ی 
تصمیمات و اقد امات وی د ر فرا هم اورد ن و تعلیم دادن 
سپاه به د ست امد ه بود بیان کرد و آن‌گاه به کار سرن 
قاجا ریه پرد اخت و مجلس شاهانه را به د ست ملاصاد ق سپرد 
تا شرح آن قصه را چنان که با چشمان خویش د ید ه بود بیان 
کد 
غضب وی حکایت می‌کرد ۰ خود او نیز چون شراره‌ای از خشم 
بی‌قرار و مشتعل و سوزند ه به نظر می‌آمد" با قد مهای تند و 
کرسی مرصع جلوس و مطالب خود را با مقد مه‌ای‌عنوان کند » 
یکراست به ميان مجلس رفت۰ دستپا را به کمر زد" پاهارا 
زمین فشرد و بد ون مقدمه ۰ سخن از کارهای داود‌خان د 
میان آورد و از سرغیظ و خود پسند ی . شلاق‌کش به د اود 
حمله کرد, ولی از اللمورد ی خان و امامقلی خان به نیکی نام 
e‏ اد از سات د رور ورن د اا کد یع 
از ان هم . > طبق نقشه‌ی قیلی رشته‌ی سحن را به د ست ملای 


۴۸ ۰ 


1 a 
Ca Nas یر‎ 
قرار د هد و برای هیچ‌کس شکی د ر صحت وقایح با قی نکذ ارد تا‎ 
چنان که میرزاتقی یاد آور شده بود تصور نرود قصد بہانه‌جویی‎ 
و تفارک برض طا يفە ی ا للپورن ق خانى د رکا رهست ؛‎ 

ملا صاد ق نیز با قریحه‌ی خاص قصه پردازی , حکایتی را 
که به چشم د ید ه. با رها تة شل جنات ان وا چە رد اغار 
کرد و چنان د ر توصیف صحنه‌ها زبرد ستی به کار برد که ابتد ا 
زعمای طایفه‌ی قاجار موقعیت خود و شوون مجلس را فراموش 
کر ةو کرد و فا دان وف یکر ن ر چون نر فا قمع شاه 
E NE‏ تست 
سران قاجار همصدا شدند و یکسره مجلس شاهانه را به 
مجلس روضه خوانی مبد ل ساختند: 

وقتی‌که ملای قصه خوان به سخنان خود خاتمه‌د اد.سران 


قاجار بر شاه صفی پیشد ستی کرد ه . به پای شاه افتاد ند و 
زان به تظلم کشود ند و اجازه خواستند که به خونخوا هی 
مرد ان طایفه‌ی خود برخیزند ۰ 

شاه صفی هنوز د ر بسیاری از مسایل تجربه نداشت۰ از 
همین رو د رخواست سران طوایف قاجار را معتنم شمرد ٩‏ . 
اه فاد امس یا و ی ES‏ 
باقی‌نمی‌ماند و غایله‌ی د اود خان به صورت يك اختلاف طایفگی 
و خونخواهی مشروع فیصله خواهد یافت: 

اھا ره ان زو نها ی که هنوزخاطره‌ی شوم جنگبای 
طایفگی را به خاطر د اشتند فورا به اشتباه شاه صفی پی برد ند" 
سکوت جایز نبود۰ اگر اتش جنگبای طایفگی که با آن همه 
مرارت سرکوبی شد ه بود یك بار د یگر شعله‌ور می‌گشت خشك و 
تر را باهم می‌سوزاند: طالب خان ارد وباد ی اعتما دالد وله 
قد م پیش گذ ارده » گفت : 

_ طوایف قزلیا شیه و کلیه‌ی نفوس ممالك محروسه از خرد و 

کلان و ترك و تاجيك رعایای این دولت و خدمه‌ی این 

درگاهند.۰۰اگر از میان ایشان کی رک لخسزشی شود و 

پا ی از د ایره‌ی دولتخواهی و تمکین و اراد ت بیرون نہد 


۴A1 


یی یود د رباره‌اش مقرر فرما یند. ی 
رعایا در این قسم امور موجب چند د ستگی و افتراق و 
ا ش خواهد بود که مآلامتضمن زیانہا ی 

اگر مراتب ناخد متی د اود یا و ی 
بسا نا فتاه چه لازم تا وقتی که جنود ظفرنمود 
تیم در د ست و جان بر کف و سر به فرمان صف در صف 
و جوق در جوق بر درگاه ملايك پناه ایستاد ها ند»ایشان 
را به د فع فساد مامور نساخته .کار به خونخواهی و تسویه 
حساب خصوصی برگزار شود ؟...گو آن که سران قاجاریه 
مایلند انتقام این جنایت را به تيغ خونریز خويش 
با زستانند اما به مصلحت نخواهد بود که کفا لت جنین 
مپمی جز درعپده‌ی ارکان د ولت ابد مدت قرار داد ه 
ار یت لس گنز 
رعایت شوون و مصالح پایگاه عرش اشتباه به وی تفویض 
می‌باشد. عرض می‌کنم که به صد دلیل ارجح است 
غایله‌ی قرابا غ راذ ات ملك صفات شخصارسید گی فرمود ه ؛ 
مجازات مقرر را در عبد ۳ 
قزلبا ش قرار داد ه۰ صورت امر ر | که جنیه‌ی مملکتی‌آن بر 
جنبه‌ی طایفگی مقدم می‌باشد از طریق ارکان د ولت 
قاهره حل و فصل نها تشه 

سایر امرای د ولت نیز که از تصور تجدید جنگهای 


طتایفیین ران ج ری امه نیا ات مضه تا 
مکرر . ی را تایید ا و شاه سری به 


حاضر 


را از نظر گذ رانید ۵ ی سس ار 


ار با 


ا ا تیه میت است که اور ما حود هان فل 
کرد ه . آن‌طور که لا زم است فیصله بد هیم ... رستم بيك 
سپپسالا ر کل قشون ظفرنمون که د ر خدمات مرجوعه 
پیوسته مظفر و موفق بود » است بد ین خد مت ما مورمی‌شود 
و البته از نفوس قاجاریه هرکس د اوطلب همراهی د ر 
دفع این فتنه باشد مجاز خواهد بود در خدمست 
رستم بيك عازم شود" 


7/۹۹ ےھ 

صفی قلی‌خان . اشفته خاطر و انديشه‌ناك چانه‌ی 
خوش‌تراش خود را می‌فشرد و در طول و عرض کلبه‌ی کوچك 
پایین و بالا می‌رفت۰ تخته‌های کف کلبه زیر قد مهای سنگیناو 
ناله می‌کرد ند و صد ای زوزه مانند شان با همہمه‌ی وهم انگیز 
جنگل که در پناه باد از روزنه‌های د یوار و در به داخل کلبه 
نوی اه در گوشه‌ا ی د یکر . فتحملی‌خان 
و ف که | ی e‏ بود زند ه e‏ بش کر 
وتی ای کی زا پمک اب صالت 
صضورت جرا ت دست او شا رن ھی داد که ها سی کا کد یکر 
2( و ین خلق وغمین : 
ak‏ جوا 0۳۹ 
تیره رنگ را به هم زد و گفت : 

- در همه‌ی عالم نه ھا کی تیذا می‌شود وة فصو جح 

پیرمرد را از این شن شا رن ا رن ا د 

شاه عباس تا زی کا سن کا صفے ۱ کرابم ست ون 

کثافت بر سر او می‌ریخت و به مرد ان خود اشاره میکرد 

د ر حالت مستی بر سر و کول او بجپند باز برایش شاه 

بود ا و وا جب الاطاعت“٠٠‏ ۰ این تعصب 

نیست . جنون | .. هركس ا 

مسنك yT‏ شمشیر 2 شا ی 


TT 
۱ خفه می‌کند‎ 


ES 
۰ تولخ تفت را اد امه مىد ان‎ 
نه » او از تصمیم خود منصرف نمی‌شود... وانگہی‌کیست‎ - 


که جرات د اشته با شف زا را برند و با اواز نادیده 


FA 


گرفتن دعوت و امتناع از رفتن به عالی‌قاپو سخن 

بگوید ۰ مدیم و یکی تن به مخاطره د اد.پیه همه چیز را 

به تنش مالید و قد م پی پیش گذ اشت که‌او رااز سفر اصفهان 

برحذ رد ارد ۰۰۰ چه چیز می‌توان بااو گفت ؟۰۰۰یا می‌توان 

نت سرکارخان .کی حوصله کن تا کار برد رت وی مراد 

پیش برود ۰۰۰ آن پسرت که e‏ تخت و تاج است 

در اصفهان جلوس کند ۰ آن وقت عزم سفر کن و به 

عالی‌قا پو برو ؟ 

فتحعلی‌خان زهرخند ی روی لب د وانید ه , گفت : 

- این بپترین طریقه است برای آن که امامقلی‌خان را 

برانگیزد تا سفرش را جلوتر اند اخته .سر هرسه نفر ما را 

شیو کد ا رد وت ا رنحان راق اه ص برد ۲ 

ag‏ ی که تا أي E‏ را حفظ کرد ه 
وف اکان ز قد م نا و وت 

- هنوز يك نفر هست که می‌تواند امامقلی‌خان را بر سر 

عقل بیاورد و از این بی‌پروابی بازدارد... 

د و براد ر » خیره د ر چپره‌ی صفی‌قلی‌خان نگریستند د ر 
چشمان هر دو پرسشی خواند ه می‌شد: 

جه کسی ؟ 

صفی قلی‌خان لبخند زد و گفت : 

- به راه د ور نروید... مقصود م همان کسی است که 

عقل و اراد هی پیرمرد را در اختیار دارد... شاه صفی ! 

ای اس ام یه وشات سا و 
هیحان هی کد مر ضوق و مر رک ترا تیا مه بون د 
صفی قلی‌خان گفت : ۱ 

تافو شا سا ضف بر سر ان ا ت که با روا وق حجان به 

مقابله برخیزد و چون از جانب امامقلی‌خان بيمناك است 

خیال دارد پیش از آن که اقدامی برضد داودخان 

تو را در نظر براد رش یاغی و طاغی جلوه 

داد ۵ خشم امامقلی‌خان را برانگیزد و هیچ بعید نیست 

ی موثر افتاده. کاری کند که 

امامقلی‌خان خود به سرکوبی د اود خان عازم شوک هن 

د ر چپره‌ی صفی چنان ذکاوتی ندید هام که این گونه 


رعایتہا به ذ هنش خطور کرد ». از سرعقل و حزم در 
کارها تصمیم بگیرد و به یقین عقلای د ربا ر چنین خیالی 
د ر دماغ وی اند اخته‌اند ۰۰۰ در این حالت فقط به يك 
تد بیر می‌توان تاثیر این تد ابیر را خنثی کرد و وسیلها ی 
گذ اشته ,بر زمین و زمان بشورد و مقاصد ش از پرد ه بهد ر 
اقتد:۶* اوه : باید کاری کنیم که صفی als‏ 
چیست و د اود خان به چه مقصود سر به طفغیان برد اشته 


ھ 


است"۰۰ باید آن راز سر به مہر آشکار شود ٠‏ وفتش 


پیدا کند پیش از آن که شاه صفی بر زمین و زمان بشورد 
امامقلی‌خان خاك فارس را به توبره می‌کشد و پوست ازسر 
ما هرسه خواهد کند »۰ 
کت رس نت انز 
- از جانب ما . هرگزإ۰۰۰ ما قول داد هايم که از این 
مقوله هرگز سخنی به میان نیاوریم ۰ اما تا 
تعهد ی نسپرد ه است"۰۰ این راز بايد به توسط 
د اود خان علنی شود تا معلوم باشد که او را خیال سویی 
نسبت به دود مان شیخ صفی عارض نیست و د اعیه‌ی 
خاصی در سر ند ارد... 
ria‏ 

اری» حال که کار به این جا کشیده است نمی‌توان به 
نشستن و تما شا کرد ن قناعت ورزید... نمی‌توان سررشته‌ی 
کار را به د ست تقد ر سپرد... ما داودخان را به جنگی 
کشاند هايم و دور از مرد ی و مرد انگی است که او را یکه و 
تنها در این ورطه رها کنیم ...گر حقیقتی د رکا ر مااست 
و تصمیم بدان گرفته‌ایم که حقی را به ذ ی‌حق برسانیسم 
بايد مردانه قد م د ر میدان بگذ اریم و حقایق مکتوم را بر 
ملت قزلباش معلوم کنیم تا هرکس تکلیف خود بشناسد و 
مرد ی که د ر این طریق پیشقد م شد ه است بیجہهت به 
ننگ حرام نمکی و فساد و طغیان متهم نشود.. 


۴۳۸۵ 


با این‌تصمیم سه پسر امامقلی‌خان که به عنوان شکار ود ر 
حقیقت به عزم مشورت از شهر خارج شده , به آن بیشه‌ی 
خلوت روی آورد ه بود ند عازم با زگشت شد ند" 

امامقلی‌خان والی فارس که از طرف شاه صفی‌به اصفبان 
دعوت شد ه بود بار سفر می‌بست و امور ولا یت فارس را نظم و 
تسق می‌بحشید ا روانه‌ی پا یتخت شود او تھی ۵ا تمت وه 
هم نمی‌د ید که در پی تحقیق و تفتیش براید: برای سردار 
سالخورد ها ی مثل او که عمری را به اطاعت بی‌چون و چرا 
گذ رانید ه , د ستورات پاد شاه د ر نظرش با وحی برابر بود و 
اند یشید ن و ترد ید کرد ن د ر اشاره و امر مرشد کامل مفہومی 
نداشت» از این رو هر چند آثار سالخورد گی در ارکان 
بد نش ریشه دوانید ه , ضعیف و خسته‌اش کرد ه بود وقتی پيك 
محصوص ار اصفہان رسید و د ستخط شاه صفی ۱ را به وی 
ابلا غ کرد که در آن اشاره رفته بود وجود ش به جهت پا رها ی 
مشورتہا د ر اصفهان ضروری است. بی‌تامل آن را بر دید هی 
قبول نباد و به تدارك وسایل سفر پرد اخت. اهمیت امور 
ولا یت وسیح و مهمی که قلمرو حکومت امامقلی‌خان را تشکیل 
می‌داد ایجاب‌می‌کرد پیش از حرکت مسوولیتہا را ميان 
NE REE,‏ شي 
فرصتی داشت و همین فاصله ,به صفی‌قلی‌خان و دو براد رش 
فرصت می د اد وصح حود را بسنجند وب پرا عرسا رها اسن 
EE Ea‏ شت اقد ام 0 
داود خان ,هشیا رانه و و ۳ 
دعوت شاه صفی از پد رش ارتبا ط به قضایای قراباغ دارد ۰ 
صفی قلی‌خان با ان که از وقایم قرابا غ و اوضاع د ریار صفوی 
ل مطمئن بود که دعوت شاه صفی 

aT‏ را اا ا فش ۳ در 
جریان کار براد رش ال ا رند و ثانیا او از ارس د ور 
کنند میادا که به حمایت از داودخان و 


۳۸۶ 


اگر امامقلی‌خان در چنان احوالی به اصفهان می‌رفت 
آن‌چه صفی‌قلی‌خان و داود خان طی ماهپا رشته‌بود ند 
ی ا زرا اهار کی ابی در را 
امامقلی‌خان برضد داود خان موفق شود و برادر را به جنک 
براد ر بفرستد که در آن صورت هرگز د اود خان نمی‌توا: . 
خود را صاحب حق و قیام خود را برحق جلوه د هدد اود خان 
انیا رتم کی دی وه سس مسرت ر ا 
کند و به موفقیتی نایل اید که وجود فرزند ی از شاه عباس را در 
بین خاندان اما مقلی‌خان به اثبات می‌رسانید و امامقلی خان 
را ناگزیر می‌ساخت که بر این مدعا صحه بگذ ارد“ حال آن که 
امامقلی‌خان اگر خود به جنگ با داودخان برمی‌خاست مجال 
هرگونه اقد امی از ناحیه‌ی د اودخان و متحد ان او سلب 
می‌شد ‏ اگر هم در اصفیان می‌ماند و داود چنان مطلبی را 
عم کر هر اجه انا ابی ار اسان 
بردارد" زیر فقط امامقلی‌خان بود که می‌توانست به وجود 
چنان فرزند ی از صلب شاه عباس شپادت بد هد و گواهی او 
نزد ملت قزلیاش مسموع واقح شود 

از این رو صفی قلی‌خان و براد رانش حرکت امامقلی‌خان 
ر EE‏ روی موافق مصلحت نمی‌د ید ند و چون قد رت أن 
ند اشتند که سرد ار سالخورد ه را از تصمیم خود منصرف سازند. 
ناگزیر مترصد بود ند وسیلها ی بتراشند و سنگی بر سر راه 
امامقلی‌خان بیند ازند۰ سرانجام نیز قرار چنین شد که کس 
نزد د اود خان فرستاد ه .او را از ماجرای احضار امامقلی‌خان 
به اصفهان آگاه سازند و متذ کر شوند وقت آن فرارسیده است 
که راز پنہان را آشکار کند و به مرد م آگہی د هد که پسری از 
صلب شاه عباس در قید حیات است و تاج و تخت شاه عباسی 
حقا به ان پسر می‌رسد ! 

صفی قلی‌خان این پیام را که می‌د انست افشای آن چه 
خطر بزرگی درپی خواهد داشت با رعایت همه نوع احتیاط 
قیت وا تلآ خی دا ات 

با وجود این . حتی اگر این پیام در کوتاه‌ترین زمان به 
د ست د اود خان‌می‌رسید و او نیز بلافاصله توصیه‌ی براد رزاد ی 
خود را به کار می‌بست و راز نپفته را آشکارمی‌ساخت , معلوم 


۳۸۷ 


سود .و نولیان دس زد رد » بود 07 بار 
آورد که امامقلی‌خان از مسافرت به اصفهان کک 
ار براد رش چارها ی ند اشتند جز آن‌که 
و ۱ را در فارس دی دی سا 
E ES‏ نوحه E‏ 
تیزبینی چون امامقلی‌خان را جلب می‌کرد: اما این بار نیز 
د ست تقد پر سه براد ر را كمك کرد و در‌همان حال‌که روزها ی 
سخت التپاب و نومید ی را پشت سر می‌گذ ارد ند و هر لحظه 
نگران بود ند مباد! امامقلی‌خان از توطثه‌ی آنپا بوبی ببرد و 
کارشان با آن ببر پیر به جاهای باريك بکشد ۰ خبراعزام سپاه 
بر سر د اود خان به فارس رسید" اول بار چاپاری از مردم 
فارس که به جپت انجام ماموریتی به پایتخت رفته . دران جا 
به ماجرای تدارك سپاه برای جنگ با د اود خان بر حورد ه بود› 
داود خان براد ر امامقلی‌خان در قرابا غ حکومت می‌کند پس از 
ان که کاملا تحقیق کرد و مطمئن شد چیزی را عوضی ند ید ه . 
کرد ه . راه بازگشت در پیش گرفته . شتابان خود را به شیراز 
خبر, مثل پتکی گران بر مغز والی فارس فرود آمد؛ درآن 
می‌بست : چرا شاه صفی لشگر بر سر داود خان می‌فرستد؟ چرا 
د رباره‌ی اقدامی بد ان اهمیت . کاری که د ر حلم تيغ کشید ن 
بر روی اولا د اللپورد ی خان محسوب می‌شود. با او سخنی 
نگفته وی رای جرا ئا د کا و کف رست ور 
زمانی واقع شود که اوعازم اصفهان است ؟ چرا آن قد ر تامل 
نکرد اند که او به اصفهان برسد و دست کم از کم و کیف و 
علت ماجرا چیزی به وی بگویند ؟ 
اقل ارس فیار گرا رشان دریافت د اشته بود که 
عالی‌قا پو از کا رهای داودخان و جریان اوضاع ایالت قرابا غ 
احساس نگرانی می‌کند. اما با اعزام فرزند ارشد خویش 


۴۳۸۸ 


صفی‌قلی‌خان به قراباغ و براثرگزارش صفی‌فلی‌خان . 
اطمینان یافته بود درقراباغ هیچ گونه فعالیت غیر عاد ی 
وجود ندارد و این قبیل اخبار همان طور که صفی قلی‌خان 
گفته بود از ناحیه‌ی روسای قاحار و معاندین دیرینهی 
د اود خان منتشر می‌شود . 
امامقلی‌خان که به این ترتیب توسط فرزند ارشد خود 
صفی قلی‌خان اغفال ۳9 از جریان وقایع قراباغ به دور 
افتاد ه بود بیش از ان د رباره‌ی اقد امات براد رش چیزی 
نمی‌د انست و با خود می‌اند یشید حتی اگر د اود خبطی‌کرد ه , 
استحقا ق مجازات و تنبیه داشته باشد باز هم د لیل نمی‌شود 
که بدون اطلاع وی و د رست در همان ایامی که او را به 
اصفپان خواند » بود ند سپاه بر سر او بفرستند ۰ 
در همان حال که امامقلی‌خان د ستخوش این تفکرات 
یود » صفی‌قلی‌خان هیجانترزد هة و سر ار ار شرت یبا د و 
براد ر خود می گفت : 
مشیت الہی آن را اقتضا می‌کند چه‌گونه وسایل فراهم 
وو رر ری ر اف اا 
وجود داشت که شاه صفی د ست به چنین اشتباهی بزند 
و پیش از آن که امامقلی‌خان به اصفهان برسد سپاه بر 
سر داود خان روا نه کند ؟۰۰۰ نه ۱ فقط اراد هی خد اوند ی 
است که باید د ريك چنیین اوقاتی این اشتباه از ان 
پسرك بی‌مغز سر بزند و مشکلی را که ان گونه د ست و 
شا کر شا شید وة امان ا ا ن هة تست لت 
از این بالا تر.حتی می‌توان آن‌چه را که گفتتش با پیرمرد 
تا به امروز مقد ور نبود, اکنون در میان کشید ۰۰۰ 
می‌توان به او حالی کرد که صفی قصد نزاوت اون 
اللپورد ی خانی را مضمحل کند. همان طور که از اولا د 
شیخ صفی اثری بر جای نگذ ارد ه است! 
صفی قلی‌خان اشتباه تمی‌کرد . اعزام سیاه بسه قراباغ 
امامقلی‌خان را سخت به تامل واد اشته بود. اخباری که از 


۴۸۹ 


اه فیک ارو یر ور بر یار ای نو ایام 
و جنگ باد اود خان بود" سیما ی امامقلی‌خان را غباری ازاند وه 
و کد ورت پوشانید ه بود . به نظر می‌رسید که شانه‌های استو 
و مردانه‌ی او زیر بار سنگینی خم شده است: برای آن سردار 
او ەا ری از خالا تی که د رذ تاش میک تا دو 
سخنی بگوید , حتی با پسران خود اما پسران امامقلی خان 
همیشه به صراحت اظار عقید ه کند و بی‌پروا تصمیم بگیرد ۱ 

از آخرین باری که اما مقلی‌خان و سه پسرش د رباره‌ی 
ی و ی کا را زین کی ت 

آن روز امامقلی‌خان | ز پسرانش ا 
ROS‏ 

وتا Naa‏ 
وکر لوی یا دی و ی کدرا ی کدی 
این بار والی مقتد ر فارس بود که طرف اعتراض قرار می‌گرفت و 
مجبور بود در سابل پرسشپای متعدد وادعاهای سه 
تاش گا هی سکوت و گاهی د فا ع‌کند : ۱ 

صفی قلی‌خان به خوبی Eg‏ 
نهاده. آن شیرمرد تزلزل‌ناپذ یر ر ا تا چه حد ي 
و برشمرد ن اشتبا هات وی نی مناسب تر از ان 
به د ست نمی‌آفتاد» 

صفی قلی‌خان نیز در سخن گفتن پروایی به خرج 
نمی‌د أن : 

از همان ابتدا که شاه صفی تخت و تاج با تا ھی .را 

او می‌توا نست د ریا بد که اسماعیل مزر کی د رف رس کت 

قزلباش ظاهر شد ه است...من هنوز هم نمی‌توانم باور 

کنم که نوا ب گیتی‌ستان شاه عباس بپاد رخان درحال 

سلامت و با اد راك و منطق عاد ی اراد ه به نصب شاه 


۳۹۰ 


صفی و نشأنیدن او در منصب‌والا ی پاد شاهی کرد ه 
باشد ... معقول‌ترین فرض در این مقوله ان است که د ر 
وا yT‏ چون الا 

افنای شاهزاد ه‌ی شپید صفی قلی‌میرزا در خاطر مرشد 
فقید قوت گرفته . مزید بر عوارض بیماری می‌شد ه , 
نواب جنت مکان راد ر سرافتاد» است برای جبران ستمی 
که بر صفی‌قلی‌میرزا رفته بود فرزند او را منصب پاد شاهی 
غفران پناه چون مرگ را نزد يك می‌یافته . خیال آن 
داشته است که با این عمل » توشه‌ی راهی به حت 
دنیای باقی فراهم سارو ا کر و در خا نا ست 
که وقتی شاه عباس بپاد رخان رقم سلطنت را به نام شاه 
tT‏ اك هرگز فلن ان 


ا 
امامقلی‌خان برافروخته و خشمگین سخن فرزند ارشد ش 
ر 2 
رام بگیر پسر. این به ونه صخ 3 تون اف 


جه aT‏ ون قاری که این کون اجات ۱ 

سلطان وقت با همچو من سرباز پیری سخن بگویی إ 

امامقلی‌خان به رغم اند وه و الم شد ید ی که سینه‌اش‌را پر 
کرد ه بود و قلبش را د رهم می‌فشرد ۰ هنوز نمی‌توانست چنان 
کلماتی را تحمل و هضم کند۰ حتی در خلوت و حتی از زیان 
ارشد اولا د خویش . گوش او عادت نگرد ه بود که کلماتسی 
عاری از اد ب و گستاخانه د رباره‌ی پاد شاه قزلبا ش بشنود , 
رای ا و زوم 
دودمان و خاندان او است.: 

نم هد امین نیا نید ی ا 
د رسحن امامقلی‌خان آن استحکام و صلابت همیشگی را ند ارد ۰ 
حس می‌کرد این توپ و تشر تنبااز سرعادت بر زیان 
امامقلی‌خان جاری می‌شود, حال ان که د ر حالات معصولی 
احتیاج نبود امامقلی‌خان چنان تذ کری بد هد۰ همان برقی که 


۴۹۱ 


از چشمان والی فارس می‌جبید بیش از هزاران کلمه‌ی تہد ید 
و تاکید,بر مخاطب او نبیب می‌زد که اگر لفظی دور از ادب و 


اخلاص نسبت به پاد شاه بر زبانش بکذ رد سرش بر سر این 
گستاخی به باد می‌رود۰ به همین جبت‌عتاب امامقلی‌خان در 
پسر بزرگش تاثیری نکرد و بر خشونت و تند ی کلام وی افزود : 


کد ام پاد شاه ! ... پاد شاهی اسباب ولوا زم می‌خوا هد ۰ 
تخت و تاج و نسبت کم‌ترین لوازم سلطنت جہاند اری 
است؛ از آن مهم‌تر صفات مهتری و سروری است,خرد و 
تد بیر و عدالت و شجاعت و رعیت نوازی است که از این 
حمله د ر وجود شاه صفی کمتر نشانها ی سراغ ند اریم ... 
اگر بر ذ مه‌ی خلایق بود که هرکس را تاج و نختی به ارث 
برد ٥‏ برسند والا ی سلطنت تکیه زد ه است بد ون هیج 
قید و شرطی اطاعت کنند باید اولا د کیقباد و کیخسروبرسریر 
سلطنت قایم باشند نه‌اولا د شیخ صفی‌و شیخ حید ر ۰۰۰ هیچ 
شرع و آیینی تمکین به پاد شاه ستمکاره‌ی از خرد عاری 
ogame‏ است 
که پاد شاه زاده را حتی اگر جامم کمالات و حایز جمیسع 
صفات کلا هد اری و سروری بوده , اما از حلیه‌ی بصرعا ری 
با شد ا تقی یرنه یت ار که 
پاد شاه باید از عیب و ضعف‌عاری با شد... حال چه‌گونه 
می‌توان تسلیم مرد کی همچون شاه صفی شد و بر سلطنت 
اتود هی انصل و وت رر 
وجود ش از مکارم اخلاق تبی است ؟ ۰۰۰ به جز تخت و 
تاج که برحسب با زیچه و فال شاه صفی را مسلم شسد ه . 
سفاکی و عیا شی‌و سبکسری که آن راهم از اسماعیل میرزای 
فقید به میراث برد ه . کدام صفت و کد ام صنعت این 
پاد شاه شباهت به اسلاف و اجداد ش می‌برد ؟ وانگہی 
او را که هنوز فرزند د کوری از کتم عد م به مرحله‌ی وجود 
نرسید ه .خود ش هم که وجود لم یزلی وجاوید انی نیست: 
با این سلاخی که از براد ران و اعمام و عم زاد گان وجمیع 
2 
یکی را زنده نگذ اشته است. اگر فردا او را ضایعه‌ای 
د ررسد و به وجپی‌از وجوه طوما ر عمرش بسته شود تکلیف 


اا ی کک ر 
عاقبت اند یشی‌را که بانوار تعصب و غیرت مستورد | شتها ی 
بازگشای و نظری بر احوال مملکت قزلباش بیفکن» در 
عالی‌قاپو بنگر و ببین در آن بارگاه که از حشمت و جاه 
طعنه بر بارگاه سلیمان می‌زد چه می‌کذ رد و چه طور 
امرد ان و مخنثان جای مرد آن برجسته‌ی د ولت صفوی را 
گرفته‌اند۰۰۰ نزد يك تر بيا و نظاره کن که ستاره‌ی اقبال 
دود مان اللہورد ی خانی درکام ازد های دمان 
قرار گرفته . بعد از آن همه سوابق و مراتب با زیچه‌ی 
هوس و مزاح کود کان ی س اب ساو كوا 
اصفهان به قراباغ می‌رود فی‌الواقح نه به خاطر انا ست 
که د اود خان را از مصطبه‌ی حکومت وقد رت به زیربکشد ۰۰۰ 
این قشون‌کشی به جہت ویران ساختن بنایی است که 
يك ستون آن د ر قراباغ قرار د ارد و ستون دیگرش د ر 
ولا یت فا رس ... اکر شا و ضف حرا تدان رت فاد 
و طغیان بر امامقلی‌خان وارد سازدیا پروا ی سپاه فارس 
نمی‌کرد امروز این سپاه د ر راه فارس وف ان ر شنم 
اين طور که نشسته › د ست روی د ست نہاد هايم به‌زود ی 
خوا هیم د ید" وقت ی که حکومت قرا با غ سقوط کرد و د اود خان 
خرا مشک وی وان عا ت‌هاای ا ان 
نوبت امامقلی‌خان فرامی‌رسد و حکومت فارس ,همان قسم 
که کین جرا معا نوناق ود ر هاا کت پوزنت ا 
و 
و بر سر سفره‌ی براد رش از مجلس شاهانه اخراج شد و 
امامقلی‌خان به سکوت گذ راند سقف و ستون حکومت فارس 
کس ردا ستاو 
و ا ان ای 
چپره‌ی خسته و شکستهاش از رنج منقبض می‌شد توجہی 
تفت 
گفتی‌که آن کلمات رااز پیش به ذ هن خود سیرده . بارها 
و بارها مرور کرد ه بود تا در چنین فرصتی بد ون لکنت برزبا ن 
بیاورد۰ پد رو پسر هر دو چشم بر زمین د وخته بود ند 
انز ایت تال وبریعان حاطری نی قلی عراز 


۴۹۳ 


بیم آن که میاد! جاذ به‌ی نگاه پد رش قد رت تکلم و اظبار 
چنان مطالبی را از وی سلب کند: در این حال علیقلی‌خان و 
فتحعلی‌خان با حیرت و نگرانی نگاه خود را گاه بر لبان 
صفی‌قلی خان می‌د وختند و گا» بر سیمای امامقلی‌خان ۰ آنبا 
هیچ‌کد ام تپور آن را که د رچنان ن مباحثه‌ای شرکت جسته , 
اظبارعقیده کنند در خود سراغ‌نداشتنده کوان که 
تحت تاثیر براد ر بزرگ تر خود به این ماجرا کشید ه شده. با 
صفی قلی‌خان و داود خان متحد بودند . اما کنجکاوی 
٥طلبی‏ آن دو حد GEE‏ که 
خفا و خلوت با صفی قلی‌خان رای بزنند و از نقشه‌هاو 
ا ها را که انك زاين 
قمار کم خرج برگ برند ه به د ستشان بیفتد و وارث تخت وتاج 
شاه عباسی شوند ۰ 
امامقلی‌خان با وجود آن که از برج تعصب و یکد ند گی 
پایین آمد ۰ . بعد ازعمری گوش خود را برای شنیدن آن‌گونه 
سخنان اماده ساخته بود و نرمش به خرح می‌داد . ان 
گفت وگو را جد ی‌تر از گلایه‌های يك اتاق در بسته تصور 
نمی‌کرد ۰ او می‌د انست که فرزند ارشد ش صفی قلی‌خاند ر 
بسیاری از گفته‌ها و اعتقاه ات‌خود محق است اما هنوز 
نمی‌د انست - و حتی حد سش را هم نمی‌زد - که این مقد مه 
د یلی هم د ارد و پسرانش د رباره‌ی شاه صفی‌و سلطنت صفوی 
خیالا تی در سر دارند۰ از اين رو هنگامی که صفی قلی‌خان 
لب از سخن فرو بست و نگاه خود را در چشم پد ر د وخت 
آمامقلی‌ضا ن هشه سر یا رن داوم كفت ` 
- گرفتیم که واقعا خاقان گیتی‌ستان در تعیین جانشیین 
یی کت تیا یی کار وه 
استتفرار نز اکەئ سلطنت وده با شه*۰* اط ار اين 
مطلب چه حاصلی خواهد د اشت‌وقتی که در خاند ان 
شاهی حتی يك مرد باقی نماند ه است که خون شیخ‌صفی 
ها ها ناغل اس ايش جاری و مناسب منصب سلطنت 
نا مسق حود شاه صفی هم فرزند د کوری ند ارد ۰.۰ ایا 
حز شاه صفی کسی در میانه هست که به حانشینی شاه 
عباس و شاه طہماسب و شاه اسماعیل برقرار شود ؟ 


۳۹۴ 


يك لحظه زبان صفی قلی‌خان حرکتی کرد کت نان راز 


مرج رین اه ام در وع ا 
خان سخنی بگوید. اما چنان به نظرش رسید که قد رتی 
نامریی او را از این سخن منح می‌کند: چپره‌ی علیقلی خان و 
فتحعلی‌خان از فرط هیجان برافروخته شده بود. حالت 
انتظار د ر نگاهشان مو می‌زد۰ گفتی امامقلی‌خان نیز این 
پرسش را عمد ا عنوان کرد ه بود و انتظار داشت جوابی بشنود 
که همه چیز را از پرد » به د ر افکند ۰ 


اا ان رح داد ازیو ا 


گذ ارد۰ خود را به تجاهل زد و گفت: 


- در این مقوله فکری نکرد هام ۰ اما نباید از نظر دور 
داشت که فرد همواره در معرض حاد ثه وفنا اسست... 
ایا اگر فردا به جہهت شاه صفی عارضها ی پیش امد که 
خوا هد بود ۰۰۰ بر اعاظم و ارکان ولت است که این 


سین( نید رد oc®‏ 


امامقلی‌خان زیرچشم د ر قیافه‌ی سه فرزند ش نگریست. 


نە غلا مت تصن نی ری ان :داد و كفت 


شا بن که تا ملین د ر این بابلا زم باشد . امابه هرحال 
پیش از آن که تکلیف سلطنت و تاج و تخت روشن نشد ه 
باشد حرکتی و اظبپاری نباید کرد که موجب‌تزلزلارکان 
پاد شاهی و تشویش خلایق و تجری د شمنان شود ۰۰ 
صفی قلی‌خان فورا از فرصت استفاد ه کرد و گفت : 
ضمنا نباید وسیله به د ست شاه صفی داد که از اکابر 
و اعیان این پایگه حیات اشخاص دیگری را هم تباه 
که اه ا ها ین « اضف اسف 
ارکان دین و دولتند ۰.۰ بپتر است صریح‌تر بگویم پد ر.. 
این‌طور که قراین نشان می‌د هد بعد ازکشتا رشاهزاد گان 
و سرجنبانان اعاظم د رگاه و اکابر قزلباش که در پایه‌ی 
سریر اعلی مقیم و ملا زم بود هآ ند . ظاهرا شاه صفی به 
جہت جماعتی که از د سترس د ور و در ولا یات متوطن 
بوده‌اند » منجمله د ود مان اللپورد ی خانی .خوابایی 


۴۳۹۵ 


ET‏ ماد یریس نات خرن 
بفرستند با شما نمی‌شد اظپار این مطالب کرد... ولی 
نیست.۰۰ فراخواندن امامقلی‌خان به اصفبان بی‌شك 
جزء ثانوی نقشه‌ی شاه صفی‌د ر خصوصد ود مان ما بود ه , 
می‌خواسته است د رعین حال که لشگر به قرابا غ می‌فرستد 
اما لی خان .ر یر وس خن خود وا شه ماش الت 
مقد ور نبود که این خیال صورت وقوع حاصل کند و بنابر 
e‏ لسن نة ةا وان تى ور جرت ا ره 
به قراباغ واقع و خیال شاه صفی ظاهر شود...حالا د یگر 
منطق سلیم اجازه نمی‌د هد که امامقلی‌خان راہ اصفپان 
تفه ویر را و شا م ر ا زا ماضمی 
بیفکند , خاصه وقتی که شاه صفی در جنگ با داود خان 
است و حمیت براد ری این کمترین عکس‌العمل را ایجاب 


تس 


حکمران سالخورد ه پوزخند ی زد وان برق عجیب د وباره 


در < جشمانش تقش ۱ اه 


- پسر» برای امامقلی‌خان تکلیف معلوم مکن ... I‏ 
شاه عباس سوگند که اگر مطمئن باشم از ریختن خون من 
رضایتی به جہت مرشد و ولینعمت حاصل می‌شود واند ك 
منفعتی از برای ملك و دین در آن متصور است حصول 
این مقصود را ثانیه‌ای به تاخیر نخواهم اند اخت ۰۰.جان. 
کمترین متاعی است که می‌توان به پیشکشی نزد مخد وم 
برد و اگر روزی بد انم از حیات من فایدهای‌عاید ملك و 
قسق ترا این کمرضا گرد بل تسه قشتن 
سه اکا که ان رشق کی ور ار من بت عم 
بیرزد۰۰۰ از این گذ شته هیچ دلم نمی‌خوا هد سخنی 
بشنوم یا حرکتی ببینم که از تزلزل اخلاص صوفیانه و 
اخلاق پیر - مرید ی د ر نهأد فرزند انم حکایت د اشته 
بااشد... تو چیزهایی از احوالات و خصوصیات شاه صفی 
بیان کرد ی که چون شمه‌ای از آن موافق واقع بود به 
گوش سپردم و حرفی نزدم » اما به تاکید می‌گوبم شاه 


e‏ نع و اطاعتش و فرض 
اسنت“ پس در حالتی که اراد هی اد شاه بر 
قرار یافته است چه گونه می‌توا نم تمکین نکنم؟۰۰۰ال۱ آن 
اگر د ر حرکت تنبلی به خرج دهم از باب رعا 0 
د ین و د ولت و شخص ولینعمت خواهد بود ولاغیر " 
وقتی که امامقلی‌خان این سخنان را گفت و از در خارج 
شد, فتحعلی‌خان شتابان به طرف صفی‌قلی‌خان رفت و پرسید : 
خا بر گرا نریم ترا کی ووا ت 
بالا ستحقاق سلطنت در این خانه است ؟ 
علیقلی خان نیز د نبال حرف براد ر را گرفت: 
- وقتش بود که قضیه را بشکافی ... به گمانم پیرمرد عمد | 
موضوع را پیش کشید ه . منتظر حوابی بود که يك زمان 
باید علنی شود و تکلیف همه را روشن کند۰ 
صفی قلی‌خان گفت: 
آری » امامقلی‌خان تعمد داشت مرا به حرف بیاورد و 
آن سخن آخر را از زیر زبانم بیرون بکشد .. 
اما نه به خاطر آن که ما را در کاری که پیش گرفته‌ایم 
تایید کند... می‌خواست‌ما را در وضعیتی قرار د هد که 
و 
ناسا زار ىغلت دە ارف ابه خر ان که ما طمع در تاج و 
تخت د وختها یم ... حتی آن انعطافی که بروز مید اد به 
جپت اغفال کردن ما بود و خدا را شکر که ان چنان 
اشتباهی‌از ما سر نزد...و الا هرچه رشته‌ایم پنبه می‌شد .. 
اگر پیرمرد خبط نمی‌کرد و بیش از حد به جپت شنیدن 
اسان ا ای ان تب وان معا باکت 
شد ه بازی را باخته بود م ۰اما از امامقلی‌خان بعید بود 
دو انی ای وا روشاه مایا هیر 
آن‌طور سکوت کند و از غضب به خود نپیچد... معلوم 
می‌ شود شما هنوز پد رتان را نشناخته‌اید... تعصب 
اال اھر درک این کوان فر مک ل 
ند ید ی آخر کار چه‌گونه بر سرغیرت آمد و د ربا ب‌انقیاد 
و ها ی E N EE‏ اش 


۴۳۹۲ 


پد رمان بود که عاقبت نتوانست پنهان بد ارد... 

علیقلی نومید انه آهی کشید و گفت: 

- پس حاصل این تلا چیست ؟ ...وقتی که اما مقلی‌خان 
در تعصبات خود تا این د رجه خشك وانعطاف ناپذ یر 
ات ار ای ةنا خود را درمپلکه بیفکنیم و مثل 
داود خان با سپاه قزلباش رو به رو شویم چه فاید ۵؟ . 
مسلم است که تا وقتی امامقلی‌ خان لب‌بگشاید و تایید 
این اقا نکند که فرزندی از صلب شاه عباس 
درعرصه‌ی حیات است کسی چنیین سخنی را از ما 
نمی‌پد يرد نه از ما , نه از د اود خان ونه از هیچ 
حدق 

اگر از روز اول حساب همه چیز را کرد ه بود یم در این 
ماجرا وارد نمی‌شد یم و امروز این‌گونه گرفتار نمی بود یم ! 
صفی‌قلی‌خان به تند ی در قیافه‌ی براد ر نگریست و با 


لحنی پرخاشگرانه گفت: 


۴۳۹۸ 


- تند مران ... ما هنوز چیزی پیش نرفته . د رگیر جنگ 
نشد ها یم‌که شما ید ین توت ا هکل طقس تسه روا ین 
شما را چه گمان در سر بوده است ؟ خیال می‌کنید بر 
سر باع فک د اریم که یکشبه غاصب را برانیم و آن را 
متصرف شویم؟ انتظار داشتید به محض آن که خبر اعزام 
قوا به قراباغ واصل شد امامقلی خان سر به شورش 
برداشته » سپاه فارس را به قصد حمایت از داود خان و 
جنگ با شاه صفی حرکت می‌د هد ؟ چه خیال با طلی ۱ 4 

ما را4 اف رار در بن د اریم و باید بد انید به مد د بخت 
مساعد تا به امروز حتی بیش از میزان تصور و توقع موفقیت 
داشته‌ايم ۰ آیا کشید ن امامقلی‌خان به چنین خلوتی و با 
مرد ی مثل او چنین صحبتپا داشتن کا رکوچکی است؟ ... 
نه ! عزیزان من . ما به کاری بزرگ د ست زد هایم و کار 
بزرگ را با فکر کوچك نمی‌توان از پیش برد...به هوش 
باشید که اگر خیالا ت ناچیز این‌گونه تزلزل د ر اراد ه و 
اندیشه‌ی شما ایجاد کند د شواریپا در مقابل خواهیم 
داشت و حصول مقصود برایمان جز خوایی و خیالی 
نخواهد بود ؟ 


4 را 4 
۹ 7/۹ 

پیکی که با پیام صفی قلی‌خان از فارس به قراباغ گسیل 
شد ه بوك .۰ در گنجه داود خان را ملاقات کرد و پیام را یه وی 
رسانید ۰ 

ایالت قراباغ را التپابی عظیم د ربر گرفته بود" همه جا 
آثار د هشت و اضطرا ب به چشم می‌رسید." انبوه مرد م چشمپای 
نگران خود را به د روازه د وخته بود ند و اتتظار حادثه‌ای را 
می‌کشید ند که برای هیچ کس مطبوع نبود و کسی نمی‌توانست 
علت منطقی ان را د ریا بد“ مرد م همین قد ر می د انستند که 
شاه صفی فرمان د اد ه است سپاه قزلبا ش عازم قراباغ شد ه› 
قوف خان را از اریکه‌ی مت ات زیر کش شرت وا شت که 
حاد ثه‌ی کشتار سران قاجار به اتخاذ چنین تصمیمی از حانب 
عالی‌قا پو منجر شد ه است- شایعه‌ای نیز به گوش می‌رسید که 
شاه صفی . د اود خان را دراین ماجرا متپم می د اند۰اما برای 
مردم قراباع و گنجه که حاد ثه ۳ ته گونها ئ هبتر داید ةو 
شنید ه بودند تصور این که د اود خان د ر قضیه‌ی قتل عام 
د خالتی کرد ه باشد د شوار به نظر می‌رسید“٭ از سالہا پیش 
که شا غا شن حکومت قرا باغ را به داود خان تعویض کرد ه بود 
اهال این ساسا نج مر وو الد خر هی رو 
صوفیا نه و مرد ی و مرد انگی چیزی ازداود خان ند ید ه بود ند و 
نمی‌توا نستند قبول کنند حکمرانی که تا ان د رجه از اعتماد 
عمومی برخورد ار و طرف وثوق و قبول عامه بود » مرد ی مشل 
داود خان ولد اللپورد ی خان و برادر امامقلی‌خان , آللود ه 
به چنان گناهانی با شد 
ا کا به یی کیان کنو اند ھی نزد يك برملا خواهد شد 
شتا درحالی که چشم به راه سپاه اعزامی د وحته بود نت » 
اتترارک را که بد ان اشاره کرد ه بود ارا ۱ 


۴۳۹۹ 


د ر قبال اخبار مربوط به اعزام قوا از اصفپان,د اود هنوز 
عکسالعملی نشان نداده بود. جز مشاوران و محارم نزد يك 
داود » در قلمرو حکومت او هیچ کس نمی د انست که داود خان 
چه می‌کند و چه تصمیم د ارد ۰اما به رغم ان انتظار و بی‌تکلیفی 
وکر ۰ د ر محد ود هی دسا تک وت تلا شی عظیم جریان 
داشت» داودخان شب و روز با مشاوران معتمد خویش و با 
سرکرد گان گرجی که پیوسته میان قراباغ و گرجستان ترد د 
داشتند و زمینه‌ی اقد امات مشترکی را حپت مقا بله با شاه صفی 
و سپاه اعزامی وی فراهم می‌ساختند در تماس بود؛ داود خان 
می‌د انست که پایش به يك ماجرای خونین » به جدال مرگ و 
زا ریات فو رت اسلطنات ی کی وو چ ال که کیت اوه ا کیره 
قیمت جانش تمام نشود لا محاله د ستش را از همه چیز کوتاه و 

خود ش را آواره‌ی د یار غربت خواهد سا خت 

بشت ری د او خا ن ب تزه مھا هی بوق: كە غا لى 
تزا یشن تربیت کرد ه و ترتیب د اد ه یود " سافن )با قورجیان و 
ا زورره و ا ور نت قرف تراه ورلا 
پایداری کنند۰ اما با وجود کارآبی این سپاه , هنوز مورد ی 
تن امد نوی که و قا فار تسا نیز مسلم شود. خاصه د ر 
جنگ با سپاه قزلباش , سپاهی که از طرف شہریار صفوی 
برای ستیز با حکمران قراباغ مامور شد ه بود 

داود خان خود در میان آن مردان جنگی که سپاه منظم 
قراباع را تشکیل می د اد ند نفود چندانی نداشت." تا زمانی 
که عباسقلی سرکرد هی این سپاه بود د اود خان احتیاجی 
نمی‌د ید که شخصا ES‏ وزرب 
۳ ۳ ی 
عباسقلی . مرد ی که د اود خان تصور می‌کرد » با سینه‌ا ی پر از 
که 9 مترصد فرصتی است‌تاانتقا م خود 
را از شاه صفی بازستاند , به ناگهان تغییر قیافه داده. از 
درناسازگاری د رامد ه بود: به طوری که نا گزیر از سرکرد گی 
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سپاه برکنار و روانه‌ی زند ان شد و از آن پس نیز فرصت 
چند انی نبود که داودخان به کار سپاه برسد و اثار 
نفوذ سرکرد هی سایق را در روحیه‌ی سپاهیان خنثی کند: 
ین نکته کم و بیش بر داودخان اشکار بود اما زمانی 
خصوصا به اهمیت قضیه پی برد که خبر تد ارك سپاه قزلباش و 
یی شاه ضی هی e‏ ردنا هرق E‏ 
ناپختها ی نبود که از ۳۳ 
جریان لشگرکشی و رزم آوری غافل باشد" او به رعم شوکت و 
صولتی که از پد رش اللپورد ی خان به ارث برد ه بود . حتی 
در موأقع لزوم برد با رتر و منطقی‌تر از آن بود که عقل رابه پای 
غرور قربانی کند۰ به همین ملاحظه » با همه‌ی رنجید گی‌و ملال 
ای کب ای د ور سک وی گرا 
را به همکاری فراخواند۰ 
قضیه به نظر د اود خان اهمیت آن را داشت که حتی از 
نفود کلام مریم د رعباسقلی استفاد» کند۰ بد ین منظور پیامی 
برای تسمورث خان فرستاه و به وسیله‌ی وی از ز شاهزاد ه خانم 
گرجی دعوت کرد که چند روزی را وی او باشد ۰ 
تپمورث نیز بی آن که بد اند د اود خان از این دعوت چه 
مقصود ی د ارد » بی‌تامل موضوع را با مریم د رمیان نهاد ه.او 
ر روانه‌ی گنجه کرد ۰ 


دید اری که بعد از ماھہا مپجوری » میان دو دلداد ه 
صورت می‌گرفت برخلاف محهود . برای هرد و رنج اور و د رد ناك 
وف 

مریم پیشا پیش از تصمیم د اود خان مطلع ۹ و 
با وجود آن که می د انست تحمل چنان برخورد ی‌برایش اسان 
نخواهد بود, به احترام د وست و متحد صمیمی پد رش ۰ برای 
ملاقات آماد ه شد ه بود» اما عباسقلی تا لحظه‌ای که در قصر 
داودخان با مریم رو به رو می‌شد از هیچ چیز خبر 
ند اشت ۰ 

عباسقلی را از قلعم ی که در آن محیوس بود یکسره به 
a‏ به د رون تالا ری راهنمایی کرد ند که داود خان 
برای این ملاقات د رنظر گرفته بود. 


عباسقلی خود همه‌ی زوایای این قصر را می‌شناخت: د اود 
خان نیزعمد ا قسمتی از قصر را برای ملاقات د رنظر گرفته بود 
گە زوزگا رى عنا سمل در ان ا افافت و اتو ما ف ا مت 
سکونت او به شمار می‌آمد ۰ 

عباسقلی در حالی که بعد از چند ین ماه هوای آزاد 
بیرون از زند ان را د ر ریه‌های خودجای می‌د اد و نگاه خود را 
ا 
روزها یی که در آن قصر به سر برد ه بود , خاطره‌ی روزهای 
د ربه د ری وپناه آورد ن به د اود خان ,وخاطره‌ی مپربانیپابی 
که وا ود چان ی هد ن سوت ار رار خی ی کت 
نگهبانان د ر پای پله‌ها ی‌عما رت از وی جدا شد ه »,فقط راه را 
نشان داد ه بود ند که به کجا باید برود ۰ به د ستور د اود خان 
هیچ کس اا ك ور ماعا که ملاقات‌انجام 
می کر قت به محوطه‌ی عمارت قد م بگذ ارد د اود خان لا زم 
مب نا تست که ویدار در لنوت و كاملا محرمانه انجام بگیرة 
مخصوصا که نباید کسی از حضور شاهزاد ه خانم گرجی در آن 
محل و از جریان آن ملاقات, مطلع شود" 

غا دوحل افوا ی رو اکن یرد 
کشید ه بود » پرده را پس زد و به د رون تالا ر قدم نهاد" اما 
هنوز قد می پیش نگذ اشته بود که بر جای خود میخکوب شد ۰ 
او تصور همه چیز را کرد ه بود جز آن که با مریم رو به رو شود ° 
۲ از این رو وقتی‌که در انتهای تالار چپره‌ی مریم را به‌نظر 
آورد که چون آلمپه‌ی غم چشم بر د ر د وخته بود و انتظار او را 
می‌کشید لحظما ی گمان برد که خیال به سرش زد ه است؛بعد 
ترد فوفد ل نالا ر اتاد تة پاق بیس رفن ها شستت 
نه قد رت آن که بازگرد د و خود را از چشم مریم پنپان کند ۰ 

با آن سرو وضع آشفته . ریش انبوهی که صورتش را 
می‌پوشا نید و موی بلند ی که تاروی شانه‌هایش می‌ریخت. قد رت 
آن را نداشت که جلو مریم بایستد و نگاههای تحقیرآمیز او 
ل دی ار تس ره اف ری در 
گوشش طنین افکند : 

داخل شو پسرم ۰ این‌جا هنوز هم خانه‌ی تو 

است.۰. می‌بینی که هیچ وقت برای دید ار آشتایان و 
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محبان قد یمی د یر نیست! 

عباسقلی سرش را برگرد انید و نگ هش د رنگاه د اود خان 
آمیخت" ۰ عبااسقلی به‌علامت اد ب سر فرود آورد و احترام کرد ۰ 
این تواضح از جانب مرد ی که هنوز قید و بند اسارت از د ست 
و پایش برداشته نشده بود حيرت و توجه داودخان 
را برمی‌انگیخت., اما عباسقلی مثل گذ شته , مثل روزگاری كەد ر 
دستگاه د اود خان و برای او خد مت می‌کرد مود ب و متواضم 
بود۰ با این همه نگاهش را از صورت مپتابی رنگ مریم 
برنمی گرفت وحا لت چشمپايش نشان مید اد که همه‌ی حواسش 
و همه‌ی وجود ش متوجه مریم است 

د اود خان با کلاه سرخ د وازد ه ترك قزلبا ش و نیم تنه‌ی 
مخمل گلی‌رنگ و گلا بتون د وزی اززیر چشم د رچهره‌ی عبا سقلی 
می‌نگریست: احساس می‌کرد که با رو به رو شدن دو دلد اد ه 
کارش به خوبی پیش می‌رود . انتظار داشت هنگامی که آن‌د و 
را کنار هم نشانید وخا طرات دد سنه را راد هیا رن زه 
کرد . مرد جوان از راهی که پیش گرفته , سرنوشتی که برای 
خود برگزید ه است ناد م شود-اما هنگامی که عباسقلی را به 
تتن قعویت کرد غا سای مس کا نو اد و کشت 

- هنوز فراموش نگرد هام که من يك خاطی متمرد بیش 

نیستم . ای ص کر هان ان ود ردانو ادمان 

انكو ما ته جد بر 

گرجستان و بیگگربیگی ایالت قراباغ بر بر زمین نشینم ؟ 

مریم که تااین لحظه سکوت خود ا ا کرو یی | فا 
از کف د اد۰ هیجانی عظیم بر وجود ش شلاق کشید و نومید ی 
E‏ که‌عنان اشك را رها کرد و به گریه 
افتاد د اود خان با خشم عباسقلی را مخاطب ساخت و گفت: 

- همین را می‌خواستی؟ ... بسیار خوب تو موفق شد ی ! 

عباسقلی حس می‌کرد که قاد ر نیست اند وه گران مریم را 
تحمل کند۰ قلبش از رنج فشرد ه می‌شد و احساسی بر وی 
نپیب می‌زد که پیش رفته , اشك از چشمان زیبای مریم بسترد 
و برگیسوان طلایی او هزار بوسه بزند۰ اما محیط خشن و بی‌رحم 
زند ان به مرد جوان درسپا آموخته بود۰ عباسقلی آموخته بود 
که سخت ترین مشقاأت را تحمل‌کند بیآن که اثری از احساسات 
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و افکار و رنجپای پنپانی خویش بر چپره ظا هر سازد با 
e‏ کک داو خان برخاش ۳ ۰ 
هسنید SS‏ حه 
کسی خواسته بود به این قصر بیاید؟ چه مصلحتی اقتضا 
گرد انزو ای هرا به‌هم بزنید ؟ چه‌د لیل داشت رنجپیای 
مرا تازه گنید و خاطراتی را که بهان مرارت د رن هن خویش 
مد فون ساخته بود م از نو زنده کنید ؟۰ ۰۰ چرا او ر | بهاين 
جا کشاند ها ید ۰ ۰ به چه سبب مرا به این ن حا a‏ 
مریم تا ب نیا ورد" a a‏ 
e ee‏ : گان بی‌بری که آسان بود بعد 
از این چند e‏ احوالی با تو رو به رو شوم ۰ 
تصور کرد ها ی که تنہا خود ت راد ر زندان مقید e‏ 
و فقط تو هستی که می‌کوشی تا بار سنگین خاطرات را از 
شابه‌ها ی خرن جوا سارف مها ره شاید حق با تو 
باشد»۰۰ شاید تو توانسته E‏ د ر د هنت 
نکی و فک فور کنو رده اما رن ا ریا ر کی من 
ای کاش پای من شکسته بود و از اصفبان نمی‌گریختم تا 
این‌گونه بی رحمانه با زیچه‌ی سرنوشت شوم ۰۰۰ای کاش د 
حرمسرای شاه صفی پوسید ه بودم و این همه رنج را 
ا 
او ی نة %۰ 
برد I r‏ تدای که 
سحنش را تمام کند" شتابان به طرف د ری رفت که فر تا کی 
تالار قرار داشت و به اند رون داود خان می‌پیوست. د اود خان 


د وید SEE,‏ ست ا رک رنه درون 
رود او را ۱ تارا ات 
اما مریم تضرع کرد : 
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با هه ای a‏ 

یا نیا بت 

د اود خان که خشم و اند وه بر چپره‌ا ش جنگ می‌زد, خود 
را از سر راه مریم کنار کشید و به سوی عباسقلی با رتاو متا 
ا ق ا ق 

- ترا به گونه‌ای د یگر می‌شناختم جوان ۱ ... نمید انم که 

از ابتدا د ر حق تو اشتباه کرد ه بود م يا تو بود ی که د ر 

نیمه راه عوض شد ی ۰۰۰ 

عباسقلی سر به زیر اند اخته بود و می‌کوشید تا ظاهر 
آرام خود را حفظ کند۰ صورتش د رد سینه سوزی را که بر 
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نیشتر می‌زد نشان نمی د اد۰ چنان می‌نمود که آن برخورد 
ناراحت‌کنند » تاثیبری بر او نگذ اشته است و ایسن . بیشتر 
د اود خان را متحیر و خشمگین می‌ساخت: 

حالا یکر شلف ان ان که عق ر رز با رح ریاکارانهای 
بیشتر نبود" فریبی بود و نیرنگی ... اما به چه دلیسل ؟ 
چه علت د اشت که دختر معصوم پاك دامنی را به بازی 
بگیری ؟ چه خصومت د رمیان تو و تپمورت خان بود که 
بدان سان د رحریم زند گانی‌او رخنه کنی و د ختری را که 
نور چشم پد ر و چشم و چراغ همه‌ی گرجستان است 
در کام محنت و حرمان بیفکنی؟ ۰۰۰ اگر با مااز د ر دوستی 
وارد شدی و در نیمه راه نقاب از رخ برگرفتی‌با ز می‌توا ن 
بر ان محملی تراشید و جپتی برای آن د وستی‌و د شمنی 
می‌توان فرض کرد ...اما بامریم چرا؟ .۰۰ هیچ الا 
که با او چه کرد هی و این سان که از پیش ما رفت کارش 
به کجا خواهد کن ت به روح شاه‌عباس سوه ¢ 
آن‌چه تا امروز با تو مدارا کرد مام علتی جز رضای مریم 
نداشته است و هرگاه از این رهگذ ر کمترین خد شه‌ای بر 
سلامت او وارد آید يك لحظه د رکشتن تود رنگ نخواهم 
کی 

غ ی انت تا زو سر زرا ولا ا تدر کت 

اگر از چاکر گناهی به ظہور پیوسته که سزاوار است با 
ریختن خون من قصاص شود التماس دارم اين تصاص 
را در حقم مضایقه مد ارید»»»اما د ر باب شاهزاد ه خانم , 
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محبوس پای د ر زنجیر د ست بسته‌ای را با ایشان چه 

مناسبت ؟ ... گویا فراموش کرد هاید که من کیستم و به چه 

وضعیت گرفتا رم . همچو منی را جای در محبس است 
ای پیت منت دزد ان و راهزنان ۰۰۰ مرا برای 
ای کی را تایه اضرا هخا فیرشت صورت 

و فرشته صفتی EY‏ نی وی 

ر مریمی که درظبا رت وعمت تشن | ز مریم عد را 

د ارد آلوده‌ی مشکلات و مختعبای حود سازم تھی توان 

ملامت کرد... این معصیت به پا ی شما نوشته خواهد شد 

Saas که‎ 

ترتیبی فراهم ساختهاید که آتش نپفته از زیر خاکستر 

بور اد واف کیکفت ان همه خت ار شیر 
خاطر به در کرد ه. در سینه‌ی زمان مد فون ساخته‌ایم 

د یگر بار زند ه شود... چرا؟ ... چه منظور دراین کارها 

مستور است ؟ 1 

د اود خان رفته رفته بر هیحانات خود فایق می‌آمد۰ شاه 
صفی را و جنگ را و حرکت سپاه قزلباش را به خاطر می‌آورد و 
می‌اند یشید آن مصلحتی که او را به احضارحبا سقلی‌برانگیخته 
بود تحت‌الشعاع ماجرای‌عباسقلی و مریم قرار گرفته است" به 
خا طرش می‌گذ شت که او به قصد طی کرد ن ماجراهای عا شقانه . 
مریم و عباسقلی را رو به روی هم قرار نداد ه بود» که تصور 
می‌کرد عشق مریم وسیله‌ی موثری خواهد بود برای به راه 
اورد ن و رام کرد ن آن قزلبا ش جسور و سرکش ۰ مرد ی که د ر 
جنک قريب الوقوع به وجود او نیاز فراوان داشت ۰ اين 
ای E a‏ 
ساخت» نقشه‌ای که براساس بہره حویی از عشق عبا سقلی و 
مریم طرح کرد ه بود با شکست رو به رو شد ه بود ۰ اما هد فش 
هنوز به قوت خود باقی بود“ به لحن ملایمی عباسقلی ر 
خا طت را راو کت 

- پسرم | خیال می‌کنی‌برای من آسان اتیشت: که 

حالت و این هیات ببینم؟ ... خیال می‌کنی برایم آسا 

بود که ترا و ی را سا 

اما به جز این چهکار می توانستم بکنم؟۰۰۰ تو کار بزرگی را 


SS e 
گذ اشته . مختل ساختی ... تو به ناگہان بر میثاق اخوت‎ 
و مود ت پشت پا زد ی ۰۰۰ اهنگ سفری به سرت زد که‎ 
هد فش بر کسی معلوم نیست. در حالی که سینه‌ات‎ 
انباشته است‌از اسرار حکومتی که به اعتبار د وستی و‎ 
حاصل کرد ای ... هیچ اند یشید ها ی که اگر د ست‎ ۱ 
د شمنان ما بر این معلومات می‌رسید برای ما به چه‎ 
۰۰۰ قیمت تمام می شد ؟ ۰.۰ توبه جای من بود ی چه می‌کرد ی؟‎ 
آیا در این ولایت چیزی از تو مضایقه شد ه بود ؟ آیا‎ 
رفتا ری خلاف قواعد د وستی از ما سر زد ه بود ؟ آیااحد ی‎ 
از مرد م این شپر و افراد این دستگاه بر تو جسارتی‎ 
روا 5ا یزد ایا دز تاضیهع‌ها جیزی سار باس‎ 
مود ت و محبت د ید ه بود ی؟ پس چه علت د اعی بود که‎ 
. آن طور ناگہانی تصمیم به ترك ما و ترك قراباغ گرفته‎ 
رسم نصیحت پذ یری و سلوك دوستانه را به یکباره‎ 
فرونهی‌و آن گونه عمل کنی که هرکس د ر کار تو رای می‌زد‎ 
فتوا بر دورنگی و دو جهتی تسو می‌داد و بر کشتن تو‎ 
اا رة ھی رن بالله که من در کار تو فرو ماند ام : و‎ 
آن یکرنگی و یکجہتی و‎ ۰٠ زند گی توء این عشق تو‎ 
یکد لی تو . این خیره‌سری و نارفاقتی تو..۰ کد امش را‎ 
باید باور داشت؟‎ 
عبا سقلی تد ریجا حس می‌کرد که در قضاوت سریع خود‎ 
راه خطا پیمود ». غرض از فراخواند نش فصن رو ب رز‎ 
باکت با مود ات نة روان ان ان‎ 
: و مسالمت جویانه به نظر می‌آمد۰ د رجوا ب گفت‎ 
مخدوم من ۰ يك بار پیش از آن که به محبس بروم‎ - 
حقیقت حال را با شما گفتم که ادامه‌ی اقامت در این‎ 
ولا یت برایم مقد ور نیست و خیال ترك اراد ت یا پیوستن‎ 
» به جابی و کسی را ندارم الا این که هم مصلحت خود م‎ 
هم مصلحت شما اقتضا می‌کند از این سرزمین خارج‎ 
شوم ۰.۰ حال که اصرار می‌ورزید حقیقت حال را می‌گویم۰‎ 
عباسقلی لحظه‌ای تامل کرد اندکی مردد بود. در‎ 
` چپره‌ی د اود خان نگریست که کنجکاوی در آن موج می‌رد‎ 


۵۰۷ 


اند یشید که باید حرف بزند : 


۵۰۸ 


- هنوز نمی دانم که بیان این مطلب به مصلحت است با 
کتمان آن ...اما نمی‌توانم این‌گونه سخنها را که د رباره‌ی 
من بر سر زبانہا است تحمل کنم ۰۰۰ نمی‌توانم نان و نمکی 
را که دراین دولتسرای خورد هام فراموش کنم ۰۰۰ روزی 
من به این خانه پناه آورد م که حتی د رهای خانه‌ی پد رم 
به رویم بسته بود در این جا به فتوت پذ برفته به مروت 
پذ یرایی شد م۰ همه نوع احسان و اکرام در حق من 
رعایت شد و من نیز ساعی بود م که این کرامت رابا ایفای 
هرنوع خد متی جوا ب بگویم ... اما زمانی رسید که ماند نم 
د ر این جا به مصلحت هیچ کس نبود: نه به مصلحت شما 
بود و نه به صلاح من ... د وستی بر من وارد شد و خبر 
آورد که شہرت کارهای من به‌اصفهان رسید ه»مرشد کامل 
را خیال برداشته است که به د ستیاری من در قراباغ 
رم ری توا نمی ۱ 
آن دوست مرا زینپار داد که اگر در قراباغ بمانم این 
مظنه د رخاطر ولینعمت قوت می گیرد و به بقین می‌پیوند د 
کفطا هرا مزا وا ا ری و درکیور سرادت 
او نو بایگاه معاعت وف اروا ا 
شما بگویید .۰ اگر جای من بود ید چه می‌کرد ید؟ آیا د ر 
عالم نمك خوارگی اقتضا داشت که من ملاحظه‌ی حال 
خود کرده› نعمت و رفاهیتی را که در این ولایت از 
برایم فراهم بود بر هر مصلحتی مقدم بشمرم و از خیال 
آن‌چه بر سردیگران می‌آید فارغ باشم؟ ... فاش 
بگویم که من از هیچ بابت گلها ی ند ارم , حتیاگربه کشتن 
من اشاره کنید باز جای کلها ی نخواهد بود... زیرا که 
وقتی می‌خواستم از این ولا یت خارج شوم هیچ د ری را 
نمی‌شناختم که بدان پناه ببرم و اگر د ر حالت آوارگی 
طعمه‌ی وحوش بیابان نشد ه یا بر اثر تشنگی و گرسنگی 
از پای د رنمی‌افتادم ۰ معلوم نبود جایی‌مناسب تر ازقلعه 
برای سکونت پید | کنم و کارم به سياه چال محبس در 
اش گر کس یا صت اي احرال متام 
که خود را به تقد یر سپرد », به فوریت از خاك قراباغ 


شور وا ریم ال ارغ ر لال ی ودن را 
سر این خاندان و این ولا یت بشود ! 
اشکار بود که عباسقلی از د نباله‌ی ماجرا و اقدام شاه 
صفی به اعزام قوا به قراباغ چیزی نمی د اند“ داود خان که 
شد ه بود متفکرانه سری جنبا نید و گفت: 
افوس کت سخنان را انور ران می‌رأانی ۰۰۰ 
پسرم ۱ تو در این سوی دیوارایستاد »ای و فقط يك سوی 
صفی و حاصل شد ه است د خلی به کار تو ند ارد ۰۰۰ از 
جوان رسید م و برای اول مرتبه او را دید م در نگاهش 
خواند م که سرد وستی باما ندارد وان چه در تویسرکان 
واقع شد این حدس را مبد ل به یقین ساخت... 
شاه صفی نظر به اضمحلال طایفه‌ی اللہورد ی خانی 
تاره کر چا فنا مه خرا دة نا شی سرک هت تک را 
می د انی که چون به كمك ابلیس ملعون بر تاج و تخت 
جمشید شاه د ست پیدا کرد ابلیس بر شانه‌هایش دو 
بوسه زد و از جای هر بوسه ماری بر کتف او سر براورد : 
آن مارهای زنگی را خورش از مغز آدمی بود۰ به حکم 
ضحاك هر روز دو مرد را می‌کشتند و از مغزشان به 
جہت آن د و مار زنگی خورش می ساختند تاآرام بگیرند... 
یت ایا ار ری وکو 
مرد مان سیری نمی‌پذ یرد ۰ برای آن که مارهای د رون او 
سر از طغیان برد ارند , هرچند يك بار باید به خون و 
مغز بزرگان این سرزمین سيراب شون ۰.۰ خواه خون و 
مغزعیسی خان باشد یا چراغ‌خان ۰ یوسف اقا يا 
حق دودمان شاه صفی و رعایت وصیت شاه غباش 
بپاد رخان‌د ارد , ملتفت این معنا نیست و الا همان رفتار 
که د ر الکای او با من کرد چشم غیرت بینش را به حقیقت 
باز می‌کرد»۰۰ اما من نه امامقلی‌خان هستم که تعصب بر 
عقلم چیره با شد نه یوسف آقا که غرور و جبالت دید گانم 


2۰۹ 


کم تن ها ضیف زاين تنل تست 
و چون دانسته است که فریب دادن داود از عبدها ش 
ساخته نخواهد بود تا به امروز هر وسیله‌ای را مغتنم 
ی o‏ ارس 
راه برد ارد و سپس بر د ود مان اللپورد ی خان‌شبیخون 
بزند..۰اکنون می‌فپمم که د ور کرد ن تو از دستگاه نت 
قراباغ یکی از نقشهای این نقش‌باز زيرك بود ماست 
اریخا چون مید يد که سپاه قراباغ tê‏ 
می کند و اگر روزی قصد این ولا یت کند کارش د شوار 
خواهد بود به این تمبید متوسل شد تا ترا از ما دور 
رار فار مکل ها یداه ری 
ترا به چنگ آورد و از خد متی که مبا شرت می‌کرد ی برحذ ر 
داشت۰۰۰ هرچه بود نقشها ش با موفقیت مقرون شد, مرا 
از وجود u Ss‏ ترا د ر 
وضعیتی قرار داد که یا به د ست من کشته شوی » یا از 
این ولا یت بروی و د ر چنگعواملی گرفتار آیی که پشت 
د روازه‌ها ی قراباغ وی اراس وید 
بوت یا کا رسا زی قیال .فا را شکر که ر 
ین اشتباه بازد اشت و ترا در پناه د lL‏ 
ت_ محفوظ نگه داشت تا امروز برسر حرف آبی و حقایق 
آفتابی شود... حال برای آن که بدانی رفتن يا ماندن 
تو درقراباغ اوضاع‌را عوض نکرد ٠‏ تغییری در مسیر 
تقد یر پیش نیاورد ه است باید بگویم شاه صفی تد ارك 
را سا را و ان 
ولا یت بفرستد ۱ 
عبا سقلی یکه خورد؛ نگا هش رااز زمین برگرفت و بانابا وری 
به چشمان د اود خان د وخت: د هانش از حیرت نیمه‌باز 
ما تفه فاا دو کن که د اوا مکی نا تی که 
ی ی وی و ویب ی 
داشت. علنی شدن این ماجرا برای عباسقلی نامنتظرنبود. 
اما کم شک ره بینجامد و پاد شاه 
قزلباش . سپاه بر سر فرزند اللپورد ی خان و براد ر امامقلی 
هی نت کت 


۵۱۰ 


عقید ه د اشت شاه صفی برای د ورکرد ن وی از قرا با غ براساس 
نقشه‌ی حساب شد ها ی‌عمل کرد ه است." به نظر می‌رسید فتاه 
صفی از همان وقت که محبعلی بيك را برای اند رز دادن و 
هشیار ساختن وی به قراباغ می‌فرستاد در اند یشه‌ی یکسره 
کرد ن کار داود خان بود » است و هیچ بعید نبود همان طور 
او را در وضعیتی قرار د هد که یا به جرم تمرد به د ست د اود 
خا و یا رت ی ی 
ره ۳ 1 ِ 
د ربا ره‌ی‌ شاه صفی بر زبان راند ه۰ او را با e‏ 


مقا یه کرد ویون عامل را کک وا هة اکا رود 
که د اود خان نیز علنا ستیزه جوبی با شاه صفی را آن ز گرد ه , 
یا در صد د چنان ستیزی است اتف ته که می‌تواند شاکت 


نة وو او ان ر ارغ اف ا شتا هر دا ددر 
این لحظه» عباسقلی کد ورت و ملال و افسردگی‌خویش را 
ی و ری ارم 
داود خان احساس می‌کرد: چپره‌ی دزم و لاقیدش حالت 
دیگری به خود گرفت؛ براد ر وار در مقابل د اود خان نشست و 
به لحنی مشفقانه گفت: 
- هرچند از اد ب به دور است که قورچی ناچیزی همچو 
من با سرد اری بزرگ دم از مصلحت بینی زند.مع الوصف 
وظیفه‌ی د ولتخوا هی و نمك خوارگی نپیب می‌زند زبان 
به گستاخی گشود ‏ , عرض کنم قد م د رمرحلها ی نہا د ما ید 
که جز به بن بست خسران و حرمان e‏ 
شاید این بیان از منی که مطرود این درگاه واقع و 
حواله‌ی بند و زنجیر شد هام ن‌امنتظر جلوه کند" اما 
سرد ار نباید فراموش کنید که خاندان من پشت د ريشت 
جیره خوار و خد متگزار د ود مان اللپورد ی خانی بود ه. 
به نمك أي ین خاندان پرورش یافته‌اند و حتی به فرض آن 
که خن و و ا و وو ا 
بی‌مضایقه‌ی شما را در خاطراین نمك پرورد » بی ارج 
ساخته باشد اراد ت دیرینه در حق دودمان 


۵۱۱١ 


اللپورد ی خانی که از ابتد ای طفولیت باخون من عجین 
بود », به جابی نرفته است۰ چه‌گونه ممکن تواند بود که 
خطری را متوجه این دودمان ببینم و لب از لب نگشود ه. 
تکلیف بند کی و نمك پرورد گی را حتی به کلامی که امروز 
مقد ور من است از عپد هی خویش ساقط بد انم؟ ... بنابه 
ج وتا شش واه انشا سس کته زاین رای مها 
عنان بگرد انید و اگرچه به پیاد ه رفتن تا عالی‌قاپو وعذ ر 
تقصیر ناکرد ه خواستن و تفویض اختیار حکومت و جان و 
د ست مفسد آن و مغرضان و د شمنان و حسود ان در کار 
ان ا فرو بنشأانید... تکار دو ترا نر نا فرشا 2 رمان 
را هیچ کس بر ضعف نفس و کم جراتی و ناتوانی 
سرکرد گان و صاحبان جاه و نام حمل نخواهد کرد» حال 
آن که در این معرکه اگر فرجام کار بر مراد شما باشد 
چیزی نبرد ید و يك مملکتی را که از جان و دل طوق 
بند کی اولا د شیخ صفی بر گرد ن گرفته است با خویشتن 
رو به رو دارید...و چنان‌جه شکستی برشما رسد که نه فقط 
کر تا هو وا فو اء و مضت ار بای وا آواره‌ی 
و ات کیت اما منز 
سرکشی و بغی و طغیان دامانگیر ابنای دودمان 
اللپورد ی خان شود" 
عباسقلی در حالی که به سخن اد امه می‌داد هر لحظه 
تا به هر زبانی هست داود خان را از مپلکه آگاه کد 
و او را به پایان کار خویش متوجه سازد اما چنان می‌نمود که 
د یکر ایا سفن اتظاه ایا نله وات 
چپره د رهم کشید ه ,ابروانش رابه حالت نارضایی وخشم 
گره زد ه بود ۰ وفتی‌که عباسقلی سخن خود را به پایان آورد ونگاه 
ملتمسانه‌ی خود رامتوجه د اود خان ساخت تاشاید عکس‌العمل 
موافقی در وی برانگیزد » جز پوزخند ی تحقیرآمیز و نگاهمی 
ملامت بار چیز د یگری د ر مقابل نیافت" 
داود خان لحظا تی چند به همین حالت در وي نگریست 


۵۱۲ 


و آن قد ر تامل کرد تا عباسقلی مایوسانه چشمانش را به زمین 

د وخت و سرخی شرم بر گونه‌هایش گل اند اخت: 
آن‌گاه د اود خان به لحنی کنایه‌میز گفت: 
ها را ال ان بود که در دفح این غاصب شریرازسند 
شاه اسماعیل و شاه عباس‌سپمی برعہد هی تو واگذ اریم . 
تو ما را موعظه می‌کنی که برویم به اصفهان و سر برآستان 
او بسپاريم ... بدان که اگر این‌گونه مصلحت اند یشی بر 
د ل مرد مان صاحب‌عزم می‌نشست و از اراد هی ایشان 
میکا ست ملك جہان تا ابد حیطه‌ی اقتد ار ظلمه بود و 
هیر کی سا ی ی 
اگرعامه‌ی خلایق شاه صغی را می‌شناختند که چه گونه 
عنصری است و سر ناسازگاری با او داشتند تکلیفی به 
عهد هی ما نمی‌ما ند...اگر د ست ما رسید و شاه صفی را از 
سر تخت برکند یم و احوال او بر خلایق نمود یم هنری 
کرد یم و الا با ف رنه افتاد ان سره کد کته از 
فع کین ا ةا ا سش ری وای ما ترجیح می‌د هيم د ر 
مید ان جنگ و به زخم سنان و شمشیر کشته شویم و نه 
مانند آنپا که تا به امروز به اشاره‌ی شاه صفی سرشان 
بر باد رفته است» به زخم تزویر و د ر رختخوا ب یا مجلس 
شراب خونمان ریخته شود... و اما تو ای جوان »د انسته 
باش که تا وقتی شاه صفی بر سرپر سلطنت استوار ا 
جابی امن‌تر از زند ان قراباغ نخواهی یافت, مگر با ما 
یکد ل و یکجپت شده. مردانه در این پیکار وارد 
شوی ...و الا اگر مارا شکست د ررسد و این ولا یت مسخر 
شود و دست صفی بر تو برسد آنی زند ات نخوا هد 
کات 
عباسقلی سر برد اشت و گفت: 
نا کو ار چ این کے سک حون را و 
اند اخته‌ام ۰ من يك قزلبا شم و گوشت و پوستم سرشته از 
اراد ت و اطاعت این دودمان است؛آن روزی که ازسلوك 
ا اا اد گرد فر یل و 
مدعیان اولا د شیخ صفی و شیخ حید ر د اخل شوم خونی 
که د ر رگپایم می رود فاسد شده. این گوشت و پوست 


۵1۳ 


متعلق به من نخواهد بود... محاله به وجود عاریها ی 
مبد ل خواهم گشت که ننگ و ادبار سراپایم را پوشاند ه. 
کالبد ی برایم باقی می‌ماند آکنده از شرم و خفت و نفرت" 
مرا ۱ ۱ ۱0 
اراد هی مخد وم و ولینعمت حاصل ود:2 ارا هم 
مصلحت اند یشی و دلا لت و نصیحت از این عزم منصرف 
نمی‌سازد ۱ 
جواب تند و صریح عباسقلی که رنگ خیره سری به خود 
گرفته بود سراپای د اود خان را از خشم داع و منقیض‌ساخت.۰ 
اما هنوز د اود خان فراموش نکرده بود که وجود عباسقلی در 
راس سپاهیان قراباع تا چه حد در سرنوشت جنک موثر 
خواهد بود" به علاوه از يك قزلباش جز آن انتظار نمی‌رفت و 
نمی‌توا نست‌عبا سقلی ر SS‏ 
0 می‌د اد ملامت کند۰ از این رو خشم خود را فرو داد و 
آخرین تیر ترکش را در کسان گذ اشته . بر سینه‌ی‌عبا سقلی 
- هم اکنون می‌گفتی که خاندان تو پدر در پدر 
نمك پرورد ه و تربیت یافته‌ی د ود مان اللپورد ی خانی 
بود هند“ پس چه‌گونه است با آن همه سوابق » تو هنوز 
آن‌چنان در حق این دودمان معرفت حاصل نکرد ای 
که بدانی با اولا د اللپورد ی خان لاف از صوفیگری و 
محبت د ود مان شيخ صفی زد ن خلاف رسم اد ب است؟ ۰۰ 
آیتا ر زیر تة فەئ فلك :داوخ ما تین امه اسحت که ر 
اخلاص ورزید ن نسبت به ولینعمت همانند طایفهی 
اللپورد ی خانی مبالعمد اشته باشند ؟ پس چه طورممکن 
است من که خون اللپورد ی خان د د ر رگهایم می‌جوشد 
خیال تعرض به تخت و تاج‌صفوی و یا قصد تصاحب این 
تخت و بخت را د ر دما غ خویش پرورانید » باشم؟۰۰۰ اگر 
چنین قصد ی د ر میان بود بد ان پیش از آن که شامصفی 
به این د یار لشگر بکشد» سر و کار ما با براد رم امامقلی 
خان افتاد ٥‏ سپاه فارس به‌عزم قسرابا ع جنبید ه بود . 
این وصله به ما نمی‌چسبد و بهعکس . ما بر سر آنیم که 
سلطنت غت شد ی ال ضفي را به وارث بحق و 
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این میراث مقد س چنگ اند اخته است کوتاه کنیم ؟ 

سخنان د اود خان برای عباسقلی ثقیل و نامفپوم بود ۰ 
او می‌دانست شاه صفی از ابتای خاندان شاهی يك نفر را که 
بتواند د‌عوق سلطنت کنتد. زنده نگذ اشته است» به علاوه 
فرمان و وصیتنامه‌ی شاه عباس را دایر بر سلطنت شاه صفی 
خود او د ر معیت محبعلی‌بيك از اشرف به اصفهان آورد ه بود 
به طور سربسته برای او فاش کرد از شاه‌عباس پسری در قید 
حیات است و این پسر که هویت او قریبا آشکار خوا هد شد 
وارث به حق تخت و تاج شاه عباسی به شمار می‌رود ۰ 

د اود خان د رباره‌ی این خبر توضیح بیشتری ند اق: زیرا 
هنوز آن خبرعلنی نشد ه بود: مع هذ | چون به جلب همکاری 
عبا سقلی‌احتیاج داشت واو را قابل‌اعتماد و رازدار می‌د انست 
کند۰ با این توضیح د اود خان انتظار داشت محظور از ميان 
عباسقلی تصمیم ند اشت راه خود را عوض کند۰ حتی ترد ید ی 
براخشن بیدا شده‌.بود. که شاید خنان.د استاتی را ذاود‌خان 
ساخته است تا در مقایل کسانی مثل خود او به‌عنوان دلیل 
منطقی برای جد ال با شاه صفی عنوان کند۰ فقط کنجکاوی 
قراباغ به تاخیر اند ازد: 

چه کسی می‌تواند هویت چنین پسری را تایید کند ؟ 

پسری که هیچ‌کس از وجود ش خیری ند ارد ۱ 

د اود خان پوزخند ی زد : 

کسی که ونم همتای اباد رغفاری است و کلمه‌ی 

عباسقلی خلم سلاح شده» درمانده بود" نام امامقلی 
خان را هرکوته رزوی را سود ف سا خت حه کونه ممکن 
از این رو سر فرود آورد و گفت: 

اگر امامقلی‌خان بر چنین امری فتوا بد هد من نیز به 
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اختیار خواهم بود ۱ 

داود خان به تند ی از جای برخاسته , گفت: 

- زحمت می‌کشی جوان ! مارا امروز به خد مت تو احتیاج 

است که هنوز اسرار از پرد » به در نیفتاد». کفه‌ی 

قد رت به نفع شاه صفی غلبه د ارد... امامقلی‌خان در 

محظور وصیت شاه عباس است: هنوز آماد ‌نیست تا رازی 

ا که ره فان اما ساره شاید هنوز هم 

باورش نیاید که شاه صفی در خیال برافکند ن بساط 

عزت وقد رت و ریختن آبروی اولاد اللپورد ی خان است*۰ 

گرچه ارد وکشی به قراباغ شبپه‌ای در این امر باقی 

نمی‌گذ ارد... به هر تقدیر, تو اگر امروز با مانبا شی فردا 

بود ن يا نبود نت مساوی خواهد بود" باید برای امروز 

تصمیم بگیری ! 

عباأسقلی حس می‌کرد که در مرحله‌ی خطرناکی . بر سر 
دوراهی سرنوشت‌قرار گرفته است" مانند کسی که او را بر 
لەق بر كاد مرا ره هی ین سا کته اشن که د ربا رهق 
زند گی خود تصمیم بگیرد هیچ چاره‌ای نداشت جز آن که 
عقت تی را انتخات که ن5ا تت هرا جوا ن قي 
بد هد سند مرگ و نابود ی خود را امضا کرد ه است: با این 
پا سخ د اود خان رابرای همیشه ازهمکاری خود نومید می‌ساخت 
و مرد خشمناك دلیلی نمی‌دید او را با آن همه سرسختی و 
لجا جت و انعطاف ناپذ یری بار د یگر به زندان بعرستد و در 
آستین خود نگه دارد. خصوصا بعد از ماجرای آن روز . بعد 
از برخورد ناگوارش با مریم » د ست د اود خان نیزیرا ی ریختن 
خون وی باز بود۰ حتی می‌توانست رفتار او را با مریم بهانه‌ی 
کی رارقا :اة براي تا هر اه خانم گرجی نيز 
باقی نگذ ارد۰ 

این افا ر ته ست ور مر غتاسقلی کد شت وو فرح یت 
کوتاهی که داشت وضع خود را بررسی کرد د وران محبس 
چیزها به وی آموخته بود ۰ منجمله اند یشید ن و تامل کرد ن و 
به حکم عقل و مصلحت قد م برد اشتن ۰ 

اند یشید که اگر درآن احوال و به د ست د اود خان کشته 
شود خونش به هد ر خواهد رفت نه د رقراباغ کسی بر 
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جنازها ش نماز می‌کرد نه در اصفهان و شیراز: می‌مرد بدون 
ان که استهها درک و اة کل ار دا ری کون ق با شن که 
به فد! ساختن جان بیرزد" 

لحظات بر دوش مرد جوان سنگینی می‌کرد: مطلقا تصمیم 
نداشت به همکاری با د اود خان و شرکت د ر شورش وی تن 
د رد هد ۰ اما يك بار که صد اقت به خرج وج هو گفته 
بود سر و کارش به حبس و تبعید کشید , این بار اکر مثل 

گذ شته عمل می‌کرد سرش را برباد می‌د اد۰ 

د روغ گفتن و دورنگی کرد ن » برای مرد ی مثل او که در 
همه‌ی عمر از این دو صفت اکراه و پرهیز داشت. کار آسانی 
نبود" مح هذا همین سابقه و خصلت.د روغ اورا پنباند اشت: 
داود خان که با روحیات و خصوصیات‌عباسقلی اشنا بود و 
می د انست د روغ در زند گی او راه ندارد » پاسخ مساعد او را 
بد ون کمترین ترد ید ی باور کرد . چپرهاش از شاد ی شکفت۰ 
آغوش گشود وعباسقلی را تنگ د ر آغوش فشرده,بر سر و روی 
او بوسه زد و فریاد کشید : 

ات سای ها و شحو ر 

و به کوری چشم د شمنان می می‌خوریم ! 

داود خان چنان به هیجان آمسده بود که سر از پا 
نمی‌شناخت" د ست‌عباسقلی را در دست گرفته؛,به ایوان رفت 
و خطاب به خد مه‌ی قصر خویش و محافظانی که عباسقلی رااز 
خن ور45 ا اوبود ند بانك زد که سرد ار 
ما هخا ن ها ا رک | میت عا قل فل کد شه از ما است 
و درکنار ما خواهد بود ۱ 

در تمامی این مدت, و پس از آن که عباسقلی لباس 
زندان را از تن به در ساخته , استحمام کرد واماد هی شرکت 
د ر بزم شبانه شد. چهره‌ی او را غباری | زر اند وه و ملال 
پوشاند ه بود ' خوش و بشہا , تهنیتها » تواضعات د وستانه‌ی 
اطرافیان داودخان و خدمه و کارکنان قصر او که با رگشت 
ا ان ی ان وا وا 
دیگری به سراغش می‌رفتند و به وی خوشامد می‌گفتند به جای 
آن که چپره‌ی غم گرفته‌ی مرد جوان را از هم باز کند بیشتر او 
را ملول و افسرد ه می‌ساخت." چنان وضعی که راست در چشم 
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دیگران بنگرد و با آنها به د روغ و ریا سخن بگوید برایش 
سابقه نداشت: طعم رنجی را که از این وضعیت مایه می‌گرفت 
تا به ان روز هرگز نچشید ه بود. خفقانی احساس می‌کرد و گاه 
نفسش چند ان د رسینه تنگ می‌شد که اشك از گوشه‌ی چشمش 
بر گونه‌اش سرازیر می‌شد* با این همه چاره‌ای نمی‌دید جز 
سوختن و با وضع موجود ساختن ۰ درحالی که از خود 
می‌پرسید تا چه وقت‌خواهد توانست چنان وضعی را تحم| 
کند ؟ 
عباسقلی و به افتخار وی برم بزرگی اراسته بود » مرد جوان 
سخت ترین شب زند گانی خود را سپری کرد" به خلاف مرسوم 
که در باد ه‌گساری حد نگه می‌د اشت به خاطر آن که وجود خود 
و رنجپای خود را فراموش کند به شراب‌پناه برد ه بود۰ اما 
نه میزبان و نه میپمانان . هیچ کد ام از التپابی که بسر 
جان عباسقلی اتش افکند » بود چیزی حس نمی‌کرد ند" د رخیال 
هیچ کس یی کد کیت که غا لی د روغ گفته . را رن یر جز 
همکاری با د اود خان در سر داشته با شد طبیعتا از مرد ی 
طبیعی قا تة يا ةة اما همه حد سی قزببا رهق غباشقلى به 
عقل نزد يك می‌نمود مگر آن که قصد د ورنگی د ر سر بپروراند؛ با 
این همه عباسقلی تصمیم داشت برای اولین بار به طریقی که 
مصلحت اقتضا می‌کرد عمل کندءولو آن که مباین اخلاق باشد ۰ 
او خیال داشت‌از اعتماد داود خان برای فراراستفاد ه 
کند۰ سرانجام نیز همین کار را کرد۰ چند روزی به کار سابق 
خود پرد اخت. به ميان سپاهی که برای داود خان ترتیب 
داد ه بود بازگشت ود ر حالی‌که فرمانروای قراباغ از مراجعتش 
غرق مسرت بود و دیدار وی سپاهیان را به هیجان اورد ه 
بوك » نقشه‌ی فرار از قراباغ را به موفح اجرا کد ارد کاری که 
جز د ر سمت فرماند هی سپاه و در سایبه‌ی اعتماد و حمایت 
حکمران قراباغ هرگز امکان نداشت" در آن چند روز رفته‌رفته 
عباسقلی به وضع تازه مانوس شد هان رنجی که ابتدا د رونش 
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را می‌کاوید تخفیف یافته بود و ی داشت تحمل 
آن روزهای سخت و آن احوال ناگوار را برایش امکان پذ یر 
می‌ساخت: او مطمئن بود را ی ه خطا می‌رود ۰ 
اطمینان ذاشت‌د‌اود خان ناد انسته در مسیری افتاد» | ست 
که فرجام خوشی برای هیچ‌کس نخواهد داشت, و آتشی را 
دامان می‌زند که دود ش نه‌تنهپا چشم او که چشمه‌ی بخست 
دودمان اللپورد ی خانی را کور خواهد کرد" 

این ماجرا , عباسقلی را در برابر مسوولیت بزرگی قرار 
ی وای ان که بل نیهاش را وران ا 
فدا کند و و SS‏ 
خود می‌د انست امامقلی‌خان را از ماو قع آگاه سازد و بسه 
چاره جویی برا نگیزد ۰ 

این کمترین خد متی بود که می‌توانست در حق 
اما مقلی‌خان و خاندان اوه اون ریسا دة میرف ون کته 
محبتش با خون قزلباش جوان عجین بود دبس از 
شاه عباس , تنبا شخصیتی بود که شنید ن نامش رگہای او 
۱ را از تعصب متورم و دید گانش را از اشك شوق و عرور و تعصب 
ری ات 

د ر حالی‌که عباسقلی برای فرار آماده می‌ شد و بیم و 
امید د ر د لش جوش را نیز بر قلبش سنگینی 
می‌کرد۰ توافق ناگپانی او و نجات یافتنش از زندان مریم راکه 
هنوز در گنجه و در قصر د اود خان به سر می برد یکسره ه گیج و 
ا دوا ایو ا 
بر زیبای گرجی اثر گذ اشته . مقاومت او را یکسره د رهم شکسته 
بود . مریم با دامانی پر از اشك و دلی انباشته از خون به 
خوابگاه خویش پناه برد ه» د رها را به روی خود بسته . بر 
سیه بختی خود زاری سر داد ه بود. غافل از آن که در همان 
حال مذ اکرات د اود خان وعباسقلی به طرف توافق پیش می رود 
و تا ساعتی د یگر عباسقلی جامه‌های زندان را به دور افکند ه. 
البسه‌ی فاخر سرکرد گی سپاه را د ربر خوا هد کرد ! 

ر ف 
لاجرم وقتی‌که مریم به خوابگاه رفت و تظاهر کرد که میلی به شام 
ند ارد و مایلاست شب رازود تر به استراحت بپرد ازد »هیچ کس 
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د ر صد د پی‌گیری قضیه و ایجاد مزاحمت برای شاهزاد ه خانم 
برنیامد۰ د اود خان نیز چندان گرم کار خود و ماجرا ی‌عبا سقلی 
بود که به کلی مریم را فراموش‌کرد و پس‌از آن هم مستی 
شراب همه چیز , منجمله وجود میپمان زیبای قصر را » از 
خاطرش زد ود" 

E‏ بل نها اعد 
که فرجامی آن‌چنان پیدا کرد ه بود غافل نبود: حتی چند 
بار, زبانش چرخید که از داود خان د رباره‌ی مریم ببرسد و 
نگرانی خود را به خاطر آن زیبای ترسا آشکار سازد ولی باز 
به حکم مصلحت, از احساس خویش چشم پوشید و سخن خود 
را فرو داد" 

مریم شبانه رخت سفر بست و مصمم بود بامداد روز بعد 
قرابا غ‌را ترك گوید و به گرجستان بازگرد د۰همه‌شب را باچشمی 
اشکبار و اعصابی د رهم ریخته و فکری پریشان و سینه‌ای پر از 
خشم و تنفر از حرکات‌عباسقلی بید ار مانده . چشم بر گوشه‌ی 
آسمان د وخته بود تا چه وقت ستاره‌ی سحری خود را نشان 
یا لایر از ناو اما ویو تسا ره 
لطیف سحرگا هی طنین افکند و جرس بر مسافران خفته فریاد 
بردارد که بربندید محملہا "۰ 

a 
ران ود در ما رن نا فد اما هی سر وة اها دا‎ 
وقتی‌که د اود خان را ملاقات کرد و بیش از آن که کلامی بر لب‎ 
بیاورد» د اود خان ی هن اکا تا کچ یی وتصميم عباسقلی‎ 
را به ادامه‌ی همکاری اطلاع داد مریم از فرط تعجب زبانش‎ 
از هرگونه سخنی فرو ماند ه بود" برای مریم باورکرد نی نبود که‎ 
کفتتر کوخ یت اغ غیاشهی» زا از ان همه یرسکی ی‎ 
ساخته , به راه تمکین و تسلیم آورد ه نا تا از یا نتفای که‎ 
او در لحظهی ورود به قصر داود خان دیده بود چنان‎ 
انعطافی پذ یرفتنی نبود۰ تنها معجزه‌ای می‌توانست‌عباسقلی‎ 
را عوض کند . اما با همه‌ی اعتماد ی که شاهزاد ه خانم گرجی‎ 
 دیناو به صد اقت‌عباسقلی داشت د ر د لش سوءظنی ريشه د‎ 
بود و احساسی ناشناس به وی نہیب می زد که در زیر آن‎ 
کاسه نیم کاسه‌ای نپفته است"‎ 
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مریم مطمئن بود کاری را که او نتوانسته است بر گرد ن 
عباسقلی بگذ ارد احد ی نمی‌تواند بر وی تحمیل کند. نه 
وضعیت تغییری کرد ه بود » نه عباسقلی ۰ این همان عباسقلی 
بود که به استقبال مرگ رفته , بند و زنجیر رابه گرد ن پذ یرفته 
بود چون نمی‌خواست جواب مثبت به د اود خان بد هد پس 
جه چیز می‌توانست چنان تاثیری د ر وی بگذ ارد که ناگہان نرم 
شده ۰ تخییر عقید ه بد هد و بد ون هیچ قید و شرط به زند گی 
گذ شته‌ی خود بازگرد د 

شاهزاد ه خانم نمی‌توانست از این تخیلات کلم ی 
با داودخان در میان بکذ ارد و تخم سوظنی را نسبت به 
عبا سقلی. در د لش بکا رد۰ به رغم آن همه ما جرا ها که در روا بط 
او وعباسقلی روی داد ه بود. جاد به‌ی‌عشق در ناد وی 
نیرومند تر از آن بود که تحت تاثیر نفرت واقع شود و او را به 
ی دی کیرد 

EEE‏ براظپارات داود خان » مریم 
عکس‌العملی ظاهر نکرد۰ ولی از خیال بازگشت منصرف شد و 
تصمیم گرفت تا وقتی که سر از کار عباسقلی د رنیاورد ه است 
همچنان در قراباغ بماند؛ شاهزاد ه خانم زییا حس می کرد 
که لا زم | ست از مراجعت به گرجستان چشم پوشید ه , به‌اقامست 
اه امه هی مت افت: عا سفن تا هو 
می‌گذ شت که عباسقلی خود را در معرض خطری مجپول قرار 
اف ات 

در روژهای بعد » مریم هر لحظه برعقید هی خویش 
راسخ‌تر می‌ شد“ کوشش او را برای نزد يك شد ن به عبا سقلی ۱ 
کناره جویی و گریز زیرکانه‌ی مرد جوان بی‌اثر می‌ساخت»آشکار 
بود که عبا سقلی مایل نیست‌با وی رو به رو شود" د لیل این 
طفره و گریز را مریم نمی‌توانست حدس بزند۰ ولی عباسقلی 
خوب مید انست که رو به رو شد ن با مریم او را د رچه وضعیت 
ناگواری قرار خوا هد د اد۰ مطمئن بود که نمی‌تواند مریم را نیز 
مثل دیگران به بازی گرفته . با وی د روغ بگوید ومقاصد واقعی 
خود را از وی پنہان بدارد: هرگز امکان نداشت‌که در 
ان مریم بنگرد و کلمه‌ای برخلاف حقیقت بر زبانش جاری 
شود۰ چاره‌ای ند اشت جز آن که پیوسته مراقب اطرای خود 
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با شد و هرجا سایه‌ی مریم پید ا شد. از آن جا دور شود ۰ 

این بازی موش وگربه تا شبی که سرانجام عباسقلی نقشه‌ی 
فرار خود را به موقع اجرا گذ ارد و از قراباغ گریخت, بی‌وقفه 
اد امه پید | کرد ۰ 

فرار از قراباغ » با نقشه‌ای که عباسقلی تپیه کرده, 
سرکرد گی سپاه کار او را آسان می‌ساخت. او به بهانه‌ی تعلیم 
دادن نفرات و ایجاد استح>امات و تمرینهای رزمی سپاه رااز 
شهر خارج کرد ه , گروه گروه د ر مواضع مختلف استقرار داد ه 
بود و به عنوان سرکشی و صد ور د ستورات و ابلاغ تعلیمسات 
لازم د ایما از نقطها ی به نقطه‌ی د یر می‌رفت۰ عواملی که 
د اود خان ازسر احتیاط د راطراف‌عباسقلی گمارد » , به مراقبت 
او مامور ساخته بود به این ترتیب از سرکرد هی سپاه جد ا 
می‌افتاد ند و قاد ر نبود ند حرکات او را زیر نظر بگیرند و چون 
هنگامی به خود آمد ند که مرغ از قفس پرید ه بود ۰ 
فراوان د ریافت که فریب زود باوری خود و چهره‌ی حق به جانب 
حریف را خورد ه. به د ست خود موجبات فرار او را فراهم 
آورد ه ا ست غا قل گریخته بوك و اين حاد ثه ضربه‌ی 
هولناکی براساس حکومت و بر تشکیلات رزمی د اود خان 
به شماز.می امد" با ان که د اود خان به خوبی مید انست که 
فرار عبا سقلی چه مشکلاتی برای او به بار خوا هد اورد و نگران 
بود مبادا عباسقلی خود را دردامان شاه صفی بیند ازد 
و اطلاعات و معلومات خود را د ربا ره‌ی قد رت رزمی و تشکیلات 
خصم بگذ ارد. چاره‌ای از د ستش ساخته نبود۰ در چنان 
نمی‌توا نست نفرات خود را برای تعقیب‌عباسقلی درجاد ‌های 
مختلف پراکند » سازد» حتی مجال آن را که به‌ کار عباسقلی 
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بیرق ان فة ا شنت ن فرصت مه ود هه رن مار سود کته 
بتواند اقد اما ت‌عبا سقلی را خنثی‌کند " نقشه‌ها ی رزمی و دفاعی 
تازه‌ای به موقع اجرا بگذ ارد و سپاه پراکند هی خود را گرد 
آورد ۰ اما خشمی را که از این ماجرا بر وجود ش عارض شد ه 
بود پنہان نمی داشت و نمی‌توانست پنهان بد ارد بر خلاف 
نوبت گذ شته که خبر حبس و تبعید عباسقلی را مکتوم د اشته . 
مانع انتشار آن د ر بین سپاهیان شد ه بود , این بار عباسقلی 
جلو چشم سپاهیان نقشه‌ی فرار خود را به موقح اجرا گذ ارد ه 
بود و به اند ك مددتی همه‌ی سپاه و سپس همه‌ی شپهر از 
ماجرای فرار سرکرد هی سپاه آگا هی یافته بود ند ۰ 

د اود خان کاری نمی‌توانست بکند جز تکرار و تاکید این 
سوگند که هرگاه د ستش به عباسقلی برسد او رابه فجیح ترین 
شکلی زجرکش خواهد کرد ۰ 

سای من تاه خی زاین 
چپارنعل به سمت شیراز تاخت" ناگزیر بود آن راه د راز را 
حتی‌المقد ور از بیرا هه برود و کمتر در حاده‌های اصلی ظاهر 
شود" نه از ناحیه‌ی داودخان ایمن بود ونه از جانب شاه 
صفی ۰ تنا اميد ش همان بود که هرچه زود تر خود را به 
فارس رسانید ه. در پ پناه امامقلی‌خان قرار گیرد ی و 
که برای خود قایل بود به انجام رساند:۰ پس از آن دیکر 
برایش اهمیتی نداشت که چه پیش خواهد آمد و سرنوشتش 
به کم زا e‏ 

علقه‌های مرد جوان . پیوند های او با کم 
د لخوشیپایی که زندگی را برایش مطبوع و عزیز می‌ساخت 
تا کی ان هویم یک 
همه‌ی د نیا کسی نیست که چشم به راه او با شدقلبی به خاطر 
رب نگران زند گی و سرنوشت او نیست- د ربار 
ای اور خرو تروق ۱ 

در‌سفر فارس و سپس در الکای تویسرکان .با آن که 
کر ادها هی و درا عون را از دست وا دهم از 
حمایت و توجه مخصوص برخورد ار بود. اشکارا د ریافته 
بود امامقلی‌خان خوش ندارد او را در مقایل خود 
ببیند. در خانه‌ی پدرش خود را غریبه می‌یافت و چنان 
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به نظرش می‌آمد که مثل میپمانی با او رفتار می‌شود و ال 
خانه سعی د ارند هرچه زود تر این میہمانی تمام و میبمان 
انها روانه شود داودخان که در سخت ترین لحظات زند گی 
او را پناه داده. تحت‌حمایت خویش گرفته بود. بعد ها 
وضعیتی فراهم آورد که تحملش برای وی مقد ور نبود و با فرار 
از قراباغ شك ند اشت که اکنون د اود خان به خون او تشنه 
است؛ آخرین امید او » عشق بزرگ و محبوب د لبند ش مریم 
نیز در حالت خشم و قهر از وی جدا شد ه بود وبه این ترتیب 
او مانده بود و سایه‌اش ۰ سایه‌ای که مانند يك شبح بهد نبال 
او می‌د وید و او را می‌ترسانید ۰ 

د ر آن روزهای محنت و سختی .گاهی به نظرش می رسید 
که کسی از پشت سر به وی نزد يك می شود ۰ هراسان با زمی‌گشت 
وبا شمشیر به آن شبح ناشناس حمله می‌برد »اما د رآن حالت 
متوجه می‌شد چیزی جز سایه‌ی خود ش د ر پشت سرش نیست 
و د رحقیقت از سایه‌ی خود وحشت کرد هاست ۰آ ن‌گا ه زهرخند ی 
روی لبانش می‌رقصید و شمشیر راد رنیام جای داده,با تحسر 
و تاثر سری تکان می داد و به اند يشه فرو می‌رفت" اند یشه‌ی 
که له اند ەق حال و ادى ردا 

بدین سان » قزلباش جوان در دنیای تهی و اند وهبار 
خویش هیچ‌کس و هیچ چیز را نمی‌یافت تا علاقه‌ی او را به 
E‏ ابه زد ا .تربك کته ا اورا ترا ری که خت ر د 
ED‏ 

تنہا هد ف این زند گی سرد وعاری از امید رسید ن به 
شیراز بود و رسانید ن خبرهایی که عبا سقلی برای امامقلی‌خان 
می‌برد و مطمئن بود سرنوشت‌والی فارس و دودمان 
اللپورد ی خان در گرو آن گزارش است- 

قزلباش جوان گو آن که قفسه‌ی سینه‌ا ش از غم مالا ما ل‌بود 
وغمپای خود ش چون کوه بر شانه ش سنگینی می‌کرد » د ر 
حالی که فاصله‌ی میان قراباغ و فارس را می‌پیمود تنہا غم 
آن را داشت که مبادا طالع بد اختر گریبانگیرش شد ه۰ پیش 
از آن که پایش به شیراز برسد در نیمه راه حاد ثه‌ای برایش 
بل و نتواند کاری را که شروع کرد ه بود به‌ا نجام رساند ۰ 

از همین رو . با وجود آن که کوشش داشت هرچه زود تر 
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خود را به شیراز برساند و بدین منظور خواب و خوراك را بر 
حود حرام کرد ه . مصمم بود کمتر برای خورد ن و خوابید ن در 
ميان راه معطل شود . مع هذ | لحظه‌ای از احتیاط و مراقبت 
غافل نمی شد و چون امید ی به حیات خود ند ا شت تصمیم‌گرفته 
بود تا پای جان در مقابل هر مانعی مقاومت کند و به هرقیمت 
شده است راه خود را به طرف شیراز هموار سازد۰در اثر 
آن همه احتیاط, راه درازی که عباسقلی در پیش گرفته بود 
بد ون حاد ثه‌ای سپری گشت؛ مرد جوان غرقه در غبار راه, 
خسته وفرسود ه از د روازه‌ی شیراز گذ شت وبه خانه‌ای که‌د وران 
کودکی خود را در آن جا گذ رانده بود » به خانه‌ی پد رش 
قدم نپاه ۰ 
از همان لحظه‌ی ورود به شیراز , عباسقلی د رمی‌یافت که 
هیچ‌کس از مراجعت او خوشحال نیست: اما او دیگر بدان 
وضعیت عا د ت کرد ه بود“ حتی در فضای سینه ش جایی برای 
غمی نو باقی نماند ه بود“ هد فش تنہا ملاقات امامقلی خان 
بود و پس از آن دیگر در شیراز و شاید در همه‌ی دنیا کاری 
نداشت؛ با این همه وقتی که از پد رش د رخواست کرد ترتیبی 
برای این ملاقات فراهم سازد ۰ سرباز سالخورد ه سری تکان 
داد و 
-امامقلی‌خان؟ ... پسرم » عقلت را از د ست داد ها ... 
این روزها خود من فقط اسمی از امامقلی‌خان می‌شنوم ... 
خان بیمار است...از اند رون خارج نمی‌شود..۰ کسی را 
به حضور نمی‌پذ یرد چه رسد به تو که قطح دارم اسمت 
را هم حاضر نیست بشنود... گوبا فراموش کرد ای که تو 
امروز مغضوب عالی‌قاپو ويك نوکر خاطی و راند ه 
ره رت رت سب 
امامقلی‌خان تسان بد هی ؟ 
عباسقلی سکوت کرد ۰ د و قطره اشك به آرامی گونه‌هایش 
را نوازش داد و میان موی انبوهی که صورتش را پوشانید ه 
بود گم شد- بعد از ما هپااولین مرتبه بود که چشمه‌ی خشکید هی 
اشك د ر چشمان عباسقلی به جوش آمد ۰۰ قطره‌ی اشکی » روی 
چمپره‌ا ش با غبار اند وه د رهم می‌آمیخت. نمی‌توانست از 
ماجرایی که او را به فارس کشانید ه بود و ازآن‌چه ملاقا تش را 
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| 
با پد رش ۰ همچنان که مقد ورش نبود از هد ف خود منصرف 
شد ه۰ پیش از ملاقات با امامقلی‌خان اقلیم فارس راترك گوید. 
نا گزیر بود بر اصرار خود بیفزاید و پد رش را متقاعد سازد که 
TT‏ ۱[ 
O‏ زا ھا و ی 
می‌کرد . آن راه طولا نی ر تِ به فارس آمد ه است:" ور 


حالی که می‌د انست تاور داشتن ن ادعا تفر قاشواز اس نت: ‏ 
قورچی آوارها ی مثلاو چه‌کا ره بتواند کاری برای امامقلی 
خان انجام د هد ؟ 


مرد جوان به مرارتبایی فکر می‌کرد که برای رسیدن 
به فارس و رساند ن گزارش اوضا ع به گوش امامقلی‌خان متحمل 
شد ه بود » به خطرعظیمی که برای فرار از قراباغ به جان 
خرید ه بود به سفر د راز و آمیخته به هراسش ۰ به راه پرمشقتی 
که از شمالی‌ترین تا جنوبی‌ترین ایالت سرزمین قزلباش امتد اد 
داشتو حالا که آن راه طولا نی و سخت سپری شد ه بود › 
می د ید مشکل بزرگ او گذ شتن ازيك خیا بان وبیمود ن فاصله‌ی 
EEE a a‏ 

نکته‌ی غم انگیز سفر او همین بود چیزی که هرگز تصورش 
کم که سروس ا ماهر تست ور 
يك قد می خانه‌ی امامقلی‌خان . دست رد بر سینها ش بزنند و 
به طعنه بگویند برگرد پسر» از این طرف راهی نیست! 

برای*د ست‌یافتن به والی فارس راه دیگری هم.وجود 
داشت" اگر به سرا غ صفی‌قلی‌خان يا پسران دیگر امامقلی‌خان 
می‌شتافت و قصد خود را علنی می‌کرد شاید سریع تر و 
آسان‌تر به 49 والی فارس راه می‌یافت" اما عباسقلی مطمئن 
نبود که پسران امامقلی‌خان با او همد استان ی 
و به قراباغ فراموش نکرد ه بود یقین دا شت 
که د ست صفی قلی‌خان با عمش د اود خان یکی است: این‌هم 
مصیبتی د یگر که فرسنگها و > در مقر قلب ایالت 
فارس » بار د یگر شبح داود خان را در مقابل خود می‌یافت: 
رایحه‌ی نامطبوع رت بان( پر کرد" عجولانه رو کرد به 
پد رش و گفت :۰ 
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پد ر کار مرا سہل مگیر ...من این راه د راز را آمد هام 
که اما مقلی‌خان را بیینم ۰باید خان را بییئم و جر تو 
ي یمن مق ات ي 
نباید از حضور من در این ولا یت و قصد من آگاه شود ‌ 
تاکید می‌کنم که هیچ‌کس ... مخصوصا صفی قلی خان و 


Mo 


براد رانش ! 
سخنان عباسقلی برای مرد سالخورده مفپوم جد ی و 
علا یی نذا شت بتر به یك هد يان شه بود“ ترد ید ق هار 
د ل پیرمرد برمی‌انگیخت کہ مباد | ناکامیہا و رنجہا پسر او را 
دیوانه کرد ه با شد“ با خود می‌اند یشید از کجا که خیال بوک 
میت یه اما معل خان ادن تردن سنه با شف ؟ نة راستی جرا 
صرار می‌کند که پسران امامقلی‌خان نباید از وضع وی مطلع 
شوند ؟ خندید و سری جنیانید : 
ا و ا و 
مشورت صفی قلی‌خان آب نمی‌خورد..۰ موری هم نمی توا ند 
از قصر امامقلی‌خان به درون رود مگر به اذ ن و اجازه‌ی 
E‏ . وانگمی > حاکم واقعی در این ولایت 
صفی قلی‌خان ۰۰ امامقلی‌خان به سن کولت 
2 است و شاید به همین 
سبب پای خود را کنار کشید ه " به اند رون خزید ه است 
تاامور د ولت را رفته رفته صفی‌قلی‌خان قبضه کند و حکمش 
د ر قلمرو این حکومت نفاد کامل به د ست اورد ۰۰۰ خوش 
ای N‏ اس | 
نباید صفی قلی‌خان و براد رانش از این مقوله باخبر 
شوند ... مگر تو چه‌کاره‌ا ی پسرم ؟ 
خشم و یاس د رنهاد عباسقلی موج می‌زد" رنجید ه خاطر 
پاسخ داد : ۱ 
- تو که خود گفتی , قورچی آواره‌ی مغضوب و 
در به د ری ۱ ...۰ مرد بینوایی که وجود ش حتی‌د رخانه‌ی 
بک ھم این اتر ل اا ان 
بیند يش * ی راه د راز را بپیمایم , 
به هزار مخاطره تن د رد هم و این‌جا نشسته , اشحك 
بریزم و التماس کنم که دست مرا به د امان امامقلی ان 
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برسان ... تو خیال می‌کنی چه ضرورت د اغی است که من 

هتفای رهام ره تور ا فان خان اضرا 

می‌ورزم ؟ 

اتن سخن پیرمرد را به‌تامل واد اشت» لحن کلام 
عباسقلی و اصرار او نشان می‌داد که موضوع مپمی در میبان 
موافقت امامقلی‌خان به جپت پذ یرفتن عباسقلی لا زم داشت" 
عباسقلی وقتی آثار انعطاف را د ر قیافه‌ی پد رش مشاهد ه کرد 

سپاهی پیر در وضع د شواری قرار گرفته بود" از طرفی 
قانع کنند ها ی دارد» از طرف و یکر می‌د انست‌کار مشکلی را 
قبول کرد » است" اما مقلی‌خان از اند رون خارج نمی شد وشهپرت 

از این میم‌تر آن که پیرمرد می‌د انست خبر مراجعت 
این رازی بود مابین او و حاکم فارس که حتی نمی‌توانست با 
اش فان ا با همه‌ی این اوصاف.سرانجام خود 
اا ا ا اس ون ۲ عم 
عنوان کرد ۰ 

برخلا ف انتظار و تصور پیرمرد . امامقلی‌خان این بار با 
حوصله به سخنان وی گوش سپرد و پس از لختی تامل سرفرود 
آوزت و 

_عباسقلی حق دارد ... لا زم است آمد ن او به فارس 

مکتوم بماند... نیاید او در این حوالی دید ه شود ... 

پیرمرد که ازملا یمت وموا فقت امامقلی‌خان غرق حيرت شد ه 
وم کی کرد ر کت 

- هرقسم که رای مبارك اقتضا کند ا 

اما مقلی‌خان تاکید کرد : 
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بلی ... بلی ... این طور بپتر است... کسی ملتفت 

موضوع نمی‌شود... بگو آن‌چه را مید اند به تفصل بنویسد 

و به توسط تو بفرستد ! 

سپاهی سالخورد » بر پای والی فارس بوسه زد و مرخصی 
حاصل کرد ... اما همین که پرده را کنار زد تا بیرون برود 
صد ای بم و آمرانه‌ی امامقلی‌خان د ر گوشش طنین افکند : 

۳ 

مرد بازگشت و کرنش کرد و گوش به فرمان ایستاد ۰ 
امامقلی‌خان دستی به سبیل خږود کشید و در حالی که 
نگ هش را در چشمان وی د وخته بود گفت: 


- پسرت را چه‌گونه می‌یابی؟ ... حال و روزش برچه منوال 


ما هی نر رک نهو رن کد ر اه زير ادو فت 
بگویم که بر خاطر مبارك مکشوف نبا شد ؟... بعد از 
ن احوالا ت که د راصفیان بر وی عا رض تون اقب 
سردم .. گمان می برد م زود تر از اینپا به 
از بیاید و خود EE‏ > اما 
حا له نر کا هرا مه ان تھا رد که در این وا یت امت 
گزیند... اصرار وافر در تشرف‌و آستان بوسی دارد و 
همان‌طور که معروض گشت د را همیت موضوعغلو می‌کند... 
چاکر استعلامی د راین بابت نکرد مام که این مد ت را کجا 
وای و هی د | 
اظهارات او دریافته‌ام که گویا از نواحی گنجه و قراباغ 
می أ ید.. 
امامقلی‌خان که تا .این لفظه سبیلها ی نفد شن .را هیا و 
نگشتان به بازی گرفته بود وچشمان نیم تاش نشان مید اد 
RT‏ تگانی‌خورد. 
گونه‌ها ی گوشتالود ش که در آن سن کپولت نیز سرخی خود را 
حفظ کرد ه بود از خون پر شد و تمامی آثار رخوت و آرامش از 
چپره‌اش رخت بربست" شتابان پرسید : 
- گفتی از قراباغ؟ 
یوسف بيك د ست وپای خود را گم کرد ه , مضطرب ومشوش ۰ 
د رحالی‌که از گفته‌ی خود پشیمان شد هبود با ترد ید جواب د اد : 
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اد خی ان مرو وان 

کرد ه بودم که جاکر چیزی نپرسید هام ۰۰۰ ولی میان 

حرفهایش به نظر رسید که می‌گفت این راه د راز را از 

فراباغ تا به این‌حا بی‌حپت نیامد ام ... 

هنوز پیرمرد نمی‌د انست موضوع از چه قرار است" تور 
می‌کرد اشتبا هی مرتکب شد ه. با يك کلمه آن‌چه را رشته بود 
پنبه کرد ه است" به یا د آورد که د اود خا ن براد ر امامقلی‌خان 
د رقراباغ جح توت و ا مارت د ارف و اتد یشید که هر جه 
هنت یی کان به هین کته مر بوط می نا شف ولی مشا هد هی 
مجال تامل و پرد اختن به‌حد س و گمان را از وی سلب می‌کرد۰ 
امامقلی‌خان لحظاتی تارهای سبیلش را جوید و سرانجام 
گفت : 

- بپرس و اگر مطمئن شد ی که پسرت از قراباغ به فارس 

می‌آید فورا به این جا بازگرد و ما را خبر بد ه ۰۰۰ 

عنوان " قراباغ "کارعباسقلی را اسان کرده بود" 
او ی سور کار وان مادوطا هر 
ی ی هه ی 
ملاقات ثانوی با پد ر عباسقلی مطمئن شد که مرد جوان از 
قراباغ به فارس آمده است لختی اند یشید و سپس ترتیبی 
مقرر داشت تاساعتیاز شب گذ شته عیاسقلی با کشیکچی‌باشی 
دارالحکومه تماس بگیرد و به وسیله‌ی وی نزد امامقلی خان 
راهنمایی شود 
می رفت و از حوالی غروب به آن طرف هیچ کس حتی پسرانش را 
به حضور نمی‌پد یرفت" از این رو به محض آن که شب بر شیراز 
سایه می‌گسترد در خوابگاه امامقلی‌خان رفت و آمد موقسوف و 
سکوت محض برقرار می‌شد ۰ 

در دل سکوت. والی فارس ساعتی را به اد ای فریضه‌ی 
شبانه و سپس به ذ کر و مراقبه می‌پرد اخت» بعد از أن نیز به 
فرصت برای ملاقات با مرد ی بود که نمی‌بایست د ر قصر دید ه 
شود 
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بد ین ترتیب e e‏ روی اما مقلی‌خان 
قرار گرفت“ با فل : بار اما مقلی‌خان را ا را کسه 
و رنجور می‌یافت ۰ اثری ا 
دید ه نمی شد اما آثار کپولت یکسره عارضش را پوشاند ه بود ۰ 
از آخرین نوبتی که قزلبا ش جوان در بلد هی توبسرکان باوالی 
فارس ر و و ل مار شک شت. مح هد ا 
اڭ دو سال جپره‌ی آما مقلی‌خان را بەكلى د رهم شکسته بود 
صورت د رشت و گوشتا لود اما مقلی‌خا وا و یهافر 

ee 1 

ماس کر که تلیش | ز تاشر فشرد »میشود دیدار آن شیر 
شا ۳ ر فان رگن در خاطر او تد اعی 
می‌کرد و هرچند از این تصور نفرت داشت ولی نمی‌توانست 
آن را از ذ هن خود براند 

عباً سقلی نمی‌توانست تفکرات الى فارس را تخمین بزند » 
اما نگاه کنجکاوانه‌ی امامقلی‌خان که لحظاتی در سراپای‌وی 
د وخته شده بود از نظر مرد جوان پنیان نماند 

امامقلی‌خان روی تشکچها ی نشسته بود و تنگی شراب و 
غذ ای مختصری که‌د ر يك مجمعه‌ی کوجك قرارد اشت د ر مقابل 
او دید ه می‌شد* وقتی‌که عباسقل ی آد اب زمین بوسی و احترامات 
کر هخا و انا ا اسان 
کرد که جلو بیاید و سپس اجازه‌ی نشستن به وی داد“ د رتمامی 
این احوال , والی فارس همچنان مرد جوان را Ee‏ 
یود و با د قت حرکات و سکنات ا ور | می‌پایید و به نظر می 
که این تفاشا با الت تام و ری آمیشته سنت: وت 
هنوز روی د و زانو قرار نگرفته بود که صد ای امامقلی خان . 
و 3 ۰ در کوکش اطفیيه اند : 

ا و ر ان ت هم ی کیب 

به چه مقصود ملاقات ما ر e‏ 

عباسقلی سر فرود آورد و بر نقش زیبای قالی ظریفی که 
کف اتاق را مفروش ساخته بود, چشم د وخت" در‌طول راه , 
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از نجه تا شیراز , و سپس در ان چند روزی که در خانه‌ی 
کرد ه , کلماتی را در ذ هن خویش ماد ه ساخته بود تا سخن 


خود 
کلمه 


از آن سخنان به خاطرش نمی‌آمد » د ستپاچه به نظر 


می رسید و درمانده بود که از کجا و چه‌گونه آغاز کند. 
امامقلی‌خان پرسید: 


داد 
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_ جوب " چه شد ؟ 

عباسقلی آب د هان خود را فرو داد و گفت: 

اگر قصد جسارتی کرد هام به اعتبار حقوق نمك خوارگی و 
نمك پرورد گی است که خاند ان چاکر . پد ر در پد راز 
دولت‌ستر این دودمان بد ان متنعم بود هاند ون 
درازی پیمود هام تسا این کمترین وظیفه‌ی نوکری و 
د ولتخوا هی را ادا کنم و چون می‌ترسم مباد ! بای از 
گلیم خود فراتر نپاده , در اموری د خالت کرد ه با شم که 
از حد ود غلام زاد گان خارج و صورت گستاخی و فضولی 
داشته باشد لازم است از ابتدا خاطر اشرف‌را مسبوق 
بد ارم که مطایق فهم خود این فضولی را لا زمه‌ی شروط 
اراد ت و انقیاد د ریا فتها م ... 

افامقلی خان تزع رنف اد کف 

- از این بابت اطمینان داریم ... ماد ونی ... حرفت را 
بگو! 

مرد جوان پا به پا شد : 

- ولینعمت از سابقه‌ی جاکر مسبوقند که چون در پایگاه 
اعلی به جپت بعضی پیشامد ها طرف بی‌سپری قرارگرفته 
بود م از پایتخت به ایالت قراباغ و به سایه‌ی سروری و 
بند مپروری حضرت مخد ومی ۰ د اود خان , پناه برد م ... 
عبا سقلی شمهای از وضع زند گی خود را در قراباغ شرح 
و اضافه کرد : 

_ بعد از مدتی که از برکات توجه و التفات داود خان 
وضعیتی به هم رسانید ه, نامی و احترامی حاصل کرد ه 
بود م ملتفت شد م که پاره‌ای از مفسد ان و بداند یشان‌د ر 
روا بط د اود خان با عالی‌قاپو فساد و اخلال می‌کنند۰ به 


کسی که رة ر رفا بت مق د کا ری بتار اهنت رن 
را به خیال هدر تجپیز E‏ 
که چاکر عاقبتی در این کار نمی دید م بپتر د انستم ترك 
آن ولا یت گفته » به دنبال کار خود بروم... این تصمیم 
پسند خاطر د اود خان نیفتاد و مرا که د رعزم خود راسخ 
بود م از نظر افکند ه , در حبس و تبعید مقید فرمود... 
بالجمله چند ما هی راد ر حبس بودم و آزهمه جا بی‌خبر » 
تا آن که نوبتی دیگر مرا طلبید ه , تکلیف‌قبول وظایف و 
مراجعت به احوال و اوضاع سابق کرد و در خلال آن 
گفت و گو معلوم شد اسباب‌چینی و فتنه انگیزی اهل 
فساد عاقبت کارگر افتاده , مزاج مرشد کامل را نسبت به 
داود خان متغیر گرد انید ». تا جایی که‌عزم اعزام لشگر 
به قراباغ وعزل د اود خان از منصب حکومت فرمود ها ند... 
کیفیت قضایا وعوامل و اسبابی که ذ ات اشرف‌را بر این 
قضایا مصمم ساخته , بر چاکر مجهول است. اما آن چه 
اسباب تعجب شد اراد هی د اود خان به تدارك سپاه و 
ترتیب مقد مات بود به جبت مقابله با اة زل و 
پاید اری د ر مقابل جنود ظفر نمود ... چاکر چون متوجه 
بود م که دم سرد م در مزاج گرم د اود خان تاثیری ند ارد. 
د رعالم د ولتخوا هی و نمك خوارگی تکلیف خود د انستم 
به هر قسم شد ه است تاز آن ولایست‌خارج شد ه. به 
پای بوس بیایم و خاطر مبارك ر | از این مقدمات آگاه 
کنم ... ES GS‏ بر 
لا ال رووا عر ان که موی کیت 
محرکی جز رعایت حقوق چاکری و نوکری در بین نبود ه , 
مستدعی آن است که از این خطا به د ید هی اغماض 
د رگذ رید و مرخص فرمایید که بار این شرمندگی را بر 
دوش گذ ارده , فی‌الحال خاك فارس را ترك کنم ...و الا 
و GS‏ 
امامقلی‌خان سر برد اشت" لحظه‌ا ی د رچشمان عباسقلی 
اکر وسن کف 

- تو کا ری برخلا ی وظایف د ولتخوا هی نکرد های ... اما 
چه‌گونه توانسته‌ای از قراباغ خارج شوی که داود خان 
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لفت توق وت و آنا د اود خان از قصد تو مسبوق بود که 

خیال داری نزد ما بیایی؟ 

عباسقلی رنگ به رنگ شد و سر به زیر افکند ۰ 

- چاکر از قراباغ گریخته‌ام ۰۰۰ حقیقت را بگویم خدعه زد م 

و داود خان را که به قول فرماتبرد اری من اعتماد کرد ه 

بود غافلگیر ساخته, خود را از آن ولا یست بیرون 

Ce‏ موه یو 

می‌بند اشتم که هر طور شد ه ا زم است خود را به ولا یت 

فارس رساند ه ,وقایع‌را معروض بد ارم ...البته د اود خان 

نه بر این خیال مسبوق بود و نه بر قصد فرار و بدعپد ی 

من ! 

چپره‌ی اما مقلی‌خان سخت اند يشه‌ناك و عبوس به نظر 
می‌رسید ۰ با دقت به سخنان عباسقلی کوش می‌سپرد 
و آرام آرام سر تکان می‌داد وقتی که‌عباسقلی کلام آخر 
را بر زبان آورد بلافاصله . امامقلی‌خان پرسش د یکری 
عنوان کرد : 

- بسیار خوب جوان » نيك بیند یش و در ذ هن خویش 

تفحص کن , بگو بد انیم غیر از اینپا دیگر چه مقوله 

چیزهابی د ید ه یا شنید های که دانستنش برای ما لا زم 

ا 

عباسقلی از ابتدا که خاك قراباغ را پشت سر گذ اشتسه 
بود با مشکلی دست و گریبان بود۰ او سخنان د اود خان‌راکه 
از وجود وارثی برای تخت و تاج اغبا سی ا تتا ت 
مو به مو به خاطر سپرد ه بود یقین داشت به اعتبار جنان 
e e oS‏ 
د ر مقابل شاه صفی گرفته است. اما برای آن که چنان سخنی 
را نیز با امامقلی‌خان د رمیان گذ ارد مرد د بود؛ آن‌سخن بوی 
خون می د اد۰ سخن ساد ها ی نبود۰ د هانی که به چنان سخنی 
باز می‌شد معلوم نبود به چه ترتیب بسته شود“ گذ شته از این 
او هنوز نمید انست که آمامقلی‌خاین تا چه حد از اندیشه‌ها و 
اقد امات د اود خان باخبر است و عمل او را چه‌گونه تلقی 
خوا هد کرد؛ این تفکرات‌عبا سقلی را به رعایت احتیاط واد اشته . 
مصمم ساخته بود که د ر ملاقات با امامقلی‌خان هرچه کوتاه‌تر 
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ای رس وه او انا تیال ار 
وضع را به گونه‌ا ی د یگر می‌یافت: حس می‌کرد امامقلی‌خان به 
شنید ن توضیحات بیشتری راغب است و او نمی‌توانست این 
تکلیف را نادید ه بگیرد. 

آن‌چه عباسقلی تصورش را هم نمی‌کرد . عکس‌العمل‌سریم 
و حیرت انگیز امامقلی‌خان بود ۰ 

امامقلی‌خان . آن صخره‌ی استواری که نزد يك به هشتاد 
سال امواج حاد ئه را د رهم شکسته , به عقب راند ه ودا کرت و 
فرو ریخت: خون در رگہایش ماسید و رنگ گلگون چپره‌اش 
به سپید ی گرایید۰ گوبی اراد هی والی فارس که همچون 
عصابی . هشتاد سال آن پیکره‌ی جلال و شکوه و اقتدار را بر 
پای نگه داشته بود. زیر ضربات کلام عبا سقلی طاقت نیاورد و 
خرد شد و به دنبال آن ‏ امامقلی‌خان نیز از برح عظمت و 
شوکت به زیر افتاه ۰ 

عباسقلی » مرد مقتد ر کشور قزلباش را می‌دید که در 
چنگال بی‌ترحم اند وه و تشویش ناتوان شد ه بود: حس می‌کرد 
که فریا دی در گلوی اما مقلی‌خان شکسته , راه نفس کشیدن را 
بر سرد ار سالخورد ه بسته است" رفته رفته حالت خفقان بر 
سیمای اما مقلی‌خان نقش می‌بست: رنگش کبود و کبود تر می شد 
د ستهایش را که آشکارا می‌لرزید بر دو زانو قرارد اد وصورتش 
را میان دستپا پوشانید ۰ 

عباسقلی , حیرتزد ه و هراسان , به اطراف می‌نگریست 
و نگاه ملتمسانه‌ی خود را به هر طرف می‌د وخت و کویی از در و 
دیوار کمك می‌طلبید۰ اما همه جا را سکوت پر کرد ه 
بود۰ حتی صدای پایی هم از بییرون شنید ه نمی‌شد ۰ 
لاعلاج به خود جراتی داد“ اندکی به طرف اما مقلی خان 
a‏ و با کلماتی که ترس و تردید دران موج می زد 
آهشنته ت 

د خد آوند کار را ملالی:غا رفن شتفنه ا ست ؟ 

امامقلی‌خان د ستهایش را از روی چهره برد اشت وخیره 
در چشمان عباسقلی نگریست" د ر د و چشمش اشك پرد ه زد ه 
بود“ مرد جوان قد رت تحمل آن نگاه را در خود نمی‌یافت: 
نگاهش را د زد ید و به زیر د وخت د ر حالیکه نمی رد 


۵۳۵ 


امامقلی‌خان همچنان و همچنان او را می‌پاید: لحظاتی طول 
كنك i‏ صد‌ای خسته و شکسته‌ی والی فارس تة کر رسید : 


پسر > تو فی د انی این کلام چه معنی می‌د هد ؟ 

- رویم سیاه و زبانم برید ه ا TEE EL‏ پیترن 
نهاد »به روح شيخ صفی سوکند که ترجیح میداد ملا ل 
شوم و هرگز زبانم به چنین کلماتی نگرد د .. 
امامقلی‌خان نگاه خود رالحظها ی نیز از چهره‌ی‌عبا سقلی 


برنمی‌گرفت۰ چنان می‌نمود که د رقیافه‌ی عباسقلی چیز 
كىت اون تامهم يا د ر جست و جوی نکته و را زی 


ا 


۳۶ 


یکبار گفتم تو به تکلیفی د ولتخوا هی و تا تا سى فف 
کرده‌ای ۰۰۰ جواب مرا بده»»۰ تو از این سخن چه 
می‌فپمی ؟ 

عباسقلی گفت: 

د ولت فضولی کرد » , سخن ایشان را ِ وصرافی 
تاکز خی کل E‏ یجه‌ی 
خير و صلاح به مشام نمی‌رسد ۰۰۰اگر سر سوزنی امید 
می د اشتم که کلام من د ر د اود خان موثر افتاده , ایشان 
را ار چنين خیالا ت منصرف سازد ¢ بالله که از قراباع 
خارج نشده , به هر وضع و به هر جهد ی بود اهتمام 
افراضن و اقرا ى مدان تود اما ان وه که جاک 
د اود خان را دید هام بد ین گونه سخنان ترم تمی جود 
تد بیری د ر کار قراباغ بغرمایند... همین نکته محرك آن 
شد که پیه هر مشقتی را به تن مالید هخود را ازقراباغ 
خد اوند گار شوم ... 

درحالی که عباسقلی سخن می‌گفت امامقلی خان چند 


بیاله پیاپی | ز شرابی که د ر مقابل داشت پر کرد و نوشید و 
آشکار بود که آن شراب راچون آبی بر آتش التهاب و پریشانی 
خویش می‌پا شد حال آن‌که اب آتش‌زا , شعله‌هارا ده چندان 
و آن چنان را آن چنان‌تر می‌ساخت. کمی بعد. امامقلی خان 
با قدمپای ناموزون و نااستوار در طول و عرض تالار قد م می‌زد 
و کلمات وی زیر سقف طنین می‌اند اخت: 

- این تلمات معنی خون و مرگ می‌د هد ... این کلمات 

نوای مرگ را در گوش من زمزمه می‌کند... این کلمات از 


نابود ی و نیستی ۰ از کشتار و خونریزی خبر می‌د هد و 
ها وتات | و ین هنگامه را اجان تحمین زد ٠‏ د اود ۳ 
ایا سس ای و ی دا سنت ابتن | 


سرخود را به باد می‌د هد وسپس د ود مان‌اللپورد ی خائی 
۱ ۰۰ پسری از شاه عباس ! وارئی برای تخت و تاج ۱ ... 
ین کلمات را تفص خنطا ن ھی نوا فة اش ور وش 
تس همانند د اود فرو بخواند و او را بدین اوهام و 
تخیلات برا نگیزد. قرف هفقو ته ست ماه اتواه 
است که ۱ رری همم یذ آند 
جا رهی به حبت اب ين سفاهت نخواهند ا ون 
نمی‌د اتم چه گناهی به درگاه خد! مرتکب ددا ا 
می‌د انم که خد اوند نظ عنایت و التفات از دود مان 
اللپورد ی خانی برگرفته . شیطان در خاندان ما راه 
یافته است۰۰۰ د ستم می‌لرزد ۰ زبانم الکن تین 
«غلط گفتم که ایین زمیسن فاوب است , 


ين اساس Ss‏ که متزلزل 
ی بت e oS‏ 
فرو می‌ریزد ( 


عباسقلی ساکت و سر به زیر د ر گوشه‌ای ایستاده بود" او 
به مشکل امامقلی‌خان فکر می‌کرد و نسبت به روزگار که مرد ی 
بد ان صلابت و عظمت را در شکنجه‌ی پیشامد ی چنان ناگوار 
قرار د اد وبود در د ل تنفری عمیق حس می‌کرد" می‌کوشید تا 
شاید از مغز خود كمك بگیرد و برای نجات امامقلی‌خان از آن 
سرنوشت شوم و سیاه راهی بیابد اما فکرش به هر طرف که 
می‌رفت با بن‌بست مواجه می‌شد۰ لاعلاج سربرد اشت و 


۵۷ 


ا تد بیری به خاطر ولینعمت نمی رسد که چاره‌ی 
این کار شود ؟۰۰۰ تعبد می‌سپارم که اگر خدمتی‌به چاکر 
مرجوع فرمایید از بد ل جان مضايقه نخواهم 


ھ ك 


کا شت 


امامقلی‌خان ایستاد و دیگر بار لحظاتی د رچپره‌ی مرد 


جوان خیره شد : 


۵۴۸ 


- بگو ببینم » داود با چه کسانی در این مقوله 
صحبت د اشته است ؟ جه طور می‌خواهد این دعوی را 
ا چ کسیر امن مدع گرا هی هره 
د ای ؟ 

خانه زاد آن‌چه را شنید ه بود م معروض د اشتم و بیش 
ارا چیزی نمی د انم ۰۰۰ امااز قراری که د اود خان به من 
می‌فرمود ولینعمت خود بر این مدعا شهاد ت‌می‌د هن 
اما مقلی‌خان یکه خورد : 


f. 
آری ولینعمتا ۰۰۰ مگر د ر تمامی ممالك قزلباشیه کس‎ - 
دیگری هم هست که د ر چنین واقعه‌ی عظیمی مردم بر‎ 

قول او اعتماد کنند ؟ 

امامقلی‌خان یکه خورد : 

- مرد ك د یوانه ۰۰۰ عقلش را از د ست د اده ٠۰۰‏ شیطان 
فیط موه ا ر 
یاوه را بر سر زبان او گذارده . دشمنی خود را 
با من و خاندانم تمام کرد ه است**۰چه شفا هتی ۰۰۰ 
چه فاجعه‌ای ! 

آیا ولینعمت مفید نمی د انند که مکتوبی مرقوم فرمود ه . 
د اود خان را اند رز بد هند و به انقیاد و اطاعت تکلیف 
کنند ؟ اگرچه مراجعت به قراباغ برای چاکر حم تن 
سپرد ن به مرگ محتوم د ارد و مطمئنم د اود خان لحظما ی 
در ریختن خون من د رنگ نخوا هد كرد. مع الوصف ترك 
جان و ترك سر د ر راه ولینعمت بر من د شوار نیست... 


آماد هام تا هر آینه مقرر فرمایید خود این مکتوب را 
پوت اه تة پیش یت اه و رق برا ئ فا وق با رن 
بیرم | ۱ 
لبخند ی تلخ و د رد الود بر لبپای امامقلی‌خان نشست. 
تفر کرت ری ی هن و 
ح کار ار ان وه داو ا نت 2 اقترا 
رفته » کق با رت ی اوقت ما باید به فکر کار خودمان 
با شیم ..۰ به تو نیز خدمتی مرجوع می‌د اریم که هرچه 
زود تر ترك این ولا یت گفته » به هر جا دلت می‌خواهد 
روانه شوی ... بیشتر راضی خواهم بود که کمتر کسی بد اند 
تو کجا هستی و چه می‌کنی ... حتی حاجتی نمی‌بینم که 
پد رت را از جا و مکان و حال و روز خود خبر بد هی .. 
خیال کن نه فارس را می‌شناسی نه در فارس کسی را 
داری ... د ستور می‌د هم خرج سفر و د ست مایه‌ی مناسبی 
برای تو منظور شود می‌توانی آن را پاداش خد متی 
بسدانی که در این سفر تکفل کرده. به انجام 
ونیا تیه ی 
عباسقلی کرنش کرد و مرخصی طلبید: اند وه صورتش ر 
رنگ زد ه بود“ به خاطرش می‌گذ شت که هیچ گا ه د ران خانه 
جابی نداشته , امامقلی‌خان هرگز به پذ یرفتن و رو به روشد ن 
با ود وی وود ا بر او نپیب می‌زد 
که زبان بگشاید و راز آن بی عنایتی را از والی فارس بپرسد. اما 
د ر حالی که می‌کوشید این احساس ر در سینه‌ی خود مهار 
کند گوبی امامقلی‌خان به کنکا ش د رونی او پی ِِ از غمی 
که چپرهاش را پوشانده بود به راز دلش پی برد و او را که 
به استانه‌ی تالار رسید ه بود و قصد داشت از در خارج شود 
صدا زد : 
- پسرم , شاید يك روزی برسد که خود ت بقپمی چرا ما 
با تو این‌گونه E‏ وه نی که ماند ن 


ترا د ر ولا یت فارس به مصلحت نمی د انیم اکر ان روز 
فرارسید برای ما فاتحه‌ای E‏ 
بطلب ! 


این سخن ملاطفت امیز چپره‌ی د ژم و گرفته‌ی مرد جوان 


۳۹ 


و دیگر بار اظہار اد بو اخلاص کرده. 8 


راهرو نیمه تاريك عما رت خوابگاه نهاد و د یگر روز پولی‌راکه 


از یبارس حواله شد ه بود گرفت و از شیراز خارج 


ی 


امامقلی خان . تا همان نگاه پرمعنی و کنجکاوانه . 


ان فا کےا ست: اي شن وة خان و 


زمزمه کرد : 


۵۴ ۰ 


وقتی که تو در این شهر و در این خانه‌ای چه‌گونه 
امامقلی‌خان می‌تواند وجود پسری از صلب شاه عب‌اس 
زاق رکا نها خرو انار کف رام ای شر و ار 
نیا هرا رها ی مها نون ایند تیا جه مید ای مه جن 
ماد رت هم که داغ بیست و چند ساله‌ی جدایی را بر 
سینه دارد اگر این لحظه با تو رو به رو شود هرگز باور 
نخوا هد کرد پسر گمشد هی او است که این‌سان سرگشته 
و آواره از شپری به شہری می‌رود. از صف قورچیان 
خاصه ھک می‌افتد و از چنگ داود 
کرد چا زا ری را که ون یر او ا ان سا ةا ت 
ی ٥عباس‏ را به امامقلی‌خان برساند۰ 
حتی پد رت هم ترا که پیوسته در کنار او و در میان 
قورچیانش پرسه می‌زد ی باز نشناخت و عمری به خطا در 
چپره‌ی صفی‌قلی می‌نگریست تا نقشی از وجود خود بیا بد 
و هرگز نیافت... امشب تو در معنی نگاهپای من که 
چپرهات را می‌کا وید حیران ماند » بود ی و من در حيرت 
بود م که چه طور فان هو ا2 ھی تیه ضور 2 
عباس را در این صورت خوش تراش , در چشمپا. در 
نگاه در لبها ء در چانه‌ی گرد و چال زنخد ان تو 
تشخیص نمی‌د هند... چه طور داود ترا در پیش روی 
نشاند», از راز پنہان خاند ان امامقلی‌خان سخنها 
گفته , اما درنیافته است‌آن را که در آسمان می‌جوید ۰ 
می‌تواند د ر کنار خود بیابد ؟... تو خود ت چه‌طور فریب 
این صورت و ظاهر را می‌خوری و يکد م نیند یشید های که 


چه طور ترا با یوسف بيك , با مرد ی که پد ر خطابش 
می‌کنی و پد ر می‌پند اری کمترین شباهتی نیست؟ پسر ! 
ی این e‏ و ین راه رفتن . 
این حرف زدن . ET‏ این خلق مسیحایی . 
این نکته سنجی کجا به نوکرزاد هی بی‌اصلی شباهت 
دار ؟ و ۱ ۲۳7 را کک 
در سین نگه دا شتن وحتی به زن حود ون در 
باز کندء ا حرفی از د هان 
یوسف بيك بیرون مشق :۱ 


امامقلی‌خان تمام شب را فو کار و ودر سر شوش 
عباسقلی اند يشه کرد به با زی روزگار اندیشید که تدابیر او را 
بی‌اثر ساخته, رازی را که سالہا کوشید ه بود تا در سینه‌ی 
حویش ار کن به د ست نامحرمان رسانیده, از 
آن شگفت تر پسری را هم که از آغوش ماد رش کرفته . به 
آغوش امواج پرتلاطم سرنوشت سپرده بود, کلیم‌وار به 
مرکز ماجرا بازگرد انیده. در متن حواد ث‌قرار داد ه 
وی 

وقایع گذ شته به سرعت از پیش چشم والی‌فا رس‌میگذ شت" 
زنی را به خاطر آورد که این زمان باخ رها ى تسه وک نف ای 
به اشك آلود ه د ر حرمخانه‌ی وی زند گی آرام و انزواطلبانها ی 
را می‌گذ راند۰ آن‌گا 4یا ان زن کهخطوط صورتتن .یه مربت 
ی درفن هیا داب و ماواب که و ا 
فی کرد .یھ کی هدیا ر کته ةرور ر ساطت یا تاه 
د وران کامرانی خویش ۰ به سالهای پر خاطرها ی که در سایه‌ی 
جما و رن ان باد شا ر وول ها وی تانق کت کنو 
سبق از ملك سلیمان می‌ربود و آوازه‌ی اقتدار او از مرزهای 
ا ر اقطارعالم طنین می‌افکند روزی که 
ما هعیاش ا را کرد «نبرد. یرک از کنیزان: بای زیر 


۵۴۱ 


به وی بخشید ه »سرد ار نامد ار خویش را به عالی‌ترین د رجات 
التفات وعنایت مبا هی‌سازد » د ر عد اد خاطرات فراموش‌ناشد نی 
زار اشوین ارآ ی زود ارت کرک 
که به حرمخانه‌ی وی کیل شد ۵ » قبلا در سلك جواری 
شاه‌عباس جای داشته » از شاه سه ما هه حامله است. از 
همان لحظه امامقلی‌خان پی برد » بود آن کنيزك حامل امانتی 
است که شاه عباس میل دارد نزد سرکرد هی معتمد و موق 
خویش بسپارد: این اقد ام از طرف پاد شاهی که در د وران 
حیات خویش » بارها د ود مان سلطنت راد ر معرض طوفانپای 
بنیان‌کن د ید ه۰ خود د ر یکی از این حوادث طوفانی »تاپای 
یرک رکه ود اعا ی نیا کت د یی ان کته ار ادت 
شاه عبا س اشاره‌ای بشوك» امامقلی‌خان پی هة اة برد ۵ . 
د ریافته بود شاه عباس نگرا ن ناشت که مياد ا چون دوران 
سلطنت‌عمش اسماعیل میرزا » نوبتی دیگر اجل برسر د ود مان 
شیخ صفی سایه گستر شود و اوضاعی روی د هد که تاجو تخت 
صفوی بلاوارث بماند ۰ 

شاه عباس می‌خواست از خود فرزند ی باقی بگذ ارد که 
هیچ کس را از وجود او و هوبتش آگاهی نبا شد و در سایه‌ی 
گمنامی » از گزند حوادتی که پیوسته د ر کمین شاهزاد گان و 
وابستگان دودمان شاهی است برکنار بماند تا اگرلازم آمد » 
به روز خود پرد ه از رازش گرفته, نسبتش آشکار شود و میراث 
د ود مان صفوی را تصاحب کند ۰ 

مامقلی‌خان را نیز از آن جپت برای این امانت داری 
د ر نظر گرفته بود که هم قد رت تحمل چنان رازی را داشت و 
هم چنان اعتباری که اگر روزی زبان می‌گشود و فاش می‌ساخت 
که فرزند ی از صلب شاه‌عباس را در اختیار خویش د ارد, کسی 
د ر ادعای وی ترد ید نمی‌کرد 

ناو کی SI‏ 
را بر زمین نپاد و معلوم شد نوزاد او پسر است. بارسوولیت 
را تا چه د رجه سنگین و حفظ امانت را | تا چه حد د شوار یافته 
و 

او ناگزیر بود هویت کودکی را که نطفه‌اش در حرم 
شاه عباس بسته شده؛ درحرمخانه‌ی او پای به دنیا 


۵۴ 


نباده بود حتی پیش از ان که چشم ماد رش برچهره‌ی 
او بیفتد پنپان سازد» از همین رو پسرك هنگامی که 
برای شست هو شو ار ماه‌رش جدا د به‌ خانه‌ی 
یوسف بيك انتقال یافت و پس از آن هیچ‌کس حتی 
اک اس سکس 
پرورش یافت و همگان او را فرزند یوسف بيك می‌د انستند. 
از دود مان صفوی است و خون شاه عباس در رگپایش 
گرد ش می‌کند۰ 

امامقلی می د انست که راز تولد چنان کود کی برای هميشه 
مکتوم نمی‌ماند۰ اما او می‌توانست هویت آن کود ك راپنپان 
TT‏ تسف مر وق 
این خیال موجب شد که کار گرفتن فرزند ان را از مادران » در 
حرمخانه‌ی خویش اد امه د هد و سه پسر او صفی قلی‌خان . 
علیقلی‌خان و فتحعلی‌خان بدین طریق هرگز ماد ران خود را 
تفا حور ون ور د امان دا به برر کت فد تا بت د ر مظان 
این احتمال بود ند که از د ودمان صفوی نسب می‌برند۰ چنان 
که وقتی این راز بر خود شان نیز مکشوف‌گشت. به 
احتمال آن که یکی از انہا فرزند شاه عباس و وارث تاج 
و تخت شاه عباسی است. بر ضد شاه صفی همد استان 
و همفسم شد ند" 

امامقلی‌خان طبعا از چنان تصوری که برای فرزند انش 
پید! شده بود رنج می‌برد ولی حتی برای آن که فرزند ان 
خود را از آن اشتباه خارج کند حاضر نمی‌شد رازی را که در 
سینه داشت از پرد ه به در افکند ه. شووت ان ي شاهزاد هی 
گمنام را علنی سازد ۰ 

اما مقلی‌خان بعداز اتمام حجتی‌که با سه پسر حود گرد ه 
بود ۰ انتظار داشت این توهم رااز ذ هن خویش خارج سازند 
به خصوص که قول خود را با سوگند موکد خاطرنشان ساخته 
بود که فرزند ی از صلب شاه عباس در خانه‌ی او وجود ندارد. 
با این همه تجدید این گفت و گو برایش نسامنتظرنبود ۰ 
ترد ید سه جوان در نسب خویش و جاذ به‌ی ورائت تخت و 
تاج هرکد ام محرك قد رتمند ی بود که ان نة مرو را دم بەرغم 
قول و اخطار پد رشان به اد امه‌ی کنجکاوی وامی‌د اشت- برای 


a۴۳ 


امامقلی‌خان روشن نبود که پسران او چه‌گونه بدان راز دست 
یافته‌اند. اما تردید و براد رش داود خان 
به وسیله‌ی فرزند آن او و به احتمال قوی توسط صفی 
فل خان یران ِ واقف و به مخاصمه ا شاه صفی 
برانگیخته E‏ ات 

هرچه بود این سلسله حوادث اکنون امامقلی‌خان را 
وضع د شواری قرار داد ه بود که‌اگر چاره‌ی آن 
تا می‌رفت۰ برای سرد اری مثل او رنجی از 

ین بالا تر وجود نداشت که به بد خواهی دودمان صفوی 
اماب بو ایو اس اج شاه 
عباس د رهم پیچید ه شود۰ مطمئن بود اگر شاه صفی تا آن روز 
بر مدعای و ونر بی ۳ ِ 


پا یتخت د لیل تاطعی ف وب 1 دلق خوا هد 
ا 


اکنون د رمی‌یافت که چرا صفی قلی‌خان با آن اصرار او را 
از عزیمت به اصفهان منح می‌کرد۰ همچنین متوجه می‌شد که 
به چه د لیل صفی قلی‌خان در مراجعت از قراباغ . آن چه را 
قبلا د رباره‌ی حرکات و تصمیمات د اود خان گزارش داد ه شد ه 
بود انکار کرد ۵ > 9 در قراباغ کمترین جنبش غیر عاد ی 
سم تم SS‏ از این که فرزند انش با وی از در 
دو گی ام هن ای با اسر ا ار کر ةة دة 
خشمگین شد“ اما ترجیح داد که خشم خود را پنبان 
داشته. پس از ان با احتیاط و براساس رای وتشخیص 
خود عمل کند 

بعد از ساعتپا تامل »سرد ار سالخورد ه چنین اند یشید 
ل ارف دای ان اه تاه ارت و 
و فرزند انش آسود ه خاطر گرد اند. مطمئن بود تا وقتی که او 
و سه پسرش در شیراز به سر می‌برند شاه صفی از پشت سر 
خود خاطرجیع نخواهد بودچرا که در واقع اگرامامقلی‌خان 
با برادر و فرزندانش توطثه کرد ». برضد شاه صفی 
همد استان شد ہ بود برای آنہا فرصتی مناسب تر از آن پیدا 
نمی‌شد که چون د اود خان از طرف شمال شاه صفی را به خود 


۵۴۴ 


مشخول داشته , سپاه قزلباش را به سوی قراباغ کشانید , 
امامقلی‌خان وپسران او سپاه فارس راحرکت داد ه ,به سپولت 

اما امامقلی‌خان نه چنان مرد ی بود که بر جانشین منصوب 
شاه ‌عباس , پاد شاهی که شاه عباس به اراد هی خود برگزید ه . 
ی و وی زوم یی ی 
جشم داد e‏ و N e‏ 


رور بعد › د ر همان حال که عبا سقلی د روازه‌ی رار ا 
و خود نمید انست به کجا می‌رود؛ امامقلی‌خان از بامد ادان 
در غفا رت دارالسلطنه‌ی فا رش حاضر شد و بعد اروت کی 
مختصری به امور جاری ولا یتی » پسران خود صفی قلی‌خان و 
ای ان وی هفته‌ها | بود که 
0 ۱ ماش ی از این رو . خروج 
با شا تم و رز 9 بح 3 9 
Eg‏ نم یی نگ همست 
اما مقلی‌خان افتاده. تصميم او را | در زمینه‌ی امتناع | ز سفر 
اصفپان عوض کرد ه با شد ۱ 
, با این همه وقتی‌که سه براد ر د ر حضور امامقلی‌خان قرار 
گرفتند والی فارس بد ون آن‌که مقد مه و دلیلی عنوان کند متذ کر 
تشخیص د هند چه وقت اما د هی شنید ن اظپارنظری می با شد 
و چه زمان تصمیم خود را گرفته . فقط برای ابلاغ تصمیم ایشان 


۵۴۵ 


را احضار کرده است.: 

آن روز خطوط چپره‌ی امامقلی‌خان و نگاه نافذ او .چنان 
بود که قد رت هرگونه اظهارنظری را از جانب صفی‌قلی‌خان و 
براد رانش سلب می‌کرد" امامقلی‌خان قاطع و صریح سخن 
می‌گفت و د ر چند جمله متذ کر شد که چون ولینعمت و مرشد 
کامل حضور ما را در پایتخت اراد ه فرمود هاند و متابعت از 
رای و دستور اجاق‌زاد» فریضه‌ی همگی خلایق , خاصه 
بندگان استان گرد ون شان است. در نظر داریم ابتد ا 
شما نور چشمان را به استان بوسی اعزام دارم و 
سپس خود مان نیز بلافاصله به طرف اصفیبان حرکت 


ی 
کنیم * 
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2 ۳۷۳ 2 


ری کر ایا راغ رای فرن ان 
جنب و جوش خاصی به چشم می‌خورد۰ جمعه بود ۰ از 
سپید هد مان جارچیپا در شپر گرد ش کرد هجار زد ه بود ند 
E‏ ی EE‏ 
مرد م شپر سخن خواهد گفت۰اهالی گنجه از مد تی پیش , از 
همان روز که د اود خان در مسجد حاضر شده, ماحرای 
ا عا مرا شرت و ووو ره نا 
والی به وعد هی خود وفا کند و اسراری را که از آن یاد کرد ه 
بود غلتین سا زوین اناز جد اران که یر رمه شون 
قزلباش عازم قراباغ است‌با اضطرابی د رهم آمیخته بود. 
هیچ‌کس نمی‌د انست د ر آن سوی پرد ه چه می‌گذ رد و قشون 
قزلبا ش درقراباغ چه‌کا رد ارد مرد م حد س‌آن‌را هم نمی رد ند 
که د اود خان , فرزند اللپورد ی خان و برادر امامقلی خان . 
بر پاد شاه قزلباش شوریده باشد- هر روز که می‌گذ شت موج 
نگرانی , موج التهاب و بی‌تکلیفی بیشتر در میان طبقات نفوذ 
می‌کرد" انتظار بالا می‌گرفت" د لہا از تشویش می‌تپید ۰ 

و سرانجام » در آن رور جمعه هیجان به اوج رسید" در 
سراسر شپر دکانپا بسته شده ,هر مرد ی که قد رت جنبید ن 
و حرکت کردن در خود سراغ داشت‌عازم مسجد شده بود به 
اند ك زمانی شبستانپاو صحن وجلوخان و غرفه‌هاو حجره‌های 
مسجد جامع شپر از جمعیت انباشته گشت و خلقی که از را 
می‌رسید ند ناگزیر در اطراف. پشت د رها و زیر سایه‌ی 
دیوارها ی مسجد بیتوته می‌کرد ند" به رغم آن ازدحام عجیب 


AFY 


وغیرعاد ی ۰ سکوتی دلپره نگیز بر فضا ی‌شهر حاکم بود۰ گفتی 
که مردم همه چیز را فراموش کرد ه۰ یکپا رجه گوش شد ه بود ند 
و برای شنید ن سخنان د اوق خان لحظه‌شما ری می‌کرد ند ۰ 

بای ار رور نوی کاو انور شتا نمشد 
بزرک شپر از اسب پیاد ه شد۰ گروهی از شاطران و فراشان و 
مپتران پا به پای او حرکت می‌کرد ند و نزد یکان د اود خان . 
سرکرد گان سپاه , ارکان د ولت قرابا غ‌نیز از پشت سرمیآمد ند" 

د اود ¢ با کلاه د وازد ه ترك قزلباش که از مخمل‌سرخ رنگ 
د وخته شد ۰٠‏ يك نگین د رشت زمرد روی آن می د رخشید فد م 
د رمسجد نهاد. نیم تنه‌ی گلابتون د وزی بر تن و شمشیر 
مرصعی بر کمر داشت“ اندام رشید و تنومند ش او را ميان 
جمع همراهان ممتاز و مشخص می‌ساخت: جمعیت صلوات 
فرستاد ند و کوچه ای هه دان ر سن هو خی د 
د ر شبستان مسجد. به صف نما زگزاران پوت ر 

ما زگ ران شہاد تین را دا کرد ند سلام گفتندد ستها 
زا مه علامت دغا و اة بالا موف تد و شيش كفا ف مت را 
ای ان بو اتف اسان 
اطرافیان معمول داشتند۰ چیزی نگذ شت که تشریه 
خطبه‌خوا نی شروع شد خطیب بر فراز منبر قرا رگرفت و پس از 
حمد و ثنا ی خالق یکتا و د رود بر محمد مصطفی و علی مرتضی و 
و اله و اولاد, خطبه به‌نام شيخ صفی و شیخ حید ر و سرانجام 
شاه عباس و شاه صفی رسید و د ست آخر نیزبه نام‌د اود خان 
ولد اللہورد ی خان .حکمران کل ولا یت قراباغ پایان پذ یرفت" 

در این هنگام د اود خان با چپره‌ی د ژم سر د رگریبان 
فروبرد ه » ابروان را د رهم‌کشید بود و لبپا را بهد ند آن‌می‌گزید۰ 

بانگ صلوات د ر سقف و ستون مسجد منعکس شد" 
خطیب از منبر به زیر آمد و داود خان حرکتی به خود داد». 
جالا ك از این وود ۰ 

مرد م که صد ایشان | ز هیجان و اضطراب می‌لرزید , با 
صلواتهای مکرر حکران قرا با غر استقبال کرد ند “حالت انتظار 
از چشم تیا کی ان وا ۰چشمان د اود, با گاهی 
سریعء فضای شبستان را دور زد و چپره‌ها را کاوید+نفس د ر 
سینه‌ی حاضران محبوس شد ه بود* همه جا سکوت بود وانتظار ۰ 


۵۴۸ 


د ر اواخرعہد خاقان جنت‌مکان » شاه طهماسب که 
پاد شاه بیمار و اسیر بستر بود » زنان و خواجه سرایان 
را فرصتی حاصل شد تا به ميل و سلیقه‌ی خود کر ان 
مملکت و د ولت مد اخلاتی اغاز کنند۰ از ان جمله نواب 
پریخان خانم را که از بنات مکرمه‌ی پاد شاه رضوان‌جایگا ه 
بود و در جاه‌طلبی حد ی نمی‌شناخت د اعیها ی د ر سر 
افتاد تا براد رش اسماعیل میرزا را بر تخت و تاج 
طہماسبی مسلط ساخته. خود قایم مقام برادر و 
د اير مدار ملك و ملت با شد۰ عوارض نقا هت و کسالت در 
آن ایام بر مزاج پاد شاه عارض بود که این مقصود به 
وا ور و و نت وب مک ارخا اب فتاه 
طہماسب ,وا رث بالاستحقا ق تخت و تاج یعنی حید رمیرزا 
را شربت شپاد ت نوشانید ۵ , خطبه به نام اسماعیل میرزا 
خواند ند و ایشان را از قلعه‌ی قهقه به در آورد »» بر 
یستق: سلطیتت شا تیه ند هنور تیه سا کی که ین 
احوالات را د ر خاطر دارند و همه می‌د انند جون 
اسماعیل میرزا فاقد تربیت شاهانه و لوازم مملکتد اری بود 
از بد و سلطنت بنا را بر اطوار و رفتار نامناسب نباد ه. 
فی‌الجمله به قمع شاهزاد کان صفوی نژاد کمر بست و 
ابنای این دودمان را يكايك به دم تیغ بی‌د ریخ سپرد تا 
به جایی کہ هرا مه مشیت الہی بر دفع این غایله تعلق 
نمی گرفت ممالك محروسه‌ی قزلبا شیه د ر معرض فتنه وفساد 
واقع و خللی عظیم بر ارکان خاندان شیخ صفی و شاه 
اسماعیل وارد می‌شد۰۰۰ القصه به مد د لطایف غیبیه تیع 
ستم اسماعیل میرزا که بر گرد ن آخرین با زماند گا ن طایفه‌ی 
ری جرا له دة وار قان و استفافین مین ر 
دام اجل افتاهه , سلطنت د رخاند ان محمد میرزا مستقر 
گشت وچنان مقد ر بود که خاقان جهان ستان شاه عباس 
بهاد رخان از این تخمه , عروس ملك را به نکاح خویش 
کشید .این د ولت ابد مد ت را د ر اقطار عالم بلند آوازه 
کند ... حالیا از آن جا که عزت و شوکت بر هیچ‌کس 
جاود انه وفا نمی‌کند و از پس هر روز روشن شب تاریکی 
مقد ر و به دنبال هر دوره‌ی آرامش طوفانی مقرر اسست. 
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تقد یر چنان افتاد ه که احوال ملالت اشتمال گذ هه 
نوبتی د یگر در این آب و خاك تکرار شود“ یعنی به 
همان گونه که در اواخرعپد شاه طهماسب‌واقع شد ه 
بود انکسار مزاج و ضعف بنیه وعوارض حاصل از کوفتی 
وی رزوی ی 
e‏ رتسم دوف ی 0 
ا بت د اد ۵ , و 9 
قسمت منشور ممهور د ریافت د ا رند تفار ان شاه 
صفی را بر سریر سلطنت جایگزین سازند ۰ 
زیر سقف شبستان , هوا دم کرد ه و خفقان‌انگیز شد ه بول * 
از سخنان د اود خان بوی تند باروت و خون به مشام می‌رسید۰ 
نگاهشان نگراني دب و ن پس 
ن کا oT WR‏ ل 
می‌گوید و چه قصد ی در سر دارد“ همچنا e‏ 
چه علت شاه صفی‌لشگر به قرابا غ‌گسیل د اشته شتا ها نف ور 
وو ا تا مها سا اه e‏ ايا 
می‌کرد ند و از آن مقد مه و از برد اشت سخن داود خان حس 
کت سنا فال و وا 
این نکته , او را برمی‌انگیخت که روی هر کلمه از سخنان خود 
تامل کند و مراقب با شد که مبادا کلمها ی به اشتیاه بر زبانش 
کار کو با ان ور ی ات ارس وتا ود 
لحظه‌ای به سکوت گذ شنت و ار نو صدای داود خان د 
گوشہا ن ب 
-اری» عزیزان من ! بازیگر د هر؛ بازی دیگری اغا ز 
نپاده , اسماعیل میرزای دومی د ر استین پرورد ه بود ۰ 
وقایع تکرار می‌شد۰ تخت و تاج شاه‌عباسی به بازیچه‌د ر 
وکو او و ا کی ۳ ر 
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خواجه سرایان بر پاد شاه بیمار محتضر تحمیل شده بود" 
شا هزاد هی علیلی که از اوان کود کی در بنگ و باد ه غرق 
و باافیون مانوس گشته بود“ پسرکی که آن‌سوی دیوارها ی 
حرمخانهر! ندید ه .جز بامخد رات و عمله‌ی حرمسرامحشور 
نبوده , از اد آب و قواعد تاجد اری بویی نبرده , چیزی 
نیاموخته بود؛ نوجوان یتیمی‌که حتی‌سایه‌ی تربیت پد ر بر 
سرش نیفتاده بود واگرچه» در روز جلوس نام 
پد ر را برای خویشتن برگزید و خود را شاه صفی 
خواند. به اند ك مدتی به اثبات پیوست که کمترین 
نشانه‌ای از شاهزاد هی فقید صفی‌میرزا ندارد و 
بکضرسا ا وتو لت ار نامع ا 
اه اه وان باتوی مایب 
همین‌احوالا ت منحصر می‌شد به‌احترام! راد ه و نیت خاقان 
کی ن اس اد تا یواست ان 
جمله د رگذ ریم و بر اطاعت و اراد ت پاد شاه جوان متفق 
شویم *طایفه‌ی اللہورد ی خانی‌نیز همین نیت به ظهور 
رسانیده, أن چه مقتضی مشروطه‌ی انقیاد و اخلاص بود 
جملگی معمول د اشتیم من خود سوای آن که به تهنیت 
جلوس شتافته . انوا ع خد مات به ظهور رسانید م محض 
ام اش دارم کشت ناه 
اطاعت و انقیاد دعوت و یه لیاس قزلباش ملیس‌کرد ه. 
همراه خویش برای آستان بوسی‌به‌الکا ی تویسرکان برد م ۰ 
اما چصود کها راد هی تقد یر بروجپی د یگر قرار گرفته‌بود ۰۰۰ 
د اود خان آهنگ صد ای خود را بالا تر برد و گفت: 
E‏ خرمن سوز د ر مملکت قزلبا ش افتاد ه ء مقد رجنان 
ry‏ ضف هرا تير 
آن‌جه د ر قوه داشت بر این آتش هستی‌سوز می‌د مید و 
آن را تیزتر می‌ساخت تا انتقام سیه روزی خود را بستاند 
و تمامی کسانی را که در کار صفی میرزای فقید د ستی 
د اشتند به د ست پسرش از میان برد ارد" 
باقتل زینل‌خان و حید رسلطان و عیسی‌خان‌قورجی‌با شی 
و چراغ‌خان و یوسفآقا و سایرین که هرکد ام در تحکیم 
اساس حکومت و قد رت شاه صفی خد مات لا بقه به ظہور 
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رسانید ه بود ند. پاد شاه حوان د ریا فت که کشتار اعاظم و 
ارکان د ولت چندان هم د شوار نیست و همین تجربه. 
ایشان را یکباره به قمم ابنای سلاله‌ی شیخ صفی و قطم 
ریشه‌ی این دودمان مصمم ساخت:" به ترتیبی کهد راند ك 
مد ت ان‌چه از نسل پاد شاهان و مشایخ این سلسله بر 
عرصه‌ی زمین باقی بود به د م تیع بی د ریح سپرد... از این 
قتل عام شاه صفی د و مقصود را مک تظر د | شت اول ان 
که چون د ر طره‌ی زلف یکی از بنات گرجی ؛ یعنی‌صبیه‌ی 
تپمورت خان حکمران گرجستان کاخت دل بسته » از 
ناحیه‌ی محبوب روی خوش ندید ه بود . د ست توسل د ر 
د امان غیبگویان و رمالان زد و ظاهرا انپاگفتمود ند این 
د خترنصیب شاهزاد ای از اعقاب پاد شاهان صفوی نژاد 
خوا هد شد ولی‌تو آن نیستی !شاه صفی‌را بعد از شنید ن 
ات و ای ی در سر یدید اه که از شا هراق کان 
صوق تزا خد را درلا هت بای دار ا 
خانم‌گرجی‌شود ۰۰۰د یگر آن‌که منجمان وغیبگویان مپدعلیا 
را خبر د اد هاند پسرش زمانی د راز بر اریکه‌ی سلطنت 
مستقر نخواهد بود و عمر سلطنت وی کوتاه اس ور 
حالی که سلطنت سالیانی د راز د ر خاند ان صفوی باقی 
و برقرار خوا هد ماند۰ این خبر نیز شاه صفی را برانگیخته 
بود ا به کشتن کلیه‌ی احفاد و اعقاب دودمان صفوی 
د اود خان اند کی سکوت کرد۰ د انه‌های‌عرق را که بر 
حبینش نشسته بود سترد و به دقت در حمعیت نگریست. 
ضربه‌ی قطعی را فرود آورد۰ از مقد مهای که چید بود راضی‌به‌نظر 
نان پرد ه برمی د اشت و قصد حویش ۳ غلنی می‌ساخت, تا 
حاضران را بکاود و د ریا بد کد ام مرد انندکه مرد انه د رمید ان 
مصاف گام نپاده , پنحه در پنجه‌ی شاه صفی تعینیه 
اما جمعیت خاموش بود و چپره‌ها دژم ۰ از قیافه‌ی 
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هیچ‌کس چیزی خواند ه نمی‌شد۰ گویی آن انبوه جمعیت نیز که 
در شبستان مسحد ازد حام کرد ه . همد یگر را فشار مید اد ند 
و از هرگوشه »به طرف د اود خان سرمی‌کشید ند عجله د اشتند 
آن چه را والی قراباغ می‌خواست برایشان بگوید پیشا پیش از 
از خطوط صورتش بخوانند۰ د اود خان اند یشید که بپتر است 
مرد م را بیش از آن منتظر و بی‌تکلیف نگذ ارد : 
- براد ران من ! شاه صفی از این حقیقت‌غافل بود که اگر 
قد رت‌عالم را د ر وجود ش جمح کد قاد ر نخواهد بود 
به فقو پش ا کور کنن الالو کا ينات وھ اتان 
کند ۰۰۰ شاه صفی غافل بود او آن کس که خلیل‌وار بر اتش 
ر کن اف .۱ که کسان سین کد تس 
بل نمرود ی است که پشه‌ی غرور و نخوت د ر گوشش لا نه 
ساخته . مغزش را خواهد خورد و خاکسترش را به باد 
خواهد EE‏ شاه صفی خیال می‌کرد با اش ت ات 
بازی روزگار را عقیم نهاده. از اعقاب شیخ صفی جز 
خود ش هیچ فرد ذ کوری در جپان باقی نماند» اسست 
تابازی چرخ به‌عهد هی وی محول شود... حتی همه‌ی 
انا که رر ف ی سراتسام رونت این ان 
شریر و فاسد از تاج و تخت کوتاه شد ». سلطنت صفوی 
دوباره د رکف با کفایت یکی از شیرمرد ان بیشه‌ی ارد بیل 
قرار یافته ء ملت قزلبا ش روی عد الت و امنیت ببیند ناگزیر 
تن به قضا سپرد ه». چون از وجود وارثی برای تخت و 
تاج مایوس بودند انقیاد و اطاعت از شاه صفی را امری 
با تیا شا ی اما ای براد ران » د انسته با شید 
که تد بیر ما بند گان حقیر برتقد یر ازلی‌و اراد هی لم یزلی 
هرگز کارگر نبود ه است و نخواهد بود: از همین رو نیز 
به رغم سعی و رنجی‌که شاه صفی متحمل شد ه » شاخها ی 
از شجره‌ی این طایفه‌ی جلیله را مشیت الپی در کنف 
حمایت خود گرفته, از گزند و آسیب برکنار داشته ,برای 
امروز روزی محفوظ نگه د اشته است... به زبان دیگر از 
خاند ان صفوی پسری د ر عرصه‌ی وجود باقی است که 
خون پاك شیخ صفی و شیخ حید ر و شاه اسماعیل و شاه 
طہماسب در رگہای او گرد ش دارد و نسبش بلافاصله 
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به خاقان حنت‌مکان . یه اس ویب یو 

پسری از صلب شاه عباس که سالہا د ور از چشم رقیبان 

و حسود ان ومفسد ان ومغرضان وآتش‌افروزان ود شمنان 

دوست نمای این طایفه‌ی جلیله, برای همچوروز وروزگا ری 

درولایت فارس , نزد امامقلی‌خان به امانت بوده. 

امامقلی‌خان کما هوحقه از شرح حال وی واه ایت 

در آن لحظه گویی بشکه‌ای پر از باروت زیرسقف شبستان 
منفجر کرد ه با شند" پیر و جوان از جای جستند. چشمپا از 
تعجب گرد شد و نفسپا د ر سینه‌شکست«چنان به‌نظر می‌رسید 
که حاضران به گوشپای خود اعتماد ند ارندیا تحمل‌چنان رازی 
نا میا سرها بی‌اختیار برگرد ن حضا 
می‌چرخید و نگاهپا را از سویی به سویی متوجه می‌ساخت." 

د اود خان به چشم می د ید که تیرش به‌هد ف نشستها ست 
مرد م را زیر ضربه‌ی خرد کنند هی يك خبر باورنکرد نی از پای 
د د راند اخته ,خلع سلاح کرد ه بود۰ باجنان مقد مها ی حالا نوبت 
ن ان بود که از ز اقد ام متهورانه‌ی خویش بہره‌جویی کند۰ 

-آری‌براد ران ۱ روزی که با شما می‌گفتم روسای قاجاریه 

آلت يك توطئه شد هد ر واقعه‌ی شکارگاه ند انسته اقد ام 
کرد ماند بی علت نبود. اختلاف‌ما و سران قاجار دراین 
ولایت امری است قد یم و سالیان درازی رابه این کشمکش 

اشتغال داشته‌ايم . اما هرگز کارسان به خونریزی و 

براد رکشی نکشید ه بود۰ اگر خیال آنہا ازجپتی آسود ه 

نبود و اطمینان ندا شتند بازخواستی از برایشان نخوا هد 

بود کجا جرات‌آن داشتند که فصد سوه بر جان والی 
قراباع کنند ؟۰۰۰ روسای قاجاریه دیوانه نبود ند که محض 
پارما ی اختلافات‌عاه ی دنیوی جان خود و همگی اتباع 
طایفه‌ی خود را در مصرض قپر و خشم سلطان قرار 

دهند... بل آنپا به اشاره و د ستور می‌خواستند ما ر 

از میان e‏ و این مقصود را برای شاه صفی آسان 

با رت و ها فسفت الیی موافق با اراد هی شاه صفی 

د رنیا مد وی کر کید موه فجن بر قلس 

معاند ان بازگشت و د سیسه کاران جان بر سر آن ماجر 

باختند و ثانیا هرگاه کسی زیان به‌افشای اسرار گشود ار 
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را متہم و و و یفن تست تسا نف اک 
اال گزن اد 
سخناند اود خان د هان بهد هان می‌گشت و کلمه به کلمه 
د ر صحن مسجد و سپس د ر کوچه و بازار شپر گنجه منعکس 
می‌شد؛ این کلمات تامل‌هرشنوند »ای را برمیا نگیخت وترد ید ی 
باقی‌نمی‌گذ اشت که به‌راستی ,شاه صفی د ر صد د بپانه جویی از 
د ود مان اللپورد ی‌خانیاست و به‌همین نیت ابتدا د اود خان 
را هد ف تعرض قرار داد هاست؛د اود خان نیز جز این چیزی 
نمی‌خواست "از این رو به سخنان خود اد امه داد و گفت : 
ا کون اکر فان خان ار تفه سس که هو ماه 
اللبر دق ا دا ت وهای هرن مقر فایل 
عالی‌قاپو قرار بگیرند و جوان خام فکر خام طمعی که بر 
حسب اتفاق میراث پاد شاهان صفوی را تصاحب کرد ه , 
در صد د است‌ماجراهای سیاه د وران اسماعیل میرزا را 
تجد ید کند..۰ ما تا آن جا که مقد ورمان بود ه ,ازچنین 
پیشامد ی اجتنا ب ورزید مایم ۰ حتی براد رم امامقلی خان 
به هیچ قیمت حاضر نشد » است از هویت شاهزاد هی 
صفوی نژاد که در سایه‌ی حمایت او و مابین فرزند انش 
زند گی می‌کند پرد ه برد ارد ۰ ولی اراد هی ذ ات پرورد گار 
مقتضی آن نیست که جا هل غاصبی بر سرپر سلطنت قایم و 
وارث بالا ستحقاق تخت وتاج از حق مشرو ع خویش محروم 
و رعیت قزلبااش د ستخوش مظالم باشد" این است که شاه 
صفی قرار از کف داده .خود بانی چنین احوالی شحف 6 : 
اوضاعی به وجود آورد ه ,که ما رااز جدال ناگزیر می‌سازد۰ 
این اراد هی خداوند و خواست‌ائمه‌ی طاهرین است که 
عبت تاه اتان وعدا آ رعاش 
جاهلی بازستانده . در کف کفایت وارت بالا ستحقاق و 
فلت اا یلعای با مان درد میم ل 
که این حقایق را بر شما شمرد م و از ريشه وقایح 
کما هوحقه مسبوق شد ید خود د انید وأن‌چه‌تکلیت وجد انی 
شمااست"آن‌چه را لازمه‌ی گفتن بود, من در این مختصر 
باز گفتم ۰ بیش از این نه لا زم است چیزی بگویم و نه ميل 
دارم شما مردم را در بن‌بست بگذ ارم ۰ مخیرید تا هر 
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راهی را می‌خواهید انتخاب کنید و هر طرفی را مایلید 
تیه د ستور خوا هم د اد تا دروازه‌های شپر را باز 
بگذ راند آن کس وف د ست زن و فرزند 
حود در ابن‌جا مان نتفر مگیم تاسیاه تزلباشی 
برسد و آن‌گاه حقایق امر را بر آن سپاه نیز با زگو خوا هیم 
کو گر همچنان بر سر اطاعت باقی ماندند ان وقت 
داودخان سخن خود ۱ بش داد ل 
د ر حالی که موجی از تحیر و ترد ید برجا ی گذ ارد ه بود ر 
قراباغ د ر مقابل يك مشکل بزرگ قرار گرفته بود ند مرد ی چون 
د اود خان . فرزند اللہورد ی خان و براد ر امامقلی خان › 
حکمرانی که د ر د وران چندین ساله‌ی حکومت خویش اساس 
نوینی در رعیت نوازی و مرد م داری بنیاد نهاده بود آنہا ر 
به مقا بله د ر برا یر پات شاه و سپا ه فرلبا ش .دعوت میکرد* در 
حالی که ادعا ات ف نة ع ارضلت غا ۵ه عباس د ر عرصوهی 
د اود خان اظپارات خود را تمام کرد و از منبر به زیر امد 
هیچ کس از جای نجنبید و هیچ سخنی به تأیید با تکد یات 
ترد ید ۰ همچون مه غلیظی . فة خا را ای سر فة2 نة هه 
چیز حالت ابام بخشید ه بود ۰ 
تون خان از سد که به قصر خود رفت و همان طور 
که اعلام کرد ه بود بلافاصله د ستور داد دروازه‌های شہر را 
بیشایتت. با ھر کین اراد تن د ارد و مايل است‌ یا یود 
را از معرکه‌ی جدال و قتال کنار بکشد راه خود بگیرد و شپر 
را ترك گوید: داود » مدعی بود که مایل نیست مرد م قراباغ 
را به اجبار در کنار خود نگاه دارد۰ اما در حقیقت از این 
اقدام ند ف ف یدرک لور ةا ت او نها جیا تم نیا رو 
بود که در سایر ولا یات و ایالا ت مملکت فزلبا ش پراکند ه شد ه› 
راز سر بسته را در همه جا انتشار د هند و خلایق را | آگاه 
سازند که پسری از صلب شاه عباس نزد امامقلی‌خان به سر 
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می برد * پسری که به زعم داود خان حانشین بالا ستحقاق شاه 
عباس و وارث تاج و تخت بود 

داود مطمئن بود هرگاه در اوضاع عاد ی با یت 
رو به رو شود و دلیل محکمی برای توجیه عمل خود نداشتسه 
با شد در سراسر مملکت. حتی يك نفر هم جانب! و را نخوا هد 
گرفت۰ به خصوص اگر ظن آن برود که به طمح تخت و تاج سر 
به شورش برد اشته , مصمم است شاه صفی را ازمیان برد ارد و 
خود مالك تاج و تخت‌صفوی شود: از این رو می‌خواست بیش 
از ان که قشون کشی به قراباغ و کشمکش وی باشاه صفی 
علنی شود این اتپام را از خویشتن سلب و ماجرای 
بت را که ارخا غاس با نی ما تبون فاش کنق؟ 

این حربه‌ی تبلیغاتی به مراتب بیش از سپاه قراباغ به 
هد فہای داود خان كمك می‌کرد و داود به سپاهی احتیاج 
داشت که به اکنا ف‌مملکت بروند و پیام او را به تون ار پیت ون 
برسانند- آن عد ه از اهالی که بودن و نبود نشان در قراباغ . 
یکسان بود و احتمال نمی‌رفت در جریان جنگ نقشی ایفاکنند, 
بپتر از هر وسیله‌ا ی قاد ر بود ند این وظیفه را عبد هد ارشوند: 
آنپا که از قراباغ خارج می‌شدندو با کسان و خاندان خویش 
به‌طرفی می رفتند , وجود هرکد امشان کافی بود ماجراهای قراباغ, 
آن‌طور که د اود خان مایل بود» د ر ولایتی انتشار پیدا کند. 


نقشه‌ی د اود خان حساب شد ه و زیرکانه بود و به اند ك 
سدتی نتایج خود را به بار آورد۰ گزارش اوضاع قراباغ و 
ادعاهای د اود خان قبل از هر نقطه‌ی د یگری د راصفبا نو 
شیراز منعکس گشت و هر دو ولایت را تکان داد ۰ 

دران ر ارال او ا 
می‌د ید و انتظار آخرین افواج قزلباش را می‌کشید که قرار بود 
از پارها ی ایالات و ی و ی و 
شوند. به فاصله‌ی چند روز گروهپایی از سردم قراباغ . 
مردان و زنانی که آن ولایت را ترك گفته . ترجیح داده بود ند 
از صحنه‌ی جد ال دور شوند . تد ریجا وارد اصفپان شد ندو 
پنهان و آشکار آن‌چه را در قراباغ دید ه و شنیده بود ند در 
پایتخت بر سر زبانپا اند اختند: 
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وقایم . د رست همان طور که داود خان انتظار داشت 
پیش می‌رفت۰ شپر به ناگهان منقلب شد ». قیافه‌ی اهالی به 
طور محسوسی تفاوت کرد » بود: آن سخنان که هر کلمها ش 
برای مرد م اصفهان تازگی‌د اشت هیجانی‌به بار آورد » ۱۰ هالی 
را به تامل واد اشته بود مرد م که تا آن لحظه د اود خان را 
د ر کسوت يك شورشی به نظر آورد ه. تصور می‌کرد ند طمح در 
تخت و تاج بسته است؛ وضعیت را ته کوتها فیدر فی تاف : 
شنید ه می‌شد د اود خان در مقابل تحریکات شاه صفی »د ر 
قبال د سیسه‌ا ئ که برای کشتن او ترتیب یافته , فنا شرت نت 
سران قاجا ریه واک ار د ود اک از عم متقا بل کک وا تی 
بی‌آن که چشم به‌تخت وتاح صفوی و مسند شاه صفی د وخته با شد ۰ 

ااا هوان خر که یرصب اعا یتفر 
فارس » نزد امامقلی‌خان به سر می‌برد مردم اصفبان را به 
هیجان میآورد“ گفتی آن مرد م که جای خالی د هپا شاهزاد ه 
را در کوچه و بازار اصفهان حس می‌کرد ند ناگبان در مقایل 
معجزه‌ا ی قرار گرفته , بی‌اختیار چشم به‌صحنه‌ی آسمان د وخته . 
منتظر بود ند شاهزاد هی افسانه‌ای,با اسب سفید بالد ار . 
د ل ابرها را بشکافد و خرامان در مید ان نقش جپان‌فرود اید " 

این خبر »بیش از آن که تعصبی د ر میان مرد م اصفیان 
برانگیزد آنها را هیجانزد ه و کنجکاو ساخته بود و همین موضوع 
خشم مپدعلیارا نسبت به‌همه‌ی أن وقایع د وچند ان ساخت۰ 

تحت تاثیر خبر خرد کنند ای که اکنون همه‌ی شپر از آن 
ا و سل مان افیا ن رو یدیا کم 
درماند ه و خشمگین به نظر می‌رسید ۰ 

چند گاهی پیش از آن . مپدعلیا چیزهایی شنید ه بود 
که شاه ‌عبا س کنیزکی به امامقلی‌خان بخشید ۰ آن زن در 
حالتی حرمخانه‌ی شاه را در اصفبان ترك می‌گفته که نطفها ی 
ازا ا ورک منعقد شد ه بود*آما این خبر جند ان 
گنگ ومبہمبود که مہ د علیا برخلاف معمول ان را جد ی نمی‌گرفت ۰ 

مپدعلیا از این بابت خود را مستحق ملامت می‌پند | شت 
اما د رعین حال احساس تازه‌ای از اعساق وجود ش 
سر برمی د اشت و بر ذ هنش نقش می‌بست" به نظرش می‌رسید 
که بعد از مد تہاء اسلحه‌ی موثر را برای ستیز کرد ن با 
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امامقلی‌خان به د ست‌آورد» است 

حکومت فا رس ,با | رو یی میت 
جشمان مپدعلیا را می‌خلید و آزار می‌د اد" آن زن پلنگ صفت 
که قاد ر نبود د ر قلمرو حکومت پسرش .کسی را جز خود ش 
صاحب نفود وقد رت بیابد وقتی امامقلی‌خان را می‌دید 
که با آن همه اقتد ار بر فارس و سراسر خطه‌ی جنوب حکومت 
می‌کند و تأوانی به کسی پس نمی‌د هد . از رشك وحسد چون 
مار زخم خورد » به خود می‌پیچید و مترصد بود تا در نخستین 
فرصت زهر خود را بر این سرد ار سالخورده بیازماید ۰ 

مع هذ | امامقلی‌خان شکاری نبود که آن‌چنان سل و 
اسان به دام افتد ومپدعلیا نیز این را می‌دانست: 
امامقلی‌خان نه خلیفه سلطان بود که وقتی عرصه را برخود تنگ 
یافت مید ان خالی کند و به گوشه‌ی انزوا بخزد. نه یوسف آقا 
بود که بتوان او را به بازی گرفت و نه مثل قربانیان دیگری که 
تا آن زمان زیر چنگال و د ندا ن ماد ر و فرزند به خاك و خون 
غلتید ه بود ند , وصله‌ی کا فرنعمتی و نمك ناشناسی و داعیه‌های 
عا 6 برد اما تشن ت د 

مپدعلیا می‌د انست شکار چنان مرد ی آسان نیست و به 
فرض آن‌که او را غافلگیر سازد و مورد حمله قرار د هد اسلحه‌ای 
که بر کالبد آن سرد ار پیر کارگر باشد در اختیارندارد*ازاین 
رو جز آن که تا فراهم آمد ن همه‌ی وسایل .وجود امامقلی خان 
را تحمل کند و به انتظار فرصت بنشیند,چاره‌ا ی نمی د ید۰ 

این فرصت . همان قد ر بود که مپدعلیا تخم بد گمانی و 
هراس از والی فارس وقد رت نامحدود او را در دل شاه 
صفی پرورش د هد" د راین خصوص انیا 
کرد ه بود که رفته رفته شاه صفی نیز وجود امامقلی خان را در 
فارس »قد رتی معارض قد رت سلطنت وحکومت خویش انگاشته . 
با ماد ر همد استان می‌شد که هیچ علتی‌برا ی تحمل این قد رت 
غیرمتعا رف د ر پهنه‌ی مملکت قزلباش وجود ندارد؛ نهایت. 
حتی بعد از طغیان داودخان نیز این افکار در ذ هن 
شاه صفی آن‌چنان حالتی به خود نگرفته بود که خیال کشتن 
امامقلی‌خان و د رهم پا شید ن حکومت فارس رابه د نبا ل‌بیا ورد" 
اند یشه‌ها ی شاه صفی د رباره‌ی امامقلی‌خان حد اکثر پیرامون 


۵۵۹ 


این مد ار د ور می زد که به‌نحوی از قد رت نامحد ود اما مقلی‌خان 


بکا هد و نفوذ خود را در قلمرو حکومت فارس مستقر کند ۰ 

اما اکنون »بعد از وقایع قرابا غ‌ودعاوی آشکار د اود خان » 
ا ی درا یاب ی عان افو 
ود ر پرد ه سخن بگوید: د اود خان » سیمرغ‌وار, حربه‌ای را که 
می‌توانست بر حریف رویین‌تن کا رگر افتد, به اختیار مد علیا 
قرار د اد ه بود۰فقط ماند ه بود که مپد علیا نیز سلاح را به زهر 
اعة سا یه شا فاضقی. مرد ده 

همه چیز برای به دام آوردن و به خاك افکندن شکار 
بزرک اماد ه شد ه بود ۰طغیان د اود خان .متنا ع امامقلی‌خان 
از حرکت به اصفبان و از همه مپم‌تر دعوی وجود وارث 
تاج و تخت در دستگاه امامقلی‌خان . هرکد ام به نوبه‌ی خود 
می‌توانست بر ترد ید های شاه صفی د ربا رهی وی فایق آید. 

مپدعلیا زحمت زیاد ی متحمل نشد. شاه صفی که خود از 
ماجراها وادعاهای داود خان آگاهی یافته بود. به سپولت 
اند رز ماد رانه‌ی مپدعلیا را پذ یرفت و متقاعد شد که‌غایله‌ی 
د اود خان را باید غایله‌ی امامقلی‌خان پند اشت و تیری را که 
به نام ق اوق خارن تفر مان اعد اوه استه عا فلب اه در 
سینه‌ی اما مقلی‌خان بنشاند و خود را برای همیشه از دغدغه‌ی 
چنان حاکم مقتد ر و متنفذ ی خلاص‌کند ۰ 

اما در همان حال که شاه صفی در کار امامقلی‌خان 
می‌آند یشید و راهپایی را که برای متپم کردن و هد ف قرار 
دادن او وجود داشت از نظر میگذ رانید » پیشامد 
شاه را بهتامل واد ار کرد. 

درتست در همان روف ر الى که اف غروى اود خان 
و شایعه‌ی وجود فرزند ی از صلب شاه عباس در بیت 
امامقلی‌خان د هان به د هان می‌چرخید. سه پسر 
اما مقلی‌خان از د روازه‌ی اصفهان وارد شد ند" 

عالی‌قاپو هرگز انتظار چنان میهمانانی را د ا شتت در 
دستگاه سلطنت همه کس می‌د انست که امامقلی‌خان دعوت 
تسف برد BD‏ اسر 1 
قبول آن طفره می‌رود۰ همین نکته نیز مانند برهان قاطعی . 
شایعات مربوط به اتفاق فرزندان اللپورد ی خان را د 
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براند اختن شاه صفی و بر تخت نشانید ن شاهزاد هی گمنام 
ان ا رو ری سید او 
اما ورود ناگہانی صفی‌قلی خان , علی‌قلی خان »و 
فتحعلی‌خان پسران ارشد اما مقلی‌خان به اصفپان همه چیز 
را عوض می‌کرد و پرد هی از ابپام به روی حواد ث می‌کشید ۰ 
آمد و رفت حکام و امیرزادگان در اصفهان آن قد رعاد ی 
رن و که ای درس موه را مس ا 
این بار» ورود امیرزاد کا ن فارس .در پایتخت صفویه انعکاس 
د یکر د اتو انظا ر ا ی را نم طون ییون N‏ 
بود. از خواص و عوام » هرکس با فرزند ان امامقلی‌خان رو به رو 
می‌شد با نگاه عجیبی در چپره‌ی آنان خیره می‌شد و گویی 
سعی‌می‌کرد از میان آن سه تن ,فرزند گمنام شاه عباس را بیا بد! 
این کنجکا وی E‏ یی 
آسانی خواند » می‌شد۰ یك روز پس از ورود به پایتخت. 
صفی‌قلی‌خان و براد رانش به حضور شاه رسید ند۰ شاه صفی 
هنوز نمی‌د انست امامقلی‌خان به چه منظور فرزند انش را 
روانه‌ی اصفبان کرد » است" مع هذا به توصیه و اشاره‌ی 
ماد رش تصمیم داشت هنگام پذیرفتن آنپا . زیان به 
پرخا شجویی بگشاید و اما مقلی‌خان را به ناخد متی و تمرد متهم 
سازد. از این رو برخلاف مرسوم مقرر داشته بود پسران 
اما مقلی‌خان در میدان نقش جہان به حضور برسند : 
این طرز شرفیابی .عم به سفرا و نمایند گان دولهای 
خارجی و بازرگانان و سیاحاتی اختصاص داشت که به بر 
میآمد ند ,ولی‌مقصود شاه صفی آن بود که فرزند! و 
را در حضور جمع خقیف و موهون سازد و اتپامات خود 
را نسبت به امامقلی‌خان در چنان فرصتی عنوان کند تا ماجرا 
به سرعت د ر پایتخت و سپس د ر ولایات منعکس و منتشر شود" 
اما در همان لحظه که شاه صفی از ایوان جهل‌ستون 
سرازیر شد ه بود و قصد داشت سوار شود و از دولتخانه 
بیرون برود ۰ طالب خان اعتما د الد وله شتابان خود را به وی 
رسانید و سرش را نزد يك گوش شاه برد و آهسته گفت: 
قله اه ناهیک :نه دا را امه ره و یو 
آورد که تہمورٹ گرجی علم بید ول برافراشته » اراد هی 
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بغی و طغیان به ظپور رسانید ه , نام نامی ولینعمت را 

که یه اف کو رایس : ۳ یه اتقوالا ات 

با طغیان داود ارتبا ط مستقیم دارد و این حرکات نیز 

e e e 

چپره‌ی شاه صفی به سرخی گرایید و با خشم غرید : 

وتو ین خیالات در سر راه د هد۰ این 

اتش از گور آن پیرمرد ملعون برمی‌خیزد۰ هم‌اکنون با 

پسرا نش خوا هم‌گفت که‌از این مفاسد چه عاید شان‌می‌شود! 

حاتم‌ييك با عجله خود را برسرراه پاد شاه قرارد اد و گفت : 

LL‏ مان رات کف مه رای تاه 

تامل بیشتری جایز است.. 

شاه صفی برگشت و در چشمان یف آلود صد راعظم خیره 
شد ۰ ترد ید طالب خان برایش نامنتظر بود. طالب‌خان خود 
از طراحان د سیسه برضد امامقلی‌خان به شمار می‌آمد و در 
تحریص شاه صفی به قلع و قمع اولاد اللپورد ی خان و 
ر سرت نا وی ی رر تیه ها ای 
با مشورت وی تصمیم گرفته بود اولاد امامقلی‌خان را موردعتاب 
و پرخاش قرار د هد۰ شاه صفی نمی‌توانست عقید هی چنان 
عنصری را در آن ماجرا ناد ید ه بگیرد۰ 

درحالی که نگاه استفهام آمیز شاه صفی چپهره‌ی 
صد راعظم را می‌کاوید پرسشی بر زبانش چرخید : 

- چه طور؟ 

طالب خان کرنش کرد۰ این پا و آن پا شد نگاهی به 
اطراف‌افکند و آهسته گفت: 

- تصد قت گرد م ۰.. بقا ی سلطنت و دوام عزت ولینعمت از 

هر مصلحتی بالاتر و مہم‌تر است" چاکر با وجود آن که 

از ابتدا عرض کرد هام وجود امامقلی‌خان در فارس و 

اقتد ارات و اختیارات نامحد ود ak‏ ی 

e‏ و مغایر صالح مملکت است و گو آن که 

هنوز بر رای خود باقی هستم و عقید ه دارم برچید ن‌این 

بساطلا زم » بل واجب می‌با شد , لاعلاج باید خاطر 

اشرف را بر این نکته معطوف دارم که د ر چنین احوالی 

مقتضی نیست د ولت قزلبا ش از چپار سمت خود را در 
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چاکر الان که داود مروك ان مف ۱۵ در قراباغ بنیا د 

ناد ۵ » تہمورث ناد ا ن وز ریا وی سره طعیا و 

برد از اگر ذ ات شہریاری بر امامقلی‌خان نیز 

خشم بگیرند و او را ! ی 

۳ la, نی تکد‎ E 

فارس برقرار می‌شود , اسباب د ست مفسد هانگیزان و 

سبب‌قوت خیال حرام نمکان و معاندان خواهد ۳ 

به عقید هی این 8 م مصلحت حکم می‌کند با پسرا 

اما مقلی‌خان ابش وتات هن وتان 

را به وظایف نوکری متذ کر شوند و عواطف همایون رانسبت 

به امامقلی‌خان نیز ابراز و اعلام فرسایند۰۰۰ ایسن تد بیر 

محظور ببیند و از هر اقد امی که رایحه‌ی بی‌دولتی دربر 

د‌اشته اشد امساك ورزد تا بعد از ختم غایله‌ی د اود . 

انشاءالله نوبت این پیر ظلمت ضمیر فرا برسد ! 

شاه صفی لحظها ی د رنگ کرد و سپس بر پشت زین قرار 
e yT‏ 

فراشان و کشیکچیان میدان نقش جہان را پیشاپیش 
قرق کرد ہ بود ند“ تنہا د ر مسیر حرکت شاه صفی ۱۰ا شخاص‌که 
ین و چپره‌ی صفی قلی‌خان و علیقلی‌خان و 
فتحعلی‌خان . پسران امامقلی‌خان به چشم می‌خورد" 

همین که موکب شاه صفی نزد يك شد ٤‏ سه براد ر مراسم 
احترام معمول داشتند و تا کمر در برا بر شاه خم شد ند" اه 
ضفی عنان کشید. و ایستاه. ۰ 

بلا فاصله صفی قلی‌خان قد می پیش نماد و کرنشی کرد و 
شرحی د ایر بر انقیاد و تاکید خد متگزاری بیان د اشت و افزود: 

ی ی و ی و 


A 


در ضمن معروض بد ارد که اگر در امتثال اوامر مطاع 
قصوری به هم رسید ه , حرکت یشان به دارالسلطنهی 
اصفهان و کسب سعاد ت آستان‌بوسی اند کی به عهد هی 
تاخیر افتاد», محض آن بود ه است که از قرار سموع 
فرنگان پرنگالیه را از سر نو خیال تاخت‌و تاز درآببای 
خلیج فارس و تجاوز به حريم واجب ‌التکریم مما لك 
محروسه‌ی قزلبا ش عا رض گشته است؛ اگرچه این خیال 
باطل را نوبتی‌د یگر د رعہد سلطنت خاقان جهان‌ستان 
شاء‌عباس بهاد رخان به کار بستند و چیزی جز خسران 
و زیان عاید نکردند و دلاوران ممالك فارس أن ملاعین 
بی‌دین را نہیب داد ه. از سواحل عمان و هرمز و قشم 
عقب راند ند تا با شفاین جنگی خود هکت هزيمت کرد ند 
و به خواری و زاری رهسپار ولا یت فرنگ شد ند مع الوصف 
تکالیف سرحد داری و وظایف جان‌نثاری اقتضا می‌کرد 
در چنین احوالی والی فارس در محل ماموریت خویش 
حاضر و بر وقایم حاریه ناظر بود ه باشد... به مد د بخت 
کارا رو انال س زان خیرت ن ها هن ل ال 
چشم زخمی که جنود ظفرنمود قزلباش از این جماعت کفار 
گرفته بود ند, عا طرنشان ایشان شده,ظاهرا از اراد هی 
خویش منصرف شد هاند و حال که از این بابت فراغتی 
د ست داد ه. موانع از میان برخاسته است. والد معظم 
مقرر فرمود ند جان‌نشار د ر معیت آخوان مکرم رهسپار 
پایتخت شویم و مراسم استان بوسی معمول داریم و در 
ضمن گزارش و احوال ولایت فارس معروض داشتسه, 
عذ رخواه د رگاه ملايك پناه واقع شویم تاحضرت مخد ومی 
نیز مقد مات سفر تدارك دید ه , از پشت سرعازم گرد د 
یانای شا نی از بان نومه قوب که 
از جانب امامقلی‌خان به همراه آورد » بود اشاره کرد و اجازه 
خواست تا آن هدایا از نظر شاه بگذ رد۰ امیرزاد هی نارس 
که به خوبی متوجه بود در چه حال و چه زمان حساسی‌بدان 
ماموریت کمر بسته است. از این احتمال غافل نبود که‌شاه صفی 
OEE‏ ابیت ساب اوزا 2 
تند ی و خشونت بد هد۰ از همین رو قبلا تصمیم گرفته بود که با 
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ترد ستی بر حریف پیشد ستی کند و قبل از آن که شاه صفی 
بخوا هد ضربت خود را فرود آورد . با عنوان کرد ن و به ميان 
كدان کشا زبان او را بیند د 

به اشاره‌ی صفی قلی‌خان حتی پیش از آن که شاه صفی 
پا سخ مشت بل تک #خاعت: فرا شان که دو پشت سر به زا د ر 
ایستاد » بود ند », با تر ی با چوک 
رشاو ام نش ی را عرضه داشتند۰ اما مقلی‌خان 
که در تمامی قلمرو مملکت قزلباش به بلند همتی و سخاوت 
شهرت داشت و آوازه‌ی د ست و دلبازی او از مرزها گذ شته . 
در دربار سلاطین آسیا و اروپا طنین افکند » بود. این بار 
ملاحظه‌ی وخامت اوضاع ر تیر بر کا 6اه سک مزید ساخته , 
آن چه می‌توانست د ر تعد د پیشکشبا اهتمام کرد ه بود۰ 

صد ها تکه احناس و امتعه و نفایس . ازتوپپای ما هوت 
و ابریشم گرفته تا انواع جواهرات و قلمکاریپا و ظروف‌نقسره و 
طلا و گلدانپا و شربتها و شربت خوریہا و انواع محصولات 
د رختی اقلیم فارس و صنایع کار چین و ماچین و تحفه‌هایی‌که 
ییاوه ی فرنگی به متجر نوات رز 
فروشند گا ن اروپایی سفارش د اد ه بود. خنجرها و و 
رح شالہای کشىیری , E‏ ر 
به وسیله‌ی پسرانش برای شاه صفی هد یه فرستاد ه بود" 

حدس اما مقلی‌خان به اصابت پیوست و این مجوعهی 
نفایس و ظرایف چنان چشمگیر واقع شد که متجاوز بر د وساعت 
ات وتو انس نام 
را به نمایشگا هی از اجناس شرقی وغربی مبد ل ساخت:" 

مرد انی که امامقلی‌خان به ملازمت فرزند ان خویش‌گمارد ه 
زد او رطف یتک کون هد ابا راهان لیو ده 
بود , در آرایش این نمایش سپم موثری به عهد ه داشتند ۰ 
با رای هراس ر ا و 
محلات فارس را EE‏ رم کرو جلو 
می‌آمد ند » مراسم اد ب به جای می‌آورد ند و باسلیقه و ابتکار 
ویژه‌ای . قسمت به قسمت پیشکشیپا را عرضه می د اشتند » 

پس از د و ساعت که پیشکشیپا چشم شاه صفی و ملازمان 
او را خیره ساخته بود » هنوز تقد یم هد ایا ادامه داشت و 
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شاه صفی که رفته رفته احساس خستگی می‌کرد د ستور داد 
مراسم متوقف شود۰ آن گاه به صفی‌قلی‌خان رو کرد و او و 
براد رانش را مورد التفات‌قرار داد و از ایشان دعوت کرد که 
را در مجلس بزم وی میپمان شوند ۰ 
شاه صفی برای پذ یرفتن سایر کسانی که قرار بود آن روز 
به حضور برسند ۰ معطل نشد" مہمیز بر پهلوی مرکب زد ومثل 
کرو تا ۵ قا رائ گنای اه شن 3 طرف چپاربا غ تاخت برد ۰ 
برخورد شاه صفی با پسران امامقلی‌خان » پیشکشیہای 
نفیسی که امامقلی‌خان برای شاه صفی فرستاد ه بود. رفتار 
مود بانه و خاضعانه‌ی صفی‌قلی‌خان و حسن توجه شاه صفی 
هراسی را که با ورود ناگہانی امیرزادگان فارس به اصفهان 
در دل اهالی جای گرفته بود . تخفیف‌داد و اميد به تجد ید 
روابط دوستانه را بین پاد شاه و حاکم فارس جانشین 
آن ساخت؛ مرد م اصفپان که به اعتبار شایعات وپیشامد های 
اخیر یقین کرد ه بود ند امامقلی‌خان به قصد برکنار ساختسن 
شاه ضفی. با پرا د ری د اون خان و اشحاض د گر تفن دة 
است. خود را به خاطر این زود باوری ملامت می‌کرد ند" به 
معنای کلمه از GS‏ وجپه و نفوذ و اعتبار 
امامقلی‌خان بیش از آن بود که مرد م | و را به چشم مرد انسی 
چون زینل‌خان وعیسی‌خان و چراغ خان بنگرند و نسبت به 
سرنوشتی که در پیش داشت., بی‌اعتنا بمانند: حتی باورکرد ن 
این ادعا که امامقلی‌خان با پاد شاه صفوی سرستیز د ارد برای 
مردم آسان نبود- مع‌هذ | قراین و دلایل چنان با هم جسور 
شده بود که این اتهام را با هم‌ی آن حرنیا تابل قبول جلوه 
فقا ا که به راستی امامقلی‌خان داود 
را جلو اند اخته است تا همین که شاه صفی متوجه قراباغع شد. 
او نیز از خطه‌ی فارس قد علم کند و به نفع پسری که گفتسه 
می‌شد نطفها ش د ر حرم شاه عیاس منعقد شد ه ۰ در حرم 
نات هه اس رو ان تشر 
م رجت یرو اش مایمن انا فول دعوت 
شاه صفی و حرکت به جانب اصفہان این شایعات را تقویت 
می‌کرد و اکنون با تد بیری که امامقلی‌خان به خرج داد ه. 
پسرانش را روانه‌ی د ربار کرد ه بود. همچون آبی . آتش 
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التپاب و اضطراب را در سینه‌ها ی مرد م فرونشانید ۰ 

ر بان انر ها تهریتی اران 
را که برخلاف‌اراد» و تمایل وی شکل یافته .به نام او تمام 
شده بود » در نطفه خفه کرد ه بود: این بار همه‌ی‌عوامل در 
عست فا ور بات شا فا ارو اشتت ا اا 
گویی گذ شته را به کلی فراموش کرده . د استان بی‌ماخذ هجوم 
پرتغالیپا را به عنوان عذ ر تاخیر از والی‌فارس پذ یرفته است." 

صفی قلی‌خان تصور می‌کرد جاذ به‌ی پیشکشیہا شاه صفی 
را به نرمخویی و اجتناب از تند ی و پرخاشجویی واد اشته 
است» او هنوز نمی د انست که تپمورت د رگرجستان سربه‌شورش 
برداشته , نام شاه صفی را از سکه و خطبه اند اخته است و 
هم به این مناسبت شاه صفی در آخرین لحظات تصمیم گرفته 
است جانب امامقلی‌خان و اولاد او را رعایت کند" 

هرچه بود » بعد از ان که شاه صفی مید ان تقش‌جهان 
ا کت سر د اتو وی ی ان اسان کی ووا 
عوض شد ه است. نگاهپا , برخورد ها , سخنها » همه و همه 
تغییر کرد ه بود: سه براد ر که به رغم اصل و تبار و شرت و 
محبوبیت خانواد گی .خود راد راصفهان غریب و تنہا می‌یا فتند 
و کمتر د ری با خوشرویی به رویشان گشود ه می‌شد ۷ به ناگاه 
خود را د رمیان موجیاز خوشامد گویی واحساسات میهما ن‌نوازی 
محصور د ید ند۰ گویی در يك لحظه همه‌ی آن مرد م قد رت 
یو هار سرت N‏ ااعت : 
پی‌برد ه بود ند که مییمان نوازی چه اد اب را اقتضا می‌کند" 

صفی قلی‌خان این تعارفات را با پوزخند تمسخر تحویل 
می‌گرفت و به نقشی که می‌کوشید هرچه طبیعی‌تر اراکه کند. 
اد امه می د اد۰ نقشی که برای او تلخ و ناگوار بود و روحش را 
یک ایی ا اک کی انا رای توا نت 
وھا ت درفن ا ها ی ات ر من ات 
خاطر شاه صفی را از جانب‌خاندان خویش فارغ سازد ود ر 
عین حال تاثیر شایعاتی را که بر اثر طغیان داود خان برسر 
زبانپا افتاد» بود و امامقلی‌خان را به حرام نمکی و شکستن 
پیمان صوفیگری متهم می‌ساخت. از ميان ببرد" 

صفی قلی‌خان نمی‌توانست پایان کاری را که د رییش‌گرفته 
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بود حدس بزند و حتی برایش مشخص نبود وظیفه‌ای که بر 
عپد »اش محول شده است, او را از هدف دور می‌کند يا در 
جهت آن پیش می‌برد: 
بی آن که جیزی از اند یشه‌های د رونی خود ظاهرسازد › 
به ظا هرسازی و نقش بازی خویش در اصفهان اد امه میداد" 
شبپای بعد که شاه صفی فرزندان امامقلی‌خان را در 
بزم خویش پذ یرفت و با ایشان به پیاله نوشی نشست, این . 
ا حال به تفت پیوعیت که روا بط خاو آما مفلی‌جا مار رنه 
کقوز تین :سرا دة ا سانجا که علیفای خان شر ظطاقت 
نیاورد و براد رش را به این نکته متذ کر ساخت و گفت: 
- پیرمرد حق د اشت۰۰۰ امد ن ما به اصفهان اوضاع را به 
کلی عوض کرد ست و اگر خود او نیز د رحرکت به پایتخت 
شتاب کند. احتمال دارد میانه‌ی شاه و داود‌خان 
را نیز گرفته , غایله‌ی قراباغ را به صلح مبد ل سازد: 
اما صفی‌قلی‌خان خیره د ر چشم وی نگریسته , پاسخ داد ه 
بود : 
افر رف اران س ووا نت ی سای 
واو چا ی شا مین :نکر نا دان قرا 2ة ام 
می‌کنی ۰ او بازیگرعیاری است و باید اقرار کنم اگر به 
چشم خود ندید ه بود م » هرگز باور نمی‌کرد م این‌همه 7۵ 
فریبکا ری رند و استاد است۰ حتی در مستی که مردمان 
طاقت ظا هرسازی و بازیگری نمی‌آورند و احساس پنهپان 
خویش‌را علنی می‌کنند و پرده از رازها برمی‌گیرند » | 
مرد دره‌ا ی عوض نمی‌شود و دامان عقل از د ست 
نمی‌د هد... پسرك این نکته را لحظها ی از ذ هنت بهد ور 
مد ار که شاه صفی دوست مانیست و باما د وستی نخواهد 
تفه ا زا هن مین از لوح سینه حذ ف‌می‌کند که 
خون ما را د ر شيشه کند و بنوشد»»۰مگر آن که ما بر او 
پیشی بگیریم و تی خونریز را ی ی و 
سلطنت را از زير پایش بکشیم و تاجش را به‌کسی‌بسپاريم 
که سزاوار این گاه و دیپیم است! 
صفی قلی‌خان حتی‌يك لحظه نیز اغفال نوازشپای شاه 
صفی نشد ه. د اعیه‌ی خویش را فراموش نکرد ه بود او یقن 
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مصلحت بینانها ی ر EIT ENES‏ 
یکسره شود ,| ویو را به يك سو افکند ه , پنجه د رپنجه‌ی 
۱ ی ی او نیز می‌کوشید 7 
u‏ کک آماده e‏ 

رستم‌بيك . قشون قزلباش را به جانسب قراباغ حرکت 
داد ه , با د اود خان وارد جنگ شد ه بود“ اما گرارش اوضاع 
صفحات شمالی که متواترا به اصفهان می‌رسید از لحاظ 
عالی‌قاپو رضایت بخش نبود: رستم خان د ربرابر قورچیان 
تعلیم دید ه و استحکاماتی‌که د اود خان ایجاد کرد ه بود کاری 
از پیش نمی‌برد . در حالی که نفرات تپمورت خان با همکاری 
سایر گرجیان و طوایف مرزی هر روز به طرفی یورش می‌برد ند ۰ 
شہرها را غا رت می کر ننه به کا روانہا ھک ِ 

اموال کاروانیان ر | به یخما می برد ند" حتی افواج قزلباش 

نعرضص معاف نمید اشتند ۶ 

این خبرها , خشم شاه صفی را برمی‌انگیخت و تنپا در 
چنان لحظاتی بود که صفی قلی‌خان متوجه می‌شد شاه صفی 
ان افیا دا هت دا وه خسن با نفرت ةرا ةة اسو 
نک هش شتا بیش 6 ایا ت فرزند ان امامقلی‌خان 
با همه‌ی تبور و جراتش حس می‌کرد که از نکاه خشم‌امیز 
شاه صفی می‌ترسد: در آن نگاه غضب آلود ه کمترین ائری از 
ترحم 0 ی بجر 9 
شنید ن I‏ 
نمی 

تم یی کی ان زبه ا دوه بووه ار کت 
اطلاع ٠‏ ایان یت مت بای شورس داد 
موی ای( زد از ۱ 
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مد اوم ایشان به اصفپان می‌رسید و در د ستگاه سلطنت شايع 
و رس 
رو به رو شد ن با لحظه‌ی سرنوشت و پنجه آفکند ند رینجه‌های 
خونین شاه صفی به د ست آورد ه است 

از لحظه‌ی حرکت به سوی اصفهان » صفی قلی‌خان این 
چنین لحظه‌ای را به‌عنوان يك حاد ثه‌ی مسلمالوقوع در ذ هن 
خویش‌مجسم می‌کرد" گوبی د ست سرنوشت آن سفر را پرد اخته 
بود تا او را سینه به سینه‌ی شاه صفی قرار د هد وبه لحظه‌ی 
سرنوشت نزد يك سازد۰ لحظها ی که می‌بایستی دو حریف يك 
نبرد پنپانی را آشکارا پایان د هند۰صفی‌قلی‌خان آن چنان 
به وقوع پيشامد ی اطمینان د اشت که گاه به نظرش می‌رسید 
حتی قاد ر است تاریخ آن را نیز پیش‌بینی کند۰ 

و انك با وقایعی‌که د ر قراباغ ی‌گذ شت. صفی‌قلی‌خان 
ج د رست د ر آستانه‌ی ماجرا قرار گرفته است" گوش 
و چشم او. لحظه‌ای از وقایع اطرای غافل نمی شد و سخت 
نگران آن سود که ادا حاد , غافلگیرش کند و کسی 
که ضربه‌ی اول را فرود می‌آورد » او نبا شد ! 

دراین ستیز پنہانی . ا 
قرار داشت و به نوبه‌ی خود بازی زیرکانه‌ا ی را اد امه میداد ۰ 
وقایم قراباغ بیشتر از پیش شاه صفی را از نفوذ وقدرت 
دود مان اللهپورد ی خان بیمناك و در قلع و قمع این طایفه 
مصمم ساخته بود- آن همه هدایا و نفایس که امامقلی‌خان به 
ور ا ووت ی ا وو 
که آمد ن ۳ والی فارس به اصفهان: صفی قلی‌خان 
و دو برادر او را , شاه صفی به چشم گروگانہای با ارزشی 
می‌نگریست که به وقت خود می‌توانست از وجود ایشان برای به 
زانو د راورد ن امامقلی‌خان استفاد» کند۰ با وجود آن که 
امامقلی‌خان پیغام داده بود به دنبال فرزند انش 
روانه‌ی اصفبان خواهد شد. شاه صفی تصور نمی‌کرد 
امامقلی‌خان بر وعد هی خود وفاد ار ماند», از فارس خارج 
شود ۰ 

به همین ملاحظه خرسند بود که اگر امامقلی‌خان تن به 
قضا نداده, به اصفپان نیامده است. پسرانش در اصفهان 
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اسیر وی می‌باشند و به وقت لزوم می‌تواند انها را وسیله‌ی 
تہد ید و گروکشی قرار د هد و والی فارس را به دام اند ازد ۰ 
با این همه هیچ‌کس از اند یشهی بنبان شاء صنی خبر 
شت ۰ شاه صفی چنان ن د ر کار خود پخته و ماهر شد ه بود 
نون نست امامقلی‌خان را نبا ید د ست کم بگیرد در مبارزه 
باامامقلی‌خان هرگونه احتیا طی را لا زم می‌شمرد؛حتی مپدعلیا 
نمی د انست د رخیال پسرش چه می‌گذ رد وچه چیر موجب شد ه 
که ناگپان در برابر فرزندان امامقلی‌خان تغییر روش د هد ۰ 
اوت معط با انیا ار د ر ی میرف د رتنا د ودره که تی 
ایشا راما نند فی هما نان عریزی می توا خت و کنر کی ی کیت 
که پسران والی ی ات یت وبه 
شاد ی يك د یگر جام نزنند۰ 
علتی برای این انعطاف و عطوفت د ر خاطر مپدعلیا به 
هم نمی‌رسید۰ هرچند طالب خا Rs‏ | اطمینان 
داده. خاطر جمع ساخته بود که شاه صفی از ت ا 
خود نسبت به امامقلی‌خان و اولا د وی عد ول ات 
رفتار د یگری پیش گرفته , مصلحتی این رفتار را اقتضا می‌کند ۰ 
مع الوصف مپدعلیا نمی‌توانست خود را قانع کند وازاین 
جپت, کد ورتی بر روابط ماد ر و فرزند سایه افکند ه بود" 
درحالی که اوضاع قراباغ هر روز روی به تیرگی 
می‌گذ | شت و گزارشپایی از ناکامی قزلباش و تجری عوامل‌د اود 
و تپمورث به اصفهان می‌رسید ۰ مپدعلیا حالت اعتراضض‌آمیزی 
به خود گرفته بود و برخلاف‌معمول » دیدارهای او با شاه 
صفی به ند رت و آن هم در محیطی سرد و ساکت‌صورت 
یکرت ها فصن مر نا وخر ان که این اعشاس رار 
چشمپای ماد رش می‌خواند و در رفتار اون می‌یافت» به 
تغافل می‌گذ رانید و تعمد داشت‌وضم بر این منوال بگذ رد 
تا آن که شکار بزرگ را با روش خویش دی ویو a‏ 
به انجام رساند۰ خویشتنداری شاه صفی .محیط د ریار را د ر 
اصفهان از تاثیر حواد ث‌قراباغ RY‏ 
تما عون رکا رکه وا قهن EE‏ ی 
و همگی از وخامت اوضاع حکایت داشت, در اصفهان روزهاو 
شبہا به آرامی سپری می‌شد ۰ 
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شاه برنامه‌ی‌عاد ی خود را از سواری روزانه و به حضور 
پذ یرفتن سفیران و سیاحان و بازرگانان خارجی » سرکشی به 
خزانه و اسلحه خانه و اصطبل شاهی . رسید گی به حساب و 
کتاب مبا مباشران وستوفیان و گزارش عمله‌ی د یوانخانه وسر انجام 
ترتیب د اد ن معاملات ابریشم و خریدن کالا و نفاایس‌وجوا هرات 
که تجار فرنگی به همراه می‌آورد ند و از نظرشاه می‌گذ رانید ند, 
صد ور د ستخطہا و فرامین و غیره به طور معمول اد امه می‌د اد 
و شبہا به بزم می‌نشست و با د وستان و اطرافیان خویش 
پیاله O E‏ فریب این سکوت وسکون 
را نمی‌خورد و از ورا رایحه‌ی می‌کرد ۰ 


ز 


سرانجام طوفان ظاهر شد ۰ 

آخرین ماه پاییز در شرف انقضا بود“ آفتا ب اصفهان 
رنگ می‌با خت و حرارت آن کاستی می‌گرفت" نشانه‌های زمستان 
ظا هرشد ه‌بود : سرمای خفیف و اشك ریزان ابرهایی‌که‌زیر شلاق 
طلایی رنگ تند ر به خود می‌پیچید ند ورعد آسانصره‌برمی‌د اشتند* 

بیشتر ازيك ماه براقا مت فرزند ان اما مقلی‌خان د راصفهان 
فیک ت طا هرو اط ایا سای هاا دنسر 
بود“ کمتر شبی می‌گذ شت که شاه صفی بزمی د اشته باشد و 
صفی قلی خان را به اتفاق براد رانش در بزم خویش شرکت 
ند هد۰ شبی ۰ در نیمه‌ی بزم شاه صفی مجلس را ترك گفت و 
درحالی که میپمانان را به اد امه‌ی‌عیش خود تاکید کرد ه بود 
نزد ماد رش به اند رون شتافت" 

این دیدار ناگپانی بیش از همه کس برای مپدعلیا 
عجیب و نامنتظر بود » زیرا از مد تی پیش ۰ حتی ملاقاتبای 
عاد ی و جاری ماد ر و فرزند در محیطی ربق زر برگزار 
می‌شد۰ به طوری که مبدعلیا احساس می‌کرد شاه صفی‌تنااز 
باب اد ب به‌این دیدارها تن د رمی‌د هد و اگر ملامتی نشنود, 
حتی ترجیح می‌د هد که بر فاصله‌ی این د ید ارها بیفزاید و 
د ر عوض از مد تان کم کند۰ اما د ر ملاقات‌غافلگیرانه و بدون 
E Ea‏ گر وف ها 
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اگر از ماد ر خویش کناره می‌گرفت. به سبب آن بود ه است که 
فارغ از نفوذ و تاثیر دیگران در کار امامقلی‌خان و بسرادر و 
کسان وی اند يشه و اقدام کند وحال وقت آن است که افکار 
خود را ظاهر سا زن: وذ ست به کار ار ن مهم شود" 
مہدعلیا مرد د و خالی‌الذ هن به نظر می‌رسید: از آن 
مقدمه که صفی عنوان کرد ه بود » چیزی د ستگیرش نمی شد" 
شاه صفی سرمست و شاد اب زد ب ماد ر نشست و در حالی که 
گیسوان او را با انگشتان خود نوازش می‌داد وعاطفه‌ی 
ماد ری را در وجود ش برمی‌انگیخت, به سخن ادامه داد : 
- پسرت برای وداع آمد ه است... ا اهر ان وا 
یافته است که خود رهسپار قراباغ شوم و غایله‌ی داودو 
تهمورت را فرو نشانم و به‌عون‌الله یکی از دو د ست 
د ود ما ن اللہورد ی خانی را هه هة ا ان 
به در شد ه است, و ۰۰ 
مپدعلیا .تحت تاثیر : نت شاه صفی‌از خود بی‌خود 
ی سونو ین رون نش حلقه بسته بود- اما این سخن 
خلسه و آرامش | و را به هم زد : 
- به قراباغ ؟۰ ۰ ين چه خیال است! 
شاه صفی خندید : 
خیالی خوش که بعد از ملاحظه‌ی جمیم جوانب‌در 
خاطر خودسان قوت رکه اس و ا اعد یبا ز 
نگفته‌ا یم ... این اخبار که داود مرد ود د ر افواه‌اند اخته . 
که از وجود شاهزاد ای در میان اولاد امامقلی‌خان 
حکایت د ارد , محل تامل است... حقیقت حال رابانوان 
حرم شاهی بپتر باید بد انند؛ولی هرچه با شد نشستن 
ما در این‌جا و روزگار را به تخافل گذ رانیدن در چنین 
اخوالی زرط مصلحت پیست ۰1 اب خلا ر این 
خیال حاصل شود که پاد شاه قزلبا ش از رو به رو شدن 
با a e‏ نسبت به تخت و تاج 
خویشن :ی اعا ست ین عناد را که از ناحیه‌ی اولاد 
اللہورد ی خان در حق e‏ ظاهر شد ه است. 
نباید ناچیز گرفت. 
در قراباغ اتش فتنه بالا گرفته , نایره‌ی آن تابه حال 


وف (۰ 


کرد ه است؛ اگر اهتمام بهد فع‌اين فسادنشود و د شمنان 
ما د ریا بند که ریشه‌ی طغیان و عناد عمیق و محكم است. 
دور نخواهد بود هرکد ام از گوشه‌ای سر برد اشته . بسه 
د هند و اختیار کار از دست تد بیر و شمشیر بد ر شود... 
دارالارشاد اردبیل قرار دارد: اگر ارد بیل به د ست 
طاغیان ساقط شود و خانقاه مقاومتی در برابر این مدعا 
حق و اراد هی غیبیه موافق مقصود او است در اد همان 
رة فی کرد ¢ حال ان که حضور سلطان وقت و مرشد 
قلب و قوت با زو می‌بخشد» بل‌رعیت رااز همراهی‌با یاغیان 
برحد ر خواهد داشت و اسباب رعب و ملاحظه‌ی سپاه 
اراد ه حاصل E‏ ایبت که ایو EO‏ نت4 تن سنات 
خود مان ریشه‌کن ساخته , د رکا رطایفه‌ی اللبورد ی خانی 
اوا ۱ 


کو 0 
2 
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با این همه ‌نفرت که از طایفه‌ی اللپورد ی خان در 
سینه‌ی تو می‌جوشد » چه‌گونه قاد ری آن افعی بچگان 
پروای خصومت و خیانتشان نکنی؟ 

شاه صفی به قپقمه خندید : 

-می‌خواستی آنپا را خفیف‌ساخته» مشمول خشم قرار 
دهم تا امامقلی‌خان حساب کار خود را کرده ,د ست 
اتفاق ركست داوف بگذ ارد > یا این که رهایشان 


برافروزند ؟ 


شا فی سی دشت ووی کا یه ما ور تسا رن 
را پایین‌تر آورد و زمزمه کرد : 

حالا من دو کتف حریف را به اختیار دارم ۰ حضور این 

سه پسر د ر اصفپهان مانع آن می‌شود که امامقلی‌خان 

دست ارا سن نه در کرد راء ساد ی شوه وا تین 

دست آنپا نیز بسته است و راه مزاحمتشان مسد ود 

بگذ ار آنہا در این ولایت به شراب سرگرم و از فتنه! نگیزی 

فارغ باشند تا یاغیان قراباغ و گرجستان را انشاءالله 

جزا ی کافر نعمتی د اده . به وقت خود ترتیب‌کار ایشان 

نیز بد هيم ! 

جریا ی مرت ای 
برق تحسین می‌د رخشید۰ آن‌چه در رفتار و گفتار شاه صفی 
می‌یافت» برایش تازه بود و حيرت اور " مپدعلیا صفی‌را چنان‌که 
آن شب می‌دید. پیش از آن هرگز نشناخته یود جح 
تصورش را هم نمی کرد که آن کود ك یتیم هراسزد ه بد ان‌سرعت 
رموز حکومت را د ریافته . زیرکیهپا از خود بروز د هد و حریفان 
را آن‌گونه به بازی بگیرد روزی که شاه صفی تغییر رای داد ه. 
درمقایل فرزند ان امامقلی‌خان طریق مسالمت و مدارا در 
پیش گرفت» مپدعلیا از وی قطع امید کرد ه . کک 

SS IS‏ و و را زایل 

ساخته است 

به سائقه‌ی همین خیال مپدعلیا انتظار روزی را می‌کشید 
که د ود ۳ ین اشتباه د ر چشم صفی فرو رود و آن‌گاه وی از کنج 
اا ر ا ی ا ار 
از زبان صفی می‌شنید یکباره چیز دیگری بود" این سخن از 
فراست وخویشتند اری و عقل و د وراند یشی وی حکایت می‌کرد ۰ 
نکته‌ها در آن بود که مپدعلیا را به شگفتی وامی‌داشت 

حس می‌کرد که اشتباه خود را د رحق پسرش . تنپا با 
اعتراف به خبط و عذ رطلبی می‌تواند جبران کند: برخاست و 
بر دستپای صفی بوسه‌ها زد و عذ رها خواست که پی به نیت 
او نبرده . کان فک ا کته استت که ا و ار ی مانن عا فان شد ۵ 
راه تعرض ایشان را هموار می‌سازد ۲ 

شاه صفی اراد هی خود را بر حرکت به سوی قراباغ روز 
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د یگر د ر حضور رجال وارکان دولت آشکار ساخت و همگان را 
به حیرت اند ا خت .۰ 

همه‌ی آنہا که می‌پند اشتند صفی غرق در لذ ت جویی و 
عیش مد اوم .از کار مملکتد اری‌غافل ماند ه۰ غایله‌ی د اود خان 
را سہل گرفته است» یکه خورد ند۰ هیچ‌کس گمان نمی برد شاه 
صفی بد ون مشورت و نظرسنجی ارکان د ولت چنان عاجل و 
جازم برا ی حرکت به قراباغ و در د ست گرفتن سررشته‌ی جنگ 
تصمیم بگیرد 

این تصمیم بیش از هرکس پسران امامقلی‌خان را متعجب 
ساخته بود“ در ان لحظه اگر کسی بە‌صفی قلی‌خان 
می نگریست خشمی را که برچپرها ش چنگ می‌زد آشکارا تشخیص 
می د اد" صفی قلی‌خان حس می‌کرد که در نخستین مرحله‌ی 
نبرد وی ی کوه SS‏ بر وی پیشی 
گرفته است ۰ او که همان وقت شاه صفی را غرق د رلذ ت پرستی 
و میخوارگی می‌دید مطلقا گسان نمی‌برد چنان خیالی در 
ذ هنش جایگزین شود“ صفی قلی‌خان بد ان د لخوش بود که 
شورش قراباغ هر روز د امنه‌ی وسیح تری پید | می‌کند و حال 
آن که شاه صفی د ر عوالم خویش غوطه ور و از اهمیت ماوقع 
ل ات او شور کرقیاا ی که از با کی ار ا 
و گرجستان عارض خاطر شاه صفی می‌شود رفته رفته بر وی 
گران ن امد ٥‏ به رسم حکمرانان عشرت پرست. اعلام اخبارناگوار 

را ممنوع خواهد ساخت و آن‌گاه که این تغافل‌به نپایت د رجه 

رسید » نوبت او خواهد بود که | ز فزه یک ترین فاصله ضربت 
نہایی را بر شاه صفی وارد سازد: 

تاه ی که جدان ی 
شاه صفی به چه صورت خوا هد بود "اما به اعتبا ر يك آند یشه‌ی 
درونی . يك المهام »شك ند اشت که چنین برخورد ی میان او و 
شاه صفی د ست خواهد داد در این فاصله . با وجود آن که 
ھک برضد شاه صفی خارج از قاعد هی عقل واحتياط 

, صفی قلی‌خان بی‌کار نمی‌نشست وعلاوه بر کنکا شای 
با دو براد رش » به ان دسته از د رباریان و رجال 

د ولت که احتمال می‌د اد در روز واقعه تعصبی د رحق شاه 

صفی بروز نخواهند داد نزد يك می‌شد و می‌کوشید بی آن که 
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ظنی متوجه وی شود ذ هن آنپا را نسبت به وقایم جاری 
برانگیزد. صفی قلی‌خان مطمتن بود همان قد ر که کسی‌با تامل 
در باب وقایم و احوال مملکت بیند یشد شاه صفی را عنصری 
سست اراد ه و راحت طلب وعاری از لوازم و اسبا ب‌تاجداری 
تشخیص داد ه. از وی نومید و نسبت به ادعای وجود 
شاهزاد ها ی از سلاله‌ی صفوی متوجه خوا هد شد واین 
زمینه‌سازی را برای روزی که آفتاب اقبال شاه صفی رو به زوال 
برود» بسی لازم و مفید می‌د انست" 

اما با آن تصمیم ناگپانی , شاه صفی بنیان تفکرات و 
محاسبات صفی قلی‌خان را به هم ريخت" 

صفی قلی‌خان در حالی که به سخنان شاه صفی گسوش 
می‌د اد خود را به خاطر چنان اشتباهعی ملامت می‌کرد" 
پاهایش از فرط هیجان می‌لرزید و شقیقه‌هایش ازخشم منقیض 
می‌گشت" از خود می‌پرسید : اينك چه؟ و در پی این پرسش 
به جای روشنی راه نمی‌برد. حس می‌کرد روزگار او را به بازی 
درفته | سکاو مرول نا مت با اضف وارك کار نخود: بیت 
عنان اختیار او را تر اا رد ست وی شین ههار کرد :در اراک ەى 
حریف‌قرار د هد۰ اکنون شاه صفی بود که تصمیم می‌گرفت و 
خواه ناخواه ,او را نیز به متابعت خویش وامی‌داشت ۰ 

شا هقی فر ا هی سان توف سر کر کا ن قزلا ن 
را مخاطب ساخت و دستور داد همان دم تدارك مقدمات 
حرکت د ید ه , با افواج خویش د ر بیرون د روازه‌ی‌اصفپان در 
" د ر قوشچی " به ارد وی شاهی ملحق شوند" 

متعاقب این دستور , شاه صفی مجلس را ترك گفت" تصمیم 
ناگیانی او در میان درباریان و رجال و ارکان دولت صفوی 
ولولها ی افکند ه بود* بعد از مراحعت شاه , حاضران د سته 
دسته شد ه هرچند نفر گوشه‌ای اختیار کرد ند و به نجوا 
پرد اختند: صفی قلی‌خان نیز براد ران خود را به‌کنا ری کشید و 
گفت : 

- بسیار خوب, شما چه عقید ه دارید ؟ 

فتحعلی‌خان شانه‌ها را بالا انداخت و پوزخند ی زد : 

-عقید هی ما را چه کسی خواست ؟..۰می‌بینی که حریف 

د رسش را چه خوب روان است" هفته‌ها ما را در این 


رف(" 


ولایت به شرا بخواری سرگرم داشته » درعین تظاهر به 

غفلت و لا قید ی ؛ اند یشه‌ی کار خود می‌کرد ه است-حال 

از ما چه‌کار برمی‌اید؟ ...پیرمرد ما را چون گروگان د ست 

یسته‌ا ی د ر اسارت‌عالی‌قاپو قرار داده. خود بی‌خیال 

در‌فارس نشسته است و خدا دانا است که چه در 

د هنش می‌گذ رد" پس باقی کار را هم به عهد هی تقد یر 

واگذ ار و بنشین و نظاره کن که عاقبت این بازی به کجا 
می‌کوشید تا شاید کلاف پیچید هی افکار خویش را نظمی د هد 
و راهی برای خروج از بن‌بست بیابد . اما عقلش به جایی راه 
نمی‌برد ` 1 

درهمین لحظه ايشيك افاسی‌باشی اند رون نزديك 
آمد ه , اطلا ع داد که شاه به احضار ایشان اشاره کرد ه است: 
صفی قلی‌خان سربرد اشت و د ر چشم براد ران نگریست: د ريك 
لحظه نگاه آمیخته به تشویش و اب هام هر سه براد ر د رهم 
آمیخت" هیچ کد ام انتظا رچنان خبری راند اشتند ونمی د انستند 
هنت نا سخنان شاه صفی و تصمیم وی مرتبط است." تامل‌جایز 
و صفی قلی‌خان جلو افتاد و دوبراد رش از پشت سسر. 

نیما ئ ون اض با ناه بو راز رت یر 
مثل هميشه جون پرد »ای سیاه و نفود ناپد یر اند یشه‌های‌او را 
پنہان می د اشت ۰ وقتی‌که پسران امامقلی‌خان بهد رون خواند ه 
شد ند ء شاه صفی دنا را به کمر زد ه , شر »19 به حانب 
سینه خم کرد ه بود و باگامپای تندعصبی طول اتاق رامی‌پیموده 
آن‌گا» بی آن که سر بلند کند و در حرکات شتاب الود ه خود 
تعییری د هد . بد ون مقد مه پرسید : 

امیرزاد گان فارس عزم ما را چه‌گونه تعبیر می‌کنند و خود 

چه خیال دارند ؟ 

صفی قلی‌خان کرنش کرد" لبانش را که خشکی و تلخضی 
می‌نمود اند کی با سر زبان مرطوب ساخت و گفت: 
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اشرف به چون و چرا نظر کنند۰ آن چه در ضمیر منیر 
که و بر ان ی اال 
صلاح و متضمن خير و صواب است: صلاح مملکت خویش 
خسروان دانند و برای ما بندگان ناچیز تکلیفی نمی‌ماند 
الا اطاعت اوامر و رهایت قاعد هی نوکری و جیره خواری- 
خود آن‌چه امر مطاع باشد به جان فرمانبرد اریم ۱ 
شاه صفی د ر همان حال که به قدم زد ن اد امه می‌د اد . 
سرش را بالا گرفت و نگاهش را به طرزی کنایه‌آمیز روی سقف 
له ازتی فد وه 
-اين بی‌دانشی که از داود سمت ظپور یافته, جز با 
خون مفسد ه پرد آزان از دامان دولت و دين سترد ه 
نمی‌شود: مرسوم این د ولت چنان بود ه است که وقتی 
فاسد ی در طایقها ی د ست به بی‌د ولتی و نمك ناشناسی 
برداشت, ابنای آن طایفه دفح او را بر ذ مهی خود 
شمرد » , د ر عوالم پیر- مرید ی واخلاص‌مند ی سحی‌می‌کنند 
با الک ترا به قست خرو ار دان دنمان 
طایفه‌ی خویش برد انید. ایا دودمان اللپورد ی خانی 
را به رعایت این قبیل مراسم رغبتی هست ؟ 
صفی قلی‌خان حس می‌کرد که هر کلمه از سخنان شاه 
صفی چون زخم خنجر بر دلش اثر می‌کند و نیشتروار, بند از 
بند ش می‌گسلد۰ تنش چون کورها ی در آتش تب می‌گد اخت و 
می‌سوخت. اشتیاقی وحشت انگیز د ر د لش می‌جوشید که به یك 
خیز خود را به روی صفی افکند» , گردنش را در میان بازوان 
خود خرد کند و از رگبايش خون بمکد" کوششی به کار برد تا 
بر نفرت و خشم خود فایق امد و با صد ایی شکسته و خفه 
پاسخ داد : 
- دودمان اللپورد ی خانی , نسلا بعد‌نسل . درایفای 
وظا یف نوکری و قواعد صوفیگری ساعی بود ه , به تصد یق 
دوست و د شمن در این مقوله اگر سرمشق و سرآمد 
سرسپرد گان بارگاه عرش اشتباه وپایگاه رفحت جاه نبود ه 
بباشند. در مقام قیاس از هیچ تیره و طایفه‌ای كم 
نمی آورند ۰ 
شاه صفی متوجه بود که امیرزاد هی فارس پاسخ صریحی 
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نداد» است و با این بیان کلی » جواب او را به اجمال 
کارا ووا پره‌های بینی او از خشم تیر کشید و 
د ندانهایش را به هم سایید و سینه به سینه‌ی صفی قلی‌خان 
ایستاد و دو دست را به کمر زد و چشم در چشم وی دوخت 
و لحظاتی او را زیر جاذ به‌ی شرربار و خرد کنند هی نگاه 
خویش گرفت" نگاهی که گفتی از اعماق چشمپای د رخشند هی 
يك مار زنگی برمی‌خیزد و منتظر کوچك ترین حرکتی است تا 
د ند انہای زهرآگین خود را در گوشت و خون وی جای د هد" 

صنی‌قلی‌خان به ناگزیر آن لحظات تلخ و هراس‌انگیز را 
کل کر و قرب داف کی آونیه رز دران خی 
چپره‌ی او می‌جست بیابد و ارام شود" 

صفی قلی‌خان چون پیکره‌ی بی‌روحی بد ون حرکت برجا ی 
ایستاده بود. دل در سینه‌ی علیقلی‌خان و فتحعلی‌خان 
می‌تپید" عاقبت شاه صفی راه خود را کج کرد و د رحالی که قصد 
داشت از تالا ر خارج شون گفت: 

- بسیار خوب, پس آماد ه با شید و با ارد و همراه شوید. 

تا ببینیم چه پیش می‌آید ۱ 

وقتی شاه صفی و از پشت سر او محافظانش تالار را ترك 
گفتند » علیقلی‌خان هراسزد ه نگا هی به اطراف افکند و آهسته 
گفت : 

خی نها ند اه توق که ها ای ترا کر کرو نت فر 

کند.۰۰ می‌بینی براد ر؟ حریف هشیارتر از آن است‌که 

هماورد خود را تشخیص ند هد... فاش بگویم , من پایان 

خوشی برای این صف آرایی نمی‌بینم ۰۰۰ بیایید همه چیز 

را فراموش کنیم ... من به سم خودم ترجیح مید هم 

حتی اگر نطفهام در حرمخانه‌ی شاهی بسته شد ه با شد : 

همین که هستم باقی بمانم ... بیم دارم که این د اعیه همه 

چیز را تباه کند ! 

صفی قلی‌خان پرخاشجویانه پاسخ داد : 

- چه از خون شاه عباس بوده باشی , چه از گوشت و 

پوست امامقلی‌خان » این سخنان برازند هی تو نیست... 

مینکن مار و سجن جوا سزوباینه: 

مااگر تن سیردن به لت را نام زندگی است من به مرگ 
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راغب ترم ۰۰۰ وانگهی . من هرگز ببرای شما تکلیف معلوم 
نکرد ام ۰ حقایقی را بر شما گشود م و گفتم که تحمل چنین 
اا ا 
شما هر قسم که مصلحت می‌د انید همان‌گونه سلوك ورزید۰ 
کناره بگیرید و سلامت بمانید ۱ 
اشك د ر چشمان علیقلی‌خان حلقه زد د وبازوی براد ر را 
میان دستپای خود گرفته , فشرد و گفت: 
اشتباه مکن برادر» من تا واپسین نقطه و واپسین 
لحظه کنار تو خواهم بود حتی اگر این دعوی به ناحق و 
پاد شاه بر حق همین مرد بود ه باشد: من پروای خود 
اور دروا ان مهار راهان وت ناه 
خود را از کف بد هم ۰ از آن می‌ترسم که همه چیز را در 
اين قمار خطرناك بیا زیم ۱ 
صفی قلی‌خان دستی به مہر بر پیشانی او کشید و گفت: 
زند گی سراسر قمار است... به فرض که این قمار یکسره 
بر زیان ما پیش برود , در نپایت آمر چند روزی کمترد ر 
این جپان ماند ه.تنعمات این جپانی‌را د ریافتها یم ۰۰۰ 
با این همه نومید مباش ۰ بدان که نوبت ما نیز می‌رسد 
و آن زمان » من لحظه‌ای نیز در جویدن رگپای حریف 
تامل نخواهم کرد ! 
صفی قلی‌خان گو آن که برای د لگرم ساختن براد رن و 
و بیرون راندن ترسی‌که برد ل انپا نشسته بود چنان سخنانی 
می‌گفت. خود دلپرها ی‌عمیق احساس می‌کرد : 
هشیاری و تیزچنگی شاه صفی بر تفکرات او سخت تاثیر 
شتا توت ی ی دک ی ا ون 
می‌یافت که قبلا تصورش را هم نکرد ه بود. گویی از خواب 
بید ار شد ه بود و شکاری را که در رویا ی خود e‏ 
آسیب پذ یر به نظر آورد ه بود . چون هیولا ی مپیبی بالای سر 
حویش مید ید" د یگر شاه صفی در ذ هن وی آن شرا بخواره‌ی 
بی‌خیال فارغ از ا تیه کت و کی ری ته فار نی امه 
بل حریفی قوی پنجه بود ومکار که فریب د اد ن وغا فلگیرساختن 
اشن را ها نت یا زی ساد ائ به اشا نواعت برمی امف ؟ 
تا وقتی‌که شاه صفی تصمیم خود را برای‌حرکت به جبهه‌ی 
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جنگ آشکار نساخته بود , صفی قلی‌خان د ر محاسبه‌ی قد رت 
و خرد وی به کلی اشتباه می‌کرد و می‌انگا شت با مرد جبون 
غفلتزد هی رو به رو است که هر لحظه می‌تواند شیاه ی 
بر وی مقدم شود* اما TT‏ ا 
بود که ضربه‌ی اول را وارد ۱ گفت و گوی 
کوتاه. آشکا را کاو تد اون نان اوه کشت تون 
o‏ ی ای ام 
غافل و تسب به ریا ن کا رها بی اعصا تیستت؛ ۱ 

یا ره مت سا E‏ که از ان لحظه 
ا ك 
طرف شاه صفی غافلگیر نشود » زیرا مطمئن بود ضربهی د وم 
شاه صفی‌کا ری‌ترو خرد کنند هتر خواهد بود و اگر آن ضربه را 
دفع نکند. چه بسا که هرگز توانابی برخاستن و به جدال 
ادامه دادن , نخواهد داشت 

با این خیالات و هراسی که خواه ناخواه در دل 
صفی قلی‌خان و براد رانش جا ی گشود ه بود , امیرزادگان 
فارس شب دیگری را و به سر آورد ند و ۱ 
به ارد وی شاهی که د ر پشت د روازه‌ی اصفهان در قوشچی " 
مستقر گشته بود » پیوستند۰ فوجی از سپاهیان فارس که 
اما مقلی‌خان به ملازمت فرزند انش‌گماشته بود ایشان راهمرا هی 
می‌کرد تخ بو بسن از وه کو و رای ا ی 
صفی پیشا پیش برای آنپا د رنظر گرفته شده بود » استقرار 

تا عصر آن روز » تقریبا کلیه‌ی سرکرد گان و امرای قزلباش 
و ارکان دربار و د ولت که مقرر بود در ارد وکشی شرکت داشته 
با شند , تدریجا به اردو پیوستند و شبانگاه نیز شاه صفی , 
که از شکار باز می‌گشت وارد شد و در سراپرد هی سلطنتی 
بزمی آراست و بزرگان قوم را به شراب و کبا ب‌مفصلی از گوشت 
شکار روزانه دعوت کرد ۰ 

قرار بود ارد وی شاهی . يك هفته در همان نقطه اقامت 
کند تا حوایج و وسایل ارد و فراهم شود و در عین‌حال افواجی 
که قرار بود از ولایات جنوبی و شرقی در این لشگرکشی شرکت 
داشته باشند , از راه برسند و با اردو همراه شوند ۰ 
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اما دو روز بیشتر نگذ شته بود که ورود ناگپانی 
E o‏ ۱ 
انتظار او را نمی‌کشید و حضورش در آن ارد وگاه همگان را به 
تامل وامی‌د اشت۰ زیرا هنوز معلوم نبود امامقلی‌خان به خاطر 
بازد اشتن شاه صفی از لشگرکشید ن به قراباغ روانه‌ی اصفهان 
:ا مصمم است در جنگی که ب برای د رهم کوفتن عصیان 
اور :ورکیز دو بون ترکیت کد 2 
ورود ناگہانی امامقلی خان بیش از هرکس شاه صفی را 
متعجب و اند يشه ناك ساخته بود صفی د ر حالی‌که احساس 
می‌کرد از طرف امامقلی‌خان غافلگیر شد ه است. به ناگزیر 
مروا رسا نویه کر سای ارو امال کرت وی 
وتو برک با آن که کپولت بر اما مقلی‌خان غلبه 
کرد » , نقشی از شکستگی و ناتوانی در چپره و اندام او بر 
جای نپاده بود » والی فارس چون شیر پیری سطوت و صولت 
خود را حفظ کرده بود“ در چشمپایش هنوز آن برق د لیری 
و تیزهوشی مید رخشید و جاذ به‌ی نگ هش بی‌اختیار بر د لہا 
اثر می‌نپاد۰ عضلاتش سست شد ه» فرو نشسته بود» مع هذ ا 
همان طور فربه به نظر می‌آمد و چنان می‌نمود که سعی زیا د ی 
به کار می‌برد تا بدون اتکا به چوبد ستی یا سپرد ن با زوی 
خویش به دیگران . اندام سنگینش را روی دو پا حمل کند و 
تجا دال کف ارف یلا کی مید تن تسا ن شاه‌غبامن»»روی 
گونه‌ها تا ب‌می‌خورد و هیمنه‌ی او را دوچندان می‌ساخت' د ر 
استاتهی ردو امین که اف خان ا بان شاه وا 
رو به رو شد » بی‌تامل خود را به خاك اند اخت تا بر پای شاه 
بوسه بزند۰ اما شاه صفی به چابکی او را منع کرد و سپس 
برای آن که رعایت بیشتری د ر حق سرد ار نامد ار کرد ه با شد > 
رها مرت یه ری انا هشن یا 
خضوع فراوا ن امتناع کرد ه» گفت گفت 
هور آن‌قد ر قوه دارم که رکا بد ار ولینعمت باشم و ر 
ایفا ی تکالیف نوکری و خاکساری کمترین غلام پای در 
رکاب و سریاز جانباز د ین و د ولت به حساب منظور شوم ۰ 
E‏ 
کشید ه۰ دوش به دوش سرد ار سالخورد ه روانه‌ی قلب ارد و و 
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سرا پرد ەی سلطنتی شل ° 

ها ع ا 
فاصله اجتماع کرد ه بودند و با کنجکاوی آميخته به احترام و 
تحسین امامقلی‌خان را در اردوی شاهی‌پذ يرا می‌شد ند" شاه 
صفی احساسی را که میان جمعیت استقبال کنند ه می‌جوشید › 
نظاره می‌کرد و به سخنان ماد رش می‌اند یشید که بارهاوبارها 
او رااز نفوذ و قد رت امامقلی‌خان برحذ ر داشته »یاد اور شد ه 
بود تا وقتی که امامقلی‌خان زنده و د ولت فارس برقرار است, 
سلطنت وی رونق واقعی نخواهد داشت 

شاه صفی متوجه بود که حضور امامقلی‌خان نظم ارد و را 
به هم زد ه است و قیافه‌ی دیگری به سپاه و سپاهیان بحشید ه 
است گذ شته از آن »خود او نیز در وضع د شواری قرار گرفته 
بود“ نمی‌توانست تصور کند که اقدام ناگہانی و بد ون مقدمه‌ی 
والی فارس برای حرکت به‌اصفهان و پیوستن به ارد و صرفا يك 
تصاد ف بود ه با شد 

شاه صفی د رماند ه بود که با این میپمان ناخواند ه جه 
باید کرد ؟ مردی که با آن ابرام و آن همه رند ی از دعوت وی 
سر باز زده , نخواسته بود فارس را ترك کند و به اصفیبان 
بياید به چه دلیل تغییر رای داده بود و اينك پشت 
دیوارهای اصفپان » در ميان سپاهی که به تصد سرکوبی 
برد رش تجپیز شد ه بود . چه می‌خواست ؟ 

در همان حال که شاه صفی غرق این خیالات. 
امامقلی‌خان را به جانب سراپرد هی سلطنتی می‌برد» چند قد م 
عقب تر» سه پسر امامقلی‌خان گام برمی د اشتند و به نوبهی خود 
با افکار سرد رگمی د ست و گریبان بود ند“ اقد ام غافلگیرانه‌ی 
امامقلی‌خان برای آنہا نیز همان قد ر تازگی داشت که برای 
شاه صفی ۰ اگرچه امامقلی‌خان وقتی که آنپا را به طرف 
پایتخت روانه می‌کرد گفته بود که خود او نیز از پشت سر حرکت 
می‌کند و د ر اصفهان به ایشان ملحق خوا هد شد. مع الوصف 
هر سه نفرشان تصور می‌کرد ند وعد هی امامقلی‌خان تعارفی 
بیشتر نیست‌و او هرگز در چنان احوالی سنگر را خالی 
نخوا هد گذ اشت" از همین رو امد ن امامقلی‌خان برای انان 
مسایلی را به میان می‌آورد" 
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رو و انا دی ره وو 
ان د و که تصویر تاريك و مبہمی از سرنوشت مبارزه‌ی خود شان 
با شاه صفی د رنظر می‌آورد ند و امید ی به فرجام ان کشمکش 
امامقلی‌خان و نیز اخلاص‌ورزی بی‌شاییبه‌ی وی نسبت به 
دود مان صفوی در دل شاه صفی موثر افتد و او را نسیت به 
این دود مان نرم و شاید هم از لشگرکشی به قراباغ منصریف 
کحم یعس خی هت مها وی کنر هفوب 
راه د شمنی با شاه صفی اد امه می د اد ند و چون مطمئن بود ند 
که صفی قلی‌خان به اسانی دست‌از د اعیه‌ها و خصومتبای 
خود نخواهد کشید , ورود امامقلی‌خان را به فال نيك گرفته . 
امید وار بود ند حضور سرد ار سالخورده , مانح از اقدامات 
ان و سر نیزا رتش عون 

صفی‌قلی‌خان د رست به عکس د و براد ر »از ورود ناگکبانی 
اقا ات و رح یتح ان 
حس می‌کرد که با خروج امامقلی‌خان از فارس , اکنون همه‌ی 
آنها د ست بسته در د ست شاه صفی آسیرند: سایه‌ی خطر را 
به طور جد ی بالا ی سر خود و پد ر و براد رانش مید ید که هر 
لحظه سنگین‌تر و تپدید کنند هتر می‌شد۰ حس می‌کرد که 
هیج‌گونه تامینی در آن اردوگاه ندارند و شاه صفی هر لحظه 
می‌تواند همه‌ی آنہا را به دم تیح دزخیمان بسپارد ۰ حال 
آن که مطمئن بود اگر شاه صفی تا آن روز با ایشان به مدارا 
رفتار کرد ه » صرفا از بیم آن بود ه است که مبا د ا اقد ام وی با 
عکس‌العمل امامقلی‌خان روبه رو شود ۰ 

این تشویش هر لحظه د ر خاطر صفی قلی‌خان قوت 
می‌گرفت ۰ بیم داشت که شاه صفی حتی مپلت تجدید دیدار 
به پد ر و فرزند آن ند هد و در چنان فرصت کم نظیری که 
عاید ش شده بود , هر چپار نفر را تسلیم د ژخیم کند ۰ 

از همین رو در حالی که پشت سر شاه صفی قدم 
ری کت ف رو اا ن وك وو 

- پیرمرد جان همگی ما را به خطر انداخته است... اگر 

۱7۳ ۱ ol 

بود بهانه‌ای بتراش و از این جا دور شو و سعی کن 


ل ° 


تفا دة اهتستاهوا رون مه :تون و 
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بی آن که سوءظنی برانگیسزی فوجی از تیراندازان و 

چابك د ستان فارسی را بسیج کنی و به محانظت 

امامقلی‌خان برگماری::: این کار حریف را به تامل 

واد اشته , باعث خواهد شد شتابی در کار ما به خرج 

ند هد و د رعین حال فرصتی فراهم می‌سازد تا او را به 

عواقب عمل خویش متذ کر شویم ۰ 

علیقلی‌خان به مقصود براد ر پی برد" قد مهای خود را 
سست کرد و بعد از چند لحظه به آرامی صف ملازمان را ترك 
گفته . به ميان فوج سپاهیان فارس شتافت و مطابق آن چه 
صفی‌قلی‌خان تعلیم د اد ه بود, گروهی‌از مرد ان چايك د ست 
سبك اسلحه را برگزید و به آنہا تفہیم کرد که وظیفه د ارند تا 
وقتی که امامقلی‌خان در ارد و اقامت خواهد د اشت, او را 
خد مت کنند»و مراقب باشند تا از جانب معاندان و حاسد ان 
چشم زخمی بر وی نرسد" 

خد مت کرد ن به امامقلی‌خان وحفظ جان وی از د سیسه‌ی 
حسود ان » وظیفها ی بود که هرکد ام از سپاهیان فارسی به 
جان و دل آماد هی انجامد اد ن آن بود ندبی‌آن که حتی‌تصور 
کنند معاند ی غیر از شاه صفی‌د رمیان نیست و غرض حفظ جان 
امامقلی‌خان است د ر مقابل اقدام احتمالی پاد شاه قزلباش ۰ 

رفرصت تا نوی .صفی‌قلی‌خان براد رگپ ترش‌فتحعلی‌خا ن 
را نیز به خطر توجه داد و مخصوصا متذکر شد که بهتر 
است به هر بهانها ی از جمع شدن در کنار پد ر طفره بروند ۰ 
صفی‌قلی‌خان با این طرز تسویه‌ی حساب که متد اول زمانه بود 
اشنایی دیرین داشت" می‌د انست برای از میان برداشتن 
رقبای زورمند ۰ به طوری که ریشها ی از آنہا باقی نماند و در 
چشم به هم زد نی کار خود شان و کسان و اطرافیانشان یکسره 
شود بپترین قاعد ه همان است که همگی را در يك نقطه گرد 
امه وا سای خان بر انشا فا رت هت 
یکجا از دم تیخ بگذ رانند ۰ 

ورود آمامقلی‌خان به اردو چنان فرصتی را به سپولت د ر 
اختیار شاه صفی گذ ارد ه بود“ همان قد ر کفایت داشت که 
امامقلی‌خان و سه پسرش در نقطه‌ا ی از سراپرد هی سلطنتی 
جمع شوند و آن‌گاه به يك اشاره‌ی شاه صفی » جا ند اران وی 
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که ماتند سگپای شکاری برای از هم د رید ن د شمنان تربیست 
یافته بود ند بر سر ایشان جپیده , هر تکه گوشتشان را به 
دندان از بدن جدا سارن 

و وه ان :از فد انان و 
جان‌داران که پیوسته مانند حصاری نامریی در اطراف شاه 
e‏ بوی شکاری به مشامشان می‌رسید 
از هر کوڅه ظاهر می‌شد ند» هیچ‌کس را جز شخص پاد شاه 
نمی شناسند و برای آنهاامامقلی‌خان و پسران وی باپست ترین 
عناصر وعوامل وی و چنان که بسیاری از 
شا هزاد گان و امرای قزلباش را در موارد مختلف به خاك و 
خون افکند », چیزی جز گوشت و پوست آغشته به خون بر جای 
نگذ اشته بود ند“ از همین رو , احتمال آن و برای 
پا یاف ان مها ریت یاقا او سر ان چان ای 
خونینی ترتیب داده, هر چہارتن را در يك لحظه قربانی 
کند و نه از مدعی اثری برجای بگذ ارد و نه ازخونخواه , منطقی 
به نظر می‌رسید و این انديشه از همان لحظه که امامقلی‌خان 
بای در اردوی شاهی نپاده بود به ذ هن صفی‌قلی خان راه 

صفی قلی‌خان که خود را آماد » می‌ساخت تا در فرصت 
مناسب حمله را شروع کند و ضربتی بر شاه صفی وارد آورد ۰۰ 
کارعمش داود خان را در پایان دادن به سلطنت وی اسان 
سازد, اکنون ناگزیر بود حالت د فاعی به خود بگیرد و از چپار 
سمت مراقب کار خود و پد ر و دو براد رش باشد ۰ 

این خیال که از ابتدای کار. اما مقلی‌خان موثرترین عامل 
خنثی کنند هی اقدامات و تصمیمپاأی وی در حدال با شاه 
صفی بود ه است. خونش را به جوش می‌آورد و از خشم 
دیوانه‌اش می‌ساخت؛. با خود می‌اند یشید که چهگونه از 
جتن رورها ی لطت ها اه ره کت ی کی رده رد 
وارئی برای تاج و تخت در خاندان امامقلی‌خان -مابین او و 

براد رانش - زند گی می‌کند و تخت و تاج شاه‌عباسی با وجود 

این شاهزاد هی بلافصل حق شاه صفی نخواهد بود. هرقد می 
برای افشای این راز و ضربت زد ن بر شاه صفی برد اشته 
اما مقلی‌خان را در مقابل خود یافته است 
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صفی‌قلی‌خان یقیین داشت که هیچ‌کس به اندازه‌ی 
اما مقلی‌خان روز و میات مقاصد وق شود و 
gh‏ شده. همه چیز را LL‏ 
امد ن خود به هم ریخته بود" 

اکنون نیز خروج امامقلی‌خان از شیراز و پیوستن وی به 
و 2 9 ا 

e E RHEE‏ و 
حاد ثه قدم نہاده و ولی به خون کشید ن سرد اری ارک 
چون امامقلی‌خان کار اسانی نبود؛ ان هم د ر حالی که براد ر 
اما مقلی‌خان پای از دایره‌ی اطاعت بیرون ناد ه , نا ای 

شاه صفی نمی توانست عکس العمل قتل امامقلی‌خان را 
ناد ید ه بگیرد: سخن پند آمیز میرزاتقی هنوز در گوشش زنک 
م زف. که اورا تیا رها نه کته ود کشتار بی د لیل ارگان 
E Ty‏ 
می‌سازد و به اند یشه‌ی پیشد ستی وامی‌دارد: از همین رو د ر 
غین آن‌که شاه صفی به شد ت ازناحیه‌ی امامقلی‌خان وفرزند ان 
برمی‌د | شت و مراقب بود که در این زمینه شتاب اشتباه‌امیزی 
E‏ 
ممقلی‌خان .1 aT‏ 
سلوك شاه صفی اون اي زو و و ای ای ی 
د شواری د یگری برای او فراهم ساخته بود؛ اهم این د شواریہا 
آن بود که صفی قلی‌خان نمی‌توانس e‏ ااز مقاصد 
و خیالات شاه صفی به پد رالقا کند. تخستين بار كه 
صفی‌قلی‌خان فرصتی برای گفت وگو بەد ست آورد وید ر را متذ کر 
ساخت که با عزیمت از فارس خود و فرزندانش را در مپلکه 
قرار داده است, امامقلی‌خان به تند ی در وی نگریست وگفت: 
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بگذ ار تا حقیقتی را برایت بگویم که اگر به صحت کلام تو 
در خصوص احوالات قراباغ و خیالات داود اعتماد 
نکرد » بود م ۰ امروز این سپاه تجپیز نشد ه بود**" مرا 
ا د تن ا 
شوم از اولا د خود سلب اعتماد کنم ٭وانگہی » اگر تو 
ان ال ها ای س ات با ا وکات 
و این قبیل حرکات خود اول مایه‌ی فساد است‌و هرگاه 
شاه صفی بدین اطوار و رفتار که شما بے کردا نف 
یقت وه مق ار ر کو یر مسرت همان 
مکی وا ال بدا ا «بسیرا ی 
آن که صد عاقل را مضطرب کند کفایت دارد »تو چیری 
بر آن میفزای ! 
لحن قاطع امامقلی خان . جبای چون و چرا باتی 
نمی‌گذ اشت" صفی‌قلی‌خان با آن که به حقانیت اظبارات و 
اضابت‌نط خویش اطا ن داشت اک یر اراد انی یتو کو 
منصرف شد و در صد د اند علیقلی‌خان و فتحعلی‌خان > 
براد ران خویش را به گفت و گو با امامقلی‌خان ترغیب کند: 
ای ی را یت 
ار عد اواس د کر آماسلی‌هان گنای اولین مره از 
خلافگویی وی د رپایا ن ماموریت قرابا غ سخن به ميان می‌کشید. 
این ظن را تقویت می‌کرد۰ اشاره‌ی تنبه‌ا نگیز امامقلی‌خان 
برای صفی قلی‌خان سخت د رد ناك و رنج‌آور بود۰ گو آن که 
نمی‌توا نست حدس بزند چه کسی امامقلی‌خان را بدان 
ماحرا متوجه ساخته است و امامقلی‌خان تا چه حد از کنکاش 
پنبانی او با داود خان خبر دارد , مع‌هذا خود را قادر 
نمی‌دید که د ر مقام توضیح برآید: زیرا به سیب همان يك بار 
کمبه فا عمساسی ازاراد و کرو ده 
بود امامقلی‌خان را نسبت به خیالات و تصمیمپای داود خان 
بی‌خبر بگذ ارد » باری از گناه بر دوش خود حس می‌کرد - 
باری که اکنون » سنگین‌تر وعذ اب د هند هتر شد ه بود " 
صفی‌قلی‌خان د رماند ه وشورید ه به نظر می‌رسید۰ حوادث 
در مسیری جز آن‌چه مصلحت و د لخواه وی بود .پیش می‌رفت: 
رایحه‌ی نامطبوع خون مشام او را پر کرد ه بود و همه چیز گواه 
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1 بود که خطری همگی آنپا را تپدید می‌کند۰ اما نه قاد ر 
بو تقاب از چپسرهی شاء صفی برگیرد »نه دم گرمسش در 
امامقلی‌خان می‌گرفت و او را به مراقبت برمی‌انگیخت »د ر آن 
میانه تنبا یاور صفی‌قلی‌خان د و براد رش بود ند وعمش داود 
خان که داود فرسنگپا دور از اصفهان در جدال با سپاه 
قزلباش بود و برادران او نیز راه د یگری برگزید ه .حتی قسرار 
گذ اشته بود ند حضور پد ر را در اردوی شاهی وسیله قرار 
داد ه. مانع تند روی ہا ی براد ر بزرگ تر شوند۰ 

صفی قلی‌خان کم و بیش متوجه شد ه بود که براد رانش 
شور و حرارتی دریاری و همکاری با نفشه‌های وی نشان 
تمی‌د هند اما تصور آن را نمی‌کرد که در صد ف با شند سد راه 
او نیز بشوند: A TS‏ امامقلی‌خان به ارد و . 
هشد ار صفی‌قلی خان که براد ران را از امکان وقوع توطثه‌ای 
برحد ر داشته بود » TT‏ ۰ وا زو ای 
م د ر مقأ هن ا و 
ا اوضاع 1 پیرامون خویش غافل نمی‌شد ند« ولی 
نت ر احترام ار رعایتبابی که به‌تاسی از وی نسبت 
بای مس رم مرش نبا زا ار این تال 
منصرف کرد و موجب شد بیشتراز پیش باور کنند که صفی‌قلی‌خان 
دچار اوهام شده. در هوس رسیدن به تاج و تخت و 
براند اختن شاه صفی از اورنگ سلطنت. زمام عقل را به افکار 
و تخیلات کود کانه سپرد ه است 

این حالات. بیشتر از پیش مابین صفی‌قلی‌خان و 

براد رانش جد ایی می‌افکند و برخلا ی انتظار صفی قلی‌خان که 

تصور می‌کرد وجود د و براد رش فاصله‌ی میان | و و پد رس را پر 
خوا هد کرد. فتحعلی‌خان و علیقلی‌خان د ر واقع اما مقلی‌خان 
را برمیا نگیختند که مانع از اقدامات و ا 
۳ ِ 

علیقلی خان و فتحعلی خان خير راد ر را دران 
مید انستند که از اقدامات خویش دست بکشد و سلطنت را 
برای شاه صفی بگذ ارد و کاری نکند که حکومت فارس نیز برسر 
د اعیه‌ها ی وی از E ET‏ خارج شود ۰ 

این بود که تلاش پنہان خود را جپت متوقف ساختن 
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اقد اما ت‌صفی‌قلی خان وسعت داد , حتی‌از افشای پارها ی 
خیالا ت و تصمیمپای وی » نزد امامقلی‌خان مضایقه نکرد ند ۰ 
این سخنان د شواریپایی را که داود خان برای امامقلی خان 
آفرید ه بود » دوچند ان می‌ساخت. امامقلی‌خان با آن شتاب 
روانه‌ی اصفهان شده بود تا شاید در ماجرای شاه صفی و 
داودخان واسطه شود و شاه را از حرکت به قراباغ منصرف 
کند۰ اما رفته رفته حس می‌کرد چاره ساختن جرقه‌ای که 
صقی‌قلی‌خان در کار سرافروشتن آن بود. واجب تر استت] 
اتشی که در قراباغ شعله می‌کشید.۰ 

ام یس 
می‌کرد۰ مرد ی که در مقابل جنگا وران ترك و ازيك خم به ابرو 
نیاورد» , ناوگان جنگیاسپانیا و پرتخال را از کرانه‌ها ی خلیج 
فارس و سواحل هرمز و قشم به عقب رانده بود » در کار براد ر 
و فرزند ش د رماند ه بود در قراباغ اتش فتنه چنان وسعت 
گرفته بود که اطفا ناپذ یر به نظر می‌آمد۰ در همین حال نیز 
فرزند ارشد ش › د رست د ر قلب ارد وی شاهی و جلو چشمان 
او» دست اند ر کار برافروختن آتشی د یگر بود" 

تجسم سرنوشتی که در این پیرانه سر د امانگیر او شد ه 
بود, اشك به چشمان سرد ار سالخورد » می‌آورد و دلش را 
ازغم مالامال می‌ساخت. براد رش » فرسنگپا دور از وی خود 
را درگیر جدال با سپاه قزلبا ش ساخته بود , سپاهی که نام 
آن برای او مثل ناموسش عزیز و محترم بود۰ هنوز آن غایله 
فرونخفته . فرزند ارشد ش نیز به اعتبار تصوری واهی د اعییه‌ی 
سلطنت د ر سر می‌پخت و به‌قم آن‌همه تعصب که پد ر و جد ش 
درمقام اطاعت و انقیاد نسبت به پاد شاه قزلباش ابراز و 
عمری بد آن مبا هات کرد ه بود ند » پنجه در پنجه‌ی شاه می‌زد. 
امامقلی‌خان د رمی‌یافت همه‌ی تدابیری که تا آن روز برای 
Se CE‏ 
به کار برد ه بود اشری نکرد ه است و پسر ارشد ش همچنان 
NS‏ که فرزند شاه‌عباس و وارث تاج و تخت او است. 

این تجربه به وی می آموخت که د یگر باره نیز از تهدید و 
تذ کر سود ی نخوا هد برد و هرگونه اصرار و تاکید ی در این 
خصوص ۰ تنبا ثمره‌اش پرده د ری و هتك احترامات‌پد ر و 
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فرزند ی خوا هد بود ۰ انصراف صفی‌قلی‌خان از توهمی که گرفتار 
ان شد ه بود و داعیه‌ای که در سر می‌پرورانید. فقط از يك 
طریق امکان داشت" آن که حقیقت را به وی بگوید و آشکار 
سازد که آن شاهزاد هی گمنام . مرد اقا تیه نام 
عباسقلی و چه او , چه براد رانش‌از هیچ سمت نسبت به 
طایفه‌ی صفوی نمی برند ۱ 
اما چه‌گونه قاد ر بود چنان رازی را افشا کند وهر آن‌چه 
را با ان همه مرارت د ر طول بیست‌و چند سال رشته بود به 
یکباره پنبه کند» 
فرصت زیا د ی د رمیان نبود۰ ارد و آماد هی حرکت می شد و 
می‌بایستی پیش از آن که کار از کار بگذ رد سلاح نصیحت و 
دلا لت را بر شاه صفی بیازماید و موفقیت وی دراین ازمایش , 
موکول بد ان بود که وفاد اری و حسن نیت خود را نزد شاه به 
اثبات برساند؛ حال آن‌که اگر د رچنان موقعیتی صفی‌قلی‌خان 
د ست به کاری می‌زد یا رفتاری از وی به ظهور می‌پیوست که 
بوی عناد و نافرمانی از آن به مشام می‌رسید » نه فقط این 
وشا طت کار کر فی افتا ف كە قود مان اورا رة نا فى واه 
ناگزیر راه رفته رااز سر گرفت: صفی‌قلی خان رابه خلوت طلبید 
ان چه را در قفسه‌ی سینه انبا شته بود , به صراحت عنوان 
کرد : 
_ به اين ضعف مزاج و كارو نی راه د رازی را 
پیمود ٩‏ , ولایت فا رس را یضرا یه امد هام تا 
شاید دیوانگیپای داود نادان را به وجپی‌چاره بکنم 
و از اين ننگ‌که بر دامان دودمان اللپوردی خانی 
کا اوا میت به وجپی تبری جویم... حال ترامی‌بینم 
که سر به د یوانگی‌برد اشتها ی و برد اود سبقت گرفته‌ای ... 
هیچ نمی‌فپمم این چه خیال باطل و چه سود ای شوم 
است که ترا در سر افتاده ؟ مرا که امامقلی‌خان باشم 
چه‌گونه شناخته‌ای ؟ اگر به عسرم کلمه‌ا ی خلاف بر زبان 
آورد ه بودم » به تو حق می‌دادم در سخن من ترد ید 
کی ها یرو یدای امال سای ورای در 
زبان به کلمه‌ی د روغ نیالود ه است‌و در این مقوله نیز 
آن‌چه با تو گفته‌ام کلمها ی خلاف حقیقت و صد اقت نیست" 
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خونی که در رگہای تو و براد رانت می‌رود از ما است" به 
روح شاه عباس قسم که نطفه‌ی تو از خون امامقلی خان 
فتعفا: اه استکاه د رای از وچو تو نے كوا کرت 
و پوست د ود مان شیخ صفی ارتبا ط و اختلاطی داشته 
E‏ 
دود مان اللہورد ی خانی است... اگرعالمی جمع شوند 
و از من شپادت بخواهند جز آن‌چه اکنون با تو گفتم 
کلقه‌ا ار ران ھن توا هت خن ها زا ریا این 
مقد مه نیز حقیقت حال بر تو روشن نشد ه است وهمچنان 
درمقام معارضه با مرشد و ولینعمت یا دنبال کردن 
د اعیه‌های نابه جا بود ه باشی » به حلال خد ا نا ق 
پیش از آن که شاه صفی چاره‌ی کار تو کند ِِِ ترا 
خرد می‌کنم ۰۰۰زیرا نه خوش دارم وجود فرزند ی را تحمل 
کنم که با فا این ره ع نه ا ست نه رضا مید هم 
د یوانگی براد ر یا فرزند م » دودمان ما را تباه و روزگار 
بزرگ و کوجك و مرد و زن طایفه‌ی اللہورد ی خانی را 
سیاه کند ! 
صفی‌قلی میرزا که در برابر آن سخنان صریح و خشن . 
برجا ی خشك شد ه بود و رنگش بسان مپتاب از رخسار پرید ه 
توف نو توق کت و اف 
- پد ر» به گونه‌ا ی سخن می‌گویی که انگاری شاه عباس یا 
شاه طریفا سب بر سرير لظت نشستة | مار رن حال که 
ها وه کاری رة ستو همه کر | كار ده 
ed Cy‏ 
و اا ان کا وی حا رمق کار وی تسا اه 
بر د ود ما 9 ۳ فاتحه خواند. تو عبث 
کاو ا مر ریق ا د ناه اب اما 
بپیمایی و در مقام انکسار و اعتذ ار برآبی » این پاد شاه 
ترا بر منصب و رسم گرد ن‌فرازی فرو هشته » د راین‌منالی 
که داری باز تپاده ,از ان خیال که درسر دارد منصرف 
خواهد شد نه شاه صفی چنان است که نفوذ و اقتدار 
وا ان اه ته و ان که بت ت سر سا اف 7 
و دغلان در پیش گیری۰ وانگبی . به فرض که تو نیز 
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چنین کنی کسی آن را باور نخواهد داشت و بد تر 
حمل بر ریا و دغلی خواهد شد... عمری توبه ما نصیحت 
داد های و رسم زند گی آموختها ی , يك امروز را به سخن 
من.گوش فراد ». پرد هی پند ار از پیش چشم خود ت 
بردار ۰ رضا مده که این پسرك مصروع ما را به مانند 
رمه‌ا ی د ست بسته و بی د فا ع زیر تيح ها ا 
و ی یه oT‏ 
دخالت کنی و به د فع حادثه اهتمام ورزی . دست کم 
راه ما را سد مکن ۰ به من بگو اگر آن پسرکه از شاه عباس 
د ر خانه‌ی تو به نیا چشم کشود ه است‌میان اولاد ت 
یخی یر کا شنک کت مب ارم کمن | بسح ران را 
پنہان می د اری؟ ۰۰۰ چرا ملتفت نیستی تا وقتی‌که این راز 
انحصارا در ضبط تو باشد . جانت هر لحظه د ر معرض 
تہد ید خواهد بود و حریف‌سعی خواهد کرد تا ترا با 
رازی که در سینه داری یکجا مد فون سازد... هیچ 
مید انی که با اختفای این راز چه می‌کنی؟ کاری را که 
شاه صفی با شاهزاد گان صفوی نسب کرد او همه‌ی آن 
اجاق زادگان را که از خون شيخ صفی بپره می برد ند به 
دم تیغ سپرد تا در سلطنت خویش مدعی نداشته 
با شد. تو نیز آخرین شاهزاد های راکه از نسل‌پاد شاهان 
صفوی بر عرصه‌ی زمین ماند ه است و فی‌الواقع آخرین‌امید 
نف لیا ی پر روز ES‏ 
به نیست می‌سازی ۰۰۰ امروز من سخن می‌گویم تا فرد | که 
روز حاد ثه د ررسید معلوم باشد چه کسی اشتباه 
می‌کرد » است... تو چنین می‌گوبی‌که کسی از نژاد صفویان 
در دودمان ما نیست» من هم قبول می‌کنم , اما چنین 
سخنی در گوش شاه صفی نخوا هد رفت" یا اسم آن 
شاهزاد ه را از زیر زبان تو بیرون می‌کشد و فرمان به قتل 
او می‌د هد , يا د هان ترا برای همیشه خواهد بست... 
صفی‌قلی‌خان این کلمات را د ر حالی ادا می‌کرد که 
بغض گلویش را می‌فشرد و اشك در چشمانش حلقه بسته بود" 
آن‌گاه لختی تامل کرد تا بر خود مسلط شد و بر امامقلی‌خان 


که شد ات خو بای را باه هب شعتی: و کت 
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- پدر! بین ما سخنی باقی نمی‌ما ند۰آن‌چه لازمه‌ی گفتن 
بود باهم گفتیم ۰ مگر آن که سخن من در تو اشر کرد ه. 
نظرت را تغییر داد ه باشد: آن را هم من‌گمان نمی‌برم ' 
به هر تقد یر ولویرای آن که تو بدانی من هوس سلطنت 
در سر نیخته‌ام و ترا که امامقلی‌خان باشی به راستگوبی‌و 
اصابت نظر می‌شناسم عهد می‌کنم از این پس چنان رفتار 
کنم که تو می‌خواهی ۰ گو آن که یقین دارم از این سلوك 
هیچ کس طرفی نخواهد بست مگر شاه صفی و این راه 
که ما می‌رویم به تبا هی یکایك اولاد اللہوردی‌خان .از تو 
گرفته تا داود خان و من و دیگران منتبی خواهد گشت: 
گوپی کلما ت صفی‌قلی‌خان سرب مذ اب بود که امامقلی‌خان 
با همه‌ی تسلط و اقتداری که بر خویشتن داشت حس 
می‌کرد سرش داغ شده است و تبی تند بر بد نش نشسته 
هه با این جال سیر اهاز رایع بیساز کرو 
برخاست و در حالی که می‌کوشید فرزند ارشد خود را تحبیب 
کرد . ملالی را که با سخنان تند و بی‌پرد هی خویش بر دل 
او نشانده بود بزداید , د ست در زیر بغل او کرد و گفت: 
- بسیار خوب پسرم » دیگر بین ما از این مقوله سخن 
نخوا هد رفت..۰ از تو ممنون خواهم بود اگر برعہد 
خویش استوار با شی و عجالتا چنان کنی که من می‌گویم ۰ 
من نیز به تو قول می‌د هم آن‌جا که تشخیص دادم حق 
به جانب تو است و راه را به اشتباه سپرد هام , د رانتخاب 
طریق مصلحت د رنگ نخواهم کرد 
صفی قلی‌خان سری جنباند و گفت: 
- امید وارم که چنان روزی نرسد و اگر رسید چنین فرصتی 
ا 
صفی قلی‌خان با دلی پر از درد پد ر را ترك گفت و تن 
به قضا سپرد و به رغم روزهای گذ شته طریق سکوت و سکون در 
ف و به اتتظار نشست. 
تور آن کهبا کار نعستنمیه 3او ف خان قا حه جد 
تنہا و بی‌کس خواهد ماند » به سختی عذ ابش می‌داد۰ اما 
امامقلی‌خان جز سکوت و تسلیم راه دیگری برای او باقی 


ا بود و بفین فا چت که | کر فشک ار اسن به در کند. 
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این بار به جای شاه صفی . امامقلی‌خان د ر برابر او قرار 
خوا هد گرفت و حتی تجسم چنان پیشامد ی برایش د ردناك 
بود ۰ د را ن حال صفی قلی‌خان تنپا يك اميد داشت که پد رش 
امامقلی‌خان مابین د اود خان و شاه صفی واسطه شود و داود 
را از مپلکها ی که در آن گرفتارآمد ه بود, برهاند۰امامقلی‌خان 
نیز, مخصوصا بعد از قول و قراری که با صفی‌قلی‌خان 
گذ ارد ه بود » نسبت به موفقیت خویش در منصرف ساختن شاه 
صفی از حرکت دادن ارد و به قراباغ امک بتشتری ۵ شتسه و 
از همین رو بلافاصله مذ اکرات خود را با پاد شاه آغاز کرد ۰ 
اما مقلی‌خان قصد داشت بعد از جلب موافقت شاه صفی 
Ey‏ ی ی وب 
اللپورد ی خانی » شخصا به قراباغ شتافته, داود را برای 
پای بوسی و عذ رخواهی از رفتا واا کون ان 
بیاورد: سرد ار نامدار چون مید انست داود د رطریق عد اوت 
رانا اس اف یو اا 
بود تا به هر زبان و به هر ترتیب شاه صفی را نسبت به مراتب 
انقیاد و اطاعت و اراد ت خود ش و دودمانش مطمئن سازد ۰ 
غروری را که عمری برای خود حفظ کرد ه بود و آن همه برایش 
ارزش داشت, یکجا زیر پا نہاد و به لحنی با شاه صفی آغاز 
کون کرد که کی ند دی مها ری ات بکد ار کار 
آمدن ۰ زبان به اعتذ ار و طلب بخشایش گشود ه است 
وساطت اما مقلی‌خان در کار براد رش د اود خان برای 
شاه صفی نامنتظر نبود , اما چنان لحن و چنان رفتار 
ای اه اه بطفا ا ار دای 
از همین رو نیز با وجود آن که پیشاپیش تصمیم گرفته بود در 
قبال میا ری اماعای عان هی بته حری بهده ول 
سرسختانه‌او و براد ر و فرزند انش را به گرد نکشی ومشارکت د ر 
توطئه برضد تخت و تاج خویش متهم سازد. وقتی که با ان همه 
انکسار و خود شکنی مواجه شد . ناگزیر روا ند ید سود آربزرنی 
را که تا ان پایه به خواری و زاری تن سپرد ه بود» با زخم 
یا ای مین حمله قرار د هد" به ویژه آن که 
امامقلی‌خان نه‌تنها زمام اختیار خود و فرزند انش را به د ست 
او می‌سپرد, که تعبد می‌کرد داود را نیز به اصفهان آورد و 
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بد ون هیچ قید و شرطی تسلیم کند: 

شاه صفی د ر سیما ی امامقلی‌خان می‌نگریست و می د ید که 
ار ان وه وتو و کت و کروی هو کیا ی رخاف 
اا س خی هی کرد ار اما لی ان کا فا تفا ور 
اکناف‌عالم بازمی‌گفتند خود به افسانه پیوسته است‌و تنها 
سانهای ار ری ر نی وای ها ات که‌و: 
واپسین ساعات‌روز , خود را به زحمت از کنگره‌ی بامپا به بالا 
می‌کشاند و می‌رود تا خود را به گور سیاه و سرد مغرب 
بسپارد . در حالی‌که آن فروغ عالم افروز و گرمای حیات بخش 
یکسره وجود ش را ترك گفته است‌و ذره ذ ره به تحلیل رفته 
است »اما مقلی‌خان نیز تنهاشبحی از امامقلی‌خان بود" بوستی 
بود و استخوانی که بار سنگین کپولت را بر دوش می‌کشید و 
اسباب بزرگی و جلال و شوکت و صولت را یکی بعد از دیگری 
به زمین نپاده بود" مابین این مرد سالخورد هی د رهم‌شکسته 
با مرد ی که شاه صفی انتظارش را می‌کشید تا پنجه د رینجه‌ی 
او بزند › تفاوتپا وجود داشت 

شاه صفی رغبتی به جنگید ن و پنجه‌افکند ن د ر سرپنجه‌ی 
تب ور و با فکرمی‌کرد که وجود امامقلی‌خان 

چنان مطیع و ارام و بی‌غرور و کم ادعا هام وان 
سر واه دا اسان ا ها ال 
خاضعانه‌ی خویش عبرتی و نمونه‌ای خواهد بود برای سایر 
ولات و حکام و سرکرد گان قزلباش *وانگیی ,اشکاربود که چیزی 
بر دوران زندگی امامقلی‌خان نمانده است‌و اثار ضعف و 
کپولت چنان به سرعت در کالبد ش ريشه مید واند و پیش 
می‌رود که عنقریب این آخرین شعله‌ها نیز د ر وجود اوفروخفته , 
چراغ عمرش یکسره خاموش خواهد شد ۰ 

با این اندیشه‌ها , شاه صفی رفته رفته از تصمیم پیشین 
خود انصراف حاصل کرد و مصمم می‌شد امامقلی‌خان را به 
حال خود واگذ ارد و به او فرصت دهد تا در‌سایهی نفوذ 
خویش به غایله‌ی داود و تپمورث خاتمه بخشید ه , شپرتپایی 
را که داود و عوامل وی در افواه پراکنده بودند. بی‌اثر 
اى 

د رتمام مد تی‌که امامقلی‌خان از ری و روم و بغداد سخن 
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می‌گفست و خد مات خاند ان خود را برمی‌شمرد و می‌کوشید 
EET‏ پرانک رد ویر .3ا وف خان 
رقم عفو و اغماض بگیره 2 ایر | که در قراباغ شعله می‌کشید 
بر سبیل مسالمت فرو بنشاند , شاه صفی غرق در تخیلات و 
اند یشه‌های خویش بود و حتی کلمهای هم سخن نمی‌گفت" او 
درعین حال که از اساس با نظر و مقصود امامقلی خان 
ل همع انس نی خر مت یه ون کا 
موافقت خود را اعلام کند ۰ 

از این رو بی آن که پاسخی بگوید , برخاست و از چاد ر 
بیرون رفت۰ چپره‌ی امامقلی‌خان از خشم سياه شده بود ۰ 
خود را تحقیر شد ه حس می‌کرد: ی ری ت که شاه 
صفی بدان گونه عکس‌العمل نشان دهد و او ر رابه هیچ ‌انگا رد۰ 
برای او که فرما نروای بزرگی چون شاه عباس برادر خطابش 
می کرد و همواره می‌گفت د لم می‌خوا هد هر روز يك د ینار کمتر 
خرج کنی تا میان من و تو فرقی وجود داشته باشد » تحمل 
این حقارت کار اسانی نبود. يك لحظه به یاد سخنان 
صفی‌قلی‌خان افتاد و چنین به نظرش رسید که پسرش 
د ر ترد ید ها ی خود نسبت به صمیمیت شاه صفی محق است: 
با خود اند یشید که اگر د ستش به شاه عباس می‌رسید او رابه 
متا و همه شیاه دنه شت ان که اهراد وی رو ف 
چون صفی میرزا را شرنگ مرک چشانید» و میبراث سلطنت را 
برای پسرکی چنان بی‌مایه و کم ظرفیت باقی نهاد ه است. چه 
سرزنشها می‌کرد ۰ 

سوالی ذ هنش را می‌کاوید که بعد از این ماجرا تکلیف 
او چیست و صلاح دران اس که او نر نا نله تة ل رها 
بدون وداع و اطلاع یه ازس با کر هیا این که نز ارو 
بماند و بخت‌خود را به گفت و گوی دیگری با شاه صفی 
بیا زماید ؟ 

ووا سای تام سس وس 
اقاسی‌باشی از طرف شاه صفی پیخام اورد ه بود که باید 
د ربا ره‌ی اظبارات و آرای امامقلی‌خان تامل کند و به موفع 
خود او را از تصمیمی که گرفته است مطلع خواهد ساخت: 


پیغام شاه صفی . اما مقلی‌خان را اک تین 4 ۳ ۰ و او 
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ین پیام از ملا یمتی حکایت داشت و امید ی را 1 ۱۳۹۳۰ 
پرورش می د اد که سخنانش برشاه صفی تا تیر کرد ه ا یت 
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همان شب , مسافر د یگری به ارد وی شاهی قدم نباد. 

زنی با يك سینه نفرت و خشم " 

حرکت اما مقلی‌خان و پیوستن او به ارد وی شاهی , خبری 
نبود که مبدعلیا به ساد کی از آن بگذ رد۰ او مقدمه‌ها چید ه 
بود تا توانسته بود شاه صفی را نسبت به دودمان 
اللہورد ی‌خان‌ظنین و به جدال با ایشان تحریص کند+حال 
آن که مطمئن بود با امد ن امامقلی‌خان به ارد و همه چیز عوض 
خوا هد شد و احتمال دارد که شاه صفی حتی از لشگرکشی به 
قراباغ انصراف حاصل کند۰ 

مهدعلیا اطمینان داشت که امامقلی‌خان کوشش خوا هد 
کرد شاه صفی را از لشگرکشی به قراباغ و 
خد مت گزا ری و وفا د اری خاند ان خود خاطر جمح سازد ۰ 
هم پسرش را می شنا خت ,هم امامقلی‌خان را ھک 
شاه صفی با همه‌ی کین‌توزی و سوء‌ظنش » در مقابل جاذ به و 
ضبق ات کی ن فیو تا ید بر و فا ون یبا 

این تخیلات بیوه‌ی صفی میرزا را نیز به ارد و کشانید که 
هنوز از" د رفوشچی "حرکت نکرد ه بود۰ مپدعلیا وقتی به ارد و 
رسید که شا صفی پا سخ مساعد خود را به پیشنپاد امامقلی‌خان 
مرور می‌کرد و در انديشه بود که چه‌گونه می‌تواند د ر قبال 
اظهار موافقت. امتیازات بیشتری به نفع خود و به منظور محد ود 
شا ی تدرو ودا اا سای وان تم و تیا من 

مې ىغلا همان شبانه, خود را به شاه صفی 
رسانده. با چهره‌ای که رگه‌های خشم و تنفر آن رابسان 
مس گد اخته , سرخ و داغ ساخته بود به طرف پاد شاه جوان 
پرخاش کرد : 

- پاد شاهان وقتی‌که بهد فع د شمن می‌روند .از مکرو فسون 

د شمن لحظها ی‌غافل نمی‌شوند... این چه رسم است که 

د شمنان خود را در ارد وی شاهی بیفکنند و از خوان 
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گام در راه ماه و تیونگ رگد ارند ۱ 

شاه صفی ‏ مبہوت د رسیما ی خشماگین ماد ر می‌نگریست: 
داز جه مقوله صحبت مید اری و به چه مقصود این جا 
آمد ما ی » ماه ر؟ 

_ چه‌گونه مقد ور می شد که د ر اصفهان بنشینم و از مکر و 
کید کفتار پیری که در چنین لحظات خطیر و حسا 
خود را به پاای بوس رسانید ه است و لابد سعی د ر اغفال 
د ات اشرف و ابطال اراد هی همایون د ارد فارغ با شم؟ 
گرچه هنوز نمید انم این خبر تا چه حد مصاب است و آیا 


امد ن ان روباه مکار به ارد وی هما یون به حفیفت مقفرون 
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شاه صفی خند ید : 

- آیااین مقد مات فقط به خاطر آن پیرمرد فرتوت و بیماری 
است که پای در رکاب سفر آخرت د ارد ٠‏ میپمان ما 
د ۵ است نا از انتصایات ی اسان تبری جوید وما ر 

با بت مراتب انقیاد و اطاعت خویش مطمئن سازد ؟ 

مبد علیا تویایت اما لیا نیرسن تأثیر ناد ه 


است: این وضعیت کار او را د شوارتر می‌ساخت و مجبور بود 
افسون حریف را باطل کند۰ خشم خود را فرو داد و بااحساسی 
که از شفقت و عاقبت اند یشی اه ات وا ورن 
بر چپره زد و گفت: 
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- پسرم » با آن همه حوادث که از ابتدای کودکی بر تو 
گذ شته است‌و آن همه نامرد ی که از مردمان دید های . 
چنان معلوم می‌شود که هنوز خلایق را نشناخته‌ای و بر 
وب جند ان وب وقوف حاصل نکرد های ۰ 
ن امامقلی‌خان است که با سر پر باد در ولا ینت 
e‏ ۳ پیام می د اد ی و او را به 
د ربار گرد ون مد ار می‌خواند ی‌عذ ری میآ ورد و 
بهانه می‌تراشید که فرنگان پرتکالیه بحریه به حرب 
قزلباش گسیل داشته‌اند و در هرمز و قشم پیاده 


شد ه‌اند» رور انکر عفن ر هى شت که بیمار است‌و اسیر 


بستر و آمد ن به اصفهان مقد ور او نمی‌با شد... چه‌گونه 
بدو ف یافته , سفاین پرتکا ل فسخ عزیمت کرد هاند ؟ 
مپدعلیا سپس به حالت تمسخر گفت: 

-آری , اگر ذ ات اشرف را اراد هی لشگر برد ن به قراباغ 
حاصل نشد ه بود» ته ران ت الا رم دست 
می‌کشید ند و نه عارضه‌ی بیما ری اما مقلی‌خان رارهامی‌کرد! 
آری» این دودمان را ر ی هن 
که د ر تشخیص اوضاع lh‏ ای ۱ 
و افسون ذ ات اشرف‌را نسبت به براد رش نرم وازاراد هی 
عزیمت‌به قرابا غ منصرف کند .. ۰ اما هر آینه این افسون 
در مزاج اشرف‌کارگر بیفتد به یکباره حکم آن خواهد 
داشت که افعی‌افسرد ه را فا ون پرورش‌د اد ه ,جانی 
تازه ببخشید ۰۰۰ از این ماد ر روزگار د ید هی سرد و 
گرم چشید ه نصیحتی قبول کنید که ترحم بر اولا د 
e‏ ۸ 
چون شغالان در تله گرفتار شد ها ند رت ترحم سود 
به یقین د ر نوبت د یگر د سیسه‌ی خود را به قسمی ترتیب 
خواهند داد که مجال چاره جویی باقی نخواهد ماندء 
سرور من ۰ خون امامقلی‌خان و کسان او رنگین‌تر از خون 
به نیروی یرای 9 ی ۲ 3 
د ات آ شرف نضیب باغان بوبی د ولتان شود" ی 
شا هد می‌گیرم که وقتی e‏ ی ون 
رعیت را ا وا dg‏ 
ارد وگا ه زیرسایه‌ی شفقت و مرحمت حضرت اعلی ظفراللہی 
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د ارد 8 بنك بنك وجود م به لرزه فعا 2 


د رهم کشید و گفت: 


-خاتون در این ماجرا به راه مبالغه و اغراق می‌رون د ۰۰۰ 
اگر امامقلی‌خان در یت براز مرا تب 
افیا نها سار شرف ها آ مان جار د ات خا 
به قراباغ شتافته. داود را از خیال خامی که در سر 
می‌پرور ند منصرف سازد و به پای بوس بيا ورد > ما راچه 
ضرورت د اعی است مزاحم این مقصود شد ه .در این 
رهگذ ر قربا نیپا بد هیم و متحمل صدمات و تلفات شویم ؟ 
وانگپی . سه پسر امامقلی‌خان در این اردو به سر 
می‌برند و حالت گروگان دارند که هرگا ه حرکت خلافی از 
امامقلی‌خان صاد ر شد فی‌الفور آنہا را تسلیم د ژخیسم 
خوا هیم کرد و گمان نمی‌برم امامقلی‌خان آن قد رها سبك 
مخز با شد که به این پیشامد راضی شود.. 

a‏ را تحت 


انوا مامتان فرار که ات ای ن عار هه 
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ورا برصد دود مان اللپوردی خانی تحريك کند 


با کرو ود جپت حمله را تغییر داده. سلاح برند هتری 
زا ارفا ی کنو ۶ 


پوزخند ی زد و گفت: 

_ ظا هرا از ھر شر ووش اسک که ا شجره‌ی 
خبیثه چه خیال در سر دارند و در باب‌وجود پسری از 
فل شاه تاش جه شرت داو ند ٠‏ ان بپ که مت 
جز امامقلی‌خان چه کسی می‌تواند بر وجود چنان پسری 
اوک ووی رر ای ساره باق 
ا کان و او ای کار مت عام ترا ایر 
هرد و در کنار يك د یگر قرا رگرفته , شپاد ت نامه‌ها فرا هم 
سازند و به اکناف مملکت صاد ر کنند و یکی از سه پسر 
امامقلی‌خان را که در این ارد و اقامت دارند » فرزند 
بلافصل شاه عباس و وارث بالاستحقاق سلطنت معرفی 
کنند و امرای قزلباش و ارکان دولت را به متابعت وی 
برانگیزند۰ از کجا معلوم که صفی قلی‌خان و براد رانش 


به نوبه‌ی خود تد ارك کار خود نکرد » ,د وستان و حامیانی 
د ر ارد وی شاهی فراهم نیاورد » باشند که به وقت لسزوم 
در پناه ایشان قرار گرفته . سر به شورش بردارند و در 
ف د ا 
قراباغ به هواخواهی ان شاهزاد هی ناشناس جنبش 
اغاز کرد ه‌اند. از د اخل ارد وی همایون نیز اثار شورش 
و طغیان ظاهر شد ه . مدعی سلطنت د رست از میانه‌ی 
لشگر قزلباش سربرد ارد ؟ 

ایا هیچ اند يشید ه‌اید که د ران صورت ما را با چه 
ماجرایی سر و کار خواهد افتاد؟ آن وقت دیگر قضیه‌ی 
گرفتن و مقید ساختن یا به قتل آوردن اولاد امامقلی‌خان 
د رمیان نخواهد بوكف... عضیه شیر ازى د یگر به حود 
محاسبات رانکرد ه , حرکت به جانب قرا با غ‌جزیی از نقشه‌ی 
فساد و د سیسه‌ی د ود مان اللپورد ی خانی نبود » باشد؟ 
بی‌شبپه اگر امامقلی‌خان می‌خواست سرخود از فارس 
روانه‌ی قراباغ شود محل سوء‌ظن و شبپه واقع می‌گشت 
و پیش از آن که کاری بکند و دعوی خود را آشکار سازد. 
جان پسرانش به خطر می‌افتاد۰ اما بدین‌گونه .بی آن‌که 
کمترین شبپها ی برانگیزد , بی‌دغدغه خود را به قراباغ 
رت غواقل وا ایس ان در ارس و اولاد ش 
د رقلب ارد وود رسایه‌ی سراپرد هی سلطنتی ازسویی د یگر ! 
حرکات عصبی که روی چپره‌ی شاه صفی ظا هر شد ه بود. 


التپاب و نگرانی او را ظاهر می‌ساخت. این تغییر حالت از 
چشمان تیزبین مپدعلیا پنپان نمانده بود و در حالی که به 
سخنان خود ادامه می‌داد از لرزشپای خفیف پلکپاو عضلات 
اطراف چشم شاه صفی لحظها ی غافل نمی‌شد و به خوبی 
د رمی‌یا فت که انگشنت بر نفظەی تا س اوق | مک ور با مرا 
به تامل و ترد ید برانگیخته است." 


به رعم تلا شی‌که امامقلی‌خان به کار بسته بود تا شاه صفی 
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را از وفاداری خود و خاند انش خاطرجمم کند » ترد یدها 
دوباره جان می‌گرفت و ذ هن شاه را میا نبا شت" 

سوءظن بر وجود ش غلبه می‌کرد: چپره‌ی امامقلی‌ خان را 
به نظر می‌آورد که آثار خدعه و دروغ بر آن نقش بسته است: 
برخاست. پیالها ی جند پیا پی از شراب مالاما ل ساخت و نوشید 
و سکر هیجان بخش نی با رخوت وهم‌انگیز معجونی از 
ترکییا ت افیون به هم د رامیخت 

مپدعلیا ی حرکات فرزند ش را 
نظاره می‌کرد و تبسمی از روی رضایت بر لبانش نقش بسته 
بود" می‌د انست که تصورات خوش‌بینانه‌ی شاه صفی د رهم‌ریخته 
است و جای خود را به هراس و تردید سپرده است" مطمئن 
بود لحظها ی بعد» وقتی‌که آفیون و می د رهم جوشید ه , بر شاه 
صفی ۱ آن‌چه با وی گفته بود مانند تصویر مجسمی 
د رمقا بل چشمش جان گرفته . اوهام و نقشپای مجازی ذ هنش 
را یکجا تخیر ره کرد: 

انتظار مپدعلیا چندان طول نکشید: دفایقی بیشتر 
نگذ شته بود که د وار سری‌عارض شاه صفی شد“ صفی بالشی 
پیش کشیدو سر بر آن نهاد و بر پشت د راز کشید و نگاه مات 
و بی‌حالت خود را به نقطه‌ای روی سقف د وخت.: آن‌گاه 
به تد ریج › ار فی که یر و هات متفه و کت از 
رفت۰ تشنجی خفیف اعصاب صورتش را به بازی گرفت: رنگش 
به کبود ی گرایید و کفی بر گوشهی لبهایش نشست" به نظسر 
فی رسف که خا لت عى عا رن اه شفه است ‏ ها مدعلا که 
باحالات و خصوصیات فرزند ‏ ا ای د ره شتا E‏ سیون 
به دل راه نمی د اد" مید انست که سکر التہهاب آور افیون و 
می وجود صفی را یکسره تسخیر کرد ه است و او را د ستخوش 
تب و تابی مطبوع قرار د اده است تب و تابی که او را به 
د نیا ی رنگا رنگ وهم و تصور می برد و با اشباح ی ۱ 
آزگاه کنکا شای ذد هنی! خان میک فت وق رتك روا ی مهالو 
باحواد ثی‌برمی‌خورد کها ز تشویشهای‌پنهان خود شما یه‌می‌گرفت 
و روحو فکر او را تا مد تہای مدید تحت تاثیر قرار می‌داد. 

ی ۳ 7۳9 آن‌چه مپدعلیا طی 
سخنان خود به گوش شاه صفی فرو خوانده بود و به وی 
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تلقین کرد ه بود. همانند يك سلسله حواد ث واقصی پیش 
چشم شاه صفی مجسم می‌گشت و خشم هول‌انگیسز او را 
نسبت به امامقلی‌خان و خاندان وی هر لحظه افزون تر 
می‌ساخت ۰ 

مپدعلیا احتیاج نداشت که بر آن‌چه قبلا گفته بود چیزی 
بیفزاید۰ با هر انقباضی که عضلات چپره‌ی شاه صفی را د رهم 
می‌فشرد و رگہای او را متورم می‌کرد و بر حرکات‌عصبی د ستہا 
و پاهایش می‌افزود ۰ مپدعلیا بیشتر مطمئن می‌شد که وحشت 
از د سیسه‌ی امامقلی‌خان و براد ر و فرزند انش د راعماق قلب 
پاد شاه حان گرفته است. 

ک‌کم انقباضها رو به کا هش داو کبود ی از صورت شاه 
صفی رخت بربست؛ رنگش به ماتی گرایید. چشمانش روی هم 
قرار گرفت و نفسپای منظمش نشان مید اد که خوا ب بر وی 
غلبه کرد ه است" مپدعلیا برخاست:" روی‌صفی را پوشانید و 
لحظاتی چند در چپره‌ی وی خیره ماند بعد » در حالی که 
تبسم پیروزمند انها ش بر لب شکسته » غباری از اند وه برصورتش 
I CE‏ ۱ تاد کی آ ری 


روز بعد را امامقلی خان به امید آن که از شاه صفی 
جواب مساعد گرفته بود تا به منظور د فح غایله و به راه آوردن 
داود خان‌عازم قراباغ شود , آغاز کرد. 
سپید هدمان , بعد از آن که دوگانه را به جای آورد. به 
احضار علیقلی‌خان و فتحعلی‌خان اشاره کرد و آن‌چه را ميان 
او و صفی‌قلی‌خان گذ شته بود به تفصیل حکایت کرد ه› 
اف زود : 
اه اس شتا بان کیک آن بالات کته ار 
عارض بود یکسره واهی است و متعهد گشته است 
مطلقا کا ری مرتکب نشود که بر د شواریپای ما بیفزاید ... 
از نواب شپریاری نیز رخصت خواسته‌ام شخصابه قرابا غ 
شتافته ۰ داود را از رفتار ناهنجاری که بب کرت 9 ا شت 
باز داشته , محض عذ رخواهی و آستان بوسی‌به‌اصفهان 
بیاورم ۰۰۰ قراین دلا لت بر ان دارد که رای و اراد هی 
ولینعمت در این موضوع موافق با مقصود ما است و البته 


۶۰۵ 


آن‌چه در قوه دارم خواهم کوشید داود را با نصایح 
مشفقانه و تذ کر عواقب این نوع آمال بی‌مآل بعراه اطاعت 
و اراد ت بیاورم ۰ حتی اگر لا زم شد > شمشیر کج راوسیله 
خواهم ساخت تا او را به راه راست بیساورم ۰۰۰ الحال 
می‌خواستم با شما گفته باشم به محض آن که نوا ب کامیا ب 
رخصت حرکت صاد ر کند . بلا تامل عازم قراباغ خواهم شد 
و شما البته در اردوی همایون خواهید بود زینهار . 
زینپار که از طریق عقل تا تسین و 
ار کی کوچ نە دست می و فن اتو اکن 
که می‌رود به یاری خداوند سرد شود . از نواشتعال 
پذ برد" در این مقوله مخصوصا برعپد هی شما است که 
با چشم باز مراقب با شید مبادا حرکتی که مغایر اخلاق 
پیر- مرید ی و سلوك صوفیانه باشد از صفی‌قلی صاد ر یا 
الت فتنه و فساد ی واقع شود ۰۰ 
امامقلی‌خان سپس به انتظار نشست تا افتاب روی زمین 
چنگ اند اخت و اردو زند گی پرهیاهوی روزانه را آغاز کرد" به 
سپاهیان تکلیف شد ه بود که رفته رفته وسایسل سفر را مپیا 
ساخته. بر برای حرکت به طرف قرابا غ متا ةوف مح هذ ا 
امامقلی‌خان وقتی که د ر محوطه‌ی ارد و گرد ش می‌کرد و 
تب ور ماه را بود که این احطهی خرکیت 
حکایت می‌د اشت. اند کی تامل می‌کرد و زیر لب می‌گفت : 
- براد ر» جه عجله داری ؟ دعا کن کار ما به مراد پیش 
برود و جهد ی که می‌کنیم به جایی برسد تا ترا به خانه‌ات 
نزد عیال و اولا د ت روانه سازیم ! 
سرکرد گان قزلباش و مردانی که برای حرکت به میدان 
جنگ اماد » می‌شد ند ۰ از زیر چشم اما مقلی‌خان رامی‌نگریستند 
و متحیر بودند که امامقلی‌خان در آن اردو چه نقشی ایفا 
می‌کند و آیا به راستی تصمیم د ارد در ارد وکشی برضد برد رش 
ا , يا آن که مان داودخان و شاه صفی میانجی 
خواهد شد“ 
آفتاب کم فروغ آخرین روزها ی پاییزی ارد و را یکسره د ر 
میا ن رفن کو سرا سرک شت د اماب رده بود اما .ازشاه 
صفی هنوز خبری نبود ۰ 


۶۰۶ 


امامقلی‌خان در جمع امرای سپاه و ارکان د ولت» بیرون 
ارد و را روشن می‌کرد: ولی پس از ساعتی ايشيك آقاسی‌با شی 
بپرد ازد و از سرایرد هی اختصاصی خارج نخواهد شد ° 

حاضران عموما موضوع را به ساد گی برگزار کرد » , متفرق 
شد ند۰ ولی امامقلی‌خان خشمگین و ملتهب برجای ماند" والی 
فا رس می‌د انست لحظاتی که آن‌گونه به بطالت می‌گن رد د ر 
تقو نو کت | ها نی و مقد رات‌خاندان وی تا چه حد 
تاثیر دارد- بر باد رفتن آن لحظات و فرصتهایی که به همراه 
می‌برد . برایش د رد ناك و تحمل ناپذ یر بود- با ان‌همه خفت 
که بر خود خریده بود تا خود را از هرگونه غرور و داعیه‌ای 
درمقابل پاد شاه جوان مبرا نشان د هد و او را نسبت به 
براد ر و کسان خویش بر سر مپر بیاورد , اکنون حس می‌کرد 
نومید ی شد ه بود و به سرعت فرو می‌ریخت" بد تر از همه قاد ر 
وو رة ف ا ی ا ره ج آنا ر وهه كه اة 
صفی روی پنپان کرد ».جوابی به د رخواستہا و پیشنهاد های 
مصلحانه‌ی وی نداد ه أاست۰ 

تاف فا ی شین جور ا شك افا سینا شیرتا نند 
پرسید ۰ 

ايشيك آقا سی‌باشی جواب د اد : 

- زاید بر ان چه دیشب پیغام فرستاد ه شد ه بود , چیزی 

اظپار نکرد هاند! 

امامقلی‌خان به خود پیچید ۱ 

-ولی من در این ماجرا نکته‌ی‌غامضی می‌بینیم ۰۰۰ هر 

ساعت که به د فع الوقت بگذ رد این د مل چرکین‌تر می‌شود 

و چاره‌ی آن د شوارتر ... ذ اتاشرف‌نباید راضی شوند 

محول شود و خون قزلباش بی‌سبب و جهتی به هد ربرود" 


۶۰۰۷ 


به نظر می‌رسید تم شاف اي شی مایل نبود د ر 
چنان مبحثی شرکت جوید۰ خود را جمح e‏ گفت 

- صلاح مملکت خویش خسروان د آنن ی ۰۰۰ مرا نرسید ه 

است د ر کارهای نوا ب‌کامیا ب به نظر فضولی‌بنگرم , البته 

اگر پیغام مجد د ی داشتند در ابلاغ آن د رنگ نخوا هم 

کرد ۰ 

ايشيك آقاسی‌با شی سپس حرکتی به خود دادو شتابان 
خاص ان مرد را که به نظر می‌رسید با ان جثه‌ی سنگین از وی 
می‌گریزد > تا استانه‌ی چاد ر بد رقه کرد و سپس ارام ارام به 
طرف اقامتگا ه خویش بازگشت" او نیز تصمیم گرفته بود تمام روز 
را در گوشه‌ای خلوت گزیند و هیچ‌کس را به خلوت خویش راه 
ندهد ۰ 

دار نامد ار د ولت شاه عباسی حس می‌کرد بیش ازان 
سه و فرتوت تفه است که فا دار با شت همجون روزکا ر گن ته 
بار مشکلات را به دوش بکشد و خم به أ برو نیاورد. در ژرفای 
ی دص وی ایو میا سرس 
ENT ۱‏ حتی چشمه‌ی 
اشکش هم نمی پس نمید اد و بغض در گلویش گره خورد ه 
بود با این همه هنوز استوار و محکم راه می‌رفت» و پر 
خستها ش را به شیوه‌ی فاتحان تسلیم خمید کی نمی‌کرد * 
ناو و ترد ید ی نماند ه بود که شاه صفی از 

رو به رو شدن با وی ۰ وصرفا به همین سبب از 
سرارد » بیون ا انق شه که و 
تجد ید تس تجد ید گنت و کوب وی رغبتی e‏ 
ا در ارد و ظا هر نشود , 

او چنان مرد ی نبود که از حادثه بترسد يا به قیمت فد ا 
کرد ن غرور و مناعت خویش . ۳ رار 1 
را مپار کند Ss‏ خویش ر | از گزند و ا 
به هر تلاشی د ست زد » بود آن هم تنها به دلیل ان که 
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بقع ا مت شرت با مر تیه نما تا شتا سی ر و مان وین 
و خاند انش بنشیند ۰اما اکنون که چاره‌ی کار را از د ست 
خویش خارج می‌یافت و حس می‌کرد بیش از آن تلاش وی رنگ 
زبونی و خفت به خود. خواهد گرفت »د یر قد مش‌پیش‌نمی‌رفت و 
د یگر حاضر نبود بخت خود را در کوشش تازه‌ای , ازراه د یگر 
و به زبان دیگر» ارما یش کند ۰ 

ظا هرا وقت آن رسید ه بود که کار را به عبد هی تقد یر 
یگ ارد و خود را آماد ه‌ی استقبال a‏ وا 
خزید و بر سجاد ه نشست: نه فکرش کار می‌کرد . نه دلش 
RG a‏ 
روحانی نیاز داشت ES‏ اروا م که صد ای 
بال زد ن فرشتگان را بتوان شنید و شامه را ا 
انا E‏ 

د ر همان حال که امامقلی‌خان بدان خلوت روحانی پناه 
برد ه. د رها را به روی خود می‌بست و به نماز می‌نشست» شاه 
صفی نیز د ر خلوت خویش . تصمیمی راکه د ربا ره‌ی امامقلی‌خان 
و کسان او گرفته بود برای آخرین مرتبه مرور می‌کرد۰ 

به هنگام ناهار , شاه فی اناا سیا ےا اید 
گفت : 

- امروز صبح » وقتی که از خواب بید ار شد یم احساس 

خستگی و کسالت می‌کرد یم ۰ به حمد الله آن عارضه دوام 

نکرد و اکنون خود را د رعین سلامت و نشاط می‌یا بیم . 

مایلیم امشب را به شکرانه‌ی موهبت سلامتی در اردو 

جشن بگیریم و جنود ظفرنمود را کلا در این مراسم 

اه و ره فا اس سوه سس 

لا زمه‌ی این طرب و سرور باشد .از ماکول و مشروب فراهم 

ارت واردور راما ره کد وا میا رت ریت هد 

جمیح امرا و اعاظم سپاه و ارکان د ولت قاهره را نیز خبر 

د هید که در مجلس ون بای 

ايشيك آقاسی کرنشی کرد و خارج شد , د ر حالی که از 
یم ای اد بسا "مراسم جشن 
و سرور د ر ميان سپاهی که‌عازم مید ان جنگ بود. آن هم 
بدون هیچ مناسبت وعلت منطقی , برای او تاژگي د اشت 


۶۹ 


مع هذ ا د ستور» د ستور شاه بود و جای چون و جرا نداشت 
ساعتی بعد , تدارك مراسم جشن در ارد و رو جو 
خیرت شتا ةرا تر ا کت ۰ اما مردانی که عازم میدان جنگ 
بود ند ا تا مد تہا به جزغرش توپ و تفنگ و 
چکاچاك شمشیر و سنان نغمهای نخواهند شنید وغیر از خون 
چیزی نخواهند دید » این فرصت را مغتنم شمرد ند و آنہانیز 
به توبه‌ی خود سرگرم تیه و تدارك وسایل جشن شد ند ۰ 
تنہا امامقلی‌خان بود که بر آن مراسم به دید هی تحقیر 
و تاثر می‌نگربست و شنید ن آن خبر که شاه صفی ارد وی رزمی 
را به بزمگاه مبد ل ساخته » د ستور برگزاری جشن و سرور د اد ه 
است» بیش از پیش او را مطمتن می‌ساخت که مملکت قزلباش 
در مسیر يك سلسله حواد ث جنون‌آمیز قرار گرفته است 
امامقلی‌خان به بپانه‌ی کسالت, آن روز حتی فرزند ان 
خود را نپذ یرفته , پیغام داده بود که مایل است تمام روز را 
ستراحت کند. اما فرستاد هی ايشيك اقاسی‌باشی را به تصور 
آن که پیامی از طرف شاه صفی آورد ه است, به حضور طلبید و 
هنگامی که د ریافت پیامی در کار نیست و فقط او را به مجلس 
سرور دعوت کرد اند » سری جنیاند ه , پاسخ داد : 
با این سن و این پیکر رنجور که من د ارم .حتی وظایف 
روزانه را به زحمت تکفل می‌کنم تا چه رسد به آن که در 
مراسم شبانه حاضر شوم و با جوانان د مساز گرد م ... اگر 
مرشدکا مل غلا م را معاف بد ارند که در همین گوشه زنك 
مسرت و دعاگوی ذ | ت آقد س باشم » منت پذ یر خواهم 
وی 
با این پاسخ . والی فارس از شرکت در مراسم جشن 
طفره رفت و شاه صفی نیز ظا هرا عذ ر او را پد یرفت» زیرا در 
قبال گزارش ايشيك آقاسی‌باشی که معذ رت خوا هی 
امامقلی‌خان را معروض می‌د اشت. کلمها ی نگفت و بد ین‌ترتیب 
امامقلی‌خان شب را نیز از خلوت خود خارج نشد ۰ 
شب فرامی‌رسید و ارد وی‌قزلباش ۰ غرق در نور فانوسپا 
و مشعلپا » خورشید رنگ پرید ه را در کرانه‌ی افق بدرقه 
ان 


ارد و ء چپره‌ی‌عاد ی خود را به کلی از دست داد ه بود- 
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وسایل رزم به يك سو رفته , وسایل بزم به میان آمد ه بود۰ از 
تدارکات جنگی کمترین اثری در سراسر ارد وگاه به چشم 
نمی‌خورد " O O aS‏ 7 
خارج شده است و خستگی روز شکار را در بزم شبانه از تن 
به در می‌کند, و يا آن که‌سپاه , پیروزی خود را در يك جنگ 
طولا نی و سپمگین جشن گرفته است 

سپاهیان گروه گروه هم آمده. هر د سته به نوعی 
د ر کار طرب و عیش بودند ۰ سرکردگان سپاه و امنای 
دولت و محارم پاد شاه نیز د ر سراپرد هی سلطنتی پذ یرایی 
می‌شد ند۰ در تدارك وسایل طرب چند ان مبالخه شد ه بود که 

از طعام و شراب و انواع وسایل و لوازم طرب و آن چه معکن 

و در يك اردو فرا هم آید »> به چشم می‌رسید و هرگز کسی 
گمان نمی‌برد » آن شب شاد ی و سرور» حادثه‌ی شومی را در 
خود پرورش مید هد ۰ 

بانگ نوشانوش با نغمه‌ی ساز و نسوای آواز د رهم 
می‌آمیخت و حرارت شراب رفته رفته در دماغها اثر می‌گذ اشست 
و پرد هی حجب و ملاحظات به کنار رفته , صورت رسمی و خشك 
مجلس را تغییر می‌داد: 

شاه‌صفی » از ابتدای شب در بزمگاه حضور یافته بود و 
مأنند راه افرااط می‌رفت»مع هذ | 
نه شراب چپره‌ی عبوس او را از هم می‌گشود,نه ساز و نوا و نه 
شوخیہا و لطیفه‌هابی که د ر میان حاضران رد و بد ل می شد" 

اهل مجلس بد ان سیمای عبوس ك : 
هیچ‌کس تا به آن روز صد ای خند هی شاه صفی را نشنید ه بود 
و انتظار ند اشت که حتی در مجلس بزم او را خندان بیابد ۰ 
شاه صفی حد اعلای مسرت خود را تنپا با تبسمی ظاهر 
می‌ساخت و این تبسم را بخ تیدا رشن 
یکی از شکارهای خود بر لب‌می‌آورد تا در مراسم بزم و سرور ۰ 

آن شب نیز همان حالت‌ماتی و تلخی بر سیمای شاه 
صفی نقش بسته بود " 

با نگاهی بی‌حالت در مجلس می‌نگریست و د ستہای 
ظریف خوش تراش خود را که اند کی ارتعاش داشت,»پیوسته 
به طلب جام باده پیش می‌برد." قر تکام اتف ههار 


۶۱ 


کمترین احساسی خواند ه نمی‌شد چنان به نظر می‌رسید که 
میان چپره و قلب پاد شاه جوان رایطه‌ای وجود ندارد: هرگز 
کسی نتوانسته بود در نگاه شاه صفی بخواند که جه اند یشما ی 
لا ا ردو و مدای ق 

به فاصله‌ی کمی از مسند ی که شاه صفی دان ل 
چپره‌ی پسران امامقلی‌خان دید ه می‌ شد" سه براد ر کنار هم 
بر سر خوان نشسته بود ند ۰ 

صفی قلی‌خان نیز همانند شاه صفیى أن شب در 
سانکسا سح E OEE‏ مع هذا کوش اوک 
می‌خواست اند یشه‌ها ی پریشان خود را در شط شراب بشوید 
حاصلی نمی‌بخشید۰ آن روز از ابتد ای صبح که صفی قلی‌خان 
به د ید ار پد ر رفته . پد یرفته نشد ه بود ¢ تشویشی عظیم د ر 
وجود ش موج می‌زد: دلش از هول مالا مال بود فکرش نظم 
ندا شت“ به نظرش می‌رسید که دنیا به نقطه‌ی پایان رسید ه 
است و چرخ فک در شتا ویار ا شتا شم اه 

این شورید کی را عمل امامقلی‌خان در وی برانگیخته بود 
و سپس هرچه می‌گذ شت. پریشانی خاطر او نیز فزونی‌می‌گرفت 
تا بدان روز هرگز سابقه نداشت که امامقلی‌خان در به روی او 
بیند د و از پذ یرفتنش خود داری کند: یقین داشت‌اظپبار 
ان قد رها می‌شناخت که به چنان معاذ یری از ناحیه‌ی او 
اعتما د نکند و مطمئن باشد دلیل دیگری . دلیلی بس مپم‌تر 

با وجود آن که از مد تہا پیش ارزو می‌کرد روزی 
امامقلی‌خان را در حال ندامت بیابد و از وی اعتراف بگیرد که 
درشناسایی شاه صفی و اعتماد کرد ن به وی راه خطامی‌پیمود ه 
است, اکنون در این آرزو می‌سوخت که هرچه زود تربه نزد پد ر 
راه یافته , به خاطر همه چیز از وی عد رها بخواهد و برد ست 
و پایش بوسه‌ها بزند: برای اولین مرتبه در طول زند گانی‌خود 
به مفپوم جدا افتادن از پد ر پی می‌برد و بر اثر این خیال 
متوجه می‌شد که چه‌گونه ذ رات وجود ش در شوق دید ار 
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امامقلی‌خان می‌سوزد و محبت سرد ار سالخورد ه چه سان با 
قلب و روحش درآمیخته اشت» تنبا يك پیوند ازلی و ایدی. 
يك رابطه‌ی همخونی می‌توانست جنان عاطفها ی را در مرد ی 
نسبت به مرد د یگر برانگیزد و این اند یشه به حد ی د ر وی اثر 
گذ اشت که بی‌اختیار زمزمه کرد : 

- پیرمرد » تو را مت هو ی ٠:‏ ده شرت و نىتا نج 

است: هیچ کس جز تو نمی‌تواند پد ر من بود ه با شد ۰۰۰ 

چه قد ر از تو دور شد ه بود م ای پد ر ! 

با این احساس . اشتیاق صفی قلی‌خان به دیدار پدر 
و گنت و گو کردن ا وی شوت می‌گرفت: E‏ 
خود rT‏ وازقضايا تر ازاورد اما ۳7 
خویشتند اری بر وی غلبه می‌کرد ۰ می د اد مصلحت د ید 
امامقلی‌خان را محترم شمرد » , مطابق اراد ه و د لخواه او عمل 
کی 
ol ey, ET‏ 
فروماند ه بود ند۰ 

سه براد ر امیدوار بود ند در بزمی که شاه صفی ترتیب 
تاه اما مقلی‌خان را ببینند » ولی این آمید را نیز از 
د ست دادند و ظاهرا جا a‏ نمی‌يأفتند که به شراب 
پناه برده , نگرانیہهای خود را با پیمودن جامهای پیاپ 
تخفیف د هند۰ حال آن که شراب نیز در آنہا اثر نمی‌کرد و 
وهم و وحشتی که وجود هر سه براد ر را فراگرفته بود» بر سکر 
حال فیک کت که ور تین فرصت کر ها خی :را نا جه 
طولا نی به نظر می‌آمد که گفتی شب را پایانی نیست." 

سرانجام , غرشی که در محوطه‌ی ارد و طنیین افکند. 

شروع es‏ را اعلام دا شت و غات ان ¿ شاه صفی 
حرکتی به خود داد ه. ET‏ پار ارز 
سرا پرد ه خارج شف * 


وه 


هنرمندان آتش‌ساز ,آبشارهای رنگارنگی از با روت مذ اب 
بر پپنه‌ی آسمان جاری می‌ساختند و روی چوبه‌های آتش‌بازی 
نقوش سحرانگیزی می‌آفرید ند۰ 

برای شاه و میپمانان وی» در گوشها ی از محوطه‌ی ارد و 
جایگاهی خاص ترتیب یافته بود» سران سپاه و ارکان 
دولت نیز یکی بعد از دیگری در جایگاه قرار گرفته . 
به تماشای آتش‌بازی و رقص د ل‌انگیز ستاره‌ها ی کوجك 
سرگرم بود ند که با ٠‏ ران رنگ و هزاران جلوه بر سینه‌ی 
آسمان می‌شکفتند و ارام ارام فرومی‌ریختند؛ شب از نیمه 
می‌گذ شت و هیجان به اوج خود رسیده بود که اغورلوختان 
ايشيك آقاسی‌باشی با عجله از میان جمح گذ شت و خود را به 
شاه صفی سیف 9 بر را نزد يك برد و در گوش شاه چیزی 
الت ایا د ی کد رو زیی ر ج دان 
نگاهی به صفی قلی‌خان اند اخت و بعد از لحظه‌ای دوباره 
اا پر اکت ول ورای دی فی کان نو ریت 
علیقلی‌خان رنگ پرید ه و مشوش , بی‌اختیار گفت: 


بار ال وه یتست و ان ۱ 
فتحعلی‌خا ن با صدای لرزا ن افزود : 
وی ات که مى انو بشید ؟ 


صفی‌قلی خان که سعی داشت تسلط خود را براعصایش 
حفظ کند , جواب داد : 

هه ال خراهیق اف 

و به اغورلوخان اشاره کرد که هیکل سنگین خود را به 
زحمت از میان جماعت‌عیور می‌داد و به طرف آنها می‌آمد" وقتی 
که سینه به شینه‌ی صفی قلی خان قرار گرفت:. آاهسته کیت 

امامقلی‌خان را عارضه‌ی ناگواری حادث شده است 

هم اينك حکیم بر بالین او فرستادیم و ذ ات‌اشرف 

یک ۷ و 


بروید ( 
تس و بی آن که به اه 


e‏ به سوی اقامتگ»امامقلی خان 9 ما متیر 
قد می چند پیش نرفته بود ند که از میان تاریکی اشباحی 
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ظاهر شده» در چشم به هم زد نی هرچند نفرشان برسر یکی 
از سه فرزند اما مقلی‌خان حجبید‌ند و پیش از ان که یرن 
فرصت یا فته »دست به شمشیر ببرند»ابتدا آنا را خلم سلاح 
کرد ند: سپس دست و را بستند و هرسه را به 
د رون چاد ری اند اختند ۱۰ Ca‏ ن دور؛ 
خروش رعد آسای باروتہا و فشفشه‌ها ۰ ستارگا ن رنگا رنگی 
که مر پینهی ان ین و چون چلچراغی از سقف 
آسمان | ویخته می‌شد ند به گوشمی رسید از لحظه‌ی شروع 
آتش‌با زی فانوسہا و مشعلا a‏ اردو خاموش 
رف بود ند تا نماایش‌جلوه‌ی بیشتری د اشته باشد. هوای 
O ES‏ 
صفی‌قلی‌خان و براد رانش فقط هنگامی توانستند قیافه‌ی 
يك دیگر را به نظر آورد » , د ریابند چه اتفاق افتاده است که 
پیه سوزی . فضای چاد ر را روشن کرد و در روشنایی خفه و 
کم‌رنگ | ن سیما ی ناشنا س اشباح شکل گرفت" 

رنجی عظیم بر چپره‌ی صفی قلی‌خان نقش بسته بود و 
eS E‏ صفی‌قلی‌خان به تند ی قیافه‌ی 
حاضران را از نظر گذ رانید و نگاهش د ر چشمان علیقلی‌خان 
O‏ ثا بت‌ماند. نگاهی که موجی از اند وه 
و تاسف در فضا می‌پراگند و به زبان سکوت با براد ران می‌گفت : 

- اينك به انتہای راه رسید هايم ۰۰۰ راهی که پد رمان 

برگزید و ما را e‏ همه چیز تمام 
شده است براد ران ۰۰۰ با زند گی ود اع گویید و مرگ را 

سلامی گرم بد هید ! 

د ر آن فضا ی نیمه روشن ۰ صفی قلی‌خان و براد رانش به 
متا فاد ر نود نوات رسای ان و را خیش اد وة 
قیافه‌هایی کم و بیش آشنا که پید ابود به چه منظور و بهد ستور 
کی انر دمت ردا ن داید اران 
ل را کر د اال وو ن زور نع 
و بزم شبانه‌ی شاه صفی هرد و مقد مه‌ای برای این مقصود بود ه 
است: همان طور خبر مربوط به ناخوشی امامقلی‌خان ۰ خبری 
که با آن مهارت برای به دام افکندن پسران والی فارس‌جعل 


" بود‎ Kw 
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صفی‌قلی‌خان با اند وه به چند روز گذ شته می‌اند یشید ۰ 
به تلاش صاد قانها ی که پد رش د ر راه التیام بخشید ن به 
روابط شاه صفی و خاندان اللپورد ی خانی به خرج داد ه 
بود. تلاش برای آن که ابرها ی تیره‌ی سوء‌ظن و نفاق را از 
اسان سرزمین قزلبا ش براند و رشته‌های ازهم گسسته‌ی مود ت 
و اخوت را از سر نو محکم کند تلاش برای موقوف کرد ن 
براد رکشی . تلا شی که د ر برخورد با صخره‌های خشن و بی‌رحم 
تعصب و سوءظن مانند موجہای مپربان و ملایم ساحلی د رهم 
شکسته » عقیم ماند ه بود ٤‏ 

از این که نتوانسته بود حرمت‌پد ری چون امامقلی‌خان 
را ناد ید ه گرفته , به رغم سعی و توصیه‌ی او »به راه خود اد امه 
هن اتخاس نها می کرد | ند شت که دران قار 
خطرنا ولو نفک هسیتی را افیا خت با رر از ان بود گے 
همچون گوسفند ی دست و پا بسته , اسیر پنجه‌ی خون‌چکان 
سلاخ شود۰ خشم » قفا نت | تی کف خا وتار ةا 
را د رنورد ید و سراپای او را فراگرفت- با قوت تمام کوشید تا 
ها را یله تاش را ارات ص8؟ اما نه جز درة ی که 
د ر استخوانہای مچش پیچید چیزی‌عایدش نشد ۰ ناگزیر 
تن به قضا سپرد ۰ ارام بر جای خود ایستاد و اشك حرمان در 

د ژخیمان ساکت بود ند: به نظر می‌رسید که انتظار کسی 
را می‌کشند یا مترصد رسید ن د ستورند تا به وظیفه‌ی خود 
عمل کنند" از سه برادر نیز کاری جز تامل و سکوت ساخته 
نبود؛ رنجی که از یاد آوری حوادث گذ شته و تن سپردن به 
هم مس قلی ای را و ی راوید اتف بوو ا 
اة وی ها ی رتا رند هه هت قرف رر درا مد 
دوچندان می‌شد۰ چنان به نظر می‌آمد که مرگ پیشا پیش 
پنجه‌های سرد و استخوانی خود را با گلوی آن دو جوان اشنا 
ساخته است و به تد ریج عصاره‌ی حیات آنان را می‌مکد۰ هراس 
چنان سخت بر گونه‌ی علیقلی‌خان و فتحعلی‌خان سیلی زد ه 
بود که هر د و کله خورد ه . گیج و مبپوت جلوه می‌کرد ند۰ در 
برابر ان دو جوان صفی‌قلی‌خان احساس انفعال می‌کرد ۰ 
چنین می‌پند اشت که در کشانیدن آنپا به طرف چنان 
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سرنوشتی مقصر بود ه است" سرنوشتی که قیافه‌ی انپا نشان 
می‌داده هرگر برای تحمل آن آمادگی نداشته‌اند۰درآن لحظه 
کی تنل ارو وا کت دهان وس اراد اقا ان که 
د ست کم کلامی چند با براد ران سخن بگوید و از آنہا پوزش 
بطلبد۰ حس می‌کرد که اگر چند لحظه د هان او را باز کنند › 
خواهد توانست شپامتلا زم را برای مرد ن در انپا بدمد ۰ 

چیزی نگذ شت که پرد هی جلو چادر به کنار رفت و مرد ی 
قدم به د رون نپاد" قیافه‌ی ان مرد برای هر سه برادر اشنا 
بوك » او علیقلی بيك . اد ر رستم تک اا ر توق مرد ی 
که یکی از د ختران امامقلی‌خان را درنکاح حود داشتو 
داماد آن خاندان به شمار می‌امد ۰ 

چپره‌ی علیقلی بيك سرد و بی‌روح بود به رغم خویشاوند ی 
نزد يك » هرسه براد ر مید انستند که آن مرد پیام‌اور شومی و 
سیه بختی است" صفی قلی‌خان در حالی که برق تنفر از 
چشمانش می‌جپید , با حرکتی بازوی راست خود را ازپنجه‌ی 
هوک قرو دانتسا یود خلاص کرد و قدمی جند 
جلو رفت: رو به روی علیقلی بيك ایستاد: سرش را پیش برد و 
اشاره کرد که قصد دارد سخنی بکوید ۰ 

لی بای اند کے مراد ها نف و شش اف 

- به شرط آن که قول مرد انه بد هی مرا از کرد هی خود 

پشیمان نخواهی کرد ! 

صفی قلی‌خان با اشاره‌ی سر قبول کرد علیقلی بيك 
دستور داد بند از دهان او برداشتند و چون توانست حرف 
بزند » روی به جانب براد ران کرد و گفت: 

-عزیزان من » هرجند که مشاهد هی شما در این حالت 

بااشید که این مرگ بر ما سه تن هزار بار آسان‌تر است 

تا زند کی در زیر یوغ ستمگری که به غصب بر اورنگ شاه 

قفا شون و 

هنوز کلام صفی قلی‌خان به آخر نرسید ه بود که برق 
شمشیری د ر فضا د رخشید و سر مرد جوان را چون گوی از روی 
گرد نش ربود: خون فواره زد و سر بريد ه در هوا چرخید و به 
خاك افتاد. 
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علیقلی بيك شمشیر به خون آلود ه را در غلاف کرد :صورت 
علیقلی‌خان و فتحعلی‌خان از آند وه و درد سياه شد چشمان 
اشك آلود خود را به زمین دوختند و ناله در گلویشان مرد ۰ 

به فاصله‌ی چند لحظه پیکر خوش‌تراش صفی قلی‌خان‌نیز 
همانند سروی برزمین نقش بست و چنان می‌نمود که خود را در 
پا /برادران آفکند امنت+ علبقلی‌خان طافت و 
دست و د هان بسته خود را به روی نعش برادر اند اخت و 
کوشید تا آن را ببوید و بیوسد" اما او نیز مجالی نیافت" به 
اشاره‌ی علیقلی‌بيك سر او هم که با خون برادر خضاب شد ه 
بو به گوشها ی غلتید ۱ 

سومین براد ر برای بوسه زد ن بر آستان مرگ چندان 
منتظر نماند۰ هنوز خون از رگہای شکافته‌ی برادر مپتر 
می‌جوشید و فوران می‌زد که داس اجل , حیات براد ر کپتر را 
نیز درو کرد ۰ 

حون سرح امیرزاد گان قا رس > زیر بای دخیمان » کف 
چاد ر سوج میزد' غرش توپپای اتش بازی همچنان فضای 
اردو را می‌لرزانید- یکی از گوله‌ها ی آتشبار در فضا چرخ زد و 
چون از هم پاشید شیارهایی به رنگ خون » روی زمینه‌ی 
سیاه فام اسمان ترسیم کرد" 

شاه صفی که چشمی به آسمان و چشمی به راه داشت تا 
از زخیما ن,خبرق برش« به دیدن ان ی کرک لرز نی 
کرخ‌کنند » و رخوت انگیز در وجود خود احساس کرد ۰ 

استخوان کرو هان تیر کشید ۰ طعم شور مزه‌ی خون را زير 
د ند انہایش حس کرد و سکری سیال که مستی شراب را 
لطافت می‌بخشید , د رون رگبایش لغزید. سرش را ارام به 
عقب داد و چشمپایش را روی هم نپاد" پلکپایش را سنگین 
و بدنش را سبك می‌یافت" چنان به نظرش می‌رسید که ميان 
تود ھا ئ | یر لمنه:ه.انسنتو. بشما تیا اوج گرفته ست : 

صد ای گویپا و فشفشه‌های آتش بازی بسان زمزمهای 
خفیف که از د ورد ستہا برخیزد . گوشش را می‌نواخت وعطر 
نسیم شنا نا هی مشامش را پر می‌کرد ۰ 

غلىقلى شنت که تا بان امه بود تا کته شقن سرا رخ 
امامقلی‌خان را اطلاع د هد, وقتی‌که شاه صفی را د ران حالت 
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سکر و خلسه دید اندکی مردد ماند اما از آن ترسید که 
میادا این حالت طول بکشد و به خاطر تاخیر در آوردن خبر 
موز خشم قرار گیرد ۰د ل به د ریا زده» سرش ر | نزد يك گوش 
شاه صفی برد و اهسته گفت: 

بعتر تاه هی خر اعلی غل اللي درو اد 

شاه صفی بی آن که سرش را حرکت د هد , چشم گشود و 
نگ هش را متوجه علیقلی بيك کرد : 

- مید انیم ... تمام شد ۱ 

علیقلی‌بيك به علامت تایید سر فرود آورد : 

رول قاش 

شاه صفی حرف او را برید : 

های آن اشرار را زیرسرپوش طلانهاده .د ر مجموعه 

بگذ ارید و با سلامی از جانب ما نزد نوا ب‌مپدعلیا 

علیقلی بيك د ست اطاعت بر دید ه نهساد و با زگشت: 
آتش بازی ادامه داشت" حاضران , گروهی از فرط مستی د ر 
حالت نشسته به خواب رفته , پارها ی بید ار مانده چشمان 
خسته‌ی خود را به بازی نقشہا و رنگها دوخته بود ند“ جزتنی 
چند از ملازمان خاصه و اطرافیان نزد يك شاهصفی که در 
توطثه‌ی قتل آمیرزاد کان شرکت د | شتند, هیچ کس نمید انست 
دران ظلمات شب, ارد و ابستن چه حوادثی است: حتی 
ظن آن در خیال کسی جای نمی‌گرفت که آن شب سرور و 
شاد ی , برخلاف‌ظاهر اراسته و زیباای خود . حوادثی شوم و 
فاجعه‌انگیز ر در شکم می‌پرورآ ند 

خواب و خستگی رفته رفته بر این و آن غلبه می‌کرد ر 

فا ران ودنه كه ها قضنی و مر رة هار فد ا 
اا ایل ت واش راجو ان نی حاسل ور 
آنبا که میل به ادامه‌ی شب زند داری و شرا بخواری دارند » 
خود را به جامپا و سبوها بزنند ۰ 

دقایقی بعد از روانه ساختن علیقلی‌بيك » شاه صفی نیز 
از جای برخاست:" 

صفی چند ان سبکروح و سبکیال شد ه بود که به نظرش 
می‌رسید در فضای لایتنا هی , میان تود ه‌های ابر حرکت 


۶۹ 


می‌کند و هر قدم پای بر تود هی لغزند هی از ابریشم خام 
قق یک سا لیا من ند شنت کھ کا ن موق سکن بیقر و 
د لپذ یری را نه در می یافته بود و نه در افیون ۰ 

خرامان د ر سراپرد هی شاهی چرخی زد و در آستانه‌ی 
چاد ری که با مخمل عنابی رنگ زینت یافته بود و بر هرضلعش 
نقوش رنگارنگی از ماه و آفتا ب‌و ستارگا سم هن ری 
پرد هی حریر را کنار زد و به درون نگریست۰ اد 
چپارد یواری ممنوع الورود چاد ر می‌گذ شت نظر شاه صفی را به 
خود جلب کرد و کوشید تا بدون آن که توجه کسی را برانگیزد 
به تما شا ادامه دهد ۰ 

IES‏ ۳ اتشان می داد به 
یکی از بانوان برجسته‌ی حرسرای شاهی تعلق دارد . 
تک فارغ‌از همه چیز و همه کس > سرگرم بازی حیرت آوری 
بود۰ بازیچه‌ی او سرهای برید هی سه پسر امامقلی‌خان بود ۰ 
سرهایی که هنوز از رگبای گرد نشان خونابه می‌چکید و به 
دستور شاه صفی هرکد ام را در قایی زرین » زیر سرپوش طلا 
کا رف ۵ نرق مس علیا افرشتا و یوق نی : 

سرها به فاصله‌ی کمی از يك دیگر در وسط چادر قرار 
داشت و مرپدعلیا پشت به مداخل چاد ر ایستاه ه بود ۰ جزشاه 
اون هی و بر ی تین آن چادر 
کک و مپدعلیا به تصور ۱ 

تش‌بازی است» هرگز انتظار او را نداشت" همچنان که شاه 

ak‏ در خلوت ماد رش با چنان نمایشی 
رو به رو شود وعیش شبانه‌ی او را دوچندان سازد ۰ 

صفی از جایی که ایستاد ه بود ماد رش را می‌دید که 
قدمی به جلو می‌گذ اشت و قد می به عقب برمی دا شت و کلاه 
د وازد ه ترك د ستار مانند ی را که پارچه‌ی آن از ماهوت سرخ 
بود و جیغه‌ای مرصع بر گوشها ش می‌د رخشید »روی سرهای 
برید ی امیرزا د گان فارس آزمایش می‌کرد۰ 

آن کلاه را شاه صفی به خوبی یو بود که 
از جد ش شاه‌عباس به ارث برد ه بود و در مواقم رسمی , 1 

بارعا ما و به هنگام پذ یرنتن سفرای خارجی برسر می‌گذ اشت 
مشا هد هی آن کلاه د رحالی‌که ما د رش ر 


۶۲ ۰ 


Ea‏ یرم وا شب ابتی بر شاه 
صفی ناخوشایند جلوه کرد و به خود حرکتی داد تا پیش 
رفته , علت ان حرکات را جویا شود" اما کنجکاوی بر او نیب 
رد و به تماشا ستاك e‏ فت ° 
را روی سس E e I‏ با ۳ 
بی‌پیکر سخن می‌گفت : 
کجاست ان د اعیه‌ها که در دما ع‌علیل خود می‌پرور ند ید ؟ 
جرا شا کشت ما یک قرف یی ان کد ام ناپاك زاد هی 
بود که ادعا دا شت از شی مفی و شاه سمل نسسب 
می برد و میراث ا ه عباس را به خواب می‌د ید ؟ [ ن‌کد ام 
سر بوك اا وا می بینید 10 
كلاه را وه وت از شما امتحان می‌کنم آن e‏ 
نمی‌یا بم ۰ ِ اری » 4 اضعا ۱ رست کرت وانصای 
بت وی ی برسرشما هر سه تن گشاد 
ا ان چه در د توا و مرچ نب 
a‏ وان بوك ۵ ا :۰ نطفهەی 
۳۳ یراتی ند اشتاید » حقی هم Hy‏ 
ضايح تشه اسک اید هاش کف این پیر قرعم 
مر را بگشاییم تا فا کرد ان اداه 
مجپول‌الپویه را چه کرد », به کجا ند کین 
شاه صفی در حالی که لیخند ی روی لبانش ۳ 
مسرت بر سر پا بند نمی‌شد ۰ بیش از ان د رنگ نکرد » پرد ه 
ر به کنار زد ۰ سینها ی صاف کرد و قدم به درون چاد رنپاد 
مبدعلیا که انتظار کسی را ذاختاو غافلکر ده نود e‏ 
صیحه‌ای زد و د ست روی قلیش نباد و خود را به کناری 
کشید۰اما همین که شاه صفی را در مقا بل خویش یافت.نفسی 
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تازه کرد و گفت: 

مرا ترساندید ۰۰۰ جیزژی نماند ه بود که قلیم قفس سینه 

را بشکافد و بیرون بجپد ۱ 

شاه صفی که تبسم او نشان مید اد د ر حد اعلای نشاط 
و سرمستی است. دستی به نوازش بر گیسوان افشان ماد ر 
کشید ه , گفت : 

-آنپا که تاج بخشی می‌کنند دلی سخت تر و فوی‌تر از 

آن در سینه دارند که از صدای پایی بدین‌سان وحشت 

کنند ۱ 

مہد علیا کنجکاوانه چشم در چشم صفی د وخت و سپس 
پاد شاهی را که روی سر صفی‌قلی‌خان قرار د اشت, با حرکتی 
سریح از سر ارشد اولا د امامقلی‌خان ربود و زانو زد و با دو 
د ست تعارف شاه صفی کرد ه . گفت : 

- بیوه زنان را چه حد آن که دعوی تاج بخشی د اشته 

بی‌مثال از د شمنان نابه کار تاج‌ستانی می‌کردم تا 

بدنمایان لئامت ماب د انسته باشند تاجداری نه در حد 

هر بی سر و پایی است! 

شاه صفی به وسط چاد ر رفت: روی پا نشست: د رسیمای 
آغشته به خون امیرزاد گان فارس خیره شد۰ بعد.کاکل 
صف قل خان را که ون پر اند له تة بون به د ست 
گرفته . از زمین بلند کو و همان گونه که با دقفت در نفش 
چپره‌ی او می‌نگریست گفت : 

مق با وات ادر ایو میت وا کن عاف 

ا کن ا ا وقبی 

د ر دماغ افتاد» بود و سرسبز سرخ به سود ای خیالی 

باطل از کف د اد۰۰۰امااگر این سه تن اولاد اما مقلی‌خان 

بود ه باشند. پس چه علت د اعی بود ه که امامقلی‌خان 


حال را حتی باایشان بازنمی‌گفت ؟ پس چرا آنهپا را در 
د رتوهمی که می د انست به چه قیمت برایشان تمام خوا هد 
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شف ای ترا سا سیر کات سک 

به نظر می‌رسید که مبدعلیا منتظر چنان سوالی بود ۰ . 
جوابش را اماد ه کرد » است 

- قبله‌ی عالم از من می‌پرسند ؟ من آماد مام تا آن‌چه را از 

مال دنیا به اختیار دارم با سرت 

این سوال را بستانم . .ما آن طور که تفحص کرد دا مر 

تمامی عالم تنہا يك نفر می‌تواند در این خصوص توضیح 

بد هد و او ری تال در همین و در راز 

نات ارت ست 

ا رند انه در ماد ر نگریست و گفت: 

اما آن مرد را همه می‌شناسند و می‌دانند گرفتن جان 

اواتاه تا راب وه ی ان 

مپدعلیا به سرهای برید ه اشاره کرد : 

باممین ات | نتا ها نند د ها ن.نصعه‌ی اورا باز نود 

وقتی‌که آن پیرمرد سمج ببیند که سکوت او چه‌گونه سرنوشتی 

برای پسرانش به بار آورد » است و کار آنپا را به کجا 

کشانید », پروای مایقی کسان و مقام و منصب و ضياع و 

عقار خود کرد ه , لب به سخن خواهد گشود... 

شاه صفی با قیافه‌ی اند يشه‌ناك > ا در طول 
و عرض چاد ر قدم زد و سپس سر برید هی صفی قلی‌خان را با 
نوك پا از جای خود حرکتی داد ه, گفت: 

چنین خواهیم کرد... پسرك ! توما را اهل مزاح 

پند اشته , به خیالت رسید ه بود آن قد ر از د نیا بی‌خبریم 

کا ووو رات کر و وی ا دی ا اا 

و ارحام شریر تو تخت از زیر پا و تاج از فرق سرمان 

ی موقع ان است که پد رت رااز اشتباه خارج 

سازی و او را زینهار د هی که شاه صفی از این مقوله 

شوخیپا ی اشتر ما با نوشن نت 

مبدعلیا خیال شومی را که در سر داشت آسان‌تر از 
آن‌چه می‌پند اشت به فرزند ش القاکرد » بود* چپره‌اش‌از شعف 
گل اند اخته بود چشمپایش می‌د رخشید واحساسی تا شناس » 
اLu‏ مطبوع و لذت آفرین د ر د لش موج می‌زد" تصور ان که 
سرانجام امامقلی‌خان » آن پیلتن بیشه‌های فارس را از بای 
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درافکنده , پا بر سر او نپاده است. در کامش شهد پیروزی 
می‌ریخت و نشئه‌ی آن بدنش را داغ می‌کرد ۰ 

نخان برا ی بظیر ا رور 
شاه عباسی بود۰ با وجود آن که در ماجرای قتل شوهرش 
صفی میرزا امامقلی‌خان کمترین مداخله‌ا ی ند اشت»ولی وجود 
او تصویر تمامنمایی E‏ ۱ اه او دسا مسلط یی 
خا غا ی 

e‏ تشنه‌ی انتقامحویی | ر اة غاس و دولت 
شاه عبا شی: وة *. اخساس می‌کرت .یا د رهم شکستن قد رت 
اما مقلی‌خان به این کین‌جویی جامه‌ی تحقق خواهد پوشاند ۰ 
تالا اا ردان بت ران ا ب ر 
استوار و آسیب ناپذ یر » به‌عنوان ی يك قد رتلا یزال در نظر او 
جلوه کرد ه بود و تحت تاثیر يك غریزه‌ی پنپان .او همواره آرزو 
داشت د متاه حکومت فا رس و اقتدار افسانه‌ایامامقلی‌خان 
را که روح یا »عباسی در آن متجلی بود » زیر 
پا له کند۰ این احساس , خصوصا از شروع سلطنت شاه صفی 
قوت گرفته , ی مپدعلیا را پر کرد ه بود“ د ستخط شاه 
عیا س به عنوان ن آمامقلی‌خان که تایید و تقویت شاه صفی را به 
و تیه کف سک زاغآ و که اھا بو وهی معا 
را فراهم سازد بر آتش‌کینه و حسد او دامان زد مکتوب شاه 
عباس قد رت اما مقلی‌خان را در نظر مپدعلیا همچون عصای 
سلیمان جلوه‌گر ساخته بود که بنا به افسانه‌ی مشهور هزارسال 
ا لانشن ورا برس او دای 
وین شوت ساپان نز SS‏ 

مپدعلیا می‌انديشید که تا امامقلی‌خان باقی است‌و در 
سرزمینپای جنوبی با ار ای ریم و چون 
بتی ميان فزلباش محبوب و محترم است. مرگ شاه‌عباس و 
زوال د ولت شاه‌عباسی را کسی احساس نخواهد کرد ۰ 
می‌پند اشت که روح شاه عباس بعد از مرگ وی د رکالبد 
اما مقلی‌خان حلول کرد ه است‌وبه زند گی و سلطنت خود ادامه 
می‌د هد" از همین رو آن کینه و نفرتی که نسبت به شاه‌عباس 
و د ولت شاه‌عباسی داشت, به جانب امامقلی‌خان و حکومست 
فارس متوجه گشت" 
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نفرت از امامقلی‌خان همه‌ی وجود ش را پر کرد۰ سرنگون 
ی د ولت محتشم اما مقلی‌خانی در فارس برایش به صورت 
ارزو درآمد۰ همه‌ی کوشش خود را نیز به کار برد تا از وجود 
جملگی عناصر و عواملی که نتوانست در جپت این مقصود بسیج 
و با خود همراه سازد. برای برافکند ن امامقلی‌خان و دودمان 
وی‌استفاه ه کند. 

و اينك آن آرزوی دیرینه را تحقق یافته مید ید ۰ 

مہدعلیا هرگز تصور آن را نمی‌کرد که د سایس او بر ضد 
امامقلی‌خان » بد ان سرعت و سپولت موثر واقع شود“ تاراندن 
محارم و نزد یکان شاه‌عباس از دستگاه سلطنت. به خون 
کشید ن و خانه نشین ساختن مرد آن مقتدر د ربارشاه‌عباسی » 
سپرد ن شاهزاد گا ن صفوی نژاد -اعمام و بنی اعمام شاه - به 
تیغ جلاد مجموعا چندان د شوار به نظر نمی‌رسید که د ست 
یافتن بر امامقلی‌خان و واژگون ساختن اساس حکومت فارس 
امامقلی‌خان گذ شته از آن که بر سرزمینهای وسیح جنوبی و 
جزایر وبناد ر خلیج فارس , از مرز حجاز تاسرحد هندوستان , 
فرمان می‌راند و سپاه عظیم فارس را تحت اختیار داشت. 
مورد احترام و اعتماد میلیونپا نفوس در سراسر مملکت قزلبا ش 
بود" دلاوریپابی که چه د ر حکومت پد رش اللپوردی خان و 
چه بعد از پد ر» به‌عنوان والی فارس » در حفظ سرحدات و 
سرزمینپای جنوبی‌و به خصوص د ر مقابله بامپاجمان پرتغالی 
و هلند ی و اسپانیایی از خود بروز د اد ه بسود. سیمای يك 
پپلوان افسانه‌ا ی به وی می‌بخشید و او را از احترام و اعتماد 
خاص طبقات مرد م برخورد ار می‌ساخت" به طوری که از یك 
جپت او را سایه‌ی شاه‌عباس می‌شمرد ند و نام وی . خاطره‌ی 
شاه عباس را د رخاطرشان خطورمید اد .از سویی نیز 
خود ش را آیت مجسمی | ز صفات مرد ی و مرد انگی مت و و 
اعتبار شخصیت بارزش گرامی می‌د ا شتند۰ 

پنجه افکندن د ر پنجه‌ی چنان سرد‌اری شوخی نبود و 
مپدعلیا نمی‌توانست به نتیجه وفرجام این مبارزه امید واربا شد 
علیالخصوص که شاه صفی خود نسبت به امامقلی‌خان اعتماد و 
حسن ظن داشت و او را حامی مقتدر و مطمتنی برای تخت و 
تاج خویش می‌شمرد ۰ 
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این ملاحظات مانم می‌شد که در اوایل کار مپدعلیا 
احساسات د رونی خود را درباره‌ی امامقلی‌خان و حکومت 
فارس بروز بد هد » یا قدمی در ستیزه‌جویی با والی مقتد ر 
فارس برد ارد 

شورش د اود خان و سپس افشای این راز که امامقلی‌خان 
پسری از صلب شاه عباس را با هویت نامعلوم به ثمر رسانید ه, 
بت تیاو یحو یبای کرت اد ما نایک 
دغلا امتتطر ان نود به ستشن اف اد دار کوتاه‌ترین رضا رن 
ابتدا به دستیاری طالب خان ارد وباد ی . اعتما د الد وله . که 
او نیز خصومتی با امامقلی‌خان داشت گروهی از معاندان و 
دشمنان طایفه‌ی اللپورد ی خانی را گرد آورد و کانون 
دسیسه‌ا ی بر ضد والی فارس تشکیل داد۰ پس از آن نیز با 
هزار افسون . شاه صفی را د ر ی اما مقلی‌خان و طایفه‌ی 
اللپورد ی خانی نگران و بد گمان ساخت: 

اينك نہال زهرآگینی که آن بیوه‌ی فتنه جو غرس کرد ه 
بود » میوه‌ی تلخ و مسموم خود را به بار اورد ه E ۳ an Os‏ 
جوان ۰ سه پسر بزرگ امامقلی‌خان که یکی از آنہا فرزند شاه 
عباس است و خون شیخ صفی در رگپایش موج می‌زند . جدا 
از بدن » زیر پای او قرار داشت" 

اما خون گرم آن سه جوان . عطش کین‌توزی و رشك و 
و تفت وا از باروت انباشته » به د ست‌صفی سپرده. خود به 
و نفا ی رده نظ ر تبون تا دا شا رچ ,جوا 
را با شیرغران بیشه‌های جنوب تماشا کند۰ تا از خون 
اما مقلی‌خان نیز لبی تر کند. 

افسون مپدعلیا » ترد ید شاه صفی را د رباره‌ی امامقلی 
شب دامان سیاه خود را جمع کند و افتاب. رازهای مخوفی 
را که شب در سایه‌ی خود پرورانید هء پنپان داشته بود برملا 
EEL‏ بان بف‌هد: 

صفی مطمئن بود که وجود اما مقلی‌خان در ارد و ,حادثه‌ی 
قتل پسران او را رنگ دیگری می‌بخشد: هیچ معلوم نبود 
امامتای خا ویو قیال ارو د ان توش اجه را هد کرو 


۶۶ 


آیا از این ماجرا به هیجان می‌آید و واکنش خشونت آمیزی 
بروز می‌د هد ؟ يا این که به عکس . روش تسلیم و تمکین در 
پیش گرفته > حكم قضا را بدون خشم و خشونت گرد ن خواهد 
ا ف ا خترت ار 
امامقلی‌خان هیچ‌کدام مطلوب شاه صفی نبود؛ اگر اما مفلی‌شان 
رضا می‌داد و سکوت می‌کرد مظلومیت او د لہا را می‌شوراند و 
کر یعس اعت عفر 
بشوراند د ر حالی‌که با مرگ امامقلی‌خان » این ماجرا دنباله 
پید | نمی‌کرد و امری مختومه تلقی می‌گشت"۰ چند روز بعد از 
آن نیز همه چیز فراموش می‌شد ۰ 
ها و ای ایب 
ايشيك آقاسی به اتفاق داود بيك گرجی و علیقلی‌بيك , براد 
رستم بيك که هرد و داماد امامقلی‌خان بودند »۰ در استانه‌ی 
چاد رحاضر شد تد صفی همان طور که در مد خل چادر 
اتشان توف او سه تن زا اظ قاری وه کیت 
کم و بیش از پاره‌ای مفاسد که این اواخر. به سعی و 
اقد ام بعضی از افراد طایفه‌ی اللہورد ی خانی‌به ظہور 
پیوسته ست مسبوقید ۰ 
وقتی‌که مپام سلطنت د ر عہد هی تکفل ما قرار گرفت , نظر 
به سوابقی که از د ولتخوا هی و خد متگزاری دود مان 
اللپورد ی خان در دست بود انتظار داشتیم ما را در 
حفظ مصالح ملك و دین یار و مد دکار باشند .اما چنان 
معلوممان شد که این طایفه را باد نخوت در دماغ 
افتاد », بعضی خیالات فاسد» مابین اعاظم ایشان 
به‌هم رسید ه است و با وجود ان که د ولت و شوکت ایشان 
در مملکت فارس و اعتبار و آبرویی که بین| لجمپور حاصل 
کرد ه‌اند » به یمن تربیت و مرحمت و شفقت اولا د شیح 
الگدین فراهم اه است: ممهد استه بادبای 
غرور ایشان را از جاد ہی د ولتخواهی و یك جپتی به 
بترا ھەئ ناخدمتی و دوگانگی کشاند ه. ی یز 
اطاعت و ا و ت..۰ البته قبول این 
معا شم که تساو ن متواترا از قلمرو حکومت اولا د 
اللپورد ی خان در فارس و قراباغ به عالی‌قاپو می‌رسید 
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اوایل امر آسان نبود و خود ما مکرر سعی‌کرد یم پاره‌ای 
ناخد متیہا و کجرویپ ]| را که از ز ناحیه‌ی اولا د و تبار 
اللہورد ی خان به ظہور می‌پیوست» ناد ید ه بگیریم و به 
تسامح و اغماض بگذ رانیم » شاید عبرتی شود و ایشان را 
به راه ست بیآورد: ۰ آما عوا طف خسروانه‌ی ما آن مقصود 
که دا شتیم عاید نکرد و به اثبات پیوست که جماعت منافق 
بیش از آن ن د رواد ی جپالت و ضلالت پیش رفته‌انند که 
لاه اش راعشا واش وا 
ساعد یی کی وه ا: 

ای وا کف وی تن 


سه مرك را تا وت تن حرکتی به حود داد و محکم بر.حای 


خود 


فشرد و ادامه داد : 

حالیا کا رما با این جماعت نادان کج‌اند یش بد منش 
از مقوله‌ی تامل و تغافل خارج شده است و چنان‌چه 
خواسته با شیم د ر مقام مما شات و انصراف و اغماض باقی 
بمانیم , خلا ف مصلحت ملك و دین رفتار کرد مایم ۰ خد مه‌ی 
درگ » هرچه هم مفید و عزیز بود », در روزگار گذ شته به 
کارامد ه , 0 حکم چشم و 
دست و دندان را در مملکت بدن دارند» که وقتی فساد 
در آنها افتاد » باید کندن و به دور افکند ن زیرا عضو 
فاسد هرچه مجمل و معطل بماند » فساد أن درسایر 
اعضا موثر افتاد ه, یکباره همه چیز را ضایح وفا سد می‌کند. 
به هر تقدیر» بعد از وقایعی که به سعی و جهد د اود 
مرد ود درولایت قراباغ روی داد ه» قسمتی از مناطق 
سرحد ی را به خاك و خون کشانید ه است‌و نیزشواهد ی 
که از همد ستی و همقد می امامقلی‌خان و اولاد بدنباد 
او در این وقایع هایله مشاهد ه شد ۰ جای درنگ در 
تد بیر این همه تزویر و تقصیر باقی نمی‌ماند...لاعلاج اوا 
حکم جپان مطاع صادر شد که افواج قاهره‌ی قزلبا شیه 
به سرکرد گی رستم بيك سپپسالا ر عازم قراباغ گشته , به 
د فع أن اد و دران ناحیه اهتمام ورزند۰ثأنیا 
به جپت آن که معاندان و مدعیان بدانند که هرکس 


خونفشان حید ری و اسماعیلی خواهد بود . مصمم شد یم 
که خود مان نیز بقیه السیف جنود ظفرنمود را به سرحدات 
شمالی حرکت داده , گوشمالی سخت و سزاوار برطاغیان 
و یاغیان برسانیم تا عبرت ناظران شود و هر کس خیال 
سوبی در سر می‌پروراند ملتفت کار خود با شد... حاصل 
کلام ان که رای جہان آرای ما جماعت منافقان را به خود 
آورد » , نسبت به مال کار و نتایج کردار خویش بیمناك 
ساخت و از ان جمله امامقلی‌خان که به توالی و تکرار 
اشارات‌مارا د ربا ب‌عزیمت به اصفهان بی‌جواب گذ ارد ه , 
متعذ ر به معاذ یر سخیف گشته بود و به تعلل و طفره 
می‌گذ رانید » ابتدا سه پسر خود را به پایگاه اعلی‌گسیل 
داشت و سپس خود بر اثر آنپا حرکت کرد ه , به اردو 
پیوست و د ر نوبت آخیر هم , از همان بدایت‌حالآشکار 
بود که قصد انا نه جیران مافات و انصراف‌از احوالات 
گذ شته » بل اهتمام به نیت انصرای‌ما از اقدام به تنبیه 


سر از خط اطاعت و اراد ت پیچید سر و کارش با تیغ 


و تاد یب متمرد ین قراباغ و گرجستان است تاد ر سایه‌ی 
د فع الوقت از طرفی د ر روحیه‌ی سپا هیان تزلزلی حاصل 
آید و بعضی القائات و تلقینات موذ يانه د ربین آنها 
ترویج شود ۰ از طرف دیگر مجالی به جهت مفسد ان 
فراهم امده. وضعیت خود را که در قبال اعزام سپاه 
هرن کته ست ا انی د le.‏ به 
د ست لطایف غیبیه و به مد د ارواح ائمه‌ی طاهرین که 
پیوسته‌ی اوقا ت الطاف شامله‌ی ایشان برسر این دولت 
مستدام بوده است حیله‌ای که مفسدان در سر 
می‌پرورا ند ند مکشوف ضمیر ما واقع شد و پیش از آن که 
حنای آن روبه صفتان ناپاکدل رنگی بگیرد و حربه‌ی 
زنگار گرفته‌ی مکرشان مور بیفتد » به عون‌الله د ستور 
دادیم کاکل سه تن اولاد عاری از وداد اما مقلی‌خان را 
به خون خود شا ن خضاب کرد ه. خیالی را که از سر 
واش اف اغنان را ناه وك بش اتر 
سازند... اما رشته‌ی فساد و خیانت. به قطع رشته‌ی 
8 ا ا , به خصوص که در 


۶۹ 


در حرمخانه‌ی اما مقلی‌خان پای به عرصه‌ی هستی‌نپاد ه , 
هنوز در آن خاندان مقیم است: فر با مرگ پسر 

امامقلی‌خان که شپرت داشت یکی از انپا نسب از شیخ 
صفی و شیخ حید ر می‌برد و از کنیزکی که در حبالهی 
شاه یاس بپاد رخان بود ه است و د ر حالت حاملگی او 
را به امامقلی‌خان بخشید اند و به سرای او فرستاد ماند 
ی را دار سس ۳ تاثیر 

OE‏ ا ی را متوحه 


علیقلی‌بيك کرد نگاهی که از آن برق قساوت می‌حپید و 
علیقلی بيك با همه‌ی سنگد لی حس می‌کرد شراره‌های آن نگاه 
قلبش را می‌گد ازد و بند بند وجودش را از وحشت می‌لرزاند ۰ 
دا ی مرا نەق فی وو او طنین می‌افکند : 


۶۳ 


- در محد ود هی مما لك محروسه‌ی قزلبا شیه احد ی ازآحاد 
خلایق را نرسید ه است که به هر جہتی از جپات خود 
ا ل اا ارداسه :کم ارات 
ر مکتوم و مستور بد ارد 5 
از این بد تر د ر مسلك صوفیگری متصور نمی‌توان بود که 
کسی پاد شاه را برخود محرم ند انسته , به اختفای خبری 
I‏ 
ال ا 
به مشام رسید ه با شد > در اظہار حقایق د رنگ و 
تامل جا یز نخواهد شمرد... این است که شما را موظف 
کت وھا او مورا ن نیاده ,یفام بدهید 
0 - مرید ی از وی متوقعیم آن‌چه را در باب 
تن شایعه .مو 3 اند بد ون کم و کاسفت ار ایض و گر 
RE‏ بیان حقیقت کرد ه. متعذ ر به معاأد پر خالی‌از 
وجه نشد د یگر بار به مراحم خسروانه‌ی ما مفتخرگشته ,بر 
گذ شته قلم اغماض و انصراف می‌کشیم و ماذ ون مید اریم‌بر 
سر ملك خویش برود و د ر مقام حکومت و ولایت فا رس‌برقرار 


او اک اف به خرج داد»,حکایت اولاد نامراد او 
بازگفته » اخطار د هید به همان قسم که ی 
و ناسپاسی پسرانش د ر کنا E‏ ن 1 
خانمان او زد ه. خاند انش را به تيع مکا فا ت خواهیم 
سپرد و جنبد ای از اعقاب و احفاد اللپورد ی خان بر 
صفحه‌ی روزگار باقی نخوا هیم گذ ارد**: ازاین تذ کر 
نیز هرگاه عبرتی حاصل نکرد. آن گاه شما خود 
دانید و او که در بی‌دولتی و ناخدمتی حد نگه 
ثق استه استت۱ 

سه مرد کی کرد ند و شاه صفی به سرا پرد هی اختصاصی 

بازگشته » مپیای خفتن شد" 


با ار ته کت کل ت 
ر اتش‌بازی فرو خفته بود" ارد و رفته رفته سکوت و 
ارامش خود را بازمی‌یافت۰ در اسمان نه اختری مید رخشید 
نه از ابشارهای متموح نور و ستاره‌ها ی صد رنگ اتش‌بازی اثری 
ماند ه بود* نسیم سحری با سور مرد ق کم راه قا شنت بز 
گونه‌ی مستان سیلی ِِ وانہا را به درون چاد رها می‌راند: 
مشعلپا و فانوسپا را برا فروخته بود ند و روشنایی مات وکمرنگی 
در دل تاریکی نضای اردو را مهتا ب گونه رنگ می‌زد- سپا هیان 
مست که هنوز از ان شب زند هد اری و خوشگذ رانی بی د لیلد ل 
نمی‌کند ند با حرکات ناموزون و زمزمه‌های مستانه می‌کوشید ند تا 
هرچه بیشتر از آن شب‌عشرت زا کام بگیرند و واپسین لحظات 
مستی و بی‌خبری را غنیمت بشمرند" ۱ 

به جز معد ودی که طراحان و نقش‌افرینان د سیسه‌ی 
آی سیونب ف دند Oy‏ شب که داز زیر 
پرد هی سياه رنگ شب جه E‏ وا ن نها يشن ا رتو 
پر سرو صدا که شاه صفی ترتیب د اد ه بود چه ما حرای 
ھولناکی را پنہان می د ارد 

د ر کنار چاد ر مخمل د وزی شد ہی مپدعلیا » سه شبح 
جنبید ند و یکی از آنها گفت: 

- بسیار خوب , برویم ببینیم با گرگ پیر چه باید 

کرد ! 


۳۱ء۶ 


این علیقلی . برادر رستم بيك سپپسالا ر بود که سخن 
EE‏ ز شقاوت و قساوت بپره‌ها داشت و شاه 
صفی او را مناسب منصب د ژخیمی تشخیص‌داد», بعد از قتل 
یوسف آقا و چرا غ‌خان چون سگ شکاری برای شکارهای بزرگ 
خویش تربیت کرد ه بود“ علیقلی‌بيك که هنوز تیغه‌ی تیم او به 
خون براد ران زوجها ش رنگین بود , با خونسرد ی شگفتی‌آوری 
اشارات و تعلیمات شاه صفی را در باره‌ی پد رزن خود 
ایا لی خان وکو ی یرنه مان نون تا سنت تفه ی ان شکار 
شبانه را آغاز کند۰ وقتی که علیقلیبيك باعنوان گرگ پیر از 
امامقلی‌خان یاد می‌کرد در آن سوی دیواره‌ی چاد ر» لبان 
مبدعلیا که گفت و گوی شاه صفی را با سرکردگان خویش 
شنید »۰ سپس گوش به مکالمه‌ی ان سه مرد سپرد ه بود. با 
زهرخند ی لرزید۰ بیوه‌ی کینه جو که دود مان مردان مقتد ر 
د ولت صفوی و اطرافیا ر ن صاحب نام و عالی‌مقا م شاه عباس را 
چون : تاییس ار CS‏ 
سپرد ه بود , د رحالی که فروریختن اساس هستی قریا: نی نامور 
خود اما مقلی‌خان را نظاره می‌کرد و از هیجان به خود می‌لرزید . 
زیر لب زمزمه کرد : 

ای ابلیس ۰۰۰ گویی از خواندگار روم و خان ازبك 

سخن می‌راند ۱ 

ار ای جاور تا مس دة یت ن 
می‌شد ۰ به نظر می‌رسید و طرح ود رکلیات 
این که فقورت ر کو مش ار آن افا کرد 
به سمت دیگر رفت و چند لحظه بعد م خواجه سرایی را که 
اذ ن د خول می‌طلبید » به درون چاد ر خواند: 7۷7 سرااز 
جأ نب علیقلی بيك و سایرین e‏ 
که همچنان در چاد ر مہدعلیا بود با خود ببرد: مہدعلیا با 
اشاره‌ی سر رخصت داد و سر امیرزاد گان فارس با سینی و 
سریوش زرین از چاد ر وی به خارج منتقل گشت. 


امامقلی‌خان ,شب را با دیدگان اشك آلود بد رقه می‌کرد۰ 
با | و یی ها بو و بط ور وا 


۶۲ 


خواب د ر خانه‌ی چشمش راه نمی‌یافت" 

سالپا بود که امامقلی‌خان در اوایل شب به بسترمی‌رفت 
و حتی در سفر نیز این نظم را به هم نمی‌زد: کپولت‌ سن 
اقتضا می‌کرد که از بی‌خوابی بپرهیزد و بیشتر مراقب تند رستی 
حود ا اما اين زمان دیک کا ته ی فیا ند ت 
از بی‌خوابی ازرد ه می‌شد » نه رعایت نظم و اعتدال برایش 
انان نف رتیه :4 ست *٭ حس می‌کرد د رست روی مرز هست 
و نیست ایستاد ه است‌و فراروی او ء کران تا به کران » آبد یت 
همچون صحرا ی بی‌انتپا و ناشناسی در تاریکی شب‌دامان 
کستزن اس تا این وا د ی ی انیا مقس بیشتتر فاصله 
نها اه افو ایس فتاضاته فط من توا شتا ده کی هم 
کند و خاطرات تلخ و شیرین زندگی را در خاطر مرور 
نمی شد ؟* 

ساعات د رازی را در آن شبانه روز د یرگذ ر »امامقلی‌خان 
یکسره با خدای خویش راز گفته , زاریہا کرد ه بود. بعد از 
سالہای سال این اواخرعاد ت کرد ه بود که گا هید روازه‌های 
چشم را بهووض اشات بضایه اا فر ادن همه عفر ر 
حتی در سالپای کودکی » آن‌چنان نگربسته بود۰ به نظرش 
می‌رسید که د اته‌های اشك غبار اندوه را از دلش می‌زداید و 
بارغم را د ر سینها ش سبك می‌کند۰ به همین سبب نیز سیلا ب 
اشك را به عنوان مونس و ندیم خلوت خویش پذ یرفته بود و از 
روی ترش کند » اما انتظار آن را هم نداشت که زند گی او 
بدان گونه تمام شود" به گونه‌ی يك زند گانی ننگین وعاری از 
افتخار ۰ با خود می‌اند یشید که شاید أن سرنوشت به کفاره‌ی 
گناهی درحق آو مقدر شد ه است‌و بر أثر این فکر ءذ هن‌خود 

عمر او یکسره د رخد مت‌صادقانه به د ود مان صفوی‌گذ شته 
بود زند گی خود را بالمره وقف‌آن کرد ه بود که با آن چه در 
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قوه دارد بر ابروی دین و دولت‌قزلباش بیفزاید: در تمامی 
حیات طولا نی خود هد فو مقصودد ی نداشت‌مگر آن که 
یگانگی و یکرنگی و یکجپتی و مراتب‌ارادت‌و اخلاص خود را 
و تربیت یا فتگان این دولت به شمار آید۰ وعجبا که اينك 
نقشآفرین تقد یر »وراد ستخوش سرنوشتی عجیب وحیرت انگیز 
بی د ولتی و نمك به حرامی و طمع کردن در تاج و تخت‌و 
شورید ن و د سیسه جید ن برصد پاد شاه و د ولت صفوی د رهم 
می نورد ید " 
پولا د گونه‌اش ,از کشید ن بار چنین اتہامی ناتوان بود۰ این 
بار سنگین‌تر و ننگین‌تر از آن بود که امامقلی‌خان بر د وش 
کشید ه .با خود به واه ی آبد یت ببرد و از فشار ان تالا ن و 
گریان نباشد۰ 
ماند تا مجبور باشد داغ چنان ننگی را بر جبین خود تحمل 
کند و با وجود آن که حدس می‌زد شاه صفی عزم خود را جزم 
کرد ه است تا دولت فارس را از هم بپاشد و خاندان او را 
تار و مار ساخته . از موضع قد رت به زیر بکشد. مع هذا حتی 
قاد ر نبود خود را بدین بپانه تسکین بد هد وعذ رپذ یر شود 
که د نیا پس مرگ ما چه د ریا چه سراب" از تصور آن که د ر 
کور تاه تب امان کنن وەی نت نا شا سصی .2 
تا نتسش الود ه ا تدم رنسح می برد وبر سسرنوشت 
خود می‌گریست؛" ۳ 

این رنج و سرشکی که اند یشه‌ها ی تلخ و رنج‌امیز او به 
د نبال می‌آورد » فضای چاد ری را که امامقلی‌خان د ران‌خلوت 
گزید » بود می‌انبا شت و جایی برای هیچ چیز باقی‌نمی‌گذ اشت" 
رنجہا و اشکپای سرد ار سالخورد ہ٠‏ تنہا همد م أو در 
آن کنج انزوا بود“ به جز آن نه فکری د ر خاطر امامقلی‌خان 
انال کان ای یر دادن تین واا یدن ب 
اوضا ع ناگواری که با شورش د اود و عکس‌العملهای فرزند انش 
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د ر قبال لظت اضق بين امک اوه شکستت قطعون 
انجامید »٠‏ کمترین امید ی نگذ اشته بود“ از این رو د یگر برای 
او اهمیتی نداشت که ببیند يا بشنود در آن سوی چادر چه 
میگ رد ۰ 

بزم » جنگ. عدالت» شقاوت» شکست, فتح , کامیابی > 
ناکامی همه و همه د ر قاموس زند گی و تفکرات او مفا هیم خود را 
از د ست داد ه بود ند: حتی دلش در هوای دیدن پسرانش 
نمی‌تپید۰ همه چیز را گنگ و همه کس را غریبه میا نگا شت غرور 
در وجود ش مرد ه بود“ خون در رگبایش به سرد ی می‌گرا یید۰ 
عشقی در قلبش شعله نمی‌کشید۰ سود ای در سرش 
نمی‌جوشید ۰ این علفه‌ها همه از زندگی و شور زند » بود ن 
ريشه می‌گرفت و برای مرد ی که طومار زند گی او به انتبارسید ه 
بود » مرد ی که از زند گی جدا شد ه بود »چه معنی‌می‌توانست 
د اتةه تا تشه 

امامقلی‌خان چنان د ر خلسه‌ی تلخ و محنت زای خویش 
فرو رفته بود که حتی صدای‌غرید ن فشفشه‌ها و توپہای 
اتش بازی را درنمی‌یافت" دنیای آن سوی چادر را به کلی 
فراموش کرد ه بود و از این که دیگر کسی برای داخل شدن 
E‏ نمی‌کرد» از این که ساعتبا می‌گذ شت و 
پسرانش هم سراغی از وی نگرفته بود ند » تعجب نمی‌کرد ۰ 

حتی ورود مردانی هم که بد ون و اجازه,ناگهان 
به حریم خلوت وی وارد شد ند » تعجبش را برنینگیخت. 

ابایفلی‌خان همان روه کا ری ا راهان 
بر چشمانش دید ه نشود۰ آن‌گاه در همان حال که بر سجاد ه 
نشسته بود روی به جانب دیگر کرد و نگاه تند خود را به 
پیشباز میپمانان ناخواند ه فرستاه ۰ 

حتی خستگی چشمپای پیرمرد نیز از صلابت‌نگاه او 
نمی‌کاست:" برقی که از ان چشمپای خسته می‌جپید تا مغز 
استخوان هر سه مرد اثر می‌گذ اشت" با آن که دو تن از آنها 
داماد امامقلی‌خان بودند» سردار سالخورد ه می‌توانست 
حدس بزند که آنان را به چه مقصود نزد او فرستاد ما ند۰خود 
در بیان مطلب پیشقد م شد و پرسید : 

چه می‌خوا هید ؟ 
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ايشيك آقاسی اشاره کرد که مطلب‌را بازگوید۰ کلبعلی بیك 
قد می تن کا ریه تست ها ادف و گفت: 
- این اوا خر بعضی شایعات به تواتر پیوسته که ظا هرا 
خان پای به عرصه‌ی وجود نہاد ه۰ فی‌الحال تحت تکفل 
خان گردون شان قرار دارده از ان جا که هیچ امری از 
امور نباید بر ضمیر منیر مرشد کامل مکتوم و مستور بود ه 
وی یا رن تب | خلاصمند ی که د روجود سرکارخان 
سرا می‌رود رای جہان آ رواب مت قزر ی تعلق 
را بیان کنید 0 پیغام مزید فرمود ما ند e‏ 
سرکار خان را موید بر مرا تب دولتخوا هی دودمان 
اللپورد ی خان تلقی کرد ه. مرحص خوا هند تس 
عزت و حرمت بر سر ملك فارس بازگشته .مسند ولایت و 
حکومت را در اختیار بگیرید و از جانب‌ذ ات بی‌زوا ل‌همه 
قسم خاطر جمح بو ٩‏ هه 
امامقلی خان سر به گریبان برد », چشم به زیر د وخته بود 
و در حالی که دانه‌های د رشت تسبیح را از ميان اکان 
و : و جر وی کوب مید اد۰ وقتی که 
۳ ر با ۳ وا پرسید : 
ف 
ااافا سي هرسه مرد گوشہا را 
۳ ا یبود که برای e‏ 
ر ی ی نمی‌د آنستند ونمی‌توا نستنسد 
حدس بزنند امامقلی‌خان چه عکس‌العملی بروز خواهد داد ۰ 
EE Ch EL‏ 
اماد ه کرد ه بود» بی آن که سر برد ارد » آرام و شمرد ه گفت : 
وضوح احتیاج بة تذکاز نذازن که این‌گونه انتشارات جز 
به قصد فساد و جزاز جانب مغرضان و مفسدان 
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بینا لجمپور شایح نمی‌شود" به یقین کسی که این زمزمه 
آغاز کرد ه , ساعی بود ه است که خاطر خطیر ولینعمت را 
د رحق نمك پرورد گان قرین‌تشویش ساخته , اعتما د ایشان 
را نسبت به نوکران و جیره خواران قد یمی متزلزل‌گرد اند. 
نیت پلید توفیق بلیخ حاصل کرد اند وعقیم ساختن این 
ماد ه البته اسان نخواهد بود کان کف اتا ری ت 
ان‌چه بر زبان پیرغلام می‌گذ رد صد ق محض است۰۰۰ 
لامحاله قول خود را به سوگند موکد گرد انید ه. عرض 
می‌کنم اولاد من از صغیر و کبیر و مونث و مذ کر هیچ‌کد ام 
نسب از خاقان گیتی‌ستان نمی‌برند و سپل است که 
اولاد ی از شاه‌عباس بهاد رخان به این نام و نشان نه 
ما بین اولاد واحفاد که حتید رخاندان اللپورد ی خانی 
راضی نمی‌شود حاضرم در محضر جمع جمیع اولیا و 
اوصیا را به شپادت‌گرفته , قول خود تکرار و تاکید 
کنم ! 
هیچ کس نمی‌توانست د ر صحت گفتا ر او ترد ید گند حتی اکر 
به تاکید و سوگند هم توسل نمی‌جست., برای انا که‌عمری 
امامقلی‌خان را به صد اقت‌و راستگویی آزسود ه. به تجربه 
د ریافته بود ند کلام د روغ بر زبان والی فارس نمی‌گذ رد جای 
ترد انی ی ما 2د آنا فرص ان اکا دن کیت 
را از فرستاد گان خویش سلب کرد ہ بود۰ آنہا تعلیم گرفته 
بود ند که د ر باره‌ی کنيزك و پسری که از بطن وی به دنیاامد ه 
این رو در حالی که امامقلی‌خان تصور می‌کرد پیغام شاه صفی 
را جوابلازم داده. جای میاحثه و مجادلما ی باقی نگذ اشته 
است؛ کلبعلی‌بيك ايشيك آقاسی گفت: 
-سرکار خان معذ ور می‌دارند که اوقات شریف‌را به این 
مقوله گفت و شنود ضايع ساخته , د ر این موقع شب 
مصد ع حال و مانم ازعبادت و استراحت‌ایشان 
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می‌شویم ... اما ناگفته نبا شد که خاطر همایون به این 
بیان قانح نمی‌شود و اگرچه ما همه می‌دانیم و به یقین 
بر مرشد کامل نیز مسلم و محرز است که آن چه بر زبان 
سرکار خان جاری شد ‏ عین حقیقت و نص واقعیت است 
مع هذ | مقرر داشته‌اند در باب احوال یکی از جواری 
حرم محترم شاه عباسی که از غایت عنایت و من‌باب 
رضا مند ی از خد مات آن عالی‌جناب به رسم بخشایش 
روانه‌ی د یار فارس فرسود ه ,به صیغه‌ی نکاح در تصرف 
سرکارخان قرار داد اند, کما هوحقه استعلام و استفسار 
کرد ۵ . معلوم د اریم اولا آن جاریه د ر قید حیات باقی 
است يا خیر؟ و اآگر هست در چه وضعیت اسست ؟ بات 
چون مسلم شد ه است که آن جاریه به هنگام خروج از 
حرمخانه‌ی شاهی سه ما هه بارد ار بود ه , جنینی‌از صلب 
خاتان گیتی‌ستان در بطن خود داشته است فرزندی که 
از وی به عرصه‌ی وجود قدم نپاد ه چه شد ه است‌واينك 
در چه حالت و در کجا به سر می‌برد و نام و نشانش 
چیست ؟ سرکارخان خود می‌توانند د ریا بند که ولینعمت 
در این مقوله تا چه د رجه اصرار و تأاکید دارندو جوایی 
کات نم سفق عار ا ت هن راه 
اشرف خواهد داشت... 

بند دل امامقلی‌خان لرزید: عرق سردی بد نش را 


پوشانید و خون با سرعت در رگهای صورتش د وید“ به نحوی 
که آن چپره‌ی آرام و مپتایی رنگ به ناگهان به سرحی وسپس 
به کبود ی گرایید۰ این سوالی بود که انتظار آن را ند اشت و 
د رماند ه بود که چه جواب بد هد ؟ 


ا کان ها در بو یشان سول رای گنهن 


می‌توانست زبان به د روغ متا لاه نه به حود اجازه می‌د اد که 


از راز نهان پرد ه بردارد و حقیقت را فاش کند" 
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لمحه‌ای تامل کرد و سپس سر برداشته» گفت: 

- د ر مسلك صوفیگری نشنید ه و ندید هام که باز نمود ن 
اسرار و استار اند رون را بر رعایا تکلیف کرد ه باشند۰۰۰ 
تفتیش د ر حریم حرم و احوالا تی که د اخل اند رون این 
و آن می‌گذ رد دور از شان سلاطین است" به فرض آن‌که 


مستوره‌ا ی از حرمسرای شاه عباسی به اند رون‌چا کر انتقا ل 
یافته باشد , مرا نمی‌رسید تفحص آن کنم که از صلب 
باد‌شاه باری با خود داشته» يا نداشته است. پیش 
از آن که رقم سلطنت به نام این پاد شاه بزنند » ما عمری 
جیره خوار و فرما نبرد ار پاد شاه ماضی بود ه, لیاقت آن 
د اشتها ی وشات و 
وله کلامی و بیأوریم ... ET‏ ‌ تشویس 
حاصل شد ه بود که مبادا ما فرزند ی از صلب خاقان 
کی سان در خانه داشته , به تربیت او اهتمام کرد ه 
باشیم ۰ وظیفه‌ی ما است که به هر طریق مقتضی بد انند و 
مقد ور باشد از خاطر خطیرا شرف رفع این مظنه کنیم .. 
مابقی این صحبتہا زاید است ! ۱ 
در چپره‌ی آن سه مرد بنگرد , سخن می‌گفت" در این حال 
تفا یت او حو ورت فاد ان اوي نوی گنه داز 
TT‏ بودند۰ کلام قاطح سردار نشان 
بد هد سه مرد و وب من انشا رف ر 
به زب ن سامت کر از بیش نخراهد رفت و زمان ند ید 
یت کت ی به 
جز آن‌که د ریا ی عضب ولینعمت رابه جوش اورد ه» خشك 
و تر را به آتش خشم بسوزآأند حاصلی نخواهد داشت... 
نی‌الحال نوا ب کا میا بی‌به اندازه‌ی کفا یت د رحقد ود مان 
اللپورد ی خانی بد گمان و متغیر می‌با شند واین مقدمات 
که واقع نش ۵ نمره‌ی نامطبوع حود را بدان حسد 
به بار آورد» است که رعایت اعتدال و مأل‌اندیشی و 
مصلحت بینی را از جانب ان جناب اقتضا کند. رضا 
مد هید که بیش از این آثار ملالت بار سوءظن وتشویش 


۹ء۶ 
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امامقلی‌خان در چپره‌ی ايشيك آقاسی نگاه کرد و گفت : 
- پد رم اللپورد ی خان وقتی که به خد مت این دود مان 
درآمد غلامی بیش نبود۰ غلامی از ارامنه‌ی گرجستان که 
مانند او خیل‌خیل در بازار برد ه فروشان معامله می‌شوند 
یا درعالی‌قاپو و باب‌عالی و در منازل بزرگان فارس و 
ترك خد مات بی| همیت را کفالت و مباشرت می‌کننن »۰۰ 
اراد هی ازلی و مشیت لم یزلی چنان مقد ر داشته بود که 
سرد ود مان ما به خد مت پاد شاهان این سلسله‌ی حلیله 
امانت د ر ناصیه‌ی او تشخیص داد ند ¢ او را محل اعتنا 
و مورد تربیت قرار د اد ه۰ به بوته‌ی ازمایش سپرد ند و 
چون به تقد یم خد ماتلا یقه توفیق یافت بعد از ز آن که 
به شرف | سلامیت تشرف حاصل کرد. مد ارج اعلی و 
مناصب والا د رحقش مقرر فرمود ند... پس این دولت و 
شوکت را که امروز در د ود مان اللپورد ی خانسی فراهم 
تا به دود مان صفوی مد یونیم و همچون امانتی نزد 
خود مان فرض می‌کنیم که هرگا ه لیاقت نگه‌د اری آن را در 
ما نیافتند. با رضا و رغیت مسترد خواهیم داشت و بحثی 
در این قضیه باقی نیست ° تهابته اهتمام ما پیب کے 
مصروف‌آن بود ه | u u‏ سی »تا وقتی 
E‏ خد مت کک a‏ 9 د ر طریق 
OT TT 2‏ 
ان کور او جا که در حد ا ستطاعت 
انقیا د کک حتی وا کر 
باشند ما و فرزندان ما را سود ای خدعتی در سرنیست و 
هرچه هست شوق خد مت است ابتد ا اولا د خود مان رابه 
حضور فرستاد ه . سپس خود بر اثر انپا عازم د ر ارد وی 
همایون و به شرف پای بوسی مشرف شد یم ۰۰ 


الحاصل د ریح از راه دور و رنج بسیار ... د ريح که این 

تشویش به سپولت از خاطر ولینعمت خارج نمی‌شود و 

حال که چنین است جز تسلیم به تقد یر و رضا به قضا 

دادن و در مقابل سرنوشت محتوم مطیع‌بود ن و چین از 
جبین گشود ن ما را چاره‌ای و تکلیفی نیست..۰ گر سر 
صلحت هست, اينك جان -ور سر جنگت هست , اينك 
سر در آیین ما سر برتافتن از مشیت ولینعمت و پای 
اکن کرو عبت ان رشن زمره د ادن 
ان‌چه خاطر پسند د وست باشد همان ما را بپترین تحفه 

و مناسب ترین سوهبت است"۰۰ ایا سخن دیکری هم 

هست که ما را بدان هشدار و تذ کار بد هید ؟ 

کلبعلی‌بيك که در حال گوش دادن به گفته‌های 
اما مقلی‌خان لب به د ندان می‌گزید و شفیقه‌هایش از خشم بالا 
و پان فی رنت سر تا وق ی كىت 

- آری ۰.۰ 

las‏ و به مرد آنی که در 
پشت چاد ر انتظار می‌کشید ند اشاره کرد سرهای برید هی سه 
فرزند امامقلی‌خان را به د رون بیاورند ۰ 

طولی نکشید که سرپوشہای زرین به کنار رفت و سرهای 
برید هی صفی قلی‌خان ۰ علیقلی‌خان و فتحعلی‌خان پسران 
امامقلی‌خان در مقا بل چشم او قرار گرفت" 

به محض آن که سرها از زیر سرپوشپا نمایان شد , 

کار خان . حاصل سماجت‌و انکار همین است... رضا 
مده که طایفه‌ی اللپورد ی خانی از خرد و کلان به آتش 

این کله شقی بسوزند و به چنین سرنوشتی گرفتار آیند... 

خشم شاه صفی را ناچیز مگیر ! 

ا ار ره بسا نش کا 
اشکی د ر چشمش حلقه بست۰ د ست پیش برد و با سرانگشت 
يك د سته از موهای سیاه رنگ صفی‌قلی‌خان را که به خون 
خضاب شده بود از روی پیشانی او به کنار زد و گفت: 

- اگر خون سرخ فرزندان من پارها ی تفکرات و تصورات 

سياه را که به سعی د شمنان ملك و دین عارض ولینعمت 


۴۱ء۶ 


ا س از لوح ضمیر ایشان خواهد سترد ما ر 
e E‏ 
نشنید ی چه گفتم ؟ ما در مقام دولتخواهی و صوفیگری 
تنپا به نعمات و مواهبی که از جانب پاد شاهان در 
حقمان مقرر می‌شد ه ,د لخوش نبود هایم ۰ تقدیم مال و 
جان نیز در نظر سا از شروط اراد ت اسست و اگر 
فی‌الواقع اراد ه‌ی‌مرشد و ولینعمت به قمع دودمان 
اللپورد ی خانی و قطع ریشه‌ی حیات ذ کور و اناث این 
خاند ان تعلق گرفته است و از این رهگذ ر خاطر ایشان 
ند تسیر هن 

و این د ولت ناچیز ولا یت فارس ! 

ا مر ل ره وت هن ری 
صلا بت و استواری خود را حفظ کرد ه بود" بو آ کشا ی که دز 
آن نخستین لحظات. به هنگام E‏ با و ند پم 
پسرانش او را دستخوش قرار داد ه بود .یه آسانی فایق آمد 
با آن که‌انتظار نداشت شاه صفی آن‌چنان سریح و بی‌پروا به 
کشتن سه فرزند او فرمان د هد. مع هذ | وقتی که سرهای بريد ه 
را پیش چشم خود د ید,د ریافت که لحظه‌ی سرنوشت فرارسید ه 
است‌و هیچ عاملی آن را تغییر نخواهد داد. 

اند یشید که تنہا با پایمرد ی و استواری خوا هد توانست 
بر دسیسه‌ی د شمنانش که تصمیم داشتند او را خرد کنند و با 
دامان آلود ه به ننگ در گور بنہند » فایق آید۰ او ساعتہا 
در خلوت و انزوا ی خویش بر همه جیز گریسته بود و تصمیم 
داشت مرد انه با سرنوشت رو به رو شود۰ سخنان محکم و 
چپره‌ی صمم او , که در برابر فاجعها ی بدان عظمت چون 
شیر نری طاقت آورد ه , چین بر جبین نیفکند ه بود » پشت 
دژخیمان را لرزانید 

کته شاب تسا ا باس وس ا ی ية آنا 
زبانش ازعهد هی ادای مقصود برنیامد و خود را به کناری 
کان ۰ علیقلی‌بيك , براد ر رستم بيك سپپسالار و داماد 
اا شا نم هه ا لحه ات ا دة اا 
کرد و به رسم مصلحت اند یشی گفت : 

-سردار ! این چه لجاجت است ؟ به انبیا و اولیا سوگند 


۴۲ء 


که روح شاه عباس به این ¿ قضایا راضی نیست... تو نیز 
رضایت مد ه د ولتی که بد ین خون د ل برقرار شد ه است؛ 
ات Ss‏ از هم بپا شد و آتش در دودمانی 
برر د بیفتد e“‏ 
امامقلی‌خان با خشم د ر علیقلی‌بيك نگریست: 
لی اة هة کب ری ازا 
دم بزنی و زبان به نصیحت گویی د راز کنی؟ اگر این 
سخنان را می‌گویی تا مصلحت مرا به من بنمایی بدان که 
د ر نزد امامقلی‌خان هیچ صلحتی بالا تر از حفظ غیرت 
و شرف مرد ی ومرد و نیست ۰۰۰ e‏ 
زند گی کرد مام وغايت آرزویم این است که در این سن 
کپولت ما نند ِ بمیرم " ۰ نه این که فریب‌ این مقامات 
و مناصب بی‌بپا را خورد ه . به طمع جیفه‌ی د نیوی خود 
را تا درجه‌ی یك دژخیم تنزل د هم... اگر ترا يك جو 
استعد اد حاصل بود. می‌گفتم بروی و ایین مروت و 
مرد ی از زنی بیاموزی که به خانه‌ی تو فرستاد هام ! 
آشکار بود که امامقلی‌خان بر تصمیم خود باقی است و 
مشاهد هی سر برید هی پسرانش نه فقط‌عزم او را سست نکرد ه , 
کیا موتی ا بت» ا 
بی‌حوصله و نومید » برای اخرین بار بخت خود را در کشاکش 
با والی فارس آزمود و گفت: 
کار خان » ما را فرصت بحث و جدل نیست...ان‌چه 
باید بگوییم گفته‌ایم و اضافه بر آن تکلیفی ند اریم به جز 
ا نکه فرمان قضا جریان را به موقع اجرا بگذ اريم . ...حال 
خود دانید و یکی از دو طریق که ذ ات اشرف مقرر 
داشتهند* یا تعکین رای جہان آرای ذ ات اشرف‌کنید و 
یا به حکم تقد بر تن بسپرید ۱ 
فاتح " گمبرون "و هرمز" نگاهش را به جانب آن سه مرد 
متوجه ساخت: نخست چشم در چشم کلبعلی‌بيك د وخت و 
لحظاتی به وی خیره شد“ سپس نگ هش را بر چپره‌ی علیقلی 
بيك لغزاند ه»ء آن دو را نیز برانداز کرد و بدون آن‌که‌کلمهای 
بر زبان بیاورد برخاست: بر سجاد ہ ایستاد ٠د‏ ستہا را به 
طرف گوشہا برد و صدایش د ر سکوت شب» زیر سقف چاد ر 


۶۴۳ 


طنین اند اخت: 
اللها کیر ... 
كلبعلى بيك با قیافه‌ی‌عیوس و د رهم › علیقلی‌بيك را 
_ جوا بی تاک تکلیف جیست ؟ 
ای ابله ... چه جوابی از این واضح تر؟ فلیفت تشد 
که با آن نگه عجیب و لرزانند مش چه می‌خواست بگوید ؟ 
صا ف و پوست کند ه به ما گفت کا رتا ن ر صورت د هید و 
خلاصم کنید... بعد هم روی به جانب د یگر گرد انید ه, 
به نماز ایستاد تا چشم ما در چشمش نیفتد و ... 
کلبعلی‌بيك لرزید و گفت: 
دسر تفا ر ؟ 
علیقلی بيك به طعنه جواب داد : 
- پس خیال می‌کرد ی امامقلی‌خان وقتی از خیال ما آگه 
شود و دریا بد حسب الا مر قصد کشت او داریم . لیاس 
رزم می‌پوشد و به محاربه برمی‌خیزد ؟ مرد ك ! تیغ برکش و 
کار را تمام کن ۰۰ ضریت اول به عبد هی تو است**۰ 
می‌د انی ما هر دو با پیرمرد خویشاوند یم و دختران او را 
در نکاح د آریم ۰.۰ تا امشتت :۵5 در قتل او مقدم با شیم ! 
کلبعلی بيك تمجمحی کرد مضطرب و مرد د به نظر 
می‌رسیث :° 
لعنت بر شیطان ۰۰۰ ضربت زد ن از پشت سر بر مرد ی 
بیایند و به این ماجرا فیصله بد هند ‏ _ 
معا اسان مات شیک یاس سای 
حنبید ه » در صد د را پرد هی چاد ر را کنار بزندو مردانی 
را که پشت چاد ر کشيك میداد ند » به درون بخواند . اما 
علیقلی بيك مچ او را گرفت و به لحنی عتاب آمیز گفت: 
_ چه می‌کنی مرد ؟ این که جلو تو ایستاد ه. امامقلی‌خان 
امد ته هر بی سروپایی نمی رسد د ست به روی جنیسن 
مرد ی د راز کند... 


۶۴۴ 


صورت رنگ پرید هی کلبعلی‌بيك را هراس و تردید د رهم 
می‌فشرد۰ مکثی کرد و آهسته گفت: 
- از من هم ساخته نیست"»۰۰ جرات آن ندارم که به 
تنهایی دست در این خون بیالا یم ! 
امامقلی‌خان به رکوع رفته بود : سبحان ربی‌العحظیم ... 
د ر صد ایش کمترین اثری از خوف و تزلزل نبود: چنان به نظر 
می‌رسید که وجود آن سه مرد و سایه‌ی مرگ را در يك قد می 
خویش احساس تنمی‌کند: در همین اثنا بانگ خروسی سکوت 
وهم آور ارد و را شکست" سپید ه می‌د مید*عليقلی‌بيك خشمگین 
در چپره‌ی ايشيك آقاسی نگریست و از سر غیظ تفی به زمیین 
افکند و دست به قیضه‌ی شمشیر برد 
د رست در لحظها ی که نخستین شعاع نورانی روزسینه‌ی 
تاریکی را می‌شکافت و خروسپا یکصدا پاپان شب را اعلام 
می د اشتند در فضای نیمه روشن چاد ر شمشیری‌برق زد و 
حونی جمید" 
بای یر با چا یام O‏ نبیر ین 
تسجید و تسبیح نیمه تمام در گلویش خفه شد. قاتا نت 43 
در حالت سجود مانند ستونی هیکل د رشت و تقریبا فربه او را 
توازن می‌بخشید» به سستی گرایید: تیغی که علیقلی بيك 
حواله کرد ه بود ۰ فرق او را از هم شکافته بود و به دنبال آن 
ها ی دیگری نیز بر کتف و کول مرد ی که خلیج فارسرا به 
خون مپاجمان ۳ و اسپانیایی رنگ زده بود. فرود آمد. 
لحظماً ی پس ا زان فاا که ارت ةرد شمشیرهای 
خونآلود خود را درغلاف می‌کرد ند . مامقلی‌خان چون 
آتش‌فشانی خاموش »سرد و آرام بازمین جفت شد ه بود“ د یگر 
نمی‌غرید و نمی‌خروشید۰ خون نیم گرم او گرد اگرد جسد ش 
موج می‌زد و شیارهای خون . اند کی آن طرف تر با رگہای 
خشکید هی گرد ن پسرانش د رهم می‌پیوست" علیقلی بيك نظری 
به حسد انداخت و با صد ابی خشك و خفه گفت: 
- بیایید از این جا بیرون برویم ۰ من حتی‌از مرد هی این 
مرد هم خوفناكم إ 
در آن سوی چاد ر» روشنایی ملایم سحرگا هی رفته رفته 
رنگ می‌گرفت۰ باد ی سرد وزید ن گرفته بود" 


۴۵ء۶ 


علیقلی‌بيك د و تن از تفنگچیان را پیش خواند و بر در 
چاد ر گما شت و دستور داد که هیج‌کس را اجازه‌ی ورود به 
چاد ر ند‌هنده. آن‌گاه به اتفا ق کلبعلی بيك ايشيك آقاسی‌و 
د اود بيك گرجی زوا هی سرا برد هی سالط کد تا ریا رن 
وقایم را به اطلاع شاه صفی تاد 


شاه صفی در خواب بود و مطابق معپود تا بالا آمدن 
انت افا می تا شین در الى سوت یه وون اف ام 
بود » جلو سراپرد هی شاهی قدم می‌زد و همین که ان سه مرد 
را دید » شتابان پیش رفته . پرسید : 

_ جه کرد ید ؟ 

علیقلی بيك پاسخ داد : 

حریف خاموشی را برگزید ولا جرم به د یار خاموشان 

روانه شد ! 

شتا فا ت ای د ریافت که کار امامقلی‌خان تمام 
ده اشک رن ۱ فوك کون علفلین سرد و اهت 

نواب خانم منتظر خبر است... 
دیگران جدا شد و بی آن که قصد خود را اظپار گند » به 
سراپرد هی مپدعلیا رفت “۰ 
همرا هی می‌کرد ند » زن دیگری در اردو نبود*به همین جہت 
اند کی آن طرف تر از خرگا» سلطنتی » محوطهای را "قسرق 
کرد ه» ملکه و همراهان او را د ران جا سکونت داده بودنده 
ورود به حریم این محوطه نيز على | لرسم برای همگان قوع بود 
مگر کسانی که مجاز به امد و رفت د ر حرمسرای شاهی بود ند و 
بعضی اعاظم و اکا بر د ولت که با اجازه‌ی مخصوص به ملاقات 
ورود مرد ی به منزلگاه بانوان حرم پاد شاهی .حتی برای 


۶۴۶ 


خواجه سرایان تعجب‌آور بود و نگاهپای‌عجیبشان به 
علیقلی بيك نشان می د اد که حد س زد اند آن مرد غریبه برای 
موضوعی بس مہم » بانوی بانوان حرم شاه صفی را که تمام شب 
بید ار ماند ه , به اتقظار .کد را نك :نود :۰ دران تاريك و روشن 
بامد ادان ملاقات می‌کند. 

علیقلی بيك بد ون آن که لحظما ی نیز معطل شود » به 
درون چاد ر راهتمایی شد؛ د رون چاد ر مبدعلیا که روی 
نیم‌تختی قرار گرفته بود او را به نشستن دعوت کرد و بد ون 
مقد مه جینی تکلیف کرد که همه چیز را حکایت کند 

علیقلی‌بيك سر فرود آورد و شمها ی از ماجرای شبانه را تا 
لحظه‌ی قتل اما مقلی‌خان آن طور که مقتضی می‌د انست برای 
مپدعلیا بازگفت. مپدعلیا با تمام حواس به سخنان علیقلی 
بيك گوش می‌د اد و از فرط هیجان به خود می‌پیچید۰وقتی که 
یکسره چشم به زمین د وحته بوك تا میاد | با هش در جسره‌ی 
لحظاتی انتظار کشید و خطابی از جانب مپدعلیا نرسید از 
زیر چشم به بالا نگربست و مهدعلیا را دید که گفتسی در يك 
خلسه‌ی طولا نی فرو رفته است ۰ به رغم آن همه التباب که تا 
چند لحظه پیش مپدعلیارا به تب و تاب وامی‌د اشت د ود ست 
را می‌پوشاند ۰ 

علیقلی سر به زیر افکند و به فکرفرو رفت۰ صحنه‌هایی از 
ماجرای کشته شد ن صفی میرزا بی‌اختیار در د هنش نقش 
بست ۰ چپره‌ی جذ آب وباصلا بت آن شاهزاد هی محبوب القلوب 
را به خاطر آورد که سراپا آیت‌مرد ی و مرد انگی بودو در 
سراسر مملکت قزلبا ش ۰ مرد م به تار موی او سوگند می‌خورد ند" 
شعری از مولا نا به خاطرش کد شت: 

دشمن طاووس آمد پر او 
ای بسا شه را که کشته فر او 
به یاد آورد که چه‌گونه فر و شکوه و محبوبیت روز افزون 


۶۴4 


مشتعل ساخت و با همهی محیتی که میان پور و پد ر بود 
سرانجام شاه به کشتن شاهزاد ه فرمان داد بعد»سرنوشت» 
مرد ی را به خاطر آورد که به دستور شاه عباس » صفی میرزا را 
به قتل رسانید ه بود و از این خاطره پشتش لرزید زیرا آن 
مرد » که گتا هی جز اطاعت امر شا هغبان EE‏ ۳ از 
کشتن صفی میرزا به گوشهای تبعید شد و مقرر گشت که با 
مستمری ناچیزی زند گی کند و هرگز در مسیر پاد شاه قرار نگیرد 
تا مبادا خاطره‌ی مرگ فرزند ش را زنده کند۰مد تی پس از آن 
نیز پسر جوان خود را فدیه داد چون شاه‌عباس می‌خواست 
او را در رنجی که خود به خاطر از د ست دادن فرزند 
برومند ش می‌کشید » سپپیم کند ! 

ET‏ وس سم ان هی خرن 
خارج کند۰با حرکتی عصبی سرش را بلند کرد و نگ هش متوجه 
مبدعلیا شد که هنوز از خلسه‌ی خویش خارج نشده بود. 
علیقلی بيك فرصت را مغتنم شمرد و جسورانه د رخطوط چپره‌ی 
از ید گنیرید I‏ کی که زاین 
چپره‌ی مپدعلیا را می‌پوشانید و یاد گار دوران محنت‌زای 
بعد از مرگ شوهرش بود. رخت بسریسته است:" گونه‌ها ی 
مپدعلیا گل اند اخته . سالبای آرامش و نیکیختی , آثار 
پژمرد گی را از صورتش زدوده بود۰ زیبابی خاص زنان گرجی 
با جاذ بای که از روح سرکش و هوش سرشار بیوه‌ی صفی میرزا 
ريشه می‌گرفت د ست به هم داد ۰ . ان زن را در حالی که پااز 
سی و پنج‌سالگی فراتر نپاد ه بود, سخت د لفریب و هوس‌انگیز 
جلوه مید اد ۰ 

پس از آن بررسی کنجکاوانه , علیقلی‌بيك نگاهش را از 
چپره و اندام مپدعلیا برگرفت و سری تکان داد سرنوشت آن 
زن زیبا که چند صباحی بیش شوهرد اری نکرد ». سپس با 
کود ك خرد سالش در کنج حرمخانه‌ی شاه عباسی اسیر وحشت 
و هراس شده بود » رقت انگیز و عبرت آموز به نظر می‌رسید" با 
خود گفت: حق دارد که اينك با هیچ چیز جز انتقام‌جویی 
و کین‌توزی ارضا نمی‌شود! " 

صد ای مہدعلیا » رشته‌ی افکار علیقلی‌بيك را از هم 
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- خد مات تو پیوسته مطمح خاطر بود ه است. اما د رباره‌ی 
این عمل که امشب‌صورت گرفت» همان قد ر دانسته با ش 
نهال دولت‌صفوی بد ین خون قوت خوا هد گرفنت" زیوا 
تا امامقلی‌خان در فارس صاحب قد رت و شوکت بود و از 
قعشمی اصفپان تا سواحل عمان را يك ما هه راه د رتحت 
a 0 ۱ ۹‏ 
سلطنت فقط نامی عاید بود و ورئه‌ی اللپورد ی خان هر 
لحظه می‌خواستند قاد ر بود ند آن‌چه را از میراث شاه 
تاغل و و یا ولا وکا مان ی 
دودمان باقی ماند ه بود متملك شد ه, خطبه و سکه در 
سراسر مملکت قزلبا ش به نام خود کنند... تو و یارانت 
امشب د مل چرکینی را نیشتر زد ید که از روزگار سلطنت 
شاه عباس بر حساس‌ترین موضح این مملکت‌عارض گشته , 
اساس:ذولتو کین را به فسات تید یف می‌کرد»دانسته 
باش که این خدمت شما را تا زند مایم و تا خاتم شاهی 
به نام شاه صفی رونق دارد » مرکوز ضمیر و ملحوظ خاطر 
خوا هیم د اشت... اکنون مرخصی که بروی وتفصیل واقعه 
برای مرشد کامل بازگویی و خاطر ایشان را نیز از حسن 
خد مت و اد ای تکا لیف د ولتخوا هی خرسند گرد انی ! 
علیقلی بيك برخاست و مراسم اد ب به جا ی آورد ر 
سراپرد هی بانوی بانوان حرمخانه‌ی شاهی را ترك گفت.در 
خالی انار کو ھابت را ور و سره کلما شاوی کارت 
مہدعلیا تشخیص می‌د اد ۰ 
شاه صفی نیز آن روز صبح به منظور کسب اطلاع از 
او ا یاج ونر ارو ای 
مردانی را که مامور کشتن امامقلی‌خان کرد ه بود به حضور 
خواند و دریافت که تیرش به هد ف‌اصابت نشسته ,حریف قوی 
پنحه را از پا ی درافکند » است." 
اما شعاد مت دغلا ا ةه ان نهر که تیه 
ات ی وی و انیت وان 
شاه صفی مطمئن بود با مقدماتی که فراهم آورد ه است 
قفلی را که امامقلی خان بر زبان زده بود خواهد گشود: با 
برد ان اا وی تام رف 
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استحکام واستقامت او پی برد ه بود» باور نمی‌داشت که سرد ار 
سالخورد ه حتی به قیمت از د ست دادن حیات خویش و بربا د 
رفتن حکومت فارس » »رازی را که در سینه د اشت همچنان مکتوم 
دارد و از حرف زدن امتناع ورزد۰اطمینان داشت‌سرهای 
برید هی سه آمیرزاد هی جوان » والی فارس را متقاعد خواهد 
ساخت که انعطاف و اغماضی e‏ دتو ته وام هره 
در انکار خود باقی بماند » دودمانش به باد خواهد رفت. 
اما ان شمه تیاس .اما لی خا ن هقلاکنت را بر خوت و 
ی بر نان ان leer‏ 
و 

به شنیدن این ماجرا » خون در کاسه‌ی سر شاه صفی به 
جوش آمد" لبپای او که هرگز به خند ه باز نشد ه بود »به طرز 
وحشت انگیزی لرزید ن گرفنت۰ رنگ چپرها ش به کبود ی گرایید» 
برقی هول‌انگیز از چشمانش ساطح گشت و خشمی‌که ازلجاجت 
دأاشت. دوجندان شد ۰ 

ن آما مقلی‌خان در واپسین لحظات حیات نشان 

8 به رغم ل ورن اف زاف ان رشن قیاق که 
کک شتک | ات نسب به دود مان صفوی می‌رساند » 
هو ان شا هرا دی نا امن رند ساو تیان ار دید کی 
کنجکاو او در گوشه‌ای از سرزمین قزلباش زند گی می‌کند ۰ 

سخنان امامقلی‌خان را سه تن شنید ه بود ند وشاه صفی 
مید اتست که جنان سخنانی مکتوم نخوا هد ماند» به‌علاوه 
ماجرای وجود فرزند ی از صلب شاه عباس که تااين زمان ممکن 
بود به افسانه و شایعها ی محعول تعبیر شود »با کشته شد ن 
aS‏ صورت‌حقیقتی انکارناپة یر به خود 
می‌گرفت و از آن پس ۰ هرکس می‌توانست خود را به جای آن 
شاهزاد هی گمنام معرفی و تخت و تاج موروثی را ادعا کنسد ۰ 
۱0 ماحراها نال مى ور واکان 
اما مقلی‌خان زند ه بود و می‌توانست بر این دعوی »قلم بطلان 
بکشد » اکنسون او نیز مرد ه بود و برای هميشه لب از سخن 
فروبسته بود " 

وانگہی » داودخان برادر امامقلی‌خان هنوز در ولات 
قراباغ تاخت‌و تاز می‌کرد و پنجه در پنجه‌ی‌سپاهیان او 
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و شت ° ٠‏ چه کسی می توا: ی نی ی از هویت 
آن شاهزاد ه بی‌خبر است‌یا آن که پس از این ماجراها یکی 
را عنوان شاهزادگی نداده. ببه دعوی E‏ 
نخوا هد کرد ؟ 
این اند یشه‌ها خون را د رعروق شاه صفی منحمد 
وا لوصو را از خف هت که را فرع ا ساق 
او زیر سقف چاد ر طنین افکند : 
- تو .. اغورلو خان ...در دم‌عازم فارس تفت او ون 
ميان راه توقف نمی‌کنی و به محض وصول به شیراز .آنچه 
را آثار حکومت اشرا رمشامت آثار در آن دبا رباقیا ست 
ِ می‌کشانی ..1۰زشجره‌ی خبیثه‌ی اللپورد ی خانی 
هر جنبند ها ی را که بر ساحت خاك می‌جنبد از مرد و زن 
و صغیر و کبیر گرد آورد» . ذ کور ایشان را شربت هسلاکت 
می‌چشانی و اناث را میل می‌کشی ..۰ اموال این طا 
را به حیطه‌ی ضبط د راورد » , از انصار و اعوان ایشان 
یکی را بی‌سیاست نمی‌گذ اری و به جمیع احاد و افراد 
رعیت د ر سرتاسر مملکت فارس آگا هی می‌د هی که روزگار 
نکبت آثار حکومت اجامر و اوباش به انتہا رسید » , آفتاب 
جهان‌تاب سعاد ت وعدالت به یمن اقبال بی‌زوال ما 
وی ری هرکس ری نامی 
از امامقلی‌خان و اولاد و احفاد او به زیان آورد » زبان 
از حلقومش بیرون می‌کشیم و هرکس جسارت ورزید » یکی 
ا ابا را اهت ات را خان اا 
که مرغان هوا بر احوالش گریه کنند... زینهار» زینهار 
اگر بخت برگشته‌ای شعیری از اموال‌ود یناری از وجوهات 
سا مرا تیا ار سای ان 
سیه د ل دانسته با شد و بروز ند هد ۱ 
اغورلوخان د رحالی که از وحشت به خود می‌لرزید خم و 
راست می‌شد و کلما تی نامفپوم حاکی از اطاعت برزبان می‌راند 
این ماجرا همگی حاضران و از همه بیشتر خود اغورلو خان را 
غافلگیر و متعجب ساخته بود“ سه مرد ی که دستشان به خون 
امامقلی‌خان خضاب شد ه بود و انتظار داشتند به شنیدن 
چنان خبری چپره‌ی شاه صفی از هم بشکفد و برق رضایت د ر 
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چشما نش بد رخشد ۰ از آن تغییر حال و خشم ناگپانی‌حیرت 
کرد ه بود ند و در دل بر بخت خویش لعنت می‌فرستاد نل ۰ 
اغورلوخان ايشيك آقاسی‌با شی نیز از این که قرعه‌ی فال برای 
عزیمت به فارس و برافکند ن د ولت امامقلی‌خانی به نام وی 
اصابت کرد ه بود » متحیر به نظر می‌رسید ۰ 

هیچ‌کس از اندیشه‌ی شاه صفی و نگرانیپای او خبر 
تست 

عليقلى بيك و د اود بيك و کلبعلی‌بيك متوقع بود ند بعد از 
چنان خدمتی‌که با اقدام به قتل‌امامقلی‌خان به ظمهور رساند ه 
بود ند» فرمان حکومت و ولایت‌فارس به نام یکی از آنپا صادر 
شود ای وی وتو ی با آن همه 
سرت ن و اهنا ی هتفر ارو شا هی او را کیت 
ايشنك ايا سی سا شن 3اشت بر ۱۳ 
اما مقلی‌خان نامزد کنند۰اما شاه صفی ی 
دیگرعا رض بود" او نگران بود RR‏ 
لحظات زند گی امامقلی‌خان حاضر بود ند ء سخنان او ر ابا 
کرده , از ماجرای شاهزاد هی بی‌نام و نشان پرد ه برد ارند و 
جون اغورلوخان ايشيك آقاسی جلو چشم وی قرار داشت و از 
هر جپت محل اعتماد و اطمینان بود , او را با E‏ 
لازم برا ی فیصله بخشیدن به کا ر فارس و برافکند ن 
حکومت و متلا شی ساختن خاندان امامقلی‌خان > 

ايشيك آقاسی باشی به ناگزیر همان روز تدارك سفر دید 
و دیگر روز با فرامین و احکام صاد ره روانه‌ی شیراز شد ۰ 

CS‏ ماستنی فوای 
عزیمت صا د رکرد و اردو به جانب‌قراباغ به‌راه افتاد ۰ 

آخرین روز اقامت را در این سوی د روازه‌ی اصفیان . 
ارد و باسکوت وهم انگیزی د ست وگریبان بو" سکوتی‌که به رغم 
آن همه هیا هو و سر و صدای جشن شبانه بر پیک ر رزم‌آوران 
و بہاد ران قزلباش شلا ق می‌زد" 

اوایل آفتاب بود که خبر مرگ امامقلی‌خان وسه پسرش 
فوا ردو ا تخار یا فت هاه صفی دران :بود سا دا .سیا هيان 
فارسی » افواجی که امامقلی‌خان و پسرانش e‏ 
بود ند عکسالعملی از خود بروز د هند۰ به همین جپت هم 
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طبق دستور وی . همان اول آفتاب‌این افواج را خلع‌سلاح 
کرد ه , به اصفهان روانه ساختند و همین نقل و انتقال موجب 
شد که سایر افراد سپاه از سرنوشت والی فارس و پسرانش 
که شوند"* 

EE a‏ ترا ادف 
خداوند می‌دانستند عاد ت‌نداشتند که در برابر ان چه 
برحسب اراد هی مرشد کامل صورت می‌گرفت عکس العملی بروز 
وه اا د سوا زقاجون ابامقلی ان در مانا 
سپاه موجی از تاثر برانگیخته بود و گو آن که هیچ‌کس سخن 
نمی‌گفت, مع هذ | غبار تاثر وآزرد گی آشکارا برچپره‌ها خواند ه 
می‌شد و سکوتی که در لحظات جمع کرد ن چاد رها و حرکت 
از " د رقوشچی ‏ بر ارد و حکومت‌می‌کرد .انعکاسی از این تاثر 
همگانی بود ۰ 

1 شاه صفی این سکوت را حس می‌کرد و احساسی را که 
درآن نپفته بود می‌شناخت. اما بدان اهمیست نمی‌د اد 
و مطمئن بود با مرگ امامقلی‌خان, افسانه‌ی او نیز به انتبا 
رسید ه است و هیچ گونه خطری از جانب وی متصور نیست: 

از دودمان اللپورد ی خانی » تنها داود خان به صورت 
يك عامل تېد ید کنند ه در برابر او باقی ماند ه بود و شاه صفی 
می‌د انست داود اگرچه اعتبار و نفوذ و شوکت اما مقلی‌خان را 
دات یافیا توا ا رن دراک رش اس وان 
خطرش بیشتر است :زیرا امامقلی‌خان در هر حال مرد ی نبود 
که سر به شورش برد اشته , يا مدعی برای تخت و تاج بترا شد 
و حال آن که داود خان قسمت مپمی از ولایات شمالی را 
شورا نید » بود و همان وقت که امامقلی‌خان برد بارانه خود را 
تسلیم د ژخیم می‌کرد و کمترین شکومای در مقابل آن سرنوشت 
شوم بر زبان نمی‌آورد » داود خان در حال جدال و محاربه با 
رستم بيك و سپاه قزلبا ش بود 

اطلاعا تی که از سرحد ات شمال غربی می‌رسید حکایت 
داشت که د امنه‌ی شورشپا وطغیانپا روزبه روزگسترش می‌با بد 
وعلاوه بر تهمورث خان » گروهی د یگر از امرای گرجی و نیز 
بای از طوایف ی راز و کزدها ش یر کی ونت چا 
در د ست شورشیان گذ ارد هماند و سر به طغیان برد اشته‌اند و 
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ولایات اطرا ی را در معرض حملات پی در پی و تهاجم وتجاوز 
قرار داد هاند ۰ 

شاه صفی ترد ید نداشت که توسعه‌ی این فوج طغیان و 
یتنا ی از کوششهای د اود خان و موفقیتبای نسبیاو در 
تد ارك سپاه ومقا بله بالشگر قزلبا ش و مپم‌تر از همه شایعاتی 
است که راجح به توافقبای پنهانی خود با امامقلی‌خان و 
شورش قریب الوقوع فارس پراکند » می‌سازد ۰ 


2 لے 


عباسقلی بعد از آن که امامقلی‌خان را د رشیراز ملاقات 
کرد و شمه‌ای از حقایق‌اوضاع قراباغ را به اطلاع‌وی رسانید, 
بی هد فو سرگرد ان از این شپر به آن شهر و از این ولایت 
به آن ولایت می‌رفت ۰ نه کاری داشت و نه کارها ی بود زند گی 
همه‌ی مفا هيم خود را برای آن سپاهی راند» شده وسرگرد ان 
از و چناد اده تود ته نازیر تیر کوت داد و ما خن 
اوی ی و ي 
نمی‌شناختند و مثل امواج بی‌هد ف و سرگرد ان د ریا هر زمان 
از گوشه‌ا ی سر د رمی‌آورد ند و دوباره از نظرینهان می‌گشتند تا 
a sS‏ پشمتنا یت Lm‏ 
را یکسره به موج حوادث سپرد ۰ 

با آن که در لحظه‌ی عزیمت از شیراز , امامقلی‌خان خرج 
سفری برای او فرستاد ه بود » بدان پول احتیاج پیدا نمی‌کرد 
زیرا د رسراسر قلمرو حکومت صفوی .خانقاه از صوفیان پذ یرایی 
می‌کرد و علاوه بر آن که وسایل خواب و خوراك د ر اختیارشان 
می‌نهاد » از محل نذ ورات و موقوفات خرج سفری نیز به آنپ | 
داده می‌شد تا در شرایطی که دستشان به خانقاه نمی‌رسید» 
د چار عسرت نشوند" 

ی یکنواخت و بی‌هد ف‌صوفیان تاحد ود ی باوضعیت 
عباسقلی که همه چیز خود را از دست داده بود و تنپای 
تنپا شده بود » متاسبت داشت. اما رفته رفته او را حسته 
می‌کرد: به خصوص که د لش د ر هوای دیدار محیعلی بیك» 
تنہا دوستی که برايش مانده بود » پر می‌کشید: بااین خیال 
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که با محبعلی‌بيك دید اری تازه کند ۰ راه اصفهان را د رپیش 
گرفت و چون د ریا فت که محبعلی‌بيك نیز با اردوی شاهی از 
پایتخت خارج شد ه است, دنبال اردو را گرفت و د رست در 
همان بامداد که خون امامقلی‌خان ريخته می‌شد » به ارد و 
ت 

صوفیان» بی آن که رسما در شمار سربازان قلمداد شوند 
و مواجبی د ریافت دارند یا از حیث مقررات سپاهیگری تکلیفی 
داشته باشند » عموما به‌عنوان جہاد وغزا با ارد وی قزلباش 
همراه می‌شد ند و در جنگہا شرکت می‌کرد ند “ازا ین رو پیوستن 
يك صوفی به ارد وی شاهی امری کاملا عاد ی بود و نه کسی با 
امک ی کا ری ا شت نها رفن 

عباسقلی نیز به همین سادگی با اردوی شاهی هم 
شد و در همان | رور ورود با محبعلی بيك ملاقات کرد ۰ 
خرقه‌ی پشمینه وان کلاه قلند ری چنان و توب SS‏ 
داد ه بود که تا وقتی آشنایی نداد . محبعلي‌بيك نتو 
و را بشناسد* مع هذا » این ملاقات به ت وافر 
عباسقلی » برای او مطبوع واقم نشد . زیرا محبعلی‌بيك او را 
مطلع ساخت که ت کته الى چان ونه سرن ترا رتاو 
به قتل رسید اند و از طرف شاه صفی . اغورلو بيك ايشيك 
آقاسی باشی به فارس می‌رود تا د ولت امامقلی‌خانی را منحل 
O e‏ 

محبعلی‌بيك با آن که از روا بط عباسقلی و خانواد اش با 
امامقلی‌خان آگاه بود, هرگز تصور نمی کرد که آن خبر , همجون 
ضاعقها غ ی مرن وان انرک ارد کی به کی اسان از 
جای کنده.» یکباره بر مغزعباسقلی کوبید هماند“ چشمانش 
سیاهی رفت۰ سرش به دوران افتاد۰ رنگ از چپره‌اش پرید ۰ 
زانوانش لرزید:زیا ن در د هانش خشك شد و سخن د رگلویش 
شکست۰ نمی‌توانست روی پا بایستد و با آن که محبعلی بيك 
به کمکش شتافته بود ء بی‌اختیار روی زمین نشست و لحظاتی 
چند قد رت حرکت و تکلم را از دست دای ۰ 

سپاهی پیر سخت نگران بود“ یکی از آن جهت که مبادا 
تماس و گفت و گوی غیرعا د ی يك صوفی پشمینه‌پوش با یکی از 
سرکرد گان قزلباش جلب نظر کرد ه. سوء‌ظنی برانگیزد و 


۶۵۵ 


تفای ا رد ی ارا سا لے که ال ایب 
ی ی a‏ ای ی 
رد :ويا روان غنا سعلی را دز میا ن قو و سنت رن هه به شد ت 
او را تکان داد و گفت: 

چه می‌کنی پسر؟ این چه حالت است ؟ 

عباسقلی که با چشمان بی‌فروغ و بی‌حالت به صورت او 
زل زد ه بود. پس از چند لحظه به خود آمد و سرش را حرکتی 
داد و با اشاره‌ی چشم به محبعلی‌بيك حالی کرد که نگران 
نباشد۰ بعد دستش را در دست محيعلي‌بيك گذ ارده. به 
كمك او از جای برخاست: رفته رفته حالت‌عاد ی خود را باز 
اه ای رن اند ان از اقا رون 
نگ هی به محبعلی بيك افکند و سپس به سوی سراپرد هی شاه 
صفی نگرپست سری جنباند » , با خشم به زمین تف کرد و 
تیا نک ری کون ت به میتی ییات کرد و به اة افتاد» 

سرکرد هی رتاش مات و مبہوت ماند ه بود. حرکات 
عباسقلی او را به‌کلی گیج تسا او را از پشت سر صدا زد 
اما عبااسقلی توجپی نکرد و به راه خود اد‌امه داد به‌اطرای 
نگریست" سربازان هر سو پراکند» بود ند و اگر صد ای خود 
را بلند تر می‌کرد یا برای رسید ن به عباسقلی و بازد اشتن وبه 
صحبت گرفتن او قد می پیش می‌گذ اشت. خطر رسوا شدن در 
ميان بود“ لاعلاج مرد جوان را به حال خود گا ینت ها هنان 
طور که با آن کسوت‌عاریه د ر اردو پیدا شد ه بود ,از ارد وگاه 
بیرزن رود 

صوفیان در اطراف ارد وگ ه پرسه می‌زد ند و سپاهیان را 
yT‏ کی مره روک اوه E‏ 
O o‏ 

قا سقلی :از بات ا خا ظط ماعن ور سان اتا صرخین و 
به اند یشه‌های پریشانی که ذ هنش E ll,‏ 
به قتل امامقلی‌خان وسه فرزند ش فکر کرد وبه یاد آورد ملاقات 
وی با امامقلی‌خان و حقایقی که از اوضا ع قراباغ و فرار و 
مدارهای پنہانی د اود خان و صفی‌قلی‌خان د ر اختیار والی 
فارس قرار داد ء سبب شد ه بود امامقلی‌خان تصمیم قبلی‌خود 
را نقض کند و فرزندانش را به اصفبان فرستاده. خود از 
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دنبال آنہا بيا ید و همگی در دام هلاکت بار شاه صفی اسیر 
شوند" 

عباسقلی با این اميد به دید ار امامقلی‌خان شتافته بود 
تا او را ای LECE‏ 
آگاه کند. او که خود بارها دیده بود طوفان قہر و خشم 
شاه صفی چهگونه خانمانهپا را از جای برکند ه, خاك مرگ در 
چشم مرد و زن پاشیده است, به نیت آن که امامقلی‌خان را 
از این سرنوشت برحذ ر بد ارد » با ان همه مشقت خود را به 
فارس‌افکند ه» برای د ست یافتن به والی فارس کوششہا کرد ه 
بود* اما اکنون می‌دید که ‌اقدا م اخلاصمند انه‌اش نتیجه‌ی 
معکوس به بار آورد » است و عملا مامقلی‌ان و سه فوزند او را 
تاور هی هار ك کشا شوه | ست ای تضی اس ها آن مان 
متحمل شد ه بود . رف این زنج تا ان کو 
درد تاك یود با وخود ان که هرک تصوز خان سنا متفتی زا 
نکرد ه بود و در رفتن به فارس و سخن گفتن به امامقلی‌خان . 
جز خیرخوا هی‌ونمك شناسی‌محرك د یگری ند اشت, نمی‌توانست 
خود را قانع کند و از مسولیت در ماجرایی که برا 
اھا لی کان نی دة ود رم رفک 

خاطراتی را که از امامقلی‌خان داشت.به یاد میآورد و 
د لش از درد فشرد ه می‌شد۰ به آخرین سفرش به فارس و 
اتر دند ار با اما مقلی‌خان اند یشید سیمای گشاد هی 
3 خطوط خوش نقشی که هرکد ام یکی از صفات 

شمار او ر yS‏ 
اه سخنانی را که با او گفته بود و از وی شنید ه بود به 
ا ر ورف کان ان ع ۲ ای سیخ 
که چون برق بر ذ هنش اثر گذ اشت" به خاطر آورد که در 
در آخرین سفرش به فارس » هنگامی که در خانه‌ی پدرش 
اقامت داشت و برای ملاقات با امامقلی‌خان تلاش می‌کرد » 
شنید ه بود که اما مقلی‌خان خ دار مرا نة سر و ی شد ه 
است۰ پسری که د رحقیقت پنجاه و سومین فرزند حعمران فارس 
به شمار می‌رفت " 

ماد ر عباسقلی‌از طرف اما مقلی‌خان به‌عنوان دایه‌ی این 
طفل معین شده بود و برای نگه‌داری و سرپرستی کود ك تازه 
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از شیر گرفه .رگید شدهبود با خود هروه ی‌رفت 
یا کود ك را به نزد وی می ورد ند“ این خاطر عباسقلی را 
شد ت ان د ادو هامس که‌به باداش ام شاه ضف 
TTT yT‏ رسمار کرو وخ شدای اه 
را اا ست خیالی بر وی نهيب زد که خود را به نارس 
ES‏ یی CS‏ ان وی از د سترس 
پيك هلاك خارج سازد 

ساعتی بعد. رقتیکه عباسقلی مطمئن شد کسی مراقب او 
نیست و می‌تواند از ارد وگ ه خارج شود » با احتیاط خود رااز 
خیل صوفیان و سپس از ارد وی شاهی به کناری کشید ه. به 
سوی اصفبان بازگشت و با پولی که امامقلی‌خان به وی داد ه 
بود اسبی و جامها ی فراهم آورد. همان شب پای در رکاب 
اسب نهاد و به سرعت راه شیراز را در پیش گرفت- 

اردوی شا هید ر راه‌قراباغ می‌رفت وعبا سقلی در جاد می 
شیراز ۰ 

مرد جوان با دلی مالامال از خون و چشمی اشکبار 
بی‌توقف‌جاد ه‌ی اصفهپان را به سوی شیراز د رمی‌نورد ید ۰ 
می‌اند یشید که چه‌گونه آخرین بار وقتی آن جاده را می‌پیسود 
امید ی در د ل پرورش میداد که شاید بتواند امامقلی‌خان را 
به موقع از خطری که از پشت سر به وی نزد يك می‌شد برهانسد 
و هنوز چند ماه بر آن ماجرا نگذ شته, تنها یك اميد او ر 
د لخوش می‌داشت : امید آن که موفق شود کوچك ترین فرزند 
امامقلی‌خان را از مسیر بلا دور کند و با نجات وی» دودمان 
اللپوره ی خانی را از خطر مضمحل شدن محفوظ نگه دارد ۰ 

سفر فارس » همواره براای‌عباسقلی هیجان‌انگیز بود و 
چنان حس می‌کرد که از دورترین فاصله . نسیم عنبر سرشت 
فارس رایحه‌ی د لنواز ناز شیراز را به استقبال او می‌فرستد وبر 
سر را هش می‌پرا کند ۰ 

اما اي فا رباع او ان فان نمی قفیکگین را 
نداشت ۰ هرچه فاصله‌اش با سرزمین فارس کمتر می‌شد. د لش 
بیشتر می‌گرفت و سنگینی اند وه را بیشتر بر شانه‌های خود 
احساس می‌کرد؛ با این حال فو ین د شوار بود باور 
کنن. که دیگر شیرمرد جن آمامقلی شا ن در بیشه‌های فارس 


۶۵۸ 


نمی‌غرد و همان دم طوفانی د ر راه فارس است که دودمان 
اللپورد ی خانی را چون داس اجل د رو کرد ه۰ از آن دولت 
باشوکت اثری باقی نگذ ارد 

عباسقلی رفته رفته حس می‌کرد که چشمه‌ی اشکش از 
جوشید ن باز ایستاهه است وآن‌چه د رقلبش موج می‌زند اند وه 
نیست» بل نفرت‌است- این احساس برای او ناگوار و تلخ 
بود۰ اما د ر حالی که هر روز با آثار تازه‌ای از جباری و طلسم 
رو به رو می‌شد , چه‌گونه می‌توانست سینهاش را به روی نفرت و 
خشونت ببند د و با نگاهی آکنده از مپر و رافت به اطراف 
خویش بنگرد ؟ چه‌گونه می‌توانست گلہا را دوست بد ارد در 
حالی‌که بوی خون ازآنها به مشام می‌رسید و چه‌گونه می‌توانست 
چهره‌ی خود را کال مر نوازش نسیمی قرارد هد که سوء‌ظن 
و نفرت ذ رات‌آن را آلود ه و مسموم ساخته بود ۰ 

پیشامد ها ی جوراجور و مکررء بنیان تفکرات و اعتقادات 
او را د رهم ربخته بود۰ بهتر از هرکسی د رمی‌یافت دیگر نمان 
قورچی جوانی بود که با فرمان شاه‌عباس از اشرف به‌اصفهان 
می‌تاخت. و نه حتی آن مرد راند » شد ها ی که داود خان را 
فریب می‌داد و قراباغ را پشت سر می‌گذ ارد تا مبادا مجیور 
شود د رحرکتی که از آن بوی نافرما نی‌به مشام می‌رسید» مد اخله 
کند۰ 

وقتی‌که عباسقلی به شیراز رسید, هنوز فارس از ماجرایی 
که بر امامقلی‌خان و پسرانش گذ شته بود » خبر نداشت- هنوز 
حکومت امامقلی‌خانی در فارس استوار بود و اطرافیان وکسان 
اما مقلی‌خان مقامات و مناصب را در اختیار داشتند آزهمین‌رو 
یوسف بيك » مرد ی که عباسقلی او را پد ر خود می‌د انسست و 
پد ر خطابش می‌کرد. حتی قاد ر نبود آن چه را عباسقلی 
می‌گفت باور کند" 

عباسقلی اطمینان داشت که این بار نیزد رخانه‌ی پد رش 
کسی از مراجعت وی به شیراز خشنود نخواهد شد و ازهمان 
نخستین لحظات که بر د ر خانه‌ی یوسف بيك از اسب به زیر 
اود واا کاس تا( خرس رت 
اهل منزل منعکس یافت" اما به زود ی موجی از حیرت و 
د هشت جای هر احساس و هرعکس‌العمل د یگری راد رفضا ی 
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خانه‌ی یوسف بيك پر کرد داستان کشته شدن امامقلی‌خان و 
فرمان تار و مار ساختن دودمان اللپورد ی خانی خبری نبود 
که در سراسر ملك فارس کسی آن را بشنود و قلبش‌از تید ن 
باز نماند" 

عباسقلی که در آن چند ساله هر وقت به شیراز می‌رفت 
و در خانه‌ی پد رش قد م میناد > خود را با نگ هپای سرد 
و قیافه‌ها ی‌عیوس بد ر و ماد ر رو به رو می‌یا فت و نمی‌توانست 
برای آن رفتار نا هنجار علتی فرض کند ۰ این بار تعارفات را 
یکباره به کناری نپاد و هنگامی که با یوسف بيك مواجه شد , 
بلا فاصله ما جرا ی قتل امامقلی‌خان و پسرانش را عنسوان کرد و 
افزود : 
- اينك اغورلوبيك ايشيك آقاسی‌باشی د رراه است وفرمان 
خاص از شاه صفی در د ست دارد که به محض ورود» 
E aE‏ 
را از بیخ و بن براندازد و از دودمان اللہورد ی خانی 
قطع نسل کرده, اناث این طایفه را مکحول و ذ کور 
ایشان رااز صغیر و کبیر معد وم گرد اند۰۰۰ بد یہی است 
که د ر مقابل این سیل فتنه و بلا از هیچ‌کس‌کاری ساخته 
تراه برد و لی و کین کی با هالیزنا رن 
باقی نخواهد ماند » اما از ما که به نمك این خاندان 
پرورش یافته‌ایم و پد ر در پد رعمری را دست د ر سفره‌ی 
ایشان داشته‌ایم , همین قد ر ساخته است که کپترین 
اولاد امامقلی‌خان را به در برده ,از دسترس دژخیمان 
به دور کنیم تا شاید به قدرت کاملمی الہی و لطف 
بی‌حصر حضرت پرورد گا ر این کود ك وسیله‌ی حفظ وا بقای 
e‏ ری ای هم با زانیا تدای 
فتوت و مروت نشانی درعالم باقی بماند و ریشه‌ی‌حیات 
ایشان الی‌الابد خشك و اجاق نسلشان بالمره کور 
سود ۰۰۰ 
یوسف بيك قاد ر نبود تصمیمی بگیرد۰ چشمانش سیا هی 
می‌رفت و جز تصویری گنگ و مبپم از عباسقلی نمی‌دید ۰ آب 
دای را به مسفن داد ز با خای سر آمیکی زان 


گفت : 
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چه می‌گویی پسر؟ چه طور می‌توانم به این سخنان 
اعتما د کنم ؟ امامقلی‌خان ... صفی قلی‌خان ... نه » نه, 
عی کن ا ست هة کسی جرات می‌کند به روی 
امامقلی خان و پسرانش تیغ بکشد ؟ 

عباسقلی »> هو ترا رت غات کر : 

درن رارق وج شا هون می‌آیم ... همه چیز راد ید ه 
و شنید هام ۰۰۰آاین‌همه را هنیا مد هام تاخبرمرگ اما مقلی‌خان 
را به فارس برسانم یا ترا متقاعد سازم که کار از کار 
گذ شته است‌و حادثه‌ی هائله سمت وقوع ۲۳ 
عنقریب آغورلوبيك می رسد و جای ترد ید ی در این قسمت 
باقی نخواهد گذارد»۰ اما به محض ان که اغوربيك 
قد م د ر خاك فارس TIRE‏ و فرمان شاه صفىی را اعلام 
کند هیچ جنبند ها ی از تیره وطایفه‌ی اللپورد ی‌خانی از 
سرنوشت محتوم خلاصی حاصل نخوا هد کرد»*۰حکم صاد ر 
شده است که هرکس افراد این خاندان را پناه داده . 
با ایشان مساعد تی بکند به شد ید ترین وضعیتی مکافات 
بشود... ما فرصت زیاد ی ند اریم..۰ من مد تہا است که 
با زندگی و لذات و امید های زندگی برید ام ۰۰۰ اگر 
بتوانم در این هنك مه‌ی سخت قد می بردارم و حق 
نمك خوارگی این دودمان را به جای آورم . بزرگ ترین 
د لخوشی خواهد بود»*۰۰ در این میانه از شما هیچ 
توععی ندارم به جز آن که طفل خرد سال امامقلی خان. 
همان کود کی را که ماد رم سمت د ایگی او را دارد.به من 
بسیارید۰۰۰ مطمئن باشید که هیچ‌کس از حقیقت‌حال 
که نخوا هد سك ۰۰۰ د ر هنکامها ی که به محض رسید ان 
است و نه رفتن من بر احد ی معلوم خوا هد شد... فرصت 
از د ست می رود پد ر ... اند یشه‌ی امامقلی‌خان را عحالتا 
بگذ ار »۰۰ آن‌چه واقع شد هاست به هیچ‌کیفیت جبران‌پذ یر 
نخواهد بود- باید در فکر زندگان باشیم و به جز 
این وك واا تست از کات ااا 
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یوسف بيك با ترد ید درعباسقلی می‌نگریست وهنوزقد رت 
حرکت کرد ن و تصمیم گرفتن ند اشت: 

اگر چنین است که می‌گویی چه‌گونه خوا هی توانست 

کو دان اور 

کجا خواهی برد؟ به اغوش کدام دایه خواهی 

سپرد ؟ 

عباسقلی » بی‌حوصله پاسخ داد : 

تفل ابر بلقت تیه سخن از قتل عام اولاد 

امامقلی‌خان است...ماتن به يك قمار می‌سپاریم ... هرگا ه 

کاری از پیش بردیم که بسیار خوب ... اگر هم توفیقی 

د ست نداد چیزی نباخته‌ايم و در سرنوشت این کود ك 

تفاوتی حاصل نخواهد شد 

سرانجام , با مد اخله‌ی زن خانه -زنی که‌عباسقلی او را 
ماد ر خود می‌شناخت و ماد ر خطابش می‌کرد - یوسف بيك رضا 
به قضا داد و پد یرفت که کود ك خرد سال را به عباسقلی 
بسپا رد۰ 


د یگر روز » اغورلوبيك از راه رسید و فرمان شاه صفی را به 
موفع اجرا ا 

فارس که از شنید ن خبر قتل امامقلی‌خان و پسرانش 
بپتزد ه شد ه بود ۰ زیر پای د ژخیمان که هر سو به دنبال 
افراد دود مان اللپورد ی خانی می‌تاختند به لرزه 
د را مق 

وی الا رش ناوت وم اسان شابن 
اللہورد ی خان و امامقلی‌خان را ذ ره ذ ره به کام می‌کشید و 
ویران می‌کرد: هرکس که انتساب یا ارتباطی با دودمان 
اللپورد ی خانی داشت به نوعی آزار و شکنجه مید ید“ پسران 
امامقلی‌خان یکی بعد از د یگری حواله‌ی تیخ خونریز می شد ند 
و سرشان به باد می‌رفت د ختران والی فارس و اقربای د رجه 
دوم او را با میله‌ی گد اخته از نعمت بینایی محروم می‌ساختند: 
مرد انی را که امامقلی‌خان د ر شپرها و قرای فا رس منصب 
ولایت بخشید ه بود ۰ یکی بعد از دیگری از مسند به زیر 
می‌کشید ند۰ اموال امامقلی‌خان و خزانه‌ی فارس که معمورترین 
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خزاین مملکت قزلباش بود , به باد غارت رفت و سپمی نیز به 
نفع شاه صفی و د ولت مرکزی ضبط شد د ر هر گوشه از 
ولایت فارس » ستونهای آتش و دود زبانه می‌کشید و قسمتی‌از 
آتارروتادگرهای اللیوریحاتی :و باعل خانی را رشان 
گرفته , می‌سوزانید و خاکستر می‌کرد۰ از میان اولاد و احفا 
اما مقلی‌خان تنپا همان کود ك خردسال برجای ماند ه بود که 
د رست درا سان ان هه فی فیط خن سا عت ات از 
آن که اغورلوبيك به شیراز وارد و فرمان قضاجریان اعلام شود , 
عباسقلی او را از مهلکه به در برد ه بود" 

مرد جوان اطمینان د اشت که غیبت طفلی خردسال از 
بیت امامقلی‌خان در آن آشفته بازار دست کم تا چند روزی 
افشا نخواهد شد. 

با این همه . چه دیر و چه زود» او ناگزیر بود کود ك 
محصوم را به جایی رسانید », تحت سرپرستی د ايه قرار د هد" 
وول خرد سال‌تر از آن بود که اوضاع و احوال را دریافته, 
صبوری پیشه کند یا حتی از سرپرستی و مراقبت مد اوم بی‌نیاز 
باشد . در حالی که عباسقلی نه خانه‌ای داشت ونه کا شانهای 
نه به جایی راه می‌برد و نه زنی را می‌شناخت که به وی اعتماد 
کرد ه , کود ك را به د ستش بسپارد: 

عباسقلی وقتی که سرانجام یوسف بيك و همسرش را متقاعد 
ساخت و کود ك را از آنپا تحویل گرفت, اند یشید که ماند نش 
در ولایت فارس به‌کلی خلاف‌عقل و مصلحت است.:با وجود آن 
که به د ر برد ن کود ك از ولایتی و رسانید نش به ولایت دیگر 
آسان نبود » مرد جوان حس می‌کرد که‌عامل ناشناسی به وی 
امید می‌بخشد و جرات و جسارت مید هد که د شواری ہا را 
تاه یق:ه ان شه کون ك را به اصقان بیرت. و موقا فرخاته‌ی 

تا میب عفر اما ون شتا یی اش مرن 
که عب سقلی برای مخفی ردن آن طفل خرد سال سراغ‌د اشت 
به خصوص که محبعلی‌بيك د ر معیت ارد وی شا هی به قراباغ 
رفته بود و هیچ‌کس تصور آن را نمی‌کرد که کود کی از صلب 
امامقلی‌خان در خانه‌ی او پنهان باشد: عباسقلی از همان 
نخستین سفر که با محبعلی‌بيك به اصفپان آمد ه بود و مناشیر 
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سلطتت شاه صفی را به همراه آورد ه بودند ۰ در خانه‌ی آن 
د وست رفت و امد داشت و همسرش را از نزد يك می‌شناخت. 
به همین ملاحظه نیز بد ون کمترین دغدغه‌ای می‌توانست به آن 
شیرزن اعتماد کرد ه , کود کی را که بدان کیفیت از چنگال و 
دندان دژخیمان نجات داد ه بود » د ست کم برای مد تی به 
سوئ نتا ری 

ey‏ شین 
پشت سر نباد و راه اصفبان در پیش گرفت. با کاروانی 
او ا ا دیهان اسان کف اد 
کاروان همراه بود و از شیراز به خراسان با زمی‌گشت کود ك را 
از وی گرفته , در آغوش خود نگه‌داری کرد و این وظیفه را که 
معلوم نبود مرد ی سپاهی چون عباسقلی از عہد هی آن برآید, 
تا پشت د روازه‌ی اصفهان عپد هد ار بود رفته رفته عباسقلی 
اعتقاد حاصل می‌کرد آن منبع الپامی که او را به مسافرت 
شیراز و به در برد ن کود ك خرد سال امامقلی‌خان برانگیخته, 
خود وسایل و عوامل این چنین تعد ی را نیز فراهم کرد ه 
است" این اعتقاد , امید او را به پایان کار و نجات طفل 
د وچند ان می‌ساخت ۰ در اصفپان نیز نقشها ی که عباسقلسی 
برای سپرد ن طفل در خانه‌ی محبعلی‌بيك طرح کرد ه بود. 
بدون برخورد با مشکلی , انجام گرفت" همسر محبعلی بيك» 
شیرزنی که عباسقلی از نخستیین لحظه . به امید همکاری و 
همگامی وی قد م د رآن راه پرخطر گذ ارد » بود با گشاد ه‌رویی 
در خانه‌ی خویش را به روی او گشود و سرپرستی کود ك یتیم را 
با رضا و منت یذ یرفت" 

قلح و قمع خاندان امامقلی‌خان د رفارس چند روزی بیشتر 
طول نکشید۰ مردان و زنان طایفه که سرنوشت تلخ رییس 
خانواد ه و کشتار کسان و خلع دوستان و ضبط اموالشان آنہا 
را از جان سیر و به مرگ راضی کرد ه بود. بدون کمترین 
مقأومتی با پای خود به سوی تقد یر می‌شتافتند و تسلیم 
د ژخیمان می‌شد ند" 

بد ین ترتیب ,کاری که اغورلوبيك مامور آن شد ه بود » به 
سرعت و با سپولت پیش می‌رفت» د ر مقابل دیدگان اشك الود 
ونگاهپای بپتزد هی مردم فارس ۰ ارکان د ولت و شوکت و 
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ثروت اللپورد ی خان و اما مقلی‌خان که روزگاری زوا ل‌ناپذ یر 
به نظر می‌رسید ۰ همچون خشت و سنگ بنایی از هم پاشید ه , 
فرو می‌ریخت" برای آن که دستور شاه صفی اجرا شود وازنسل 
اللپورد ی خان اثری بر زمین باقی نماند » مرد ان طایفه از 
پیر و جوان روانه‌ی مسلخ می‌شد ند و زنان و دختران را يا از 
نعمت بینایی و يا از لذ ت‌مادر شدن بی‌بپره می‌ساختند۰در 
پایان TT‏ که اغورلوبيك اطلاع حاصل کرد پسر 
خرد سالی از فان اولاد امامقلی‌خان e‏ 
ی و ا 

وی پیشامد ی ابتدا برا ی ايشيك آقاسی‌با کی 
د شوار بود۰ او فاصله‌ی اصفیان تا شیراز را با شتاب‌فراوان 
پیمود » , د ر طول راه خواب و خوراك را بر خود حرام کرد ه 
بود تا مبادا خبر قتل امامقلی‌خان پیش از وی به فارس برسد 
و عکس‌العمل نامطلوبی به بار آورد ۰ پس‌ازآن هم . د رموفع ورود . 
اختیار امور را در شیراز به د ست گرفته , د ستور د اد ه بود 
د روازه‌ها ۳ ببند ند و آحد ی را احازه‌ی حروح ند هند ۰ ۳ این 
مقد مات هرگز گمان نمی‌برد کسی از حلقه‌ی محاصره بگذ رد و 
به نجات جان خود يا دیگری موفق شود. 

بااین همه, باجرای مفقود شدن یکی از فرزندان 
امامقلی‌خان رفته رفته صورت جد ی به خود می‌گرفت و ترس از 
عواقب چنان پیشامد ی وجود اغورلوبيك را می‌لرزاند: 

اغورلوبيك که به رغم تمایل و اراد هی خویش به چنان 
ماجرایی کشانده شد ه بود ۰ د ست کم این د لخوشی راداشت 
که در راه ایفای ماموریت خود با مشکلی برخورد نکرده» در 
کمترین زمان ممکن کاری چنان مہم و دشوار را به انجام 
رسانید » است 

کی ری رز نا تن منرت 
کار را به فسمی فرا هم آورد ه بود که او به سپولت از عبد هی 
رو به راه ساختن ماجرای فارس براید و پاداشی شایستهی 
SO ۲‏ ۰ پاداشی که خوداو مان 
می‌برد تفویض میراث اللہورد ی خان و امامقلی‌خان - منشور 
حکومت فارس- خوا هد بود" ِ 

اما این خبر که از گروه محکومین یکی . و آن هم آخرین 
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پسر امامقلی‌خان » ناپدید شده است. مانند سنگی گران » بر 
کاخ بلورین تفکرات و آرزوهای او فرود آمد و همه چیز را د رهم 
شکست۰ چنان پیشامد ی نه فقط اجر خدمات‌او را از ميان 
می‌برد. که حتی به احتمال بسیار روزگارش را نیز تیره 
می‌ساخت: چه‌گونه ممکن بود شاه صفی آن خبر را بشنود و سر 
او را بر د روازه‌ی فارس نیاویزد ؟ 

د ران حالت پریشانی و سیه بختی‌که اغورلوبيك هر لحظه 
اهمیت حادثه و عظمت مصیبت را بیشتر د رمی‌یافت» تنپا به 
يك نکته خود را تسلی می‌د اد که کود ك گم شد ه .ار شیراز 
خارج نشد ه است" او یقین کرد ه بود ربود ن و پنهان کرد ن 
کود ك کار کسانی است که می‌خواهند به وسیله‌ی ان کود ك 
نسل اللہورد ی خان و امامقلی‌خان را پاید ار بدارندو خاطر 
جمع بود سرقت طفل بعد از ورود او به شیراز و شروع به 
اجرای فرمان شاه صفی صورت گرفته است" از همین رو به امید 
آن‌که طفل گمشد ه را بیابد و خود را از عواقب شوم آن پیشامد 
برهاند» د رعین حال از طریق تپدید و تطمیم وارد عمل‌شد-۰ 
در همان حال که برا ی‌سراغ‌د هند گان از ماجرای کود ك و 
جا و مکان او پاداش هنگفتی معین کرده بود و هرروز بر 
میزان آن می‌افزود . هرکس را احتمال می‌رفت در آن ماجرا 
دستی داشته . يا از جریان امر مطلع باشد » مورد تبد یدو 
شکنجه قرار می د اد" به نجوی که در اند ك زمان سیاه جالپای 
زند ان شیراز از متپمان و مظنونان به هواخواهی و دوستی 
او ای ای بر که کار ارو اما و یی 
و تجسس خانه‌های مرد م به حد ی بالا گرفت که مرد م ارش 
فاجعه‌ی مرگ امامقلی‌خان و قلعو قمع دودمان او را فراموش 
کرد ند۰ 

ا مه ینآ خو ری تیه یک ها ضلین یف قاس امد 
و نه از تطمیع*کوچه به کوچه و خانه به خانه شهر شیراز را زیر 
و ره کرد ند و اشری از کود ك گمگشته نیافتند. در حالی که 
اغورلوبيك د رعین نومید ی و فرسود گی . ازج ی 
دست برد ار نبود. بانگ اعتراض مردم همراه با آواز فجایعی 
که فر ارس می کد شت ار ا۵بواره‌ها عرسخفی بویت گن فت 
و د رشهرهای دور و نزد يك طنین افکندو سرانجام در ارد وی 
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شاهی به گوش شاه صفی رسید. 

این زمان » اردو در قزوین بود و شاه صفی با آن که در 
برایر مجهولی تازه قرار گرفته بود و از فرط خشم بر خود 
می‌پیچید و د شنامہا نثار روح اللہورد ی خان و اما مقلی‌خان 
می کرد e‏ اس جوت ر اغورلوبيك فرمان داد ۵ , ات 
آقاسی , ر e ole‏ ا 
منصوب و امور و ب فرامین و مناشیر روانه‌ی و 1 
ان رات تاه ی ا و وب ۱ افیا اون 
مرد ی با نفوذ و قدرت امامقلی‌خان نه در دیار فارس. که 
حتی در سراسر مملکت قزلباش پرورش نخواهد یافت. حتی 
عنوان حکومت فارس را نیز بدان معنی که اما مقلی‌خان صاحب 
آن بود » از میان برمی‌د اشت 

رازن شتا فی نا فت شاه صفی مرد د ماند ه بود که 
در رفتن شتاب کند یا ارد و را تا فرو نشستن سرما در قزوین 
نگه‌دارد؟ اما e‏ بيك سپپسالار به ارف و رسید؛ 
شاه را برانگیخت تا قشون را به‌جانب قراباغ حرکت د هد ۰ 

رستم بيك نوشته بود که موقعیت د اود خان در قراباغ 
سخت متزلزل شد ه است“ شپر گنجه از حیث آذ وقه د رمضیفه 
افتاد ه است و سپاهیان داود از جنگید ن با سپاه قزلباش 
اکراه دارند. اما اگر فرصتی حاصل شود , احتمال دارد که 
د آود SS‏ 1 
یا دار رو ی 
در پیوستن به سپاه وی شتاب کند » کار د اودخان به سپولت 
یکسره خوا هد شد" 

رستم بيك د رست‌حد س زد ه بود“ با مرگاما مقلی‌خان 

و اخباری که از فارس می‌رسید و انقراض د ولت امامقلی خانی 

که قلع و قمع خاندا ن او را گواهی می د اد ¢ وصع د اود خان 
به سختی متزلزل گشته بود“ سپاهیان داود انتظار آن را 
می‌کشید ند که امامقلی‌خان فرزند شاه‌عباس را به سلطنت 
برد اشته » با سپاه فارس به حمایت از آن شاهزاد ه وارد جنگ 
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شروو ان شوب سو ای فرش کے ای و دن 
امامقلی‌خان وتا روما رشد ن طایفه وسپاه وی د ر فارس, این اميد 
برای هميشه مد فون گشته بود۰ در حالی که قشون قزلباش به 
سرکرد کی رستم بيك هر روز بر فشار خود میا فزود و پاد شاه 
صفوی نیز با سپا هی عظیم به طرف قرابا غ می‌امد۰ د اود خان 
هرچند که برگشتن ورق را احساس می‌کرد و می‌دانست که در 
وصح وخیمی گرفتار آمد ه است. ِ می‌کوشید تا حمایت 
سرزمینهای پیشتری ر ٠‏ اسف بو نك" حال آن ن که 
متفی هرهس ی ن سپا هیان خود ش 
برمیانگیخت: زیرا فال نود نة در کی تشر کت کد 
به كمك ترکها e‏ بود۰ مرد م قراباغ‌با اعتماد به شرافت 
و نمك شنأسی د ود مان اللپورد ی خانی » برس حون 
اما مقلی‌خان » با داود بیعت کرد ه بود ند چون داود به انہا 
گفته بود که او و براد رش امامقلی‌خان > شا صفی را عاصب و 
سلطنت ES Ce‏ تا ای و وتان 
یر 
بود و ضمنا اثری از شاهزاد هی صفوی نسب به چشم نمی‌رسید, 
انها نیز به جنگی که د رگیر شد ه بود با سوءظن می‌نگریستند و 
رفته رفته زمزمه‌ها ی اعتراض و آثار کرا هت و انصرافشان ازجنگ 

زمستان نیز مزید برعلت شد ه بود نیمی از را هپارابرت 
بسته بود و نیمه دیگر را سپاه قزلباش ۰ أذ وقه و ارزاق رو به 
کا هش ONE‏ به عکس > تعداد کان و تشد ار 
هر روز فزونی ا K8‏ بعد کک 
رام رک ره دماغ کید را از دست‌داده ,نصا 
1 ۱ ای سفن مان 


۶۶۸ 


را از داود خان جدا کرده با شند۰ 

در گرجستان کاخت نیز وضع بپتر از این نبود۰ گرجیان 
که از ابتدا اعتماد ی به داود خان نداشتند و مایل نبود ند 
در جنگی وارد شوند که ارتباطی با آرمانہای آنہا نداشت و 
نفعی برایشان متضمن نمی‌بود. بعد از کشته شدن 
اما مقلی‌خان و حرکت شاه صفی به طرف قرابا غ . چون وضعیت 
د اود خان را د شوار و ایند هی او را تیبره می‌یافتند. تپصورت 
را تحت فشار گذ اشته بود ند و از تایید نقشه‌ها و نظرهای او 
د ر زمینه‌ی همکاری با د اود طفره می‌رفتند؛ 

تهمورث خود وخامت اوضاع را حس می‌کرد و درکار 
اتحاد باداود درماند ه بود" مریم د ختر عزیزکرد ماش که 
E‏ ریگ تام و میس 
از آن ماجراها که با عباسقلی داشت, گوشهی انزوا اختیار 
کرد ه . نسبت به همه چیز و همه کس بی‌اعتنا شده بود۰ برای 
او د یگر فرقی‌ند اشت که به عنوان کنیزی د رحرمسرای شاه صفی 
زند گی کند یا به صورت پیرد ختری در کنج خانه‌ی پد رش ۰ 

میت وی رس نت رام 
ES‏ هتم هقی کین ید ار 
دیگری در داخل کشور قزلبا ش به وقوع می‌پیوست و اوضاع را 
به نفع شاه صفی و به ضرر د اود خان تغییر مید اد تپسورث 
را با وضع د شواری روبه‌رو ساخته بود او درعیین حال که 
هنوز باد اود خان بر سر پیمان بود وعهد اتحاد خود را محترم 
می‌شمرد» نمی‌توانست و نمی‌خواست به طور موثری د ر جنک 
شرکت کند۰ چون جنگ قرابا غ به صورت با تلاقی د رامد ه بود که 
هرکس بیشتر د ر ان پیش می‌رفت د ر وضع د شوارتری قرار 
می‌گرفت و خلاصی او مشکل‌تر می‌شد : 

بنا به هممی این جپات» تهمورث نیز جنبه‌ی احتیاط را 
در همکاری با داودخان رعایت می‌کرد و جز این هم کاری از 
دستش ساخته نبود: در حالی که داود چون د رخواستپبای 
مکررش برای جلب کمکہای موثرتری ازناحیه‌ی گرجیان بی‌جوا ب 
می‌ماند » روی ترش کرده. رفته رفته نسبت به تہمورث 
بی‌اعتما د ی نشان می‌د اد و حالت دوستی از بین آن دو 
برخاسته , غیظ و قهر جانشین آن می‌گشت." 


۶۰۶۹ 


در چنین احوالی بود که رستم بيك برای شاه صفی نامه 
نوشته » آو را به تسریع در حرکت دعوت کرد زیرا سپپسالار 
کپنه‌کار به فراست د ریا فته بود شاه صفی در رسانیدن ارد و 
به میدان جنگ چندا ن شتا بی به خرج نمی‌د هد و بیشترمایل 
است د ر پیروزی سپیم با شد تا در جنگ 

رستم بيك به قوای امد اد ی چندان احتیاج تیا تشاب اما 
می د انست که رسید ن قوای کمکی و حضور پاد شاه د ر ميان 
سپاه چه تأثیر عظیمی د ر تقویت روحیه‌ی سربازان وی وبه عکس 
تضعیف و تخفیف قد رت روحی خصم خوا هد اش 

شاه صفی بنا به د رخواست رستم بيك » اردو را از قزوین 
حرکت د اده روانه‌ی قراباغ شد و پیشاپیش احکامی به نام 
تنی چند از سرکرد گان قزلباش صاد ر کرد » , ایشان را به 
حکومت نقا طی که زیر فرمان د اود و تبمورت بود » برگما شت 

تهمورث که پایان کار داودرا نزد يك مید ید ویقینگ اشت 
قشون قزلباش بعد از تسخیر قراباغ راهی گرجستان خواهد 
شد » افراد خاندان خود را از تفلیس به ولایت با شیآچوق " 
نزد والی ان ایالت که از دوستان وی بود روانه کرد و خود با 
معد ود ی از یاران وفا دارش به ملاقات داود شتافت: 

تهمورث زمانی به گنجه رسید که خبر حرکت ارد وی شا هی 
درقرابا غ انتشار یافته . باعث وحشت و نثرانی خلایق شد ه 
بود از همین رو طبقات مرد م که احساس می‌کرد ند سرزمینشان 
ی ای ی ری گروهی از 
ریش سفیدان و معمرین قوم را برای گفت و گو با داود خان 
مأمور کرد ه بود ند تا به نحوی او را از اد امه‌ی جنگ منصرف 
با رنف * 

شبی که فرد ای آن قرار بود نمایند گان مرد مد اود راملاقات 
کنند , تپمورث به گنجه وارد شد و همان شیانه با داود خان 
د ید ار کرد" 

د اود گله‌مند ES‏ خویش استقبا ل 
کرو ر یی کے ا دفو 
داد تا ابتدا داود هرچه در دل داشت بر زبان آوردو آرام 
شود و سپس » به تشریح وضعیت خود پرد آخت و مشکلاتی را 
که داشت يكايك برشمری. 


۶۷ ۰ 


توضیحا ت صا د قانه‌ی تہمورت » د اود را متقاعد می‌ساخت 
متحد خویش به‌عپده گرفته بود » کوتاهی نکرد ه است» ولی 
به رقم تصور و انتظار خويش با مخالفت سران طوایف و 
سرکرد گان گرجی رو به رو شد ه» نتوانسته است‌آنها را به 
نت که هیچ گونه علاقه یا منفعتی در آن جنگ 
تا ری 

ای یت ماد یا این خسن 
دجتو کان یود و می‌فپمید که تتفووت چه می‌گوید. 
به خصوص که آمد ن تهمورث به قراباغ د ر چنان وضع د شواری 
از صد اقت و صمیمیت او حکایت می‌کرد: چه ان که ور 
مرو پیش گذ ارده , صادقانه اعلام کرد ه بود با ان عد ه 

ز یارانش که حاضر شدهاند تا دم آخر با و اتف ماده 

اتا به هر قسم د اود اشاره کته ور کار او اتد 
داود در آن جدال کمترین امید ی ندارد ! 

پا حود در این ولایت به مشکلا تی برخورد مایم و در کار 

د رگذ ریم و فرد! تکلیف کارمان را روشن کنیم ۰ 

روز بعد» د اود خان » تہمورث را با خود به مجلس 
مذ اکره با کلانتر او رت فة ان اتقایتها گان طبقات و صنوف 
مرد م قراباغ برد۰ داود که می‌دانست‌اوضاع بر چه منوال 
است و لجاجت ورزید ن جز آن که او را درد اخل ولایت قراباغ 
د ر ابتدای مجلس فقط چند کلمها ی بیان کرد و اظہارداشت 
که چون وضعیت د ر جہت موافقت با مقاصد او پیش نمی‌رود و 
وقایعی اتفا و ق افتاد ه که جریان حوادث را به نفح شا صفىی 
و به زیان وی تعییر داد ه است. به به رغم ان که هنوز هم به 
حقانیت دعاوی خود اعتماد دارد و شاه صفی را عنصری فأ سد 
و غاصب می‌شمارد > قا د ر نیست به مرد م قرابا غ وعد هی پیروری 
بد هد۰ از این رو خود مطیح رای و نظر آنپا است که هرچه 


۶۷۱ 


سخنان داود خا ن که به لحنی اند وهبا و یعدم 


موجی TS‏ برانگیخت و سکوتی تلخ به دنبال 


آورد ۰ 


ن گاه ار فتتا ن حاضران ی زان په سکن کشو و 


کت 


-اهالی قراباع آن‌چه لازمه‌ی اراد ث و حد مت بود معمول 
داشته‌اند و تا ابد نیز حق حکومت چند ساله‌ی 

سرکار خان را که برای این ولایت منشا خیر و سلامت و 
آبادانی و رفاه بود هاست.د ر خاطر خواهند داشت"اما 
همان‌گونه که بر ضمیر منیر سرکا ر خان روشن است حالیه 
اوضا ع به نحوی پیش آمده که از دوام جلال کمترین 
فاید ا ی متصور نیست و هرگاه بیش‌از این پای لجاجت و 
استقامت به زمین فشرد ه شود. ظن آن می‌رود که بعد از 
مفتوح شد ن د روازه‌های قرابا غ »این ولایت مشمول خشم 
فرا رگیرد و چون د یار کفا ر پایمال ستور سواران قزلباش و 
مقپور قہر و نہب وغارت واقح شود" 

۰ اهالی گمان نمی‌برند که سرکار خان بد ین واقهه‌ی 
هایله راضی باشید و ولایتی را که تا به امروز در حق آن 
کمال مرحمت و محبت دا شتها ید به د ست رحمت ومحنت 
بسپارید » حال آن که از این استقامت کمترین فاید مای 
عايد نخواهد بود“٠٠‏ اينك اهالی متوقعند که هرگا ه 
سرکا رخان نیز بد ین مقدمه معترف و با این معنی موافق 
بود 6ا نة کرت مقا وفت فة شر را به مرد م واگذ ارند 
تا بد ین تمهید »حالت مخاصمه از ميان برد اشته شود و 
انشاء الله ولایت قراباغ از عواقب خشم و قپرسلطان 
شخ بای ایا ار اعا ا اعد از اوا 
ولا یت مایل نیست چشم زخمی در این ميانه به وجود 
سرکارخان رسید ه. در د ست اعادی و خصمان بیفتند. 
ما را قرار بر این است‌که تا وقتی سرکارخان ترتیب‌ کار 
خویش نداد » , به اند ازه‌ی کافی از دسترس قزلیاش 
دور نشد ماند » در تسلیم شهر تعجیل به خرج ند هيم ۰ 
سپل است که آن‌چه لا زمه‌ی حراست و حفاظت و اسباب 
اطمینان خاطر سرکارخان است. فراهم آورد », به منت 
در اختیار ایشان قرار د هیم ... 


و ی وس شقیقه‌ها یش را مان 
د ست می‌فشرد و اشکی گرم رام آرام گونه‌هایش را ۳1 
می د أ د 

داود می‌د انست که اب ین آخرین محبت مدد م قراباغ ۳ 
حق او است" می‌دانست که فرار دادن او را شاه صفی برمرد م 
تاه ss a‏ داد تما ایب 
خرن سوه رت نی دا سد امالا عد ت 
جا اون ا ا کی 
سپاه قزلباش د ور کنند۰ از این رو بیش از هر زمان خود را به 
آن ولایت و بدان مرد م مد یون حس می‌کرد و مایل نبود که 
مشا تا یری را بر انیا تحفیل کک لخطه ین ر خان 
تہمورث نگریست و سپس به جانب مرد سالخورد ه که پیام مرد م 
قراباغ را با وی بازگفته بود » رو کرد و به علامت قبول و تسلیم 
سر فرود آورد۰ 

سخنی باقی نماند ه بود“ داود برخاست‌و به اتفاق 
تہمورث از مجلس خارج شد۰ دو مرد بی آن که سخنی بگویند 
ساغتی در کار يك د یگر قد م زد ند" هرکد ام در اند یشهی 
کار خویش بودند: سرانجام د اود خان دست د ر بازوی متحد 
خویش م۵ هی کی و گفت: 

جار ی تست :: o.‏ ین آخرین فرصت را که اهالی 

قراباغ به ما داد اند ء ی سین 

دست‌صفی به این ولایت برسد خود رابه‌گوشها ی بیفکنیم , 

و الا بر ما نیز همان می‌رسد که بر اما مقلی‌خان و دودمان 

او رسید: 

تہمورٹ پرسید : 

به کجا خواهی رفت! 

داود جواب داد : 

- هیچ نمی د انم ... د لم رضا نمی‌د هد که خود را در روم 

افکند », به خواند گار ملتجی شوم . هنوز دودمان 

اللپورد ی خان را ملت قزلباش صاحب فضایل مرد ی و 

قوف ام اف شا سفن نبا ی کاری کنم که پشت سرم زبان 

د شمنان د راز باشد و بگویند از ترس جان به د ریوزگی 

ای به سیر اگ راز رخف ات فرلیاشن هم 


۶ 


دور نشوم د یری نخواهد پایید که به چنگ شاه صفی 
می‌افتم ۰ رفیق » من از مرگ باکی ندارم ... اما بعد از 
شہاد ت امامقلی‌خان واین تیره‌روزیبا که صفی‌برخاند ان 
ما زوا اها تار دارم فرصت د یگری به د ست 
آورد »۰ روزگار این دوزخی را سیاه کنم إ 

تہمورٹ گفت : 

-برای من هم به ناگزیر راهی جز گریختن و بازنبادن 
امارت و سلطنت باقی نماند» است, زرا بعد از قراباغ 
و ا وونه ات علیعی یآ ورد و 
همین که امرا و ارکان د ولت‌عرصه را بر خود تنگ یافتند 
مرا به د شمن خوا هند سپرد ۰۰۰ تو نیز با مأ بيا ۰ ل 

سرزمینهای شمالی دوستان زياد ی داریم که ما را پناه 
خواهند دای .۰ 

داود تاملی کرد و سپس گفت: 

-آری. راه د یگری وجود ندارد... به کجا باید رفت ؟ 


- به " باش شی آچوق " می روم ان سرزنین از 
نا 
د اود خان پیشنہا د تہمورٹ را پذ پرفت و بلا فاصله وسایل 


٭ سفر را ھک Es‏ به و نپسمورت و 
سزیتبای E‏ 


از تصمیم د اود خان و حرکت او تنہا امرا و ارکان دولت 
و گروه معتمد ان و ریش سپیدان ولایت قرابا غ خبرد اشتند و 
اهالی قراباغ‌وقتی به ماجرا پی برد ند که داود. فرسنگیا از 
آن ولایت د ور شد ه بود۰ 

ید ووا نوی دبای مزا یی ای بخ نان 
قرابا غ‌نوشته بود که امنای د ولت و ریش سپیدان ولایت به وی 
اخطار کرد هاند جنگ را خاتمه بد هد و او نیز صلاح خود و 
صلاح مرد م قراباغ را در قبول این تذ کر و ختم غایله‌ی جنگ 
تشخیص می‌د هد۰ اما چون شاه صفی را غاصب تخت و تاج و 
فاقد لوازم و خصایص مملکت داری می‌د اند , حاضر نیست در 


۶۴ 


مقا بل او سر به تسلیم فرود آورد۰ به ناگزیر چاره‌ی کار را در آن 
به نقطه‌ی مجہولی پناه ببرد. با این مکتوب د اود خان 
ی ایت افا داع ر از ام شورس وسرکقی ا بی 
بخشید ۰ . د رعین حال جنین وانمود کند که مخفیانه از 
ارت 

این مکتوب. ابتدا در جامع رزگ شپهر گنجه به اطلاع 
اهالی رسید و به دنبال آن ن امنای د ولت قشون را از اد امه‌ی 
نبرد بازداشته» پرچمپای سپید برافرا شتند و گروهی را به 
نمایندگی از طرف اهالی برگزید » , به منظور اعلام تسلیم و 
وفا د اری به ارد وی قزلباش گسیل داشتند ۰ 

شاه صفی که د و روز پیش از آن به قراباغ رسید ه بود » 
مان مفای ها مسر فراع خادر کرو ورپیرورست انه به شیر 
گنجه وارد شد ابا وصف این نمی‌توانست فراموش کند که 
آخرین مرد دودمان اللپورد ی خانی هنوز زند ه است وبه رغم 
تسخیر گنجه و قرابا غ شش به وی نمی رسد * از همیسرن رو 
بلافاصله پس از ورود به گنجه , رستم بيك ۱ را مامور کرد کها: ز قفای 
ودوت ورت نک جا ن تاخته »مرد م آن نواحی‌ر | ونال 
سخت بد هد و د اود و تہمورٹ را از امرای گرجی خواستارشود: 

صفی چند E ys‏ فارغ و ی 
که سراسر آن منطقه را د ربر گرفته بود حکم داد تا در سر سار 
قرابا غ پیروزی او را جشن گرفتند و سرمای زمستان را با گرمی 
باد ه‌جبران کرد" سپس به عرم زیارت آرامگاه وخانقاه شیح 
صفی‌الدین رهسپار د ارالارشاد ارد بیل گشت‌و چون در 
نواحی مرزی وان و شہر رور کرمانشاه شورشپایی روی 
داد ه بود » افواجی از سپاه قزلباش را مامور فرو نشاندن 
شورشهای سرحدی و گوشما ل د اد ن طوایفی کرد که د رغایله‌ی 
داود و تهمورث با ایشان همراهی کرد ه بودند۰ آن گاه خود 
از سر نو به قزوین با زگشت. 


۶۵ 


بر د اود و سرکوبی شورشپای سرحد ی وپیشروی قشون‌قزلبا ش 
دراك فرشا تفه رخ نما[ شاد کام بود,د ر قزوین خبر 
تازه‌ای شنید که بر مسرت و شعف وی افزود *خبر تولد نخستین 
پسرش که ولیعهد و وارث تاج و تخت وی به شمار می‌آمد۰ 

تا این زمان شاه صفی پسری نداشت و با قتل عام 
شاهزا د گان صفوی نسب, سایه‌ی این نگرانی پیوسته چپره‌ی 
شاه صفی را می‌پوشانید که اگر حاد ثه‌ای برای او پیش آمد. 
تاج و تخت صفوی بی صاحب و بلاتکلیف خواهد ماند» شایعه‌ی 
وجود شاهزاد ی نا شناس . خصوصا این نگرانی را تشدید 
می‌کرد » زیرا شاه صفی از آن می‌ترسید که به رغم از ميان رفتن 
اما مقلی‌خان و پسران وی» والی فارس مدارکی برجای نپاد ه 
با شد که هویت‌آن شا هزاد هی بی‌نام و نشان شا سا رفن 
سرانجام تاج و تخت شاه‌عیاسی بدان شاهزاد ه برسد ۰ 

رییس د ولت و سران سپاه و روسای طوا یف ‌قزلبا ش نیز 
به نوع قر ترا ات ا خر ی تا که به لى و 
خوی شاه صفی آشنایی داشتند و می‌دانستند صفی رغبت 
چند انی نسبت به زنان حرم خویش ندارد و بیشتر اوقات د ور 
تست د نرا بسانت که وف 
وارئی از خود برجای گذ ارد , مایوس می‌شد ند" 

تولد فرزند پسری د ر حرمسرای شاهی »د رچناناحوالی 
يك حاد ثه‌ی بزرگ شمرد ه می‌شد؛ حادثه‌ای که سرنوشت تاج و 
تخت و سلطنت صفوی را از آن حالت بی‌تکلیفی و ابپام 
نگرانیآور خلاص میود و نه فقط شاه صفی » که حتی عموم 
طبقات مرد م د ر مسرت آن سپیم بود ند۰ به همین جپت نیز 
به محض د ریافت آین‌خبر » سراسر مملکت قزلبا ش در جشن و 
سرور و شاد مانی فرو رفت و از طرف شاه صفی نیز به میمنت 
ولاد ت شاهزاد مای که اورا محمد نام نپاد » , بلافاصله خطبه‌ی 
ولیعپد ی به نامش‌خوانده بود. هفت شبانه روز مسرت 
عمومی اعلام شد 


۹ 


ولاد ت محمد میرزا ا وون که تشویشسبا ی شا هصفی 


موه 


ا ای ید و ا 
خبر معجزاثربه شمار می‌رفت» مع هذا نمی‌توانست خیال 
ماد رو فرزند را از جپت شاهزاد ای که درخانه‌ی 
اقا نخان رل ات برو رکون ر امانقلی ان در 
ماجرای فارس مفقود شد ه بود» فارع سازد" 

د ر این حال عباسقلی » همچون شبحی سرگرداند ر 
اصفهان پرسه می‌زد و د وراد ور از کود کی که به خانه‌ی محبعلی 
بيك سپرد ه بود » سرپرستی می‌کرد" 

دورتر از همه‌ی این ماجراها . محبعلی‌بيك» سرګرد هی 
سالمند قزلبا ش د وش به دوش رستم بيك در سرزمین گرجیان 
می‌جنگید و از شپری به شهری و از پای قلعه‌ای به پای 
تلعه‌ی یکر فی رفت 

رستم بيك طبق د ستوری که داشت در تاخت‌ و تازهای 
خود بیداد می‌کرد و از خون ریختن و اسیر گرفتن د ریخ 
نمی‌ورزید۰ در این گونه یورشپا گرجستان همواره صد مات 
فراوانی متحمل می‌شد » زیرا سربازان ترك و تاجيك نبرد های 
خود را با گرجیان نوعی جپاد تلقی می‌کرد ند وچون مردان 
و زنان گرجی در بازارهای برد ه فروشی به گران‌ترین قیمت 
معامله می‌شد ند ۰ سرکرد گان سپاه مپاجم نیز می‌کوشید ند د ر 
این نبرد ها هرچه بیشتر اسیر بگیرند و به عنوان کنیز و لام 
یا به د رگا ه مخد ومان خود بفرستندو یا به بازار برد ه فروشان 
کیل ا و 

سپاه قزلباش نیز د راین یورش بر گرجیانی‌که پای مقاومت 
بر زمین می‌فشرد ند ء ابقا نمی‌کرد و رستم بيك هرهفته يك بار 
کارواتی به قزوین گسیل می‌د اشت تا کیسه‌هایی را که از سر 
دشمنان انباًشته بود وغلامان و کنیزانی که به اسارت درآمد ه 
بود ند » از نظر شاه صفی بگذ را نند۰ 

گرجستان کاخت بد ون کمترین مقاومتی از طرف قزلباش 
مسخر شد۰ سران دولت و معمرین آن خطه که د لیلی برای 
مقا ومت نمید ید ند و درعین حال نمی‌خواستند بپهانه‌ی تاخت 
و تاز به سپاه قزلبا ش بد هند . تا چند فرسنگی به استقبال 
آمد ه , مراتب انقیاد و اطاعت خود و تسلیم بلا شرط سرزمینی 
را که تبمورث بر آن فرمان می‌راند , اعلام داشتند ۰آنها 


۶Y 


همچنین افزود ند که د رآن خطه هیچ‌کس با تصمیمپاو اقد امات 
تهمورث موافقت ند اشته است و اکنون نیز کسی از سرنوشت و 
آیند هی وی با خبر نیست- 

رستم بيك خود می د انست که تپمورث به اتفاق داود 
رهسپار سرزمینہای شمالی شد ه است"مح هذ ابه منظورتحویل 
گرفتن حکومت و سپرد ن آن به رحمت خان قوللر آقاسی که از 
عات ای ا و کن ت هس در 
”کا خت اقامت گزید 

د ر بین امرای قزلبا ش که به اتفا ق رستم بيك وارد کا خت 
شد ه بود ند » محبعلی‌بيك احساس دیگری داشت ود رود یوار 
آن ولایت را به چشم د یگری می‌نگریست۰ خاطراتی » که از سفر 
پیشین خود به آن ديار در خاطر سپرده بسود. هر لحظه 
پیش چشمش جان می‌گرفت و احساس عجیبی اندیشماش را 
مشغول می‌داشت۰ حس می‌کرد بوی مریم و عطر مریم د رفضای 
هتشر ترا کد ةا سرت و 8ه خان به وی نزد يك می شود که صد ای 
نفسپایش را می‌شنود" ۱ 

از این خیال » خیالی که تا آن حدد ر پیرمرد قوت گرفته . 
بر روح و فکرش تاثیر گذ اشته بود, پیرمرد غرق د ر شگفتی 
می‌شد" اما باز به خام‌خیالی خویش می‌خند ید و به خود ش 
اطمینان می‌د اد آن‌چه حس می‌کند به جز يك رویا »يك تصویر 
وتف یا ان یت که نت نارود ار کی ههام و 
گفت و گویی که با مریم د اشت. شکل گرفته است" 

با این همه هنوز دو شب بر اقامت‌قزلباش در ” کاخت 
نگذ شته بود که محیعلی بيك به هنگام قد م زد ن در گوشما ی 
خلوت و آرام » مرد تاشناسی را مترصد خود یافت- قزلباش 
پير يك لحظه اند یشید آ ن فزت > انتقامجویی است که قصد 
جان او دارد و بی‌د رنگ دستش به قبضه‌ی شمشیر رفت» ولی 
تااشتاس که هتخه مقضوق: أو شدة ون 2 اعتا برقه گفت: 

-من مسلح نیستم سردار... با شما سخنی دارم ! 

محبعلی‌بيك تاملی کرد" در نگا هش تردید و سوءظن 
خواأند » می‌شد : 

با من ؟ تو چه می‌دانی که من کیستم ؟ 

نا شناس گفت: 
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- می شناسم سردا ر شتفا محیعلی بيك هستید ۱ 
احساس ترد ید در چپره‌ی پیرمرد جای خود رابه حیرت 
یرف ا دهان تیه از فان کنا ف سرا ای آن مارا 


براند از کرد و گفت : 
- بسیار خوب.. گرفتیم که چنین باشد تو کیستی؟ چه 
کارت با هت ؟ 


نا شناس با وسواس اطراف خود را نگاه کرد وقد می‌جلو 
رفت“ در تاريك و روشن شامگا هی محبعلی‌بيك قیاف‌هی او را 
تشخیص داد-مرد ی بود میانه بالا که مرز پنجاه سالگی زا ینت 
سرنپاده بود: صدایش را اندکی پایین آورد و گفت: 

- مرا ندید ه بگیرید... بانوی من مرا به جست و جوی شما 

امر فرمود » است"۰۰ چشم و چراغ همه‌ی گرجستان , 

صبیه‌ی تهمورث خان 
بال و پرزنان خود را به هر طرف می‌زند و راهی برای رهایی 
خارج بحید ۰ زبا نشن: بند فة بوك : 

و ۱ 

مرد تا شناس جلوتر آمد و تایید کرد ؛ 

-اری» دو روز است که من شما را می‌جویم و آمروز چون 


را مناسب یافتم .. 
eî‏ هنوز از حیرت خارج نشد ه بود و گت 
کر که ن ع است که تہمورٹ خان و خانواد هش 


E EEE م ا‎ 


مرد سری تکان داد و گفت: 

- همه به جز سرکار خانم ۱ 

ی 1۷ eT‏ 
محبعلی بيك د وید : 

- چه می گوبی مرد ؟ 

اشاس گت 

و ی وان کا ی 
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نرفته است..۰ این را هیچ کس توا اتف اه حقیقت 

این است که چون تهمورث خان به جانب قرابا غ رت ؛» 

سرکا ر خانم پنپانی به کاخحت " با زگشت و د رخانه‌ی من 

یه .یشان به هیچ قیمت حاضر نیست آواره‌ی 

شت و صحرا شود... راضی نمی‌شود که سرنوشت خود را 

رب کند وحال که چتین 

احوالی برا ی این ملت مقد ر گشته است. همه جیز را 

ناد ید ه بگیرد و کته 

محبعلی‌بيك پرسید : 

-اما چرا این‌جا ماند ماند ؟ 

مرد پاسخ داد : 

- من چه می‌دانم؟ بهتراست این قبیل سخنان رااز زبان 

خود شان بشتوید۰ ایشان در انتظار دیدار شما هستند. 

محبعلی‌بيك سری تکان داد و زمزمه کرد : 

- پس خواب و خیال نبود... دیوانگی نبود... شگفتا ءاو 

این جا است ! 

لحظهی د شواری بسود۰ محبعلی بيك نه می‌توانست از 
د ید ار مریم چشم بپوشد » نه می‌توانست فراموش کند که یك 
سرکرد هی قزلبا ش است و در حال جنگ به سرمی‌برد" بها طرا ف 
نگریست همه جا خلوت و خاموش بود- شب آخرین آثار 
روشنابی را می‌بلعید و آرام آرام همه جا را زیر با لپای‌سیاه 
خود می‌گرفت: با سر به طرف مرد ناشناس اشاره کرد و قبولی 
خود را اعلام داشت 

مرد به راه افتاد و محبعلی‌بيك سایه به سایه‌ی او از 
کوچه و خیابانپا گذ شت و سرانجام در خم کوچما ی جلوخانه‌ی 
محقری ایستاد و پس از چند لحظه محبعلی بيك را به د رون 
خانه را هنمایی کرد 

مریم » با لباس ساده و نسبتا خشنی که پوشید ه بود,د ر 
آن خانه‌ی محقر بیشتر به یکی از د ختران د یر شبا هت داشت 
تا به يك شاهزاده خانم و این حالت روحانی زیبایی او را 
رنگ و جلوما ی د یگر بخشید ه بود" 

قزلیاش پیر زانو زد و رسم اد ب به جای آورد۰ زیبای 
گرجی او را به نشستن اشاره کرد و گفت: 


۰ با ۶ 


رت 2 نا فشا هان تسایر ار ادات واه ات 
نیز در این خانه موجبی ند ارد » پدر . بی‌تکلف بنشین و 
مرا به چشم ورت کر مب حاص ان که مها نی ا این 
احوالات. از میراث سلطنت و حکومت برای خاندان ما 
چیزی نمانده است» مگر در به د ری و آوارگی و فرار از 
مقا بل قشون فا تح ! 
بغض گلوی محبعلی‌بيك را فشرد د ر يك لحظه سرنوشت 
تلخ مریم و حواد ث د رد ناکی که در خلال آن چندسال و 
شاهزاد ه خانم زیبا گذ شته بود از نظرش گذ شت٠‏ آتشی از 
انوه کرس شن شعله کن یا د این رفتهه الزرا ری فت 
- بانوی من »آن‌چه از روزگ ر نا به‌کا ر بگوپید کم گفتتا ید ۱ 
حقیقتا پیرغلام حیرانم که این همه ستم در حق فرشتها ی 
که جز پاکی و صفا گنا هی ندارد به چه جپت است ؟ 
خد‌اوند بر من ببخشاید » اما به راستی از عدالت 
خد اوند ی به دور است که این چنین رنجی را بر قلبی 
از برگ گل نا زك‌تر و لطیف تر روا د اشتن ۰۰ اگر مثل 
معصومین و مقد سات خد اوند صبر و تحمل نواب خانم 
را امتحان می‌کند > که آن هم تا این د رجه جایزنئیست.. 
خداوندا » تو خود مید انی که اک رکلمهی کفر پر زیا 
جاری می شود از د ست خود م خارج ۱ 
هم حد ی دارد ۰۰ من که پیرمرد N,‏ همو 
این همه سرد و گرم روزگا ر چشید ام و نیمی از عمرم راد ر 
مید انهای جنگ گذ رانید مام در یل این غم و زنسج 
تمام نا شد نی تاب ‌مقاومتم از د ست رفته است... یو 
0 راست گفته‌اند خداوند غم را 
فراخور حوصله و تحمل آدمی به او می‌د هد ! 
احساس صاد‌قانها ی در کلمات‌عامیانه‌ی مرد سالخورد ه 
موج می‌زد۰ احسا نوی بر تقید ات فکری ومذ هبی‌آو غلبه 
که ربا زا تة کو مرا ین ار سگ فلت هی توت و 
به اعتراف خود ش کفر می‌گفت: شاهزاد ه خانم ترسا لیخند 
حزنآلود ی بر لب آورد ه ء گفت : 
- پد ر » شما را خواسته بود م تا مرا د لگرمی د هید ۰۰۰ مرا 
و ان GE‏ 


۶۸1 


لاه 


کرد ماید » به گمانم باید بنشینیم و از دید گان يك دیگر 
اشك بگیریم ! 
پیرمرد خجل شد. سر به زیر انداخت و گفت: 
- معذ ور بد ارید بانوی من . .. نتوانستم خود داری کنم . 
جسارت ورزید م ... حق با شما است‌اما چنان‌که می‌بینید 
پیرغلام د رما ند هتر است از آن که شما را مد دی باشد و 
SEB EC‏ > حتی به کلامی هم در 
تخفیف آلام شما موثر واقع شود... با این همه اگرخد متی 
از وجود ناتوان من ساخته باشد . البته د ریخ نخواهم 
داشت... نہایت» اگر جسارت نشود سوالی د ارم وخوب 
اش انتا نواب خانم روشن بفرما یید که چرا به همراه 
پد ر و سایر کسان خویش از این ولایت به د ر نرفته‌اید ؟ 
از ماند ن د ر این جا چه مقصود دارید ؟ ایا ملتفت 
یه کهآین را هار فا فلا تم درآ موه ار 
حاکم جد ید ترا زر ما انو 
مریم سخن پیرمرد را برید : 
ا می‌د انم ... می‌فمپمم که ما شکست خورد مایم وهمه 
چیز را از ی ی وی رو 
و فرمانروایی از اختیار پد رم خارج شده , که حتی امروز 
اختیا ۱ ۳/6 و هم ند اریم و حتی قاد ربه 
و و عامی‌ترین مرد م سرپناهی به کف 
آورد »۰ زیر آن ارام و قرار حاصل کنیم و به لقمه نانی 
بسازیم ... اما CSS‏ یی شوم‌که فقط 
برای زند ه ماندن » خود م را در گوری پنپان کنم۰ مشل 
د زدان از روشنایی sS‏ بامرد م 
براسم ۰.. اگر د ر این جنگ پیروزی نصیب پد رم شد ه 
بود» به حال من تاثیری ند اشت و چیزی به من نمی أفزود۰ 
حالا هم که او شکست خورد ». حس می‌کنم که چیزی از 
من کم نشد ‏ است" هیچ علتی نمی‌بینم که من هم فرار کنم 
و آواره‌ی کوه و صحرا بشوم یا به هر جا قد م نہاد م»مثل 
وبا و طاعون مرد م از اطرافم بگریزند... نه گنا هی کرد مام 
که مستحق مجازات با شم » نه با کسی د شمنی دارم که از 
دیگران بترسم » یا آنها را بترسانم... به علاوه زجر و 


شکنجها ی بالاتر از آن نیست که این چند ساله از روزگار 
بر من رسید ه است و هر آن‌چه سپاه فا تح د رحق من 
روا بدارد » عین لطف و کرامت خواهد بود... اگر گناه 
تولد یافتن در خانه‌ی يك فرمانروا را کنار بگذ اریم , من 
هیچ گناه دیگری نکرد مام و می‌خوا هم مثل يك زن معمولی 
زیر این آسمان فراخ زندگی کنم۰ 

محبعلی حیران د ر چپره‌ی مریم نگریست و گفت: 

اما بانوی من » این حرفها در بین مردم این زمانه 
خرید اری ند ارد... قشون فاتح دودمان تهمورث خان را 
یاغی و طاغی می‌د اند... اکر تو رن که شمارا با تهسمورت 
خان نسبتی است, والله ۰۰۰ چه عرض کنم .۰ گما ن‌نمی‌برم 
به خوشی با شما رفتار کننه ۰ 


می‌د انم ...از همین رو است ی او با 
ا حیران ماندهام ۰۰۰ حال شما بگویید 
پد ر ! E‏ تم و ر 
فراموش کرد ه» پای از دایره‌ی شاهزاد گی ون 
ا رن از طبقات‌عامی وعادی زند گی کنم» زاق 
قزلبا ش پیر از جواب د رماند۰ دستی به سبیلهای سپید 
و قطور خود کشید ه , گفت: 
نواب خانم » سوال عجیبی می‌فرما یید...خرد و کلاند ر 
این ولایت شما را می‌شناسند... باز اگر بین ما مسلمانان 
زند گی می‌کرد ید ممکن بود ات نون رح 
پنہان شده. هویت خود تان را مخفی بدارید. اما بین 
شما که حجاب مرسوم E‏ :مت | رش TS‏ اوضا ع 
بدین‌گونه است از خانه خارج نشوید و خود تان را نشان 
ند هید 
شا هزاد ه خانم تبسمی کرد ه , گفت گفت 
- پد ر »حرف من این ست که نمی‌خوا هم د ربد ر یازندانی 
بشوم ... اگر قرار با شد خود را را در کنج خانه‌ای محبوس 
کنم» چرا این‌جا بمانم ؟ می‌روم به حرمسرا ی شاه صفی 
که هم امنیت د اشته با شم و هم رفاه..۰ نه پدر! من از 
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این بازی موش و گربه خسته شد ام ۰ از این همه جنگ و 

گریز به تنگ آمد مام ... 1۳ | در هراس 

و وحشت بگذ رانم و از سایه‌ی خود م E a‏ ِ 

محبعلى بيك حس ی کبزف ا 
دختر را از سر به در کرده, او را د ر حالت پریشانی و 
بی‌تکلیفی باقی گذ ارد », د نبال کار خود ش برود.حس 
مہر مریم قلبش را پر کرد ه است‌و خود را مانند پد ری در کار 
او موظف و مسوول می د اند۰ چشمانش بی‌اختیار چہرهی مریم 
را می‌کاوید و در برابر هالها ی از معصومیت و عظمت و عزت 
نفس که به نظر می‌رسید وجود شاهزاد ه خانم را در میان 
گرفته است , خود را ناچیز و حقیر می‌یافت اند یشه‌ای د زد انه 
د رذ هنش راه یافته بود و می‌کوشید ۰ برای خود 
بجوید" پیرمرد مرد د ماند ه بود که بدان خیال راه بد هد یا 
آنا از مغز خود براند. سرانجام جراتی به خود داد ه. 
گفت : 

- چیزی به نظرم رسید ه است که اگر رای مبا رك برآن قرار 

یف شاید موقتا مشکل را چاره کند... منتپی نمید انم 

به چه زبان عرض کنم ... می‌ترسم جسارت بشود»۰ 

مریم سری تکان داد و گفت: 

کار ما از تعارف و تکلیف گذ شته است... هرچه به عقلت 

می رسف ا واهمه مکن . بھی نی که يك پر کاه هم 

برای غریق د ستاویزی است 

مقی و وا و ي 
گونه‌هایش د وچندان شد“ نگاهش را بر سر انگشتانش‌د وخت 
e‏ به جا شده. گفت: 

اب خانم » شما خود میدانید که مر رت سر ور ۱5۵ 

زل عم و حتی آمدنم به 2 ین جا و صحبت داشتنم با شما 

ی ی 

چنین بود که پای من در زند کی شما کشید ه شود...و الا 

جه دست اا یکی می وا نت مرا که رها رها لصو تفع 

مسلما نم با شاهزاد ه خانم جوانی مثل نواب خانم آشنا و 

مربوط سازد ؟ اگر بگویم لعنت بر آن کسی که مسیب این 

احوالات شد ه است. خلاف گفتهام ۰ ون اسىل با 
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که صد ايراد به کارهایش دارم » همچون فرزند ی گرامی 
وعزیز می‌شمارم و نمی‌توانم يك لحظه از خیال او خارج 
باشم... به همین گونه خد اوند چنین خواسته است‌که 
اگر من از د رك موهبت و لذ ت پد ر شد ن محرومم ؛سینهام 
خالی از مپر فرزند دختری مثل شما نبود ه با شد...این 
را به حقیقت‌صفا و مرد انگی عرض می‌کنم که هر بار با شما 
رو به رو شد مام » کون د خترم را دیدهام... ازبایت این 
سخن هزار عذ ر می‌طلبم ... اما اگرچه هیچ‌وقت د ختر يا 
پسری ند اشتهام که کیفیت پد ر - فرزند ی را د ریابم » 
مطمئنم محبت پد ری چیزی فزون‌تر از این نیست که 
پیرغلام د رباره‌ی شما و اولاد مقامی عباسقلی احساس 
می‌کنم ۰۰۰ با این مقدمه هرگاه خاطر پسند نواب خانم 
باشد که يك چند بر دید هی چاکر منت گذ ارد »,در 
خانه‌ی من اقامت کنید , جای ناامن و نامناسبی نخوا هد 
بود. اما ... 

مریم حند ید و گفت: 

- همه‌ی اشکالات زیر سر این اما است...اما چه طور؟ 
- شما اصلش را قبول کنید... مابقی قضایا را به يك 
نحوی رو به راه خواهیم کرد... از با بت‌عیالم اطمینان 
می‌د هم کمترین کنیز شما خواهد بود: چه سعاد تی 
بالا تر از این که خدمت شما را بکند..۰ پیرغلام به جز 
متعلقه و یکی دوتن خدمه که آنہا نیز همه محرمند. کسی 
را در خانه ندارد مع‌هذااز بابت اطمینان بیشتر› 
جسارت است, باید نواب خانم به عنوان کنیز قد م برچشم 
اهل خانه بگذ ارند. 

شاهزاده خانم گرجی لحظها ی چند به فکر رفت و سپس 

دز ین تة م کون 

- ممنونم پد ر» آین فکر خوبی است... همان طور که تو 
می گویی د ر این ولایت زند گی برای من مقد ور نخوا هد 
بوك... بپتر همان است که از این خا ر خت کشید ه . به 
د یار سلمانان بروم و هویت خود را پنپان بد ارم ... 
مابین این همه کنیز که از گرجستان به قزوین و اصفہان 


۶۸۵ 


می‌فرستند ۰ هیچ‌کس گمان نخوا هد برد کنیزکی که يك 
ا ف ق دوع 
تهمورث خان است...از این لحظه من به اختیا رتوهستم 
و به هر گونه تو مایل با شی رفتار خواهم کرد... برایم فرق 
نمی‌کند که به عنوان کنیز در خانه‌ی تو باشم یا کد بانوی 
رل د مہم این است که من نمی‌خوا هم آواره‌ی کوه و 
بیابان شوم ! 
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شاه صفی د وران آرامش و کامرانی را طی می‌کرد: 

جاده‌ها , از هر طرف برای سلطنت بد ون منازع و 
بی‌د رد سر او هموار شد ه بود. با قتل عام اعمام و بنی‌اعمام 
روفراد وای از اوا ادل اعارا 
می‌برد»حتی یك نفر به جز او و پسر چند ماهه‌ا ش در سرتاسر 
مملکت قزلبا ش باقی نماند ه بود که شرایط تاجداری و تصاحب 
میراث سلطنت را داشته باشد۰ حتی از سرداران و ردان 
متنفذ دستگاه حکومت که ظن آن می‌رفت روزی قد رت و جرات 
سرکشی و نافرمانی به خود د هند » اثری بر جای نگذ اشته 
بود با قتل امامقلی‌خان و برچید ن حکومت فارس و نیز د رهم 
شکستن قیام د اود و فراری دادن تپمورث . در ميان حکام و 
امرای قزلباش نیز چنان رعب شاه صفی جایگزین شد ه بود که 
هیچ‌کد ام از سایه‌ی خود مطمئن نبود ند ورا نت اون کے در 
خلوت نیز لب به انتقاد از شاه صفی بگشایند در خود 

در همان حال که واپسین معا رضان و گرد نکشاند اخلی 
سرشان بر باد می‌رفت و اساس قد رت و حکومتشان د رهم 
می‌ریخت و از مقابل شاه صفی گريخته . سر به سرزمینپای 
ورد فى نادند پات غالی. نتر دست ادوم به طرت 
جانشین شاه عباس د راز کرد ه بود و با مباد له‌ی پیامہایی 
میان پاد شاه قزلباش و سلطان عثمانی , قرارد ادصلح دوکشور 
که از اوایل سلطنت شاه صفی با قشون کشی خسروپا شاوسپس 
بر اثر تحریکا ت مد اوم عثما نلو د ر مرزها ی با ختری متزلزل گشته 


«۸,۹۶ 


بود . از سر نو استحکام و اعتبار می‌یافت" 

در چنان احوالی ۰ شاه صفی سرمست از باد هی غرور و 
کامروابی به اصفهان بازگشت و به ارد وی قزلباش نیز که 
همچنان در گرجستان به تاخت‌و تاز مشغول بود » فرمان 
مراحعت داد. 

جنگاوران خسته گروه گروه از راه می‌رسید ند و پسازآن‌که 
فتحنامه‌های خود را عرضه داشته , سرهایی که همراه اورد ه 
بود ند» به زیر پا ی شاه صفی نثار می‌کرد ند و اسیران را تحویل 
مید اد ند » به ولا یات يا به خانه‌ها ی خویش می‌رفتنشد۰ به 
دنبال ما هپا دوری از خانه و خانواده»» برای ان مردان 
چیزی لذ ت بخش‌تر از د رك فضا ی گرم خانه و دیدار کسان و 
عزیزا ن نبود۰ اما محبعلی بيك » سرکرد هی سالخورد ». هرچه 
به خانه‌ی خود نزد يك‌تر می‌شد ۰ سنگینی بار مسوولیتی را که 
با پذ یرفتن میهمانی چون شاهزاده خانم گرجستان تعپد 
کرد ه بود بیشتر بر شانه‌ها ی خود احساس هی کرق* 

محبعلی‌بيك می‌د انست با قبول این مسوولیت, خود راد ر 
E‏ ۳ 
کافی بود يك نفر مریم را بشناسد و راز او را برملا سازد تا 
سر و کارش با خشم طوفانزا و تیغ خونریز شاه صفی بیفتد ۰ 
تیغی که چون داس اجل خانمانپای بسیاری را از بیخ و بن 
د رو کرد ه بود ۰ 

با این همه . حتی رعب شاه صفی نیز قاد ر نبود سردار 
سالخورد ه رااز ایفا ی وظایفی که در مقا بل آن شاهزاد ه خانم 
ونم Lol Ba‏ 
خود را مانند پد ری نسبت به مریم وظیفه‌د ار حس می‌کرد و 
چنین می انگ شت که این‌چنین ماموریتی از روز ازل د رسرنوشت 
وی قید شد ه است: 

آن‌چه پیرمرد هرگز تصورش را نمی‌کرد ۰ این بود که در 
خانه‌ی خویش بامیهمان دیگری رو به رو خوا هد شد می همانی 
خرد سال ولی به مرا تب مخاطره انگیزتر از د خترته‌مورث خان ۰ 
کود کی که عباسقلی از شیراز به د ر برده. در اصفهان به 
خانه‌ی او سپرد ه بود ۱ 

وقتی قزلیاش پیر »قد م در خانه‌ی خویش نپاد وما جرا بی 
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را که د رغیاب او روی د اد » بود. از زبان همسرش شنید, 
زانوانش لرزید و در حالی که بی‌اختیار روی زمین می‌نشست 
از روی شگفتی و حیرت‌سری تکان داد 
پیرمرد د رماند ه بود که بر این سرنوشت بگرید یا بخند د ؟ 
سرنوشت» خانه‌ی او را که رخت سرکرد گا ن قزلبا ش‌به تن 
د اشت و زیر علم قزلب‌اش شمشیر می‌زد و از خزانه‌ی شاهی 
مقرری د ریا فت می‌کرد . به صورت پنا هگا ه زنی وکود کی د رآورد ه 
بود که شاه صفی د ر سرزمینپای شمالی و جنوبی انان را 
جست و جو می‌کرد ! 
زنی که از چنگا ل شاه صفی گریخته بود و کود کی که از زیر 
سارک آنرصنی ان و 
قزلبا ش پیر لحظه ی به د ختر تپمورث خان می‌آند یشید . 
لحظما ی در کار آخرین پسر امامقلی‌خان فکر می‌کرد و سپس بر 
بازی سرنوشت زهرخند می‌زد و سر تکان می‌داد ۱ 
دستی شانه‌ی محبعلی‌بيك را لمس کرد وصد ایی د ر گوش 
او گفت: 
ازچه می‌ترسی پیرمرد ؟ خون تو که از خون امامقلی‌خان 
رنگین‌تر نیست... ناسلامتی تو هم د ست پرورد ه و تربیت 
يافتەی: شا #غبا سی :> فرق تو با افامعلن‌حان این است 
که پنجاه و چند فرزند و ایل و طایفه و دولت و شوکت او 
را نداری, حال آن که آن مرد مرد ان روزگا رهمه‌ی اینہا 
رادا کرک وجل سا كنةر انستاده: فقط يه يت 
این که رازی را در سینه‌ی خود نگه د ارد... تو چه طور 
جرا ت می‌کنی در مقا بل خواست خد ا که مقد رداشته است 
ار ای مرف ی ور ا ی روا رک ما ر 
و نسل آن صوفی پاك اعتقاد را باقی و برقرار نگه د ارد 
E N TT‏ 
در معرض همین سرنوشت قرار گرفته بود و کفایت داشت 
لب از لب‌گشود ه . فقط يك کلمه بگوید پسری که از صلب 
شاه عباس در خانه‌ی‌او به دنیا آمد ه. تحت کفالت‌او 
تربیت یافته », کیست و کجاست تا بلا را از د رخانه‌ی 
خویش بگرد اند و برعزت و شوکت و مدارج و مراتب خود 
بیفزاید...اما تو ...پیرمرد...واهمه از چه داری؟ فرض 
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کن راز ما از پرده بیرون افتاد و آشکار شد دختر 
تهمورث خان و پسر اما مقلی‌خان را در این خانه پنهمان 
کرد مایم ... با ما چه خواهند کرد ؟ اولادی داریم که سر 
ببرند ؟ دولت و مکنتی د اریم که از ما بگیرند ؟ حکومتی 
داریم که بر باد رود ؟ حداکثر این که چند قطره خون 
گند ید هی من و ترا به زمین خوا هند ریخت و مرگی را که 
درکار ما تاخیر کرد ه است» به سراغما ن خواهند فرستا د! 
این » همسر محبعلی‌بيك بود که چون ماده شیری در 
گوش وی می‌غرید۰ محبعلی‌بيك همان طورکه چمبا تمه روی زمین 
نشسته بود » سرش‌را برگرد انید », در سیمای پرچروك زنی 
که نزد يك به نیم قرن در کنار وی زند گی کرد ه بود» می‌نگریست 
واشك غرور و هیجان در چشمانش مید رخشید.۰ 
از جای برخاست. بر د ست و صورت آن شیرزن بوسهد اد 
کت 
- حق بود که من در خانه نشسته »به خانه داری مشغول 
باشم و تو شمشیر بر کمر بسته . , د ر مید انہای جنگ 
حاضر شوی ... > ی 
گرد ان می تپد تو به من آیین مرد انگی و مرد ی می‌آموزی ۰ 
راش فی | این مشیت خد اوند ی است که ما به 
نگه‌د اری و تربیت فرزند مرد ی چون امامقلی‌خان اهتمام 
کنیم و د ختری را که آیت پاکی و شرف و عزت نفس است» 
از کرت نامردان این د وره و زمانه محفوظ بد اریم .. 
زهی بر همت و حمیت تو زن ! 
محبعلی بيك حکم سرنوشت را ا رون نون نیا 
این همه وقتی وضعیت تازها ی را که در خانها ش برقرار شد ه 
بود » می‌د ید بی‌اختیار به خند ه می‌افتاد: مریم با عنوان 
ساختگی کنیز , گوشما ی از خانه‌ی او را به خود اختصاص داد ه 
ووو ر یال اا ان وتان وم عم تا 
خود یافته بود: ظا هر قضیه چنین گوا هی می‌داد که آن‌کنيزك 
را محبعلی‌بيك در سفر گرجستان به‌عقد خود د رآورد ه .از وی 
صاخب پسری شد ه است ۰ 
این صحنه به هنگامی جالب تر شد که عباسقلی نیز به 
خانه‌ی محبعلی‌بيك قد م ناد و خود را با مریم رو به رو یافت" 
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زنی که دین و دلش در گروعشق او بود » زنی که زند گی او 
را دگرگون ساخته, پایش را به ماجراهای شگفتی‌آوری باز 
کرد ه بود“ زنی که درعین حال فرسنگپا از وی فاصله گرفته > 
همه چیز را به زیر پای افکند ه , پشت پا به سرنوشت و به آیند ه 
زد ه» خود را در جامه‌ی قلندران و صوفیان بی‌خانمان‌پنهان 
ساخته بود تا از زندگی وی خارج شود ولی دوباره. با يك 
باازی شگفتی‌آور تقد یر , د رست رو به رو و سینه به سینه‌ی وی 
قرار گرفته بود" 

عباسقلی ها هی محیعای پیات مد هبوت با ار تافیرشت 
سالخورد هی خویش و نیز کود کی که در آن خانه به همسر 
تون یه و سای تفه e‏ 
امامقلی‌خان را در آغوش مریم یافت‌و این صحنه چنان باور 
ناکرد نی بود که لحظاتی مرد جوان تصور می‌کرد د جار خیالات 
تست 

مریم که پیشا پیش از ماجرا های عباسقلی آگاه شد ه بود » 
انتظار چنان برخورد ی را می‌کشید و از همین رو هنگامی که 
تون ی ر ما وود که اس 
lS‏ 7 
نگذاشت۰ احساس او یکجا در لیخند ی جمع شده بود ۰ 
لبخند ی که آن را به پا ی‌عباسقلی می‌ریخت‌و از وی استقبال 
و 

زمانه چنان بازی عجیبی کرد ه بود که این زمان نه مریم 
آن شاهزاد ه خانم مخرور و لجوج بود ۰ نه‌عباسقلی آن مرد 
یکد ند ه و نأارام ۰ 

حوادث از آن مرد و زن جوان » دو موجود دیگر ساخته 
بود“ د و انسان خستهی رنج کشید ه که د ر کوره‌ی د هر »غرورها 
و تعصیاتشان د وب شد ه» خامیہا از سرشان افتاد» بود. 
مرد و زنی که نقش خستگی بر چپره‌شان دید ه می‌شد و هر 
د وسوی چپره‌ی زند گی را دید ه و شناخته بود ند" 

اين بار با وجود آن که دو الد اد هران ست خاد ثهافرین 
تقدیر بر سر راه يك د یگر قرار د اده بود ردیح 
داشتند جز به مقتضا ی‌عقل و مصلحت قد می برندارند۰ هردو 
می د انستند در چه وضعی گرفتارند وچه مرحله‌ی 
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د شوار و حساسی از زند گی را طی می‌کنند به علاوه سرنوشت 
زن و مرد بی‌گناهی در میان بود که هر لحظه احتما ل داشت 
به گناه دوستی و پناه دادن بدانها نابود شوند. 
از این رو در همان نخستین برخورد » هر دو یکدل و 
یکزیان شد ند که تا وقتی‌که روزنه‌ی اميد ی د رزند گی وسرنوشت 
تاریکشان پد ید ار نشود , کتاب عشق را د رهم نپاده. | 
فرمان عقل پیروی کنند و همه‌ی حواس و قد رت خود را وقف‌آن 
با رنف که تا شا مقر واه بت دراه وی وار کرد .ازمیان 
دریای طوفانزای سرنوشت راهی به ساحل آرامش و امنیت 
بجویند ۰ م ‏ ن‌گا ه که چنان فرصتی فرا هم آمد ۰ یت 
عشق نافرجام را از سر بگیرند۰ 
محبعلی بيك وقتی که اوضاع را چنان دید خود را به 
فان ند کم کت 
- مد تی بود که من کوشش داشتم خود را از زندگی و 
ماجراهای شما دو نفر کنار بکشم زیرا ان‌جه در روابط 
شما جابی و اعتباری نداشت. کلمه‌ی‌عقل بود و حکم 
مصلحت. اما حال که به خواست خداوند از آن همه 
وه به سلامت جسته » برحسب تقد یر در 
ب مه واو شا زا و 
ی یا ی سم 
زند گی را نمی‌توان تاابد اد امه د ادو تا وقتی‌که د ربراین 
پا شنه می‌چرخد از شما کاری ساخته نخوا هد بود به جز 
آن که مثل مجرمان و حرامیان پیوسته خود را د رگوشه‌ای 
پنبان داشته , از آفتاب و روشنایی بترسید...تانیا هر 
لحظه احتما ل آن هست که یکی در کار شما ظنین شد ه. 
نزد شاه صفی لب بترکاند و روزگار همگی ما . از جمله 
ای اوی که فیا با یاون سین 
اه اما ان تسام و 
من خانه‌ی خود شما است و تا هر زمان‌که خواسته با شید 
به اختیار شما خوا هد بود » اما چه‌اين خانه و چه هر 
خانه‌ی د یگری در این شپر و دیار تنہا برای مدت 
محد ود ی امن و قابل اطمینان خواهد بود... پس باید 
چاره‌ی اساسی به جپت کار خود تان بینديشید و اگر از 
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این پیرمرد دنیاد ید هی سرد و گرم چشید ه قبول کنید , 
شرط عقل و مصلحت آن است که تو پسرم » تر شر ند کرو 
E‏ ی ۱ 0 
I e e‏ | که 
داشتی د یگر بار تکفل کنی ...يك بار خام شد ی »جوانی 
کرد ی» قرا ی این است‌که می‌بینی «اين سرگرد انی 
جبران کنی و مقام و منصب خود را بازیا فته ,عزت ومنزلتی 
زا که لا تما تک از ریبدت ور وی 
نوبه‌ی خود ت شاید بتوانی گره از مشکل فرو بسته‌ی این 
د ختر محنت د ید هی حرمان نک نز فک ی رده . من 
اطمینان دارم شاه صفی هنوز ته قلبش دزن توق رو 
التفاتی دارد و مخصوصا ۳ تن کار خر > حد ا شد ان و 
e‏ شاه را نشت 
عباس و منشور سوت اس بایان میت 
e‏ ا ا SS‏ 
بہتر از این که سبدعلیا را نسبت به احوالات خویش 
یی ا مدلا کے ات اک وا سه نا کی فن 
اماد الد لرا ری کن تا درا بن لے ا مدعا 
صحیت د آشته ؛ متفقا دنباله‌ی کار را نیرت و شاه را بر 
سر مهر بیأورند... پسرم » روزگا ر معلم سختگیری است 
دوبار درسی را به انسان تعلیم نمی‌د هد و فرصتپ | را 
د ست من بسپار ۰۰۰ اگر کاری از د ستم برنیاید» نیز عجبی 
نیست و چیزی نخوا هی باخت..۰ یقین بدان وضع تو از 


این که هست بد تر نخواهد شد. 

مریم نیز د نبال سخن محبعلی بيك را گرفته ء در تایید 
همین عقید » مطا لبی گفت و سر انجام‌عیاسقلی تن به قضاد اد و 
قبول کرد که سرنوشت خود را به اختیار د وست سالخورد مش 
بگذ ارد و تا زمانی که نتیجه‌ی تلاش وی روشن نشد ه است. 
همچنان با کسوت صوفیان و قلند ران د ر اصفیان پرسه 
بزند ۰ 


محبعلی‌بيك دست به کار شد 

او د رست می‌گفت۰ طالب خان ارد وباد ی نصیری که بعد 
از مرگ پد رش حاتم بيك صد راعظم مقتد ر و معزز شاهعباس 
جای او را گرفته بود » این زمان مرد مقتد ر دربار صفوی به 
شما ر می‌رفت ۰ 

طالب خان مرد ی جاه‌طلب. بلند پرواز » مخرور و تند خو 
بود به سبب همین صفات و پا OS‏ 
عا وف ت ای ایا مت ی سر 
ات اه هس 
انتظار داشت۰ از همین رو شاه‌عباس او را برکنار کرد و 
چندین سال در حال انزوا می‌زیست تا آن که سلطان العلما 
خلیفه سلطان از مقام صد ارت خلح شد و شاه صفی‌آین منصب 
را به وی با زگرد اند۰ 

طالب خان د ر نوبت اخییر» با قد رت و شوکت منصب 
صد ارت را قبضه کرد و مخصوصا از روز جلوس روا بط نزد یکی با 
مپدعلیا برقرار ساخت؛" 

این اتحاد» قد رت و موقعیت کم نظیری برا ی طالب خان 
فراهم ساخته بود“ به طوری که رفته رفته امر و نہی طالب خان 
نه فقط در دستگاه دیوانخانه, که حتی در دولتخانه و در 
میان اطرافیان و نزدیکان شاه صفی نیز بد ون چون و چرا 
مسموع و مجرا می‌شد۰ د ر سراسر مملکت, تنها خطه‌ی فارس 
بود که تا وقتی امامقلی‌خان بر آن جا فرمان می‌راند , تسلیم 
مقاصد مپدعلیا و اعتماد الد وله نمی‌شد۰ از این رو در دفع 
امامقلی‌خان , صد راعظم نیز همانند. ماد ر پاد شاه نقش موتری 
داشت و شريك مستقیم این توطئه به شمار می‌آمد از همین رو 
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بعد از کشته شد ن امامقلی‌خان و برچیدن حکومت امامقی 
خانی . طالب خان ارد وباد ی د راوج قد رت‌قرار گرفته بود و 
از هیچ کس جز مہدعلیا تمکین نمی‌کرد: 
E ede e‏ 
فا 
فرصت به حضور طالب خان شتافت و مطلب را در ميان نپادو 
همان طور که گمان می‌برد : اعتما د الد وله قبول د رخواست او 
اچ مرکم مرکول روت که دوه قوش 
تا ا متفقا ر ی ی 
خواهند کرد 
محبعلی‌بيك اشاره کرد و به وی فمپما نید که آماد ه است به نفع 
نا کند » وی قبلا ميل سك آن ِ رو ر 
ی RT‏ 
ماند ه بود و نمی‌توا نست حد س بزند مپدعلیا با وی چه سخنی 
دارد ¢ از جوا ب صریح طفره می‌رفت و احساس ف کرت که 
قالش نها ین ملاقات راضی نیست.- 

تعلل ورزید ن وآمروز و فرد اکرد ن عباسقلی‌که قصد داشت 
موصوع را به د فع الوقت بگذ راند ِِ تا نة سوه 
سالخورد هی خویش اصولا رغبتی برا ی بازگشتن به صف قورچیا ن 
و محافظان خاصه د ر حود نمی‌یافت» وین 1 را از کوره 
به د ر برد" حالت ملالی راان رام ا 
وبه کنایه و تصریح عباسقلی را ا هرگ » بەد ید ن 
مپدعلیاً نرود وعلاقهای به روشن شدن تکلیف زند گی خویش 
نشان ند هد , برای او د شوار خواهد بود که در ایند ه نیز 
مایت که نا لت و وی غفل کف 

سرانجام عباسقلی تن به قضا داف جامه‌ی قلند ری را از 
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خود دور ساخت, اما با همان گیسو و ریش بلند ی که سر و 
رویش را پوشانید ه بود به حضور مپدعلیاً شتافت: 

سنتی را که پریخان خانم د ختر حاد نه‌جو و جاه‌طلب 
شاه طپما سب برجای نپاد ه». سد ميان حرمخانه ود ولتخانه 
را شکسته بود » این زمان ماد ر شاه صفی با د لیری بیشتری 
اد امه می‌د اد ۰ 

پریخان خانم » رسم زمان را که مانم از هرگونه تماسی 
ایو رای خود ف هی با کان ار اتر 
د رهم نورد ید ه بود و آغلب از پشت د یوار مشیکی توت 
بارعام و مجالس گفت و شنود و مشاوره‌ی پد رش مین 
گهی نیز در مذ اکرا ی تس ان 
می‌کرد یا خود برخی از بزرگان کشوررا به حضور خواند ه.از 

ورای د يوار مشبك با ایشان به مذ اکره OT‏ 

ولی ماد ر شاه صفی از این هم پا را فراتر تیاده بود و در 
حالی که مقررات مربوط به منح رو به رو گشتن و همکلام شدن 
مرد و زن در مورد سایر زنان حرمخانه بد ون کمترین اغماض و 
استثنایی اجرا می شد » او در محوطه‌ی د ولتخانه . عمارتی به 
جپت جلوس و پد براییپا ی خود ترتیب داد ه بود مانند مرد ی 
آزادانه با مردانی که به حضور می‌خواند به گفت و گو می‌نشست 
و ه این گفت و گوها چپره به چپره و بدون هیچ‌گونه مانع و 
حجا بی صورت می‌گرفت ` ۱ 

با این همه‌عباسقلی هرگز انتظار آن را نداشت که در 
برخورد با سپدعلیا > آن هم در حالی که بعد ازمدتہا و 
بی آن که صاحب مقام و عنواتی در دستگا سا تسام 
شاه آن طور بی‌تکلف و خود مانی با وی رو به رو شود" 

مرد جوان . لحظاتی چند در تالار پذ برایی مپدعلیا بر 

رز با ایستاده ,در حالی‌که احساس شرم بر گرد هش لاق 
می‌زد و مأنند مومی داغ صورتش را می‌نواخت» چشم به 
تقطما زیر با حو و وه رد و ا هس را اران تفه 
برنمی‌گرفت۰ در همین حالت‌صدابی او را به خود آورد ۱ 
صد ایی زنگ دار و خوشآهنگ که قبلا نیز چندین بار شنید ه 
بود و می‌د انست که از حلقوم ماد ر شاه صفی خارج می‌شود: 
صد ابی توام با یك قہقہه‌ی تمسخر و حیرت: 


۶۹۵ 


چه می‌بینیم ؟ آیا این موی انبوه خطای مرد گستاخ و 
تاک با شتا سی را هب وتا نله با یرف دوسا کته ر 
اورا ات هی شوه یه نت مس رخا شاه 
او ات 
عباسقلی یکه خورد۰ زنی با او سخن می‌گفت که سنتهای 
شرع و عرف رویت روی او را بر بر آفتاب و ماه حرام کرد ه بود ۰ 
زنی که هرگاه در معبری می‌گذ شت مرد ان مکلف بود ند » روی 
به د یوار کرد » ,جشمان خود را ببند ند و چشمی که به چپره‌ی 
او نظر می‌کرد بینایی خود را به مکافات این گستاخی از کف 
می‌داد۰ گو آن که ما در شاه صفی پا روی سنت و رسوم نپاد ه. 
مرزهای ميان حرمخانه و خارج را به طور استثناد رمورد خویش 
نقض کرد ه بود » مع ا لوصف آن‌گونه صحبت د اشتن با يك مرد 
بیگانه ی از شان بانوی بانوان و اول زن حرمخانه‌ی 
شا هی بود در حالت ترد ید و حیرت. عباسقلی که چشم از 
زمین نمی‌گرفت, با صد ایی لرزان پاسخ داد : 
چاکر را حد آن نیست که عنوانی بیشتر از نسوکری و 
جیره خواری برا ی خود قایل باشد...اما. می‌توانم با 
اطمینان خاطر عرض کنم د رعالم نوکری و نمك خوارگی 
هرگز قد می جز در طریق اخلاص و اراد ت برنداشتهام . 
حال اگر سلوك چاکر مرضی خاطر کسانی نبود ». سعی 
در مخد وش کرد ن سابقه و خدمات فدوی کرد ه‌اند و از 
و خا د نه و تا سار گا ری کا ترا ن :به هد فاضا دكت 
ا مری کر اسه 
در تمأامی ۱ جوان سر به زیرا فکند ه بود 
و جوا ب می‌گفت» مپدعلیا د ستہا را به کمر زد ه , عقب می‌رفت 
و جلو می‌آمد و در قد و بالای او نظاره می‌کرد: چونان کسی 
که ف را ان برد فشان برد ها ی را چه تیه ایس ری : 
نا تقلین از شرم رک یه زنک فی :د رهبا تد 2 بود که 
مپدعلیا از این ملاقات و آن نگ هپای خریدارماً بانه چه مقصود 
دارد۰ هراسی قلبش را د رهم می‌فشرد: د رمی‌یافت که حسق 
داشته است از ابتدا در قبول پیشنهاد محبعلی‌بيك و امدن 
به ملاقات مهد علیا ترد ید کند۰ در د ل به محبعلی بيك لعنت 
می‌فرستا د و هزار خیال از ذ هنش می‌گذ شت که مپبدعلیا چه 
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م‌ افد ر این دوا چک چا فاي به تال شام 
داشت“ عاقبت مپدعلیا خود به پرسشهای وی پاسخ داد در 
فاون که ارآ واد رمرم وت 
آری »حق دارد آن د خترك زیبا که عشق ترابر همسری 
ملوك تاجدار ترجیح می‌د هد و با وجود این همه 
تلخکامی ها هنوز از سود ایی که در سر د ارد منصرف نشد ه 
است... تو هیچ به يك سپاهی بی‌نام ونشان نمی‌مانی 
نمی د انم چه حکمتی است که د ر وجود تو وقارشا هزا د گان 
و فر بزرگزادگی را مجسم می‌بینم ... هر کاری هم که تا به 
امروز کرد ای » نشان از بزرگی داشته است" با این که 
تحقیق کرد هام و شنید هام پد رت از سپاهیان فا رس 
می‌باشد .باورم نمی‌آید این سرشتی که در تو می‌بینم از 
يك سپاهی به ارث برد ه با شی ۱ 
ترس ۰ چون شلاقی بر گرد هی عباسقلی فرود آمد د رد ی 
در شقیقه‌هايش پیچید و زبانش در د هان قفل شد“ قبلا از 
محبعلی بيك شنید ه بود که مبدعلیا چیزهایی در باره‌ی 
روابط او با مریم می د اند اما هرگز تصور نمی‌کرد که آن حد یث 
کپنه در چنان ماجرای تاز ی به ميان کشید ه شود احساس 
پشیما نی چنا ن در وجود مرد جوان قوت گرفته بود که ب با ختیار 
گلویش را از بغض پر کرد و قطره اشکی بر چشمانش ات 
مهدعلیا که گفتی متوجه این خلجان و هیجان سخت شد ه 
بود» منتظر نماند تا از د هان عباسقلی سخنی بشنود" د نبال 
حرف خود را گرفت و گفت: 
نگران مشو ... من نه آن د خترك را ملامت خواهم کرد . 
نه مزاحمتی برای تو فرا هم می‌سازم ... شاید از صراحت 
کلام من تعجب کنی » اما مطلب به قراری است که 
ناچارم با همین صراحت بیان کنم ...گر به خا طرت ماند ه 
با شد ۰ وقتی مرشد کامل ترا مامور گرجستان فرمود» با تو 
گفتم من آزاین د خترك بیمناکم وپیوستن اورا به حرمخانه‌ی 
شاهی در صلاح پاد شاه و مملکت قزلبا ش نمی‌د انم ... با 
تو گفته بود م هر چه می‌توانی بکن و هر چه می‌خوا هی 
بخواه به شرط آن که سایه‌ی این د خترك را ات ای 
پسرم دور کنی ۰۰۰ اکنون نیز همه گونه مساعد تی با تو 
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خواهم کرد فقط باید کاری بکنی که پای د ختر تہمورٹ 
تة دسا بلطف فرلا تس و خان ور ایا 
فراموشی پنهان شود که پاد شاه فکراو را نیز برای همیشه 
از خاطر دور کند... 

من گمان می‌برم جادویی در کار این د ختر بود ه با شد که 
شاه دنبال او را رها نمی کند ۰۰۰ خبر دارم که کسانی زا 
گما شته‌اند تا تمامی سرزمین گرجستان را جست وجو کنند 
و هرجا خبری از تپمورث و خانواد هی او به دست 
۳ اطلا ع هه کان اف ر مه هو رخ 
ندارد وغرض یافتن د خترك گرجی است... به صراحت 
می‌گویم که حتی بیش از آن‌چه در تصور تو بگنجد و حتی 
بیش از آن‌چه قبلا با تو گفته بود م۰ قضیه از لحاظ من 
اهمیت دارد. چون امروز پاد شاه صاحب‌اولاد ی است و 
این پسر باید صاحب تاج و تخت قزلباش بشود » حال 


آن که اگر آن د حتر در سلك جوا ری پاد شاه دراه از 


غایت محبتی که بااو دارد می ترسم چشم زخمی به ولییمد 
خود وارد سازد... این است‌که حتی اگر نتوانم مانع‌ان 
شوم که د خترك را پیدا کرد ه» بیاورند » کاری خوا هم 
کرد که زند ه به اصفیان نرسد ۱ 

عبا سقلی بر خود لرزید: او مپدعلیا را می‌شناخت و 


می د انست د ر سخنی که بر زبانش می‌رود سر سورنی مبالخه 
نیست*یقین داشت که ا گر مہدعلیااحساس‌کند به طریقد یگری 
قاد ر نخوا هد بود پای مریم را ی شاه صفی دور کند ¢ 
در نابود ساختن آن د خترك بى اة حتی لحظما ی هم ترد ید 
نخوا هد کرد در دل گفت: " اگر این ماد ه افعی‌بد اند مریم 
همین جا »> در جند فد می او اقامت دارد .۰ وا مصییتا وين 
خیال بی‌اختیار رعیی بر د لش نشانید: کرنشی کرد و گفت: 


- نواب خانم » گو آن که بر توکران درگا ه ملايك پناه 
نرسید ه است فضولی در کار ولینعمت کنند . اما چاکر 
اطمینان دارد آن‌چه می‌فرما یید عين صلحت و صرف 
خیرخوا هی به جہت دین و دولت و شخص ولینعست 
E‏ على هذا هرگ ه تشخیص داد ه ا شيف چاکر را 
توانایی آن هست که در این قسمت مصد ر خدمتی واقع 


شود » البته مضایقه نخواهد بود... 

مپدعلیا با نگاهی طعن‌امیز در چشمان مرد جوان 

یی و کی 

عتا سقلی در ته قلب‌احساس یرت فون کرد تا رت تن 
ا ی E ۴ E‏ 
ی وا a O‏ 

خصومت و سوءظن مهدعلیا نسبت به مریم د ر نظر او يك 
موهبت اسمانی بود زیرا این خصومت مپدعلیا را بین شاه 
صفی و مریم قرار داد ه بود و اکنون نیز به وی فرصت می داد تا 
از موقعیت و قد رت مپدعلیا برای د ور ساختن مر ي 
شاه صفی و حمایت وی در قبال مخاطرات استفاد ه کند ٠‏ بااین 
همه مرد جوان وحشت داشت که مباد ا ۱ 
مپدعلی ]| وجود دخترك را در آن حوالی اخساس کندو 
هه رن اون وی خاتمه دهد. از این رو تجاهلی‌کرد ه. 
کت 

پد ر و خانواد اش E‏ 

e‏ > با این و 

ar‏ رن ی 

مپدعلیا د ستہا را به کمر زد ه , نگا هی د رسراپای مرد 

ی ساب CR‏ 

تاش .۰ یی ۳ مره 

سلك قورچیان خاصه منتظم سازند۰ به محض آن که در 
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مبدعلیا جنا ن د ر ۱ 
مانده بود که به راستی آن را به نوعی افسون و جادو شبیه‌تر 
او تا اعماق روح پسری را که همانند مرغی در زیر بال 
حود پرورش داد ه, از رنه حوادث حفا ظت کرد » بود . 
حسادت زنانه ان را تقویت می‌کرد » بعد از به دنیا امدن 
اولین پسر شاه صفی رنگ د یگری به خود گرفته بود“ مہدعلیا 
صفی از وی صاحب پسری شود و آن‌گاه به خاطر فرزند ی که 
مولود عشق وی خواهد بود » دست در خون ولیعبد خویش 
و ن پیشامد ی لرزه ۳ ا ی 
mt‏ به جانش می‌افکند که او را 
برمی| نگیخت د ست به هرکا ری بزند تا آن ماجراها تکرار نشود. 
" مہدعلیا خود دلیل أن همه وحشت را نمی‌د انست و در 
پی آن نبود که‌علتی برای توهم و هراس خویش بیابد. اما 
لحظما ی از این آند يشه منصرف نمی‌شد و به خصوص وقتی 
اطلاع پیدا کرد که شاه صفی کسانی را به جست وجوی مریم 
در بلاد و نواحی گرجستان پراکند » ساخته , خشم و هراسش 
چون طوفانی طغیان کرد" 
طالب خان ارد وباد ی , اعتما دالد وله و وزیر اعظم شاه 
اند هو ابی هن قن ها وتف ضیرم کین هش 
باخبر بود: مپدعلیا نیز او را به‌عنوان مشاور محرم و رازد ار 
خویش در جریان آرا و تصمیمہاو اقدامات خویش قرارمی د اد 


و و ۷ 


قبال مساعد تہا و حمایتهای مداوم مپدعلیا »د ر ماجرای مریم 
کاری بر مراد دل او صورت د هد و از این رو در 7 
به هر زبان » می‌کوشید تا خیال شاهزاد ه خانم گرجی راا 
ذ هن شاه صفی خارج کند۰ این کوشش ابتدا رنگ e‏ 
داشت و طالب خان سعی می‌کرد مطالب خود را در قالسب 
کلیات و د رون پرد ه با زگوید۰ 

اما ره میک شت فلت غویا نتر می شد و ما خا ت 
لحن تند تری به خود می‌گرفت تا به جایی که گاه گفت و شنود 
شاه و وزیر تا سرحد پرخاش کرد ن کشید ه می شد" 

این خشونت» اغلب در محاورات شاه و وزير به چشم 
می‌خورد: طالب خان که د رعہد شاه صفی برای د ومین مرتبه 
دستار وزارت بر سر می‌نهاد خود را در اند رزگویی و امر و 
نهی به پاد شاه جوان محق می‌دانست: او ذ اتا زبانی گزنده 
و لحنی تند داشت. کمتر اتفاق می‌افتاد که کلامش باپرخاش 
و دشنام آمیخته تیا وه نی ور فو قوف ا تا یاه 
قزلبا ش نیز از این تند خویی احتراز نمی‌کرد: زیرا از يك طرف 
به نصب و حسب و سابقه‌ی وزارت خود در دستگاه سلطنت 
شاه عباسی می‌بالید » از طرف د یگر به حمایت بی‌چون وچرای 
۳ متکی و دلگرم بود“ گذ شته از این , طالب خان ومع 
آن همه صلابتی که د ر وجود ی مشا هده می‌کرد »او را 
به چشم فرزند ی می‌نگریست و بر آرا و افکار وی وقعی‌نمی‌نهاد: 

شاه صفی وا ان و صد اقت و اراد ت 
طالب خان اعتماد داشت. اغلب با وی‌مدارا می‌کردوه 5ه که 
طالب خان در حضور جمع › ون یی > شاه 
صفی با زیرکی مطلب را کوتاه می‌کرد یا ریش وزیر را به د ست 
د لقکہا و دوستان جوان خویش می‌سپرد تا به زخم زبان او را 
بیازارند و با شوخیپا و کنایه‌های آبدار سزای بدد هانسی را 
کف دس من رنه 

د ر ماجرای مریم , طالب خان تند خویی‌رااز حد گذ را نید ه 
بود: با وجود آن که حس می‌کرد شاه صفی خوش ندارد در 
آن مقوله سخنی بشنود » محض خوشامد مپدعلیا هر روز بر 
اصرار خویش می‌افزود و در مقام اند رزگوبی د رشتی می‌کرد ۰ 
شاه صفی از این پیگیری و سماجت وزیر سخت رنجید ه خاطر 
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به نظر می‌رسید و ری و مسرت تایه را متذ کر 
e‏ ن ا رد ۰ مع هدا 
د رجه در ما جرای مریم اصرار می‌ورزد ۰ به خاطر مہدعلیااست 
و از همین رو چند بار در جمع د وستان و ملازمان نزد يك خود 
به کا به گفته ون ما نمی‌د ا: نیم طالب خان صد راعظم ما است یا 
as‏ 
صفی از مد اخلات اعتماد الد وله و تند زبانیهای او رنگ غضب 
به شود هی ر انا ی رر اران وف کد تان سا لی 
را بہانە‌ی قہر و غضب قرار بد هد" 

دوستان و محارم شاه صفی با وجود آن که‌غالبا جوانان 
کم سن و سال بود ند » این تغییر حال را در و ر 
شا ضفین اخسا نی فی کرک نف و یف ا نستند. آراهشی که یر 
برحورد شاه با وزير اعظم ظا هر شده است طوفانی درپی‌د ارد 
که طوما ر زند گی و قد رت صد راعظم را مانند برک خشکی د رهم 
خوا هد پیچید. اما طالب خان هرگز چنان خیالی راد رخاطر 
حسن اعتما د شاه تلقی ین دراک و باد عرور بیشتر در دیاع 


ر را زر 


دربار صفوی محرم و صفر - دو ماه عزا - را می‌گذ را نید 

اگرچه آن شور و حال مذ هبی که با طلوع د ولت‌صفوی و 
استقرار شیعه‌ی آئنی عشری » بر مملکت قزلیا ش حکومت می‌کرد. 
این زمان بدان شدت نبود و به‌رعم توبه‌ی معروف شاه 
طہماسبی از شراب و قمار و جمیح منپیات. در سلطنت شاه 
صفی باد ضوشی سرگرمی رایج دربارو د ربا ریان به شمار 
می‌آمد ۰ معا لوصف در سه ما هه‌ی محرم و صفر و رمضان »ان چه 
در سراسر مملکت دید ه می شد آثار سوگوا ری و عزا داری و قیام 
به طاعت و عباد ت بود مرد م از فقیر وغنی و صغیر و کبیر چه 
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در شپرها » چه در روستا ها به سوی خدا روی‌آور می‌شد ند 
و نوعی خلسه و جذ به و صفای روحانی برهمه جاحکومت می‌کرد۰ 
ورام کر E I‏ 
ساقی و شاهد سخنی بر زبان بیاورد و اگر کسانی هم بر اثر 
عاد ت و استمرار در شراب خواری » قاد ر نمی‌بود ند در این 
سه ما هه رابطه‌ی خود را با شراب قطح کنند »به پستوها پناه 
می برد ند و در خلوت نیز مراقب بود ند که مباد | نامحرمی وارد 
ا ر هسام وای ت 

سرد سته‌ی این جماعت شخص شاه صفی بود که د رسراسر 
سال » تنپا دو شب‌عاشورا و تاسوعا در ماه محرم و دو شب 
نوزد هم و بیست و یکم ماه رمضا ن را لب به شراب نمی‌زد ۰ اما 
شبہا و روزهای د یگر ماه‌عزا را تنہا بایکی د وتن ازمعا شرا 
نزد يك و صمیمی خود به شراب می‌نشست و در بر روی همه‌کس 
می بست [ ۲ 

د ر این شبہا » حتی صد راعظم و ايشيك اقاسی باشی و 
وان ر و ا توا تفه و مسا | 
ES E‏ هی تاه بسن 
يك د یگر شتافته . بدون سر و صدا » باد های به ميان کشید ه 
شبی را به نیمه می‌رساندند و به خانه‌های خود با زمی‌گشتند ۰ 

طالب خان ارد وباد ی > اعتما د د الد وله و وزیر اعظم » به 
هنگا م غروب ساعتی را در مجلس روضه خوانی که از طرف 
د یوانخانه‌ی‌عظمی د ر شبستان مسجد شاه ترتیب یافته بود به 
پد یرایی نشست و اوایل شب رهسپار خانه شد 

در مجلس روضه خوانی » اغورلوخان ايشيك آقاسی‌با شی 
نیز حضور پید | کرد ه بود و همان جا . با صد راعظم قسرار 
گذ اشت که شب‌را ساعتی در خانه‌ی وی خلوت کنند و لبی به 
جام آشف سازند۰ به دنبال این قول و قرار. طالب خان تنی 
چند از امرا و اعییان را که با هم سابقه‌ی موانست و موالفت 
اعد مات eS‏ من ریش SS‏ 
تد ریجا اغورلوخان ايشيك آقاسی‌با شی »حسن خان بیگلربیگی 
خراسان » اوتارخان . یه یساول صحبت و چند نفری 
ایحا و افذانف ور شساطی که در کال 
اختفا ترتیب یافته بود » شرابی و کبابی د رمیا ن کشید ند ۰ 
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میزبان و میپمانان تا آن اندازه یكرنگ و صمیمی بود ند که 
د رغالب موارد بی‌تکلف با يك دیگر به د رد د ل می‌نشستند و 
از اظپارعقیده و ابراز لایه‌ها و رنجشپای خود پروابی 
نداشتند: 

از این رو. هنگامی که جامپای باد ه چند دوری گرد ش 
کرد و حرارت شراب د ررگپای حاضران جای گرفت, اغورلو خان 
لب به شکایت گشود و به خرد هگیری از سلوك و رفتارشاه صفی 
پرداخت" دیگران نیز بعضی به موافقت با نظر ايشيك آقاسی 
باشی و بعضی به ملامت‌آو داخل در سخن شد ند ۰ 

شاه صفی » از سرانه‌ی ماموریت فارس به این طرف با 
اغورلوخان چند ان محبتی ند اشت" اگرچه اغورلوخان در قلح 
و قمع دودمان امامقلی‌خان و برچید ن حکومت امامقلی خانی 
با موفقیت عمل کرده بود و بعد از مراجعت نیز به رغم 
نارفا ینا بے که و ولایت فا رش رانک که بو اه قح دا در 
مقام ریاست د ربار ابقا شد ه بود»مع هذا ماجرای مفقود شدن 
کوک از یاو خن مس ق ا بقل 
می‌د اشت و باعث می‌شد که با نظر ملامت و بی‌مپری د ر اغورلو 
خان بنگرد" 

اغورلوخان از این نکته غافل نبود و ضمن آن که سعی 
من کری: خطای وی را با ا راتو حدما ت ری زر د ست د 
سلطنت جبران کند و اشتبا هی مرتکب نشود که بہانه‌ی قہهر و 
غضب بهد ست شاه صفی بد هد ,از این که این سعی به جایی 
نمی‌رسید و شاه صفی همچنان بر سر بی‌التفاتی باقی بود ۰ 
سخت رنجور به نظر می‌امد ۰ 

آن مجلس برای اغورلوخان فرصتی فراهم ساخته بود که 
بعد از ما هیا عفد هی د لبکا ید و شښکخاتی را که هرگز 
جرات ابراز آن نداشت. با دوستان متحد و محرم خویش 
اقا کو ا وان ادا 
د ر این زمان سخت به مراحم شاه و موقعیت خویش مغرور بود 
خصوصا که همان ایام ماد ه تاریخی به نام شاه صفی سرود ه 
بود و به این مناسبت‌صله و خلعت شاهانها ی د ریافت داشته 
ا 

ماجرا به کشف شمشیر مرصعی مربوط می‌شد که تعلق به 
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امیرتیمور گورکا نی د اشت و در خانه‌ی یکی از بزرگان فارس به 
د ست آمد ه بود. این شمشیر مرصح و د یقیمت را که د رنوع خود 
شاهکاری شمرد ه می‌شد و نام امیر تیمور بر قبضه‌ی آن به چشم 
می‌رسید ۰ سوند وك خان ۰ یکی از امرای فارس به اصفیبان 
آورد ». به شاه صفی پیشکش کرد ه بود" 

ا وا دصر اد هرا رس 
مناسبت آن که تعلق به تیمور جهانگشا داشت و شایح بود که 
د ر فتوحات آمیرتیمور مد د کار وی بود ه است» شاه صفی به 
فال نيك گرفته , ا راخت ان سخ به یجان امده بود ۰ 
از این رو طالب خان ارد وباد ی که در شعر و مخصوصا د ر 
تد وین ماد ه تاریخ دستی داشت» شعری سرود ه۰ روزی که 
شاه صفی آن شمشیر را به کمر داشت بر وی عرضه کرد ه بود : 

غاه خاهان جسیان :شاه صفی 

که از او گشت جوان »عالسم پیر 
تا جنهان را گند از طلمت پاک 
برق تیغفش شده خورشید منیسر 
تيغ تیمور که از دیده‌ی خلق 
بود چون آب » نهان در شمشیر 
در زمان شه دين ظاهر شد 
بی‌طلبکار , چو خورشید منیر 
بست شاهش به میان » منطقهوار 
حاکند کل جہان را تسخسسیر 
هاتفی گفت پی اریضش: 
"می شود پاد شه عالمگیر-۱۰۴۳" 
این مناسب گوبی که به مناسبت هم خواند » شده تکد‌ری 
را که به وا سطه‌ی سماجت ورزید ن صد راعظم در ماجرای 
شاهزاد ه خانم گرجی بر خاطر شاه صفی عارض شده بود از 
سا ن نره و اة را یا شاق د لف تبت یه اطا لت خان سر 
سر مه ر آورد واو را انعام و خلعت شایانی بخشیدآن‌چنان 
که طالب خان بیش از هر زمان به موفقیت خود مطمئن شد ه 
بود و باد غرور فزون‌تر از پیش در دماغش رخنه کرد ه بود" 

به همین ملاحظه » آن شب که اولین شب از ماه صفر بود. 

وقتی طالب خان از گله‌ند ی اغورلوخان آگاه شد . وعد ه کرد 
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در نخستین فرصت برا ی جلب‌عنایت پاد شاه نسبت به وی 
اقد ام کند- 

وعد هی صد راعظم » غبار تکد ر و ملال از چهره‌ی ايشيك 
آقاسی‌با شی زد ود و چون آن شب را اغورلوخان و حسن بيك 
یساول صحبت , د اماد طالب خان در دولتخانه کشيك دا شتند 
حوالی نیمه شب. بالا تفاق روانه‌ی دولتخانه شدند» 

اغورلوخان و حسن بيك هردو چنان مست بودند که در 
ار ار تعاد ل خود را حفظ کنند و 
بن زر ی هس و و 
ت ین نصا لت ان دو وا رد ولخا ته و د 
خوابگاه روی آورد ند۰ اما در مد خل راهروعمارت خوابگاه. با 
Sa E ES‏ را از جلو 
رفتن باز می‌د ا شت 

چنان oy‏ 
ھا رای ات تخت نا وا سوق از این رو ابتسد ا 
تجاهل کرد ه» به خند ه گفت: 

-ظاهرا تاریکی شب‌مانع از آن شده اسست که مسر 

تامی وال فی دان کەو ر ات وا 6 

E‏ سی‌با شی بایستد و راه بر وی 

ببند د ۱ 

اما به‌رفم این تذ کر » وقتی که اغورلوخان د ست حسن بيك 
را گرفته . تصمیم د اشت از راهرو عبور کند مجد دا با ممانعت 
مامور کشيك رو به رو شد که می‌گفت : 

-سرکار خان » من همان لحظه‌ی اول شما را شناختم .. 

اما از لطا ی کرای کات ااا وار تست 

شد مام > کسی را نمی شناسم و وظیفهی مہم حفاظت از 

حریم خوا بگا ه مرشد و ولینعمت اقتضا دارد د رکا رخویش 

دقیق و سخت کوش با شم ! 

اغورلوخان که خونش به جوش آمده بود ۰ نگاهی به 
حسن بيك افکند و حسن بيك یساول خلوت که مرد ی قلچماق 
بود » به خود جنبید ه» به سوی مأمور کشيك هجوم برد تا او 
را از سر راه بردارد و لی در همین حال صدابی از پشت سر 
ی 4 E‏ 
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این‌جا چه خبر است... چه‌کسی جسارت ورزید ه است 

د ر پشت خوا بگاہ حضرت اعلی شا هی ظل اللپی این 

قشقرق را به پا سازد ؟ 

بانگ اعتراض از جانب بپرام بيك کشیکچی با شی‌استا جلو 
بود که بد ان سو می‌آمد- اغورلوخان وقتی که چنان دید. مانع 
اقد ام حسن بيك شد و خود رو به طرف برام بيك کرد ه . چ 

- وقتی‌که کار به‌د ست امرد آن سپرد ه می‌شود انتظاری جز 

این نمی‌توان د اشت که‌غلام بچها ی بر ايشيك اقاسی 

باشی دولتخانه‌ی همایون راه دخول ببند د و گستاخیها 

بورزد ! ۱ 

بپرام بيك در سراپای آن دو مرد نگریست و فورا متوجه 
شد که هرد و مس ت و از حون بی خود ند برای آن که فضی :را 
فیصله بد هد , به آرامی گفت: 

اما حفظ حرمت امامزاد ه بر متولیان بیشتر می‌ رسد ۰ 

کرات تون ا شیف :نھ ان که ا ویو رشت کن 

اغورلوخان انتظار داشت که بپرام بيك به حمایت وی 
a Eu‏ 
ساخت." حرارت‌غرور و گرمی باد ه نیز در د ماغش‌به هم آميخته 
بول ° او به صد ای بلند بہرام بيك را د شنام داد و تشد ید 
کرد که فرد ا سزای گستاخی خود را خواهد دید ۰ 

بهرام بيك نیز وقتی که چنان دید با خشونت گفت: 

+ کس که انه سنت ته در ه می‌آید و به خود اجازه 

می د هد پشت د یوار خوا بگا ه حضرت شا هی‌صد | به عربد ه 

بلند کرده , سخنان دور از اد ب بگوید و خدمه‌ی درگ ه 

ات فا دند که :تا تسه سس 

بیش از این خیره سری کنی خواهم گفت تا کشیکچیان ترا 

اغورلوبيك از خشم به خود پیچید۰ دیوانه وار به اطراف 
نگریست- با حرکتی سریع چماقی را که مامور کشيك بدان تکیه 
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کرد ه بود » از دست وی ربود و بالا برد و به شدت بر مغز 
بپرام بيك کوفت: بپرام بيك نالا ی کرد و بر زمین غلتید. از 
جای زخمی که چما ق در پیشانی او به جای نهاد ه بود حون 
فا رھ رو تسیا کار سنه مشک و کروی شا هة فی ان تا مد 
اغورلوخان را نیز بر سرعقل آورد که بیش از آن توقف‌را جایز 
ندانسته , چماق را به طرفی افکند و به حالت‌غضب ازآن‌نقطه 
دور شد 

در مدتی که این ماجرا اد امه داشت هیچ کد ام ازطرفین 
دعوا خبر نداشتند که در آن سوی دیوار. شاه صفی به گوش 
ایستاده است و همه جیز را می‌شنود. 

افورلوخان »از لحظه ی که چما ق را بر مغزکشیکچی با شی 
کوفت و فوران خون را مشاهده کرد » به خود آمده. دریافته 
بود که تحت تأثیر مستی و بی‌خودی از جاد هی اعتدال 
خارج شده. در ستیزجویی و فحاشی به راه افراط رفته 


انت 
این نگرانی » به خصوص از آن جهت که مید انست شاه 
طالب خان تنہا قدرتی بود که د ران احوال ايشيك 
آقاسی با شی می‌توانست به حمایتش مستظہر و امیدوار باشد ۰ 
خاضه ان که د رجا چراق :دوش حسن بيك یساول خلوت 
داماد طالب خان همراه وی بود و چون هردو از منزل طالب 
خان به د ولتخانه رفته بود ند اگر ثابت‌می‌شد که در حالت 
مستی مرتکب عربد ه جویی و خیره سری شد ماند » برای 
اعتما د الد وله نیز صورت خوشی نداشت۰ 
اعتما د الد وله چندان از موفقیت خود والتفات‌وعنایت 
شاه صفی مطمئن بود که بعد از تیاه شرح حال . ری 
شتا ند ھ۵ وت : 
- تو هنوز در مرتبه‌ی ايشيك اقاسی‌با شی برقراری و بر 
کلیه‌ی خدمه و عمله‌ی د ولتخانه سمت ریا شت داری ...۱ گر 
بنا بوده باشد که خد سهی د ولتخانه رعایت شان و 
احترامات ترا كنف 6 د ر این د ستگا ه کا قرو ارو وک 


بند نخوا هد شد... عقید ه دارم که اولآفتا ب د رکشیکخانه 

حاضر شوی و بپرام بيك را معزول کنی و هرکس را که 

در قضیه‌ی د یشب با او اتفاق کرد ه است. به سزای 

گستاخی خود برسانی ! 

اغورلوخان نفس راحتی کشید: قوت قلبی احساس کرد و 
همان طور که طالب خان تعلیم داد » بود » بپرام بيك 
کشیکچی‌با شی را معزول ساخت و یکی دو تن از کشیکچیان را 
که د ر قضیه نقشی د اشتند » به زندان فرستا وه 

بهرام بيك را بعد از آن‌که به وسیله‌ی اغورلو خان مضروب 
شد ه بود کشیکچیان به خانه برد ه» سپرد ه بود ند در منزل 
استراحت‌کند تا ايشان وسایلی برانگیزند و ايشيك آقاسسی 
باشی را ناگزیر سازند به‌عنوان عذ رخواهی و د لجویی شخصا 
به عیاد ت وی برود- بهرام بيك نیز تصمیم نداشت در قبال 
ماجرای شبانه » عکس‌العمل شد ید ی از خود بروز د هد چرا 
که مي‌دانست در مقابل مرد مقتدری چون افورلوخان هیچ‌کس 
به حمایت او برنخوا هد خاست‌و به فرض ان که شکایت نزد 
شاه ببرد و شاه نیز اغورلوخان را مورد عتا ب و بازخواست قرار 
د هد» بعد ها در هر فرصتی که د ست د هد . ايشيك اقاسی 
باشی زهر خود را بر وی خواهد ریخت." 

اما هنگامی‌که خبر آورد ند ايشيك آقاسی‌با شی پیشد ستی 
کرد ۵ . حکم به برکنا ری وی داد ه است» بپرام بيك چارها ی 
ندید جز آن که خود را به شاه رسانید », متظلم شود؛از این 
رو کسانی به خانه‌ی سه تن از اعضای کشیکخانه که از طرف 
ايشيك آقاسی‌با شی مغضوب و معزول و زندانی شده بود ند 
فرستاد و زن و فرزندان ایشان را پیغام داد که د رحرمخانه‌ی 
شا هی تحصن اختیار کنند. خود نیز با سر و روی خون‌آلود . 
جامه‌ای را که شب گذ شته بر تن داشت و سراپا به خون وخاك 
آععته شد 4 توت ای ونر کرقه آما تام عم وى 


شاه صفی چنان وانمود می‌کرد که نه چیزی شنید ه است 
و نه از ماحرایی خبرد ار شد ه است.۰ بامدادان بەعادت 
معپود لباس پوشید ه , طالب خان اعتما د الد وله و اغورلوخان 
ايشيك آقاسی‌باشی را در خوابگا ه به حضور خواند و بعد از 
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گفت و گوی مختصری د رباره‌ی امور مملکتی ۰ ساعتی را نیز در 
ایوان چہل‌ستون ارکان دولت و امرای قزلباش را به حضور 
پذ برفته ء به گزارش ایشان گوش فراد اد* سپس اعلام کرد که 
بنا به استدعا ی حسن خان بیگلربیگی خراسان او را به شرف 
وی برود 

پاره‌ای از حاضران » منحمله اعتمادالدوله و ايشيك 
اقاسی باشی که قرار بود در ملازمت شاه به میپمانی منزل 
بپرام بيك کشیکچی‌با شی نیز برحسب وظیفها ی که بر عبد ه 
داشت» این را می‌د انست و چون احتمال می‌داد که‌عوامل 
اغورلوخان در محوطه‌ی د ولتخانه و حتی د ر مقا بل عالی‌قا پو 
مراقب بود ه , مانح ا شوند که او خود را به شاه ترشا نك 5 و 
گوشها ی از مید ان نقش جپان کمین کرد و به انتظار نشست تا 
خود را در قدوم شاه بیندازد: 

بپرام بيك خود به خطری که از این رهگذ ر متوجه وی 
می‌شد اک یو ونيك می‌دانست هر لحظه ممکن است 
جا ن‌د اران و محافظان خاصه او را مانند علفی‌از جلو پای شاه 
د رو ګنند" اما او در وضعیتی قرار گرفتسه بود که جز تن 
د ر دادن به‌ان خط چاره‌ای نداشت؛ مطمئن بود که اکر 
د ست به کاری نزند و بخت خود را در چنان قمار خطرناکی 
نیازماید » به اند ك مد تی در پنجه‌های انتقام‌جویی ايشيك 
افاسخ‌باتی حرد می شود " از این رو ترجیح می‌داد به زیر 
پای شاه صفی سر ببازد تا آن که در چنگال اغورلوخان نابود 
شود“ 
بانگ دور شوید - دور شوید "شاطرها و مپترها در میدان 
و در میان گروه محافظان و ملازمان به جانب چپارباغ پیش 
می‌آمد۰ کشیکچی‌با شی با تعحب متوجه شد که شاه صفی بر 
خلا ف معمول به حالت یورتمه حرکت می‌کند و گویی‌کسی‌یا چیزی 
را در بین جمعیت جست و جو می‌کند" هرچه بود این وضعیت 
به وی فرصت می د اد که در حال مناسب تری خود را به زیر 
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قد وم شاه بیند ازد» حتی به فکر بهرام بيك هم نمی‌رسید که 
شاه صفی منتظر چنان ما جرایی است وعمد | اهسته می‌رود تا 
مبادا که او» در حین تاخت‌و تاز زیر دست و پا برود و مجال 
شکایت وعرض حال پید! نکند: 

تیزبینی و هشیاری شاه صفی ۰ بہرام بيك را از يك مرگ 
فجيع و حتمی نحات داد » زیرا اگر شاه بك لحظه در باتك 
زد ن و بازداشتن محافظان خویش تاخیر کرد ه بود » سر 
بپرام بيك همانند چوگا نی در خم شمشیر محافظان خاصه 
افتاد ه. به گوشما ی پرتاب شده بوة* با فریاد شاه که تکرار 
می‌کرد تیه ا هیوست ار 
سواران که با شمشیرها ی آخته چون برق و باد به سوی بهرام 
بيك حمله برد ه بود ند » در آخرین لحظه خود را به کنار 
کشید ند و شاه به جلو تاخت" بهرام‌پيك باسر و روی خونآلود 
در برابر شاه به خاك افتاد۰ اغورلوخان که از پشت سر شاه 
حرکت می‌کرد و تازه حریف را شناخته بود » نفسش به شماره 
افتاد۰ ملتمسانه به سوی صد راعظم نگریست" طالب خان اسب 
خود را جپانید و به سرعت میان شاه و بپرام بيك حایل شد 
و فریاد برداشت: 

ایو چ نا کی اسا ماس ات نات لت راق هر 

ببرید و نگه د ارید تا از کارش پرده برداشته شود ! 

اما به‌رغم د ستور صد راعظم » شاه صفی د ست خود را بالا 
روا ا را کرو دعر کرو 

این کشیکچی با شی د ولتخانه است... بگذ ارید تا ببینیم 

چه بر سرش آورد ماند... خوب» پسر» این چه حالت 

بپرام بيك سر برداشته» گفت: 

خف اوتة گازا ... به فریاد م برس ... نامرد آن بی‌خبر از 

خد ا شبانه مست به حریم حرمخانه‌ی همایون قد م 

می‌نپندو نوکران د رگاه کیریایی را به جرم ادای وظایف 

خد متگزا ری غرقه در خون می‌کنند... 

شاه صفی ابروها را به هم کشید ه . پرسید : 

- از کدام کسان سخن می‌گویی و مقصود جیست ؟ 

طالب خان به تصور ان که شاه صفی از ماوقع خبری 
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ندارد و نمی‌داند چه روی داده است؛» خود را به مان 
انداخت: 
- قیلمی عالم یه اسلا مت ا شک این کونه میا جت فان رین 
و منظر موافق شوون ذ ات آشرف‌نیست..۰ اجازه فرمایید 
سازم .. 
هرک زان پرا ساب | طا وخقفت با تخر هک مه از 
این رو به سخنان صد راعظم وقعی تنباد .۰ گفت : 
چه کسی با تو بدین‌گونه رفتار کرد ه است ؟ 
کشیکچی با شی مشتی خاك از زمین برد اشته . بر دهان 
حود مالید و گفت : 
کک 2اك تا می ا کی تم تا نهآ رد وه 
چون کشیکچی خوابگاه همایون مان می‌شود که بدان 
حالت وارد عما رت شود .۰ زبان به پرخاش گشود ه .۱ شتلم 
کرد ه , د شنأمپاگفته ,چاکر را بدین‌حال وروزافکند ها سیت 
شاه با اشاره‌ی د ست بپرام بيك را به سکوت دعوت کرد و 


- در خانه‌ی حسن خان بیگلربیگی انجمن کرد »,در باب 

ی ارم مایخ هی کون و و 

کلامی جز به حقیقت گفته یا ادعای نامربوط کرد ه با شی ۱ 

آن‌گاه دهانه‌ی اسب راکشید۰ بهرام‌بيك از سر راه برخاسته 
به کناری رفت و شاه و ملازمان راه خود را ادامه داد ند 

ملازمان اکثر نمی‌دانستند ماجرا از چه قرار بود ه است. 
اما اغورلوخان حس می‌کرد که تقدیر, دام خطرناکی بر سر 
را هش گسترد ه است۰ چنان بر خود می‌لرزید که قاد ر نبود 
پاهای خود را در رکا ب‌نگه‌د ارد: رنگش چون مپتاب سپید 
شد ه بود۰ در طول راه همان قد ر توانست چند کلمه باطالب 
خان سخن گفته, نگرانی خود را ابراز دارد و چاره بخوا هد: 
اما طالب خان هرچند نتوانسته بود نقش خود را ایفا کرد ». 
مانم تظلم و مکالمه‌ی بپرام بيك شود » هنوز موضوع راچندان 
جد ی تلقی نمی‌کرد" 
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کان نرف کقیا همه ان اخوا لیا وجرد ارک تاه 
کد هم ود د هه ی تخت سا رھ هت 
خوا هد توانست پس از رسیدن یمس و به 
واه چیه ین Sl N e‏ 
کان داده, گفت : 

- حوصله کن ... د رست می‌شود ۱ 

طالب خان هنگامی به وخامت اوضاع پی برد که شاه صفی 
د ر خانه‌ی حسن‌خان , با قیافه‌ی عبوس از اسب به زیر امد و 
د ر پاسخ خیرمقدم و خوشامد گویی میزبان . به وی تکلیف کرد 
ار هرل به خت اکل اتج اغا دة ازن 

ای اند تمایق و تا و تانایب 
فرود آورد* اما از تگا هش که چهره‌ی ملازمان را و ای ار 
بود ملتمسانه می‌خوا هد بپرسد ماجرا از چه قراراست وانجمن 

ا ق کت وض کرای هیا رورا ترا اوق دحا ون 

که به طرف‌عمارت قد م 

اگر ما نتوانیم معلوم کنیم در کنار گوشمان » پشت د یوار 

خوابگا » , چه می‌گذ رد » اه یز وی 

را از برکات امنیت و عد الت برخورد ار سازیم ؟ لازم است 

د ر این واقعه شخصا تحقیق و تفتيش احوال طرفین 

E‏ مات رید هه ی 

بد اریم ! 

طالب خان انديشید اگر در آن لحظه به خود نجنید و 
SB E‏ با تال یوان و 
توان شد ن ها خرا شا تفه کد که از ان که اغورلوخان سه 
د رد سر خواهد افتاد » پای خود ش هم به ميان کشید ه 
می‌شود و افشای این مطلب که شب اول ماه صفر در خانهی 
وی بساط باد منوشی برقرار بود هاست. لطمه‌ی جبران‌ناپذ یری 
بر حیثیت و موقعیت او خواهد زد۰ قدمپارا تند کرد و خود را 
به شاه رسانید و گفت: 

اوقا ت‌حضرت اعلی نوا ب کامکا ری گرا نقد رتر است‌از آن 

که در مجاد لمی توکران و خد مه‌ی د رگا ه مصروف شون ۰ 

اه ایو E‏ سنوی 

چاکرنوازی مرعی داشته »منزل حسن خان را به تور قد وم 
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سعاد ت لزوم منور فرمود ما ند. هرگا ه در این نقطه د یوان 
تفتیش منعقد و اسباب اشتغال و احیانا تکد ر خاطر 
مبارك فراهم خواهد گشت ۰۰۰ این مقد مه به‌عهد هی 
چاکر محول فرایید تا به هر قسم برضی خاطر هماون 
سب 2 eal‏ اولین 
E‏ ۰ ی مکافات لا زم مقرر 
و معمول شود ! 
شاه صفی نگاه تند ی به جانب اعتما د الد وله افکنده» با 
ىى کوت 
- تا وقتی که تحقیق این قضایا نشد ه. کم و کیف واقعه‌از 
پرد هی ابپام بیرون نیفتاد ه باشد »مارا دماغ مجالست 
و مصاحبت نخوا هد بود... به همین ملاحظه نیز د ر نظر 
e‏ د ر و ی تون 
فرود آورد. ٠‏ اما سوت ۳۳ 
تشویش مالاما ل بود۰ در مد خل تالاری که قرار بود انجمن در 
آن‌جا تشکیل. شود * شاه‌ضفی, ااه فیافه‌ی ا رمان حون 
را يك به يك از نظر گذ رانید چند نفری از ريش سفیسدان و 
امرای قزلبااش و صدور را که در د ستگاه حکومت رتبه و منصب 
قضا وت داشتند برگزید ۵ . دستور داد در صد ر تالار حلوس 
خود شاه د ر گوشهی تالار بر صند لی نشست و مابقی 
ملازمان به ترتیب د رجات و شوونات خویش گرد اگرد تالار را 


۱۳ 
e‏ 3 شاه ماا زان #۷ دید ه بود » حیرتزد ه 


د ر آستانه‌ی تالار ایستاد ه بوك و بر این منظره EEC‏ 
مجلس میہمانی و موضوع میپمانی به‌کلی فراموش شده بود و 
هیچ کس جز به ان محاکمه‌ی عجیب و نامنتظر توجه ند اشت 
حاضران عمومااز ماجرا بی‌که به تظلم کشیکچی‌با شی وتشکیل‌این 
امر نشان می‌داد که موضوع » چیزی بالا تر از يك گفت و شنود 
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و منازعه‌ی معمولی است" حتی بپرام بيك کشیکچی‌با شی که 
عنوان مدعی و مپره‌ی اصلی ماجرا به مجلس محاکمه خواند ه 
شد ه بود » وقتی آن صحنه را دید د هانش ازتعجب نیمه باز 
ما تقوم ا د ند گان نی ره اظر ات مى رست ان ال که 
برایش د شوار بود باورکند شاه صفی برا ی رسید گی به شکایت 
وی چنان دیوانی ترتیب داد ۰٠‏ مجلس سور را ہه مجلس 
وعو الت ا مات ت 
در ابتدای جلسه» شاه صفی چند کلمه‌ای سخن گفت و 
ل ف سای لش ا ار ره آنا 
بپرام بيك کشیکچی‌با شی اشاره کرد که د رمقا بل محکمه به طرح 
دعوا و شکایت بهرد ازد. 
بپرام بيك در حالی که احساس عجیبی آميخته از ترس 
وغرور و تشویش در دلش می‌جوشید » قدم پیش ناد و در 
مقا بل ۳[ داشت‌و آن‌چه را شب 
پیش واقع شد ه بود » از ورود اغورلوخان و حسن بيك یساول 
صحبت تا برخورد آن‌دو با مامور کشيك د ر پشت د یوار خوا یگ ه 
و سرانجام مضروب شدن خویش به تفصیل شرح داد و افزود : 
چاکر با وجود آن که مورد اهانت و ضرب و شتم قرار 
گرفته بود م »کلمها ی خارج از حد ود اد ب برزبان نیاورد ه۰ 
نواع و اقسام بد زبانیہا را به احترام حریم حرم و رعایت 
آرامش و سکوت‌عما رت خوا بگا », بی‌جوا ب گذ ارد ه بود م۰ 
چون می د ا: نستم که‌این حرکات د رعالم مستی‌و تحت تاثیر 
شای شران ار اهر ی انش اناس بای صا در 
می‌شود ۰ تصمیم د اشتم کال و ایت را تایه كرفتة: 
از طرح نان O‏ و آبروی 
خد مهی د ولتخانه است؛ انصرا ف‌حاصل کنم ... 
اما ايشيك آقاسی‌با شی به عوض آن که بعد از زایل‌شد ن 
آثار مستی » د ر مقام عذ رخوا هی برآمد ه , د ر رفع ورجوع 
ماوقع اهتمامی کند . امروز صبح دلیرانه به کشیکخانه 
د رآمد ه۰ علیالظاهر چاکر را منعزل و تنی‌چند از عمله‌ی 
کشیکخانه را که تقصیری جز اطاعت اوامر مرجوعه و اقدام 
به تکالیف جاریه‌ی خود نداشتهااند به‌عنوان این که در 
وقايح شب گذ شته همرا هی چاکر می‌کرد اند ۰ روانه‌ی 
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محیس کرد ه است... تم بود که وقتی اخبار قضیه‌ی اخیر 
به چاکر اطلاع داده شد , مرگ را بر چنین زند گی که 
پاداش خدمتگزاری و دولتخوا هی را به ناسزا و اشتلم 
بد هند ۰ مرجح دانستم و مصمم شد م خود را به زیر پای 
مرشد و ولینعمت آفکند ه . داد خواهی كنم ۰ اينك نیز به 
اوچە زاق خان رائ د ا تاشرف قرا دون .۰ تسلیم 
و مطیعم ! 
طالب خا ندال کا نة سان کج با شی ون 
می‌د اد و از شد ت خشم لجا وا به ی درس 
سوب SS‏ ا شاه صفی تدارك دید ه 
ز بامدادان آن ره و داد ر هی این ی استنباط را 
بود که رسیدگی به ب داد ا ب ہر م بك بای 
کی رت بای خان نیت وی 
یت بود » تلافی کند ان تفگرانتء طالب خان را بر 1 
ست که تسیر بة. نا رز ف اغورلوخان را موقتا | ۳ 
0 د ر ای ری ری هی وی 
در فرصت د یگری میانه را بگیرد و به نفع وی در نزد شاه صفی 
وساطت کند- 
یر ا سد ا رغفری که و رمتا هھ کر نون یا نگ ھ لظت 
به وظیفه‌ی نوکری | شتغا لد اری هنوز این نکته د ستگیرت 
نشد ه است که از حسن سلوك ملوك نباید به استفاد هی 
سوء کوشید ؟ تو به چه جرات تهمت مستی بر مرد م وارد 
می‌سازی . حال آن‌که خود ت می‌گویی ايشيك آقاسی‌با شی 
را 7 
بگو ببینم آیا تو شراب خورد ن او را دید ه یا د هانش را 
روا ر د اا 
چنین دیوانی ترتیب داد ه. مقرر فرمود ند این مدعاد ر 
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معرض تحقیق و تفتیش قرار بگیرد مجوز آن نمی‌شود که 
که هر نامربوطی را به مرد مان صاحب آبرو اسناد بد هی ۱ 
طالب خان سپس رو به جانب شاه صفی کرد و با همان 
را ا ی چ رن 
د ولتخواه و خد مه‌ی د رگاه عرش اشتباه به واسطه‌ی جزیی 
چاکر قبلا استدعا کرد ه بود م اوقات شریف رابه این نوع 


مطالب که صحت و سقم آن محل ترد ید است ضایم 
نفرمود » , د ر عد هی بند گا ن آستان ملايك پاسبان قرار 
د هید تا به طریق مقتضی تحقیق احوالات کرد ». قرار 
لازم تد هدو اهر ها مزاع میا افعتسا واف ت ‌ضوونت 
تحقیقات نیز از شرف‌عرض بگذ رد... اینك نیز در این 
استدعا اصرار می‌ورزم و محض مزید استحضار عرض می‌کنم 
اغورلوخان به اتفا ق جماعتی دیگر از مجلس روضه خوانی 
که در شبستان مسجد شاه ترتیب یافته است.یکسر به 
بند ه منزل آمد ه۰ در آن‌جا راجح به پارهای امورجاریه‌ی 
مملکتی مذ اکره داشتیم و بعد از آن باحسن بيك بساول 
صحبت متفقا عازم وت اتف تفه خا رم اکر ا شتا و 
مستی و حتی بد مستی به ایشان داد ه شود مفپومش 
آن است که د ر غره‌ی ماه صفرا لمظفر چاکر بساط طرب 
ترتیب داد ه , با اغورلوبيك و دیگران به عشرت نشستها یم 
لابد بقیه‌ی دعاوی کشیکچی‌باشی نیز از همین مقوله است 
و چاکر متحیرم که يك چنین دیوانی در مقا بل این مدعی 
و این ادعاها چه‌گونه خوا هد توانست تحقیق و قضاوت 
کند ؟ 

ا ا سریفی ارا ی ا ونیا 

به کمر زد و گفت: 

-هرگا ه د رمحضر پاد شا هان‌لب به شهادت د روغ لود ن 
تا این د رجه قبیح است که وصف می‌کنی ۰ آیا فی‌الواقع 
تو می‌توانی شاد ت بد هی که ايشيك آقاسی و یساول 
خلوت هنگام ورود به د ولتخانه مست نبود ماند و سر از پا 
می‌شناخته‌اند ؟ 
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طالب خان لحظها ی درماند . قیاأفه‌ی عبوس وخشم آگین 
شاه صفی او را زینبار می‌داد که مراقب‌حال خود با شد 

ما رین ات وی که کرت رد کوان 
اغورلوبيك و داماد خود حسن بيك را به دم تیغ جلاد سپرد ه 
است. 

وانگبی , هنوز به مراحم شاه صفی نسبت به خود ش 
ظا ن ۱ خت و هرر کان ی ری که هاه ورد دیا شک یاف 
و را در چنان ماجرایی به ميان بکشد۰ این بود که به د نبال 
سکوتی مختصر » کرنش کرد و گفت: 

- قبله‌ی عالم به سلامت با شد... چاکر آن‌چه را خود به 

رای‌العین شاهد و ناظر بود هام. شہادت می‌د هم" 

اغورلوبيك در آن موقع شب که از خانه‌ی د ولتخواه خا 

می شد چند ین مرتبه به تأکید اظپار کرد که د رد ولتخانه‌ی 

همایون نوت کشيك دارد و حسن بيك یساول صحبت 

نیز به همین علت او را همراهی می‌کرد که د یشب کشيك 

ساعی و هشیارند اسناد مستی و از خود بی‌خود ی بستن 

ی رو وا او 

تا > 

شاه صفی که از فرط غضب. چون مس گد اخته .گا ه سرخو 
که هقی اد بویا د کیت 

ی رین ۳ E‏ 

9 E CS .. پرورأند یم‎ 

چشم در چشم ما بایستی و سخن د روغ بگویی؟ 
تا عد ری بترا شد : 

- خداوند گا را ۰.۰ ولي تفت .۰ 

اما شاه صفی مجال سخن به وی نداد : 

- لال شو ناپاك زاد ه... 

د رچشمهای شاه صفی ان برق مخوف که همه‌ی د رپاریان 
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ان را می‌شناختند و می د انستندحاکی ازغلیان خشم و نفرت 
است , د رخشید ن گرفته بود“ همچون پلنگی به سوی صد راعظم 
خیز برد اشته بود و در حالی که سراپای بد نش می‌لرزید او را 
زیر بارانی از کلمات ركيك آميخته به ناسزا گرفته بود»" 
-مادر به خطا ... تو ما را چه پنداشته‌ا ی که می‌خوا هی 
بد ین بازیپای کود کانه بفرییی؟ ما آن‌چه را دیشب در 
د ولتخانه می‌گذ شت به قو ون حود می شنید یم ٠۰۰‏ حتی 
3 و و رو یه زب می‌توا تست تا نیرمستی 
و بی‌خود ی را در لحن اغورلو تمییز د هد... مرد ك 
فلا ن فلان شد ه , غره‌ی ماه صفر د ر خانها ت بساط خمر 
می‌گستری و این سگان را به شراب می‌بند ی و آن‌گونه از 
عقل و شعور بیگا نه می‌سازی که حریم حرمخانه از اصطبل 
تشحیص ند هند و پشت خوابگاه شاهی زان هة 
عربد مجویی و نامربوط گویی بگشایند»۰۰ آن وقت به هزار 
حیله می‌کوشی تا ما توت 
سررشته‌ی کا را وی میت کی E‏ را د رهم 
مرق دی پرا ی کا کی اھ ن این سان بقرت 
یه ا د روع می‌بافی ...ای سگ, چه طور 
می‌توانیم ترا دول هه با راغلی تحمل کنیم ؟ 
صدای شاه صفی هر لحظه اوج می‌گرفت۰ چنان فریاد 
می‌زد که هر کلمه‌ اش چون ناقوسی زیر سقف تالار طنین میا فکند 
و قلب حاضران را از خوف به لرزه می‌اند اخت؛ رنگش ازکبود ی 
به سیا هی می‌گرایید۰ هر قدم که او به جلو برمی‌داشت 
صد راعظم ترسان و لرزان قد می به عقب می‌رفت و از خوف‌جان 
بر لبش رسید ه بود: 
سرانجام لحظه‌ی حادثه فرارسید و طوفان فرزند خود را 
بر زمیین نباد: شاه صفی در همان حال که چون رعد 
می‌خروشید و همانند ببر تیرخورد ه به خود می‌پیچید و 
صد راعظم را به باد د شنام و ناسزا فقوت 
به قبضه‌ی شمشیر برد برق شمشیر چشمان حیرتزد هی حاضران 
را خیره کرد ٠‏ طالب خان همان قد ر فرصت یافت که سرخود را از 
جلو لبه‌ی ابد ید هی شمشیر عقب بکشد» تیغ در کتف او نشست 
و قاشتتین :را از شانه قطم کرد ه , به مین حماعت انداخت. 
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تاله‌ی د ردا ویس لیا رن طا لپ خان تفش ست هزان 
روی زمین افتاد و تنپا دستی را که برایش مانده بود به 
حالت استرحام به سوی شاه صفی د راز کرد از آن طالب خان 
مغرور پرخا شجوی که تا ساعتی پیش سر سروری بر آسمان 
می‌سایید و در مقام محاوره و احتجاج حتی » رعایت پاد شاه 
را نمی‌کرد ¢ حزلا شمای برحای نماند ه بود * ا ەا ون که وى 
گند ید گی آن مشام حاضران را می‌آزرد ودلہاراازترحم 
د رهم می‌فشرد۰ طالب خان اعتما د الد وله »مرد مقتد ر د ریار 
صفوی ,از برج غرور به زیر افتاد » .له شد ه بود“ در آن لحظات 
کم دوام و زود گذ ر همان قد ر فرصت د اشت که د ریابد همه‌ی 
حسا بہا یش د ر باره‌ی شاه صفی اشتباه بود ه است و تا بدان 
شاغت شا وضفین را جتا که بابک فی تا خته: ا ست کی کو تیت 
تا خود را به پای شاه صفی افکند ». زبان به اعتذ ار بگشاید و 
فریاد بردارد که خود را از سگی در آستانه‌ی‌عالی‌قا پو بیشتر 
نمی‌داند و تکه استخوانی را به هزار منت از مخدوم خویش 
قبول خوا هد کرد اما هراس د هانش را قفل زد ه بود. صدا 
در گلویش می‌شکست و زبا نش را قد رت حرکت نبود. 

همانند گنجشگی که زیر جاذ به‌ی خرد کنند هی نگاه خیره‌ی 
مار افسون شد ه ,توانابی پر گشودن و گریختن را از کف داد ه 
با عتف زی شتضا تما که ار فان شا هصق موق زجشیته: ۸ 
یارای هرگونه تلاشی را از وی سلب کرد ه بوداحساس خود را 
یکجا د ر نگاه ترحما میزی متمرکز ساخت و همراه با قطره اشکی 
در سکوت به پای شاه صفی نثار کرد»اما د ر قلب‌صفی برای 
ترحم جایی وجود ند اشت خشم سرکش او وقتی فرومی‌نشست 
که سر پرغرور صد ر اعظم را همچون گویی در خم چوگان 
خویش بیا بد و برای هميشه از ملامتها و گستاخیها و د رشت 
زبانیهای او خلاص شود- به رم تسلاش استرحام‌امییز 
طالب خان که این زمان خون از کتفش فوران می‌کرد و برجیه‌ی 
ما روا ا ف ا 
د ر حالی که با لگد بر سینه‌ی اعتما د الد وله می‌کوبید واورانقش 
زمین می‌ساخت» ضربه‌ی د یگری بر فرقش تواخت و این بار» 
تیغ خون فشان پیشانی اعتماد الدوله را تا ميان ابروانش 
شکا ف داد 


Yo 


داستان زندگی طالب خان نصیری ارد وباد ی »مرد ی که 
مایا El a‏ دق تسج نیت ایب 
داشت. به نقطه‌ی انتها رسید ه بود۰ طالب خان درحالی که 
نك دش در رهی یری ار حاار افا د ةبون همانند مرغ 
نیم بسمل در خون خود دست و پا می‌زد و مذ بوحانه تلاش 
می‌کرد تا از جای برخیزد. اينك نوبت گروه جا ند اران و 
محا فظا ن خاصه بود که همچون سگان شکاری بر لا شه‌ی شکار 
هجوم ببرند و کار او را تمام کنند ۰ 

در چشم به هم زدنی » ده مرد قوی هیکل از گوشه و 
کنار تالار به میان جپید ند و صد راعظم نیمه جان را در میان 
گرفتند. دستپا بود که با خنجرهای خون‌چکان بالا می‌رفت 
و پایین می‌آمد و زخمی بر پیر طالب خان وارد می‌ساخت:" 
همه‌ی اب SG a‏ تیر طول کد هن ی 
کان مرد ان از چا ی رخا سند وبا هما ن چابکی که ظاهمر 
هه و ا باق ان ا ز ظر ا م نگ چاری 
از خون برجای ماند و جسد ی که چونان گوشت قربانی تکه تکه 
شد ه بود * 

شاه صفی پیش رفت. پای خود را برسینه‌ی چاك شد هی 
صد راعظم قرار داد و لحظما ی در وی نگریست۰ سپس پوزخند ی 
زد سری به‌علامت تحقیر تکان داد و با خونسردی »د رحالی 
EES‏ بوی خون طالب‌خان سکر رخوت آوری ب 
وی بخشید ه است > آرام از هان چت کد ته خا فت 
ملازمان کوچه داد ند a‏ خم شد و شاه صفی که د ست چپ 
ا کر کا ریسا اکا من سر ست نع قاع .ا 
نوازش می‌د اد تالار را ترك گفت۰ حسن خان بیگربیگی در 
آستانه‌ی تالار ایستاد » یود شا د صفی کها زر مقابل او می‌گذ شت. 
گفت : 

اگر اشتباه نکرد ه با شیم امروز را د ر این خانه میپیمان 

بود مایم ۰.۰ به این سگہا بگو گورشان را گم کنند و مجلس 

حالی فراهم ساز تا خاطر مارا ازاین اشتغالات 

فراغتی حاصل شود... 

حسن بيك پیش دوید- شاه صفی را ۳ 
تین آما ده نفد تو اھا ی کرد ورا ن ادا 
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داد آنا همراه با شند و بقیه به خانه‌ها ی خود شان با زگرد ند۰ 
حسن خان که از آن پیشامد ها سخت‌افسرد ه خاطر بود و 
می پند | شت موضوع پذ یرایی فراموش شد ه است وشا 99 
به د ولتخانه بازخواهد گشت. شاد‌مانه‌عازم شد تا اوامر شاه 
روی رمین دید ه می شد که خون گرمش آهسته آهسته د لمه 
می‌بست"۰ هیچ‌کس از جای خود تکان نخورد » بود و حتی در 
قیافه‌ی آن جمع که شاهد مرگ فجیم طالب خان »مرد مقتد ر 
د ربا ا E‏ 
دس بر چبری شوش اهر سا هن اف خود 
٠‏ و ] بروا OTT‏ 
که د ر مقا بل چشمشان صورت می‌گرفت» مرگی فجیع برایشان 
به ارمغان خواهد آورد۰ هرگونه حرکت نامعهود ی» حتی 
واعتراض ها ی ر ل 
وهی یب ای ET‏ 
وا ¢ هیچ‌کس حرکتی نکرد ه بود و در قیافه‌ها ۰ ازاف 
یکد ست و یکنواخت موج می‌زد: 

حسن خان اعلام کرد که شاه ف ر تا ار تمه ایا یت 
پرداخته . ملازمان را مرخص کرد ه است: بر اثراین پیغام 
سکوت شکست و حاضران از جا ی جنبید »,یکی بعد از دیگری 
خانه‌ی حسن خان را ترك گفتند و هیچ‌کس . حتی‌نیم نگا هی 
a ms‏ راعظم نیفکند" 

دقایتی بي یشتر نمایید که خان‌ی حسن خان بیگلربیگی 
ار موی این رو 
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و نزدیکان که شاه صفی شخصا بعاد اتا اشاره کرد ه 
بود » سایرین همگی رفته بود ند" این عد ه را نیز حسن خان 
به تالاری که شاه د ر آن‌جا جلوس کرد » بود و می و مطرب 
برایش مهیا شده بود ء راهنمابی کرد. 

شاه صفی آرام و صبور بر مخد ه تکیه زد ه بود > باد ه 
می‌پیمود ۰ به نوای ساز گوش می‌د اد ۰ حرکات موزون رقاصه‌ی 
زیبابی را می‌نگریست که نیمه عریان د ر مقابل او چرخ می‌زد و 
با هر حرکت برجستگیپای بد ن خوشرنگ خود را در مصرض 
تا ها فا ھی او ای ا خی سا ای 
احضار کرد ه بود آهسته از در درآمد ند > هرکد ام به تتاسب 
مقام و تقرب خود یا برحسب‌اشاره‌ی شاه جایی پیدا کرد ». 
نشستند و چند دوری که جام باد» در مجلس گرد ش کرد و 
غلام بچگان نیز به مجلس آرایی پرد اختند. محیط گرمی خاص 
خود را بهد ست اورد» 

صاحبخانه برای آن که خاطر شاه صفی را از وقایعی که 
وه صرق سا را هم کرت هر 
بیشتر می‌کوشید تا وسایل طرب و سرگرمی و عیش‌ونوش‌میهمان 
خود را فرا هم سازد" 

از چپره‌ی شاه صفی چنین برمی‌آمد که قضیه‌ی اغورلوخان 
و بدزبانی او را درعمارت خوابگ » به فراموشی سپرد » اسست. 
به نظر می‌رسید که طالب خان با قربانی ساختن خویش ۰ 
د وست خود اغورلوبيك و داماد ش حسن بيك بساول صحیت 
را از مرگ رهانید » است۰ حتی در خارج از آن مجلس نیسر » 
این عقید ه مورد اتفاق کسانی بود که از حاد ثه‌ی آن روز سخن 
کی 

اغورلوبيك نیز بر این عقید ه بود۰ هنگامی که حسن خان 
به دستور شاه صفی حضرات را مرخص کرد . پیش از همه 
اغورلوبيك خود را از خانه‌ی حسن خان بیرون اند اخت و 
شتابان به منزل رفت" اما هنوز عرقش خشك نشد ه بود که 
حسن بيك یساول خد مت» از پشت سر رسید و در حالی که 
خشم, چپرهاش را چون مس گد اخته. رنگ زده بود » بر 
اغورلوبيك پرخاش کرد : 

ا این کا وا موی که ا ت و او کی 
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بیجاره طالب خان را بدان - شناعت | ز پای د دور و 
حتی بر جسد ش تا ند ارند... هیچ می‌د انی 
طالب خان چرا بدان وضعیت گرفتار آمد ؟ برای آن که 
می‌خواست ترا و مرا از اتپام مستی و عربد » جویی مرا 
کشیکچی‌با شی است و تو بود ی که غا یله بریا ساختی ۰. 
او وی و 
یقت ا زان هھ خان د e‏ 

حال چه خیال داری ؟ کجا خواهی رفت که از د سترس 
شاه صفی به دور باشی و او را چشم بر تو نیفتد ؟ 
اغورلوخان ازهمان برخورد اول د ریا فته بود که حسن بيك 


از مشاهد هی سرنوشت طالب خان - مرد ی که دخترش را د 


نگاوی د رآورد ه بود نه هیتها رن دمحت i‏ 


و ستیزجویی | ست" از این رو به آرامی پیش رفت. حالت 
تاثری به چپره‌ی خود داد . دست در بازوی حسن‌بيك افکند 
و گفت: 
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- براد ر ... يك داغ دل بس است برای قبیلهای ... 
واقعه‌ی جانگد از طالب خان به قد ر کفایت برد ل ما داغ 
کا هة سنا ةرورق راتان تیار اور فة ایت این تار 
غم که پشت ما را دو تا کرد از برای ایل و طایفه و 
پاران و کسان ما کافی است و روا نیست که غم و مصیبت 
تازه‌ا ی به دست خود مان برای خود بترا شیم ... 
طالب خان وقتی که دیدجان ما د و نفر د ر معرض خطر 
قرار دارد ۰ خود را به میانه افکند" سپر بلا شد و خود 
را فدا کرد تا من و تو از خطر برهیم ۰ می‌خوا ستی‌که من 
قدمی از ز جاده‌ی احتیا ط و عقل فراد تر بگذ ارم تا بپانه به 
E OT‏ س چه بود که د رمقا بل 
آر e‏ جز بر اطاعت و رضا از ما 
صاد ر می‌شد ؟ ا قاد ر بود یم به طریقی درنجات و 
استخلاص طالب خان اقدام کنیم ؟ حالیه باز د ستمان 


از وا کوتاه تست »تست کی پو ی طالب خان 
را سرپرستی کنیم «می‌توانیم د ر صورت لزوم کاری از 
جر یاس رن ولو اگر خواسته با شیم 
خون طالب خان را قصاص کنیم ... 
اغورلوبيك E‏ می‌گفت بیا ختیا ربه 
اطراف نگریست و بند دلش لرزید۰ سرنوشت طالب خان » مرد 
مقتد ر دربار شاه صفی ۰ د رس عبرتی بود که او را از هر نوع 
بی‌احتیا طی برحذ ر می‌داشت. حادثها ی که ساعتی‌پیش ناظر 
آن برد بت کا ا ارو در ی ا این هت 
متو جه بود که سخناتش در خی ا ا یری کرد آ ست درک 
فجیع طالب خان » چنان در مرد جوان تاثیر گذ ارد »اورا به 
هیجان آورد ه بود که به نظر نمی‌رسید بدان مقدمه چینی و 
استدلا ل آتش خشم و هیجانش به سرد ی گرایدازاین رو در 
حالی‌که اغورلوبيك ملتمسانه و نگران در وی می‌نگریست باتکانی 
سخت با زوی خود را از د ست اغورلوبيك بیرون کشید وبه تند ی 
گفت: 
-حقا که شماها د رغیرت و حمیت‌از زنی کمترید... شاه 
صفی همه‌ی شما رااخته کرد » است و می‌داند با چه مرد م 
بی‌حقیقت‌عا ری از همتی سر و کار دارد...مید اند که اگر 
تضفیع گرنت شیا را ببه نوبت پیش سک ن رند فا کن 
بیند ازد » حتی برای اثبات خوش‌خد متی بر يك دیگر 
سبقت خوا هید گرفت: این را به پا ی‌صوفیگری و 
تما تا شون نف ارد زتونی امت میرک لیی ات :و الا 
گوسفند هم این EE‏ خود را تسلیسم 
e‏ سخنان > حسن بيك با خشم به زمین تف 
کرد SS LS‏ ز خانمی 
وی بیرون رفت“ 
اغورلوبيك با نگ هی که حيرت د ر آن موج می‌رد » حسن 
بيك را تا وقتی در خم کوچه پیچید و تر انت خود. نشت 
بدرقه کرد" او حسن بيك را e a‏ 
می‌شناخت و با آن که شب گذ شته شته نیز يك بارغلیان خشما و را 
به هنگام گفت و شنود با مامور کشيك خوابگاه شا هی د ید ه بود» 
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باوزشت امت خا دتم ق 0 ان رجه کروی تا یر ند ارف که 
بی‌محابا آن‌گونه سخنان کفرآمیز و مخاطره انگیز برزبان بیاورد. 
سخنانی که هر کلمها ش خاندانی را به باد می‌داد-از خوف؛ 
د گربا ره اطراف‌را نگربست و چون اطمینان حاصل کرد که کسی 
مرا قت انا نبود ه است. شانه‌ها را بالا اند اخت‌و به سرعت 
داخل عمارت شد ۰ 

حسن بيك به خانه رفت اما بی آن که با کسی چیزی 
بگوید در اتاقی خلوت گزید۰ در را به روی خود بست وکوزها ی 
شرا ب د ر پیش نماد" سراپا می‌لرزید و د رد ی عذ اب د هند ه 
در اعضای بد نش می‌پیچید۰ همانند کسی بود که تنش را زیر 
ضربات شلاق د رهم پیچید », سپس رهایش کرد ه باشند ۰ 
زند گی به کامش تلخی می‌نمود۰ مناظر فجیعی که آن روز صبح 
دی وف .ل لحظه از مقا بل هید 5 شل دور تقو كه نے 
خیال خود ش تصمیم داشت غمبای خود را با شراب از دل 
بشوید و رنجپا را به فراموشی سپارد: اما چنان نبود که 
می‌پند اشت و هر جامی که می‌پیمود هیجانش را دوچندان 
میا کت ا ت ف فترا تست ان الات ا ل 
کند۰ د ر حالی که از شد ت مستی پیج و تاب می‌خورد د یگر بار 
از خانه بیرون رفت" بر اسب خود نشست و به سوی خانه‌ی 
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مظن بود که شاه صفی را در آن‌جا خوا هد یافت. 

گذ شتن از میان قورچیان و فرا شان و محافظان ورسید ن 
به تالاری که شاه د ر آن‌جا جلوس کرد ه ؛ به بزم سرگرم بود برای 
حسن بيك د شوار نبود: هیچ‌کس گمان نمی‌برد که یساول 
صحبت سرخود بدان‌جا امد ». تصد سوبی دارد؛حسن بيك 
خود ش هم نمی‌فپمید چه‌کار می‌کند و به چه مقصود بد ان‌خانه 
بازگشته است" گویی دستی نیرومند او را به سوی سرنوشتی 
مجپول پیش می‌راند۰ حس می‌کرد که اگر با شاه صفی روبه رو 
توف ان کاتسا 
ند هد ,غمی که از این رهگذ ر بر د لش نشسته است »کارش‌رابه 
عون واه ی ی ان که ادا اما ا چ 
شود به تالا ری :رسد که شاه اضف در آن به عيش نشسته بود 

پرده را کنار زد و قد م به درون نپاد" اما به محض 


Y۶ 


ورود » نگ هش با نگاه تیز و کاوند مي شا ه صفی د رهم آمیخت 
که مانند عقابی از صد ر تالار به او می‌نگریست۰ حسن بيك یکه 
خورد۰ برقی که از چشمان شاه صفی می‌د رخشید او را بر جای 
خود متوقف‌ساخت و برای لحظها ی نتوانست تصمیمی بگیرد ۰ 
صنی همچون پنگی خود را کی کرد و دهانش بسه فریادی 
رعد اسا وی 

o oT راا تفع تالا‎ E 

درا نجه به غیت کر ست و جن ما وید ك انق حال : 

با قدمپای ناموزون پیش می‌آمد و کلماتی بر زبانش جاری 
بوك ۰ 

سلاطین عا لم را قاعد » چنان بود ه است که ... 

بیگلربیگی معطل نشد. به چالا کی ا وارد خیز 
برداشت" با دستی جلو دهان او را گرفت و د ست دیگرش را 
محکم بر قبضه‌ی شمشیر او فشرد ه, بانگ زد : 

- مرد ك دیوانه ... این چه سفاهتی است ؟ 

حسن بيك تلاشی کرد و د هان خود را آزاد‌ساخته, د ر 
حالی‌که ناگہان هیجانش به اوج خود رسید ه بود و سیل اشك 
از نف ا بر گونه‌ها می‌ریخت به صد ای بلند گفت: 

کد ام پاد شاهی نوکران جان‌نثار و دولتخواه خود را 

بذ ین کته با و این د ادها ست که نو مید هی ؟ طالب خان 

چه گناه کرد ه بود جز آن که شب و روزش به خد مت این 

درگاه می‌گذ شت و د ر تقویت اساس دولت به جان 

می‌کوشید... این چه مروت است ؟ 

ورود ناگهانی حسن بيك با آن وضعیت,چپره‌ی د یگری 
به تالار بخشید ه بود. شاه صفی از حای برخاسته, به حالت 
دفاع ایستاد ه بود رقاصگا ن از وحشت جیخ می‌زد ند و در 
حالی‌که هرکد ام به گوشه‌ای می‌گریختند جامهاو ساغرهاو ظروف 
محتوی | شربه و اطعمه را زیر پای خود می‌ريختند ومی‌شکستند۰ 
ای ای کار ابا اه نیا مکی 
تصور نمی‌کرد چنان میپمان ناخواند مای از بین محافظان 
خاصه بگذ رد و خود را ۱ ای ی 
با همان نخستین نگاه , متوجه به شمشیر حسن بيك شد ه , قبضه‌ی 
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شمشیر را د ر حالی که به کمر حسن بيك آویخته بود »محم د ر 
د ست می‌فشرد e‏ حسن بيك را آرام ساختهء 
جلو سخنان تند و اهانت آمیز او را بگیرد » ا 
حسن بيك داماد طالب خان و یکی از نزد يك ترین دوستان 
و کسان او بود ه است و تحت تاثیر مرگ فجیح وی آن طور به 
هیجان آمد» است" از طرفی نیز اشکهای گرم حسن بيك که 
بی‌اختیار از چشمانش فرو می‌بارید او را به سختی متاشر 
ھی ا خت و ناد موی کرک تا شا ند e‏ !ار ار یرون 
راند ه . e‏ را متوجه سازد که حرکات او از روی عمد و 
اراد ه نبود ه است" اما حسن بيك دست بردار نبود۰ با تمام 
قد رت می‌کوشید جلو برود و حرفپایش را بزند۰ بیگلربیگی 
یو ون ای ها توا فتاه ایا خوع: 

از ترحم و بخشش نیافت" آثار آرامش و رخوت یکسره‌ازچپره‌ی 
شاه صفی دور شد ه بود و همین که بیگربیگی را متوجه خود 
E‏ زد توت ویس اند گت 

- معطل نشو ... 

بیگربیگی که قبضمی < e‏ | در مشت خود 
می‌فشرد با Ra‏ از نیام کشید قد می به عقب 
برد ا شت و سر حسن‌بيك را نشانه گرفته . به يك ضربت سر از 
بد ن وی جدا ساخت" شاه صفی به سرعت پیش |مد ۰سر بريد ه 
را که خون از رگہایش فوران می‌زد با لگدی به يك سو پرتا ب 
کرد۰ اشکہای حسن بيك هنوز بر پلکہایش خشك نشد ه بود ۰ 
بیگلربیگی نگاه ملامت بار و تحقیر کنند هی او را در واپسین 
لحظه‌ی حیات از یاد نمی‌برد: حسن بيك همان قد ر فرصت 
کرد ه بود که بگوید : 

ی را و خلاصم کن ! 

و حتی کمترین مقاومتی در مقابل سرنوشت از خود بروز 
نداده بود" با آن که او سلح بود و دیگران ؛ هیچ کدام 
سلاحی با خود نداشتند » مانند کود کی فرصت داد ه بود تا 
شمشیر را ااز کمرش ربود ه ا ن توخا خأتمه د هند این 
حالت آ شکار می‌ساخت که حسن بيك قصد سویی نداشته» صرفا 
تحت تأثیرهیجان و احساس ناگواری که از کشته شد ن پد رزن 
و مخد ومش طالب خان ارد وباد ی به وی د ست داده بود» به 
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چنان اقدام نامنتظری مبا د رت ورزید ه است 

اا ین احوال » توفانی که بر a‏ گستا خا نع 
حسن بيك یساول صحبت برخاسته بود . مرگ او 
فرومی‌نشست۰ حسن‌بيك » آرامشی را که متعاقب مرگ 
طالب خان د ر سیمای شاه صفی به چشم می رسید » تبد یل به 
توفا نی از خشم کرد ه بود.عضلات چهره‌ی شاه صفی چون امواج 
ارم دبای خرشند هو نی در تلاط بو ند انما يشر 

به هم می‌فشرد , لتا ey‏ و شيل از 

وح ن کف کرد هاش جاری بود“ 

حسن خان بیگلربیگی خراسان » در حالی که با شمشیر 
برهنه بر استانه‌ی تالار ایستاد ه بود و از نوك شمشیرش خون 
می‌چکید » فضای د رهم ریخته‌ی تالار را می‌نگریست ۰ 

سر بريد هی حسن بيك که همچون گوی در میان تالا ر 
افتاد ه بود و شاه صفی که غران و خروشان .با گامپای‌عصبی 
طول و عرض تالار را می‌پیمود و هربار با لگد ی آن سر به خون 
آغشته رااز سر راه خود د ور می‌کرد» جامپای شکسته . سبوهای 
واژگون شده , ظروف د رهم ريخته . ملازمان وحشتزد ه و 
رامشگران و رقاصگا ن که خود را در پناه د یوار کشید ه بود ند و 
از ترس می‌لرزید ت یکی به دنبال دیگری از نظرش کت 
باحسر تآهی کشید و چنین اند یشید که مقد ر نیست میپمانی 
متزل او سریگیرد» آن‌ حادثه‌ی فتل طالب‌خان» این ما جرای 
ی یاه و تاه موه تما جر بایان سراف 
لوت اه ین اند يشه فارغ نشد ه بود که شاه صفی‌با نعره‌ی 
هول ا نگیزش WT‏ 

-اگر آن هنگام که سزای گستاخی و کافرنعمتی طالب 

e u sS خان ملعون‎ 

عد ول نکرده , لا زمه‌ی عدالت را در حق این دو سگ که 

شب پیش سیب آن قیسل و قنال گشته بو ند, مرعی 

می‌د اشتیم , کار به این‌جا نمی‌کشید+*۰وقتی‌با این سگان 

به مد ارا عمل شود اینگونهگستاخ و جسور می‌شوند که 

حد ود نوکری را نگاه نداشته, د هان هرزه‌ی خود را به 

تك ربا نی گا رت دیشب که این دو ناباك زاد ه حریم 

ریخا نمی شا ھی را عرق گنت ی وک کر قرار 
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داد ند هرگاه مکافات .عمل خود را مید ید ند , آمروز حریم 

به اعتد ال رفتار شود :۰ عاقبتش همین بی‌اعتد الی‌است. 

می‌خوا هیم که لوازم میزبانی کامل ساخته » سفره‌ی ناهار 

را با سر سرکش و ناپاك اغورلو رنگین‌تر کنی ! 

ا د ریافت که حد سش صایب بود ه . حون 
خی ساف ا حشم شاه را فوو نشا نھآ ست کرنسین كرا 
از تالار خارج شد و بعد از آن که کشیکچیان را به مراقبت 
تشترز ند کر یا ۵ ۰ دستور داد سغره را درك وناهاررا 
اباد ةشارف ا به محص مرا حعت وی به شاه و ملازمان ناهار 
داد ه شود * 

پس از آن بیگگربیگی تنی چند ازجان‌داران و محافظان 
فوح خاصه ر به‌ همراه برد اشت و عازم خانه‌ی اغورلو بيك 
ایشتك اقا سیا شی شد 

e ES 
بانگ اذ ان از موذ نه‌ها به گرش می‌رسید»صلوة ظهر بود وکسبه‎ 
۰ از گوشه و کنار به قصد ادای فریضه عازم مساجد می‌شد ند‎ 
د‌اشت و در قلب خویش رائ ان مرد نشون‌بخت تاشر‎ 

خد اوند ا. این همه مشیت تو است...ما پیش خودمان 

خیال کرد ه بود یم که امروز شاه را د ر منزلمان مییمان 
کنیم ۰.۰ تو این‌طور خواسته‌ای که ابتد! دستمان به خون 
حسن بيك خضاب شود و در این صلوة ظهر که بند گان 

تو برا ی |د ای فریضه می‌شتا بند »ما از پی به قتل آورد ن 

گنا هی ! 

جلو خانه‌ی اغورلوبيك ‏ بیگلربیگی از اسب به زیر آمد و 
همراهان خود را گفت: 

- شما بمانید و اطراف‌خانه را مراقب با شید » مبادا که 

حریف را خیال فرار در سر بیفتد... من به د رون می‌روم 

و چون با صاحبخانه سوابق الفتی دارم سحی می‌کنم اورا 
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به مد اخله‌ی شما پیدا شد البته خبر خواهم دا و ۰ 

حسن خان بیگلربیگی نظر به روا بط دوستی و آمد و رفت 
خانواد گی که با اغورلوبيك داشت. مايل نبود به عنوان د ژخیم 
در خانه‌ی وی قد م نهد" ازاین رو افراد ی را که همرا برد اشته 
بود در کوچه گمارد و خود به اتفا ق یکی از افراد فوج مخصوص 
که به قنوتابا رو و قفاوت اقب شرت 3اشت ب خاتەى 
اغورلوبيك مراجعه کرد و از وی سراغ گرفت" 

خد مه‌ی منزل که بیگلربیگی را می‌شناختندو ضمنا از ماجرا 
ی ید ی ی ی ۱ : بیگلربیگی 
ر ماه رن شا رم ساخته : * نگ ی 
آن بخار مطبوعی برمی‌خاست و همچون مه د ر فضای نمزد ه 
پرا کن همی کته آعوزلونیات به پت د رار که بوک ودل کی 
بد نش را کیسه مین شید 

ورود ناگبانی میپمان ناخوانده. ابتدا دلا ك و سپس 
ايشيك اقاسی‌باشی را حیرتزد ه ساخت»اما همین که اغورلوييك 
سرش را بلند کرد و تازه وارد را شناخت» پشتش لرزید۰ چه. 
او می د ا نست حسن‌بيك E‏ میزیا ن شاه صفیاست وبد ون 
غلك ارا فر انه كن اشته: بدا ن جا نیامد ه است۰ 

بیگلربیگی باچہره‌ی خندان e‏ د رکنا راغورلوخان 
نسسته » گفت : 

ر ادر» از قدیم گفته‌اند » يك دیوانه سنگی به چاه 

ار که صد e‏ آن را هس کند. بعد 

pee ۱ ۳9 ols 

ایشان بود » منصرف سأ خته , بر سر برم نشانید ه بود م... 

اغورلوبيك که از هول و هراس خود را باخته. دست 
اش لر ره وی با هی نی در مرد ولاك 
نگریست و به وی اشا ره کرد از گرما به خارج شود .اما بیگربیگی 
مانح شك و گفت: 

-پدرجان» بنشین و کار خودت را تمام کن ... رسم 
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جوانمرد ی نیست چرك بر نیمی از بد ن مرد نهاد ن و او 
را واگذ اشتن ! 
دلا ك که برخاسته, عازم رفتن شد 4 بوك ¢ مرد د بر حای 
ماند۰ نگ هی استفپامآمیز به اغورلوييك اند اخت وچون متوجه 
تسا محد ومش به حال حود نیست »› د ستور مرد تااس را 
اطاعت کرد ه». نشست و قرب به سخن خویش |د امه د اد: 
-باری , آثار خشم از چهره‌ی ایشان زایل گشته. ظاهرا 
پید | کرد ه؛ در جلد وی فرو رفته › زما م عقلش را به 
نهاد و زبان به هرزه درایی گشاد و چون باد , آتشی 
را که سرد شد ه بود » از سر نو مد ساخت ... توخود 
حد يث مفصل از این مجمل بخوان که چنان رفنتاری در 
بزمگا ه باد شاه چه هنگا مها ی برپای داشته . جه حشمسی 
حسن‌بيك‌عاری از عقل نه فقط د امان خود نارن اتش 
O TT‏ 
که اگر شیوه‌ی اعتدال واغماض نسبت به شما دو نفر در 
پیش نگرفته بود ند » این بی‌حرمتی واقع نمی‌شد و نظر 
به همین سابقه چون کسی را از نوکران در د سترس 
نیافتند». این تکلیف را به من محول فرمود ند كەفرمان 
قضا جریان د ر باره‌ی تو معمول بد ارم ۰۰۰ 
مرد دلا ك , دست از کار کشیده, با چشمان از حدفه 
د رآمد ه۰ به این مکالمه‌ی عجیب گوش می داد و در چپره‌ی 
اغورلو بيك می‌نگریست که اينك از آثار حیات جز نیم نفسی در 
وجود ش نماند ه بود" 
چنان به نظر می‌رسید که ايشيك آقاسی‌با شی را با آن 
اند ام د رشت و فربه بر زمین میخکوب ساخته . شرنک مرگ در 
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کامش ریخته‌اند. دستپهایش چون دو تکه سرب از د و طرف بر 
یو E‏ و ةاي ةة 
خرخر از گلویش خارج می‌شد۰ گفتی که وحشت 
۳ پنخه‌ها ی قد رتمند خود را بر گرد ن 
حلقه کرد ه است . بیگلربیگی وقتی متوجه شد که ترس حون 
ايشيك آقاسى‌باشى را مکید ه. قد رت حرکت برایش باقی 
نگذ ارقه اشت به مره .5لا و رة گفت: 

5 گاو را بگشای ! 

دلا لت بر خاس و چە شتا وه شوگ تست 2 
اغورلوبيك را با تیخغ شکاف داد » خون رقیقی که به خونابه 
O‏ ارت وین بیرون زد اغورلو مقاومتی 
ھک جه نش که از حدقه بیرون آمد » بود » نشان می‌داد 
پیش ا که رگش شکافته شود ۰ از بیم مرگ قالب تہی کرد ه 
است: E‏ رو تلاو از رگ شکافته شد می 
ايشيك آقاسی‌با شی خارج می‌شد . تشنج مختصری به وی 
کیت 2۵ ست و اتی ره را ها ى هسه ار تلاش 
بازماند۰ بیگلربیگی برخاست ۰ محوطه‌ی گرما به را ترك گفت ود ر 
حالی‌که بر سر حمام سر و روی خود را شست و شود اد ه. لباس 
می‌پوشید » همراه خود را ماموریت داد که به د رون رفته . سر 
از بد ن اغورلوبيك جدا سازد۰ لحظاتی بعد , بیگلربیگی در 
تقایل نمی ارت ن شون و ي 
سوار شده , بازگشتند تا بر سر سفره‌ی ناهار, سر اغورلوبيك 
را اه یا هی ی زان 

خدمه‌ی منزل بیگربیگی سفره‌ی نا هار را چیده. برای 
کشید ن غذ | منتظر مراجعت مخد وم خویش بود ند۰ساعتی از 
ظهر می‌گذ شت که بیگلربیگی میہمانان خود را بر سر خوان 
فراخواند: وسط سفره . در میان انوا ع غذاهای رنگین که بوی 
خوش آنہا با بخار مطبوعی د رهم آمیخته , فضا ی تالار سفره خانه 
را اشباع می‌کرد , مجموعها ی زرین قرار داشت که بر روی آن 
سرپوشی به چشم می‌خورد" شاه صفی .وقتی برسرخوان نشست» 
با نگاه سریعی ۳ را کاوید و چون چشمش بدان مجموعه 
افتاد » اشاره کرد و ان را طلبیدء یکی از ملا زما ن به سرعت 
مجموعه را از میبان سفره برداشت و در برابر شاه صفی گرفت" 
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صفی سرپوش از روی آن برداشت و سر برید هی اغورلوبيك 
اسان شد که باچشمان گشاده و ناه وحشتزد » کا کلش به حون 
خضاب شد ه بود۰ 

نوشخند ی » لبہای کبود و خوش حالت شاه صفی را 
لرزانید۰ لحظه‌ای چند سر برید ه را تما شا کرد و سپس‌سر 
برد شه گفت : 

بیگربیگی ! پذ یرایی د رخوری ترتیب د اد هی ... نقص 

آثار نشاط رفته رفته به چپره‌ی شاه صفی با زمی گشت" سر 
برید ه در وسط سفره جای گرفت و بساط شراب به ميان امد 1 
شاه ین خان که کون از خا طا ت شا سکن یکر ند نه 
گفت و گو در باره‌ی وقایع آن روز پرداخت۰ از ماجرای تظلم 
بپرام بیك کشیکچی با شی » تلاش طالب خان برای معوق 
گذ ارد ن د یوان تسى : سرانجام طالب خان . ماحرای 
انش افا نمیا سین همه‌گونه سخن د رمیا ن می‌رفت ۰ملازما ن که 
شا همین را تارتن وا رتیت ها ا لات 
وقایع مشاهد ه می‌کرد ند » هرکد ام می‌کوشید ند د رتفسیر وقایع 
و بازگو کرد ن نکته‌ها و گوشه‌های حادثه بر دیگران سبقت 
تفت نف از جمله وقتی که شاه صفی سخن را به د استان ورود 
آن مرد واژگون بخت در حق طالب خان مرعی د اشته بود به 
کنایه یاد می‌کرد » ناگہان یکی از ملازمان سخن او را برید و 
در حالی‌که به نظر می‌آمد نکته‌ی جالبی را به خاطراورد ه است 
با هیجان گفت: 

اما طرفه این که واقعه‌ی طالب خان ۰ تنہا داماد او را 

د ستخوش جنون نساخته. بدان حرکات عنیف‌واد ار 

کشت یا قبسا خر خا رتد ر ملش شا ها هگد ارد : 

قاضی محسن به نوعی د یگر د ستخوش جنون شد هء بنای 

دیوانگی گذ ارد و از مجلس به در رفت! 

گوشپای شاه صفی‌به شنیدن این سخن تيز شد وبه سوی 
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- تفصیل این واقعه جیست ؟ ما هیچ ملتفت نشد یم که 

د ر اثنای مجلس کسی جای خالی کرد ه. به در رفتسه 

باشد ! 

بیگربیگی حس می‌کرد که ماجرای د یگری در شرف وقوع 
است؛ اما جز آن‌که در پاسخ شاه همه چیز را توضیح د هد . 
چارها ی ند اشت" زیرا مطمئن بود که شاه صفی تا وقتی‌که ته و 
توی قضیه را بیرون نکشد > آرام نخوا هد گرفت" کرنشی کرد و 

_ چاکر چون همه‌ی حواسش متوجه ذ اتاشرف بود » 

با لجمله ملتفت ورود يا خروج اشخاص نبود. اما بعد از 

اختتام مجلس بپشتآ یین ارق ار که قاضی 

محسن ولد قاضی معز چون نی یم 

ناته د جار رقت احساس شد ه , حود را از محلس 

به در اند اخته. ۳ 

شاه صفی دست از طعام کشید » سر به زیر افکند ۰ 
لها ی لت بهد ندا ن کریک و یی اف تون ها فقا ضی مجن 
را حاضر کنند. 

د ل در سینه‌ی بیگلربیگی فرو ريخت“ مید ید که حدس 
او د رست بود ه۰ علیالظاهر میپمانی او با روزی شوم مصاد ف 
شد ه است ۰ روزی که زمین تشنه‌ی خون بود و هرلحظه بپانه‌ی 
تازه‌ای برای ریختن خون یکی از معتمد ان د ستگاه سلطنت و 
حکومت فرا هم می‌شد ۰ رنگ پرید ه و مضطرب از تالار سفره خانه 
بیرون د وید و دستور شاه را به فرا شبا شی ابلا غ‌کرد بلا فاصله 
تنی چند از فراشان در جست و جوی قاضی محسن از منزل 
بیگگربیگی خارج شد ند و او را که وحشتزد ه به خانه‌ی خود پناه 
برد ه بوك » همراه آورد ند 

شاه صفی هنوز از خوان برنخاسته بود: به اشاره‌ی وی 
قاضی محسن ۳ به تالار سفره خانه برد ند" قاضی . مرد ی بود 
سیاه چرد ۰ میان بالا و میان‌سال ‏ با ریش جوگند می تنکی 
و گونه‌های او را جا به جا می‌پوشانید. 

ا این از چا ی سل یی ریت که ها ةو 
با شمشیر د ست طالب خان ارد وباد ی صد راعظم خود را از 
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قبضه‌ی شمشیری را لمس نکرد ه بود » به مشاهد هی این منظره‎ 
حالش د گرگون شد و آشوبی در دل خود احساس‌کرد" برای‎ 
A ان‎ Sg کی‎ 
ا و آهسقه از تاثر ان کد بیرون دا لحظاتی چتدبه‎ 
حالت استفراغ و سرگیجه افتاد و سپس هنگامی که به خود‎ 
آمد, بی‌اختیار پای به فرار گذ ارد و پا برهنه » تا خانه‌ی خود‎ 
۰ دوید و با حالت نزاری در بستر افتاد‎ 

بیرون رفنتن قاضی را شاه صفی در آن لحظات‌که 
د ستخوش قپر و غضب و حواسش یکجا متوجه طالب خان بود 
ملحفت نشف وعد دی یکر هم که متوجه قضیه بود ند » نه ان 
را اهمیتی دادند و نه چیزی به روی خود ظاهر ساختند » تا 
آن که د ر جریان مکالمه‌ی شاه صفی و ملازمان جوانش ماجرا 
به ميان آمد ه , توجه شاه را جلب کرد ه بود ۰ 

اينك قاضی محسن د ر استاتفی سفره خانه ایستاد ه بوده 
د ر حالی که تب جانش را می‌سوخت و ترس رمقی برایش باقی 
نگذ ارد ه بود » از همین رو زیر بغل او را دو تن از محافظان 
اه ةة اور در ا تمه تون ۳ تا فى ادر 
حالی که دستهای خود را در آفتا به لگن زرین می‌شست »روی 
به جا نب قاضی محسن کرد و به طعنه گفت: 

- جناب قاضی » استفسار حالات شما می‌کرد یم ... چنین 

معلوم شد که مجلس ما را نیمه کاره رها کرد ۵ . به خانه 

رفتها ی ... یعنی تحمل مجلس پاد شاهان بر جماعت 

صد ور و قضات تا به این د رجه د شوار است .یا جناب را 

ای الفا تتا ا ووا 

ریشخند شاه صفی همانند زهری حانکاه. د رکا م قاضی 
می‌نشست. با آن که وحشت قد رت تعقل و تفکر را از وی سلب 
کرد »۰ تار و پود مغزش را د رهم ريخته بود , لحظه‌ای به 
خاطرش گذ شت که هرگاه د لیل معقولی اقامه نکند » به د ست 
خویش گور خود را کنده است" با آخرین رمقی که برایش 
ماند ه بود » به لحن التماس‌آمیز و ترحم انگیزی گفت : 

- قبله‌ی‌عالم به سلامت با شد... ضعیف‌ناچیز را چه حد 

آن که شرف خصور د ر ملس یا د غا خاصضل کد افرا رن 
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ی ز طاقت این غلام خارج بود ... 
تراست کل N‏ کطا ۱ بو 
پستی و حقارت در چنین جایگا ه بلند ی قوت ایستاد ن و 
رعایت مراسم اد ب د ر خود نمی‌یابم... مور ضعیف را کجا 
می رسد که د ر محضر سلیما ن عرض وجود کرد ه. لیاقتی 
از خود به ظپور رساند... برای ناتوانان چه‌عذ ری بالاتر 
از ناتوانی 
صفی ۰ نگ هی از سر تحقیر در سراپای قاضی انکند ه 
گفت : 
ترا چه کسی در سلك ملتزمان قرار داد ه بود ! 
این پرسش مختصر جراتی به قاضی محسن بخشید ۰۰ 
اتف یش کا وا را مت با تین رآ می یردان فی 
و کشف واقعیت است ۰ ۰ بهار ین امید که شرح واقعه بی گنا هی 
او را مدلل سازد » زبان به توضیح گشود و گفت: 
بعد از وفات والد که د ر سلك صد ور . ملازم د رگ 
ملايك پناه بود . به خد مت پا یگا » اعلی درآمدم و سوای 
ایام بارعام » اول مرتبه بود که به جہت کفالت امر قضاوت 
در مجلس خاص شرف ملازمت حاصل می‌کرد م ... چاکر 
د رهمه‌ی عمر هرگز منظره‌ی قتل‌کسی را از بنی‌نوع ندید ما م 
و طاقت مشاهد هی مرگ پرند ها ی را نداشتمام ... د ستسم 
هرگز با قبضه‌ی شمشیر و خنجر آشنا نشد ه است و 
ا در صحنه‌ی جد ال وقتال حتی به 
نظاره بایستم ۰ این بود که مشاهد هی طغیان دریای 
خروشان غضب و قہر د ات اشری را ما فوق طاقت و تحمل 
حود یافتم و ازغایت اضطرا ب د چار التبا ب گشتم وچون 
بیمناك بود م بلااراد ه مصد ر حرکتی واقع شوم که مناسب 
چنان مجلس محتشمی نباشد. توقف‌جایز ندیدم و پای 
برهنه بیرون د وید م ... حال اگر ضعف و حقارت بر چاکر 
LS aE‏ 
این همه‌ی حقیقت بود که صادقانه معروض داشتم تارای 
همایون بر چه تعلق گیرد... 
شاه صفی دستی بر سبیل خود کشید »,ازجای برخاست 
و درحالی که به سوی قاضی قد م ری متا فا 
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- مرد ك بی سر و پا ۰ کسی ترا به جپت‌ان نخواسته بود 
کی اما از رسوم اد ب و اخلاص هم ان آندازه ببره 
نداری که دانسته و و ای 3 
با خود دارد و احدی ی 
در مقام اعراض یا اعتراض برآمد ه, گوشه‌ی چشمی نازك 
کف یا چشم از مشاهد هی چنین مناظری برگیرد ؟ ما 
قضایبی‌که ما بین اغورلوی مطرود ملعون و کشیکچی با شی 
د ولتخانه روی داد ه بود ¢ قضاوت کنی ۰اما این‌طور که 
مشود اشفا حود باید در باره‌ی تو به قضاوت 
پرد اخته , حکمی صاد ر کنیم تا عبرت حیره شران عارئ از 
ا وت کته و مع از ین خی عون ها سند و مات 
با شند که قواعد مجلس بہشت نشان رااز نظر دورداشتن 
د رپی خواهد داشت 
| خرن کلما ت ها ویب خرن زرا ی کک ور کون 
قاضی نگون‌بخت می‌نشست و چشمان او از شاه صفی و محیط 
اطراف شاه چیزی به جز يك شبح تار نمی‌دید۰ در حقیقت 
تا اس د و محافظ خاصه , قاضی محسن را بر سر 
باه کف ا ته پود و مق تا میک شت که فارز ها هام هن 
ی E‏ نداشت 
ر د ٭ دید گا E‏ 
گرفته سود » جیری حر جپره‌ی ررد و د هشتزد هی قاضی‌محسن 
نمی‌دید. شاه صفی در وجود قساضی محسن سیمای 
طغیان و اعتراض را می‌یافت" سیما ی مرد ی را به نظر می‌آورد 
که به‌رغم رای و اراد هی وی نتوانسته بود مرگ فجیع مخسد وم 
خویش را نظاره کند و از تما شای چنان صحنها ی روی برتافته 
بوك * این چیزی بود که شاه صفی نمی‌توا نست تحمل کند و حس 
می‌کرد که بايد آن را از ريشه د رو کند ۰ 
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شاه صفی می‌خواست به همگان بفپماند که هیچ چیز جز 
تسلیم و رضا و اطاعت محض در مقایل اراد و احکام وی. 
برایش د لپسند و مطبوع نیست" می‌خواست‌مکافاتی برای 
قاضی رقیقالقلب وعامی مقرر دارد که برای دیگران عبرت 
شود و سرنوشت قاضی » هشد اری باشد برای همه‌ی کسانی که 
احتمال داشت درمتابل آرا واحکام او روی ترش کرد »ای 
نا به خود بگیرند ۰ 

از همین رو , مطلقا در بند أن نبود که ملامحسن واقعا 
مستحق مکافات هست یانیست و آیا بد ن نحیف او طاقت تحمل 
يك مجازات شد ید وسنگین را داردیا ندارد ؟ بی‌اعتنا به حال 
زار و نزار قاضی از کنار او گذ شت و به حسن‌خان بیگلربیگی 
خطاب کرد : 

-عملی که امروز از این سگ روسیا » صاد ر گشت» مستوجب 

صد گونه عقوبت است؛علی‌الحجاله چشمان اورا که تحمل 

نیاورد ٥‏ است تا بر مکافات خیانتکار منافقی چون طالب 

خان ملعون نظاره کند » از کاسه برکنید...پا هایش را به 

جپت آن که جسارت ورزید ۰. پای فرار از مجلس 

بپشت آیین بر زمین فشرد ه است, مقطوع گرد انید*»۰ 

د ستهایش را نیز که از آن بوی همد ستی اشرار و اعدا 
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که اقرار د ارد از آیین مرد ی و مرد انگی بویی نبرد ه است 

وا ان چە ل مەی ضفت مرد ی انیت شتا نشت :ار این 

صفت نیز او را معاف داشته » رها کنید تا بد ین حالت 

هر کجا می‌خواهد برود إ 

بیگلربیگی در حالی‌که دستورات شاه صفی را به خاطر 
نها 6 اب ی ایازم بان نی مرح 
می‌افکند و متحیر ماند » بود که چه‌گونه چنان کالبد ناتوانی 
مجازات رعب انگیز را تحمل خواهد کرد" اما سرنوشت‌قاضی 
محسن چون ناقوس ,در گوش او صدا می‌کرد و هشد ار میداد 
که مبا د | کلمها ی خلاف رای شاه صفی بر زیان بیاورد یا از سر 
ترحم در مقام وساطت برا ید ۲ 

شاه صفی پس‌از آن‌که مجازات قاضی نگون‌بخت را تعیین 
کرد » منزل بیگلربیگی را ترك گفته » روان‌ی دولتخانه شد و 
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کتک یو ان ی ان ا 
مجازات در بارهاش اجرا شود" 
ف در اک اه رآ مق اما قوش وا هلا مات کر هة 2 کو ارة فقتل 
طالب خان ارد وباد ی با وی صحبت بد ارد. 

شاه صفی می‌دانست که مرگ ظا لب خان ترا کی فاا ری 
کین‌توزانه و انتقام‌جویانه‌ی وی بنشیند» 

از این رو یکراست به دیدار مپدعلیا رفت و او را در 
اقامتگا » مخصوص خویش تنہا یافت۰ مپدعلیا همان ساعت که 
طالب خان هد ف تی خونریز شاه صفی قرار گرفت, به وسیله‌ی 
ایا د ی مخصوص خویش از ماوقع آگاه شد ه بود » اما بلا فاصله 
پس از آن که گزارش قتل طالب خان را شنید بی آن که 
عکس‌العملی نشان د هد به عما رت اختصاصی خود پناه برد و 
د رها را به روی خود بست و به تفکر و تامل نشست؛ 

مپدعلیا از خشم به خود می‌پیچید و به‌جپت حادثه‌ای 
شاه صفی ۰ احساس تنفر می‌کرد: مع هذ | به کار خود هشیار 
طالب خان بسته شد ه بود و نه فغان و شیون کسان وبستگان 
وی او را زند ه می‌کرد » نه خشم و عکس|العمل‌خشم میزسدعلیا: 

به همین ملاحظه نیز » مپدعلیا د ر حالی که دلش از 
غصه پرخون بود » با روی گشاد» شاه صفی را استقبال کرد و 
چنان قیافها ی به خود گرفت که گویی از جابی خبر ندارد ۰ 

شاه صفی روی ماد ر را بوسید و کنار او نشست و در 
خالۍ که مطایی نوه کیسوان بلتم ترا ما ا ات 
توا رشن قافن کیت 

حبر بدی برایت دارم ...ام روز نا گزیر شدم کار 

طالب خان را یکسره سازم و به دست خود حیات‌او 

مقطوع گرد انید م ۱ 

مپدعلیا قيا فه‌ی حیرتزد ها ی به خود گرفت و گفت: 
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Ebe‏ هه I‏ هی کی 
ای کت اه بو و که گاه د ر مقا م 
گفت و شنود ۱۱ ر اعتدال خارج می‌شد و درشتی می‌کرد ! 
فا هقیتع کان دا قرو کت 

۔ تا یکجهتی و دولتخواهی‌را چه‌گونه تفسیر کنی ۰۰۰البته 
طالب خان در پارها ی امور و بالاخص در وظایف د یوانی 
خود مصد ر خدماتی واقع شده »از بابت رتق و فتق امور 
حاریه مرد ی زيرك و کاردان بود , اما جه فاید ه که باد 
نخوت و غرور د ر دماغ وی افتاده» حدود نوکری نگاه 
نمی‌داشت و چنان رفتار می‌کرد که گوبی صاحب اختیار و 
مرشد و مربی ما است و سلطنت ما به وزارت او قایم 
ات :د این گستا خی را هرچند که گا ەگا ۵ ر کک و 
داشت و محض خود نمایی صورت می‌گرفت» ما به نظر 
اغماض می‌نگریستیم واز هیچ گونه تقویت وتا یید وی مضایقه 
نداشتیم... این مدا ۳ 
طالب خان شده بود که تصور می‌کرد قزر این دار 6 هو 
همه گونه یکه‌تازی و سلوك ۱[ حتی می‌تواند 
عناصر بد لعاب و بی د ولتان نابه‌کار راتحت حمایت گرفته , 
به ایشان نیز مجال خود سری و گستاخی بد هد... ظرف 
چند ماهه‌ی اخیر, از این مقوله. موارد ی چند در رفتار 
آن خبیث مشپود افتاد ه بود تا این که دیشب وقتی در 
خوابگاه بود یم » به گوش خود مان شنید يم اغورلوبيك در 
حالت مستی زبان به ناسزاگوبی و عربد ه جویی گشود ه 
بود بعد هم از قرار معلوم بهرام بيك کشیکچی‌با شی را 
با روا ELAN‏ 
حسن بيك یساول صحبت که ملازم و همراه وی بود » از 
د ولتخانه بیرون می‌رود... آمروز صبح نیز برغم آن وھ 
فضاحت شبانه در دولتخانه حاضر شده » عد ما ی را 
خود سرانه عزل و نصب می‌کند... همه‌ی این احسوالات 
اقتضا می‌کرد. که اغورلوبيك و حسن بيك گوشمالی داد ه 
شوند ۰ خصوصا که از یك طرف بہرام بيك کشیکچی‌باشی 
خود را در میدان به زیر پای ما انداخته , تظلم کرد ه 
بود... به همین نیت د رصد د بود یم د یوان ترتیب داد ه. 


۷۱ 


تا کپوا یی ار اد مکی او سس ار 
USE ۱ ۱‏ 
ساعی بود که مانع از تشکیل مجلس و دیوان شود و در 
مقام مدافعه از آن دو نجس کار وقاحت را ببسه‌حایی 
رسانید که چشم د ر چشم ما ایستاده, به دروغ‌شهاد ت 
داد ه» مدعی شد که اغورلو لب به شراب نزد ه ,د رحالت 
هشیاری از خانه‌ی او به دولتخانه آمد ه است... 

شاه صفی آن؟ » سرش را پیش برد و در حالی که بر 


کیسوئ ما درش بوسه می رد .۰ گفت : 


۷۳ 


با چنین خیانتکار پست فطرتی چه‌کار می توا نستم‌کرد جز 
آن که گرد نش را از بار سر سبك گردانم ؟ 
مہدعلیا دندانپای خود را روی هم فشرد ۰ غیظی را که 


E 4 


عم یی الد داي تا رون و کت ون مسر 
مید انند اما نوکرانی که به جبت تربیت ایشان عمری 
اهتمام می‌شود تا کفایتی احراز کرد ه» امور دیوانی و 
دولتی را کفالت کنند » به منزله‌ی سرمایه‌هایی برای 
دستگ ه سلطنت به شمار می‌آیند و گرچه نمی خوا هم 
مداخله در کار سلطنت کرد ه با شم » اما گمان نمی‌بسرم 
شرط مصلحت با شد که چنین کسان را به سبب آن که گاه 
اشتباهی مرتکب شد ه۰ یا در رعایت قواعد اد ب‌کوتا هی 
کرد ه باشند» در حالت غلیان و طغیان خشم روانه‌ی 
د یار عد م کرد..۰ این‌گونه معامله کرد ن با نوکرانی که 
مصد ر مقاما ت د رباری و دیوانی و محل وثوق و اعتماد ند 
گذ شته از آن که باعث خسران و زیان کلی وتقلیل نفوس 
خد متگزاران لا یق در دستگاه حکومت است ۰ا سباب خوف 
و احتیاط سایرین خواهد بود به وجپی که هیچ کس را 
شوق رسیدن به مقامات و مد ارج عالیه و تقرب یافتن به 
مرکز قد رت د ر سر نخوا هد کل شتو انان نیز که مصد ر 
مقاما ت و مناصبند از خوف جان پیوسته مراقب خواهند 
بود تا مبادا رای و سخنی اظہار کنند که موافق طبح 
سلطان نبا شد و اگر این رسم رایج شود .در امور ملك و 


د ین فتور کلی حاصل خواهد شد ۰ 

شاه صفی می د انست که د ل ماد رش ار ماجرای کشته 
شد ن طالب خان پرخون است و مصمم بود به هر ترتیب‌ که 
هست از وی د لجوبی کند۰ از این روی سری به علامت تایید 
فرود اور ۵ گفت : 

چنین است که می‌گویی ... اما در باره‌ی طالب خان و 

e آنبا را مرسرا ی‎ Ee 

E‏ نمی‌رسا ند یم , ES‏ ات 

ارابك Ny‏ ات ا ا ن ۷ 

را که تو لبق مق وزارت‌می‌دانی و گمان می‌بری به جهت 

ج ار ات ست رکا دستار وزارت بر 

سرش نپیم و منشور صد ارت و اعتماد الد ولگی به نام او 

صاد ر کنیم ۰۰۰ یقین بدان هرکس در این منصب ستقر 

با شد از اعتماد و التفات‌ما برخوردار نخوا هد بود مگر 

اش كة ولط و اغا ورت رها ده 

این تعارف, ناگزیر تاثیر خود را کرد و غبار کد ورتی‌راکه 
بر چپره‌ی مپدعلیا نشسته بود » تاحد ود ی برطرف‌ساخت. 
و متاثر شود تائراو در درجه‌ی اول به واسطه‌ی روا بط 
نزد یکش با اعتما د الد وله‌ی مقتول بود که می‌ترسید نتواند چنان 
0 طا وه تاو متا رد ای ای 
برداشتن او رو بط صمیبان‌ای بود با شد که مین ری( 
ا ای 1 o E‏ ۷۳ 

.۰ معتنم شمرد و گفت: 

- من زنی بیوه هستم » برای من چه تفاوت می‌کند که طالب 

خان در مقام صد ارت مستقر با شد با یری | کر فن د ر 

حق یکی رعایتی می‌کنم یا دیگری را لایق رعایت و توجه 


وش 


نمی‌د انم خدا کا ا ست خی تفآ رن مر اف از خی 
مصالح ملك و دولت شما ۰.۰ اگر من امامقلی‌خان را نفی 
می‌کنم و استقرار او را د ر ولایت فارس مضر می‌شمرم چه 
سبیی می‌تواند داشته باشد به جز این که تشخیص 
ری هم ۲ آمانقان ای را ی برسته تة آجت و 
کبا د مکش ولایت و حکومت است. در واقع نیمی از مملکت 
قزلبا ش در د ست دیگری است وعملا شما رابرآن خطه 
اقتد ار و سلطما ی نیست۰ حمایت من از طالب خان نیز 
به موحب همین د لسوزی در کار ملك و سلطنت شما بود ه 
است. چر که او را خدمتگزار و یکجپت‌و یکدل 
فیا شک :حال اير سات اال توقای که 
حکایت از ز ناخد متی و بی دولتیاو داشته است»چه بهتر 
که عرصه‌ی زمین از وجود ناپاك او پاك شد ه است 
این گفت و شنود ساعتی به طول انجامید و شاه صفی 
همچنان که اراد ه کرد ه بود » در جلب رضایت مپدعلیا موفق 
شد“ خصوصا که سرانجام ماد ر و فرزند بر سر تعیین جانشین 
طالب خان به توا فق رسید ند و طبق پیشنپاد مپبدعلیا که 
بل فاصله مورد تایید و قبول شاه صفی قرار گرفت بنا شد فرمان 
EN‏ ی و 
کین و اور ات را اس تسه ای راو 


شاه صفی پیکی به دارالمرز"گیلا ن "و مازند ران روانه کرد 
و میرزا تقی حکمران آن خطه را یشان داد که مور ایالت زا 
موقتا به کسی بسپاردو خود برای احراز منصب‌صد ارت, هرچه 
ود تزعا زم اصقان شود" 

مپدعلیا خاطر جمح بود که میرزا تقی د رمقام اعتما دا لد وله 
برای جلب نظر وی اهتمام خوا هد کرد » خاصه وقتی‌د ریا بد که 
فرمان صد ارت خود را به وی مد یون است‌و ان کس که او را بر 
این کرسی نشاند » است, به وقت خود قاد ر خواهد بود به 
همان سپولت پایینش بیا ورد ٠‏ 

مپدعلیا میرزاتقی را در سفر نجف‌و عتبات‌از نزديك 
شناخته بود“ می‌د انست آن مرد زرد موی که مرد ی خود را بر 


۷۴۴ 


شر وی :در ی قفار خا ظ ها م اتا ست .ها یا ست 
که بار د یگر د ر قماری د یگر بازند » شود و ر 
کارهایش زیرکانه و محتاطانه عمل می‌کند۰ به علاوه |د می است 
درستکار و دقیق و سختگیر و پرکا e‏ 
مانع از یکه تازی و دغلی و ناد رستی حکام و امرا و مصاد رامور 
دیوانی خواهد بود 

میرزاتقی که شاه‌عباس به واسطه‌ی موی زرین سر و 
صورتش او را ساروتقی خطاب می‌کرد و این عنوان از آن زمان 
مثل لقبی‌برایش ماند ه بود » مخصوصا به همین منظور که خود 
را به زن مقتدر دربار شاه صفی بشناساند موجیاتی راهم 
ساخته بود تا در ماموریت نجف‌مپدعلیا را همراه ببرد۰ کر شته 
از این . در خلال آن مسافرت که میرزا تقی چندین ماه 
علی‌الد وام معاشر و صاحب مپدعلیا بود و وضعیت خاص 
بدنی » امکان آن را فراهم می‌ساخت که از نزد يك باما در شاه 
به گفت و گو بنشیند » موفق شده بود اعتماد مپدعلیارااز همه 
جپت به خود جلب کند ۰ 

بدین سان » استقرار میرزا تقی در منصب‌صدارت 
نگرانیبای مبدعلیا را برطرف ساخت. زیرا مبدعلیا گمان 
می‌برد با کشته شد ن طالب خان » مرد ی که تا بدان درجه 
با وی حسن تفأهم و ارتبا ط نزد يك داشت, جا ی اورا هیچ کس 
نخواهد گرفت۰ حال [ ن که ساروتقی به نوبه‌ی خود همان قد ر 
طرف اعتماد ملکه بود که طالب خان 

با همه‌ی این احوال ی خر 
طالب خان برای مپدعلیا حاصل شده بود , حتی با نصب 
میرزا تقی به جانشینی او زایل نگشت. 

مپدعلیا یقین داشت طالب خان به واسطه‌ی آن‌که بیش 
از حد به وی نزد يك شد ه بود » مورد غضب واقع شد ه است 
به خصوص که در ماجرای مریم » چند ین‌بار طالب خان تذ کر 
داد ه بود ی اتیب ندارد نصایح و مواعظ او را 
بشنود و خشم خود را سرانجام روزی ظا هر خوا هد ساخت" اما 
مپدعلیا اصرار می‌کرد و تاکید داشت که طالب خان در هر 
فرصت و به هر مناسبتی شاه را از مریم برحذ ر بد ارد مپدعلیا 
اکنون حس می‌کرد که تگرانی طالب خان بی‌مورد نبود ه است و 


۷۴۵ 


خود را در حادثه‌ی قتل وی مقصر می‌شناخت. از آن گذ شته 
قتل طالب خان ضربتی بود بر موقعیت و حیثیت مپدعلیا ۰ چه 
آن‌که کار شترا نر ععلکت فرلیا شن همگان می‌د انستند طالب خان 
تا چه حد از اعتماد و حمایت وی برخورد ار است ولا جرم کشته 
شدن طالب خان بدان وضعیت در انظار و افکار به تقلیل 
قد رت و نفوذ ملکه تعبیر می شد“ ۲ 

این احساس مپدعلیا را بر ان می‌داشت که به رغم 
استمالت شاه صفی و انتصاب میرزاتقی .به خون‌خوا هی طالب 
خان اقدامی بکند و متقابلا داغی بر دل شاه صفی بگذ ارد ۰ 

طالب خان يك روز پیش از آن که در دام اجل گرفتار 
آید » به مهدعلیا اطلا ع کون کم د رنا ت تار درف ا تفت 
عیاأسقلی به فوج قورجیان خاصه با شاه صفی صحبت د اشته »> 
موا فقت شاه را جلب کرد ه است؛ اھا تشن از اش کەعباسقلی را 
به حضور خواند », او را از جریان امر مطلع کند و ترتییب 
بازگشتش را فراهم سازد » دستش از چان کوتاه شد ۰ 

وقتی‌که شاه صفی از حرمخانه بیرون رفت و مبدعلیا با 
خاطره‌ی طالب خان و اندیشه‌ی مرگ وی تنہا ماند ۰ ناگہان 
برقی در ذ هنش د رخشید و به یاد عباسقلی افتاد ۰ 

بامداد روز بعد ۰ عباسقلی از حانب مپدعلیافرا خواند ه 
شد" وقتی فراشان د ولتخانه به سرا غ عیاسقلی رفتند تااو رابه 
حضور مپدعلیا ببرند , مرد جوان مایوس و مبپوت د رگوشها ی 
نشسته بود عباسقلی چنین می‌پند اشت که طالب خان به 
ی ۳۵9۲ ۲ 
جپت که می‌خواست گره از کار فرو بسته‌ی او بگشاید: 

این تصور چنان در ذ هن عباسقلی قوت گرفته بود که 
می‌رفت قلبش یکسره از امید تہی شود و به همه چیز پشت پا 
O TT‏ 
نه‌تنها خود ش د ستخوش سرگردانی و آوارگی‌شد ».بل هرکس 
هم به نجوی با وی ارتبا ط حاصل کرد ه, خواسته است نقشی 
در سرنوشتش ایفا کند از اوج رفعت به زیر افتاد ه۰ گرفتار 
مد لتو مشت معته ا تست : 

olo ys‏ ای الیو ار 
را در بن‌بستی از نومید ی و عذ اب وجد ان قرار د اده بود 


۷۴۶ 


تاطوری كەد ر ان شتا امین که :مد غاا به‌د نبالش فرستاد» 

لحظاتی به خیالش رسید کہ از ملاقات مہدعلیا طفره برود و 

حود را ار زاصفہان بیرون اند اخته ی فد ۱ 

صوفیان و قلند ران مخفی شود و گذ شته‌ی خود و حتی نام و 

نسبش را بالمره به فراموشی سپارد. اما درعین ناامید ی , باز 

رفت ° 

۱ مهدعلیا, این بار نیز به گرمی عباسقلی را پذ یرفت و پس 

از آن که اعلام داشت اعتما د الد وله‌ی مقتول يك روزپیش از مرگ 

تن فا ف یا زور اک اتک وة انس 

سرش را جلوتر آورد و آهسته گفت: 
- ترتیبی خوا هیم داد که تا فردا اوامر ذ ات‌اشرف‌در 
ات مت اور ونر 
ما توش و کر سل لاان یر ها ته به ملحت یوق رت 
خواهد بود و نه مقصود مرا تامین می‌کند... من برسرقول 
خود باقی هستم و مایلم به همه قسم ت ترا كمك کنم تا آ ن که 
د لد ار خویش را يأفته ۰ د ست a‏ 
وه دی و ۱ این 
نهد شاه برسد » ERE‏ ان 
بو نی قاد ر نخوا هی بود برای هميشه جنین 

را مکتوم و مستور نگه‌د اری ۰ وانگپی , آن طور که 

۱۵۶ را قاروا این اتکی‎ ae 
ساختها ی ا ل توا ری یی و ا رد نیچ‎ 
: قت ما وران که اد ته تعاب ورت ها شت ات‎ 
مامن او را بیابند و د خترك را اسیر گرفته » به حرمخانه‌ی‎ 
شاهی در اصفبان تحویل د هند...‎ 

آانداخته , جشم به رمین د وحته بود » پاسخ داد : 
سالك فورجیان خاصه منتظم بود هد رعین حال به اراد ه 
و اختیار خویش جابی برود و کاری بکند ؟ نواب خانم 
می‌فرمایید که تهمورث خان و خانواد اش در بلاد 


۷۴۷۲ 


گرجستان و ارمنستان متواری گشته , خود را د رگوشهای 
پنبان کرد ه‌اند و مرشد کامل کسانی به تعقیب و 
جست و جوی ایشان گمارد ه است" در این حالت چعکار 
از من ساخته خواهد بود ؟ 

مپدعلیاً لبخند ی زد و گفت: 

داس ار تراسا خود ترتیب خوا هیم داد... تو فقط مترصد 
باش تا وضعیت کارت رو به‌راه شود و همین قد ر قول بده 
وقتی که مامور گرجستان شد ی . به همان‌گونه که مطلوب 
ما اسک رفار کی و من به هر وسیله که مقد ور با شد ۳ 
ات نو تا یهد لق ارت دست يافتة» دست 
او را بگیری و از د سترس ولینعمت دور کنی ... بیش از 
این توقعی از تو نداریم و مطمئن با ش اگر این خدمت 
هواس باشد » تا عمر باقی است خد مت ترا 

فراموش نخوا هم کرد : 


کے ات ژر 


عباسقلی ۰ وقتی که از ملاقات مپدعلیا بازمی‌گشت. حس 
می‌کرد که به فصل تازه‌ای از زند گی خود رسید ه است‌و باید 
در راهی تازه قد م بگذ ارد 

اگر مپدعلیا از راز روا بط او با مریم آگه بود » او نیز 
خواه ناخواه در مسیر يك کشمکش پنبانی میان پاد شاه صفوی 
و ماد ر متنفذ و توطته‌گرش قرار گرفته بود. 

مرد جوان وقتی‌که به این ماجرا می‌آند يشید. حیرت تمام 
وجود ش را پر می‌کرد۰ اصرار شاه صفی ور جو وی رم 
و پافشاری او د رعشق اب ین شاهزاد ه خانم گرجی بیشتر برای 
عباسقلی حیرت انگیز بود تا پیگیری مهدعلیا برای عقیم‌گذ ارد ن 
عشق شاه صفی و تلاشهای او در راه به چنگ آورد ن مریم ۰ 

عباسقلی می‌د انست سد علیا هميشه بیم د اشته | ت 
مباد! زنی‌د ر زند گی‌شاه صفی قد م بگذ ارد که ما بین او وبسرش 
فاصله بیند ازد۰ چرا که او نه فقط همانند يك مادر» که به 
چشم معشوقی در فرزند ش می‌نگریست" این نگرانی که میادا 
عشق زنی ۰ قلب پسرش را تسخیر کند و جایی برای‌عشق وی 


۷۴۸ 


باهش تیا وف , حتی سبب شد ه بود که از ابتدای نوجوانی 
مپدعلیا مانند سایه‌ای میان صفی و هر زن یا دختری حایل 
شود و او را د رجپت تمایلات‌غیرطبیعی سوق بد هد. با چنان 
سوا بقی ء طبعاسایه‌ی زنی‌مثل مریم نیز برای مپدعلیا ترسانند ه 
بود» زنی که شاه صفی به‌رغم بی‌غبتی نسبت به جنس مخالف تا 
آن د رجه گرفتا رعشق وی بود و با همه‌ی ناملایماتی که از 
جانب پد ر و خانواد هی او متحمل گشته بود ۰ در کوه و د شت 
سرزمینهای د ورد ست او را جست و جو می‌کرد ۰ 

حساد ت مهپدعلیا در حالی‌که از يك سو , تلاش‌شاه صفی 
را برای د ست یافتن به مریم عقیم می‌گذ ارد و درآن رقابت 
عاشقانه , کفه را تا حدود زیاد ی به نفع عیاسقلی سنگین 
می‌ساخت, از سویی نیز موجب نگرانی مرد جوان بود او 
می د انست که مپدعلیا هرگاه د ر نقشه‌ها ی خود برای منصرف 
ساختن شاه صفی از عشق مریم یاممانعت از پیوستن شاهزاد ه 

خانم گرجی به حرمخانه‌ی شاهی موفق نشود »به آخرین حربه 

متوسل می‌شود و مریم را خواهد کشت 

تنہا دلخوشی و د لگرمی عباسقلی همان بود که هیچ‌کس 
از سرنوشت مریم خبر ند اشت و درحالی که شاهزاد ه خانم 
گرجی در اصفپان به سر می‌برد هم شاه صفی و هم مپدعلیا 
می‌پند شتند که او نیز همراه پد ر و خانواد »ش‌به سرزمینپای 
فال سا تفه ت 

اند یشه‌ی مشکلاتی‌که در پیش بود و راهی که می‌بایستی 
آغاز کند, د ر آن چند روز لحظها ی عباسقلی راآ رام نمی‌گذ اشت 
چیزی نگذ شت که قد م د ر این مرحله‌ی نوين گذ ارد" او را به 
د ولتخانه فراخواند ند و طبق تعلیمات و دستورات شاه صفی 
در فوج قورچیان خاصه جای داد ند۰ 

پس از چند سال سرگرد انی و گرفتاری و دور بودن از 
شتا ها یه غا لی رند کی کد شترا از هی روت به 
این ترتیب مشکلات بسیاری از محیط زند گ نی مرد جوان حذ ف 
می‌شد۰ د وره‌ی سرگرد انی و بی‌تکلیفی او به انتها می‌رسید۰ 
اندیشه‌ی این که شب را کجا صبح کند و فردا را چه‌گونه 
بگذ راند دست از گریبا نش برمی‌داشت" مپم‌تر از همه این که 
می‌توا نست آزا د انه با مرد م معاشرت کند و مخصوصا روابط 


۷۳۹ 


و با معای ترس رها ورض ان 
مشکلات و مسوولیتهایی نیز در مقابل وی گستسرد ه بود که 
نبور نن ی سا خت برخلا ات کل فة یا خا ط ری عم که 
و در هر قد م » ابتدا زیر پای خود را بیازماید و مراقب با شد 
که نوبتی د یگر پایش به چاله نرود. 

او هنوز با شاه صفی رو به رو نشده بود و نمی‌توانست 
پیش‌بینی کند که بعد از چند ین سال » شاه صفی چه‌گونه با 
وی رو به رو خواهد شد و در باره‌ی او چه فکرمی‌کند ؟ همچنین 
به خاطر می‌آورد که این مرتبه نسبت به مہدعلیا نیز تعبدات 
و وظایفی به‌عهد ه دارد۰وظایفی که د رعین حال گوشه‌ای از 
آن بازند گانی خود ش مربوط می شد و نا گزیر بود ما نند بند بازی 
9 طوری تعاد ل خود را در مسیر آن ما جرا حفظ کند که 
از خطر لغزید ن و افتاد ن به کام مرگ مصون بماند" 

غا فل جود ھی و ا نیت که وران یرک وزیا ره 
جه بار سنگینی را به دوش می‌کشد ۰ می دانست که هرگاه 
پایش بلغزد . تنپا شیشه‌ی عمر خود ش نیست که بر زمین 
می‌افتد و می‌شکند. بل گروهی د یگر نیز که برای او از جان 
عزیزتر بود ند در مپلکه خواهند افتاد. 

چپره‌ی مپربان محبعلی بيك, مرد ی که به اعتبار رابطه 
دوستی » هر خطری را به جان خریده». در هیچ مرحله ی او 
را تنہا نگذ اشته بود, سیمای بزرگوارانه‌ی همسر محبعلی بيك 
که مانند الهه‌ی شفقت و اميد د ر خانه‌ا ش‌را در هر وضع وحالی 
به روی او شود » , مرد و مرد انه در خطرها سپیم و شريك 
شد ه بود ۽ صورت زیبا ی مریم . شاهزاد ه خانمی‌که به سودای 
عشق » پای در واه ی هراس‌انگیز و تاريك نهاده. همه جا 
ا یی ف در هر قد م مصیبتی رااستقبا ل کرد ه 
بود ؛ قیافه‌ی معصوم کود کی که بازماند هی د ود مانی بزرگ 
به شمار می‌رفت و از يك قتل عام مد هش نیمه جانی بهد ر برد ه 
بود و داز اال که ماموران شاه ضفن. ما نند سای شعا ری 
همه جا در جست و جوی او سرزمینها را بو می‌کشید ند و رد 
پایش را می‌جستند » در اغوش پرمپر مریم و در سایسه‌ی 
سربرستی محبعلی‌بيك و همسرش جای داشت. یکی پس از 
دیگری جلو چشم عباسقلی مجسم می‌شد ۰ مید انست که زند گی 


ه ۷۵ 


همه‌ی آنپا به مویی بسته است و سر آن موی را به دست او 
سپرد فا ند 5 

کمترین غفلتی کفایت می‌کرد هی آنا ور چنگال 
بی‌ترحم شاه صفی گرفتار آمد ه , به خاك و خون کشید ه شوند ۰ 

این ملاحظات مرد جوان را از هرگونه بی‌احتیااطی وشور 
و شری برحذ ر می‌د اشت و روزهای پرهراس و حساسی را به 
تاد ره ی و کا رن آیند ای که مبہم بود و 
وهما نگیز و عبا سقلی نمی د انست چه‌گونه سرنوشتی برای او و 
یارانش به ارمغان خواهد اورد. 
را به گرجستان روانه کند۰ او برخلاف آن‌چه تظا هرمی‌کرد, قصد 
نداشتعباسقلی را د ر راه رسید ن به مریم یاری کند و به آن 
د و دلداده مجال بد هد تا در سرزمینپای دورد ست. فارغ 
از هرگونه تہدید و هراسی ۰ در کنار يك د یگر زندگی کنند ۰ 
مپدعلیا تصمیم داشت از وجود عبا سقلی به عنوان تلمای برای 
به دام کشید ن مریم استفاد ه کند۰ چه آن که در صدد بود . 
داغی را که شاه صفی با کشتن طالب خان اردوبادی بر دل 

مپدعلیا اطمینان داشت تنہا به وسیله‌ی عباسقلی قاد ر 
خواهد بود مریم را که تصور می‌کرد به اتفاق پد ر و خانواد ماش 
در سرزمینہای شمالی گرجستان پنہان شده است,ازنپانگا ه 
حود بیرون تاشت همچنان که مطمئن بود عباسقلی . دلدار 
خویش را ولو به قله‌ی قاف پناه برد ه با شد ۰ پیدا خواهد کرد 

مپدعلیا در این آنديشه بود که با کشته شد ن شاهزاده 
خانم گرجی r‏ دغدغه‌ی آن که سرانجام روزی پای او بسه 
حرمخانه برسد و سوگلی حرم شاه صفی شود » برای همیشه 
شاه صفی از عشق شاهزاد ه خانم گرجی علت العلل مرگ او 
به شمار می‌آمد » بد ین وسیله گوشمالی می‌د هد" 

این نقشه را مہدعلیا ناگزیر بود به تنہایی و د رمنتهای 
شاه صفی ريشه دوانید ه بود مپدعلیا شك ند اشت هر کس 


۷۳۵۱ 


وآ اغا رف تیا ل کے وم ی مت 
از طالب خان به انتظارش نخواهد بود مپدعلی] چنان 
شا شی بر فیس E‏ 
ا رھ کال و متسه ۱ ظرری رود 
دهد که از سویی احتمال قد م نپاد ن مریم در زند گی شاه 
صفی برای هميشه منتفی شود و از سوی د یگر انتقام خون 
طالب خان را از شاه گرفته . او را درغم مرگ زنی که تا آن 
د رجه د ر قلب و روح وی نفوذ کرد ه بود » د آغدار سازد بد ون 
آن که رد پایی از خود به جای گذ ارد و سوء‌ظنی متوجه خویش 
گنف 

از همین رو. در همان حال که عباسقلی‌را برای روانه 
ساختن به کرجستان نامزد کرد ۵ , مترصد بود او را به 
جست و جوی مریم بفرستد , تنی چند از محرم‌ترین عوامل خود 
را تعلیم داده بود تا سایه به سایه‌ی‌عباسقلی پشت سر او 
حرکت کنند و پس از آن‌که مریم از خفاگا ه خارج شد, د رنخستین 
فرصت او را از میان برد ارند. 

مپدعلیا در تعلیمات خود به‌عواملی که برای کشتن مریم 
مور می‌کرد. تکر داده بود اگرلازم شد در کشتن عباسقلی 
نیز مختارند و در هر صورت باید طوری صحنه را بسازند که 
مرگ‌آن د و يك حاد ته به نظر بیاید۰ اما چند روز بعد » رای 
خود را تغییر داد و یادآور شد که مایل نیست در آن ماجرا 
صد مها ی به عبا سقلی وارد اید۰ 

مپدعلیا , خود از این تجدید نظر و تغییر رای متعجب 
بود* زیرا حس می‌کرد که صرفا یك غریزه‌ی پنپانی او را نسبت 
به سرنوشت عباسقلی علاقه مند ساخته است۰ هن می‌که چنان 
ترد ید ی د رذ هن مپدعلیا بیدار شد و شکل گرفت» زن 
وکال که از الا پیش یا کلمه‌ی ترحم بیگ نه شد ه بود » سخت 
تکا ن خورد و کوشید تا ا ترد ید نابه‌هنگام را مغلوب کند ۰ 
او نيك می د انست‌غریزه‌ای که چنان ترد ید ی را به بار آورد ه, 
از نوع ترحم و شفقت نیست. بل احساسی است‌ورای این 
غرایز » احساسی که مہدعلیا از تصور آن نیز وحشت داشت و 
نمی‌خواست با ور کند که د رهشیا ری وبید اری باچنان پیشامد ی 
رو به رو می‌شود." 


۷۵۳ 


با این همه سپدعلیا به‌رغم همه‌ی اقتدار و همه‌ی غروری‌که 
افتته تتواست وه را رخال ان فی ها نے و 
ا خا شین را که موحب ترد ید وی شد ۵ بود .۰ ا هیا رن ِ 
این احساس قوی‌تر از آن بود که حتی قوی‌ترین زنان و 
د رمی‌یافت که ترد ید او در باره‌ی قتل عباسقلی و تاکید بدان 
کهها نل تست ی هک و درت :ار مر ره هی کرد 
قلبی که بعد از سالپا » پس از مرگ شوهرش صفی قلی میرزا 
تپید ن آغاز کرد ه بود و لرزید ن گرفته بود ۰ 

بیوه‌ی صفی میرزا » زنی که از سرانه‌ی مرگ شوهرش به 
این طرف د ر قلب خود جز شعله‌های خانما نسوز خشم و نفرت 
چیزی نمی‌یا فت و د لش ارام نمی‌گرفت مگروقتی که اطرافیان 
قد رتمند شاه‌عباس را زیر پای خود له می‌کرد »اکنون‌با شگفتی 
و ا ت هی و اغا ن ی وا بو فک ول تم از 
احساس عشق ! 

سالپا بود که مپدعلیا احساسی به نام‌عشق رافراموش 
کرد ه بود: بعد از کشته شدن شوهرش صفی‌قلی میرزا » در 
برایش ماند , عشق به تنپا پسرش سام میرزا بود و این 
احساس عاشقانه‌ی او » بعد ها هم که سام میرزا به نام شاه 
صفی بر تخت سلطنت جلوس کرد » همچنان ادامه یافت. با 
شا صف این عشی با جا کن سا وت درا مخت به ظوری 
تفت فرا ر ی رفت تانق کی کر وه جیا و سا ورن 
ماجرای عشق مریم به اوج شد ت رسید ه بود" 
عباسقلی در اعما ق قلب خود حس می‌کرد » هرگز اهمیتی برای 
آن قایل نشد ہ بود۰ تا آن زمان مپدعلیا گمان می‌برد خاطره‌ی 
نخستین برخورد او با قورجی جوان فوج محافظان خاصه. 

خاطره‌ی شى که عبا شعل د ر معیت د وستش محبعلی‌بيك 


Yar 


با فرمان شاه‌عباس از مازند ران به اصفهان آمد و د رحالی 
که گمان می‌رفت در آن فرمان شاه عباس به کشتن نوم شاشاره 
کرد ه است. عباسقلی پرد ه از راز بردا دش E‏ 
مژد ه داد که پسرش به سلطنت رسید ه است 

مپدعلیا هميشه می‌پند ا« ۲ 
لحظات هراس‌انگیز و طاقت فرسا » عباسقلی از دوش او 
برداشته است خود را به آن مرد جوان مد یون مید اندو ميل 
دارد خدمت‌او را به نحوی جبران کند۰ اما پس از آن‌که پای 
کشته شد ن عباسقلی به میان آمد این پرد هی وهم به کناری 
زوت و ا ر 
عباسقلی ٭ يك احساس ساده نیست.: 

ا ا ن که مہدعلیا می‌کوشید تا دریافست 
خود را از آن احساس عجیب‌و نامنتظر به خیا لی‌موهوم تعبیر 
کند » حقیقت امر در مقا بل چشمانش شکل می‌گرفت و هرلحظه 
مت خر 

مپدعلیا وحشتزد ه, چونان کسی که از هیولایی بگریزد ؛ 

د را جمح و جور می‌کرد۰ می‌کوشيد آن احساس سرکش را که 
در وجود او سر برداشته بود » د رهم بکوبد۰ از غرورش مد د 
می‌طلبید۰ به‌عقل خود نپیب می‌زد» به رسواییها می‌اند یشید ۰ 
اا اا کی( ا کت هرن هر وی کر 
رنگ می‌گرفت و جای باز می‌کرد ۱ 

مپدعلیا رفته رفته مغلوب می‌شد۰حس می‌کرد که حقیقت 
از وی قوی‌تر است و قلبی که‌عشق را در آن دفن کرد». به 
جای آن بذ رها ی خشم و نفرت پا شید ه بود > باردیگراز 
هیجان يك عشق به جست و خیز برخاسته است 

تصویر تاريك و د رهم و برهمی که در کشاکش کوتاه‌عقل و 
اعانا مف اا رس کردم رنه رف 
به کناری می‌رفت و جای خود را به نقشی از چهره‌ی آشنای 
قورچی جوان فوج محافظان خاصه می بخشید ٠ا‏ ین با ر » مہدعلیا 
همانند پلنگی رام شده, با نظر تسلیم و رضا د ر چپره‌ی مرد 
جوان می‌نگریست و می‌اند یشید که تنفرش نسبت به مریم 
د وجند آن نشف ست 


۷۵۴ 


قرار داد ه است چه پیچ و خمہا انتظار او را می‌کشد و با چه 
با خر ها رو بو را هی مه همین یر کن میکرد که فا در 
نیست د ر مقا بل تقد یر به ستیز برخیزد و عشقی ا 
E NS‏ از دل براند۰ گذ شته از این » 

خی ا اس عشی یرای او هیر غین جوا نی با 
بپشتی وداع گفته , سین ش را چون د وزخی از آتش نفرت و 
کینه انبا شته بود. د لپذ یر می‌نمود" 

قبول آن عشق عجیب و غیرقا بل تصور » مپدعلیا را با 
احساس متضادی از سکون و التهاب رو به رو می‌ساخت" بعد 

از سالپایی چند که او شب‌و روز خود را در اندوه از کف 

دادن و به گور سپرد ن مرد و 
نفرت د ر چپره‌ی هیچ ری نها هکره ود م اتن ت 
مرد ی که عشق او را در قلب خویش لمس می‌کرد به وی آرامش 
و رخوتی مطبوع می‌بخشید: اما درعین حال هراسان بود ۰ 

در آن اثنا که مپدعلیا از طرفی گرفتار د ل بود واز طرف 
دیگر مترصد آن که بپانه‌ای به دست‌آورد و عباسقلی را به 
گرجستان روانه سازد » شاه صفی او را از تصمیم خود برای 
حرکت به جانب آذ ربا یجان مطلع ساخت: شا ه صفی د رملاقا تی 
lal‏ نم که ارعات باسعالی کتزا 
است؛ زیرا خلیفه‌ی آل عثمان وزیر خود آبازه پاشا را که با 
انعطاف یاب‌عالی به طرف سلاطین اروپا وعقد اتحاد با 
مما لك عیسوی برضد د ولت قزلبا ش مخالفت می‌ورزید . کشته 
و ره ۱ ز اطرافیان خود بال و پر داده بود که 
نسبت به اد امه‌ی صلح و حفظ مرزهای موجود بین د ولت‌عثما نی 
و د ولت قزلبا ش نظر موافق نداشتند ۰ 

این تحولات که توسط خبرگزا ران و جاسوسان‌د ربار صفوی 
کرش داد ه شد ه » تایید ان هم رسید ه بود. از قشون‌کشی 
قریب الوقوع خواند گار به سرحدات و سرزمینہهای قزلباش خبر 
می‌د اد- تجاربگذ شته شاه صفی را از نشستن و نظاره کون 
و انتظار کشید ن برحذ ر می‌داشت «زیرا پیش از آن هرگاه 
e.‏ پیش آمد بود ۰ قبل از ان که قشون قزلب‌اش 
از جای خود بجنبد قسمتی از خاك مملکت در تصرف خصم 
درمی‌آمد۰ مرزداران و طوایف سرحد ی جماعتی به د شمن 


۷۵۵ 


می‌گروید ند و جماعتی د یگر در جریان لشگرکشی خصم پایمال 
وتار و مار می‌شدند- بعد از آن هم جنگید ن با سپاهی‌که از 
پیروزیپا ی سریح خود به هیجان آمد ه بود. به د شواری صورت 
می‌گرفت و در نپایت امر, اگر قشون قزلباش فاتح می‌شد 
هما ن‌قد ر بود که سرزمینپای تصرف شده را بازستاند و سپاه 
خصم را تا گذ شتن از مرز بد رقه کند ۰ 
تحت تاثیر چنان تجریهای, شاه صفی تصمیم د اشت 
هرچه زود تر به طرف آذ ربا یجان برود و به‌عنوان یبلاق درآن 
ایت اقا مت دریته. تا ف ن را به ديه نظر در قاض وه 
وادارد و هرگاه حمله‌ای روی داد » به د فع آن بپرد ازد ۰ 
شاه صفی د ستور د اد ه بود که هرچه زود تر ارد و راتحهیز 
کرد ه , به جانب تبریز حرکت د هند: بد ین ترتیب مپدعلیا نیز 
احتیاح نداشت که برای روانه ساختن عبا سقلی‌قد ما تی تمبید 
کند۰ زیرا عباسقلی نیز جزو ملازمان خاصه به تبریز می‌رفت و از 
تبریز به سپولت می توا نست خود را به گرجستان بیفکند ۰ 
باوجود أن که اعاد هی عباسقلی به صف قورچیان فرصتی 
ف ست ۵ ا نة رى ا ,زا وا نه در کنار محبعلی بيك بنشیند و 
فارغ از هرگونه نگرانی د رد د لہای چندساله را د رمیان 
بکشند»ولی هنگامی که اعلام شد ارد وی شاهی به آذ ربایجان 
حرکت می‌کند و به قورچیان نیز هما نند سایر خد مه و نوکران و 
ملازمان پاد شاه ابلاغ کرد ند که برا ی عزیمت آماد ه باشند »> 
محبعلی بيك » عباسقلی را به کناری کشید و گفت: 
-آن‌چه می‌اندیشم» رها کرد ن دو زن و يك طفل 
شیرخوار در این ولایت» آن هم زنی و کودکی‌آن چنانی 
که هزاران چشم در اکنا ف‌مملکت به جست و جوی آنپا 
أ بحت ترط غل تت یا ا خا شتها کرو غبت 
ما سوء‌ظنی متوجه مریم یا آن کود ك معصوم شود چه کسی 
آنہا را تحت حمایت گرفته , به قد ر مقد ور د رحفظ ایشا ن 
ار تقد بر اقد ام خوا هد کرد ؟ به علاوه . حتی اک 
اتفاقی هم روی ند هد .لحظه‌ای خیال ما د ر خلال این 
ا اا حو این ا کب تا ل اا دا 
ون ا ا ا 
بدارند... فقط می‌خواستم ترا اند رزی بد هم و تاکید کنم 


۶ 


که زینہار» زینهار اشتبا هی مرتکب نشوی و به کار خود 
هشیار باشی ... چون که پیش از این هرچه واقع می شد 
و هرکاری از تو سر می‌زد صد مها ش تنها به خود ت 
می‌رسید » حال ان که آمروز تو تنبا مسوول کار خودت 
تیآ کر لها قرف که وا وی کون دا می دا ت 
تکلیف من با این د ختر و این کود کی که در دامانم 
گذ ارد هی چه خوا هد بود ۱ 
عباسقلی که اشك بر چشمانش پرد ه زد ه بود و ازهیجان 
به حود می‌لرزید بازوان سرك رشن موی را فشرد وبر كتف 
او بوسه‌ها زد ۰ 
عباسقلی » پس از ان به وسیله‌ی محبعلی بيك برای مریم 
پیغام داد که چون در ملازمت ارد وی شاهی عازم آذ ربایجان 
است‌او را ملاقات و تود یم کند۰ 
ین ملاقات. يك روز بعد در خانه‌ی محبعلی بيك صورت 
گرفت" مرد جوان » ابتدا ساعتی را با محیعلی بيك وهمسرش 
که کف و کو ال برای آن همه مپربانی که در طول 
چند سال اشنایی و دوستی از آن مرد و زن نجیب د يده بود 
تشکرها کرد و گفت : 
مرا از مپر ما در و محبت پد ر چندان بہره‌ای مقدر 
تفه بود: کک که بنا ات 
سوم " 73 | از شم بان نبا شد le‏ نيرد رعین 
صباوت» د رهمان حال که از پستان ماد رم شیر می حورد م 
ا es‏ 
دادرم گوس مرا ا می‌نگریستند و 
ازآن مپر وعا طفه که پد ران و ماد ران نسبت به فرزند ان 
خود دارند در وجود آنہا اثری نبود۰ بعد ها نیز 
با آن که سری ميان سرها د رآورد ». در بین قورچیان 
ایا ره هم زا تیدا بر هیر گاه ا ای ت 


۳۵۷ 


رد و 
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شیراز رفتهام این طور د ستگیرم شد ه است که دیدار من 
برای پد ر و ماد رم چندان مطبوع نیست" هر نوبت مرا به 
وی و سای بح رگیج ۱ اوران وت 
یب e‏ اگر 7 ن موهیت را خد اوند بر من 
مقد ر نداشته؛ درعوض مرا از سایه‌ی محبت چون شما 
قسم بخورم کمتر پد ر و ماد ری تا بد ین پایه د ر حق اولا د 
خود مپربان وغمخوار و یار و یاور بود ماند... نمی‌خواهم 
و احتیاجی هم ندارم که مپربانیپای شما را شماره كنم 
و بگویم در اوقاتی که روزگار مرا به بازیچه گرفته » انواع 
مشقات و مصایب را بر من روا داشته بود »وقتی هر د ری 
به روی من بسته بود و هرجا ظاهر می‌شد م غریبه و آشنا 
از من می‌گریختند » بعد از خدا > هیچ کس رابه جز شما 
نداشتم ۰ همین قد ر می‌د انم هیچ دوستی حاضر نمی‌شد 
کاری را بکند که شما زن و مرد شیرد ل بزرگوار کرد ما ید و 
به زنی و کود کی در خانه‌ی خود تان پناه دادهاید که 
خود تان می‌دانید هرگا ه خبرش تون شاه صفی يا 
مهدعلیا برسد هرد وی شما را زند ه زند ه جلو خورشید 
کباب خوا هند کرد إ 

قزلبا ش پیر در حالی که لبا نش‌به تبسم می‌لرزید, چشمکی 
گفت: 

- د راین خانه خبری نیست به جز آن‌که پیرمرد صاحبخا نه 
در سفر گرجستان کنیزی به نکاح حود کشید ه ,او را به 
خانه آورد ۵ , به لطف خد | ار وی صاحب پسری شد 9 
با دوست جوان او دارد و دلش در گروعشق او است. 
اما چه‌کار می‌تواند بکند ؟ 

دنباله‌ی این شوخی را همسر محیعلی‌بيك گرفت : 
چاره‌ی کار معلوم است: پیرمرد اگرعاقل و خداترس 
با شد بایستی از این مزاوجت بی‌تناسب استغفار کند و 
عا شق و معشوق را به هم واکذ ارد ه » محض‌امرزش وسایل 
ازد واج آن دو را فراهم سازد ! 


عباسقلی گمان نمی‌برد که زن و شوهر قصد دارند در 
لفا فه‌ی این مطایبه مطلبی را عنوان کنند: از این رو محیعلی 
بيك پس از آن که چند بار به عناوین مختلف به هزل وکنایه د ر 
آن موضوع سخن به میان آورد وعکس‌العملی از جانب 
عباسقلی مشاهده نکرد » سرانجام لحن شوخی را کنارگذ ا شت 
و گفت : 
- پسرم » هما ن‌طور که به گفته‌ی خود ت ترا از نوازش پد ر 
و مپر ما در نصیب چند انی نبود ه, ما را نیز مقدر نبود ه 
است که اولاد ی داشته باشیم ۰ به همین سبب از روزی که 
دست تقد یر ما را در مسیر يك د یگر قرار داد > به دلم 
مختیرن. دی ت که خو ا ون وا ستته ست این منوا سای 
خالی اولاد ی را در خانه‌ی ما پر کند»۰۰ به ارواح اثمه‌ی 
طا هرین سوگند این محبت که تو می‌گوبی از اراد هی ما 
خارج بود», همان کس که محبت فرزند را در دل مادر 
و پد ر قرار می‌د هد » این علاقه را نسبت به تو در دل ما 
افکنت ا ست این است که وکو نو در این.خنتد. سا له 
مثل اولاد ی خانه‌ی ما را روشن کرد » است و نه فقط منتی 
بر سر تو نداریم. که حتی مد یون تو هستیم و آن چه از 
د ستمان برآید در پیشرفت مقاصد و در همراهی با آرا 
و افکار تو مضایقه نخواهیم داشت... به علا وه جه 
سعاد تی از این بالا تر که به وسیله‌ی تو خداوند مارا 
مامور پذ یرایی و میزبانی‌از شا هزاد ه خانمی‌و امیرزاد ی 
کرد ه است که قد ومشان بر چشم ما نوکران بی‌قابلیت 
خائ 5 ارد وه ما ارب تیمها شب شه خان که 
آرزوی هر پد ر و ماد ری پوشانید ن رخت داماد ی برقامت 
پسرشان است. ما را این آرزو در سر افتاد ه که‌انگشتان 
ترا پیش از حرکت به صوب آذ ربا یجان در حنا بگذ اریم و 
عروس زیبای ترا تا مراجعت تو با منت و رغبت نگهد اری 
کنیم ... البته در این مقوله با مریم نیز قبلا زمزمه‌ا ی شد ه 
ایت او هم مخالفتی ند ارد »۰۰ 
غا مین که با وت تا دوست و کین سره 
بوك د سر ان 3ا5 كى 
- نه پد ر» این رسم مروت و آیین مرد ی و مرد انگی‌نیست" 
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تو خود مید ا: نی که من به سفری طولانی می‌روم و به فرض 
که مقد ر بود ه با شد از این سفر به سلامت با زآیم > معلوم 
نیست چه مد ت طول می‌کشد۰ چه‌گونه می‌توا: نم شاهزاد ه 
خانمی را همچون کنیزی زرخرید به عقد ین 
در این شهر تنها بگذ ارم و خود ارات 
بروم ؟ حال ان که ابدا معلوم نیست در طالع من چه 
سرنوشتی مقد ر گشته است‌و آیا مراجعتی در کارم هست 
یا نیست ؟ گذ شته از این من هرگز راضی نخواهم شد 
د ختری با آن حسب و نسب را دور از چشم کسان او . 
دزدانه و در خفا به نکاح خود د رآورم؟ 
محبعلی بيك د ست به د ست مالید و گفت: 
این حرفها همه د رست. اما تو فراموش مکن که مریم از 
این بی‌تکلیفی رنج می‌برد... او بہترین سالہهای زند گی 
خود را می‌گذ راند و قطعا د لش نمی‌خوا هد این سالہا 
۳ د شواریها و مقرون با شد. 
یم يا E OS‏ ورد يا در اختفاو اسارت؛ 
PT‏ ۱ | او متحمل شده» بر خود 
آسان گرفته . چون د ل بر ری باه شته است" بعد 
از این نیز عشق به وی قد رت و جرات می‌بخشد تا به رغم 
مشکلات و ناسازگا ریپای روزگار » روش سازگاری و صبر 
در پیش گرفته » زندگی را ادامه بد هد۰ حال اگر بازهم 
تو راهی سفری دور و د راز شوی و او را در این ديار 
غربت تنها و بی‌تکلیف به حال خود رها کنی . گان 
نمی‌برم شرط عقل و انصاف با شد 
عباسقلی بر سر حرف خود استقامت ورزید : 
یه هرگر! ولو ضلخت وخ الک ای ا کی 
وجدان من رضایت به چنین عملی نمی‌د هد... الا ن مریم 
در جای امن و مطمئنی اقامت د ارد شاه صفی وسپدعلیا 
گمان می‌برند که او همراه پد رش در شمال گرجستان 
متواری و پنہان است" هیچ‌کس ظن آن نمی‌برد که 
د ختر تهمورث خان در اصفهان وان هم د رخانه‌ی یك 
سرکرد هی قزلبا ش زند گی می‌کند۰ اگر هم کسی چنان 
ادعایی بکند », حمل بر جنون و هذ یان خواهد شد . 


پد ر» شتاب در این امر به هیچ روی‌جایز نیست و اگر 
مریم نیز بد ین معنی راغب است و اصرار دارد » توقع 
دارم تو او را دلا لت کنی و تسلی د هی و امید وارسازی ۰ 
- بسیار خوب» حال که تو این‌طور می‌خوا هی و این گونه 
به مصلحت می د آنی »حرفی نیست؛مع هذ | وقتی که برای 
وداع گفتن مریم می‌روی این عقید ه را به جپت او تشریح 
کن مبادا که بی‌تکلیفی و تنہایی و نومید ی او را ملول 
کند و خدای ناکرد ه حوصله و طاقتش تمام شود 
عباسقلی برخاست. نوبتی دیگر سر و روی محبعلی بيك 
را بوسید و با همسر او ود اع گفت و برای خد احافظی‌به سراغ 
مریم شتافت" 


ر تا زر 


اردوی شاهی از اصفهان حرکت کرد و بعد از توقف 
کوتا هی در قزوین عازم " چمن سلطانیه " شد و در آن‌جا اتراق 
کرو 

در طول راه , از اصفہان تا سلطانیه‌ی زنجان متواترا 
اخباری دایر به پیشروی قوای‌عثما نی د ر سرحدات قزلباش و 
وا ها 
مرزنشین به نیروی مهاجم در اختیار شاه صفی قرار می‌گرفت" 

این اخبار حکایت داشت که سلطان مراد » خلیفهی 
عثمانلو» بعد از کشتن ابازه پاشا , وزير اعظم خود که سیاست 
محاربه با کشورها ی مسیحی را متعصبانه د نبال می‌کرد و مانع 
از ایجاد تفا هم و صلح مابین" باب‌عالی ”و سلاطین اروپا بود. 
د ر زمینه‌ی عقد قرارداد های صلح و دوستی با ممالك اروپا 
اقد امات سریحی‌صورت د اد ه ,چون‌از جانب غرب آسود ه خاطر 
یا سای GG‏ تفه ایو ایس 

آن‌چه سلطان مراد را به این لشگرکشی تشویق وتحريك 
می‌کرد » در د رجه‌ی اول اطلاعاتی بود که از ضعف دولت 
صفوی و خلقیات جانشین شاه‌عباس به پا ب‌عالی "می‌رسید ۰ 
خلیفه‌ی عثما نی بلافاصله پس از مرگ شاه عبااس و جلوس شاه 
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صفی يك بار بخت خود را در لشگرکشی به سرزمین قزلباش 
آزمود ه بودو با آن که در آن نبرد بعد از يك سلسله فتوحات 
سریح و خیره‌کنند » . دچار شکست وهزیمت شد هد هپا هزار 
سپاهی ترك را از د ست داد ه بود» ا تا ار خد ر 
آغاز می‌نہا د" 

سپاه‌عثمانی این بار حملات خود را متوجه شمال کرد ه. 
گتتا ن را هت مرا ر ناه بزنه هه آز ما جرا فا یجید 
از د رهم شکسته شد ن ائتلاف د اود خان و تهمورن خان و 
هجوم سپاه قزلبا ش به گرجستان اطلاعا ت مبسوطی به د ست 
آورد ه بود و می‌دانست تهاجم قزلباش و قتل و نپبی که در 
گرجستان صورت د اد ما ند » زمینه‌ی نارضایی و خشم شد‌ید ی 
نسبت به د ولت‌صفوی در آن سررمین فرا هم آورد ه است " 

به‌طوری که مرد م گرجستان به‌رغم خصومت د یرینه ووحشتی 
که از عثمانلو د ارند. تا وقتی که اثار این قتل و نہب التیام 
پید | نکرد ه باشد, در مقابل هیچ د شمنی به دفاع از منافع 
قزلباش سینه سپر نخواهند کرد" 

کاو این رتا رعا ت اطلا هام و ات که ان 
پیوستگی و اراد ت و اطاعت بی‌قید و شرط مابین امرا و حکام و 
سرکردگان قزلبا ش با ”عالی‌قا پو" متزلزل گشته است- د رحقیقت 
با رها توت میرک که اء صف در فال اھا د کان و 
اعاظم و ارکان د ولت د ر پیش گرفته بود و به اند ك سوء‌ظنی 
مرد ان مقتد ر را از مسند وزارت و امارت و صدارت به زیر 
کشید ه. همانند خس و خاشاك زیر پای خود می‌افکند وبه کا م 
مرگ می‌فرستا د» هیچ‌کد ام از مصاد ر امور به فرد ای خود مطمئن 
نبود ند۰ این وضعیت سبب می‌شد که به خصوص د ر ولایات» 
حکام و امرای قزلباش با هراس مداومی دست و گریبان و 
پیوسته از سرنوشت خود نگران با شند به نحوی که آن علقه و 
اخلاص محنوی » آن عوالم پیر -مرید ی که ما بین خانسد ان 
صفوی و امرا و ارکان د ولت تزلبا ش وجود داشت و اولاد شاه 
صفی را از تخته پوست ارشاد به تخت سلطنت رسانید ه بود ؛ 
تد ریجا جای خود رابه يك رابطه‌ی ظا هری وتشریفا تی می‌سپرد 
و مردانی که شمشیر زدن در رکاب" مرشدکامل "را جہاد اکبر 
تلقی می‌کرد ند به افسانه‌ها می‌پیوستند" 


۳۱۶۲ 


نی رال رومام ا کال بره 
حال مراقب د ولت قزلبا ش بود ند » پوشید ه نمی‌ماند و مستمرا 
به باب عالی " گزارش داده می‌شد۰ گزارشهابی که یك بار 
د یگر سلطان مراد را به تجہیز سپاه و گذ شتن از سرحد ات 
قزلباش تحریص کرد ه بود" 

شاه صفی از تصمیم حریف با خبر بود و هر لحظه انتظار 
آن را می‌کشید که قشون عثمانی حملعی خود را آغاز کنسد- اما 
چنان وانمود می‌کرد که تنپا به عزم ییلاق و قشلاق بد ان 
سفراقدام کرده است و ظاهرا اوضاع از هر جہت 
اطمینان‌بخش و قرین آرامش و امنیت است." 

صفی حتی برای آن که حقیقت اوضاع را دیگرگون جلوه 
دهد و از مقابل واقعیت تلخ بگریزد . خود ش را نیز فرب 
می‌د آد ۰ 

شاه صفی حتی جرات نداشت که جنگ قريب الوقوع 
را جد ی بگیرد۰ در حالی که بوی باروت فضا را پر کرد ه بود و 
مافساه هش اه سا سفن e A‏ 
فارغ‌البا ل و آرام در کار شکار و عیش و استراحت بود؛ روزها ی 
شکار و شبهای شراب بی‌وقفه اد امه داشت و برنامه‌ی‌عاد ی 
زند گی صفی را تشکیل می‌داد۰ او گزارشهپایی را که از 
جاسوسان و کارگزاران د ولت قزلبا د ش در بارهمی لشگرکشی 
عثما نلو به ارد و می‌رسید به ند رت با امرای سپاه و ارکاند ولت 
خویش د رمیان می‌نبباد۰ گا هی نیز که خواه ناخواه از این 
ماجرا بحثی به میان می‌آمد شانه‌ها را بالامی‌اند اخت‌وبه 
طعنه می‌گفت : 

- جاسوسان از روی عاد ت د ر اظبار مطالب خود غلو 

می‌کنند* خواند گار هم مثل ما صاحب شعور است‌و این 

بہار جان‌فزا را که بپترین فصل برای طرب است» 

بیپود » صرف‌قتا ل و جدال نمی‌کند... وانگہی ۰ شرط 

عقل نیست که ما به ظن اب ین که خواند گار روم خیال جنگ 

دارد» جام را بگذ اریم و جامه‌ی ررم بپوشیم .هرگ » جنگی 

واقع شد » ما نیز خواهیم جنگید ۱ 

بد ین گونه» شاه صفی هراس خود راد رزیر نقا ب نا باوری 
و خونسرد ی پنهان می‌داشت- او سعی می‌کرد لشگرکشی 


۷۶۳ 


عثمانلو را به قصد ایران به صورت شایعها ی قا بل‌ترد ید جلوه‌گر 
سازد تا تسامح و کناره‌جویی خود را موجه جلوه د هد و 
اذ هان را به طوری منحرف‌سازد که کسی تصور نکند جانشین 
شاه عیاس از رو به رو شد ن با عثمانلو وحشت داردو نه قد رت 
پس کشید ن در خود سراغ می‌کند » نه جرات پیش رفتن ! 

با آن همه. وجود مرد ی چون میرزاتقی در کنار شاه 
صفی » تغافل جین‌امیز او را جبران می‌کرد: میرزا تقی با وجود 
ان که زمان کوتا هی در ملازمت شاه صفی به سر برد ه بود» به 
مداد هون سرشار د رشناسایی شاه صفی‌و تشخیص خصوصیات 
او تا آن‌جا پیش رفته بود که می د انست وظایف وزارت راد رکنار 
انیا دسا کی چ اا باک ار این رده ی آن کت 
شاه صفی را به سبب تجاهلی که در قبال تد ارکات جنگی 
عقید هی او سخنی بگوید. بد ون کمترین تظاهری به گرد آوری 
سپاه و فراهم آورد ن وسایل دفاع اد امه می‌داد+ به قسمی‌که 
رفته رفته سپاه مجهزی د ر مجاورت ارد وی شاهی گرد امد ه. 
ES ELE‏ 

اما در خلال آن احوال که سلطان مراد با سپاه مجپز 
خود از استانبول به قصد دیارعجم خارج شده بود و بر اثر 
گزارشہا ی پیاپی , در این سوی مرز هرلحظه انتظار می‌رفت 
حمله‌ی رازگ عمالو اعتاز شود ¢ حاد ثا ی نامنتظر چپره‌ی 
اوضاع را عوض کرد" 

حاد ثه به صو رت لرا ی یزرک در حلب ظا هر شد ه بود : 
گزاارش‌امر حکایت دا شت که متعاقب نزاعی‌میاان اعرا ب و گروهی 
از ینی‌چریبای سپاه عثمانی. مفتی حلب به محکومیت ینی‌جریها 
حکم داد ه , شی خر اام > فرماند ه شیاه ان ها 
ینی‌چریپا را اعد ام کرد ه است. اما این اقد ام به‌شورش سپاه 
حلب را تهدید می‌کند" : 

سلطان مراد نمی‌توا نست حادثها ی بدان اهمیت را در 
پشت سر حود ۵ E‏ به جنگ قزلبا ش شتا رف 2 به 
خصوص که انتشار این خبر موجی از خشم در ميان سپاهیان 
عثما نی بر نگیخته بود و کعترین تسامحی ممکن بود سراسر 


۷۶۴ 


امپراتوری را د ستخوش يك جنگ خونین خانگی قرار د هد ۰ 

به محض وصول این گزارش » سلطان مراد ناگزیر عنان از 
سوی د یار عجم برکشید و برای سرکوبی شورش روانه‌ی حلب 
نف 

خبر مرا جعت سلطان مراد ۰ حان تا زها ی در کا لبد شاه 
صفی دمید» با وجود آن که جنگی واقع‌نشده بود» این 
حاد ثه د رحد خود يك پیروزی مهم برای شاه صفی به شمار 
می امد و نه تنہا به وی جرات می‌بخشید تا پای از سلطانیه 
فراتر نہاد ه , همانند فاتحی به سوی تبریز حرکت کند. که حتی 
بعد از سالہا افسانه‌ی کرامت اولاد شیخ صفی را در اذ هان 
سپاه و ملت قزلبا ش خطور مید اد 

شاه صفی تا آخرین لحظه که خبرا نصرا ف سلطان عثما نی 
از حمله به سرحدات قزلبا ش به ارد و رسید » همچنان اظپار 
عقید ه می‌کرد که اخبار مربوط به شروع جنگ شایعه و هیا هو 
است و جنگی د رگیر نخوا هد شد" در روزهای آخر که حرکت 
بر زبان شاه صفی می‌گذ شت د لش از خوف می‌لرزید» اما برای 
او که نمی‌خواست‌پای از سلطانیه فرا تر نهد و رو به روی خصم 
تور وه ان پل ی ای رباع 
و اعتبار وی وارد می‌شود به هر تقد یر قابل تحمل و حتی‌قابل 
ترمیم خواهد بوك اما اکر اکر ف ره کت ورن و یا ئ 
شود جبران آن برایش مقد ور نخواهد بود" از این رو ترجیح 
می‌داد آن خفت را به جان بخرد و در سنگر بماند تا آن که 
پپلوان وار سینه سپر کند و به استقبال چنان سرنوشتی 
بشتا بد ۰ 
زمان هم پیروزی برایش به ارمغان آورد » بود و هم فرصتی تا 
ملت قزلبا ش را به کراما ت خود معتقد سازد. 

داستانپایی که از کرامات خاندان صفوی سینه به سینه 
نقل شد ه» در حافظه‌ها جای گرفته بود» اما زات کی کد شت 
که مناسبتی برای تکرار و اظپار آن پیش نیامد ه بود» به سرعت 
بر سرزیانہا می‌افتاد۰ و از آن همه تازه‌تر و شگفتی انگیزتر 


۷۶۵ 


پیشگویی کرامت آمیز شاه صفی بود که تا لحظه‌ی اخر , جنگ را 
به مسخره گرفته , با تاکید و اصرار گفته بود جنگی واقع نخواهد 
شد“ 

در حالی که این حکایت با شاخ و برگبای تا زه ی ورد 
زیانپا بود » شاه صفی عنان به جانب تبریز کشید۰ 

شاه صفی با موقعیت د رخشانی که به برکت يك حادثه و 
از د ولت سر د شمن قد رتمند خود حاصل کرد ه بود» پیروزمند انه 
وارد تبریز شد 

در د ارالسلطنه‌ی تبریز مقدمات استقبال پسرشسوری از 
پا د شاه قرلبا ‏ ش فرا هم آمد ه بود“ ز پرا اخبار مربوط به تحهیز 
یس وا ۲:۲ به آذ ربایجان »چند ین 
ماه شهر تبریز را EE‏ مرد م تبریز که در 
سا یهی‌صلم سیا طرای اه وران:ملطنت نا معبامن به این 
طرف روزگا ر آرام و بی‌دغدغما ی را ۷ راندند » بار دیگر 
صد ای گسستن زنجیرهایی را که بر د ست و پای عفریت مرگ 
استوار شد ه بود ء می‌شنید ند و ازغرش خشم‌امیز آن هیولا بر 
خود می‌لرزید ند۰ تبریز خاطرمی تلخ انفجارهای گذ شته را که 
از طلوع سلطنت صفوی تا آخرین نبرد شاه عباس با سپاه 
عثمانی هرچند يك بار تکرار می‌شد فراموش نکرد ه بود ند" از 
این رو وقتی اخبار مربوط به تد ارك جنگی تازه از مرز گذ شت و 
در آذ ربایجان انتشار یافت تبریزیا ن مطمئن بود ند همانند 
گذ شته آتش جنگ بیشتر از همه جا دامان تبریز را خواهد 
فک رن ات دا فان ی که نا رس رتیت 
بفشارد و بیشترین فد یه را بد هد و سنگین‌ترین غرامت رامتحمل 
شود“ در آن چند ماه لبخند بر لبان مرد م تبریز مرده بود و 
در سراسر شہر قلبی از امید و شاد ی نمی‌تپید ۰ 

گروهی‌از مرد م شپرکه توانایی‌رو به رو شد ن با فاجعهای 
د یگر را در خود نمی‌یافتند » به بهانه‌های مختلف از شر 
خارج می‌شد ند و آنا که می‌ماند ند وغیرتشان اجازه نمی‌داد 
El Ts ۱ NE‏ 
e‏ آوری آذ وقه و استوار ساختن حصار شہر 

و روغن زد ن تفنگها سرگرم بود ند Em‏ به راه د اشتند تا 

غاب کی به کان سابك ابا ا ار اا هروه لا تفر 


۷۶۶ 


می‌شد بی آن که از جایی کمکی برسد ۰ 

مرد م تبریز بارها در معرض هجوم د شمن قرار گرفته 
بود ند و طبعانمی‌توانستند اخبار مربوط به شروع جنگ راناچیز 
بگیرند و به شوخی تعبیر کنند بد ین جهت وقتی که می‌شنید ند 
شاه د رچمن سلطانیه سرگرم شکار وعشرت است و عقید ه 
دارد جنگی واقع نخواهد شد. ابتدا باورشان نمی‌آمد۰ 
بعد از آن هم که با شگفتی مطمئن شدند چنان شایعاتی 
حقیقت دارد . قلیشان از خشم فشرد ه می‌شد و در سکوت بر 
چنان ماجرایی می‌نگریستند۰ مح هذ | ۰ به رغم آن خشم و آن 
ا عبر به با تایه وی نا ها ضراعت ان 
پپلوا: نی نجات بخش و معجزه‌گر استقبال کند. e‏ 
فل ران ۷ شده بود ند که اگر شاه صفی فارغ ۱ ِ 
تد ا رکا ت خصمانه‌ی سلطان مراد و حرکت‌سپاه د شمن به سوی 
سرزمین قزلباش › در چمن سلطانیه آ رام نشسته بود و روز ر | به 
شکار و شب را به شراب می‌گذ رانید ۰ علتی ندا د شته است مگر 
خاطرجمع بود ن از آن‌چه روی خوا هد داد؛آنها می‌پند ا شتند 
ھا ی ات وی و ا ا 
عفریت جنگ به ناکامی از نیمه‌ی راه تبریز روی گرد انید ه»سایه‌ی 
غا قیت ار سر نو عر سر رشان افا داشت »اد تەق این 
کرامت و احساس ندامت ازقضاوت نابه جایی که در حق شاه 
صفی کرد ه بود ند» تبریزیان را به تهیه‌ی وسایل چنان 
استقباً ل شکوهمند ی از وارث تاج و تخت شاه اسماعیل و شاه 
عباس برمی‌انگیخت: 

شاه صفی نیز آن تجلیل کم نظیر را مانند حق مسلمی به 
خود می‌گرفت و چنان راست بر سر زین نشسته بود که پند اشتی 
از جنگی بزرگ‌فاتحانه د رمی‌آید ۰ 

میرزاتقی اعتما د الد وله که د ر ملازمت شاه صفی‌از د روازه‌ی 
تبریز می‌گذ شت و شپر را می‌دید که چون د ریابی خروشان با 
شور و غرور و احساس خضوع و قدردانی زیر پای شاه صفی 
موج می‌زند ۰ شگفتی حوادث و بازیپای حیرت آفرین روزگار را 
در نظر می‌آورد و در د ل می‌گفت: 

- بیین ای پسر » تا سایه‌ی بخت بر سر تو مستدام با شد. 

تیغ برند هی هیچ خصمی بر تو کارگر نخوا هد بودو آتش 


وی 


در زیر پایت گلستان می‌شود- اما فغان از آن روزی که 

بخت با تو ساعد ت نکند و هر چه را بیافی » پنبه 

ارفا لت ها سا که بت را با E‏ 

و کارسازی و کارگشایی می‌بینم ! 
تیره‌ی آو را به روز روشنی مبد ل ساخته است, در تبریز نیز 
معجزه‌ی د یگری به بار آورد و آوازه‌ی کرامات شاه صفی را 
دوچند ان کرد 
۳ در بدو ورود به تبریز » میرزا تقی که در کار عمارت و 
ابا دانی شوقی وافر داشت تبریز را شہری سیل‌گیر یافت و 
با ارت که ھک تا وف شر پر انز این وزد و لته 
لخطه کن ات سی بر شر زیر تا رد :و ف 
روزگا ر براند ازد۰ 

به مشا هد هی این وضعیت . میرزا تقی پیشنہاد کرد که 
برای شپر تبریز چند سیل ‌بند ساخته شود و شاه صفی که از 
امتفال مفحلیل میتی ان و و 
تحت نظا رت وزیر اعظم شرو ع شد ۰ 

میرزاتقی با قریحه و تسلط خاصی که در این گونه امور 
داشت کارگران و معماران شہر را بسیج کرد و ظرف دو ماه 
شاه صفی سرگرم گرد ش و شکار و تفریح خویش بود. کار 
ساختمان سیل‌بند را پیش می‌برد: 

به برکت همت وپشتکا ر میرزا تقی »سرانجام د رزما ن‌کوتا هی 
که تصور آن هم نمی‌رفت شپر تبریز دارای سیل‌بند وسيل 
شاه صفی به بازد ید سیل‌بند پرد اخت و آن‌چه ر | از حساب 
عمله و بنا و معمار ماند ه بود, به اضافه‌ی پاد اش مناسبی برای 
ای و کار را به نام خود تمام کرد ۰ 

سه روز بعد حادثه‌ای که مقدر بود افسانه‌ی یو از 
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د ید گا ن حیرتزد هی تبریزیان » اسمان تبریز که ما هپاحتی لکه 
ابری را به خود ندیده بود » از ابرهای سياه پوشید ه شد و 
سپس باراتی شدید باریدن گرفت" بارانی که به فاصله‌ی چتد 
ساعت سیلی از پشت سرش جاری گشت و سیلپای نوساز را 

آشکار بود که اگر سیل‌بند ها › آن سیل را مپار نمی‌کرد 
وسیلا ب مثل گذ شته به داخل شپر سرازیر می‌گشت, فاجعا ی 
بزرگ برای تبریز به بار می‌آورد۰ اما این همه حواد ث باید 
روی می‌داد تا شاه صفی را به‌عنوان صوفی نجات بخسش و 
معجزه‌گر » محبوب و معبود تبریزیان کند و شپرت کرامات او را 
به اطرا ف‌و اکنای‌مملکت برساند 


خصمی که خود کرفتا ر زخمت که ن د وران اقامت خود را 
در تبریز اد امه می‌داد » از جانب گرجستان پیامی به وی 
رسید " 

این مکتوب از طرف رستم خان سپپسالار ارسال شد ه بود 
که این زمان به عنوان والی و فرمانروای ولایت گرجستان د رآن 
خطه اقامت داشت؛ رستم خان دی توف بو گر که لوتف شا رد 
ر اف ار اا ی سوت سار 
ند امت کرد ه , اظپار تمایل کرد ه است برای اثبات صد اقت و 
اظہار یکجپتی و دولتخوا هی همشیره‌ی خود را به عقد ازد واج 
وی د رآورد* با این توضیح رستم خان کسب اجازه کرد ه بود که 
د رآورد" 

مکتوب رستم خان را شاه صفی با میرزاتقی اعتما دالد وله 
در میان نهاد" میرزاتقی نیز این فرصت را برای اظہار مطلبی 
مختنم شمرد۰ چه .از بد و ورود به تبریز میرزاتقی متوجه شد ه 
بود که پیربوداق خان امیرالامرا و فرمانروای ایا لت تبریز 
نوجوانی بیشتر نیست و این منصب را بعد از مرگ پد رش 
شاه بند ه خان » به پاس خدمات پدر در حق پسر التفات 
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کرد ماند۰ حال آن که در چنان احوالی اقتضا داشت‌امور 
ا و و 
حملات‌عثمانلو » مانند حکمران نوجوان دست و پا ی خود را گم 
نکرد » , از خود ابتکار و اراد وقدرت‌نشان دهد. با این 
حال میرزاتقی در اظپار این مطلب مد تہا تامل کرد ه بود ۰ 
زیرا از آن می‌ترسید که شاه صفی به جا ی پیربود اق خان »رقم 
حکومت به نام یکی از اطرافیان جبون و خوشامد گوی خویش 
بنویسد؛ وقتی که شاه صفی سخن ی تا 
به میان آورد . میرزا تقی موقع را مناسب یافت و 
گفت: 
تمہید ات رستم خا ن د ر ولایات گرجستا ن عموما معقول 
و مناسب و اسیاب استحکام و قوام حکومت بود ه است: د ر 
این عقرله قیز که ادها گرب به تظی گرا مشب آرن 
است که فرمان قضا جریان بر موافقت شرف‌صد ور یافته. 
محض خوشد لی و تایید وی , حتی به توسط ملازمان 
موکب همایون به جپت وی خلعت فاخره و فرامین 
تشویق‌آمیز مرحمت فرما یید۰ اما انشاءالله بعد از آن که 
کار ا عاد ار اردان وع انوا هی 
لوند خان صورت وقوع پذ یرفت» به گمان چاکر د رحالی‌که 
ولایت تبریز با تہد ید سخت خواند گار روم رو به رو است» 
ماندن رستم خا ن در ولایت گرجستان لزومی ندارد و 
دوو ا د ۳ 
د رحق او مقرر شود" 
شاه صفی فکری کرد و گفت : 
- اری » عقید هی به جایی است» مشروط بر این که 
رستم خان قبل از حرکت به جانب تبریز آثار فتنه را در 
گرجستان به‌کلی دفع و امرا و حکام آن خطه راکاملامطیح 
و منقاد کند۰ مواصلت رستم خان با همشیره‌ی لوند خان 
مقد مه‌ی خوبی است به جہت تامین این مقصود و عجالتا 
مناسب می د انیم او را به خلعتپای فاخره نوازش داد ه . 
عوا طف وعنایا ت خود مان را به وی ابلاغ کنیم ۰ 
برای اعزام فرستاد ما ی که فرامین و خلعتپای شاهانه را 
به رستم خان تسلیم کند » در همان نظر اول عباسقلی منظور 


YYo 


توجه قرا ر گرفت- 

شاه صفی هنوز ماموریتی را که در ابتد ای سلطنت خود 
به عہد هی عبا سقلی محول کرده. او را به نزد تپمورت خان 
والی گرجستان کاخت فرستاده بود » به خاطر دا شت 

ران ان ع ی هراد روگ 
براای‌جست و جوی مریم نیز مأموریتی به عبد هی عبا سقلی‌بگذ ارد 
زیرا به یاد می‌آورد که عباسقلی در ماموریت گرجستان . 
فد ا ره ر ورن فد کی کنو ات 
قرار گرفته بود از این رو به خاطرش رسید که او را با پیامی 
محرما نه نزد تپمورث بفرستد" 

9 مد ت که عبا سقلی به خد منت با ز کته توا ان که 
به اقتضای وظیفه‌ی قورچیگری پیوسته د ر ملازمت شاه قرار 
داشت» شاه صفی توجپی به وی نمی‌کرد و در حقیقت وجود 
او را همانند قورچی گمنام و حقیری ناد ید ه می‌گرفت:عباسقلی 
نیز به جز این توقعی ند اشت؛به همین جبت وقتی‌که غفلتا به 
حضور خواند ه شد» سخت تعجب کرد و تعجبش فزون‌تر گشت 
هنگامی که شاه صفی موضوع مأموریت ات 
فرامین و ارائه‌ی خلعتهای رستم خان تشریح کرد و افزود : 

اما سوای این خدمت» ما قصد داریم فرصتی به تو 

عنا یت کنیم تا علاوه بر مراتب دولتخواهی و اخلاص › 

رف کا بت وی زا شرا را ره نی وت که 

اتخد نز ان واقف تست وم با بد فر همه حال اند 
رازی محفوظ و مکتوم بماند »به اعتبار سوابق گذ شته به تو 
مراجعه می‌شود و هرگاه در ایفای وظایف مرجوعه توفیسق 

حاصل کنی . پارهای اتفاقات که در این میانه واقع شد ه . 

خد شه بر سوابق احوال تو وارد ا جبران 

خواهد شد 

عباسقلی کرنش کرد و گفت: 

چاکران درگا ه فرد وس پايگا ه درایفا ی خد مات نوکری 

و جیره خواری نظر به مزد و پاداش ندارند و هرگاه 

بر اثر جپالت خطایی از ما بند گان صادر شود . به 

جہت جبران آن طریقی نمی‌شناسیم مر آن که د ست 
توسل در دامان ذات‌اشرف. آویخته, از آن دریای 
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بی‌انتببای رحمت و شفقت. طلب آمرزش و عفسو کنیم ۰ 
کر هی را ار 
فرمود ه باشند , البته ان‌چه از عهد مام ساخته باشد در 
بذ ل همت و ادای خد مت قصور نخوا هد شد سرد ر قدم 
و گوش به فرمان دارم ! 

شاه صفی از روی رضایت سر تکان داد و گفت: 

- نوبت قبل که ترا به جہت پاره‌ای وظایف روانه‌ی 
گرجستان کرد ه بود یم ,از قرارتوانسته بود ی مصد ربعضی 
خد مات قرار گرفته , تهمورث را که آن زما ن‌حاکم‌گرجستا ن 
کا خت و مدعی یکجپتی و د ولتخوا هی بود ۰ مرهون 
ات د ا ا وھ ر 
د ستگاه حکومت قراباغ بود ی قطعا می‌دانی به اغوای 
داود و بر اثر بعضی القائات فرییکا رانه‌ی داود مردود » 
تهمورث از صراط مستقیم د ولتخوا هی و اخلاصمند ی 
منحرف‌و به جانب نفاق وغد ر متوجه شد که اينك بر اثر 
آن جپالت آواره‌ی د شت و صحرا شده. تخت و بخت 
حون را از دست دا دة انت تعاتب ان کته تور 
ظفرنمون خاك گرجستان را عرصه‌ی تاخت‌و تاز قرار 
د اد ه و اثار فساد را از ان بلاد برافکند »به رستم خان 
سپپسالار و حکمران ایالت دستور داد ه شد افواجی از 
سپاه قاهره را به تعاقب تہمورث و اعوان وی مامور کند و 
ایشان را از هر سوراخی که سر فرو برد ه بود ند » به 
رسوابی بیرون کشید ه . به مکافات‌مافات برسانند. این 
افواج هم اکنون نیزبه کار تعقیب و تعاقب اد امه مید هند 
و از قراری که مکشوف‌ساخته‌ایم » تپمورث به اتفاق افراد 
خاندان و بعضی نزدیکان خود به حاکم باشی آچوق " 
پناه برك ۵ » در آن ناحیه گوشه‌ی اختفا کزیڌ 4 اش 
اجمال احوال آن که ما احتمال می‌د هيم در این وقایع 
موجبی به جز جہالت محرك تپمورث نبود » , این نادان 
فریب د اود را خورد », توسط آن مرد ود اغفال و آلت 
ست دة | ست به علاوه ء چون قبل از حدوث این 
وقایع‌ما از صبیه‌ی تپمورث خواستگا ری کرد ه بود یم وهنوز 
قطع آن علاقه نکرد مایم ,قلبا ما یلیم وسایلی‌فرا هم ساخته . 


او را به تجدید عہد | و ی 
ا ین نیز بعضی | و حکا م خطهی 
کرجستا یا وی ld‏ 
در دست مفسدان گذ ارد ه بود ند » چون از سر صد ق 
اظہار ندامت و عرض خد مت کرد اند ما بر تقصیرشان 
تم روان که ر دراك وال ودن 
برقرار داشته‌ایم ۰ 
دراین موضوعلا زم بود کسی با تپمورث وارد صحبت شود 
که از اعتما د وی برخورد ار بود ه با شد و اطمینان بد هد 
اھ ب ارسرضهای ا ارت اتک ورن اشاش 
پیش بگیرد و نیز قراری را که در مورد روانه ساختن 
د خترش به حرمخانه‌ی شاهی گذ ارد ه بود یم معتبر 
شمرد ه , ترتیب آن فرا هم سازد » بر سوابق حال او قلم 
عفو کشید ه , بر سر ملك و د ولت خود برقرارش خواهیسم 
داشت.۰۰ اکنون که ترا به جپت ابلاغ مراحم خاصهی 
خودمان به رستم خان نامزد کرد مایم » گمان می‌بریم این 
خد مت نیز از تو ساخته خواهد بود۰ مخصوصا مایلیم که 
از حال و روز صبیه‌ی تپمورث معلوما ت کا فی حاصل کرد ه» 
ما را مطلح گرد انی و تپمورث را متوجه کنی هیچ امید ی 
به جپت استخلاص اوازاین وضعیت نکبت آثار ملالت بار 
متصور و موجود نیست مگر آن که دخترش را در سلك 
جواری حرم ما منسلك سازد ! 
عباسقلی وقتی این سخنان را می‌شنید مپره‌های پشتش 
از درد فشرده می‌شد و احساس غیرت بر چپرها ش شلاق 
می‌کشید۰ با آن که مبدعلیا به او گفته بود که شاه صفی هنوز 
مریم را فراموش نکرد ه است و همچنان در عطش وصال او 
می‌سوزد » عباسقلی تا این زمان باورش نمی‌آمد که شاه صفی 
برای به د ست آورد ن مریم چه اند ازه اصرار دارد و چه قیمتی 
برای حصول این مقصود حاضر است بپرد ازد۰ 
آن‌چه‌عباسقلی از زبان شاه صفی می‌شنید » از يسك سو 
تعصب او را تحريك می‌کرد و از سوی د یگر خیا لش را نسبت به 
من هی تفای رس یقت | حف ی سا هخا مسا وتف 
این حقیقت را در ذ هن او می‌نشانید که هرچند مریم در کنار 
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او است‌و به هیچ قیمت حاضر نیست مرد دیگری را در زند گی 
خود راه دهد , مح هذا تا وقتی سایه‌ی رقیبی قد رتمند چون 
شاه صفی بین او و مریم وجود دارد. قاد ر نخواهند بود 
زندگی آرام و فارغ از تشویشی را در کنار يك دیگر آغاز کنند ۰ 
حتی اگر به تمایل مریم و توصیه‌ی محبعلی بيك تسلیم شد ه ,عقد 
ازدواجی با شاهزاد ه خانم گرجی برقرار سازد» خود ش و مریم 
را در معرض انتقام خونیین و د هشت انگیز شاه صفی قرار 
خوا هد داد 

با این همه کوشش زیاد ی به خرح داد تا مبادا ازآن 
تشویش و تعصب که د ر سینها ش می‌جوشید اثری بر چپرا ش 
ظاهر شود و سوء‌ظن شاه صفی را برانگیزه. 

تنہا يك د لخوشی برای او باقی بود که به هر ترتیب, 
بهانه‌ای برای مسافرتش به گرجستان فراهم آمد ه بود و 
می‌توانست آن سفر را به طور آبرومند انه‌ای آغاز کند۰ سفری که 
ظاهرا به‌عنوان ابلاغ فرامین و خلعتمای رستم خان صورت 
می‌گرفت» ولی در ورای این مقصود ظاهری» عباسقلی ناگزیر 
بود از یك طرف مقاصد شاه ,از یك جہت مقاصد مپدعلیا و 
سرانجام مقصود خود ش را درضمن آن برآورد » سازد۰مقاصد ی 
که آشکارا معارض و ناقض یك دیگر بود... زیرا شاه صفی 
می‌خواست فاصلھای را جبران کند که جنگپای قراباغ و 
گرجستان بین خود ش و حکمران سابق گرجستان کاخت به 
وجود آورد » , مریم را از د سترسش دور ساخته بود" مبدعلی ا 
د رنظر دا شت به وسیله‌ی‌عبا سقلی مریم را بیشتر از پیش ازشاه 
صفی د ور کند و اگر لازم شد با کشتن مریم به ماجرای عشقی 
بسرش خاتمه ببخشد۰ د ر حالی که آن دو خیال می‌کرد ند 
مریم به اتفا ق پد رش به سرزمینها ی شما ل گرجستان پناه برد ه 
است و در آن دیار پنهان شده است, عباسقلی مترصد آن 
بود که خود را به تهمورث برساند و خبری ازمریم به وی بد هد 
و در باره‌ی سرنوشت د خترش با او گفت و گو بدارد ! 

تارتین ریا یکی ارام ایو ییا 
برخلای انتظار ,عباسقلی وقتی به مقر حکمرانی‌رستم خان رسید 
او را در آن‌جا نیافت و عجیب تر آن که اطرافیان رستم خان و 
خد مه‌ی دارالحکومه نیز هیچ کد ام اطلا ع صحیحی از وضع 
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رستم‌خان و محل انات وی د ردن انال س اة 
قورچی جوان به اتفاق همراهان خود و خلعتہا و فرامین و 
امس ا ن م طلا که شاه صفی برای رستم خان فرستاد ه 
بود چند روزی در ولایت‌غربت حیران و سرگردان به این در و 
آن در می‌زد و در کار خویش فرو ماند ه بود" نه می‌توانست 
بازگرد د » نه قاد ر بود قبل از ملاقات با رستم خان و تحویل 
ی را بگیرد ی تہمورت برود " 
فرستا د هی شاه را به نزد وی اهتییکند اما با زهم تاوقتی 
شد نمی‌د انست که EC Sd‏ 
تبمورث و همد ستان او مقر حکمرانی خود 0۳9 
در نقطما ی نرد يك ”آلتون ۲ موضح گرفته است 
کف لخظا ت فت نا ری :را هت ی که نانفا ی تمر رباع 
"آلتون قلعه " به محاصره افتاد ه را منطقه گذ رانید ه 
a‏ یا 
در نقطه‌ی مقا بل وی قرار گرفته ۳۳۹ ۱ 

ها و هو غار هوق اما زامن ه‌انگیزی 
که بر فضا حکومت می‌کرد خبر از وقوع طوفان می‌د اد۰ رستم 
ET‏ شرح داد که حاکم ای او جر 
تہمورث و با دستیاری جمعی از امرای محلی که در پنبان 
اتفا ق کرد ه بود ند ءتوطتها ی ترتیب داده است ‏ ولی‌این‌توطئه 
را حاسوسان رستم خان به وی اطلا ع داد ها ند و او به نوبه‌ی 
خود تصمیم دارد حریفان را غافلگیر کند ۰ 

هد ف توطئه عقیم سأختن وصلتی بود که اتحاد قزلباش را 
با اس الت دادیان اتال 3اشت 

تی‌تی فال درو لوند خان حاکم" فان "یکی از 
زیبارویان به نام گرجستان بود از همین رو باآن‌که لوند خان 
سعی فراوان به کار برد ه بوك 9 وصلت تی‌تی فال با رستم 
خان و مالااتحاد خود را با سرکرد هی قزلباش تا خاتمه‌ی کار 
دراختفا نگه‌دارد » راز این قول و قرار پنهان نمانده بود ۰ 


Y۵ 


و متواری شد ن از ولایت خود اعتباری میان امرای گرجستان 
نداشت» د ستاویزی بود تا تعصب همکیشان خود را تحريك 
کد ورف زا رف یکر ا تخا وق از امرای گرچی برض فرلا ی بے 
وجود آورد. 

تهمورث و حکمران" باشی اچوق " که او را در خانه‌ی خود 
پناه داد ه بود » بلا فاصله پس از آن که اطلاعات‌ کافی در 
ری ی یدای E‏ و از 
ری کیربت نوستند 9 شد ند ارا که حون 
هزاران زن و مرد گرجی بر تیغه‌ی شمشیر قزلبا ش خشك نشد ه 
است و زمیین گرجستان زیر پای سواران قزلباش می‌لرزد. 
لوند خان والی ایالت" دادیان برای تقرب جستن به قزلبا ش 
و به امید آن که خصم پیروزمند سپمی از پیروزیپای خود برای 
او منظور دارد » به ننگین‌ترین وسایل متوسل گشته است و 
خوا هر خود " تی‌تی فال را به حضور فرماند ه سپاه قزلب‌اش 
کرو امت 

ا و و بو موم 
EE o‏ ˆ باشی آچوق و ك تس برای 
به هم زد ن ازد واج و اتحاد لوند خان و رستم خان اقدام 

e e e‏ که چون اسرای گرجیٍ 
9 ا خود را OE NE‏ 
تا کاروان عروس را مورد حمله قرار د هند و تی‌تی فال را 
بربایند و ازدواج را به هم بزنند" 

رستم خان نیز بی ان که چیزی به روی خود ظاهر سازد 
قصد داشت مقا بله‌ی به مثل کند۰ 

به‌اشاره‌ی رستم خان » کاروانی از ولایت" دادیان" حرکت 
کرده بود که شہرت داشت" تی‌تی‌فال " امیرزاده‌ی زیب‌ای 
گرجستان را به مقر حکمرانی سرکرد می قزلبا ش می‌برد۰ د راین 


۷۳۷۶ 


کاروان همه چیز از سفر يك عروس حکایت می‌کرد ۰ جز آن که 
به جای عروس د ختری از ند یمه‌های " تی‌تی فال در هودج 
نشسته بود و مامورانی که رستم خان در لباس شبان وعابد و 
زارع و رهگذ ر بر سر راه کا روان گما شته بود »قدم به قدم آن را 
مراقبت می‌کرد ند" 

ر ای اتر ا ها ت ر م ی 
E GO‏ 
مپاجمان در آلتون قلعه سنگر گرفته‌اند وحمله‌ی خود را از 
ان جا آفاز خواهندکرد۰ به همین جهت نیز سپاه خود را در 
نزد يك ترین د ژ متمرکز ساخته » و انتظار می‌کشید. 

عیاسقلی شبی را بیشتر در ا ین انتظار سپیم نشد زیر 
اک امه سس 
انتظار می‌رفت به ناگیان در محاصره‌ی سوارانی قرار گرفت که 
هما نند برق و باداز آلتون قلعه سرازیر گشته » راه بر کا روا تیان 
بسته بود ند" 

کاروانیان دستور د اشتند که در مقایل قوای مباجم 
مقاومتی به‌خرج ند هند و تنہا تا جایی که ازدستشان ساخته 
ها مزا فا هر ی ای که سای 
به‌چنگ آوردن مراد می گرچی بود و از طرفی می‌د انست با 
قافلها ی بی د فاع رو به رو است» همین که‌علامت تسلیم را از 
حانب کا روا ن مشاهد ه کرد » به تیراند ازی خاتمه داد ۳۳3 
مذ اکر سک این مات ن وط ف غار که ود سا یږ 
تعلیمات قبلی » از طرف کا روانیان به طفره برگزار می‌شد* د ر 
فنین ایس ویک ی زا خر را از تام E‏ 
گرجیان تا خت“ 

آن دسته از سواران گرجی که کاروان را د ر محاصره 
دا شنو چنا ن غا فلکیر شد بود ته که جخ ف مد ند اقا ات 
هنگامه کا روانیان چه شد ند و چه‌گونه توانستند خود را همچون 
ماهی لغزند ای از دام برهانند و ناپد ید شوند" 

این فرار د ر حقیقت جزیی از نقشه‌ی رستم خان بود که 
همه چیز را ما هرانه محاسبه کرد ه بود۰ همچنان که وقتی امرای 
گرجی » مرد ان خود را در تله دیدند و به بررسی اوضاع 
پرداختند بار دیگر فریب خورد ند, زیرا رستم خان ترتیبی 

۷۳۳۲ 


داد ه بود که تصور شود آن عد ه از مردان " لوند خان "حاکم 
داد یان و د وراد ور مراقب‌کاروان بود ماند؛ازاین رو بی‌محا با 
باقیماند هی قوای خود را حرکت د ادند و به مید ان نبرد 
شتافتند و تازه دراین هنگام بود که رستم خان باسپاه قزلباش 
در معرکه‌ی جد ال ظا هر شد" 

_ فوجی از تفنگچیان قزلباش بلافاصله پس از شروع حمله. 
راه التون قلعه را سد کرد ه بود»این تد بیر مجال آن را باقی 
نمی گذ | شت که جنگاوران گرجی به طرف قلعه عقب نشینند و 
خود را در پناه حصارها قرار د هند » برای آنہا فقط يك راه 
وجود داشت: ایستادن و جنگیدن. 

۳ آن‌که سپاه تزلباش مابین نفرات حریف جد آی ی افکند ه . 
ایشان را در شرایط ناگواری قرار داد ه بود, گرجیان که از يك 
سو کینه‌ی قزلباش را به د ل سپرد ه بودند و از سوی د یگر راه 
فراری نمی‌یافتند » به پای جان ایستاد ه بود ند۰و پا ی مقاومت 
بر زمین می‌فشرد ند۰ این مقاومت دلیرانه و نوميد أنه» نبرد ی 
حونین هبار اور به طوری که تا شامگا ه و ان د شت سبز »› 
چیزی جز سرخی خون به چشم نمی‌رسید: چنان می‌نمود که 
عوض گیاه در آن مزرعه سر و دست‌آدمی کاشته‌اند و به خون 
آبیاری کرد ما نن: 

تلفات گرجیان و پافشاری آنہا ء صحنها ی چنان فجیع و 
رقت انگیز به وجود آورد ه بود که رستم خان جنگ را با اکراه 
ادامه می‌داد و هرلحظه به آسمان می‌نگریست و با نگ هش به 
خورشید التماس می‌کرد زود تر نقا ب شب را برچپره بیندازد تا 
آن کشتارغمانگیز پا ا ن پذ برد 

رستم خان عمری را درمیدانپای جنگ به سر آورد ه بود 
و در آخرین یورش خود به گرجستان » گروهی عظیم ازگرجیان 
را به دم شمشیر قزلبا ش سپرد ه بود“ در زندگی خود چیزی 
به نام ترحم نمی‌شناخت و هرگز به یاد نداشت که از لگدمال 
کرش وت شرو مت هه خی کار فآ یه قاری افده با شوت 
خون مشامش را آزرد ه با شد اما آن روز » روز دیگری بود ۰ 
رستم خان آشکارا حس می‌کرد که سپاه او نمی‌جنگد » چون 
جنگی در ميان نیست؛ بل در آن محدوده که به صورت 
مسلخی درآمد ه است»سربازان او مرد اند شمن را د رومی‌کنند 


۷۷۸ 


و دسته دسته بی‌دفاعمی‌کشند۰ 

ای eel‏ 
جنگ را خاتمه د هد > اما مردان گرجی که از تعصب و خشم 
به هیجان امد ه بود ند و خون جلو چشمشان را پوشانده بود 
می‌خواستند بجنگند و بمیرند 

کشتار زمانی به آخر رسید که روز د امان خود را برچید و 
شب روی زمین سایه افکند ۰ 

دراین هنگام از سپاهیان گرجی چند صد نفری بیشتر 
زند ه نماند ه بود که شب د هشتناکی را بر روی اجساد چند 
هزار تن از یاران و همرزمان خود آغاز می‌کرد ند٠‏ تهمورث و 
حاکم" باشی آچوق" و تنی چند از امرای گرجی در بین این 
جمع دیده می‌شدند۰ ساعتی پس از آن که فرش گلوله‌ها و 
چکاچاك شمشیرها فرو نشست و خون از جلو چشم مرد ان به 
کنار رفت,امیران گرجی يك د یگر را پیدا کرد ند و برای خلاص 
و ا نر ا ها رو ای 

آنپا مطمئن بود ند که اگر روز فرابرسد دو راه بیشتر 
در مقا بل نخواهند داشت. تسلیم شد ن به قزلبا ش یااد امه‌ی 
جنگ که در این صورت حتی ساعتی هم قاد ر به مقاوست 
نخوا هند بود و تیخ قزلباش آنان را نیز مثل همرزماند یگرشان 
درو خواهد کرد" برای آنپا فقط همین فرصت باقی بود که 
پیش از برآمد ن آفتا ب به نحوی حلقه‌ی محاصره را بشکافند و 
خود را بیرون بیند آزند: 1 

نقشه‌ی فرار بد ین گونه طرح و اجرا شد که آن گروه چند 
صد نفری در چپار دسته از چپار سمت به قصد شکستن 
محاصره اقد ام کنند تا قزلباش گیج شود و هنگامی که توجه 
حریف به سمتی جلب شد » دسته‌ی د یگر از سمت د یگر بگریزد۰ 

این نقشه به قیمت اسیر شد ن نیمی از گرجیان اجرا شد 
و نیم دیگر توانستند خط محاصره را بشکنند و فرار کنند ۰ 
تپمورث از جمله کسانی بود که موفق به فرار شد ند" اما حاکم 
با شی آچوق ”به اسارت د رآمد۰ با د مید ن آفتاب.در دامان 
د شت به جز تلی از اجساد و خون دلمه شد های که زمین را 
ر کیرد جد دده یی د 

اسان ابسراخ a‏ 


۹ 


سیمسالار » پیروزی د یگری تحصیل کرد ه بود. اما گریختن 
تهمورث , کارعباسقلی را مشکل می‌ساخت, زیرا هیچ معلوم 
مرد که موا که ام مت رار کرق 2 به کد اميك از ان 
کسان شا مرن .ارت وین سا تاش فی و را دید ه 
بود ند که به اتفاق پسر جوان حاکم باشی آچوق "اسبی به 
جنگ آورد ه۰ پای به فرار نهاد ه بود ! 

رستم خان بعد از جدال مختصری » آلتون قلعه را نیز 
گشود و حکمرانی از جانب خود بر آن دژ گما شت‌و با سپاه 
قزلبا ش و اسرای گرجی به مقر حکمرانی خود با زگشت: د رحالی 
که غا لی نة انها ى :در ا لون فلفته‌بافی ما نك تا بعك :ار 

را ه فرلا ی به جست و جوی تہمورث بپرد آزد: 

این آخرین رو ضربه‌ی سہمگینی وو ر و 
تهمورث ۰ آن‌چنان که وقتی و تا از میدان 
جنگ بگریزد > حس می‌کرد زانوانش می‌لرزد و با E‏ 
رنج برشانه‌ها یش فشار میا ورد۰ با وجود آن که بارها تہمورٹ 
بر قزلباش شورید ه بود و شکست خورد ه بود و این حوادث را 
عموما آسان می‌گرفت» این بار چنین می‌انگا شت که پیکری خرد 
شد ه و د رهم شکسته را از معرکه‌ی نبرد به درمی‌برد" 
صحنه‌های جنگ فجیع يك روزه د مبدم در ذ هنش زند ه می شد 
و خواب‌از چشمانش می‌ربود» خود را به سیب آن جنگ و آن 
بو دلاوران‌گرجی صورت گرفته بود مسوول می د ا نست 
و این احساس »اميد هایش را نیز از ريشه می‌خشکانید » زیرا 
د ر خود جرات و قد رت آن نمی‌د ید که نوبتی دیگر» به هر 
عنوان و به هر بپانه »جوانان گرجی را به جنگ با قزلب اش 
برانگیزد و آنہا را در معرض قتل عام قرار د هد. 

تنها تهمورث نبود که باچنان احساسی‌و چنان اند یشما ی 
به مید ان جنگ پشت می‌کرد: سایر امرا واا انق رضن 
نیز مانند او» به د نبال جنگی که در پای آلتون قلعه واقح 
شد ه بود سینها ی پر از درد داشتند و نومیدانه سر درلا ك 
خود شان فرو برد ه بود ند" 

رستم خان آشکارا متوجه بود که سرت سرخطه‌ی گرجستان 
آرام است و برای نمونه نیز يك موج سرکشی و نافرما نی‌د راقصی 
نقا ط آن سرزمین به چشم نمی‌رسد" 


۳۸۰ 


از این رو معروضها ی مبنی بر استقرار امنیت کامل در 
قلمرو گرجستان برای شاه صفی فرستاد و شاه صفی که از تبریز 
به فزوین با زگشته یود و تصمیم داشت مرا سم عید نورور را اد و 
ولایت برگزا ر کند ء در پاسخ وی کی کرد نیکست بر 
به د یگری سپارد و خود به تبریز برود و حکومت تبریز را بر 
عہد ه گیرد؛ 

شاه صفی E‏ را هم 
نمی‌کرد ند که سرزمینی چنان ارام آبستن حوادثی بزرگ است 
و عنقریب بار خود را بر زمین خواهد نپاد؛ 

حاد ثه‌ی گرجستان هنگامی روی داد که شاه صفی عید 
نوروز را با تشریفات فراوان برگزار کرد ه بود و به استقبا ل‌بهار 
فرح انگیز قزوین E‏ محل‌برای 
ETT‏ | موافق مقصود فیصله يا فته و 
برقدرت و وکت و اعتبار و نفود د ولت افزود ه . ۲آ ای 
کم‌نظیر د ر سرتاسر قلمرو قزلباش به ارمغان اورد ه بود » 
غرور و اطمینان ع خاطر در دماغ شاه صفی میا ندا خت به 
نحوی که تصور نمی‌کرد آن آرامش تا مد تہاد ستخوش اختلال 
بشود: خصوصا که منجمان و پیشگویان نیز به تصریح يا تلویح 
او را از دوام امنیت و قوام د ولت خبر می‌دادند و مطمئن 
می‌ساختند که ستاره‌ی بخت او درا سای سین ارت 
قرار دا ۱ SC‏ 
سحت معتقد بود » تصور می کرد واقعه‌ی حلب" برای سلطان 
مراد عبرتی فرا هم آورد ه است و د ست کم چند سالی او را از 
شنت 

از نظر شاه صفی › حادثه‌ی حلب چیزی و رای يك پیشامد 
و جیزی د رحد معجزه بود زیر | د رآن حال که سلطان ی عثما نی 
TTT‏ 
استانبول خارج شده بود و به سوی اذ ربایجان می‌تاخت» 
هیچ‌چیز مأنع از پیشروی و پیروزی او نمی‌شد و هیچ عاملی 
رای او را در کار لشگرکشید ن به خاك قزلبا ش سسس نم کر ۰ 


۳۸۱ 


مگر شورش حلب کہ چنان ناگبانی روی داده بود و می‌رفت به 
فتنه‌ی بزرگی در خاك عثمانی منجر شود فتنه‌ی حلب يك 
حادثه‌ی نا گپانی و درعین حال عجیب بود- حادثهای که از 
يك نزاع ساد ه میان اعراب و ینی‌چریبا ريشه می‌گرفت و اگکر 
اقد ام عجولا نه‌ی مفتی شہر و فرماند » ینی‌چریپا مزید علت 
نمی‌شد » با مصالحه دادن طرفین » به سرعت و به سپولت 
غایله فرو می‌نشست" اما مفتی شہر حکم به محکومیت ینی‌چری 
د اد و ینی‌چری آقاسی نیز بی‌تامل این حکم را د ر باره‌ی افراد 
زیر د ست خود به معرض اجرا گذ ارد همین موجب شد که 
سپاه حلب برضد فرماند ه خود بشورد و این شورش می‌رفت که 
د ر سراسر خاك عثمانی به يك جنگ بزرگ د اخلی بینجامد۰ 

سلطان مراد » به محض شنیدن این خبر» سپاهی راکه 
به جانب سرزمین قزلبا ش حرکت داد ه بود » به طرف ایالست 
حلب متوجه ساخت و لدی‌الورود » مفتی شهر و ینی‌چری 
ای را بدون سوال و جوایی سر برید و سر هر کدام را از 
د روازها ی آویخت :۰ 

با این عکس‌العمل سریح وقاطح » آتشی که می‌رفت در 
خشك و تر بگیرد » خاموش شد. اما خواند گار را برای مد تی 
ایشا تشه + رای وان ال 
را حتی لحظها ی به فراموشی نسپرد ه بود و برخلاف‌آن چه 
شاه صفی می‌پند اشت» حا د ثه‌ی حلب حمله‌ی عثما نلو را تنس 
برای مد تی کوتاه به عقب اند اخت" هنوز اولین ماه بهار سال 
هزار و چپل و پنج به آخر نرسید ه بود که سلطان مراد با 
سپاه عظیمی سرحدات کشور قزلباش را درنورد ید۰ خواند گار 
این بار به جای آذ ربایجان , گرجستان را برای تاخت‌و تاز 
برگزید » بود. زیرا بعد از ماجراهایی که سال گذ شته در تبریز 
E E Es‏ با یمهس 
د ست یافتن به آن خطه مشکل به نظر می‌رسید۰ خصوصا که 
رستم خان سپپسالار کل قشون قزلباش نیز با عنوان حکمرانی 
د ر تبریز مستقر شد ه بود و سوولیت دفاع از شپر را برعپد ه 
sS‏ یی ea‏ 
که د ر گرجستان چنان زمینه‌ی مساعد ی برا ی پیشروی سپاه وی 
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ا و اه اا خرس خرن خاش وتا کر 
نود و وتات وتا رها ک ترا و با خیاق. چە خضوض اکر 
عنوان جہاد و صورت جنگپا ی مذ هبی داشت »صد مات فراوان 
متحمل می‌گشت, قیمومیت قزلباش را هزاران مرتبه بر تسلط 
ا ربج ید انوا آن کی که نگا ی ر 
ارامن‌ی گرجی و غیر گرجی روا می د | شتند هرگ اقوامگرجی از 
ی ندید ه بود ند. سہل است که مخصوصا در 
دوره‌ی قزلبا ش ارامنه از امتیازات و حقوق فراوانی برخوردار 
گشته بود ند و روا بط گرجیان نیز با قزلبا ش اغلب براد رانه و 
مقرون به صفا و صلح و احترام متقابل بود »اما اکنون‌چندسالی 
فی کد شنت که یا ی رکا مطاوا از فج ات کرجښتان رید ۶ 
شد ه بود و از خشونتہهای آنان نیز جز خاطرها ی در ذ هن 

گرجیان e‏ حال آن که بعد از مرگ شاه عباس 
و خصوصا پس از آن که ورت ها سا ری .ها ماصفتسی ِ 
د حترش مریم Le e‏ 
پرهیز از این مواصلت با داود خان پیمان اتحاد و همکاری 
بسته» علیه شاه صفی سر به طغیان برداشته بود » سرزمین 
گرجستان از ناحیه‌ی قزلباش صد مات زیا د ی متحمل گشته» از 
احساس خشم و انتفام‌طلبی اشباع شد ه بود 

کشتار گرجیان در پای " آلتون قلعه ”این احساس را به 
ي شدت رسانید و هر چند که برای مد تی دراز قدرت 
هرگونه عرض وجود و مقاومتی از گرجیا ن سلب شد ه بود » د ود 
این سو تد بیر در تهاجم عثمانلو به چشم قزلبا ش رفت۰ زیر 
به رغم روزگا ران ن گذ شته ءسپاه‌عثمانی در سر راه خود بامقاومتی 
رو به رو نشد و امرای گرجی اغلب برای سلطان مراد پیغفام 
می‌فرستا د ند که با وی سر جنگ ند ارنده خلیفه‌ی عثمانی نیز 
وقتی که اوضاع گرجستان را چنان دید, هرجا که قدم می‌نپاد 
پیشا پیش به امرا | وحکام گرجیا طلا ع می د اد که هرگاه د روا ز هی 
شهرها و قلعه‌ها را به روی او بگشایند ٠‏ آنہا را دوستو 
متحد خود خواهد شناخت و تعپد می‌کرد که سپاه عثمانسی 
کتترین با نت ترا آبهای تام قترا مه آور 

بد ین سان سپاهیان ترك همانند باد و برق سرزمین 
گرجستان را د رنورد ید ند و پشت د روازه‌های ایروان رسید ند, 
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شیرق كه :تة متزلةى دلیته فتح گرجستان به شمار 
می‌آمد ۰ 

ایروان نخستین شپری بود که در مقا بل سپاه‌عثمانی از 
در تسلیم د رنیامد و وسایل قلعهد اری فراهم آورد وبه مقاومت 
پرد اخت۰ از طرف د ولت صفوی تپماسب قلی‌خان یکی از 
سرکرد گان نامد ار قزلباش به سمت‌حکمران »د ر ایروان مستقر 
بود که خاندانش در خد متگزاری و نمك شناسی‌خاندان شیخ 
مکتوبی به نام او می‌نوشت و فرستاد ای به نزد وی اعزام 
می‌داشت که ترك مقاومت کند» مطمئن بود از این اقدام طرفی 

مشکل عمد ه نە‌تنہا وجود حکمرانی چون تهما سب قلی‌خان » 
بل موقعیت ممتاز ایروان بود که اولا د ر پناه حصاری محکم و 
رضت میا دک ماهبا قاری ار ا خان مه رتمک استاه کی 
کنند و به د شمن حتی اجازه‌ی نزد يك شد ن به دژ را ند هنده 

با د ریافت پاسخ تپماسب قلی‌خان که دعوت به تسلیم را 
نپذ یرفته . جواب داده بود تا آخرین نفر و آخرین نف س‌از 
که خرفلا ترد اتا ۾ ان افیا مق ۲ 
تلعه کوبپا پرد اخت." 

به اشاره‌ی سلطان مراد خان » سپاهیان ترك گرد اگرد 
حصار ایروان پراکند ه شد ند و شہر را در محاصره گرفتند ۰ 
تهماسب قلی‌خان نیز به نوبه‌ی خود مردانش را به مدافعه 
گما رد و فلاخنہا ¢ اتشیارها و دیگبای مملو از سرب مذ اب بر 
باروی شپر مپیا کرد تا راه بر قوای مهاجم ببند ند۰ اخبار 
حمله‌ی‌عئما نلو به خاك گرجستان و پیشرفت ایشان تا به پای 
حصار ایروان از طریق فرخ خان امیرالاهرای شیروان و 
محمد قلی‌خان بیگلربیگی فراباغ به قزوین فرستاد ه می‌شد و از 
نظر شاه صفی می‌گذ شت۰ تا زمانی که سیاه عتمانسی به‌پای 
دیوارها ی ایروان نرسید ه بود » اخبار و اطلاعات رسید ه عموما 
از لحاظ شاه صفی نامنتظر و نوميد ه کنند ه بود نه فقط هوس 
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تفرح و بہرہ‌جویی از بہار قزوین را منتفی می‌ساخت که حتی 
هشد اری به شمار می‌رفت که نشان میداد آن‌چه در باره‌ی 
تت نطف ةق کر خسان ساط کرد بو ده و متس 
می سا ها تیه اسان سین وارد وا نازا نی ا فی 
همچون خاکستر» آتشی گد اخته را در سینه‌ی خود پرورش 
می د اد ه است۰آتشی‌که اينك ظا هر شد ه است ونه فقط خطه‌ی 
گرجستان را در بر کشیده, که می‌رود تا بر دامان قراباغ و 
آذ ربایجان بگیرد ! 

د ر ميان همه‌ی آن اطلاعات, تنہا رار اوضاع ایروا 
رازه ا لی شرس من ای 
رضایت بخش و د لگرم کنند بود و همین پاید اری نیزمحرك شاه 
صفی گشت که این سا یز یروا ن وقرا با غ 
عا زم شود به مد ت هفت روز » هر روز معلوما ت تازه‌تری حاکی 
از مقاومت د لیرانه‌ی مدافعان ایروان از آن ولایت به قراباغ 3 

شیروان می‌رسید و سپس به قزوین منعکس می‌گشت۰ همه چیز 
حکایت از پیشد ستی مد افعان شپر داشت و صدماتی که بر 
را او بت می شد ۰ همه‌ی قراین و امارات اطمینان می د اد 
که شهر ایروان قادر است‌ماهپا بدون کمترین تزلزلی د ربرا بر 
خصم مقاومت کند و ضربات کاری بر پیکر عثما نلو وارد سازد" 

اما پس از هفت روز ناگہان خبر سقوط ایروان » رویای 
زا e‏ 
تپماسب قلی‌خان و مد افعان ایروان چشم د وخته بود, مانند 
کابوسی به هم زد ۰ 

ایروان در حالتی سقوط کرد ه بود که می‌توا نست ماھ ا 
به مقاومت خود اد امه د هد و ضریات خرد کنند ه بر سپاه عثما نی 
وارد سازد» اطلاعات بعد ی حکایت از این داشت که 
تهماسب قلی‌خان حکمران ایروان تحت تاثیر اطرا فیان خود که 
او را به ترك مقاومت و سپردن شپر به خلیفه‌ی عثما نی تشویق 
را م اا وات 

سلطان مراد به تپماسب‌قلی‌خان وعد ه کرد ه بود پس‌از 
تسخیر ایروان » او را در مقام خود ابقا کند و به د نبال این 
قول و قرار» تهماسب قلی‌خان د روازه‌های ایروان را به روی 
سپاه مپاجم گشود. سلطان مراد پیروزمند انه وارد شپر شدو 
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حکومت ایروان را همان طور که قول داده بود به تپعماسب 
قلی‌خان سپرد چند روزی نیز تپماسب‌قلی‌خان با عنوان 
حکمران و کوتوال از سلطان عثمانی پذ یرایی کرد.اما سلطان 
مراد می‌د انست سپرد ن د ژی چون ایروان به یك سرکرد هی 
قزلبا ش و از همین رو یکی از سرداران 
خود را به حکومت برگما شت“ تما سب قلی‌خان ازا ر 8 
و ازآن‌جا رانده» برای سلطان عثمانی پیغام فرستاد و قول 
و قرار او را یاداور شد. اما سلطان مراد پاسخ داد : تو به 
نام پاد شاه قزلبا ش در این ولایت حکومت می‌کرد ی ۰ گوشت و 
پوستت از سلاطین صفوی بود در جایی هم ننشسته بود ی که 
دست‌یافتن بر تو اسان باشد و از بیم جان یا از سر اضطرار 
و اجبار تن به تسلیم د هی ۰ * با این همه پشت به ولینعمت 

خود کرای وک کار امن با دک شمن را تاخ ان شش من 
ET‏ 7 | به تو بسپارم و خاطر 
جمح باشم که در حق ما نیز همین رفتار را ۳ 

و E‏ می‌کرد که بازی را باخته اسست؛ 
خصوصا که دوستانش او را زینپار داده. از ناسازگ‌اری با 
سلطان فاتح برحذ ر می‌د اشتند۰ ناگریر به سرنوشت مقد ر تن 
درد اد و چون ماند نش در ایروان صورت خوشی ند اشت. 
بازگشتنش به قلمرو قزلباش نیز استقبال از تیره روزی و مرگ 
بود » همان قد ر که سلطان مراد حاضر شد او را با کسانش 
در استانبول پناه د هد» قبول کرد و راه استانبول پیش 

تسلیم شد ن تهماسب‌قلی‌خان » دوچندان که برخود ش 
لطمه زد » برای د ولت قزلباش گران تمام شد 

سقوط ایروان و افتاد ن شہری بدان اعتبار و چنان 
اس نا شوه دشت د شفن .خاد تهئی کوچكکى بود با 
تصرف ایروان سلطان عثمانی د ر حقیقت کلید گرجستان را به 
د ست آورد ه بود و ایالات مختلف گرجستان به طور جد ی در 
تہد ید سپاه خصم قرار د اشت* 

گذ شته از این » شاه صفی همه‌ی امید ش به ادامه‌ی 
مقاومت ایروان بود و سپاه قزلباش را بسیج می‌کرد تا به كمك 


رزم‌آوران ایروا ن بشتابد و از پشت سر بر د شمن بتازد۰ ولی 
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با سقوط ایروان » اينك د یگر قشون‌کشی به گرجستان منتفی به 
نظر می‌رسید ۰ 

شاه صفی چون یکپارچه آتش ۰ خشمگین به نظر می‌آمد و 
DS‏ وتان کر نیب e‏ 
مقابل امرای سپاه و امنای د ولت سوگند خورد تا وقتی ایروان 
رای اه ا ا راکو کت 

در زیراین قیا فه‌ی خشم‌آگیین ی وحشت و هراس 
یا ی سا ی وا :ار تعاطا چ 
سلطان مراد را نداشتو در مقابل ا سپاه 
عثمانی غا فلگیر شد ه بود » ی نی به‌کلی خود را 
باخته » مضطر ما ند ه بود او گرخستا نرا از قشم رفته مک د 
و نگران آن بود که سلطان مراد موقعیت خود را در گرجستان 
استوار ساخته » بر قراباغ‌و تبریز بتازد؛این هراس و اضطرار . 
او را بیشتر از پیش به سوی انزواجوبی » به سوی باد مگساری 
و به سوی افراط د ر افیون‌خواری سوق می‌د اد و بر تند ی 
E‏ 

میرزا تة یت و۳ > که با دنت ابا 
خلقیات شاه صفی را و و ی ی 
کی رن ان و درك می‌کرد۰ از این رو 
به سرعت د ر فراخواند ن افواج قزلباش از اکنای و اطراف 
مملکت و تجپیز سپاهیانی که در قزوین متمرکز ساخته بود 
اقدام می‌کرد و برای سرگرم داشتن شاه‌صفی از مپدعلیا و 
یاران بزم وی كمك می‌گرفت- ۱ 

کفایت و د رایت میرزاتقی مانح از ان بود که هیجانات 
روحی‌شاه صفی د رکا ر د ولت و سپاه تاثیر بگذ ارد۰ به ملاحظهی 
همین نکته نیز » میرزاتقی به دستیاری مپدعلیا می‌کوشید تا 
ی 0 ی وی E‏ 

شاه صفی هرچند وجود میرزاتقی و سیاستی را که او پیش 
گرفته بود مغتنم می‌دانست» مح هذا نمی‌توانست‌حساد ت 
پنہانی خود را نسبت به وزیر اعظم مغلوب گند 

میرزا تقی ذ اتا مرد ی هشیار و زيرك و کاردان بود. ولی 
قد رت طلبی و جد و جپدش در قبضه کرد ن و سامان دادن 
امور از وضع روحی و جسمی او ريشه می‌گرفت: تقی کود کی و 
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ای کار رین یلا دا ااا 
تبریزی در اواخرعمر نابینا شده بود و تحت تکفل براد ر خود 
خواجه قاسم على وزیر آذ ربایجان به سر می‌برد با مرگ 
خواجه قاسم علی یزرا شق ا یت الله به د ست تنگ | فنا وه ود 
وحتی‌برا ی آن‌که ممر معاشی پیدا کند به حاتم بيك ارد وباد ی 
وزیر اعظم شاه‌عباس ملتجی شده بود 5 حاتم بيك به 
واسطه‌ی کدورتی که از برادر وی داشت. او را نومید انه 
بازگرد اند" این زمان تقی کودکی ده ساله بود“ عسرت پد ر را 
احساس می‌کرد و هرچه بر سنش می‌گذ شت رنج او نیز فزون‌تر 
می‌شد۰ چندان که در سیزد » سالگی مجبور شد شخصابه 
جانب اصفهان بشتابد و در راه تحصیل معاش » تن به هر 
مشقتی بسپارد" 

این گذ شته‌ی د رد ناك همچون باری بر دوش وزير اعظم 
سنگینی می‌کرد۰ نمی‌توانست روزگا ر در به د ری و پریشانسی و 
عسرت و مشقت را فراموش کند عمری کوشید ه بود تا خود را بر 
محیطی تحمیل کند که او و پد رش را از خود راند ه بود این 
زمان نیز که سرانجام به مقصود رسیده, در موضع قد رت 
نشسته بود » گویی طبیعت برغرور و جاه‌طلب وی ارضا نمی شد 
و آرام نمی‌گرفت مگر هنگامی که مرد ان قد رتمند را به زیر پا 
می‌افکند۰ بر سینه‌ی آنہا لگد می‌نپاد۰ تحقیرشان می‌کرد و 
وادارشان می‌ساخت در مقا بل وی اظپار بند گی‌وکوچکی کنند۰ 

وقتی‌که میرزا تقی‌به سمت وزیر اعظم و اعتماد الد وله منصوب 
شد » سالہا از مرگ حاتم بيك ارد وباد ی می‌گذ شت و پسرش 
طالب خان نیز به آتش قهر و غضب شاه صفی گرفتار آمد ه۰ 
حتی خانمانش بر باد رفته بود. زیرا پس از آن که شاه صفی 
به د ست خود رشته‌ی حیا ت طالب خان را از هم گسست و به 
د نبال وی »اغورلوخان ايشيك آقاسی‌با شی و حسن‌بيك یساول 
صحبت و قاضی محسن را نیز شرنگ مرگ چشانید » فرزندان 
آنہا را به حضور طلبید ه, گفته بود ”پد ران شما به دستور 
من کشته شد ند » چه می‌گویید ؟ E‏ 
وی دیگران پاسخ داد ه بودند ما را پد ری جز قبله‌ی عالم 
نیست و به همین جہت اموال و املاك پد رانشان به ایشان 


بحشید ۵ شد ° 
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تنپا پسر طالب خان بود که از فرط تاثر نتوا تست به 
دلخواه شاه سخنی بگوید و از میراث پد ری محروم مأند۰ 

بد ین مقددمه » هنگامی که میرزا تقی به جای طالب خان 
صاحب د ستار و منشور وزارت می‌شد » حتی خاندان‌حاتم بيك 
ارد وباد ی از هم پا شید ه شد ه بود » ولی میرزا تقی به اعتبار 
کینه‌ی دیرینه » به تلافی روزگ ری که حاتم بيك بر مسند وزارت 
تکیه داشت و پد رعلیل و ضعیف‌البصر او را نومید از نزد خود 
بازگرد انید » بود » هر آن‌چه را از حاتم بيك وپسر طالب خان 
به یاد گار مانده بود » تصاحب کرد و منزل حاتم بيك را در 
اصفپ‌ان محل سکونت خویش قرار داد ! در مورد دیگر 
صاحبان اقتدار و مصاد ر امور د ربار د ولت نیز میرزاتقی کم و 
بیش همین‌گونه رفتار می‌کرد و این غریزه‌ی برتری جوپی را به 
هر نحو که ممکن بود ارضا می‌کرد: 

ی مار 
بود که قد رت طلبی او را تحريك می‌کرد و از وی مرد ی 
خستگی‌نا پذ یر می‌ساخت ۰ 

میرزا تقی که در جوانی » بر اثر بی‌احتیاطی و تند روی 
در معا شرتهای شخصی به خطر افتاد ه بود و برای رهایی از 
خطر خود را مقطوع‌النسل کرد ه بود » به ند رت رغبت 
عشرت طلبی د ر وجود ش سر برمی‌د اشت۰ و چون از این گونه 
ا شتغالات نداشت و در مجالس عیش و طرب حاضر نمی‌شد . 
طیعا اوقات بیشتری را صرف رسید گی به امور مملکتی وسرکشی 
در کا رها ی مختلف‌می‌کرد۰ صبحگا هان که شاه صفی تازه به 
بستر خواب می‌رفت» میرزاتقی سر از خواب برمی‌د اشت و به 
کارهای د یوانی و درباری و قشونی می‌پرد اخت۰ شبہا نیزد ر 
همان حال که شاه صفی بر بزم می‌نشست میرزا تقی مشغول 
مطالعه‌ی گرا رشها و رسید گی به د خل و خرج وتنظیم برنامه‌ی 
امور مملکتی بود 

با این طرز فکر و طرز کار و روحیه و رویه‌ی خرد مند انه 
وزیر اعظم معایب و نقایصی را که از ضعف نفس و جین و 
هراس و ناپختگی و هیجانات روحی و حرکات نامتعادل شاه 
صفی ناشی می‌شد ۰ تا حدود زیاد ی جبران می‌کرد: سل 
است که به شاه صفی فرصت می د اد فارغ از همه‌ی مشکلات 


۳۸۹ 


قصد ی داشته وی ان جاک تیزیو یی دی 
غبطه می خورد و حساد ت می‌ورزید؛ | ن چنا یو و 
وه جلو بروز احساس نپفته‌ی خویش را بگیرد و از سرحسد» 
بها زار و ایذ ای وزیر اعظم می‌پرد اخت۰ 

شاه صفی د ر حالت هشیاری میرزا تقی را احترام می‌کرد 
و هیج فرصتی را ر برای اراز اعتماد نسبت به وی از د ست 
نمی‌داد۰ صفی به تجربه د ریافته بود که اطرافیان مترصد ند 
کوچك ترین نشانها ی از بی‌اعتما د ی و سوء‌ظن در چپره‌ی او 
او ظاهر شود تا فرصت سعایت و اسبا ب چینی به د ستشان 
بیفتد و او را وسیله و الت تسویه‌ی حسابہا و غرض‌ورزیپای 
خود قرار د هند»این بود که نمی‌خواست میرزا تقی‌ هد ف‌سعایت 
قرار گیرد و احیانا فد ای آن‌گونه غرض ورزیها شود" رعایتبای 
شاه از ز يك طرف و صلابت میرزا تقی از طرف د یگر باعث شد ه 
بود که در هشیاری و مستی » هیچ کس جرات بد گوبی‌از وزیر 
E‏ هر روز محلم‌تر شود : 

ين حال 4 شاه صفی تم ه که در د شرابخواری افراط 

7 ی ی د ست می زد 6 تحت تأثیرغریزه‌ی 
حساد ت به تحقیر و آزار میرزا تقی می‌پرد اخت. 

وزیر اعظم قلبا رغبتی به شرکت در مجالس عیش و عشرت 
شاه صفی نداشت و هروقت میلش به‌عیاً شی می‌کشید ترجیح 
داد ور شا نی توق نو و محا الا اغعاربتا ا 
عیش د ایر کند. خصوصا ار نشنشتو برخاستپای ها نةا شاه 
صفی احتراز می‌کرد تا در معرض چنان شوخیابی‌قرا رنگیره ۰ 
۱۳ بزم پاد شاه باید عذ ر 
موحہی داشته با شد“ | و ری سا ی 
۳ وا ولا د E‏ بماند »د رنجف 
|2 شرف به سوگند موکد از شرا بخوری توبه کرد ه است وجرا ت‌آن 
ندارد که قسم خود را نقض کند.۰ 

این بپانه موثر افتاده بود و میرزا تقی به استناد آن از 
شرکت د ر مجالس عشرت طفره می‌رفت* مح هذ ا میرزا تقی از 
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عبت حالس تکار ا تبون وم داتس که و داه 
صفی در نوشید ن شراب افراط می‌کند, سپید را از سیاه 
تشخیص نمی‌د هد و با مختصر سعایتی می‌توان او را بر ضد 
عزیزترین و نسزد يك‌ترین کسانش تحريك کرد بد ین جہت میرزا 
SCE UES E‏ 
باز مراقب زند گی شبانه‌ی شاه صفی بود. 

بد ین منظور » میرزاتقی‌اولا با تنی چند از مصاحبان جوان 
شاه صفی که طرف توجه صفی بود ند وغالبا به بزمهای شبانه 
خواند ه می شد ند طرح دوس رهم | نا را تعلیم داد ه 
بود که هرگاه کسی برضد e ee‏ 
آن را خنثی کنند۰ ثانیا شبپا به هر نحوی بود خود را از 
د سترس شاه صفی د ور می‌ساخت و غالبا ER‏ 
را در کجا به صبح می رسا تک اما با همهی این احوال , گاه 
نا گزیر می‌شد د ر مجلس بزم حاضر شود و نیش زبان شاه صفی 
و شوخیپای یاران بزم او را که مید انست چه کسی آنہا را 
درس داده است. با خونسرد ی تحمل کند.۰ 

حالت تمکین و تسلیم میرزا تقی و سخنان رند انه‌ای که 
حاکی از عبود یت و بندگی خود در این مواقع بر زبان می‌اورد. 
سخت د ر شاه صفی موثر می‌افتاد و موجب می‌شد که ملازمان 
خود را به پوزش‌خواهی وادارد و وزیر را با احترام روانه 
۹ 

در آن ایام که سلطان مراد بر گرجستان تاخت آورد » بود 
و ارد وی شاهی د ر قزویین اقامت داشت» شبی شاه صفی > 
شوحی را با وزیر اعظم از این حد گذ رانید 

ان روز را شاه صفی از حوالی ظهر به شراب نشسته » د ر 
نوشید ن شراب چند ا ا که وایل شتا اق 
ی : و به احضار میرزاتقی اشاره کرد وزیر از ماجرا 
خبر داشت‌و اند يشید که هرگ ه در قبول دعوت شاه تسرد ید 
کا دار ف د ون 
به مجلس شراب رفت و ساعتی را به شنیدن زخم زبان گذ رانید 
و مطابق عاد ت اظہار بند گی و خضوع کرد۰ ولی ظاهرا این 
مایت قاری عاد سفن وا عنم خی Se‏ 
خود را با مشکلی روبه رو یافت که هرگز پیش‌بینی‌آن را نمی‌کرد 
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شاه صفی قدحی را از شراب مالاما ل ساخت و باد ود ست 
در مقا بل میرزا تقی گرفت و گفت: 
- می‌خواهیم این جام را به شاد ی ما و دوام دولت‌ابد 
مد ت قزلبا ش و به کوری چشم د شمنان ملك ود ین‌بنوشی ! 
میرزاتقی از حیرت بر جای خشك شد «رنگ باخت ۰ 
بی‌اختیار خود را اند کی به عقب کشید و باترد ید د ر چشمان 
شاه صفی نگریست» هرچند که قیافه‌ی شاه جد ی و مصمم به 
نظر می‌رسید » مع هذا میرزاتقی یقین داشت که شاه صفی 
خیال شوخی دارد و مثل همیشه می‌خواهد او را الت مزاح 
رار هه ی دست مالك و كت 
خد اوند گار مسبوقند که چاکر به سوگند موکد از می توبه 
کرد », شحنه‌ی نجف را بر این توبه شاهد گرفته است 
اگر رای جهان آرای ولینعمت بر آن قرار گرفته است که 
دولتخواه را در حالت مستی و بی‌خود ی به نظر آورند ۰ 
چاکر شب‌و روز از باد هی اراد ت و اخلاص سرمست و در 
هرا ئی ند متیر دق و تما شا سی ار خود بی‌خود است 
میرزاتقی در حالی که این سخنان را می‌گفت از زیر چشم 
به چپره‌ی شاه می‌نگریست و منتظر بود به عادت معمول 
مد یحه‌گویی و اظہار انکسار و اخلاص وی در مزاج ج شاه موثر 
افتد و لبخند ی بر لبان او بشکفد وقدح شراب ر خود 
بنوشد۰ ولی شاه صفی ابرو د رهم کشید" قدح شراب را جلو 
وزير گذ ارد و سپس شمشیر خود را نیز در کنار آن قرار دادو 
گفت: 
دما ترا 09 د ولت قزلبا ش وکوری 
چشم عد وا ا له ست یا رخ و کرک توا را یه 
لفاظی و مپمل‌پرد ازی مشغول می‌داری؟... حال ترا 
ین میات دبای اه من ارب ی + 
تو از شراب توبه کرد ه. سوگند خورد ای که لب به شراب 
نزنی ٠‏ سپل است" چون ما سوگند نخورد مایم که تیسغ 
خود را به خون تو رنگین نسازیم ! 
میرزاتقی وحشتزد ه چشم از لبان شاه صفی گرفت و نگاه 
خود را به شمشیر آخته د وخت که سایه‌ی قد ح روی تیعهی 
شفافآن بازی می‌کرد. هنوز خون طالب خان ارد وباد ی و 


۷۳۹۳ 


بود" زا تقی e eth e‏ را به شوخی 
تعبیر کند۰ هرچند که توبه‌ی اوعذ ر موجهی برای امتناع 
ورزید ن از شرب شراب به شمار می‌امد » ولی شاه صفی در 
حالتی نبود که بدان معاد بر توجه کند۰ د ران لحظه شاه 
صفی جز حكم حود ٤‏ منطقی نمی شنا خت ۰ 

با اب ین حال میرزا تقی نمی‌خواست بد ان حکم گرد ن نہد 
و از بان ششیر و شراب یکی را برگزیند۰ ی ی 
یا ماگ هراب زا بای تیصو 
است و فرد ا که مستی باد ه زایل شود اعتبارش را نزد شاه و 
اقتد ارش را در د ستگا ه حکومت از کف خوا هد و ای ۰ گذ شته 
از ان عذ ری که برا ی معا ف شدن از مجالس عیش و نوش و 
میهُساری ا تم منتفی می شد و نا گزیر بود اق وة را 
همانند د لقکی د رمحلس شرا ب حاضر شود و تا سحرگاهان 
پا به پای دیگران شراب بنوشد و بد مستی کند یا در گوشه‌ای 
از پای د رآید 

شکوت سنکنی بر فضا ی مجلس, کوت ی کرد بتاران 
بزم شاه صفی که د ر مجلس شراب هرکد ام در حال خود 
فرومی رفتند و کمتر اتفاق می‌افتاد که متفقا به‌امری توجه کنند و از 
aL‏ و E E N‏ 
فی ترا شت ین سی کت که ت اسن جکر نه خان ت ای 
اعظم بین قد ح ا ا 

اھا شترا فی این رند رف نیقی ها زان نها تک 
از میان شراب و شمشیر یکی را برگزیند: بل چشمپای آبی‌رنگ 
او که برق هشیاری و زیرکی از آنپا می‌د رخشید ۰ شق سومیرا 
جست و جو می‌کرد۰ لحظاتی جند طول کشید تا سرانجام 
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قبله‌ی عالم چاکر را از شکستن توبه نا گزیر می‌فرما یید و 
اکنون که این مقصود در اراد هی ذ ات اشرف‌قرار دارد 
باری» سرپیچی جایز نیست؛ اما چون مدتی مد ید 
می‌گذ رد که غلام را با شراب الفتی نبود» است‌و از آن 
مپجور بود ه ءبیم آن است که مبا دا د راثنای قدح‌پیمایی 
اختیار مزاج از دست به در شود و وضعیتی مغایر با 
اد اب مجلس سلطان روی د هد۰ پس ماذ ون بد ارید تا 
بر آستانه‌ی تالار این باد ه بپیمایم و هرگاه اختلالی ور 
مزاج حاصل شد » حاجت به خارج برم وازخجلت آلود ه 
ساختن این محفل بزم آسود ه باشم ! 
چہره‌ی عبوس شاه صفی را تبسمی از هم شکفت؛ به نظر 
می‌رسید که وزیر اعظم از بین شراب و شمشیر »اولی را ترجیح 
داده است" شاه صفی مسرور این که سرانجام وزير مغرور 
بو ۱۳ ار کن نها کنر با اه 
است» اجازه داد تا قدح را راا تفع ال که 
میرزا تقی قدح شراب‌را برداشت" آهسته آهسته به‌عقب 
رفت"۰ بر آستانه‌ی تالار ایستاد و قدح را بالا برد و به صدای 
_جان صد ها تقی به فدای يك موی قبله‌ی عالم باد به 
پایداری د ولت قوی شوکت قزلبا ش و کوری چشم عد وان 
سراپا خسران 
آن‌گا » قد ح را به لبان خود نزد يك ساخت." شاه که بر 
صد ر تالار جلوس کرد ه بود ۰ تصور می‌کرد میرزا تقی لب برجام 
ناد ه, مشفول نوشیدن شراب اعت در حالی که میرزاتقی 
حتی لبش هم با لب جام اشنا نشد ه بود ورد لحظه 
ناگہان جام را بر رمین ۷ و به سرعت خود رااز تالار بیبرون 
ات ا خت با مقد مهای که‌فیررا تقی بیان کرفه نون :شاه کان 
می‌برد وزیراعظم بر اثر نوشید ن شراب د چار حالت تهوع شد ه . 
برای آن که ساحت مجلس را الود ه نسازد از تالار بیرون رفته 
است-" اما چون دقایقی طول کشید و از وزیر خبری نشد, شاه 
صفی برخاست. در حالی که آثار بدگمانی بر چپرهاش نقش 
بسته بود » طول تالار را شتابان پیمود و بر قدح باد» نظر 
دوخت." قدح مالامال از شراب بود و نشان می‌داد که وزیر 
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حتی قطره ی از آن را ننوشید ه است۰ خشمی شدید وحود 
شاه صفی را د ستخوش قرار داد, ولی ظاهر خود را حفظ 
کرد و پس از لختی د رنگ د ستور داد : 

- میرزا تقی را به دربار فرا خوانید» 

ولی به زود ی معلوم شد که میرزا تقی در دم ازعمارت 
عالی قاپو خارج شده است۰ شاه صفی در دل می‌غربد و 
بر خود می‌پیچید۰ به دستور او فورا فوجی از قراولان 
وفراشان و قورچیہا به جست و جوی وزیر در شر 
پراکند ه شد ند۰ به هرجا که احتما ل می‌رفت میرزاتقی بدان جا 
رفته با شد » سر زد ند ولی از وزیر اثری نیافتند: تقی که همه 
چیز را پیش‌بینی کرد ه بود چنان به سرعت گریخته بود و با 
مہارت خود را پنبان کرد ه بود که اطمینان داشت اگر شاه 
صفی سپاه قزلباش را هم به دنبالش روانه کند » نشانی از 
خفاگا ه او به د ست نخوا هد آورد. 

شاه صفی خود از همان لحظه‌ی نخستین پی برد هبود که 
* ساروتقی " او را فریب د اده, از چنگش گرپخته است" اما نه 
می‌توانست خشم خود را فروخورد و نه می‌خواست که خود را 
بازند » نشان دهد" دقایقی چند با قد مہای تندعصبی عرض 
و طول تالار را می‌پیسود و آن‌چه را بر سر راهش 
قرار می‌گرفت با لگد به سوبی می‌افکندٍ تا آن که سرانجام در 
ال مد و ری کرد دق اا پر عواجه با عی در 
گوشه‌ای از تالا ر نظرش را جلب کرد۰خواجه‌ی پیر با آن صورت 
پهن عاری از ریش > بی‌شبا هت به وزیر فراری نبود فکری از 
ذ هن صفی گذ شت و آغابپرام را گفت: 

ال که مر اف متا حا اقا 

ای فا باب ی یی زا ی ۱ 

انتبا نوشیدن که اراد ه‌ی‌ما تحقق پذ برفته , خواجهای 

در این بزمگه پیمانه را د رنورد ید ه با شد ۲ 

آغا بپرام از وحشت به خود لرزید۰ باد » نوشی در محضر 
سلطان بر خواجه سرایان و خدمه‌ی حرم نمی‌رسید و خواجه 
با شی از آن می‌ترسید که وقتی مستی زایل شد ۰ شاه صفی او 
را به سیب این فستاخی مواخذ ه و تنبیه کند۰ گذ شته از این 
نوشید ن قدحی لبالب از شراب در طاقت او نبود*لاعلاج خود 
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را به پای شاه صفی انداخت و در حالی‌که پیاپی سر به خاك 
وا نک فك ۱ 

- قبله‌ی‌عالم معذ ور بدا رید که این پیر غلام را نه حد آن 

است که در چنیین پایگاه رضوان جایگ هی لب بر جام 

برند › نه طاقت ان که قد حی چنین د رکشد... 

شاه صفی که از رفتار میرزاتقی سخت خشمگین بود » از 
گفتار آغا بہرام بیشتر برآ شفت. خون جلو چشمانش را گرفت با 
خشم به اطرا ف‌نگریست. شمشیرش که از غلا ف به راورن 
برای تہد ید میرزاتقی » در کنار قدح شراب قرار داده بود ء 
همان جا »روی زمین برق می‌زد۰ خم شد ۰ قبضه‌ی شمشیر را به 
دست گرفت و د شنامی بر زبان آورد. آغا بمرام که هنوز از 
زمین برنخاسته » زیرچشمی مراقب بود د ریافت که شاه صفی‌چه 
خیال دارد.از جای جست و فریاد زد : 

قبله‌ی عا لم الامان ... اه غلط کرد م ... دو قد ح 

می‌نوشم ... د ه فدح ۰ 

اما شاه صفی که از فرط مستی و خشم زمام عقل از کف 
داد ه بود» اعتنا به فریا د استرحام واستخاثه‌ی خواجه ندا شت 
در حالتی‌که قاد ر نبود روی پا بند شود . با قد مهای نامنظم 
و حرکات نامتعاد ل سر در پی آغا برام گذ ارد ه بود“ خواجه‌ی 
پیر نفس‌زنان به هر طرف مید وید و شاه صفی شمشیر آخته را 
به قصد او حواله می‌کرد » ولی چون قاد ر به حفظ تعادل 
حویش نبود» شمشیر به د ر و دیوار و اثاثه‌ی تالار و تنگ و قدح 
و ساغر می‌نشست" چیزی را می‌د رید و چیزی را می‌شکست. 

حرکات شاه صفی E E PE‏ کسوس جنون 
شد ه است و مقا م و منزلت خود را فراموش کرد ه أاست“ بہرام 
بيك کشیکچی‌با شی که بر در ایستاد ه بود . سخت برسر غیرت 
ها این همه له رفن دو کار اه ترا ا فی د ۸ 
بپرام بيك دور از رسم اراد ت و نمك شناسی دید که بر جای 
خود بایستد و پاد شاه قزلباش را در آن‌چنان وضعیتی به 
غل د ارو کک بات ھر بت ها ن .ا 
فراموش نکرد ه بود و به یاه داشت که هرگ ه شاه صفی‌به تظلم 
وی اعتنا نمی‌کرد ۰ اغورلوبيك ايشيك آقاسی‌با شی و حامی او 
طالب خان اعتما د الد وله روزکا رش را سیاه کرد ه بود ند۰ازاین 
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رو برعهد هی خود می د يد که ولو عواقب خوشی هم نداشته 
با شد » مانم از حرکات‌غیرعا د ی و مضحکه آمیز شاه صفی شون 
درحالی که شاه صفی همچنان از پی آغا بپرام می‌دوید و بر 
شنز راه خود کا سه وکوزه را می‌شکست وا تا ته ر به هم می‌ریحت, 
باشی قرار داد" 
| شاه‌صنی تلوتلو خوران تا نزديك کشیکچی‌باشی پیش 
گشود۰ چون بپرام بيك را شناخت با صدایی لرزان از فرط 
خشم فریاد زد : 

رفا فلان فلان شد ۵ » این‌حا چه غلط می‌کنی ؟ 

کشیکچی با شی به حالت استرحام گفت: 

-قبله‌ی عالم به سلامت با شد... 

اما از بیان مقصود عاجز ماند. کلمه‌ای نمی‌یافت که مقصود 
او را برساند و اهانتی به پاد شاه نباشد می‌د انست ان چه 
می‌کند از سر اخلاص و لا زمه‌ی د ولتخواهی و مصلحت اند یشی 
اسك اما تارف ات ةد كة جه اة ویس سوت و 
خواجه با شی را به حال خود کذ اشت و شمشیر را حواله‌ی فرق 
بہرام بيك کرد“ گفتی کشیکچی‌با شی ناگپان به خود آمد و 
دریافت که | شتبا هی مرتکتب شته .4 استت» به سرعت سر حود را 
عقب کشید و شمشیر بر کتف‌آو فرود امد ». بازوی چپش‌راازهم 
شکافت۰ خون فواره زد" آغا بهرام از پشت سر ندا داد 

خود تا ریت کی هیا بو 
ندارد و شاه در حالتی نیست که خوب‌را از بد و دوست رااز 
د شمن تشخیص د هد“ به توصیهی خواجه با شی عمل کرد و از 
پشت سر او خود را از تالار بزمگ » بیرون انداخت" 

لها خا هکی ار فرظ مستی باز فی شد ان چان که 
ملتفت فرار کشیکچی‌با شی و خواجه باشی نشد و هنگامی که 
چشم گشود و کسی را در مقابل خود نیافت» کمترین آثری از 
خشم و ناراحتی ظاهر نکرد۰ گفتی بهرام بيك و اغابهرام هر 
د و را به‌کلی فراموش کرد ه بود“ چشمہایش با تانی گرد شی 
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کرد و چپره‌ی جوانی که خود را در پناه دیوار قرار داد ه. 
چشم به ماجرا دوخته بود نظرش را معطوف‌داشت: 

چپره‌ی جوان زیر نگ » مات و مجذ وب شاه صفی از شرم 
سرخ شده بود » اما جرات نکرد که نگا هش را بد زد د۰پوست 
صورت او در لطافت و خوشرنگی از حریر گوی سبق می‌ربود و 
زیبایی خیره‌کنند هاش EE‏ طعنه‌ها هقرف و شر هیژد ه 
ساله‌ی‌علیمراد خان فرمانروا ی قند هار بود که يك‌سالی 
می‌گذ شت د ر ملازمت شاه صفی می‌زیست و صفی چنان سخت 
پایبند علاقه و محیت وی بود که همواره او را در مجلس بزم 
کنار د ست خود می‌نشا نید۰ 

آمیررا د هی ند هار شا ان روز به همه نوع‌از طرف شاه 
صفی مورد محبت و نوازش واقع شد ه بود و هرگز تصور نمی‌کرد 
بعد از آن که اعتما د الد وله و خواجه باشی و کشیکچی‌با شیاز 
چنگ وی گریختند » او را به بازیچه بگیرد اما شاه صفی 
لحظاتی پس از آن که در چشمان آن جوان رعنا خیره ماند ه 

افیا :این افر ن ق رسي اه ومد انیت 

شاور تیآ وا ین قدح را به شادکامی ما و دوام 

د ولت قزلیا ش و کوری چشم اعدا د رکش ! 

امیرزاد هی جوان قدسی به جلونهاد. شاه صفی که 
آماد وا ون : ی اشتیاق چشم به 
دستهای سپید و خوش‌ترا ش ملازم زیباً روی خود دوخت که 
قدح شراب 7 به لبها ی عقیق‌فام خود نزد يك می‌ساخت:" 

امیرزاد هی جوان در همان حال با خود می‌اند یشید که 
خشم مستانه‌ی شاه صفی به‌اوج ر هات و ا با 
فرما نبرد اری از آن‌چه مرشد کامل اراد ه کرد ه بود » می‌تواند 
آبی بر لہیب سوزان او بزند۰ درعین حال » به خوبی 
قیاق ست که شاه ضف ا او راز هن نا هت نید سیر 
نخوا هد گرفت و سر سوزنی هم از خشمش کاسته نخواهد شد 
از طرف د یگر» امیرزاد هی قند هار چون هرگز در باد ه نوشی 
از حد اعتد ال خارج نشده بود. هیچ نمی‌د انست که 
اگر خویشتن را به کام شیطان خم افکند,چه افعالی از وی سر 
خواهد زد بنابراین » چارما ی نداشت‌مگر آن که هرجه 
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بادا باد ی گفته. شاد ی گویان جام تعارفی مرکا متس ۱ 
سر کشد۰ بانگ‌نوشانوش تا فلك برخاست ۰ امیرزاد ه امیدوار 
بود E‏ سما جت د ست کشد وجامپبای 
د یگر د ر میان نیاید۰ او به توصیه‌ی پد ر» طی دوران اقامت 
خویش در د ستگاه سلطنت شاه صفی پیوسته به هوش بود تا 
از حالت وقار خارج نشود و مجال ند هد حالت حجب وحرمت 
و عایتپای فیما بین از ميان برخیزد: شاه صفی با آن که در 
عیش و هوس‌رانی حد نگه نمی‌داشت؛ جانب امیرزاد گانی‌راکه 
د ر ملازمت nS‏ > مراعات 
می‌کرد" اما خویشتن د اری شاه صفی د رهرحال موکول به رفتار 
مق بل امیرزاد گان بود و چون برد ه د ری شراب و هیجانات 
جوانی اغلب‌مانح از آن می‌شد که این خود داری موقرانسه 
مد ت زیا د ی د وام پید ا کند » بین ملازمان و یاران بزم شاه 
صفی کسانی چون امیرزا د هی قند هار در اقلیت بود ند۰ 

باری» در آن شب بد مستی » شاه صفی فرصتی به د ست 
آورد ه بود تا غرور ملازم صاحب جما ل خود را به نحوی د رهم 
بشکند و با آن قدح پر از شراب یا او را از برج وقار وطما نینه 
که طی ما هپا به حفظ أن کوشید ه بود . به زیر بکشد ویا پا یش 
را به د نیای مستی و از خود بی‌خود ی باز کند" | 

شاه صفی مطمئن بود امیرزا د هی جوان که تا ان شب در 
شرا بخواری از حد اعتدال خارج نشده, پیاله‌ی اول را به 
پیالمی د وم نرسانید ه بود » اگر قدح را بنوشد چنان مست 
خواهد شد که سر از پای بازنخوا هد شناخت و اگر بخواهد 
از نوشید ن طفره برود و مانند دیگران پای به فرار بگذ ارد, 
وقار و هیمنه‌اش مخد وش خواهد گشت۰ 

امیرزاد هی قند هار با همه‌ی زیرکی و هشیاری از تفکرات 
و زو ره تو خن ی ا نات کشا و 
صفی از روی تصا د ف نظرش به وی‌افتاد ه » پیمود ن قد حکذ ابی 
را به وی تکلیف کرد » است 

با این همه وقتی که در آن حالت اضطرار و د رماندگی » 
متوجه شاه صفی شد و برق اشتیاقی را که در چشمان مخمور 
شاه صفی می د رخشید به نظر آورد » از سر فطانت وتیزهوشی 
فکری از ذ هنش گذ شت" پرا ئ رهایی از چنان بن‌بستی . 
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همان طور که خود غافل‌گیر افتاد » بود ء بايد شاه صفی را 
وانمود می‌کرد مستی محرك او است‌از جای برخاست» خود را 
در آغوش شاه صفی افکند. دست در گردن شاه حلقه کرد سر 
و روی او را غرق بوسه ساخت‌و در همین حال مکرر می‌گفت : 

مرا به پای قبله‌ی عالم تصد ق کند»۰۰ خد اوند از عمر 

عالمی بکا هد و برعمر قبله‌ی عالم بیفزاید ۱ 

ننی جند ازجان د اران شاه که همواره ما نند اة د ر 
اطرا ف وی پراکند ه بود ند > به محض آن که امیرزاد می هرات 
به طرف شاه صفی یف وسر ن وی افکند٠‏ برای 
بازد اشتن او هجوم برد ند اما شاه صفی نپیب زد وانان را 
با زگرد انید 

رفتار عجیب و نامنتظر امیرزاه هی جوان با آن که موجی‌از 
خوش امد ه۰ تحت تاثیر قرار د اده بود که او نیز وضع و حال 
و موقعیت خویش را ناد ید ه گرفته » به نوبه‌ی حود دست در 
گرد ن جوان زیبا روی افکند», سر و موی او را نوازش میداد و 
بر چہره‌اش بوسه می‌زد۰ 
کمال هشیاری و از روی عمد به چنان اقدامی مباد رت ورزید ه 
بود » وقتی مقصود خود را براورد ه یافت خود را از آغوش‌شاه 
صفی بیرون کشید و چنان وانمود ساخت که به خود اتا 
حرکتی که د ر حال مستی و بد ون اراد ه مرتکب شد ه» سحت 
ناد م است* 

به عنوان عذ رخوا هی در مقابل شاه صفی به خاك افتاد و 
کلما تی حاکی از ندامت بر زبان جاری ساخت. اما شاه صفی 
که آثار خوشحالی جچپره‌اش را پوشاند» بود . دست د ریا زوی 
ترشیت ود تسا تیه ادا ت وه ۱ ۵« غللا 
مر E‏ ان خاک ناه و به وی بحشید و بعك د سور 
داد تاقدح فا ارا تیر از تخو اھر پر کرو یه وخ 
EY‏ 
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بد ین سان ارد وی شاهی » د ر قزوین اقامت داشت و با 
فرارسید ن افواج قزلباش از اکناف مملکت» سپاهی گران‌در 
اطراف شاه صفی فراهم می‌آمد۰ سپاهی که به اهتمام میرزا تقی 
اعتما د الد وله از ساز و برگ و جیره وعلیق و نظم بپره‌ی وافی 
اش 

ظاهرا شا صغیانتطار آن‌را می‌کشید که سلطانعتدانی 
از ایروان خارج شود و قصد خود را ظاهر سازد۰ زیرا هنوز 
معلوم نبود هد ف حملفی بعد ی عثما نلو سرزمین ہا ی تفت یی 
است یا ان که از ایروان به جانب جنوب تاخت آورد », عنان 
به طرف اذ ربا یجان خوا هد کشید» شاه صفی مطمئن بود که نا 
وقتی‌که سلطان مراد از د ژ ایروان به زیر نياید, د ست یافتن بر 
وی مقد ور نخوا هد بود" این سخن که با توجه به استحکام 
حصار ایروان منطقی به نظر می‌امد سکوت و سکون پاد شاه 
قرلباش را در قبال ترکتازی د شمن تا حد ود ی توجیه می‌کرد ۰ 
اما سرانجام د وره‌ی انتظار به سر امد" درحالی که بپار 
فرح‌فزای قزوین جای خود را به تابستان می‌سپرد »خبر رسید 
که سلطان عثمانی . مرتضی پاشا یکی از سرد اران معروف ترك 
را به قلعه‌د اری ایروان مامور ساخته است و سپاه خود را به 
جانب تبریز حرکت داده است 

این خبر شاه صفی را خوشحال کرد" زیرا مطمئن بود با 
وجود سرد اری کارآزمود ه ود لیر چون رستم خان »سلطان مراد 
از حمله به تبریز طرفی نخوا هد بست“ حال آن که اگربه سوی 
شما ل حمله می برد و تصمیم می‌گرفت فتوحا ت خود را درماورا ی 
ارس د نبال کند » احتمال داشت سرزمینپای دیگری را مشل 
ایروان به سپولت متصرف شود ۰ 

حدس شاه صفی صایب بود رستم خان سپپسالار که 
هجوم عثما نلو را به جا نب تبریز پیش‌بینی می‌کرد »قبلا نقشه‌ی 
د فاع از شپر و مقابله با خصم را طرح و مقدمات‌کار را اماد ه 
کرد ه بود“ رستم خان تجربه داشت که هرگاه د شمن به ناگیان 
حمله‌ی خود را آغاز کند ء روستاها و شہرهای کوچك غافلگیر 
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می‌شوند و به سپولت از پای درمی‌آیند و علاوه بر آن‌که اموال 
و آذ وقه‌ی آنہا دستخوش تاراج قرار می‌گیرد و ذ خیره‌ی علیق 
و آذ وقه‌ی خصم را افزایش مید هد » مردم غارت شد ه و 
بی‌خانمان به سوی شپرها ی بزرگ هجوم می‌آورند وکاردفاع 
و پایداری را برای مدافعان د شوار خوا هند ساخت؛ 

به این جپت در مسیری که سلطان مراد برای رسید ن 
به تبریز باید طی می‌کرد » به د ستور رستم خان د هکد ه‌ها و 
اکتفا نکرد». نیمی از جمعیت تبریز را همراه با جمعیت 
د هکد ه‌ها و شهرهای بین راه کوج د أده » به نقااط محفوظ تر 
و امن‌تر انتقال داده بود 

اين تدارك و پیش‌بینی » در جریان حملهی سلطان مراد 
بود ند در مسیر حود غنایم قا بل ملاحظما ی به چنگ آورند 6 
وقتی که به شبرها و د هکد ه‌های خالی از سکنه برمی‌خورند و 
حتی لقمه‌ای نان خشك برای سیرکرد ن شکم و علوفه‌ای برای 
اسبپای خود نمی‌یافتند. خونشان به جوش می‌امد و از خشم و 
نوميد ی به خود می‌پیچید ند 
و نگران می‌ساخت؛ زیرا تبییج سپاهی که در یورش خود 
می‌رفت با مضیقه‌ی بیشتری ازحیث علیق و أذ وفه روبه‌رومی‌گشت 
ساختن حرپی. حتی به منابع اب ابقا نکرد 4 .د ستور داد ه بود 
قناتہا و چاههای اب‌را نیز کور کنند تا د شمن هرچه بیشتر 
خسته و درماند ه شود * 
تا آن حد متهورانه باشد که کشتزارها و قنوات را ویران و 
نفوس انبوهی را از خانه و کا شانه‌ی خود آواره سازند۰ اما 
رستم خان جز نتیجه‌ی جنگ و غلبه برحریف و راند ن سپاهیان 
کے امد نرق را بی ت نی ا و دران 
کسانی که مضطربانه نزد وی می‌آمد ند و او را از روشی که 
کف بوك ¢ برحذ ر می‌د أ شتند مکرر پا سخ می دأ ی : ما فرصت 
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خوا هیم داز شت بار د یگر زمینها را بکاریم و قناتها راد ایر کنیم 
و ا اید کے انا اگر این وا لما ت 
نرد بانی E TT‏ را برای 
فش ل وو ر ا ما د 
دیگر نه آن زمین به کار می‌آید و نه آن قنات! 
اقدامات رستم خان » د رعین حال هشداری بود برای 
سلطان عثمانی و او را متوجه می‌ساخت که در مصاف ایند هی 
خود با يك سرکرد ی گستاخ و هشیار رو به رو خوا هد بود و 
نباید حریف خود را د ست کم بگیرد۰ 
با همه‌ی ار ین احوال سلطان مراد جز ادامه‌ی راهی که 
در پیش گرفته بود چارها ی نداشت"» سپاه خسته و فرسود ه 
سرانجام به حوالی تبریز رسید۰ در آن‌جا نیز سلطان مراد با 
وتا درا ا ر از آ یاو ابا این 
آطرا ت خی اف تن | ته است وسا وى همان و یمه 
تاه اف کر هدوت دد دی شون که اه را دو 
چنان وضع و با چنان روحیها ی به جنگ واد اشتن نوعی انتحار 
است‌واز همین‌رو سلطان مراد پیش از آن‌که فرمان محاصره‌ی 
تبریز را صاد ر کند» د ر مقابل لشگریان قرار گرفت و گفت: 
-ما سفر پرمشقتی را طی کرد مایم ۰ راه درازی پیمود ها یم 
ی واه ت طرفت ضیقه‌ی آب و آذ وقه از طرف 
دیگر همه‌ی ما را تاتوان ساخته است»اما مشکلات ما 
هنوز به آخر نرسید ه است" د ر روزهاو هفته‌هاو ما ههای 
آیند ه نیز » تاوقتی‌که شہرتبریز به‌زانو د رآید و د روازه‌های 
شهر به روی ما گشوده شود » با همین وضع و حال 
رو به رو خوا هیم بود... ما در برابر حریفی قرار گرفتها یم 
که خود ش را در آتش می‌سوزاند تا ذ رای از گوشت و 
پوست و استخوانش به د ست ما نیفتد... بد ین قرار ما 
دو راه در مقابل داریم . ناسا رت ار ق که آمد مایم 
و چشم پوشید ن از همه‌ی زحمات و صدماتی که متحمل 
گشته‌ایم» با تن سپرد ن به قضا و قسمت و پیش رفتن و 
جنگید ن ود ست يا فتن برشهر تبریز که حتی اگرخاکستری 
از آن باقی نماند » باز هم د ر حکم کلید مملکت قزلبا ش 
خواهد بود... اينك من اختیار کار را برعهد هی شما 


Aor 


می‌گذ ارم تا به هر کدام از این دو طریق که مصلحت 
دانستید » عمل کنیم زیرا من عطش کشورگشایی ند ارم و 
مايل نیستم حتی خون یکی از دلاوران عثما نلو بی‌جست 
بر زمین ریخته شود ... حال خود دانید . اختیار پیش 
رفتن یا بازگشتن با خود شما است. هنوز فرصت 
مراجعت و انصراف از فتح تبریز باقی است و مراجعت ما 
از این مکان تخیر ته کشت تح هت شد اما اکر رای 
شما بر جنگیدن و رو به رو شدن با قزلباش قرار گرفت 
باید این غبار فلاکت و نومید ی از چپره‌ی خود بشوبید و 
مرد مردانه» به پای حصار برویم ۰ 
به د نبال این سخنان , سلطان مراد به چادر خود 
بازگشت و مقرر داشت که امر ای سپاه ه باهم شور کنند و نتیجه را 
به وی اطلاع د هند۰ سلطان مد ت زیاد ی منتظر نماند و چند 
ساعتی بیشتر طول نکشید که از تصمیم سپاهیان دار به 
اد امه‌ی جنگ و اقدام به محاصره‌ی تبریز اطلاع حاصل کرد۰ 
سلطان مراد مطمئن بود که سپاهیان ترك تن به خفت 
مراجعت نخواهند داد و به رغم همه‌ی د شواری ها به میدان 
جنگ روی خواهند برد" اما اي e‏ 
اثری عمیق برجا ی گذ ارد اھا کوب ا نی س یر 
بر پایشان گذ ارد ماند و آنہا را با جسمی خسته و روحیمای 
خراب اجبارا به جنگ می‌برند» وقتی که به میل و اراد هی خود 
خواستار جنگ شد ند با احساسی دیگر و چهره‌هایی که از 
کمن و تومیک ی انرق د را تین 4 نی > ند ارك مق مات 
محاصره و وسایل قلعه‌گیری را آغاز نہهاد ند و سرانجام شهر 
تبریز را در محاصره گرفتند۰ 
درحالی که رستم خان سپپسالار مدافعان تبریز را 
تجپیز و متقابلا جنگ را آغاز کرد ه بود. اخبار محاصره‌ی تبریز 
به شاه صفی رسید و شاه‌صفی نیز برای کسب تکلیف ست به 
دامان میرزاتقی اعتما دالد وله شد“ 
میرزا تقی هنوز نمی‌توانست قد رت رزمی سپاه عثمانی را 
تخمیین بزند» از همین رو مصلحت نمی د ید که پا د شاه 
قرلباش را از مامن خود خارج سازد و به مقابل د شمن ببرد ۰ 
از طرفی نیز سکوت و سکون پاد شاه را درحالی که سلطان 
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عثمانی مشغول تاخت و تاز در خاك قرلباش بود»صلاح شاه 
و سپاه نمی‌د انست:" ناگزیر سیاوش او مسق را با 
فوجی از غلامان خاصه به‌عنوان‌طلایهد ار ارد وی ا 
تبریز ساخت تا هم قوت قلبی برای سپا هیان رستم خان فرا هم 
آید و هم سپاهی که در ملازمت شاه صفی بود »د چار وهم 
و ضصعف نشوی» 

پس از روانه ساختن سیاوش خان نیز برای آن‌که حالت 
آماد گی و روحیه‌ی رزمجویانه سپاه تقوبت شود » حرم شاهی را 
و ا ایی پاش ببه میا و اد ان 3اه 
پاد شاه و ارد وی شاهی را از قزوین حرکت داده. در ییلاق 
" بزکش " فرود آورد" 

د ر همان نخستین روزها که ارد وی شاهی در ییلاق 
کن وتاه بود و حسب ‌الاشاره» سر کرف کان فرلعا تن :ا 
افراد خود از نقاط مختلف‌عازم ارد و می‌شد ند » سواری تنہا 
E‏ 

شناختن عباسقلی در آن وضع و حال » با ریش انبوهی 
که صورتش را پوشانید ه بود وغبار راه که سر و مویش را رنک 
می‌زد » آسان نبود » مع هذا هنوز عرق تنش خشك نشد ه بود 
کته و با ای ی ر 
زیاد ی از سرزمین گرجستان به همراه آورد ه بود اما و 
قبل از هر چیز اشتیاق داشت از نتیجه‌ی ماموریت پنپانی که 
برعپد هی وی محول ساخته بود » مطلع شود" 

غباشفلی شرح داد که با زحمات بسیار موفق شد ه٥‏ است 
تہمورٹ را ملاقات کرد ه. پیغام پاد شاه قزلباش را به وی 
برساند.اما جواب مثبتی از وی نشنید ه» بنا به دلایل بسیاری» 
وی و ا وو ا مین ا و و 
اطمینان دارد هد ف‌این پیام فریب داد ن او است وبه محض 
آن که د ست قزلباش به وی رسید » کا رش تمام خوا هد بود 

ا ا و 
پیشاپیش عکس‌العمل خشم آمیز شاه صفی را پیش‌بینی کرد ه 
بود » به محض آن که آثار غضب را در چپره‌ی‌صفی منعکس 
یافت» بر سخنان خویش افزود : 

خاطر مبارك از این نکته مطمئن بود ه باشد که تمبمورث 


AA 


به مکا فا ت نا د انیهای خود تاه و نف نوی او 
سخت مشوش و مقرون با انوا ناملایمتها است امرای 
گرجستان » و قاطبه‌ی مرد م آن سامان » او را سوول 
معضلا تی می‌د انند که این اواخر بدان گرفتار آمد ماند ۰ 
مخصوصا بعد از نبردی که در پای "آلتسون قلعه" 
روی داد و گروهی کثیر از جوانان گرجی به خاك هلاك 
اقتاد ند این کان در خی اه تیا فة ست یه 
د رجه ی که نا گزیر به نوعی انزوا پناه برد ه »ازظا هرشد ن 
و روی نشان دادن به خلایق اعراض و احتراز می‌جوید* 
به علاوه شاهزاد گان و امرای گرجی در پناه دادن وی 
تعلل نشان می‌د هند ۰ چون شپرتی در افواه افتاد که 
قدم تپمورث شوم است و هرجا برود با خود بلا و فتنه 
مئ برد 

ار ی کب ام ای کوک بای ود کر 
گرجستان رت Gk‏ و یك روز هم کسی‌به تپمورث 
پناه نمی‌داد و به محض أن که انشاءالله د ست عشما نلواز 
بلاد گرجستان کوتا ه شود ٠‏ تهمورث را مجال گریختن و 
فتنه انگیختن باقی نخوا هد ماند..۰ با این مقد مه خاطر 
ارف مطن .بات که | بر متا دی بت تفوت را ند ات 
فروغی باقی ماند ه بود » بد ین امان‌نامه که قبله‌ی‌عالم 
مرحمت فرمود اند » تن داده » زینهپار ذ ات بی‌زوال‌رااز 
جان و دل پذ یرفته , انگشت منت بر دید ه می‌نهاد" زیرا 
بدین منوال که چاکر را مسلم شد ه , گفتی حکم تقد یر 
وبا رف ورت تین قد ر و امه است که پە ها رهق 
بی‌خرد ی و خام فکری د رحسرت لقمها ی نان بد ون‌دغدغه 
و ساعتی خواب‌عاری از کا بوس با غم دور افتادن ازسند 
اقتدار و افتخار. سپل است به دور از خانه و خاندان 
بسوزد و بمیرد۰ چه آن که تحقیق کرد ٠‏ سلم یافتمام 
تسمورث از خانواد هی خود حد ا افتاد ۵, به کلی تنبا 
مانده است! 

این سخنان خشم شاه صفی را فرو نشانید۰ خاصه آن که 
عبا سقلی در دنباله‌ی سخنان خود اطلاعات امید بخشی از 
وضع گرجستان ارائه داد و او را خاطرجمع ساخت که آثار 


hog 


نارضایی وخشم نسبت به تسلط باب‌عالی برایروان وقسمتهپای 
دیگری از گرجستان در بین مرد م آن سرزین ظاهر شده. 
مقاومتهای پنهان و آشکاری شکل گرفته است" از آن جمله, 
عباسقلی نامه‌ی محرما نها ی از کلبعلی‌بيك پسر خلیل سلطان 
قراما نلو حاکم " اخستاباد ”به شاه صفی داد که طی‌آن‌کلیعلی 
بيك اقرار کرد ه بود پد رش خلیل‌سلطان بر اثر قرار ومدارهای 
پنہانی با سلطان عثمانی درفرستادن قشون به كمك 
قلعهد اران ایروان اهمال ورزید ه است و نیز حکام قلعه‌ی 
بایزید "و قلعه‌ی باکویه "نیز که سنگرها ی مطمتنی‌برای د فا ع 
از ایروان به شمار می‌آمد » با همین قول و قرار قلاع خود را 
خالی کرد ه. راه تعرض وتجاوز را به روی خصم باز گذ ارد ما ند 
د رحالی که اهالی این قلاع و نیز اتبا ع قلمرو پد رش » بد ون 
دره‌ا ی تسرد ید. نسبت به د ولت قزلباش پای برجا و وفاد ار 
باقی هستند. 
شاه صفی نامه را يك بار دیگر مرور کرد۰ آنگه میرزا تقی 
را به حضور طلبید و نامه را به وی داد" میرزاتقی نیز يك چند 
روق ما ت ا مه ال کرد ویس سین توف که د کیت 
از کلمات این مکتوب رایحه‌ی دولتخوا هی به مشام چاکر 
میز سث . .. چه آن که سوء‌نیت خلیل سلطان در ۲ 
ورزید ن و طفره رفتن از اعزام قوای امداد ی یرای 
قلعه‌د اران ایروان پیش از این نیز مجملا به‌حضور اشرف 
وتي اک ٠ا‏ مس هه اا ن مه ری اخ 
کلبعلی بيك ولد خلیل‌سلطان ندارم » نمی‌د انم مقصود او 
از اقرار بدین معانی چیست و تا چه د رجه بر قول‌وفعل 
او اعتما د می‌توان کرد ؟ 
شاه صفی گفت : 
-آزمود نش‌د شوار نخوا هد بود... فی‌الحال جوابی تپیه 
کرد » » برای کلبعلی بيك بفرستید و او رااز مراحم و الطاف 
ما مطمئن ساخته . به حکومت اخستاباد وعد ه د هید 
مشروط بر آن که اولا والد بد سیرت خود را به جبران این 
ناخد متی به د رکات اسفل واصل گرد اند ود رئانی تحقیق 
حال آن دو میر بی‌تد بیر کرد » , فرمان قضا جریان 
درباره‌ی ایشان نیز به موقع عمل بگذارند ۰۰۰و چون 


۰۰۷۲ 


ابلاغ این د ستخط به قسمی که مضمون ان از دید می 

ناا هلان و نامحرمان پوشیده باشد از همه کس ساخته 

نیست» این خد مت را نیر درعهد می عباسقلی مقرر 

مید اریم که شخصا کفالت و کفایت ان کند. 

بدیین سان شاه صفی يك بار د یگر عباسقلی را مامور 
گرجستان می‌کرد و مرد جوان ناگزیر بود هنوز از راه نرسید ه و 
گرد راہ از چهره‌ی خویش نسترد ۰۵ راهی آن ولایت شود" این 
بار نیز گو آن‌که وظیفه‌ی مہمید ر عهد هی عبا سقلی‌قرا رمی‌گرفت» 
شاه صفی قصد داشت به وسیله‌ی وی از مریم سراغی بیابد و 
رسانید ن نامه به کلبعلی‌بيك تنہا جزیی از ما موریت مرد جوان 
به شمار میأ مد 

عباسقلی چاره‌ا ی نداشت به جز آن که دیگر بار رهسپار 
گرجستان شود و بعد از ملاقات کلبعلی‌بيك, به جست وجوی 
مریم بپرد ازد۰ جست و جویی که می‌دانست تا چه حد بی‌پایه 
و بی‌نتیجه است- زیرا مریمی که شاه صفی و ماد رش د ر گوشه 
و کنار گرجستان سراغش را می‌گرفتند. د ر قلب مملکت قزلباش 
و در خانه‌ی محبعلی بيك سرکرد هی قزلبا ش اقامت دا شت۰ 

د فعه‌ی پیش عباسقلی با این بپانه بازگشته بود که مریم 
نیز به اتفا ق سایر اعضای خاندان تهمورث, از پد رش جدا 
شد ۵. در نقطه‌ی نأمعلومی اقامت گزید ه است.۰ 

با این بهانه مرد جوان یقین داشت که مپدعلیا را نیز 
به نحوی قانع خواهد کرد" زیرا همان قد ر که مبدعلیامطمئن 
می‌شد شا هزاد ه خانم گرجی از د سترسی‌بسرش د ور است ود ر 
نقطه‌ی نامعلومی اقامت دارد » تاحدود ی خیالش اسس ود ه 
می‌شد۰ این مرتبه نیز از همان قد م اول » عباسقلی به فکر آن 
بود که با چه‌عذ ری می‌تواند به ارد و بازگرد د و ناکامی خود را 
در پید | کردن مریم توجیه کند: 

با این اندیشه‌ها » عباسقلی به آن سوی "ارس " رسید و 
مکتوبی را که همراه داشت به کلبعلی‌بيك تسلیم کرد سفر او 
این بار د شوارتر و مخاطره انگیزتر از هميشه بود چرا که ناگزیر 
از سرزمینبای متروك و وبران شده و قحطی‌زده می‌گذ شت که 
با به دستور رستم خان اهالی آن واگ اشته» کوجیده بود ند 
و منابع اب و مزارع را ازمیان برده بود‌ند » یابه توسط سپاه 


AoA 


خصم غارت شد ه بود به علاوه هر لحظه‌احتما ل ات ها 
افواج د شمن رو به رو شود و نه تنہا خود ش د ر معرض خطر 
3 نی وج و اهمیت را نیز در نزد او 
٠‏ و به اسرار ماموربتش پی ببرند۰ با وجود این دغدغه و 

> سرانجام عباسقلی e‏ / 
از آن که امیرزاد هی اخستابا د را ود اع گفته» | 
حوالی ایروان دور شد ه بود کلبعلی‌بيك ابتدا سر برید هی 
پد رش خلیل سلطان را در کیسه نهاد و به حضور شاه صفی 
فرستا د۰ آن‌گ » مسند حکومت را که از زیر پای پد ر بهد ر آورد ه 
بود»اشغال کرد و امیران قلعه‌ی بایزید و باکویه را به بهانه‌ی 
ملاقات لا زمی به مقر حکمرانی خود فراخواند و که آن 
دو تن فارغ از هرگونه سوء‌ظنی در خانه‌ی وی برخوان نشسته 
بودند » هردو را به قتل آورد و پوست‌آنها را از کاه آکند ه 
ساخت و ابتدا چند روزی بر دروازه‌های قلعه‌ی باکویه و 
بایزید آویخت, سپس به همان حالت روانه‌ی ارد وی شاهمی 
کرد“ 

وصول سر برید هی خلیل سلطان و پوست پر از کاه امر 
باکویه و بایزید » در آن زمان شاه صفی را سخت به هیجان 
آورد“ زیرا در آن حالت که سپاه خصم پشت د روازه‌های تبریز 
فتگه» و از رخس ا رخ را ری نکن ى ھر ور دة وة : 
این پیشامد می‌توانست قوت قلبی برای دوستان » زهرچشمی 
برای د شمنان و مایه‌ی‌عبرتی‌برا ی‌حکمرا نان‌بی‌جرات و بی تصمیم 
با شده 

هنوز پوست انبا شته از کاه و سر بريد هی سه تن حکمران 
بد فرجام در معرض نمایش قرار داشت که خبر رسید سلطان 
مراد سپاهیان خود را برد اشته » راه بازگشت پیش گرفته است ۰ 
مراجعت سلطان عثمانی پیش از آن که حتی گلوله‌ای به جانب 
ویر شلات کر رما نن غ یرک ار ره نطو هى نة ۶ 
اما با مقدما تی‌که رستم خان تد ارك د ید ه بود» جز این چاره‌ای 
نداشت۰ سلطان مراد مطمئن بود محاصره‌ی کک 


خواهد کشید و حال آن که براثر اقدامات رستم خان 
حوالی تبریز نه آبی وجود داشت » نه آذ وقهای ۰ 
نگه دا شن سا هی انوه کهآ ریت ابو آد وقه‌۵ رمضنعه 


A0۹ 


قرار داشت بر گرد آن حصار محکم و آسیب ناپذ یر ازعقسل و 
احتیاط به دور بود“ مضافا که زمستان سختآذ ربایجان در 
پیش بود و گذ شته از هر چیز, رستم خان نشان داده بود 
جای آباد برای د شمن باقی نمی‌گذ ارد۰ به فرض آن‌که شکست 
می‌خورد نیز قبل از آن که د روازه‌ی شپر به روی سپاه فا تسح 
گشود ه شود > تبریز را به ویرانه‌ای مبد ل می‌ساخت‌و به همین 
نیت» پیشاپیش اهل شپر را کوچ داد ه بود و جز رزم‌آوران و 
کیا که طایخ یه رن د اشد کی راد رش رتاف 
نگذ ارد ه بود. 

سلطان مراد وقتی چنان د يداز محاصره‌ی تبریز منصرف 
شد و تصمیم گرفت پیش از آن که با مشکلات تازها ی روبه روآید. 
راه بازگشت پیش گیرد و بدان چه د ر گرجستان عاید ش شد ه 
بود » قناعت ورزد۰ اما برای آن که مراجعت وی صورت شکست 
و هزیمت پیدا نکند و سپاهیانش در راه بازگشت از تعاقب و 
مزاحمت در امان باشتنه: تسین روهی را که معا فت که 
ههار شا ها ان مه سس 
ایشان تاخته بود » در نبرد ی سخت واد ار به عقب نشینی‌کرد: 
سپس در حوالی مرز » افواجی از سپاهیان خود را به منظور 
تقویت قلعه‌ی ایروان بدان سوی روانه ساخت و خود به اتفاق 
باقیماند هی سپاه مرزهای قزلباش را پشت سر گذ ارد۰ 

رستم خان » به محض مراجعت سلطان مراد و سپاه 
عثمانی » د روازه‌های تبریز را گشود و اهالی شہر را صلا داد 
که بر سر خانه و زند گی خود با زگرد ند۰ 

تبریز که د ر خلال آن چند ماه به صورت يك د ژ جنگی 
د رآمد ه بود » ظرف چند روز قیافه‌ی عاد ی خود را باز یافت.: 
مرد م گروه گروه بر سر کسب و کار خود با زمی‌گشتند و چون همه 
چیز را بر سر جای خود می‌یافتند . سخت به هیجان آمد ه. 
جشنها می‌آراستند و بر شور و خروش عاد ی شپر میا فزود ند" 
با آن که جنگی در نگرفته بود » مردم رستم خان را به چشم 
نجات د هند ی شپر خود می‌نگریستند و ازهیچ‌گونه تجلیلی 
درحق او مضایقه نمی‌کردند اما رستم خان نیز مردی 
د نیاد ید ه و با فراست بود و نيك مید انست این مبالغه اگر 
توا ی کول تدم عسابی‌ختا دت اور 


Alo 


برمی‌انگیزد و حاصل زحماتش را به باد خواهد داد" ازاین‌رو 
درپاسخ اهالی پیوسته تکرار می‌کرد که او هیچ کاری نکرد ه۰ 
هرچه از این وقایع روی می‌د هد» ناشی از کرامات مرشد کامل 
است۰ همچنان که پیش از آن نیز به برکت توجه و عنایت شاه 
صفی چندین بار از تبریز دفع بلا شده است- 

با سوابقی که از وقایع سال قبل در ذ هن تبریزیان‌باقی 
بود » این اشاره بر دل ایشان می‌نشست و اهالی بیش از 
پیش به کرامات شاه صفی اعتقا د آورده , بقای خود شان و 
شپرشان را مدیون وی می د انستند۰ در چنین اوضاعی بود که 
بار د یگر شاه صفی وارد تبریز شد 

با وجود آن که این بار نیز وسایل استقبال و پذ یرایی 
شایانی از شاه صفی فراهم گشته بود » برخلاف‌سال قبل شاه 
صفی عزم اقامت و استراحت در تبریز نداشت» بل مصمم بود 
بلافاصله پس از تد ارك مقدمات برای بازگرفتن ایروان حرکت 
كنف 

این آنديشه را میرزاتقی در دماغ شاه صفی انداخته, 
پرورأ نید ه بود" 

وقتی‌که سپاه عثمانی تبریز را باز گذ اشت و بازگشت , میرزا 
تقی اند یشید که برا ی بازستاند ن ایروان فرصتی بهتر از آن 
پید | نخوا هد شد مرا جعت عجولانه‌ی سلطان مراد نشان 
می‌د اد که از وضع سپاهیان خود راضی نیست و به پیشرفت 
نقشه‌های رزمی خود اميد ندارد. در حالی که اقدام وی . 
باعث تشجیم سپاه قزلبا ش و تقوبت روحیه‌ی | ها لی‌سرزمینپای 
شمالی شد ه بود و مرد می‌که از خوف‌سپاه مپاجم خسواب در 
چشمشان نمی‌رفت ۰ جانی تازه گرفته » روحیه‌ی د یگری پید اکرد ه 
بود ند 

میرزاتقی شاك ند اشت که هرگاه اوضاع بر همان درل 
ا اق ا امه وی سا سکع 
ید را ف و راز موه رخاوا کید مج 
رستم خان رو به رو شده , به زحمت افتاده است این بار 
با پیش‌بینیپا و احتیاطبای لازم اقد ام به حمله خواهد کرد" 
منجمله , چون برای تاخت و تاز در بلاد آذ ربایجان ناگزیر 
بود از پشت سر خود آسوده خاطر باشد » بی‌گمان در خلال 


۸۱١ 


این فاصله به تجهیز و تسلیح ایروان می‌پرد اخیت»آنگ» د یگر 
مسترد داشتن ایروا هه ی مر تنس بو 

به ملاحظه‌ی این احوال » میرزاتقی همت خود را یکسره 
مصروف آن ساخت تا شاه صفی را مهیای جنگیدن و پس‌گرفتن 
قلعه‌ی ایروان کند استقبال گرم و تجلیل شورانگیز اهالی 
تبریز و سایر نقا ط از ی ی انبوهی از 
لشگریان د ر اردوی شاهی » این کوشش را به ثمر رسانید" زیرا 
آن محیط پرهیجان چنان بر شاه صفی تاثیر گذ ارد ه بود که 
آشکارا حس می‌شد امر بر خود او نیز مشتبه گشته است و به 
راستی همه‌ی آن اتفاقات را ناشی از کرامات خود تصورمی‌کند ۰ 

میرزا تقی با زیرکی و رند ی » مأنح از آن می‌شد که در 
قیافه‌ی مصمم‌شاه صفی تغییری حاصل شود وسایل عيش وأن‌چه 
را که ممکن بود باعث سستی اراد ه و ضعف روحیه‌ی شاه صفی 
شود. از د سترس وی دور کرد ه بود: شاه صفی را در هر 
فرصتی به میان سپاه می‌برد و به گفت و شنود با سرکرد گان 
قزلباش مشغول می‌داشت:" ۱ 

این مقد مات روح گستاخی و رزم‌اوری و کسب افتخارات 
رزمی را دم به دم در شاه صفی تقویت‌می‌کرد و چنان تغییر 
چشمگیری در حرکات و سکنات و رفتار و گفتار وی حاصل شد ه 
بود که حیرت سران سپاه و بزرگان مملکت را برمی‌انگیخت:" 

در تبریز » فکر و ذکر شاه صفی مطلقا متوجه جنگ بود و 
تدارك وسایل و لوازم اراستن قشون و حرکت دادن قزلب‌اش 
به طرفایروان 

وریز رون موی کا ه ص کرت ربا فته تیوک که | کر ا ر فرصت 
فوت شود » موقع مناسب تری برا ی بازستاند ن قلعه‌ی ایروان 
حاصل نخواهد شد و چون امرای قزلباش باعفید هی وی 
موافق بود ند و شاه را نیز همراه می‌یافتند , کارها به سرعت 
پیش می رفت 

ان ا و وان ر ات ا 
برای بازستاند ن قلعه بود که حتی به رغم طبیعت و فطرت 
خویش » یك روز تخیر د رعزیمت به سوی گرجستان را جایز 
نمی‌د انست۰ د ر تبریز امرای سپاه وفتی که شاه صفی را د 
تصمیم خویش برای حرکت به سوی ایروان پابرجا دید ند.بران 


A1۲ 


عقید ه شد ند که چون زمستان نزد يك است و در سرمای سخت 
گرجستان مشکلات بسیاری برای اردو پیش خوا هد آمد» بپتر 
است‌ارد وی شاهی ان چند ماهه را که به پایان سال باقی 
ماند ه بود » در تبریز اقامت کند و ابتدای بہار با آماد گی 
کامل به جاتب ایروان حرکت کند :این عقید ه از بسیاری جهات 
منطقی E‏ زیرا که به راستی 8 ایروان 
تحمل‌ناپذ یر بود و احتمال زیاد ی وجود د اشت که ان سرمای 
سخت ارد وی قزلباش را با د شواریپای زياد ی رو به رو سازد" 
به علاوه د ر چنان سرمایی که گلوله د ر لوله‌ی تفنگ يخ می‌یست 
و د ستہا رمق فشرد ن قبضه‌ی شمشیر را ند اشت. قطعی بود 
که جنگ عملا غیرمقد ور خواهد بود, د رحالی که مدافعان قلعه 
بی‌شك وسایل بیشتری برای مقابله با سرما د ر اختیار د اشتند 
و فشار زمستان بیشتر متوجه محاصره کنند گان بود که در پناه 
سنگرها و اه اقا متام کرت نو ده ا 
هم اینہا در جنگ ایروان بیش از هر چیز به توب احتیاح 
بود و توپ را بایستی | E‏ ارد و حمل کنند که این 
خود فرصت لا زم د اشت 

میرزاتقی این را ETT‏ 
زمستان بکد سپا فة فرلبااشس د رزحمت خوا هد | فتاً د. اما مطمئن 
نبود که شاه صفی تا انقضای زمستان و فرارسید ن بہار برسر 
تصمیم خود باقی بماند: بدین جہت او نیز از حرکت دادن 
ارد و جانبد اری می‌کرد و پیوسته مراقب بود که مبا د ا شاه صفی 
از تصمیم خود عدول کند یا تسلیم کسانی شود که ارد وکشی را 
پیش از زمستان به مصلحت نمی د أ نستند۰ 

لا نن ویر ا ین کا ر هی میت به ا زا و2 اه 
صفی تصمیم قا طح خود را د ایر به حرکت اعلام داشت د رهمین 
ائنا حسن بيك ناظر بیوتات و علیقلی بيك بساول صحبت که 
یکی برای آوردن توپپای قلعه‌گشا به اصفهان گسیل شده بود 
و دیگری ماموریت د اشت توپ بزرگ " یولد اش " را از خوی به 
تبریز بیاورد » بازگشتند و توپها را به اردو آورد ندوسرانجام 
چون عمدی مجبات و وسایل حرکت آماد» شده بجر 
جما د ی الا ولی شاه صفی در راس سپاه قزلباش از قره چمن " 
تبریز به سوی ایروان روانه شد۰ 


AIT 


سالہا می‌گذ شت که يك چنان لشگر انبوهی 
قزلباش گرد نیامده بود از هر طایفه و عشیره گروهی در آن 
ارد و دید ه می‌شد وعلمهای رنگا رنگ که با نقوش مختلف بالای 
سر سپاه در اهتزاز بود » هرکدام بر حضور تیرهای از طوایف 
مختلف دلا لت داشت ۰امرای بنام و رجال و ارکان د رجه‌ی اول 
د ولت قزلباش نیز عموما د ر این لشگرکشی شرکت د اشتند وخود 
همانند فوجی بزرگ از پشت سر شاه صفی د ر حرکت بود ند ۰ 
صفی که چند گا هی بر اثر مراقبت و نظارت میرزاتقی د رعیش و 
نوش و شب زند هد آری و مصری‌باده و افیون راه اعتد ال 
می‌پیمود » سرد ما غ و چالا ك با اسب سفید خود تاخت و تاز 
می‌کرد و جلوه می‌فروخت" چنان تفاوت‌عجیبی در حالات و 
حرکات او پیدا E‏ همه‌ی سرکرد کان و امیران و اعیان 
را به حیرت وامی‌داشت" گفتی آن پاد شاه که وقتی بر سر زین 
Ey‏ ۳ 
د ستش رها می‌شد. د یگر بار تولد بافته . زندگی دیگری اغا ز 
کر ات 

به هنگام حرکت. شاه صفی گروهی از زبد ه سواران و 
جنگاوران چا بکد ست را از میان لشگر جد اساخته , تحت فرمان 
خلف بيك سفره چی باشی قرار داد و خلف بيك را مامور کرد 
به ا تفا ق آن عده» سریعا روانه‌ی راه شد ه, زود تر به پای 
قلعه‌ی ایروان برود و امرای محلی » از جمله کلبعلی‌بيك 
حکمران اخستاباه را که بعد از کشتن پد رش خلیل سلطان 
به جای او نشسته بود. به یاری بخواند و مقد مات محاصره‌ی 
را فرا هم آورد۰ خلف بيك همچنین حامل د ستخطی بود 
از طرف شاه صفی به نون مرتضی پاش سرکرد هی عشمانسی و 
مدافعان و محصوران ایروا ن که درآ ن به هزیمت سلطان مراد 
و ناکامی وی در محاصره‌ی تبریز اشاره رفته , قید شده بود 
چون همه‌ی قراین بر د رخشندگی و تابندگی ستاره‌ی بخت 
قزلباش حکایت د ارد هر نوع‌مقاومتی د ر مقابل افواج قاهره‌ی 
قزلبا شیه د ر حکم سربیچی از تقد یر محتوم خواهد بود از 
همین رو این منشور عا طفت و احسان را که حاکی از مراتب‌عفو 
و امان است وسیله قرار می‌د هد که محصورا ن قلعه‌ی ایروان را 
از خواب گران مخالفت و نافرمانی بیدار و به قبول اطاعت و 


۰ 


تمکین اخطار کند هرگا ه این : ۳ نصیحت مسموع افتاد و محصوران 
قلعه رسم مقاومت و مخالفت فروگذ اشته , د رهای قلعه رابه روی 
نود اطعرتهوف: مزلیا تن نوھ تن که ای ق راما رن وف هم مان 
و جان و ناموسشان از هرگونه تعرض و تجاوزی محفوظ خوا هد 
بود و اگر دید هی عاقبت بین ایشان را پرد می جهل و کبر 
پوشانید ه با شد و چشم اميد شان به رسید ن این جوا هر سرمه 
روشن نسشسود و متانت حصار و حصانت د یوار قلعه را سیر 
تیربا ران قضا شمرد ه» در کار قلعه‌د اری پای قرار و ثبات 
تفا رتد :اك أن فلخة:را چون سرمه رة شان خوا هند 

با اين تعلیمات» خلف بيك پیشا پیش به جانب‌ایروان 
حرکت کرد و د رهما ن حال که به سرعت وسایل محاصرهر تدارك 
مید ید. یکی ازسرکردگان خود را نزد مرتضی پاشا فرستاد تا 
د ستخط و امان مامە ی پاد شاه لبا شى را به وی ابلاع 
کف 

با وجود آن که خبر مراجعت سلطان مراد به استانبول 
و آقد ام بی‌فرجام وی در محاصره‌ی تبریز , ضربه‌ی سختی بر 
روحیه‌ی مرتصی پاشا و سپاهیان وی وارد ساخته بوك " همان 
خود داری کرد و پاسخ داد که برای نوئن فلحه‌ی روان 
بپتر است پاد شاه قزلیا ش ؛ به جا ی الفاظ و عبارات توپہای 
خود را بیا زما ید 

قشون قزلبا ش و ابرهایی که اولین برف زمستانی را بر 
دوش می‌کشید ند » همزمان به پای قلعه‌ی ایروان رسید ند" 

خلف بيك سفره چی‌با شی که پیشا هنگان سپاه قزلماش را 
در پای قلعه مستقر ساخته بود » چند منزل جلوتر پاد شاه و 
سپاه انب وه قزلباش را استقبال کرد ۰ دراین هنكام 
یواست یی اه ن ناشت در ميان دا ته‌ها. ی نییبت برف 
که رقص‌کنان از اسمان به زیر می‌امد ند و روی زمین . 
چپره‌ی شاه با ان اسب و ان نیم تنه‌ی سپید جلوها ی 
شکوهمند انه داشت ۰ 
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اضف رام( 1 ا و 
گو آن که امرای سپاه مکرر اظهار نگرانی کرد ه ء کوشید ه بود ند 
او را در قلب سپاه و میان افواج محافظ جای د هند» وقتی‌که با 
خلف بيك و گروه استقبا ل کنند گان رو به رو شد ۰ مسافتی از 
لشگر فاصله اتو تتبا عد هی قلیلی از غلامان خاصه و 
قورچیان و امرای سیاه او را همرا هی می‌کرد ند. 

خلف بيك مراسم اد ب به جای آورد»شاه صفی‌رکاب کشید, 
تیا ا تیه ین تن ارو و موه 2 

هان , خلف بيك. چه‌گونه می‌بینی اوضاع را ؟ 

سیمای شاه با آن جامه‌ی سپید و اسب سپید د ر صحرای 
سپید پوش چنان سرکرد هی قزلبا ش را تحت تاثیر قرار داد ه 
بو که بىا تیار وف 

سحر با معجزه پپلو نزند » دل خوش دار 

سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد ؟ 

شاه صفی‌که خند ی او را کسی ندید ه بود چنان قپقپه 
زد که صد ای خند ا ش تا اعما ق صحرا طنین افکند۰دل در 
سینه‌ی خلف بيك فرو ریخت۰ وحشت کرد که مباد | سخنی 
نامناسب گفته با شد و سری را که در خلال جنگهای بی‌شمار 
سالم از میدان به د ر برد ه بود ۰ به سیب هیج و پوچاز د ست 
بد هد۰ به خصوص که شاه صفی به د نبال این خند هی طویل ‏ 
با قیافها ی متفکر و به لحنی جدی گفت: 

خلف بيك» از این سوال مقصود ی دارم ... به روح شیخ 

صفی و شاه اسماعیل نم اتف یاد کن که حقیقت را حواب 

خلف‌بیت رتك رند هو ف ست و ا گم کرد ه » زانو زد و 
نالید : 

- قبله‌ی‌عالم , د شمن شاه مرد ان و محارب امام زمان 

بود ه با شم اگر د رعمری که به خد مت این دودمان و این 

د ولت مبا هی و د ر سلك جیره خواران و نمك پرورد گان 

منسلك بود مام کلامی جز به راستی و درستی درعالسم 

نوکری وخاکساری بر زبانم گذ شته با شد... د رمقام جهالت 
وا فی شا تت 

شاه صفی سخن خلف بيك را برید و به تند ی گفت: 


مار 


- می‌د آنم ۰.۰ مید انم ۰.۰ مقصود م اين نبود.۰۰ می‌خواستم 
از سرصد ق و صفا بگویی این شعر چه طور بر زبسان تو 
کت ۰ تا ترا می‌شناخته‌ايم نشنیده بود یم فسم 
RE‏ اهل شعر و شاعری بود ه با شی ... اين 
شعر از کجا بر زبان تو جاری شد ؟ 
خلف بيك همچنان تصور می‌کرد که خطابی مرتکب شد ه , 
سخنی ود ةنو زان ارت ه ات ابتك که میا تی نة 
خود ش هم متعجب ماند ه بود و نمی‌دانست به راستی ان 
بیت چه‌گونه د ر ذ هنش جای گرفته , چه طور زبانش بدان 
کلمات گرد ش کرد ه است" متضرعانه جواب داد : 
- قبله‌ی عالم › معذ ور بدارید که به اولیا و انبیا قسم 
خود در این معنی فرو ماند مام ... غلام را در همه‌ی عمر 
جز با تر و نگ الفتی نبوده است***اشاری که از اول 
عمر تا به امروز در حافظه ma‏ موی 
تجاوز نمی‌کند و خدای دوعالم کا هتفه اا تاک ام ود 
شعری را که بد ون اراد ه بر زبانم گن " شت مکرر کنم مقد ورم 
آ هیک اد وال | 
شاه صفی به علامت قبول و رضایت سری تکان داد و میرزا 
ھی را فا طت سا جه کیت 
-حق با او است..۰ این پیشامد را جز به لطیفه‌ی غیبی 
و الہاماتالہی تعبیر دیگری نیست... مشیت ازلی را 
ذ ات لم یزلی به توسط این مرد که از جمله معتقدان 
مخلص خاند ان ولایت و در زمره‌ی سرسپرد گان دودمان 
صفوی است بر ما معلوم فرمود ه است و بشارت می‌د هد که 
دراین مخاصمه »نسیم فتح و ظفر بر بیرق قزلبا ش وزید ن 
خواهد گرفت»۰۰ مرحبا خلف بيك ۰۰۰ خستگی راه را از 
وجود ما سترد ی ! 
برف شد ت گرفته بود۰به نظرمی رسید که سپاهیان قزلباش 
جملگی کلاه دوازد ه ترك سپید بر سر نپاد ماند و نیم تنه‌ی 
سپید پوشید ماند۰ شاه دیگر باره به خلف بيك نگریست' د ر 
جتان وی لا نآ وی رای ابی 
شاه صفی تسف كرف و گفت: 
- برویم ! 
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میرزاتقی که از قفا ی شاه صفی اسب می‌تاخت حیرتزد هد ر 
قد و بالای وی می‌نگربست و به تحوا می‌آند یشید که رفتارشاه 
صفی را به کلی دیگرگون ساخته بود۰ در ناه وزیر بارقها ی از 
غرور می د رخشید , چرا که می‌د انست شخص او بیش از هر 
عاملی در این د گرگونی موثر بود ه است" 

میرزاتقی با خود می‌گفت: عیب تاریخ این است که جز به 
ظواهر حکم نمی‌کند؛ از اشتباهپا یا افتخارها چنان 
دم می‌زند که گویی ذ ات‌پاد شاهی را از افتخار یا 
اشتباه سرشتهاند۰ شاه صفی را بنگر! این همان پاد شاهنی 
است که زنان و مردان و خواجه سرایان در بنک و باد ه 
غرقه‌اش ساخته بود ند۰ وقتی که بر پشت زین می‌نشست» چرت 
می‌زد و لگام از دستش رها می‌شد۰ این همان شاه صفیاست 
که وقتی خواند گار خاك تبریز را به توبره کشید ه بود , جرات 
نمی‌کرد از چمن سلطانیه قد می فراتر بگذ ارد. چه کسی باور 
می‌د اشت یك روز شاه صفی در خانه‌ی زین جایگزین شود و در 
این بوران برف ,د ستان‌وار به میدان جنگ بشتابد و به هیچ 
تمپید از استرداد قلعه‌ی ایروان روی نگرد اند ؟ اما در این 
ميانه چه چیز عوض شده است: شاه صفی ؟ نه! شاه صفی 
همان است که بود۰ در وجود او چیزی تغییر نکرد», آن چه 
عون ف هر خبط رید من شا ضف ات۱ 

برقا سکن بر زمین نشسته بود اما به تد ریج که نیا ه 
قزلبا ش به قلعه‌ی ایروا ن نزد يك می‌شد, ازشد ت برف می‌کا ست 
و سرانجام وقتی ارد و به مقصد رسید ۰ هوا کاملا باز شد ه 


بوي پیشا هنگان ارد وی قزلبا ش برای پیاد ه شدن و استقرار 
سپاه محوطه را اماد ه ساخته بود ند۰ شاه صفی از اسب به زیر 
آمد: قدمی به جلو برداشت۰ دستها را به کمر زد۰نگا هی به 
حصارهای استوار قلعه‌ی ایروان افکند که چون اژد های 
چپل سر بر فراز تپه ما هورها حلقه زد ». شپررا درمیان 
گرفته بود“ آن‌گا ه با لحنی محکم و مطمئن گفت : 
- بسیار خوب ای د لبرك فریبکار که خود را به دامان 
اغیار افکند ما ی... منتظر باش تا از آن برج نخوت به 
زیرت آورم و د ر آغوشت کشم ۰۰۰ قسم می‌خورم که از این 
ور ار ار ۳ ۱ ی ۲3۳ 
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به روزی این مقصود حاصل شود » خواه به عمری ! 

استواری شاه صفی ۰ در روحیه‌ی سپاه نیز تاثیری شگرف 
پرجای تہاد » بود ان ¿ چنان که به رغم سرما و برف» رزمآ وران 
قزلبا ش به جلد ی و چا بکی خیمه و خرگاه برافرا شحه , به کندن 
سنگرها و سوار کردن توبپا ی قلعکوب وا فزار و آلات دقلعه‌گیری 
مشغول شد ند و ارد ویی بدان عظمت. در اند ك زمانی 
گرد اگرد قلعه‌ی ایروان مستقر گشت: 

کثرت سپا هیا ن قزلباش و سرعت‌عملی که این سپاه انبوه 
به خرج می‌داد.از همان نخستین ساعات محاصره» مدافعان 
قلعه‌ی ایروان را به تشویش اند اخت" مرتضی پاشا فرماند ه 
ماقتنا ان که سرد ار کارا وده و جور به هاو 

فی امف تا این لحظه هنوز خطر را جدی نگرفته بوه اعتماد 

به استحکام حصار ایروان و موقعیت طبیعی دژ که برای د ست 
یافتن بدان می‌بایستی از کوره راهپای مارپیچ بالا رفت. 
شرکرف هی عتما ئی را د لگرم می‌د ا شت و خا طر جمع‌می‌ساخت که 
د ست کم سراسر زمستان را قلعه در مقابل حملات قزلباش 
پاید اری خواهد کرد تا این زمان نیز بی‌ترد ید سلطان مراد 
باز می‌گشت و با ینی‌جریبای ستیزه جوی تیز چنگال خود از 
پشت سر بر قزلباش می‌تاخت: 

۸ مرتضی پاشا حتی تصور آن را هم نمی‌کرد که شاه صفی با 
چنان جلاد تی د رپای قلعه‌ی ایروان پیاد ه شود و چنان سپاه 
عظیمی را به محاصره‌ی شپر بگمارد و به رغم سرماو برف آن‌گونه 
چالا ك و گستاخ لوازم حمله را فرا هم سازد .از این‌رو با آن که 
تصمیم داشت د ر مقا بل تعرض قزلبا ش صرفا به د فاع پرد ازد و 
تا انقضای فصل سرما و رسید ن قوای امد اد ی د روازه‌ی قلعه 
را نگشاید و به همین نیت نیز تمامی د روازه‌هارااز پشت محکم 
کرد ه بود وقتی که اوضاع را به گونه‌ای د یگر یافت برای آن که 
مدافعان درا قوت قلبی بخشید ه. زهر چشمی از قزلباش 
بگیرد و درعین حال مانع ! زا ستقرار تویخانه‌ی خصم و حفر 
سنگرها شود » تصمیم خود را عوض کرد۰ فوجی از ترکان 
چابکسوار را ماموریت داد تا به رسم ایلغار از قلعه بیرون 
ارز ا توپخانه خود را به صفوف مقد م قزلباش 
برسانند و تدا رکا ت رزمی قزلبا ش را د رهم بکوبند۰ 
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یاقا رید یخضگیفی و ادن زان راهان 
آل عئمان اشتهار داشتند برای این‌گونه ماسوریتها تحت 
تعلیمات سخت قرار می‌گرفتند و شپرت آنہا در تیزچنگی به 
د رجها ی بود که وقتی در جایی ظا هر می‌شد ند کمترکسی‌جرات 
می‌کرد به مقابله با آنپا برخیزد۰ مرتضی پاشا یقین داشت با 
اعزام این فوج موفق خوا هد شد در همان ابتدای نبرد روحیمی 
قزلباش را متزلزل کند" 

بااین همه گروه تیزچنگال عثما نلو نیزاز این تپاجم نفعی 
عاید نکرد۰ زیرا همین که د روازه‌ی قلعه گشود ه شد و مرتضی 
پاشا مردان خود را به خارج کل د اقا بان ها وهی 
نامنتظری به وقوع پیوست: د ريك لحظه از مین صفوف‌قزلبا ش 
چند صد مرد جنگی بی‌آن که از کسی اذ ن خواسته, یا 
دستوری داشته با شند » بر اسب خود جپیده », صاعقه وار به 
مقابل زبده سواران ترك شتافتند و پیش از آن که سواران 
عثما نی به توپخانه و سنگرها ی قزلبا ش نزد يك شوند و ضربتی 
ورد اتف ۰ فر آنان آویتتزن: 

توپہایی که از فراز برجهای قلعه می‌غرید ند وراه را برای 
تهاجم سواران عثمانی می‌گشود ند » همان قد ر بود که تنسی 
چند از جانبازان قزلباش را به خاك هلاك اندازند وپس از 
ن یھت کک یراد شد‌ ند » چون دو گروه د رهم آویخته 
وتو ار کل لها ق شلىك مین شد دوست و دشن وا :ا هم 
بر زمین می‌د وخت" مرتضی پا شا که د ر برج دیسدبانی قسرار 
گرفته , مترصد هنرنمایی زبد ه سواران خویش بود » با خشم 
بد ین صحنه می‌نگریست و بی‌اختیار ناسزا می‌گفت از سوی 
۳ , چشم به معرکه‌ی نبرد 


د وحته بود * نیرد ی عحیب و هیجان‌انگیز که هرلحظه بروسعت 
ا ا زیر برا رده گرد بہاد ران قزلباش 


می‌شد ند ارب e‏ و از 
خود گذ شتگی زبد ه سواران ترك» به اند ك مد تی تلفاتی سخت 
واا وارد شد و ناگزیر آهنگ هزیمت کرد ه. عقب نشستند و 
به قلعه پناه برد ند“ د ر حالی‌که نیمی از آنپا به خاك هلاك 
افتاد ٠‏ یا زخمهای شد ید برداشته» بیرون در زیر باران 
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گلوله باقی ماند ه بود ند" 

به محض آن‌که سواران ترك قصد با زگشت کرد ند میرزا تقی 
د ستور د آد شیپور بازگشت بنوازند و بپاد ران قزلباش را 
فراخوانند» زیرا بیم ان می‌رفت که انہا تحت تاثیر هیجان و 
خشمی که‌عارضشان بود » افراد خصم را تا پای حصار ایروان 
تعقیب کنند و در تیررس فلعته‌د اران قرار بکیزند::. 

لحظاتی بعد آفتا ب رنگ پرید ه و غمزد ه بر اجساددی که 
در صحنه‌ی نبرد به خاك افتاد ه بودند , می‌تابید و سکوتی 
اسعووه زای مت جا را فراگرفت» سرقضی ها مارمالی ک 
باری سنگین از اند وه و یاس بر دوش می‌کشید از برج فرود آمد 
و به خلوت رفت و در را به روی خود بست" اما شاه صفی 
همچنان بر اسب‌نشسته. با شگفتی بر قلعه‌ی ایروان و بر 
صحنه‌ی آن پیکار حیرت انگیز چشم د وخته بود حوادث چنان 
سریح و چنان بی‌مقد مه و ناگهانی روی د اد ه بود که شاه صفی 
هنوز نمی‌توانست بر هیجان خود غلبه کند۰ از فرط هیجان 
همان گونه که بر پشت اسب نشسته بود » شراب طلیید و پس 
از مد تہا که روز را میگساری نکرد ه بود > چند جام پیاپی 
نوشید۰ بعد » قورچی‌با شی را پیش خواند و آهسته چیزی به 
وی گفت" قورچی‌با شی کرنشی کرد“ به درون سراپرد ه د وید و 
با کیسها ی بزرگ پر از سکه‌های طلا بازگشت۰ شاه صفی کیسه 
را به دست‌گرفت" اسب خود را جپانید و در حالی که 
کا اروا 2 مت مت سکس اه نا رس میانن 
می‌کرد تا خرسند ی و امتنان خود را از آن دلاوری و مردانگی 
که به ظپور رسانید ه بود ند » ابراز دارد. 

اقد ام متپورانه‌ی قزلياش شایسته‌ی چنان ستایشی نیز 
بود زرا نه فقط حمله‌ی عثمانلو را د رهم شکسته بود » که حتی 
ضربتی جبران‌ناپذ یر بر روحیه‌ی حریف وارد آورد ه بود ۰ 
ها ای رات امامت ام 
را به آن سوی دیوارها ی قلعه‌ی ایروان بکشاند. ناگزیر به 
همان عملیات تدافعی قناعت ورزید ه , مید ان را برای فعالیت 
و اقدام فارغ از مزاحمت به قزلبا ش می‌سپرد. 

در سایه‌ی فراغتی که حاصل شد ه بود » از روز بعد شاه 
صفی به آرایش سپاه پرداخت. زمینپایی که مستعد برای 
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عبور دادن وسایل قلعه‌گیری بود مشخص شد و خط محاصره 
را به چہل قسمت تقسیم کرد ند و تحت فرماند هی چهل تن از 
سرکرد گان قزلباش قرار داد ند۰ سپس » د ر حالی که‌عملیات 
تعرضی از چپل نقطه برای د ست یافتن به قلعه آغاز شد ه 
بود » گروهی از سپاهیان به را هنمایی و سرپرستی اهل فن 
به کار نقب زنی پرد اختند" 

قلعه‌ی ایروان د ر چنان موقعیتی قرار داشت که تسخیر 
ا از طریق عملیات زمینی ممکن نبود۰ ۰ چه آن که قلصه, با 
حصارهای محکم و استوار .بر فرازتهای قرارگرفته بود و افزار 
قلعه‌گیری تنپا تامسافت محد ود ی پیش می‌رفت. از آن بهبعد 
را که فاصله‌ی قا بل توجپهی بود تنہا رح پیا د ه می‌توا نستند 
پیش بروند › آن هم از کوره را هپایی 9 
e as‏ و و ۳ e‏ عملا زیر ببارانی از 
گلوله و تسر و سنگ ومواد مذاب وگدازنده قرار 
می‌گرفتند ۰ 

از این روء تسخیر قلعه تنہا از د و طریق میسر بود“ یا 
ادامه‌ی محاصره تا وقتی آذ وقه و شود و گرسنگی و 
سپس بیما ریپای همه‌گیر قلعگیان را به زانو د رآورد که توسل 
به این شیوه رن ویر نوم وی حکمران قلعه که 
حمله‌ی قزلباش را پیش‌بینی می‌کرد قبلا انبارهای قلعه را از 
آذ وقه انبا شته » برای ماهپا مقاومت آماد ه ۵ توق ها نی ای 
که اقد ام به محاصره‌ی طولانی سپاه قزلبا ش را ناگزیرمی‌ساخت 
زمستان سخت و طاقت فرسای گرجستان را در آن صحرای 
برهوت بگذ راند و پس از خاتمه‌ی زمستان نیز بی‌گمان با قوای 
تازه نفس عثمانی رو به رو می‌شد که به یاری‌مدافعان قلعه 


می‌شتافت, یا راهی که قزلباش برای گشودن قلعه برگزید ه 
اقد ام همزمان از روی زمین و زیرزمین بود به منظور نفوذ کرد ن 


به نو ین تفه نوا لن که ا دران فرشا تن 
مد افعان قلعه‌را مشغول می‌د اشتند و عملیات قلعه‌گیری را د 
ا راهپای تفود ی در زیرزمین می‌پرد اختند 7 ار طریق 
نقبہاء قوا ی قزلباش خود را به پای د روازه و حصار د ژ برساند* 
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د ر این میانه, مشکل بزرگ کند ن نقبپا و پیش برد ن آن 
تا به پا ی دیوار قلعه بود" زیرا با وجود آن که نقب زنسان و 
مبندسان ما هر کار نقب زد ن را اداره می‌کرد ند » حفر نقب 
در زمین سست زیر تپه» آن هم به هنگامی که برف سنگینی‌روی 
زمین نشسته بود و آب باران و برف نقطه به نقطه د ر زمین نفوذ 
می‌کرد کار آسانی نبوده 

گروهہا ی نقب زن که حفاری د ر چنان زمین و در چنان 
شرایطی را برعهد ه می‌گرفتند » در حقیقت به پیشباز مرگ 
می‌شتافتند ۰ زیرا در هر چند قدم‌یا به رگه‌های آب 
برمی‌خورد ند که با فشار به داخل نقب می‌ریخت و راه پیشرفت 
را مسدود می‌ساخت. یا آنکه سقف نقب ریزش می‌کرد و 
نقب زنان را در اعماق خاك مدفون می‌ساخت. آن چنان که 
ظرف د و روز چہل تن از افراد قزلباش جان خود را د ر راه 
نقب زنی از کف داد ند و گروهی نیز نیمه جان و زخمی‌از نقبہا 
بیرون کشید ه شد ند 

به رغم این تلفات سنگین و ناکامی گروهپایی که با 
رگه‌ها ی اب رو به رو می‌شد ند و اجبارا کار نقب زنی را از 
نقطما ی دیگر و در مسیری دیگر شروع می‌کرد ند» کار نقب زنی 
همچنان ادامه یافت زیرا روحیهی عجیبی که بعد از سالپا بر 
سپاه قزلباش حکومت می‌کرد, راه به روی نومید ی می‌بست و 
مان از آن می‌شد که نقشها ی متوقف‌یا عقیم بماند. 

چنان به نظر می‌رسید که روح شمشیر زنان عهد شاه 
اسماعیل و شاه طهماسب در سپاهیان شاه صفی حلول کرد ه 
است."ازآن رخوت و سستی‌که به مرور زمان در روحیه‌ی قزلبا ش 
نفوذ کرد ه بود» اثری دید ه نمی‌شد" گفتی آن مرد ان جان برکف 
تبرزین به دوش که نوه‌ی سیزد ه ساله‌ی شيخ صفی را از تخته 
پوست ارشاد برداشته . بر تخت سلطنت ایران نشاند ه بود ند 
از سر نو زند ه شد ه » پشت سر شاه صفی قرا رگرفته‌ا ند» مرد انی 
که شپید شد ن در رکاب‌مرشد کامل را نزد يكترین راه برای 
پیوستن به بپبشت برین می‌شمرد ند" 

گروھہا ی نقب زن به تد ريج که با وضع خاك و موقعیت 
زمین اشنا می‌شد ند » با چیره‌د ستی بیشتری کا رخود رااد امه 
مید اد ند و هرجا آثار ریزش آشکار می‌شد» سقف‌و دیوارهای 
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نقب را به وسیله‌ی چوب بست محکم می‌ساختند۰د ر همان حال 
نیز توبهای د ورزن از چبار سمت قلعه را هد ف گرفته بود ند 
و دلاوران قزلباش نیز در پناه وسایل قلعه‌گیری به حملات 
مد اوم د ست می‌زد ند" 

مرتضی پا شا که ابتدا به اعتبار حصارنفوذ ناپذ یر دژ و 
انبارهای مملو از آذ وقه , حملات و اقد اما ت‌قزلباش را به نظر 
بی‌قید ی می‌نگریست و اطمینان داشت تا انقضای فصل سرما » 
ایروان قاد ر به مقاومت خوا هد a SS E‏ نگران می‌شد و 
اتارک تى فر سای ای فا شون ومد فان هنن 
تشخیص مید اد۰ به همین سبب با آن که يك بار بخت خود را 
در فرستاد ن قوا به آن سوی حصار آزمود ه۰ ناکام شد ه بود » 
ناگزیر بار د یگر افواجی را بسیج کرد تا به نوبت ازقلعه بیرون 
تا خته. بر صفوف‌قزلبا ش ضربه بزنند۰ نهایت. با تجربه‌ای که 
از دخستین حمله‌ی چایکسواران و شکستآنبا حاصل‌کرد ه بود 
این مرتبه از حمله‌ی منظم احتراز جسته, به شبیخون و حملات 
ضریتی متوسل گشت" بد ین وصف که با استفاد » از فرصتبای 
مناسب هرکد ام از گروهمپای ضربتی » گوشها ی از صف محاصره 
را نشان کرده, بر آن موضع حمله می‌برد ند و ضربتی وارد 
نا هه مها با مق و فان با رش کتتفه 

ی اس موس که ایس تایه یازا ده 
ا ضا لت اما دی هو یوار ان س شا بر با 
هر یورش که | ز د رون قلعه آغاز می شد > د ر نقطه‌ای از صحرا 
جنگی د رمی‌گرفت" , 

ی ی ی ی و وک ات 
به جز آن که خواب و استراحت شبانه را در ارد وگاه قزلبااش 
موی و مرتضی پاشا نیز به همین نتیجه قانع بود" 

ن که تصور می‌کرد رفته رفته این اختلال » قوای قزلباش را 
e‏ و فرسود گی خوا هد ساخت: 

اما سرانجام یکی از همین حملات» به تحول بزرگی د ر 
جبپه‌ی جنگ منتسی شد. هد قفا ین حمله گوشه‌ای از ز خط 
مخ وة ید که اة یوان دران چا ا تراز یا ته 
فرماند ھی آن را فرخ‌خان بیگلربیگی شیروان برعہده د اشت: 

فرخ‌خان از سرکردگان به نام قزلباش و دلاوری نامور 
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بت رمیات ان ا ق سین ر 
و احترام خاصی برخورد ار بود شبی که رزمآوران ترك ازتلعه 
به زیر آمد ه» متوجه آن نقطه از سپاه قزلبا ش شد ند فرخ‌خان 
تازه چشم روی هم نہاد ه۰ اماد هی خفتن شده بود۰ او نیز 
مثل بسیاری از سرداران قزلباش » چون می‌دانست که هر 
لحظه احتمال دارد سپاه خصم د ست به شبیخون بزند. شبم ا 
را بد ون آن که جامه از تن به در کند در گوشه‌ای از چاد ر 
خویش به استراحت می‌پرد اخت۰ از همین رو به محض آن که 
سر و صدا برخاست و فرخ‌خان متوجه شد که حریف بر سپاه 
وی حمله ور شد ه است » شتا بان ازجا ی جهید» سلاح برد أ شت» 
بر اسب نشست و همراه با نخستین رزمآوران قزلبا ش‌به مقا بل 
سپاه مباجم شتافت: سپاهیان فرخ‌خان وقتی متوجه ماجرا 
شد ند که فرماند ه ایشان در حال ستیز با د شمن بود و اقدام 
متپورانه‌ی فرما ند غیرت سایرین را بوانگیخت, سپاه شیروان 
یکسره از جای کند ه شد و رزم خونینی را به قصد تار وما رکرد ن 
افواج د‌شمن آغاز تاه 

در این نبرد سہهمگین که دلاوری و بی‌پروایی فرخ خان 
محرك آن بود » حتی يك تن از افراد ی که مرتضی پاشا به 
شبیخون بر سر سپاه شیروان فرستاد ه بود » به قلعه بازنگشت 
و همگی آن جماعت از دم تیغ قزلباش گذ شته» به تیر هلاکت 
از پا ی د رأمد ند 

ار کر را هگن راان خی کو ا 
نبرد زخم خورد ۵ , یی 6 نا هت ۶ شد ه بود » فرخ خان را 
شنا خت و بااستفاد ه ازفرصت» تفنگ خود را به طرف وی نشانه 
رفت و تیری د ر ميان دو کتف سرکرد هی نامد ار قزلباش جای 
داد تیری که بیشتر ازچند ساعت به فرخ خان مهلت زند گانی 
نداد وصبح روز بعد» در حالی که شاه صفی وغالب 
سرکرد گان نامی قزلباش بر بالین او حضور د اشتند, ستاره‌ی 
عمرش کورسو زنان به خاموشی گرایید۰ 

مرگ فرخ خان سپاه قزلباش را به سختی تحت تاثیر قرار 
داد و مسیر جنگ را عوض کرد 

از همان ساعت که جسد فرخ خان به خاك سپرد ه شد > 
سپاه قزلبا ش نیز حمله‌ی بزرگ خود را به منظور د رهم کوفشن 
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استحکامات و دیوارهای قلعه‌ی ایروان آغاز کرد ۰ 

ان‌چه خشم و غیرت قزلباش را تصريك می‌کرد تقا 
حاد ثه‌ی مرگ فرخ خان بیگلربیگی شیروان بود با یر 
رمضان و روز شهاد ت پیشوای شيعه > على علیه لسلام - قبلا 
قرار بود حمله‌ی بزرگ قزلباش در پایان ماه رمضان شروع 
شود ۳ اولیین روزهای بہار مصاد ف می‌شد و احتمال 
می‌رفت تا ان زمان از شد ت برف و سرما رکا ته شوك » ولی 
فا ای ا و ي 
اند اختند" ۰ سرکرد گان قزلباش که سراسر فصل سرما را د رپا ی 
تلائ ایروا ن :ته سر او هت شاه ودند از طرق نا 
همه چیز را برای اقد ام به يك حمله‌ی بزرگ آما د ه می‌یافتند : 
تاثر عمیق سپاهیان راازحاد ثه‌ی مرگ فرخ خان مختنم شمرد ه . 
د ستور حمله دادند. در يك رمان تویپای قلعه کوب به غسرش 
درآمد », برجهای قلعه را زیر آتش گرفتند۰ آتش تویخانه‌ی 
ا یی شا تفر دهعت ورین ا سرا ر 
احد اث نقبپا رو به اتمام می‌رفت و راه نفوذ به زیر دیوارهای 
د ژ آماد » می‌شد" دیوارهابی که زیر ضربات مد اوم گلوله‌های 
توپ به لرزه د رامد ه ,اسیب فراوان د ید ه بود اما د ر زیر باران 
تیر و سنگ و گلوله که از مواضع قزلباش بر سر مد افعان ¿ قلعه 
فرو می‌بأ رید , امکان مرمت آن وجود نداشت 

مرتضی پاشا که از طرف سلطان مراد Ce‏ 
و فرمانروایی ایروان منصوب شد ه ,حراست د ژ را عهد هد ار بود. 
رفته رفته وخامت اوضاع را حس می‌کرد۰ او دیگر نمی‌توانسست 
انیت متا زوحصا رسای استرا روروز ری دان گذ فده 
از این به همان نسبت که حصار محکم ایروان راه تزلزل 
می‌پیمود و هر روز گوشه‌ای از برج و باروی آن فرو می‌ریخست. 
رای 2 اوه و و و به قسمی که 
اغلب خود را از تیررس قزلباش به کنار کشید ه . برج و باروی 
قلعه را به حال خود رها کرد ه بود ند و حاضر نمی‌شد ند خود 
را به گلوله‌ها ی توپ بسپارند. 

نرت اغا کیک تن اواو جو حت میرم رت 
درآن e‏ توپپای د ور زن و قلعه‌کوب قزلبا شد ھہا 
تن از مرد ان او را به فجیح ترین وضعی تکه‌تکه کرد » »از با روی 
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نویه زیر ا کد هوه حال ان که در قال این ما هی 
شد ید و مد اوم از اتپا کاری سا ته ود ن افراد بر 
حصارهای د ژ نتیجها ی‌عاید او نمی‌کرد به جز ان که ازتعداد 
سپا هیانش هرچه بیشتر کاسته شود" 

با این همه حا د ثهای روی داد که قلعه بیگی ترك را از 
کرد ه پشیما ن‌ساخت۰ماجرا د رست د ر نخستین‌روز سال اتفاق 
اا ای کے ل ال کی و ت هد 
عید نوروز را طی مراسمی ساد ه برگزار کرد ه. به این 
مناسبت نیز د ستور داد ه بود کلیه‌ی سپاهیان به مدت دو 
ساعت د ست از جنگ بدارند و لحظات تحویل سال را در 
سنگرها یا چاد رهای خود به استراحت و آرامش بگذ رانند۰ 

پا شائ ترك » این فرصت را تم مور 9 افواجی از 
وان ا ا و و 
دستور داد تا 1 ن‌جا که مقد ور است بر تد ا رکا ت رزمی‌ومخصوصا 
به تویخانه‌ی قزلبا ش ضربت بزنند۰ زمان این استراحت کوتا هتر 
اران تود کف وکن وی را مسا یام فرلا ی ده : 
ارا خی اف ل ا و با خد اق ا 
بل اقد ام حریف, متقا بلا خشم قزلياش را برانگیخت و | رهر 
طرف‌بپاد ران قزلباش بر قوای مهاجم تاخت آورد ند دوسپاه 
د ر پای قلعه به هم رسید ند و د رهم آمیختند توپچي و 
تفنگچیپای طرفین نیز که از بالای حصار د ژ و در پناه سنگرها 
و جان پناھہا به‌طرف یلد یگر شليك می‌کرد ند » از بیم آن که 
ادا وس نها موق ی هد اف فرا ز فو بهن اکن 
داست از توا ند ری کیت ه .به نظاره پرد اختند 

جنگ خونینی د رگیر شد ه بود۰ افراد قزلباش راه بازگشت 
را بر نفرات د شمن بسته بود ند 7۳| 
شکستن صف قزلباش و گذ شتن از میان آنہا راه نجاتی 
نداشتند » به پای جان ایستاد ه. ۱ 
میرد ند 

رزم‌اوران قزلباش را مرسرم آن بود که د رجنگهای همگروه 
و به هنگا م حمله برد ن و در آویختن با د شمن تبرزین‌یا شمشیر 
ار و فریاد الله الله می‌کشید نسد ۰ 
غریو الله الله بر دلا وران قزلباش سخت تاثیر می‌نهادوآنان 
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را به هیجان می‌آورد. شاه صفی که بر اسب سپید خوش تراش 
وبادپای خود نشسته , از دور به مید ان رزم چشم د وخته بود 
وغلبه‌ی اشکار قزلباش را می‌دید ۰ از ان خروش الله -الله 
بیاختیار شد به ناگپان فریاد ی از جگر برآورد و در حالی 

که شمشیر خود را از نیام کشیده . به دور سر می‌چرخانید و به 
نوبه‌ی خود الله الله می‌گفت به طرف معرکه‌ی جد ال تاخت 
9 

این حرکت چنان نامنتظر بود که لحظها ی چند سران 
سپاه مبپوت ماند ه , قد رت تصمیم و حرکت را از د ست داد ه 
بود ند شاه صفی به سرعت برق و باد به سوی قلعه می‌تأاخت 
و ظاهرا تصمیم داشت به دلا وران قزلبا ش ملحق شود که اينك 
حریفان را کاملا در محاصره گرفته , بر سر دوراهی تسلیم یا 
TT‏ این خود » کاری بس عجیب وخطرنا ك 
بود“ ولی اضطراب هنگامی اوج گرفت که شاه صفی مسیرد یگری 
اختیار کرد و همان ی و , هر لحظهاز نقطه‌ی 
د رگیری د و گروه د ور و به حصار قلعه نزد يك می‌شد. 

میرزا تقی اولین کسی بود که به فراست د ریافت چه روی 
داده است: ظواهر امر برای وزیر تیزهوش ترد ید ی باقی 
وروی شاه صفی را برد اشته است. حادثه‌ی 

س‌انگیزی بود“ پاد شاه قزلیاش یکه و تنبا در تیررس 
EA Eb‏ و داشت که هد ف 
گلوله قرار بگیرد۰ قلب میرزاتقی از وحشت فرو ریخت:با وصف 
این در اتخاد تصمیم لحظها ی هم د رنگ نکرد. رکاب کشید و 
فریاد زد : 

- ای بی‌حمیتها ۰۰۰ مگر در خوابید و نمی‌بینید که مرشد 

کامل در چه حالت است ؟ 

بد ین اشاره» سياه قزلباش از پشت سر میرزاتقی کنسد ه 
شد و به ناگیان . د شت سپید پوش زیر پای هزاران سوار که 
چون موجی به تلاطم د رآمد ه بود » سیاه شد“ مرتضی پاشا که 
به اتفا ق معد ود ی تفنگچی از باروی حصار د رگیری د و گروه را 
نظاره می‌کرد و عاجز شدن سواران ترك خون او را به جوش 
آورد ه بود از آن حمله‌ی ناگپانی و همگانی سخت یکه خورد ۰ 
او نمی‌د انست چه روی داد ه که سپاه قزلبا ش یکباره از جای 
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جنبید ه , به طرف‌قلعه یورش آورد » است" چنان حملهای از 
طرف قزلباش يك اشتباه سلم به شمار می‌رفت» زیرا هنوز 
ات Sl E‏ 
به قیمت تلفات سنگین برای قزلباش تمام می‌ شد" 

او ااا و 
تفنگچیان خود را فرمان داد تا د ربرجہا و باروی حصار 
موضح بگیرند و توپہا را آماد هی شليك سازند . هرچند ان 
عد ه از سپاهیان ترك که بیرون قلعه مشغول جنگ بود ند در 
این تیراند ازی نابود می‌شد ند" 

رق یی ا ن ار ا 
برای نجات شاه صفی دست به کار شد ه بود » سرانجام با 
تلاش بسیار خود را به شاه رسانید و با حرکتی متهورانه و 
ما هرانه د هانه‌ی اسب را به چنگ اورده , با تقلای مختصری 
اسب سرکش را آرام ساخت: 

چپره‌ی شاه صفی که در حالت‌عاد ی پرید » رنگ وا ند کی 


زرد به نظرمی‌امد , بر اثر اضطراب و تلاش کبود شده, 
ها رت ی وا گم یهایگ باه کی کی 
می‌کشید و بدان می‌مانست که دچار خفقان شده باشد. 
تد ریجا که حالت طبیعی خود را با زمی‌یا فت بیشتر می‌فپمید 
که د ر چه موقعیتی قرار دار و چه خطری از سرش گذ شته 
اشک تاطا ف یریس و ار میت ق یر امین اس 
شدء به فاصله‌ی کمی از حصار قلعه‌ی ایروان روی »تپه ما هورها 
او و میرزاتقی تنها و به دور از سپاه زیر آتش د شمن قرار 
داشتند و هرد م , گلولها ی صفیرزنان از کنارشان می‌گذ شت" 
تنہا کافی بود که یکی از مدافعان قلعه انا را بشناسد و به 
مرتضی پاشا اشاره کند تا سردار ترك آن قسمت از تپه را با 
گلوله‌ی توپ زیر و رو سازد۰ زیر پای آن د وء سپاه قزلباش بر 
پبنه‌ی د شت موح می‌زد اما تیراندازی مداوم د شمن . 
به خصوص گلوله‌ها ی توپ مجال نمید اد که سپاهیان قد می 
فراتر نپند" 

د رحقیقت میرزا تقی اعتما د الد وله جان خود را به خطر 
اند اخته , تا توانسته بود شاه را از خطر نجات د هدمع هذا 
میرزا تقی هشیارتر از آن بود که چنین واقعیتی را خوشایند و 
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خوش‌فرجام تصور کند۰ 


گرفته بود و شاه را در بازگشت به جانب ارد و کمك می کرد مکرر 
و 


- قبله‌ی عالم ر بر ملت و توالت فرلا ی اورت ار ین 
خیال درگذ ربد... این د ریاد لی که ذ ات اشرف‌به خرج 
می‌د هند ۰ دل د ولتخواهان را می‌لرزاند۰*۰ زبانم 
برید ه باد» زبانم بريد ه باد در این معرکه حدال و قتال 
که از هر طرف‌باران تیر فرو می‌بارد اگر چشم زخمی بر 
بود ؟ 

میرزا تقی چنان ما هرانه این نقش را بازی می‌کرد که گفتی 


به راستی تصور می‌کند شاه صفی به‌ عمد و از سر حمیت و غیرت 


تس 


نباید حقیقت را بروز د هد و آشکار سازد که اسب او رابرد اشته . 


به تیررس د شمن برد ه است؛" 
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خداوند کارا , این جلاد ت و رشا دت ا گرجه خد یش 
تازه در جہان باقی می‌نهد و بلاشك افسانه‌ی دلاوری 
و بی‌پروایی گیو و گود رز را بی‌اعتبا رساخته ,رستم د ستان 
را به عتبه بوسی شاه جهان ناگزیر خواهد ساخت. 
مع هذا نه رسم احتیاط و نه شرط بردباری است که بر 
پاد شاهان فرض , بل واجب موکد دانستهاند... به 
ن و و ورا 
حالت که ذ ات بی‌زوال شپریاری ازغایت جلاد ت خود 
پای در رکاب پیشتازی و یکه تازی کرد ماند . اگر خدای 
ناخواسته از کمان قضا تیر بلایبی خارج شده. وجود 
ذی جود را ملالی عارض شود , حکم آن خواهد داشت 
که سپا هی یکسره د ر معرض صاعقه و صرصر قرار گرفته . 
بالمره معد وم گرد د“ سپل است که اگر اعضای سپاه 
مر ا ا ا 
گرفتار آمد ه» هلاك و تباه شوند چون پاد شاه را از گزند 
واقعه آسیبی نرسید ه باشد به اند ك زمان‌انبوه سپا هیان 


چون پروانه برعا رض وجود ش گرد آمد» , دیگربا ره گلزار 

د ولت و دین را رونق خواهند داد... لاجرم جایی که 

جپانیان متاع جان را محض بقای د ات وافرالجود در 

طبق اخلاص نماد ه۰ به تقد یم می‌رسانند ۰ مرکب جرات 

را درمکانی که با ران تیر وتگرگ گلوله آفت خرمن زند گانی 

خلق جهانی است چه حاجت که خاقان کیتی‌ستان 

بی‌طاقت شد ه , عنان صبر و قرار از کف‌بد هند و فد ویان 

جان نثار را چون کشتی بی‌لنگره ر چپا رموجه‌ی د ریا بی 

اضطراب اند ازند ؟ 

تقی زرد ۰ د ر حالی که این سخنان را بر زیان می‌راند ۰ 
با هشیاری و احتیاط شاه صفی را از معرض خطر د ور 
فی سا خت و با استفان* ازینا هگا اتی که طعت در دامان 
تپه تعبیه کرد ه بود . قد م به قد م به سوی نقطه‌ی امنی پیش 
مق برد 

پیوستن به سیاه . در احوالی که از د و طرف‌با ران‌گلوله 
بر زمین می‌بارید . کاری د شوار و بس خطرناك بود" میرزا تقی 
به ناگزیر يك بار د یگر خود را به خطر انداخت۰ جانش را بر 
کان تاها د و نه جال کی :ار سان و لها وو تک 
گذ شت و به سرکرد گان قزلباش که با دیدگان نگران براو وشاه 
صفی چشم د وخته بود ند » اشاره کرد نبرد را موقوف‌کنند و 
سپاه را به عقب بکشند۰ مرتضی پاشا وقتی تك سواری را که از 
جانب قلعه به سوی سپا ه قزلبا ش می‌تاخت مشا هد ه کرد و پس 
از ان متوجه شد که سپاهیان قزلباش دست از حمله کشید ه, 
به سنگرهای خود بازگشتند , تازه پی برد که مرغی از دام وی 
پرید ه است۰ فرمانده ترك » شاه صفی را که د رخفاگاهی 
پنپان شد ه بود ۰ نمی‌دید و نمی‌دانست که شکار اصلی هنوز 
از دام نجسته است- گذ شته از این میرزاتقی طوری زیرکانه 
صحنه را ترتیب داد ه بود که د شمن تصور کند هرچه بود.تمام 
:ةا ت 

بامراجعت سپا هیان قزلبا ش‌به سنگرها ومواضع خود شان » 
غریدن تویها و تفنگہا پایان گرفت و آرامش بر پهنهی د شت 
حکمفرما شد در حالی که مرتضی پاشا از شد ت خشم به خود 
می‌پیچید و به سبب آن‌که باروی شہر را خالی گذ ارده, چنان 


ls مه‎ 
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فرصتی را از کف د اد ه است خود را نفرین می‌کرد:مرتضی پا شا 
شك ند اشت‌مرد ی که د ست حادثه او را به تیررس مد افعان 
قلعه سوق داد ه. به هر تقد یر از آن دام رهید ه, کسی‌جز 
پاد شاه قزلباش نبود ه است۰ حال آن که در همان لحظات 
ا رس نیا دای را2 

وقتی که خروش گلوله‌ها فرو نشست» شاه صفی از کمینگاه 
خود بیرون شد و بد ون کمترین دغدغه‌ای به ارد وگاه با زگشت" 
اضا در این فاملهه را مان اسابها ی ارسععتر 
تا مت یا داه ساخ ار کوش سا هیا رن خوا نه یود که 
دلا وران قزلباش خود را در مقابل شاه صفی ناد م و شرمند ه 
احساس می‌کرد ند و هرکد ام از آنہا فرصتی را آرزو می‌کرد که 
بتواند به جبران گذ د O‏ نشان د هد 

این موقعیت را میرزاتقی مغتنم شمرد ه , شاه صفی را نیز 
با خود موافق ساخت که حمله‌ی بزرگ قزلباش بلافاصله اغاز 

a‏ بود۰نقبپا تا پای حصار 

پیش رفته » از هر جهت برای نقل و انتقال افراد مپیا بود ۰ 
وسایل قلعه‌گیری نیز د ر نزد یکترین فاصله مستقر گشته بو ۰ 
بامد اد روز ششم فرورد ین شاه صفی د ر مقابل سپاهیان قرار 
گرفت و تصمیم خود زا :یه جت اغا رز خمله‌ی نرک فرلا شنا شکار 
ساخته . افزود که مایل است سیزد ه نوروز را د ر قلعه‌ی 
ایروان باشد" 

سپاه قزلباش 2 دعوت شاه صفی را با ادها خی 
و تمکین استقبال کرد و پس از آن » طولی‌نکشید که ستونبای 
دود و آتش از زير دیوارهای "نارين قلعه . دژی که مانند 
سپری شپر ایروان را در پناه خود که ون سا شتا رت باه 
کشید۰ این نخستین جزء نقشه‌ی تسخیر قلعه بود که بأموفقیت 
صورت تحقق می‌پذ یرفت" گروهپایی از افراد قزلباش هه در 
استفاد ه از مواد محترقه مپارت د اشتند » پیشاپیش مقاد یر 
زيا د ی باروت از راه نقب به زیر دیوارهای قلعه برد ه » برای 
انفجار آماد ه ساخته بود ند" بف مخض ان که رمان شروع 
عملیات‌صاد ر شد۰ این گروه د ست به کار گشته » نقطه به نقطه 
د یوار قلعه را به آتش کشید ند۰ انفجارهای پی در پی از يك 
طرف سوراخها ی متعد د ی روی دیوار قلعه برجای میناد که 
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بعد به وسیله‌ی گلوله‌های توپ و وسایل قلعه‌گیری أ نرا فراخ تر 
ساخته , برای عبور افراد و نفوذ به داخل قلعه آماده 
فو کر ی ی ی را درمیان حصاری از دود و 
ا ر استقر ر تفنگچی و دید توپچیا ن 
HL‏ یی وآتش قلعه را از هر سو 
اراسان کرفته 0 پر فی سا هید مها بل دید انمد افاي 
د ژ گسترد ه بود. توپخانه‌ی قزلباش حصار" نارین قلعه " را زیر 
آنه ی کر فاو تة سوا غ فة ده فرصت د اد قلعەکوبہا و 
نرد بامہا را تاپشت حصار منتقل ساخته . برای د رهم شکستن 
استحکامات و ورود به داخل دژ د ست به کار شوند- 
مدافعان دژ وقتی که اوضاع را چنان دید ند مایوسانه 
بالا برد ند» نیمی از مد افعان قلعه ینی‌جریپای عثمانی‌بود ند 
و نیم دیگر افراد بومی ۰ سپاهیان بومی از مد تہا پیش د رکا ر 
قلعه‌د اری تلاشی نمی‌کرد ند و اگر فشار و تہهد ید رزم وران 
ترك نمی‌بود » قبلا د ست‌از دفاع کشید ه > تسلیم‌گشته بود ند" 
حاورا کر ییا کا به نییبت لحه کان تښ ق نن 
بد ان سہولت پای قزلباش به پشت دیوارهای "نارين قلصه 
برد از این رو هنگامی که انفجارهای پیاپی د یوار قله ر 
به لرزه درآورد و اشکار شد قزلباش تا پای قلعه پیش امد ه 
ا موان رف ا او ای م یت ت خضل وو 
و بد ون آن که از فرماند ه خود شان مرتضی‌پا شا کسب تکلیف 
کنند ۰ در ترك مقاومت و بالا بردن پرچمپای سفید با افراد 
قلخةد ا ران ترك می ا تسن که اکر یه کت تلن :ار 
مرتضی‌پا شا اقدام کنند عملا د ر بن‌بست قرار خوا هند گرفت. 
زیرا فرساند ه خود را به خوبی می‌شن‌اختند و مطمئن بود ند 
تنہا پاسخ او ایستاد‌گی و نبرد تا آخرین لحظه خوا هد بون 
ایستاد گی عبث و نبرد بد ون نتیحها ی که ۳ در حکم 
ی ی بس د لخراش وعاری 
سپاه قزلبا ش بد ون ان که با مقاومت‌موثری رو به رو شود 
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حصار " نارین قلعه" را در اختیار گرفت و بر قلعه‌ی ایروان 
مواضع حصار جای د اد ند و لوله‌ی توپپایی را که بر فراز حصار 
قلعه " به اسارت قزلباش د رآمد ند و آن‌گاه صف‌آرایی برای 
ای اهنت ری ال ار اعا ز شاه زیر مرتضی با شا .هون 
حاضر نبود د ست از مقاومت کشید ه , قلعه را تسلیم کند۰ 

فرما ند ه متعصب و لجوج ترك به قمار بی‌حاصلی د ست 
زد » بود ۰ زیرا او نبرد ی را اد اره می‌کرد که حتی خود ش هم 
کمترین آمید ی به پیروزی در آن نبرد نداشت. او همانند 
ناخد ایی بود که کشتی خود را د رحال غرق شدن می‌دید و 
مرگ را بر ترك گفتن کشتی ترجیح مید اد 

ررد ئ عنما تیم / تا تعصب وررید ن ق و ان دفاع 
حتی عامی‌ترین سپاهیان نیز پس از سقوط "نارین قلصه 
خود تمام کرد ه است" اھا نه رخال شرف سافکزئ فا 
ی و دژ را واگ ارند» انا هما نند ریا نتا نوم که قدت 
تخلف از سرنوشت محتوم ند اشته باشند » دسته د سته روانه‌ی 
مسلخ می‌شد ند تا عطش پایان‌ناپذ یر رب النوع جنگ را با 
خون گرم خود تسکین ببخشنده۰ 
طلب می‌کرد که شکست را بپذ یرد و خونریزی را پایان بد هد ۰ 
اما در چشمان خونگرفته‌ی پا شا اثری از انعطاف و نرمش 
تاه هی کی ا ق 
و تمییز دادن حقیقت را از کف‌داد ه , ورد و کر 4 اس 
جنگ بی‌امان » هرلحظه خشن‌تر و خونین‌تر می‌شد: پاید اری 
نومید انه‌ی مد افعان دژ کمترین تاثیری د ر سرنوشت جنک 
به جای نمی‌گذ ارد به جز ان که زمان ترك مخاصمه را به عقب 
می‌افزود۰ فی‌الواقع جنگی در کار نبود۰ جنگ ایروان به يك 
کشتار فجیح و دلخراش کيل شد ه بوك کشتاری که حتی 
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هد فی نداشت مگر ارضای تعصب و خشك مغزی پاشای ترك ۰ 

این کشتار هنگامی به آخر رسید که جسد مرتضی‌پاشا در 
پای‌حصار ایروان به خاك افتاد. مرتضی پاشا تا آخرین 
لحظه‌ی حیات از کنار توبی‌که د ریکی از برجها ی حصار ایروان 
مستفر شد ه بود نبرد را اداره می‌کرد و به عبث می‌کوشید تا 
شپری را که سلطان مراد به وی سپرد ه بود برای خلیفه‌ی 
عثمانی حفظ کند۰ با این همه تیری که او را به خاك هلاك 
افکند از طرف‌قزلباش شليك نشد ه بود۰ سرکرد هی ترك هنگامی 
که سوزش گلوله را در ميان دو کتف خود حس کرد » بدیسن 
حقیقت ناگوار نیز پی‌برد که او را از پشت سر هد ف قرار 
داد هاند. در حالی که از شدت درد به روی پنجه‌ی پا بلند 
شد ه بود و ناله‌ی احتضار گلویش را می‌فشرد » پشت سر خود 
زا تاه کر و شمان !ر کا ده د رامد ماش نشان مید اد که 
قاتل خود را می‌جوید. اما در آن هنگامه‌ی جنگ. ميان آن 
د ریا ی طوفا نزد ه , چیزی را که می‌جست نیافت. ناگزیر د ستش 
با تفنگ به زیر افتاد و سپس پیج و تابی خورد و از فراز برج 
سرنگون شد۰ 

بیشتر جنگجویا نی که در آخرین لحظات زندگی سرد ار 
خود کنار او بودند و به حکم او می‌جنگید ند , متوجه شد ند که 
ناسا از پفت نویر رو اتر این ا ق رهبا بت 
بود“ خیانتی که ناد ید ه گرفتن آن نیز به نوبه‌ی خود خیانتی 
بزرگ محسوب می‌شد و جزای سختی به د نبال داشت ”با اين 
همه گفتی يك د ست قد رتمند بر د هان آن مردان فشارمی‌آورد 
و کسی بر آنپا نپیب می‌زد که ساکت بمانند و یه تیرانداز 
مجال د هند خود را در میان موج سپاهیان و افراد سلح 
پنہان سازد" 

بعد از مرگ مرتضی پاشا ء سرکرد گان عثما نی بی‌د رنگ 
به جنگ خاتمه دادند و پرچمپای تسلیم را بر فراز برجپای 
قلعه‌ی ایروان برافرا شتند" 

سکوت بض الود جنگاوران ترك و غریو کر کنند هی پیروزی 
که از گلوی مرد ان قزلباش برمی‌خاست, جای‌غرش تویپا و 
کا را درفت "یروا ن سفوط کر :جار فیک تحت ها کت 
د ولت صفوی د رآمد ه بود" د روازه‌ها ی شپهر به روی سپاه فا تح 
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كنود 4م يذ و شاه صفی چنان که خواسته بود ء سیزد هی 
فرورد ین را در ایروان به سر میآورد. 
جلو د روازه‌ی بزرک شپرکه قرا ر بود موکب پاد شاه قزلبا ش 
ایستاد ه بود ند » چهره‌ی ریش سفید آن ومعتمدان شهر به 
چشم می‌خورد"انپا نیز شمشیر بر گردن افکند ه ,کتاب اسمانی 
9 ری و0 اه ی بصن .۰ د ر 
گوش می‌رسید" 
شاه صفی با کبکبه و شکوهی خیره‌کنند ه , درحالی که 
اسب سفید خود را سوار بود » وارد ایروان شد- جلو د روازه 
تشر کرک نا را ل سپاه ه شکست خورد ه فتح نامما‌ی راکه به نام باد شاه 
صفوی نوشته › نان از وی امان خواسته بود ند . e‏ 
رانید ند اصقین: که ار باد ھی فرع تشر فشتا تون ان ربب اک 
- جنگ د ر میانه‌ی سلاطین يك رسم ازلی و ابد ی است 
SS‏ ا 
کید دار ۶ سرا بک اری بود ی وی 
ا ز آمد مایم » شما E E ld‏ 
مقرر مید اریم رسوم میپمان نوازی در حق همگی مراعا 
شود »از میانه‌ی شما آنهاکه‌سپاهی‌ساد هاند مجاز خواهند 
یبود یه اوطان خود مراجعت کرد ه , به اتفاق عیال و 
ا ولاو شان ها ور این ولت ابد منت نا ند و مایعی که 
با لحمله صاحب د رجات و عناوین در سپا ه عثما نی‌بود ما ند 
نقطها ی را معین و ابلاغ خواهیم کرد.. 
نظربيك زیان به تشکر و دعاگویی باز کرد و شاه صفی به 
همان ترتیب د رخواست ریش سفیدان شپر را نیز پذ یرفتسه . 
دستور داد به نام مرد م شهر امان نامه صاد ر شود 
فریا د ها ی شاد ی که جانشین نغمه‌ی الامان -الامان" 
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شده بود » استقبال شورانگیزی فراهم ساخت و مردم شپر که 
شاه ضفی را به خشم و قهر شناخته , منتظر بود ند گرویدن 
آنها را به دولت‌شمانی با خشونت تلافی کند . حیرتزد » از 
این ملاطفت نامنتظر با د لی 19 قطان از تون ها سره 
اف اة فرلیا ترا اقتال کرد تى 

ی ی و با امان دادن به اهالی » علاوه 
NG‏ پروان » قلوب مرد م آن ولایت را نیز 
فتح کرد ه ست ين احساس , غرور او را ss‏ 
وکا E‏ و و اتکی 1 
می‌کرد" اما آن وزير زرد مو حتی آن نگاه آميخته به سپاس را 
از جانب شاه صفی ناد ید ه می‌گرنت و چنین وانمود می‌ساخت 
که معنی به خصوصی در نگاهپای گاه به گا ه شاه نمی‌خواند ۰ 

با این تجاهل رندانه. میرزاتقی برای شاه صفی توضیح 
مان ۳ برای نة د رعالم خد متگزاری انجام مید هد . 
حتی توقع امتنانی نیز ندارد و مهم‌تر آن که مایل است هر 
فاید ها ی از برکت‌عقل وفهم و مشورت وی حاصل می شود »به نام 
شاه صفی تمام شود" زیرا اعتماد و احترامی که بر اثر این 
بلند نظری و بی‌نیا زی در نزد شاه صفی به د ست می‌آورد بالاثر 
از هر پاد اشی بود 

مردم ایروان حق داشتند که از ملایمت نامنتظرشاه صفی 
متعجب شوند. زیرا آن‌چنان حسن سلوکی از شاه صفی يك 
واقعه‌ی باور نکرد نی به شمار می‌آمد و هیچ کس تصور آن راهم 
نمی‌کرد که بعد از چندین ماه معطلی د ر میان برف و سرما و 
یت کر با مخت را تین که ارگ ته باستحا وو وت 
می‌کرد ند شاه صفی ۰ سپاهیان د شمن را میہمان خطاب کند 
E a‏ د روازه‌های 

ی را ت روئ سلطا ن مراد ههار رخا ن زق موان 
۷ افیف بیرف 

مرد م ایروان » اتشی را که رستم خان سپپسالا ر بعد از 
علبه بر د اود 9 ن کاخت برافروخته بود . 
به یاد داشتند و چون می د انستند رستم خان به د ستور شاه 
صفی د ست بد ان انتقامجویی بی‌رحمانه زد ه است» یقین 
من داقسعه ا ا رای اف ای سید 
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خاصه آن که شاه مفی خود محاصرهی ایروان را د رعېد . 
گرفته , مشقات جنگ را متحمل گشته بود" از a‏ 
ماجرای تسلیم ایروان را فراموش می‌کرد. د ست کم نمی‌توانست 
رنجی‌را که طی سه ماه جنگ د ر میان برف و بوران و یخبند ان 
بر وی رسید ه بود » به روی خود نیأورد: 

کسی چه می د انست که میرزا تفی چه تلاش جانفرسایی 
به خرح داده, تا پاد شاهی چون صفی را به‌اعتد ال و اغماض 
معتقد گند و او را مهيا سازد که آیین کین‌توزی فرو هشته به 
مانند ایتی از رحمت به شہر ایروان وارد شود" 

میرزاتقی با رفتار عاقلانه و رندانه‌ی خود جایی‌را در د ل 
تاشمی احتال O‏ فیدر ایا 
راه نیا فته بود۰ با همه‌ی تندخویی و بدگمانی که با تار و پود 
شاه صفی به هم آميخته بود . میرزا تقی در مت کوتا هی 
توانسته بود اعتما د بد ون قید و شرط وی را نسبت به خود جلب 
نت۳ از یا فا ها هه ی اثارعلاقه و محبتی 
نسبت به وزیر محنث دید ه می‌شد 7۳ همگان را 
برمیانگیخت." زیرا آن‌چه در قاموس زندگانی شاه صفی مفہوم 
نداشت » مپرورزی بود۰ حتی علاقه‌ا ی که او د رحق ماد رش 
برو ی واو ا ی ا اي | تفای تا رز مامتان 
پشتیبان د لسوز و مقتد ر که به رغم اقتد ارات نامحد ود سلطنت, 
همچنان در اعماق وجود شاه صفی خود نمایی می‌کرد: 

شاه صفی که د وران پراضطراب کود کی و نوجوانی‌را تحت 
حا تما تون دفر او و درا ونر با یه سا درگ 
د ر همه‌ی عالم جای امنی برای او وجود ند ارد در عبد سلطنت 
نیز این تشویش پیوسته وجود ش را می‌خورد که گفتی‌د رعرصه‌ی 
زند گی وجود ی بیگانه و بی‌یاور است و آن همه مرد مانی که 
اطرافش را لحظه‌ای خالی نمی‌گذ ارند و در اظپار اخلاص و 
نوکری و جان نثاری نسبت به وی بر يك د یگر سبقت می‌گیرند ۱ 
سایه‌ها ی وهم انگیزی بیشتر نیستنده از این رو منل گذ شته. 
خود را به وجود يك حامی مقتدر , يك همراه و یك دوست 
قابل اعتماد نیازمند می‌یافت و در این زمان نیز جز سایه‌ی 
ماد رش پنا هگاهی چنان مطمتن و آرامش بخش سراغ نمی‌کرد ۰ 
زیرا دیگران همه در مقابل او چون خاشاکی حقیر و بی‌مقد ار 
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به نظر می‌آمد ند و مقتد رترین سرداران که نامشان لرزه بر 
اند ام سپا هی می‌آفکند , به يك نگاه خشم‌آمیز وی نیمه جان 
می‌شد ند و زانوانشان از ترس می‌لرزید: 

بعد از مہدعلیا , تنها میرزاتقی توانسته بود همچون 
تکیه‌گا ه بد ون خطر و قابل اعتما دی در کنار شاه صفی عرض 
وجود کند TET‏ پاد شاه ناآرام که اضطراب و اقتدار در 
وجود ش به هم آمیخته . ترکیب هول‌انگیزی به وجود آورد ه بود. 
ارامش بد هد و اطمینان ببخشد: 

میرزاتقی مانند کسی که چندبار به دنیا آمده» در هر 
نوبت زندگی پرتجربه و عبرت آموزی را به سر آورد ه باشد, 
خلقیات متضاد ی را در وجود خویش گرد آورد ». به طرزی 
استثنایی باهم مرتبط و مانوس ساخته بود به طوری که د رعین 
حال به صورت ترکیبی از تند ی واعتد ال . جاه طلبی و د رویشی 
بی‌رحمی و عطوفت جلوه کند ۰ 

در سایه‌ی این شخصیت عجیب و غیرعاد ی ۰ میرزا تقی 
بد ون آن که مقپور اقتدار شاه صفی شود »امور وزارت را اد اره 
می‌کرد و درعین حال که به مانند لی سکرو اوی 
متعصب قد م به قد م شاه صفی را در جاد هی پر نشیب و فراز 
مملکتد اری دلا لت می‌کرد . آن‌چنان نسبت به پاد شاه مطیع و 
در رعایت شوون و احترامات سلطنت متوجه و مقید بود که چون 
ناجیزترین نوکران د رباری خاضع و بد ون ادعابه نظرمی‌رسید: 

میرزاتقی هرجا که لازم می‌دید » به نرمی از مقابل شاه 
صفی عقب می‌کشید ولو آن که مصلحت اقتضای ایستاد گی و 
پافشاری داشت, اما تسلیم نظر شاه ل وار هرک یی خن 
با زیرکی و موقع شناسی . به درون می‌آمد و آن چه را که 
مصلحت بود به شاه القا می‌کرد. 

در لحظات فتح ایروان . هنگامی که غلبه‌ی قزلبا ش مسلم 
شد و چیزی به سقوط د ژ باقی نماند ه بود؛میرزا تقی د رچشمان 
شاه صفی می‌خواند که اند یشه‌ی انتقامجویی وجود او را مسخر 
ساخته , چون ببری زخم خورد ه د ست و پای خود را جمح 
و کش اند اس زدیا بان دنه ان 
خود تکه تکه کند و خشمی را که د ر طول يك مبارزه‌ی طولا نی 
هر لحظه شد ت گرفته بود» با نوشید ن خون گرم او فرونشانده 
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رکد کا ن سپاه نیز از يك سو تحت تاثیر نفرت و خشم , 
از سوی د یگر به به طمع فراهم آورد ن غنایم و اموال غارتی د ر يك 
شورید ه با زار قتل عام وانتقام طلبی هرکد ام به زیانیاین‌خیا ل 
ر ار ی سا 

میرزاتقی در این گفت و گوها ظا هرا آرام بود و عقید ط ی 
ابراز نمی‌کرد: چون مید انست هر اقدامی در جپت منصرف 
ساختن شاه صفی › با عکس‌العمل امرای سپاه مواجه خوا مد 
شد واز ان‌جا که طبح شاه صفی به کین‌توزی و کشتار تمایل 

از این رو در خلوت گفت و گویی را با ون 
داد ه شود ۰ ولی هرگونه خشونتی را دور ی ون 
می د هد ° زیرا یقین دارد که سلطان مراد به زود ی برای 
فا شتا تن قلعه‌ی ایروا ا خت وا زرا توس زمتت. رتخا وج 
شروع می‌کند و اگر خاطره‌ی ناخوشی از رفتار پاد شاه و سپاه 
قزلباش در ان ولایت باقی بماند , به احتمال بسیار هرجا که 
سپاه e‏ رتم و ۵ 9 ۱ ر E‏ 
E e E‏ 
خشمگین و انتقام طلب را از کین‌توزی منصرف کرد ه , بر سر 
عطوفت ورد ه بود ان‌چنان‌که رفتار مسالمت حویانه‌ی شاه صفی 
در هنگام ورود به ایروان نھ تنپا عساکر عثمانی وساکنان بومی 
شر aS‏ ن سياه فزلتاش را نیز حیرنرد ه و 

ا تصمیم داشت بهار را در ایروا ر و 
درعین حال که از این فرصت برای تفرج و شکار در د شتہای 
سرسبز و زیبای ماورای ارس استفا د ه می‌کرد » مراقب اقدامات 
" باب عالی" باشد و هرگاه سلطان مراد لشگر به گرجستان 
کشید » به مقابله با وی برخیزد. 

اما هه رام ورد نن یه اجر رید یود كه باد شاه 
قزلبا ش ناگزیر شد فسمتی از سپاه خود را به حراست ایروان 
گما شته . به سرعت‌از ان منطقه دور شود 6 زیرا حبری د ریا فت 
داشته بود که بیماری وحشت زای وبا و طاعون از رود خانه‌ی 
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ارس گذ شته ,سرزمینبای شمال ارس راد ر معرض‌تهد ید قرار 

طاعون » اند کی پس از آن که شاه صفی به عزم مقابله با 
سلطان مراد راه آذ ربا یجان ر د رپیش گرفت , ابتدا د رفزوین 
بروز کرد و به اند ك مد تی د ران شپر آباد و پر رونق دوران 
صفوی هزاران قربانی گرفت۰ شاه صفی که از ماجرا آگاه 
شد, عد هی را تحت ریا ست حکیم با شی مخصوص‌خود به قزوین 
فرستاد تا اوضاع را از نزد يك مشاهد ه کنند و راه‌علاجی در 
نظر بگیرند۰ اما ون وقتی به قزوبن رسید که شہهر 
جیرف کا تی را به خود گرفته بود۰ ۳ که نت 
داشتنداموال و اثاث خود را e‏ 
را برد اشته , گریخته بود ند“ بقیه که پا ی رفتن ند اشتند وهنوز 
پنجه‌ها ی بی‌ترحم مرض حلقومشان را نفشرد ه بود. جرات 
نمی‌کرد ند از کنج خانه‌های خود بیرون بروند: فضای شہر 
یکسره د ر تسخیر هیولا ی هول‌انگیز طاعون بود که بر اجساد 
قربانیان بی‌شمار خود رقص مرگ می‌کرد: 

در معابر قزوین » قد م به فد م » اجساد قربانیان طاعون 
زمین را فرش می‌کرد" اجساد ی که هیچ کس جرات نمی‌کرد به 
آنپا نزد يك شود و روی زمین می‌گندید , متلاشی می‌شد و 
همزاد دیگر طاعون - وبا - را در شکم خود پرورش می د اد" 

حکیم بااشی می‌د انست که در مقابل چنان بلای 
هستی‌سوزی از د ست‌ او کاری ساخته نخوا هد بود" از طرفی 
نیز می‌اند یشید که اگر شرح ماوق در ارد وی شاهی منعکس 
شود» وحشت بر دل سپاهیان می‌افتد و نظام اردو از هم 
می‌گسلد؛ از این رو چاره‌ای ندید به جز آن که با حکمران و 
روسای طوایف وارد گفت و گو شده , از آنہا برای جمع آوری 
اجساد و جلوگیری از اشاعه‌ی بیما ری كمك بطلبد: 

ار د ا ا 

ا ھا میا کک ر دنر سوت ف کر متفگ و 

د ر فد اکاری و خد متگزاری سر ا ز پانمی‌شناختند»پای خود را 
ی ا ی ي د کرد ن اجساد 
طاعون زد گان همتی بکند» ناگزیر حکام ولا یات و سران قبایل و 
عقابریبه اخیر کردن د امطلبانن برد احشه که قبلا خوتیا ی 
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خود را می‌گرفتند و سپس به کار جمع آوری اجساد مشغول 
فون 

بعد از چند ی زمستان نیز به كمك شتافت و د رپاك کرد ن 
قزوین از طاعون که وبا را نیز به د نبال آورد ه بود»حکیم با شی 
را یاری کرد۰ اما پس از قزوین » نوبت به ولایات و نقاط دیگر 
ا 

هرچند يك بار سایه‌ی سیاه طاعون د ر گوشها ی دید ه 
می‌شد که همراه با وبا چون داس اجل ریشه‌ی حیات مرد و زن 
و كود ك و فقیر وغنی را د رو می‌کرد. ۱ 

به هنگامی که شاه صفی قلعه‌ی ایروان را گشود ه .در آن 
شهر اقامت گزید ه بود ابتد ابیگلربیگی بغد اد مکتوب محرما نمی 
به حضور شاه صفی فرستاد که از بروز طاعون د ر آن ولایت خبر 
مید اد و می‌افزود که به طورکلی د رعتبات طاعون به بید اد گری 
پرد اخته ست“ 

معروضه‌ی بیگلربیگی بغداد » تصویر د لخراشی ازجریان 
شیوع وبا و طاعون به د ست مید اد“ او نوشته بود تعداد 
تلفا ت‌به اندازه‌ای زياد است که این زما ن د یگر رسم تعسیل و 
تکفین مردگان منسوخ شد ه است- اما پیش از این . هنگامی 
که هنوز مرض تا این د رجه شیوع نداشت. یك روز زیاده از 
بیست هزار جنازه برای‌غسل کرد ن و دفن کردن به 
گورستانهای شهر برد ه بود ند" 

بیگلربیگی سپس می‌افزود : درد بی‌درمان طاعون » به 
فاصله‌ی چند ساعت قریانی خود را د رهم می‌پیچد. ابتدا 
د ل پیچه‌ی شد ید ی توام با عطش اطفاناپذ یر به بیمار د ست 
می‌د هد و به محض آن که این علایم د ر وجود کسی پیدا شد. 
نشانه‌ی آن است که باید خود را برای استقبال از مرگ آماد ه 
کند۰ پس از آن در پشت گوش و زیر بغل و روی کشاله ران 
غد ه‌هایی ظاهر می‌شود و عاقبت تبی محرق روی می‌کند: تبی 
که از قرط درتو شات .سار ظاغون رفته را فسوی 
يك نوع رخوت و مستی لذ ت بخش می‌سازد و در همان حالت 
مستی و بی‌خود ی» هنگامی که بیمار خود را در اوج یك 
التذ اذ جسمی حس می‌کند روح از بد نش جدا می‌شود۰ 

د رباره‌ی وبا که مانند براد ری »سایه وار پشت سر طاعون 
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می‌آمد و از شکم اجساد متلاشی شد هی قربا نیان طاعون سر 
ا ت ل کي بعد اد شرح مید أ د از 
همان ن¿ ابتدا به اسہهال و استفراغ ق او می یوو این الت 
ان قد ر شد ت پیدا می‌کند تا سرانجا اودر دهد 
شد ید جان می‌سپارد۰ 

بهد ان اين ده لر داق د 
مسبوق می د اشت که شیوع وبا و طاعون د ر بین صفوف قزلبا ش 
است, به طوری که هر روز گروهی از سپاهیان دچار بیماری 
شد ه به خاك هلاك می‌افتند و اگر وضع بر همین منوا ل بماند 
چیزی نخوا هد گذ شت که حصار و دروازه‌ی بغداد پاسداری 
تا ته نا شف 
که شان داد ا زاره وی ۳ 
حمله‌ی جدید ی آماد ه شد ه میت ۰ اما هنوز معلوم نیست قصد 
وت وی ی او برای بازستاند ن قلعه‌ی 
ایروان امن تاا ين که نه قن . خیال دارد بعد اد رامورد 
حمله قرار د هد 

درآن احوال که قوای مدافع بداد در چنگال 
کی نا وان وه کال ی و ال 
داد ه می‌شد که سلطان 0[ 
بىد فاع ر | تصاح کند. از ار رو شاه صف ساون میا 
قوللر اقاسی را با فوجی از سپاهیان تازه نفس و زبده سوار 
Gl SS‏ 
عثمانی که رقم عفو به نام آنها صاد ر کرد ه بود » رخصت داد تا 
به وطن خود با زگرد ند۰ 

صاحب منصبان و سرکردگان ایشان را نیز طبق قراری که 
کا رة 4 كه نون دار معیت یکی دو تن از امرای قزلباش 
روان‌ی د شت‌گرگان کرد تا در آن جا به رر ا کل 
ورزند" پاره‌ای امور دیگر باقی ماند» بود مانند فرستاد ن 
فتح نامه به ولا یات و تعیین حکام و فرما نروایان جدید برای 
پاره‌ای از نقاط کشور و نیزپرد اخت انعام و پاد اش سپاهیانی 
که د ر قضیه‌ی فتح ایروان دلاوری به خرج د اد ه بود ند که این 
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امور را نیز شاه صفی به سرعت سامان داد و چون هر لحظه 
احتمال می‌رفت بلای هستی‌سوز طاعون به حوالی ایروان برسد. 
بی‌د رنگ ارد وی شاهی را برد اشت و از طریق جوز تفت اه 
ارد بیل شتافت و پس از لختی د رنگ در آن شہر و زیارت 
خانقاه ی چون پیشقراول وبا طاعون درآن نواحی تيز 
دید ه شد ه بود. عنان د رکشید و به کا شان وسرانجام اصفهان 
مراجعت کرد۰ 

د ر این فاصله , از دارالا رشاد اردبیل تاد ارالسلطنه‌ی 
اصفیان . شاه صفی سفیرانی را که از ممالك مختلف‌به دربار 
وی کل ةطرو انا ن جک و اعا اداه 
قزلبا ش بودند . يكايك به حضور می‌پذ برفت" 

در بین ایلچیانی که از ممالك مختلف به د ربار صفوی 
اعزا م گشته بود ند » بیش از همه صفد رخا ن ایلجی هند مورد 
توجه شاه صفی قرار گرفت۰ صفد رخان از شا هزاد گان‌هند ی و 
جوانی زیبا طلعت و ميان باريك و خوش محضر و بزمآرا بود 
با این خصوصیات. در همان برخورد اول نظر توجه شاه 
صفی را جلب کرد و از چنان تقربی برخوردار شد که د ر طول 
سفر از اردبیل تا اصفهان - پیوسته ملازم و مصاحب پاد شاه 
قزلبا ش بود" 

مرسوم این پوت که وقتی سفیری به د ربار صفوی می‌رسید , 
تا وقتی پاد شاه قزلباش او را به حضور پذ یرد » میپما ن‌د ولت 
بود و برای سفیر و همراهانش از طرف د ولت جاو مکان و 
وسایل پد یرایی تدارك دید ه می‌شد*پس از ان که د ر روزمقرر 
سفیر به حضور شاه‌رسید و تشریفات رسمی‌معارفه و تقد یم‌هد ایا 
وب انجام گرفت »پاد شاه قرلباش »یکی از رجال 

و اعیان و امرا را به میپمانداری سفیر معین می‌کرد و د ستور 

می‌د اد - وقتی سفیر اجازه‌ی مرخصی حاصل کرد ه. به وطن 
خود با زگرد د آن بزرگ او را د ر خانه‌ی خود پذ یرایی کند" اما 
گاه به گاه چنان‌چه مصلحتی اقتضا می‌کرد و يا این که پاد شاه 
خود مایل به معاشرت و مصاحبت سفیر می‌بود » از وی دعوت 
فی شت کته در راز اقا مت کته وتان با شاه با شد:* 
چند ان که گاہ این میپمانی و میہمانداری ماھہا و بل سالہا 
طول می‌کشید و سفیر به صورت یکی از نزد يك ترین محارم 
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پاد شاه قزلبا ش د ر امور مملکت طرف مشورت قرار می‌گرفت وشب 
و روز ملازم و مصاحب شاه بود 

ند امه ای ا فا دوا کم ا 
تنی چند از سفیران پاد شاهان و حکمرانان ممالت مختلف د ر 
دارالا رشاد اردبیل به حضور شاه صفی بار یافته بود , تمامی 
وسایل و لوازم را برای احراز چنان موقعیتی فراهم داشت. از 
همین رو بعد از آن که دیگران مرخصی حاصل کرد ند » شاه 
ص اورا نزو خود که د ات و مسرل هة مزل فو ظول ا4 
همه جا مصاحب و ملازم بود" 

فان سای کی ا ا 
تزلباش » روز و شب تلاش به خرج د اده می‌شد۰ خیابانپا و 
کوچه‌های پایتخت سراسر اذ ین بند ی شد ه بود د ر ود یوار را 
فرشا و کتیبه‌های خوش‌نقش و فانوسهای رنگارنگ زینت 
می‌د اد جا به جا طاقها بسته و منبرها گذ اشته , روی انا 
چراغو لاله و گلد ان و آیینه و انوا ع‌وسایل زینتی‌چید ه بود ند" 
د رمید انہای شہر بساط اتش‌بازی برپا بود و صد ای سازود ف 
و نقاره لحظه‌ای قطع نمی‌شد٭ بہار نیز با همه‌ی طراوت و 
شکوهمند ی و زیباییش به یاری مرد م برخاسته ,مراسم جشن و 
شاد ی را رونق بخشید ه بود“ همد ستی طبیعت با اهالی 
پایتخت. مخصوصا خیابان چہا رباع وی و 
از د الانپای بپشت جلوه‌گر می‌ساخت» این خیا بان عریض ,با 
چپار رد یف د رختهای تناور سرد رهم سرسبز » , با نهپرهایی‌که 
آب فیروزه رنگ د ر بستر آن می‌خرامید, با انبوھی از نسترنهای 
غرق در گل و خانه‌های ان" شرافی که با سر د رهای مجلل و 
کتیبه‌های پرنقش و نگار در طرفین آ ان به چشم می‌خورد 0 
اوقات معمولی نیز هوش‌ربا و مسحور کنند » بود چه رسد به ان 
که در این زمان هر گوشه‌ای را به زیبا ترین وجهی تزیین و 
چراغانی کرد ه بود ند“ 

وقتی‌که شاه صفی د ر میان چنان استقبال شورانگیزی وارد 
اصفپان می‌شد , از اهل شپر یك نفر د ر خانه نماند » بود و 
حتی بیماران از بستر برخاسته , به خیابان امد ه بود ندتا آن 
تشریفات روبایی و افسانه‌ای را تماشا کنند: شاه صفی غرق د ر 
نشاط و سرمستی از خیابانبای شهر می‌گذ شت و هرچند که 
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ا ت‌ابست شاهانه‌ی خود را دوچندان نشان د هد 
و محنم‌تر از معمول ِِ نشسته > دست به کمر زد ۵ , سینه 
را ارف اک4 كرون د وار کر ود در تما سفن ار 
و رضایت آشکا ES ee‏ 
و اون و وی 0و۳ 
و زیبایی به شگفتی واد ارد۰ از این رو ایلچی هند را اجازه 
داد ه بود که دوشاد وش وی حرکت کند و ضمنا به جای آن که 
یکسره به سوی مید ان نقش حصان و عمارت د ولتخانه بتازد . 
وروا دق رون هه رت وسانل نی مرا ی رل 
توقف کوتاه فرا هم سازند تا در آن‌جا لختی استراحت کند و به 
ا تفا ق میپمانان و ملازمان مخصوص خود جامی بزند: 

همچنین قرار بود وفتی که شاه صفی و همراهان در این 
نقطه اولین پیاله را پر می‌کنند » به همراه بانگ شا دباش و 
نوشانوش رطل زنان » توبچیان و تفنگچیان به یکباره شلیك 
کنند و همان دم نیز فشفشه‌ها ی رنگا رنک اتش ار ۱ 
شپر را ستاره باران سازد و ابشارهای هزار رنگ از پپنه‌ی 
اسمان فرو ریزد" 
کرد ه . مجلسی‌شاهانه برروی پل ترتیب د أده بود ند۰شاه صفی 
به‌ا تفا ق صفد رخان و معد ود ی از محارم که اجازه ای شاه 
1 ملازمت کنند به طرف پل رفتند و بقیه‌ی همراهان دسر این 

د رست د ر وسط پل ۰ برمی جید ه › برای حلوس شاه و 
خود قرار گرفتند۰ در مقابل شاه صفی علاوه‌بر مجموعه‌ها ی 
مملو از شیرینی و میوه . يك سبوی سر به مپر جوا هرنشان و يك 
ظرف طلا پر از شراب عقیق‌گون شیراز دید ه می‌شد* شاه صفی 
مپر را معاینه کرد و سپس یکی از امیرزاد گان زیباروی گرجی 
را که در جمع ملازمان نشسته بود پیش خوانده . د ستور داد 
ساقیگری کند" 
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امیرزاد هی جوان ن ابتد ا مهر از سبوی مرصع گرفت وپیا له 
شاه و صفد رخان را از شراب مخصوصی که د اخل آن بود پر 
کرد“ سپس از ظرف طلا نیز به هر کدام از حاضران جامی 
شراب د اد ۰ هل مجلس‌همگی جامپا را به دست گرفتسه . 
منتظر بود ند شاه لب به جام بزند تا انپا نیز پیاله‌ی خود را 
E‏ از طرفی شاه نیز د ر انتظار شليك توپ ہا ومنفجرشد ن 

فشفشه‌های آتش بازی د ر آسمان اصفهان بود این تشر 
به قسمی ترتیب يافته بود که حوالی غروب . وقتی‌که هوا رو به 
تاریکی می‌رود شاه جام خود را بنوشد و آتش‌بازی آغاز شود تا 
هم مراسم آتش‌بازی جلوه‌ی بیشتری د اشته باشد و هم به‌هنگام 
ورود شاه , قیافه‌ی شپر در حد اعلای زیبایی و د رخشند گی 
به نظر اید" 

با وصف‌این , شاه صفی لحظاتی چند جام را ایند ست 
وان د ست کرد و منتظر شد ۰ اما جز صد ای یکنواخت امواج 
غلتان زایند هرود. صد ایی به گوش نمی‌رسید و غیر از ستارگان 
چیز دیگری در آسمان برق نمی‌زد. 

همراهان از ماجرا خبری ند اشتند و تامل شاه در 
نوشید ن جام شرا ب آنها را متحیر و نگران ساخته بود۰ جام 
در دست آنها می‌لرزید و از زیر چشم به چپره‌ی شاه صفی 
می‌نگریستند که از غضب کبود شده بود" 

لحظاتی د یگر گذ شت“ سکوتی رعب انگیز بر مجلس 
حکمفرما شد ه بود۰ ابراهیم سلطان که چنان دید به سرعت 
برخاسته , بدآن سوی پل د وید و در حالی که با دو دست 
بر سر می‌کوفت اسبی به د ست آورد ه , سوار شد و تاخت‌کنان 
زان نفطه ور شه ا عمط مانن اة را بف نة ”انا 
شاه بیش از آن منتظر نشد جام را نوشید و چون نمی‌خواست 
چنان تشریفاتی را د رهم بریزد . پشت سر آن جامپای دیگر 
خواست و پیاپی نوشید و هرطور بود بر خشم خود فایق امد و 
با تبسمی ساختگی ایلچی هند را دعوت کرد که سوار شوند و 
به شهر بروند" 

مان وبا شم وگ زان هن سگرن سا وفع 
غیرعا د ی روی داد ه ,شاه صفی را خی میت سا ها سیت 
اما علتش را نمی‌توانست حد س بزند » همان قد ر بود که وقتی 
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شاه صفی اشاره به رفتن کرد »> نفس راحتی کشید و از ته دل 
خدا را شکر گفت که هرچه بود ه , به خير گذ شته . منجر به 
فاحعها ی نشد ه است 

در آن سوی پل » وقتی‌که شاه صفی و صفد رخان بر پشت 
اسبپای خود جای گرفتند و قدم به روی فرشی از پا رچه‌ها ی 
ززیفت او کف رر ای اتان با له دون ات ریه 
بود ء ناگہان غریو توبپا برخاست و صدای شليك صد ها تفنگ 
سکوت را برهم زد و همان وقت‌اسمان اصفپان از هزاران 
ستاره‌ی ریز و د رشت و رنگا رنگ پوشید ه شد۰ سفیر جوان از 
هیجان گیج شد ه , اختیار خود را از دست داده بود. اما 
تامصفی آن E‏ تبون مهو وبا 
به نظر نمی‌آمد 

در همین حال سر و کله‌ی ابراهیم سلطان پیدا شد که 
تاخت کنان به ملتزمین رکاب می‌پیوست؛ شاه با اشاره‌ی انگشت 
او را به پیش خواند و آهسته علت تخییر برنامه را سوال کرد ۰ 
ابراهیم سلطان د ر جواب توضیحاتی داد و اجمالا معلوم 
شد در گرد ار فراهمآوری قد مات استقبال . حاجی بی ك 
چیا داریا شی که سردا ری اهر اتسنیا ری را کد ره داشت نه 
شیم تفت که تین شا م ی فا ست* عحعه | برا هیم سلطان 
می‌کوشید به رغم موقعیت نامناسب , موضوع را طوری بیان کند 
که خشم شاه فرو بنشیند و حاجی بيك از مواخذ ه معاف شود , 
ولی شاه صفی بعد از شنید ن این توضیحات د ستور داد 
حاجی‌بيك را به چوب ببند ند و تا رسید ن وی به دولتخانه 
چویکا ری را ادامه بد هند" ابرا هیم سلطان فرصت نیافت به 
توان :وشا طت مکی نویه چون غا ی و 

خان د اران راکرد اورا گرفه نها مریم ابراهيم سلطان 

د ستور شاه را به کشیکچی‌با شی ابلاغ کرد و کشیکچی باشی 
تا خت کنان به طرف د ولتخانه شتافت و اشاره کرد چوب و فلك 
مات ساز واد ار ای را رر جت ونا ناف 

جبا داریا شی زیر ضربات شلاق به خود می‌پیچید واشك 
می‌ریخت" او چند هفته شب و روز به خاطر فراهم! ورد ن 
وسایل آتشبازی و رونق بخشیدن به تشریفات استقبال زحمت 
کشید ه بود: بعد از آن همه تلاش و مرارت» چنان پاداشی 


AFA 


برایش به مراتب از ضربه‌ها ی شلاق دردناك تر بود" با این 
همه مقد ر چنان بود که بر اثر اشتباه کوچکی خد مات او پایمال 
شود و به جای تفقد و تشویق » مورد غضب قرار گرفته . چوب 
بخورد۰ حکم » حکم شاه بود وان چه در دل ان هیاهو و 
و جنجال به گوش کسی نمی‌رسید » فریاد استغاثه‌ی او بود" 

شب به نیمه رسید ه بود که شاه صفی ورد عمارت 
چہلستون شد۰ چہل‌ستون غرق در فانوسہا و چراغہای 
رنگارنگ , با شکوه و زیبایی خیره‌کنند ای طعنه برقصرفرد وس 
می‌زد" اما در ميان آن همه زیبایی و در حالی‌که د هپا غلام 
زرین کمر با لاله و جام به پیشباز شاه صفی شتافته . در منقلها 
اسپند و کندر دود می‌کردند و در مجمرهاعود وعنیر 
می‌سوزاند ند , د ر گوشها ی از صحن چمل‌ستون منظره‌ی چوب 
خورد ن حاجی بيك جیاد ار باشی دل هر بینند ها ی را به‌رقت 
می‌آورد... بعد از چند ساعت که حاجی بيك فریاد و فنفان 
کرد ه , زیر ضربات شلاق به خود پیچید ه بود , اينك چون 
لاشه‌ای بی‌حس و حرکت ضریات شلاق را تحمل می‌کرد۰ دیگر 
ON yal‏ کیش تین سید کنر 
از سرچشمه خشك شد ه بود۰ فقط کاهی مذ بوحانه حرکتی 
می‌کرد و خرخری شبیه ناله از گلویش خارج می‌گشت که نشان 
می‌داد هنوز زند ه است" 

ور ار E E‏ تست اس وراه 
را چوب می‌زد ند از بس دستشان با چوب آلبالو بالا رفنتسه, 
پایین آمد». چوبپا را یکی بعد از دیگری بر گرد ه و کف‌پای 
جا خی نیاق تن کرد ۵ نوق نھ زر از تفت سای دورد ار شف ند 
د ر بازوان خود احساس می‌کرد ند۰ با این همه وقتی که موکب 
شاه صفی در استانه‌ی عمارت د ولتخانه ظاهر شد .انپا نیز 
برای جلب توجه شاه بر شد ت ضربات افزود ند" 

شاه صفی تحت تاثیر شور و غوفای شپر ,ماجرای 
جباد ار باشی را فراموش کرد ه بود“ از این‌رو همین‌که چشمش 
در آن سایه روشن کنار د یوار به منظره‌ی چویکا ری افتاد عنان 
د رکشید و به تلخی سوال کرد : 

-ان‌جا چه خبر است ؟ امشب که شب چوب زد ن نیست! 


ابراهیم سلطان جلو د وید و لب گشود که توضیح بد هد" 


A۸۴۹ 


اما شاه صفی به محض دید ن او متوجه قضایا شد و سری 
یا نی ھ2 دورف 

E‏ این حاج‌بيك جباد ار باشی ات 
و ی ر 
شاه می‌خوا ند ی EE‏ شون تا جبا دار ا شی 
یاس ار ایک یی فا سا 
جبا دار با شی او a aS‏ ن ایلچی هند که 
بوك › e‏ شاه صفی ی و 
حاجی ® به صفد رخان بخشید: 

مرسوم این بود که وقتی بزرگی در کار محکومی د خالت 
می‌کرد و جان او را می‌خرید آن محکوم خود را بند ه و زرخرید 
حامی حود می‌د انست و وساطت کنند ه نیز که اغلب بنا نه 
علتی د ر استخلاص محکوم اقد ام کرد ه بود» معمولا اور نحت 
حمایت مستمر و مد اوم قرار می‌د اد۰ صفد ر خان فوری به طبیب 
هند ی خود د ستور داد حاجی بيك را تحت معالحه قسرار 
دهد و بر زخمہای او مرهم نہد۰ شاه صفی از این که صفد ر 
خان برای حاجی بيك طلب عفو کرد ه بود. راضی به نظر 
می‌رسید زیرا که به این ترتیب هم حاجی بيك را بخشید ه. هم 
صفد رخان را از خود ممنون کرد ه بود" 

بامد اد روز بعد صفد رخان به قصد عیاد ت‌بالا ی سر 
خا ییات رفت: اما ها خیش فان فور توا تست اا آخرین 
نگا ه خود ¢ در لحظه‌ی احتضار . ار حامی حود تشر نف و 
سپس پلکہایش روی هم افتاد و چشم از جهان فرو بست* 

هاله‌ای ار ز اند وه رخسار هند وی ماه چپره را تیر 
ساخت و دو قطره اشك در چشما نش د رحشید ۰ E‏ 
تخت ایر رات احسان عاطفی‌مرفی زاکه ختی رابا ر هما ار 
طور که جانش را خرید ه بود » سلامتی او را نیز بازگرد اند ۰ 
کرد ه . د ریافته بود به واسطه‌ی يك اشتباه کم | همیت چنان 


۸۵ ۰ 


مکافات سنگینی د ر حقش مقرر گشته ء زحمات فراوانی که به 
منظور تد ارك وسایل آتش بازی د ر تشریفات استقبال متحمل 
شد هه به باد رفته است. 

بد ین سبب» مرگ حاجی‌بيك تاثیر عمیقی د ر صفد ر خان 
رای اا ای چان ع وا نی شرف ا 
ظاهر ساخت و شد يدا به طبیب هند و پرخاش کرد که در 
معالجه‌ی حاجي‌بيك مسامحه به خرح داد ه است- 

طبیب نگاه پر معنایی به مخد وم خویش افکند و سپس 
بالا پوش را از روی جسد برگرفته » به پوست بد ن حاجی بيك 
اشاره کرد و گفت: 

- ای کاش ولینعمت د رباره‌ی این مرد تیره روز وساطت 

نکرد ه بود“ چون مد اخله‌ی نواب والا موجب شد که این 

بیچاره مد ت بیشتری زجر بکشد و احتضار رنج آورش 

طولا نی شود » و الا همان وقت که ولینعمت به وساطت 

برمی‌خاست, کار این بخت برگشته تما م بود وپاد شاه 

قزلبا ش مرد ای را به نواب وال می‌بخشید ! 

زیر قشری از ررغنهای گوناگون که طبیب هند ی بر پشت 
حاجي‌بيك ضماد کرد ه بود . گوشت سرخ‌رنگ جبا دار باشی 
د يده می‌شد۰ گوشتی که جا به جا پوستی بر آن باقی نماند», 
زیر ضریات مد اوم چوب تاول زد ه» سیاه و کبود شده بود 

این منظره‌ی د لخراش و چند ش‌آور صفد رخان را بیش‌از 
پیش منقلب کرد۰ چند ان که نتوانست تاثر خود را پنپان 
بد ارد و ساعتی بعد,وقتی‌که با میرزاتقی اعتماد الد وله رو به ور 
شد به لحنی زنند ه گفت : 

توت فا که ا ها رامین ات اش هش وی اه 

میپمان این د وستدار بود . در اختیار شما است! 

این طرز تکلم سخت بر میرزاتقی گران آمد و دهان باز 
کرد که جواب تند ی به سفیر جوان بد هد۰ ولی سخن خود را 
فرو داد" زیرا علاقه‌ی خاص شاه صفی را نسبت به صفد ر خان 
به یاد آورد و اندیشید میادا موضوع به صورت د یگری نزد 
شاه منعکس شود و شاه صفی با لطف‌خاصی که د ر حق سفیر 
داشت, جانب او را بگیرد 

یرزا تقی از روابط شاه صفی و سفیر هند د لخوش‌نبود ۰ 


۸۵۱ 


چرا که د لبستگیهاییاز این قبیل رابه طورکلی موافق با شوون 
پاد شاه نمی‌د انست و به خصوص عقید ه د اشت این ملاطفت 
ی ی ی اوا تا بو تشفیرا ن وتماند گان 
زین را افو وبا و فرلیا س مكدر می سا رقاب ما تیا و 
که مورد محبت پاد شاه است. امکان می‌د هد نفوذ خارج از 
ی وا و ریا و E E‏ احیان] 
مقاصد خاصی را | تعقیب کند و سرانجام نقطه‌ی ضعفی است 
RTE ۳۹‏ 
ز پیش بسردن مقاصد و منافع خود سفیران زیبا روی به 
دربار قزلباش اعزام دارند" 

از همین رو میرزاتقی کلام نامعقول صفد رخان را بد ون 
جواب گذ ارد چون مطمئن بود سفیر هند این بی‌اعتدالی را 
نزد ی نیز ظاهر خوا هد ساخت و بپتر ان دید که 
خود را از آن ماجرا کنار کشیده, شاه و سفیر را در مقابل 
E‏ 

میرزاتقی اشتباه نمی‌کرد* د و روز بعد شاه صفید رحا لی‌که 
با چپرها یعبوس از بستر خارج شد ه۰ مشغول چا شت بود 
وزير اعظم را در خوابگاه به حضور خواند ۰ , تلویحا از رفتار 
صفد رخان گله کرد“ از فحوای کلام شاه آشکار بود که سفیر 
هند » در مجلس شراب عنان اختیار از دست داده. شاه 
صفی را به سخنی یا رفتاری از خود رنجانید » است 

میرزا تقی به فراست د ریافت که شاه صفی این رنجش‌را 
فلا ا ات واا درا صقو رخا ن 
ظا فرشا قافتا در دوا ناکە ا راهن نی( 
e a‏ ی رات 
اوا و 2 باش 

شاه صفی در گفت و گوی خود با اعتماد الد وله به همین 
بیان گله‌آمیز و مبهم اکتفا کرد و میرزاتقی نیز چیزی نیرسید"اما 
د یگر روز » وقتی خبر آورد ند که میان همراهان سفیر هند و 
تنی چند از اروپاییپای مقیم اصفیان نزاعی د ر گرفته است. 
میرزاتقی به فوریت متوجه شد که ماجرا از کجا آب می‌خورد و 
وظیفه‌ی او در ان میانه چیست؛" 

حادثه با گفت و شنود مرد ی از فرنگیهای مقیم اصفهان 


۸۵ 


با بت از اتباع و همراهان سفیر هند شروع شد ه بود ۰ گفت و 
شنود ی که مقد مه‌ی آن به د رستی معلوم نبود" کباش که ار 
ابتد ای ماحرا در گوشها ی از مید ان نقش جپان حصسور 
و و بر سر جاگرفتن 8 ھک 
E‏ پا مرد ی از اتا رگ که ای رفیعش اورا 
زق کرت و به آند ك مد تی میک وی و 
سپس أن مرد فرنگی به سرعت خنجر کشید ه , حریف هند و را 
مضروب می‌کند و پیش از آن که همراهان مضروب به خود بيایند 
و او را بگیرند . پا به فرار گذ اشته , با رفیق خود در کوچه و 
پس‌کوچه ناپد ید می‌شود: در حالی که یاران مرد هند و ازسر 
خشم وببشتر به تحريك تنی چند از مولتانیبای ساکن اصفپان 
به تلافی اب نوج ما زا بخته: تفرار فر سا را که از آن جوا ای 
عبور می‌کرد ند » مورد حمله قرار داد ه» مضروب می‌سازند. 
مجموع اطلعاتی که از جریان شروع حادثه به د ست 
میرزاتقی رسید ه بود » بیش از این چیزی را نشان نمی‌داد. 
حادثه چنان سریع و ناگپانی اتفاق افتاد» بود که نه تنها 
قضاوت کرد ن د رباره‌ی آن » که حتی باور کرد نش نیز مشکل 
به نظر می‌امد: به خصوص که از د و نفر مسبب اصلی زد و حورد 
آثری د ربین نبود: همراهان سفیر هند می‌گفتند آن دو تن 
فرنگی بعد از آن که رفیقشان را با خنجر زخمی کرد اند . به 
کوچه و پس‌کوچه گریختها ند و اشخاصی هم که ادعا داشتند از 
ابتد ای حاد ثه حاضر بود ه , جریان امر را دید ند » بر این 
گفته شپاد ت می‌د اد ند. چنان رفتاری از اتبا ع ممالك اروپا 
د ریا یتخت قزلبا ش بسیار بعید می‌نمود ؛حال‌آن که عکس‌العمل 
همراهان سفیر و حمله برد ن آنها به فرنگیانی که در ماجرای 
منازعه و مضروب شد ن دوست انہا کمترین مد اخلما ی نداشتند 
جای شك و ترد ید کف ا تر ار رة یی ان کا رپ و ند روت 
جار نوی تون هة وها آنا ری توا هی و ف فد هاف 
خنجر خورد ن د وستشان د ست به چنان عملی زد ماند۰ 
ان ووا ا ر 


و(۳۰ 


در آن ماجرا مد اخله کند۰ هرچند که خبر می‌رسید قضیه بالا 
گرفته , به زد و خورد های پراکند » بین اروپاییپا و هند وها 
منجر شد ه است" گذ شته از این ارامنه به طرفد اری فرنگیان و 
مولتانیپای ساکن اصفهان به جانبد اری از هموطنان هند وی 
وف اقا ست به اضف ار ایی و سک ریت ی رن ما رق: 

تغافل وزیر اعظم موجب می‌شد که د اررفه‌ی اصفهان و 
دیگران نیز از مداخله‌ی جد ی در زد و خورد فریقیین 
وود ازی کته زیر ریت یه ابا ع اروزا رار 
د اشتند و در طرف د یگر اتباع هند » این بود که بد ونا شاره 
و دستور شاه یا اعتمادالدوله کسی نمی‌توانست متعصرض آنها 
شود۰ تصاد فا آن روز شاه صفی به عنوان ن کسالت از اند رون 
خارج نشده بود و میرزاتقی نیز با وجود آن که در کار مملکت 
سخت جد ی بود ۰ وقعی به مأوقم ی دنا رکه 

کار زد و خورد رفته رفته بالا می‌گرفنت مولتانیبای مقیم 
اصفپان که اکثریت قابل ملاحظما ی را تشکیل می‌دادند به 
نضما شت ار ان نای صفدوحا ری شرا سته مقر ند تقطهی شهز 
اتبا ع ممالك اروپایی را که در هیاتهای سیاسی و بازرگانی 
عضویت د اشتند , به سختی مضروب سأخته بود ند 

عد هی اروپاییپا به مراتب کمتر از هندیپا بود به همین 
ملاحظه تاب برابری نیاورد » , در داخل شپر میدان را به 
د ست حریفان سپرد ه» خانه‌های خود را زا سک فار داو 
, گذ شته از این » حمایت‌مولتانیپا از همراهان‌ایلچی 

> ارامنه‌ی اصفپان را به طرفد اری از همکیشان اروپایی 

خود برانگیخته بود 

جد ای رل کے حرا ن خاد اوتا ی 
خیابانی به سنگربند ی روی بام منتهی شد Sc‏ ی 
چاقو و خنجر نیز جای خود را به تفنگ و توپ داد موجی از 
آشوب و هراس شپر اصفهان را د ربرگرفت “د رحالی‌که د اروغه 
و ماموران حکومتی ساکت نشسته . تما شاگر اوضاع بود ند ,عرش 
تفنگ وتوپ شہر را می‌لرزانددکانها و بازار تعطیل شد ه بود 
و مرد م د وان د وان به خانه‌های خود پناه می‌برد ند :اما پیش 
اران که شر به کی لوت شود و جز طرفین منازعه کسی 
در میانه باقی نماند ء تنی چند از اهالی اصفهان هد ف تیر 
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قرار گرفته , به خاك و خون غلتید ند" 

حتی تاریکی شب نیز از شد ت حاد ثه نکاست و طرفین که 
اينك روی د ست هرکد ام چند نفری کشته و زخمی دید ه می شد 
و خون جلو چشمشان را گرفته بود. آن منازعه‌ی خونین را 
تا سپید ه دم اد امه دادند و تمام شب غرش گلوله به گوش 
می‌رسید " 1 

میرزاتقی نیز همانند بیشتر اهالی اصفهان ».ان شب را تا 
صبح بید ار ماند », گوش به صدا ی گلوله سپرد ه بود“ میرقا سم 
بيك د اروقه‌ی اصفیبان هرچند ساعت يك مرتبه به دید ن 
اعتما د الد وله می‌رفت و د رباره‌ی وضم نبرد و تعداد کشته‌ها 
و زخمیہا , آخرین اطلاعاتی را که به د ست اورد ه بود » در 
اختیار وی می‌گذ اشت-" اما هر نوبت که برای مد اخله در ماجرا 
و پایان بخشیدن به آن جد ال خونین کسب تکلیف‌می‌کرد , 
چنین می‌نمود که وزیر اعظم سخن او را نشنید ه است: چون 
بلافاصله سکوتی عمیق بر گفت و گوی آن د و سایه میا فکند" 

در پشت آن پرد هی سکوت, میرزاتقی با اندوه عمیقی به 
ماوقع می‌اند یشید: به حادثه‌ای که تا ان لحظه عد ی مرد م 
بی‌گناه از اروپایی و هند ی و اتباع د ولت قزلبا ش جان خود را 
بر سر آن گذ ارد » بود ند و میرزا تقی مید انست ریشها ی ند ارد 
کرت تحاعت نود تن 

سر مهافت آ مت تیکسا تم a‏ 
بعد از بالا گرفتن جدال ناپدید گشته بود ند :با بك ما مورت 
پنبانی و به قصد ایجاد بلوا چنان آتشی روشن کرد اند" اما 
این سخن را قاد ر نبود برزبان بیاورد. همچنان که وقتی‌ماجرا 
هنوز اوج نگرفته بود و به يك اشاره‌ی او در نطفه خفه می‌شد . 
عمد ا اقد امی نکرد » بود زیرا که می‌د انست شاه صفی از پشت 
پنجره‌ها ی عما رت خوابگاه به شپر چشم ر ط ون | مد 
واشت که ا زر رفتین ی رش بت کی 

اکنون که آتش سراسر شپر را گرفته بود » میرزاتقی یقین 
داشت که شاه صفی با فرو نشاندن غایله مخالفتی نسدارد و 
بی‌صبرانه انتظار روشن شد ن هوا و برآمدن روز را می‌کشید تا 
به حضور شاه برود و برای مقابله با شورش اجازه بگیرد: 

سپید ه د م » کی از ات اسف ها عغلایا اة 
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عازم د ولتخانه شود » میرقاسم بيك برای چندمین بار د ر طول 
شبی که می‌رفت جای خود را به روز بسپارد به دید ار وی 
شتافت و ضمن اطلاعاتی که د رباره‌ی اوضاع شپر به اختیار 
وزیر می‌گذ ارد. متذ کر شد که صفد رخان سفیر هند پیامی 
فرستاد ه , د رخواست کرد ه است اعتما د الد وله را ۱ 
هنوز د اروقفه سخن خود را تمام نکرد» بود که قاپوچی 
خبر داد صفد رخان بر در ایستاد ه . خواستارملاقات با وریر 
اع سس ات مق هدر مراد اف فرن دعال 
کرت زرا وا موه هد رها ها یمه ر 
می رسید " زرد ی چهره و ورم چشمانش نشان می‌داد که شبی 
را تا وه د ر اضطراب گذ راند » است" سر و وضع آشفته‌ی او 
نیز آشفتگی د رونش را د و چندان جلوه‌گر می‌ساخت ومیرزا تقی 
و وخامت اوضاع » سفیر را واداشته است در چنان 
ساعتی با چنان سر و وضع از اقامتگا ه خود خارج شود و به 
دیدن او بشتابد. 
صفد رخان به محض أن که با اعتما دالد وله تنہا شد ا 
ماجرایی که روی داد ه. به سنگربند ی و کشتار انجامید ه بود . 
هان اور و ملتمسانه از وی استمد اه کرد 
میرزاتقی در حالی که به سخنان سفیر گوش می د اد ود ر 
قیافه‌ی او می‌نگریست‌با خود می‌گفت بسیار خوب , این همان 
است که شاه صفی می‌خواست[ و سپس دستی به چانه‌ی 
پهن و بی‌موی خود کشیده . پاسخ داد : 
-آری » > من خود از این واقعه در حیرتم و منتظرم اول 
آفتاب به حضور ذ ات اشرف‌شتافته , صورت احوال را 
معروض یر CG‏ 
نیز همان وقت د ر د ولتخانه حاضر با شید و متفقا د ست 
توسل در دامان مرشدکامل بزنیم. زیرا که بلاشك خاطر 
همایون از این حوادث قرین تکدر است و از آن بیم‌د ارم 
مبا د | یناه و ی ی 
برجا ی گذ ارد ٥‏ زحمات آن جناب سفارت‌ماب را بی‌اثر 
شازد. ( 
وزیر رند و هشیار با این اشاره . ی بر 
اعصاب د رهم ریخته‌ی صفد رخان وارد شاه رة 1 
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لحظه نگران حادثه‌ی اصفهان و زد و خورد همراهانش با 
اتبا ع‌مما لك ارویا بود ناگهان به یاد نتیجه‌ی ماموربت خویش 
افتاد و وحشتی وجود‌ش را فراگرفت که مبادا آن ماجرا به 
راستی روابط دو پاد شاه را به د شمنی مبدل سازد و نتایج 
وخیم‌تری به بار آورد وگناه آن همه شور و شر به پای او نوشته 
شود 

این تصویر سیاہ قلب سفیر را می‌لرزاند و بر وی نہیب 
می‌زد که آن‌چه د ر قوه د ارد به کار بند د تا غایله به همان جا 
ختم شود وغایله‌ی اصفهان به جدال بین دو سلطان و دو 
اد ماس عون ون دا 
پاد شاه قزلباش به خاطر می‌آورد که چه‌گونه با سخنان نیشد ار 
و طعن‌آمیز موجب تلخکامی و تکد ر وی شده بود» بر بخت بد 
خود نفرین می‌فرستا د" 1 

صفد رخان امید نداشت‌با آن خاطره‌ی تلخ . شاه صفی 
به نظر اغماض در ماجرا بنگرد . حال آن که میرزا تقی مطمئن 
بود آتشی را که در پایتخت زیانه می‌کشید تنها عذ رخواهی و 
اظپار ندامت سفیر منتفی خواهد ساخت: 

بامد اد ان .در ملاقات با شاه میرزاتقی د ریافت که حد س 
او صایب بود » است۰ شاه صفی زود تر از معمول بيد ار شد ه 
بود و به محض آن که میرزا تقی پیغام فرستاد و درخواست 
ملاقات کرد به اند رون خواند ه شد“ وقتی که میرزاتقی از راهرو 
اند رون می‌گذ شت. هنوز صد ای تیراند ازی به گوش می‌رسید و 
وزير شك ند اشت که برای پایان دادن به غایله هرچه د یرتر 
اقد ام شود » مشکلات بیشتری بروز خوا هد کرد وقتی که وارد 
خوابگا ه شد » شاه از سر سینی چاشت برخاسته , مشخول قد م 
زد ن بود و قیافهاش از خشم شد ید ی حکایت می‌کرد: صدای 
گرفتها ی که از میان د و لب او برمی‌خاست و به فرش شیری 
زخم خورد ه و خشمگین شبیه بود. فرصت نداد که وزير مراسم 
ادب به جای اورد : 

میرزاتقی ! ۰۰۰ این چه هیاهو است که از د اخل شهپر 

به گوش می‌رسد... چه واقع شده است ؟ 

وزیر می‌د انست که شاه از همه چیز باخبر است. ولی 
تعافل کرق:ه:: گفت: 
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بر تفای در معروص داشتن صورت واقعه روید اد ۵ . 
گنه این قصور ٤ Sica‏ 0 
نمی‌داد خاطر مبارك را ۲ این واقعه‌ی ملالت اثر 
مک شارف خلاصه‌ی وضعیت به قرار مسموع و معلوم 
این که ۰۰ 
میرزاتقی به دنبال این مقد مه شرحی د رباره‌ی قضایا 


اظپار کرد و در خاتمه‌ی سخنان خویش افزود : 


اينك صفد رخان ایلچی هند بر آستانه‌ی کریاس‌گرد ون 
اسان ا تا تاره اون تفت من چاه با عدر این 
تقصیر از جانب اتباع و همراهان خویش بخوا هد وآن‌چه 
لا زمه‌ی اعتذ ار و ندامت است ابراز داشته »یاری و یاوری 
ذ ات اقد س را در اطفای نایره‌ی شر و فساد به هرگونه 
تیاه ا شن 4 اضعا تفت اکر ان نی 
موافق رای و پسند خاطر اشرف نیست البته به هرگونه که 
اشاره فرمایند رفع غایله و دفع حادثه خواهد شد... 

میرزاتقی متوجه بود که به شنید ن این سخنان آثار غضب 


رفته رفته از چهره‌ی شاه صفی زایل می‌شود و جای خود را به 
خرسند ی و رضامند ی می‌سپارد۰ د یگر ترد ید ی برای او باقی 
مانده بوک آن ماجرا سراباساخنگی‌رنقشهای برای گوشالی 
۳ تا ی ۱2 بود ه ا ست" اسان تن 
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- هر چند که در e‏ ا ر 
مد اخله‌جویی بر سر نوکران د رگاه گرد ون پایگاه نمی رسد 
و رای جهان آرای ذ ات اشرف خود بپترین‌چاره‌ساز 
است.مع هذ ااگرعذ ر این‌گستاخی از چاکر پذ یرفته باشد. 
مقتضای مصلحت د ر آن می‌د انم که خاقان گرد ون غلام‌د ر 
احوال صفد رخان به نظرعنایت نگریسته , او را به 
جمح‌آوری اتباع خود و بازد اشتن مولتانیان‌مقیم‌اصفهان 
از ادامه‌ی محاربه مامور و روانه فرماایند مبادا که این 
واقعه‌ی بیاهمیت» اسباب فتنه‌ا ی عظیم فرا هم سازد و 
بالجمله در روابط د ولت ابد مد ت قزلبا شیه و سایر دول 
تاثیر نامطلوب باقی گذ ارد. 


شاه صفی به جز این چیزی نمی‌خواست و از همین رو 
بلافاصله میرزا تقیرا به د نبال صفد رخان فرستاد" وزیرتیزهوش 
در همین فاصله نیز بیشتر از پیش سفیر را به وخامت اوضاع 
توجه د اد ه» متذ کر شد کلید مشکل در د ست شاه صفی است 
و مصلحت اقتضا دارداز هیچ گونه خضوع و انکساری در مقابل 
شاه مضایقه نکند. 

با این مقد مات, وقتی‌که صفد رخان پا برغرور خود نپاد ه و 
با همه‌ی وجود در برابر شاه صفی به کرنش و اعتذ ار و انکسار 
پرد اخته بود » چشمان پاد شاه قزلباش از خوشحالی برق 
می‌زد و آشکار بود از این که توانسته است سفیر خوش‌سیما و 
مغرور شاه جهان را به زانو د رآورد > غرق مسرت است؛" 

ی ای ماه تا ای واد وه شا خسن 
د ست صفد رخان را گرفته , او را بلند کرد و متفقا به ایوان 
چپل‌ستون د رامد ند۰ آن گاه شاه میرقا سم بيك د اروقه‌ی 
اصفهان را پیش خواند ود ستور داد طبق د ستورات میرزا تقی 
در دفع غایله و رفع تکد ری که برای اتباع هند ی و اروپایی 
پنشی ادد یو , اقدام کند۰ د رنتیجه به هنگام ظر» تا 
بانگ اذ ان بود که در فضای ارام و ارامش بخش اصفهان 
طنین می‌افکند ! 


ز 72 ۱ 
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مسافری خسته و گرد آلود ه ,در اصفهان خانه‌ی محبعلی 
بيك را د قالباب کرد" 

اوایل شب بود۰ صاحب خانه ردای خود را به دوش 
اه :د شتی یه سای مدش کشت ودر الى که 
اف د ر ی ود ۲ از د رون حیاط بانگ زد : 

کت ؟ 

صد ایی خسته به گوش رسید : 

-غریبه نیست ! 

موجی از ترد ید بر چپره‌ی مرد سالخورد ه نشست» با 
خود ش زمزمه کرد :" نه » اشتباه نمی‌کنم خود اوا تان 
خود ش است و محض اطمینان يك بار دیگر پرسید : 
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دک که کس 

- گفتم که غریبه نیستم ... مسافری هستم از راه د ور ۱ 

پیرمرد شتابان بازگشت: جلو اتاقی ایستاد و سرش را 
نزد يك برد : 

ها مشتلق بد هید... عباسقلی با کته است۱ 

دو زن که به شنیدن صد‌ای در مضطربا نه شمع راکشته , 
شاد ی فرو ریخت. در آن فضای تا ريك يك د یگر را به اوش 
کیک ند و صد ای ربەق انیا د رهم امیخت: محبعلی‌بيك به 

- پسرك بر در خانه معطل ات ۰۰۰ فانوس را روشن 

کنید ۱ 

صد ای گریه‌ی کود کی به پیرمرد پاسخ داد یکی ازدو زن 

مریم جان › تو بچه را نگه دار ... من فأنوس را می‌برم " 
روش کرد کلون در با صدا ی خشکی به کنار رفت و مسافر 
بلندبالا , در حالی که سر و مویش را غبار انبوهی سفید کرد ه 
یود » د ست د ر گرد ن صاحب خانه اند اخت: 

Es 

سل م »عباسقلی ۰ چشم به راهت بود یم ! ۰ جوشی ؟ 

خوبی؟ سلامتی ؟_ 

عبا سقلی به د رون آمد و در را پشت سر خود بست" هنوز 
جم یه خبط خا به اشنا تیوه که‌ضه ای بربه‌ی ظفل 
بر کشت نشست ° نها نی حورد و بی‌اختیار به د یوار که 
داد ای ی تن و با غباری که 

فرك 2 1 نمی‌کنی که با ۳ رو هماهنگ 

یدای ؟ 

عبا سقلی سر به زير اند اخت و سکوت کرد۰جرات نداشت 
که بگوید شرا سز راه ۱ زا فر انی تک ةا س به د نبال 
فوس سا لخو رن ھی حون روا ته شه .در ا سا نی اتو رو تى 
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شبح دو زن در تاريك و روشن مپتاب به چشم می‌رسید ۰ 
- نگاه کن پسرم , همه چشم به راه تو بود ند ۱ 
عباسقلی ایستاد و د رحالی که نگا هش را به زمیین 
د وحته بود با مریم و بانوی صاحبخانه سلام وتعارفی کرد 
محبعلی‌بيك اشکارا حس می‌کرد که مرد جوان افسرد ه و نومید 
است" از ان شور و حالی که هر بار به دیدن هن ورو و 
ار ۳ ESA‏ وجي 
آن برخورد ر | زود تر تمام کند۰ رفتارعباسقلی . قزلباش پیر را 
آزرد ه خاطر می‌ساخت, ز حادثه‌ی با توا یر مین ان 
و رفته رفته این د لشوره چنان قوت می‌گرفت که کنجکاوی او را 
برای سخن گفتن با 2ا و خبر گرفتن از ماجراهای وی 
عبا سقلی نیزان شب دماغ حرف‌زدن نداشت و به 
گفت و گوی مختصری با محبعلی‌بیك اکتفا کرد ه ,به عذ رخستگی 
به بستر رفت“ اما دیگر روز » از بامدادان و بعد ازادای 
د وگا نه » در کنار محبعلی‌بيك نشست و همه جیز را برای او 
ات 
اد ایا ۳ .۰ سینه‌ای پر ازسخن 
بعد A NEE‏ : روزگار ۷ 
است؛ احساس می‌کنم همه چیز تیره و سرد شد ه ا ست 
و خواهی نخواهی باید با عشق وامید وداع کنم .. 
ره 4 حرفت را یرن *۰۰* جه اتفاق افتانه است؟ 
اصل موضوع چیست ؟ با این مقد مات چه می‌خواهی 
بگویی ؟ 
فرصت د اشتم که به دور از تخیلات و تعصبات د رباره‌ی 
همه چیز فکر کنم ۰ د رباره‌ی خودم . درباره‌ی شما ۰ 
د ربا ره‌ی مریم و سرنوشت این کود کی که مشیت خد اوندی 
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به اعوش ها سپرد ه است۰۰۰ به علاوه تپمورث راملاقات 
کردم » چندین روز با او بودم و به تفصیل از همه چیز و 
همه‌کس صحبت د آشتیم ... تپمورئی که د ید م آن نپمورثت 
کرد ه , بازی روزگا ر چنان گوشما لش داد ه است که اينك 
ار ای وت ا ر ا ی ر ا 
حوادث د هر به من آموخته است که هرکس باری زیاده 
بت در قد رت او است برد أ رد 6 ست اتن حرد 
می شو ۰ گفتی آن روز که گل ما E‏ ی 
e‏ معین کرد ما ند که اگر بخواهیم | ر آن حد ود پا 
ررد , خود را در معرض خشم و قبر روزگ ار 
قرار داد مایم ... به حکم این تجربه » اکنون که دور از یار 
ويار با #90 و تأمتی کته در اه ای نم 
است. فقط به حقایق زند گی می‌نگرد و هیچ کس,به هیچ 
زبانی قاد ر نخواهد بود او را فریفته‌ی رویاها و تصورات 
و ارزوها کند...پیام شاه صفی را به وی رساند م "بی‌تامل 
پی به مقصود برد و گفت پاد شاه قزلباش مرا نمی‌خواهد. 
مریم را می‌خوا هد و به گمان این که مریم نرد من به سر 
e a‏ راا د ری یں ر 9 
وحال او خب دم او و هرد اه اما 7 
او اعتماد کرد ه , جلو بیایم و مریم زا از کار شرت نباف 
ظن ریا و د ورویی خواهد برد... ۰ به او گفتم اگر مریم را 
یافتم و او را مایل به مواصلت خویش دید م ایا او که 
تہمورٹ است به این وصلت رضا خواهد داد؟ گفت‌این 
وصلت تنپا در صورتی قرین نیکبختی خواهد بود که شما 
هرد و فرسنگپا از این مرز و بوم به دور بشید و فی‌المثل 
د ر بلاد فرنگ يا در چین و ماچین زند کی کنید.و الا تا 
روزی که زند ه باشید همانند محبوسین فراری زند گی هر 
د وی شما تلخ‌وناگوا ر خوا هد بود ۰ حتی از سایه‌ی همسا یه 
وعابر خواهید ترسید و اگرصاحب اولاد شوید , این 


رنحپا مضاعف می‌شود » چرا که باید اولا ده خود را از 
چشم همگان ن پان کنید و یا ار ین که حسب و تسب او را 
چون ناپا ك ان ای 
هالهی از غم صورت‌عبا سقلی را پوشاند» بود“ گفتی‌با هر 
کلمه که بر زبان می‌آورد قسمتی از وجود ش جدا می‌شد و فرو 
می‌ریخت ۰ نوميد أنه د ست به د ست‌مالید و ادامه داد : 
- پد ر» من روزها e e.‏ سِ 
سخنان تهمورث مرور کنم ۰ باور داشتن اين حرفا ب 
آسان نبود۰ اما مجبور بودم فکر کنم ۰ ۰ تا رن 
هرگز به فرد | فکر نکرد ه بود م ۰ حقبقتش را بگویم » ah‏ 
وقت نخواسته بود م به فرد ای نیامد ه فکر کنم , جرات 
نکرد ه بود م .۰۰ اما وقتی تہمورث پرد هی یندار را از جلو 
چشمانم به کنار زد و مجبورم کرد به آیند ه بنگرم » ناگزیر 
حقیقت تلخ را دید م و شناختم ... من به خود م قبولا ند ه 
بودم که رنجہا و تالمات ما یك روز سرانجام به‌اخرخوا هد 
رسید و به د لیلی وهی . می‌پند اشتم وصلت من و مریم 
بایان همه‌ی مصیبتہا ون وه که چه اشتیاه شیربن و 
د لپذ یری ! اما نمی‌دانم در سخن تپمورت چه سحری 
بود, چه رمزی بود که مرا واد ار کرد از این اشتباه 
خارج شوم و صورت زشت حقیقت را ببینم ۰ مجبورم کرد 
بپذ یرم که هرچه بر این زند گی بگذ رد عم و رنج بیشتری 
به ما روی خوا هد اورد.نه ۱ رنج وغم کدام است؟ حقیقت 
حتی تلخ‌تر و شوم‌تر از این است" حقیقت این است‌ که 
اگر ما د ست به چنین قماری بزنیم , خود را در ورطه‌ی 
يك مصیبت بزرگ افکند مایم و در هر قدم فاجعهای به 
مبارکبادمان خواهد امد... تا وقتی راز ما در پرد ه باقی 
با شد مجبوریم مثل اشیاح در تاریکی زندگی کنیسم » از 
همه‌ی عا لم جد ا باشیم , به احد ی اعتما د نکنیم ,ازسایه‌ی 
خود مان وحشت کنیم ... روزی هم که خدای ناخواسته. 
رازمان برملا شد , خود معلوم است چه سرنوشتی در 
انتظارمان خواهد بود۰ به علاوه , اگر بچهد ار شددیسم, 
بچه را چهکنیم ؟ ایا می‌توانیم فرزند مان را نیز د ر اسارت 
و انزوای خودمان شريك سازیم ؟ آیا می‌توا نیم وجود او 
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و کر یب ؟ تو بگو پد ر... 

.. اگر به را N Hh‏ 
ا به گرد ن من بیند از ۰۰۰ و الا راضی 
مشو که ما چشم بسته به کام امواج بی‌رحم و خرد کنند ه 
برویم و خود را د ر مصیبت و بلا غرق سازیم إ 
سپاهی پیر سری از روی تاثر تکان داد : 
- پسرم ! عجیب سوالی می‌کنی؟ من مکرر با تو دراین 
مقوله سخن گفته م۰ آن‌چه را تهمورث با تو گفته , ترا جنین 
ع ای رها وی ها ا 
تو نمی‌خواستی کلمعا ی از آن را بشنوی ۱ ا 
معلوم می‌شود د ر کلام تپمورث آفسونی بود ه که بر تو 
نین کا رکر افا ق ا ست اما یعد از این همه ماحرا 
کاش تو در همان خواب خوش می‌ماند ی و همان طور 
کورکورانه راه سرنوشت را ادامه میداد ی ... به خودت 
یی ۱ ۱1/۳۹ 
کنی و رادار عبت توق بعد از | ين هم 
خت مل ای وار تیه ووو را و د رف زت 
خواهد کرد اما هیچ مید ا: ت که ورا ر اگر با مریم 
از این مقوله سخن بگویی چه بر سر او می‌آید ؟ من از 
تصور این حقیقت بیشتر وحشت می‌کنم تاا ر ز آیند ها ی که تو 
تصویر می‌کنسی و می‌د انم حقیقت چیزی جز آن نیست؛ 
می‌د انم مو به مو چنان خواهد شد که تو می‌گوبی ! 
عبا سقلی د رد کشید ه و مضطرب گفت 
-چه کنم پد ر؟..۰ من دير به حقیقت رسید هام و حقیقت 
از آن‌چه می‌توانستم تصورش را بکنم مہیب‌تر و کشند هتر 
است... روزها و شبہا با خود جدال کرد مام تا ان 
برای استقبال از سرنوشت جرات و قد رتی د ر وجود خود 
برانگیزم ۰ اما حقیقت از آن خوفناك تر است که بتوان 
ناد ید ماش گرفت" برای من آسان است که خود را به 
مواج حاددثه بسپارم و سرنوشت را هرچه هم مصیبت بار 
باشد به خود هموار کنم , اما جرات ندارم مریم را به 
همراه خود در این ورطه بکشم ۰ قاد ر نیستم زنی را که 
اگر هزار جان داشته با شم به پای هر قدمش نثارخوا هم 


کرد » شريك این چنین سرنوشتی کنم ... من همه چیز را 
به مریم خوا هم گفت و حتی اگر او راضی باشد » حتی اگر 
او بخواهد و اصرار هم بکند » زیر بار نخواهم رفت...به 
او خوا هم گفت‌عیا سقلی که می‌شنا خت در راه گرجستان 
سرد" باید عباسقلی را فراموش کند و به فکر زند گی 
خود ش و پد رش و کسانش باشد ! 
کل شه از هی انیا و رو ورک کان و انان 
او موکول به وجود مریم است" تنہا در سایه‌ی مریم آنہا 
خواهند توانست بر سر ملك خود بازگرد ند و هستی از 
د ست رفته را بازیابند۰اگر مریم بازنگرد د د وران نکبت بار 
سرگرد انی و د ر به د ری برای تہمورٹ و کسانش هرگز به 
اخر نخواهد رسید" من مید انم مریم از سرنوشتی که به 
حرمخانه‌ی شا هی ختم شود بیزار است و مرگ برایش 
گواراتر است تا پیوستن به زنانی که د ر پشت دیوارهای 
حرمخانه محیوسند » اما اد امه‌ی این زندگی نیز خوش‌تر 
از زندگی کرد ن در حرمخانه نیست" اگرمریم به سرنوشت 
تسلیم شود وها نوا بتتا رمع سا ضقن جواب مثبت بد هد 
د ست کم هم خود ش از سرگرد انی خلاص می‌شود و هم 
خاند انش سر و سامان خواهند گرفت: 
محیعلی‌بيك به عبا سقلی می‌نگریست و در خطوط صورت 
او می‌خواند که رنج بزرگی بر جان خرید ه تا خود را برای 
ابا رح سای امه ا کدی ر ای 
مرد جوان زد و گفت: 
- پسرم ! میفہمم چه می‌گویی و می د انم چه می‌کشی ... تو 
تصمیم گرفته‌ای خود ت را دار این میا نه فد | کنی .ازعشقت 
و از آرزوهایت چشم بپوشی تا اتنا رت را انون 
دیگران برداری و یکتنه بر دوش بکشی ... من حتی 
کلمه‌ای از حرفہای ترا رد یا انکار نمی‌کنم ۰ اما نمی‌توانم 
برا ت ها ا ای ای ابت 
که تو و مریم بايد مابین خود تان حل کنید..۰ برو با مریم 
حرف‌بزن ۰ ببین او چه می‌گوید... ببین آیااو حاضر است 
مصلحت را قبول کند و به طریق مصلحت قد م برد ارد ؟ 
عبا سقلی گفت : 
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۷۳ ۰ هم امروز با او حرف 
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ابرهای طوفانزا در شرق و غرب سرزمیین قزلباش » عرصه‌ی 
افق را پوشانید و سکوت رامش بخشی را که بعداز فتح‌ایروان 
و مراجعت شاه صفی به اصفپان برقرار شد ه بود » با غرش 
منطو ۳ 

به هنگام با زگشت‌صفد رحان شاه صفی‌بد رقه‌ی شا ها نها ی 
برای او ترتیب داد و محبنی را کے در طول اقامت ایلچی 
زیبا روی هند ی نسبت به وی مید ول داشته بود > با هدابای 
گرانبہا و نوازشم‌ای کم نظیری در حق وی به د رجه‌ی کمال 
رسا نید۰ 

صفد رخان در قبال آن همه نوازش , و خاصه بعد از 
عناً یت ی که شاه صفی بااهتمام د رختم غایله‌ی اصفپهان و نادید ه 
گرفتن موضوع به حرج داد ه بود , بر د مه‌ی خود می‌دید که 
ان‌جچه در قوه دارد برای تبلیغ عظمت و ابپت پاد شاه قرلبا ش 
و تحکیم روابط د وستانه بین شاه صفی و شاه جپان فرمانروای 
هند وستان بکوشد؛ مع هذ | دست‌حادثه افرین روزگار بازی 
دیگری ترتیب د اد ه بود 

از بد و جلوس میرزاتقی د رمسند صد ارت. مکاتباتی 
ی پا و رو فاش 

علیمرد ان خان , امیرالا مرای قند ها رسالہا بودکه با 
اقتد ار و احتشام در این بت سکن می‌کرد و آن چه بر 
ثروت را علیمردان خان در سایه‌ی حکومت بر قند هار اند وخته 
است و با مد اخلی که از این ولایت عاید می‌کند روز به روز 
بر ثروتش افزون می‌شود بی ان که سپمی به خزانسه‌ی دولت 
بپرد ازد ۶ 


۸۶۶ 


این ظن در زمانی که طالب خان ارد وبا د ی د؛ دستگا ه 
سلطنت صفوی وی یاس أعظم به شد ت قوت 
7 ب رب ۳ 
مطالبه‌ی مد اخل تند هار جدینی نمی‌کرد: 

بعد از آن که طالب خان کشته شد و نوپت‌صدارت به 
میرزاتقی رسید . وزیر اعظم ضمن رسید گی به د خل و خرج 
e‏ / د رصد د برآمد مطالبا ت 
TT‏ د أ شت » به SS a‏ تا 
نوجه میرزاتقی را نسیت به حول و و او را 
نیغتا د e a‏ یت یه میرالا وتو 
رب و دیون معوق پافشاری 
es‏ خان اه کر اتد اختتکه 
از طریق د یگری برای منصرف ساختن میرزا تقی اقد ام كنف » 
ان تن هرگاه د یو نخانه‌ی عظما به اشاره و تاکید میرزاتقی . 
علیمرد ان خان را به منظور وصول مطالبات خزانه تحت فشا ر 
E‏ کرد" 

میرزاتقی د ر مقابل این تہد ید ناچا ر به تسلیم شد و در 
مقابل علیمرد ان خان طریق مماشات پیش گرفت: 

وب درآن اوضاع که قزلب ش د رگیرجنگ با عثما نلو 
شود از این رو پاپی علیمرد ان ھک و حتی باشاء صغ 
هرات را به نظر شاه صفی رسانید. شاه صفی از شنیدن این 
ماجرا سخت به خشم آمد و تاکید کرد که برای وصول مطالبات 
د ولت‌علیمرد ان خان را تحت فشار قرار د هد۰ ۳ این همه 
میرزا تقی همچنان از شد تعمل احتراز داد تو شی ابت 
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علیمرد ان خان هرگاه وضع خود را متزلزل حس کند. بی د رنک 
قلعه‌ی قند هار را تسلیم پاد شاه هند کرده , به وی پناهند ه 
خواهد شد. 

از این رو با اعزام فرستادگان معتمد و ارسال مکاتیب 
نصیحت آمیز , کوشش داشت حاکم قند هار را به تسویه‌ی 
طا لمات ولتو واو کد اب فا لس معا یوش نی 
را که فطرتا مرد بد بینی بود به وحشت اند اخت." اوتصورمی‌کرد 
به وا سطه‌ی قرابت و ارتباطی که با طالب خان داشته , مورد 
بغض میرزاتقی است و تا وقتی‌که میرزاتقی بر سر کار باشد, هر 
E es‏ ساخت" 

این توهم, > علیمردان خان را بر آن داشت که بر 
تضعیف موقعیت میرزا تقی o TEE E FE‏ و 
ترتیبی فراهم سازد که آن حادثه به ناتوانی میرزا تقی درامر 
حکومت تعبیر شود و او را در نظر شاه صفی بی‌مقد ار کند" 

علیمرد ان خان بدین نیت یکی از روسای ازيك را با خود 
همد استان کرد و به ایحاد غایله‌ی در سرحدات خراسان 
برانگیخت. این حادثه مصاد ف‌بود با لشگرکشی سلطان مراد 
به بغداد و اغتشاشہایی که به تحريك" باب‌عالی د رمرزهای 
آذ ربایجان و کرد ستان روی مي دا د۰ 

میرزاتقی هشیارتر از آن بود که ريشه وعلت‌فتنه را 
تشخیص ند هد و چون مطمئن بود علیمرد ان خان اقد امی‌در 
جپت مقابله با ازبك نخوا هد کرد , با ان که لازم بود سپاه 
قزلیاش را یکجا برای جنگ با سلطان مراد مجپز ساخته ,امر 
مدا فعه از مرزها و سرکوبی کرد ن حوادث سرحد ی ۳ 
و امرای محلی بسپارد , بی‌د رنگ سپا هی به خراسان گسیل 
داشت و پیش از آن که فتنه پا بگیرد و گسترش پیدا کند »ان 
را د رهم شکست: 

را وک ل بت ها اه عانعن 
که مد اخله‌ی علیمرد ان خان را در ایجاد اغتشاش و تحريك 
ثابت‌می‌کرد۰ میرزا تقی به ناگزیر شاه صفی را از کم و کیف‌قضایا 
مطلم وین ع ان که شاه صفی ۳ خواستار عزل و 
احضار علیمرد ان خان بود. میرزا تقی او را از این تصمیم 
e‏ تا وقتی علیمرد ان‌خان‌د ر 
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تند هار نشسته , به سپولت قا د ر است چنان قلعه‌ی استوار و 
معتبری را در اختیار دیگران بگذارد. پس نباید با وی 
حشونت به حرج دای 

د ر خلال این احوال بر اثر اقدامات میرزا تقی و شکست 
غایله‌ی ازيك یهن خان ار رش او اقا ذخا لت 
ری د ر آن ماجرا آشکار شود وبه گوش شاه صفی برسد . 
نمایند گانی به اصفهان فرستاد و قرار گذ اشت مطالبات د ولت 
را ده ساله تاد یه کند» 

این قول و قرار میرزاتقی را قانح می‌کرد: اما شاه صفی 
نمی‌توا نست وجود علیمرد ان خان را با چنان رفتار و کرد اری 
که از وی بروز کرد ه بود » در مقام حکمرانی قند هار تحمل کند: 
به همین جہت بی آن که با میرزاتقی سخنی بگوید مکتوبی به 
نام علیمرد ان خان توشت و به وسیله‌ی فرستا د گان وی به 
فند هار فرستاه که برای مشارکت دار ارت‌وکشی, به دان 
سپاهی آماده کند وان سپاه را شخصا به اصفهان بیاورد. 

شاه صفی کوشید ه بود اثری از خشم و سوءظن دراین 
مکتوب ظاهر نباشد , بل به‌عکس همه نوع ملاطفت و اعتساد 
نسبت به وی | ای مع هذا علیمرد ان خان همین 
کنا مق ها ضف را کڈ ربانت ھا خرا تھ کر ی و یدرا بست 
و شاه صفی به این بپانه قصد دارد او را ین 
خاصه آن که مشود ات فرستادگان وی به اصفهان واظپارات 
ایشان موید همین نکته بود" 

این با رعلیمرد ان خان طعم واقعی‌وحشت را حس‌می‌کرد. 
زیرا از سرنوشت طالب خان ارد وباد ی و همگی‌مرد ان مقتد ری 
که به يك اشا ره‌ی شاه صفی‌بر خاك هلاك افتاد ه بود ند خبر 
کشت وقطمتی نوف گرا سن به‌اصفپان برسد نه فقط منصب 
ایالت و حکمرانی . بل جان و مال خود را از کف خواهد داد 

وحشت از این سرنوشت. علیمرد ان خان را ان واشت 
که قلعه‌ی قند هار را استحکام داده, حصارهای تازها ی برپا 
Tg Tg‏ و N‏ 
بفرستد , د ست به مقابله و مد افعه بزند. 

این اخبار, میرزاتقی را نگران و شاه صفی را خشمگین 
می‌ساخت ۰ 


۸۶۹ 


E‏ هن دای نس وه 
بود » فرمانی EES‏ خان قوللر آفاسی سردار 
خراسان نوشت و او را مامور کرد برا ای تحویل گرفتن | مور 
قند هار و روانه ساختن علیمردان خان » د وستانه عازم ا 
شود و هم در این فرما رريك بار د یکر تاکید کرد که خدمات 
علیمردان خان پیوسته ملحوظ خاصر همایون ما بود ه و هست 
ولا زم است‌او را ار هر جپت خاطرجمم ساخته , مستمال و 
اميد وار متوجه د ریار سیپرمدار کند: 

به محض د ریافت این پیام , سیاوش خان قاصد ی به 
قند هار فرستاد تا دستور شاه صفی را ابلاغ و نظر علیمرد ان 
خان را اتسار کته هون ان هش ازن گرا ن ده 
د ریافته بود قضیه هر آن صورت جد ی‌تری به خود می‌گیرد د ر 
پاسخ سیاوش خان نامدای نوشت‌که تا وقتی که قبض و بسط 
امور جمپور و حل و عقد ۳[ تی 
اعتماد الدوله است. بیم جان | و ر | ناگزیر می‌سا زد جایگاه 
خود را در قلعه‌ی قند هار از کف‌ند هد و پای‌از آن حصن 
حصین بیرون نگذ ارد و اما اگر مقصود از احضار . مطالبه‌ی 
سپاه و وصول حاصل پنجاه يك قند هار می‌با شد. هرد و مطلب 
را به نظر قبول نگریسته » تعهد می‌کند اولا سپاهی‌گرد آورد ه 
به معاونت جنود ظفرنمود مامور و روانه کند , ثانیا همه ساله 
راوه رای که انشا مت نوف ور ام 
تحویل صاحب جمح خزانه‌ی عامره د هد "۰ 

در همان حال نیز با آن که شاه صفی محض‌اثبا ت‌حسن 
نیت خود سه تن از ملازمان علیمرد ان خان را که به صورت 
گروگان در اصفپان اقامت داشتند مرخص وبا نوازش ها و 
خلعتهای شاهانه روانه‌ی قند هار کرد ه بود » علیمرد ان خان 
د ست به کار کشید ن حصاری استوار بر فراز کوه لکی شد و 
فلا ان کوه را مه ضورت‌یکی از تقیوا وتا نب 

سیاوش خان قوللر آقاسی مکتوب علیمرد ان برای 
استحضار شاه صفی و د رعین حال به تب ار 
به اصفپان فرستاد و ی ي 
مشورتی ترتیب داد ه, در باب قضایای ب بین‌النهرین ؟ گفت وگو 


می‌د آاشت . به د ست وی رسید" 
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پس از اطلاع یافتن بر مضمون نامه شاه صفی‌مد اکراتی 
را که در خصوص لشگرکشی سلطان مراد به دارالسلام بغداد 
ی نع خا بو دا ی من وب 
E E rR‏ ر 
سیم و زر بی‌کران و جواهر الوان و سایر اسباب واجناس 
گرانبہا بر سر هم گذ اشته» کار را از قارون گذ رانید ه. 
به خیال آن که با این ثروت و سامان عمر ابد و بقای 
مخلد می‌توان خرید » حفظ و حراست‌ان راچون صیانت 
نقد جان بر خود لازم می‌شمرد و بر سر هر حبه از ان 
چون برگ بید ِِ می‌لرزد..۰ القصه تا 9 طالب 
ا وت 
مال دیوان اهتمام فراوان می‌شود » به توهم آن که میا دا 
از این رهگذ رغبار انکساری بر آن مال بی‌شمار بنشیند 
ساخته . بای حسارت تا بدان حد از دایره‌ی‌ اطاعت 
خارج نپاده که از تسلیم دارالقرار قند هار به کارکنان 
د ولت شاه جہان فرما نفرمای مملکت هند وستان د 
می‌زند ۰.۰۰ 
شاه صفی پس از این مقدمه. به تفصیل ازماحرای 
احضار علیمرد ان خان و ماموریتی که بر عہد هی سیاوش خان 
لاک و اا و ا و 
د ر حالی که اثارغضب از چپره‌اش ظاهر بود , نظر اهل 
مجلس را خواستار شد 
محلسیا ن همه منتظر بود ند میرزاتقی د ر این مقوله 
اظبار نظری بکند اقا میرزاتقی سر به زیر اند اخته . کوت 
کرد ه بود۰ میرزاتقی یقین داشت اقد ام عجولا نه‌ی شاه تائثیر 


لا 


ناگوا ر خود را به بار آورد ‏ , به جدایی قند هار منجر خوا هد 
شد 
د ر این حال جانی‌خان قورچی‌با شی به سخن آمد وگفت: 
از مضمون عریضه‌ی علیمرد ان خان معلوم می‌شود که از 
بیم جان هراس بی‌پایان د ارد و جرا ت آمد ن به کریاس 
گرد ون اساس نمی‌کنند۰ اگر در این باب مبالغه رود 
احتمال د ارد ارتکاب امری نماید که مقرون به صلاح د ولت 
نبا شد , چون در این وقت خبر لشگر کشیدن خواند گار 
به این دیار نہایت اشتهار د ارد و آمدان وی بر سر 
دارالسلام بغد اد از مرتبه‌ی گمان به یقین رسید ه است؛ 
رسای ات سا کرو یرای 
ا ر 
است‌این‌گونه مما شات از جانب سلاطین سابقه و نظایر 
Ea OSC oo‏ 
پاشا حاکم بصره و مماشات و مسالحه‌ی خواند گار روم بنا 
بر مصلحت وقت به عرض اقد س رسید ه با شد ... 
میرزاتقی از زیر چشم در چهره‌ی شاه می‌نگریست وامید وار 
بود اند رز جانی خان موثر واقع شود و شاه صفی رااز پی‌گیری 
ماجرا بازدارد. اما قیافه‌ی شاه صفی اشکارا نشان می‌داد که 
از سخنان جانی‌خان راضی نیست.سایرین که چنان احساسی 
را در قیافه‌ی شاه منعکس می‌یافتند به قصد خوش‌خد متی و 
خوشامد گویی به مخالفت‌با نظر قورچی‌با شی برخاستند: هرچه 
توت ما لفت با انات ری انی لا کرت یف شا 
صفی گشاد متسر می‌گشت و همین تایید ضمنی »به حاضران 
میدان می‌داد در اظہار مخالفت با عقید هی جانی‌خان بر 
يك د یگر سبقت جسته , حتی قورچی‌با شی را متهم به غرض‌ورزی 
ساخته , چنیین وانسود کردند که چون از ناحیه‌ی حکمران 
قند هار فواید ی به جانی‌خان می‌رسد محض جانبداری از وی 
فلخت ملك و د ین را تدده کرووفه به نفع علیمرد ان خان 
سخن می‌گوید حال آن که اگر با علیمرد ان خان به مدارا و 
ا شاک کی ر رال ارو میرن 
د ولت خوا هد شد 
بر اثر این مذ اکرات. شاه صفی در پاسخ سیاوش خان 
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از ایی فیس موه تقد ر ور یاه 
خراسان عازم قند هار شود وعلیمردان خان را به خواه 
و ناخواه روانه‌ی اصفهان گند 

جاسوسان و ماموران علیمردان خان خبر این مذ اکرات و 
تصمیم شاه‌صفی را به فوریت برای او فرستا د ند و پیش از آن‌که 
سیاوش خان به طرف‌قند هار حرکت کند , علیمرد ان‌خان با 
شاه جهان تماس گرفت واعلام داشت به شرطی که جان و مال 
او را تحت حمایت خود قرار د هد حاضر است کلید قند هار را 
تسلیم کند: شاه جهان نیز بلافاصله‌سعید خان جغتا ی »یکی 
از سرکرد گان برجسته‌ی سپاه هند را با سپاهی گران برای 
تحویل گرفتن قلعه‌ی قند هار و حفاظت آن روانه ساخت. 

صفد رخان که به تازگی از اصفهان بازگشته , تحت تاثیر 
محبتپای شاه صفی مصمم بود در جہت بسط روابط دوستانه 
مابین دریار شاه صفی و دربار شاه جهان اقدام کند» کوشش 
زیاد ی به کار برد تا شاید شاه جهان را از قبول پیشنہاد 
علیمرد ان خان منصرف‌سازد. اما استدلال او که می‌گفت اگر 
پاد شاه هند به حاکم قند هار جواب رد بد هد » پاد شاه 
ایا این اق ان پیرگد بای را تاک شاد ی دز 
مرتاطنت هتم مسوع تیا ده بل آین با درا تیه 
مغضوب شد ن وگوشه گرفتن وی منتہی گشت:چه , ملاطفتهای 
بیشن ار خق. شا صفی وه ایا ی براسیایی. که رای ضفدار 
خان مقرر داشته بود » به وسیله‌ی همراهان سفیر د ر افواه 
افتاد ه. حسادت شد‌ید درباریان شاه جہان را نسبت به 
وی برانگیخته بود و مخالفت‌صفد رخان با قبول پنا هندگی 
Ca CS‏ ۱۳ 
رشوه خواری و بند و بست پنہانی با دربار قزلباش متهم کنند* 
اتہامی که دفاع در مقابل آن اسان نبود و لا جرم صفد رخان 
GS‏ و 

در همان احوال که علیمرد ان خان با بار و بنه به دربار 
شاه جهان وارد می‌شد تا خود را با ثروت سرشاری که همراه 
اورد ه بود » تحت حمایت پاد شاه هند قرار د هد ۰ سیاوش 
خان قوللر آقاسی نیز به‌عزم تحویل گرفتن امور قند هار و روانه 
ساختن علیمرد ان خان به اصفپان سپاه خراسان را در پای 


AYY 


قلعه‌ی قند هار فرود آورد۰ اما به جای‌علیمرد ان خان . خود 
را با سعید خان جغتای و لشگر بی‌شما ر هند رو به رو یافت" 

سیاوش خان با وجود آن که دستوری برای جنگیدن با 
سپاه هند نداشت و عزیمت‌علیمرد ان خان به هند وستان. 
موضوع غفا امف سا حه بود اند یشید کشا یز 
سپاه خراسان از پای قلعه‌ی قند هار بازگرداند از طرفی 
موجب تزلزل و٩‏ حوالی وباعث تجری سپاهیان 
هند خوا هد شد ,از طرف د یگر احتما ل آن دارد که مورد خشم 
شاه صفی واقح شود از این رو تصمیم گرفت سپاه را در همان 
e‏ و قاصد ی به اصفپان بفرستد و ضمن اعلام 

ماوقح › نظر شاه صفی را استعلام کند: 

قصد سیاوش خان ان بود که تا مراجعت قاصد و کسب 
تکلیف, از د رآویختن با سپاه هند خود د اری کند۰ از طرفی 
سعید خان جغتا ی د رباره‌ی تعد اد سپاهیان و قد رت رزمی 
سپاه خراسان به تحقیق‌پرد اخته ,اطلاع‌یافته بود سیاوش‌خان 
با سپاه معد ود و تجپیزات محد ود به قند هار امده است و 
لک کفشی سلطا ن مراد تفع اف مخال ان نمی ده كەت ولت 
قزلبا ش سپاهی به كمك سیاوش خان بفرستد: به همین جپت 
سهاء هند را آرایش داده. از قلعه خارج شد وبه جنگ 
قزلباش شتافت" 

سیاوش خان یقین داشت د ر برابر سپاهی که از لحاظ 
نفرات سه برابر سپاه وی بود و تجپیزات و وسایل بیشتری نیز 
به اختیارد اشت »د ر د شت باز قاد ر به مصاف و مقابله نخوا هد 
بود۰ به ناگزیر از پای قلعه برخاست و اردو را سریعابه 
د هکد هی سنجری عقب کشید ه» در آن جا گر کرت وه 
نبرد پرد ا خت تلاش سیا وش خان به منظوراستمد ا داز امرای 
خراسان و هرات‌حاصلی به بار نمی‌آورد » زیرا همهی آنپا 
معتذ ر می‌شد ند که به د ستور شاه صفی افراد خود را برای 
جنگید ن در مرزهای‌غربی گسیل داشته‌اند وحتی برای 
مدافعه از قلمرو حعمرانی حود عد هی کا فی e‏ 
بد ین سان برای سیاوش خان چارها ی باقی نمی‌ماند به جز 
ات کا ۳ حون فر اتل سنا ةه اناد 
درا ین مصاف‌نامتعاد ل رزم‌آوران قزلباش دلا وری به 
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خرجح مید ادند . اما بر اثر حملات متوالی سپاه هند هر روز 
عرصه برآنها تنگ تر می‌شد- تلفات آنان رو به فزونی می‌گذ اشت 
و اذ وقه وعلیقشان کاهش می‌یافت. در حالی که از هر طرف 
امید شان قطح شده بود و حتی از اصفهان هم د ستوری برای 
ادامه یا ترك مخاصمه نمی‌رسید* 

سیاوش خان رفته رفته دریافته بود که جنگید ن د ر چنان 
شرایطی به منزله‌ی تن سپردن به يك مرگ تد ریجی است و 
ناچار فرصتی به د ست اورد ه .باقیما ند هی سپاه خود را از ان 
مپلکه نجات داد و به خراسان بازگشت. 

ا وا امس هرت ا 
عکس‌العمل شد ید ی بر جای نپاد. درایالت‌قند هار این 
پیشامد موجب شد که سعید خان جغتای پایه‌ها ی حکومت 
خود را ای هخ ورون متضیرفا ت 
شا ها منت رات وا خیش قاتا چ و که نوفیا رهی 
قند هار وجود داشت. و در اصنیان نز ین حبر 
خشم جنون‌آسای شاه صفی را برانگیخت؛ از د ست رفتن 
قند هار خود غمی بود و eT ST‏ 
خلیفه‌ی عثمانی بغداد را در محاصره e‏ 
عازم جنگ با چنان حریف‌قوی پنجها ی بود » غمی دیگر بر 
می‌افزود ۰ 

ی و مس سا تانب که 
لجوجانه‌ی خویش چه ضایعه‌ی بزرگی به بار آورد ه» برای 
و ای ویو و ی 
ن وون یرنه ولا نز بان اهنفیت را ارفا اه اننت 
اما ی ی که ننگ این خطای ۱۹۹ را از دامان خود 
بزد اید, د یگران را یاو و گنا هکار قلمداد می‌کرد. 

سیاوش خان قوللر آقاسی از این جمله بود“ سرد اری که 
با آن شهامت و در آن چنان اوضاع‌ناگواری به نبرد برخاسته , 
فداکاربپا از خود بروز داد ه بود » به جای هرگونه سپاس و 
ستایشی , از جانب شاه صفی به ناخد متی و بی‌لیاقتی متهم 
و مسوول رسوایی قند هار شناخته شد ۱ 

شاه صفی با صد ور فرمانی د ایر به عزل و احضار سیاوش 

خان قوللر آقاسی , او را از سپپسالاری خراسان برد اشت و 


۸۳۷۵ 


محراب سلطان را مامور آن ديار کرد" 

محراب و ی و 
نام وی صاد ر شد ه بود ؛ وظیفه دا شت قلاع ˆ ست و کرش 
را استحکام د هد و منتظر بأ شد تا د ر صورتی که فرمانروای 
هند وستان از تخلیه و استرداد 'قند هار" خود داری ورزید . 
بعد از دفع حمله‌ی‌عثمانلو پاد شاه قزلباش شخصا عازم آن 
حد ود شد ه. به مد د اقبال بی‌زوال و همت جنود ظفر نمود ۰ 
قند هار را مستخلص و سپاه هند را از گستاخی خود پشیمان 
شاو 

شاه صفی نيك می‌د انست د ر چنان احوالی که سلطان 
مراد بغداد را هد ف‌قرار داده, قشون قزلباش ناگزیر است 
همت خود را یکسره وقف‌مقابله با ان د شمن قوی پنجه کند . 
محراب سلطان نیز مانند سیاوش خان قاد ر نخواهد بود در 
برابر سپاه هند کاری از پیش ببرد: بازستاندن قلعه‌ی 
استواری چون " قند هار" مستلزم صف آرایی وسیح و نبرد ی 
بزرگ و طولا نی چون نبرد ایروان بود که آن هم ممکن نمی‌شد 
مگر بعد از فراغت شاه و سپاه و خاتمه‌ی نبرد در مرزهای 
غربی " 

به همین ملاحظه شاه صفی کار قند هار را تا پایان جنگ 
بین‌النپرین معوق گذ ارد و محراب سلطان را صرفا مامور 
نگپد اری از قلا عاطراف کرد تا مباد! سرد ار هند و بران قلاع 
نیز د ست یابد و ایالت قند هار را یکجا تصاحب کند و استرد اد 
قلعه‌ی قند هار د شوارتر شود“ as‏ را ان ها کنر 
سوء از د ست رفتن قند هار را دراد هان و افکار خنثی کند 
استخلاص قند هار را خود به‌عبد ه می‌گرفت تا بپلوانی خود 
ر در آزاد ساختن قلعه‌ی ایروان به یاد آورد ه , اطمینان 
بد هد که د رخصوص قند هار نیز به همان ترتیب چون قہرمانی 
نجات بخش اقدام خواهد کرد 

بااین تظا هرات . شاه صفی‌می‌کوشید چہره‌ی وحشتزد هی 
خود را ازانظاوهیگران پنہان بدارد: چہرهای را که تا 
نزد یفترین محارم او می‌توانستند در خلوت. در محافل 
حصوصی و به هنگام شرابخوا ری مشا هد ه کنند: د ر مواقعی . 
شاه صفی غمزد» و هراسان در گوشه‌ای کز می‌کرد و به خود 
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گزارشپای ناخوشایند , دچار تشنجپای عصبی می‌شد. 

شاه صفی هرچه د ر مقابل پیشامد های چاره‌پذ یر و 
ناچیز شیرآوژن می‌نمود . از د شواریبای متعد د و شکستهای 
پیاپی وحشت می‌کرد و یکسره‌عنان عقل و تد بیر از کف میداد 
و باد هساری و افیون‌خواری را به سرحد افراط می‌رسانید و 
هرگاه د ر پناه افیون و می نیز آرامش نمی‌يأ فت » روحیه‌ی د رهم 
ریختها ش به مختصر ناملایمی بد تر می‌شد و طوفانی از خشم 
وا ار ت ی رون ی وی موی دی 
می‌رفت از ميان e NT‏ در نمی‌برد ' 

انزوا ی د رد ناك و هراس‌انگیز د وران کود کی , شاه صفی 
را عاد ت داد ه بود که در میان موح مشکللات به تین د ست 
و پا برند و به هیچ کس اعتماد کا این خصیصه را که در 
احوال سخت د وران بی‌پد ری و تحت تاثیر القا ی مد اوم ماد ر 
aT‏ هي وج پا د شاه 
eT SS‏ ۳ شل 
می‌زد و می‌کوشید با تقلای خسته کنند ه وتصمیصهپای شتاب امیز 
رسا ده 

دران ایام نیز با وجود آن که شاه صفی وزیری کارامد و 
قابل اعتمأ د چون میرزاتقی را د ر کنار خود فا ت ید ون 
اراد ه راه مد اخله و چاره جویی را بر میرزاتقی می‌بست و به وی 
میدان عمل نمی‌داد. سپل است که حتی ور 
۱ را از وزير اعظم ف دات زب ن که 
فراخواندن علیمرد ان‌ خان بە‌اصفہهان ا »کار را به 
ناسنحید ه و شخصی موجب از دست رفتن قند هار 
شل 


میرزا تقی به مرور با خصوصیا ت روحی و فکری شاه صفی 
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آستا شندهه از له به این کته پی و از آن‌جاکه 
روش میرزاتقی بر مد ار مد ارا با شاه صفیاستوار بود و باسماجت 
از هرگونه تعارض و برخورد ی با شاه احتراز می‌کرد ,حتی در 
آن جا که می د انست کناره جویی و سکوت او زیان فراوان بر 
ملاو فد رممیه و فو داشت مه لو نم کا ات و 
ترجیح می‌د اد هر مصلحتی فوت شود , اما خود او زند ه 
بماند ! 

میرزاتقی برای این اعراض و احتراز, عذ ر خاصی داشت 
و معتقد بود مداخله‌ی وی در ان قبیل موارد حاصلی نخوا هد 
داشت جز آن که خود او نیز در آتش غضب شاه صفی بسوزد و 
خاکستر شود: به همین سبب نیز کار قند هار را یکسره به شاه 
صفی .وا گیا اشته بود و هیچ گونه مد اخلما ی نمی‌کرد" 

د ر اوایل سلطنت شاه صفی . هروقت چنان تغییرحالتی 
عا رض پاد شاه می‌شد » د ربا ربان عموما سعی می‌کرد ند که 
حتی‌المقد ور به شاه نزد يك نشوند و جز در موارد ی که طرف 
خطاب یا سوال قرار می‌گرفتند » سخنی نگویند»اما رفته رفته . 
آنپا که د ریافته بود ند چنین مواقعی تا چه حدبرای تحريك 
سوءظن و خشم شاه صفی مساعد است. این فرصت رابه جہت 
تهمت زد ن به این و آن مغتنم می‌شمرد ند" آخرین بار» در 
جریان سقوط قلعه‌ی ایروان وهنگامی‌که سلطان مراد سپا هیان 
خود را برای حمله به تبریز بسیج می‌کرد .گروهی ازد ریا ریان 
برای بد نام کرد ن خواجه محب . صاحب جمع خزانه وریش‌سفید 
حرمخانه د سیسها ی ترتیب داد ند و خواجه محب را به خیانت 
دراموال شاه متهم ساختند. اما میرزاتقی از يك طرف به 
ملاحظه‌ی روا بط د وستی با خواجه محب و از طرف د یگر برای 
ن ی د اال مت وتا کر ور 
او بشود به رغم د شواری موقح , به حمایت از خواجه محب 
برخاسته » موفق شد ه بود اسناد کافی داير بر بی‌گناهی وی 
تهیه کند و او را از خطری بزرگ برهاند. 

این بار ,در اوضاعو احوالی که حواد ت ‌قند هار وبغد اد 
به وجود آورد » بود» گروه دیگری از د رباریان دسیسه‌ای بر ضد 
محمد علي‌بيك اصفپانی ناظر بیوتات سلطنتی‌ترتیب داد هد ر 


مقام متهم ساختن وی برآمد ند" 
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محمدعلی بيك از متنفذ ترین رجال د وره‌ی شاه عبا سی‌بود 
که به واسطه‌ی‌حسن شپرت و خیرخوا هی و خوش فکری و 
خدمات برجستما ش د ر اباد انی مملکت و حفظ اموال سلطنتی 
شاه صفی نیز او را محترم شمرده , در دستگاه سلطنت خود 
مرجع حل وعقد امور قرار داد ه بود اما این مرد فساد ناپذ یر 
که وجود او د ر راس بیوتات سلطنتی » از هرگونه ریخت وپا ش 
راا وو ای قاس مت وی سا 
مورد بعض و د شمنی بسیاری از د رباریان بود و چون در 
احوال عاد ی , هیچ گونه سعایتی د رباره‌ی وی مقبول‌نمی‌افتاد 
ان لحظات بحرانی را که شاه صفی سراپا سوءظن و خشم و 
شتابزد گی بود » حریفان برای تله گذ ارد ن و به دام‌انداختن 
ناظر کل بیوتات فرصتی مناسب یافته بود ند۰ 

محمدعلی‌بيك د رمیان رجا ل عہد صفوی مرد ی استثنایبی 
به شمار می‌آمد مرد ی که از چوپانی به عالی‌ترین مناصب 
د ربا ری رسید ۵ , مصاحب و معتمد پاد شاه واقع شد ه بول ۰ 
داستان زندگی او را همگان مید انستند: 

آشنایی محمدعلی بيك با شاه عباس از برخورد ی اتفاقی 
خزاظراف شا رگا ه اعاز می شت درا ن رور شاه عتا س به حعافت 
صید ی ز شکارگاه و نیز از ملازمان شکار اند کی د ور افتاد ه 
بود و حین تاخت و تاز با چوپان جوانی رو به رو شد که گله را 
به چرا واداشته . خود به مطالعه‌ی قران مشخول بود شاه از 
چوپان آب طلبید و هنگامی که جام آب را گرفت‌و نوشید با 
اه هی ی ان 
مرد ی که از وی سوال می‌کند کیست و چه‌کاره است, پاسخضی 
داد که شاه را N‏ ۳ ۱۳ 
برانگیخت۰ هرچه این گفت و گو اد امه می‌یافت. شاه بیشتر 
ی که چوپان از چه مايه استعداد و شعوری بپبره 
دارد۰ در همین اثنا امامقلی‌خان والی فارس سررسید که به 
جست و جوی شاه عباس برآمد ه بود , اما به اشاره‌ی شاه او 

نیز اشنابی‌ندادو همچنان که شاه عبا س مایل بود د رمباحثه‌ی 

شاه و چویان شرکت کرد. مات که کی 2 تفت شا ٥عباس‏ آهستسه 
از امامقلی‌خان پرسید : " چه می‌گویی د رباره‌ی این چوپان؟" 
امامقلی‌خان پاسخ د اد:" گنجی است د ر ویرانه‌ای و اگر شهریار 


۸۹ 


کامکار به تربیت او اهتمام کنند زود باشد که خد متگزاری لایق از 
کار دراید"۰ شاه عباس , تربیت چویان را به عبد هی امامقلی 
خان محول ساخت و حاکم فارس . هنگامی که بر سر ملك خود 
با زهین کشت مرت وا ن را همراه د اشت.چوپان در مد تی کوتاه 
به کسب سواد و معارف زمان نایل آمد و در همان حال که به 
به تحصیل اشتخال د اشت, امامقلی‌خان او را با امور د یوانی 
اشنا می‌کرد و وظایف مختلف بر عهد هاش محول می‌ساخت که 
که هر نویت . نشانه‌های لیاقت و امانت را به ثبوت 
می‌رسانید .۰ چند ی بعد. امامقلی‌خان حسب حال را 
تم متام اطلا ع د اد و به‌اشاره‌ی شاه . چوپان را 
زاو نی اه رن کرو تا و ی و اط خد مت 
مشعول شود" 

افسانه‌ی زند گی محمدعلی‌بيك بد ین گونه آغاز می‌شد ۰ 
پاد شاه قزلبا ش د رست تشخیص داد ه بود كران ان 
تان ارق اتی اتاو ی ررك فة | سسنت 
استعداد ی که هرچه بر دوران اقامت و خد مت محمدعلی در 
دستگاه سلطنت می‌گذ شت. بیشتر جلوه می‌کرد ۰ 

محمد علی ؛ به خصوص در ایفای خدماتی که به جد ینت 

اتف یار قاس شا یی ان و ایا بش ان 
بود که شاه عباس جست و جو می‌کرد" زیرا که تازه د ست به کار 
احد اث آثار و ابنیه‌ی معروف‌خود شد ه بود و برای سرپرستی 
این امور به مرد ی کارد ان و امین احتیاج داشت, مردی که 
گفتی روزگا ر او را در جامه‌ی شبانان بر سر راه وی قرار داد ه 
است‌تا به نام محمدعلی‌بيك و با منصب ناظر کل بیوتات.آمری 
بدان اهمیت را تکفل کند. 

د ر عہد شاه صفی »منصب ناظر بیوتات ابتد ابه زمان بيك 
تفویض شد و پس از د رگذ شت زما ن‌بيك مد تی‌هم حسین خان 
بيك پسر او عہد مد ار این مقام بود محمدعلی بيك در این 
د وران مد تی د ور از وطن »د ر هند وستان می‌زیست و وقتی که 
به ¿ بازگشت عهد هد ار وزارت موقوفات شد و چون بین 
میرزا تقی اعتماد الد وله و حسين خان بيك برسر مالیا ت د یوان 
اختلافات و مناقشات شد ید ی روی داد ه بود. شاه صفی 
حسین خان بيك را به حکومت استراباد و محمدعلی بيك را از 
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سر نو به سمت ناظر بیوتات و خزانهد ار کل مامور گرد" 

بازگشت محمدعلی بيك بر سر خزانه برای آن دسته از 
درباریان که باطرز کار و روحیات وی آشنایی د | شتند ملالا نگیز 
بود و از همان ابتدا آنپا را به کنکاش و دسته بند ی بر ضد 
1000 
صحت عمل و سلامت نفس محمددعلی بيك بی اثر می‌شد تا در 
ماجرای قند هار و بغد اد که شاه صفی به قصد بہانه‌گیری هر 
روز سرزد ه و بد ون خبر به بازدید د ستگا هی می‌رفت و به 
کمترین ناملایمی . توفانی از خشم به پا می‌کرد۰ 

د سیسه‌ای که برضد محمدعلی بيك ترتیب يافته بود در 
lL RST‏ 
د سیسه‌گران ترتیبی داد ه بود ند که وقتی ناظر د رخارج شهر 
به سرکشی ابنیه و موقوفات سلطنتی رفته بود» شاه را به 
با ریق را به خرن وه مزج همین تشه :شتا مین که ها و 
من ول ما خی را یوو یکی ار ر چ راان 
سخن از شمشیر مرصعی به میان آورد که سلطا ن عثمانی برای 
شاه عباس فرستاد ه بود: تنی چند از د سیسه‌گران نیز این 
مقدمه را دنبال کرد», شاه را ببه تماشای شمشیر مرصم 
برا کک ای که انا وا فرص را ةهافت 
نخوا هد شد: زیرا در اواخرعبد شاه‌عباس که محمدعلی‌بيك 
به سفر هند رفته بود. به دستور شاه عباس جواهرات ان 
شمشیر را پیا ده کرد » , در اشیای د یگری به کار برد ه بود ند, 
حال آن که چون از خزانه چیزی خارج نشد ه بود » دفاتر و 
اسناد خزانه چنان تبدیل و تعویضی را نشان نمی‌داد: 

توطکه کا رگر افتاد. شاه صفی شمشیر را مطالبه کرد » اما 
کا رکنان خزانه آن‌چه جستند, از چنان شمشیری اثری نیافتند. 

شاه صفی هرگز انتظار ند اشت د ر دستگاهی که زیر نظر 
محمدعلی بيك اداره می‌شد اثری از بی‌نظمی و کم وکسر سراغ 
کند» ولی حقیقت را نمی‌شد تاد ةه تفت E‏ ۸9 
اسناد خزانه ورود آن را گواهی می‌کرد » ناپدید شده بود 
بی‌آن‌که سند ی خارج شد ن آن را مشخص کند۰ 

د رست د رهمان لحظات که شاه صفی‌چون ما رزخم خورد ه 
ا شو رتیه وا وا 
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ناپاکی تاظرکل و حرص او د ر جمح آوری مال وزند گی‌تجمل‌آمیز 
سخن می‌گفتند . محمدعلی بيك وارد خزانه شد. 
سختپا بر لبپا فرو مرد و چپره‌ها به تظاهر و تصنح از 
هم باز شد۰ توطئه‌گران می‌کوشيد ند تا ناظر را بی‌خبر ازماجرا 
در چنگال پاد شاه خشمگین و کم حوصله بیند ازند و انتظار 
داشتند قبل از آن که حریف فرصت دفاع از خود پیدا کند > 
توفان خشم و سوءظن او را در میان بگیرد و استخوانپایش 
را د رهم بشکند۰ اما نیکنامی محمدعلی بيك و قیافه‌ی نجیب او 
شاه صفی را به تامل واد اشت و به همان اکتفا کرد که نارضایی 
خود را از بازدید خزانه با رفتاری سرد منعکس سازد.۰ 
aS‏ ات و اس و واقعه‌ی تاگواری شاه 
را تجشمکیرن ساخته است* اما او نیز شاه ضفی را می شتا خت و 
می‌د انست در آن لحظه شاه همانند بشکه‌ای با روت مستعد 
انفجار است وکا فیا ست کلمها ی برزیان بیاورد تا چون جرقه ی 
بر آن بشکه‌ی با روت اثر کند و فاجعه‌ای به بار اورد»از این رو 
هشیارانه سکوت کرد وة ملارست غا ةاد امه اة تا هتامی که 
شاه صفی در آستانه‌ی خزانه او را مخاطب ساخته , گفت: 
پانزد » روز مپلت می‌د هيم تأموجود ی خزانه رابا کتابچه 
تطبیق کنی و آن‌چه از کم و کسر وجود دارد » به جای 
خود ERE‏ و الا خود می‌د ا: نی که خیانت را 
پاد اش چیست! 
این اخطار قلب همعی حاضران را لرزانید ا و 
بيك به آرامی سر فرود آورد ه, پاسخ داد : 
اعتیار خزانه کول بد ان است که رضعیت آن هرلحظه 
مشخص و مضبوط باشد و دانه‌ی ارزنی از یوج 
جا به جا نشود » مگرا e‏ به ثبت د فا تر د راید 
حانه زاف را اکر اعفار و انرو کر بایکا ls‏ 
a‏ رت به جهت آن است که در طول دوران 
نوکری ETL‏ 
کردا نت و ا د ان رفک من ات شرف به استعلام 
وضعیت خزانه اراد ه فرماً یند 0 دردفاترو 
اسناد خزانه‌ی‌عامره به نظر اید که دفع و رفع آن به 
اس 
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استدعای‌غلام آن است که ضرب الا جل پانزد ه روزه را 

و اه یغ کک ی ا 

است. صبح فرد ا ساحت خزانه را به قد وم میمنت لزوم 

مزین فرمایند تا صورت اموال و محاسبات جزء به جزء از 

نظر همایون بگذ رد 

شاه ضفی نگاه دی به تا ظر آفکند: تا کرو و با اوی 
سر موافقت‌ خود رااعلام داشت“ به نظر می‌رسید که تلاش 
بی‌حاصل ماموران خزانه د ر جست و جوی شمشیر سلطان 
عثمانی از يك طرف و لحن قاطع محمدعلی بيك از طرف د یگر 
او تصش اه ایکا ریات ها یت خر 
0 محمدعلی بيك هنوز نمی‌د انست شاه صفی چه نقصی 
در کار خزانه دید ه, علت بد گمانی او چه بود » است"ازاین‌رو 
بعد از مراجعت شاه , شتابان به خزانه رفت واز آن‌چه گذ شته 
بود اطلاع ناخ دد شیر کدرا ی وه 3 
میا ورد :د و اتیک خود ا و مضت نظا رت وات اه 
عباس شمشیر را به خزانه سپرد ه , به خط خود او جزو اموال 
خزانه ثبت شد ه بود“ اما خان کا ر یر ری یز 
می‌شد و نه خروج آن از خزانه در جایی ضبط و منعکس شد ه 
بود» با اين همه محمد على بيك یقین داشت ماجرا بدان 
سادگی نیست و آنہا که قضیه‌ی شمشیر را به ميان کشید هاند » 
چیزی مید انسته‌ا ند" 

آن شب را تا نیمه شب , محمدعلی بيك د ر خزانه ماند و 
دراوراق و اسناه خزانه دقت کرد تا آن که به راز گم شدن 
شمشیر پی برد و دانست د ر اواخرعپد شاه‌عباس , زمانی‌که 
او در هند به سر می‌برد. شاه عباس جواهرات شمشیر را 
پیاد ه کرد ٥‏ آنہا را د ر جای دیگری به کار برد ه است. از 
ماموران خزانه تنہا د و تن بر این قضیه واقف‌بود ند که یکی‌از 
او کو در وه و دک ودغ مت عة ار ای که 
د ویاره منصب نظارت بیوتات را بر عپد ه گرفته بود» به واسطه‌ی 
خطا و تسامحی از کار برکنار ساخته بود. ماجرای شمشیررا 
همین شخص به قصد انتقامجویی از ناظر کل بیوتات بامدعیان 
محمدعلی بيك د ر میان ناد ه بود و آنان نیز با زیرکی برای 
بد نام کرد ن ناظرکل به کار گرفته بود ند۰ 
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ببامداد روز بعد » شاه صفی به خزانه امد و از 
حقیقت امر آگا ه شد“ کشف حقیقت و مشاهد هی صحت و دقتی 
که د ر محاسبات خزانه مراعات می‌شد , طبعا بر حرمت و عزت 
محمدعلی بيك می‌افزود: اما به نظر می‌رسید که شاه صفی از 
هیآ وا خر رها تست تا مس شوه که اک لکش 
اتپام بر دامان محمدعلی می‌ماند و خد شها ی در کار خزانه 
دید ه می‌شد » بیشتر خوشایند شاه بود تا آن که حقیقت به 
گونه‌ای دیگر جلوه کند و شاه صفی به خاطر سوه‌ظنی‌که د رحق 
ناظرکل بیوتات پید | کرد ه بود » در دل دچار ند امتی‌بشود ۰ 

این احساس از بحران روحی شاه صفی ريشه می‌گرفت' 
بحرانی که همه‌ی وجود او را از سوءظن و نفرت آکند ه 
می‌ساخت و عطش عجییی به بد بینی د ر نپاد وی برمیا نگیخت. 
در این حالت گوشہای شاه صفی بیش از هر زمان مستعد 
شنید ن سعایت می‌شد و تمایل شد ید ی به انتقامجویی‌از 
مرد ان مقتد ر و متنفذ د ستگا ه حکومت بروجود ش‌چیره می‌گرد ید, 
گفتی مایل نبود کسانی که در معرض اتپام و سوء‌ظن قرار 
می‌گرفتند به اسانی از زیر بار اتهام شانه خالی‌کنند و باسیمای 
پاك و مغرور و پیروزمند آنه د ر برابر وی بایستند: از همین رو 
کسانی که آن دسیسه را بر ضد ناظر بیوتات ترتیب د اد ه 
بود 9 »۹9 رغم آن که کا رشان به رسوا بی کشید ه بود. هیچ کد ام 
حتی مواخذ هی لفظی هم نشد ند. سہل است که شاه صفی 
بی‌اختیار مایل بود از آن لکه‌ی اتپام اثری بر دامان ناظر 
باقی بماند. 

0 ن که د سیسه‌ی بد نام کرد وا طرکل تفن رات ده 
ود aT‏ د ر گوش شاه صفی زنگ 
میرد ` 

ی که El‏ 

سلطنت شد ه است و حال آن که امروز به اندازه‌ی ی ك 

اصفپان ملك و باغ دارد... 

داو رو ۱ تن اضفسا تین رت 

ننگرید۰ به خانما ش بروید و بنگرید چه د ستگاهی فراهم 

اا 


ا اال و لاف ر غ ارک کون ارود ات 
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ولینعمت خود می‌د آنند که او را نه تحارتی بود ۵ نله 

ارثی رسید ه است..۰ این ثروت گرد نیامد ه است‌مگر از 

طریق خیانت.. 

بخاقان گیتی‌ستان در اواخر حیات به اشتباه خود در 

حق اين مرد ی ی ون روانه‌ی 

هند وستان کرد تا خزانه و بیوتات ر ای اض 

کند" مرشدکاملاجازه نفرمایید این مار خوش‌خط وخال 

وت بر 

اند یشها ی در ذ هن شاه صفی نقش می‌بست که از کصا 
معلوم ناظر راست بگوید وقضیه‌ی شمشیر را با زرنگی رفح و 
رجوع نکرد ه باشد ؟ خیر, بازدید خزانه کفایت نمی‌کند: باید 
درباره‌ی این ناظر بیشتر تحقیق کرد ۱ سرایای وجود شاه 
صفی برای پذ یرفتن و تقویت کرد ن این سوءظن تحریك شد ه 
بود: آن چنان که برخلاف رسوم و تشریفات.فرد ای روز بازد ید 

شاه صفی اين فار اکان را به‌عنوان استما لت از 
ناظرکل بیوتات‌ صورت می د اد۰ اما همه‌ی آنپا که از قواعد و 
ترات سلطتی واه بود ند و می‌د انستند رفتن شاه به خانه‌ی 
یکی از رجال و اعیان مستلزم چه مقدمات و تشریفاتی است. 
شك ندا شتند که شاه برای ارضا ی کنجکا وی خود وجست و جوی 
که ملازمت‌عوامل د سیسه و کسانی که دشمنی آنپا با ناظر کل 
معروف اص وعام بود e‏ این گمان را تان و 
من بصعت اما نت6 e‏ 
ا TS‏ و را به تالار پذ یرایی دعوت 

- آمد مایم تا ات ا ا اکا شنا تاو س 

بر نوکر صد یق ما داد ماند » نشان د هیم ! 

و ی ی آورد ه , گفت : 

نها فی | ين آب و خاك ملك مسلم مرشد و ولینعمت است 

E‏ ارام ا خواص نمی‌رسد که چیزی ر | از 


AA 


خد اوند گار پنہان دارد... خانه زاد را چه حد آن که 

در پیشگا ه مبا رك دعوی صاحب خانگی داشته با شد.. 

شاه صفی به گرد ش وتفحص د ر خانه پرد اخت ۳ 
e‏ و راهروها ی خانه را يكايك دیدن کرد اما 
با وجود SS RTT‏ 
بنا شده بود » در ان از تجملات و تزیینات گرانقیمت اثری به 
چشم نمی‌رسید۰ بسیاری از اتاقہای منزل به‌کلی خالی و فاقد 
اتاثه بود“ بقیه‌ی اتاقپا نیز فرشی به جز نمد ند اشت تن 
تالار میپمانخانه‌ی ناظر چند قطعه فرش a‏ .۱ 
دید ه می شد که آن هم با تجملات خانه‌ی بزرگان و د شرا ف‌قابل 
مقایسه نبود۰ زند گی محقر و محد ود ناظر رفته رفته شاه صفی 
را از رفتاری که در پیش گرفته بود پشیسان می‌ساخت و 
احساس ندامت بر وی نپیب می‌زد که ناظر را با زیانی مورد 
ا تما لتهر هه تما این روک رای تسا نون ات 
EER lS Cle EL‏ فشک کر 
بود ۰ آنهااز يك سو روی روبه‌رو شد ن و نگاه کرد ن د ر چشمهای 
محمدعلی‌بيك را ند اشتند » از سوی دیگر نگران بودند که 
مباد! شاه صفی به منظور رفع تکد ر از محمدعلی بيك و تلافی 
کردن ناکامی خود. در اتبات اتهام ناظرکل , آنپا را هسدف 
غیظ و خشم قرار د هد 

E مین تیا رن‎ ol 
بيك را به سرعت دید ن می‌کرد و در هر قسمت به نیم نگاهی‎ 
اکتفا می‌ورزید" ال ۱ کر ر ەى نار ات‎ 
هیچ تفه انپا انی ان بافت وی انیت کخه رت‎ 
می‌توان اثر آن بی‌اعتما دی را د رذ هن ناظر خنثی کرد: به‎ 
همین جپت در بزرگی که د ر انتپای یکی از راهروها وجود‎ 
داشت و چند قفل بزرگ روی آن زد ه بود ند توجه او را جلب‎ 
وید ون آعضا از ان راهن کے دی سالي کهآ ندز‎ 
از دید هی کنجکاو اطرافیان پنهپان نماند ه بود و به محض ان‎ 
که دریافتند شاه صفی را نظر بر آن در بسته نیفتاده است»‎ 
1 کی ین ود ۱۵ هوت‎ 

واو وک را او نک یکا ان هاخا 

چه چیز را پشت آن مخفی کرد ماند ؟ 
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شاه صفی با چپرها ی د ژم و خلقی تایه | ماه 
غضب الود خود را بدان مرد د وخت و خواست او را د شنامی 
گوید و از خود براند ء ولی احساس کنجکاوی» او رابه جانب 
در توجه داد و چفتها و قفلپای متعد دی که روی د ر چوپین 
دید ه می‌شد ۰ سوء‌ظنش را برانگیخت. 

لخطه من سای لوان رة اسان 
yT‏ برونه کی ار بایان 
در چشمان ناظر نگریست که اند کی د ورتر کنار سایر ملازمان 
ایستاد ه بود و دانه‌های‌عرق روی پیشانی او برق می‌زد ۰ 

از لحظه‌ای که ناظر کل د ر خزانه با قیافه‌ی خشمگین‌شاه 
رو به رو شد ه » مورد اتہام قرار گرفته بود تا آن لحظه اثری 
از هراس و نگرانی بر سیما ی خود ظاهر نساخته بود۰د ر همه 
حال آرام و بی‌دغدغه به نظر می‌رسید جز در این هنگام که 
اثار ترس وجود ش را د ستخوش قرار داد ه بود۰ شاه صفی با 
خود اندیشید : هرچه هست همین جا است و ناظر را با 
اشاره‌ی د ست پیش خواند. 

محمدعلی‌بيك آهسته جلو رفت و کرنش کرد این بار آن 
اتکا ی به نفس و چابکی در رفتار او د ید ه نمی‌شد* اند وهگین 
و خمود ه بود *حالت نومید انه‌ی ناظر , امید بدنام کردن او 
رااز سر نو د رمیان اطرافیان زند ه می‌کرد۰انتظار يك حادثه‌ی 
بزرگ بر چهره‌ی حاضران سایه می‌زد. 

شاه به قیافه‌ی حزن‌آلود ناظر نگریست و پرسید : 

این در به کجا باز می‌شود ؟ 

ناظر د ست به هم ما لید و آهسته گفت: 

- قبله‌ی عالم را به سوگند موکد اطمینان می‌د هم د رآن‌جا 

چیزی نیست که لایق تشریف و ملاحظه‌ی ذ ات اشرف‌بود ه 

باشد... آن‌چه از مال دنیا چاکر را فراهم آمد ه است. 

همین بود که از لحاظ مبا رك گذ شت. اگر حمل‌برجسارت 

نمی‌شود مستدعی است که از ملاحظه‌ی این پستو غسض 

عین فرمود » , ماذ ون بد ارید رازی که د ران جا نپفته 

دارم , مستور و محفوظ بم ند" 

شاه صفی به تمسخر گفت: 

- هیچ نمید انستیم ناظر بیوتات را چنان اسراری هست 
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که اختفای آن مستلزم این چنین چفت و قفلی است! 
ناظر گفت: 
- این راز بی‌بهاتر از آن است که سلطان روی زمین رابه 
خود مشغول د ارد...ان‌چه در این خانه از نظر معد لت 
اکر ا غا وة ی ا ى 
جر کرای د ردان اغ نیت ا ده اسف سر 
پارهای اشیا که د راین انبار نهفته دارم اکر خد اوند از 
مرخص فرمایند » همین مختصر اثائه را باناموس وعترت 
خود همراه کرد ۰٥‏ به دنبال کار خود خواهم رفت و چند 
صیاجی را کهارغمتریافی ماندهاست: در گوشه‌ای به 
دعاگویی ذات اشرف‌و گرد آورد ن توشه‌ی آخرت مشغول 
خواهم شد.. 
شاه صفی به تند ی پاسخ فا 
- محمدعلی بيك ۰ توعمری در دستگاه سلطنت بود هی و 
CGC E e‏ 
این قفلہا بەد ست تو میسراست راضی مباش به سرینجه‌ی 
ناظرکل توس ا ته د ر ری شاه ص نکر شتا برض از 
نزن ما طف د ور ت ها ۵ 45 یی هد ما کد اش ای 
مستعد جوشید ن و خروشیدن بود۰ ناظر یقین کرد که هرگونه 
تلاشی برای منصرف ساختن وی و پوشیده داشتن راز 
صند وقخانه بی‌حاصل است* سایه‌ی اند وهی صورت 
چین خورد اش را پوشانیید۰ پیش رفت. کرنشی کرد و با 
دستهای لرزان سه کلید را که با نواری چرمین به هم متصل 
شف بوا کک اه سرد ضف نطرئ بو ليد ۱ 
حالی که چشمہایش از مسرت برق می‌زد به یکی از همراهان 
اقا که نا دوس ای 
لحظا ی بعد » در چوبین روی پاشنه چرخید و ناله کرد۰ 
در همان حال نیز تالهای که از اعماق جگر تاظر کل بیوخات 
برخاسته بود » روی لبانش نقش بست‌اما صدای آن را 
هیچ کس‌نشنید زیرا حاضران به چیزی توجه ند اشتند جز راز 
مکتوم ناظر که در فضای نیمه تاريك انبار نهفته بود, شاه صفی 
با اند کی احتیاط به درون انبار قدم نهاد و پشت سر خود 


AAA 


لنگه‌ی د یگر در را باز کرد تا روشنایی بیشتری به درون انبار 
بتاید۰ اما د ر حقیقت انباری وجود نداشت‌و ان در بزرگ و 
ستگین فقط صند وقخانه‌ی کوچکی را از سایر قسمتهای منزل 
جدا می‌ساخت. صند وقخانها ی که در ان نه فرشی بود » نه 
چراغی و فقط صند وقی د ر گوشه‌ی آن دید ه می‌شد۰ 

شاه صفی با ترد ید ند اظرا ف رتاو دیوارهای لخت 
صند وقخانه را از نظر گذ راند. لحظها ی به خاطرش گذ شت که 
از آن صند وقخانه راهی به جای دیگری باز می‌شود۰ د ستور 
وا فک اور و مرو اقا ردنا شمم, گذ شته 
از صند وق کپنه و بیبہا , چماقی خود را نشان داد که با 
تسعه‌ای از د یوار آويخته شد ه بود۰ صند وق را گشود ند و در 
آن جا چیزی نیسافتند مگر سفره‌ا ی رنگ باخته ,مشك ابی 
خشکید » , کفشی کپنه . کلاهی از نمد و لباسی مند رس ۰ 

ا اا وان یات ورا 
رد ۰ 

ناظر کجاست ؟ 

و ورا موی درا ا 


سمم 


بود صدای شاه را که شنید به درون رفت": به محض دیدن 
او شاه صفی . برافروخته و خشمگین گفت: 
ایتبا.خیست که برق: آوزخ‌هاق ۲ 
ناظر جواب داد : 
- قبله‌ی‌عا لم به سلامت باد , گفته بود م این صند وقخانه 
لايق تشریف پاد شاه روی زمین نیست... این مجموعه 
بضاعت و اند وختها ی است که متعلق به خود می د آنم ۰۰۰ 
روزی که خاقان گیتی‌ستان شاه‌عباس بہاد رخان این 
بند هی بی‌مقد ار را د ر کسوت شبانی به نظر آورد » » مورد 
نوازش‌قرار داد و مقرر داشت در سلك بندگان بارگاه 
فرد وس پایگا » منتظم باشم جامه‌ی من همین بود که در 
صند وق نهاد مام ۰ این کلاهم بود و این کفشم: در این 
سفره ماحضری می‌نهادم , از این مشك اب می‌خوردم و 
بد ین چوب د ست کار شبانی را مبا شرت می‌کردم ۰۰۰ازآن 
مان یو اضا نهر ن وان 


کوشید مام » اول بد ان جت که هر وقت‌غرور غلبه کرد و 
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از یاد خدا و خلق غافل شد ه, خود را فراموش کنم به 
دید این یادگارهایعهد ی و 
خد مات دیواتی د ر خود oO‏ 
حود بر سرعنایت و التقات‌ند ید م , راه خود گر ف4رسر 
شبا: نی بازگرد م ود انسته با شم که با لقمها ی نان و جرعها ی 
آب می‌توان زندگی کرد ۰ 
شاه صفی نگاه خود را از چپره‌ی ناظر برگرفت‌و به 
صند وق خیره شد : کفش , کلاه , جامه و جوید ست شبانی . 
سفره‌ا ی رنگ باخته و مشکی خشکید ه ۱ 


2 درس 


درحالی که شاه صفی خود را به اموری از این قبیل 
فارطا راد رتش نی ادا 
طرف بغد اد ی و هرجا با مقاومتی برمی‌خورد به 
آسانی بر ن غلبه می‌کرد " 

از شرق وغرب کشور اخبار ناگوا ری به اصفهان می‌رسيك ' 
قند هار از د ست رفته بود و بغداد در معرض تبدید قرار 
فافش انا هی را ا عام سین ی 
اوضاع و ضعف روزا فزون د ولت قزلباش سخن بگوید 

صفی سررشته‌ی کار را در قبال تپاجم عثمانلو و دفاع از 
قلعه‌ی بغد اد,خود به دست گرفته بود و چنین وا نموف می‌کرد 
که قصد دارد شخصا به مقابل سلطان مراد شتافته ؛رزم 
بعداد را اداره کند- به همین منظور نیز فرامینی به اکناف 
مملکت صاد ر و از ولات و حکام و امرا دعوت شد ه بود با سپاه 
خود به ارد وی شاهی ملحق شوند۰ اما سرانجام سلطان مراد 
به یا ق قلعه‌ی :خد ا و رسک حال ان که هنز شا 0 ر اصفهبان 
خارج نشد ه بود وارد وی شاهی در بیرون شپر به حالت 
انتظار به سر می‌برد" 

رجال کہنە‌کار و آنہا که بصیرتی در کارها داشتند به 
خوبی می‌د انستند شاه صفی مرد چنان میدانی نیست وهد ف 
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وی از گرد آورد ن سپاه . صرفا تظاهری است برای آن که گفته 
تشوف باه شاه فزلبا ش در اصفپان تشسته است وجنگ بعد اد 
را تماشا می‌کند۰ تنپا اقدام شاه صفی برای تقویت مد افعان 
بغداد تعیین خلف‌بيك چرخچی‌با شی بود به سمت فرماند ه 
تامالاختیا ر سیاهیان قزلبا ش د ر بغداد و اعزام وی که در 
واپسین فرصت, پیش از آن‌که سلطا ن عثمانی قوای خود را پای 
تلعه‌ی دارالسلام پیاد ه کند و بغداد را در محاصره بگیرد , 
با قوای زیر فرمان خود و مقد اری وسایل رزم از قبییل سرب و 
باروت و شوره و فتیله و ررقن و نیز چند عراد هی توپ وارد 
بعداده شد. 

شاه صفی در فرمانی که به نام خلف بيك چرخچی باشی 
نوشته بود او را صاحب اختیارات تام معرفی می‌کرد وبه مقاما ت 
لشگری و کشوری در بخداد د ستور میداد که در کلیه‌ی امور 
با خلف بيك به مشورت پرد اخته , از وی کسب تکلیف و کسب 
د ستور کنند 

تعیین نمایند ‏ ی با این اختیارات» برای بیگلربیگی و 
امرا و مستحفظان قلعه‌ی دارالسلام سخت برخورند ه ونامطبوع 
بود.به همین جپت هم به رغم احتیاج مبرمی که به وصول قوای 
کمکی حس می‌شد, خلف‌بيك وهمراهان او د ربغد اد به سرد ی 
مورد استقبال قرار گرفتند مع هذ | وخامت اوضاع و حساسیت 
موقع و زمان مانم از ان بودکه این عدم تفاهم از همان ابتدا 
رخ بنماید و اثار تلخ خود را به بار اورد. 

عد هی مد افعان بعد اد به بیست هزار تن بالغ می‌شد. 
حال آن که سپاه مپاجم به چند برابر این عد ه می‌رسید وبا 
تجہیزات و تد ارکا ت مفصلی که سلطان مراد برای فتح بخداد 
در پای قلعه متمرکز ساخته بود ۰ مدافعان قلعه قاد ر نبود ند 
برای مد ت د رازی به مقاومت اد امه دهند. همه‌ی اميد ها در 
بغداد به ارد وی شا هی بسته بود که گفته می‌شد عنقریب به 
طرف‌بغد اد حرکت خوا هد کرد ۰ 

به نظر می‌رسید که سلطان مراد نیز نگران ورود ارد وی 
قزلبا ش به عرصه‌ی کارزار است» چون با شتاب عجیبی د رخلال 
يك شبانه روز خطوط محاصره را آرایش داده. سنگرها را 
استوار ساخت ,و بلافاصله حمله‌ی شد ید خود را به قصد د رهم 
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شکستن حصار شهر شروع کرد" عملیات تعرضی از طرف قوای 
عثمانی چنان شدید و دامنه‌دار بود که به نظر می‌امد 
آتش‌فشانی در نزد یکی شپر شروع به فعالیت کرد ه | 
غرش سہمگین د ھہا توپ که بلاانقطاع شليك کرد ه ,برجهای 
قلعه را زیر آتش گرفته بود ند گوشہا را کر می‌کرد و کشرت 
گلوله‌ها ی توپ و تفنگ مجال فعالیت موشر را از قلعسهد ار 
سلب می‌نمود ۰ وقتی کهآ فتاب نخستین روز جد ال جای خود را به 
تاریکی سپرد وغرید ن توپہا و فعالیت آتش‌اندازها ازجانب 
ارد واه خصم اد امه یا فت.مد افعان بخداد حیرتزد ه د ریا فتند 
که سلطان مراد قصد دارد جنگ را ف ‏ وی و 
هیچ گرنه فرصتی برای ترمیم ویر انیپا و تجدید آرایش نظامی 
برای ساکنان بغداد و رنم‌اوران قزلیاش باقی نگذ ارد. 
تحقیق این موضوع ۰ وحشتی را که شد ت حملات و کثشرت 

نفرات دشمن در بین قلعصه‌داران به وجود آورد » بود 
دوچند ان ساخت:خاصه آن که در همان دو روزه‌ی اول 
چهل و پنج گلوله توب که وزن هرکد ام به بیست و چپار من 
می‌رسید » بر حصار بخداد فرود امد ه, خسارات و تلفات 
قابل ملاحظه‌ا ی بر قلعه‌د اران وارد کرد ه بود: 

د رعرض یك هفته , جنگ قیافه‌ی مهيب خود رابه اهالی 
بو اف نشان داد اشا رو که‌سلطان سرا نبا باه فی 
حساب شد ه بر سر بغد اد لشگر کشیده , مصمم است‌با سپاه 
گران و تجپیزات کامل خود حملات سریح و مداومی را که آغاز 
کرد ه بود » ادامه د هد۰ 

کثرت نفرات و تجہیزات به سلطان مراد اجازه می‌داد 
ابتکا رعملیات را هر شش ساعت يك بار بر ۳ س کشيك منظمی 
به عید هی يك د سته از سپاهیان خود بسپارد وجنگ را بد ون 
وقفه . از صباح تا رواح و از بام تا شام ادامه د هد ,درحالی 
که چنان اقد امی از طری‌مقابل عملا نامقد ور بود وان حملات 
سنگین و مداوم قلعه‌د اران را ناگزیر می‌ساخت که شب و روز » با 
تمام قوا به مقابله و دفاع بکوشد" 

بغداد » وحشتزد » بر تهاجم روزاف زون قوای مپاجم 
می‌نگریست" بر و باروی شپر زیر گلوله‌ها ی توپ می‌لرزید ۰ 
تلفات رو به فزونی می‌نپاد۰ ناله‌ی زخمی شدگان از هر گوشه 


۸1۲ 


به گوش می‌رسید و عد هی کشته شدگان به حد ی بود که ناگزیر 
آنپا را دسته دسته در گودال می‌ریختند ویکجا به خاك 
می‌سپرد ند" ناکامی مدافعان شهر را اختلاف عمیق امرا و 
سرکردگان تشد ید می‌کرد۰ خلف‌بيك اصرار د اشت سررشته‌ی 
کار را شخصا به د ست بگیرد در تمامی امور امر و نہی کند و 
کاری بد ون د ستور وی انجام و فرمان شاه صفی‌نیز چنین 
اختیاری به وی‌می‌د اد" اما چون اشنایی کامل با اوضاع شہر 
ند اشت د ر چند مورد مد اخلات و د ستورات او نتایج منفی 
به بار آورد » بود و همین به د ست بکتاش خان و سایر امرا ی 
محلی بپانه میداد که از اطاعت او سر باز زد ه, خود سرانه 
تصمیم بگیرند و به میل خود شان عمل کنند۰ این اختلاف‌نیز 
مزید بر علت شد ه , روحیه‌ی مد افعان قلعه رامتزلزل می‌ساخت 
و تست به وجود می‌آورد » به طوری که افراد تکلیف خود را 
نمی‌د انستند و درمیان د ستورهای متناقض گیج و سرگرد ان 
می‌شد ند۰ هر روز که می‌گذ شت. کفه‌ی جنگ به نفع عثما نلو 
ی ر ھی ده سپاه عثما نی با حملات مداوم خود امان 
مدافعان بغداد را بريد * بود واز جانب قلعهد اران کاری 
ساخته نبود خر ن که به هر ترت تیب حالت د فاعی خود را | حفظ 
کرد ه , به مقاومت د لیرانه‌ی خود a‏ د هند. مقاومتی که 
پشتوانه و اساس آن روح ایمان و سلحشوری افراد بود ونه 
باران گلوله بر آن اثر می‌گذ اشت نه کشمکش و اختلاف نظر امرا 
و سرکردگان ۰ ِ 

مد افعان دژ را تنہا يك اميد » نیرو می‌بخشید و ان 
فرارسید ن پاد شاه و سپاه قزلباش بود۰ سپاهی که هر لحظه 
احتما ل می‌رفت به عرصه‌ی جنگ وارد شود و بر سپاه قوی پنجه 
و تیزچنگا ل خصم بتازد۰ اما به رغم این امیدواری» شاه صفی 
در حرکت د اد ن ارد و شتابی به خرح تھی داد سل اس که 
گزارش اوضاع بغداد را نیز از دیگرا ن مکتوم می‌د اشت و 
نمی‌گذ اشت وخامت ما جرا و حال و روز نگران کنند هی اهالی 
دارالسلام به گوش ملت قزلبا ش برسد" 

گرارشهایی که از بغداد می‌رسید , شاه صفی را سخت 
ترسانید ه , پا ی‌عزیمتش را به مید ان جنگ سست کرد ه بود ۰ آما 
برای آن که عزم خود را به لشگرکه و مقابله با خصم نشان 
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بد هد از اقدامات نمایشی غافل تمی‌شد» از آن جمله این که 
د ستور داد ه بود حرمخانه‌ی شاهی از اصفهان به قزوین 
منتقل شود و درخلال این مد ت که نقل وانتقال زنان وکود کان 
اد امه داشت.خود در جلفا اقامت‌گزید » بود و شب و روز خود 
را به میگساری می‌گذ رانید۰ 

بد ین ترتیب جز معد ود ی ازاطرا فیا ن شاه صفی هیچ کس 
یر ندا شت کور یداو جو رة وان غو ا ی 
خوبی یآ سند که ابد اجه را فیک اند به روق ود 
اهر کو با کی ار ات ار که 
بان شاه یوگ سوت رام تیر در سرنوشت اوضاع داشته 
با شد. 

شاه صفی هر چند روز يك بار به بازدید ارد و می شتافت 
و هربار بپانه‌ای به دست‌می‌آورد که اقامت ارد و را در پشت 
دروازه‌ی اصفپان برای مد تی تمدید کند و حرکت‌به سوی 
بغداد را به تعویق آندازد: جبروت شاهانه و اخلاص بی‌قید 
و شرطی که هنوز نسبت به مرشد کامل د ر سرشت قزلبا ش وجود 
داشت مجال ترد ید ی نسبت به قول و فعل پاد شاه باقی 
نمی‌گذ اشت و هیچ کس را جرات و داعیه‌ی آن نبود که از پشت 
چپره‌ی زرد و چشمان پف کرد هی شاه صفی حقیقت را تشخیص 
دهد و د ریابد که وحشت چه‌گونه وجود او را مسخر ساختکه, 
قد رت هرگونه تصمیم شجاعت آمیزی را از وی سلب کرد ه است.- 

هیچ کس ظن آن نمی‌برد که نوه‌ی شاه عباس و وارث 
تخت و تاج شاه اسماعیل » مرد ی که خون شيخ حید ر و شیخ 
جنید و شيخ صفی د ر رگهایش می‌جوشید از گرد آورد ن ارد و ء 
از فرستاد ن حرمخانه‌ی شاهی به قزوین » از آن آمد و رفت 
و سرکشی هد فی جز وقت گذ رانی ندارد و حتی خود ش رانیز 
بااب اس E‏ ۰ د رحقیقت شاه صفی هراسان‌تر 
و ناتوان‌تر از آن بود که بداند چه می‌کند و آن‌چه می‌کرد يك 
سلسله افعال غیراراد ی بود که خود ش را نیز مثل دیگران 
گول می‌زد“ افراط در میگساری و افیون‌خواری نه تنہا سلامت 
ین نع باکت گر ر یف گرد ویوی: 

دلبستگی شاه صفی به جلفا و دیدارهای مکرر او از این 
ناحیه‌ی ارمنی‌نشین ,د ر چنان احوالی که عتمانلوبخداد را به 
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اتش کشید ه بود و سپاه قرلیا ش در بیرون د روازه‌ی اصفپبان 
انتظار می‌کشید ء معمایی به شمار می‌آمد , تنا عد ه‌ی قلیلی 
می‌د انستند شاه صفی را يك ماجرای عشقی به جلفا می‌کشاند, 
عشق کهنها ی که به د نبال يك سلسله حواد ث تازه شد ه بوك . 
عشق مریم ! 

عبا سقلی براثر تصمیمی‌که د راخرین سفر خود به گرجستان 
و متعاقب ملاقات با e‏ اتخاد کرد ه بود» سراأنجام 
با د ستیا ری محبعلی‌بيك توانست مریم را برای پذ یرفتن‌حقیقت 
تلخ اماد ه سازد؛ عباسقلی به این نتیجه رسید ه بود که 
نگه د اشتن مریم د ر خانه‌ی محبعلی‌بیك» مشکلی را حل 
نمی‌کند به جز آن که خود ش و مریم و محبعلی بيك و کود کی‌که 
تنہا بازماند هی د ود مان اللہورد ی خان به شمار می رفت 
روزگاری قرین وحشت و بی‌تکلیفی د اشته باشند و هر لحظه از 
وحشت سرنوشتی هول‌انگیز بر خود بلرزند۰ 

قزلباش جوان د ریافته بود که آن گره کور تنپا به قیمت 
يك فد اکاری گشود ه می‌شود و این فد اکاری را -گو آن که 
سخت د شوار بود بر خود هموار ساخت و مصمم شد قلب خود 
را زیر پا بیفکند و با تحمل حرمانی که لا زمه‌ی گذ شتن از عشق 
بود » وجود خود را به خاطر شکستن بن‌بست فدا کند؛بااین 
تصمیم ؛ 7 به مریم 
فهماند که بیش از آن قاد ر نیست بار سنگین عشق را برد وش 
بکشد و بر مریم است‌که او نیز حدیث عشق را به فراموشی 
سپرد ه , وجود خود را وقف‌نجات پد ر و خاندان خویش کند: 

مریم نیز نومید انه تسلیم سرنوشت شد و همه چیز را به 
اختیارعبا سقلی و محبعلی گذ اشت." آن گاه عباسقلی‌که آمد ن 
خود را به اصفبان مخفی نگه داشته بود » بارد یگر مخفیانه 
عازم گرجستان شد و در ملاقات د یگری با تهمورث خان وضع و 
حال دخترش را با وی در میان نهاد و با مکتوبی از جانب 
تهمورث خان به اصفهان بازگشت: 

این مکتوب را تهمورث به عنوان شاه صفی نوشته , ضسن 
اظهار ندامت از گذ شته و ا و ای و 
کرد ه بود چنان‌چه و توا متا رف بان > حاضر است 
د ختر خود را روانه‌ی حرمخانه‌ی شاهی کند. 
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جانب بین لنپرین اغاز می‌کرد ۰ عباسقلی نامه‌ی تہمورث راد ر 
اصفپان تقدیم شاه صفی کرد و اطمینان داد که تپمورث از 
گذ شته‌ی خویش نادم است و چنان‌چه مشمول عفو قرار یسرد و 
ببر سر تخت و تاج خود بازاید به جبران گذ شته خواهد 
پرد اخت.: 

آن‌چه عباسقلی را نگران می‌ساخت خصومت مپدعلیا بود 
که می‌د انست به هیچ قیمت وجود مریم را در کنار پسرش تحمل 
نخوا هد کرد: بد ین جہت از قول تہمورٹ , این موضوع را با 
شاه صفی د رمیان نهاد و چنین قرار شد که بعد از ارسال 
قرامین و منا شیر حکومت به نام تمهمورت و بازگرد انیسدن او به 
گرجستان کا خت مریم به عنوان اد ای ند رات به جلفا رفته, 
نزد " پر رافایل " کشیش ارامنه اقامت‌گزیند و در همین خلال 

یابد: 

اشکار بود که بعد از پیوستن مریم به سلك جواری 
حرمخانه , د یگر تیغ مپدعلیا بر مریم نخوا هد بريد و نظام 
حرمخانه . هرگونه گزند ی را از ناحیه‌ی مپدعلیا بر تازه عروس 

د ریا ر صفوی منتفی خواهد ساخت: 

و ا 
ازان پس شاه صفی هر چند روز يك بار به جلفا می‌رفت وچون 
پر رافایل " از شرابخواری رویگرد ان نبود» شاه صفی ترجیح 
می د أ د اظ مکار سا هرا د ر خانه‌ی او بگسترد. خاصه 

دیدارهای شاه صفی از جلفا و اقامتپای‌او درمنزل 

پر رافایل "ابتدا به منظور خبر گرفتن از مریم صورت می‌گرفت . 
اما رفته رفته فراغتی که در این سفرهای کوتاه د ست می د اد به 
حود ی حود رغبت شا ه صفی را جلب کرد ه , سیب شد ه بود که 
ضرورت به اصفهان نرود 
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بعد از روانه ساختن بانوان حرمخانه به قزوین .خانه‌ی 
پر رافايل ”عملا به ضوزت اقامتگاه شا هقی درا مد شنت هر 
چند که صفی از انعکاس این آمد و رفت د ر بین مرد م نگران 
باق و روفو ادها تون را مخ خی که ی د ات 
مع هدا به محض آن که فراغتی حس می‌کرد و بپانه‌ای به 
د ست می‌آورد . راه جلفا را پیش می‌گرفت و د رخانه‌ی 
پر رافگاین ب شتسار فى یروا تد رسن جال که کی 

نيز به د ر خانه داشت و انتظار مریم را فی کت 

رال ای اور ای ان 
معاشران تازه‌ای بین ارامنه‌ی حلفا پیدا کرد ه بود 
معاشران تاش ترسابچگان نوخطی‌بود ند که در محلس شراب 
CSRS A‏ 
امور مالی و ماد ی استفاد هی متصور می‌بود- د سته‌ی د وم عموما 
به دنبال منافعی خود را در شلك ملازمان و نزد یکان شاه 
ضف جا کدی داد تت و نراق ان هرا هی به رن اه رار کنو 
تا ز اطرا فیا ی و ی 

2 سولتسنون یکی از : اک 
شمرد ه .با نقشه‌های e‏ شاه صفی‌نزد يك شد ه بود" 
این ارمنی زرنگ برای نزد يك شد ن به شاه صفی کلیسای 
کاپوسان را برگزید ه بود که" پر رافایل "بر آن سربرستی 
د اشت وبا تعهد خد مات قابل توجپی‌به نفع کلیسای کاپوسان 
پر رافایل را واسطه قرار داد ه بود تا به استان پاد شاه 
قزلباش راه پیدا کند: 

خواجه " سولتسنون" در مقصود خود توفیق یافت, اما به 
قیمت جلب عد اوت تنی چند از اطرافیان متنفذ و مقتدر شاه 
صفی ۰ خواجه سولتسنون سنتی را زیر پا نپاد ه بود که مستقیما 
به منافع این عد ه از اطرافیان شاه صفی لطمه می‌زد و پای 
دران ا د ر کار که تا این زمان متخضرا .یه داست اتشان 
انجام می‌گرفت باز می‌کرد۰ *گذ شته از این , آنہا هرکد ام با یکی 
از رقبای سولتسنون سر و سری د اشتند و نمی‌توانستند وجود 
می شث * 
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از همین رو » به محض آن که " پر رافایل " ترتیب آشنایی 
خواجه سولتسنون را با شاه صفی فراهم اورد و سولتسنون با 
توسل به شیوه‌هایی خاص . وی ی 
گنا E E e‏ ۳ ا 
شاه صفی بر برانند ¢ آغاز شد سولتسنون نيك مید انست که د ر 
با جلب حمایت شاه صفی خواهد توانست‌حریفان قوی پتجه را 
بر سر جای خود شان بنشاند. به همین جپت از هیچ گونه 
اقد امی د ر جپت جلب عنایت و توجه شاه صفی مضایقه نمی‌کرد 
و به خصوص از تقدیم هد ایا و پیشکشبای گوناگون غافل 
نمی شد" از آن جمله چون میزان علاقه‌ی شاه صفی را نسبت به 
نبه گوش عا امتی پرسه ز N RS‏ 
شاه را به خانه‌ی خود وعد ه گرفت ۰ 

شبی که شاه صفی به خانه‌ی سولتسنون رفت »از تلخ ترین 
شبپای زندگی او به شمار می‌آمد." از بغداد گزارشہای 
ی وی وتو و وس وی ۳ 
راض وق ان گا ا اد ۷ 
د ر قبال حملات بی‌وقفه‌ی د شمن و زیر اتش توپخانه‌ی سلطان 
مراد حالت دفاعی خود را نیز از کف داده. قوای خصم 
چنان عرصه را بر مدافعان مرک کرد ه است که قاد رنیستند 
حملات د شمن را تا حمله‌ی متقابل پاسخ د هند و از سلاحہا 
و تویضا نی موجود e‏ برای مقابله کک 
رها روو ار نمی فتاد وال ار 
تسلیحات و وسایل رزمی برایشان حاصل نمی شد .جان بر کف 
نپاده . دیوانه وار به نبرد با ستونہای مپاجم می‌پرد اختند 
و د سته د سته هد ف‌گلوله‌ی توت قرا رم كرفت : .سمتی ۳ 
مصمون اتکی را زا تسیل توق اک که ھر توت ها زا 
بی‌اختیار به گریه می‌اند اخت" 
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شاه صفی بعد از مطالعه‌ی این اخبار چنان تحت تاثیر 
قرار گرفت که به احضار امنا و امرای تراز اول مملکت اشاره کرد 
پم زا با ابا اناد 

با وجود آن که اطلاعات‌واصله . همگی حاضران را به 
هیجان آورد ه. نگران ساخته بود ,هیچ‌کد ام سخنی ند اشتند 
تا بگویند۰ آنپا همگی مید انستند روش مماطله‌آمیز شاه صفی 
کار را به آن‌جا کشانید ه است و به علاوه اطمینان ند اشتند که 
شاه صفی به راستی به قصد شنید ن حقایق و کسب نظر آنها 
شا وای لاا رانا ی تاو 
رای و سلیقه‌ی وی »به قیمت جان گویند ه تمام نشود؛ 

ناگزیر شاه صفی » بی آن که طرفی از آن مجلس مشاوره 
برد 3 .اذ تى شون و و لی رار درق ته ها نی 
سولتسنون رفت" 

خواجه سولتسنون که میبمان گرانقد ر خود را کسل و 
غمزد » می‌یافت برای منصرف ساختن او به هر تد بیری‌متوسل 
شک 2 شاه صفی ارام نداشت و برای آن که اند وه خود را 
فراموش کند بہتر از می‌ناب د اروی تسکین بخشی نمی‌یافت:" 

سولتسنون عالی ترین شرابہای کپنه‌ا ی راکه د رخمخانه‌ی 
خود موجود داشت پیاپی ارائه می‌کرد و شاه صفی لحظه‌ای 
جام را به زمیین نمی‌گذ شت مع هذ | اند یشه‌ی بغداد و 
اوضاعی که بر اثر هجوم سپاهیان عثمانی در آن ولایت حادث 
شد ه بود , از خاطر وی محو نمی‌شد: آن چنان که رفته رفته 
وقتی حرارت شراب وجود ش را تسخیر کرد زیان به رجزخوانی 
گشود و از دلاوریبای خود در پای قلعه‌ی ایروان سخنها 
گفت و مدعی شد که د ست تقد یر سلطان عثمانی را به پای 
قلعه‌ی د ارالسلام کشانید ه است تا به وسیله‌ی پاد شاه 
گوشمالی د اده شود و عبرتی باشد برای عثما نلو تا منبعد هوس 
تاخت و تاز در مرزهای قزلباش د ر دماغش راه ند هد. 

این رجزخوانی که انعکاسی از آرزوهای نپفته‌ی شاه 
صفی بود د ران حالت مستی و از خود بی‌خود ی تد ریجا به 
صورت حقیقت مسلمی د ر نظر وی جلوه کرد وکار به جایی رسید 
که ساعتی بعد از نیمه شب » شاه صفی از سر سفره‌ی شراب 
برخاست و صمم شد بلافاصله ارد و را حرکت داد ه. به جانب 
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بغداد بیرد و دمار از روزگار خصم دون همت به در آورد؛ 

در میان د وستان بزم شاه صفی عموما از رجال معمر و 
شخضیتبا ی د ریا ری که نفود ی دار وید اشتنه «. کسی د سد 
ی قوب اه آ رت کی درا یه ور یکی ی کر 
خانه‌ی سولتسنون برپا گشته بود و شاه صفی تنہا وی 
غلام بچگان را به همراه برد ه بود » از این رو کسی آن‌جا نبود 
که متوجه باشد آن رجزخوانی و حماسه سرایی ناشی از اثرات 
شراب است و به زیانی مانع از اقدام مستانه‌ی وی شود : 
به عکس » يا رو ن سبك مغز صفی آن حرکات را که 
د ر حال مستی‌از وی سر می‌زد به نوعی بازیچه تعبیر می‌کرد ند" 
صاحیخانه ود وست کشیش او نیز چون وضع را چنان مید ید ند 
از ترس آن که مبادا شاه صفی در شراب بیشتر افراط کند و 
حالش به وخامت‌گراید ترجیح میداد ند هر طور هست او را 
روانه‌ی د ولتخانه کنند. 

بدین سان در حوالی سحر» شاه صفی که ازفرط مستی 
بر روی پا بند نبود و یك نفس از دلا وربپای خود داد سخن 
می‌داد , خانه‌ی سولتسنون را ترك گفت و بر اسب نشست و 
به اتفاق محافظان خاصه و ملازمان معدود خود روانه‌ی 
اصفهان شد تا همان طور که ادعا داشت در همان ساعت 
ارد و را به طرف بعد اد حرکت د هدو دماغ سلطان مراد رابه 
خاك بمالد. 

راهی که اصفپهان را به جلفا می‌پیوست. یکی‌از زیبا ترین 
خیابانپای مملکت قزلباش بود این خیابان با هزار و پانصد 
قد م طول و هشتاد قد م عرض e‏ لطي اعسا ز 
می‌شد و در نیمه راه» زاینده رود آن را قطع می‌کرد که در 
این قسمت پلی د و قسمت خیابان را به هم می‌پیوست: 


شاه صفی‌این خیابان راتا روی پل‌زایند ه رود تاخت کنان 
پیمود و ملازمان خود را پشت سر گذ ارد“ اما در حوالی پل 
حالت سرگیجه‌ای به وی د ست داد و پیش ا ا هار سرت 
اسب بکا هد» سرش روی سینه خم شد و به نوعی اغما فرورفت 
و روی پل از اسب به زير افتاد. 

حیوان نجیب » در حالت تاخت ناراحتی سوار خود را 
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د ریافته . روئ پل ایستاده بود و شاه صفی ف هو رکه 
صد مها ی ببیند از پشت زین به زمین غلتید ه بود" 

حاد ثه چنان وحشت انگیز بود که مستی را ازسر ملازمان 
بی‌خیال شاه صفی خارج ساخت و آنها را نیز چون محافظان 
خاصه متوجه کرد که با همراهی شاه د ران شب بد فرجام چه 
مسوولیت خطرناکی را بر خود خرید هماند 

شاه صفی به پشت روی پل افتاد ه یود و حوکتی نکر 


فتن امد اج کف الود زایند هرود نیز جرأت تماشای چنتان 
hy e‏ ان گنه ته 
سرعت می‌گریختتد 


اسب سفید شاه صفی دوقدم جلوتر ایستاد ه بود و 
با نگا هی غرورامیز بر صاحیش می‌نگریست و چنان می‌نمود که 
حود می‌د اند جه دار کر صورت د اد ه است: تی ان ار 
| شب تفت تغییر حال شاه صفی نشد ه , با همان سرعت به 
تاخت و تاز خود ادامه می‌داد . E E‏ 
۱ را به زمین می‌رد . اکنون صفی با امو مواج خروشان زایند ه رود 
د ریستر رود خانه می‌غلتید و ارت به صخرها ی حواله می‌شد. 

هشیاری اسب سپید و اصیل صفی . او را از گزند چنان 
سرنوشتی نجات بخشیده بود اما د ران حالت نیز که پاد شاه 
قزلبا ش بر زمین پل نقش شده بود » کمترین اثری ازحیات در 
وجود ش به چشم نمی رسید' 

نزد يك شد ن ود ست زد ن به شاه د رچنان حالتی موجب 
مسوولیتی عظیم بود" 

در آن موقعیت تنپاحکیم با شی محصوص احازه ۵ تست 
شاه را معاینه کند و درباره‌ی وی تصمیم بگیرد جان‌داران 
شاه که تامغز استخوانشان ازوحشت می‌لرزید به د نبال مشورتی 
حکیم با شی تات و ماوقع را به اعتماد الد وله و کشیکجی 
اا سے تا شی 2 د هند , مر ربق جات و 
نزد يك نشود* 

طولی نکشید که حکیم شمسا طبیب خاصه و پشت سر او 
اعتما د الد وله و تنی چند از امنای د ربار سراسیمه فرارسید ند 
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به عمل او و رنگ پرید » و مشوش سر بود اشته , خطاب به 


a میرر‎ 


#۳ ا e‏ رفع رای 0 

را حرکت داد... 

خون در رگپای میرزاتقی منجمد شد و د رحالی‌که صورت 
ن و ی وی متا بکورن مید د بویا لکت ران کت 

جه وی حکیم با شی ۰۰۰ این‌حا ی وی 

حکیم شمسا شانه‌های نحیف‌خود را تکان داد همچنان 


که باستنا ئ استخوانی خود آرام 1 ارام قلب شاه صفی را 
مالش می‌د اد وه دقت در خطوط مات و سرد چپره‌ی او 


٠ TTT‏ کمترین حرکتی باعث 
مرک کا هد سد و د کر کون کا تن ۱ 
ای عار وور بد ن او راخ 
می‌کرد۰ همه‌ی امید ش به ضربان خفیف و متناوب نبض و قلب 
شاه صفی بود که چون رشته‌ی بی‌د وامی ارتباط شاه صفی را با 
زندگی حفظ می‌کرد و به جزیی‌ترین هیجان یا حرکتی احتمال 
داشت از هم گسيخته شود" 
از سر غیظ غرید : 
ور ی و شتا تبرت ره وو شرت ۱ 
اعتما د الد وله و ايشيك آقاسی‌باشی نگاهی استفسارآمیز 
مباد له کرد ند۰ آن واه اعتما و الد وله نیز شانه‌های خود را بالا 
انزد ا خت : 
کک 2 ای اختتا ر کار را به حکیم شمسا 
اك "0 تفای بک و این فا ری ردا 
E‏ ری 
افکند ه بود» مطالبه کرد و روی شاه صفی را پوشاند۰د ستہای 
همان گونه روی سینه و قلب و شکم شاه صفی حرکت می‌کرد و 
اه گوش خود را به د هان شاه نزد يك می ساخت تاوضع تنفس 
او را دریابد: سکوت مرگباری بر فضای پل حکومت می‌کرد" 
میرزاتقی نگاهی به آسمان افکند و دست‌به دست‌مالید : 
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- سپید ه دم نزد يك است. + خد‌اوند | خودت کی ری 
یکن ... اگر اي IMIR SS SS‏ 
گوش خلایق برساند که مرشد کامل این‌جا روی زمیین 
افتاده , حیاتش به مویی بسته است. چه کسی می‌تواند 
سیل حادثه را مپار کند..۰ حکیم شمسا » د ستم به 
دامانت! 
تصور چنان پیشامد ی میرزاتقی را به وحشت اند اخته بود 
تا به حدی که شاه را با حکیم شمسا واک اتو کر جال ات 
گزید ن شروع کرد به قدم زدن در حاشیه‌ی پل و کاویدن 
د هن خود زندگی شاه صفی و روش او د ر قبال حوادت و 
پیشامد ها , اواخر میرزا تقی SS‏ 
کک یا وک ا قافن ا ررر ا ای اسف 
فهر و عضب شمرد ه شود. در حق e‏ 
رفتاری نکرد ه. پیوسته خاطرش را گرامی د اشته اسست" به 
همین ملاحظه خود را نسبت به شاه صفی مد یون مید انست و 
از صمیم قلب آرزو داشت آن چه د ر قوه د ارد به کار بند د تا 
امور مملکت رابرحسب مصلحت و د لخواه رو به‌راه سازد و درکار 
مملکت مد اری به شاه خد مت کند. مع هذ | با رفتاری که شاه 
صفی در پیش گرفته بود . او نیز به هر سمت روی می‌کرد خود 
ی راو یو او می‌دید که شاه صفی چون 
غریقی میأن امواج بلاخیز حادثه د ست و پا می‌زند و وحشت 
بای تور اد را وان 
2 افد ای مت قد و اکن کسی به فض كفك رو 
برود » او را نیز با خود به کام رن ,حادثه‌ی 
ار تفت ره مات اب بود که شاه ضفی افرید ه. مملکتتی را 
در آستانه‌ی يك فاجعه‌ی بزرگ قرار داد ه بود: میرزا تقی 
درمانده بود که در چنان وضعی باید ترا ات باه یا 


هوا روشن 9 ۰ ستیځ آفتاب روی کنگره‌ها ی عا لی‌قا پو 
و جپل‌ستون جنگ می‌اند اخت, اما حکیم شمسا هنور احازه 


نمی د اد شاه را از روی پل زایند هرود. در نیمه راه جلفا 
حرکت د هند“ میرزاتقی آن چه می‌اند یشید تا شاید رای 
برای پنہان داشتن ماجرا و جلوگیری از رسوایی و حوادث 


of 


احتمالی پیدا کند » عقلش به جابی راه نمی‌برد, ناگزیر د ستور 
داد تا جاده را ببندند و هرطور هست مانع ن ود که 
خبر حادثه منتشر شود" با این همه . پیش از ظپر همان روز 
د رحالی‌که هنوز شاه صفی رااز روی پل حرکت ند اد ه» جاد هی 
میان جلفا و اصفهان را باز نکرد ه بود ند :ناشنا سی‌به ملاقات 
سولتسنون رفت" بازرگان ارمنی وحشتزده د رخانه‌اش نشسته 
بود و انتظار روشن شدن اوضاع را می‌کشید۰ بستن جاده و 
قطح عبور و مرور بين اصفهان وجلفا ی ری 
شایعات مختلفی برانگیخته بود اما خواجه سول 
اظفتتا رخ واشت رجه هت با ماحخرا ی شت کته ار سا 
دارد: سولتسنون نمی د انست به تحقیق چه روی داد ه است و 
آن سوی زایند ه رود . و ی ی ی ۰مع هد | 
حتی لحظه‌ای هم ترد ید نمی‌کرد که برای شاه صفی اتفاقی 
افتاده است۰ حتی همان وقت که شاه صفی را بد رقه می‌کرد . 
حدس می‌زد شاه سلامت به خانه نخواهد رسید. 
بااین خیالا ت پریشان » سولتسنون از يك سو لحظه‌شما ری 
می‌کرد تا جاده را باز کنند و حقیقت اشکار شود . از سوی 
د یگر احساسی مرموز بر د لش چنگ می‌زد و چنین می‌انگا شست 
که در پس ان لحظات اضطراب . حادثه‌ای شوم به انتظار او 
کمیین کرد ه است* حد س سولتسنون سرانجام به حقیقت 
پیوست ۰ ناشناسی که به سراغ وی آمد ه بود» پیام هول‌انگیزی 
به همراه داشت“ پیامی از يك د رباری متنفذ و قد رتمند که هر 
کلمه‌اش مانند پتکی بر مغز او فرود می‌آمد 
ی مرا e‏ تا ترا بگویم ای پست 
رذ ل . هرکس ترا واد اشته است تا پاد شاه اسلام را در 
خانه‌ی خود میپمان کنی و زهر بنوشانی » روزگا رخود ش 
و روزگار ترا یکجا سياه کرد » است... تو خیال کرد مهای 
ملت قزلباش مرد ه است که کفار بد کرد ار از برای مقاصد 
نابکارانه ببر ضد سلطان اسلام د سیسه کنند و او را 
به هلاکت برسانند؟ ... به هر حال اگرچه د ر مقصود پلید 
خود موفق شد هاید.اما د انسته باش که راه فرار و رهایی 
از مکافات بر تو و یاران خیانت پیشه‌ی تو بسته اسست... 
ساعتی د یگر جاد هی اصفهان باز می‌شود و آن‌وقت برای 


۰۴ 


تو دو راه در پیش ات ۳ به پای خود نرد ن م2 
همه چیز را از بدو تا ختم حکایت می‌کنی و مسببین و 
محرکیین سوءقصد را نام می‌بری که در ان صورت قول 
هزار بار آرزوی مرگ کنی و بر ماد رت نفرین بفرستی که ترا 
به د نیا آورد ه است ۱ 
قد رت برخاستن د اشت. نه یارا ی حرف زد ن » زبانش چون 
aE‏ کک همه جا 
ماس ون بر گرد ن فشار می ار افا ر 
زمین جد ا نمی‌شد. مرگ را مس می‌کرد و در زیر فشار 
e ET‏ مرد و رفته بود e‏ 
۵ و2 بحت ؛ جرات ند اشت پیامی ر که د ریافت 
اش بو از سر نوب‌شاطر اوه اما کنات هرای ان 
پیام یکی بعد از د یگری پیش چشمش می‌رقصید: عرق سرد ی 
ریا ن دات سرن ا هز اوا ك 
قا ۵ ی ی زهو رکد ن ی هين تود 
سپید ه دم از خانه‌ی من رفت و مرد (۰م شاه صفی که 
as‏ ۰ من او را به بپترین د ۳ 
میہمان کرد م ۰۰۰ مرا چه حد ا ن که به شاه زهر بد هم؟ ۰ 
اما نه... چه کسی به این حرفپا گوش خواهد داد ؟ 
مرد ی که N Ts‏ > درت 
آن را داشت که با اشارا ی دودمان اورا به‌باد دهد" آن 
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مرد در د ستگٌاه سلطنت منصب مپمی داشت ,و از مخالفا ن 
سولتسنون فرصت ند اد ه بود که تا ر خودزایر ا 
متمول و زيرك بیازما ید۰ اينك که شاه صفی در میانه نبود »> به 
ی as‏ ك ور E‏ ۳ 

Cs‏ یم که درافت د اشته بود بہوی 

۲ می‌توا ند آن مدعی صاحب نفود تفه رز‎ gh 
مخالف داشت که بستن زیان همگی انپا برایش مقد ورنمی‌بود:‎ 
ER 
بود و کار او را د شوارتر می‌ساخت؛"‎ 

سولتسنون حتی يك لحظه د رباره‌ی مرگ شاه صفی‌ترد ید 
نمی‌کرد و مطمئن بود به فاصله‌ی د و روز تمامی مردم اصفبان 
مطلع خواهند شد که شاه صفی آخرین ساعات زند گی خود ر 
۶ ای ی بای 
خانه‌ی خود می‌برد و باعث مرگ وی می‌شود . از گزند انتقام 
دولتیان نیز او را رها کنند. از چنک مرد م رهایی نخواهد 
ات 

هرچه بیشتر فکر می‌کرد بیشتر مطمئن می‌شد که بازیچه‌ی 
رتو نی و و ی یی ای ی ری 
فرزند انش » اموالش . ارزوهایش همه را بر باد 0[ 
حریف‌حق داشت او را از وضعیتی خبر د هد که هزاران بار 
آرزوی مرگ کند: 

اند یشه‌های پریشان خواجه سولتسنون رفته رفته در 
نقطه‌ا ی متمرکز می‌شد : مرگ ! مرد ن و خلاص شدن " مرد 
وا ژگون بخت به این نتیجه رسید ه بود که پیش از فرارسید ن 
فراشبا و دژخیمان » پیش از آن که خانه‌اش را به اتش 
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بکشند و زن و فرزند ش را درون آتش کباب کنند » مرگ را به 
یباری بخواند و در آغوش مرگ خود خواسته از عواقب وخیم 
میپمانی شب پیش برهد" 

اند یشید که اگر خود را تسلیم مرگ کند دست کم زن و 
فرزند و مالش از آسیب انتقامجویان محفوظ خوا هد ماند ۰ 
فاو بر ا این تصمیم گوا هی می د اد۰ این تنها 
کفارها ی بود که می‌توانست بابت میپمانی بد فرجام شب پیش 
بپرد زد و به قیمت جان خویش جان وما ل عزیزان خود رانجات 
د هد * 

قطرها ی اشك از چشمان سولتسنون فرو لزید و مان 
انبوه سبیلپای خرمایی رنگ او که روی گونها ش‌تاب د اد ه بود , 
ا نهر یه خاس یا تست کاهی مته اظ رای 
ا ا و و سم ھی 


شد * 


چیزی از ظهر گذ شته » قلب شاه صفی آرام آرام تپید ن 
گرفت و نبض او , زیر انگشتهای د راز و استخوانی حکیم شمسا 
حرکت منظم خود را آغاز کرد 

ی ری وی شاه 
قف تة کد هزو اور ازشان اوه تدان 
مرگ باز رهاند ۰ نفس بلند ی کشید" با گوشه‌ی قبایش عرق | ر 
پیشانی سترد و برخاست: 

اوه مینست غا رختسا زو هن ادى 
را حرکت د هند و به‌عمارت د ولتخانه منتقل کنند۰ میرزا تقی 
CT TT Ta‏ 
شنید و به شنیدن این خبر بی‌اختیار حکیم شمسا را د رآغوش 
کشید و بوسه‌ها بر سر و روی او زد" 

شاختین تة , شاه صفی در عمارت‌خوابگاه بستری شد ۰ 
د رجا د هی جلفا واصفهان قرق شکسته شد ه ,رفت و آمد صورت 
عاد ی خود را بازيافته بود۰اما به رغم همه‌ی کوششپاو شایعات 
گوناگونی که د رباره‌ی اختلال مزاج شاه صفی بر سر زبانبا 
اا کی ا 0۱ 7 
مرگ او سخن می‌گفتند 


2 الا زر 


پیش از آن که حقیقت حال و وضعیت مزاجی شاه صفی 
آشکار شود» خبر مرگ پاد شاه قزلباش از د روازه‌های اصفهان 
کد شتو وز تدای انار سا وت 

بغداد روزهای سیاهی را می‌گذ راند۰ نزد يك به چهل 
روز می‌شد که تویخانه‌ی‌عثمانی شب و روز حصار بغداد را 
می‌کوبید۰ قسمتپایی از باروی شہر زیر آتش شد ید تویخانه‌ی 
خصم طاقت نیاورد ه , صد مه دید ه بود که از این نواحی , 
چند ین بار سپاهیان عثمانی برای نفوذ کردن در قلعه‌ی 
د ارالسلام هجوم برد ه بود ند , اما با فداکاری شگفتی‌آوری 
جلو آنہا سد شد». طی نبرد های خونین د شمن را به عقب 
نشانید ه بود ند۰بااین همه د رصف مد افعان بخد اد» روزبه روز 
آئار خف ا ها اش نی د .مردم شپر هر بامد اد به انتظار 
فرارسید ن قوای قزلباش چشم به افق می‌د وختند و شبانگاه 
نوميد انه . چشم از راه برمی‌گرفتند۰ تلفات‌وارد ه روز به روز 
سنگین‌تر می‌شد* قد رت تخریبی توپخانه‌ی د شمن علاوه بر 
تلفات سنگینی که بر مد افعان شپر وارد می‌ساخت تجهیزات 
دفاعی شپر را به طرز موثری صد مه زد ه ,از فعالیت اند اخته 
بود به طوری که رفته رفته , پاسد اران دژ ناگزیر می‌شد ند به 
ضرب کارد و شمشیر از شپر دفاع کنند و ستونپایی از سپاه 
د شمن را که با وسایل قلعه‌گیری به برجپاو باروی نیمه ویران 
بغداد حمله می‌آورد ند از پای قلعه به عقب بازگرد انند 

اختلاف روزا فزون سران قوم نیز مزید برعلت بود" کشمکش 
پنهان مابین امرای شپر به سرکردگی بیکتاش‌خان وخلف بيك 
چرخچی‌با شی به د شمنی آشکار مبد ل گشته بود" بيك 
سران بغداد را یاغی و طاغی خطاب می‌کرد و امرای شہر؛ 
مسوولیت شکستهاییرا که تااین زمان برقلعه‌د اران وارد شد ه 
بود به گرد ن خلف بيك اند اخته , افواح تحت فرمان خود رااز 
فرمانبرد اری خلف بيك و کسان او منع می‌کرد ند 

د ر خلال این احوال » دو خبر پیایی » با تاثیری به 
مراتب بیش از آتشبارهای د شمن ضرباتی سخت بر روحیه‌ی 


٩ ۰۸ 


قلعه‌د اران و قلعگیان فرود آورد 

اولین خبر مربوط به مرگ سیاوش بيك بود که معروف ترین 
و محبوب ترین چپره د رمیان مدافعان بعداد به شمار 
می‌آمد , سیاوش بيك به سیب دلا وریپای خود در جریان 
نبرد های د ارالسلام به صورت یك قپرمان معجزه‌گر شپسرت 
یافته بود۰ از آن جمله يك بار که فوجی از مپاجمان عثمانی‌بر 
برج بغداد هجوم آورد ه . کلیه‌ی مد افعان برج را از پای 
اند اخته بود ند ۰ سیاوش بيك واپسین پاسد ار برج »د رحالی 
که تا آخرین ذ خیره‌ی باروت‌و آخرین تیر خود را در نبرد با 
د شمن به کار برد ه بود و سلاحی جز کمان بی‌تیر در د سترس 
نداشت, با همان کمان بی‌تیر به مانند ببری گرسنه در میان 
افواج مپاجم افتادهء آنہا را که سلاحهای سرد و گرم به 
همراه د اشتند, ازد ست یافتن به برح نومید ساخته بود 

ماجرای این دلاوری , که گروهی از اهالی و مدافعان 
شهر با چشمان گشاده از حيرت آن را نظاره می‌کرد ند به 
صورت حماسها ی شپرت یافت و سیاوش بيك را چون پپلوانان 
افسانه‌ا ی محبوب و معبود اهل شپر ساخت: به طوری که د ر 
افواه انتشار داشت تا سیاوش بيك زند ه است. د ست عثمانلو 
بر قلعه‌ی بغداد نخواهد رسید. اما سی و چند روز بعد از 
محاصره‌ی بغخداد سیاوش بيك - مظہر پایداری و آزاد ی 
بغداد با گلوله‌ی توپی که د ر زیر پایش منفجرگشت - قطعه 
قطعه شد و مرگ او چنان در مردم و در صفوف مدافعان 
شہر تاثیر گذ ارد که گفتی سلطان مراد قفل د روازه‌ی بغد اد 
زا شکشته با شن 

هنوز شهر بغداد در سوگ سیاوش بيك گریبان چاك و 
خراشان سینه بود که خبر رسید شاه صفی در اصفبان 
بد رود حیات گفته است. 

این شایعه به روایات مختلفی نقل می‌شد: منجمله 
E‏ شاه صفی د رست د ر لحظه‌ی عزیمت به بغداد و 
هنگامی که پای د ر رکاب می‌گذ ارد تا سپاه قزلباش را به 
جانب بغداد حرکت دهد از اسب به زیر افتاده»» د رگذ شته 
ا 


خبر مرگ شاه صفی را ابتدا خبرچینان و جاسوسان 
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a‏ یه aS‏ نید ه 
بود ند و سلطان عثمانی بلافاصله ترتیبی فراهم ساخته 8 تا 
خبر به گوش مد افعان بغد اد برسد او ی ر 
SS‏ 
به عنوان يك حیله ی تلف شتق؟ 
اما با همه‌ی این احوال تاثیر نگران کننده و یاس آوری در 
میان مد افعان دژباقی گذ ارد و این نومید ی و نگرانی وقتی 
قوت گرفت که د ر فاصله‌ی چند روز , اطلاعات و قراین گوناگونی 
دایر بر مرگ ناگپانی شاه صفی به د ست‌آمد و شایعه‌ی قبلی 
را تقویت و تایید کرد" 

انتشار این خبر امید ها را یکباره برباد داد" اندیشه‌ای 

که پنپانی د رذ هن بعضی از امرای شپر رخنه کرد ه بود »از 
پرد ه بیرون افتا د و گفت و گوی تسلیم به میان امه ایض فلت 
اختلافی‌را که مابین فرماند هان قلعه وجود ا 
و صف آرایی مبدل ساخت. اما بیکتاش خان بیگلر بیگی که 
تسلیم شد ن به قوای مپاجم را امری ناگزیر و آخرین چاره 

بای انان خد ن نان تک وین فوا نت ریت 
امرای شہر را با خود همراه کرد و شبانه, کسانی را که 
سرسختانه با تسلیم کرد ن بعد اد مخالفت می‌کرد ند. 

بادا ست کر هی رنه ان هراق ار ساسا ران ی 
1 
نکتها ی که امرا را نگران می‌کرد بی‌اعتماد ی به قول‌وقرار 
د شمن 0 ms‏ بعد ازگشود ن د روازه‌های 
شهر» قشون عثمانی از اجرای هرگونه قول و قراری سر باز 
زد ه ,+ د ست به نهب وغارت بزند و رحم بر صغیرو کبیر نیأورد" 

این طرز عمل سوایق بسیار داشت و در موارد منعد د ء 

امیران و قلعه‌د ارانی که با عثمانلو از در صلح د رامد ه, برای 
خود شان و مرد م شپر امان خواسته بود ند بعد ازترك مخاصمه 
با عهد شکنی د شمن رو به رو گشته , مورد تعد ی و آزار قرار 
گرفته بود ند۰ از همین رو بیکتاش خان د اوطلب شد برای کسب 
اطمینان , شخصا پیشنپاد د تسلیم و ن شرایظ ان رانا لا 

مراد درمیان نہد و از خلیفه‌ی عثمانی د ستخط و امان نامه‌ی 


ممپور بگیرد ٠‏ 
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د ر پایان این مذ اکرات. بیرقبای سفید برفراز برجهپای 
چپل شبانه روز توپہا خموشی گزید ه بود ند و سکوت‌بر فضای 
دارالسلام بغد اد حکومت می‌کرد » د روازه‌ی شپر بر پاشنه‌ی 
خود چرخید و بیکتاش خان برای مذ اکره با سلطان عثمانی از 
قلعه به زیر امد" 

بلظان هراد تفت عم هی روط را نک رشک نخد او 
برای تسلیم کرد ن شپر به عثمانلو پيشنهاد می‌کرد پذ سرفشت: 
بیکتاش‌خان باتضمین‌نامه‌ا ی که به‌امضای سلطان عثمانی رسید ه 
بود ته هیا کف و د سور اقا مد افعان شپر سلاحہا 
بر زمین نپند و دروازه‌ی بغداد را به روی عثمانی بگشایند ۰ 

با توالت ی تا روا ستاو 
نف کته نوف نف ر جع اد واک ساعه‌ ی در ایل 
سلطان مراد . به محض ان که جارچیان در شپر به راه 
افتاد ند و تصمیمپا و دستورهای بیگربیگی را اعلام د اشتند > 
بازار و دکان را تعطیل کرد ند و دهشتزده به خانه‌های خود 
پناه برد ند" علایم نارضایی و نگرانی آشکارا در چپ رهی مرد م 
موج می‌زد و گاه فریاد اعتراضی نیز سکوت شہر را می‌شکست: 

با همه‌ی این احوال » دیری نک شت که قسوای عتمانسی 
ساخلوهای شپر را کنو تضرف کر فتاه سلطا ن مراد با کیکتهعن 
فراوان وارد بعد اد شد؛ چشمپای ریز سلطان مراد از 
شاد ی برق می‌زد و تبسمی بی‌اختیار روی لبہایش می رقصید ۰ 
او نه تنہا شکست ایروان را تلافی کرده بود , بل تصرف 
بعداد می‌توانست سراسر بین‌النپرین و قره میسین وشپر زور 
و نواحی غربی مملکت قزلباش را مورد تهدید قرار د هد۰ 

شہر ساکت و خلوت بود » سپاهیان قزلباش و مد افعان 
حسرت آلود بر آن زل زده بود ند" مرد م شپرکوچه و خیابان 
رواک ا شه اکثر به کنج خانه‌ی خود پناه برد » بود ند ۰ 
سپاهیان عثمانی به‌تد ریج از گرد شپر برخاسته» خیل خیل 
و جوق جوق وارد بغداد می‌شد ند" بیکتاش خان و امرای 
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بغداد از سلطان مراد استقبال کرده » او را با اعزاز و اکرام 
فراوان در قصر حکومتی فرود آورد ند _ 

اما از همان اوایل کار » به محض ان که قوای عثمانی 
رفتار قوم فاتح تغییر کرد ۰ 
قرار داده » بپانه حویی اغاز کرد ه بود که در بغد اد از سپاه 
او استقبال نمی‌شود و اهالی سر همراهی و همکاری ند ارند ۰ 
بیکتاش خان ابتدا سعی می‌کرد این وضعیت را با معاذ یر 
قابل قبول برای خلیفه‌ی‌عثمانی توجیه کند:ولی به زود ی 
د ریافت قصد ی جز بپانه حویی در میان نیست" 
سلطان مراد منازل خود را در اختیار سرکردگان سپاه فاتح 
Gy‏ در با راعات اقا یرو 
را در منزل خود دارند و نه احترامات میپمان د رحق ایشان 
رعایت می‌شود ۰ 

قوم مها جم به عبث می‌کوشید خود را مقید به قرارد ادصلح 
و مراعا ت حد ود و حقوق اهل قلعه وانمود کند زیرا چچ ری 
خشن عثمانلو از همان لحظه‌ی ورود به بغداد اشعار شده 
بود و سه رور بعد از تسلیم سر › حادثه‌ای که انتظارش 
می رفت | تفا ق افتا د : اغاز بگیر و ببند و قتل عام و چپاول ۰ 

حادثه با حریق انبار باروت آغاز شد۰ اتشی که انبار 
باروت قلعه را د ر کام خود گرفته بود به اند ك مد تی‌يك جہنم 
واقتعی در گوشه‌ای از قلعه‌ی بغداد به وجود اور صد‌ای 
انفجار گوشہا را کر می‌کرد و با هر انفجار قسمتی ازساختمان 
انبار و تاسیسات قورخانه و جباخانه به اسمان می‌رفت" فروغ 
اتش » شب تاريك را به روز روشن مبد ل ساخته بود“ هیچ کس 
جرات ان ند اشت که برای مبارزه با اتش قد می فرانہهد عد ای 
ازنگپبانان و عمله‌ی زراد خانه که در محل حاد ثه حضور 
داشتند پیش از آن که بتوانند فکری برای نجات خود بکنند 
میان شعله‌های سرکش تبد یل به زغا ل گشته بود ند۰ 


سح 
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نیمه‌شب طول کشید و قسمتی از قلعه را یکسره به تلی از قال 
و خاکستر میت ل تا کت انیار باروت, قورخانه و اسلحه خانه 
و اتش از کجا و جه‌گونه در مخزن 
باروت افتاده است؛" اما هرچه بود بپانه‌ای که سلطان مراد 
می‌جست به د ست آمد ه بود: آ هتفای مه تب که | شش در 
انبار باروت و اسلحه خانه‌ی شپر فرو نشست »> نت اف و 
a‏ مپاجم بر خانمان مردم گرفت" سلطان مراد امرای 
شر را OE‏ را اد O‏ 
کک 
- معسلوم است که بخد اد سر مسالمت و سازش با ما را 
ندارد. ۳ ن که از روز ورود تا به امروز ما رفتار e‏ 
و دور از ادب اهل ۱۱ 
از نوازشپا و الطاف کریما نه‌ی خود بپره‌مند ساخته, 
نعمات فراغت و امنیت در حق ایشان مقرر دارم » ولی 
با این سلوكت تاپست یه که اهل شیر در پیش گرفنداده 
و هر روز به وجپی نغمه‌ی ناسازگاری ساز می‌کنند» رعایت 
قواعد ملاطفت و ملایمت را سزاوار ایشان نمی‌د انیم ۰ 
علی الخصوص با این حرکت که امشب از جانب ا هل شپر 
شفقت و مرحمت را به یکیاره بر خود مسد ود ساختها ند ۰۰ 
مااز شما کها مرا و اعاظم این ولا یت هستید انتظارد اشتیم 
عامه را به زیان نصیحت و دلالت د ر باب رفتاری که باید 
با قشون فاتح داشته باشند اند رزگو باشید. حالی‌به 
و گران سری جماعتید»۰۰ ناچار باید عرصه را خالی 
کا ارف محال بذ هید تا اسای ما تة انی خود عل 
توافت اه راو وه را هه ران ي که لا زم 
باشد گوشزد اهل شیر کنند ! 
سلطان مراد پیش از آن که فرصت سخن گفتن به امرای 
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بعد‌اد بد هداز ا ۳ زو یت ِِ 
مرد انی‌که کلید بغد اد را به د ست سلطان عثمانی سپرد ه 

بود ند » حیرترد ه به ب ل کو کت و در آنا 
نگاهپا بیش از همه متوجه بیکتاش خان بود که سرافکن ده و 
پشیمان چشم از زمین برنمی د اشت 

انہا همگی خود را در فراهم ساختن چنان سرنوشتی 
بیکتاش خان فشار می‌آورد. مرد ی که اکنون حس می کرد در 
ماجرای تسلیم شہر › چون بیوه زنان عمل کرد ». بر خلاف 
تصور خود بازیچه‌ی خصم فریبکار شد ه است 

بیکتاش خان می‌فپمید که د ر طول گفت و گو با سلطان 
مراد رای الت معطلها ی بیش نبود ه است و 
در تمام ان مد ت که بر سر پیشنهاد های خود e‏ 
حریفان او را مسخره می‌کرد هاند » زیرا که از ن ابتد ا 
هیچ کد ام قول و قرارها ی مربوط به صلح را و ۱ 

این احساس چنان درد ناك بود که بیگلربیگی فریب 
و ی ۱ ارزو یکر موحبی د ست د هد و سلطان 
سازد تا ا با ET‏ واوق رف 
را به نوعی بازیابد" اما سلطان مراد شکنجها ی بس د رد ناك تر 
درباره‌ی او هرر داشته بود شکنجهای د رعین حال 
رسواکنند تر و شرم‌انگیزتر ۰ 

به د ستور سلطان مراد امرای شپر ازعمارت د ارالحکومه 
به زندان انتقال ق تشه نق؟ 

از بیان امرا تتبا چند. نفری را اجازه‌ی‌بسازگشت 
بٍِ« بیکتاش خان یکی از ان چند نفر بود ۰ 
LL‏ آزاد E‏ مرد أنی بود ند 1۳۹ هه 
عثمانی به بغداد خود را به د امان سپاه فاتح‌افکند ه۰ E‏ 
TT‏ ش خان به همراه أب oT‏ 
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که او ی ر4 راتا ن اجنیی گذ ارده به حیره خواران 
شیاه اما ان وس ات 
بیرون رفت و فوجی از سو 0 عثمانی را به ۰ 
خا Cher e‏ ات 
برای اب ی اما e‏ سواران توضیح د اد که 
از کوچه ا رن د ستور 
ا 
بیکتا: ش خان به ناگزیر تسلیم شد و تازه در طول 
که د ریافت چه روی داد ه است؛ سپاهیان عثمانی بر 
قول و قراری که سلطان مراد کن ارد ». تعپد کرد ه بود جان 
ون اهالی از هرگونه تعرضی مصون بماند » ف ست 
تاور ار ا شمه ان دواع فقتل و نیت کا ارک د تفه 
در سراسر شپر سپاهیان عثمانی بر مرد م تاخته .خانه‌ها 
زا غار ت فی ره هه هرجا در سه وی کو آ رخ 
ر ا E‏ 
ستونهای د ود ری ایا ای EE‏ و 
زنان و کو د کان . و و ی مگ ز ميان 
و دختران جوان را به اغوش کشید ه . بی‌رحمانه مورد تجاوز 
قرار د هند“ 
تست ین مناظر بیکتاد اون 
جا به نزد سلطان مراد 8 قول و قرار او را ا 
د و اگر نتوانست سلطان عثمانی را ازعہد شکنی برحذ ر 
دارد. کاری بکند تا او را نیز در کنار امرای زندانی جای 
د هنف و کفاره‌ی اشتباه خود و با تحمل بنك و زنحیربپرد آزد۰ 
رنج بیکتاش خان هر لحظه فزون‌تر می‌شد* خود را نسبت 
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به همه‌ی آن فجایم‌سوول حس می‌کرد و می‌فپمید با تسلیسم 
کرد ن شهر و گشود ن د روازه‌ی بغد اد چه اشتباه بزرگ و 
غیرقابل جبرانی مرتکب شده است۰ سرش را از فرط شرم به 
زیر اند اخته بود و جرات ند اشت به اطراف‌نگاه کند»مبادا که 
چشمش در چشم کسی بیفتد و اهالی شپر او را در حالی که 
تحت حمایت سربازان عنمانی از شپر غارتزه هی بعداد 

بد ین‌گونه تب رین سابق بغد اد به خانه رسید 
درحالی که شانه‌هایش‌زیر فشار وحدان خرد شده. ندامست 
وجود ش را پر کرد ه بود۰ آن روز را بیکتاش خان نتوانست 
چیزی بخورد ۰ حس می‌کرد حتی خد مه‌ی منزلش نیز بانگاهی 
آکند ه از نفرت و ملامت در چشمان او می‌نگرند و امرای عثمانی 
که در خانه‌ی او منزل گزید ه . در حقیقت اختیار خانه را به 
د ست گرفته بود ند چنان به تحقیر نگاهش می‌کرد ند که گفتی 
یکزبان می‌گویند : ”مرد , چرا زنده‌ای ۱" 

این ندا که پیوسته قوت می‌گرفت. هرلحظه آشکارتر در 
گوش بیکتاش خان می‌نشست از ميان دود و آتشی‌که رفته رفته 
اسمان بعداد را تیره می‌ساخت., از خلال فریاد صای 
ترمنگیز زان و دخترانی که در آفوش مرد ان بیگانه ‏ ست و 
پا می‌زد ند و ناله‌هاشان با قبقهه‌ی مستانه‌ی متجاوزین به هم 
می‌انگیخت, از د ر و دیوار صد ایی به کوش می‌رسید که : 
" بمیر... بیکتاش خان ..۰ بمیر ! این همه رسوایی زیر سر تو 
است؛ این خونها به گرد ن تو است: با چه روبی تو خواهی 
توانست در این ولا یت زند گی کرد ن و چشم در چشم مرد مان 
دوختن؟ " 

حب حیات» بیکتاش خان را به مقاومت در برابر این 
اخطار تحریص می‌کرد و میبان ان دو نیروی متضاد, مد تی 
بیکتاش‌خان تب الود ه و نیم مد هوش د ست و پا می‌زد۰اما 
سرانجام خود را محکوم یافت: محکوم به مرد ن ۰ محکوم به تقبل 
سرنوشتی که کمترین مکافات برای گناه نابخشودنی او به شمار 
امف ۰ با خود گفت : ر نانك بمیرم " تنها مرک انت 4 
مرا از این کابوس نجات می‌بخشد... 

بیکتاش‌خان روز را با این اند يشه به شب رسانید. شب 
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هنگام ین ب رفتند» بر بالین فرزند ان 
خود رفت" پیشانی آنپا را بوسه زد و سپس به پستویی پناه 
برد و با خورد ن ترياك به حیات خود خاتمه داد. 

جسد بیکتاش خان را که بر اثر مسمومیت متورم و کیود 
شد ه بود روز بعد » در همان پستو یافتند» بیکتاش‌خان 
خطای خود را بد ین‌گونه »با تن سپرد تة مرک و 
بود اما بغداد همچنان درا تش اشتباه او و یارانش که 
د روازه‌ی شهر را به روی سپاه خصم گشود ه بود ند» می‌سوخت" 

هنگامی که آخرین قطرات خون در کالبد بیکتاش خان با 
زهر د رآميخته رنگ تبا هی می‌گرفت. حوادث بغد اد هرلحظه 
TT‏ تا وقتی که سپاهیا ن د شمن به غارت کرد ن و 
آتش زد ن اموال مرد م اکتفا می‌کرد ند . اهالی در مقابل آنہا 
مقأومتی نشان نت ٠‏ اما همین که د ست تجاوز سریازان 
مست و مغرور به روی زنان و دختران د راز شد » مردان تاب 
تحمل را از د ست داد ه, به دفاع از نوامیس خود برخاستند. 
نخستین کسانی که از سپاه مپاجم قصد د ست د رازی به زنان 
و دختران داشتند پیش از ان که به مقصود برسند در خاك 
و خون غلتید ند و مردان خشمگین با چوب و چماق و د شنه و 
خنجر انپا را قطعه قطعه کرد ند۰ 

کشته شد ن تنی چند از سپاهیان عثمانی , امرای سپاه 
را برانگیخت تا د ر مقام انتقام گرفتن برآمده . بغداد را به 
خون بکشند۰ آنپا به آسانی موفق شد ند فرمان قتل عام 
مرد ان و تصاحب زنان شپر را از سلطان مراد بگیرند و چیزی 
نگذ شت که سوارنظام عثما نی همانند پيك مرگ بر کوچه وخیابان 
بغداد تاخت‌آورد» انها در حالی که چون باد صرصر اسب 
می‌تاختند و شمشیرهای آخته‌ی خود را دور سر می‌چرخاند ند 
هرکس را از پیر و جوان برسر راهشان می‌یافتند گرد ن 
می‌زد ند و چون مرد م کوچه و خیابان را خالی کرد ه .به منازل 
خود پناه برد ند سوار نظام خانه‌ها را نیز عرصه‌ی تاخت‌و تاز 
قرار داد" 

هک تفع تون ا و او 
وتو رای دال با عم تیصو یه کی این هت 
تا جایی که مقد ورشان بود در برابر حریف مق ومت می‌کرد ند و 
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آن‌گاه , ت از آن که به تیغ د شمن از پا ی درافتند» به‌د ست 
خود زنان و دختران خود را می‌کشتند تا د ست‌مپاجمین بر 
انپا نرسد۰ 

سه روز بغد اد عرصه‌ی تاخت و تاز و قتل عام و نہب و 
غارت‌عساکرعثمانی بود اما چنان به نظر می‌رسید که تاوقتی 
جنبند ٥ای‏ د ر شہر می‌جنبد , عطش خون‌آشامی سپاه مباجم 
فرو نخواهد نشست. این رفتار بید ادگرانه , مير کلان خفاجه 
مین‌باشی تفنگچیان و مراد خان بيك دو تن از سرکردگان 
قزلباش را که به گوشه‌ای پناه برد ه , خود را تسلیم سرنوشت 
کرد ه بود ند در اند یشه‌ی یك اقد ام متپورانه اند اخت؛ مراد 
e‏ کي رن 

ها الا هر اک وم 

د ولت قزلباش برعثمانلو رسید ه , در واد ی دارالسلام 

لاف کنن انز طور که اد گرفتها ند یك تفر را کار این 

ولا یت زند ه نخواهند گذ اشت... رحم به صغیر و کبیر 

میرکلان سری تکان داد : 

-برادر . مرد م چوب آن زن صفتانی را می‌خورند که رفتند 

کلید شپر را دود ستی تسلیم عثمانی کرد ندو تفنگ و 

شمشیر ار دست‌غازیا ن کرفتتد.... آه که اگر دست یه ان 

(9 

مراد خان بيك گفت: 

از ان هال درک وی فلا بايد دید چەگونە می‌توان 

مردم بی‌سلاح و بی‌پناه را از چنگ این جماعت خون‌آشام 

میرکلان نومید انه شانه‌ها ی خود را بالا اند اخت: 

با د ست خالی چه طور می‌شود جلو این پست فطرتبا 

د رامد ؟... ما حتی يك تفنگ شکسته نداریم... تسوپ و 

تفنگ که شوخی برد ار نیست! 

مراد خان بيك جلوتر نشست«نگا هش را در چشم رفیقش 

دوخت. با دو انگشت تایی به سبیل حنا بسته‌ی خود 

نان وكا 

- اگر لوازم حرب فراهم باشد که هر طفل ابجد خوانی 
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می‌تواند سنگر بگیرد و جنگ کند... همتی بخواه ومرد انه 
باش » شاید به یاری شاه مرد ان بتوانیم e‏ 
خالی ك را بخریم و 
مال و جان و عرض و ناموس مرد م را از چنگال این قوم 
بی‌رحم نجات بد هیم ۰۱ 
میرکلان ابروان پرپشتش را به هم کشید : 
آخر چه طور؟ ... ببین برادر , تو سریازی ... خیالبا فی 
ر بگذ ار کنار و حقیقت را در نظر بیاور ... 
ردان غرق در اقکار خود بود ‏ 
يك جو همت لازم است*۰۰ بايد دل به دریا زد و از 
SMM SM‏ 
لحظه‌ی اولش مشکل است۰۰۰ می‌فیمی چه می‌گویم؟ 
میرکلان جواب داد : 
دنه ... راستش را بخوا هی حتی یك کلمه هم ازحرفہای 
تو نمی‌فپمم | 
os‏ کف کشت وی ورن تا 
می‌کرد » توضیح داد : 
- برجی را که در حفاظت ما قزر چون نان ت هت ۲ اکر 
آن برج ر AS e aE‏ وی 
را ةا تش بکشیم ۰۰ نستیم عثمانلو را به ستوه 
ا 
میرگلان گفت: 
- اگر برح را به اختیار داشتیم خیلی کارها می‌شد کرد... 
۱ 
پست فطرت. حتی يك تفنگ هم به اختیار ند اریم ! 
مراد خان د ستی به شانه‌ی میرکلان زد و خندید : 
_برادر» تو همتش را داشته باش ... من برجرابه‌د ست 
تو خواهم سپرد ! ۱ 
مراد خان بيك تصمیم گرفته بود به برج حمله کند و آن را 
متصرف شود" برجی که در جنگ چہل روزه مراد خان بسك و 
میرکلان پاسداری از آن را برعیده داشتند. با تویپای 
آتش‌زا , موضعی بس استوار وبااهمیت به شمار می‌آمد ود ر 
موقعیتی قرار داشت که از يك طرف بر ارد وگا هعثمانی د رخارج 
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ار ی هو ارا ی شش فراع یاو 
مسلط بود و مراد خا ن بيك و میرکلان هرد و مید انستند که اگر 
ان برج ر را دوباره به د ست آورند با همرا هی عد ما ی قلیل از 
توپچیان و تفنگچیان قاد ر خواهند بود مواضع مہم و حساس 
حصم ر اه تشن سند با این همه بعد از تسلیم قلصه و 
خلع سلاح قلعه‌د اران » مرادخان و میرکلان نیز برج و تماسی 
سلاحهای خود را تحویل د شمن داده بود ند و میرکلان 
هنوز هم نمی‌فیمید د وستش مراد خان به چه حساب از تصرف 
برج سخن می‌گوید۰ برجی‌که د ر د ست د شمن بود و ینی‌چریپای 
عثمانی از آن حفاظت می‌کرد ند 
مراد خان بيك به خطوطی که روی زمین ترسیم کرد ه بود 
نظر افکند و گفت: 
- به گمانم فراموش کرد ه با شی که این برج برای خود ش 
رد .. اگر این طور است بگذ ار 
یاد ت بیاورم که زمانی در این برج مرد جوانی زندانی 
بوده است و شاهزاد ه خانمی که دل در گرو عشق 
زند انی د اشت برای آن‌که پیش معشوق برود د ستورد اد 
بود تا به انتهای برج نقبی بزنند و از آن نقب .. 
میرکلان سری جنبانید : 
-وازان نقب اکنون ا است"۰۰ اما در دل 
خاك ... زیرا مدخل و مخرج ان را مسد ود ساختهاند.. 
خوب . چه کسی این افسانه را قول می‌کند ! 


- من ! 
میرکلان با تعجب در چپره‌ی وی نگریست" مراد خان 
اد‌امه داد : 


ی وا ای ی BE‏ 
برج » TT‏ آخ دا یت و 
تا چند تایی از اجرها را برد اشتند و پشت‌ان را خالی 
یافتم " معلوم شد که فی‌الواقع نقبی وجود دارد»اما در 
طول زمان ویرانی در نقب راه یافته است و اب به داخل 
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۳ نفود کرد ه است“* وجود ا به نکته‌ای متوجه 
ساخت که گویا این ثقب به چاهی با نپری متصل است 
گریها ی را به د رون نقب اند اختیم و راه با زگشت رابستیم ۰ 
حیوان مد تی ضجه زد و پنجه بر د یوار خراشید و ون 
مایوس شد به طرف د یگر روی آورد... اتفاقا راه دوری 
در پیش نداشت و خیلی زود ما را به د هانه‌ی فک تفت 
رهنمون گشت... طبیعی است‌که مرا با آن نقب کاری 
نبود و همین که دانستم از کجاشروع می‌شود و به کجا 
‌رسد آجرها را ه سر جای خود اشتم و مساجرای 
را هر ی Eg‏ 
از مد تی » دوباره این ی و این بار از 
ِِ آن برای نجات جان و مال و ناموس مردم بغداد 
ن استفاد ه کرد. 
کا ی جه ری نش ات بو 
فراد اد ه بود > گفت: 
- حتی باوجود این نقب. از ما د ونفر ساخته نخواهد بود 
که برج را 0 ن را نگه‌د اریم . ۰ وانگیی , 
تو خود می‌گویی سالپا است این نقب متروك بود ه . 
ویرانی د ر آن راه یافته است۰ گذ شتن گربه د لیل نمی‌شود 
که انسانی هم بتواند اران ون ناف ۱ 
مراد خا ن گفت: 
فکر آن را هم کرد هام .۰ پاره‌ای از یاران ما در همین 
حوالی پراکند اند ویقین e‏ این فجایع که عثمانی 
در دارالسلام به پا کرد ه ا تا تا هی هک ودل 
نا نلنک در د فع غایله‌ی خصم جانبازی کنند.. . همين قد ر 
که عد هی مابه پنج‌یا شش نفر رسید می‌توانیم کار را شروع 
ان گنت 
چ دو د ست دارم و يك جان که آن را بی‌د رح در 
ای 
و و 4ج شون 
در گردن میرکلان حلقه کرد و گفت: 
_علاوه بر همه‌ی اینپا ما خدا را داریم ... یقین بدان 
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که خدا یار مظلومان و ستمدیدگان است. 

دو مرد برای بازستاندن برج همپیمان شد ند و بلافاصله 
به جمع آوری نفرات پرد اختند > در حالی که از آن طرف نیز 
بدون د رنگ اقد ام به گشود ن نقب کرد ه بود ند۰ طی يك 
شبانه روز , بیست تن از قورچیان و تفنگچیان قزلباش‌پیشنهاد 
مراد خان بيك و میرکلان را به قصد همکاری د ر تصرف برج 
پذ یرفتند۰ عملیات پاك کرد ن و مہیا ساختن نقب به خویی 
پیش می‌رفت .چه آن که ساختمان اصلی نقب صد مه‌ی چند انی 
ندید ه بود و احتیاج به مرمت مختصری داشت که آن هم به 
سپولت‌صورت پذ یرفت" آن‌گاه مرد ان غیرتمند از نقب گذ شته , 
ابتد | چند نفری را که در داخل برج کشيك داشتند بدون 
سر و صدا ء طی مختصر زد و خورد ی , دستگیر وطناب پیچ 
کرد ند۰ سپس نگپبانانی را نیز که در حوالی برج به پا سد اری 
لو نف سم رسلام ودا اید 
آورد ند" 

غرش تویپای آتش‌زا , چرت سلطان مراد و سرکردگان 
سیاه‌عثمانی را پاره کرد" حوالی سحر بود که مرادخان و 
میرکلان برح را تصرف کرد ه» دو توپ را که یکی به سمت 
ارد وی عثمانی د ر خارج و دیگری به جانب عمارت سرفرماند هی 
درد اخل شیر ها تک هه بود اماد وى لباق سا خن و 
هر دو نقطه را د ريك زمان به آتش کشید ند 

بعد از چند روز که سکوت مرگیاری بر بغداد حکومت 
می‌کرد » غرش ناگهانی توپہا دوست و د شمن را هیجانزد ه و 
متحیر از خانه‌ها بیبرون ریخت: هیچ‌کس نمید انست چه 
حادثه‌ای روی داد» است: اهالی به خیال ان که قشون‌فا تح 
تصمیم تازهای برای د رهم کوبید ن قلعه‌ی بغداد گرفته است و 
قواای‌عثما نی به تصور آن که ارد وی قزلباش از راه رسید ه ست» 
هرکد ام به گونه‌ا ی وحشتزد ه بود ند و مد تی طول کشید تا همه 
چیز اشکار گشتو با روشن شد ن هوا . معلوم شد یکی از 
برجپای قلعه را افراد قزلباش به تصرف د راورد ماند و برای 
کدف یرف سر وراز وای ها نق: 

استیلای قزلباش بر برج شہر چنان خشمی در وجود 
سلطان مراد برانگیخت که حاضر نشد توضیحی د ران خصوص 
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بشنود و چون ببر تیرخورد ه از جای خود برخاسته , فریاد زد: 
برج را باخاك یکسان کنید ۱ همه‌ی توپہا را به طرف آن برج 
لعنتی نشانه بروید و آن را سرنگون سازید ۱ 

سلطان مراد از شد ت خشم مصمم بود شخصا بر کوبید ن 
و ویران کرد ن برج نظارت کند. اما همین که از جای 
برخاست و به طرف‌بیرون قد م برد اشت تنی چند از امرا خود 
را به پای او اند اخته , یکزیان خواستار شدند که سلطان از 
عما رت د ارالحکومه بیرون نرود" 

تازه در این هنگام بود که سلطان دریافت وضعیت ازچه 
قرار است" ار ایو بات برج را زیر آتش 
می‌گرفتند پیش از آن که آنہا ب بتوانند ضربتی بربرج وا رد آورند, 
سرنشینان برج قاد ر بود ند ۳ رالحکومه را با خاك 
یکسان سازند و سلطان مراد را با کلیه‌ی امرا 7 
عثمانی که در آن عمارت مقیم بود ند ,از میان ببرند۰ 

میرکلان و مراد خان با نخستین گلوله‌ی توپ .این نکته 
ر گوشزد توای فاتح ساخته » سپس توپی را که به طرف‌عمارت 
د ارالحکومه تنظیم شد ه بود بهحالت اما ها گە دا فقفه:: 
با تویبای د یگر ارد وی عثمانی را در خارج شهر زیر آتش 
گرفته بود ند 

ماجرای تصرف برج » د وچند ان که باعث خشم و غضب 
عثمانی شد ه بود » مردم بغداد را غرق در مسرت و شادی 
کرد- شپرغارتزد ه و مصیبت دید ه به مشاهد هی ان اوضاع . 
غمپای خود را یکسره از یاد برد ه , عملا جشن گرفته بود و 
مرد م يك د یگر را شاد مانه د ر آغوش می‌کشید ند و به نظرمیآمد 
EEO E‏ 

نام ميركلان و مرادخان بيك» چون دو پہلوان 
افسانه‌ای »بر سر زیانہا می‌گشت و هیجان می‌آفرید" تویخانه‌ی 
عثمانی از بیم آن که مباد| مد اقعان برج عمارت حکومتی را زیر 
آتش بگیرند از اقد ام متقابل خود داری می‌کرد۰ ینی‌چریها 
( پیاده نظام) ۷ رد ای کف مرس ا یی 
می‌کرد ند تاد ر به موم آورد ن و تصرف کرد ن برج یود بو 

سلطان مراد» پس از آن که ساعتی سرش را میان د ستہا 
گرفته , اند وهگین و مضطربه‌آن پیشامد ناگهانی و غافلگیرکنند ه 
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می‌اند یشید. با چشمانی که از شدت فشار قرمز شد ه بود سر 
تلف کون :و گت : 
-بسیار خوب , آنہا زرنگی کرد ماند واينك از مسوضم 
اقتدار با ما سخن می‌گویند۰ باید بدانیم چه می‌خوا هند 
و از این تجری و طغیان چه مقصود د ارند ؟ 
ی ان یی ای کرنشی کرد ه. 
اظپار داشت: 
۔ اگر خواند ر احازه فرما یند این مهم را چاکرتقبل‌کرد ه . 
ساعی خواهم بود که قضایا بر وفق مراد و مقصود حل و 
فصل شود... 
ss‏ میتی راهن 
آن‌گا ه خود نه ادها تمرف ان سشورشین شتافت ۰ مراد خان بيك 
میرکلان را گفت: 
-براد ر ءبه هوش باش مادا که خدععه‌ای در کار با شد 
این مصطفی پاشا را د ست کم نباید گرفت: در رندی و 
دغلی شیطان را درس می‌د هد ! 
میرکلان جواب داد : 
- همه چیز را تحت مراقبت گرفته‌ايم . خاطرجمع باش 
پراد ر۰۰ خاطرجمح باش 
مراد خان برج را به میرکلان و بقیه‌ی یاران سپرد و خود 
برای گفت و گو با و و رفت۰ مصطفی پاشا مقصود 
مراد خان و یاران او را جویا شد مرادخان بيك پاسخ داد : 
-عثما نلو باید ِ که از ز جان مردم این ولا یت‌چه 
می‌خوا هد... این فجایم که به د ست‌عساکر عثما نی‌صورت 
می‌گیرد لا رید وی اهالی ابقا 
تة جه علت دا رن کمن ته ان ات که و ند نا و 
متارکه‌ی جنگ را به شرط تامین جان و مال مردم قبول 
کرد ه» امان‌نامها ی به نام کلیه‌ی اهالی‌د ارالسلام صاد ر 
کرد ه بود ؟ پس این ت یس .. چرا با 
مرد م بد ین گونه رفتا تار می‌شود ؟ 
فضطفی اشا و ست بهد سنت ما لود ة2 كفت 
-عثمانی به وعد ه‌ی خود عمل کرد... این اهالی 
د ارالسلام بود ند که از ابتدا سر سازش با عساکر فاتح 


روگ 


ند اشتند و بنای بد رفتاری گذ ارد ند و حتی چند نفری 
از اعضای برجسته‌ی قشون ما را به قتل آورد ند... 
مراد خان غرید : 
-پاشا ء دروغ بافتن شایسته‌ی شوون امیران و وزیران 
نیست , حتی اگر وزیر سلطان مراد باشد..۰ من و تو هر 
دو در این شپر بود هایم و می‌د انیم چه واقع شد ه است 
می‌خوا می ها لی تن یا قشونی که حا ۱ 
انا وت را و 
بسته . هزاران تفر را به خاك هلاك افکند هاند جه‌گونه 
معامله کنند ؟ توقح وای تیا ها دس د 
برایتان گاو و گوسفند قربانی کنند؟ همان‌قدر که اهالی 
زیر بار تسلیم رفته . ننگ زند گی کردن تحت لوای د شمن 
را تروق ھر ر را نیا او 
تا شف اما شما کاری کرد ید که بیکتاش خان نتوا نسست 
خجالت‌ان را تحمل کند و خود را مستوجب مرگ 
د انست..۰ بیش از این چه می‌خواستید بکنید ؟ توقع 
د اشتید وقتی ینی‌چریم‌ای شما به زنان و دختران مرد م 
حمله می‌برند و از آنہا هتك ناموس می‌کنند اهالی‌ساکت 
باشند و تماشا کته ؟ 
مراد خا ن بيك از خشم فریا د فی رف وار ائ کرک تین 
تورم شد بون" مصطفی پاشا در هما ن حال که سرگرم گفت و 
شنود بود از زیر چشم وضعیت برج را در نظر آورد ٠‏ پیش 
خود محاسبه می‌کرد که شورشیان تا چه وقت قاد رند برج را در 
تصرف ه اشته باشند و در خلال ای مدت‌چه کارهااز ایشان 
ساخته است" هرچه بیشتر در موقعیت‌برج و تعداد نفرات و 
یز دقت می‌کرد به لزوم کنار آمدن با 
مراد خان ویاران او بیشتر متقاعد می‌شد "از این رو د رمذ اکرات 
خود د ست پایین را گرفته , کوشش داشت هرچه ممکن است 
حریف را نرم سازد رن ی ام 
گرد اهتمام مصطفی باشا به نتجه رسید. مراد خان بيك 
شروط خود را برای تسلیم کرد ن برج عنوان کرد ه, گفت 
خواند گا ر بایدحاشیه‌ی قرآن کریم رابه خط خود نوشته . 
ممہور سازد که بلاتامل هرنوع اقدامی برضد دارالسلام 
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بغداد واهالی آن موقوف و ممنوع خواهد شد۰ جان و 
مال و ناموس اهالی کلا ی درامان خواهد بود و 
آن‌چه در این چند روزه از اموال و دارایی و انائه و 
نقد ینه‌ی آشخاص به غارت رفته ,مسترد و یا معاد ل قیمت 


آن از طرف‌حکومت آل عثمانی تاد یه خوا هد گشت: کلیه‌ی 


امرا و اسرا و افراد ی که‌به هر وجه من‌الوجوه گرفتار 
و محبوس‌شد »اند مستخلص و عفو می‌شوند و به هیچ کد ام 
ارو ای وی ی 
موضع گرفته‌اند. آسیبی وارد نخواهد آمد و آنها را 
آسود ه خواهند گذارد تا به هر طریق اند 
زنک کف 

وزیر اعظم حیرتزد ه سر برد ا شت و گفت: 
ly‏ 
خواند گار تایید و تصویب شود... حقیقتش را بخواهی 
ان ر اا وا ا ی 
بگویم ! 

مراد خان بيك د ستی به سبیل خود کشید و خندید : 
-عیبی ند ارد»۰۰ ما خودمان اینها را به خواند گار 
خوا هیم گفت... همین که اولین گلوله‌ی توپ سقف عمارت 
ا ازسای کو و ار بات که 
خواند گار خواهد دانست که ما کجاییم و او کجا است 
آن وقت‌با رضا و رغبت حاضر به مذ اکره خواهد شد" 

با این اشاره , مرادخان وزیر اعظم را متوجه ساخت که 


ان به خوبی مید انند که زند گی سلطان عثمانی‌در 
دست آنها است و هر لحظه می‌توانند عمارتی را که سلطان 
مراد در آن‌جا اقامت دارد , با گگوله‌ی توپ د رهم بکوبند. 


مصطفی پاشا از زیر چشم به لوله‌ی توپی که عمارت 


د ارالحکومه را هد ف‌قرار داد ه بود نگاه کرد و گفت: 
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بسیار خوب» من کوشش خواهم کرد نظر موافق 
خواندگار را نسبت به همه‌ی این موارد جلب کنم ۰۰۰عجالتا 
تا اعلام نتیجه شما هم عملیات رزمی را موقوف بد أ رید" 

- من فقط می‌توانم قول بد هم که تاوصول جواب توپخانه‌ی 


ما به د اخل شپر توپ نیند ازد اما از بابت توپپایی که 

به خارج شہر نشانه می‌روند تضمین نمید هم؛اين توپہا 

می‌شود عساکر عثمانی د ستشان به دوستان ما برسد ! 

مصطفی پاشا چیزی نگفت۰ اسب خود را سوار شد و به 
غفا ز څا را ل وة نا کت او ىة ا نمت که د جرا ساف 
مراد خان بيك و یارانش بر سلطان مراد گران آمد ه ,خشم وی 
را برمی‌انگیزد۰ اما چاره ی نبود۰ می‌بایستی آن‌چه را دلاوران 
موافقت او را جل کته سرا شتیشتهی عفر سلطا ن :و رادت 
حریف بود و مراد خان و یارانش هر لحظه می‌توا نستند عمارت 
د ارالحکومه را به توپ‌بسته , جان خواندگار و امرای ترك رابه 
خطر بیند آزند» 
مراد و فریا د های آميخته به د شنام که ازخشم شد ید وی حکایت 
ات ضطیی اشا شکوت ایا ر رفو ناا ن که ى5 ا نت 
در آن حالت خشم هرلحظه احتمال دارد سلطان به قتل او 
فرمان د هد» با هر زیان که بود وخامت‌اوضاع را خاطرنشان 
ساخته, سلطان مراد را به قبول د رخواستهای مراد خان‌بيك 
واا سلطا ن عثما نی وفتی تأمین‌نامه‌ا ی را که مراد خان 
بيك خواستار شد ه بود به خط خود در حاشیه‌ی قران نوشت 
و مپر کرد سر برد اشت و به تند ی د ر مصطفی پاشا خیره شد 
و گفت: 

ٍ ای من آسان‌تر بود که فرمان به انپدام مسجد 

ایاصوفی و قتل عام اهالیاستانبول بد هم تاقبول شرایط 

این اجامر و اوباش «به یاد داشته باش که تو مرا مجبور 

کرد ی ! 

مصطفی پاشا قران ممپور را گرفته , خم شد و بر زانوی 
سلطان بوسه زد و گفت: 

ا کاس حان حود و ھم کان و دودمان حود را 

می‌د اد م تا در مقابل از استدعای صد ور این د ستخط 

حاضر تیر فتنه و بلا در چله‌ی کمان نشسته , قلب د ولت 
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وت لس ن را نشانه گرفته ی ی 
لا ۱1 ن که اجامر را به هر ترتیب ا ز برح فرود آوریم 

تاه نباد ه‌اند, به مدد بخت کارساز 

خلیفه‌ی روی زمین فرو نشأنیم ! 

سلطان مراد با اشاره‌ی د ست وزير اعظم را مرخص کرد و 
مصطفی پاشا که نگران لحظه‌ها و دقیقه‌ها بود و اضطراب در 
ما در یه قاتا هس رب رهش ی 

هنگامی که مصطفی پاشا عنان کشید و فعاو ععا فان 
اسب به زیر آمد ۰ غرش تویپایی که بر ارد وگاه عثمانی در آن 
سوی حصار بغد اد آتش می‌ریخت , همچنان به گوش می‌رسید, 
مصطفی پاشا قران ممپور و د ستخط سلطان مراد را در 
حاشیه‌ی قران به مراد خان بيك ارائه کرد و گفت : 

- اينك نوبت شما است که به عپد خود وفا کنید وبرج را 

به عساکر عثما نی واگذ ارید۰ 

مراد خان با نگاه ترد ید آمیزی د ستخط را مورد معاینه 
قرار داد و چون از صحت و اصالت آن اطمینان حاصل کرد» 
گفت: 

ما بر سر قول خود ایستاد مایم ۰ اما اثری که از ا 

E o 

معلوم شود 

حال بایستی این فرمان و د ستخط ممپور سلطان به 

توسط یکی از امنای د ارالسلام بر اهالی اعلام شود تا 

LS سا‎ 

فارغ زندگی و کار و کسب خود را از سر بگیرند۰ آن گاه 

ی ار و اهل شپر شد , ما نیز 

بی‌تامل برج را تخلیه و تسلیم خواهیم کرد" 

مصطفی‌پاشا لحظها ی مرد د ماند و بعد . در حالی که 
آثار سوء‌ظن د ر چشمپایش آشکار بود 4 

چه طور می‌توانم به قول تو اعتماد کنم و از ان لوله‌های 

توپ که به طرف عمارت د ارالحکومه قراول رفته است 

نگران نبا شم ؟... از کجا معلوم خیال سوبی در خاطر 

رفقای تو راه نیافته باشد و آن بازیچه‌های خطرناك را.۰۰ 

مراد خان بيك سخن او را برید : 
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- پاشا » تو مجبوری به من اعتما د کنی‌و به زود ی میفہمی 
E E‏ تات عتت..عا ود دک N‏ اما درباره‌ی 
E‏ در مکتب قزلباش د رس 


خواند ها ند تن راد ی و راد مری تربیت يا فته ند e‏ 
حتی عامی‌ترین آنپا ذ هن خود را به لوث خدعه و ریا و 
عدا شکنی نمی | لا مب 


مصطفی‌پاشا ناگزیر آن د رخواست را نیز قبول‌کرد ۰ ساعتی 
بق :امانا مەی سلطا رش مراد قر مسح بر ای و 
خواند ه شد و اهالی با مسرت بسیار از تد انی که پاد شاه 
عثمانی به گرد ن گرفته بود » مطلع گشتند. مراد خان بيك به 
اتفاق میرکلان و سایر یاران از فراز برج موج مسرتی را که در 
شهر دامان می‌گسترد و جنب و جوش و هیجانی را که جایگزین 
سکوت و اند وه می‌شد , نظاره می‌کرد ند: انا توفیق یافته 
بود ند د ست تحد ی و ستم را از سر مرد م کوتاه ه کنند۰ نگا هپای 
تحسیین‌آمیز و حق‌شناسانه‌ی مرد م , از گوشه و کنار شپر به 
برج و قہرمانان پیروزمند برج د وخته شده بود" زن و مرد 
انتظار داشتند آن دلاوران را در کنار خود ببینند,اما میرکلان 
تن مر رقاب و نوتس وه نوو نا 

آنپا حریف‌را می‌شناختند و یقین داشتند هنگامی که 
خیال سلطان مراد و امرای سپاه عثمانی از جانب برج آسود ه 
شد , در مقام انتقامجویی از هیچ اقدامی فروگذ ار نخواهند 
یرای که لان د ا زا ا 
CES‏ یووم 
زیرا سلطا ن عثمانی که دعوی خلافت و جانشینی پیامبر اسلام 
را داشت طبعا حاضر نمی‌شد با نقض سوگند قرآن کریم را 
بازیچه قرار داده» سند ی از بی‌اعتقاد ی و بی‌حرمتی به 
ویر برجای گذ ارد . اما به هر تقد یر خشم 

۱ را از مرد انی که ار کو توو وه که دی 
۳3 تعپداتی وادارش ساخته بود ند »د ریځ نمی‌داشت 

صراد خان‌بيك و میرکلان مطمئن بودند که هرگاه بعد از 
تسلیم کرد ن بسرج در بغداد بمانند». خودشان و 
یارانی را که د ر جریان تصرف برج و مقابله با سلط‌ان مر 
شرکت د اشتند در معرض خشم سلطان عثمانی Im‏ 
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تلافی‌جویانه‌ی امرای عثمانی قرار خواهند د اد برج را نیز در 
هرحال می‌بایستی تخلیه کرد ه . به د شمن تحویل د هند و 
برای تعلل و طفره در این مورد کمترین بهانه‌ای ند اشتند. 
ناگزیر. د ر تصمیم د لا ورانه‌ای متفق شد ند" 

ا و ا اق ی ا 
اصفبان عزیمت کنند» اجرای چنان تصمیمی به يك حرکت 
متهورانه و سریح احتیاج داشت و می‌بایستی چنان به سرعت 
عمل کنند که خصم غا فلگیر شد ه , محال ممانعت با مقاومت در 
فایلا دا کی میرادن که این را ول را سرک ریه 
پیشنهاد کرد ه بود , توضیح داد : 

- د شمن مجبور است يك چند با مامد ارا کندو به‌احتمال 

بسیار چون خواندگار و اطرا فیانش گمان می‌برند بعد از 

فرود آمدن از برج ما به ميان مرد م می‌رویم و در صد د 

خواهیم بود از اثرات موفقیت خود لد ت ببریم و به تفاخر 

و تظاهر در بین اهالی ظاهر شویم چند روزی ما را به 

حال خود مان خوا هند گذ اشت و در این فرصت به فکر 

خواهند بود که با ما چه باید کرد... 

باید از این فرصت استفاد ه کنیم و از دسترس خصم به 

دور شویم ... مطمئن باشید هیچ‌کس انتظار ند ارد و 

تصورش را نمی‌کند که ما بعد از فرود آمد ن ممکن است 

راه دیگری د ر پیش‌بگیریم و خود را از شپر بیرون 
بیند ازیم ... نگا ه کنید ! درواز‌ی بزرگ شہر تا غروب باز 
خواهد بود و هیچ مانعی برای گذ شتن ماازاین د روازه 

وجود ندارد».. 

مراد خان زیرچشم بهد روازه نگریست وسپس‌ارد وی د شمن 
را در آن سوی خند ق به نظر آورد۰ او مید انست که پیشنهاد 
میرکلام بيك مستلزم آن است که از وسط ارد وگاه عثما نلو 
عبور کنند , اما چون با عقید هی رفیقش موافق بود ویقیند اشت 
د ر بغداد از گزند سلطان مراد و امرای‌عثمانی درامان 
نخوا هند بود نگرانی خود را پنپان داشت و ترجیح داد که 
بر را ارت دهع ف انار 
مرد ان سکوت را شکست و بد ان چه مراد خان از گفتنش پرهیز 
ا تک اشاره کرد : 
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اما شش ای مل ا کا ی ازور رتست و یور 
ی ی 
0 د شمن در آن طرف د روازه موج می‌زند... چه طور 
می توا ر ا e‏ 
مراد خان . بلافاصله رشته‌ی کلام را به د ست گرفت و 
عوص میرکلان پا سخ داد : 
- همان طور که موسی از نیل گذ شت.۰۰ به خواست 
خد اوند و به مد د ارواح ائمه‌ی هد ی و مشایخ کبار. 
پسرم » اگر, قرار بود این خیالات ما را از طریق مقصود 
با وس یس خی رسب 
نمی‌آورد یم و امروز این برج زیر پای ما نبود... ماندن ما 
ار ردک رورا ات ف سروس 
خطری را به جان خرید ه , طریق خروج از قلعه را پیش 
me‏ ین راه آتش بر سرمان ببارد ! 
۲ درآن سوی برج مصطفی پاشا بی‌صبرانه انتظار پایین 
آمدن مرادخان و یاران او را می‌کشید: هنوز این نگرانی بر 
افکار وزیر اعظم سایه می‌اند اخت که مباد ا حریفان پشت پا به 
قول و قرار بزنند و به رغم تعهداتی که سلطان مراد به گرد ن 
گرفته بود ی تب را در تصرف‌خود نگه دارند و از همه بد تر 
عمارت د ارالحکومه را به توپ ببند ند" 
اما این نگرانی دوامی نکرد . سرانجام مد افعان برج که 
عد هی آنہا به بیست و چند تن می‌رسید از برج فرود آمد ند و 
بر اسبپای خود نشستند" به فاصله‌ی يك مید ان ؛مصطفی‌پا شا 
و همراهان چشم به حرکات آنپا د وخته بود ند“ در چشمهای 
وزیراعظم برق مسرت می د رخشید و خطوط چپرها ش‌از احساس 
عیق حق‌شناسی و امتنان حکایت می‌کرد۰ او تصمیم د اشت 
بلافاصله بعد از ز رو به رو شدن با مراد خان بيك به سبب 
ترد ید ی که د رباره‌ی قول و قرار آن جماعت ابراز د اشته بود . 
معذ رت بخوا هد ولی این دید ار اتفاق نیفتاد . زیرایرخلاف 
تصور و انتظار همگان » به محض آن که مراد خان بيك د ست 
خود را بالا برد و فرمان حرکت‌صادر کرد آن بیست و چند 
دلاور اسبپای خود را به جانب د روازه جهانید ند۰ آشکار بود 
که آنپا قصد دارند از شپر خارج شوند» فوجی از قورچیان 
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و تفنگچیان عثمانی را مصطفی‌پا شا از باب احتیاط بسیج کرد ه , 
آماد ه نگه داشته بود تا هرگاه مد افعان برح به قول وقرار 
خود پشت پا زد ند و قصد اف اهه‌ق نبرد. ف استتوه انیا :را زیر 
اتش بگیرند: به محض أن که سواران قزلباش به طرف د روازه 
دستور اتش داد ولی با اقد ام سریح و فریاد اخطارامیز وزیر 
اعظم که افراد را از اقد ام به تیراند ازی بازمی‌د اشت تفنگچیان 
سلاحپای خود را پایین آورد ند. مصطفی پاشا آهسته گفت: 

گی ا برونك... EEE‏ در این قلعه به صلاح 

هیچ کس نخوا هد بود...وانگپی »مرد ان واقعی را نباید 

از پشت سر به تیر زد ۱ 

یا وجود ان که مصطفی پا شا با د ستور به موقع خود مانح 
شد ه بود که از طرف افراد مسلح عثما نی گزند ی بر مراه خان 
از میان انبوه سپاهیان عثمانی عبور کنند۰ از همین رو اسب 
قزلبا ش به تصرف د رآورد ه بود , بالا رفت" کنار توپی که تا 
ساعتی پیش غرش‌کنان بر ارد وگاهعثمانی آتش می‌با رید ایستاد 
و چشم به ان سوی قلعه د وخت ۰ 

بیست و چند سوار در حالی که سعی داشتند هرچه 
جمع و جورتر و نزد يتر به هم حرکت کنند همچون گرد باد ی 
ای ند دوا همان سرعت فاصله‌ی میان حصار شہر 
وارد وگاه را پشت سر گذ اشتند۰اينك ناگزیر بود ند که از بین 
خیمهها وار هان سگرها و استحامای که قفون عا تى در 
جریان جنگہا ی چہل روزه احد اث کرد ه بود» بگذ رند لحظه‌ی 
حسا سی بول سپاهیان عثمانی که در اردو اقامت د اشتند 
طبعا متوجه آن عد ه شد ه بود ند و چون از موضوع توافق و 
قرار و مدار آن عد ه با سلطان مراد آگاهی نداشتند خواه و 
ناخواه به مقابله با ایشان می‌پرد اختند دل در سینه‌ی 
مصطفی پاشا می تپید و نگران برخورد آن گروه بیست و چند 
نفری با هزاران ینی‌چری مسلح بود۰ پاشای ترك با احساسی 
غیرمتعارف بر ان صحنه می‌نگریست " احساسی که حتی از و 
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به سختی احساس نگرانی می کرد و آن‌چه می‌کوشید 
نمی‌توا نست از خود ش پوشید ه بدارد که مایل نیست‌در ان 
برخورد صد مها ی بد ان مرد آن برسد" 

سواران که این زمان چون گوی سیاه و متحرکی به نظر 
می‌آمد ند و گرد و خاکی که از پشت سرشان برمی‌خاست‌آنپا 
را در میان می‌گرفت. قوسی را پیمود ند و سرانجام د رنقطه‌ای 
از ارد و ناید ید شدند. مصطفی پاشا با تجارب زياد ی که در 
مدا نای نرد ار رد سرت ات بص د فک کته 
سواران قزلباش ان نقطه را از پیش نشان کرد ه» بسه‌عنوان 
گذ رگا ه خود د رنظر گرفتها ند۰ مصطفی پاشا نمی‌توانست علت 
انتخاب آن نقطه را حد س بزند» اما د قا یقی پس ازآن هنگامی 
که گوی غلتان با غباری که از پشت سر ان برمی‌خاست دران 
طرف ارد وگاہ مشا هد ه شد و صد ای شليك تفنگہا همچنان 
اد امه یافت» وزیراعظم لبخند ی زد و سری تکان داد و از برج 
به زیر امد ۰ 

مراد خان بيك و میرکلان با همراهان خود د ر قتصرشیرین 
به ارد وی شاهی برخورد ند" آنپا اولین کسانی بودند که از 
استیلای قوای عثما نی » عهد شکنی سلطان مراد و قتل و نہب 

بعد از قضیه‌ی جلفا شاه صفی بی د رنگ ارد وی قزلباش 
را به سوی د ارالسلام بغداد حرکت داده بود: حادهی 
مسھو میت » شاه صفی را به سحتی تکان داد ۵ , به حود آورد ه 
ھت رند کی او ته سرون تفل توف ۸ آغا دەق سل متسشن ص وا 
يك معجزه است" انتحار سولتسنون نیز به نوبه‌ی خود ضربه‌ی 
دیگری بود بر اعصاب شاه صفی که او را به تجد ید نظر د ر 
شیوه‌ی زند گی و وقت گذ رانی خود توجه می‌د اد ۰ 

شاه صفی که تا استانه‌ی د نیای ارواح لغزید ‏ .مرگ را به 
چشم دید ه بود از بیم تکرار چنان پیشامدی , اماده بود تا به 
هر تصمیم د شواری تن درد هد۰ اولین اقدام وی , تحریم باد ه 
و باده خواری بود ملت قزلباش که يك بار د رعهد شاه 
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تپماسب با چنان فرمانی رو به رو شد ه بود » این بار نیز از 
طرف شاه صفی SS‏ همست 
دور بریزند۰ خمپا را بشکنند. خمخانه‌ها را ن کتند وار 
گرفتن شراب به هر نحوی بپرهیزند: ا 
شرابخواری توبه کرد ه بود » د ستور داد تا این فرمان راابتدا 

تا ی اجرا گذ ارند و شرابخانه‌ی قصر 
NS‏ زک تور خرن زگریند: 

به د نبال این تحریم » شاه صفی مصمم شد اردو را که از 
مد تی به این طرف د ر پشت د روازه‌ی اصفپان بلاتکلیف ما ند ه 
بود > به جانب بغداد حرکت د هد۰ شاه صفی حس می‌کرد 
برای رهید ن از کابوسی که متعاقب حاد ثه‌ی جلفا دچار آن 
شد ه بود می‌بایستی مد تی از اصفہهان دور شود و خاطر خود 
را به جیزی مشغول دارد , على‌الخصوص که ترك عادت 
شرابخواری هم , بد ین انصرای‌خاطر نیازمند بود 

پیش از حرکت. تنپا نکته‌ای که ذ هن شاه صفی‌رامعطوف 

ا ا ووا ایک فا :ار ارس ایا نات 
و مناشیر و فرمانہای حکومت گرجستان برای تہمورٹ خان 
می‌گذ شت هنوز از مریم خبری نبود* پر رافایل نیز که قرار بود 
مریم به خانه‌ی او در جلفا وارد شود و سپس با تشریة 
شایستها ی به حرمخانه‌ی شاهی در اصفپان بپیوند د » نه از 
تهمورث خان خبری داشت و نه از مریم ! 

پر رافایل مثل سایرین نصور می‌کرد مریم باید از گرجستان 
روانه‌ی اصفبان شود حال آن که شاهزاده خانم گرجی 
همچنان د رخانه‌ی محبعلی‌بيك می‌زیست و روزها ی تلخ زند گی 
را با چشمانی اشکبار به شب می‌رسانید۰ در حقیقت مریم هنوز 
نتوانسته بود خود را برای پیوستن به سلك زنان حرمخانه‌ی 
شاهی اماد ه کند۰ هرچند که او قبول کرد ه بود از مقاومت د ر 
برابر سرنوشت د ست برد ارد, به خاطرنجات پد رو خانوا د ماش 
عشق خود را به فراموشی سپارد و خواستگاری شاه صفی را 
جواب مثبت بگوید تااين زمان نتوانسته بود د رراه این سرنوشت 
مصلحت امیز قد می برد ارد۰ 

مریم می د | : نست ها می که قد م به د رون حرمخانه بگذ ارد 
و د روازه‌های آن قصر قلعه مانند پشت سرش بسته شود. برای 
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همیشه | رتباطش با آن‌چه در این سوی د يوا ی 

برا ی ف وی وس ه9ا ا است کسسته وا هد کشت 
این رو هر چه می‌کوشید TE‏ 1 2 
سرنوشتی بگذ ارد در آن ایام او همانند محکومی که چوبه‌ی 
دار را برایش آماد ه کرد » با شند.سعی داشت فرصت کوتا هی 
را که برایش ماند ه بود هرچه طولا نی‌تر سازد هرچندکه این 
لحظات تلخ و حانگزا و طاقت فرسا باشد! 

د ر این ایام مریم کاری جز گریستن ند اشت" روز خود را با 
گریه آغاز می‌کرد و با کریه به پایان می‌برد۰ محبعلی بيك و 
عبا سقلی نیز د وراد ور بر احوال شاهزاد ه خانم گرجی نظاره 
می‌کرد ند و به انتظار عزیمت وی به جانب جلفاء پنہان از چشم 
بك ف گرا شك می ر خن 

هنگام حرکت د ادن‌ارد و , شاه صفیيك با ر د یگر عبا سقلی 
را به حضور خواند » , د رباره‌ی تہمورث و مریم با وی گفت و گو 
کرد۰ در سیما ی رنگ پرید هی شاه که از ضعف مفرط وی حکایت 
د اشت آثار بدگمانی آشکار بود۰ شاه صفی سوءظن خود را 
پنہان نکرد و گفت: 

یی و ریم موز به حپت تهمورت فرستاد ه . 

او را مشمول مراحم خود قرار داده .به حکومت گرجستان 

کاخت برگماشتهاب یم علامتی د ایر بر حق‌شناسی و ایفای 
عپبد خود ظاهر نساخته است؛" ۰ مبادا که خیال 
خەغەا ى اور رس ها وه ونی وبکر فف مرا خی 
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عبا سقلی شاه صفی را اطمینان داد و خاطرنشان‌ساخت 
که اولا بعد از آن همه صدمات و نامراد یہا و 
خیال سوبی در سر ندارد و زحمتی را که در راه بازگشت به 
حکومت وسلطنت متحمل گشته ا 2 د أد» 
انیا اوضاع و احوال گرجستان مساعد برای چنان خیالاتی 
نیست و تپسورث قد رتی که لا رمەی سر نو ابا شد پآ 
ند ارد «مع هذا برای که نکر انی شا هزم را رورت هاه 
اضافه کرد که 

- هرگا ه قبله‌ی‌عا لم مقتضی بد انند خانه زاد چند روزی 

نیز در اصفهان مانده , منتظر وصول اخبار گرجستان 
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خواهم بود . هرآینه خبری و یا اثری از مواعید تپمورث 

خان واصل شد متعاقبا به ارد وی شاهی پیوسته . شرح 

قضایا معروض خواهم داشت و الا راهی گرجستان شد ه. 

علت تعویق و تاخیر معلوم می‌کنم ۰ 

با این قرار . عباسقلی در اصفپان ماند: زیرا که در 
آخرین لحظات به محبعلی‌بيك اعلام شد ه بود بایستی در 
ی او سرت رگ و در انح ادخ بای 
لازم میدید بپانه‌ای بتراشد و برای مواظبت ازمریم در 
اصفیان بما ند 

شاه صفی این رای رایسند ید و به همین‌ترتیب ؛عباسقلی 
در اصفپان ماندنی شد . در حالی که محبعلی بيك خانه و 
خانواد ما ا پار سفر شده بود“ 


0 ۸ 
تلا چ 

ات همد ان بود که شاه صفی‌از سقوط قلعه‌ی 
بعد‌اد و اسای انی ران اھ پا فت 

این خبر » روحیه‌ی شاه صفی‌را به‌کلی د رهم ریخت ۰ صفی 
که هنوز آثار نقا هت از وجود ش رخت نبسته بود و به خصوص 
پرهیز از شراب . بعد از سالہا افراط در باده نوشی ,حالت 

مزاجی او را د ستخوش اختلال ساخته .به سختی ضعیف و 

نحیفش کرد ه بود » به شنیدن اخبار بغداد از سرنو دچار 
حمله‌ی عصبی شد و همچون چوب خشکی 

۱ TT 
| و هار ی مار ماش و‎ a 
شد ه , در دامان حکومت هند افتاد » بود »اينك دارالسلام‎ 
بغداد از کف می‌رفت و چنان رسوایی از طلوع د ولت صفوی تا‎ 
ان فا سا بففانف ا یت‎ 

سای وی e E‏ 
كمك کرد ه بود تا از برکت تصاد فی يك حماسه بسازد و افسانه‌ی 

بی‌اصلی از پپلوانی و یکه تازی و کشورگشایی خود بر سر زیانبا 

بیند ازد » اکنون شاه صفی را د ستخوش سرنوشتی سخت 
ناگوار قرار د اده بود" او وی اسان ار 
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بود منتفی می‌ساخت, که حتی نقش زشتی از وی در تاریخ بر 
جا ی هی ناد نمیشن انشا هون که به ا جیزی: بسن هرات 
نیای خود نیفزود » . بل قطعاتی از خاك قزلباش رانیز به باد 


د أده بود" 


ا بخشیدان و سا بدا درلا که دی 
kl e‏ یقین ۳90 6 
خصم خواهد برآمد۰ اما چیزی که گمان آن را هم نمی‌برد از 
پای د رامد ن و تسلیم شدن بغد اد بود در چہلمین روزنبرد 

پس گرفتن بغد ا د.د ر حالی که قوا ی عثمانی بران د ست 
یافته , قلعها ی بدان استواری را با تویخانه‌ی قد رتمند خود 
استحکام كٍٍِِِ ۱ یت 
بعد اد تا اس ار ی ر ا در معرض 
با يك حمله‌ی شدید عصبی بار د یگر در بستر بیفتد. 

سپاه قزلباش اند وهگین و نومید در قصرشیرین توقف 
کرد تا بیماری شاه تخفیف پيد | کند.اند وهی که ca‏ 
کر ر اری ا وض ای یک اکت aT‏ 
عامی‌تریین آفراد سپاه می‌توانست تشخیص د هد که معطل 
ی شتن سپاه و امورو ردا رات رن در کار حرکت به 
بعد‌اد, علت العلل از د ست رفتن شپری بدان عظمت و 
اهمیت بود ه است 

در همین احوال . مراد خان بيك و میبرکلان به ارد و 
پیوستند و آن‌چه را که بر دارالسلام بغداد کته توق ار 
تایه گرا رن مسلم می‌ساخت که هیچ امید ی به استرد اد 
تداق جوف قفا رف .کد تفه ار این تیا عات رای 
بغداد منطقه‌ی وسیعی از قلمرو د ولت قزلباش را در ایالات 
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به د ست‌عثمانی افتاده بود و اطلاع می‌رسید که سلطان مراد 
بعد از گشودن آن دو شپر کار تعد ی را ازغارت اهالی 
گذ رانید ». مزارات اثمه‌ی شیعه را در معرض بی‌حرمتی قرار 
داد ه بود- این سابقه , علمای دین , اعاظم و اکابر دولت 
قرلیا شنا گرا ن ھی سا حت که مادا سلطان مراد از بعد اد 
روی به جانب کربلاو نجف بگذ ارد و د رآن‌جا نیز برای بی‌اعتبار 
ساختن تشیع اسشا انت ره ساحت بقاع متبرکه د راز کند. 

بر اثر این نگرانی » در بین امرای سپاه اختلاف عقید ه 
بروز کرد » بود“ زیرا عد ای عقید ه د اشتند برای جلوگیری از 
پیشروی سپاه عثمانی و استیلای سلطان مراد بر ساير بلاد و 
اماکن بین‌النبرین باید قشون قزلباش به مقابله با د شمن 
بپرد ازد ۰ 

حال آن که گروهی د یگر حرکت دادن سپاه را جایز 
ST‏ وقتی که خصم تصمیم خود را مشخص 
نکرد ه است باید دور ادور مراقب بود و الا هرگاه قزلباش يات 
نقطه را مورد توجه قرار د هد دشمن از این موضوع استفاد ه 
کرد ه , غافلگیرانه بر نقطه‌ی د یگری خواهد تاخت. 

شاه صفی که د ر بستر بیماری افتاد » , خود به معالجه 
نیازمند بود ی یزیا دوعقید هی متضاد چه 
باید کرد ؟ بیماری جسم او ر ۳ و پیشامد های پیاپی 
روحش را علیل‌تر کرد ۰٥‏ قوای د ماغی او را تحلیل برد ه بود ۰ 
به طوری که ناگزیر شد غرور خود را زیر پا گذ ارد و از 
شمسا , پزشگ سالخورد » و زبرد ست د ربار صفوی که از چند ی 
به این طرف یعنی‌د رست بعد از آن‌که شاه صفی راد ر واقعه‌ی 
جلفا از خطر مرگ رهانید ه , عمر دوباره بخشید ه بود »مشمول 
غضب قرار گرفته »به خانه نشینی محکوم شد ه بود. د لجویی کند۰ 

علت خشم گرفتن شاه و راندن حکیم سالخورد ‏ را کسی 
به درستی نمی‌د انست,چه » مساجرا هنگامی اتفاق افتاده 
بود که همه انتظار د اشتندحکیم شمسا به سبب حسن تشخیص 
و حد اقت و موفقیتش در نجات جان شاه صفی مشمول عنایت و 
اخسان فرار گر اما پرخلاف ا نتظار وه د نبا ل بك که تاو 
شنود تند که در خلوت بین شاه و حکیم صورت گرفته بود .حکیم 
شمسااز مقام طبابت خاصه عزلو به‌انزوا گزید ن محکوم شد ه بود 
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تا امین استات نبود که به فاصله‌ی چند روز حکم 
راند», تاکید کرده بود اگرعزراییل بالای سرش بایستد و 
شمسا به اصفهان نوشته , اورا بر بالین خود فراخواند۰ 

حکیم شمسا وق که د ت حط شا :را ك روا فت اا 
ا ا وراد که چون ا بر ست یا د شا هقرلا یل مس وت 
می‌خوا هد ولی نسخها ی می‌نویسد و پاره‌ای د ارو می‌فرستد و 
مقدم بر هر توصیه‌ی د یگری , تجویز می‌کند که شاه بايد در این 
موقعیت از تصمیم به ترك شراب د رگذ رد و بدن خود را از 
قاد ای که عفیری بان غاد ت کرد اه است , محروم نسازد ۰ 
نپایت, این فاصله را که حاصل شد ه است باید مغتنم بشمرد و 
از اسای انر ظط هن را بتضواری یا هقی ن مه رو که 
تنلامتی. او افتضا فی کنق» 

شاه صفی از تجویز حکیم شمسا چنان شاد شد که گفتی 
همان نسخه تا حدود زیاد ی از رنجوری وی کاسته است." زیرا 
بعد از ان تویه‌ی صریح و فرمان اکید به شکستن خمپا و دور 
وجود ش فرو نمی‌نشیند و خصوصابعد از رسیدن به فصر شیرین 
و آگاهی یافتن از کم و کیف ماجرای سقوط بغد اد, بیش از هر 
زمان خود را به شراب نیأزمندمی‌یافت" ولی جرات ان نداشت 
که از تصمیم خود عد ول کند و شراب بطلبد: 
ای ربیب دید اما کی خر را باراد 
و درکنار بگیرد: با این همه شاه صفی محض بازا رگرمی‌تظا هر 
می‌کرد که از توصیه‌ی حکیم شمسا به خشم امد ۵ . مصمم است 
توبه‌ی خود را اد امه بد هد" 

صفی د ر حالی که دلش در هوای جوعه‌ای شراب پرواز 
می‌کرد . چنان مصرانه امتناع به خرج می‌داد که اعاظم سپاه 
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به حلیت شراب و تجویز نقض سوگند حکم بد هند و تاکید کنند 
نوشید ن شراب به عنوان داروی اضطراری بر شاه مباح است: 

بد ین گونه شاه صفی بار دیگر پیمان خود را با پیمانسه 
تجدید کرد وغمهایی را که از سرانه‌ی‌بر باد رفتن قند هار 
و بغداد بر دلش نشسته بود به می صافی شست و شو داد ۰ 
شراب غمگسار دیرینها ی که صفی د ر ایام د شواری و گرفتاری 
بدان پناه می‌جست» در رهانید ن وی از چنگال بیماری و 
تشنج اعصاب به طور معجزه آسابی موثر واقع شد۰اما هنوز 
مشکلات به قوت خود باقی بود* هنوز راه پیش و پس بر ارد وی 
قزلباش مسد ود بود: پیش رفتن به دلایل بسیار فاید ای 
توا فتاه س لاست که سال :ار خط ره تما ورین امه 
بازگشتن و فرو هشتن بغداد در دست‌عثمانی نیز در حکم 
تن سپرد ن به ننگ بزرگی بود که قزلباش نمی‌توانست آن را 
تحمل کند" ناگزیر سپاه بی‌تکلیف و سرگشته همچنان به اقامست 
N pL,‏ 

د ر ارد وی قزلباش , سرانجام این عقید ه پذ برفته شد که 
بایستی منتظر نشست و گوش به زنگ بود تا د شمن تصمیم خود 
را علنی سازد. 

سلطان مراد نمی‌توانست به طور نامحد ود در بعداد 
بماند و قشون عثمانی را در ان قلعه متمرکز سازد: به ناچار یا 
می‌بایستی به فتح بغداد اکتفا کرده , قوای عمد هی را به 
پاسد اری آن شیر برگمارد و خود به استانبول بازگرد د » یا 
این که برای اد امه‌ی فتوحات از بغداد خارج شود شاف 
امید وار بود در هر صورت از این فرصت برای ترمیسم شکست 
شنک اور نخد ای استعا ده کنخ 

فتح بغداد , چنان سرمست کنند ه بود که سلطان مراد 
را به اد امه‌ی نبرد ها و فتوحات خود در سرزمین قزلباش 
تحریص می‌کرد ۰ به خصوص آن‌که سرکرد گان سپاه نیزاو راید ین 
خیال تشویق می‌کرد ند“ انپا معتقد بود ند ضربه‌ی روحی که 
در نتیجه‌ی سقوط بعد اد بر قشون قزلباش وارد شده است 
و رعبی که این حادثه بر دل ساکنان سایر ولا یات اند اخته 
است فرصت مناسبی به د ست قشون عثمانی می‌د هد تا سراسر 
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خطه‌ی بین‌النپرین را در حیطه‌ی تصرف خود د رآورد و این 
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فرصت را نباید از کف‌د اد. 

اهالی‌بخد اد هرچند که در سایه‌ی مجا هد ات مراد خان 
و میرکلان از آمنیت نسبی برخورد ار گشته بود ند و قشون فاتح 
با شا بعنفه: لش ین عنمانی به ولا یات مجاور رفته رفته د ر 
سراسر بین‌النپرین انتشار یافت" در ولا یات مجاور , مخصوصا 
کربلا و نجف» وحشت از حمله‌ی قريب الوقوع د شمن زو را 
فلج کرده بود اهالی کربلا و نجف که از رفتار وحشیانه‌ی 
عثمانی د ر سامره و کاظمین آگاهی د اشتند و د رباره‌ی نب و 
قتل و تجاوزات سپا هيان سلطان مراد داز یغد اف گرا رشای 
هراس‌انگیز شنید ه بود ند » نومید انه کار و کسب خود رارها 
گرد 6ء به بقاع شریفه متوسل گشته بود ند" بقاعی که کر ان 
خود عقلشان به هیچ کجا راه نمی‌برد مگر توسل جستن به 
أئمەی هد ی ۰ 

با همه‌ی این احوال ۰ قشون عثمانی به سرعت مپیامی‌شد 
تا تعرض وسیع خود را در خاك بین‌النهرین شروع کند. 
ات کی اس ا کی مین تاو ی 
سپاه بار و بنه را بسته . آماده برای حرکت بود ند۰ این اخبار 
حسته و گریخته به ارد وی قزلباش می‌رسید و تاثیر نامطلویی 
برجا ی می‌گذ اشت" زیرا با وجود أن که د شمن نقشه‌ی خود را 
علنی کرد ه بود » هنوز معلوم نبود که قزلباش چه باید کی 
حتی هیچ گونه د ستوری د ر باب اماد» شدن و هیچ‌گونه 
تعلیمی در خصوص وظایف ایند هی افراد داده نشد ه بود ۰ 
در حقیقت شاه صفی با همان ترد ید ی قش ورا بود که 
همواره › به هنگام رو به رو شد ن با سوانح و فرارسید ن 
معجزها ی بود که د رست يك شب پیش از حرکت سپاه عثمانی‌از 
بغداد به وقوع پیوست.- 

سپاهیان عثمانی خیمه‌ها را برچید ہ٠‏ اسبہا را زین 
کرد ۵ , ا را صیقل داد ۵ , توپ ہا را ب آزابه تشا سس ۵ 


قشاع نت دعقم بود ند" مقصد و هد ف سپاه مطابق معمول» 
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سپید ه د مان » در لحظه‌ی حرکت از طرف فرما ند هان به 
واحد ها ِِِ می‌شد. از این رو افراد آخرین شب اقامت خود 
را فز بیان جن که ما یه و اتک اه ووش 
سعی داشتند شب را با د ف‌و نای و رقص و پایکوبی به نیمه 
رسانید ه , ساعتی روی بار و بنه‌ی خود چرت بزنند تا طبلہا ی 
بید اربااش به غرش د رآید و فرمان حرکت‌صاد ر شود 

سلطان مراد نیز این شب واپسین را با بزمی ساده در 
اقامتگاه خویش آغاز کرد و پس از ساعتی به خوایگاه رفت تا 
برای آخرین بار نقشه‌های جنگی را مرور گند 

e‏ راسلطان به مطالعه 
وا ا و ق 
نگذ شته بود E‏ بر خواب وی 
شبیخون زد“ سلطان مراد به خیال ان که درد شکمش عارضها ی 
موقتی و زود گذ ر است تکانی به خود داد و از بستر برخاست: 
اما به محض آن که بر سر پا ایستاد فشار درد » وجود او را 
د رهم پیجید وبا فریاد ی جانخراش روی زمیین افتاد۰ درد 
ان‌چنان کشند ه و طاقت فرسا بود که تا ملازمان و خدمه , از 
جمله طبیب خاصه , سرا سیمه خود را یه درون اند ازند. سلطان 
مراد در حالی که بر کف‌اتاق افتاد ه بود و بی‌اختیار به خود 
می‌پیچید چند بار در طول و عرض اتاق غلت زد ه , خود را به 
در و د یوار کوپید ه بود" 

حالت عجیب سلطان » با چنان وضعی که برزمین 
می‌غلتید و د ستہایش را بر شکم می‌فشرد "و نفسش بند آمده 
بود » در نگاه اول هرکس را به فکر می‌انداخت که او را در 
خوابگا ه کارد زد هاند يا گلوله‌ای در شکمش خالی کرد هاند۰ اما 
ای بلافاصله این نگرانی را برطرف ساخته , اعلام 
کرد سلطان از د رد شکم رنج می‌برد و احتمالادچار ثقل 
معد ه شد ه است که به فاصله‌ی جند ساعت به کلی برطرف 
خواهد شد 

حکیم باشی معالجات خود را شروع کرد و طبیبان دیگر 
نیز یکی بعد از دیگری فرارسید ه. به د ستیاری او مشغول 
شد ند اما داروهای متعد د ی که برای سلطان تحویزمی کرد ند 
تأثیر چند انی نمی‌کرد و برخلاف بیش‌بینی طبیب مخص‌وص . 


۴۲ 


سراسر شب را سلطا ن مراد از درد به خود می‌پیچید و ناله‌ها ی 
e‏ مبدل می‌شد: 
rL ۹۹‏ و در عوضص e‏ 
اردو را تگان داد. 

يك هفته , سپاه عثمانی پشت د بوارهای بغداد انتظار 
و کد همه چیز برا ی حرکت اماد ه بود و فرماند هان شتا 2 
هر ساعت برای کسب خبر از حال خواند گار کسی را به شہر 
نب تسا متفه E E bE E‏ 
می‌کشید و قاد ر به حرکت نبود* 

بیماری عجیب و ناگہانی سلطان مراد » رفته رفته صورت 
معمایی پید ا می‌کرد اطبا ان ‌چه به عقلشان می‌رسید د رتحقیق 
وس یل ی وا ی روت 
دل د رد نی | از کجا یات با 
است- همچنان که د اروها ی متعد د ایشان د رد شکم سلطان 
را تسکین نمی د اد۰ معالجات مختلف فقط تعدیلی د ران د رد 
کشند ه و غیرقابل تحمل به وجود آورد ه بود مع هذ | شد ت 
نداشت 

جر نشار ی غا اتی سلطا ی مراف به برعت هر اکتا 
هتك حرمت مزارات مقد سهد ر کاظمین و سامره و قصد لشگرکشی 
e a‏ و نجف‌و تکرا ر فجایسع بعد‌اد درآن نواحی ؛ 

پر ای ۱ را متوجه خواندگار ساخته , او را فلج کرد ه است 
هرجه بود :۰ ان پیشامد همجون ی برر گ مردم کربلا ۳ 


به و حد و شعف أورده. روحیه‌ی مرد م سوه میسشه و هراسزدهای 
را که از وحشت سرنوشت به خود می‌لرزیدند دیگرگون ساخته 
بوك 


در ارد وی قزلباش نیز » وضع بر همین منوال بود و این 
هیجان هنگامی به نقطه‌ی اوج خود رسید که رسما اعلام شد 
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سلطان از قصد قبلی خود منصرف گشته است و برای معالجه 
و مداوا از دارالسلام بغداد » یکسر به استانبول 
با زمی‌گرد د" 
این تصمیم را سلطان مراد بعد از مشاوره‌ی طولانی با 
اطبا و اطرافیان خود اتخان کرده بود. سلطان از اطبا 
خواسته بود به طور دقیق معین کنند که برای تعیین علت 
بیماری و معالجه‌ی وی چه قد ر مپلت لازم است" پاسخ اطبا 
برای سلطان سخت نومید کنند ه بود“ انا ادعا داشتند که 
قاد ر نیستند درباره‌ی بیماری مرموز و ناشناخته‌ی سلطان 
عقید ‏ ی اظپار کنند۰ احتمال‌د ارد بیماری همان‌طور ناگہانی 
که عارض شد ه است, از میان برود يا آن که هفته‌ها و شاید 
باهپا طول بکشد اما به هر حال ےا ادامعی لشگرکشی را 
با ان حالت برای سلطان تجویز نمی‌کنند و معتقد ند هرچه 
د رفانت اما موب وہ رسفا ات اما یی مه 
تاخیر اندازد » وضع خود را مشکل‌تر خواهد ساخت: 
جز تسلیم به سرنوشت چارها ی نبود ۰سلطان مراد وقتیکه 
چنان دید عزم خود را برای حرکت به سوی کربلا و نجف نقض 
کرد و تصمیم به بازگشت گرفت" 
پیش از حرکت به سوی استانبول » سلطان مرا د» مصطفی 
پاشا وزیر اعظم را به حضور خواند ه , گفت: 
د مها ان یون که نکد اد میاه قرا ر اده :یزاین 
فرصت مناسب که فرا هم امد ه بود خطه‌ی بین‌النپرین را 
یکسره زیر نگین د ولت آل عثمان جایگزین سازیم و در 
فرصت ثانوی . نجد و حجاز را بر آن علاوه گرد انیم تا 
قلمرو خود را از سواحل د ریای سیاه به د هانه‌ی د ریا ی 
سرخ امتداد د هيم ۰ اما عجالتا تقدیر موافق با اين 
تیر نتو ری کةغفلة غا رصن کنا اس وا وا 
این مقصود مانع می‌شود ۰۰۰ فی‌الحال آن طور که وضعیت 
مزاج حکم می‌کند و اطبا بر ان اتفاق د ارندلازم می‌د انیم 
به موافقت این د رد بی‌د رمان راهی استانبول شویم و 
معالجات را د ران جا | دامه بد هیم ۰۰۰ در این حالت 
آن‌چه اسباب تشویش ما را فرا هم می‌کند. سرنوشت قلعه‌ی 
N‏ 
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می‌ترسیم مباد | به وضع قلعه‌ی ایروان دچار شود: البته 
این نگرانی بد ون علت نیست." زیرا که هم اکنون ارد وی 
قزلبا ش در طاق بستان کمین کرد », مترصد است به 
محض آن که قصوری د ر نگپد اری بغداد از جانب ما 
به ظپور رسد . د ست به محاصره‌ی بغد اد بزند۰ وقایع 
اخیر هم که به سبب بیماری ما حاصل شده , بر جلاد ت 
خصم افزود ه است- لا جرم در این باب تامل بسیارکرد ه . 
مصلحت در آن دید ها, یم که عمد هی قشون را در همین جا 
باقی‌گذ ارد ه ‏ تر ات کی رها ی هوای 
تا شتا تن وەی دا د کر فر نفد وا رن کا که 
رل اقافتا وکو هند فدھ فر اترگ ارم اما ا 
تفضنلی. که فخلا مسا هده فی شود ها را از نکد ار 
سایر بلاد و نواحی بین‌النپرین فاید هی حاصل‌نخوا هد 
بود. الا آر ENT‏ 7 از هر کد ام قوایی 
مامور و سپاه را متفرق سازیم ۰ این است که اگر بقیه‌ی 
قلاع و بلاد ۳ برای خودمان 
نگه د اریم e‏ ز کف‌نداد مایم » بل عین مصلحت ما 
است... الغرض , ما خود به استانبول می‌رویم و ترا 
مامور می‌کنیم تاپیشنہاد صلحی د ایر بر همین معنی نزد 
پاد شاه قزلبا ش بفرستی ... 
مصطفی پاشا حیرتزد ه گفت: 
- پیشنہهاد صلح؟ 
سلطان مراد که قیافه‌اش نشان می‌داد از درد شکم در 
تا تبسم شیطنت باری بر لب آورد ه , پاسخ داد : 
اری ...۰ تو پيشنهاد د صلح می‌فرستی و قزلباش قبول 
E‏ اطمینان دارم شاه صفی چنین پیشنپاد ی 
۱ ان و تیان ی | من نیز 
ا ین پاد شاه رو به رو نشده و او ر ۱ ردنت 
ا اما بنا بر آن چه د ر خلال این چند سال 
تور دوز کوان ار دک ن است ادن زهر 
بپانه‌ای را به جهت‌ان که پای در میدان محاربه 
نگذ ارد می‌پذ یرد" او بیشتر حریف محفل بزم است تا 
مید آن رزم " تپایت] ن که د ر محظور آرای | مرای سپاه و 
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اعاظم وارکان قزلباش است و باید معاذ یر موجپی به 

منظور انصراف از کار جنگ د ر اختیا ر وی قرار داد... تو 

تا چه حد در حق او صایب است ۱ 

با این تعالیم , سلطان مراد در معیت گروهی کوچك از 
سپاهیان زید هی خود بغداد را به عزم استانبول ترك گفست و 
فرما ند هی سپاه و نگہد اری از قلعه‌ی بداد را درعبد هی 
مصطفی پاشا قرار داد 
طرح کرد ه بود يك بار د یگر از نظر گذ رانید" به موجب این 
نقشه پیش از آن که امرای قزلباش شاه صفی را برای شروع 
جنگ و استرد اد بغداه تحت فشار قرار د هند » می‌بایستی 
طرح صلحی را به ارد وی قزلباش بفرستد و از نظر پاد شاه 
کا افش کل از هر جر ییاد سل اد 
رنگ طبیعی داشته باشد و ظن خدعها ی ایجاد نکند. 

از این رو شرح مبسوطی برای شاه صفی نگاشته , چنین 
عنوان کرد که چون اطبا از تشخیص و د رمان بیماری سلطان 
مراد اظہارعجز کرد هاند و درد سداوم از ناحیه‌ی شک . 
شفا یودرا از د رگا هافر متعال مسا لت بد ارد و به شک انه‌ی 
صاد قانه مصروف د ارد تا به خواست خد اوند نایره‌ی جدال و 
قتال مابین پیروان قران انطفا پذ یرد و ریختن خون بند کان 
دا وی اسان راهان مان باس 
نیز موا فق این مقصود بود ه باشد . از طرف سلطان عثمانی او 
که مصطفی پاشا وزير اعظم ات مجاز و مختار است که در 
فراهم آورد ن مقد مات و ترتیب د اد ن قواعد مقررات صلح 
مابین د و کشور و دو لشگر اقد ام لازم به‌عمل آورد: 

اک شیاه تیار ی ا 
د ر طاق بستان به شاه صفی تقد یم کرد وصول چنین نامه‌ای 
شاه صفی را ری در مسرت ساخت زیرا بپانه‌ای به د ست 
مید اد که قشون کشی به سمت بغداد را منتفی بد اند» شاه 
صفی می‌د انست‌صلح د ر حالتی که عثمانی به فتح نمایانی در 
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بغد اد د ست یافته است »موافق مصلحت د ولت قزلبا ش‌نخوا هد 
بود- مع هذ | برای آن که خود را از يك درگیری تازه خلاص 
کند بدان تن سپرد: به رغم آن همه فجایع که قشون خصم د ر 
بغداد و سامره و کاظمین به بار آورد ه بود و نیز » فرصتی که 
بیماری سلطان مراد برای تلافی کرد ن تعرض عثمانی د ر 
بین رین ر فح فیا و امش رال درا قت موه 
را برای شروع مذ اکرات صلح به مصطفی پاشا اعلام کرد و قرار 
شد نمایند گان طرفین در ”قزل رباط ”به گفت و گو پرد اخته , 
قرار صلح را بگذ ا رند" 
از طرف د ولت قزلبا ش ساروخان طالش و نذ رعلی بيك 
ترکمان به نمایند گی انتخاب وعازم قزل رباط شد ند و درپایان 
مذ اکرات. صلح نامه‌ای بدین مضمون تنظیم و مباد له کرد ند : 
" ستایش و نیایش بی‌آلايش سزای‌عتبه‌ی کبریای مبد ع 
لایزالی است که به محض قد رت کامله عالم کون و فساد را از 
نپانخانه‌ی مکنون به جلوه‌گاه ظپورآورد » . به جود فایض الوجود 
سلاطین بلند اقبال که مظہر جمال و جلال مہيمن 
متعالند التیام و انتظام داده. صنعت کرامتشان را به‌تراز 
اعزاز انا جعلناکم خلائف فی‌الا رض مطرز و گوش هوش صدق 
توش این گُروه والا شکوه را به گوشواره‌ی و اتقوالله اصلحوا 
ذ ات بینکم مزین ساخته . به مود ای و اذ کروا نعمها لله اد کنتم 
اعد ا شالف بين قلوبکم فاصبحتم ینعمنه اخوانا از کویتوهی 
اختلاف به گلشن همیشه بہار ائتلاف هد ایت فرمود ه , تود د و 
تالف‌ایشان را موجب ترفه احوال کافه‌ی رعایا و عامه‌ی فقراکه 
و ا لی الب ایند ماست: ال دعا یفرلون 
علوا کبیرا و د رود بی حد و قیاس افزون از حیطه‌ی مشاعر 
حواس شایسته‌ی سد هی قد س اساس رسول بی‌همالی است که 
از عین مرحمت شامله سرگشتگان تیه هیمان را به شاهراه امن 
و امان دلا لت نمود ه. به حکم آوفوا به عپد الله اذ | عاهد تم . 
طبقات امت را به ایفای‌عهپود و ابقای مقود که متضمن نظام و 
انتظام مهام انام و به موجب حسن العبد من الایمان که از 
شعایر شرایم اسلام است امر فرمود که لاایمان لمن لاعپد له 
صلواه‌الله و سلامه عليه و اله و اولاد ه المعصومیین .اللذ ينهم 
لاماناتہم وعہد هم راعون " 
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اما بعد » چون توجه خاطرعاطر قد سی سرایر خورشید 
مظاهر اعلی‌حضرت اسمان رفعت ثريا منزلت» سپپر سریر قمر 
مشتری احترام کیوان احتشام, گرد ون شکوه انجم گروه , 
شهنشاه جم جاه کسرا بارها ەه وش ېرتا ر حوزشند کلاه کیوان 
دستگاه, خسرو فرید ون فر گیتی‌ستان خد یو و دارای جہان 
و جپانیان سلطان اعظم سلیمان مکان خاقان اعدل 
عظیمالشان .ثانی اسکند ر ذ والقرنین‌خاد م| لحرمین لشریفین . 
سلطنته و جلاله . متوجه ترفیه حال عباد و تسکین موادفتن و 
الد وله العلیه العالیه الحثمانیه » معتمد السلطنه وا لبپیته 
قواعد مصالحه و معاهده مابین و تشخیص سنور و سرحد 
سوه وی شا مت هل عا و تا را تال 
گفت و گو وعناه نباشد۰ ما نیز رفاه حال عجزه و مساکین و 
فراغ بال کافه برایای جانبین را منظور داشته , ایالت وشوکت 
والاقبال »ساروخان را که‌از جمله امرای معتبر و خوانین معتمد 
مقرر فرمود یم که از جانب ما وکیل بود ه , به اتفاق جناب وزارت 
و ایالت مآب مشارالیه ارکان صلح و صلاح محال سنور و سرحد 
را استقرار و استحکام داد ه. د ر این باب وثیقه‌ی معتبره از 
جانبین موا فق صلاح د ولت طرفین به تحریر آورند: 

ایالت پنا هین عالی‌جاهان مومی الیپما , بعد از تشیید 
مبانی عپد و پیمان سنور و سرحد جانب دارالسلام بغداد و 
آذ ریایجان را بد ین عنوان قرار داد ند : 

با یه وان هافر اف رش ای 
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eS و‎ 

E‏ هک ی نت لا یت نان 
E AEE‏ دوه و فو وران رمل اسه 
منسوبان باد شاه والا جاه متعلق است“ جا فو ضیاء الاين 
هارونی تعلق به منسوبان پاد شاه ۱۳ 
به منسویا ن دودمان ولا یت تشان متعلق ست ۰ قلعه‌ی رنحیر 
که د ر قله‌ی کوه است خراب شود و د هکد هی طرف رين به 
منسوبان پاد شاه والا جاه و د هکد » شرقی به منسوبان‌د ود مان 
9 بت شا ن تعلق داشتة باش کوه که د ر بالا ی قلعه‌ی زلم 
واقح شد ۵ + این طرف کوه که به زلم تفت ند از منسویان 
پاد شاه والاجاه روم است و قلعه‌ی اورمان و د هکد ه‌های توابم 
ان از منسوبان دود مان ولایت نشان باشد . شهر زور که سوز 
گد وك چقان است قزلچه و توابع به منسوبان د ولت پاد شاه 
والاجاه و سهرمان و توابع‌ان به منسویان د ولت د ود مان ولا یت 
EEE‏ 
e e :‏ و 
مد pT er‏ ا مزر 
یافت رابطه‌ی خلت و وفا و قاعد هی محبت و صفا زا موی 
بلاد دانسته , از صد ق نیت و صفای e‏ 0 
راضی شد ٠٥‏ عپد فرمود یم که بعد الیوم د ر مراسم مصاد قست و 
مصافات و لوازم موافقت و موالات چون صبح دوم صاد ق‌دم و 
مانند قطب فلك راسخ قد م باشیم و همواره مراسم یگانگی و 
î‏ و قواعد د وستی و یکتا فالا مستحکم داشته ,تا 
یور رسد که مسا وحاسد NaS‏ 
از این جانب مضمون ارکان و داد مشید و مستحگم بود هد ر 
رات بخیت ال سمال شوت لو ارف ارسا ون 
آباد ان و طبقات‌انام که از وقوع وقایع گوناگون وحد وث نوا یب 
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دهر بوقلمون سير محنت و بلا و پایمال مشقت و عنا گشتها ند تا 
انقراض زمان و انقطاع دوران در بسیط امن و اسان 
آسود ه حال و فارغ‌البال گرد ندو از دل صاف و نیت خالص‌به 
حکم ”یا ایہاالذ ین امنوا اوفوا بالعهود عپد کرد یم که بدین 
قوانین موکد ه به ایمان وفا کنیم و از خلف و کسر ان اجتناب و 
احتراز نماییم فمن نکث فانما ینکث على نفسه , والسلام على 
من اتبع الپد ی * 

بعد از امضای این صلحنامه که حد ود و ثغور د و کشور 
را در مناطق مرزی مشخص می‌ساخت. مصطفی پاشا به 
استانبول بازگشت وشاه صفیارد وی قزلباش رابه جانب قزوین 
حرکت د اد ۰ 

بعد از مدتها . بار دیگر فراغتی که جانشین شاه عباس 
پیوسته مترصد آن بود, د ست میداد و فرصتی برای‌عیش 
e ECs‏ 
یاد گار بيك ناظر د واب ایلچی و سفیر شاه صفی در د ری ار 
شاه جهان » با پیامی از جانب فرمانروا ی هند بازگشته. در 
قزوین نامه‌ی شاه جهان را به‌شاه صفی تسلیم کرد" 

ی ۱00 6 ۷ ۲۳۳ 
الفت ومود ت پاد شا هان هند وایران به تحریر کشید ه ,آن‌گاه 
بو تزا وه SG SE‏ 
شیوه‌ی صد اقت ود وستی ان است که وقوع سانحه‌ی دارالقرار 
قند هار » غبا رانگیز مرآت خاطر قد سی سرایر نبود » ,به قد ر 
مد اخل آن دیار و زايد بر آن هر ساله در هر محل از محال 
هند وستان که خوا هش آن نمایند اجناس مرقوبه به اتمام 
رسانید ه , تحفه‌ی بزم الفت و التیام گرد د و فی‌الحال به رسم 
یاد بود يك عد د صراحی مرصح به زمرد و یاقوت و یسك عد د 
پیاله با سرپوش مرصع به الماس و چند قبضه تفنگ و بعضی 
اجناس و امتعه‌ی دیگر به تقد یم می‌رسد ”۰ 

شاه صفی مطمئن بود که قبول چنان پیشنپاد ی . 
بلافاصله بعد از مصالحه با سلطان عثمانی آبرویی برایش 
باقی نمی‌گذ ارد و به احتمال بسیار عکس‌العمل نامساعد ی در 
بین سران قزلباش برمی‌انگیزد سرکرد گان سپاه ازصلح نامه ی 
که بین سلطان مراد خان و شاه صفی به امضا رسیده بود. 
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این تارضایی را اشکار نمی‌کرد ند۰ د ر حالی که قبول پیشنپاد 
شاه حپان وواک ا رفن ابا لت فد هار تة ف ولت هند در قال 
دریا فت پول بهانه‌ای به د ست مدعیان می‌د اد تا خشم خود را 
ااا کار افو ها و هکت 
اعاظم د ربار و زعمای د ولت و اکابر و اعیان مملکت و سبران 
قزلباش را گرد آورد وصراحتا اعلام د اشت که تا وقتی‌قند هار 
را مسترد ندارد : قرار و آرام نخواهد داشت. همچنان که 
رد ورا نیز مرخص تخواهد کرد صنی چنان قاطعوصریح از 
قشون‌کشی به قند هار و بیرون راند ن قوای هند از آن ولا یت 
شن ی کفت که جا ی رد نه ی د برای هیچ کس باقی ی کا 
یه تون اب که ا تیا و ند هار هکون آرما ن مقد سی 
ذ هن او را وت EC‏ 

نة د اشن 2 ارد و و ارام کرد ن سرکرد گا نی که با ۳۹ 
یر E‏ و توس مد اوم پاد شاه می‌نگریستند و 
از ضعف د ولت‌قزلباش دلی رود کو با چا 
رھ ای از کرو کان و پاغیان ره ود که کفون جرا ت 
دا جت وان ۱ کا کی در سر بپروراند» مع هذا بعد از 
مصالحه با سلطان مراد سایه‌ی وهملود خطری را دایم بالای 
سر خود حس می‌کرد: این احساس را که معلوم نبود از کجا 

قتل صفی قلی‌خان قلخانچی اوفلی حاکم هرمز , یکی از 
این وقایع بود: شاه صفی تازه به قزوین رسید ه بود که گزارش 
این ماجرا به د ست او رسید: صفی‌قلی‌خان یکی از چند حاکمی 
بود که شاه صفی بعد از کشتن امامقلی‌خان و تحزیه‌ی ایالت 
E‏ 9 ام 
سپ هی ینود ند » E NS‏ 
د ود مان اللہورد ی خانی را به تدریج وتا نفراخرازمیان 
بردأرد* 
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صفی‌قلی‌خان قلخانچی اوغلی که می‌د انست این ماموریت 
تا چه حد مورد علاقه‌ی شاه صفی است, نه فقط د رقتل ونہب 
يا Sa‏ ن او راه زياد هروی 
می‌پیمود» بل هرکس را مزاحم خود می‌یافت به‌د وستی‌وهمکا ری 
با انا ایا خ دنه صا تمه اسان ردا نت 
شکایات متعد د مرد م از این رفتار بی‌رحمانه به جایی‌نمی‌رسید 
و برعکس , شاکیان را نیز حاکم هرمز از هواخواهان امامقلی 
خان و خاندان وی قلمداد کرد ». به دم تیخ د ژخیم می‌سپرد: 
کار ستمگری و جلاد مسلکی حاکم هرمز بد ان جا کشید که 
گروهی از مرد ان طایفه‌ی "مارز و صحرانشینان نواحی هرمز 
برای کشتن صفی‌قلی‌خان همقسم شد ند و مترصد فرصتی بود ند 
تا روزی که حاکم به ملازمت جمعی از نفرات و اطرافیان خود به 
رکو مرف نسم هک رگ درا او کروم خی 
محاصره | را هرد م نک تر مین تا رنه وھ این ار 
صفی‌قلی‌خان و اقراد او را همچون شکار در میان گرفته » برسر 
آنپا می‌تازند و همگی را به تی قپر و انتقام قطعه قطعه 
می‌کنند۰ 

گزارش حادثه که در قزوین به شاه صفی تسلیم شد حاکی 
از آن بود که مرد ان قبیله‌ی "مارز" و همد ستان آنها بعد از 
کا ویوا ری ا ا 
اعلام اطاعت کرد » , شرحی نوشته‌اند که از اين اقدام قصبد 
طغیان و خود سری نداشته ند , بل چون راه یگری برای 
د فع شر حاکم ظالم باقی نماند ه بود او را از میان برد اشته ا 
بعد از این نیز به اطاعت و اراد ت خود نسبت به د ولت 
4 و برقرار خواهند بود 

با وحود ان که تنی جند از امنای دولت سعی داشتند 
تقصیرا ت‌صفی‌قلی‌خان را در وقوع چنان پیشامد ی برشمرد ه. 
از شد تعمل د رباره‌ی کسانی که برای قتل حاکم هرمز متفق 
گشته بود ند ممانعت کنند » شاه صفی‌فولاد بيك را که از امرای 
قسی‌القلب و سختگیر بود به جانشینی صفی‌قلی‌خان برگما شت 
و دستور داد به‌محض ورود قشون لا ر و توابح راجمع اورد ه. 
بر سر طوایفی که د ر قتل حاکم سابق د ستی داشتها ند بتازد 
و به خونخوا هی وی » زن و مرد ایشان را از دم تی بگذ را ند۰ 
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تصویر حاد ثها ی که برای صفی‌قلی‌خان روی د اده بود 
به‌طور عجیبی بر ذ هن شاه صفی اثر می‌گذ اشت و چناان‌حواس 
او را مشغول داشته بود که رفته رفته صورت کا بوسی هولناك به 
خود گرفت" بر اثر این کابوس شاه صفی به نظر می‌آورد که 
حون شا رم کنیا کار شا رکا باضه ا فقا 8الت ودر 
yy‏ ۳ ارا 
گرفته‌اند » چهره‌ی شکارچیان از هرطرف آشکار می‌شود و 
تفنگپای خود را ی نشانه می‌روند. 
حتی بعد از ان که خبر قتل عام SiG‏ 
صفی‌قلی‌خان اتفاق کرد » بود ند » به قزوین رسید.این کابوس 
گاه وب بی دا بز دهن سا موی سایه میفکند ۰ 
حاد ثه‌ی هرمز , وحشت از يك حاد ثه‌ی شوم را که تحت 
تاثیر احساسی ناشناس در فکر شاه صفی راه یافته بود. شکل 
بخشید۰ از ان پس شاه صفی هر لحظه انتظار حاد ثه‌ای 
د هشت انگیز را می‌کشید۰ هراسی سخت بر وی مستولی شد ه 
بود که عنقریب د ر معرض د سیسها ی‌قرار خوا هد گرفت‌و یا 
شورشی بنیان زندگی و سلطنت او را خوا هد کند. 
هراسی که در ایتدای سلطنت, شاه صفی را به ریختن 
هرا میم که بت و سار 
با قد رت‌بیشتری د ر وجود او سربرد اشته بود و سوءظنش را 
نسبت به همگان تحريك می‌کرد: در اطرا ف شاه هیچ‌کس از 
دایره‌ی این سوءظن خارج نبود و دامنه‌ی بدبینی وی گاه تا 
آن جا اد امه می‌یافت که عامی‌ترین مرد م را نیز در بر می‌گرفت" 
طبعا شاه صفی نمی‌توانست با کشتن و از میان بردن همه‌ی 
کسانی که بر آنہا بدگمان بود خیال خود را آسوده سازه ۰ 
شراب نیز مثل گذ شته او را آرامش نمی‌بخشید. بل به‌عکس . 
اسراف ی را 6 مسا سلامتی‌او را سخت به خطر می‌اند اخت 
و چنان رنجورش می‌کرد که از سایه‌ی خود ش نیز می‌هراسید ۰ 
به ناگزیر , شاه صفی می‌کوشید تا در پناه ارد وی قزلباش 
امنیت خاطر خود را با زیابد و چنان کند که سرکرد گان و امرای 
قزلبا ش هرگز از چشم‌اند از وی دور نشوند" 
د ر این حالت,عنوان ارد وکشی ی وی 
آن ولایت» بپترین بهانها ی بود که بتواند ارد وی قزلباش را 
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در کنار خود و سران قزلباش را تحت نظر خود نگه دارد۰در 
همین زمان بود که شورش گروهی از د راویش خشم شاه صفی 
را به سرحد جنون رسانید: ریشه‌ی این ماجرا به‌غایله‌ای 
می‌پیوست که در نخستین سالپای سلطنت شاه صفی از قزوین 
شعله‌ور شد ه بود ۰ د ران ایام مرد ی به نام د رويش رضا که 
در قزوین و گیلان و مازند ران مرید ان و هواخواهان بسیار 
داشت بر سلطنت شاه صفی شورید و مدعی شد که باه شاهان 
صفوی از طریق صوفیگری منحرف شد ه۰ پایبند تجملات 
سلطنت گرد ید اند و جز به امور د نیوی توجهی ند ارند۰ این 
سخنان به گوش جماعت‌صوفیان که خود را در سلطنت‌اولا د 
شیخ صفی‌الدین صاحب حق و صاحب سپم می‌د انستند و 
د ستگاه حکومت صفوی از د وران شاه عباس به این طرف اعتبار 
واخ ا راق اعا ال رو ت ری او ا 
می‌کرد و در اند ك مد تی . گروه قابل ملاحظها ی از صوفیان 
گرد د رویش رضا را گرفته , با او همصدا شدند- شاه صفی با 
کشتن د رویش رضا و انبااشتن پوست وی از کاه , شورش صوفیان 
را خاتمه داد" اما بعد از چندین سال دوباره خبر می‌رسید 
که غایله‌ی د رویش رضا تجد ید شده است؛" 

سرحلقه‌ی شورش جدید. د رویشی بود که چهره‌ی او 
شباً هتی عجیب با د رویش رضا داشت و به نام رضا نیزخواند ه 
می‌شد۰ گروهی از هواخواهان متعصب د رویش رضا عقید ه 
داشتند این مرد همان پیر و مرشد آنها است که از نپانگاه 
NB Rg‏ 
عوام که بر اثر این شپرت و تحت تاثیر افسانه‌ی فناناپذ یری 
د رویش رضا طوق ارادت او را به گرد ن گرفته» گروه گروه د ر 
اطراف وی جمع می‌شد ند . این بار جماعتی از خواص نیز 
به جنبش د رویش رضای ثانی پیوسته بود ند۰ این جماعت را 
نارضایی آنہا از وضع حکومت و انحطاطی که بر اثر سفاکی و 
لا ت اة ف و کر اکت فرلا کد هوو تە ى 
با د رویشان برمی‌انگیخت, آنہا اميد وار بود ند که این شورش 
دامنه‌ی وسیح تری پید ا کند و رفته رفته به صورت نقطه‌ی 
مقاومتی برضد شاه صفی د راید" 

با این همه . شورش د راویش از قریه‌ی" کافورآباد" قزوین 
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فراتر نرفت* ماجرا هنگامی رخ می‌داد که جنبیدن موری نیز 
شاه صفی را وحشتزد ه می‌ساخت و پیوسته مترصد بود که مر 
خطری را در نطفه نابود کند۰ به علاوه هنوز کام او ازغایله‌ی 
د رویش رضا ی اول تلخ بود و فراموش نکرد ه بود که چهگونه 
موج عصیان در اند ك مد تی قزوین و گیلان را دربر گرفت و تا 
استراباد پیش رفت: اطلاع می‌رسید که قسریهی کافور اباد 
یکسره د ر اختیار د رویشان قرار د ارد و جمعیت انبوهی از 
اطراف‌بدان قریه روی اورد ه . حجان بر کف مہیای خد متگزا ری 
و فة اکارئ ۱9| رضای د وم ایستاد ها ند۰ اخبار 
که مرید ان د ر مقابل د رویش رضای ثانی سر از پا نمی‌شناسند 
و خاکپای ان قلند ر کمنام رابه‌سان سرمه و توتیا » به نوك 
مژگا ن می‌روبند 

این روایات خشم شاه صفی را دم به دم دامان می‌زد ۰ 
ان چنان که دفع فتنه‌ی د رویشان را برای يك قتل عام فجیع 
بپانه قرار داد و سپاه قزلباش را فرمان داد تا بر قریه‌ی 
کاو ا او اورا واکان آن تفا نی ,بای 
ند ا رتف 

تصمیم شاه صفی جنونآمیز و نفرت انگیز بود. حتی سران 
سپاه نیز که اوامر پاد شاه قزلبا ش را وحی منزل می‌شمرد ند به 
رفت ففف کنکا تن کرد نی ا شاب عرق انت واه شش 
اما شاه صفی فرصتی را که برای خونریزی فراهم امد ه بود به 
رایگان ارات تیک اه ها دس رة ان و سا مات 
بی‌اثر ماند و سپاه قزلباش بر قریه‌ی کافوراباد هجوم برد 
اهالی د هات و قرای اطراف. پیشاپیش خانه و زند گی خود را 
گذ اشته , از ترس به کوهستان پناه برد ه بود ند تنپاکافورابا د 
بود که حتی يك نفر هم از آن خارج سا مریدان و 
مقابله با قوا ی مہهاجم دلا وربپا به خرج دادند وبا شمشیر و 
داس و تبر و تبرزین چنان مرد انه جنگید ند و زهرچشم گرفتند 
ا ا ا د ا 
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کرد ند۰ مع هذ | نابرابری عد ه و تجهیزات به زود ی سرنوشت 
برد را مشخص ساخت؛۰ قشون قزلباش بر قریه تسلط یافت و 
کشتار بی‌رحمانه‌ای را که شاه صفی تعلیم داد ه بسود » آغاز 
کرد۰ ایستادگی نامنتظر مرید ان د رویش رضا » شاه صفی را 
شا کت نون که دو غرا کف دوس وارد مید ارت کنو از مومت 
بەر به توب سند همکتین م اشاره کرد ابو به مخض ان 
که آثار شکست د ر شورشیان ظاهر گشت او را خبر د هند و بر 
اثر این اطلاع یا ی ی دی و وف 
جنگ را تماشا می‌کرد۰ در این هنگام سنگرهای شورشیان 
تصرف سپاہ مہا جم ا EL‏ قال اراتا 6 
شد ه بود۰ سپاه انبوه آن جماعت مضطر و مضطرب را د رمحاصره 
گرفته . قد م به قد م در د اخل قریه به عقب می‌نشانید و دو 
توپ بر سرشان آتش می‌بارید۰ قربه‌ی کافورآباد عملا شبا هت 
به تلها ی پید | کرد ه بود که د یوارهای متحرك آن هر لحظه 
جمح تر می‌شد و فضا را بر محبوسین تنگ تر می‌ساخت" هرچه 
این فضا کوچك تر و محد ود تر می‌شد از عد هی محبوسین نیز 
کا سته می‌گشت زیرا یاران نگون‌بخت د رویش رضا در هر قد م 
که عقب می‌نشستند تنی چند از همراهان خود را ميان تل خاك 
و آتش بر جای می‌نهاد ند 
سران‌جا م لحظفا ی فرا كِ ز ساکنان قریه‌ی کا فور آیاه 
ات سکن نماند ه بود“ | ن گا ه شاه صفی اشاره کرد 
که خرن انار اباو انی و ند د تی ا درا ایا ف یود کف 
ساعتی بعد » نه از اجساد اثری برجای بود » نه از خانه و 
2 اهالی - در حقیقت چنان به نظر می‌رسید که همرگز 
ن نقطه اثری از ز اناد وات تنوف ةا ست ت“ وقتی کا فورآبا د 
او و ی را با شورشیان د دراعما ق سینه‌ی 
خود مد فون ساخت, شاه صفی ارام ارام از تپه سرازیر شد و 
همان طور سواره به روی خاکپابی رفت که از قریه‌ی کافور آباد 
باقی ماند » بود؛ بعد , اسب خود را جپانید و چند بار ان 
تقطهترا د ور رة وتات کان هسوی شیر یا رکفترش» 
شورش د رویشان یکسره پایان پذ برفته , رعب شاه صفی را 
بیشتر از پیش در دل خاص و عام جایگزین ساخته بود 
مح‌الوصف رفتار شاه صفی در آن ماجرا نگرانی دیگری را در 
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بین اعاظم و اکابر قوم شایم می‌ساخت: آنها که وقایع‌اوایل 
سلطنت شاه صفی و کشتار شا هزادگان صفوی نسب و رجال 
نامور و سران طوایف‌قزليا ش را به خاطر داشتند > آشکارا 
می‌د ید ند که آثار همان سبعیت در سیما ی صفی ظاهر شد ه 
است" وجود او را سوءظن پر کرد » . عطش خونخوارگی باقوت 
مار دان کیو ده وار آن ادال تسین که 
خصوصا بعد از روی کار امد ن میرزا تقی و تحت تاثیر القائات 
و اند رزهای او بر افکار و رفتار شاه صفی سایه می‌افکند. اثری 
ی 

اگر د ر اوایل سلطنت. این اتش سوزنده متوجه 
خان و ما ی و E‏ ایین 
بار خشك و تر را از نایره‌ی آن ایمنی نبود۰ کمترین بهانها ی 
کفایت داشت که هرکس را از خواص یا عوام د ر معرض خشم 
فا مان فهق هو سای بط رنه ای موس اهر 
خاکستر می‌کرد۰ طوفانی‌که از خشم شاه صفی برمی‌خاست سریم 
رو کار وة کی ا بے نی | وی ظا هر ساخته باشد و 
می‌گذ شت بی آن که چیزی را به هم بریزد۰ د ر عرصهی بروز 
طوفان » جز قربانی که تند باد استخوانش را نرم کرد ه بود > 
چیزی عوض نمی‌شد۰ خواه د ر موقع بزم بود یا در شکارگاه یا 
در مسیر یا جلوس ۰ ِ 

مرد ی که از ولا یتی د ورد ست به تظلم آمد ه بود هفته‌ها 
به هر د ری می‌زد تا عریضه‌ی خود را تقد یم اف 
هرد ری که وارد می‌شد خود را با سد ی از کشیکچیان و قراولان 
و قاپوچیها و فراشان و مهتران و شاطران رو به رو می‌یافت: 
بر سر راه می‌ایستاد ولی پیش از آن که حتی چشمش به شاه 
ضفی تد :۰ نا دائ که ار ریز بای ابا نبا سا فان 
و محافظان برمی‌خاست .او را به عقب می‌راند۰د ر اوج نومید ی 
تد بیری به خاطرش رسید که در شکارگاه پنپان شود و خود را 
به پای شاه بیند ازد۰ مرسوم این بود که وقتی شاه عزم شکار 
می‌کرد از یك روز قبل شکارگا » قرق می‌شد۰ مرد شاکی مختصر 
آذ وقه‌ای با خود برد اشت و گود الی را که زیر تخته سنگی‌بزرگ 
قرار گرفته بود خفاگاه قرار داد و در آن جا خزید و دو روز 
انتظار کشید تا آن که شاه به شکارگاه آمد و این فرصت فرا هم 


1۵¥ 


شد که مرد همچون شکاری از پشت تخته سنگ سر برآورد و خود 
را نشان د هد.شاه در صد قدمی بود. همین که مرد برخاست 
و دو دست خود را با شکایت نامه‌اش بالا برد دو تن از 
E EL‏ 
شکارگاه طنین افکند» بوت که پیابن. می‌گفت: 

قیله‌ی عالم ۰۰۰ عریضه د ارم ... 

شاه صفی به محافظان خود عتاب کرد : 

-ما شکار می‌کنیم یا یبا م 

و سپس تاخت برد و د ر حالت قیقاج تیری را که در کان 
تسپاده بود » میان سینه‌ی مرد جای داد- مرد شاکی فریاد ی 
از بیخ جگر براورد و همانند خرگوشی معلق زنان بر سر 
شکارچیان بعد از رها کرد ن تیر د ور زده, بر سر شکار خود 
بازگشته بود عنان کشیه و ایستاد* مرف نگون بت ره نیت 
افتاه ه , دستش را با عریضه‌اش به طرف‌شاه دراز کرد ه بود ۰ 
صفی با نوك شمشیر عریضه را از ۵ ست مرد ربوك ۵ , عریف / 

و بعد نگا هی به عریضه اند اخته , گفت: 

قرق هم حالیشان نمی‌شود... چاره چیست ؟ بايد به 

غرایضشا ن رشیف :هه 

عریضه را همان‌طور که بر نوك شمشیر قرار داشت به طرف 
یکی از ملازمان د راز کرد : 

- بیین کد ام پد رسوخته بر رعیت ما ظلم کرد ه است... بگو 

خرن نها شا ی خایقی کا رند ا غیزت تا را با شد 

اتا .ارغ الت ما 

مرد داد خواه به مراد خود رسیده بود» عدالت شاه 
صفی عنقریب داد او را می‌گرفت و ظالم را نیز همچون مظلوم 
به خاك و خون می‌کشید... گو آن که شاه صفی نمی‌د انست 
چه تفاوت می‌کرد ؟ 
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حتی میرزا تقی اعتماد الد وله در این دوران کج خلقی و 
کج خیالی از گزند بپانه‌گیریبای شاه صفی در امان نبود۰ 

ا ا کی ان ای ا کرد یریم میدز 
هم مثل اولین روزهای آشنایی » در مراود ات خود باشاه صفی 
محتاط و مراقب بود۰ او چندان زيرك بود که همواره حد ود ی 
را در روابطش با شاه محفوظ نگاه می‌د اشت" د ر بسیاری از 
امور مربوط به شاه آبدا مد اخله نمی‌کرد و در موارد ی هم که 
از راهنمابی و اند رزگویی و تذ کر ناگزیر بود . مقتضای محیط و 
شرایط را می‌سنجید و سپس لب به سخن می‌گشود. 

با همه‌ی آن احوال , شاه دی چنان در بی‌اعتدالي 
تند می‌رفت که میرزا تقی طاقت نشستن و نظاره کرد ن را از کف 
می د اد۰ میرزاتقی متوجه بود که شاه صفی در اوج جوانی 
سلامت مزاج خود را به کلی از دست داده است‌و هر روز 
اثار انکسار و ضعف و رنجوری بیشترد ر وجود ش تظا هرمی‌کند: 
به علاوه , این علت مزاج باعث می‌شد که شاه هرزمان تند خوتر 
و کم تحمل‌تر شود" 

به ناگزیر گه‌گاه که فرصتی د ست می د آد. میرزاتقی 
می‌کوشید شاه صفی را از آن همه تند روی با زد اردوازان جہت 
که نمی خوا ست مستفیها در رند کات شخضی شاه می اخله کنق:: 
مقاصد خود را از طریق غیرمستقیم اعمال می‌کرد" منتہی این 
شیوه سبب می‌شد که عموما محارم و د وستان و اصحاب بزم شاه 
صفی از ناحیه‌ی میرزاتقی در فشار قرار بگیرند: شاه صفید ر 
هرحال از این قضایا بی‌خبر نمی‌ماند و او نیز به سبب آن که 
در رعایت حریم و حرمت وزير خود سخت مراقبت به خرج 
می‌داد » مح‌الواسطه به تلافی برمی‌خاست:" 

برانگیختن مسخرگان و د لقکها به هجو وزیر اعظم 
ساد رین شکل این انتقا مجویی یود" میرزا تقی که صلابت او 
حتی خود شاه صفی را تحت تأثیر قرار می‌داد و در سراسر 
مملکت هیچ کس جرات ند اشت به بی‌حرمتی از او یاد کند» در 
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لش ماه باس دیا ار و ای کت 
وزیر از شد ت خشم به خود می‌پیچید , شاه و سایرین با 
پوزخند ه‌های خود . خشونتها و سختگیریپای او را تلافی 
می‌کرد ند۰ گاهی هم که میسرزاتقی از کوره د رمی‌رفت و نگاه 
خشمآلود ش لودگان و د لقکہا را از ادامه‌ی مسخرگی برحذ ر 
می د اشت. شاه صفی خود سر نخ را به د ست می‌گرفت و میرزا 
تقی را هد ف‌طعنه و طنز قرار می‌د اد: 

گاه کار بالا می‌گرفت و شاه به این حد قناعت نمی‌کرد؛ بل 
برای آزردن و خفیف کرد ن وزير د ستاویزی ما فوق زخم زبان و 
مطایبه می‌جست: هنوز ارد وی شاهی مقیم قزوین بود که میرزا 
تقی هد ف یکی از همین حملات رنج اور واقح ترا هنگام 
مابین میرزا تقی و میرزامعصوم مستوفی بقایا سخت آختلاف‌بود: 
میرزا معصوم خویشاوند طالب خان ارد وباد ی و از جمله‌ی 
دستیاران او درعهد وزارتش بود؛ وقتی که طالب خان به 
شمشیر شاه صفی کشته شد و نوبت وزارت به میرزا تقی‌رسید میرزا 
معصوم به رغم آن سوابق د ست دوستی و همکاری در د ست 
وک کنارف و به دستیاران وزير تازه پیوست- 

رسم د وستیو همکا ری بین میرزاتقی و میرزامعصوم مد تہا 
اد امه داشت تا ان که در ارد وکشی اخیر به عللی د وستی 
مبد ل به نقار شد و میرزاتقی به اقتضای طبیعت مستبد خویش 
در صد د برآمد میرزا معصوم را برکنار و خانه نشین کند » اما 
هضیب خاطر a E‏ 
N E‏ اه 
که میرزاتقی زهر خود را بر میرزا معصوم بیازماید: 

میرزا معصوم به رغم میرزا تقی د ر منصب خود باقی ماند" اما 
میرزاتقی که می د انست حمایت شاه صفی از میرزا معصوم چه 
علت دارد » یقین داشت به محض آن که چند روزی بگذ رد و 
شاه صفی با وی بر سر مپر آید دست از حمایت میرزا معصوم 
خواهد کشید. 

میرزاتقی بی‌جهت خوشبین بود, زیرا اختلال مزاج روزبه‌روز 
شاه صفی‌را بد خلق‌تر و کیسن‌توزتر می‌کرد و وقتی ملالی برد لش 
می‌نشست . ارت به خون طرف مقابل از د ل نمی‌نشست. 
به اسانی نقش آن از صفحه‌ی ضمیرش زد ود ه نمی‌شد" 


٩۶ و‎ 


د رمورد میرزا معصوم » شاه صفی چون می د انست هروقت 
بخواهد می‌تواند او را وسیله‌ی سر به سر گذ اشتن بامیرزا تقی 
و بی‌اعتبار ساختن وی قرار د هد , گوش به حرف وزیر اعظطم 
نمی‌داد و همچنان از عزل وی ممانعت می‌کرد" میرزا معصوم 
هم این فرصت را به جہت پنجه کشید ن بر روی میرزا تقی‌مختنم 
می‌شمرد و همه جا تفاخر می‌کرد که مورد عنایت و حمایت شاه 
است و تیغ میرزاتقی با همه‌ی قد رتش بر وی کارگر نمی‌افتد۰ 

تحمل ان وضعیت برای میرزاتقی د شوار بود میرزامعصوم 
از این که اشکارا در مقابل میرزاتقی بایستد و گرد نکشی کند 
ابایی نداشت" میرزاتقی هم نه زور برداشتن او را داشت نه 
طاقت تحملش را ء به همین سبب د ر صد د بود مستمسکی به 
د ست آورد و مستوفی بقایا را به ناد رستی یا بی‌کفایتی متهم 
سازد. 

این فرصت را میرزامعصوم با تقد یم کتابچه‌ی بقایا برای 
اعتما د الد وله فراهم ساخت- دفتر بقایا که تقدیم شاه صفی 
شد ه بود د وبست هزار تومان توفیر عاید ات نشان می‌د اد که 
بایستی به نفع خزانه‌ی د ولت وصول و ایصال شود از بات 
این حسن خد مت که د ویست هزار تومان عاید خزانه می‌کرد › 
میرزامعصوم صد و پنجاه تومان انعام برای نویسندگان کتاب 
بقایا د رخواست کرد ه, شاه صفی با خرسند ی پذ یرفته بود ۰ 
وقتی‌که حواله‌ی این انعامات به میرزاتقی محول شد تا دستور 
پرد اخت آن را صادر کند » میرزاتقی در پای حواله نوشت 
این واه از یسمل صول وا کشرز برد غس شود 

میرزاتقی یقین داشت اضافاتی که نویسند گان بقایا در 
کتأیجه‌ی بقا یا اورد ۵ ند برف انبا ری است از برای مودیان و 
دیناری از آن قابل وصول نیست» از همین رو می‌خواست میرزا 
معصوم را د ر بن‌یستی قرار د هد که يا اقرار به وا هی بود ن 
اضافات کند و یا گریبانش به چنگ نویسند گان بقایا بیفتد. 

تیری که رند انه از شست میرزاتقی رها شد ه بود به هد ف 

میرزامحصوم »مغرور از حمایت شاه صفی و غافل ازنقش ی 
که میرزاتقی کشید ه است» شکایت به شاه برد۰ او میرزا تقی 
را متہم می‌کرد که در اجرای احکام و دستورهای پاد شاه 
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تسامح موز وق و مخصوصا د رد ساره کیان کهاتطر غتا یت 
پاد شاه متوجه آنپااست به سختگیری و بپانه‌جویی می‌پرد ازد ۰ 
شاه صفی انتظا ر چنان رفتاری ر ا ز ناحیه‌ی میرزا تقو 
نداشت و به خیال ان که میرزاتقی در مقام وزارت به طریق 
قادر نبود خشم خود را پنهان کند درباره‌ی نکول حواله‌ی 
میرزا تقی به خونسرد ی پاسخ داد : 
قبله‌ی‌عالم به سلامت با شد۰ ۰ راجع به ناد رستی محضوم 
e‏ بقایا و فرح سای سیم » وصول 
ی ار د 
اساس از خط راستی و درستی انحرافی حاصل کند به 
چنان بود است که میرزامعصوم د فتری سرایا کذب تیه 
کرن ه2 ان را به تقدیم رساند و متوقم ا 
یا ای ی 0 شد ه .او را 
پاسبان حضرت اعلی شاهی ظلاللہی از نوکران 
ا ای تایح 
هرکس بتواند به جعل و خدعه بنا ی گندم نمایی وجو 
فروشی بگذ ارد... حاصل کلام ان که چاکر چون مطمئشن 
یسیو 
مبتنی بر موهومات است و توفیری که از بابت بقایا در 
حیطه‌ی محا سبه آورد هبد ان تفاخرکرد ه حتی گستاخی 
A‏ جا رسانید ه‌اند که مطالبه‌ی انعامات‌کند, ابد ا 
متا و از طرفی نیز تفتیش آن‌همه اسناد 
وارقام نه خت افا بت اسن مدع کار اساتی تیسود: 
جسارت ورزید » , خواستم د لیل مشپود بر مخد وش بود ن 
کتاب بقایا فرا هم سازم ۰ اينك زیاد ه بر د ویست هزار 
توا اا که فد کات انا بش کون افا داه ار 
فی‌الواقع صورت حقیقت د ارد و قابل وصول‌وایصال‌است. 


شون کی رسد ور نان Ce‏ 
در قبال این توفیرا ت مرحمت شد ه از همین تنخواه قبول 
نمی‌کنند ؟ و ایا به جز ان است که خود می د انند دیناری 
از ارقام موصوف به حیطه‌ی حصول د رنخوا هد آمد ؟ 
میرزا معصوم غافلگیرانه د ر دامی افتاد که تار و پودان را 

به د ست خود باأفته یود » شاه صفی به استناد ادعای میرزا 

تقی میرزا معصوم را در معرض آزمایش قرار داد ومستوفی 
بقایا که از مذ اکرات شاه و وزیر خبر نداشت و نمید انست شاه 
چه منظور دارد , مصرا از گنجانید ن صد و پنجاه توما ن‌انعام 
در حساب دویست هزار تومان اضافه‌ی بقا یا خود داری می‌کرد 
به طوری که اک 
ندارد و مبتنی بر ارقام مرد ه و غیرقابل وصول است 

میرزا تقی در مبارزه‌ی د یگری پیروز شد ه بود۰ شاه صفی 

با وجود چنان اشتباهی که از میرزا معصوم سر زد ه بود. 

ف ا تشک از کا اه ورک رة مع هد | به همان اندازه اکتفا 

کرد که میرزا معصوم را از کار برکنار و روانه‌ی خانه کند: 
در خلال این کشمکش آشکار و پنهان که مابین وزیراعظم 

و مستوفی بقایا جریان داشت .یکی از زیرد ستان میرزا معصوم 

رای تسه سای تما با میا ا تال 

کرد ه بود و اطلاعات و اخباری از داخل د ستگاه وصول و 

اقد امات و تصمیمات میرزامعصوم و یا وروی کا شت : 
این نویسند هی بقایا با میرزا معصوم روابطی صمیمانه 

داشت و نه تنپا در حوزه‌ی خد مت .که در محیط خانواد ه نیز 

با يك دیگر تماس و ارتباط نزد یکی میان آن دو برقرار بود ۰ 

به طوری که میرزا معصوم حتی تصور آن را هم نمی‌کرد که 

د وست محرم و همراز وی » مرد ی که خود او سرکاری تد وین 

کتاب بقایا را به عہد ه د اشت و بیشترین پاداش از بایت این 

خد مت به وی می‌رسید ۰ خبرچین و مامور میرزاتقی است! 
قواما نویسند هی بقا یا > وقتی سا رهی اقبا ل میرزأمعصوم 

را در حال افول دید برای آن که ضربه‌ی اخرین را E‏ 

سازد و به رابطه‌ی د یرینه‌اش با وی خاتمه د هد داستانی از 

ناد رستی خاند ان میرزامعصوم در افواه انتشار داد" 
در آن ایام لنگری طلایی از جوا هرات سلطنتی مفقود 
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شد ه بود و در پی تحقیقات مفصل از حدمه‌ی حرمخانه این 
نتیجه به دست‌می‌آید که ظاهرا در شب جشن خضرالنیسی , 
قطعه حوا هر از سر سفره ناید ید شده است؛ جشن خضرالنبی 
از جمله مراسمی بود که زنان حرمخانه برپا مید اشتند و علاوه 
بر منسویین خاند ان سلطنت, باتوان اعیان و ارکان دولت 
نیز به عنوان میپمان در جشن شرکت می‌کرد ند" 

نویسند »ی قايا شپرت داد هبون که شب حشن 
خضرالنبی زوجه‌ی او به اتفاق زوجه‌ی میرزامعصوم د ر مراسم 
شرکت د اشته‌اند و همسر وی دید ه است که عیال میرزا معصوم 
د ر گرماگرم جشن و سرور . از شلوغی استفاد ه کرد » ,لنگر طلا 
را از سر سفره برد اشته » زیر جامه‌ی خود پنپان ساخته , به 
منزل برد ه است ۰ 

این داستان به سرعت شايع .شد و رسوا یی ميرزامعصوم 
د ر ماجرای کتاب بقایا نیز ظن ان را که واقعا چنان خیانتی 
صورت گرفته باشد » تقویت می‌کرد- میرزامعصوم که از کار برکنار 
و خانه نشین شده بود , تاب تحمل چنان تہمتی را نیاورد ۰ 
از کنج منزل عریضه‌ای به حضور شاه صفی معروض د اشت و 
د رخواست کرد که برای روشن شدن حقیقت از طرفین قضیه 

هقی ای وتات یت میا واه کی اه 
محارم خود را مامور کرد که د رباره‌ی اتهام سرقت جوا هرتحقیق 
کند+ از فحوا ی‌عریضه‌ی میرزامعصوم استنباط می‌شد که وی با 
اطمینان کامل از بی‌گناهی و براءت همسرش چتا ند رخواستی 
کرد » است و به همین علت شاه صفی ”د ستور رسید گی د اد" زیر 
د ر ما جرا ی‌عزل میرزامعصوم , شاه‌جفی به نوعی از میرزا تقی 
شکست خورد ه بود و میل داشت‌آن شکست را به نحوی جبران 
کند* 

تحقیقی که حسب الا مر شاه صفی به عمل آمد تف ا فت 
زوجه‌ی میرزا معصوم را اثبات کرد و نشان داد آن‌چه درباره‌ی 
وی شہرت د اد ه‌اند , به‌کلی خلاف وعاری از حقیقت بود هاست ° 

شاه صفی :که مترصد چنین بپانهای‌بود به رفع اتام از 
میرزا معصوم قناعت نکرد۰ شاه صضی دسخور داد مجلسی 
آراستند و اتپام زننده و متهم» هردو را حاضر کرد ند آن‌گاه 


FF 


در حضور جمع موضوع لنگر طلایی را مطرح کرد و طرفین قضیه 
را شخصا مورد بازجوبی قرار داد" این استنطاق بیشتر به 
بازی گربه و موش شیا هت هد اشت" چونان که گربه قبل از 
درید ن و خوردن شکار خود » موش را بازیچه قرار می‌د هد و 
با این بازی رندانه عيش خود را کامل می‌کند . شاه صفی نیز 
نویسند هی بقایا را در عرصه‌ی آن مجلس تحقیق د ستضوش 
يك بازی شکنجه اور و خرد ګنند ه قرار داد ه بود" 

گفتی شاه صفی پیشاپیش طرح این بازی را در د هن 
خود آماد ه ساخته بود۰ قواما ی نگون بخت‌از فرصتهایی که 
شاه صفی عمد | در اختیارش می‌گذ اشت. استفاد» می‌برد و 
سعی می‌کرد که از آن تنگنا بگریزد۰ اما از هر طرف که می‌رفت 
خود را با بن‌بست روبه رو می‌بافت و شاه صفی او را گرفته , د ر 
وسط مید ان قرار می‌داد و بازی از سر نو آغاز می‌شد۰ 

این پرس و جو چند ساعتی طول کشید و ضریه‌ی نہایی 
را شاه صفی هنکامی فرود آورد که نویسند ہی بقایا د ھہا بار 
مرگ را پیش چشم دیده , آرزو کرد ه بود زمین د هان بکشاید 
و هرا قلخد و از ان شنحه حلاصی, بشنه ؛ 

به موجب حدم شاه , قواما ی نویسند هی یقایا به جرم آن 
که اتہام بی ساس بر میرزامعصوم مستوفی سابق بقایا وارد 
ساخته , ابروی او را هتك کرد ه. اسناد خیانت‌بر وی بسته 
بود می‌بایستی فی‌المجلس اعد ام شود" 

پیش از آن که میرغضب به مجلس خواند ه شود و مراسم 
اعد ام به عمل آید > شاه صفی که در نقش قاضی‌القضات آن 
محاکمه را به پایان آورده, رای صاد ر کرد » بود » به بیان 
خطابها ی غرا د ر مد مت نمك ناشناسی و هتك سوابق مودتو 
افترا وارد ساختن بر بندگان خدا پرد اخت و از این مقد مه 
نتیجه گرفت که قواما ی نویسند هی بقا یا نه فقط تہمت ناحق بر 
میرزا معصوم بسته است و مرتکب افترا شده , سہل است كەد ر 
این ما جرا چند اتهام دیگر نیز متوجه او است مثل طمع کرد ن 
بر مستد میرزامعصوم » نمامی و جاسوسی », شکستن عهد رفاقت 
و سوء‌استفاد» از روابط دوستی » انصراف از رسوم مروت و 
انحراف از طریق فتوت که هرکد ام مستلزم مجازات و کیفری 


جداگانه است ۱ 
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مرد ی بلند بالا و د رشت استخوا ن‌که حامه‌ی سرخ سراپای 
ا می پوشا ند وا رد تالار شد» رسم ادب به جای آورد و آن گا ه 
ا مستا را ال رف ار رون ةا ق که هر فنا تا 
سفره‌ی چرمینی بیرون آورد و در وسط تالار بر زمین گسترد 
مشاهد هی خونهایی که بر سفره‌ی چرمین خشکید ه , رنگ آن را 
عوض کرد ه بود بر پشت حاضران لرزه می‌افکند۰خونسرد ی 

د فترنویس واژگون بخت, با چشمان از حدقه د رامد ه 
بد ین منظره می‌نگربست و بر خود می‌لرزید: اگر د ژخیم اند کی 
نکن تشر فا ت ترد ن سفره را طول داد ه بود ۰ محکوم قبل 
اد ن طلبید و به اشاره‌ی وی ۰ د و تن کشیکچی قوی هیکل مرد 
ان ر وراد ویر کر اند رکد ی ا ا 
قد رت مقا ومت ند ا شت ا 
شنید ه می‌شد د ژحیم او را بر سر زانوا ا فوا کرت 
خود را در ی ی وبا يك حرکت سرش 
ر به طرف‌عقب کشید > آن‌گاه کا رد تزرکه را که تیغه‌ی براق 
ان د ر فضا می‌د رخشید با گلوی مرد مماس کرد و به طرف 
شاه صفی کا رخصت گرفته , کار را تمام کند" 

شاه صفی چنان محو آن منظره بود که گفتی لحظات 
لد ت یکی زرا هی کر تفه د سی ,وا تاد برو نز کف 

-نه ۱ اول زبان ا و ر ِِ ن خارج کن تا عبرتی با شد 

برای نمامان و مفتریان 

د ژحیم . بینی مرد را کرد و با حرکتی سریح فکین 
او را گشود و پیش از ان که محکوم مجال حرکتی پیدا کند زیا ن 
او را » غرقه در خون » جلو پای شاه صفی انداخت: 

شاه صفی زاتوان خود را ستون دستبا قرار داد ه. به 
جلو خم شد ه بود تا اق ل صرق هنت انکر را س هده 
باخته‌ی مرد ی توجه او را جلب کرد" مرد میانسالی بود از 
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طبقه‌ی دبیران که چشمان خود را بسته بود تا دید گانش‌رااز 
مشاهد هی منظره‌ای چنان د هشت انگیز و رقت بار معاف 
بد ارد. 

مرد به خود می‌لرزید و د انه‌های د رشت عرق روی صورتش 
برق می‌زد۰ او آخرین کسی بود که نگاه تند و خشمگین شاه 
صفی را متوجه خود یافت" پیش از آن که مرد چشم بگشاید و 
کان فر ا مسا صق تد | ها مش سر ار کا مه 
و حشم آمیز شاه صفی چشم به چهره‌ی آ ن د بیرد وحته بود ند ۰ 
نفس داز سنه ی هکان خیس خی هروه حنی د ژخیم تیح به 
کف نیز در انتظار تصمیم شاه صفی کار خود را با نویسند هی 
بقایا نیمه تمام گذ اشته » نظر بد ان سمت د وخته بود 

مرد که تصور می‌کرد وقتی چشم بگشاید همه چیز تمام 
شده است ناگپان خود را در کانون حادثه یافت» حیرتزد ه 
متوجه شد که شاه و حاضران , همه به او چشم د وختها ند ۰ 

E UT 

شد۰ غرش رعد آسای شاه صفی او را به خود اورد : 

کیت بو اس 

یکی از نزدیگان کرنش کرد و داد که آن مرد از 
له د یران نیوا ن اعلی ا ستو ادا وان تا - شاه 
صفی که د ستها را به کمر زده» سرش را بالا گرفته . سینه 
پیش داد ه» چشم به یاد گار بيك د وخته بود . خطاب به وی 
گفت : 

تاه سنن کید کا ن ف رات اس قفاوت اسا 

چه معنی می‌تواند داشت ؟ 

مرد که از فرط وحشت د ست و پای خود را گم کرد ه , 
زیانش بند آمد ه بود به خاك افتاد و در حالی که می‌کوشید 
ر رت سب ارت رسب ایا کار 
شکسته و بسته ءصاد قانه پا سخ د اد که چون قواما ی نویسند هی 
بقایا با او سوایق چندین ساله‌ی دوستی و همکاری داشته , 
طاقت نیا ورد » است نا ظر حال و روز وی با شد: 

این پاسخ . . آتش خشم شاه صفی را تیزتر ساخت. فریاد 

کار گستاخی و خیره سری این سگان بد ان‌جا رسید ه 
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انیت کد التبا شا ها را طافت س ا ورن تسار 

خوب ,د شوار نیست که این مقصود بر چنین پست فطرتی 

اسان کنیم ۰٠۰‏ جلاد چشمهای او را که از مشاهد هیاثار 

معد لت پروری ما امتناع د ارد به تیخ عبرت اموز برکن ! 

جلاد» قوامای نویسند هی بقایا را د رحالت اغماو 
احتضار واگذ اشت و به سر وقت یادگار بيك شتافت و به 
ظرهالمیی و را دایعا سا و 
زیان برید هی نویسند می بقا یا انداخت. 

شاه صفی آرام شد وک 

.حالا کار ان ملعون را هم تمام کن ۰ 


کار خشونت و بهانه‌گیری به جایی رسید که زنان حرمخانه 
نیز از خشم وقساوت شاه صفی در امان نبود ند»زنان حرمخانه 
شاه صفی به رغم ان که رغبتی به معاشرت زنان ند اشت. در 
مورد حرمخانه به شد ت سختگیر بود او خواحه شترا با ن را که 
به خشونت و شد تعمل EE‏ د ر راس حرمخانه 
کا نیون وان حماعت چنان عرصه را براهل حرم تنگ 
می‌گرفتند که زند گی در محیط حرمخانه روز به روز تلخ تر و 
تاشا را رای خود را د ر حق ماد ر شاه صفی EE‏ ۵۲ 
بیوه‌ی جوان و فرزند خرد سال وی د وران سخت و سیاهی را 
در حرمخانه‌ی شاهی گذ راند ه بود ند۰ روزهابی که هیچ کس 
اا را به خود راه نمی د اد و پیوسته مورد تحقیر و طعن این 
ان قار داد بت ارو رکد شت اغا و انال 
سلطنت به شاه صفی » برای مهد غلیا فرصت مناسبی د ست 
داده بود تا أا ر عونو و مساو سلطنت به خونخوا هی 
شوهرش برخاسته » اطرافیان مقتدر شاه‌عباس را که خیال 
می‌کرد د ر بد گمان ساختن پدر در حق پسر مقصر بود ند از 
مسند به زیر ورد ۵ , در خاك و خون بکشد 6 از سوی تس 
نیز رفتار نا هنجار اهل حرم را تلافی کند 
تهب سور ف دغلا رصان که یرای خود فتاه 
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سلطنتی‌د ر د اخل حرخانه ترتیب د اد » بود و بااقتدار بسیار 
در امور مملکت مد اخله می‌کرد. با زنان حرمخانه رفتاری 
ا را مره غیر دو شتا تیا یآ که ارا ند ا ئ سلطنت 
شاه صفی زند گی د ر چپار د یواری حرم برای جوا ری وخواتین 
E‏ درد اک وار وتاک ارو نات 
هرحال . این سرنوشت را تحمل کرد ه. روزگاری قرین رنج و 
خفت به سر می‌کرد ند و دم نمی‌زد ند" 
اما از زمان ورود شاه صفی به قزوین ,زندگی‌د ر حرمخانه 
زج تحمل ناپذ یر می‌شد" زیرا این زمان علاوه بر رفتار 
عداوت امیز و تحقیرکنند ٥ی‏ مپدعلیا ,حرمخانه هد ف‌اقدامات 
بپانه‌جویا نه و قساوت آمیز شاه صفی نیز قرار گرفته بود" 
به هنگامی که دارالسلام بغد اد عرصه‌ی تاخت و تاز 
سنا هان غفا فار ره شاه صفی عازم حرکت داد ن‌سپاه 
EC I yy‏ ای شاهی 
از اصفهان به قزوین انتقال یافت و زنان حرمخانه صرف نظر 
از تند خوییپای مپدعلیا که رفته رفته بد ان عاد ت کرد ه بود ند 
طی این ی مین رامی د اشد ورون شاه صفی 
به فزوین » این آرامش را به هم زد" شاه صفی که بی‌اعتد الی 
مزاج در خلق و خوی | و تاثیری‌عمیق باقی گذ ارد ه بود تس" 
زوین » حرمخانه را نیز از اثار خشم و سوء‌ظن بی‌نصیب 
نکد | هنت 
هر حاد ثه‌ی کوچکی در محیط حرمخانه , بپانه‌ا ی بود 
برای شاه صفی که جنجال بزرگی به پا کند 
گم شد ن لنگری طلا از این جمله بود“ تحقیق در این 
قضیه را شاه صفی با قساوتی عجیب توام ساخته بود به طوری 
که در جریان استنطاق و تحقیق هرکس از غلامان و کنیزان و 
خواجه سرایان و ايشيك اقاسیہا مورد سوءظن قرار می‌گرفت 
او را به شکنجه و شلاق می‌سپرد ند و با آن که سرانجام لنگر 
طلا پید | نشد . تنی چند از خدمه زیر ضربات شلاق و انواع 
شکنجه جان سپرد ند۰ 
چیزی بر این ماجرا نگذ شته بود که حرمخانه‌ی شاهی . 
e‏ د هشتناك قرار کرفت: 
ن که طبیبان شاه صفی را از نوشید ن شراب منع 
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کرد ه بود ند و به رغم آ نا د سا دواو اورا اما تفه 
مرگ پیش برك ه بوك » صعی شرب مد ام را ee‏ ا 

بن تفا وت کل کد شه مقر توق فار بت رات ا قاط 
۷ وهای که هتان مت ومد هوی ماد وس 
Re‏ ا ی در وجود او 
ظاهر می‌شد۰ بعد از آن هم» زود تر از دیگران رخوت بر 
وجود ش غلبه می‌کرد و د ر کنار سفره‌ی شراب از پای می‌افتادیا 
در آخرین لحظات هشیاری اشاره می‌کرد که او را به عمارت 
خوابگاه منتقل سازند. 

بان این شا هرا وم Ea a‏ 
مصا حب دایمی و ستاره‌ی بزم شاه صفی بوك » تقو سنا ای 
در معیت تنی چند از دوستان و محارم خویش .۰ از جمله 
مان وی به نرا ورای کے یں 
می‌کرد د ر شرف غلتید ن و به خواب رفتن است, سلطان بلاغی 

حيد ربيك ایواوغلی . ايشيك آقاسی باشی حرم » در 
اتتاته‌ی‌عها رت چوا وها تقال شتا فت سلطتان بلاعی 
اجازه‌ی مراجعت خواست و مرخص شد۰ آن‌گاه حید ربيك زیر 
بغل شاه صفی را گرفت و او را در رفتن به بستر كمك کرد" 

ی lg GS‏ 
در بستر لمید و به احضار انا" خانم , بانوی حرم ومادر 
محمد میرزا تنب پسرش که خطبه‌ی ولا یتعهد ی به نام وی 
خواند ه شد ه بود » اشاره کرد. 
a‏ و اور aT‏ مرسوم حرمخانه بود n‏ 
وقتی شاه یکی از زوجات خود را به خوابگاه فرامی‌خواند. این 
ھ ر ين 
نوحجه ی تن را ۳ نير 
ترا 2 

"اغاباشی هنوز از اتاق ملکه خارج نشده بود که پرد ه 
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به کنا ری رفت و مپدعلیا با لبخند ی تلخ که بیپود » می‌کوشید 
تا احساس حیرت و حساد ت خود را وتا تم تسام 
و N‏ دون هی 
استقبال کرد۰ آن دو زن که هرد و از امیرزادگان گرجستان 
بودند در این اواخر میان‌ی خوشی با يك دیگر ند اشتند ۰ 
اوایل که ”آنا "خانم فرزند پسری به د نیا آورد ه بود مپدعلیا 
سخت از وی حمایت‌می‌کرد و عشق شاه نسبت به مریم نیز بر 
استحکام این رابطه می‌افزود" مپدعلیا می‌کوشید نظر توجه 
شاه صفی را هرچه بیشتر به طرف ماد ر ولیعپد جلب کند تا 
شاید عشق مریم از سر پسرش بیفتد۰"آنا "خانم نیز که بر اثر 
بهد نیا آوردن پسری برای شاه , د رمعرض حساد ت و کین‌توزی 
سایر زنان قرار داشت و مهم‌تر از آن , عشق شاه به دختر 
تهمورث خان پیوسته او را بیمنا ك می‌ساخت. به حامی متنفذ و 
مقتد ری چون مبدعلیا نیازمند بود 

بعد از جنگ گرجستان و آواره شدن تپمورث خان و 
خانواد هاش , به نظر می‌رسید ماجرای عشق مریم نیز منتفی 
شد ه است و از همان ایام "انا "خانم رفتار خود را عوض کرد 
برخلاف گذ شته نسبت به مپدعلیا اظهار کوچکی نمی‌کرد وجتی 
می‌کوشید مقام خود را به عنوان ملکه و ماد ر ولیعپد د ر دستگاه 
حرمخانه تنفیذ کند» این رفتار با مقاصد قد رت طلبانه‌ی 
مپدعلیا مغایر بود. اما حرمخانه که از تکیرفروشی و استبداد 
و یکه تازی مپدعلیا به تنگ آمده بود , مدعی تازه را تقویت 
می‌کرد و بر آتش رقابت‌عروس وماد رشوهر دامان می‌زده 

مبدعلیا تصور می‌کرد که قاد ر خواهد بود عروس خود را 
به نحوی از آن رفتار بازدارد۰ اما هر روز که می‌گذ شت 
" آنا ”خانم در قد رت طلبی قدمی فراتر می‌گذ اشت و رفته رفته 
خشم و تنفر "مپدعلیا "رابرمی‌انگیخت۰ در روابط "مپدعلیا " 
و ”آنا ”خانم کمترین اثری از صفا و صمیمیت باقی نماند ه بود ۰ 
مع هذ | هنوز "مپدعلیا "صورت ظا هر را حفظ می‌کرد و مجال 
نمی‌داد آن رقابت به خصومت اشکار تبد یل شود؛ چه مپدعلیا 
می د انست به محض آن که ما در ولیعهد رسما وعلنا روبه روی 
او قرار بگیرد ء د شمنان او که جرات پنجه در افکندن با ماد ر 
کا واک شی ةا کرد ه , گرد ”انا ”خانم جمع 
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می‌شوند و او را حمایت و بسن و ۳ 
خوابگاه فر خرن مله از ۱ وی 
داشت این اولین و که یکی از بانوان حرمخانه مورد 
مرحمت قرار می‌گرفت و به عما رت خوابگا ه دعوت می‌شد* د رحالی 
که طی این مد ت شاه صفی جز به خشونت و بپانه‌جویی نسبت 
به اهل جرم رر e‏ 
لحظها ی در ایینه ل نگاه خود را متوجه 
اعانا شی کرد 

-با این سر و وضع چه طور می توانم به ان عمارت بروم ۰.. 

اغاباشی شانه‌ای بالا اند اخت: 

برخلاف" انا ”خانم , آغاباشی حضور مپدعلیا را از نظر 
د ور نمی‌د آشت و متوجه بود که در رفتار و گفتار خود مرتکب 
اشتباهی نشود: به جای اغابا شی مپدعلیا در جواب عروس 
حود گفت: 

حق با تو است دخترم ۱ مرشد کامل # ا عتاواکتر 

و در سر و صورنت د ستی ببری ۰ Og‏ 

وفتی آماد » شوی من به عمارت خوابگاه می‌روم و سروگوشی 

آب مید هم .. 

" آنا * خانم بی7 یا ای اراس وی بد هد , به طرف 
آیینه رفت و شتابان سرگرم آ رات ده رفتار او نسبت به ما ر 
شاه توت ار و کر کته نود مخصوصا زان موقعیت 
که اه سقن, آو را ببه E TI‏ 
تقرب خود را به رخ مہدعلیا بکشد" مپدعلیا این تحقیر را بر 
خود خرید و همان‌طور که گفته بود به سایقه‌ی کنجکاوی روانه‌ی 

د رخوابگاه , وقتی که مہدعلیا گوشه‌ی پرد » را کنار زد و 
آهسته به درون نگریست, شاه را خفته یافت" قدمی جلوتر 
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گذ اشت و زیر نور شمعپای کافوری ۰ متوجه شاه صفی شد كەد ر 
فاق انیت افا هه ترش لتد هة اسك صف اه 
لباس خواب پوشید ه بود و نه حتی شمشیرش را از کر باز 
کرد ه بود“ مہهدعلیا به اطراف نگریست و چون چیزجالبی‌ند ید 
بازگشت و نزد " آنا "خانم شتافت + ملکه آرایش کرده . لباس 
پوشید ه , عازم خوابگاه بود“ دو زن » در آستانه‌ی اتاق روبه‌رو 
شد ند“ مهدعلیا د ر صورت آرایش شد هی عروس خود نگریست 
و در حالی که نگاه حسادت آمیز وی بر روی لباس زیبا و 
گرد ن‌بند مرصح ”آنا ”خانم می‌لغزید. به لحنی کنایه آمیز 
گفت: 

زحمت‌نکش د خترم ۱ قبله‌ی‌عالم خوابید ه است..۰. حق 

دارند آنہا که می‌گویند مزاح پاد شاهان مثل مزاج‌بهار 

متیر است و طبیعتشان بر يك چیز قرار نمی‌گیرد... 

توفانی از خشم د ر وجود ملکه سر به طغیان برد اشت: 
در حالی‌که د ند انپایش را به هم می‌فشرد و برجای ایستاد ه 
بود , نگاه نفرت آمیز خود را در چشمان " مپدعلیا " د وخت و 
خواست چیزی بگوید۰ اما به ناگہان سوءظنی در ذ هنش راه 
یافت و از کنار ماد ر شوهرش گذ شته . با قدمهای تند و ریز 
به طرف‌عما رت خوابگا » رفت" اند یشید تا خود ش خوابید ن 
شاه را نق ی ۵ ست: شاف به سخن مدعلیا اغفا نت۱ ها 
دز مد حل غفا رت خوا ییاه یا اعابا ځۍ وه به رو شه که خود راه 
وا یکا وبا تیف بود و ته مشاه ەق ماه ,ها به‌ها بش را یال 
انداخته , لبان کج و کوله را کج تر کرد و گفت: 

قبله‌ی عالم خفته‌اند ۱ 

قطره اشکی د رچشمان انا خانم حلقه بست کر 
آن که اشك خود را از چشم اغا یا شی تسا تفا :به مسرت 
بازگشت و به طرف اند رون د وید" 

شاه‌صفی با آن رفتار عجیب , غرور ملکه را د رهم شکسته 
بود . اما" آنا خانم از آن بابت‌گله‌ای ند اشت او مید انست 
پیشامد ی که می‌توانست بر عزت و اعتبار وی بیفزاید و قد رتش 
را در مقابل "مپدعلیا " تنفیذ کند » به ناگہان تغییر ماهیت 
NS‏ تاکن اس برد ۳ بای 
تحقیرکنند ه و کنایه‌ها و پوزخند های زنان حرمخانه رو به رو 


YY 


شود" زنپایی که برای هفته‌ها موضوع وراجی و شایعه سازی 
و زخم زیان زد ن به د ست آورد ه بود ند و در نقل ماخرایی که 
e‏ 
وقتی که ملکه از راهرو گذ شت و به اتاق خود رفست. 
Ea N o e‏ 
او را با نگاه تحقیرکنند ماش برانداز کرد و به طعنه گفت: 

مطمئن شد ی؟... دید ی که شاه خواب خود را بیشتر 

از مصاحیت زنان د وست می د أ رد ؟ 

نا " خانم‌جوابی نداد به تند ی وارد اتاق شد و در را 
از پشت سر خود چفت کرد" اما هنوز د ستش را از جفت در 
برنداشته بود که صدای اعاباشی "در راهرو پیچید ۰ 
"آغعاباشی "می‌دوید و با لحنی که بیشتر به ناله شبیه بود 
تکرار می‌کرد : 

-خانم ... خانم ... کجا رفتی؟ 

*آنا ام حیرتزد ه به انتظار ایستاد و گوش خود را از 
پشت به د ر چسبانید'صد ای مپدعلیا ار سوی د رشنید ه 

چه خبر ا ست آغاباشی؟ 

رییس خوا جه سرأیان نفس نفس زنان پاسخ داد : 

- پسد»رم د رامسد“۰۰ نواب خانم »۰۰ مرشد کامل از خواب 

برخاسته است... من پشت خوایگا ه نشسته بود م که فریا د 

ایشان را شفید م ۰۰۰ چه طور بگویم ؟... باشد تا بعد 

تفصیلش را حضورتان عرض کنم ... عجالتا ار" آنا " خانم 

د یر به خوایگاه برود مرشد کامل پوست از سر همهی ما 

خواهد کند. 

به د نبال این سخنان " آغاباشی "بر در اتاق ملکه کوبید 
و تکرار کرد : 

خانم ... کجا تشریف برد ید ؟ ۰۰۰ قبله‌ی عالم بید ارشد ه 

امت :۱ 

مدع امتتظ فد که د ر باز شود و" انا ”خانم کنایه‌های 
او را پاسخی بد هد۰ با غیظ از آن راهرو دور شد“اما د لش 
ارام نمی‌گرفت و کنجکا وی نہیبش می‌زد که از کم وکیف ماجرا سر 
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درآورد:_رفتار شاه صفی برایش عحیب و باورنگرد نی بود" از 
وقتی که آثار بلوغ در پسرش ظاهر شد ه بود تا بد ین زمان 
در اطراف اند رون چرخی زد و دیگربار به عمارت 
خوابگاه رفت۰ از راهوو عمارت صد ای‌گفت و گویی به گوش 
ر اوو ا داو ایا کی برد اا 
می‌کرد : 
این دفعه اگر بید ار شود و شما نباشید خون به پا 
م د ستم به د امنت خانم خان ... عاقل با 2 
همین جا بمان ... من یقین دارم باز بیدار می‌شود: 
اما" آنا " خانم در حالی‌که بغض کلویش را می فشرد سعی 
داشت اغاباشی را از سر راه خود کنار بزند. 
ایا هن ۰ در این نیمه شبی‌مرا قات انن انها 66 ؟ ۰*۰ 
از کجا بد انم تو راست می‌گویی و این دامی نیسست‌که 
انا هه اتف که ار ای 
شوم که قی‌الواقع شاه مرا به خوابگا ه خواسته است ؟ 
اغاباشی نالید : 
نواب خانم 0 چه فرمیشی امت که ق کنن :سی هال 
بود هام ۰۰۰ چه وقت دیده یا شنیده‌اید که من وارد 
د سته بند ی و کش واکش زنان شد هیا وارد در کارهای 
حاسوسی و خبرچینی شد ه با شم؟..۰ من نوکر شاهم... 
غلط کرد » با شم که بخوا هم از قول قبله‌ی‌عالم خبر جعل 
کنم و د روغ بیافم ! 
اوج می‌گرفت چنان می‌نمود که سخن ملکه را توهینی نسبت 
به خود تلقی کرد »۰ به راستی رنجید ه و ملول شد ه انست." 
پیر تشخیص می د اد و دزماند ه بود که چهکار کند 2 
- مقصودم این نیود اغاباشی ۰٠۰‏ د ر این حرمخانه 
¥۵ 


افعیپایی خوابید اند که قاد رند ده تا چون من و ترا 

افسون کنند و الت‌مقاصد خود قرار د هند... به علاوه 

تقصیر من چیست ؟ وقتی شاه مست و خراب افتاده , به 

خواب رفته است من بروم د ر اتاق بنشینم که چه بشود؟ ... 

بگذ ارد بروم به اتاق خود م. قول می‌د هم لباس عوض 

نکنم و چشم روی چشم نگذ ارم تا اگر شاه دوباره بید ارشد 

و مرا طلبید فورا به خد مت بیایم ۰ 

آغاباشی متضرعانه گفت: 

ای خانم ».۰ جانم به فدای شما ۰۰ این تیه مدارا 

کنید , نگذ ارید روزگار همگی سیاه شود... شما طوری 

صحبت می‌کنید .مثل این که قبله‌ی عالم را نمی‌شناسید۰۰۰ 

اگر این د فعه بید ار شود و شما را نبیند خاك حرمخانه 

را به توبره می‌کشد۰۰۰ به حرف پیر غلام گوش کن خانم 

جان ۰۰ 

ملکه نرم شد ه بوك :۰ 

خیلی خوب . تو بگو من چه کار کنم ؟ 

اغاباشی در حالی که به وجد آمده بود و ملکه را دعا 
می‌کرد ۰ گفت : 

خیال می‌کنم بپتر آن باشد که نواب خانم تشریف ببرید 

د ران اتاقك صند وقخانه ... همان جا باشید...من هم 

پرد ه را می‌کشم ۰ اگر شاه د وباره برخاست و شما راطلبید 

ری را وی تال روا شا یار نید ! 

فرد | که قبله‌ی عالم سوار شد ند. خودم بیایم و شما را 

بیرون بیأورم ۰۰۰ ۱ 

اغاباشی سپس سرش را جلوتر برد ٠‏ آهسته گفت: 

ا ا خی ریا هس 

گرا ال می کته کنر ی ها دوا نووا 

حساد ت چشمشان می‌ترکد ( 

" آنا ”خانم پیشنپاد تا وا تیه اكت 
صند وقخانه د ر گوشه‌ای از تالا رعما رت خوابگا ه قرار داشت و 
معمولا رختخوابپای مخصوص به خوابگا ه سلطنتی را در آن‌جا 
می‌گذ اشتند ۰ جلو ان هم پرد هی ضخیمی آویخته بود. به‌طوری 
که هیچ معلوم نبود و ان تافلت تخس ات شید. كه 
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می‌توا ند شب را در آن پستو بیتوته کند و چنان‌چه شاه بیدار 
نشد , باز هم همه تصور خوا هند کرد که او شب را نزد شاه 
ها اس اتف اه سیسات 
و از تصور قیافه‌ی خشماگین و نگاه عد اوت آمیز وی لبخند ی بر 
لبا نش نشت مد هلا از جایی که ایستاد ه بود قیانه‌ی 
آنا ”خانم را نمی‌دید و از آخرین صحبتہایی هم که میان 
اوو اغا با ھی کا ته ردم ی رم نید مع هدا اند کی 
خود را عقب کشید و در سایه‌ی ستونی پنبان شد تا مبادا 
وو ا ها هت ما که ی و مقنیت اعا با یه سار و 
خوابگه رفت و طولی نکشید که آفاباشی به تنبایسی بیسرون 
امد 

مپدعلیا ماندن درعمارت خوابگاه را بیش از آن جایز 
نف دي و قی .3اشت نة ریخا نه نازگر دى »اما را سنا ەع 
ا راهی که از خوابگاه به حرمخانه می‌رفت. آغاباشی و 
کشیکچی آقاسی‌با شی روی پله‌ا ی نشسته , مشغول گفت و گو 
بود ند٠‏ مپدعلیا که نمی‌خواست به هنگام خروج از خوابگاه 
دید ه شود » ناگزیر بازگشت و مد تی در فضای نیمه تاریك و 
ساکت خوابگاه د ر سایه‌ی دیوارهای بلند و ستونپای قطور 
لی تاک ها که 

خوایها عباوت کیتجکی یود .یا فضا ی بسته هیا دور هرو 
از يك طرف به عمارت د ولتخانه و از طرف د یگر به عمارت 
حرمخانه می‌پیوست." د ری را که از عمارت د ولتخانه به عمارت 
خوابگاه باز می‌شد » معمولا ی و یت 
می‌بستند و کشیکچی آقاسی باشی ان را از داخل قفل می‌کرد: 
به جز تالااری که شاه در آن می‌خوابید , اتاقهای دیگر این 
عما رت کوچك نیز همه قفل شد ه بود و جز بر حسب ضرورت قفل 
از دران ا ری 220 تا خر قفارت هو تا ری ات وگو 
سایه‌ی ستونہای سنگی حالتی رازآمیز و وهم‌آلود بدان 

سکوت‌عمیقی بر این محوطه‌ی کوچك حکومت می‌کرد و چون 
راه و روزنی نداشت, نگهبانی در آن‌جا نمی‌گما شتند. 

مپدعلیا لختی در آن محوطه‌ی خموش و خلوت د رنگ 
کرد و چون دوباره به سمت حرمسرا رفت متوجه شد که هنوز 
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کشیکچیآقاسی‌باشی و آغابااشی همان جا روی پله نشستها ند و 
به گفت و گو ادامه مید هند“ به نظر می‌رسید که آن دو خیال 
که بود نش د ر محوطه‌ی خوابگا ه صورت خوشی ند ارد۰ ازطرفی 
هم نمی‌توانست جلو چشم ان د و از عما رت خوابکا ه خارج شود" 
نازیر بازگشت و لختی که د ر شتا تهاگن سنونین تست کخکاوی 
به حانش افتاد- د ران مد ت کمترین صد ایی از اتاق خواب 
قسمت‌از گفت و گوی اغاباشی وعروس خود را نشنیده بود از 
فاوخ ار انا ری ها سید رد تین رده ا 
که اکر شاه صفی د ر خوایگا» تنپا نیست جهگونه کمترین‌صد ابی 
از داخل تالا ر شنید ه نمی‌شود ؟ 

این کنجکاوی او را به پشت در تالا ر کشانید. لحظاتی 
شاه صفی بود۰ کنجکاوی بیشتر به جانش افتاد: جرا تی به خود 
داد لنگه در را اهسته گشود و با قلبی که ازهراس منقبض 
می‌شد . از لای در به درون نگریست: ۱ 

در چشم‌اند از خود » زیر نور کم رنک شمعپای کافوری . 
چپره‌ی رنگ پرید هی شاه صفی را دید که خفته بود و بنا به 
عادت, از مخرایه هان تفن می کرد 

حیرت مپدعلیا وقتی فزون‌تر شد که متوجه کشت شاه 
صفی با لباس روی بستر د راز کشید» است و کنار او نیز خالی 
أ ست * 
نسبت به ان‌چه دید ه وشنید ه بود مشكوك شد“ با خود اند یشید 
فة سا تی بود ه باشد. وضعیت .شاه صفی ر اين سوهء‌ظن 
را تقویت می‌کرد: چنان به نظر می‌رسید که صفی را در حالت 
مستی و مد هوشی به خوابگاه انتقال داده باشند و او بدون 
آن که حتی توانسته باشد لباس خود را عوض کند. به خواب 
به فکر همخوابگی با یکی از زنان خود بوده. به احضار 
"انا خانم یا د یگری اراد ه کرد هیا شده 
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بر اثر این خیالات» مپدعلیا به خود احازه داد که وارد 
اهسته به درون تالار قدم گذ اشت" ایتدا اد شا ضفن 
می‌باشد» به جست و جوی تالا ر پرد اخت*٭ نور شمعپای 
شعت برد ەرت وا هسه ان را به‌کناری زد* پشت پرد ۰" آنا "خانم 
به انبوه رختخوابپایی که تا نزد يك سقف روی هم چید ه 
بود ند, تکیه کرد هد ر همان حالت به خواب رفته بود“ چپره‌ی 
زیبای او در آن فضای نیمه تاريك زیباتر به نظر می‌رسید" 
ارامشی که د ر صورت او موج می‌زد حالتی معصومانه و ملکوتی 
آن شب ارتباط منطقی در ذهن خود برقرار سازد که صدای 
سا هون ها تاش داد ٠‏ ۱ 
شاه صفی که تازه چشم گشود » . ماد رش را در خوابگاه 
این‌جا چه خبر است.. تواین‌جا چه می‌کنی ؟ 
مپدعلیا ھر سان رتو اهن در نگاه شا صفىی 
آمیخت که با چشمان پف کرد ه و قیافه‌ی خواب آلود ه روی بستر 
نیمه خیز شد ه» د ستش را ستون بدن قرار د اده بود. جلو 
ا بعصی وقایع مشکوك به نظر رسید ه ات *۱۰۶یا 
اراد هی ذ ات اشری به احضار کسی ار اهل حرمتعلق 
مہدعلیا می‌کوشید تا حقیقت قضیه را د ریابد و بی‌گدار 
به اب نزند. سوال د ویپلوی آو برحیرت شاه صفی افزود»صفی 
با سوء‌ظن به اطراف نگریست و گفت : 
شراب سور دز وجو او باقی است و چون د یگر بار چشم 
می پیجید * برای مهد علیا مسلم شد ه بود که احضار " آنا ”خانم 


په په ف 
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به خوابگاه و آن‌چه قبلا از زبان آغاباشی شنید ه بود حقیقت 
فا شته استت e‏ برای آمد ن خود به خوابکا ه 
عذ ر موجهی ارائثه نکند در معرض خشم توفند هی شاه‌قرار 
خواهد گرفت: از این رو پشت چشمی نازك کرد ه , گفت: 
اما در حرمخانه‌ی شاهی قاعده بر این شده است که 
زنان اراد هی باد شاه را ناچیز انگاشته , به حای آن که 
با سر و جان به خلوت ولینعمت بشتابند, سخنان د رشت 
توت و بعد از آن که پاد شاه بر سر خشم آمد ه. گر 
با تا ی ترا ای 
حرمخانه داخل خوابگاه شوند۰ منتپی بازهم از ادامه‌ی 
خیره سری نهراسند و به‌عوض أن که در رعایت اد اب 
خد مت بکوشند و سر فخر و مبا هات بر آسمان بسایند که 
تن اقا توا ا رف یرومیت 
و صاحب اختیار خود لجاجت ورزید », خود را در پستو 
مخفی کنند... اگر اوضاع حرمخانه بدین کیف‌و حال 
مطلوب خاطر همایون است فیپا ۰۰۰ به ما نرسید ه است 
که دخالتی کنیم و هرگاه جسارت ورزید » . بی‌جهت در 
حریم خلوت شاهانه قدم گذ ارد مام , استدعا ی عفود ارم ۰۰۰ 
مپدعلیا خوب می‌د انست که رگ حساس شاه صفی را 
چه‌گونه می‌توان تحريك کرد و هنگامی که متوجه شد چشمپای 
صفی از فرط خشم گرد شده » خون , سپید ی آن را رنگ زد ه 
است, به طرف در حرکت کرد ؛, اما صد‌ای شاه صفی بلند شد 
که : 
-مپمل می‌گویی زن ... کسی را جرات آن نیست که با ما 
بد ین گونه شوخی کند۰ 
مدعلا وحشتزد ه بود» کوش د اشت هرجه زود تر خود 
را از خوابگاه شاه بیرون بیند ازد و می‌ترسید که اگر بیشتر در 
اوخا بماند و شاه در صد تحعیی یرانق a‏ رأورد- 
اما ناگزیر ایستاد و با دستی لرزان به اتاقك صند وقخانه 
اشاره کرد : 
Cole e‏ 
پرد ه را عقب بزند... 


مپدعلیا مطمئن بود که وقتی شاه برد ه را کنار زد ه , ملکه 
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را در آن جا بیابد منتظر شنید ن توضیحی از جانب وی 
نخواهد شد“ " آنا ”خانم نیز که بر اثر این گفت و شنود بید ار 
شده بود و آخرین سخنان مپدعلیا را شنید ه بود » از فرط 
وحشت به خود می‌لرزید و نمی‌د انست چه باید بکند: بامقدماتی 
که مپدعلیا جید ه بود» آناخانم هم ترد ید نداشت که اگر 
پرد ه را به کناری زد ه۰ بیرون بياید شاه صفی‌اجازه نخوا هد 
ای ای مت انا سکس 
کرد ه بتواند حقیقت امر را توضیح دهد و آغاباشی را به 
شہاد ت طلبد 

تا اد هلکه ارم بود که شاه صفی‌به‌سخنان سات امز 
مادرش گوش نکرده. آغاباشی را بطلبد و از وی توضیح 
بخواهد" بی‌اراد ه خود را به انبوه رختخوابپا چسبانید ه بود 
و هت رةه نظا ر مترنر شتا شاه بوه ور خالۍ که 
اشکش بی‌اختیار روی گونه‌ها می‌لخزید و از ته دل بر بخت 
خود و نیت پلید مہدعلیا نفرین می‌فرستا د۰ 

در همین حال » پیش از ان که مبدعلیا فرصت یابد و از 
تالا ر خوابگاه خارج شود و ملکه جرات بیرون آمد ن و امان 
خواستن پیدا کند , شاه صفی تصمیم خوفناکی گرفت: تصمیمی 
که خشم و مستی محرك آن بود 

شاه صفی که بر اثر سخنان مهپدعلیا غرورش زخمی شد ه. 
سوء ظن وجود ش را پر کرد ه بود برای کشف حقیقت به یکی از 
شیوه‌های خاص خود ش متوسل گشت" شمشیر از نیام کشید و 
چون ببری تیر خورد ه به طرف پرد ه هجوم برد" مپدعلیا که 
منتظر چنان پیشامد ی نبود » وحشتزد ه صورت خود را میان 
د و د ست پنپان کرد و کوشید تا فریاد خود را در دهان خفقه 
کند۰ صفی چند ین بار پیا پی شمشیر را د ر شکم پرد ه فرو برد و 
لحظه‌ای پس از ان. ملکه در حالی که پرده را د ر بغل 
زد ه بود بر زمین نقش بست" خون پیراهن سفید ملکه را رنگ 
تی کیو ن ی ت ی ووا ھراو و ر 

این عبرتی خواهد بود تا زن و مرد بدانند کسی‌رادر 

این درگاه مجال گستاخی نیست! 

آن‌گاه شمشیر خون آلود حود را به کنار حسد ملکه پرتاب 
کرد و تلو تلو خوران به بستر بازگشت" مپدعلیا نیز فرصتی به 
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معا فا در شوه ان طرفی ,هلا كرا که الا 
عما رت خوابگا ه د ید ه بود از پیش چشم دور کند و در حألی که 
به خوبی مید انست که در أن حاد ثه تا جه حد مقصر بود ه 
است, نگران فرد! بود که وقتی مستی از سر شاه صفی پرید و 
دستهای خود را به خون ملکه آغشته یافت چه عکسالعمی‌بروز 
خواهد داد 

مبدعلیا و زوم ایو بان ابو 
ی ۱ دو دد تحفیی ها را پرا یف :۵ ها مود 1 
به حقیقت آمر د ست یافت » محض تبرئه کرد ن خود.آورا مسوول 

پیش بینی مہدعلیا تا حد ود ی صحیح بود* مرگ ملکه و 
e‏ با و تب 0 شد ید ی 


۲ 


E ۰. اش ات ۱ ی‎ NT 

ممباگیری مارا ASE e‏ 
برانگیخته بود ¢ د من :رتك 

با این همه ۰ مپدعلیا از مکا فات برکنار نماند. شاه صفی 
خواه ٠‏ وی ون فتنه انگیزی 
ری eT e‏ 
کند و برای مدتی او را بر سر جای خود بان 

پس از حادثه‌ی مرگ " انا ”خانم » چند روزی شاه صفی 
ھی ر۵ فو اتن متشه با ردغلا قفد ان کرد هو که 
به احوالپرسی و سرسلامتی شاه برود۰ اما هر نوبت شاه صفی 
از پذ یرفتن او خود داری می‌کرد و سرانجام نیز میرزاتقی نرد 
دور باشد و حوصله کند تا حاد ثه‌ی مرگ " انا ”خانم و تاثری که 
ی ی و فراموش شود * 

مبدعلیا حس می‌کرد که در چنان وضعی لجاجت 


۹۸۲ 


ورزید ن و کوشش برای دست یافتن به شاه و جلب محبت و 
عنایت وی به مصلحتش نیست و همان بتر که مد تی‌از د ستگا ه 
۳ دور باشد تا هم خود ش استراحتی کند و هم براثر 

ين فاصله > عواطف ماد ر و فرزند ی در وجود شاه صفی 
و از همین رو به توصیه‌ی میرزا 
تقی رخت سفر بست و به عزم زیارت امام ثامن ع رهسپا 
رات رنف 

مدعلا اهتنا في عازم سفر می‌شد که حرمخانه‌ی شاهی 


ابستن حوادثی تازه بود" 


۲ رز 


با تبعید محترمانه‌ی مپدعلیا » شاه صفی تصمیم داشت 
خاطره‌ی قتل " آنا ”خانم رابا وی از حرمخانه دور کند و سر و 
صد ای آن حاد ثه‌ی هولناك را بخواباند. حوادث خونین 
دوره‌ی شاه صفی , گوش و ذ هن مرد م را به شنیدن 
و هضم کرد ن همچو وقایعی عاد ت د اد ه بود۰ از این رو کشته 
شد ن ملکه د رخارج از چپارد یوا ری حرمخانه چند ان انعکا سی 
به بار نیاورد: اما حرمخانه‌ی شاهی که در این اواخر پیوسته 
در معرض آزار و خشونت شاه صفی قرار داشت. از ماجرا ی 
فل ”انا خانم سخت به هیجان آمد“ از آن چه د ر داخل 
گام یو دا ا ر ا ا ر 
د اشتند و کسی نمی‌توانست حقیقت را مغلوب کند و د روقی به 
هم ببافد تا گناه از گرد ن شاه صفی و ماد رش برد اشته شود 

حرمخانه درعپد هیچ پاد شاهی آن‌گونه خفیف و 
بی‌اعتبار نشد ه بود۰ برای زنان حرمسرای شاهی که در 
چپارد یواری آکند ه از نظامات سخت و حب و بغضها و 
اا ی و ی ا 
را متحمل می‌شد ند و به کمترین سوء‌ظنی رشته‌ی حیاتشان از 
هم می‌گسست, د لخوشیپای زند گی به شد ت محد ود بود و از 
یه رن ین و آفرضییوا + نسرط o‏ 
گد ازند ه و تحمل تا پد بر فی سا یت 

شاه صفی با آن که دوران کود کی را در محیط حرم 


۹۸۳ 


گذ رانید ه بود » تحت تاثیر آن هراس مد اومی که ماد ر و فرزند 
را به انزواجوبی و دوری گزیدن از زنان حرمخانه وامی‌د اشت. 
درعبد EE‏ یی رو ان نموف ای 
و اوقات فراغت و خوشگذ رانی را بیشتر با غلام‌بچگان ود وستان 

نوخط خود می‌گذ رانید" حتی به ند رت اتفاق می‌افتاد که با 
رنی به بستر برود: 

زنان حرمسرای شاهی که د وران طلایی سلطنت شاه 
عباسی را به تازگی پشت سر گذ اشته بود ند ,با شروع سلطنت 
شاه صفی ناگپان خود را در محیطی سرد حون 
E es‏ ران خبری 
نبود: أن پیلاق و قشلاق , ی ان جشن و 
e u‏ می‌شد و ان پاد شاهی که مایل 
بود حرمخانه را در همه‌ی خوشگذ رانیہا و مسرتهای خود 
سپیم کند, د ست به د ست هم داد ه. عرصه را از وجود خود 
خالی گذ ارد ه بود ند“ 

ماد ر شاه صفی . با تفوق طلبی انتقام‌جویان ش اولین 
ضربه را بر سر حرمخانه فرود اورد و اهل حرم را متوجه 
ساخت که بایستی کفا ره‌ی چند سال سرگردانی و کم اعتنایی و 
بی‌مپبری را نسیت به بیوه‌ی صفی‌قلی میرزا بپرد ازند۰ حرمخانه 
بد ین قصاص طبیعی تن سپرد۰ زنی که بعد از مرگ شوهر 
جوان و محبوبش , از اریکه‌ی‌عزت به زیر افتاد ه , سنگ حاد ثه 
کاخ بلورین آرزوهایش را د رهم شکسته بود. می‌خواست 
الاک سیاه وحشت و محنت و خفت را با تکیه زدن در مقام 
سری و سروری جبران کند۰ 

طنین این ضریه‌ی نخستین هنوز د رگوش اهل حرم باقی 
بود که شاه صفی ضربه‌ی د وم را فرود آورد- با شروع قتل عام 
شاهزاد گان و امیرزادگان صفوی نزاد. زنان حرمسرای 
شاهی هرکد ام در مرگ تنی چند oT‏ 
شد ند و چون گریستن در سوگ مردانی که داغ خیانت و نمك 
ناشناسی برجبین داشتند » ماذ ون نمی‌بود این داغ پنپان 
چراق نف اعد ند ا ن امن مانق: 

پس از آن , شاه صفی خلق و خوی خود را آشکارساخت 
و زنان حرمخانه به تلخی د ریافتند 1 ن تفال خوشی که از 


۹۸۴ 


جلوس پاد شاهان جوان مايه می‌گیرد و برای زنان حرمخانه 
شاد کامی به ارمغان می‌آورد , در زمان این پاد شاه بیهود ه 
فالی است-۰ چرا که وارث تخت و تاج شاه‌عیاسی اگرچه در 
عنفوان شباب و درغایت رعنایی و کامجویی است, از این شور 
و حال وی زنان حرمسرا بپره‌ی چند انی نخواهند داشت: 

این حقیقت‌ناگوار , هشد اری بود برای زنان پاد شاه که 
برای مد تی نامعلوم چون شیء بی‌مصرفی باید بر گذ شتن عمر 
و زوال جوانی و زیبایی خود نظاره کنند و سایر زنان را 
منتقل می‌ساخت که در دوران چنان پاد شاهی , فضای 
حرمخانه چون خانه‌ی بی‌چراغی سرد و تاريك خواهد بود" 

با این همه , حرسرای شاهی رفته رفته خود را با این 
سرنوشت نامطلوب عاد ت می‌د اد و آن زندگانی عاری از شور و 
سرور را که خصوصیات شاه صفی و جاه طلبیہای مپدعلیا بر 
عل حوز یل a‏ یریگ رانیده انا از 
زمان انتقال حرمخانه به قزوین و باز آمدن شاه صفی از نیمه 
راه جنگ بغد اد > حرمسرای شاهی در معرض سرنوشتی 
د هشت آور قرار گرفته بوده سرنوشتی که با قتل ملکه" آنا" خانم 
در خوابگاه شاه صفی به د رجه‌ی اوج خود می‌رسید. 

حرمخانه‌ی شاهی که در خلال سالپای سلطنت شاه 
صفی » اعتبار خود را از د ست داده, سوت و کور ماند ه بود ۰ 
اينك در معرض حملات سبعانه‌ی شاه صفی قرار داشت 

ای کیت E‏ 
جاسوسی و خبرچینی گمارد» بود و این جماعت برای 
خوش خد متی و تقرب یافتن نزد پاد شاه؛ شب و روز مراقب 
رفتار و گفتار اهل حرم بود ند و راست و دروغ خبرهایی از 
د اخل حرمخانه برای شاه می‌برد ند که صفی بد ون تحقیسق و 
تامل آن را مستمسك یورش به حرمخانه قرار می‌د اد" رفته رفته 
وحشت بر سر حرمخانه سایه می‌گسترد۰ اهل حرم از سایسه‌ی 
خود شان هم می‌ترسید ند و برای آن که در معرض سوءظنی 
واقع نشوند و بپانه ی به د ست خبرچینان ند هند » ترجیح 
میت افش که بے اقافیا شون تا هرن 2:۵ از امد و شد و 
معاشرت پرهیز کنند۰ 

چنان وضع وحالی‌برا ی هیچ‌کد ام از اعضا ی حرمسرا قابل 


۹۸۵ 


تحمل نبود و حتی خواجگان و کنیزان و سایر خد مه‌ی حرم نیز 
از آن محیط پر سوءظن و سرد و ساکت به تنگ آمد ه بود ند ۰ 
در فضای حرمخانه کم سوت به خنده باز نمی‌شد .صدای 
قپقهه‌ی زنان و دختران را کسی نمی‌شنید ۰ از جشن و سرور 
و ساز و طنبور خبری نبود, در اتاقپا کمتر باز می‌شد ومستوران 
حرمسرا ی شا هی جز برحسب ضرورت از خلوت خود بیرون 
نمی‌آمد ند۰ 

قتل فجیع ”آنا ”خانم این سکوت برد بارانه را د رهم 
شکست و سبب شد که زنان حرمخانه مپر سکوت از لب برد ارند 
و نگرانی خود را با محارم خویش د رمیان بگذ ارند؛ این‌کنکا ش 
رفته رفته د آمنه‌ی وسیع تری پید | کرد؛بانوان حرمسرا ی شا هی 
د ریافتند که در چنان احساسی تنپا نیستند و بسیارند 
کشانه: کار امه ان وضعیت به ستوه اسف ها و ترحیح 
می‌د هند پیش از ان که نهال عمرشان به د ست شاه صفی 
قطع شود و یا در انزوا بپوسند . چاره‌ای برای آن وضعیت 
بیند یشند۰ عزیمت مپدعلیا , موقعیت را برای نزد يك شدن 
این گروه مساعد ساخته بود و به زود ی زنان خشمگین ۰ رهبری 
را که جامع مشخصاتلازم برای شکل دادن به افکار و 
آرمانپاشان بود » پیدا کرد ند" 

این زن ۰ زینب بیگم د ختر شاه عباس وعمه‌ی شاه صفی 
و 

زینب بیگم زنی بود برخورد ار از شخصیت ذ اتی وعقل و 
د رایت و کارد انی که در دوره‌ی حیات شاه عباس .سخت مورد 
علاقه و احترام پد رش قرار داشت و با ان که شاه‌عباس خوش 
تھ ا شت ران را ورا شور ناکت مت احله وهه دز سارى 
موارد استثنائا با زینب بیگم مشورت می‌کرد و سرانجام وسایل 
ازد واج او را با سرد ار شایسته‌ی خود عیسی‌خان قورچی 
باشی فراهم آورد: 

زینب بیگم » از نخستین زنان دودمان صفوی بود که د ود 
حکومت شاه صفی در چشم او رفت. زیرا با وجود آن که عیسی 
خان در فراهم آورد ن وسایل سلطنت شاه صفی خد مات 
موثری به انجام رسانید » , او را در تار و مار کرد ن مدعیان و 
مخالفانش كمك کرد ه بود . به محض أن که شاه صفی فرصتی 


۹۸۶ 


به مت آررق ناو انیا فررفه نت بقل سا نیه :هل e‏ 
خان قورچی‌باشی و پسران وی . جزیی از برنامه‌ی شاه صفی 
د ر قتل عام شاهزاد گان صفوی نژاد بود و چون فرزندان 
عیسی‌خان از جانب ما در نواد هی شاه عباس محسوب می‌شد ند 
و خود عیسی‌خان نیز نسب به سلطان جنید و سلطان حید رو 
شیخ کی می رسا نیف وعمزاد هی پاد شاهان صفی بود » ابتدا 
پسران او را به قتل آورد و سپس خود ش را معزول و مقتسول 
ساخت.- زینب ینگ بیوه‌ی‌عیسی‌خان , با داغی که از مرگ 
شوهر و فرزند ان بر سینه داشت حسب د ستور د ر حرمخانه‌ی 
وه و تمام هم خود را مصروف تربیت د خترانی 
ساخت که از خانواد هی قورچی‌با شی به جای‌ماند ه بود“ 

e‏ ن که جان این دختران را از گزند 
انتقام شاه صفی محفوظ بد ارد » زبان برید ه به کنجی نشسته 
بود ده و به ند رت‌با این و آن می‌جوشید" اما 
اهل حرم احترام او را در همه حال رعایت می‌کرد ند و 
می‌کوشید ند آرامش محیط زندگی او را به هم نزنند۰ 

د ست آند ازی شاه صفی به حرمخانه و مخصوصا ماجرای 
ا ی ا 
فجیح مرک شوهر و پسران خود را از پیش چشم دور کند. 
تا یاس دادو پوو ادات خان که هر شت 
خوابهپای پریشان می‌دید و اجساد به خون کشید هی شوهر و 
پسرانش اجزای همیشگی خوابہای او را تشکیل مید اد۰ 

ینب بیگم تا چند روز اين بریشانی را پنهان مید اشت 
فا اک ما ی من مب اش من 
وجنات وی چیزی حس کرد ه , ار بد هند وبپانه‌ای به 
د ست شاه صفی بیفتد که باقيماند هی خاندان عیسی خان را 
نیز مشمول قہر و غضب فرار د هد. تمارض کرد و به بستر 
بیماری پناه برد 

اما همین تمارض سیب شد که زود تر پای او به ماجرا 
کشید ه شود" زیرا کسالت زینب بیگم بهانه‌ی خوبی بود برای آن 
که زنان ناراضی حرمخانه به عنوان عیاد ت به ملاقات وی بروند 
aE E EE TE‏ 
د رد د ل‌کنند و به خیال خود باری از د ل خود شان برد ارند" 


AY 


زینب بیگّم در وضعیتی بود که حس می‌کرد به شنید ن 
این سخنان نیازمند است 

EE‏ اند ی ی یی اف 
متانت و رازد اری می‌شناختند۰ پیش از آن نیز با آن که زینب 
بیگم کمتر معا شرت می‌کرد, هرکد ام ازساکنان حرمخانه‌ی شا هی 
با مشکلی برمی‌خورد ند يا به مشورتی نیازمند می‌شدند که 
می‌خواستند الاق ان بماند به سروقت زینب بیگم می‌رفتند 
و او نیز د رراهتمایی و مشکل گشایی این و آن مضایقه‌ند اشت- 

E‏ هی وی 
می‌کوشید راز خود را از دیگران پنپان کند .بانوان حرمخانه 
عیا د ت را بپانه قرار داده. به دیدار 2 و هر 
کدام شمه‌ای از وضع حرمخانه و رفتار شاه صفی گفت و گو 
می‌کرد ند و نگرانیپای خود را باز می‌گفتند» زینب بیگم 
أ کنیا که از ایو هیقب 
به جاسوسی و خبرچینی امده‌اند و هد فشان ان است 
که حرفی از د هان وی بیرون کشید ه, اطلاع بد هند: با این 
حال چون حس می‌کرد که شنیدن ان سخنان برایش تسکین 
د هند ه است, هیچ گونه عکس‌العملی اب ار تقو وف تا ورف یه 
ری وا سا بان فی رسا ند وا ی 
زبان به نصیحت می‌گشود که این قبیل حرفپا زیبند هی با نوا 
حرمسرای شاهی نیست *چیزی نگذ شت که اس 
خود کی بر6 و کدرا تتا ا هدوت رن وک مه 
قصد سویی ندارند و از سر صد ق سخن می‌گویند: 

کابوسپای زینب بیگم همچنان تکرار می‌شد و در حالی که 
خاطرات د هشت انگیز گذ شته را" در ذ هنش خطور می‌د اد.او 
را نسبت به سرنوشت با زما ندگان د ود مان قورچی‌با شی نگران 
می‌ساخت؛ آن چنان که رفته رفته اند یشه‌ای در مغزش شکل 
گرفت و به خیال افتاد تا پیش از آن که شاه صفی پنجه‌های 
خود را به خون عد هی بیشتری از اهل حرم خضاب کند, د ست 
اودرا از فنتعاهسلطتت وتاه سارف 

این اولین بار نبود که اندیشه‌ی از میان برد اشتن 
پاد شاهی در د اخل حرمخانه‌ی شا هی شکل می‌گرفت۰ شتا ۸ 
تهماسب را زنان حرمخانه بازهری که د ر " نوره " اميخته بود ند 


۹۸۸ 


به قتل رسانید ند و فرزند او, حید رمیرزا که بلافاصله بعد از 
نیزر شنفی از کر آ ریدم خن را Nl‏ 
تبانی زنان حرمخانه که از پریخان خانم دختر شاه تپماسب و 
خوا هر حید رمیرزا تبعیت می‌کرد ند ۰ پیش از آن که جنازه‌ی 
شاه تہماسب از زمین برد اشته شود » 8 بر باد رفت" پس 
از کشته شد ن حید رمیرزا . اسماعیل میرزا فرزند دیگر شاه 
تپماسب در زندان معروف‌قلعه‌ی قپقمه که از زندان گریخته 
بود» به دستیاری خواهرش پریخان خانم به نام شاه اسماعیل 
دوم بر تخت سلطنت جلوس کرد . اما سرانجام او را نیز زنان 
حرمخانه زهر دادند و به هلاکت رساندند.* 

این زمان نیز » طرز رفتا ای اون خی وی 
برداشتن او را در ذ هن زنان حرمخانه خطور داد ه بود این 
دسته از زنان حرمسرای شاهی‌که به راستی‌از زند گی د ر چنا 
محیط تیره و خفقان آوری به تنگ آمد » , نگران سرنوشت خود 
توق تد لی روف دار بات کین شا اضف فق شید نف تسا 
اطراف زینب بیگم را گرفتند و یکدل و یکجپت تصمیم گرفتند 
از هر فرصت و هر وسیلها ی که فراهم آمد برای نابود کرد ن 
شاه صفی استفاده کنند و در اختفای اسرار خود بکوشند ۰ 
آنپا چنان محتاطانه و صاد قانه عمل می‌کرد ند که به رغم رواج 
بازار جاسوسی و خبرچینی و سو ظن در اند رون شاهی . 
هیچ کس از تماسپاو قرار و مدارها و اقدامات وتصمیمهایشان 
بویی نبرد » بود و نقشه‌ی آنها وقتی از پرد ه بیرون افتاد که 
شاه صفی د چار مسمومیت شد" 

حادثه د ر یکی از آخرین روزها ی اقامت ارد و در قزوین 
روی د اد آن‌روز را ازحوالی غروب » شاه صفی‌د ر ایوان عالی‌قاپو 
به میگساری نشست و مطابق مرسوم اوایل شب کبابی‌راکه خاص 
پاد شاه و یا ران بزم وی تپیه شد ه بود . به بزمگاه فرستاد ند 
غد ای مخصوص شاه براساس يك سنت قد یمی تحت نظارت تنی 
چند از بانوان و خواجه سرایان و معتمد ان حرم تهیه و طبخ 
می‌شد و آن را در ظروف سرپوشید ه بر سر سفره می‌برد ند" 


« رجوع شود به کتاب بهار و حون و افیون " » نوشته‌ی احمد احرار . 
از انتشارات شباویز . 
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غذ ای شاه به این ترتیب ازغد ای سایرین جدا بود و 
هماان‌گونه که جد اکا نه طبخ ما مق گنت مق | چا تما ین 
سر سفره می‌رفت" انب با ۱ ن 
جون احساس سرد رد و کسالت میکرت: mE‏ که هم در 

شراب , هم د ر کباب امساك به خرج د اد ه سبك تر از معمول‌به 
بستر برود » از همین‌رو بعد از آن که مختصری کباب وچند حامی 
شراب نوشید , برخاست و روانه‌ی خوابگاه شد ۰ اما به یاران خود 
اجازه داد و تاکید کرد مجلس حال خود را ادامه د هند: 

م شاه صفی از ایوان عالی‌قاپو خارج شد. یکی از 
ا شحو بر و TERT‏ 

و وان ببینم اهل حرم e‏ را چه می خورا نند 

مرد e‏ لودگی خود را کامل کند به تقلید 
مشغول بلعیدن کباب شد. د رحالی که پیاله‌های شراب را از 
پی آن به د رون معد ه سرازیر می‌ساخت:" 
کرد و در حالی که دانه‌هایعرق را با استین از پیشانی 
می سرد ۰ خند هی تلخی بر لب اورد ۵ . گفت : 

با رز تست ون را با معده‌ی رعایا 

آن‌چه را یر ۷ ی بالا بیاورم .. 

اما صورت جد ی ماجرا به زود ی خود را نشان داد و 
ھک شف که مرد ۳ اد امه د هد درد شد ید ی 
د لش را د رهم فشرد واو را از جای برکنده .د ر گوشها ی 
از اتاق به استفراغ اند اخت چپره‌ی مرد یه شک ت کوک شد ه 
بود و در حالی که پیایی استفراغ می‌کرد و نفسش برید ه بود. 
اشد ت رن هقی کد 

اصحاب بزم بعضی از سر مستی بنای شوخی و مسخرگی 
گنا شتۀ نوی ند وسک د ونفر برخاسته , EE‏ تیک د وست 
خود را كمك کنند. اما هنوز حتی به خاطر کسی هم نگذ شته 
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بود که ممکن اسب ست آن مرد بر اثر خورد ن طعام مخصوص شاه 
صفی مسموم شد ه باشد" د ر حالی که همان وقت کنیزکی 
نفس زنان و رنگ و روی باخته . چون شبحی‌از راهروهای 
حرمخانه می‌گذ شت و می‌رفت تا به بانوی خود خبر بد هد زهر 
موثر افتاده , کار شاه صفی را تمام کرد ه است 

نرك از انه در را فا کد هه بون مش نو نیت 
OE,‏ د ر اتاق تیک که دیوار به دیوار بزمگاه قرار 

تیه کوش بققیات وزسنین E‏ 
ح خبر بد هد۰ دیوار مانع آن بود که کنی زك 
گفت و گوهای اتاق د یگر را بشنود و آمدو رفتپا را متوجه شود" 
از این رو همین که صد ای ناله و فریاد بلند شد او یقین کرد 
که شاه صفی مسموم شده . سر و صد ای او است که از پشت 
د یوار به گوش می‌رسد ۱ 

یکی از حاضران که به دنبال حکیم باشی رفته بود » به 
اتفا ق حکیم باشی وارد اتاق شد و حکیم باشی به يك نظر 
دریافت که چه روی داد ه است" وحشترزد ه سرش را بلند کرد 
و يكايك حاضران را با نگاهی تند از زیر نظر گذ رانید و گفت: 

- زهر ! 

پیش از آن که حکیم باشی کلمها ی د یگر بر گفته‌ی خود 
بیفزاید » فریاد ی برخاست و یکی با د و د ست بر سر کوفت : 

eS‏ جه نشستها ید که خاك بر سرمان شد ۰ در 

غد ای مرشد کامل زهر ریخته‌اند إ 

نفسہا برید. د هانہا نیمه باز ماند؛ آن کلمات مثل 
صاعقها ی بر جان حاضران فرود آمده . قد رت تفکر و حرکت را 
از همگی سلب کرد » بود ٭ارکان وجود آنپا زیر ضربه‌ی ناگپانی 
حقیقت هول | نگیز و تکان د هند ه فلح شد ه بود- جای ترد ید 
وحود نداشت 
مرد هجوگوی جلو چشم آنہا و فقط چند دقیقه بعد از 
ان که از طعام نیم خورد هی شاه صفی خورد ه بود. ار 
حال و روز افتاد» بود" حال و روزی که نشان می‌د اد زهمری 
وی و سریعالتائیر باوث گن ارد ست" آنا په خاطر 
می‌آورد ند که شاه صفی نیز از سر سفره برخاسته , به‌عنوان 
کسالت روانه‌ی خوابگا ه شد ه بود۰ همه چیز دلالت داشت بر 
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E EOS 
د هشت انگیز بود که مغز جملگی حاضران را فلج می‌کرد و از‎ 
بویتوی نی شت سخن بگوید با حرکتی‌بکند۰از‎ 
ان میان تنپا حکیم باشی بود که به اقتضای حرفه و مسوولیت‎ 
خود د رنگ نکرد و سراسیمه به طرف خوابگا ه دوید۰ اما در‎ 
مقابل تنہا دزی که اه غفا رٹ خوا بدا ۵ گنود ۵ ھی شنق با مما تخت‎ 
دو تن قراول قوی هیکل رو به رو گشت۰‎ 

از شبی که حا د ثه‌ی قتل " آنا ”خانم د رعمارت خوابگاه 
تفای اتاک کیا کی ا سور رم در د | مارت 
ین موی یا ار زا ای و یتسه 
در مد خل عمارت خوابگا» می‌گما رد که دستور داشتند مطلقا 
کشن وا زورون O TS‏ 

پافشاری حکیم باشی برای متقاعد کرد ن د و قراول ثمری 
هزین انیا جفزیه کلیطان از نتفتای عیریاتی وب 
نداشتند و چنان وانمود می‌کرد ند که گفتی هر دو از نعمت 
و اه ارت رای هی رو : 
را بسته , سرشان را به علامت نشناختن و ندیدن و نشنیدن 
بالا گرفته بود ند“ از ان کته نمیا تین اند يشید که هرگاه 
داد و فریاد راه بیندازد > همه‌ی اهل حرم از ماجرای مسموم 
شد ن شاه صفی با خبر می‌شوند وغایله‌ای به پا خوا هد گشت: 

حکیم باشی نمی‌د انست د رهمان حال‌که مشغول مجاد له 
با قراولهای عمارت خوابگاه است» چند جفت‌چشم کنجکاو از 
پشت پنجره‌ها و از ميان oS‏ خی 0 
سا نونف ره حالت انتظار و تردید را د 

ن نگا ھہا با برق شاد ی و پیروزمند ی توام می‌سازد۰ 

حکیم باشی به ناچار با زگشت و به سراغ کشیکچی آفا تون 
بان ا ت ره ا رو خن ها مقر سرت انس 
منتشر می‌شد۰ حرمخانه‌ی شاهی که پیش از آن چندین بار با 
چنان حاد ثها ی رو به رو شد ه بود , به سرعت برای استقیال 
از خوا وت تا زه اما نة س کشت درباره‌ی مسموم شد ن شاه 
صنی شایعات گرناگرنی د ر حرمخانه برسر زیانیا بود اماهمهی 
شایعات‌شکا یت از ان داد شت که کار شاه صفی تمام شد ما ست 
با این همه د ر فضای حرمخانه اثری از سوگواری به چشم 


1۹۲ 


نمی‌خورد و اهل حرم حتی‌تظا هر به غصه‌د ار شدن نمی‌کرد ند ۰ 
غیبت مپدعلیا باعث شده بود که حرمسرا بی‌پروا احساس 
پنبانی خود را نسبت‌به شاه صفی بروز د هد نیمی ازساکنان 
حرمخانه‌ی شاهی در این زمان دختران و زنانی بودند که 
پد ران و شوهران آنپا را شاه صفی به د ست د ژخیم سپرد ه 
بود و این گروه حتی از ابراز شادمانی و تبريك گفتسن به 
يك د یگر مضایقه نمی‌کرد ند _ 

فار ھن آنا یکی اق سی یا شی کیا کاو ینت برس 
می‌کوفت و گریبان چاك می‌داد دوان دوان خود را به مد خل 
عمارت خوابگاه رسانید و راه را به روی حکیم باشی گشود۰ 
حکیم باشی از جلو و کشیکچیآقاسی‌باشی به د نبال او راهرو 
عمارت را شتابان پشت سر گذ ارد ه» به پشت در خوابگاه 
TTS‏ ۵( ۳۳ 9۲ ۲ 
کشیکچ یآقا سی‌باشی از پشت سر د ست او را گرفت و آهسته 
گفت : 

چه‌کا ر می‌کنی؟ ... هیچ مق انی کم اک :ا ناه کر وه 

باشی و این طور سرزد » وارد خوابگا ه شوی .چه بلایی 

به روزگا ر همگی خواهد آمد ؟ 

حکیم باشی با تشد د گفت: 

- پس چه کنم؟... این‌جا بایستم و منتظر شوم تا زهر کار 

خود را بکند ! 

کشیکچی اقاسی باشی با اشاره‌ی د ست حکیم باشی را 
دعوت به سکوت کرد و سرش را به در تالا ر چسباند ه لحظه‌ا ی 
گوش فراداد و گفت: 

- می‌شنوی ۰۰۰ این صد ای خور خور ولینعمت است... 

چیزی نماند ه بود اسباب د ست تو شوم و دودمانم به باد 

رود ! 

حکیم باشی که به نوبه‌ی خود سرش را جلو برده. گوش 
به صدا سپرد ه بود سری تکان داد و با خشم گفت: 

-مرد حسابی ... تو "خور و خور" را از "خر و خر تمییز 

نمی‌د هی؟ این خرخر علامت مسموم شد ن است! 

و بی‌تامل در را گشوده »به د رون رفت: 

شاه صفی باحالت تشنج در بستر افتاد» بود“ صد ای 
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ناله‌ای توام با خر و خر از حلقومش خارج می‌شد و در فروغ 
مپتایگون شمعهبای کافوری » لکه‌هایی از کیود ی بر پای 
چشمپایش نقش انداخته بود: حکیم باشی بی‌د رنگ گریبان 
ایر ا کا د کی آنانس ا کی اور 
بلند کرد ه» بر زمین نشانید و از چپ و راست چند ضربه بر 
بناگوش وی نواخت." کشیکچیآقاسی‌باشی وحشتزد ه خود ش را 
به میانه اند اخت و گفت: 

- این حرکات چه معنی دارد ؟... مگر تو عقلت را از کف 

د اد مای ؟ 

- حکیم با شی همان طور که کار خود را اد امه می‌داد» با 
نکا ۵ مامت میاوو اه از جرف وت 

- همین قد ر بدان که اگر نتوانیم بید ارش کنیم .این 

خواب به قیا مت می کشد ؟ ... 

کشیکچی آقاسی باشی سالخورد » با کمی تردید دست 
به هم مالید و كفت 

و ای ف ی 

وضعیت را چه‌گونه می‌بینی؟ 

حکیم با شی جواب داد : 

اگر فورا قد حی شیر برسانی نجاتش می‌د هم ... 

مي کے کک سی ما شین : ل کنیا رهم رت هوا راه 
بیرون د وید » اما فشن کو ةا سا نی عا رت سهد باازدحام 
و هیا هوی جمعیتی از زن و مرد ۰ خواجه سرایان وکشیکچیان 
و خدمه‌ی حرمخانه. مستورگان حرم . کنیزکا ن ,غلام‌یچه‌ها 
ايشيك آقاسیپا رو به رو شد که به طرف‌عما رت خوابگا ه هجوم 
آورد » , جویای حال شاه صفی بود ند" 

کشیکچی آقاسی باشی لحظمای مرد د ماند و سپس به 
طرف جمعیت نهيب زد که : 

دراد خی یز EO‏ 

شما خواب مرشد کامل را مختل می‌سازد... مقصود ازاین 

اجتماع جیست ؟ 

از میان حاضران زنی با نگ زد : 

- همه‌ی حرمخانه می د انند جه اتفاقی واقع اه 

بی‌جپت د ر کتمان حقیقت اصرار نکنید و الااخبار راست 
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و دروغ مابین اهل شپر شایع می‌شود و احتمال دارد 

که فتنها ی برخیزد ۰ 

کشیکچی آقاسی باشی گفت: 

- آن‌چه گفتها ند مهملاتی بیشتر نیست ...من خود الساعه 

از خوابگاه می‌آیم و به چشم خود م ذ ات اشرف‌را ديدم 

که در کمال سلامتی خفته بود ۰۰۰ شتا هم بپتر است 

بروید بخوابید و مزاحم استراحت خداوند گار نشوید ۱ 

توضیحا ت کشیکچی آقاسی‌باشی هیچ‌کس را قانع نمی‌کرد 
سپل است که بر ترد ید و کنجکاوی حاضران می‌افزود: از هر 
گوشه صد ایی برمی‌خاست و هر کس چیزی می‌گفت: اماکشیکچی 
ا تا سیا کے کی وا شتا هی ین فر کاو رقف کی اش 
و پا می‌زند و هرچه د ر مداوای او تاخیر شود. خطر مرگ 
فزونی خواهد یافت, جمعیت را به حال خود گذ اشت واز پی 
شیر شتافت: در همین حال نیز یکی از کشیکچیان را ماموریت 
داد تا در دیگرعمارت خوابگاه را بگشاید و دقایقی بعد» از 
همان در ظرف شیر را به درون برد و در اختیار حکیم باشی 
ترار داد" 

بعد از گوشه‌نشینی حکیم شمسا , جانشینی برای او 
تعیین نشد ه بود زیرا اطبای د ربار که مید انستند شاه صفی 
سلامت مزاح خود را از د ست داده است و برخلاف تجویز و 
توصیه‌ی پزشگان » میگساری را همچنان اد امه می‌د هد » از 
قبول مسوولیت مستقیم طفره می‌رفتند و به موجب قراری که بین 
وی شان کد ا وف نوف ند شاه ضفی را ماع سا نت کے 
ر سنا مشورت یك د یگر د رکا ر طبابت اقد ام کنند منتہی 
به تناوب هر هفته یکی از آنپا شاه را ملازمت کند ومراقب 
احوال وی ‌باشد. 

آن شب نوبت‌کشيك با حکیم کاشفا ی یزد ی بود و حکیسم 
کاشفا تازه به بستررفته بودکه‌او را به بزمگاه شاهی فراخواند ند 
ا و ۱ 0 ۱۳۹ 
باشند۰ با آن که حکیم باشی مطمئن شد ه بود که اميد زياد ی 
به معالجه‌ی شاه صفی و دفع عوارض مسمومیت وجسود دارد. 
مع هد | اختیاط را از دنت نداد و هنام که کیک اقا سی 
باشی را به دنبال شیر می‌فرستاد به وی تکلیف کرد که سایر 


۹۹۵ 


اطبا را نیز خبر د هند که برای معاونت و مشورت د ر خوابگاه 
حاضر شوند. ِ ۱ 
رتابیز پا ا 
ی کش وس دح دی بحند جسن دو تن 
yT u es‏ شنید ه بود ند ء 
در اطراف‌بستر شاه صفی دید ه می‌شد ند۰ بر اثر اقدامات 
ES‏ او الآ ار تس تست 
شود که دوباره به خواب رفته , دچار اغما شود 
فرارسید و چون اوضاع را چنان دید بلافاصله د ستور داد که 
د رها ی حرمخانه و دولتخانه را بیند ند و هیچ کس را احازه‌ی 
د خول يا ت ند هند : میرزاتقی » E‏ 
خوای ان سل ۲ از بوا ندیه للع خد با 
تایب ازد حام کرد ه بودو هر لحظه بر عد هی اسان و 
ا N E‏ ۱ ۰ اضافه اد سم 
e‏ جمحیت صحبت کرد ه .گت 
و ا و رو وش ى 
سوبي Ey‏ ن ھم پر ای بندگان د رگاه 
الہی و به یاری اقبال بلند شہریار کامکار نقش بر آب 
را از ناحیه‌ی اعاد ی و اهل غد ر و نفا ق گزندی عارض 
5 ان تیر فتنه و فساد بر وحود a‏ میم 
امه آنات هخا ات ا م اس E E‏ 
منتهای شدت و دار کال قد رت به کا ر بسته شود 
میرزاتقی افزود : 
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- تا وقتی که جزپیات واقعه معلوم نشد ه است.د ر تمامی 
ارکان حرمخانه هیچ کس از دایرهمی اتهام خارج نخواهد 
بود و به عمله‌ی فراشخانه د ستور داد هام کلیه‌ی امور 
جاریه را در محوطه‌ی حرمخانه زیر نظر قرار د هند: پس 
به مصلحت همگی است که رعایت قواعد دولتخوا هی را 
نصب العین خود ساخته .کا ری نکنند که خد ای ناخواسته 
عکس العمل نامطلوب به‌بار آورد+حال قبل ازآن که متفرق 
د هسررو تەی کا ر را یی سا نوکر ا رخف رگا هلان تاه 
بسپا رید نویتی دیگر به تاکید می‌گویم ابواب رفت و 
ای ی تفیدی ا ا ي 
را حق دخول یا خروج نخواهد بود۰ اهل حرم از نشست 
و برخاست و اختلاط و ارتباط با يك د یگر از این ساعت 
تا اطلاع ثأ نوی ممنوعند و هرگاه دید ه با تیه :8 وی که 
کسی یا کسانی به اظہار و انتشار اخبار و شایعات 
میاه رت کنند , مکا فات سخت د ر انتظارشان خواهد بود ۰ 
د یگر خود دانید ۱ 
میرزاتقی سخت و خشن حرف‌می‌زد: در صورت پهن او 
که چون کف د ست صاف و از موی عاری بود کمترین اثری از 
ترحم دید ه نمی‌شد۰ مع هذ | با توضیحات وی د یگر جا ی شکی 
نما نده بود که شاه صفی ۳ يك توطکه‌ی مرگبا ر قرا رگرفته 
است د رحالی که اظبارات میرزا تقی دایر به رفع خطر و بی‌اثر 
ماند ن توطئه › در شایعات و تصوراتی که راجع به سرنوشت 
شاه صفی وجود داشت تغییری نمی د اد“ اجتماع ES‏ را ۳ 
دزی ےشن ن بی ان که نة بن يدانه ey‏ 
ات با سرن 

وزیر اعظم با اقدام سریع و قاطع‌خود همان قد ر توانست 
خبر مسموم شد ن شاه صفی را پیش از آن که به خارج نفوذ کند 
و درمیان اهالی منتشر شود , در چہارد یوار حرمخانه مهار 
کند۰ به فراشان حرمخانه ماموریت داد ه شده بود که کلیه‌ی 
دروازه‌های حرمخانه را ببند ند و جزییات امور را تحت نظر 
بگیرند* این سختگیری به درجها ی بود که از همان لحظات اول 
اهل حرم مصلحت خود را د ر کنا ره گزید ن و نظاره کرد ن و 
انتظار نشستن دانستند و هنگامی که آن شب پرغوفا و 
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پرهیجان به آخر رسید, روزی | ا گفتی. 
حرمخانه د ر خوا ب سنگینی فرو رفته است 

در تالا ر خوابگاه . شاه صفی آرام آرام از خطر فاصله 
می‌گرفنت۰ حکیم کاشفا با همکاری د ستیاران خود موفق شد ه 
پود شاه را به هوش آورد و تلاش ثانوی را به منظور زایل 
ساختن آثار مسمومیت و بی‌آثر کرد ن سم اد امه می‌د اد 

شاه صفی هوش و حواس خود را بازیافته بود , اما به 
شد ت احساس ضعف می‌کرد: چشمان خسته و بی‌فروفش را 
در حدقه گرد ش داد . اطراف خود را از نظر گذ راند و تمام 
بنیه‌ی خود را به كمك گرفت و با کلما تی برك شتت ۳ 

ارد کته تفس نت 

میرزاتقی‌که د رهمین لحظه وارد تالار شد ه بود در جواب 
گفتن بر سایرین سبقت گرفت, جلوتر رفته » رسوم ادب را به 
جای آورد و گفت: 

-قرانی به هم رسید ه بود که از بلند ی طالم و به مد د 

اقبال بی‌زوال صورت انتفا حاصل کرد... 

شاه صفی در حالی که از سرگیجه‌ی شد ید ی رنج می‌برد 
و در اطراف‌خود همه چیز را تار و وهم| نیز مید ید سوال 
گن 

- سیب چه بود ؟ 

ظا هرا طرف سوال شاه حکیم کاشفا ی یزد ی بود اما د یگر 
Co‏ و انب مرآ 

وا ەق سین تایه اھ کرای وظهام ا 

اختلالی در مزاج اشری‌بد ید ار ساخته بود ۱ 

شاه صفی ابروانش را به هم کشید وبا لحن معترضانه 


-مپمل می‌گویی ۰.۰ کد ام شراب ؟... کدام طعام ؟ 
حکیم کاشفا برای آن که حرف را تمام کند . گفت: 
قبله‌ی عالم را ضعف مفرطی عارض است... درحال 
حاضر چیزی وا جب تر از استراحت کامل نیست ! 
شاه صفی که خود احتیاج میرمی به استراحت حس 
می‌کرد بی آن که سخنی بگوید چشمان خود راروی هم گذ ارد 


و به | ستراحت پرد اخت جند دفيیقه بعد > حکیم باشی نیز 
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وخا شتو کوت: 

به حمد الله سلامتی کامل اعا د ه شد > بہتراست مزاحم 

استراحت د ات اشرف نبا شیم ! 

با این ها رکه کا ها ساضرا را یه شآ ر یاه 
دعوت کرد و افزود : 

از باب احتیاط فقط کافی است که حکیم با شی ملازمست 

:: خدمق لامش‎ ES SES 

حاضران اطراف‌شاه صفی را خلوت کرد». از عمارت 
خوابگا » خارج شدند و بنا به پیشنهاد میرزاتقی مقرر گت 
بلافاضله د رخا کی ویک اسه ند و به شرت خاد تهر | رند 

ارکان د ولت و معتمد ان حرم در جلسه‌ای که با حضور 
میرزاتقی اعتما د الد وله تشکیل شد ه بود واقعه‌ی مسموم شد ن 
شاه را مورد بحث قرار داد ند و چون همه‌ی قراین تایید می‌کرد 
که حرمخانه‌ی شاهی کانون توطئه بود ه. زهر به د ست یکی از 
افراد حرمخانه د رغذ ای شاه ريخته شد ه است» تنی چند از 
حاضران ماموربت یافتند که برای کشف قضایا به تحقیق پرد ازند 
و همچنین قرار گذ اشتند تا وقتی که کار تحقیق تمام و موضوع 
روشن نشود ۰ محد ود یتپایی که اعلام شد ه بود » با شدت 
و قوت اد امه پیدا کند. 

ala lS CES 
ارات که ر نه اتی رب ار این حو یت هاف دنك رت‎ 
شاه صفی که سلامت خود را بازیافته , از جریان وقایماطلاع‎ 
حاصل کرد ه بود تصمیم د اشت تحقیقات را شخصا زیر نظر‎ 

زهر نتوانسته بود شاه صفی را از پای د رآورد۰ اما آخرین 
اثار اعتما د و ترحم را در وجود او زایل ساخته بود شاه صفی 
چون رب النوع وبرانی و مرگ از بستر برخاسته بود و داس 
هستی براند از خود را تیز می‌کرد و صیقل می‌داد۰ کشف 
توطئه‌ی حرمخانه فرصتی بود که هرگز شاه صفی حاضر نمی‌شد 
آن را از د ست بد هد این اشتیاق وجود او را به آتش 
می‌کشید که د شمن را با زشناخته »به د ست خود او را از کنامش 
بیرون بکشد و با چنگ و دندان ازهم بد رد۰ از این رو هنگامی 
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که میرزاتقی شرح تصمیمہا و اقد امات خود را برای کشف 
اسرار توطئه گزارش داد و افزود که کسانی را مامور تحقیق 
کرد » است , زهرخند ی لبہای ظریف و کبود رنگ شاه صفضی 
۷ 

مقد مات خوبی فراهم ساخته‌اید و به خصوص لا زم بود 

که رابطه‌ی حرمخانه با خارج قطع شود اما بدین روال 

که داخل در کار تفتیش و تحقیق شدماید سالها طول 

دارد تا معلوم شود که این فساد از کجا برخاسته , چه 

کنات دست در کار د اتان ان که را که از این 

تحقیقات حاصل شد ه است. به ما بد هید و دنباله‌ی 

کار را به خود مان بسپارید» ما خود بهتر مید انیم که 

به چه ترتیب می‌توان از قضایای حرمخانه پرد ه 

برداشت ۱ 

برق چشمان شاه صفی میرزاتقی را متوجه می‌ساخت‌ که 
درخیال شاه چه می‌گذ رد و به چه نحو می‌خوا هد خوانین و 
خد مه‌ی حرمخانه را به حرف بیاورد ۰ این تصویر سخحت 
هراس‌انگیز بود۰ اما میرزاتقی‌نیز آن‌قد رها د رشناسایی‌خلقیات 
و خصوصیات شاه صفی ورزید ه شد ه بود که بداند جای 
هیچ گونه مد اخله‌ا ی نیست و کسی که در مقام ممانعت صفی از 
تصمیم قساوت امیزش براید, بی‌ان که طرفی از این وساطت 
بربند د خویشتن را در معرض سوءظن و خشم وی قرار خوا هد 
د آن» 

به همین جپت وزیر اعظم اند یشید همان بپتر که پای 
خود را از ما جرا کار کت و شاه صفی را واگذ ارد که به هر 
گونه لا زم می‌د اند با حرمخانه‌ی خود رفتار کند. 

اطلاعات محرمانها ی که بعد از فراخواندن ماموران 
تحقیق به د ست میرزاتقی می‌رسید ۰ حدس او را تایید می‌کرد 
و نشان می‌داد که شاه صفی برای کشفاسرار توطئه » روشی 
راز تحقیقات و تفحصات طولئی در پیش گرفته است*اموران 
یرزاتقی آخرین کسانی بود ند که با آخرین خبرها از عمارت 
حرمخانه خارج کشتند و بعد از آن که دروازه‌ی حرمخانه 
پشت سر آنپا بسته شد و شاه صفی سررشته‌ی تحقیقات را به 
د ست گرفت همه چیز در پرد هی استتار پنپبان شد۰ پس‌از آن 
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د یگر کسی نمید انست که در چهپاردیواری حرمخانه چه 
می‌گذ رد و تحقیقات به چه نحو صورت می‌گیرد و تا چه حد 
پیشرفت می‌کند۰ زیرا هیچ کد ام از افراد حرمخانه .حتی‌ايشيك 
آقاسی‌باشی حرم و کشیکچی‌باشی ومعتمد ان حرم حق ند اشتند 
باق وا ار مرها مر حرانه فراع گنه وان علعذر 
هم د رها ی حرمخانه به روی احد ی گشود ه نمی‌شد, تنا میرزا 
تقی بود که ینا به سنت » صبحگا هان , لاز ان که اه 
از اند رون خارج شود » درعمارت خوابگاه به حضور می‌رسید تا 
گزارش امور را معروض د ارد و در این فرصت, اطلاعاتی به 
اختصار ازعوامل خود د ریافت می‌کرد: اطلاعاتی که بدن را 
می زانید و نشان می د اد که شاه صفی‌کار تحقیق رابه‌عبد هی 
غفلفف غد اتو واوا ن واک ار هه ت أا ایا را ۵اه 
است ‏ هر تد بیری را که برای به حرف آورد ن اهل حرم 
مناسب تشخیص می‌د هند. به کار بند ند و درباره‌ی مظنونیین 
ترحم روا ندارند ۰ 

تاه کی کلم ۵ و توس تفا خن که ضورت ی گ ت 
نمی‌گفت و ماجرا در پرد ای از سکوت و ابپام فرو رفته 

ان ن که به نظر می‌رسید هرک خان ااي ای اه 
اد ند" اقدام میرزاتقی در بستن دروازه‌های 
حرمخانه و مماانعت از انتشار اخبار و شایعات مربوط به مسموم 
شد ن شاه صفی موجب شده بود که اهالی از قضایا بی‌خبر 
بمانند و معد ود ی از درباریان و رجال دولت که از جریان 
واقعه خبر د اشتند » به توصیه و تاکید میرزاتقی از ان چه 
ود ات تین انس اروت سس وشن که 
میرزاتقی به عمارت خوابگاه می‌رفت» وحشتی را که د ر چپره‌ی 
رنگ باخته ونگاه ملتمسانه‌ی خد مه‌ی اند رون نمپفته بود » می د ید 
و آشکارا حس می‌کرد که در زیر پای او. شاه صفی برای اقرار 
گرفتن و به چنگ آورد ن 1 دوزخی با انواع شکنجه 
وعذ اب برقرار ساخته است 

د ر خلال همین احوال ایلچی جدید باب‌عالی به 
قزوین وارد شد“ این ایلچی قابل آقا نام داشت و از طرف 
سلطان ابراهیم خلیفه‌ی جد ید عثمانی‌که بعد از مرگ سلطان 
رارف رن دورو بدحضوویاه ا 
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EC‏ در برک سلطان مراد لامک 

o‏ براهیم نشانه‌ی آن 
دو فا واوا ر a‏ 
مع هذ ا میهمانداری قابل آقا را به میرزاتقی و سای ر امرا و 
ارکان د ولت سپرد زیرا با اوضاعی که بر محیط اند رون حکومت 
می‌کرد. پذ یرایی از ایلچی خواند گار د رعالی قاپو مقد ور 
وی 

روزی که قرار بود ایلچی باب عالی به حضور رسیده .پیام 
تحت تا یر ار او نوز ی درسگساری قبا 
خود را a sy‏ > ناگہان پایش‌لغزید 
و سکند ری خورد ه چیزی نمانده بود نقش بر زمین شود" این 
بی آن که آثار خشم و ناراحتی د ر جپره‌اش ظاهر شود بر 
تخت تجلونن کرد و تشریفا تاه امهنا فته اما خبیران که ناظر 
حاد ثه بود ند جلے را به فال بد گرفتند. 

در ایا ان مش تن مولا نا محمد طاهر یزد ی 

بود م تا تفحص بیشتری کرد ه . هرگاه صورت قطعیت پید ا 

کرد معروض بد ارم , اما این واقعه که امروز اتفاق افتاد 

ی بد رکابی نشان داد,حفیر را به ترد ید 

ا ا TT‏ تأخیر در اظپبار 

راک مطلب را سوال E‏ 

_ حفیقت این که چند ی است در طالم اتا 
قرانی می‌بینم و عجب | ب بن که عد از دع خطر از سوه 
اقد س ا کک پاید ار ماند » است 
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تشویش نشود ! 

میرزا تقی تاملی کرد و گفت: 

تاخیر د راظپار مطلب شاید سزاوار نباشد. اماتعجیل 

هم محققا به مصلحت نخواهد بود: عقید» دارم تفص 

بیشتر کنی و از دیگر منجمان و رصد بند ان نیزکه قولشان 

محل وثوق و اعتماد است‌تایید نظر بخواهی تاچنان‌چه 

شبهه‌ای در این قضیه باقی نماند » به ترتیبی معروض 

افتد:: 

تنا این ن اعلام خطر نبود که در آن ایا م خاطر میرزاتقی 
ر مشوش می‌د اشت و نسبت به وقوع بان نگران می‌کرد . 
حوادث د یگری نیز د ر اکنا ف مملکت قزلباش روی می‌د اد که 
هر کد ام پیش د رآمد پیشامد ی شوم به نظر می‌رسید: 

درخراسان باد مسمومی وزید ن گرفته بود که بروز آن 

تایان هرگز سابقه ند اشت وبه هنگام 
وزید ن این باد که چون آتشی سوزنده آن‌چه را بر سرراه حود 
می‌یافت خاکستر می‌کرد » پنجاه تن به هلاکت رسید ه بود ند ۰ 
مقارن همین احوال » زلزله‌ای هم آذ ربایجان راد رهم کوبید ه , 
دوازد » هزار تن را به کام مرگ کشید ه بود۰ زلزله‌ای که با 
حوادث عجیب و غیرعاد ی همراه بود 

خبر می‌رسید که قبل از وقوع زلزله در یکی از قرای تبریز, 
د هقانی از اهالی قریه به هنگام کشت و زرع > روباهی را در 
حال فرار مشاهده می‌کند و به تصور آن که حیوان درنده‌ای 
سر درپی روباه تیاده است. خود را پنپان می‌سازد ۰ ولی 
در نہایت حيرت متوجه می‌شود جانوری که روباه را تعقیب 
می‌کند خرگوشی بیش نیست و روباه از خرگوش می‌گریزد۰ مرد 
کشاورز به طرف قریه می‌د ود و اهل قریه را به تماشای ان 
ماجرای باورنکرد نی فرامی‌خواند » به جز چند تن که به ریش 
کشاورز خند ید »,ادعای او را باور نکرد ه بود ند بقیه‌ی اهالی 
از کوچك و بزرک به تماشا می‌آیند و به محض آن که قریه خالی 
می‌شود . زلزله صورت می‌گیرد و قریه را به تلی از خاك مبد ل 
می‌سازد ! 

داز ھکد ائ نیک میا ن دو کود ك نزاعی روی مید هد 
و کار این نزاع بالا گرفته ایا خاتوا و ھی ارت دو تسین ماب 


oof 


اهل د هگد ه را به مخاصمه تارتن تحريك می‌کند ۰ 
به طوری که مرد ان چوب برگرفته , به قصد منازعه به طرف صحرا 
از آن که نزاعی آغاز شود» زمین می‌لرزد و د هکد هی بی‌سکنه به 
زیر خاك می‌رود۰ 

این وقایع غیرعاد ی در اذ هان عموم نگرانیپایی ایجاد 
کرد ه بود و اغلب انتظار پیشامد ناگواری را می‌کشید ند۰ میرزا 
تقی آن‌چنان خرافی نبود که این قبیل اتفاقات فی حد ذ اته 
اور مکش ارد انا ے ایی که یجان یز فر یاد 
به همین جپت اند یشید که بہتر است موضوع را به زبانی با 
شاه صفی د رمیان نہد و او را به حرکت از قزوین واد ار سازد 
تا اندر اران یل وا فال ناو چوس ر در طالم شاه 
صفی برطرف شود" 
را کاملا جد ی گرفت و با این که میرزاتقی به لحنی سخن گفته 
بود که مبادا شاه صفی بیش از پیش وحشتزد ه شود و بر 
سوء‌ظنش نسبت به اطرافیان بیفزاید. مع هذ | صفی بی‌د رنگ 
توصیه‌ی وزیر را د ر خصوص حرکت از قزوین پذ برفت و د ستور 
داد اردو برای عزیمت به مازند ران مپیا شود" 

میرزاتقی خرسند بود که باحرکت از قزوین ءتعقیب ماجرای 
حرمخانه بد ان شکل د هشتناك که شاه صفی آغاز کرد ه بود . 
منتفی خوا هد شد * خاصه آن که به دستور شاه صفی مقرر بود 
مقارن عزیمت به جانب مازند ران حرمخانه‌ی شاهی نیز ازطریق 
قم به اصفهان انتقال نانک" 

با موافقت شاه صفی بامد اد روز حمعه ارد وی شاهی به 
جانب رشت حرکت می‌کرد و تا جمعه دو روز بیشتر باقی نبود ۰ 

ان دو روزه نیز تغییری در اوضاع حرمخانه پد ید ار 
محاصره داشت و در این سوی دیوارهای بلند اند رون شاهی 
ھی کن کیو انیت د اکل خر ا جو ارو ی مت | 
تقی هم که هر روز صبح . قبل از خارج شدن شاه ازعمارت 
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خوابگاه به اند رون می‌رفت و علاوه بر مقام صد ارت به واسطه‌ی 
وضع خاص اند ام خود » در رفت و آمد به حریم حرمخانه از 
قیود متعارف‌معاف‌بود . به درستی از کم و کیف تحقیقات و 
پیشرفتی که در شناختن عوامل توطئه حاصل شده بود. خبری 
نداشت.- مبرزا تقی از قیافه‌ی اعضای حرمخانه که اور امف و 
رفتبای بامد اد ی با آنپا رو به رو می‌شد حس می‌کرد که از 
مراتب وحشت و نگرانی در چہارد یواری حرم چیزی کاسته 
نشد ه است و باآن‌که شاه صفی عازم سفر است ,ماموران تحقیق 
کار خود را در پی‌جویی و بازشناختن عوامل توطئه اد امه 
مید هند۰ 

سرانجام د ر بامد اد روز جمعه ارد وی شا هی شہر قزوین 
را پشت سر گذ اشت" 

به هنگام حرکت» شاه صفی ترد ماغ و سرحال بود و میرزا 
تقی گمان می‌برد که انبساط و چالاکی پاد‌شاه ناشی از 
استراحت شبانه است." زرا شب قبل را برخلای‌معپود. شاه 
صفی از حوالی عصر به اند رون رفته , از بزم شبانه چشم 
پوشید ه بود" 

اما در طول راه , میرزاتقی اطلاعات تازه‌ای به د ست 
آ وزد ریاف که شا صف کن کا شهار به غلت یی در 
اند رون گذ رانید ه است" 

از میان اعضای حرمخانه کسی که چند روز گذ شته را در 
حرمخانه به سر آورده بود » در نخستین فرصت خود را به 
میرزاتقی رسانید و شمه‌ای از ماجراهای حرمخانه را حکایت 
کرد۰ ابراهیم سلطان که با میرزاتقی د وستی و ارتباط نزد يك 
داشت و خود در شمار متپمین به مد اخله در توطشه مورد 
استنطاق قرار گرفته بود » از جریان تحقیقات پرده برد اشت و 
شرح داد : 

- وقتی عمله‌ی تحقیق وارد اند رون شد‌ند چنین به نظر 

رسید که از اهل اند رون حتی‌يك نفر هم خارج از د ایره‌ی 

ون یت وا ا ا ای کو 3 

حرا ارو کرام و اال کا به اسسطای راد 

شد ند » هر روز که می‌گذ شت د ایره‌ی اتپام محد ود تر و 

صورت استنطا ق خشن‌تر می‌گشت..۰ وقتی نوبت استنطا ق 
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به‌آنپا رسید که گمان می‌رفت از رفت وآمد هاو گفت وگوهای 
مشکوك د ر محیط حرمخانه اطلاعی دارند , یا خود 
در‌جریان دسیسه دستی داشته‌اند ادوات شکنجه نیز 
بر وسایل تحقیق افزود » گشت و از آن به بعد صد ایی 
د ر محوطه‌ی اند رون به گوش نمی رسید مگر فریاد و ضجه 
و ناله‌ی کسانی که عمله‌ی تحقیق انپا را به دست عمله‌ی 
عد اب می‌سپرد ند تا از د هانشان حرفی بیبرون بکشند۰ 
ماموران تحقیق قسمتی از حرمخانه را که خود محصور و 
امد و رفت بد ان ممنوع بود تخلیه کرد » , مظنونین را به 
ان قسمت انتقال داد » بودند۰ ار اهل حرم احد ی 
حق نزد يك شد ن به ایشان ند اشت" فقط گاه به گاه 
یکی را که ظاهرااز وی رفع سوءظن شد ه بود» به خارج 
فاد هو ر ا ان انشیات اقا یی تا کی می کو 
در معالجه‌ی آثار شکنجه و زخمهای شلاق که بر بد ن 
او باتی مانده بود . اهتمام و در مقابل هسريك نفر 
که بدین ترتیب از مظان اتپام خلاصی می‌یافت» چند 
نفری را هم که د ر زیر شکنجه جان سپرد ه بود ند به 
ايشيك اقاسی باشی تحویل می د اد ند تا مد فون شوند و 
عد د آنپا که از شکنجه جان سالم به در نبرد ند به 
دوازد » تن‌رسید که جملگی‌را د ر گوشه‌ای از باغ حرمخانه 
به خاك سپرد ند و اما به هنگامی که شاه صفی تصمیم به 
حرکت از قزوین گرفت. عد هی کسانی که هنوز د ر مصرض 
سوه ظن بود ند و تحقیقات از انپا ادامه داشت. زیاد ه 
بویا نن ود 

سفره چی باشی افزود: 

- شبی که واقعه‌ی مسموم شد ن ذ ات اشرف صورت وقوع 
یافت» نوبت نظارت بر مطبخ سلطنتی برعهد هی زینب 
بیگم صبیه‌ی خاقان جنت مکان و بیوه‌ی عیسی‌خان قورجی 
باشی بود این خانم که د رعہد سلطنت شاه عباس 
بپاد رخان طرف توجه و اعتماد بادشاه ماضی قرار 
داشت بعد از کشته شد ن عیسی‌خان و معد وم شدن 
اولاد ذکور وی نهایت متانت و برد باری از خود بروز 
داد ه , د ر جمیع‌حالات چنین وانسود می‌ساخت که به 
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اکا م قضا با دید هی رضا می‌نگرد و شکایتی‌از هیچ با بت 
بدا به همین ملاحظه نیز رفته رفته‌از عنایات وتوجهات 
ا گشته , در سلك امنای حرمخانه 
منسلك گشته بود* راستی ر | بگویم که د ر طول این مدت 
حقا نواب زیتب خاتون خصلت صبر و رضا را به‌اعلی‌د رجه 
رسانید ه بود و کمترین حرکتی که حاکی از نارضایی و 
تکد ر قلبی باشد از ناحیه‌ی ایشان به ظهور نمی‌پیوست" 
حواس او یکسره د ر پی به ثمر رسانیند ن اولاد اناث 
دود مان قورچی‌باشی بود که به واسطه‌ی حسن سلوك 
نواب‌خانم , مرشد كام تر ف ا رهی ایشا ن انواع 
تفقد ات به خرج می د اد۰۰۰ مع هذ | وقتی که مرا بر کرسی 
تحقیق نشانید ند از مجموع سوالات و مباحثی که در 
ميان می رفت به وضوح د ریافتم سوء‌ظن عمله‌ی تحقیق‌بیشتر 
متوجه نواب زینب خاتون است و این معنی بعد از ان که 

رفع اتبام از چاکر به عمل آمد و مستخلص شدم , به 
قطعیت پیوست "۰۰ باری > می‌گفتم که روز سه شنبه‌ی 
هفته‌ی ماضی , به هنگامی که اطلاع رسد ا رتاو شا کی 
از زوین به سوی گیل و ما زند ران عازم خواهد شد» زايد 
بر د ویست تن از اعضای حرمخانه د ر د ایره‌ی سوءظن و 
0 باقی بود ند و این خبر مسرت اثر باعث آن شد که 
یراهل حرم نسبت به‌اختتام عملیات تحقیق واستخلاص 
Ee‏ مید رای حاصل نند چون تا آن‌جا 
که جسته و گریخته مسموع می‌شد, به رغم آن همه جد یت» 
کار تحقیق و تفتیش به مرحله‌ی قطعیت نرسید ه , چند و 
چون قضیه مشخص نگشته بود۰۰۰ پر واضح است که این 
ظن به کلی بی‌اساس بود۰ چه ان که , بالعکس , بر اد 
نزد يك شد ن سوعد حرکت ولینعمت امر به احضار عمله‌ی 
تحقیق داد و به تاکید رسانید که استنطاق را موقوف 
داشته , به متپمان اطلاع د هند چنان چه کسی دلایلی 
برای اثبات بی‌گناهی و احراز براعت خود لایق ارائه 
کرد ن می د اند تا غروب پنج شنبه فرصت د ارد که آن‌د لایل 
را ابراز و از خود رفع اتہام کند" این اغماض و عطوفت 
ذ ات اشرف فرصتی فراهم ساخت که اکثریت مظنونین 
۱۰۰۷ 


دلا یل و شواهد کافی بر اثبات براءت خود اقامه کنند و 
بیش از پنجاه تن در مظان اتپام باقی نمانند؛ سرانجام 
شب جمعه , از اواییل غروب مرشد کامل در حرمخانه 
جلوس فرموده , شخصا د نباله‌ی تحقیقات را تکفل کرد ند 
روود از ان اد اماد ان اراک 
اسناد بی‌گناهی و مواجپه دادن با شہود از سار 
تیه مرا متفه ان اة یا نهر ضا رهخحد اوه باوخ 
اهل حرمخانه مرخصی حاصل کرد ه. هرکد ام به اتاق 
خود رفتند و مقرر شد هیچ کس خارج از اتاق نماند به 
جز تنی چند از روسای حرمخانه که حسب‌الامر 
مقرر بود وسایل حفر ود الی بزرگ را در باغ 
مجاور حرمخانه فرا هم آورده . بر تعبیه‌ی آن گود ال 
نظارت کنند ۰.۰ 
میرزاتقی در حال سواری . چشم به افق دوخته , گوش 
به سخنان سفره چی باشی سپرد» بود" اما چون لحظاتی 
گذ شت وصد ای سفره چی‌باشی را نشنید سر برگرد اند و نگاهی 
به ابراهیم سلطان سفره چی‌باشی اند اخت که صورت پهن و 
آبله‌گونش با سبیلپای د رشت و گونه‌های تراشید » چون مہتاب 
رنگ باخته بود وعرق از دو سوی چپره‌اش سرازیر بود میرزا 
تقی ابروها را د رهم کشید و گفت: 
را سا کت دی 
سفره چی‌باشی با پشت د ست‌عرق از جبین خود سترد و 
نا جرد یف هة اطرافت‌تنداة کر و چون مطمئن شد کسی متوجه 
او نیست» اند کی به وزیر نزد يك تر شد و صد ای خود راپایین‌تر 
آورد و گفت: 
- چه طور بگویم؟... آن چپل نفری که مشارکت و مد اخله 
در توطثه‌ی به زهر الود ن طعام در حقشان برطرف 
نشده » داغ نمك ناشناسی و خیانت نسبت به ولینعمست 
برجبین ایشان نقش بسته بود , اگر بختشان مساعد ت 
می‌کرد و د رجریان تحقیقات, زیر شکنجه جان می‌سپرد ند 
به راستی می‌توان گفت که راه فلاح و نجات پیمود ه بود ند 
ایا مداد خان زیون که عة ازححمل انم قعه: مشفت يا 


۰ 


نیمه جانی که در جسم چاك چاك و د رهم شکسته‌ی آنپا 
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باقی مانده بود » به مرحله‌ی مکافات رسند و در آخرین 
شب زندگانی خود ساعاتی را به سر آورند که هر لحظه 
ضف نار او کت کنن د یشب را حرمخانه به مانند 
د یوی عطشزد ه که تشنگی‌خود را باقد حی‌از خون اد میزاد 
را وه عون آ حل ی اده 
آرام نگرفت۰۰۰القصه آن چپل نفر که سوای زینب خاتون . 
بر جماعتی از خواتین و بنات و خد مه‌ی حرمخانه مشتمل 
می‌بود ند , ابتدا در معرض انواع عذ اب قرار گرفتند و 
ار که ی اوا هھ اد 
بسپارند » در نپایت امر به کنار گود ال منتقل شدند و 
یکی بعد از دیگری زنده به گور گرد ید ند۰ خود پیدا 
است خوش اقبال‌ترین آنپا کسی بود که قبل از سایرین 
در آغوش خاك قرار گرفت: چون نواب زینب خا تون‌که بار 
گناهش سنگین‌تر و از قرار معلوم سر حلقه‌ی د سیسه‌گران 
بود » در این لحظات آخر چپل بار مرک را آزمود و آخر 
از همه د هانش را که به ناله و نفرین باز شده بود » با 
خاك سرد و سیاه پر کرد ند ۱ 
میرزاتقی حیرتزد ه گفت: 
تشه تفن مرف و ولفت راربا وی که د ارن: 
با این دریا دلی که به خرج می‌دهد و هر روز برجماعت 
زخم خورد گان و کینه ورزان در اطراف‌خود می‌افزاید از 
مرد و زن برحذ ر باید بود ! 
احساس مرموزی که میرزاتقی را نسبت به زند گی‌شاه صفی 
نگران می‌ساخت. مد ام قوت‌می‌گرفت و تحت تاثیر همین 
احساس هر پیشامد ی ولو ناچیز وزیر اعظم را به تامل 
یدمع »در سای کید کار یادن زیرگ 
زیر لب گفت: 
- بیوه‌ی قورچی‌با شی بعد از چندین سال به‌انتقام خون 
شوهر ویسران خود مرتکب چنان رفتاری می‌شود و جماعتی 
از اهل حرم نیز هرکد ام به جہتی با او همد ستی‌می‌کنند 
چه طور می‌توان از کینه و انتقام این گروه کثیر غافل بود 
که زخم شلاق و شکنجه را روز و شب بر تن خود می‌بینند و 
د رد شان هردم تازه می‌شود ۱ 


۱۰۰۹ 


اما به رغم اند یشه‌ها و ویتسا ی وزیر ء شاه صفی 
تردماغ و با نشاط را RET‏ 


در چہهره‌ی او ۰ حتی از ضعف مزاح او 
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ارد وی شاهی تازه در رشت اتراق کرد ه بود که مسافری 
از گرد راه رسید و به حضور شاه صفی شتافت: 

این مسافر , کسی جز عباسقلی نبود: قورچی جوانی که 
هرچند به تازگی از مرز سی‌سالگی گذ شته بود. مع هذا گرد ی 
نقرضام موی او را پوشانده بود و در اعماق نگاهش رنجی 
بزرگ موج می‌زد: رنجی که د رون او را می‌خراشید اما جون به 
سطح می‌رسید ۰ رنگ رضا و تسلیم به خود می‌گرفت: 

عباسقلی سرد و ساکت بود“ گفتی روح او در کشاکش 
ماجراهای عجیب زندگانی کوتاهش مرد ه است و تنا جسسی 
نیرومند و متحمل برایش باقی مانده است نگاهش چنان 
و بی روح بود که بینند ه را به وحشت می‌اند اخت" با 
وقتی که مرد جوان با شاه صفی رو به رو شد » بی‌اختیار تکان 
خورد زیرا صفی را نسبت به آخرین بار که در اصفهان ملاقات 
کرد ه بود سی‌سال شکسته‌تر یافت" 

به د نبال چند روز اقامت د رشپر رشت و تجد ید میگساری 

و افراط کاری شبانه . و 6 و 

نظر می‌رسید , جای خود را به خمود ی و ناتوانی سپرده بود" 
آثار بیماری بار دیگر د ر وجنات وی ظاهر گشته , حالت 
چپره‌اش را د رهم ریخته بود چندان که آن همه شکستگی و 
خستگی در نظر اول عباسقلی را حیرتزد ه ساخت, اماآن‌حیرت 
sc ES‏ 
می‌بینم که روزگا ر اگر بامن نساخت‌و زندگی مرابه د ست تو تباه 
کرد ترا نیز چندان گرامی نداشته استو تو با این همه 
شوکت نتوانسته‌ای د ست تطاولگری روزگار رااز زند گی‌خود کوتاه 
کنی ! 

شاه صفی خیره در قیافه و اند ام عباسقلی می‌نگریست و 
اند يشه‌ناك به نظر می‌رسید۰ پس از زمانی سکوت» سری 


هو ۱ ۱ 


جنبانید و گفت: 

و ای ا د 
بود ی تا منشور سلطنت به دست‌ما برسانی ۰ اما ماد رم 
کان می‌برد ترا به ت ان فرستاق.هاند. که مرا از میاه 
برد اری , این بود که در آن شب , ابتدا ترا بد ترین 
د شمن خود پند اشتم و ساعتی بعد ترا بپترین دوست 
تج ییافتم ۰ عجبا که این تضاد تا به امروز د وام آورد ه 
است و هرچند اظہار این مطلب از زیان پاد شاه 
زیبند ه نیست‌صراحتا بگویم که هنوز هم گاه چنان به نظرم 
می‌آید که در همه‌ی زند گی د شمنی مثل تو نداشتهام , 
گاهی هم گمان می‌یرم نوکری صد یق‌تر و د ولتخوا هتر از تو 
دو فا و اة سلطنت ما به هم نمی‌رسد... طرفه 
این که تو گاه با خوش‌ترین خبرها به نزد ما آمده‌ای و 
گاه مثل جغد ی , حامل بد ترین خبرها بود های ۰۰۰ بگو 
بد انم این بار گفتنی چه داری؟ 
عباسقلی کرنشی کرد و گفت: 
-غلام کم‌ترین را ترسیک 4 استت که ار فحاورایش: راک یر 
آن‌چه مناسب شان نوکران و زیرد ستان است, خود را 
ریا و عبت بش یتنا قاس 
#یضاوه ارم فا ۱ اقا کرو رب e‏ 
سعادت 7 ا > راجع است به صبیهی 
تہمورٹ خان 
E CT‏ به 

خاطر آورد ه است» شتابان گفت: 
- ھان ابگو... بگو بد انیم که این تپمورث بد کرد ار چرا 
در ایفای به عہد تعلل می‌کند ؟ 
عباسقلی با اند کی تردید گفت: 
آیا به مسامع جلال نرسیده که تهمورث خان بندگی 
کرده , صبیه‌ی خود را به جلفا نزد پر رافایل فرستاد ه 
اس 
شاه صفی گفت : 
از کجا د انسته باشیم؟ این مطلب از بین چند نفری که 
تو خود می‌د انی خارج نیست؛ قرار ما چنان بود که وقتی 


۱۰۱ 


تور ی E‏ توس امین پیت 
توسط تو ما را مستحضر کنند؛ ترا هم آخرین مرتبه قبل از 
حرکت به جانب د ارالسلام در اصفپان دیده بود یم ! 
عباسقلی که گفتی مترصد همین جواب بود ه است» د ستی 
ات ها تن و وی 
-خانه زاد نیز از همین بابت متعجیم ۰ چون متعاقب 
ورود شاهزاد ه خانم گرجی‌به جلفا و اقامت گزید ن وی در 
خانه‌ی پر رافایل بعضی اتفاقات حاد ث شد ه است که 
نمی‌د انم در اظهار آن ماذ ون خواهم بود يا خیر؟ 
شاه صفی ابرو د رهم کشید ه ,حالت استفپام‌به چهره‌ی 
خویش داد و گفت : 
از چه قبیل اتفاقات ؟۰۰۰ تو وظیفه د اری که آن چه را 
صورت وقوع پذ یرفته » بد ون کم و کاست معروض بد اری " 
قورچی جوان با اشاره به پاره‌ای اتفاقات کنجکاوی 
شاه صفی را به شد ت جلب کرد ه بود » مع هذ | حس می‌کرد که 
صفی مثل گذ شته آن‌چنان اشتیاقی در باره‌ی مریم نشان 
نمی‌د هد و خبر ورود مریم به" جلفا " حتی ان قد رکه در 
صورت شکسته و رنگ باخته‌ی او عکس‌العملی ایجاد کند. برایش 
هیجان‌انگیز نبود » است" موجی از ندامت در اعماق ضمیر 
عباسقلی شکل می‌گرفت" ترد ید ی بر وجود ش غلبه می‌کرد که 
مبادا در جد ی گرفتن عشق شاه صفی به مریم و تمایلی‌که برای 
تصاحب کرد ن وی ابراز می‌د اشت , اشتباه کرد ه با شد۰ 
عباسقلی به قیمت فدا کرد ن زندگی خود. به فیمت 
کشتن روح خود و بالاتر از آن با سوق دادن مریم به سوی 
سرنوشتی که از آن نفرت د اشت» میدان را خالی کرده . همه 
چیز را بر وفق مراد شاه صفی ترتیب د اده بود » زیرا چنان 
می‌انگااشت که صفی مصمم است به هر قیمت و به هر ترتیب شد ه 
باشد مریم ات اور ی قرو فان کرت 
کو ی وی را در ند ی شارت خی 
ا ا ادن مایق ری را تاه تفت تیف 
می د اد اثری از آن هیجان در قیافه‌ی رقیب نمی‌یافت: جنان 
به نظر می‌رسید که اگر او با چنان خبری به ارد و نمی‌شتافت, 
شاه صفی هرگز سراغ از مریم نمی‌گرفت! 


۱۰ 


عباسقلی نمی‌توانست پیش از آن ذ هن خود را با همچو 
تصوری مشغول بد ارد » لازم بود حواس خود را جمع کرده. 
به سوال شاه صفی پاسخ بد هد : 
اس ری تام یی 
تهمورث خان توافق شده بود. پر رافایل جاکر را پیامی 
داد ه. مطلع ساخت که صبیه‌ی تممورث خان با عنوان 
زارت و اد ای پاره‌ای نذ ورات د رجلفا فرود امده . به 
خانه‌ی وی ورود نموده است" غلام شخصا به تفحص 
موضوع پرد اختم و وقتی مطمئن شد م که مستوره‌ی مقیم منزل 
پر قالش a Ia‏ 
تهمورث خان والی گرجستان کاخت می‌با شد »مصمم بود م 
محض معروض د اشتن خبر مسرت اثر قاصد مطمئنی 
روانه‌ی ارد وی همایون سازم و به حهت این مقصود کسی 
را لایق‌تر و معتمد تر از محبعلی بيك نوکر باجوهر آستان 
تفای ایی ایی ور فان اا کی دا 
مہیای حرکت می‌شد نوبت د یگر پر رافایل پیغام فرستاد 
و به فوریت خواستار ملاقات چاکر شد و حین ملاقات 
چنین معلوم افتاد که خد ر معلی نواب مپدعلیا مصحوب 
E O GE‏ 
راا ر 
د ارد منصرف ساخته » به جانب گرجستان مراجعت د هد 
E ET TTT‏ 
بازگشت نکند و د رعرم خود اصرار ورزد پیش از آن که 
پای معزی الیہا به استانه‌ی حرمخانه‌ی شاهی برسد 
عالم تہمورت خان را درعزای د خترش سياه پوش و 
عزاد ار خواهند یافت... 
عباسقلی در حالی که این سخنان را بر زیان می‌راند از 
زیر چشم مراقب شاه صفی بود که رنگ آرامش از جپره ش رخت 
بسته , سرخی خشم بر گونه‌هایش گل اند اخته بود . 
شقیقه‌هایش متورم به نظر می‌آمد و دند آن به هم می‌سایید در 
حالی که انگشتان بلند و ناآرام او نیز با حرکتی تند و عصبی 
باز و بسته می‌شد۰ سکوتی را که برای چند لحظه در سخنان 
عباسقلی وقفه اند اخته بود , صد ای گرفته و خشك و آمرانه‌ی 


11۳ 


شاه صفی د رهم شکست: 
جرا لال شد ی؟ .۰.۰ د نباله‌ی کلام . 
برقی از شیطنت در چشم عباسقلی د رخشید و بی‌اختیار 
د ند انهایش به هم فشرد ه شد۰ در ان لحظه آثار قساوتسی 
وحشت آور از خطوط چپره‌ی مرد جوان خواند » می‌شد۰ 
پنداشتی از این که ماد ر و فرزند را در مقابل هم قرارمی‌د هد 
احساس لذ ت می‌کند ۱ 
عباسقلی » خود از این قساوت بیزار بود واج 
می‌کرد" روزی را به خاطر می ی ی و "اشرف 
شاه عباس ساعات احتضار را می‌گذ رانید و او دور از چشم 
همگان › با چشمانی اشکبار بر زمین زانو زده بود و از صمیم 
دل استغائه می‌کرد که خد اوند زندگی او را بگیرد و د ر عوض 
حتی يك روز بر عمر شاه عباس بیفزاید۰ پس از آن هم وقتی که 
در معیت محبعلي‌بيك با فرمان سلطنت سام میرزا به طرف 
اصفهان می‌تاخت خود را از همه‌ی خلق عالم سعاد تمند تر 
می‌شمرد زیرا افتخار آن نصیبش گشته بود که آخرین وصیست 
شاه عباس را اجرا گند اينك همان سام میرزا بود که با لقب 
شاه صفی بر جای نیای خود حکم می‌راند, اما عتا شقلی ان 
قورچی سراپا اخلاص نبود. ی ی ae‏ 
سپا هیان قزلباش دربر داشت از این که پاد شاه قزلباش را 
۲ وو تاش منوت هی ره 
در پاسخ شاه صفی که انتظار داشت د نباله‌ی قضایا ر 
خاطر اشرف از سابقه‌ی بی‌التفاتی نواب مهدعلیا در 
حق شاهزاه ه خانم مستحضر است. ولی این قضیه که 
نواب مپدعلیا بد ین سرعت از ورود معزی الیہا و محل 
یت انا ماع کرو سای زوین رات 
فرستاد ه , تخت اسنات تشویش شاهزاده خانم شد ه 
است-گذ شته از این پر رافایل هم مشوش‌بود که مبادا از 
برای شاهزاد ه خانم اتفاق سویی حاد ث شود و او را از 
جپتی در کریاس گرد ون اساس مسوول قرار دهد و از 
طرف د یگر نزد همکیشان خود و از جمله تہمورٹ خان 
بی‌ابرو سازد»۰ جمیع این جهات موجب شد که غلام 


۱۴ 


کمترین به وظیفه‌ی نوکری عمل کرد ٥‏ خود به پایبوسی 
سرافراز شوم وکیفیت قضایا به مسامع جلال برسانم ۰ باقی 
بسته است به اراد هی ذ ات اقد س که چه‌گونه حکم 
عباسقلی سخنان خود را خاتمه داد و ساکت‌ماند . 
آن‌گاه شاه صفی شروع‌کرد به قدم زدن و طول تسالار را 
پیمودن ۰ با آن که در سکوت فکر می‌کرد , حرکات او جملگی از 
يك حالت شد ید عصبی حکایت د اشت: انجام وقتسی که 
رو در روی‌عباسقلی ایستاد » عرق از دو طرف صورتش روان 
بود و لبہای کبود رنگ خود را با غیظ زیر ند ان می‌جوید" او 
لحظاتی نگاه ترسناك خود را در چشم سپاهی جوان د وخت 
و به تند ی خطاب کرد : 
گفته بود م که در خلقت تو درماندهام... ببین این بار 
جەکرنه ام ها ى2 نىڭ ربا نها را مرد همین دهن که 
تهمورث وفای به عد کرد ه,د خترش را که قرار است د ر 
سلك جواری حرمسرای شاهی وارد شود به اصفہان 
فرستاد ه است, به یك زبان اخباری می‌رسانی که خشم 
مرا نسبت به ماد رم تحريك می‌کند... وه که اگر تو شیطان 
نباشی بی‌گمان با شیطان مناسباتی داریا 
عباسقلی سر فرود آورد و گفت: ۱ 
-نوکران بی‌مقد ار را چه حد ان است که در مزاج 
شپریاران منشا تاثیری واقع شوند... بنا به قاعد هی 
نوکری و د ولتخوا هی وظیفه‌ی ما است که آن چه را از بد 
LES ۱‏ 
بد اریم و به هر قسم که ولینعمت و مرشد مقتضی د انسته 
باشند » فرمانبرد اری کنیم ۰ 
کی ای ان ۷ 
بااشاره‌ی د ست او را مرخص کرد و د ستور داد در ارد و بماند 
تا وظیفه‌ی او معین شود" 
پس از مرخص شد ن عباسقلی . شاه صفی میرزا تقی 
اعتماد الد وله را به حضور خواند۰ هنگامی که میرزاتقی پرده را 
عقب زد و به تالا ر قدم نهاد ۰ شاه صفی در حالی که سرش 
به د یوار تکیه د اشت» دو بازو را ستون بد ن قرار داده , در 


۱۰۵ 


در وجود موح می‌زد هم ۷ 
مپمی د رمیان است" صفی بد ون مقدمه سوال کرد : 


- ساروتقی ... از مهدعلیا چه خبر داری ؟ 

میرزا تقی پاسخ داد : 

- قبلا به مسامع جلال رسأنید ه بود مکه نواب مپدعلیا د ر 
سر راه خود به خراسان د ر بلد هی طیبه‌ی قم اقامت 
کرید »ات و ظا هرا قضه: ذا رند به یت ربا رت استاته‌ع) 
مبارکه‌ی حضرت معصومه علیہا سلام »> چند ی مجاورت 
اختیار کنند... 

صفی گفت : 

- قرار ما نبود که مپدعلیا را به سفر زیارتی بفرستیم ود ر 
تعیین محل و ماوا برای اقامت مخیر بد اریم ... حهاتی 
در بین بود که اقتضا می کرد شتا راق مدت از محیط 
اش من ات nal‏ مح هد ا 
می‌بینم که کماکان هرجا که میلشان اقتضا کند اقامت 
سوانق وا ان فی د هه رون نها و هیچ کد ام 
از پاد شاهان این دودمان چنین سلوکی معمول بسود ه 
و 


میرزا تقی از فحوای کلام شاه رایحه‌ی خوشی استشمام 


و کرد و مق یود که مها مدای معا را درا وان 
و خشم شد ید شاه صفی قرار د اده است 


۱۰۱۶ 


از این رو سوال کرد : 

- ایا اتفاق تازه‌ای صورت وقوع یافته است ؟ 

صفی شانه‌ها را بالا انداخت: 

تازه‌ای دربین نیست... از روزی که ما بر سریر سلطنت 
نشسته‌ایم نواب مپدعلیا بر همین قاعد ه تس 
در جمیح امور به مد اخلات خود سرانه اقد ام‌کرده است 

در واقعه‌ی خوابگاه با آن که تقصیر ایشان مسلم بود » ما 
غمض عین کرد یم و به همین اند ازه قانع شدیم که نواب 
خانم تشریف ببرند نا حار اپا نیرکوی با 2 
مع هذ | نه فقط استنکاف کرد ه. به مشهد نرفته‌اند » بل 


در بلد هی طیبه‌ی قم نیز از مد اخلاتی که عاد ت‌ثانوی 

انشا ةا نمت د ست برد ار نیستند.۰۰ هیچ ملاحظه 

ند ارند که صبر ما ۴ هم حد ی و اندازه‌ای است! 

میرزاتقی از وخامت اوضاع مطمئن و نسبت به سرنوشت 
ودف تخت نک هروه ان که فا فا اه 
درباره‌ی ماد ر خود تصمیم حاد ی بگیرد و کار از کار بگذ رد. 
اة ەكىت 

- هرگاه ولینعمت مان ون بد ارند چاکر شرحی نوشته . 

ا ا و سا ور هت 

و ا تا هی اراس خی 

نتیجه‌ی مطلوب‌عاید شود.۰۰ 

میرزاتقی گذ شته از آن که خود را مد یون مپدعلیا 
می‌د انست و از خاطر نمی‌برد که مپدعلیا در استحکام مبانی 
پیشرفت و موفقیت او سیم موثر د اشته است. وجود مپدعلیا را 
برای تحکیم اساس سلطنت شاه صفی لازم می‌شمرد و حتی 
معتقد بود که مد اخلات مپدعلیا درغالب موارد به مصلحت 
شاه صفی است-" بدین ملاحظه مصمم بود آن چه می‌تواند در 
التیام روابط ماد ر و فرزند جپد کند و شاه صفی را از هرگونه 
اقدام حاد ی د رحق مہدعلیا بازد ارد۰ اما صفی نیز از 
خیالا ت وزیر غافل نبود و تحت تاثیر سوء‌ظنی که د ر رگ وپوست 
وی جای گرفته بود, این جانبد اری رابه نوعی زدو بند پنپاتی 
میان میرزاتقی و مپدعلیاً تعبیر می‌کرد" این بود که از جای 
برخاست و در جواب میرزاتقی گفت: 

_ فعلا حاجتی به این کار نیست»۰۰ هر وقت لا زم شد 

خود مان خبر می‌د هيم ۰ 

به دنبال این سخنان » شاه صفی از تالار خارج شد » اما 
د وقد م بیشتر نرفته نون تیا یت و اب هیر را من کت 

بعال رر کید فی ر کارا ان زا ده 

است , بگویید عازم شده فرد ابه جانب اصفہهان مراجعت 

کند. و قیل از حرکت در عالی‌قایو حاضر باشد که پاره‌ای 

پیغامات توسط او به پایتخت بفرستیم ۰ 

به شنیدن نام عباسقلی گوش میرزاتقی تیز شد و اند یشید 
سرنخی را که می‌جسته , به د ست آورد ه است" شکی برایش 
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تھا تق یوی که نکد ر شاه نت به مدعلا با مذ نق ورین 
فوج شا هی ارتباط دارد و بنا به سابقه می‌توانست یقین کند 
ی ی ای را ار اون مرت 
می‌شود " 
میرزاتقی تصمیم د اشت هرطور هست مپدعلیا را د ر 
رهید ن از خطری که متوجه وی بود. كمك کند؛ از همین رو لا زم 
دید تفای وا درف sS‏ 
زبان وی بشنود و سپس مپدعلیا را پیام داده , از مد اخله 
در کاری که خطری چنان جد ی درپی داشت, برحذ ر د ارد 
میرزاتقی برای عباسقلی پیغام فرستاد که سپیده دم روز 
بعد او را ملاقات کند و دراین ملاقات بعد از ابلاغ 
شاه صفی » به طوری که عباسقلی یقین کند جریان وقایع را 
زا ندع ا ست فد تفیل لصحت كفت ` 
- پسرم ‏ سرگذ شت ترا کم و بیش می‌د انم و اطلاع دارم 
که از رهق رویسر تألما ت بسیار بر 
تو رسیده است- اما فی‌الحال که به حمد الله از بند آن 
حوادث رسته‌ای و به شرف ملازمت آستان ملايك پاسبان 
سربلند می‌باشی سزاوار است تجارب ایام گذ شته را 
چراغ راه خود قرار داد ه .مقتضیات این درگاه را درنظر 
بگیری تا دود رقابتہا و ضدیتهپای این و آن مثل سابق 
در چشم تو نرود... این را خارج از مناسبات رسمی و به 
رسم مواعظ پد رانه با تو می‌گویم از جپت آن که خود از 
این وضعیت صد مه دید هام و تجربه اند وخته‌ام ۰۰۰لا ن 
هم در این مقام ننشسته‌ام که به دقت مراقب احوال خود 
وف ل اش ورو م ت کال ا 
شوم .چون د ی ای O‏ 
من دوامی نکرد » , مقپور امواج حادثه خواهم شد: در 
7 ن همه چیز صورت عاد ی 
خود را بازیافته , علایق مادر و فرزند بر حای خود باقی 
خواهد بود و تنپا منم که در این میانه طعمه‌ی توفان 
قضا شد هام ۱ 
بااي ین اشاره ه میرزا تقی که مقصود خود ر | تفپیم کرد ه 
بود سکوت کرد و منتظر شد تا ببیند قورچی جوان چه خواهد 


۱۰-۸ 


عباسقلی از حسن ظن وزیر اعظم صمیمانه تشکر کرد و 


افزود : 


مد اخله در امور زندگی بزرگ تر از خود ی د اشته باشد و 
اکر اتفاق افتاد » که در مسیر بعضی از این وقایم قرار 
گرفته . منحصر به ان بود ه که واسطه‌ی ارسال د ستورات 
اقدام شخصی , بل بنا به امر و اشاره‌ی مخد وم و 


روسن ِ_ 


برای 


شاه صنی یور e‏ ن را به ان ره رد .گر از 


۳ 


LL 1 ET‏ بیرزن 


کک 


-مع‌ هذا دانسته باش که از ابتدای خلفت تا به امروز 
اساس رقابت و حساد ت مابین طایفه‌ی نسوان برقرار 
بود ه است و مخصوصا این قبیل مناقشات در میانه‌ی 
مک E‏ سا کی برش زان | مه یهن 
دارم این مباحث را بپتر است به خواتین واگذ اشت که 
ا و ون ول و ال هون که زا 
سعی دارند در چنین مناقشات بہانهای جست و چو 
کی ۵سا بت نا ویر نرق .فرش امن ببرند حال ق 

خاطر پاد شاه a Sh‏ ی مطلقا از 


قاعد هی مصلحت و صواب به دور است ۰ لان ارد وی 
ی سا اصفجان فاص داردرچند ان ی 


را موقوف به اختلانی کمک فی‌المثل ی ۳9 
مپدعلیا با فلان شاهزاد ه خانم گرجی به هم می‌رسد ۰۰ 
نصیحت پد رانه‌ی مرا بشنو و حتی اگر وظیفه‌ی پیفام 


سم 


رسانی در این امور به تو تکلیف شد . ان را از عپد هی 
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خود ۰ , خواه این تکلیف از جانب مپدعلیابا شد 
یا دیگری...از این بابت هیچ دغدغه در خاطر راه مده 
e.‏ مد تس 6 ارف مرا مطلح‌گرد ان و 
مطمئن باش رفع مشکل خواهم کرد علی‌العجاله در 
باب قضایای جاریه ترا عقید ه بر چیست ؟ 
یز انش با و انسیا مرت تفن 
حرف‌بیاورد۰ عباسقلی نیز از لحن کلام وزير احساس رن 
او همه چیز را می‌د اند و گمان می‌برد شاه صفی اماب 
افر وون مور ار اس ابا هس انها 
را به تامل وامی‌د اشت که مباد ا تاه اه اج در 
صد د آزمایش وی باشند۰ به خود گفت آن‌چه تاکنون زیان بر 
تو رسیده . از بی بند و باری و لجام گسیختگی زبان بود ه 
است» حال آن که تاکنون کسی را به خاطر نگه د اشتن زبان 
صد مهای نزد هاند۰ آزهمین رو به تجاهل‌اد امه دادو در پاسخ 
میرزاتقی گفت: 
- همچنان که عرض کرد م چاکر قورجی بی‌مقد اری بیشتر 
تم و سمت مد اخله در هیچ امری زاید بر وظایف 
شرر دار اکر اضف اة ورا رت ات از غات 
زیرد ست نوازی »این غلا م کمترین ر لايق نصایح بزرگوا ر انه 
تشخیص د اد هاند. ا که سر 
E a oS‏ 
از باب آن قبیل احوالات در بین نیست‌و انشاء الله که 
هرگز حادث نخواهد شد البته اگر همچو وضعیتی پیدا 
مه یه از قاس ستل ور قاما نغا لاه رفت با اة 
خواهم اویخت! 
میرزاتقی د ریافت که سر و کله زد ن با عباسقلی وقت تلف 
کرد ن است و چون مطمئن شده بود بیش از آن‌چه دستگیرش 
شد ه است. چیزی از زبان عباسقلی نخواهد شنید تاکید کرد 
که مرد جوان از همان‌جا یکسر به عالی‌قاپو رفته , منتظر بماند: 
عباسقلی مراسم ادب معمول داشته . به دنبال کار خود رفت 
و میرزاتقی يك بار دیگر آن‌چه را از تحقیقات و مطالعات خود 
عانه ره هه ار و هن غور داف و تخیخه رفت کته فاص 
تہمورت خان دختر زیبا و نازپرورد هی خود مریم را برای 


۱ 


آن که در سلك جواری حرم شاه صفی د رآید, روانه‌ی اصفهان 
کرد ه است و مپدعلیا که از این مقد مه اطلاع یافته »بار ف 
به معاند ت با مریم برآمده است؛ بدین ترتیب » وزير اعظم 
به مپدعلیا دوچند ان ساخته : بپانه‌ای فراهم آورد » است تا 
مپدعلیا را در معرض خطری جد ی قرار د هد" 
میرزاتقی برای فیصله بخشیدن بدین ماجرا از شاه صفی 
اجازه خواسته » جواب رد شنیده بود“ مع هذ | نمی‌توانست 
او تصمیم داشت برای اولین مرتبه از د ستور شاه صفی سرپیچد 
کند و از وی بخواهد که هرچه زود تر روانه‌ی خراسان شود و 
شاه صفی به هنگامی که سوار می‌شد تا گرد ش روزانه‌ی خود را 
اصفپان بازگرد د و برای پر رافایل پیغام ببرد که از هیچ بابت 
جای نگرانی باقی نیست- آن‌گاه عباسقلی روانه‌ی اصفیان شد 
و میرزاتقی نیز بلافاصله پس از آن که مرخصی حاصل کرد و به 
FS‏ مورد یت ۳ یی 
یدرگ از قم په جاب مدب EE e‏ 
ن که در معرض مخاطره‌ای قرار گیرد ٥‏ از دایره‌ی حوادث 
e‏ افتاد.. 
دو روز بعد » شاه ضفی. شیر رشت را به عزم اد امه‌ی سفر 
تن کت و روا نی مازند ران شد * صفی مصمم بود باقیما ند وی 
تابستان را در قصر فرح اباد اشرف (بپشپر) اقامت‌کند وان 
گاه به اصفپان بازگرد د. سکون و آرامشی که بعد از مد تہا 
در مرزهای شرقی و غربی مملکت قزلباش برقرار شد ه بود به وی 
اجازه می‌د اد يك چند فارغ از دغدغه و تشویش در قصر 
شکوهمند ی که بر فراز تپه‌ای سرسبز و زیبا برای خود ساخته 
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بو به سر آورد" تنہا چیزی که در این زمان از ترد ماغی و 
اسود ه خیالی وی می‌کاست نارسایی مزاج بود که رفته رفته به 
صورت یك بیماری مزمن خود نمایی می‌کرد" 

در این ایام هفتها ی نمی‌گذ شت که تبی شد ید شاه صفی 
را به بستر نیفکند: این تببا دو روز یا سه روز اد امه می‌یافت 
و هربار صفی نحیف تر و پژمرد تر از پیش بستر بیماری را ترك 
می‌گفت. آثار ناتوانی و بیماری آشکارا بر چپره‌ی صفی نقش 
اند اخته بود“ صورتش تکید ه و زرد رنگ به نظر می‌رسید" بر 
استخوانپای گونه‌اش پوستی بیشتر نماند» بود*چشمانش 
خستگی می‌کرد و اغلب روی هم می‌افتاد۰ به محض آن که تب 
شاه صفی قطع می‌شد , اطبا برای تقویت‌عمومی بدن د ست 
به کار می‌شد ند ۰ اما باد ەگساری مد اوم از يك طرفو هجوم 
یبای دار طرقدیگن قفش آدیا E N‏ 

طبیبان اتفاق داشتند که پرهیز از شراب اولین‌شرط 
معالجه‌ی قطعی و موثر شاه صفی است و برای آن که د ارو , 
سود بیخشد و معالجات موثر افتاده, ریشه‌ی بیماری کند ه 
شود برای مد تی باید شاه صفی به کلی رابطه‌ی خود را با شراب 
قطع کند و از شب زند هد اری چشم بپوشد . ولی شاه صفی به 
این نظرها اعتقاد ی ند اشت ۰ به عکس » هراند ازه د ر خورد ن 
د اروها امساك به خرح می داد شمان مر در کار میکاری 
افراط می‌کرد و حریص بود 

مزمن شد ن بیماری د ر خلقیات شاه صفی نیز به شد ت 
تاثیر گذ اشته بود: این زمان صفی لجوج تر » عصبی‌تر » خشن‌تر 
و کم حوصله تر از همیشه به نظر می‌آمد" همان قد ر که يك بار 
صفی د ر مورد امری از امور بی‌علاقگی نشان میداد کسی را 
جرات آن نبود که در آن مقوله تجدید بحث کند تا چه رسد 
N SE‏ ۱ 

میرزاتقی خسته » سرخورده و نومید د ر رفتار شاه صفی 
می‌نگریست و اشکارا می‌دیید که چه گونه وارث تاج و تخت 
شاه عباس د رعین جوانی به سرعت د وب می‌شود و تحلیل 
می‌رود ۰ حشم » نفرت» بد گماتی از د رون و زياد هروی در کار 
عیش و میگساری از برون چون خوره به جان شاه صفی افتاد ه 
بود و وجود او را می‌خورد: میرزا تقی د ر خلقت شاه و خصوصیات 
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اد ان تانق موه ی فا هى ا ن یا ل اور 
کار سرنوشت و زند گی حویش › چه‌گونه تمامی مرد ان خاند ان 
صفوی را به داس اجل درو کرده است. تا مدعی و معارضی 
برای سلطنت وی باقی ا 

د ر خلال همین احوال بود که قاصد میرزاتقی از قم 
بازگشت و مکتوب او را پس‌آورد۰ زیرا یکی د و روز پیش از ان که 
قاصد به قم برسد , مپدعلیا از آن شپر خارج شده بود ۱ 

میرزاتقی از شنید ن این خبر اند وهگیین شد٭ مپدعلیا 
برای مد تی نامعلوم از دسترس وی خارج شده بود و چون 
نمی د انست که‌به‌کد امسمت حرکت کرد » » مقصد ش تست اکر 
بود به انتظار بنشیند و مپددعلیا را به د ست سرنوشت بسپارد" 

تنہا امید میرزاتقی آن بود که شاه صفی نیز د نباله‌ی 
کار ماد رش را رها کند و دست کم تا وقتی که مپدعلیا به مقصد 
برسد و خبری از وی دریافت شود . گزند ی به وی نرساند. 

مع هذ | این اميد خوشبینانه چند روزی بیشتر دوام نکرد 
COTTE‏ به اشرف‌رسید » شاه صفی به 
ال متا رها رت 

نواب مہدعليا از قم حرکت کرد ه . ظاهرا عزم اصفبان 

د اشته است و هرچند که نمی د انیم از ز چه روی فسخ 

عزیمت کرد ه ۰ به عوض آن که حسب الا مر روانه‌ی خراسان 

شود » به جانب E‏ زوک اورک بود»متعاقبا اطلاع 
رسید معزی الیہا را عارضه‌ی کسالتی دست داده است 

و رصان متسه ار یت 5 ۳9 ۱ 3۳ 

ےا ور یا ا و ادال 

د اد ۵ , TT‏ تا انشاءالله سلامت اعاده شود ۱ 

این بیان مختصر و مبپم بلافاصله میسرزاتقی را منتقل 
ساخت که تبعید محترمانه‌ی مپدعلیا به شکل دیگری صورت 
عمل به خود گرفته است" شاه صفی از محلی که به گفته‌ی خود 
برای " استراحت مپدعلیا د رنظر گرفته بود » ذ کری به ميان 
تیاورد و میرزاتقی به فراست د ریافت از آن اشاره‌ی مختصر نیز 
شاه صفی مقصود ی د ارد و می‌خواهد میزان وایستی وربرحود 
زا با ما در خوش اسنا کنو د کد عت ار ان هدغلا اتك 
در دام سرنوشت افتاد ه بود و جز تقد یر کسی نمی توانست به 


۱۳ 


نفح وی کاری صورت بد هد۰ از این رو میرزاتقی نیز جز آرزوی 


کمترین اثری از کنجکاوی ا ی ظاهر نساخت. 


قصر زیبای شاه صفی در اشرف آن سال شور و حالی 
به خود ندید زیرا طی دوماهی که ارد وی شاهی درآن شہر 
ساحلی اقامت د اشت شاه صفی اغلب دجار حمله‌ی تب می‌شد 
و بیماری وی دل و دماغی برای هیچ کس باقی نمی‌گذ اشت: 
تقوه‌ی تا جوا ینف عبر سر زبا نبا افا ده نود که‌کویی مقدار است 
شاه صفی‌نیز همچون نیای خود شاه‌عباس در شہر "اشرف" 
با زندگی وداع گوید و طومار سلطنت او در همان جا که آغاز 
شد ه بود » بسته شود" 

میرزاتقی که از طرفی نگران سلامتی شاه صفی بود و از 
طرف د یکر می ترسید مبا د ا آن تفال نامیمون صورت حقیقت پید | 
کند , به انواع انا متوسل شدتا سرانجام صفی را موافق 
ساخت که د وران اقامت د ر مازند ران را کوتاه کند و نی كي 
زود تر از سالهای پیش به جانب اصفبان بازگرد د" 

حالت مزاجی شاه صفی روز به روز وخیم‌تر می‌شد۰ حملات 
تب شدت یافته بود و گاه چان عارضه‌ی تب شد ت می‌یافت که 
صفی‌را در اغما فرو می‌برد: بعد از فرو نشستن تب و برخاستن 
از یتر تیر با موی انار اال در هون وان شا هاصفین 
به چشم می‌خورد و میرزاتقی اگرچه مید انست که چنان‌اقد امی 
تا چه حد مخاطره امیز خواهد بود » مح‌الوصف د ستور داد ه 
بود دران احوال دستوراتی که از طرف شاه صفی صاد ر 
می‌شود فقط د ر صورتی قابل اجرا خوا هد بود که قبلا به اطلاع 
و تصویب وی رسید ه بأشد" 

میرزاتقی روزهای سختی را می‌گذ رانید۰ روزهایی که 
ناگزیر بود از سویی تیمارد اری و پرستاری شاه صفی را بکند و 
سوی د یگر مراقب اقد امات و دستورات وی باشد » مبادا در 
آن حالت که صفی اختیار فکر و اراد هی خود را نداشت‌ تحت 
تاثیر تلقینات مغرضانه يا افکار پریشان خود مسبب حوادث 
جبران ناپذ یری شود 

ارد وی شاهی از طریق فیروزکوه راه اصفهان را اد امه 


۱۰۴ 


میداد اما هرجه: از د رتا فاضله می کر فتن کسالت‌شاه ضف 
شدت می‌یافت۰ در اصفهان برای استقبال از شاه و اردوي 
شاهی که بعد ازماهپا سم تین ارات 
وسیعی دید ه شد ه بود ۰ تشریفات به شد ت مورد علاقه‌ی 
و زاو موی و یک فرصت منا سبی 
برای عیش و تفریح‌به د ست می د اد هربار که شاه صفی‌از سفری 
با زمی‌گشت کوشید » می‌شد تشریفات استقبال مفصل‌تر و با 
ابتکارات تازها ی در زمینه‌ی چراغانی و اتش‌بازی و نمایشهای 
مختلی Sl‏ ان eh GS‏ 
شاه صفی به این مراسم اطلاع د اشتند . برای ورود به شهر 
ساعتی را ا تا فرصتی هرچه بیشتر جپت این 
تفریح د ر اختیار شاه صفی قرار د هند ۰ 

میرزاتقی یقین د اشت که علاقه‌ی مفرط شاه صفی به تفریح 
وعیاشی برکسالت و ضعف مزاج غالب آمد ه . باعث خوا هد 
شد تشریفات ورود به پایتخت را ببانه‌ی زياد روی در 
باد گساری و عیاشی قرار د هد۰ حال آن که مزاج علیل وی 
مقتضی چنان کاری نبود و بیم ان می‌رفت که هیجان و افراط 
ت ا ا ر ن غا تساه هت ( 
از پای د راورد ۰ 

گذ شته از آن میرزاتقی به مخارج سی یا ند نة که 
هر روز صرف نگہد اری و حرکت آن ارد وی عظیم می‌شد و در 
صورتی که شاه صفی ارد و را با خود به پایتخت می‌برد نه فقط 
مخارج سنگین‌تری بر خزانه تحمییل می‌گشت. که شاید 
دشواریپای بسیاری نیز جه برای د ولت و چه برای اهالی 
اصفپان به بار می‌اورد ۰ 

از این رو میرزاتقی مترصد بپانه‌ای بود که اولا ارد و را 
مرخص کند و ثانیا شاه صفی را بد ون سر و صدا به‌عالی قاپو 
برساند ۰ 

در آن ابا پر اشر هیجانات ناشی از تب ببری: 
اند یشه‌ی استرد اد قند هار که چون ارزویی ذ هن شاه صفی را 
اشغال کرد ه بود» اغلب فکر و ذکر او را نیز مشغول e‏ 
و به هر مناسبت از نقشه‌هایی که برای تسخیر قلعه‌ی قند هار 
در سر داشت» سخن به میان می‌آورد ۰ بهانه‌ی نگه داشتن 


۱ ۵ 


ارد و نیز همین بود که شاه صفی پیوسته تکرار و تاکید می‌کرد 
بلافاصله بعد از انقتضای زمستان , اصفهان را به جانب 
خراسان ترك خواهد گفت و شخصاارد وی شاهی را به قند هار 
خوا هد برد * 

| E 
که شاه صفی تاز ويکر خن ار ا ترد اد :فة ها و ههان‎ 
اورد » بود»موقع را مغتنم شمرد و شرحی بیان کرد که سپاهیان‎ 
فزلیاش مد تہا است‌از زن و فرزند خود به دور افتاد هماند و‎ 
ضمنا بر اثر نقل و انتقالات طولانی خسته شدهاند۰ سزاوار‎ 
ارت اسه رتورا مرخص کرد ه .به افراد سپاه احازه بد هيم‎ 
زمستان را در ولایت خود و نزد زن و فرزند شان به سر آورند‎ 
ال ببا زد ر اا او ا با ا‎ 
۰ کامل به اشترداد قلعه‌ی قند هار اقد ام شود‎ 

این مقد مه موثر افتاد و شاه صفی احازه داد ارد و مرخص 
شود, به شرط ان که سپاهیان قزلباش اول بہار در اصفیان 
به ارد وی شاهی ملحق شوند ۰ 

ر نییان ی تیا انیت 
سعد را برای ورود به شہر حوالی نیمه شب اعلام کنند: این 
اقد ام میرزاتقی نیز بد ون ان که با مشکلی برخورد کند به نتیجه 
E E a‏ 
برای اء خف اف داه بون و خو تفا بان به وات 
تشریفات ورود و استقبال ابراز نمی‌کرد ۰ به رغم تد ارکی که به 
منظور استقبال از ارد وی شا هی دید ه شد ه بود » شاه صفی 
شبانه وارد اصفہان شد و رور بعل › امالی اطلا ع یافتند که 
اة با نتخت ا ا و 


ر ۳۳۲ 


پر رافایل .در انتهای باغچه‌ی کوچك منزل خود با انگشت 
چند ضربه بر د ر اتاقی نواخت و گفت: 

دخترم , میپمان تو اجازه‌ی د خول می‌طلبد ! 

چند لحظه بعد » در چوبی رنگ پرید ه بر پاشنه‌ی خود 
چرخید و زنی بلندبالا که اندام خوش تراش او را پیرا هنی 


۱۶ 


بلند ۳ ا اه اهتنا رک ی ون شا ند 
۷/۳ مواجش را با كمك دستمالی جمع‌کرد ه . گره 
زد ه بود ۰ ی در ظاهر شد ۱ 

- بفرمایید د اخل شوید » پدر ! 

کشیش » به مرد جوانی که همراهش بود اشاره کرد و 
گفت: 

من فقط می‌خواستم میپمان ترا راهنمایی کرد ه باشم , 

د خترم ... زاید بر این زحمتی نمی‌د هم ۰ 

زن جوان گفت: 

- لطف فرمود ی پد ر ! 

و به کناری رفت تا راہ را برای میہمان خود بگشاید ۰ 
کشیش در اتاق را پشت سر مرد جوان بست و صد ای پای او 
به گوش رسید که با کفشپای چوبی پر سر و صدا دور می‌شد ۰ 
در روشنایی مات و کمرنگ اتاق . , مرد جوان سرش ر 4 
و درچشمان ایی رنگ زن جوان نگریست که چون دریایی آ رام 
و ژری به نظر می آمد > لحظاتی طول کشید تا مرد جوان بر 
خود تسلط یافت و توانست سلامی را که روی لبپ‌ایش خشکید ه 
بود بر زبان آورد: زن جوان در حالی که شتابان به سوی 
دیگری روی کرد ه بود تا اشکپای خود را پنبان بدارد . 
۳ 


- در خدمت آماد هام , نواب خانم ! 

زن زیبا طاقت از د ست داد" نتوانست کوششی‌را که برای 
مهار کرد ن اشکپای خود به کار می‌برد , اد امه د هد" 

درحالی که چشمانش را با دو دست پوشانده بود و 
بغض راه گلویش را بسته بود ۰ سری تکان داد و گفت: 

نه *+عبا سقلی ۰۰ته هنوز فرصت کوتاهی باقی است 

هنوز من می‌توانم همان مریم باشم...دست‌کم برای 

چند روز و شاید هم چند هفته‌ی د یگر ۰۰" تا وقتی که یکسره 

در میان بند های سرنوشت اسیر و مقید نشد هام ... 

سرنوشتی که تو برای من تد ارك د ید های ! 


۱۰۳۷ 


درد ی شدید , وجود عباسقلی را د رهم پیچید ۰ 
دندانپای خود و غفل بت ضورتتن فض کرت 
واز فرط نومید ی و خشم د ستہای خود را مشت کرد ه .به شد ت 
در فضا ی لا 

- این چه حرفی است‌مریم؟... تو بر جسم مرده و تباه 

شد هی من شلاق می‌زنی ..۰ تو می‌د انی کسی که این‌جا 

رو به روی تو نشسته » قلبی در سینه و روحی در کالید 

ند ارد ... می‌د انی که از وجود من به جز این پوست و 

O OR DE 

ااست ۰۰ ر می‌توانی این چنین سخن بگویی؟ 

Ty‏ رد ه بود یم .. مگر نه این بود 

که ما ای هی e‏ تقد یر 

ستیزه کنیم؟ ۰۰۰ مگر نبود ین :ی ی ی 

د ر مقابل خود نیافتیم؟. :و زازعا ان تفه واه 

روح خود را دفن کنیم , فراموش کنیم و ممحض مصلحت 

عریر زان و بستگان خود مان . a PE ci se‏ را که برایمان 
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نمی د آنم ۰ اما مرا یقین بدان که مد تہا است مرد هام .. 

e‏ من روح و قلب خودم را در 

قمار عشق باخته‌ام و پذیرفته‌ام که مد تی هم با جسم 

خالی از قلب وعاری از روح در این دنیا باقی بمانم.. 

از نظر من تو نیز نمی‌توانی همان مریم باشی که ادعا 

می‌کنی ۰ عباسقلی ومریم مد تہا پیش ازاین .در يك زمان 
با هم مرد ند و افسانه‌ی آنہا تمام شد... امروز من وارث 

نام عبا سقلی هستم و تو نام مریم را به ارث برد ها ی ۰۰۰ 

من يك قورچی ساد هام و تو امیرزاد »ای که به حجله‌ی 

پاد شا هی مقتد ر می‌روی تا تخت و بخت پد رت را از گزند 
حاد ثه محفوظ بد اری و دوستی شوهری را که از قد رت 

بی‌حد و حصر برخورد ار است. به نفع پد رت جلب کنی . 

ما را نمی‌رسد که از عشق و دلدادگی سخن بگوییم .. 

اکت کا ارج ا ال ر 4 شتسه 

تمام شد .۰۰ تمام شد۰۰۰ تمام شد نواب خانم ! 

عا یا و و و 


۱ ۸ 


ویو سوساج ش در فضا معطل مانده بود ۰ 
هرد دیرب که آن مشتما را بر فرق خود ش بکوبد يا بر سینه‌ی 
۳ 
اق مرد ۵ بر هزیر اند ات و .هت 
حق با تو است‌عباسقلی ۰.۰ نمی‌خواستم 9« 
باشم* E‏ بپانه‌ای پیید | کنم و ترا ببینم ۰۰ 
حفیفتش را بگویم > من هنوز نتوانسته‌ام خود م را به 
سرنوشتی که پذ برفته‌ام عاد ت بد هم ۰۰۰ هنوز نتوانسته‌ام 
ارب e‏ از امید و بیم و عشق ونفرت 
خالی کنم... هنوز جرات رو به رو شد ن با سرنوشت را 
پید | نکرد هام ... می ترسم ۰۰۰ ا وا صبح بیدار 
می‌مانم و از ترس کابوسپای پیاپی چشمانم روی هم 
نمی‌افتد... عباسقلی ۱ تو چه طور؟ شب و روز تو چه گونه 
می‌گذ رد ؟ 
مرد جوان سری جنبانید : 
2 ارام چ کال و تسلیم , د رست مثل‌يك مرد ۵ ۱ 
مریم حرف را عوض کرد و پرسید : 
- جه چیزها عباستلی؟ ۰۰۰ Ee‏ 
اصفیان بازگشته , اما سخت رنجور است... تکلیف‌من 
چیست ؟ تا چه مد ت بايد در ا رنج و درد 
همد م باشم؟ ۰.. 3 با تو د ر این مقوله صحبتی شد ه 


عباسقلی جواب ب منفی داد : 

حتف همان طووک کتیآ راتراز موه سرشد: e‏ 
سختی بیمار است و در این چند روزه که از سفربازگشته . 
کسی را به حضور نپذ برفته است 

مریم سوال کرد : 

- از مپدعلیا چه خبر؟ ایا او تایه صان اسهد 


أا ست ؟ 


عباسقلی جواب د اد : 
- تصور نمی‌کنم ۰ ۰این اواخر هیچ کس مپدعلیا را ندید ه 
است و د رباره‌ی او هرکس خبری مید هد۰ بعضی 


۱ ۹ 


آستان بوسی حضرت ثامن‌الاثمه رهسپار خراسان شده 
است؛بعضی هم این هرد و خبر را نفی می‌کنند و خلاصه 
کسی به درستی نمی د اند که میدعلیا در کجا است وچه 
4 گنت ۲ مع هدا به گمانم که شاه صفی خود ار احوال 
ھک شا شد:.ویدا 3 یز کجاست , 
Tala a‏ وی وس تهج نب آو متوحه 
تو می‌شد .۰ فعلا قطم شد ه اش( 
مریم » دستی به د ست مالیده » گفت؛ 
0F‏ ا د ید ارها فقط فرصت کوتاهی 
elo‏ 
کرد هام که می‌خواستم به توسط تو برای خداداد 
فرستم ۰۰۰ از حال او بگو ..یگو تا آن هدیه رابیاورم... 
زن جوان برخاست‌و برای آوردن هدیه‌ای که از آن 
عباسقلی به اجمال از احوال خد اداد کودکی که د ر قتل عام 
خاند ان امامقلی‌خان نجات داد». او را به اغوش مریم 
سپرد ه بوك سخن می‌گفت » 
لحظها ی بعد » عباسقلی با SER EE‏ 
مریم ر | برای خد اد اد د رون آن پیچید ه بود. از اتاق‌شاهزاد ه 
خانم خارج شد“ در آستانه‌ی منزل ,پر رافایل که او را بد رقه 
می‌کرد 7 دجت به شا ناشن رد و گفت: 
وی ایا بيا ۰۰۰ ی ترا 
ellos‏ وقتی 
به حرمخانه‌ی شاهی منتقل شد. ا 
E‏ ا وهی 
وی د ریع سس وی سر او اس 
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مناسبی دست داد به سراغ ما بیایی؟ 
عبا سقلی سر فرود آورد 
- قول ور ی 


شاه صفی زمستان سختی را می‌گذ رانید » بیماری گریبان 
او را رها نمی‌کرد و زیر فشار تب » هر روز نحیف تر می‌شد" بر 
اثر این وضعیت برنامه‌ی متعارف وی به‌کلی د رهم ریخته بود ۰ 
هیچ معلوم نبود چه روزی پاد شاه از اند رون خارج می‌شود و 
برای چه‌گونه برنامه‌ای حالش مناسب است؛ از این رو امور 
خا رید اه e‏ هو ار تاه 
کسی تکلیف خود را نمید انست 

تنہا a‏ ۱[ 
O RE TT‏ 
علت العلل بیماری او را افراط در شراب می‌د انستند و صریحا 
گفته بود ند هر قطره شراب چون قطره‌ای زهر د رمزاجش تاثیر 
می‌گذ ارد , شاه صفی به عاد ت همیشگی , > هیچ فرصتی‌را برای 
با فة كارع ار 6 ست نمی و اوه تەن شا فاصم ناس وفای پا 
ی شده بود و به جز مواقعی که بحران تب, تاب 
و توان شاه صفی را می‌ربود و مجال حرکتی به وی نمید أ د به 
و 

پیش 0 معمول شاه صفی این بود که اعاظم مملکت و 
ولات و امرای قزلباش را د رایوان چپل ستون به حضور 
می‌پذ برفت و اتباع خارجه را يا در مجالس رسمی و یابه هنگام 
سوار شدن در میدان نقش جپان ۰ از آن گذ شته روزها را 
کمتر به میگساری می‌پرد اخت و اگر می‌خواست پیاله‌ای بزند د ر 
خلوت‌می‌زد: این رسم نیز بر اثر کسالت‌صفی ملغی شده بود 
و شاه صفی که به ند رت ازعمارت د ولتخانه خارج می شد , 
شخصیتبای د اخلی و خارجی را درعمارت‌عالی‌قاپو به حضور 
می‌پذ یرفت و در حالی که لباس ساده به تن و قدحی شراب 
در مقابل داشت, با آنہا به گفت و گو می‌نشست؛ 

محتوی این قدح شراب ارقوانی شیراز بود که مخصوص 
اا ا هنیس آند ی 


o1 


آن طرف تر نیز قدح a‏ برحسب آشاره‌ی 
شاه صفی .ساقی مجلس پیاله‌هایی از ان پر می‌کرد و به د ست 
تن در این ایام پر رافایل یکی از مصاحبان 
یمی شاه صفی بوك و غالبا در نشستبای رور ا 
e‏ 0[ 
روزه از مریم احوال می‌پرسید و تاکید می‌کرد که در پذ برایی 
و تپیه‌ی وسایل آسایش وی هیچ گونه کوتاهی نشود. گاه‌گاه نیز 
ای از فر کرفته تا هان اواد 
برای مریم ارسال فیا شت 
پر رافایل رفته رفته درمی‌یافت که تا مدت نامعلومی 
باید از شاهزاد ه خانم گرجی در خانه‌ی خود نگه‌د اری کند ۰ 
پرا شاه صفی مایل نبود ۳ رن الت سا لته عرو رای 
خود را به 8 ببرد و یکی دوبار گفته بود که فصل بپار را 
این تخیر یر وی ر خوشحال می‌ساخت ولی از 
سوی د یگر سبب می‌شد که د وران غم‌انگیز انتظار و بی‌تکلیفی 
وی ِ شود" 
E EE‏ ا ا 7 
سرور نوروزی , جای خود را به تهیه‌ی مقدمات سوگواری ماه 
محرم داده بود- از آن هیجانی که همه ساله در آستاننه‌ی 
تجد ید سال و فرارسید ن نوروز در اصفیان به چشم می‌حورد 
اثری نبود و جا به جا اهالی به اراستن تکایا و برپا داشتن 
چاد رها و اما فسات هخا لسن غرا قاری ی | بود ند ° 
درعمارات سلطنتی نیز به جای آن جوش و خروشی که 
در آخرین ما ه سال برای استقبال از عید نوروز آغاز می‌شد . 
سکوتغما نگیزی حکومت می کرد و بیماری شاه صفی بیشتر ازتقارن 
ماه محرم با ماه حمل آن سکوت امیخته به‌غم را تشد ید می‌کرد ۰ 
اواخر زمستان » بیماری صفی چنان شد ت یافت که اطبا 
به هیات اتفاق »تجدید آب و هوا را برای او لازم شمرد ند و 
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یی و و ا شاه صفی د رنقطه‌ی 

۱ ۳۱ 17179۳ 
است شاه صفی‌به عنوان شاه از پایتخت خارج شود و تاحصول 
بپبود ی در یکی از نقاط کوهستانی نزد يك اصفبان اقامت 
گند وی نیز را ی وزیر اعظم را پسند ید و به خسروسلطان 
اا سازد و منتظر د ستور بأ شد“ 

میرزاتقی برای آن‌که نشان د هد پاد شاه قزلباش سلامتی 
قریب‌الوقوع شاه صفی بر سر زبان ہا افتاده بود, بکاهد , 
مخصوصا ترتیبی د اده بود که کاروان شکار صبح روز جمعه و با 
سر و صد ای زیاد از د اخل شپرعبور کند: این تمپید موثر 
داخلی بودند از مشاهد هی شاه که بعد از مدتپا دولتخانه 
آن که در مرزهای مملکت نیز آرامشی به چشم می‌رسید و معلوم 
نیود که با را ایی ارات پاید ار یما ند و رقبای 
دیرین د ولت قزلباش ی و کر ۱9 
بکد ا رنه 

با این همه » امید مردم و شایعه‌ی تجد ید بنیه‌ی شاه 
صفی چند آن د وامی نکرد زیرا ی و این نقل و 
انتقال ية جائ ان ینار مت اة ضف را با ره ن بتاعت 


شد که سینه پهلوی سختی بر بیماری وی علاوه شود و او را به 
کلی از پای د رافکند 

حکیم کا شفای یزد ی و دوتن دیگر از اطبای خاصه که در 
آن سفن ها داضت را ا و روتوم از ی اق سره 
به زاس افتا ۸۵ قاض ئه رة سیر را قى یل ینوا و 
وخامت حال شاه صفی را اطلاع د اد ند 

این پیام سربسته و مبپم نگرانی شدید ی در دولتخانه و 
دیوانخانه برانگیخت. پیدا بود وخامت‌حال شاه صفی به 
درجه‌ای است که پزشگان جرات نکرد اند جریان امر را به 
ات ما که مر یه فا ینکن که قاطا 
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به اصفهان اورد ه .خود از جمله‌ی محافظا ن خاصه بسو ف اشاره 


کر 
پا سخ 


مرد غول‌پیکر که هنوز خستگی راه بر تنش باقی بود ,در 
سوالات میرزاتقی گفت: ۱ 

- تا اردو در مقصد فرود امده است هیچ کدام از ما 
تایب زا یرف رات رازه E‏ 
د ات اشرف هیچ بیرون نیامده‌اند و از روز اول صحیت 
می شد که مزاج مرشد د ر حین راه از طریق اعتدال خارج 
شد ه ۰ ضعف مفرط بر ایشا ن حاکم است به قسمی که 
امکان برخاستن از بستر نمی‌د هد... اما این دو روزه‌ی 
آخر که چاکر در ارد و اقاهت داشتم وضعیت به‌کلی عوض 
ده شرت ید کر هوی که حکیم با شیان‌د راعاد هی 
سلامتی عاجز مانده , قطع امید کرده‌اند... هر چند که 
این شایعات مبنا و ماخد ی ندارد . اما هرج و مرجی 
که بر ارد و مستولیاست و د هشتی‌که محارم آستان ملايك 
پاسبان بروز می‌د هند » موید این گونه صحبتہا است! 

صورت د رشت میرزا تقی رنگ باخته بود و مشوش به نظر 


: اند کی تامل کرد و دوباره پرسید‎ E 


- چه کسی ترا مامور کرد که اي ین نامه را به اصفہان 
بیاوری ؟ 

مرد گفت: 

خسرو سلطان میرشکار شخصا چاکر را به نزد خود 
ا رو پر ان با یتخت اهر 
خواب و خوراك بر خود حرام گرد انم و به سرعت برق وباد 
تاخته , نامه را به حضور اشرف تقد یم بد ارم .. 

میرزاتقی سرش را ميان دو د ست گرفت و لحظاتی به فکر 


فرو رفت" آن گاه سر برذ اشت و گفت: 
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- می‌توانی به فوریت جواب ما را برای میرشکار ببری ؟ 
رف کرای کرد کک 

میرزاتقی گفت: 

معجلاحرکت کرد ه .با احد ی از این مقوله صحبت نکنی . 
آن‌گاه جند کلمها ی به عنوان خسروسلطان نوشت و ان را 


سر به مپر کرد ه » به قاصد سپرد: 
بلافاصله ترتیب عزیمت را ی ۳ در هر 
شد ۵ بود وا ی ی ا E‏ 
اصفبان کند و خبر بد هد که چه وقت و از چه راه به اصفیان 
خواهد رسید: 

میرزاتقی با خود می‌اندیشید که اگر شایعه‌ی مرگ شاه 
اد رای وا و و »خواه وناخوا كنالعا ب 
درپی خواهد داشت که جون حقیقت حال بر امنای دولت 
روشن نیست, نمی‌توانند با تدابیر فوری راه هرج و مرج و 
اغتشاش و احیانا اقد اما ت وتحریکات مدعیان رامسد ود سازند. 
در جنان احوالی اگر د ولت بل تکلیف با شد فرصت برای قان 
کرد ن اغتشاش و طغیان از د ست خواهد رفت‌و هر گاه 
د رصد د اقد ام برآمد ه . ولیع‌پد را بر تخت بنشانند و خطبه 
به نام وی بخوانند ولی بعد متسلوم شون که شاه صفی زند ه 
است چه بسا که عواقب وحشتناکی به بار اید. خاصه با ان 
بد گمانی و بی‌اعتماد ی شاه صفی ۰ اد 
باه ENES eng‏ 
وظایف خود عمل کند: وظیفه‌ی رسانید ن نامه را نیز به رغم 
خستلی و کوفتگی قاصد خسروسلطان به خود او محول کرد تا 
به این بپانه او را از اصفهان خارج سازد و مجال ندهد از 
مشود ات و مسموعات خویش د رباره‌ی وضع مزاجی شاه صفی 
چیزی اظمار کند کند 
بیرون رفت › ویس ۳ از E‏ 
د یگر به اصفپان وارد شد: 

یعه را اظپارات کسانی که در فسا ف كوك 

شا هد ی ۳ .۰ را 3 
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برای تکذ یب چنان پیشامد ی . به‌کلی بی‌حاصل و عبث بود" 

اصفپان قیافه‌ی‌عاد ی خود را از دست داده بود 
اهالی دست از کار کشیده :در مساجد اجتما ع‌کرد ه بود ند و 
د رخواست د اشتند که تکلیف تخت و تاج هرچه زود تر مشخص 
ا ری ی مد گرا تام کار ا کین 
وی پید ا می‌شد خاطراتی بس‌ناگوار د اشتند* این فترت همیشه 
باعث بروز اغتشاش و د رگیری مدعیان تخت و تاج بود و هرچه 
بیشتر د وران بی‌تکلیفی طول می‌کشد , دامنه‌ی هرج و مرج 
وسیع تر می‌شد و خونہهای بیشتری بر زمین می‌ریخت" از این‌رو 
طبقات مختلف که گمان می‌برد ند شاه صفی رد نها نتم 
را کو ا ورین را کی ر ی تحص یت 
بلافاصله بر تخت‌و تاج پد ر جلوس کند و اعاظم وارکان مملکت 
وفاد اری خود را نسبت به وی اعلام دارند تا ظن اغتشاش و 
شورش از میان برخیزد ‏ 

با وجود آن که شاه صفی کلیه‌ی مرد ان د ود مان صفوی 
را که برحسب قانون توارث می‌توانستند نسبت به تخت و تاج 
قزلباش د اعیه‌ای ابراز کنند »به د ست د ژخیم سپرده .از ميان 
برد اشته بود.مع هذ | به نظر می‌رسید که هرگاه این بی‌تکلیفی 
اد امه پیدا کند » تاج و تخت شاه صفی بد ون مدعی نخواهد 
ماند ونه تنبا از جانب همسایگان . که حتی از ناحیه‌ی 
بعضی امیران و حکام نیز تحریکاتی آغاز شود 

باتا روو رر و ایی ارول ادع ایی از 
هرچیز این نگرانی را د امان می‌زد۰شاه صفی با کشتن سرد ار 
بزرگی چون امامقلی‌خان و قتل عام خاند ان اللپورد ی خانی 
کوشید ه بود از آن راز پرد ه برد ارد و به شایعه‌ی وجود پسری 
از صلب شاه عباس خاتمه د هد۰ اما آن راز همچنان سریسته 
باقی بود با وجود آن که امامقلی‌خان و پسران او از دم 
تع کداشته بوک ند:» کسی,نفید انست ان .شاهزاه ی شام 
ات مهن سا ات و 
پس کیست و کجاست ؟ 

سرنوشت مبهم این شاهزاد ه به هرکد ام از گرد نکشان و 
فرصت طلبا ن مجال می‌داد که یکی را علم کرد » , مدعی شوند 
این همان شاهزاد هی گمنام است و او را وارث بالا ستحقاق 
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تخت و تاج شاه صفی قلمد اد کنند. 

میرزاتقی بیش از هرکس نگران چنان پیشامد ی بود ۰ 
علی‌الخصوص که می‌د انست برای قبول آن گونه دعاوی و 
گروید ن و شورید ن بر ولیعهد خرد سال شاه صفی زمینه‌ی 
مساعد ی وحود دارد. 

از این رو میرزاتقی خود بیش از همه‌ی خلایق برای 
اطلاع از حقیقت امر اشتیاق و اضطراب د اشت, اما ناگزیر تود 
تا بازگشت ارد وی شاهی حوصله کند و پیش از آن‌که نسبت به 
مرگ یا زند گی شاه صفی اطمینان یابد, د ست به هیچ اقد امی 
نزند۰ 

د ر حالی که این انتظار رنج آور جان میرزاتقی را بر لب 
رسانید ه بود و می‌رفت که اوضا ع را از ید اختیار و اراد هی وی 
خارج کند , قاصد خسروسلطان میرشکار به اصفپان رسید ۰ 
خسروسلطان جہت حرکت و موعد ورود خود را به اصفبان 
اطلاع داد ه بود 

میرزاتقی د رنگ نکرد۰ د اروفه‌ی اصفبان را به حضور 
خوانده , شهر را به وی سپرد و آن‌چه لا زمه‌ی حفظ امنیست و 
نظم و جلوگیری از وقایع ناگوار بود » به داریغه تعلیم داد و 
سپس خود سوار شد و در معیت‌ملازمانی معد ود به استقبال 
وتا هی شتا فظف؟ 


در منزل پر رافایل » مریم با کنجکاوی و علاقه‌ی فراوان 
اخباری را که از اصفبان می‌رسید مرور می‌کرد ۰ امید ی نامنتظر 
و ناگہانی در زندگانی وی د رخشیدن گرفته بود او در ایام 
سیاه نومید ی , د ر لحظات پراضطراب تصمیم , به همه چیز 
اند یشید ه بود . جز آن‌چه اکنون می‌شنید : مرگ شاه صفی ۱ 

مریم نمی‌توانست خوشحالی خود را از شنید ن شایعاتی 
که متواترا به جلفا می‌رسید و خبر از مرگ شاه صفی میداد 
پنبان بدارد » او دیگر آن دختر غمزد هی اتاق گوشه‌ی باغ 
نبود۰ بالا پوش بلند تیره رنگ را از تن درآورده , جامه‌ای 
ظریف با رنگ شاد و روشن پوشیده بود که گیسوان طلایی او 
خرمن خرمن روی آن می‌ریخت و زیبایی و طراوات او را دو 
چند آن می‌ساخت ۰ 
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د ختر زیبای د شتهای گرجستان , مثل سابق در کنج 
اتاق نیمه تاريك گوشه‌ی باغ نمی‌خزید و مانند پرونه‌ای د ر باغ 
زیبای منزل پر رافایل » میان گلپا و درختان می‌خرامید و 
زمزمه می‌کرد۰ کشیش سالخورد ه نیز د ر حالی‌که کناری ایستاد ه 
بود و حرکات د لچسب و شادمانه‌ی مریم را تماشا می‌کرد » به 
روزگار و بازیپای فی اور ان می‌اند یشید و از حيرت سر 
انگشت به د ند ان می‌گزید. 

کشیش به تحقیق نمی‌د انست چه اتفاق افتاده است و 
تم توا میت تا E‏ شاه صفی را که در همه جا صحبت 
آن بود باور بدارد , اما درعین حال نمی‌خواست با ابراز 
ترد ید » شاد ی معصومانه‌ی میپمان زیبا و طناز خود را به هم 
0 
ى د و روزه بارها مریم خواستار ملاقات با عبا سقلی‌شد ه . 
پر رافایل چند نفری را به جست و جوی عباسقلی فرستاده بود 
اما قورچی جوان روی نشان نمی‌د اد۰ فرستادگان کشیش به 
همه جا سر می‌زد ند و از جمله جندین بار به خانه‌ی محبعلی 
بيك مراجعه کرد ند و سراغ عباسقلی را گرفتند در حالی که 
به اشاره‌ی عیاسقلی » صاحب خانه و همسرش هر نوبت اظهار 
بی اطلاعی می‌کرد ند و می‌گفتند در آن چند روزه مطلقا عبا سقلی 
را ندید هاند» 

عباسقلی برای آن که خود را از دسترس فرستادگان 
پر رافایل‌به دور نگه دارد » به خانه‌ی دوست همدم و همراز 
خویش محبعلی‌بيك پناه برد ه بود۰ پناهگاهی امن‌تر از آن جا 
سراغ نداشت,به خصوص که شیرین زیانی و حرکات کود کانه‌ی 
"خداداد " پسرك شیرخوار امامقلی‌خان که او را در ماجرای 
قتل عام دود مان اللہورد ی خانی نجات داده , پنپبانی به 
اصفهان آورده بود » سرگرمش مید اشست." محبعلی بيك 
"خد‌اداد را به‌عنوان تنها فرزند خود که ظاهرا کنیزی 
گرجی برایش به د نیا آورده بود,نگه داری می‌کرد و آن کود ك 
نوپا و شیرین زبان را چه خود ش ۰ چه همسرش مثل‌جان عزیز 
مید اشتند۰ کود کی که به همت د ایه‌ای شیرزن از میان آتش و 
خون جان به در برده , میان بازوان عباسقلی از اصفهان به 
شیرا ز منتقل گشته »د ر دامان پرمحبت مریم د وران شیرخوارگی 
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2 
قرآر داشت. د ر حالی که جاسوسان و د ژخیمان شاه صفىی 
هنوز هم شپر به شهر و در به در آو را جست و جو می‌کرد ند" 
محبعلی بيك د ر حالی که" خد اد اد" را روی زانوی خود 
نشانیده بود و موهای نرم او را با سر انگشت نوازش می‌داد » 

با عباسقلی جر و بحث می‌کرد : 
ِ یچ نمی‌فیمم ۰.۰ چرا دخترك را چشم انتظار 
عباسقلی روی دو زانو خم شد سرش را به طرف 
خداداد پیش بردو شکلکی ساخت ود ك قپقبه زد و او در 
احتیاج به رفتن نیست.۰۰ من خوب می د انم چه کار 
2 و 8 در مسرتی که از شنید ن 
ی‌خواهد ۳ حالا چه‌کار کنیم ؟ 
عبا سقلی سر تکان داد : 
- پد ر »تو یقین داری که شاه صفی‌روانه‌ی سفرآخرت شد ه 
ات 
قزلباش پیر جواب منفی داد : 
- هیچ کس نمید اند حقیقت حال چیست»۰۰ همسرکس 
هرچه می‌گوید مبتنی بر حد سیات است و مسموعات! 
خدا اجرت بد هد... آمد یم و امروز یا فرد شاه صفی 
به سامت ار کرد راه رسيك۰۰۰ فی انی با ا ی 
کم ار ل ا اا را ا درستر 
پخته‌اند , چه خواهد کرد ؟... من پروای خود ند ارم» 
اما هیچ دلم نمی‌خواهد مریم نیز در شمار حرام نمکان و 
دشمنان اجاق زاد » مشمول قپر و خشم قرار گیرد و 
خاند انش به باد رون ۰۰۰ خوش ند ارم وقتی که شاه صفی به 
سلامت بازآمده , تحقیق احوالات این ایام کرد جاسوسان 
و نمایان او را خبر ببرند که عباسقلی خود را به جلفا 
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اند اخته , با مریم د شت فان کر نات ق کر زفه بودند و 
زمزمه‌ها داشتند... خدا می‌د اند که شاه صفی و مت علا 
به جپت آن که اطوار و رفتار مریم را تحت نظر د اشته 
باشند,چه تعد اد جاسوس و خبرچین گرد اگرد پر رافایل 
کین ارت ها لیم ار این سای ات 
ما را چه منفعتی عاید می‌شود ؟ 

محبعلی‌بيك دستپای کوچك خداداد را درمیان 
تورچی جوان کله‌اش با عقل بیگانه نیست! 


os‏ رو وا وت مسا 
صفی رو به رو شد۰ او با همراهان معدود خود شتابان به 
الا ر غ وا مره و د خر 
کا نود ووبان که ا فض نة اسه یا شمان ور که 
شہرت د ارد در خارج شہر جان سپرد ه است" 

کاروانیان به د نبال یك اتراق و استراحت کوتاہ اسبہا 
را زین می‌کرد ند و د هانه می‌زدند تاراه خود را به جانب 
اصفهان |د امه د هند 

میرزا تقی به محض آن که خسروسلطان را د ر مقابل خود 
یافت» شانه‌های او را در دست گرفته ,تکان داد و شتایزده 

- مرشد کامل کجاست ؟ 

مر شکار یچاد ری کته در ها رن زد یکی قفرا رک اشت: 
اشاره کرد میرزاتقی چاد ر سلطنتی را شناخت وشتابان بد ان 
سوی رفت ` 

ی E O‏ 
نوخط بود شراب می‌خورد۰ میرزاتقی از این که شاه را به 
سلامت‌می‌یافت. يکه خورد و با اند کی تردید مراسم ادب را 
به جای آورد شاه صفی بالشی زیر د ست‌نهاده ,بر ان لمید ه 
بود و همین که وزیر اعظم بر آستانه‌ی چاد ر ظاهر شد . 
پوزخند ی زد و گفت: ۱ 

- هان »ساروتقی » رسید نت به خیر ۰ لابد با این شتاب 
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آمده بود ی که نعش ما را تحویل بگیری و به شپرببری ! 
میرزا تقی رنگ به رنگ شد : 

- هزار جان چون من نوکر ناقابلی فدای يك موی 
ولینعمت و مرشد باد » این چه فرمایش است که بر لفظ 
رای زود ۱ یه و ام انیت 0 واوق سلا 
خاقان جپهان ستان را برای‌عالمیان ببرد ... بعضی 
اخبار بیاساس در افواه افتاده بود که گویا در سلامتی 
د ات آشری خللی وارد شده است ,و این مقوله , هیجان 
عظیم در اذ هان عموم اند اخته است.. E‏ 
آن د ارند که هرچه زود تر مژد هی سلامتی نواب کامیاب را 
بشنوند و دل از تشویش تہی کنند: 

صفی نگاه خود را متوجه میرزاتقی کرد و گفت: 

اک د ف دای کو ابت 
فاد سای و 
انفاس شفابخش ائمه‌ی طاهرین به كمك نیامده بود »مارا 
جز تسلیم به حضرت قایض‌الا رواح چاره‌ای باقی‌نمی‌ماند ! 
میرزاتقی گفت: 

دس اه که ون نان ری آ شرف وین امین 
کامیابی به نظر می‌آید۰ 

شاه صفی سر تکان داد : 

-نه چند ان که ما را را به د وام آن اميد ی باشد و اطبای 
خاصه را ات آثار مرض فریب بد هد ۰" ولی 
فی‌الجمله نسبت به آن احوال که در این چند روز عارض 
نو ی و ن کیت عمر د وب رها ی است که خد اوند منان 
بر ما E‏ 

میرزاتقی می‌توانست آثا ly‏ 


شاه صفی تشخیص د هد خائ او کون افتاده , هاله‌ای 
کیود زنک کرت | گرق چشما حلقه بسته بود“ تاه بی‌فروع و 
حرکاتش سست و بیمارگونه بود" 


د ستهایش چنان می‌لرزید که قاد ر نبود پیاله‌ی شراب 


اا تاو اف که دبا سا انشا سا زو توص ای او 
هم عوض شده ۰ صلابتش ر | از دست داده بود- با این همه 
ر تی ادمان نود و 
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بود نعش او را به اصفیان بازگرد اند۰ وزیر , از از اوضاع 
پایتخت و ماجراهایی که بر اثر شایعه‌ی مرگ شاه صفی بروز 
کرد ه بود » سخنی به ميان نیاورد زي 9 چنان موضوعی را 
نه مناسب حال شاه صفی می د ید و نه موافق EE‏ 
اطمینان داشت همان قد ر که شاه صفی سالم به شہر بازگرد د 
و مرد م آو را بر پشت اسب ببینند همه چیز حالت طبیعی خود 
را باز می‌یا بد و مرد م بر سر کار خود باز خواهند گشت-" 

بدین نیت, تنی چند از همراهان خود و یکی دوتن از 
محارم شاه صفی‌راکه ملازم بود ند مامور کرد پیشا پیش‌به اصفهان 
تاخته , اعاظم مملکت را خبر د هند که برای استقبال برد روازه‌ی 
اصفپان حاضر باشند وعمارات سلطنتی را نیز به وجبی که 
نشانه‌ی بازگشت شاه و سلامتی و کامیابی وی باشد » تزییسن 

به واسطه‌ی نزد یکی ماه محرم » میرزاتقی نمی‌توانست 

ld‏ کند»,ولی مطمئن 
بود که وقتی خبرسلامتی شاه به دولتخانه برسد » با توجه به 
شایعات آن چند روزه , آثار شور و سرور به قد ر کافی در 
د ستگاه دولتخانه و دیوانخانه به طبور خوا هد پیوست وهمان 
خود قرینه‌ای خواهد بود بر این که اخبار مربوط به د رگذ شت 
شاه صحت ند اشته است 

با تمام این احوال » میرزاتقی نتوانست از تمہید ات خود 
نتیجه بگیرد: 

میگساری از یکسو و خستگی راه از سوی د بگر د ست به‌هم 

داد و شاه صفی را که بر اثر بیماری سخت‌ضعیف و ناتوان 
شده بود از پای د رآورد > به طوری که خواب عمیقی بر وی 
چیره شد و اطبا که آن استراحت را برای تحدید قوای او 
لازم می‌شمرد ند به هیچ قیمت اجازه ند اد ند اطرافیان , صفی 
را از خواب بید ار کنند و بر اسب بنشانند و همچون سردار 
فاتحی وارد شپر کنند: 

میرزاتقی نیز باآن‌که از عواقب جنا و موی مزا 
بود و اطمینان دا شت که شایعات مربوط به مرگ صفی را تشد 
خواهد کرد تن به قضا سپرد جون تدارك استقبال دید« 
شد ه بود و امکان نداشت که مراسم ورود را به تاخیراند اخته , 
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یا در ساعات آخر شب و بدون سر و صدا وارد شپر شوند , 
ناچار هود جی آماده کرد ند و شاه صفی را در آن قرار داد ند 
و هودج را بر پشت فیلی نپاده , به شپر وارد شد ند" 

حد س میرزا تقی صایب بود۰ مرد م که با ترد ید به تدارك 
دولتیان می‌نگریستند و باور نمی د اشتند آن استقبال صورت 
حقیقت د اشته باشد از مرد و زن مشتاقانه در مسیرحرکت شاه 
صفی گرد آمده بود ند تا از واقعیت امر مطمئن شوند" درمیان 
آن شایعات و اخبارضد و نقیض ,تنها يك وسیله برای اثبات 
زنده بود ن شاه صفی وجود داشت و آن ظاهر شد ن صفی‌بود 
درمقابل جمعیت. اما کسالت و خستگی و شرابخواری بی موقع 
شاه صفی این فرصت را ضايع کرد اقدامات میرزاتقی د ر 
تد ارك مراسم استقبال و کشانیدن اهالی به خیابانها نه فقط 
حاصلی به بار نیاورده بود . که حتی جماعت کنجکاو و مشکوك 
وقتی‌که شاه صفی را بد ان حالت» د رون هود جی بر پشت فیل 
مشا هد ه کرد» مطمئن شد که پاد شاه رتفا تیا نتخت با رده 
است و آن فیل‌سواری» صحنه سازی رند انه‌ای بیشتر نیست! 

mL SSS Be E 
د روازه‌های اصفهان گذ شت و به فاصله‌ی چند روز در اقطار‎ 
مملکت بر سر زبانپا افتاد٭ کوششہای دولتیان برای قانع‎ 
کرد ن مرد م و بازگرد اندن آنہا بر سر زند گانی‌وکسب وکا رشان‎ 
نتیجه نمید اد مرد م خواستار آن بود ند که هرچه زود تر‎ 
تکلیف تاح وتخت معلوم شود و همین گفت و گو اختلافاتی پد ید‎ 
آورد» بود , جمعی طرفد ار سلطنت ولیعهد خرد سال بود ند‎ 
و جماعتی دیگر سخنان دیگر می‌گفتند۰ میرزاتقی که مید ید‎ 
رشته‌ی کار از د ستش خارح شده است‌می‌رود که مملکت به بلوا‎ 
و آشوب کشیده شود ۰ آخرین تیر ترکش را در کمان نپاده‎ 

چند روزی بیشتر به عید نوروز باقی نماند ه بود میرزاتقی 
تقارن ماه محرم را با آغاز سال شمسی و عید نوروز بپانه قرار 
د اد۰ موافقت شاه صفی را که اينك با ضعف‌مفرط در بستر 
فسات رو رت روا ترس ار که 
به عوض بارعام نوروزی ۰ شاه صفی قبل از فرارسید ن عید در 
عالی‌قاپو جلوس می‌کند و جمیع مردم. از هر طبقه و هر صنف 
اجازه خواهند داشت به دستبوس نایل شوند. 
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ین ابتکاری متهپورانه بود که با همه‌ی مقررات و اد اب و 
۳ مغایرت د اشت۰ تا ان زمان هرگز اتفاق 
نیفتاد ه بود که د روازه‌ها ی کاخ سلطنتی به روی مرد م کوجه و 
ار اوه نود بسیل ات که روف ریم فوسی 
سلطان راه پید اکنند وبه شاه نزد يك شد هد ست اورا ببوسند ۰ 
اما میرزاتقی معتقد بود که به جز این . هیچ راهی برای 
ی ی ری او و تا وقتی که شاه 
صفی را از رو به رو نبینند ۰ قول احد ی را د رباره‌ی سلامتی 
شاه نخواهند پذ یرفت ° 
به علاوه د ر مجلسی از اعیان و ارکان و سران مملکت میرزا 
تقی نظریه‌ی خود را عنوان کرد ه. خواستار شد ه بود که هرگاه 
فکر د یگری به نظر می‌رسد عنوان شود ۰ اما هیچ‌کس‌راه د یگری 
سراع نداشت۰ شاه صفی نیز که حق بوسید ن پای او فقط 
برای اتبا ع خارجه محفوظ بود و حتی د ر حال سواری و عبور 
از فخا بو کسی اجازه ند اشت مستقیم دو یره او ا ه کنا 
از جای خود جنبید ه د ستی حرکت د هد. به ناگزیر تسلیم 
پیشنهاد وزیر شد .۰ 1 ۱ ۱ 
این بارعام استثنایی که اوازه‌ی ان بیش از شایعه‌ی مرگ 
رب ای ی با رس 
از آخرین روزها ی زمستان صورت وقوع پذ یرفت ۰ همان گونه که 
اعلام شد ه بود انبوه خلایق بد ون قید و 7 یافتند 
به تالار بزرگ با رعام د اخل شده . تد ریجا از مقابل شاه صفی 
که بر تخت سلطنت جلوس کرد » بود عبور کنند, را 
به جای آورند و از در دیگر خارج شوند " 
هیحانی که از آن پیشامد غیرعا د ی به مردم د ست داد ه 
بود. مجال نمید اد که اثار بیماری و ناتوانی و ضعف مفرط را 
در جشمان نیمه باز و صورت تکید هی رنگ باخته‌ی شاه صفی 
تشخیص د هند ۰ آنپا همان قد ر می‌خواستند مطمئن شوند که 
شاه صفی زند ه است و مطمئن شد ند ۰ 
ما رشن ھر کی رتیل ابو انش 5 کر 
با زگرد اند *توفان فرو نشست و پيك بپاری , در عرصه‌ی آرام 
و آرامش بخش کشور قزلباش فرود آمد" قضا را در روزهای 
بعد آثار بپبود نیز در مزاج شاه صفی ظا هر گشت - به‌تد ریج 
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که بہار بار خود را به زمین می‌گذ اشت و د شت و دمن را رنگ 
می‌زد و گرد ملال از سر د رختان می‌سترد, شاه صفی نیز 
قوایی تازه می‌کرد » اثرات خستگی و کوفتگی از جسم و جانش 
برمی‌خاست-" سرحال به نظر می‌رسید و دیگربار از سفر قند هار 
سخن به میان می‌آورد۰ 
بنا به توصیه‌ی اکید اطبا > در اطراف شاه صفی‌هیچ کس 
جازه ند شت سخن ملالآور رید با خلاف رای شا ری 
e‏ زر انحا خشم ا ور ا وا نکن و احساساتش را 
کر ا اوو طق واد e‏ 
از و مت هات اسف فتذ هار یه قحف استرد اد ولا یت از 
سپاهیان هند فرا هم آمد- 
به هنگام تحویل سال . شاه صفی دستور داده بود 
تشریفات ساد ها ی در عالی‌قاپو ترتیب د اده شودو معد ود ی 
رد شور و لشگر و محارم شاه دعوت شوند۰ کشیش رافایل 
سیر جرو دعوت شدگان بود و از طرف ارامنه‌ی جلفا هدیه‌ی 
نفیسی به همراه اورد ه بود تا به مناسبت تحدید سال ونيز 
به عنوان شکرانه‌ی سلامتی شاه صفی تقد یم کند" 
وقتی که تشریفات تحویل انجام گرفت و نوبت جشن و 
پذ یرایی رسید۰ شاه صفی پر رافایل را به کنار خود خواند ه , 
او را مورد مرحمت قرار داد و گفت: 
-عروس زیبای ما در چه حال است ؟ 
کشیش کرنشی کرد و گفت: 
- به دعاگویی ولینعمت مشغول است 
شاه صفی گفت: 
انشاء‌الله بعد از اتمام کار قند هار معجلا بازگشته » او 
را درنکاح خودمان می‌آوریم و به حرمخانه‌ی شاهی‌منتقل 
می‌سازیم ۰۰۰ اما بی‌میل نبودم که پیش از عزیمت د ید اری 
حاصل کنیم ۰۰۰ حکمران هرمز گرد ن‌بند ی از مروارید اصیل 
کو ا و 
عید انه با د ست خود مان بر گرد ن عروسمان بیاویزیم .. 
کشیش يك لحظه مردد ماند و سپس ف ستی به دست 
الى كى 
ا رای خد اوند گار 
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شاه صفی , از روی رضایت سری کان داد و گفت: 

- وقت آن را معین کرد , خبر خواهیم داد ۰ 

وقتی که شاه صفی‌به سمت د یگر رفت پر رافایل پیا له‌ی خود 
را از مشروب پر کرد ه , لا جرعه سرکشید و به انديشه فرو رفت" 
جرات نکرد » بود به شاه صفی بگوید که مریم بیمار و بستری است 
و از فرط غم , لب به چیزی نمی‌زند و روز و شب را بر سرنوشت 
تلخ خود می‌گرین * د رحقیقت بعد از آن شادمانی چند روزه , 
وقتی خبر رسید که شایعه‌ی مرگ شاه صفی صحت ند اشته , 
برای اثبات سلامتی خود بارعام ترتیب د اده است. اند یشه‌ی 
سرنوشت با رد یگر شا هزاد ه خانم گرجی‌را از پای د رافکند ‌بود- 

چند روزی را مریم به نصور آن که روزگار رنج و ناکامی به 
آخر رسیده است. سر از پای نمی‌شناخت" به شوق آن که از 
اسارت سرنوشت آزاد شده است.می‌خواست بال بگشاید و به 
سوی آیند »ای که آرزوی آن را د اشت پرواز کند۰ 

اما به ناگبان همه چیز فرو ريخته بود و او همانند کسی 
که از خوایی خوش بیدار شود. دوباره خود را با حقیقت 
سياه و د رد ناك رو به رو مید ید" 

پر رافایل از آن وحشت د اشت که د ر برخورد باشاه صفی, 
مریم نتواند بر خود مسلط شود و عکس‌العملی بروز د هد که 
خشم ویران کنند هی صفی را برانگیزد و فاجعه‌ای به بار آورد ۰ 

نخستین روزهای سال را کشیش »شب و روز بااین‌دغدغه 
دست و گریبان بود و از ترس آن که بیماری مریم شد ت یا بد 
یا د خترك از نومید ی و خشم د ست به کار نامعقولی بزند »> 
زبان د ر کام کشید ه بود و از تصمیم شاه صفی سخن نمی‌گرفت" 

پر رافایل » فقط موقعی از این دغدغه خلاص شد که بار 
د یگر شاه صفی او را به حضور خواند و متذ کر گشت که چون به 
سختی سرگرم کار قشون می‌باشد و مصمم است هرچه زود تر 
سپاه قزلباش را به جانب قند هار حرکت د هد و کار آن ولا یت 
را یکسره کند و به اصفبان با زگرد د. برای آمدن به جلفا و 
دید ار مریم مجالی پید | نمی‌کند: آن‌گاه گرد ن‌بند زیبایی را 
که از مروارید بحرین تپیه شده بود » به د ست کشیش سپرد تا 
به مریم تسلیم کند و بار دیگر تاکید کرد به محض آن که قشون 
قزلباش از کار قند هار فراغت یافت,به اصفهان بازگشته » مریم 


۱۴۶ 


شاه ضف کار اترو اد ند هار را خد ی كتهو" 

شاه جہان » فرمانروای هند وستان برای کنار آمدن با 
د ریار صفوی و راضی ساختن شاه صفی به انصراف از ولا یت 
قند هار به هر اقد امی متوسل شده , اما نتیجه نگرفته بود ۰ 
آخرین بار. هنگامی که یاد گار بيك ناظر دواب از سفارت 
هند وستان بازمی‌گشت »شاه جهان هد ایای نفیسی‌به وسیله‌ی 
وی به جہت شاه صفی فرستاد و مکتوبی نوشته بود که اگر 
پاد شاه قزلباش از قضیه‌ی قند هار منصرف شود ,حاضر خوا هد 
بو دة در موی اب مداخل ان دیار » در هر کد ام از ولا یات 
هند وستان که مورد علاقه‌ی شاه صفی باشد , امتعه و اجناس 
مرغوبه تد ارك د ید ه۰ به اصفہان ارسال د ارد“ این پیشنہاد 
ا و E‏ 
آن را نپذ برفت و بت رم و برای لشگرکشی به دارالقرار 
قند هار و استرد اد آن دیار باقی ماند۰ 

علیمرد ان خان حکمران قند هار که از ترس شاه ضصفی 
ولا یت قند هار را تسلیم سلطان هند وستان کرد ه بود. همچنا ن 
به رسم پناهند گی در دربار شاه جهان می‌زیست: علیمرد ان 
خان بنایر معمول هنگامی‌که بر قند هار حکومت د اشت د و پسر 
خود را به عنوان گروگان در اصفبان گذ ارده بود تا خاطر 
پاد شاه قزلباش از جانب وی آسود ه با شد" 

اما با وجود آن که سرانجام خیانت کرد و ولایتی چون 
قند هار را تسلیم پاد شاه هند کرد ه بود . شاه صفی نسبت به 
فرزند ان وی محبت و عنایت معمول می‌د اشت و این مایه‌ی 
تعجب همگان بود" 

براد ر بزرگ تر که د ر مرز هفده سالگی قرار داشت از 
التفات خاص شاه صفی برخورد ار بود. تا بدان جا که آغلب 
در مجالس شراب , وظیفه‌ی ساقیگری را عہد هد ار مسی‌شد ۰ 
شپرت د اشت شاه صفی را نسبت به وی تعلق خاطری هست 
و به همین سبب, دو براد ر به رغم سرپیچی‌وخیانت پد رشان ۰ 
مشمول قبر قرار نگرفته‌اند" 

سر 


۱۷ 


علیمرد ان خان در لشگرکشی به قند هار همراه باشندتا ننگی 
را که پد رشان با تسلیم کرد ن قند هار به حکومت هند برجای 
تا ده وق ار امان و رف ایند نی از سای کے با 
ارد وی قزلباش به قند هار می‌رفت‌عباسقلی بود: بر خلاف 
د فعات گذ شته که شاه صفی » عباسقلی را به مراقبت از مریم 
می‌گماشت این بار مقرر د اشته بود که او نیز در سلك قورچیان 
خاصه ملازم باشد" 

شاه صفی با سپرد ن مپدعلیا به د ست سرنوشتی مرموز . 
از بابت مریم دغدغه‌ی خاطری ند اشت و مطمئن بود که او در 
خانه‌ی پر وید ی بونج بود و کسی باعث 
زحمتش نخواهد شد" عباسقلی نیز از این که د ر ملازمت ارد وی 
شاهی به سفر می‌رفت راضی به نظر می‌رسید » زیرا مطمئن بود 
که هرگاه در اصفپان بماند بازهم هرچند روز يك بار مریم به 
د نبال او خواهد فرستاد و همچنان در مسیر سرنوشتی قرار 
خوا هد داشت که با آن ود اع گفته بود. 

روز هفتم حمل ( فرورد ین) که با پنجم محرم سال ۲ ۱۰۵ 
هجری برابر بود » شاه صفی عمارت‌عالی‌قاپو را به عزم سفر 
قند هار ترك گفت۰ اصفیان » غرق در مراسم عزاد اری د هه‌ی 
اول ماه محرم بود“ اکثر اهالی روز و شب در مساجد و تکایا 
گرد آمد »د ی و 3 برای پیروزی قشون ظفرنمون 
تزلیاش دعا می‌کرد ند و از ارواح شدای کربلا , نصرت و 
موفقیت به جپت شاه و سپاه خواستار می‌شد ند" 
روز ششم محرم را شاه صفی E EN TES‏ 
آورد و روز هفتم اردو را حرکت د اد و در د ولت آباد فرود آورد 
تا غروب عاشورا ارد وی شاهی در د ولت آباد E‏ 
کار سوگواری پرد اختند و سپیده دم روز یبازد هم محرم به 
حانب مقصد 

اردو , از راه عباس‌آباد و نطنز به جانب کاشان حرکت 
کرد ات۱ د ر کاشان فرود آمد۰اهالی‌کاشان 
از پیش مقدمات استقبال شکوهمند ی را تد ارك دیده بزرگان 
شپر تا چند فرسخی به استقبال آمد ه بود ند۰ 

در حالی که انبوه جمعیت از زن و مرد » در مسیر ارد و 
اجتماع کرد ه بودند و جا به جا » گوسفند و گاو و شتر قربانی 


۱ ۰۴۸ 


می شد شاه صفی د ستور د آد ارد و د رخاس شہر اتراق 
کند و خود با جمیم اعاظم و اکا بر مملکت که او زا شر ارک 
به ین هار ما متام کر دمک ر غما رت ازال رمه مروت: ام 

حکمران و معتمد ان شپر برای پذ یراب یی از شاه تدارك 
مفصلی دید ه بود ند اما صفی که سخت خسته بود و میل مفرطی 
به شراب د ر خود حس می‌کرد . همراهان را به میزیانان 
سپرد و خود خستگی را بهانه قرار داده . اشاره کرد باغ 
لکا یسک ار اتان کارا وت هب ان ایا کے 
چند از ز محارم و یا ران بزم خود در آن‌جا اقامت گزید: 

صهی ۰ ۱۳ وی زر ترك 
محض رعایت ایام سوگوا ری 2 شراب نزده بود“ پس از پانزد ه 
SE EEL ss‏ 
باده بستاند؛ مع هذ | به ملاحظه‌ی ماه محرم و نیز تعصب 
شد ید مردم کاشان در حفظ شعایر مد هبی اک وت رار 
میگساری سخت احتیاط به خرج د هد و جز معدودی از 
نزد يك ترین محارم خود کسی را در مجلس شراب نید یرد" 

ولی البته این خلوت گزینی مانع ان نبود که شاه صفی د ر 
شرایخواری افراط کند" در آن دو هفته که صفی با و 
شلا مت ونشاط رفته رفته به چپرها ۱ 77 
بهبود ی » سبب شد که وضع مزاجی خود و توصیه‌ی اکید اطبا 
را به‌کلی فراموش کند و در باده نوشی چنان زياد ه روی به 
د ست از جای برخاسته . با هیجان بسیار به خواندن آخرین 
غزل خود پرد اخته بود به ناگپان مکثی کرد“ رنگ از چهره‌اش 
طرز د هشت آوری از حد قه بیرون رده بوك » جنا ن به نظر 
می‌رسید که سعی دارد فریاد بزند و كمك بخواهد یك بار به 
2 چرخید و سپس نقش بر زمین گشت:" 

ین با ر به راستی مرگ بود که گلوی شاه صفی رامی‌فشرد" 


۱۰۹ 


ترس حرات جنبید ن و نزد يك شد ن به صفی را نداشتند" 
با را ان ستخوش قرار داد آن‌گاه 


یم احمد از جای برخاست. نومید أنه سری 
6 ر تمام ۰ احاق زاد ه دعوت حق را لك كه 
e‏ ون پیوست ۰ 
سپیده دمیده بود » چند نفری از رجال و امرا که از 
تلاش حکیم باشی و ساعات احتضار صفی بود ند . حیرتزد ه 
به هم نگریستند. مرتضی قلی‌خان بیحرلوی شاما و 
آغاسی‌باشی جلو رفت و با صد ایی گرفته پرسید : 
ای ایا 6 ای خن ولینعمت 
غیرمقد ور و سانحه‌ی ارتحال حتمی است ؟ 
حکیم با شی سالخورد ه گفت: 
از اول هم امید ی به تجدید حیات نبود...ارکان بدن 
بر اثر سکته تماما فلج شده. به جز تنفس نامحسوس 
اتاری از ز حیات د ر جمیح اعضای خافان عرش اشفا 
باقی نمانده بود... ظاهرا قصد مکرر 8 0 7 
بنیه را به‌کلی تحلیل برده , رمقی به جہت حضرت اعلی 
شاهی ظل‌اللمی باقی نگذ اشته . افراط در خمر کار را 
می‌توأنید با اطمینان کامل سانحه‌ی مولمه را اعلام کنید ۱ 
ات اعا شیا کی فرع هم کف 
اول باید خبر این ضایعه را به اصفپان فرستاد که 
فورا خطبه‌ی سلطنت به نام نواب محمد میرزاخوانده شود. 
مبادا که بر اثر فترت فساد ی به ظہور رسد" 
آن‌گاه به حاضران رو کرده , نظر آنپا را نیز خواستار 
شد و جون جملگی بر همین قول اتقا ق د‌اشتند / همان دم 
نامه‌ای مشعر برقضیه‌ی وفات شاه صفی نوشته ,يكايك آن رأمپر 


ه ۱۵ 


کرد ند » تا به نزد میرزاتقی اعتماد الد وله ارسال شود 

وظیفه‌ی E‏ درعهد هی ابراهیم سلطان 
سفره چی با شی قرار گرفت و یك بار دیگر قرعه‌ی فال به نام 
کک افتا د که کر وسانیدان خر د رک کت باد شاه فرلباشن 

براهیم ر | همراهی کند: 

تاخت کنان از کاشان خارج شدند و راہ اصفپان را در پیش 

عباسقلی , همچنان که بالا آمدن آفتاب را در افق تماشا 
می‌کرد وقایع چمارده سال زندگی خود را به خاطر می‌آورد ۰ 
از روزی که همراه محبعلی‌بيك اشرف را به حانب اصفپان 
ترك گفته بود و یو اقا رین شت غا ه عباس و منشور سلطنت شاه 
۳ به پایتخت می‌برد ت اين زمار شش از ی وشات | 

شرمش 1۳ احساسی ET‏ د اشت برچهره‌ی 
خود ظاهر کند۰ او هنوز يك قزلباش بود و در آیین قزلباش 
گناهی بالا تر ازعد م یکد لی و یکجهتی نسبت به مرشد کامل 
وجود ند اشت. قانون صوفیگری به او حکم می‌کرد مرگ صوفی 
دیدگان ببارد و گریبان چاك بزند . اما مرگ شاه صفی غمی 
در وجود او برنمیانگیخت‌و اشکی بر چشمش نمی‌نشانده 

به یاد می‌آورد که در مرگ شاه عباس , چه گونه خود را 
سراسر راه از ۰ اصفپهان » بی‌اختیار اشك می‌ریخت 
چشم و نه اند وهی در دل داشت 

د رطول جپارده سال سلطنت شاه صفی , او اند وه عالمی 
را در قلب خود انباشته بود و هرچه اشك در چشم داشت به 
پای سرنوشت خود ريخته بود. سرنوشت سیاهی که با قلم شاه 
صفی بر صفحه‌ی زند گانی او نقش بسته بود 

شتا مود که‌سوا ر اضفبا ت اشتا دش 6 طتسا حون 
همچنان با اند یشه‌های خود مشعول بود دو مرد اتف به 
حضور میرزاتقی شتافته . نامه و پیام امرا و ارکان سپاه راتسلیم 


۱۱ 


j EB 


بخ فرزند د ه س , محمد میرزا را با 
عنوان شاه عباس ثانی بر تخت سلطنت نشا نيد » .مد ت يك 
هفته برای شاه صفی اعلام عزا کرد ه بود 

پایتخت‌ارام بود و از اطراف و اکناف مملکت نیس ز خبر 
می‌رسید که ولا یات و ایالا ت قرین آرامش است ۰ حکام ولات و 
امرا و سران طوایف‌یکی بعد از دیگری وارد اصفبان 
می‌شد ند تا در مراسم عزای شاه صفی شرکت جویند و جلوس 
پاد شاه جد ید را تمپنیت بگویند 

هنوز هفته‌ی سوگواری به آخر نرسیده بود که مرد ی 
سالخورده در اصفپان بر در خانه‌ی محبعلی‌بيك ایستاد و 
د ق‌الباب کرد۰ او خود را یوسف بيك معرفی می‌کرد کک 
ملاقات با صاحب خانه بود“ بانوی منزل د ستور داد که اورا 
عمارت‌بیرونی مکان داد . پذ یز ایی ۳ نی 
خبر د هند تا زود تر به خانه بازگرد د۰ 

محبعلی‌بيك همانند سایر منسوبان دستگاه سلطنت در 
آن چند روز به کار تعزیه‌د اری شاه صفی و تد ارك وسایل 
جلوس پاد شاه خرد سال سرگرم بود“ وقتی د رعمارت دولتخانه 
او را خبر دادند که مرد ی به نام یوسف بيك به قصد ملاقات 
قم از شت از مها تة ی ا مقر وا تا به‌ه این کته 
می‌د اد ند مطمئن شد ان مرد کسی جز پد رعباسقلی نیست؛ 

ساعتی بعد » سرکرد هی پیر به اتفاق عباسقلی عازم منزل 
ایا از ارجا باس مر ان رام بیاجمی سا سای 
با پد ر و ماد رش چند ان الفتی برقرار نبود » است. از آمدان 
( ۲ 

در خانه‌ی محبعلی‌بيك » به محض آن که عباسقلی با مرد 
مسافر رو به رو شد آغوش گشود و شادمانه فریاد زد : 

- چه می‌بینم؟ ۰.۰ پد ر!... تو این جا چه می‌کنی؟ 

مرد پیر خود را از آفوش عباسقلی بیرون کشید . سرش 


1۵۲ 


را ی 
-نه , دیگر طاقت شنیدن | ین کلام را از زبان تو ند ارم 
فرزند م ۰.۰ کن سی کیجات را نم که 3 ای بو وی شرا 
د اشته باشم 
عباسقلی به تصور آن که پیرمرد تعارف‌می‌کند و بدین 
زبان عذ ر رفتار گذ شته را می‌خواهد سری تکان داد و گفت: 
- این حرفہا کد ام است پد ر؟ 
اما یوسف بيك بلافاصله توضیح داد : 
- پسرم , حقیقت را می‌گويم ۰ ۰ من راه درازی را با این 
کہولت آمد هام تا حفیفتی را فاش کنم و با ر 1 
رونت ی به زمین بگذ ارم .. 
مرد جوان حیرتزد» در چشم محبعلی‌بيك نگاه‌کرد۰ نگران 
به نظر می‌رسید آب د هان خود را فرو داد و گفت: 
- هیچ نمی‌فپمم چه می‌گویی پد ر! این چه سخن است 
محبعلى بيك > IRE‏ 
می‌فشرد به این گفت و شنود گوش می‌داد. تعجب وی کمتر از 
دوست جوانش نبود۰ او نیز مثل عباسقلی رفته رفته نوعی‌ترد ید 
و دلپره در وجود خویش احساس می‌کرد: یوسف بيك گفت: 
تن می‌د انم چه مي‌گويم .۰ ۰ اگريك بار در زندگی با تو 
aE‏ ستی گفته باشم همین است. گرچه از بیان 
ین مطلب نیز وحشت د ارم > ولی چاره نیست» باید حرفم 
1 بزنم و راز خود را بگشایم . ۰ چون می‌ترسم پیش از 
آن که د ها ن باز کم , عمرم به آخر برسد و نزد اجد اد تو 
مسوول واقع شوم ۰۰۰ پسرم مرا ببخش‌که تا به امروز ترا به 
د روغ فرزند خود خواندهام... چاره‌ای جز این ند اشتم 
وقتی‌که امامقلی‌خان زند ه بود اگر کلمه‌ای د ر این مقوله 
بر زیان اور د ٥‏ يا اشاره‌ای کرد ه بود م » دودمان مرا به 
باد می د أ د »> بعد از آن هم وحشت از شاه صفی زیان 
مرا می‌بست... یقین :د اشتم که اگر لب از E‏ 
تر و هم خودم را به آتش قهر شاء صفی سیدام. ۰ اما 
اکنون د بگر علتی‌برای کتمان این راز نیست امامقلی‌خان 
و شاه صفی هر د و راه سفر ناگزیر در پیش گرفته‌اند... به 
علاوه د ر همه‌ی مملکت یکی از اعقاب و اخلاف شیخ صفی 


1۵۲ 


یاقی نمانده که تاج و تخت شاه اسماعیل و شاه صفی را 

تصاحب کند و نگذ ارد خواجه سرایان و خد مه‌ی اند رون 

طفل خرد سالی را بر سریر سلطنت نشانده , به نام او 

حکومت کنند... وف ارت امست که ای وا مرزند ی 

از صلب شاه‌عباس در میان آنہا زندگی می‌کند ۱ 

محبعلی‌بيك , برافروخته و پرخاشجو , نهيب زد : 

- پیرمرد . تو دیوانه‌ای... این مپملات چیست که به هم 

می‌بافی؟ د رباره‌ی چه کسی حرف می‌زنی ؟ 

یوسف بيك با خونسرد ی به عباسقلی اشاره کرد : 

- د رباره‌ی او است که سخن می‌گویم ... فرزند بلافصل 

شاه عباس جنت مکان ۱ 

ات اسان رتست را دم 
نگرفته بود. به ناگپان یکه خورد۰ رنگ از چپره‌اش پسرید ۰ 
پاهایش لرزید ن گرفت و چشمانش سیاهی رفت می‌خواست 
حرفی بزند. اما د هانش از هم باز نمی‌شد۰ در ذ هن او 
اند یشه‌های پریشانی به هم آميخته بود ترس و سوءظن بر 
وجود ش شلاق می‌زد و او را تحريك می‌کرد که پیش د وید ۰. 
د هان پیرمرد را ببند د .اما يك نوع‌کنجکاوی جلو اورامی‌گرفت" 
فی ست کو با ار دن سای که واف ار 
کرد ه بود » محروم سازد٠‏ اخطار تہدیدآمیز محبعلی بيك را 
نیز يوسف بيك ند ید ه گرفت: 

بگذ ار حرفم را بزنم ۰.. این راه د راز را نپیمود هام که با 

تہد ید ی از مید ان د ربروم " پای من لب گور است. اما 

نمی‌خوا هم در آن دنیا نزد اجداد این پسر مسوول 

واقع شوم و تف برویم بیند ازند که تو از ترس جان سکوت 

کرد ی و به تماشا نشستی تا حقی از حقد ار ضایع شود و 

در حالی که در خاند ان شاهی . فرزند ی به قابلیت 

عباسقلی وجود داشت, تاج و تخت قزلباش را کود ك 

ده ساله‌ا ی تصاحب کند »۰۰ 

عباسقلی که اند کی به خود آمده بود ۰ محبعلی بيك را 
خاظطت .اه کیت 

یا سای ای کفو اک امش کار 

همین جا تمام نشود اخخفال فاد مشر استا 


۱۰۵۴ 


محبعلی‌بيك اندکی تامل کرد. در جشمان عبیاسقلی 
IER‏ به علامت تسلیم نش اقروت | واگ وا د اد: 

- من نمی د انم امامقلی‌خان فقید جه مصلحتی در کتما 

این تفیه سرا دا یز ا 

,حقیقت ی سا بود به سپولت ی توا نست 

۳ ور موی ی 

تحمل ندارم «نمی‌توانم این بار سنگین را که امامقلی‌خان 

یبرم **۰ پسرم ! صاف و پوست‌کند ه دانسته باش ان 
اولاد ی که از صلب شاه عباس د رحرمخانه‌ی اما مقلی‌خان 
تولد یافت و شاه صفی د ر همه‌ی عمر به جست و جویش 
بود تو هستی . تو ۰۰۰ امامقلی‌خان با اعتماد خاصی که 
به من داشت این راز را به من سپرد و نگهد اری ترا که 
فرزند خود بخوانم و سوگند موکد یاد کرد اگر ازاین راز 
کلمها ی با کسی صحبت کنم , دود مان مرا به باد خواهد 

د اد ۰۰ اک موی ون یرای وب که شته بنگری 

شاید مطالب بسیا ری د ستگیرت شود ۰ ۰ تا 3 بفهمی که 

جرا امامقلی‌خان وقتی با تو رو به رو می‌شد د ست و پای 
خود را گم می‌کرد و می‌کوشید هرچه زود تر ترا از اطراف 
خود دور کند ۰۰۰ می‌فہمی چرا من از پذ یرفتن تو در 

خانه‌ام اکراه د اشتم ۰. 

و ی ا ن خررداو بوست نیک سکن دودر | ناتمام 
گذ اشت۰ از ان سوی پرده "مریم " در حالی که اندکی 
رنگ پرید » و مشوش به نظر می‌رسید. وارد اتاق شد ۰ خود را 
ما بین عبا سقلی و یوسف بيك قرار داد و گفت: 

- نه پد ر ! يك کلمه از این حرفہا اس و 

ما فقط‌جند روز اسک وفع کن ٢را‏ رام , ۰ روی‌أسایش 

و فراعت را دید هايم ۰ ال 

9 ین ی تقد یر تن 
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رعایا و رعیت زاد کان پاد شاه قزلباش ۰۰۰ همان طور که 

من . يك زن معمولی بیشتر نیستم و قرار است تاچند روز 

دیگر به عقد این مرد معمولی درآیم ! 

عبا سقلی تبسمی کرد و د نبال حرف" مریم "را گرفت 

- اری پد ر» من ترجیح می‌د هم همان عباسقلی . همان 

وی ا و فان ر و باس موم کم ,انس 

حرفپا مزاحی بیشتر نبود و از تو می‌خواهم که این قسم 

شوخیہا را هیچ‌گاه تکرار نکنی ۰۰۰ اگر قول بد هی و به 

سوگند موکد سازی من هم ول مید هم که ترا با عنوان 

پد ر داماد بر سر سفره‌ی عقد دعوت‌کنم ۰۰۰ و الا خودت 

می‌د انی هرجا می‌خوا هی سای رت 

حتی می‌توانی ادعا کنی آن فرزند گمشد هی امامقلی‌خان 

نیز همین "خد اداد است! 

عبا سقلی سپس د ستی بر شانه‌ی محبعلی‌بيك زد و هر 
دو به قپقپه خند ید ند۰ یوسف بيك لحظه‌ا ی مرد د ماند. 
نگاهش بر چپره‌ی آن دو مرد. آن زن زیبا و آن کود ك 
لغزید۰ فکری کرد و ازعبا سقلی پرسید؛ 

رت ق دیس 

عبا سقلی تصد یق کرد : 

- آری پد ر . حرف اول و آخر ۰۰ 

پیرمرد گفت : 

یقین داری که پشیمان نخواهی شد ؟ 

ی تس 

با طفیتا ر ناه تاشن 

۳ و 

- بسیار خوب» پس جای پد ر داماد را در کنار سفره‌ی 

عقد فراموش مکن ! 


۱۵۶ 


فهرست منابع و مآخذ مهم 


تاریخ رنڈ گا تی شاه غا سن اول 
نوشته‌ی نصرالله فلسفی ۰ 


توستفع اسر :مین بر کباب 


ذ یل عالم آرا اثرنویسند هی فوق‌الذ کر ۰ 


سفرنامه‌ی پی‌یت رو د لاواله ۰ 
ی ی ۱ اش نو ]یه 


سفرنامه‌ی ازن 
نوشته‌ی شوالیه شارد ن ( صاحب سفرنامه) ۰ 


سفرنامه‌ی تأورنیه 


سفرنامه‌ی اد ماولها ریوس سفير فرد ريك .د وك هلشتاین 
نوشته‌ی صاحب سفرنامه ۰ 


روضها لصفویه 


۱۵۲ 


RE‏ تا ریخ عبا سی 
نوشته‌ی جلال‌الدین محمد یزد ی (منجم مخصوص 
اغبا هن زک )° 


» |_ تاریخ ملا کمال منجم 
نوتم ملا کال ( پر ونه دى زفری او کر 


1 عتاستامة 
نوشته‌ی میرزا محمد طاهر قزوینی ۰ 


نوشته‌ی ولی قلیخان ابن د اوود قلی شاملو ۰ 
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3 
لکا شیاویژمنتشرلردم است 


سرزمین سلاطین 
نوشته‌ی رابرت لیسسی 
ترحمه‌ی فیروزه خلعت بری 
ماهی و مر وارید 
بدرهای عطمت 
نوشته‌ی دنیس ويتلى 
ترحمه‌ی علیرضاطاهری 
حودآموز هزینه یابی 
نوشته‌ی آر. مک انتگارت 
و 
جیى.تاونزلى 
ترجمه‌ی فریده خلعت‌بری 
جود شناسی 
نوشته‌ی اچ. جی. ایسنشک 
9 
گلسن ولس ون 
ترجمه‌ی شهاب‌الدین قهرمان 
نوشته‌ی احمد اح._ار 
شیطان سبز 
نوتته‌ی احمدد اح رار 
برادری 
نوشته‌ی استیفن نايت 
ترجمه‌ی فیروزه خلعت بری 
مردی که من سناختم 
نوشته‌ی گراهام گرینن 
ترجمه‌ی اسدالله طاصری 
سناره‌ی پیر 
نوشته‌ی جمشید سپاهی 


بازیگران 

نوشته‌ی گراهام گکریسن 

ترجمه‌ی علیرضاطاهری 

افسانه‌ی شحاعان 

نوشته‌ی احصس.د احسرار 

سفر در ایران 

نوشته‌ی ک‌اسپسار دروویسل 

ترجمه‌ی منوچهر اعتماد مقدم 

افغانستان در زیر سلطه‌ی 
شوروی 

نوشته‌ی آنتسونسی هی‌من 

ترجمه‌ی اس‌دالله طاصری 

خود آموز اقتصاد 

نوشته‌ی لوییس فير 

افتباس فیروزه خلصت‌بری 

خدا حافط مسکو 

نوشته‌ی آرکادی شفچنکو 

ترحمه‌ی فاطمه رای 

لهسنان 

نوشته‌ی جیمزا. میچنر 

ترحمه‌ی جمشید نرسی 

نوشته‌ی احم.د احسسرار 

علزون یکهخانهاش راکم کرد 

بوشته‌ی رچمشید سپاصی 

عرده دیکتاتورها 

نوشته‌ی آنتونی پولانسکی 

ترجمه‌ی فیروزه خلعت ری 


سینما ازد یدگاه هنر 
نوشته‌ی رالسف استیفنسون 
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نوشته‌ی میشل دل کاستسی‌یو 
ترجمه‌ی قاسم صنعسوی 
نا مکل سرخ 
نوشته‌ی اوسبرتواکو 
ترحمه‌ی شهرام طاهمری 
آتشی از درون 
نوشته‌ی کارلسوس کاستاندا 
ترجمه‌ی ادیب صالحسی 
بهار وخون و افبون 
نوشته‌ی احمداحار 
سی و هفت سال 
نوشته‌ی احمد سمیعی 
کهنسالسی 
نوشته‌ی سیمسون دویوار 
ترجمه‌ی محمدعلی طوسی 
هفت قرن فراز و تشیب تمدن 
اسلامی در اسپانیا 
نوشته‌ی ایکت‌اسیواولاگوش. 
ترجمه‌ی نار مسوفقیان 
اشك و آب 
نوشته‌ی مسه‌دخت کشکولسی 
اسرار انجمنهای محرمانه 
نوشته‌ی رنه الیو 
ترجمه‌ی ناصر معوفقی‌ان 
پتن : خد متگزار یا خباننکار 
نوشته‌ی هسریسرت آر.لاتمن 


فلسنه‌ی حبات 

نوشته‌ی آندره ید 
ترجمه‌ی عفسلامرضا سمیی 
رازبه زیستن 

نوشته‌ی س . كاسنن 
ترجمه‌ی محمد مشایخسی 
چرخ سنگی 

نوشته‌ی جمنید نرسی 
پیشه‌ی من‌حیانت است 
نونته‌ی چپمن پین‌چسسر 
ترجمه‌ی شهرام طاهری 
مردی که نتها سفرکرد 
بوشنه‌ی کنستان ویرژیل گیورگیو 
ترجمه‌ی قاسم صنسوی 
نه برای لقمه‌ای نان 
نوشنه‌ی کونوسوکی ماتسوشیتا 
ترجمه‌ی محمدعلی طوسیى 
مرد نامریی 

بوشته‌ی هربرت جرج ولز 
ترجمه‌ی قاسم صنعوى 
کردن زرافه 

نوشته‌ی فرانسیس هیچینگ 
ترجمه‌ی پوریا رض وی 
کلیسای انقلابی 

نوشته‌ی آلن گیر برانت 
ترجمه‌ی پرویز هوشمند راد 
اسرارتولوز 

نوشته‌ی پیب رگاما را 
ترجمه‌ی قاسم صنوی 
ببر یکه می‌ځواست‌کربه باشد 
نوشته‌ی جمشید سپاهی 


